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2 
(یاطرات طبب مخصی * نادر) 


بهرام اف اسیایی 





بر عالمیان ظاهر است که دجود اعثال ما 
بندگا ی یاکساد که دد سای حضرت 
آفریدگا( سرو(ی پافته‌ایم از برای بادید 
غمخوادی ضعیفان و (یردستان بفحواگ 
کلکم «اغ و کلکم مسئول عسوم رعیته 


از فرامین ادرشاه 


عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادد) 


"۳ بهراع افراسیابی 
چاب سوم .بار ۱۳۷۱ 


ح از ۶۰ ۶ نسخه 


حروف‌جینی: آزاده 

- لیتوگرافی: گلسرخ 

جاب: مهادت 

صحافی: ستاره 

ام زکز پخش: انتشادات علمی تلفن ۶۶۰۶۶۷ 





فصل اول: 
فصل دوم: 
فصل سو۵: 
فصل چهارم: 
فصل پنجم: 
فصل ششم: 


فصل هفتم: 
فصل نم: 
فصل دهم: 
فصل بازدهم؛ 


فهرست مطالب 


جواب عجیب 

افول سلطان‌حسین 

ظهور نادر و ایران مهاجم زده 
دد گیریهای فشرده 

جاوس شاه طهماسب 

نادد در برد با افغانها 


آخجرین جنگث نادر با اشرف اففان در زرقان د پل فسا: 


نادر دد مصاف با عثمانی‌ها 
پیمان ننگین شاه طهماسپ با عثما نی‌ها 

نبرد نادر با عثمانی‌ها 

جنگث نادد با توپال‌پاشا (اولین شکست نادد) 
نابودی بزد گترین سرداد عثمانی بدست ابرانیان 


فصل دوازدهم: برد سورناش 


فصل سیزدهم: 


تحلیلی برشیوة نادر 


فصل چهارذهم: ابرد لیلان 


فصل پانزدهم: 


بنداد فرو ید بزد 


فصل شانزدهم: نادد دد شیراز و سر کوبی محمدخان باوج 


۱۷ 
۳۹ 
۵۵ 
۶۵ 
۸۱ 


۹۷ 
۱۱۷ 
۱۴۵ 
۱۵۷ 
۱۶۹ 
۱۷۷ 
۱۸۵ 
۳۲۱ 
۳۳۷ 
۳۳۵ 


فصل هفدهم: 
فصل هیجدهم: 
فصل نوزدهم: 
فصل بیستم: 
فصل بیست و بکم: 
فصل پیست و دوم: 
فصل پست ۵ سو8؛ 
فصل بیست 9 چهادم: 
فصل بیست 3 مجم: 
فصل بست 3 شثم: 
فصل بیست و هفتم: 
فصل بیست ٩‏ هشتم: 
فصل بیست ٩‏ لهم: 
فصل سیا۴: 
فصل سی 3 بکم: 
فصل سی و دوم؛ 
(بخش دوء) 
فصل سی و سو): 
فصل سی و چهار۴: 
(بخش دوع) 
فصل سی 3 بمجم: 
نصاو بر 
کت بنامه 
عین دستخط نادر 


رما بند گان ابراث در در باد علمانی 
نتوحات در ماود اء ففغاز 

برد قارص 

دشت مفان 

عیادان زمان ناددشاه 
برجهای بلند قندهار 

بعوی هند 

تبرد تاریخی کرنال 

پیروزی بزد گث 

فتح نامه هند 

باز شت نادد از دهلی 

ایالت سند - سفر عجیب 

تر کستان 

نادر در هرات 

مأمودیت پیر لوئیز بازن 

قلمه قیری نوروز ۱۱۲۰ شمحی 
مسا فران عجیب 

روح اهریمنی 

خاطر ات طبیب مخصوص نادد 
دومین گز ادش 

نکته‌ها و گفته‌ها 


۳۶۵ 
۳۸۳ 
۳.۳ 
۳۹ 
۳۷۷ 
۳۹۷ 
۳۷ 


۵۳۳ 
0۷۹ 
۶۳۱ 
۶۳۹ 
۶۴۵ 
۶۵۷ 
۶۹۳ 
۷۴۱ 
۷۵۵ 
وش 
۸۰۳ 
۸۳۲ 
(۸۳ 
۸۸۵ 
0 
۳۳ 


کوتاه کلام: 

کتاب حاضر تحت عنوان «عقاب کللاات» رمانی است تاریخی که , بر اساس اسناد و مدارک و کتابهای 
متنو) تاریخی در این زمینه بم رشت؛ تحریر در آمده است. از نبا که کتاب در قالب رمان ارائه گشته دکر منایع 
بصورت زیرئویس ثه میسر بود و نه ضروری» از اینرو فهرستی از کتاپ‌های منم و مرجم در خر کتاب دکر گردیده 
است. نکت؛ مهمتر مربوط به خاطرات طبیب مخصوص نادر می بباشد که لزع به مختصر توضیحی است: این بخش 
اقتباسی از نامه‌های طبیب نادر شاه بقلم پادری بازن فرانسوی می با شد .تمه‌های طبیب نادر در ایران در سالهای 
9۹۰ ۰ شمسی در مجلات سوع و چهار) مجله یشم به چاپ رسید و بار دیگر توسط انجمن آثار ملي منتثر شد . 
اصل متن بزباد فرانسه تحت عنواد: 

(نامه‌های عبرت آمیز و حیرت انگین) 0111017125 ۲۳ ۲01۳۸1۲6 کرو ۳ 

در سال ۱۱۵۹ - خورشید ی - بعنی حدود دویست سال پیش - در پاریس اپ رسید چگونگی دستیابی 


بد ین سند گرانبهای تاریخی را از زبان شاعر و دانشمند محترم حناب 1 قای دکتر علی اصغر حریری می‌شنویم : 


«در شهر باریس در کنار رودخانه سن سراسر از دو سوی؛ کاب فروشانی هستند که مخزد ها 
و دکاد‌های ایشا صندوق‌های 1 هنینی است که با مسمارها به سد رودخانه استوار شده است و از 
با) تا پسین به کار داد وستد کتاب‌های نیمدار و فرسوده می پردازند.۱ گر کسی وقت و حوصله 
داشته باشد که برخی از ساعت‌های روز را تفنتا درآ حدود ده حستحوی کتاب و اوراق کمن 
بکوراخد بی گمان نسخه‌های نادر و گرا بهایی پیدا می‌کند که شاید بتواند آنها را با 
دراهمی معدود بخرد.۱ برانیانی که هر سال از طرف دولت علیه به بهان مطالعه به پتادی کت 
می‌شوند ۱ گر بای تهیذ دا دکتری‌های بیرزش و بی‌مقدار ( که تنها برای حلب خارحیان در 
دانشکده‌های فرانسه دا بر شده و بکلی فاقد ارزش علمی است) اوقات را به تفحص در 
کاب - فروشی‌های سواحل رودخان؛ سن و یا در کت بخانه‌های شهری و دولتی پاریس صرف 
میکردند بسی مفیدتر و بهتر بود چه حتماً نوشته‌ها و کت بهانی خدیمی درباره ۱ بران خواه فارسی 
و خواه به السنه خارجی به دست میآ ورند که انتشار آ ۵ ۱سناد برای ملت و مملکت ا برانا بسیار 
نافع‌تر از 3 بود تا عنواد دکتری را که بر بر مجتهدی است بنام خویشتن بیفزا بند .. 

بادی؛ در یکی ازاین کت بخانه‌های ساحلی اوراق مندرسی به دستم افتاد که در ۵ از 
کارهای حبرت" ور طهماسب قلی خان همان نادرشاه مشهور» و مداوای مرض استستای او و فاحعن 
کشته شدد او سخن می‌رفت. اوراق مزبور که سبک و کتابت زبانا فرانسه قد یم از نمایان بود 
اگرجه ناقص و غالبا ناخوانا و برخی از سطور آن محو شده بود ولی از لحاظ ۱ بنکه نویسنده خود 
خدمت نادرشاه را دریافته و در هنگم بروز ان حوادث شخصا؟ حضور داشته اهمیت تاریخی 


بسزانی داشت. 


در 1 زمانُ به فرا گرفتن عم لب وتات میرن از تریغ وشعروادب موق 


من 
شم تا آنکه جنگ 


دوری گزیده بودم از این رو مطالعة دقین در آذ اوراق را بهآ بنده واگذا 
بین الملل دوم در گرفت و در نخستین بماردمان شهر بارس خانذ نگارنده نیز هدف گردید وا 
اوراق نیز در حزو کتاب‌های نفیس و گرانبهای دیگر من از مان رفت. 

سال‌ها ی یت ۳ 
که به مطالع؛ کتابی مشغول بود مشتمل بر مجمو] نامه‌های پادریان مسیحی که برای تبلیغ دبن 
ترسائی در حهان پراکنده می‌شوند و چون مجلد بیست و شش ازآن تألیف که مورد مطالعه نا 
شخص برد مربوط به کشورهای هندوستان و چین بود حدس زدم که در مجلدات دیگر راجع به 
ابا ید مطالبی باشد. ظن من بر خطا نیوا و محلدات نخستین این تألیف عظیم از اول تا 
ششم منحصورا متضمن مکاتیب پادربانی است که در اقلیم خوانیره (شرق نزد یک) مأموریت 
داشتهاند. در مجلد چهارم که تقریباً همه ۵ موبوط به ان است دو نامه از پادری از آورده 
ده است که پس از مطالعه بر من معلو) شد که اوراق از دست رفت من نسخذ خطی همین نامه‌های 
پادری بازذ بوده است که او مشهودات خود را در اوضا ع دربار نادرشاه نوشته و به کشیش مافوف 
خود پادری روثه فرستاده است. ناما اول متضمن شوج حال نادرشاه است از بدوظهور تا کشته شدد 
اوه و نامه دوم در خصوص اوضا )| بر است بعد از فاحعذ قتل آن پادشاه. 

کی بازن در هنگام طلوی) ستارذ اقبال نادرشاه در ا یران بوده است و خدمت آن سلطا 
را درک کرده و در حرگ اطبای وی در آعده. تفتین و تهمت همکاران حاسد او در نادرشاه کاری و 
میثر نیفده و طبیب اول پادشاه گرد یده است. 

در نامه‌های بازكْ جند حا ناءهای رحال و اقواو بلاد غلط و نادرست دکر شده و شا ید این 
غلط ها ناشی ازآن است که او املای درست آنها را نمی‌دانسته ون چنان که از مردم مي‌شنید؛ 
ضبط می‌کرده است. البته ایکان الط مطبمی را نیز با ید در نظر گرفت آنهم دربارةاسم‌هانی 
که به گوش فرنگیان کاملا بیگانه بوده است... 


با این امید که این کتاب بتواند گوشه‌های مبهمی از تاریخ کهن رانا بازگو کند از 
تمام دوستدارانی که در تدارک این محموعه تشویق و باری کرده‌اند بد بنوسیله مپامگزارم. 
بهرام افراسیا بی 


عقاب کلات 


فصل اول 


خو اب عجبب 


۱«عقلی بیکث دا دد ابیودد تقریباً همه می‌شناختند» اد دو بر ادد بنامهای بیگتاشش 
و بابر داشت. گسرجه هر مه تن وضع مالی یکسانی داشتند » یعنی هفتصد هشتصد رأس 
گوسفند» پانزده دأس مادیان و تعدادی گاو دا صاحب بودند» اما اماعقلی بیکث دادای 
دیژ کیهایی بودکه اودا در بین تیره قرقاوی افشار یل ی محبوب می کرد و مردم احترام 
خاصی برایش قائل بودند. 

صر فنظر از اعتقاد داسخش, اماءتلی عادت داشت هنگام صبحا نه نهاد و شام تا 
میهمان و ارد شود دست به طعام نز ند. از صفات بارز امامتلی این بود ک-+ حتی دشمنان 
خود را هم دوست می‌داشت. ا گر دشمنش صاحب مال و مکند نتی بود » او نه فقط حسادت 
ذمی‌ور زید بلکه شنیده می‌شد دعا می کرد مال‌دشمنش از[ نچه هست ز یادترشود. هیچکس 
نمی توانست بر امامقلی ددسلام پیشی کیرد دیا اینکه دد پشت سر او دادد محلی شود 
امامقلی بیکث تک بر و غرود و نخوت نمی‌شناخت. کلام امامقلی ددبین تما افراد تيرةٌ 
قرقاوی افشار مددك وحجت بود کسی نمی توانست ادعا کند که از امامقلی حرف‌ددوغی 
شنیده باشد. اد نه پشت سری غیبت می کرد و نه هنکام غیبت کسی بدان وش می‌داد و 
از این کاد اک راة داشت. 

دد فصول مختلف سال چبه در تابستان و چه دد ذمستان او پیوسته پوستیئی بسیار 


۷ 


۸/عتقاب کالات 
ساده می‌پوشید وساده می‌ذ یست. امامقلی نسبت به‌حیوانات هم مهر بان بود. هر گز فقیری 
تاامید از دد عانة او نمی گذشت. 1ذعلاقی امامقلی بیکت یکی هم زیادت اهل قبود بوده* 
اومیل داعت کته نود دا این دتیلا قوفال دنیا واقعاً بی‌نیاز بداند و دلبستگی مادی 
زداشته باشد. امامقلی سفر هم زیاد می‌دفت. 

يك روذ امامقلی به تعلاق خود مزرعه‌ای بنام کالپوی که درنواحی ددهجز قراد 
ای س رکشی گوسفندانش رفت. آن ایام با ماه دمضان مصادف شد» یعنی‌اداثل 
عذرابد واحیا گرفت. البته 


داشت» بر 
نیمه سوم و اواخر نیمه دوم. امامقلی چندشبی را درکالیوس 
می‌دانیم شب‌های مخصوصی دا دد ماه دمضان احیا می گیرند» از اینرو امامقلی ددهمان 
کالیوس ماند و بنا به‌اعتقاد مذهبی قوعه حویش با خدای ود حلوت کرده شب بیست و 
سوم ماه دمضان پس‌از دعای سحر و نماز امامقلی بیکت را خواب‌گرفت وچون صبح از 
خحواب برخاست بیادش آمد که خواب بسیاد عجیبی دیده است: 

امامقلی خحو اب دیده بودکه آفتاب از گریبانش سرزده و ازنود آن دنیا دوشن 
شده» سپس آفتاب در خبوشان غردب کرده است ۰ - خبوشان اذ شهرهای پر جمعیت 
حراسان می‌با شد که درد شمال غر بی مشهد قراد دادد» شهری است بسیاد قدیم ی که از 
جانب شاه عباس ادل تعدادزبادی از قبیلةً زعفر انلو بدانجا کو ج داده شدند -. بهرصودت 
امامقلی بیگث با خحود حواب را مرود می کر دکه برادرش بیگتاش خاد نزد او آمد. 
بیکتا ش که براددش را سخت متفکر دید پرسید: 

- امامقلی پیت تز امچنته می‌بشود؟ چر[ ال دد فکر و حیالی؟! امامقلی لختی 
اند بشید و گفت: 

ای بیگتاشا دیشب خوابی‌دیده‌ام که اگر برای ه رکس بگویم؛ یا باودنمی کند 
و با فکر می کند من دیوانهاع. بیکتاش‌خحان گفت » من حرف ترا باود می کنم» یعنی همه 
حرف ترا باود می‌کنند» حتی اگر یگوئی این‌ظرف جلودویت طلا است بازهم باورشان 
می‌شو د» از این گذشته» خحواب» خو اب‌است اندان می‌تو اند همه گونه حوابی به‌بیند » حالا 
بو چه حوانی دیده‌ای. امامقلی بیگگ گفت: ی گو یم سپس شروع کرد بگفتن خو ان ی که 
دیده بود. وقتی امامقلی بیگ خوايش را تا آخرگفت دهان بیگتاش‌خان از تعجب واما ند 
امامقلی اظهاد داشت» نگفتم؟ دیدی تعجب‌زده و شگفت‌زده شدی! بیگناش جوابداد» ای 
امامقلی تعجب من ازخو ای نیست که تو دیده‌ای بلکه ازخحو ابی است که خودم دیدها) و 
بلافاصله شرو ع به گفتن آن خواب نمود: 

آفتاب از گریبان تو طلوع کرد؛ شرق «غرب عالم‌دا روشن نمود؛ و ددسرژمین 


خبوشان فرو دسست. 


خواب عجیب ٩‏ 


امامقلی و براددش چند شب دیگر هم دد کا لبوس گذر اندند شب بیست وهفتم ماه 
با امامقلی دوباره عین همان خو اب دا دید. صیح دوز بعد امامقلی بیکگك و بیکناشتان 
به‌مزر عه های خود باز گشتند. در دره‌جز ابیودد ملای فقیری نام هلا باقر ۱بیوددی شرفی 
مت ملاباقر شرفی از وبال و کواکب و ستادگان مررشته داشت. امامقلی در بدو 
ورود به ابیورد بنزد او دفت وخوابش دا برایش تعریف کرد. ملاباقر نگاهی به‌اماقلی 
ازداعت و گفت: 

_ حتا که مرد ددستی هستی» سزای این‌ددستی هم همان خوابی است که‌دیده‌ای. 
ملاباقر صدا دا آهسته کرد وافزود: امامقلی! مژده‌بده که بزددی صاحب پسری خو اهی‌شد 
که ونیا راامی گیرد؛ و بعداز او نیز نسل‌دیگری خواهد ماند که بسلطانت می‌رسد. ملاباقر 
به امید دیدن چهرة بشاش دانعا) فرادان و کلان» چهره‌ای متبسم بخود گسرفت ‏ اما قیا فا 
عبوس و حیرتزدة امامقلی تبسمش دا زدود و اودا مجبور ساخت بپرسد: مگر اماقلی 
را چه می‌شوده و شنید: 

- من تاکنون با کسی شوخی نکرده‌ام وانتظاد شوخی هم ندارم! ازتو هم انتظاد 
نداشتم مرا دست بیندازی! 

ملا کمی بر آشفت و گفت» من داقعیت دا بتو گفتم. امامقلی با تما علو طبع چون 
پنداشت که آن مرد اددا استهز اء ومسخره می کند با لحنی که اودا نیازادد گفت: حال که 
تو عینو اقمیت داگفتی من نمی توانم انعام تو دا بدحم باشد که همان سلطان انعامی در 
خور تعبیر خوابش بتو بدهد شاید هم ترا شیخ‌الاسلام ابیورد کندا امامقلی خعداحا ففلی 
کرد و بخانه دفت. 

آنسالی که امامقلی خوابش دا برای ملاباقر ابیوردی شرفی تعریف کرد فرزند 
نداشت و جوان بود. چند سال بعد یعتی دوز اول آذد ماه سال ۱۰۶۷ - خ (مصادف با 
محر سال۱۱۰۰-ه) اماعقلی دارای پسری شد که اذنظر جثه بقددی درشت اندام بود که 
اسم سامی اودا ثادد نهادند. دونفر دایه به نادد شیر می‌دادند چون علاده برشیرماددش 
آ نقدر گرسنه می‌شد که به اصطلاح برایش دایه گر فتند: نادر دد من یکسا لک مثل کود کی 
سه ساله بنظر می‌دسید و چون یك‌دده از منش گذشت سواد براسب می‌شد و به شکاد 
می‌رفت. نادر هنگام باذی با بچه‌های دمن وسال خویش درنتش سردار وساطان ظاهر 
می‌شد و کودکان را به مناصب مختاف مثل حا کم و قاضی و سردار و فرمانده می‌گمادد. 
بیشتر ادقات کودکان دا با یکدیگر به کشتی گر فتن تشویق می کرد و خود ددنقش سلطان 
به برندهة کشتی انعام و خلعتی به دمم سلاطین می بخشید که این خلعت قبا و کلاه ود او 


بود. بادها نادر بعداز دیدن مراسم کشتی و «خحلعت بخشیدن» لخت و عریان بخانه آمده 


۰ عقابکللاب 
آن‌ماظره عصبانی کرده بود. او برنادد خشم‌می گرفت نادر رنجیده 


وماددش را اذدیدن 
را می کر دند مید فت . امامقلی او 


تخحاطر به‌سر رمه و گو‌فندان پددش 
رد وبخانه می برد د به‌عیا لش سفادش میک 


که ددآن حوالی ت 

را نوازش می ؟ رد آنچه ناددمی‌خواهد نسبت 

باو ددیغ رکند و برایش فوراً فراهم کند: 
کم کم ددنهایت عکنی نادد به‌شکاد 


ظاهر شد او با اسب گود خر را دنبال‌نمود وا 


برداخدت و روزی که در شکار گاه گو دری 


نقدد با اسب آنر! تعقیب کرد تا بلکه مو اق 


به گر فتنش شود. آن روز گرم تابستان بود واسب هرچه تلاش کرد به ور خر ترسید و از 
فرط کرما درتدتکی رمق برایش باقی نماند و نا گزیر ایستاد. نا دد ذین و تمد اک ۱ 
گرفت قدری 45 راه ردفت از فر طتشنگی دست کمی از اسب واما نده‌اش 


برداشت و برددش 
کی بکنجی با زند که خحامه ره در فاصلدای 


نادر نز ديك بود ازشدت عداش و خست 


رداشت. 


رد چندان دور اتارش‌دا جلب کرد. او تمام نیرو بش‌دا جمیع؟ 
بیرون آمد نادد بجاو شتافت بیردزن 


رد و ودرا بدانجادسانید, 
جند حانه ایلاتی دید و برح<سب تصادف پیرهذ نی 
نیز جلو آمد و نادد دا در بر گرفت و گفت: 


آمدی و کلبهُ مرا منو ر کردی| نادر شگفت‌زده از 


- ای صاحبقران دودان » وش 
پیرهوذن برصید: 

ای مادر ازجه‌دو مرا ملطان می‌خوانی؟ شما اشتباه می کنید» من ساطان نیستم... 
پیره‌ذن حرفش‌دا قطع کرد و گ5فت: فرزند) داحل بیا ودفع حستگی کن تا بر ایت بگو یم. 
نادر بدددن رفت اما پیرهزنيك لحظه نظار ازاو برنمی‌ کرفت او ازمال‌دنیا بزی داشت که 
از راه شیر آن امراد ماش می کرد پیرهز بز را ذبح کرد؛ قدری از آنرا برای نادد 
کباب کرد و با چند فرص نان دد پیش روی‌ وی نهاد دچون نادد کمی رف گرسنگی کرد 


و جرعه‌ای آب دوشید اذ آن ذن که حق حیات بگردنش داشت دوباده پرسید: ای ما دد 
شما نگفتی ذکه چرا مرا ساطان حطاب ک-ردید؟ زن که از میهمانوازی خویش مسردد !ود 
گفت: دیشب حواب دیدم که امروذ میهمان بزر گی که سلطان است برعن وارو خحواهدشدء 
اف نگر یم و آن بار آخر هم که بیرون آمدم چشم- 


من از ادل صیح چندینباد به اطر 
نا در حسته و کوفته بعداذ 


انتظاد شما بودم د بفین داشتم که ما کلبةٌ مرا منود می کنید. 
از حواب برخحاست و آهنکث دفتن نمود» 


آن طعام (دید بخواب دفت ساعت ی که گذشت 
اهی‌شد لختی تأمل 


اما آن‌زن مانع مد واظهاد دا مت :ای‌سلطان عز بزا مرد: پیاده خسته و 
کن تا پسرم ازشکاد باز گردده مادیانی دارد تو آبرا سوار شو تا ازدنج راه بیاسائی» 
دداین گفتگو بودند که فرزندآن‌زن که جو ان بردمندی بود ازراه دسید وردباهی<م بر ترگ 
مادیان داشت. نادر که عجله داشت خوددا بخانواده‌اش برساند. پس از امتنان زین ونمد 


خو اب عجیب / ۱۱ 


اسب دا بر بالای مادیان انداعت مادد و فرزند دا دداع کرد و گفت: اگر حیات باشد 
تلافی مهر بانی شما را خواهم کرد. پسر آن زن چند صد متری را همراه نادر داه دفت 
اه زاور راه قشلاق دا دد پیش گرفت. نادر درتمام طول راه به‌ این می‌اندیشید که آن 
پیر‌زن از مال دنیا مادیان و بزی داشت » آن دا بنو داد » حالا او چگونه دوز کار 
می گذر اند وحکونه امراده‌عاش خو اهد کر د؟! نادر سر ددجیب تفکز ونگرانی نها ده بود 
این فکار سخت‌ویر | دنج‌می‌داد. اوعذان مادیان دانیز درهمین بحر تفکر دها کر د ومادیان 
به‌میل حود روانه شد. نادد نا گهان سر برداشت دیدمادیان از دراه بدر رفته وچون راه 
با رورس لسن زاس رت سر گردان شد تا این که به پشته ای دسید وچشمش بهده دو از ده‌نفر 
تر کمان افناد و از حیرت ایستاد آنان گوسفندان پدر اورا که عوب آنهادا می‌شناعت 
با دیگر اموال باخود می بردند. معلوم می‌شد که بهیودت پددش یو دش برده‌اند و آ نچه 
7و انسته‌اند برداشته‌اند. نادر دريك لحظه این فکر به ذهنش دسید که مبادا این دزدان 
پدرش را کشته باشند خون تما دخسادش دا گرفت. دزدان به محض دیدن او آهنگ 
دستگیری اودا کردند و بطرف نادر یو دش بردند. نادر با آن که وصف تر کمانان و نحوه 
مبادذةٌ آنانرا شنیده بود با این وجود ترس بخود راه نداد و دست به‌نیزه برد و قبل از 
آنکه آنان بتوانند حمله‌ای بکنند چهاد نفر دا بزمین غلطا نید. این پیش‌دستی آن دزدان 
را سخت مرعوب کرد و ترسانیدآنها درلالد دفاعی فرو رفتند. نادد بی‌باکانه بر آنان 
تاخت ولی بقیه با دیدن آن ضرب شست دو به فراد نهادند. نادد به‌تعقیبشان پرداعت و 
دو تن دیگر دا با تیر به‌خاك انداعت. 
نادد پس‌از بازدسی بادو بنه دید چند اسیرهم در آن‌میان‌دست و دهان بسته نزديك 
به موت‌اند. "ادر زنان قبیله را شناعت» آنها فوراً به نا در مژده دادند که آن دزدان در 
غیاب مردان دست به یودش و دزدی زده‌اند و امامقلی هنوز اذاین ماجرا مطلیع ارست . 
نادد آنان دا دلدادی داد و با غنیمت باذپس گر فته شده و گوسفندان باز گشت و نزد 
پیرهزن رفت ۰ پیره زن از دود سوادانی دا دید که گو سفندان زیادی دد پیش ردی 
دار ند ابتدا تصود کرد که شاید عده‌ای یبلاق و قشلاق می کنند. اما چون نزديك شدند 
نادد را فوراً شناعت و بسویش شتافت. نادد اذ اسب پیاده شد و بسوی میز بان مهر بان 
گشاده دست و کشاده دوی خود دفت. بیره‌زن پیشانی نادد دا بوسید و ندا داد: عجب 
آیا اینها همه بدنبال آن و اب دیشب است یا اینکه به برد اد ی هی بیذم؟۱ دا در جمادصد 
دأس گو-فند و دو ازده مادیان که اذ پدرش به‌یغما رفته و او بازپس گرفته بود به آن ذن 
بلند همت بخشید و از پ-رش خواهش کرد که بسرعت خو درا به ابیورد دساند و خبر 


سلامتی او دا به پدرش دهد تا ود بعداً بر سد. 


»۱ /عقاب کلات 

رما امامقلی بیگگ بعداذ دفتن تادر مرچه تلاش کرد که‌تر اثری از پسرش یافت 
نگران ومضطرب به‌این سو و آن‌سو شتافت وچون‌نتوانست اورا پیدا کند با خو دا ندیشید 
عه بدون‌شك پسرش گرفتاد ترکمانان گشته وشروع به‌زذادی و گریه‌نمود دده‌مان لحظاتی 
که امامقلی ازررد وناداحتی ناشی از 5مشدن نادد می‌نا لید دوتن ازشیانان‌فر ادی نزداد 
آمدند و گفتند: 

- امامقلی چه رشسته ای که جماعت اوز بك آمد و باندازة پانصد ر اس گوسفند» ده 
پانزده مادیان؛ ده تن شبان وچند زن اصیر کر دند و بردنك. دیگزاشکی برای امامقلی 1 
باقی زماندکه نادد هم گرفتاد همان درته از اوذبکان شده» دیگر قعایع امیدکرده بودکه 
پدر پیره‌ژن میز بان وارد شد و گفت: 

شما امامقلی بیگگ هستیدء اینطو دتیست. امامقلی بیگث هراسان جوابداد عودهم» 
مگّر جچه شده وجون مژدهٌ سلامتی وشهامت پ-رش را شنید شتا بان سر ازبا نشناخت و بدان 
جهتی که جوان گفته بودناعت.تما)افر اد تیرهُ قرقلو نیز بدنبال‌او دوان شدند. امامقلی بیگث 
چون چشمش به نادر افتاد ازهیجان عصبانی شد و بانگگ زد: 
فرزندا دیگر چنین جاهلی مکن ومرا به فراقت مبتلا مساز» ازشر این جماعت 
که طایفةٌ تر کمان اذقدیم تسبت به‌ما عداوت داشتند اگر حدای نا کرده‌چتم 
او دا دد 


ایمن مباش 
زخمی برتو عارض می‌شد این پور عاجز چه خاکی برهرش مید یخت. عدپس 
آغوش گرفت واخك شوق ازدیده‌اش جاری گشت. 

ور آن زمان حاکم ابیودد اما مقلی بیگث را طلبید تصدی و امود تجا اه جات آن 
ی حوزة حکوعت تو-ویش دا به پ-درش :از داد. بابا علی بیگک یعنی همان 
حاکم بعات حدن تحدمت وصدافت نادد بویا مقام بهتری پيشنهاد نمود و او دا نفنگچی 
آقاسی خودکرد و چون ازاو داضی وکادهایش مخت مود ویستف لقع شد هل ایشیاته 
آقاسیکری‌دا به‌پسر امامقلی محول کرد. در حقیقت این خودنادد بودکه رخست درعواست 
کرد ازکاد دفتری به‌کار سپاهیگری بپرداز دء دز خالی کهکاد دوم بمر اتب مشکلتر بود. 
(تفنگچی آقاسی از منادب دم ادتش بود. این دسته درعصر شاه عباس و.بنا به تو صیه 
آ:تونی شرلی زض حگسرفت» دسته‌های بیاد ادتش دا همين تفنکچی آقاسی‌ه-۱ تتی 
می‌دادند. تفنگجنان از گی نیز از همین دسته محسوب می‌شدند. در برخوددهای مختاف 
تفنگجیان نقش اساسی ون روز یآ داشتند. و اما منصب ابشيك آفاسی عنصبی بمراتب با 
اهمیت تر از تفنگجی آقاسی بوده است؛ و ظيةه ابذيك آقاسی ریاست تشر یات وانتظامات 


و درباره‌ای مواقع امور داعلی درباد هم به آن اضافه می‌شده است. مأمودیتهای دیکر 


نیز گاه به ايشيك آقاسی وا گذاد می‌گردید)» 


خو اب عجیب ۱۳ 


درهمین بین باباعلی بیگث حاکم ابیو دد در را سختی با ایل وت پیدا کر د. 
ال یموت ازجمله ایلهاثی بود که دد جواد ایل افشار بر می برد ومدتها با هم کشا کش 
داشتند. ددآن زمان سر کردةٌ ال وت محمدعلیی مشهور به ۱اشاق با.تعداد کثیری از 
یمو تیان به ابیودد تاخت. باباعلی بیکگث بشنیدن این خبر بهءقا بله برخاست. تعدادافراد 
یموت به‌هشت هزاد تن می‌دسید» درحا لیکه تعداد ابیو ددیان به‌مر انب از آ نان کمتر بود. 
نادر دددل سپاه آنروز بر خوددی ددخور تحسین اذخود نشان داد وعلیر غم کمی مپاه و 
سواد توانست تا درون و قلب سپاه دشمن بتازد * دد غروب آندروز جنگ به گو نه‌ای 
جاود غکردنی به سود با باعلی بیک تمام شد. باباعلی بیکث بعداز این پیر وزی نامه‌ای 
نوشت و دد آن شرح جزئیات نبرد دا ذکر کرد » نامه تودط تادد به اصفهان برای شاه 
سلطان حسین پادشاه وقت ایران ادسال شد. نادد از ابیودد بقصد ددیاد ايران براه‌افتاد 
تا پیام حا کم ابیودد وخیر فتح دا به سلطان‌حسین برساند. 

در خلال اقامت در اصفهان نادر مدتی درشهر کٌردش کرد ددوذی درباز اد ومیدان 
نفش جهان مشغول تماشای دکا کین و اشخاص شد که نا کهان چشثهش برشص ژو لیده 
مویی افتاد که تخته رملی دد پوش دوی دارد وحالتی بخود گر فته وبه نظاده خلق مشذول 
است. نادد نزديك رفت سلام کرد و از احوالش پرسید. پیرمرد با گرمی با او سجن گفت 
و پيشنهاد نمود: ای‌جو آن برومندخو اهم که‌طا لع تودا به ببینم و بگو یم چه درجامت‌می‌توان 
دید. نادر تیسمی کرد و گفت » مختارید پدد جان » دمل بیا نداز د به بین. پیر‌رد دمل 
برداشت و به اقبال نادر یه دوی تخته اسطر لاب انداخعت» سپس به شانزده خانه دمل 
نگاهی انداخت و مراپای نادد دا نگریست» گفت: سیحان انته! باز دمل‌ها دا غلطاند 
و دها نود باز دءل بجای نخستین یعنی دد خانهٌ شاهان نشت. بازهم این عمل دا 
تکر اد و باز بل قاونژن شد. چون به یقین دانست که دمل تصادفاً درخانهٌشاه تنشته» 
برخاست و تعظیم کنان گفت: 

- تو پادشاه دوی زمین می‌شوی» جمیع پادشاهان این‌دبع مسکون سر براطاعتت 
می‌نهند و بزودی آفتاب دو لتت ظهو د خواهد کرد. نادد می گوید: دیوانه شده‌ای؟ یا مرا 
عراسانی وغریب دیده» تمسخر وامتهزاء می‌نماهی؟ پیرمردمی گوید: معاذالّه که دروغگو 
و دیوانه باشم تو افراد کن وبمن قول بده‌ که بعداز آن‌که اصفهان بتصرف تو در آید 
به اولاد من نیکوبی ثمایی. نادد هیچ نگفت وقتی خواست پولی دد کف آن مرد نهد . 
مرد امتنا ع کرد اما نادد بهرصودت چند درهمی باو داد. بعداذ تسلط نادر به‌دارا لسلطنه 
اصفهان نادد دد پی آن دمال فرستاد به او گفتندکه دمال فوت‌شده اما دختری دادد که 


درقید حیات است. نادر باندازه یکهزار تومان به آن دختر بخشید. 


زکه‌نا در نامه با باعلی بیکگ را نزد سلطان<-ین برد یکصدتومان به‌عنوان 


ایزه وانعام داده شد نامه‌ای هم برای با باعای 
راه با آن نامه يك دست حلعت 


پس از | 
پاداش به 9 ۳ بیکگ به عئو ان قدردانی 
ارسال گر دید که زا دد ثرا با خود به ابیو رد برد ضمنا ده 


گر انبها نیز فرستادند. در باز گدت هنوز چندی زذشتنه بودکه شبی امامقلی پدرش دا 


طلبید و گفت: فرزندم! بدان که من قبل از تولدات خوابی‌دیده 


ستانت نیک یکن » بدان که دنیا بی اعتباد است و آدمی 


ام ار آن خحواب داست 


آید همواده بزیر ۳ پا یداد 
ک هم دد همان ایام جا نسپرد. 


اما مقلی‌هما نشب فوت کر د. برادددیگرش یی با برخان به 


باشکوهی برای امامقلی گر فتند و-ران قو) ازوور ونزديك چمع شدند د.با 


مجلس خمم 
نا در تسلیت گفتند. نادر ازاین بیشامد حیلی افسر ده شد. 
تادر ازقریهٌ قاپوشی محل‌دفن پددش 


ازیادان به‌محل خوش آن وهوائی 


بعداز مر اسم تعزیه وسو گوادی عازم حدمت 
با باعلی بیگث گردید. در بین داه یاجه‌جی رسیدند که 
ررعتان سرسبزی‌داشت» جر ن حسته بو دند بعد از تناولمختصرغذدایی به استر احت پر داختند 
و بخواب دفتند. دد همین حال هفتاد تن ازایل یموت گذدشان به آن محل افتاد و جوه 


نند و هر چه داشتند همراه با اسیران بر دند. 
با باعلی بیگث برساند و 
ستاد» 


نا ور و یاد انش را درو اب دیدند همه دا بس 
دداین میان یکنفر از یادان ناد توانست فراد کند و خوددا به 
ماجرادا بگوید. با باعلی بیگث پانصد تن سواد ز ,ده به‌تعقیب افراد ال یموت فر 
اما هر چه تا ختند بکر دشان هم تر سید نده مر ک-ردة سوادان ایل یوت بهادد خای نام 
داشت او پس‌اذ بستن یار ان نادد بعارف پایین ترسا خان درنو احی دریاقاچی دفت. 

نگاهی باط-راف اندانعت همه یادان را 
بسیاد بر آشفت. نا درنگادی 


چ و سیله‌ای آنرا بکشاید» 


نیمدهای شب تادر ازدرد بخود یجید 
بسته و دشمن دا رها و خنده کنان مشغول عیش و نوش دید 
به طنا بهایی که اودا پیچیده بود انداخحت وچرن نو انست 64: 
بازوها دا ازهم کشود بطو دی که جای‌طناب‌ها تامدتی باقی‌بود اما بهر تر تیب بود طنابعا 
کست. نادر آهسته شردع به گشودن یادانش داوص و رده آن جماعت بخواب 
روند. خستگی مفرط ومستی زود آنانرا از خود بیخود کسرد. زادد شمشیر یکی از آن 
دزدان خفته‌را برداشت وءرش دا گوش تا گوش بریده دیگر یادان هم دست بکار شد‌ند» 
ازصدای همهمه و تقلای این عده دذدان یموت بیدار هدند دد گیری سختی در دل شب 
در گسرفت. نادر در آن شب سی وچهاد نفر دا به‌تنهایی کشت «چهارده نفر دا هم اسور 
کرو اموال مسروقه وغنیمت گرفته به ابیودد برد. 

باباعلی بیکك در میان دوستان و آشنایانش درسو گث نادد ذانوی غم در بغل گرفته 
بودکه صدای نادد او دا مانند جرقه ازجای پراند: ها آمدیم! کوس شادی و خوشدلی 


خ و آب عجیب |۱۵ 


ورس اسر ایو زد شاد دآمدآوهنه از نکر انی بدر آمدند. بدنبال این‌شادباش با باعلی 
بیکث‌دختر خو یش‌د | به‌نادد داد ونادر ازاو صاحب پسری بنام دضا قلی‌میر زا شد. مه‌سال 
بعد یعنی ود سال ۱۱۲۸ ه. ق نادر صاحب پر دیگری بتا) نصرالته میر ذا کر دید و بابا 
ط بیگت پر بزار کك و پدد زن شد. البته باید یاد آور شد که بابا علی بیکّث بعداز 
مر گث امامقلیما در نادد دا گر فت و ازاو صاحب ده پسر بنامهای لطفعلی وفتحعلی کردید. 
با با علی بیگگ بیشتر امود را به نادر ی مپرد چ-ون می‌دانست نادر هم کار را 
صحیح و با دقت انجا) می‌دهد دهم نسبت به‌انجام کار حساسیت‌خاصی دارد. او دوزی 
نادر را طلبید و از او خحواست یه دد؛ کلات دود و دد مکانی که بعداً جیوه باد دا بنا 
کردند» قددی بذر گندم بهز ادعین بدهد تا بتوازند به کشت وکار بر داز ند. در باده کلات 
و حرادث مربوط به آن بعداً بطور مفصل کُفتکو خواهیم 1رد اما دفتن نادر به‌کلات 
برای توزیع بذر ماجر ای جالبی دادد که چون در یک ی از مستندتر ین کنا بهای مر بوط به 
نادر نقل شده ما نیز دراینجا عیناً آنرا نقل م ی کنیم» اما درمودد صحت يا عدمصحت آن 


تصمیم گیری دا به‌عهده خو انند گان م ی گذ اد یم: 


زره زار شب امیر صاحبقر ان در بالای بشته بلندی با ر فتای » 
«خود ددخو اب شده‌بود. چون نیمه‌ای ازذشب و امیرصاحبغر آن» 
«از عواب بیداد گردید. در زیر کوه علامت روشنائی جون چراعغ» 
( طه راذن دداآمده هر حند تند نظر نمود همچنان برقر ار بود. با خوده 
« گفت شاید علامت شیاطین باشد. رفت که دد خو اب رود با حوده 
(« ند یشه مود که تو اد اد لک ر کشی دادری ازاینچنین امری: توهم» 
«نمودن ازعقل دور است. اذجا جس:ن نمود سیر و شمشیر خحوددا» 
«برداشته به سوی آن دوشنائی دوانه گردیده هر حند نز ديك تر آمد» 
«روشنائی دور ترمی‌شد.و بر ای‌امتحان چون‌عود می‌نمود آن‌د و شنایی» 
«به او نز ديك می‌شد. امیر نامداد دد حیرت افتاده گفت: باید ر فت» 


«ت این سر کشف گردد.» 


در دنبالٌ این گزادش می‌خو انیم که نادد بدنبال آن روشنایی دفت» دوشنایی گویا 
متعلق به‌چشمان حیوانی بوده که درشب انمکاس داشته. نادر و ارد سوداخی می‌شود که 
آن حیوان دفته و با تیر او دا هدف می گیرد . صدای مهیبی از حیوان برمی‌خیزد و 
پس‌از آن دیگر برقی دیده نمی‌شود. سکوت وتادیکی همه جا دا می گیرد. نادد جلو 


۶ /عقاب کلات 


می‌زدد وحیوانی‌را می بیند که برددی سنگی خفته. نادر شب دا تاصبح همانجا می گذر اند 


و بمجرد دمیدن سبیدة سحر حیوان عظیم الجثه ای دا می بیند» او را بکناد زده ذیرتنه اش 


سنگی نمایان می‌شود. نادد رچت دا بازحمت برمی‌دارد و نظرش به چندین خم ار فی 
می‌افتد» تحم‌ها همه مالامال ازجو اهر بودند. برددی یکی از جم‌ها اوحی‌دا می بیند که 
نوشته بود: «هر که وادد این مکان شود صاحبقر ان زمان است. دانسته وآگاه با ش که مرا 
و دیکات می گفتند مدت سی و شش صال بادشاهی ک-ردم» مالك ایراث و تودان و 
اردس والان و دشت قبجان تا سرحد ظلم‌ات و درمصر و شام و ق-طنطایه وجمیع مما اك 
روم :۱ حدود فرنگث» اذاین جانب دیاد هندوستان وسندر تا مرحد دکن دا به تصرف دد- 
یق‌عصیان پیمودند. عاقبت 


آوردم. و جون به‌عراسان رسیدم امل کلات تمکین نمو ده 
ردیدند و اموال 


رسولان فرستاده» آنها دا به پیمان وقسم خا طرجمیع ساختم» و اروحضود گ 
عقده شد که تماع عالمدا تسخدر 
نمودم و به‌احدی تملق ننمودم» باعث بردادن دجه و تملق دراین مکان چه باشد؟... نظر 
جیفهٌ دنیای غداد واين زمانةً بی اعتبا ر گذ اشته» با لاخحره 


و اسیاب بیشماد در وحه آنها شفعت فرمود). اما در دام 


به استقداد احوال یادبودی از 
به حسرت و نا کامی رعت هستی به‌سرای عقبی کشیدم.۰۰» 

ناود در ابیودد با کسی گفتکوثی از آنچه گذشته بود نکرد دلی همواده بفکر 
تدار کات نظامی واسلحه و اساس جنگی بود. این ایا) مقادن با زمانی شدکسه شهرت 
محمود افغاث دد بسیادی ازشهرهای ایران حکام دا دچاد تشویش و ترس کرده بود و 
سلطان حسین غفات ز ده را هم که خحواب در دبوده بود بفکر جلو گیری او نیافتاد. 

محمود افنان یکی از جهره‌هابی است ک-+ دد بدو ورود نادر به صحنة میادذ ات 
ماجراهای فراو انی آفرید» چگونگی پیدایش محموداففان و قراد گرفتنش دد برابر نادد 
ناشی ازضعف حکومت مر کزی و رستگاه اداره کنندة مملکت می‌گر دید کسه برداختن به 
آن روختگر مطا لبی است که ار تبا ط مستقیمی با حوادث بعدی دادد. 


فصل دوم 
افول ساطان‌حسین 


پیدایش محمود افتان سلطنت شاه ساطان حسین و به صحنه آمسدن نتادر از 
جهات مختلف بهم مر بوطاند. برای شکافته شدن موضوع و دوشن شدن قضایا باید 
اند کی به‌عقب بر گشت وچند موضوع دایاد آددی کرد. موضو ع ملطنت شاه ساطان‌حسین 
وجانشینی وی دريك گز ینش صورت گرفت» یعنی وقتی شاه طهماسب ددشرف مر کّث بود 
ار کان و بزر گان مملکت داجءع ودرمورد جانشین آینده با آنان گفنگٌو کرد. او اذه‌یان دو 
پ-رش عباس وحسین یکی دابه اختیار اطر افیان در نظر گرفت و گفت: 

- من مسئله جانشینی رابه‌انتخاب ونظر شما می نم اما نار خودم داهم اظاهاره‌ی‌دادع 
که شماشناعت‌کاملی ازسلطان آ یندة خود داشته باشید. | ٌرشماها استر احت‌وداحت‌خویش 
دا می‌جوئید وخرابی مملکت برایتان اهمیتی نداشته باشد من حسون داتوصیه می کنمو 
اکر آبادی ملك دزحمت خویش راطا لبید» عباص دابر گز ینید. 

امرا و بزد گان پس‌از تبادل نظر نتوانستند برسر عباص میرزا موافقث حاصل کنند. 
عباس میرژا برخلاف حسین میرذا عردی دلاود وسخت گیر وجدی بودبنا براين مصادت 
بر آن قراد گرفت که همان‌حسین میرزای «تنبل پرور »را بر گز ینند. سکه‌و عطبه بناع ملطان 


حسین زده شد وناح برسر نهاد و بر تخت نشست. احکام و فرامین بد نقا طمخ:اف فرستادند 


۱۷ 
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وهنوز سنگك قبر شاه نیا فتاده‌که دیگران جامشان رایسلامتی ءوقعیت تازه حالی کردند و 
اطر افیان هم که شاه دا برای عیش ونوش انتخاب کرده بودند باط حود را گستردند. 
این و قایح در سال ۱۱۰۵ م. ق رخداد. هیچکس نمی‌توانست کلا‌ی بر علاف دو تیان 
برز بان ر اند وبموازات این خذقان کسی هم بدادکسی نید سید. سر کو بی‌حکام داخلی 
راچند تن از امرا بعهده داشتند. باذاد دشوه» بی‌عدا لتی؛زود گوئی» فساد برته‌ام ابعاد 
اجتماع سایه افکند. دددآس‌دستگاه سر کو بگر انة دو لتی شیخعلی خان نا‌ی قراد گرفت که 
دو ببر حمی وشقاوت معروف خاص وعام بوده او تنها به نفع گروهی حاص عمل می کرد و 
شاه سلطانسین هم که به‌اموداتی جزمم‌لکت می‌پرداخحت: کادی به‌اين گونه‌مسا قل ند اثت: 
دذدان واو باشان در کشودههه کاده وافراد صالح خانه شدن و وثه در شدند. بعد از 
شیعلی‌حان تقریباًترس‌حکام د یخت‌وهر کس ور گوشه‌ای‌نفمه‌ای سازهی کر دومی نو ات" 
ازجمله گر گین خان نامی بود که جزء غلامان و خحدمتکادان دد ربتکا رابت 
قند داد بسرمی برد. - بیگار بیگی همان فرهانداد امروزاست. گر گون‌حان بامو ه استفاده 
ازمو قعیتش بنام حکومت دودفاع ازمال وناءوس مردم هرجا دساش می ر سید مال مرد)دا 
چپاول می کرد وهر جا زن ذیبایی می‌دید به زور تصاحب می‌نمود. گر گین‌خان درضءن 
دانم الخمر بود. گر کین حان جون‌کدی را جلودار عویش ندید و بیکر بیگی‌د ادم مشغول 
چباول و زود گویی ومردم آزاری دید اوهم به متابمت از اربابش برزود گویی و تجاوز 
خحو یش فزود و کادش بجایی رید که افرادی دا برای یافتن زنان زیبا به اینعارف و 
آنطارف می قرستاد. تا اي که.دوزی بوی خبردادند: «میردیی اخذان که از اشر اف دعیان 
افغا نیهای قندهارٍ است دختری چون پنجهٌ آ فتاب دارد». 
گر گین‌نحان از دوی و دخو اهیوجها لت عده‌ای رابه سرای »یریس فرستادو پا 
داد که: میردیس افتان باید دخترش دا فوداً رو ان داد لحکومه نماید. میرویس که از 
بزرگان طایفه و بر ای خودکسی محسوب می‌شد» اذاین خو اش نا بجا بسیاد عجب کردو 
خیلی‌هم بر آشفت د تعمیم گرفت این گستاجی گر گین‌تعان رابه۲ گاهی شاه سلطان برساند 
بلکه آن مأمو د حاطی ومتجاوذژ را تنبیه کرده و بجای خود بنشاند. 
میرویی افنان با این عوشبینی با تحفه و هدایایی نفیس و درخود بزد گان به 
اصفهان دفت وچون بدارا لسلطنه دسید به هريك اذامرا و بزد گان مملکت پیشکشی لابق 
ومناسب تقدیم نمود. تا آنکه بالاخره توانست نزد سلطا نحسین بادیا بد و پس‌اذ نقلدایم 
پیشکش‌ها علت آمدن به دار لسلطنهٌ اصفهان را بازگو نماد ودادخو امی کند. درنهایت 
تا باودی امرای دو لت به میرویس افغان کفته بودند: 
- «جه مانعی داددکه گر گین خان دخحتر ترا گر فته باشدا». میرو یس افغان به امید 


رسیدگی به شکایتش شش ماه ددایفهان ؛-ر برد اما هیچکس کوچکنر ین وقمی به اوننهاد. 


افول سلطان‌حسین ۱٩/‏ 


روش افنان ازاصفهان داهی کعبد شد و پس‌از آن به‌قندهاد باز کشت میرو یس افغان برای 
تما اقواع بستگان و آشنایان پیام) فرستا د که هرچه زود نزد او بيایند وچون‌همهد سیدند. 
او بر ایشان گفت: 

- ای دوستان و آشنایان و بر ادد ان! بدانید امروذ دیکرقوتی در اولاد صفوی باقی 
نما ند چگ نه يك غلام بنام گر گین اجاژه داشته باشند دست بهر کادی بزندءوقتی گر گین 
غلام مجاز باشد به ناموس جماعت افغان دست درازی کند و وی هم نه تنها چیزی باو 
نگوید بلکه او را تشو یق کنده کاد سر دمدادان و ده اتمرداذ نا گفتتی است.همین‌قدد بگو یم 
که دداصفهان هر ج ومر ج است وهیچکس بد رد کسی نمی دسد. میرو یس بعداذ این مقدمه 
جزئیات کاد و یش راشرح داد وافزود: 

- ما که بیش ازصد هزادخا نو ادهستیم» نمی‌تو انیم ازععده یکنفر بر آئیم؟چر انباید 
خو دمان بداد خودمان برسیم؟ 

تماع سر کرد گان افغان سو کند خوردند تا گر کین غلام دا برسرجای‌نود ننشاندو 
بز ای اعمال خود نرسانندآ دام نگیر ند. 

حدود سه هزاد سوار ذبدة افغانی اطر اف میرویس اففان جمع شدند و برای يك 
حر کت انتقامی اعلام آمادگی نمودند. گر گین که از دفتن میرویس اففان وشکایت او 
بدارا لسلطنه اصفهان اطلاع پیدا کرده بود» | گرهم دددل ترعی نسبت به آن‌دستگادداشت 
با اين بی‌اعتنایی آن خوف هم ازایل شد. گر گین با حمایت کامل بیگار بیگی قندهاد 
بر فشاد خود افزود واین باد برای »برویس پیفام داد که: دفمه گذشتد دخترت دا خواستم 
ندادی؛ حال که از شعایت کر دن نتیجه‌ای عایدت تشد باید دو زار ددهم هم بپردازی» 
من بتو يك هفئه مهلت می‌دهم که پول داتهیه کنی ودخترر ادم آمادة فرسنادن نمایی. 

میرر ویس که دلش‌محکم بود ومی‌دانست که ددچنانبازاد آشفتهةً مملکتی «حن با ژور- 
دادان است» ود را کاملا" آمادة مر کب يا زندگی با افتخاد کرد. ابتدا بعود پنهانی 
خانو ادة خویش دابجای امنی فرستاد سپس برای گر گین‌خان پیام داد: 

مهلت يك هفتة شما دا پذیرفتم منتظر اقدامات باش. گرگین غلام شادمان اذ این 
پیام به حا کم قندهادقول داد که: 

- عنةر یب مبلفی هنگفت می‌رسد باهم تقدیم خو اهیم کرد. 

صبح روز مقرد ک- کر گین خان لباسی نسبتاً آدامته پوشیده و دد جای سر کردةً 
غلامان دد دار احکومه شسته بود از بیرون خبررسید که عده‌ای اففان برای ملاقات آمده» 
گر گین خان که از خوشحالی دد پوست نمی گنجید گفت بگو ید وادد شوند. 


۲۰ عقاب کلات 


میر و د نحان در جلو ده تن از س کرد گان و ؛ دران افغان که جده‌ای بس یرو مند 
بیرو یس خان ددجلو ده ن و در 


و هیبتی حشن‌داشتند و سر تا پامساح بو وندیکر است وادد وار لحکومه ودرایی که کر دین‌خان 


ود آن انتظاد می کشید» شدنددیکی از بادان میره بس خحان ,نام بختیاد بداحل دفت د گات 
حواهد شما به ایوان بیابید. گر گین‌خان گفت؛من بر ای چه به‌ایوان بیایم؟ بختیاد 


میر دیس "ی 
بختیاد خان ددمیان انغانهامعر دوف 


کفت: میرویس‌نخان می و اهد به شماچیزی نشان دهد. 
به پهلو انی و بهاددی و قلدری بودء هیچکس با بختیاد نمی جنگود چون او فنو نی‌می‌دانست 
که قادر بود حتی باچندین نفر بدون آنکه خر اشی به بدنش وارد شود مبارزه کند. بختیا د- 
خان‌چریکی ورزیده بود و اغلب او قا نش رابشکا دودر کوهسنا نا مي را نیدو بامیره یس- 
عان از کودکی بز د کت شده بود. جح در عیر ویس راهم بر ای پسر خو یش <و اسنگادی 
کرده بود. بختیارحان که نت کین حان را آکوی ءردد دید خیای مصدم باد کت » مکر 


نمی خواهید تحفه دهدایایی راکه برایتان آودده‌ایم به‌بینید. کر گین بامید دیدن تصفه و 
بنشکشر و اسب سفیدی که دختر میر9 یس بر آن سوارامت به ابو ان آعد و جشه‌ش به‌امواج 
سوادانی افتا که از حیاط داد لحکو مه‌تامیدانهای اطر اف ؟وش تا گوشمساح ای-تادهاند. 
گر گین‌حان بگاهی به آن جمعیت ونگاهی به‌میرو بس‌وهءر اها اش اندادت و اننظار تو ضیح 
را می کشید که ناگهان بختیادخان اودا مانندکبوتری ددچنگث گرفت و بالای سر برد و از 
ابران داد لحکومه مثل مرغی بر برذنان به حیات بر تاب کرد. در ین خان برائر آن عقوط 
ازجای تچنیید فلی سوادان افغان فوراً بحر کت در آمدند»۲ رفنده فوراً تمام افراد <اضار 
در دارلحکومه‌دا گوش تا وش سر بریدند آنچه یافت می‌شد تاداج کردند صرش آترا 
با تش کشیدند ودر کوچه و بازاد و میدانها کوس وطبل پیروژی بصدا در آوددند. آنان 
حاکم قندهاد وتمام بستگانش داهم کتند وحزانه دا که اعوال فراوانی داثت بلدست 
آوردند و با آن بجمع سپاه پرداختند. میر9 یس ان دود حکوعت قندهاد را دد دعت 
گرفت؛ شگفت آنکه یکی از دو لنیان ومئو این‌و اطر افیان ماطان حسین کوچکتر ٍنعکس- 
الملی نسبت به ازدست دفتن يك قسمت از کشودو کشته شدن حا کم آن ناحیه از خود 
نشان نداد جون ]9 دوسال‌میر و یس‌خان بد ون‌دغدغهمثل پا دشا هی در قندهار به تخت تا 
دوسال که اذ این جریان گذدشت و میرویسخان جون شاهی بلامنازعه بر نت تکیه 

زد وبه امورقندهار پرداخت» نا گهان دچاد بیمادی حادی شد و به رگ طبیمی مرد. بس‌از 
میرویس خان پسرش محمود اففان جانشین او شدء سمکه زد و خطبه بنا) خود خواند. 
محمود خان دسولانی به ولایات اطراف غزنین و بلوچستان 5 بل فرستاد و به حکمرانان 
آن نواحی نوت که هرچه زدتر لشکرهایی برای تجمع دد قندهاد بدان سو بفرستنا 
چون تصمیم بر آن گر فته‌ایم که به‌اصفهان‌حمله نمائیم و آنرا فتح‌کنیم ضرودیست‌امکانات 


افول سلطان‌حسین ۳۱ 


لازم جهت این بسیج فر اهم گردد. باعریان شدن خبر قندهاد و تصموم محمو د افغان بر ای 
حرکت و فتح اصفهان ده لتدردان پایتخت سخت به تکاپو افتادند و درطود بودواای 
کرجستان خسروهیرزا دا راضی کر دتد برای دفع این قائله بشتا بد. خدرومیر زا که‌منافع 
خلسش راباسقوط اصفهان‌دد حطرهی دیدید همر اه با شصت هز ارسپا هی روانة خر اسان‌شد. 
این جریان مصادف باسال۱۱۲۶-ه.ق بود. ددخراصان نیز از گوشه‌و کنار نیروهایمختاف 
بوی‌پیوستند. خسرومیرزا با لشکری انبوه ودود از انتظارمحمود اففغان وارد قندهار شد. 

ود بدو ورود به قندهاد جندبار در گیریهایی پراکنده بین ده طرف صو دت کر ذ ِ 
و تعدادی به قل و سیدند. اما چون محمود افغان ملاحظه کرد که نمی تو اند ازءعدة آن هه 
سپاهي برآید ناگزیر کدخدایان و ریش سپیدانی برای ترك مخاصمه نزد خسرو میرزا 
فرستادند مشروط بر آن که خسرومیرزا قول بدهد درصدد تلافی برنياید وهمه داعفو کند. 
خسرومیرزا ونزدیکان و مشاودانش این حرکت محمود اففان داخدعد پنداشتند و آنرا 
باود نکردند. اما برای فریب آنان‌ظاهرأً پذ یرفتند. با این پيشنهاد وپذیرفته‌شدن ظاه‌ری 
آن فشون خمرومیرزا ددمحای بنام باغ ذافان که تاشهرجندان فاصله‌ای نداشت جمیع 
شدند و اردو زدند. عسرومیرزا ویاران دد دل باغ بساط عيش ونوش گکستردنده خسروت 
میرزا چون گٌرجی بود» دایم مست ومده‌وش وازاطراف و جوانب بیعبر بود. سپاهیان 
هم کم کم برای آوددن عایق تهیه مایحتاح وبه بهانه‌های داهی به این آبادی و آن‌آبادی 
سرازیر شدند وددنتیجه آن اددوی منسجم او لیه اذهم گدست. افراد محدود اففال که تمام 
رفناد وحرکات خسرو میرزا و لشکرش دا با دقت ذیر نظر داشتند بدنبال فرصت منادب 
می‌گشتند. بعضی اذ باتجر به‌ها ددهپاه خسروه‌یرزا بادیدن آن وضیع بوی هشدار دادند: 

- ددپای قلعه» مار اذاحتیاط نشستن» ازرویه سپاهیگری بدوداست.خسرومیرزا 
از دوی نخوت وغرود 13 شش بدهکار این حر فهانبود ددد جواب پند پددانه وسو دمند 
آن سا لخوددگان گفت 

مس این جماعت راجه یادا که باما علاف قاعده سلو ودزندا این‌سخن هغرورانهو 
ابلهانه خسروهیرز | مصداق‌شمر فردوسی‌د ا که می گوید: «قضا چونز گردون فرودیخت‌بر / 
همه عاقلان کود گشتند وکر» دا تداعی کرد. بساط عیش و نوش دما دم گسترده و ش,ها 
تاپاسی اذشب فر اغبال به میکسادی واهو اب می برداعت. محهود اففان دداین میان‌ود 
دا مجهزو آماده می‌ساحت که در فرصنی منادب بتواند ضر به‌ای به‌سپاه حسرومیر زا وارد 
سازد. تا اینکه کم کم آن‌وقت فرا دسیدو اشکر خصم پراکنده » فرمانده‌ان ددخواب غفلت 
وسردادسپاه مست ولا بقل افتاده ورقیب در کمین مننظر یودش. طوایف افغان که بدرعت 


۲۲ /عقا ب کلات 


ی تا 
خو درا جمع و بسیج کرده بودند به‌ده هزار نفر بالغ می‌شدند. این تعد د طبیعتا بر ی مقا بله 


با لشکر چندین ده هزاد ن#رک خحسرومیرذا اندل بنظر 


از چان گذ شتهدوددرها لیکه‌سپاهیان خسر 


می‌ر سید؛ اما تعدادسو اران محمود 
1 ز | عای عم کدرات بمتر به يك 
اففان منجم آماده ومیر زا عایرعم رت بیشتر به يك 
اهت داشتند تا به يك ارددی جنکی. 


ارددی تفر بحی» شمه 
دریکی از سحر گاهان که سیاهیان رو نان درجی بی بر ازحر کت دشمن مطا بق 


معدول بالش زیر سرنهاده وسلاح از خود جداکرده بو دند ودددل با غ زاغان روز و شب 
نمی‌شناختنده محمود افغان را هر اه باده هز ار سپاه 
توب رو میر ز | را در گناد جام رنگین ومخوق نمکین که اردیدن رکهای بر یدان مدهوش 


9 که به میان ما کیان افتد بهر کجا که و استند حمله 


۳ ابندا بدرون باغ دیدنده آنها سر 


هد نهادند. سپس مانند دوباهها؛ 
کرد ند»هر که را که خو استند کشتند و اثکر انبوه جسر ومیرز | را در کوتاه مدت فر اددادند. 
لشکریان؛آنانکه توانسته بودند جان سا لم ازمعر که بدر بر ند باز حمت فراوان خود دایه 
سیستان وهرات و کرمان دساندند. 
اموال و خز این حسرومیر زا که مقداد آنر | بسیار هنگفت گفته اند وبالغ برزدوجواهر 
فرادان همراه باجمیع اسباب آن ازمیخ طو یله اسبان و جادد سایبانهای اطلس زدنگاد 
وسطل طلاء و بهای مرصع دد د‌اسبان وزیورآ لات مختلف که همه از طلای ناب دسنگع‌ای 
قیمتی بودند بدست محمود افغان وسپاهیا نش افتاد. محمود افغان مقدادی ازغنايم دابین 
لدکر یانش تقسیم کرد و بقیه را برای تجهیزات و جمع آودی ودزینه‌دای جنگٌی ب»مصرف 
رسانید. از آنجا که ددچنین مواردی د مذصوصا پس از پیروزیتضا دها سر برمی آودد» 
بادان محمود انغان یعنی ۱سداله افغان و زعات خان افنان ۱بدالی با اد بر مر مسائلی 
احتلاف بیدا کر دند وچون ادضاع راآشفته دیدند خود جدا گانه دست بجمعآودیسپاه 
زدند وبفصدافتح هرات بدانجاشتا فتند. اسدالله ان وذمان خان ابدالی به قصبهٌ فراه وادد 
شدند تا از آنجا باتجهمزات و آمادگی بیشتر به هرات ؛ودش بر ند.کاد فتح هرات به آن 
ماد گیها که تصورمی‌دفت میسر نشد» کار به قلمه گیری کذید وچون هرات‌از جمله‌ثهرهایی 
بودکه همواره درعرض هجوم داقع می‌شد نا گز بر ازدافتن قلعه محکم و حصاد محکم 
بود ازاینرو دستیابی به‌جنان دژتاریخی دحکم نیاز به زمان داشت. اسدالته حان وزمان 
همه گونه تلاشی برای گشودن قلعه بکاد بردند. 
بیگار بیگی هرات. جعفرخان که گاد دابدین منوال دید فرستاد گانی بادپابه مشهد 
فرستاد واز نصورخان عناثی معردف به «تصورخان شا هسون کمك ویر ویامدادی طلبید 
تا بلکه به دفع افغانها بپردازد. منصودخان مفانی فرمانی صادد کر دمینی براینکه کلیه حکا) 


افول ساطان‌حسین/۳۳ 


باید در ادسال نیرو برای حمایت از جعفر خان بیگار بیگی هرات دنک نکنند. 

از جمله فرمانهایی که دداین مورد صادر شد یکی هم برای با باعلی بیگث حاکم 
اییودد بود. باباعلی بیگگ هزاد سپاهی دا بدوی منصود ان شاهسون فرستاد تاترتیب 
اعزام آنانرا به میدان نبرد آنکو نه که ود می‌داند» بدهد. باباعلی بیکث دد این نبرد 
خجود به‌عنوان چرخچی دد آن سپاه وادد شد. این نکته دا باید یاد آوری نمائیم که با با 
علی بیک از مدنها قیل» یعنی بعداز دد گذشت امامقای پدر نادر و ازدواج با مادر نادر 
و پذیرفتن نادر به عنوان داماد و یش تمام اختیاد ات دا بدست نادد داد و خود در 
حقیقت يك‌حا کم اسعی بود. چرعچی باشی‌ها یکی ازدسته‌های نظامی‌را تشکیل‌می‌دادند 
که بهمر اهی تو بچیان حرکت‌می کردند»ءسر دستةآ نان مثل فرماندة تو پخانه امروز بحساب 
می‌آمد واین کادی بود که باباعلی بیکك بهءهده گرفت. 

تفر ات باباعلی بیکك به‌محلی بنام شکیبان نزديك سپاه افغانها دسیدند و درهمان 
لحدظه ورود در گیری بین ددطرف بو جود آمد و لی جون غردب بود و تادیکی مانع از 
شناختن دوست اذ دشمن می گردید ترك مخاصمه کردند و دورف به سنگرهای خود 
عقب نشینی نمودند. دو سه دوز اذ این جریان گ‌ذشت و هیچگو نه حبری از حمله نشده 
سوادان باباعلی پیت درمحلی بناع چاشت‌سلطانی مشغول کندن پناهگاه د دیگر کادهای 
جنکی بودند که ناگهان تعداد ده هزاد افغانی بر آنان یودش بر دنده باباعلی بیکث که 
چرخحچی سپاه بود سرراه دا برم‌هاجمین افغان سد کرد و به‌تیر اندازی پرداخعت. او تعداد 
زیادی از افغانها دا بضرب گلو له از پای دد آودد اما کثرت نفرات اففانها و هجوم 
یکیادچه و بی‌باکانهٌ آنها جنگث را نامتعادل ساخت و با باعلی بیگگ بضرب گلو له از پای 
در آمد و دیگران علیرغم فثار دشمن هرطور بو د جسد با باعلی بیگّث دا بدست آوردند 
و وان برقاطر تندرو نمودند و روانه مشهد کردند. افغانها اردو دا چپاول کردند وسپاه 
هم پاشیده شد. 

جعفرخان بیگلر بیگی هرات این باد ازاصفهان مدد طلبید اما کسی گو شش بدهکاد 
حرفهای او نبود» قحطی و گکرسنگی برهرات سایه انداخت و مرد) چون دضع دا بدان 
منوال دیدند از برج فراد می کر دند و به‌سپاه اقغانها پناه می بر دند کسه دد <ةیةت مصداق 
از ترس روباه به گر کش پناه بردن دا در ذدن تداعی می‌کرد. جعفر حان دم که دید از 
پایتخت ک- و چکترین کءك وعبری نمی‌رسد و گویا اینها جزه مملکت نمی باشند نا گزیر 
کدخدایی نز د اسدالله‌عان ابدالی فرستاد وامان‌عواست. اسداللّدحان در جواب امان‌نامة 
بیگار بیگی‌هر ات نوشت وچهاد شرطرا بررای‌دادن این‌امان متذکر شد؛ جعفرخان‌نا گزیر 
از پذ یرفتن آن شد و از قلعه بیردن آمد و به سلاقات اسدالته ان ابدالی افغان دفت. 


م۲ /عقا ب کلات 


اسداللّه ندان به‌قول خود عمل کرده و با جعفرخان ازدر دلجویی برآعد و باخوشی وادد 
هرات شد. 

وتا ۱۲۷ ۱-ه هرات توسط اسدالله‌عان ابدالی فتح شد. اسدالته‌خان نامه‌هایی 
به قندهاد نوشت و ازتمام ابدالی‌ها که بالغ برشصت هزاد حانواد می‌شدند خحواصست 
خوددا به هرات برسانند. دلطا نحسین بشنیدن خبر از دست رفتن هرات تاذه دانست چه 
زبانی از بی لطفی نسبت به میرو یس‌خان به او دسیده است. خودش اقرار کردکه: 

«ای امرای نك بحراع! ا گرشما در معاملةً میره یس مماتعت نمی کر دید کاد به 
اینجا نمی کشید؟» خاه سلطا نحسین بعداز این ضر به فتحعلی‌خسان میرشکاد دا به همراه 
چهل هزاد رفر دوانهٌ خراسان نمود دداینجا باید به‌اين نکنه اشاده کنیم که با توجه به 
وسعت وجمعیت ایران آنروز آن تعداد سپاهی چندان زیاد هم "بوده است- ۰ فتحعلی- 
خحان میرشکاد چون به مشود د سید لشکر خسرامان دا نیز برداشت و با خود به هرات 
برد. لشکر حراسان که ددمنطقه‌ای دسیع انجام و ظیفه می کر دند به‌تنهابی بالغ برچند ده 
هزاد نفر می‌شدکه با احتساب به‌چهل هز اد نفری که فتحملی‌تحان میرشکاد بهءراءدات 
می تو انست کشو د بزد گی دا چوابگو باشد» چه رسد بهآن جماعت افغان‌که ددناحیه‌ای 
کوجك بعلت بی‌عدااتی دست به شودش و طغیان زده بودند و ازهرطرف در محاصرةٌ 
نیروهای ایرانی بودند. اء1 سور حوادث نشان می‌دهد تنها این نفرات و کثرت آ نان‌نیست 
کمپیر دزی می آفر یند بلگه عو امل دیگری دد هر گو نه نبرد ضامن موفقیت می باشند کسه 
تفرات و کثرت‌دا تحت‌الشعاع قر ارمی‌دهد و ما در تادیخ بارها شاهد نمونه‌هایی از آن 
بوده‌ایم» 

کافر قلعه آنروز شاهد نبرد خونینی بود» دو سپاه در آن نقطه بجان هم افتادند و 
از کشتن و زخمی کردن یکدیگر خسته شدند. افغانها کم کم عقب ره‌تند و نزدیکیهای 
غروب در حالی که فتحه‌لی‌خان میرشکاد دیگر جنگث را تماع شده می‌پنداشت و افغانها 
دد شرف پراکنده شدن بودند» کردهای خر اسان کسه علیه افنانها می‌جنگیدند نا گهان 
تغییر موضع دادند و بجای یورش و یك‌حملةٌ نهابی بطرف دشمن وانمود به فراد بطرف 
خر اسان کر دند. همه سپاهیان ازاین آهنگ تازه متعجب شدند و فتحعلی‌خان میرشکاد 
بجای تمام کردن مراحل نهایی حمله متوجهٌ کردهای فرادی جر اسان شد تا بداند چه 
حادثه‌موجب فوجهاثی که ور آستانهٌ پیروزی بودند شده‌است. همین وننه حرکت‌سپاهیان 
فتحملی‌خان دا دچاد سردد گمی کرد و چون فراد سپاهیان کرد خر اسانی اثرات‌ددانی 
باور تکردنی در آن موقعیت باريك ب-ردیگران نهاد» نیمی‌تدانسته بدنبا لآنان فو اد 
کردند. افنانها از موقعیت طلائی به نحو احسنت صود بردند و نبردی داکه می‌دفت 


اقول سلطان‌حسین ۲۵ 


بضررشان تمام شود دد و ابسین لحظه‌ه‌ای مقاوسن و دد آستان,‌فرو پاشی به يك پیرودی 
چدمگیر تبدیل کردند ویا بکلام بهتر به نجات تبدیل شد. کافر قلعه و تواحی اطراف خیلی 
زوو از نعش سوادان فتحملی‌حان پر شدو خود فتحه‌لی خان‌میرشکاد نیز باسی دز ادنفر جان 
راتند. این جریانات مصادف باسال ۱۱۲۹-ه.ق بود افغانعا دد آن برد دستاوردهای 
فراوان و غنائم زیادی بدست آوددند. این خبر که به اصفهان دسید همه اذاین واقعةً 
نا پاورانه در حيرت ماندند. ساطان‌حسین فوراً سپاهی بفرماندهی صفی قلیخان روانة 
هرات کرد منتهی مدتی بعداذ این حادثه. صفی‌قلیخان ترکستان اوغلی دادوغة اصفمان 
بعد از جمع آودی چهل ه-زار سو اد ابتدا بسراغ منصودخان که اورا مسئول شکست و 
اهمال در فراهم آوردن نیرو می‌دانتند ؛ رفت و ویرا معزول کسرد و علیقلی‌خان دا به 
حکومت تعیین کر د. 
خبر کشته شدن با باعلی بیکث که با رسیدن جسدش به ابیودد بگوش ناد که دد آن 
زمان بجای باباعلی نشسته‌بود» رسید. نادد بسیار بر آشفت وشرحی به‌ددباد صلطانحسین 
نوشت. در همین موقع صفی قلیخان زیادادغلی از حسنعلی‌خان نیروهائی برای نبرد با 
افغا نها درعواست کرد حسنملی ان هم بی چون وچرا و بلادر نگ نادددا دررأس تعدادی 
سواد روانه‌ساخت. صفی قلمخان درهمان محلی که قبلا افغانها بایاعلی بیگث دا کشتندیمنی 
در محل کافر قلعه هم برخورد کر دند. حملهً متهودانه‌افغا نها و تعداد کثیرشان که بیرودیهای 
قبلی هم برجسار تشان افزوده بود باعث‌شد صفی‌قلیخان علیرغم داشتن نادر در تنگنا قراد 
زره دداین نبرد باز هم بدشانسی کر یبا نگیر سپادیان و فرماندة دولتی شد بدینمعنی که 
یکی از سردادان صفی‌قلیخان که به دیوانگی شهرت داشت دستود داد تو پچیان تو بخانه 
را بیکباده آتش زنند این امر باعث اذبین دفتن جمع کثیری از نفرات صفی قایخان شد 
و براوضاع آشفته آن فرمانده بدشانس افزود. صفی‌فلیخان که يك‌چنان ضایمه‌ای دا از 
ددون سپاه انتظار نداشت بادیدن نعش‌قر بانیان آن‌فاجعه دچاد جنون آنی شد و تصمیمات 
دیوانه‌وار گسرفت: او خود دا به‌بالای قورخانه دسانید» آتش در ذخائرمهمات افکند» 
قورخانه با صدای مهیبی منفجر شد و از صفی قلیخان خاک-تر هم بافی نماند. تمام این 
رویداد بنفع ا ففا نها که متمجبا نه شادد خود کشی‌دشمن بودند بپایان دسید. نادد بادیدن 
این‌ماجراها بهتر آن دید که بیهو ده‌نفرات خودرا بکشتن ندهد. او سوارانش‌دا برداشت 
و داه ابیورد دا ددپیش گر فت ددحالی که علت آن حر کات جنون آمیز در تمام طول‌داه 
افکاز اد د! بخود ممعوّل داشت. اففانها با آن پیروژی نیر وفندتر و جسود تراز گذشته 
با غناثم بیشتر فاتحانه میدان را ترل کردند و دد انتظاد نبردی پربادتر دست به سلاح» 


آافاده‌ختد... 


و۳ /عقابکلات 


تسخیر مشهد برش اعتاد وبرای 


این منظود تدارکاتی‌کافی بعمل آورد و ازتمام ایلات وطو ایف گرایلی و الیلی ددیگر 
باه افغا نی آمادة نبرد بهقصد تصرف 


محهدهان افنان ,سرمدت ازباده پیروزی هوس 


نزدیکان استمداد نیرو کرد و با او درستت هوااد ع 


مشهد دد سر راه خود خطهٌ فیض بیان را محاصره کرد. محمدخحان درآن نواحی بدلائلی 


که ود می‌دانست از حمله به مشهد متصرف ود و از همان محل فیض بیان باز *شت 


آمو د. 
۱ خفلت عکومت م رکز ی[ نا دو! به این فکر اتداعت که 


کرد اففانها برای‌این منظوددست 


فتوحات. پیاپی اففا نع 
شانس خود را در اصفهان بیازما یند. محمودا فغان سر 


به تد اراد سپاهی قابل برای مقصودی زد که جند سال بیش در مخیلهً بزد گترین دشمنان 


سلسله صفوی هم نمی گنجید. 

محمود اففان ازقندهاد با آن سیاهی که به آ نان هز ار گونه وعده و وعید داده بود 
عاذم اصفهان شد. محمود افنان درسر راه اصفهان دفتی 
ند که حکام رنیاقه قدرت ومقادهتشان چقدد است» 


به نو ا<ی سیستان رید درصدد 


بر آمد شانس خوددا آزمایش کند و بدا 
بنا بر این جندتن فرستاده نزد لك محمود خاد سیستانی فرستاد و برایش پوام داد: 
سر حا کم منیستان :با مارمتحد ده وراه یگانگی, ییماید با این لو دا 


پاداش نیکو می‌دهیم» درغیر ایتصودت با ید درانتظاد سپاهیان افغان که می‌دانی چه‌قو ای 


ند باش! ملك محمود سیستانی ازاین تهدید و پیشنهاد بر آشفت وجواب داد: 

- جواب ما به محمود افغان 7ست که هرجه ازدستش برم ی آید کو تاهی مکند. 
محمود ,فغان که سمبةً حریف را برزود دید بیمنال شد و با حود اند بشید مبادا به‌اصفهان 
نرسیده نا کام به‌قندهاد باز گرد) وحوددا در گیر حریفی که‌اینگو نه پاسخ می‌دهد» نمایم. 
محمود اقدان بلافاصله پیام ملایم برای ملك محمود سیسنا نی فرستاد: 

- در اصل آن حا کم بدان که ما دا سر مرافعه و ستیز یست» اما ا گر ممکن باشد 
برای ایجا د جوی دوستانه لیاف نموده و آدمی چند نزد ما فرست تا دیگران بدانند مالك 
محمود سیستانی با محمود شاه !؛ سر جنک ردارد. ماك محمود سیستافی ضمن ادسال 
مدایابی چند چون نمی‌خواست خود را اولا" در گیر آن افعانای دنه چنگث کند و از 
طرف دیگر نزد سلطا نحین حویش دا خائن ٩‏ جبون نشان دهد» ددصدد برآمد هر طود 
شده خوددا از شر آن مرد ماجراجو برها ند. پیامی که داد بدین مضمون بود: 

این معنی باعث بدنامی اجاق کیان است» هر گاه سراتحاد دادی» لشکر خودرا 
حرکت داده دوانه شوء بعداژ آنکه براصفعان فا ٌق‌شدی» حقور نیز با حدم دحشم وادد 


حضود خو هل گردید. 


افول سلطان‌حسین /۲۷ 


محمود افغان از سیستان حر کت کرد و به کرمان رفت و آنجا دا محاصره نمود و 
پیامی بر ای حاکم کرمان «محمدخحان» نوشت: 

- بیهوده ود و اهالی دا به‌عطر نیانداز و اموال مردم دا دد معرض جپاول 
قر اد مده» خودت بپای خویش بنزد ما آی تا مورد محبت قراد بگیری. 

محمد خان حاکم کرمان چون پیام محمودافغان دا دریافت کرد بی‌اندازهءصبانی 
شد وباسخی دندان‌شکن برای وی ادسال داشت: 

- بدان که تا آخرین نفس دد برابر چون تویی خواهیم ایستاد» مردان دا اذاین 
تهدیدات مترسان ما مر د جنگیم» آنجه ازدستت برمی آ ید میا دا کوتاهی کنی» ما سر ابا 
گوش بفرمان و بندگان اقدس دداصفهان به‌عظمت وجلال نزول دادند هر گاه تیر تقدیر 
از گردش این‌چر خ پیر بدین تن نحیف وجدم ضعیف برسد» آوازه جانبازی من به گوش 
خحاص وعا) می‌دسد وهر گاه اراد؛‌تبرد داری مضایقه ننما» قدم درعرصهً کارزاد بنه.ضرب 
شست مردان و دلاودان ما را دم به ببین و السلام. 

پای محمود انتان که برای باد ددم بسنگگ خو دد به فرماندهان حود دستود داد سپاه دا 

آماده بودش به‌شهر نمایند. 

محمد خان که خود از یلان و بهادر ان دوز گاد بود دانست که محمود افغان دست 
برداد نیست و همین امروذ فردا سعی بکشودن حصار و قلعه کرمان خواهد نمود» بر 
تمهیدات و تلاش‌های فوری افزود و خود را آمادةٌ کارزاد کرد. صبح با دمیدن سپیده 
(شکریان محمود افغان با یودشی همه جانبه بسوی خا کر پزها و حندق شهر هجوم بردند» 
جنگجو یان ومدا نعان کرمان از بالای حصاد مهاجمین دا زیر بادان انواع سلاحها و تیر 
و کمان, سنگ وحتی آب‌جوش دروغن داغ گر فتند» اما افعانها مانند کسانی که به‌استقبال 
مر گث می‌رو ند با حملات انتحاری هر طود بوده موفق شدند نردبان‌ایی دد پای حصاد 
نهند و از آن صعود نمایند و خوددا ببا لای دیوار حصار برسانند این در گیری ددقدمت 
شمالی قلمه صورت گرفت و محمدخان دد آن هنگام در گیر درسمت جنوبی قلعه بود که 
خبر رسید چه نشسته‌ای که اففا نها در آستانٌ ودود به حصاداند. محمدخان فوراً ب‌ضلع 
شمالی قلعه شتافت و با شمشیر گداخته بجان‌مهاجمین آففانی که مانند مود وملخ ازنردبان 
صمود هی کردند و می آمدند افتاد. دد چند نو بت محمدخان بکمك افرادش تعداد 
زیادی از نردبانها دا واژ گون ساخت اما افغانها که گویا از مردن هراس نداشتند 
بی‌با کانه با برپایی چندین نردیان کاد نقو ذی خود را از سر می گر فتند. حوالی غردب 
محمد خان حاکم کرمان موفق شد جلو ورود افقانها دا بگیرد ودرحالی که تعداد ذیادی 
اذ آنانرا برپشت حصاد بخاك افکنده بود توانست قلعه دا ازيك سقوط حتمی‌نجات‌دهد 


۲ /عقا ب کلات 
و به محمود اقتان ثا بت کند آنچه ددپیامش برای او توشته صرفاً حرف نبوده چه مردان 
روز ۶ار را حرف وعمل یکی است. 

ازنانها نا امید.و سرخودده به مواضع خسویش با ز گشتند و کرمانیها مهتابی و 
فر او ان دد برج‌ها و سار دنه وش رن بعاو دیکه اطر اف قلعه رودشن شد 


و هر گونه آمد و دفتی بوضوح زیر نظر قلکیان قراد داشت . محهود افغان شب‌هنگام 


مشعاعای 


تمام فرماندهان ود را مجازات کرد و گفت : 

ار امردذ در میدان نبردکوتاهی ازعود نشان نمی‌دادید» امذب ما درون‌فلعه 
وضع دیگری داشتیم, فرما زدمان که‌شجاعت و بهاددی محمدخان دا عملا" دیده بودند و 
می‌دا نستند کر افنانها نا امید از.گشایش قلعه گر دند » بزودی پر ا کنده می‌شو ند به محمود 
افتان توصیه کردند: 

- ار سردادصلاح بدا ند و بجانب اصفهان‌حر کت نما ید و نیروی خود دامتمر کز 
و صرف فتح آن آن نواحی‌کند این‌حکام محلی و ایا لأی خعواهی‌نخواهسی سر اطاعت 
فرود می آورنده در صودتی که اگر هرچند مدت‌دد پای این‌قلمه و آن قلعه نیروی‌خویش 
را کاهش دهیم هر.25 به اصفهان نخو اهم دسید. بهتر است با محمدخان صلحی مصلحت- 
آمیز بنه‌ائیم :) تکلیف یا دولت مرکزی دوشن شود ۰ مهو افعان سجن فرماندهان دا 
بسیار منطقی دانست دلی در آن هنگا) بر سر دوراهی گیر کرده بود» چون نه می‌توانست 
به مبارژه و در گیری ادامه دهد و نه می‌توانست ود دا نزد مرحمدحان بائین بیاورد و 
تلد مخاصمه کند. محمود افغان به این نتهجه رسیدعه با ایجاد دلسردی و پراکند گی 
در مرد) کرمان پایگاه‌محمدخان را عراب کنداز |بتر ونامه‌هایی بددون‌شهر بدین مضنون 
فرستاد: با پادشاه (منظود محمودافغان ب-ود که خود دا شاه می و اند) در انتادن اذ عال 
,دور است. اگرتمام اها لی‌عرد را تسایم کنیل مورد لعف تخاقانی» قرادخواهید گرفت» 
ولی‌هر گاه تسلیم رعده و مقاومت اتید بر گر3ه پادشاه لاذ) می گر دد که دنار از روز گاد 
شما بر آرد بر است از داه سازش بر آبید و ... 

از طارف‌دیگر محمدخان حا کم گرهان زین پيك بادپا بسوی پایتخت ودانسه 
مود و ازآنان برای دفج محمود افتان مدد حواست جواب اطر افیان شا محمدعان دا 
دجاد يكتد ع ناامیدی و گیجی و داسردی وف تابذیری نمود؛ ۹ 

- محجمود حد آن ندادد که وارد کرماث و اصفهان شود هر گاه ده باشد از 
خرف و غتب نادشاهی اندیشه نموده مراجعت خو اهدنمود» اعاغت و امداد ضرود نیست» 
محمود حد ندادد با تو مجادله کند ۱ ۱ 

با این پاسخ و عاولاتی‌شدن دوران میحاص ره بمو از ات خطر مر گثومور ناشی اذ 
محاعصره شهر محملاعان بدونآنکه موضح عویش دا تغییر ده برای م<مود افغان پیا) 


افول سلطان<.:ن/۲۵۹ 


ری ارب بر کال اصفعان دا تمرف نمایید» من نیز قلعه را بددن‌مضایقه خواهم سپردولی 
هر گاه بخواهید این‌ننگگ دا بر اجاق من نهید» تا جان دد تن یاشد قاعه را بسه رضای 
خود نخواهم داد. 

محمود افنان با سابقه‌ای کد از محمداخان حا کم کرمان در همان مدت کو:-اه نبرد 
بدست آورد مصلحت دید کد بیش از آنْ با ی دد گیر نشود. بنا براین يك دست خلت با 
دیگر تحفه و هدایا بر ای محمدخان فت.رستاد و بعد از يك مصالحه مصلحتی و اجباری 
پجانب خراسان دفت. خبر نزديك‌شدن‌محم‌ود افغان به اصفهان اين فرضیه اطرافیان شاه 
را باطل کرد که نوشتند : محمود آن حد دا ندادد ... و هر گاه آمده باشد از حوف و 
غضب بادشاهی بازخواهد گذت» چون محمود نه از غقّب پادشاهی هراسیدو نه قدمی 
به عقب نهاد بلکه دلیر انه همچنان شتا بان بهجلو داند. اطر افیان سلطان<سی نکد ارضاع 
دا وخیم و مسئاه محمود افنان دا جدی دیدند دست بکار شدند چرن جان ودشان در 
خحطر افناد. آنها نامه‌هاثی برای حکام ولایات مدخنات ار تال داش:ند میتی براینکه بسه 
محض رسیدن فاصدتدار کات قودی‌جهت ادسال مپاهی‌هر چند فزو نتر بهتر» بعمل آودید, 
حکام و فرماندادان‌ایالات کو حكو بزر گث از جوا ندن نامه به‌هر اس افتا ند ودر اندیثهوتفکر 
که | گردد چنین‌هنگاه‌ی یر بیدا به پا یتخت عله‌محمو دافغان بفر ستیمءفردا | گر آن‌افغانی که 
می گو بند بسی‌هم تیرومند است پیروز شود دماد ازروز کارما برخو اهدآورد. آنانکه م 
نیرو بی فر نا دند دستخوش پذیما نی‌شداند: از جمله جمعی اسر داد آن فا درس و آذربایجان در 
داس افرادی براه افتادند تا به نیروی شاهی بپیو ندند اما همین کنه نسزديك اصفهان 
دسیدند و جشمشان به صو اد لشکر افنا نها افتادفراد کر دندو داه ولایت دا ددپیش گرفتند. 

مجمود افغان در دو فرمنگی شهر اردو زده:از اصفهان نیرویی با شصت‌هز اد سو اد 
برای مقابله با وی خادرج شد و دد برابر سیاحیان اففانها صف آدایی کرد. این سیراه دا 
محمدقلی‌خان اعتماداند وله فرم‌انددی می کرد . دوز تبرد گسویا زمین و آسمان هم با 
ارددی محم‌دقلی خان سر جنگث داشته باشده طوفان‌عجیب و بی‌سابقه‌ای ده گرفت جهت 
باد ددست 1 جهّت شکریان شاه سلطان‌ححین بود» شدت باد و طرفان بعددی زیاو 
بودکه بوته‌ها و دیگهای‌دیز دا هم بحر کت در آودد.دید سپا هی نمحمد قلی‌خان بدین نو 
مختل گر دید دبرای افراد سپاهیان محمودافغان موقعیتی فر اهم‌شد که بایردشی یکپارچه 
شیرازةٌ اشکر محمدقای‌خان دا بهم بر یزند. با این پیش آمد.سپاهیان سلطان‌حسین دو به 
جانب اصفغان نهادند و اففانهاهم آنها دا تعقیب کردند. نیمه‌دای شب که محمود افنان 
در پذت دروازه اصفهان خومد زده بو د از طرف مازندر ان استر آباده فتحعلی‌خا ن‌قاجاد 
بیکار بیگی استر آ باد پا سددزار سواد زبده به اصفهان و ارد شد. باید اشاره کنیم که این 
دی خافاجاد بیکار پیکی استر آباد کنای جدز پسلاد آغا محمدخدان قاجار نیست. 
اطر افیان فتحملی‌خان دا به‌حضود شاه‌بردند و فتحعای‌خان اظهاد داشت : به‌نیروی اقبال 


«۹ 


۳۰ /عقا بکلات 
بی زو ال» دما دازروذ ۶ار آن طایفه برخواهم آودد. اطرافیان اوراستودندوقولووعده‌های 
آنچنانی دادند ‏ 

فتحملی خان قاجاد روز دیگر بهمراهی رات خود از شهرخارج شد و دد برابر 
سپاهیان محمود افنان سب رای زارد آنرود فتحملی‌خحان قاجار و نفراتش بقددی دد 
خر ج دادن د که محمود افغان دا دجادیأس کردند» تعدا دز بادی 


به‌طر فد ادی او بر حو است , این گرایش به اطر افیان سلماانحدین یای ذران آمد و دد بی 


تو طثه بر آمدند تا بنحوی فتحملی ان قاجا د را از میدان بدد کنند مبادا وی دد جنگ 
پیردز شود و به دربادآ ید و بساط آنان دا 4 زند. از اینروخاطر شاه سلطا نحسین ساده 
لوح را با الفاظ بدخواهانه و کینه توزانه پرکردند و گفتند : 
ساطان جهان بسلاعت باد » فتحعلی‌خحان تا جاد. در روزه که به محاد بهةٌ افتان‌ها 
می‌دود» زنبودك و ریکا (دیکا همان فراشانند) ددجلو |بداحته به شیوة پادشاهی‌ح ر کت 
م ی کند و قصد دادد بعد از کت محمود افغان خود امودات پادشاهی به دست یرد . 
سلطا نحسین اذ سادهلوحی تمام حرفهای اطر افیان دا بدون چون و چرا پذیرفت و جادهٌ 
کار اند یشید » گمتند : 
_ فتحعلی‌خان قاجاد را باید به حضود طلبید و درخلو تسرای جاض محبومن‌شوده 
ساطا نحسین دستورداد» به‌م ض آن که فتحملی حان قاجاد برای‌پای بوس وعرض گزادشات 
بدر باد آمد اورا گر فته ودد بندنما یند. درمیان خادمین افراد نز دیاگ به شاه یکنفر تجرااز 
طا یه فتحعلی حان ندمت می کردبناع «صطفی بیگگ استرآ بادی معطفی بیکگ که حال‌دا 
بدان منوال دید لحت بر ات9 جر با را برای فتحعلی‌خان بنحوی باز گو نمود. 
فتحعلی نحان که بگفته آن مر دکه از دروی بیغرضی ادا می‌شد ای‌ان داغی از سفقاهت و 
حماقت واه و ازحدعه و کوته بینی اطر افیان او دردل ند ید وصلاح دررفتن دیدو بهفراد 
ندود دستورداد هرچه‌زودتر بارو بنه عودرا پیچیده وعازم استراباد شوند. وهمی نکه شب 
فرا رسیدفتحهلی حان همر اه با تمام با د ان شکه کمتر ازسه هز اد نفر و نز ديك دوه ادوپانصد 
رو می‌شدند (پا نصد نفرجان باختند) آهنکگ رفتن نمود ویکنفر دا هم نزد محمد فلی‌خان 
وسایرامرا فرستاد و برایشان پیام داد 
ما چون اداد اصفهان داشتعم ومك بحرام اجاق صفویه بودیم حال به‌دخصت 
شما بر کات به استراباد دفتیم ۰ 
اد محمود افغان اذاین پی شآمد از خحوشحالی دد پوست نمی گنجید و بامحضص آنکه 
(۰ ۷۲ رل ریرجوبجهی‌خان اعفهان دا به قصد استراباد با هر و دلخوری ت-ر گفته است 
۱ 


۱ 


افول ساطان حسین / ۳۱ 


بیادانش گفت » بخت از سلطان بینوا بر گشته » چه اونتو انست آنچنان بهاددی دا برای 
حو یش دديك چنان موقعیتی باديك نگاهدارده بشتا بید و یکو بید وهجوم برید که بخت با 
ما است . محمود افغان شش ماه اصفغان دا محاصره کرد و با توجه به آن زمان که وسعت و 
امکانات نظامی ابران ددصودت نیرومندی حکومت مر -زی از دضع بسیار مطلوبی 
برخو دداد بود. اما اهمال و غفات باعث شد کی رغعت به‌مداخله ویا کمك دد آن‌دد کیر ی 
زنها ید. وضع اصفهان دد آن دودة محاصره اسفناك بود بطوری که قحط و غلا بسه نجوی 
شدت گرفت که بهای گندم واشرفی با هم پهلو می‌زدند. جمع ذیادی ق-م یاد کر دند (بعد 
ازآن محاصره) که حصیه (خایه) الاغی دا به بیست تومان خرید دفردش نموده بودندو 
به هرعمارتی که وارد می‌شدند حتی بسیادی ازمتمو این واعیان شهر لحافهای زد بفت دا 
برس رفشیله از گرسنگی جان داده بردند. همان عده‌ای که اذمحاصره ره کر و قحطی 
جان سالم بدد بر ده‌بو دند حکا بتهابی از آن دودان تعریف کرده‌اند که باز گوبی آن‌موجب 
افسرد کی است . 

بهرصودت چون عرصه بره‌ردم تنگگ شد ودد اصفهان دیگر چبزی برای مر دمءادی 
جهت خوددن باقی نماند سی چهل هزادتن اذاهالی به دو اتخانهٌ شاهی دفتند وباسنگت 
و کلو خ بعمادت شاهی حمله‌ور شدند شمارشان در آنروز این بود: 

«یا فکری برحال ما بکن » یا محمود افغان دا داحل کن» . 

این خبر که بگوش شاه سلطا نحسین دسید نا گز یر شد دستو ددهد درانبارهای غله‌را 
که تا انروز فاط بروی در بادیان واطر افیان شاه باز بود بردی مردم بگشایند. اما يك 
ماه که کلاشت وفع غله از آ نجه که بود بدترشد: زن ومرد و طفلانی بالد اعنغاد/ برفتند از 
فر ط قحطی به باد. دو باده دو لسر ای شاحی »حادره شد مردم اصنعان که نمی‌دانستند چه 
باید بکنند پيشنهادکردند یکی ازشادزاد گان حرم دا بیردن فرستید وتاج شاهی برسرش 
نهید» سکه وعطبه بنامش بز نود شاید این طاحم شکستد شود این بخت بسته بازشود و 
به اقبال شاه تاژه طایفهٌ افغان شکست بخورد. کر چداطر افیان شاه سلطا نحسین با این تغییر 
ویه*نهادسخت مخا لف بودند؛ اما شخص سلطا نحسین برحلاف انتظا داز آن بیشنها داستقبال 
کرد فشاده‌ردم هم اطرافیان شاه دا نا گز بر ازاتخاذ این عمل مات چون‌مشاهده کردند 
ا گر کادی برای مردع ازجان گذشته انجام نسدهند» جان خودشان در معرض خحطر است 
که گفته اند : ازچان گذشته را بک‌ك احتیاج نیست. 

عباس میرزا» یکی ازشاهزادگان » فوداً به دیوانخانه فرستاده شد. دد بادة عباس 
میرذا و شجاعت او سخن فراوان است او برخلاف اطر افیان و محیط در باد بسیادشجا عو 


دلیر اذ آب در آمد و ددچند مودد که شانس دموقعیت به دستش افتاد ازخود دلاودیهای 


۳ عقاب کلات 


بسن برانگیز نشان داد . 


عباس میر ذا به میان مرد؟ رفت و به آنها دلدادی داد و مخنان د لکٌرم کننده‌ای 
بیان داشت : 


- امرو زکادخود را بسازیم» که فردا به توفیق حضرت‌الله دمار از روز گار طایفةً 


اقذان بر آودم. و آنچه گوهرو اسباب وخزاین که از ایام خحاقعان سلیمان شأن علبین آشیان 
شاه اسماعیل |بدوخته شده به‌شما می‌ددم . اوساعتی با مردم پیرامون همین مسائل سخن 
گفت و سیس به حر) باز کشت ۰ 

اطر افیان شاه سلطا نحسعن و دقیبان عباس میرذا که وضع را بدین گونه‌دیدند حسد 
بردند چون منافع آنان بطور جدی دد معرضص خمار قرار گرفت ذیرا دد صودت ک مترین 
موففیتی تاج شاهی بدون چون وچرا برس ر کدی قر ادمی گر فت که از نظار روحیه وحالات 
با طبقه حاعمةً ور صحنه کاملا" مغایرت داشت. خیلی زود بساط توطله بسراه افتاد » شاه 
سلطا نحسین دا دوده کردند وازه‌ضاراین عدل داستانهایی ازجن دبری به کمك دمالان د 
فا لگیر ان برایش بافتند. آنان او را وادار کردندکه عباس میرزا دا همان‌ساعت به 
«مجاز ات ا» بر ساند : 

منقلی از آتش دد میان اتافی مخصوص یا نظاادت همان اطرافیان سودجو » فوراً 
بر پا شد . چنگیز زود پنجه نسق چی‌باشی‌با لباس چرمی قرمز, سبیاهای از بنا گوش بدددفته» 
دستکشه‌ای سیاه همراه با دد تن از دستیادانش میله‌های مختلفی دا در آتش بر 72 
می کر دند. عباس میرزا ازهمه جا بی‌خبر حوشحال ازای ن که تو انسته بود بهءردع دلدادی 
دهد وفردا برای نجات نهر کامی بردارد نا گهان خود را دره‌حاصرة قراولان ودژخیمان 
دید که اودا به اطاق مخصوص فرا می خحو اندند ۰ سفرة چرمین منقل پر آتش و ,میله‌های 
گداخته تمام رژباهای اودا نقش بر آب ساخت ومتحور وتجب از آن عمل شگفت‌زده 
برجای عشکش زد. بفرمان اطرافیان وبا اشادة چنگیز سقی‌چی‌باثی دستهای عباس‌میر ذا 
از پشت سر بست و اودا بردی سفرة چرمین نشاند. عباس میرزا دهان باز کرد که‌پرسثشی 
یکند وعلت جویا شود که دست محکم میرغضب سر اودا بهءقب برد میله‌ای سر خو گداخته 
ازمیان منفل بیردن کشید و دوی جشمانش مالید. بوی مخعصوص و دودجا:-وز فضا داپر 
کرد وجوانی جدود دا بجرم شجاعت ومردم دوستی‌از نوددیده محرد) ساعت ۲ 

فردای آن دوز که اهالی اصنهان به امید دیدن عباس میرزا و دفتن به میدان نیرد 
ودفع محمود انتان وشکستن محاصره شهر آستین بالا بززنند » ددیافتند که چه فاجعه‌ای 
با سا عتندکه درباریان را سخت لرزاند و بفکر چاده 


رنعداده است غوغا و آشوبی بر 


انداخت » مردم در آستانة شخودش وهجو) به در بار بودندکه زير کان دد بادی «هرام*میرژا 


افول سلطان حسین/۲۳ 


کی دیگر اذشاهز اده گان دا که‌محیو بیتی ددمیان مردم داشت برای خام‌وش کردن آنان 
و 0۰ ,(اضین تسلیت » به‌مرد) دلجویی داد .و با ده هزار انفر, از 
اهالی بر ای دفع افغانها آماده شد. بهرام میرذا جوانی دلیر و ضمناً با تد بیر بود» علیرغم 
پردرش درددباد و لی اذهوش ذاتی و ابتکار دخص ی ؛هرة دافرای داشت بهرام میرزا به 
سباهیانش گفت ۰ فردا دوز نبرد و جانقشانی است » اما علاوه براين من بهر کس که يك 
مر افغافی دا بیاددد به او پنجاه تومان انعام خواهم داد . خو انند گان عزیز باید بدانند 
که پنجاه تومان ددعصر صفو ره مبلغ بسیاد زیادی بود. ددآن ایام بهای يك خانةٌ عوب 
کمتر از ده تومان وهزينه سالیانه يك فرد معمو لی با چند سر عائله مباغی معاد ل هشت‌یا 
نه تومان می‌شد و با این احتساب مبلغ پنجاه تومان می توانست انگیزه‌ای بسیاد قوی و 
تحرك آفرین برای مردمی باشدکه حاضر بودند با چنگث و دندان شر دشمن مهاجم دا 
کوتاه کنند . 

تمهید بهرام میرذا بسیار مو ثر افتاد و روز نبرد حملهای به افغانها کردند که‌محم‌ود 
افغان دا مقداد زیادی از شهر بدود کرد و حلمَهٌ محاصره نز دك بود گشوده شود سك فرات 
رسیدن شب کاردا به دوز دیگرهو کول کرد. بورا) میرزا همان شبانگاه عابق قول حویش 
درازاء هرسری پنجاه تومان به دلیر انی که ازشهر شان دفاع می کر دند و آن شهامت دا 
از خود نشان داده بودند عطا کرد » صف دریافت کنند ان جو ایز دیدنی بود. این عمل 
و گشرده شدن خزاين باذ ددبادیان را موش دمحبوبیت و توفیق بهرام میرزا آنسانرا 
سخت نگران ساخحعت . باز مجلس تو طئه پیرامون سلطان ساده اوح تشکیل شد و به او 
تلقین کردند که باید :رام میر زا دا محیوس ساخ<ت . سلطان ؛ ی‌اد اده دم همان کادانجام 
داد و ذر دا که بهرام میرذا به‌امید شکست محاصرة شهر ونجات همشهریانش لباس دزم بتن 
می کردبفرمان همان اطر افیان و در بادیان تنکث نظرو با اشارهٌ شاه بجای گر فتن قبضهثمشیر 
دستش دد بند وپایش ددغل و زنجیر قراد گرفت . باز صبح زود سواران گرسنه و لی دایر 
آمادهٌ نبرد بودند خود دا با حادثهٌ غیرمنتظره وابلهانه ای که از آن دد بار بعید نبود»مو اجه 
دیدند ؛ خبر مر بوط به بهرا) میر زا دمحیوس ساختن وی این بادبر ای مردم اصلا" قابل 
تحمل نبود بنابراین آنان فکر دیگری کردند . مردم که سران مملکت دا آنقدر خیانتکار 
وابله دیدند بر آن شدند همه را دستگیر کنند. چون این خبر به‌آن‌ کاخ نشینان خوش‌نشین 
رید دراسناك شدند و فوداً تدبیری اندیشیدند ونزد مردم آمدند و گنتند . 

- به ما مهات دهید همین امروز برای دفع این غائله فکری خواهیم کرد . ددمیان 
دو لتیان محمد قلی‌خان که مرد نسبتاً با فراستی بود توصیهکرد حال که دضع این گونه 
است صفي یرذا د طوماسب هیرزا پسران شاه دا به آذد بایجان و کرمانشاه می‌فرستیم تا 


۴ عقاب کلات 


بلکه لشکری فراهم کنند و دفع غاثله شود. طهماسب میرذا به آذد با یجان و صفی میر زا 
از طر یق همدان روانهٌ کرمانشاه شد ۰ اما جون مدت محاصره به‌نه‌ماه دسید ومرد) دیدند 
ِ" از آذربایجانکمکی رسیدونه از سیاه کرمانشاه خحبری شدملطان حسین دجاد سردد گمی 
کشت و وکا حرف یاد انش رامثل سابق نپذیرفت : 

آن‌ سال مصادن با ۸۰-۱۱۳۳ . ق بود و سلطانحسین در يك حرکت ناگهانی 
محمد قلی خان را دد راس جماعتی از بزر گان و ددبادیان نزد محمود افغان فرستاد 
و ازادامان و است . محمود افغان که تماع امرا ودد باریان را تحفه بدست دید ازعوفعی 
محکمتر با جریان برحوردکرد. تسلیم شدن شاه سلطا نحسین و پیشو از وی از محموداننان 
جریان تادیخی مذهوری است که ننگث تادیخایران می‌باشد. آن ماطان نادان بارنجاندن 


دوستان ملت دقبول توصیه اطرافیان ابله‌تر ازخحو یش افرادکادی و دا-وزرا از میدان 
بدد کرد وبا بای عویش به پیشواز دشمن رفت وباخوادی وخحفت تاج سلطنت برعر او 
نهاد؛ ویرا دد آغوش گرفت ددجنب صرابردة خویش خیده‌ای برای او تعیین نمود و در 
صاخت ند که وتدسلینه به‌نام او زد دختر جویش را هم تک نمو د. محمود افغان‌هم 
ویراگرفت وبا تمام اطر افیان وشاهز اد گان به زندان انداخت . این خبر به صراسر ایران 
رسید وهمه غیر تمندان انگشت حیرت بدهان گر فتندولی عاقلان که با دوش ومنش‌اینگونه 
دو اتمردان آشنایی داشتندتمجبی نکردند چون عاقبت وخیمتری برای آنان انتظاد داشتند. 
(شاه سلطان تین ارو تجععه؛ بیست وایتجم مخرم شالآآن ۱۳۱۳ دطفیع۲ با درتاع ۱3۳۵ 
به محمود افغان تسلیم کرد) : 

پایان غم انگیز شاه صاطانحسین و ریشه‌های تکبت باد آنرا باید در بافت دست‌گاه 
حا کمةٌ آندوران و طرزتفکر اطرافیان شاه داندت که زیر بنای صیستم جاری مملکتی دا 
نیز باید بدان افزود. دره‌ودد اطر افیان شاه عملکردشان را دربرخورد با افراد دلسوز و 
شجاع مردمی دبدیم » آنها حتی به پر ملطانحین هم ترحم نکردند چون افرادی نظدر 
همان ساطانحدین دا می‌خواستند تا ضامن بقایشان باشد » بقایی که به بهای فنای مملکت 
تماع شد. ورون دد بار ودر دأس کارهای کلیدی ابلهانی گمارده شده بودند تا با حماقت 
خویش کشود دا ب-درعت بطرف نیستی موق دهند و بازار حرانات ودعالی وفا لگیری‌را 
رونق بخهند ؛ دوضةالهفا در مورد خرافی بودن دست اندر کاران و اطسرافیان شاه 
ساطا نحسین می‌تو یسد : 

«... فرمانده سپاه با نیروی خحود از دروازة شهر بیردن رفت ولی» 
«گروهی از [باعطلاح] علما به‌ارووگاه آمدندو بآن فرمانده گوشزد» 


«نمو دند که حر کت اردو امردز شگّرنی ندادد فرمانده سپاهیان‌چون» 


افول سلطان‌حسین ۳۵ 


«جنین دید با همهٌ سپاهیان از همان درو ازه که بیردن دفته بود بذهر» 


«باز کشت وازدرواذه دیگر بیردن دفت تا بدشگو نی ازمیان برخیزدا» 

اردوی شاهی که نفراتش دست پروده چنان سیستمی بودند وضع بهتری نداشت. 
قرل ازمحاصرة اصفهان توسط محمود اففان وقبل از دسیدنش به دروازه‌های شهر ارتش 
تن پرورشاه دا یزود به مقابلهٌ دشمن فرستادند : 


«... فرستاده شاه اددو دا واداد به پیشردی نمود. سوادان اصفهانی» 
رو تفنگچیان خمشه‌یی و دیگر سپاهیان را بزود تبرزین برزیسن» 
«نشاندند . (روضةا اصفا) ۲ 

مبرانجا) این نیرو براه افتاد . فرماندهی این سپاه بعهده محمد قلیخان وزیسر 

و شماد سپاهیان اعم از پیاده وسواده به ۵۰/۰۰۰ تن می‌دسید. واين بود نحوهحرکت 

او له لشکر سلطان ۰ آنگاه که ال کر به آ با دی کلناد آ با د یا فاون آبادکه در هیجده 


کیلومتری شرقی دشمن بود دسید وضمی داشت که ازذبان یکی اذشهو د می‌شنویم : 


«... آفتاب تازه در افق پدیدادشده بودکه دو لشکر با دقتی که از» 

«عواص این موقع دهشت انگیز است بدیدن یکدیگر ایستاده‌بو دند.» 

«سپاه ایران با ددخشانترین زیودهای دربادی خود راز ین ساخته» 

«ازشهر بیردن آمده بودند» گوثی به نمایشی یا به جشنی میرو ندنه» 

«به میّدان جنگ . گر انبهائی و دنگادنگی ملاح و لباس و ذیبایی» 

«اسیان و زر وجواهری که برخی اززین‌ها را پوشانیده بود وشکره» 

«سراپرده‌ای لشکر همه اینها اردو گاه ايران دا مجال وبا شکوه»ه 

«و آراسته جلوه می‌داد . از آنسو گروه کمتری از جنگجویانک-4» 

«خستگی و تا بش آفتاب دنگذانرا دگر گون وپوستشان را سوزانده» 

« برد انتظارمی کشیدند. [منظر دسپاهیان محمودافغان است] لباسشان» 

«باندازه‌ای کهنه و دراین سفر دداز چنان پاده باده شده بودکه» 

«بسختی آنها دا .ازسرما حفظ می کرد. زینت اسبانشان تنها ازچر۴» 

(وبرنج بود و هیچ چیز ددخشان دیگری مگر نیزه وشمشور نداشتند.» 
از افسران ادشد در آن جنگث دستم خان قولار آقاسی » شیخه‌لیخان فسرهسانده 
ترپخانه و علءمر ادخان فیلی و سید عبداللّه خان عرب بودند . دقتی سپادیان محمودافغان 
به ستون یکم اد تش اير ان که فرما ندهیش‌با رستم خان بوده یودش برده علیمرادخان فیی 


۳ /عقاب کلات 


کت رای ۱9 


| کنده شدند . عبد اللّه حان عسرب که 


که ددبعلوی جب ستون قرادداشت پس از حملهً مخت سواران افنانی جا تهی 
از میدان برد بیردن رفت و ددنتیجه افرادش پر 
می‌توانست بااکه‌کی موثر نگذارد افغانها پیشردی نمایند از همراهسی با دمتم خسان 
حوددادی کرد ورستم حان هم یکه و تنها ماند . بودش بعدی افنانها از دوجناح باعث 
کشته شدن رستم خان و پانصد تن اذ افدرانش شد. سپاه با دیدن مر مردار حود پشت به 
میدان جنکث نمود وبا برجای گذاشتن توپخانه بدر رفت - سیاه ای-ران دادای بودت 
قبضه توبخانه بود . اففانها سپاه گر یز ان را دنبال کردند تعدادی را کشتند و توپخانه 
ایران بدست اففانها افناد. آن اددوی پنجاه دز ار نفری در برابر تعدادناچیز افغانها بز انو 
در آمد واذهم متلاشی شد. این اددو همان غروب روزاول جنگ بدوی پایتخت گریخت 
و محمودافغان با غنائم فر اوان چندین گام به در وازه‌های شهرمانده - هما نطو د که‌شر<ش 
روت ار وو ره .محمود افتان در مجل فرج آباد سه کیاومتری جنوب اصنهان مستقر 
شد سپس دستوز محاصره را صادر نمود. شاه سلطانحسین دروازه‌ها را بست و جندین نفر 
را بر برجها برای پاسدادی گمادد. این تنها کاری بو دکه ازدست سلطانحسین برمی‌آمد. 

محمود افغان که برهمهةٌ آبادیهای خادج ازشهر مسلط شده بود» خوارباد فرادانی 
برای اردویش گرد آورد سیس دمتود داد هر چه خو ارباد در ۲ بادیع‌ای اطراف موجود 
است جمع آوری کنند و به آتش کشند- ددحالی که مرد) اصفهان قوت لایه‌وت نداشتند... 

آنکه در اصفهان در آنهنگام پایدادی از خودنشا ن‌داد.هما نا ادمتیهای جلفا بودند. 
اما نادانی شاه واطر افیانش همانگونه که از نظر گذشت پایان اسف انگیزی بدنبال‌داشت 
وهمة تلاشها را خنثی کرد. حود شاه سلطاتحسین تکی از ترسویان روز گاد بود. اددادد 


براون در بادة بزدلی شاه سلطا نحسین می نو یسد : 


«... روزی برحسب اتفاق با طپانچه يك مرغابی دا زخم داد کرد.» 
«شاه ساطا نحسین بقددی متوحش شد که گوئی فیا لحقيقة مسرتکب» 
«جنایتی شده . او عبادانی راکه معمولا"هنگام دیختن خسون انسان» 
«می گر ینده برز بان جادی می‌ساخت : «قا نلوا و لدم» ‏ یعنی بخونذ» 
«آغهته شدم . غالبا فرمان‌می‌دادده یت تومان به‌عنو ان کفارة عملی» 
وکه در نظرش کناه کبیره می آمد به فقر! دهنك ۰۰۰ 6 


درم‌ودد عصوصیات اخلاقی و شیوة مملکتدادی شاه ملطان حسین همین قدر 
می‌توان گفت که ادهم مانند بددش نسبت به امو رمملکت سخت بی‌اعننا بو ده امو کشود 


اذول سلطان‌حسین ۲۷ 


| به‌دست خواجه سرایان و دربادیان ذ , ن سودجو مپرده بود . هر گاه هم بشنهاه 
راد 9 ر و ی رد 9236 ر هم پی‌شنهادی 
صر فا پهعنوان تشرایقات بر ای جلب نظرش بسه وی تسلیم می گسردید جواب او مطلقاً 
«یخشی د«» بود و به همین علت به «یخثی دد» ملقب شده بود . چنانکه شاعری دد این 


باره سروده : 
آن تهی مغز از سفاهت پر شاه سلطا نحسین یخشی دد 


معلوم است که دست پرودده حرمسرا به‌هیچو جه به کادسیاست و ای انیا آید 
و +ر سر ی و2 2 بر اب 1 


ی "«ی 
آنهم در آن بحبوحه‌ای که دیدیم . اما دداینجا يك نکته را هم نباید فراموش کرد کسه 
اگر بنا باشد ساطا نحسیون صفوی را ۱۶ این اندا(ه م<کو‌کنيم ۰ به ناچادا نان‌که ویرا به 
فرما نوداچی برگزیدند محکوعترند و پر داضح است دضکسانی که پیست و هشت سال به 
حکوعت دی سرنها دندکه این دسته ۲ خر جرهشان از ۱ ندو بسی فزو نترومحکومیتشان همانا 
بداشت شاه ساطا نحسین پسی . 

پیامد چنان حکومتی آن شد که دوز جمعه دوازدهم محرم مال ۱۱۳۵ وی همراهبا 
همان خواجه سرایان و سیصد سوار کادد ازشهر بیردن دفت ددرفرحآب-اد بسه اردوی 
محمود افغان و اردشدمحمود افغان خیلی عادی و سرد با او بر خودد کرد. شاه سلطا نحسین 


درد آن لحظه جملهٌ تادیخی ود دا بیان داشت : 


«فرذ ند » ار ادخ خداو زد این است که من بیش از ایسن پادشاه این کشود نباشم » 
هنگام آن رسیددکه آو بر تخت بنشینی من پادشاهی را بتو وا گذار می‌کنم » خداو ند ترا 
کامیاب گردا ند...» 


برای اینکه این صحنه دا بیشتر مجسم کنیم باید قيانة ظادری محمود انغان دا هم 
در آن لحظه در نظر بياودیم ؛ محمود افغان قامت میانه بسالا داشت . آدمسی خو نخواد 
نکن درا بانداژه‌ای کو تاه بود که گویی سرش از دوی ددشش دسته باشد. چهره‌ای 
باديك د بینی پهن د دیشی نازك وسرعرنگ داشت . نگساه سیمایش همانند حیوانات 
وحشی و ددنده خشك و زننده وزشت بود . چشم‌های لوج و آبی دنگث خود را مانند 
کسانی که به افکاد دورودد از فرودفته باشند همواده برزمین می‌دوخت , او دد آنوقت 
فنط پیست و پنجسال داشت .و این مرد با افراد پا برهنه‌ای که حتی بالا پوش و اسلحه 


کال نداشتند به چنان پیروزی دست یافت که باعث پاشید گسی و تضمیف ایران شد و 


نب 


پر /عقاب کلات 
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فصل سر 
ظهور نادر وایر ان مهاجم زده 


محمود افتان در اصفعان تاج شاهی برسرنهاد و دستور داد تمام شاهزاد گان‌صفویه 
دارکور کنند. خز این مملکت کلا؟ بدست‌اوافتاد و افغانها در اصفهان اعمالی نا گفتنی انجام 
دادند. فرماندهان افغان مالك بی‌دقیب آنچه توانستند بردر شهر دم-ردم بی‌سرپرست 
آوردند. اطرافیان محمود اففان هريك خو دداکسی دانست و فرمان به‌این‌سویو آنسوی 
فرستاد . محمود افغان برادد زاده‌ای داشت بنام اشرف افغان . او هم‌واره درآدزوی 
فرما ندهی و سردادی ومشق سلطنتی‌سوخت تا اینکه با آن پیش آمد شوم برای‌ایرانیان 
به نخستین آرزو یعنی فرما ندهی وسردادی ده‌ید و میس در فکسر بدست آوددن ساطنت 
تراد وآدام نداشت . ددهمین ءوقع به‌محمو د افغان حالت صرع وجنون طادی‌عارض‌شد 
حرکات جنون آمیزی ازادسرزد که موجب‌نگرانی اطر افیا نش‌را فراهم آودد. فرماندهان 
دريك جاسه ری دست بيك کو دتا زدند ومحمود افغان‌دا دستگیر و بز ندان انداختند یا 
به اصطلاح محمود افغان سقوط کر د. «اشرف » بادقو ع این‌حادثه ازعوشحالی دد بوست 
نمی کنجید و آنچه سالها در آدزویش می‌سوخحت ددچند قدم‌ی او آمادة دد آغوش کشیدن 
بود. اشرّف با این دید و انگیزه با دیگر فرهاندهان بدون‌آن که نشان دهد چه هدف و 
معودی دارد ۰ وارد معامله شد . ابتدا تصمیم گر فتند مدعی شمادة يك از میان برداشته 
شود : 

اشرف افغان : می‌دانید عموی من متأسفانه دجاد‌رض عصبی یا بکلام دیگرجنونی 
شده که هر آن ممکن است تصمیماتی بگیرد که همه شما را بهلا کت رساند » شما ابتدا 


۳۹ 


جمع زاراحت دید صلاح مدانست که دیگر حرفی دداین‌باده بزند وجلسه‌را به ثب معط 


م و کول نمود . صب ح که فرما ندهان اذ و ب! 
آو یزان برسر چهادباغ یا فتند. فردا شب جله باجوی دی<-ر 
ره کلام را بدست گرفت: 

- اموری اس ت که مخالفت نسبت بهآن بهای گرانی دارد | ددست است که عموی 


با ید بفکر آن‌باشیم» حیلی‌صر یح بگویم تاعموری مربض هن ززده است ما حواب و آسایش 
رخو اهد گرفت » فردا يك عده بطر قدادی او ممکن 


ض اصفهان دا فتح کرده است اما تأمین‌جان شما ومن هم خحود م-ئله‌ای است که خودمان 


زخو اهیم واشفت و اشکر سروسامانی 
است. برسرهمةً شما بر یز ند وچون دیوانه از زنجیردها شود تکلیف شما گفتن ندارد. 

فرماندهان کسب تکلیف کردند : پس حان اشرف ننارش چیست ؟ اشرف افقان که 
منتظر این لدئله بود گفت: باید اودا از بین برد وجانشین انتخاب کرد تا بتو انوم اذ این 
گنج بادآ ودده استفا ده کنوم: 

نیمه‌های شب اعرف افغان بهمراهی دو تن از نزدیکان دود بدون هیچ مانمی بدر 
زندان محمود افنان رفتند. نگهبان که اشرف دا می‌شناعت با دیدن وی بحالت احنرا) 
یکنادی ایستاد د منتظر فرمان شد. 

اشر ف دستور داد : ددب زندان‌دا بکشا. تکهیان بدون جون و جرا کلیدهای‌متعدد 
را وادسی نمود و ففل ددشت و بزد کی راکه بر ددب زندان محمود ازغان زده بودند» 
شود « 

- بفرما ید » سرداد . اشرف با دو تن وادد دندان شد ‏ اما همراهانش دد همان 
آستانة در به‌انتظار ایستادند. نیم ساعت بعداشرف با حوشحالی باز گشت و بههءر اها نش 
کَفت عجله کنید یکنفر بدنبال دیگران برود و ددگرش دیکری جملاتی گفت ک-4 عجیب 
بودن واقعه‌را ددفیافا شکَفت زده‌آن مرد می‌شد به دضوح و اند. اشرف انغان درداه 
برای‌کادی که کرده بو د بسیاد و شحال بود. جرن واقمه‌راآ نگونه که می‌د انست ومی‌خواست 
تماع کرد. اشرف افنان بعداً برای نزدیکانش تمر یف کرد که وفتی وارد زندان‌شد محمود 
افغان دا خفته دید او باطنا بی که باخحود آودده بود عمویش‌دا به تخت بت و بالشی بر 


روی دهن وی‌نهاد و [:دررویآن رشست که آن مرد بعدازتلاش ورستو پازدن گسریبا نگیر 


طهور نادر و ایر ان مهاجم‌زده / ۴6۱ 


۳ کشدن بی حر کت‌ما ند. اشرف افغان برای اینکه از «صحت!)» کاد نود به خو بیءطمین 
شود مدتها همانجا نشست و بفکر فبضهٌ سلطنئت افتاد. 

روز بعد امرا و ار کان دو ات افغان جمع شدند وخطبه و که بنام اشرف خوانده 
وزده شد. اشرف دمتود داد آن دسته اذشاهز اد گانی‌دا که عمو یش‌ه‌شاه‌سلطان حسینحکور 
کرده بود» آوددند . میر غضب دا سپس احضاد کرد و دستود داد همه دا از دم تییغ 
بگذدانند. 

اپران مواجمزده : خبرهرج دمر حو آشفتگی ایران به‌عادح ددح پیدا کر ده بگوش 
مصطفی پاشا سلطان عثمانی رسید. مصطفی پاشا به‌این تصور که بد نیت از آن بازاد آشفته 
و از آن نمد بی‌صاحب برای خود کلاهی دست و پا کند شصت هزار سیاهی را روانهةً 
دارالسلام بغداد بقصدحمله به‌اصفهان نمود. این لشکر به این خیال و ادد خال ایران‌شدو 
بسوی همدان بجلو شتافت. که قسمتی ازاین ال دا بیلعد. 

اشرف‌افغان هنوز نیاسوده بودکه خبررسیدشصت هزاد نفرعثمانی بدوی‌اصهع-ان 
روانند. اشرف اقغان که فک رنه‌ی کردبه این ژودی دچاد دردسر گردد فو را تدادك اثکردید 
"وب مقا بله بالشکر عثمانی پرداخت. افغانها وعثمانیها که دد آنزمان سخت نیروه‌ند بودند 
درنواحی همدان بیکدیگر دسیدند ودده‌حلی بنام کرکوت بین قراولان و چرخچیان ددسیاه 
دد گیری بو جودآمد. اما از آنجا که اشرف افغان وسپادیان عثمانی دد مماکتی بیگانه و 
و بیگا نزده می جنگید ند باین فکر افتادند برای جه نفر ات خو درا به کشتن دهند حال که 
اير ان مملکتی است پهناود و بی‌صاحب بهتر است بنا دا بره‌صا احه بکذاریم : همدان تا 
سرحد بغداد دد تصرف سلطان عثه‌انی در امد و از همدان تا اصفهان هم اشرف انغان 
ما لك شد . 

اشرف ددباذ گشت به‌اصفهان‌د فتادی در پیش گر فت که مردمآد زوی باز گشت‌دمان 
دوزهائی که خصیبه الاغی به بیست تومان خحرید دفردش می‌شد کردندا 


)۰ هرماه دراصفهان قتل عاممی فرمو د» ودرهر مر تبه حدود») 


«دوسه هزاد نفر به‌فتل می‌دسید وشب وروز مردم به‌دعای فنای اوه 


«مشغول بو دند...» 
اشرف اففان شب ودوز به‌عیش مشغول شد و با این برنامه در دوز گسوشدای از 
این‌مملکت بدست غارتکری از بدنهُ آن جدا می‌شد. ۱5۲بانو پادشاه ردسیه برای آن‌ که 
اذعثمانی‌ها عقب نماند لشکری عازم نواحی شمال ایعران نمود خطه دشت و لاهیجان 


۳ سر حدات روسسه را بلعید. اشرف ف با این باج دهی باز به ادامةٌ عیش و وش ود 


۳ عتا بکلات 


برداخعت " 

گفتیم قبل از آنکه محمود افغان و ارد اصفهان‌شود وتاج ساطان‌حدین بر-رودختر 
صفی‌میر زا را یگیرد طهداس یر را را محمدعلی‌خان اعتما دا لاو له بنام جمعآودی 
لشکر فرارداد تا با این‌عمل با يك تیر دونشان زده‌باشد» هم‌نجات آن دوتن ازشر نزدیکان 
پددوددبادیان دهم درصورت موفق شدن نجات اصفعان. صفی‌میر زا به کرما نشاه رفت و 
مردم آن‌نواحی اذاو پذیرائی گرمی بعمل آ ود دند و رفتهرفتد اط-ر اف اوسپاهیان قا بل 
ملاحظه‌ای جمع شدند بطوری که تعدادشان به‌ده‌هزاد تن دسید. صفی‌میرزا بازات لک ر 
به‌همد ان آمد وبا اشفا لگران علمانی به‌نبردپرداخت وشهر همدان را که دداشفال‌تر کهای 
عثمانی بود محاصره نمود. 

مدت محاصرةٌ همدان کم کم عاولانی شد و به بیش ازدوماه دسید مر دادان‌ر ه‌رفته 
خسته شدند و تصمم به باز گشت گر فتند . صفی میرذا که ادضاع را چنان دید به آنها 
کرت ۱ 

گٌرشما دوماه دیگر صبر کنودوسختی‌ها را تحمل‌نمائیدفلعه دا تصرف خواهیم 
آورد. اما فرماندهان دامرا گوششان بدهکاد این حرنها نبود و گفتند: ماهر گز نمی تو انعم 
ددماه بیهوده رراینجاتو قف کنیم. صفی میرزا گفت: 

دس ازشما حواهش میکنم لاافل ده دوز دیگر اطبو کنید: 1 کرباتفا قمی تلاو 
نداد وا گرما پیروز نشدیم 7 نگاه به‌اتفاق‌یکدیگر رو ان کرما نشاه خعواهیم‌شد.این‌خواهش 
,ذیرفته شد وقرادشد ا گر بعد ازده روز نتو انستند به‌ذهر دست با بند ترلامحاصره کنند و 
همگی عازم کرما نشاه شوند. 

صفی‌میر زا بعد از کسب این‌مهلت دوروزه به‌اطرافیان وقلامان حود سفارش کرد 
تا ده آرزوز هیچکتن دا نمی بدیزد . چون مریض می‌باثشم و به خدمه مخصوص خود 
گفت : ۲ 

- هر کس مرا عواست بکو مسهل وعفرج تحو رده است» ویسرا درد عارض است ۱ 
نه کسی دا می‌پذبرد دنه از حر) بیرون میآ بد. صفی‌میر ذا دست به عملی‌زد که شاید بیثتر 
جنبهةٌ افدانه داشته باشد اما اد براک نجات یافتن ازهلکه عملی مخاطره‌آمیز انجام داد . 
صفی‌میر ذا بدونآنکه کسی بداند لباس قلندری تهبه کرد و سرتابای خحوددا همانندیکی از 
کهنه تلندران در آورد و وادد شهرهمدان شد. سه روز تمام شهردا گردش کرد» تمام گوشه 
وزوایا دا بازدید نمود وا همان الفاظ و کلام‌قلنددی به‌کاوش برداخت. م<ل ر نت و آمد 
وبازدسی صفی‌میرذا بیشتر حول وهوش عمادت حاکم شهر بودکه تمام اطراف وجوانب 
آن‌دا زدقت دید وشب‌سوع درا نجا با لاس هیده نی سرتاپا مشکی ظاهر شد.د دآن 


ظهور نادر و ایر ان»هاجم‌زده/۴۳ 


ایام درچنان شهر هائی و یاحتی پایتخت بعد از غروبآفتاب کمتر کسی در بیرون از خانه 
بیدا می‌شد. دطبل مخصوص یکی طبل «جمع کن» به معنی بستن دکا کین و تعطیل کار دد 
ساعات او لیه شب نو اخته می‌شد وطبل بگیر و بیند چندساعت ازشب دفنه. در آن‌ساعات 
تنها افرادی که‌کادهای بخصو صید اشتند» مل کسانی که در دارا لحکومه به مشاغل مختاف 
مشغول بودند با گفتن اسم شب به‌داروغه می تو انستند دره‌سیرهشخصی آمد و شد کنند» در 
غیر اینصودت افرادتوسط داروفه دستگیر وتا صبح‌دد با زداشتگاه بدرمی بر دندتا تکلیفغان 
معاوع شود اگرمعاو )می‌شد براثر اشتباه و ندانسته بیرون آمده‌اند مقدادی جر یمهمی شدند 
وا گر دانسته ومقتصودی داشتند که‌سرو کا رشان با دار الحکومه و«داردغ-ه باشی وبالاترها 
می‌افناد .اما کمتر اتفاق مسی‌افتاد کسی تا بازداشتگاه برود چون در همان نیمه‌عای 
را‌دادوغه را با چند شاهی داضی می کرد و خود دادوغه بهترین داهنها برای آن فرد 
می‌شد | ۲ 

صفی‌میر زا با ا گاهی ازاين موضوع مقادیری اشرفی در لباس مشکی خود نهاد تا 
ددصودت برخورد باحادثه‌ای با صرف و بخشش آن پو لها اذهعر که بکّریزد » از خوش 
اتبالی اشت یکی از شبهای جشن بود ومردم درخانه‌های خود به‌عیش و موش مشغول 
بودند» مخصوصاً قراولان حاکم که آزادی عملی بیشتر داشتند. آنان با توجه به‌جوشهر 
فراغبال مست ولایعقل درهمان ساعات او لیه شب به گوشه ای می حز یدند. صفیءیرز امحلی 
راکه وب قبلا" نشانه کرده بود پیدا کرد ویکی دو ساءعت‌صیر نمود که خوب آمدودفت‌ها 
بحداقل برسد. چند مر تبه چند دادوغه از کو چه کناد وی گذشتند صفی‌میرزا با استفاده از 
لباس شب بکنجی خز ید و از دیدآنان محفوظ ماند. ساعات شب کم کم به نیمه مسی‌دسید 
که صفی‌میر ز | کمندی از کمرخو یش باذ کرد و آنرا به با لای دیو اد انداجت. صفسی‌میر زا 
کمندرا خوب امتحان کرد وچون جای آنرا محکم وسفت یافت با استفاده ازدیوار تانیمه 
بالا دفت که نا گهان از سر کو چه صدای های دهوی شنید وداروغه‌ای شتا بان بهمان‌سمت 
آمد. صفی‌میرزا بسرعت خود را بالاکشید و ددنهایت تعجب دید آن داروغه درست در 
نقطه ای که- وی ایستاده بود» ایستاده وقدم می‌زند. صفی‌میرزا خود دا به گوشه‌ای از بام 
کشید تا بداند آیا آن دادوغه اژحضود وی دد آنجا مطلع شده که درست دد همان نقطه 
کشت می‌زند یا اينکه کاد دیگری‌دادد. اما بعد ازچند دقیقه يك تن اذخم کوچه‌با بدته‌ای 
که معلوم بود نسبتاً سنگین است سردسید و آندویکمك یکدیگر بدرعت از آن نقطه دور 
شدند. صفی‌میرزا نفس‌رداحتی کشید و به خانهٌ احمد پاشا که بیشتر بيك باغ بزد گث تا يك 
خانه می‌ما ند و اردشد. اتاق کوچکی دد گوشه‌ای اذ آن باغ نظر صفی‌میرزا دا جلب کرد 


۴ عقابکلات 


که ور آن حراغی می موز ده صفی مورا از بیرون نگادی به‌دردن ۱و ان_داخحت ده کنیز 


چراءی *ی 
زیبا دا در آنجا دیدکه با هم طار ح جذنی انداخته بودنده طفی»بر زا به آن اتاق آهسند 
واردعد واز مثغول دسر کرمی وعمل آنان مود جست ودست برقض4 «نجر برد.ده کندز 
از ترسلال شدند. صفی‌میرژا آندودا بهمان<ال محکم بت زارد آنان‌دا هر طود 
شده بحرف بیاودد. 

کنیزان با ذبان بی زبانی که نزديك به موت بودند آنچه صفی میرزا ءیدواصت 
عفنند. اومحل و ایگاه احمد پاشا حا کم شهروچگو نگی‌مدل اور ا می‌حو ادت.۱د به کنیز کان 
گفت بشما قرل می‌دهم اگر راست بگوثید ومرا حوب داهنماشی بکنید باز گشته شمادا 


باز می کذم؛ ولی اگر بخواهید مرا فریب دهید باز گشته وشما را با بدترین وضشگنجه 


می کنم. اازنددکعی بحال آمده و توان-تند کلما تی بریده بر یده برزبان جادی سازند.صفی 


میرزا دهان آنان دا بست وروانهٌ حوابگاه احمدپاشا حاکم دمدان شد. با تو جهبه این 


آشنا لی وشناندت پیدا کردن آن‌محل و وار دشدن به آن مان ر شده بو د. 


احمدیا شا غرق در خواب دست دد کردنا سیم نی مدهوش شده بودکه نا کهان 


چم گنود و خوددا بسته دید صفی میر زا جنکّك عیاری در دهان او اتداخعت سرا از 


اتاق بیرون کشید» بدر اتاق کنیز کان بردو گفت: 

دوب زگّاه کنید» حاکم شما دددست منادیراست» من‌مقدادی‌زد در گوشه‌ای‌از 
این اتاق می‌نهم که فقط حود شما از آن اطلاع داد ید وبس» صبح‌هم که بسرا غ‌شما آمدند 
می‌تو انید بگویید از هیچ‌چیز اطلاع نداد یم» و ابیده بودیم که این بلا بر سر ما آمد» 
آنوقت هیچکس از شما بازو خواستی نخو اهد کرد. ال بکو ند( در ب»+فی‌خا نه کدام 
است. متأ-فم که نمی تو انم شمادا بگشایم چون متاعی گرانبها با و دادادم آن ده کنیز 
که ترسشان تقریباً ريخته بود آددس درب هم می‌دا بدصفی‌میرز | دادند واوبا همانسرعی 
که آمده بو د حارج شد و حاکم را بجائی که ولا" برای این کاد معین کسرده بود برد ۰ 
نزدیکیهای صبح پنج‌تن از يك دراه مخذفی وادد اردوی صفی‌میر زا شدنده این واقعه یکی 
از شامکادهای عیاری است که تما لحظاهای آن بیشتر به داسنان وافدانه مسی»اندهاا 
با توجه به‌اين امر که عنبع آن کی از موثق‌تر ین متابع جهان در باده تا در و اتفاقات 
مر بوط بدوی‌می با شد نبا ید درصحت آن‌نك کرد» جون نظیر این گو نه <وادث در آن‌دو ران 
زیاد بچشم می‌خودد. 

روذ هم امرا و بزرگان برای کسب تکایف اجازة و رود طلبید ند و صفی میرزاگفت 
فردا تمام‌امرا و فرماندهان‌جمع شوند تا دداین باده‌صحبت شود. 7نا که نا امیداز شکست 


محاصره شده ومهلت دا تمام شده‌یا فنند برای حر کت خوددا آماده کر دند و آمدندتا کلام 


ظهور نادر و ايران مهاحم‌زده/6۵ 


آخررا بگویند. سکوت به فرما ندهان؛» امرا تمام بزر گان سایه افکنده بود صفی میرز انیز 
مر بزیر انداخته و منتظر لحظه مناسب حضاردا در انتظار گذاشیت. رککرن یشالت 
دیگری لب بسخن بگشاید صفی‌میر زاکه در نظ ر قره‌اندهان در آن احظه سردی شکعت 
خجو رده وز بون بنظر می‌دسید و با ترحم بو ی م. 1 و غیبت اودا حمل بر جبونی و 
زبونی می‌دانستند» ازوی کاملا" فلع امید کرده ومنتظ ر فرمان حرکت بودندکه نا کهان 
در گوشه‌ای أز مجاس چهار نفر از قراو لان جده‌ی دا که پارچهٌ بلندی بردوی آن‌ کشیده 
بودند ددمیان حضاد بز مین نادند وبايك‌اشارة صفی‌میر زا پارچه بکناری رفت و احمدپاشا 
حاکم عثمانی تبادهمدان سر بز یر همدد | حیرتز ده نمود. فرماندهان باشنیدن این جمله : 
این احمدپاشا حا کم همدان است. بر پاخو استند و بدور او حاقه زدند ولسی صفی‌میرزا 
دستود داد که همه بجای خحود شینند بنده‌ای احمدپاشا دا بکشایند. وی اودا در کنار 
دست خود نشاند واحتر ام کرد. صفی‌میرزا گفت : ما از تغصیرات م ی گذدیم بدر ط ۱ :4-۶ 
لشکر خو درا برداشته وروانه شوی. 

اذ آنطر ف صبحگاهان که قر اولان از بادهٌ مستی فاد غ و بهوش آمدند از تأخیرحا کم 
منعجب شدند » کنیز کی دا بدرون فرستادند تا خیری بدست آورد کنیز که چذء‌ش بر 
معشوقهٌ دست وپا بسته حا کم افتادو فر یادزنان بیرون جست و واقعد بزودی بگوش بزرگان 
وامرا دسید. احمدپاشا به‌صفیمیرزا قول داد من لشکرم دا برداشته واینجا دا ترلاخواهم 
گفت و فوداً چند تن دا به قلمه فرستاد و مقدمات کار دا با صو ابدید صفی میرزا فراهم 
نمود. صفی میر ذا با لشکر یان‌پیروزمنداند واردهمدان شد و احمدپاذا همراه با لشکریانش 


عازم قسطنطنیه گر دید. دد این مودد نوشته مستندی دادیم به این‌شر ح: 


«.. از آن‌جانب صفی‌میر ذا با ازدحام تمام‌داخل‌همدان شد. و بعده 
«از آن مصطفی پاثا دا فرین عواءف و اشفاق ساختی رواند[ کرد]» 
«و مشادالیه به معسکر حود ملحق شده دوانهٌ ق-طنطنیه گردید  .‏ 6 
و شاهز اد گان عالمیان درهمدان طبراج اساس سلطنت انس‌داخته » 

«سکه و خطیه به اسم اوزیب وبها یافت. اما خوانین و دیش‌سفیدان» 
«قایل الواد از قبیل پدره علی‌خان و سبحانةای خحان و علیمر ادحان» 
«« شاهوددی خان از آن درخوف هراس افتادند که اگسر اندل» 
«استقلا لی پیدا کند يك تن از ما را زنده نخواهد گذاشت » به‌علت» 
(«اینکه چند مر تبه بی اندامیها از ایشان نسبت به شاهزاده دح داده» 


«بود . بعد از جمعیت خاطر ازامود همدان »و کب والا به جانب» 


نوج /عقا بکلات 


«کرمانشاه‌نهضت نمو د. و همیشه عداوت و کینة آن شاهزاده والاتباد» 
ورا در دل‌گرفته » درکمین قنل او بودند .» 

«حاصه تراشی رات مواد نام . آن ایله دا تطمیع نمودندکه اگره 
وددمحل سر تر اشیدن سر پادشاه را ازحلقوم جدا سازی » تو دا اذ» 
ومال دنیا بی‌نیاز می گرد انیم. آن نمك بحرام فریفته شده» ددفکر» 
«باطل خود بود. تا آنکه دوذی آن نامداد به <مام تشر یف بردند.» 
و آن نا پاك درهنگام سرتراشیدن تییغ دایه ز ی رحلقوم او دسانیده» 
«حاطر از آن مهم فادغ ساخت. وازحمام بیردن ۲مدکه فرارنماید.» 
همان جما عت که اودا تحريك بدین فعل شنییع نموده بودند)دسیده» 
«او را باده پاره نموده جسدش را به آتش سوختند .و نش آن» 
پادشاه مررحو) دا غسل و کف ن کرده به تدفینش پرداتند . ودره «سنهةً 
۱۱۳۲ برصر بر پادشاهی قراد گرفته و درسنة۱۱۳۹به درجاء‌شهادت 
رسید 6۰ 

«چون‌ک و کب اقبال نادد دوران نزديك بود؛ این مقدمات از تقاضای» 


وا فلا ومیلةً اقتداد او شده به دقوع می‌آمد .0 


گفتیم که چون با با علی ریگ حاکم هرات ‏ پدد زن وشوهر مادرنادد» دد جنگه 
با امدالته خحان اففان ددمحل قلمه‌کافر درحا لیکه سمت چرخجی باشی را در سپاه بعهسده 
داشت به قنل رسید » قربا نعلی بیگك بر ادد ش که مردی کاددان و وارد به امود بودبطود 
موقت جانشین دی عد . قربا نمی پیگث که ما نند بر اددش بابا علی بیگث بسرای نادد 
شایان قاثل بود اسماً بعلت داشتن سن بیشتر و وجهة قابل قبو لتر ازجوانی کسه 
شناخته می‌شد» اما ددعدل این نادد بو دکه زمام‌امود 


احترا‌ی 
درد اوان زند گی بسر می برد» حاکم 
را اداده می کرد. قر بانملی بیکث هیچ امودی دا بدون صوابدید تا ور انجا نمی‌داد ودد 
کلیه موادد با دی مشودت می‌نمود. حتی ددمو ردقضا و تها و دادعواهی‌هابی که درمنطقه 
صودت می گرفت این نادد بو که دأی نهایی را صادر می کرد که نمونة ذير اذ 
آزجمله است : 

درهمات اوقات عده‌ای از اهالی نسا قریه‌ای ددحوالی ابیودد نرد قربانعلی بیگگ 
رفتند وازدست طایفه ترکمان عکه که درهمجواد نسا قرادداشتند و درون یودت و محل 
شهرتی بهم زده بودند » کابت کردند . نسا ییا ن گفتند : طایفةً تر کمان تکه جندین سال 


است که در آن نواحی سکنی دارند ولی حال به علت اینکه صاحب قدرت « مکننی شده 


طهود نادد وابر آن مهاجهزده/6۷ 


و نفراتشان فزونی گر فته » دوح قدرت طلبی ددشان بوجودآمده و به طایفه نساییان هجوم 
برده زنان را اسیر ودختر ان دا با خود برده‌اند وتعداد زیادی از مسردان عشیره دا نیز 
کشته‌اند . قربانملی بیگّت گفت : 

- چراشما شکایت خود دا نزد حا کم نسا نمی برید ؟ نساییان پاسخ داوند:قر بان 
سرمباد کت کردم »ما بارها به حاکم نسا شکایت برده‌ایم » او به شکایت ما رسید گی 
نمی کند» بهمین جهت هم هست که دست یدامان شما شده‌ایم تا بلکه ایل افشادقدمی در 
این داه نهد . ما ازشما می‌خو اهیم اسیران ما دا نجات دهید . 

جماعت دادخو اه هرچه التماص و ناله کردنده قر با نعلی بیگث جوابداد؛ من درامود 
ناحیه دیگر» مخصوصاً طایفه تر کمان تکه دخحالت نمی کنم» سا و د حاکم دادد واپن کار 
دحا لت مح-وب می‌شود . افراد طایفه نسا گفتند که : ما شنیده‌ایم افراد ایل افشاد غیرت 
دارند و دقتی بدانند که ذنانی دا بزدد برده و اسیر کرده‌انسد برای نجاتشان اقدامی 
خواهند کرد. ولی حالا عکس آن بما ثابت شد. ما می‌دویم داد عوددا ازخدامی‌ستانیم. 
قربانملی بیکث به‌آنان گفت : 

واقعیت امر آن است که من بددن مشودت وصلاح دید ناددهیچ کادی از دستم 
ساخته نیست » خودتان بروید موضوع دا با اوددمیان نهید به‌بینید چه جوابتان می‌دهد » 
امیدوارم پاسخ امیدو اد کننده‌ای بشما بدهد. نادرچون دادخواهی آن جماعت مظلوم دا 
شنیدعرق حمیت ومردانگیش بجوش آمد وفوراً با پا نصد سوادزبده اذایل افشاد بی‌در نگ 
عازم. طایفه تکه گردید . 

نادد به دده جز و چاپوشی موطن ماددی شکه دسید بسه سر تربت پ‌ددش مرحوم 
امامقلی دفت وفاتحه‌ای نثار دوح آن مرد پاك کرد» سپس روانةٌ طايفةٌ نسا شد تا از آنجا 
به طایفهٌ تکه رود . نادر دهمراهان درچهار فرسنگی طایفةٌ تکه در محلی مناسب توفف 
کردند وافرادی دا برای کسب اطلاع به حوالی طایفه تکه فرستادند .قرادلان ناددخیر 
آدردند که آن طایفه حدود پانصد خا نوار اند ودرحال حاضرمردانشان برای چپادل به 
بیرون دفته‌اند» نادر مو قعیت دا مفتنم شمرده و با يك یو دش تمام اسیر ان نسا دا نجات 
داد. تعدادی دا هم از آن طایفه اسیر گرفت ومقادیری هم برای عبر تشان به غادت بردند 
تا بدانندمال باختگی چه مزه‌ای داددو اسیردادن تا چه حد نا گوار. مردان طایفه تکه‌پس 
از ترك سواران اقشاریه محل دسیدند و چرن از قضایا مطلیع شدند با جمعیتی نزديك به 
هز ارسوار به تعقیب افراد افشاد پر داختند. ناددصدو پنجاه نفردا به سر کردگی کلبعلی‌خان 
برای نگاهداری آزادشد گان» در بندیان دحشم واموال بازپس گر فته دغادت شده کمادد 
دخرد بهمراه سیصد و پنجاه تن سرداه برقوم تکه گر فت . سوادان افشاد دد همان حملةً 


۴۸ /عقا بکلات 


نخستون آن دزدان دا فراری دادندوبا پیروژی زنان نسایی را بهمدل حویش دسانیدند 
واموال غارت شدة آنانرا هم به آنان مستردکردند. ضمناً ادرای طایفهٌ تکه دا هم‌همانجا 
نزد طایفه نسا به‌عنوان گرد گان باقی گذاردند و گفتند درد صورت مفقود شدن وبا مخقی 
کردن اسیری از شما این اصیران می تو انند ضامن آزادی آنان باشند. 

در ابیودده در اين هنگام ضعف و نقاهت بر قر بانعلی بیگک مستو لی گردید دهرچه 
حکما کر دند علاج نداشت ومعا لجه م ار نیافناده تا اینکه سر انجام در قلعة ایبودد وثات 
کرد نادر از این داقعه بسیاد اندوهگین‌شد و تا مدتها لباس غم وسو گوادی دااذتنش 
حادج نکرد. جسد قربانعلی بیگ دا در کناد بر اددش مرحوم با یاعلی بیگک ددمشهد بخالك 
سپردند. نادد نامه‌ای بدر باد نوشت وازفوت قربانعلی بیکگ آنان‌را حبرداد ودد عواست 
حا کم کر د. در آن هنگام هنوز شاه ملطان‌حسین دد قید <یات بوده و این حوادث مر بوط 
به دودان پیش از عز یمت محمود افغان به اصفهان می‌شود. از ارف دستگاه حسنعلی‌حان 
معیر ا لمما لك تعیین گر دید که به ابیودد آید و به امودات آنجا ریما از طرف حکومت 
رسید گی کند.لاز) بیاد آور یت که حسنعلی خان معیرالمما اك در تمام دورة نا ددمعروفتر بن 
مقر بان اوبوده دقبل از آ نم ازاطر افیان شاه طهماعب بوده و ددحوادث بعد از نادد هم 
نقشهایی داشته است ۰ 

حسنعلی‌خان معیر ا لمما لك كت ددها ای در اببودد بعنو ان حاکم دولتی بسر برد 
اما علاقهٌ مردم نسبت بنا درو احتر امی که آنان برای دی قایل بودند حسنملی خحانرا تقریباً 
به عنوان نمودی از <اکم کرده بود د #رد؟ معالقاً ازنادد <-رف شنوی داشتند و بس ۰ 
این جریان ددبین ایل قاجار روزبروز بدون آن که نا در در آن دحالتی داشته باشدبیشتر 
قوت می گرفت نا اینکه رفته رفته با ضعف هرچه بیشترحکومت مرکزی و با مقوط شاه 
سلطا نحسین به ادج حود رود و حسنعلی ان بخودی دود اپیودد دا ترك گفت ء این‌عد) 
اطاعت وشودش ور تمام نقاط ایران با خبرقتل شاه سلطا نحسین و پیروزی محمود اففان و 
سپس پادشاهی اشرف ونفوذ عثمانی ددغرب و وولت دوس ددشمال از کنترل خادج شد 
و یاغیگری وطفیان رامنگیر مملکت گردید . مملکتی که يك فسمت آنرا دوسها » فمت 
دیگر دا عثمانیها دپایتخت آنر | اففانها اشغال کرده بودند ۰ 

مقوط ساطا نحسین صفوی پیامد واثرات نامعاوبی برجای نهاد که بهای آنرامرد 
ابران بطوداعم دمرد) اصفهان به‌طو رداص خحرلی از اف پرداختند که همانا جان‌ومال و 


ناموسشان بود. دراین بین مرحاکمی با دیدن دضع تسابسامان مملکت عاسم مخْ-الفت 


بر افراشت و خود ادعادی ماطنت کر د که یکی از آنان چهره‌ای آشنا یی ملك محمود 


تست بود که با شهامت جلوم‌حمود افعان ابستاد دبوی گفت تا جان در بدن دارم‌ننگ 
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تسلیم دا بر گردن نمی نوم مگر آنکه سلطا نحسین دا ازمیان بردادی » که از قضا شق دوم 
صورت گر فت دمحمود افغان بر سلطا نحسین فاثق آمد ونامه‌ای برای ملك محمو دسیستانی 
نوشت ملك محمو د وملك اسحق ده بر ادد بودند که همو اده چهار پنجهز ارسو ارز بده و قدر 
دراختیا رداشتند وهر گز ذیر باد کسی نمی د فتند - همچنانکه دد برخو رو با محمود افنان 
آنرا ثابت کردند -. 

هنکام محاصره اصفهان توسط اففانها » حکومت مر کزی از وی خواست که باتمام 
وا به کمك محاصره شدگان شتا بد و آ نچه‌در توان دادد برای كمك دساندن دریغ ننماید. 
ملك محمود با ددیافت پیام حکومت مر کزی با پنجهز اد موار عازم اصفهان شد و لی 
دقتی به کاشان دسید خیر سقو ط صلطا نحسین دپرروژی محمود افغان باو داده شد. محمود 
افنان‌دم از طرف دیکر خبرحرکت وورود ملك محمود دا به کاشان شنید و برایش یام 
فرستاد : 

دوبسته بارشترشال ترمه ‏ وپنجهزاد تومان و مقدادی جواهر برایت فر ستادیم » 
هر گاه وارد خضود ذوی به منز له برادرخواهی بود وا گر اذ-رزنش دوز کار اندیشه 
نمایی » که آن نیز باعث قوت ما خواهد بود ... 

ماك محمود سیستانی ازهمانجا از طریق یزد و کرمان دوانهٌ تون و طبس شدو بر ادد 
حود ملك اسحق دا دوانهٌ سبزواد کرد. کمی شهامت » شانس و موقعیت مناسب در این 
موافع حوادئی را می آفر یند که همانا بر گهائی از تاریخ دا بخود اخعتصاص می‌دهد . 
ملك محمود سیستانی با آن حر کت توانست ده هزاد دژمنده دا بدورخود جمع تمایل , 
این خبر دراصفهان دقتی بکوش «اشرف اففان» دسید اذغضب برخود پیچید اما چون 
او حتی اصفهان دا نمی تو انست بخوبی اداره کند فقط تظاره ری بیش نشد. 

اوضاع درسر اسر ایران دستخوش تلاطم داکتی مملکت دد ورطهٌ غرق شدن‌قراد 
گرفت. ددابیودد به محض آنکه حسنعلی خان معیر المما لکث حاکم آن نواحی نا گز بر از 
رفتن بماز ندر ان‌شدو | بیو ردهمثل دیگر زا ط » دستخوش آشوب گذت دهر کس‌ادعایی 
نمود ودرطایقه‌ای مدعی بر تری شد. جمعی مستقیماً طغیان کر دند وعده‌ای هم جذب این 
و آن گشتندءجذب قددت‌های قویتر شدند » از جمله عاشود خان پاپالو » امامقلی بیگک 
امیر لوی افشاد قلیج خان بیکث قبلا"با نادر بودند با هرج ومرج پیش آمده به ملك‌محمود 
سیستانی پیوستند . آنان به وی توصیه نمودند: اگره‌یشخواهی در آینده دچاد دردسر 
نشوی باید حاکمی برای ابیو دد ازطرف خویش بر گزینی ودست نادر راکو تاه کنی . 
ملك محمود دأی‌این یادان تاذه‌را پذیرفت ومحمد اعین بیگث قودچی باشی میاه عنصو( 
هراق داکه مودد اعتمادش بود به ابیودد فرستاد. محمد امین بیکث عازم ابیودد شد و 


نامه‌ای از ملك محمود برای نادد برد : 

- ما تودابه اشيك آفاسی ابیودد و به دیوان بیگی گٌری مفتخر کردیم » باش دکه 
اين پاداش » حدمات تودا جوابگو باشد تا ددآینده با حسن خدمات بیشتر به افتخازات 
ودرجات بالات دستیا بی + امید است بعد ازدیت دست حط ما درابیودد به حا کم جدید 
کمك کنی . بدین‌سان موقعیث محمد امین دا به رخ نادر کشید و باد حالی کرد که حاکم 
کیست وچه کسی حاکم تعیین می کند. 

ناد با شنیدن خبرنزديك شدن محمد امین حان با جمعی از یادان خود یساستقبال 
حاکم جدید آمد؛ محمد امین نیز در بدو ورود برعوردی بسیاددوستانه و ملاطفت آمیز 
با ناددداشت . آنها با هم وارد ابیودد شدند. مقدمات تفو یض اختیادات ددیگر مراسم 
معمول بجا آورده شد. چند روز براین منو ال کف شت تا اینکه کم کم آدودت و بد نهادی 
حاکم جدید و سوء نظر دی بر نادرمه‌لوع گردید. نادر بحا لت قهر اپیودد را ترك کردوبه 
یکی از قر یه‌های دده جز رفت . ابیوردیان که رنجش نادد برایشان قابل تحمل نبود به 
دده جز ر فدند و بنادر گفتند : اگر اجازه دهی به محمد امین خان مهلت ندهیم . نادد 4-5 
صلاح دا در صبروصیو ری دید از آنان خواست که فعلا" اقداءی نکنند تا به بینند در آینده 
چه پیش می‌آید . 

ابیودد بعداز ترك ناددحال دهوائی دیگرداشت . افراد بکلی از پیرامون شخص 
حاکم جدید پر اکنده شدند وجو کاملا" تفییر کرد. «حمد امین که مردی با تجربه بودپی 
پاشتباه عویش برد یعنی نمی‌دانست که نادر آنقدد دد ابیودد محبو برت داشته باشد , او 
تحت تأثیر صحبت‌های قلیچ حان بیگث وامامقلی بیگث اير لو وعاشورخان پاپا لو همانند 
ملك محمود سیستانی فر یب خحورد اما دقتی دخیع را طور دیگری یافت دویه تازه‌ای‌دد 
پیش گرفت » چون درداقع ترسید طر فدادان نادد درا بیورد اودا از بین ببر ند. ادمتوجه 
شد که دیگر کسی جز خدمتکادانی که ازمذید آودده بود » به دار لحکومه دفت و آمد 
نمی‌کند. همین بی‌محلی محسوس باعث شدخودش از ناد دلجوثی نماید. افراد و بزد گان 
وريش سپیدان ابیودد بزودی از رف محمد امین ان دعوت شدند تا برای آوددن 
نادر به دره جز بروند . پیرمردان اییودد بعد از مشودت از محمد امین‌عان خواستند 
حشن نیت خحود را با دفتن به دره جز ددلجوی رو در رو با نادر ثا بت کند؛آنها گفتند: 

- نادد از کسی نمی‌دنجد و اگر از کسی دم رنجید - که بسی دلیل هم نیست ب 
زوودن ر نجشش کار چندان آسانی تمی‌باشد. محمد امین‌خان فکری کرد و با اهالی براه 


افتاد. نادد با دیدن محهد امین‌خان به استقبا اش شتافت و شب او دا دد دده جز در قلعه 


نزد خحود نکا هداشت وضمن صرف شام برایش توضیح داد : 
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س می‌دانم که شما در این منیرا چندان تقصیری ندارید » ذهن شما از قبل توسط 
آن مردان که وفا نمی‌شناسند خر اب شده و فک می کنم بد گوئیهای آنان ذهن ملك محمود 
را م خجراب کرده باشد ... 

محمد امین خان : همینطور است . این د فتار عاقلانه حاکم که نشا نگ ردرایت او 
بود آداعش ونم دا دوباده به ابیوردباز گردانید. محمد امین بیکت قو دچی باشی‌سیاه 
منصود مروی دد عمل متوجه کردید اک میدو امد دضعغ ابیو دد به صلح دصفا بکذرد 
باید درد حقیقت تابع نادد باشد وخود فقط بطوداسمی در ابیودد حکومت کند. این خبر که 
بگوش عاشودخان با پا او ودفقایش دمید نغمهٌ دیگری ماز کردند. آنان نزد ملك محمود 
دفتند و گفتند» این مردحاکم اعزامی شما دا ترسانده است » چون اذبیم جانش یسارای 
د) زدن ندارد» آنچه نادد می گوید عمل می‌کند دددداقع این نادر است که حا کم است 
ونه محمد امین خان » حا کم اعز امی شما. ملك محمود صیستا نی گفت ِ 

- حالا شما می گویید من باید چکاد کنم ؟ و شنید : 

تعدادی سو ار بدهید تا برویم و اودا دست بسته زد شما بیاودیم ۰ ملك محمود 
گفت "هزچنداسپاهی که لام می‌دانید بر دازیدوزوی ثرنادد راکو تاه کنید. عاشودخان 
پاپااو با دوستانش عازم ابیو رد شدند. درمصافی که رخد ادددهمان حملهٌ ادل عاشورحان 
گریزان بداخل دار لحکو مه که بعودت قلعدای محکم بناشده بو دپناه برد. نادر که بزر گک 
شده اییورد بود و تمام گر شه وزوایا وفترن عیادی دا می‌دانست دستودداد بسه قلعه آب 
بیانداز ند. آب کم کم بالا آمد به میانهٌ <صار دمید و دد ودیو اد دا فرا گرفت . آنانکه 
درقلعه پناه گر فنه بودند عاجزانه تقاضای بخشود گی کرد ند و کس فرمتادند تا نسدامتشان 
دا بگوش نادد برساند . عاشودخان پا پا او بعد از نجات ازمعر کد به نادر قول دادک4 
اینباد تا جان دربدن دارد عهد نخو اهد شکست و گوش پفرمان نادد حرف او دا پذیرا 
باشد. نادر ازسر تقصیر اتش گذشت »اما هر گز حرفش دا باور نکرد . 

ماك محمود سیستانی از خوف نادرقرار و آرام نداشت وچاده‌ای هم جزسازش با 
ناددنیافت او تصمیم گرفت از داه دوستانه وادد شود نادددا نزد خود آودده از او در 

اررددا استفاده کند ویا لااقل اورا تحت نظر بگیرده نامدای برای نادر نوشت واز اودعوت 
زود بد ازد دی برود . نادد از آشنایان ودوستان کم بیش در مورد ماك محمود سیستانی 
اطلاعاتی کب کردسپس هز ادودزیست تن ازز بده‌تر ین سواران ابیودددا بر گزید و آمادة 
دفتن بنزد ملك محمود شد . وی ابتدا چهادصدتن به جلو فرستاد دحود درناحیه رودخانة 
میاه پ به انتظار بر وعکس الممل ماك محمود شد . یادان پیشتاز نادد به داد لحکومه 


دفتند و کفتند: 


۳ عقا بکلات 


- نادر وسوادانش ددر اه‌اند؛ ما دافرستاده‌اند که بشما اطلاع دهیم. ملك محمود 
با تماع بزد گان شهر وامر | باستقبال ناددشتافت وهتدم اوداگراءی داشت و با عزت و 
احترام تماع » اودا وادد شهر کرد . 

مدتی نادر به‌همان احترام باقی بود و لی عاشودنان پا پالو ودیگر دقیبان که‌وضع 
دا بسود نادد تمام شدم یافتند بنای نیر نگ مجدد نهادند وءاك مهو درا دسوسه کر دند 
که ۱7 صید در دام اس اقارا وستکی رکه ۱ کر مرلخ از قاس پرید دستیابی بدان دیگر 
آسان نیست. ملك محمود که انتدا نمی حواست با نادد که به‌دعوت خودش بنزد وی آمده 
بود از ددستیز در آید؛ و خوودا دد گیر ماجر ای کند که <د اتل زیان آن ازدست دادن 
دلاودی شجاع وسرداری بی نظیر بود اما وسوسه و نیرنگگ بقدری دامنه‌اش گسترده شد که 
بالاعره دفتادش ناحود[ گاه نسبت به نادر تغییر نه‌ود. نادر که تمام ح ر کات ودفتاد ملك 
محمود دا زیر نظرداشت از آن تغییرحالت متوجه شرائط تازه شد . 

تادر ازهمان بدو ودود احترامی خاص از ملك محمود دید و همانگونه که ملاحظه 
شد استقبال بی‌نظیری ددحد سردادی بزر گث ازوی بعمل آمد؛ بدینمعنی که محلی‌نزديك 
به سرای ملك محمود برای نادد تعیین کر دند ونادد اغلب اوقات دا در کنارما-ك محمود 
گذرانید این دوستی بهرصودت برای توطائه گر ان و دقیبان ناددقا بل تدل نبودوملك 
محمو د دا سر انجام وادار کر دنددعت به‌عملی بر خلاف میل با طنیش بز ند. نادر که‌توسط 
یکی از نزدیکانش دردستگاه ملك محه‌ود پی به توطئه برد اصلا"به‌دوی خود نیاودد » 
چون قر اد بود یکهفته بعد دد عکار گاه نادددا بنوعی سر به نوت کنند . نادد با امامقلی 
بيك اير لوی افشاد؛ قلیج‌خان پاپا لو و امامقلی بیگث نزديك شد و تصهیم گر فت قبل از آن 
که از بین برود آن دو میهمان دا نا بودکند. اوا بتدا مالك محمود دا در نظر گرفت وقراد 
شدکه در دوز «چوگان باذی» شخص نادد ملك محمود را بکشد و یادانش دیکر سر ان‌دا 
تابود نمایند. دوز موعود ماك محمود و تادر درحالیکه سخت مشقول تاختن بودند نادد 
دست انداخعت زمام توسن ودهانهٌ اسب ملك محمود را بچنگ آودد اسب ملك محمود با 
مرعتی ابرق آسّا سرخود دا به‌عقب کشید ورهانه به‌دست نادر نیافتاد ۰ اسا ملك محمود 


متوجه این قضایا نشد. محمد نصیر استر ابادی می نو یسد : 


«... روزی که درمیدانگاه ملوك با ملك گرم جر ید بازی بودند» بءز » 
«عنان گیری ملك دست انداختند چون زما) تومن امور دد دست» 
«د ایض ‌فضاست پشت دستی که یکه تاز آسمان ... پشت برزمین گذ اشته» 


«بردهان اسب ملك خودده جلو بدست نیامدملك از آنجا که سرمست» 


ظهور نادر واير آن مهاجم‌زده/۵۳ 


«بادة وش دبای نخوت بود فرص این معنی نکررده بعقاق.: 1 


چون این نقشه عقیم ماند تادر ددصدد از بین بردن عاملان اصای ماجرا بر آمد. با 
زمینهً دوستی ومقدما تی که نادد فر ادم کر د تواست اماء‌قای بیك اير او ی افشان فلیچ جان» 
دا به شکار گاه یامخا که مزدعه‌ایست دد بلول سرجام جزء حسن آباد ددهشت فرسنگی 
مشهد که دد منایع قدیمی سه فرسنگی ذ کرشدم که همان هشت فرشنگت ابست. بکشانده 
شکار گاه‌یا مخانه دد سه‌فر سنگی مشهددديك دوزصبح زود شاهد گر دهمائی هز ادو دویست 
تن‌ابیو ددی بود که‌در گوشه و کناردر انتظارساعت موعود بهاکمین نذستند او لین‌سو ادانی 
که ازشهر د-یدند درمیان خود نادر دا به‌امید ابو دی بدصحند آوردند. اما دیری نبائید 
که ودق بر گشت وتمام آن افراد که حدود صدنفر بو دند همه ازدم ترمغ کذ شتند ودو تن‌از 
یادان ملك محمود یمنی امامقلی ۰ و قلیج‌خان نیز بد توطئدهای خویش با نا بودیشان اتمه 
دادند. نادر ویادان داه اییودد دا دد پیش گر فتند ۶ دواد پاپالو عامل اصلی آنروز 
به شکار گاه یامخانه نیامد . 

ملك محمو د بعد از وتو ع این حادثه چون دانست دیگر نمی تو ان يا نادر کنار آید 
ایلات چمشگزه دا برای سر کو بی نادر فر اخو اند. مران ایل چمشگرل جو ابدادد نادر 
کردن آفر ان تست موفی ودلاودیست «میسو طالید» با طر فدادانی قابل ملاحظه با مکانی 
محکم که همگان انامش ددهر اسند» ما دا اذاين مهم معذور داد. ملك محمود بجای 
سر کو بی نادردوانه تنبیة ا کر اد مذ کور شد» گوش و بینی آنانرا بجرع تخاف از فرمان 
برید روز دیگر کردهای چمشکز لد به قلعدهاین خویش پناه بردند دلی ملك محمود دست 
برداد نیو قلعةً آنانرا محاصره کرد وددبی نابودی همه آنان بر آمد . 

نادر که اذاین جریان باخبرشدبا سپاهی چشمگیرعاذ) چمشگزكه گردید ودربین راه 
دددو فرسنگی خبوشان به فوجی اذاتباع مك محمود برخود کرد که اسباب و تو پخانلة 
ملك محمود دا ازمشهد برای تقویت سپاه او به جمشکز د می بردند. تو بخانه ودیگر اسباب 
ددهمانجا از آنان گر فته شد و نفر ات مزبود بددن مقاومت با سیردن اسلحه واسبهای خحود 
پیاده به مشهد باز گشتند.هنگامی که نادر به اطر اف قلمه چمشکزله رسیدتفریباً قلعه درشرف 
سقوط بود که جملة نا گهانی سوادان نادد جیهه جنگ را تغبیرداد ونبرد تغییر جهت داد 
و ددجناح دیگری گشایش یافت . قامه اذستو ط نجات پیدا کرد. ماك محمود ویار انش از 
دور قلمه دو دشدند و قلمگیان که جنان دیدند آنان نیز اذجناح دیگر ٍو دش بردند. سپاه 
ماك محمود ددبین دد نیرو درتنگنا فرار گرفت بنا براین مجبو دبه عقب نشینی شد. وجون 


تیردی تازه نفس و کو بندة نا در تعدادزیادی را اسیر ومجروح ساعت اطرافیان ملك‌محمو د 
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تابت نیاودده وبا سر کرده خحویش شبانه به مشهد فر اد کردند ۰ 

این حمایت نا در باعث همبستگی‌ایل جمشگزله تمام | بلات دورو نزديك شد‌جماعت. 
اير اوی دم با اینکه سر کرده خود دا از دست داده بودند» به‌نادد پیوستند. رژسا و دیش 
سپیدان ایل چمشگز قرادی‌مثل‌شا هو ردی‌خان «محمددضا عان اطراف تادررا گر فتند.نادد 
با این حمایت همه جانبه در ابیودد نیردیی شد که دوز بروز نیرومندترو براقتدادش بیشتر 


افزدده شد بطوریکه شهر تش به دیگر شهرهای آیران دسید . 


فصل چپارم 


دد گیر بهای فشر ده 


پس 31 ءزیمت شاه‌طهماسب از اصفهان دسقوط پایتخت دیگر داهباز گشتی برای 
آن شاهز اده باقی نماند. ادخوددا به‌قزوین دسانید دمی‌خواست با گرد آوددن نیروئدی 
نسبتاً قابل آهنگک آذربایجان نماید.ام۱ این هم میسر نشد که بزددی به این مطلب خو اهیم 
پرداخت . ِ 

آذد بایجان در آن‌زمان همانند وان گسترده‌ای طعمة این و آن گشته بوده‌همسایگان 
ازخارج ومهاجم‌داخلی از دردن آنرا-پاده‌پاده کزده بودندبادشاه دوع ابر اهیم پاشاحا کم 
۱ و » احمدپاشاً دالی بغداد همه‌جانبه به آن نحطه دست اسداختند و در شرف بلمیدن 
آن بودند. مباشرین دول ددس در گنجه تفلیس» آهار ایرو ان» نخجو ان تبریز»سراغه 
به‌عنوان حاکم زمام امور را یدست گر فتند» همدان و کرعا نشاه هم که یکپارچسه دردست 
کماشتگان دولت علمانی وذیرستم ستوران آنان لکد کزب می‌شد. شاه طهماسب چون در 
فروین اتوانست نیرویی تهیه کند عاذم استراباد مازنددان شد. 

دد همین موقع با استفاده از آشفتگی اوضاع ددهم ایران پادشاه دوسیه دوازده 
هزاد سواد دا به, عزم تسخیر گیلان دوانهٌ ایران کسرد. در آن دوران زمام امود روسیه 


بدست پطر کبیر اداره می‌شد. دانستن حصوصیات این مرد با توجه به‌جریانات بعدیو 


۵۵ 
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رسد. بادشاه دوس پعار کبیر که دوسها اددا پدر 
و نام نهاده‌اند در آن زمان اوضاع ایسران‌دا زیر نظر داشت. بر پسر تاد آ لکسیس از 


خا نو اده پادشاهی دوم نف بودکه ددسال 6-۱۶۸۹( برابربا ۱۶۸-خ) ددسن‌ده‌سا لگی 
شا هزاده خانم صو فی بجای او 


همجو ادیش با ایران ضرودی بنظر می 


جانشین پددشد و لی چون خردسال بود خواهر بزد گش 
نشست. پطر دودةکود کی خوددا در خحدمت نظام بدر برد ومانند يك سر باز عادی‌معاومات 

لازمةٌ جنگی دنظامی‌را فسرا گرفت دددسیتامبر ۶۹ (مهرمساه ۱۰۶۸ -خ) ددسن هقده 

سا لکی‌تا حکُذ ادی کرد ودست به‌اصلاحات کشو دخود زد. بطر باسفر های ی که به‌انگلستان» 

هلند» آ امان و فرانسه کرد مردی کادوانی بار آمد وهنرهای زیادی به کذودش به‌ادمغان 

آودد. هنگامی که پطر ددهلند پیشه‌های گو نا گون فرا می گر فت بقددی مهادت از سود 
نشان داد کدبوی «استادپطر»می گفتند پدار در باز گشت به روسیه بفکر نیرومندنمودن‌اد تش 
روسیه افتاد ودرمدت کمی نیروی جنگی رومیه درخشکی ودریا از نیرومندترین ادتشهای 
ارو با شد دامپراتودی روسیه‌درجهان آنروز به‌عنوان نیرد؛ی ۶ لب وبا به اصطلاح امروز 
«ابر قددت» مطر ح گر دید. از عصوصیات پطر کبیر سخت گیری وی دد کادش بود بطودی 
که فر زندش را بعلت يك نافرمانی بزندان انداخت و چندان نگ هداشت نا در گذشت. 
بطر دو متر و چهادسانت قد داغت و در بادة زور بازوی او معروف ات که می گو یند ۰ 
یی از تنش زود ببر دنیمی تیروی ,هو انی داشت. 
تا ت فصاکری و با بادآوری این نکته که دولت عثمانی نیز دست 
کل از امپر اتودی دوسید نداشت ایران دچار ملطانی بی‌اختیاد چون شاه‌سلطان حسین 
بو دکه زتیجه سوء‌سیاست وی تقسیم ایران بین مهاجمین دددنی یی افغانها و دوهمساية 
نیرومند شما لی بود. ضایعهةٌ دیگر مر بوط به‌رولیدن شاه وسلطان وحا کم جون ءلف خوددر 
از هر گوشهة ایران می‌شد. 
اگر بخو اهیم به شرح تعدادکسانی که دعوی ملطنت کرده‌اند و دد آن جو آشفته 
به‌عنو ان پادشاه سر بر آودده‌اند» بپرداذیم» دیگر جائی بر ای بحث اصلی باقی نمی‌ماند» 
ولن برای امو نه یکی‌دا به مثابه مشت نمونهةً حروار باز گو می کنیم : 

۰ در نواحی شمول گرهسیر فردی بناع یل پسر ابراهیم‌خان طوجی دد بنادد عری 
داشت م۸5 ذینی برپذشت آن می اعاد وسو ارمی شد و به‌عرید ونردش می پر داعت. زیذل در 
سخنوری و دلاددی دی داشت. کم کم مردان چندی باطر افش جمع شدند و چون دضع 
را منامب یافت خوددا بجای برادرشاه ساطان‌حسین جازد. چندتن ازمریدانش هم‌شهادت 
دادند که این هما نا بر ادد شاه-لطان‌حسین متوفی است که دست روز گاد او دا بدین دوز 
انداخته و بهانه‌هاد 


ی برای مردم ابله تر اشیدند. 


ظهور نادر وادر ان مهاجم‌زده | ۵۱۷ 


زنان ومردان هم که در همه ادداد بنوعی یالاحره قریب می‌خور ند ۰ فریب او را 
حو ددند وعدة ذیادی بدددش جمع شدند. هر س از دود و نز ديك از ترك و تاجيك که‌او 
را می‌دید» می گَفت : 
این مرد خرسوار دا ما دیده #ودیم » اقسوس که اس م خود دا برما ظاهرنساخته 
بود که باد حدمت کنیم . اورفته دفته به شاهز ادة خرسواد شهرت یافت » وچون هزاد تتی 
بدودش جمع شد ند کم 5 م دست تطاول برمیان بست وعنان لشکر تک ی آغاز کرد ودد اندله 
مدتی نواحی بنادد دا تسخیر کرد و از آنجا به‌نو احی بلو چستان دفت و عبد اللهعان بلو چ 
نیز فدویا نه کمر بخدمت اوبست . 
آوازة سلطنت محمد خرسو اد بگوش اشرف افغان دسید او بیست هز ارسو اررو انهً 
سرزدر لی 3 ی)کرد. ۰ دد و احی‌شمیل دد گیری جز ی بین دو یر ودر ۴ فت . سلطان خحرسو ار 
زود اذخر افتاد وفرار کر دوابلها: ای هم که دودش دا گرفته بو دند متلاشی شدند؛ اما آنچه 
دراین میان درخود توجه است آن استکه تو احی بندر ف[ و بنادد بلوچستان به همین 
بهانه بدست نیرودهای اففا نی افتاد. «شاهز ادژه مذ کودچون ادعای خود دا ددو غ دید و 
جریدادی برای حر فهایش نیافت ‏ پیاد گی دا از خر سوادی بهتردانست » در اباس 


قلنددی به سمت عندوستان رفت ۰ دد این باده بّول و زبان مودعان آن عصر چنین 


می‌خوانیم : 


۰.3 دیکر شخصی درد سمت شمیل بندر بهم دسیده بادععای پسری 
«خاقان مغئو د خوددا سلطان م<مد میرزانامیده بشا ده زاده خر سو اد» 
«شهرت یافت ودد شمیل چهادصد پانصد نفر از اعراب بنادر و ازه 
«]نجا به میان طایفه بادزی آمده آن طایفه نیز با او متفق وعزیمت» 
«بندد کرده با سید احمد نو ادة میرزا داود که دد آن اوان اونیز دده 
«آن سمتها دایت استة‌لال بر افر اشته مجاد له نموده سید احمدد امنهز ع» 
«ساخت و بندر دا بامحال شمیل ومیناب به حیطهٌ تصرف در آورده 
«بالاخره ازجا: نب اشرف جمعی بدفع او مأمور ک1 ته با ادمحاد به‌وه 
«مومی الیه شکست یافته بجانب هندوستان گر یخت ...» 


د این تصویری بود از کشوری که نادر در گو شه‌ای از آن برخاست و قیاع نادد 
آنهم با کت جند تن ازیادان و افسر ان ملك محم‌ود سپس فراد دی کینه ای دد دل آن 
مدعی ساطنت نهاد که فر ارو آداعرا ازو گرفت. نادر پس ازاینکه به ابیودد رسیدسرمای 
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زمستان عختی در گرفت . ملك محمو د ددپی تلاش 3 وشکست و نابودی نادد به 
تبره امیر لو » ی از طو ایف طر فدادش » دستورداد دست بشودش بزنند و برای ناد 
ناراحتی ایجاد نمایند . نادد علیر غم سرمای سخت وبرف سنگین دوان4 دژ ینگی قلعه 
نز ديك ابیودد شد. تا پاسخی به این تیره دهد . 

جون دژ دیوادی مستحکم داشت نادر فرمان داد پیر امون دیواد دژ را ار و 
خاشاله بسیاری گرد آوردند وسدی دریشت دبواد بسازند» سپس آب دودخانه دا براین 
سد سوارنمایند. چون آب بالا آمد ناگهان سد دا شکافته ودیواد دژ دا به آب بستند 
۳ اینکاد مفید نیافتاد» نادر فرمان همگانی داد و پس از چند دوذ تلاش وزدو خورد 
دا ینگی قلمه فتح شد وطر فدادان ملك محمود سیستانی بجای خود نشستند» اما خودمحمود 
موستای نا آدامتر از پیش ددنقطهٌ دیگری دست به تحريك زد. تبرغ کسو ند اوزی افشار 
در دژ باغواده بنای نا آرامی گذاشتند. دژ باغواده دژی بسیادمحکم وقدیمی بود وعردان 
کو ندوز وی افشادهم بس شجاع و بی باك ومءعء‌روف به بهادری بو دند. آنان در بر ابرنادد 
ایستاد گی کر دند وسه ماه درون دژمقادمت نمودند. هنوز شودش و طغیان کو ندوذ لوی‌های 
افشار فرو ننشسته بودکه قراعان ذاغچندی دد دژ ژاغچند عغیان نمود واببودد دا تهدید 
کرد. نادد تهماسبقلی بيك جلایر و چراغٌ بیك اذشا« را برای سرکوبی قراخان بحه دژ 
زاغجند فرستاد. نا دددد باعواده با ساعتن تبه‌های خا کی ونقب زدن داهی به ذیردیواد 
باز کرد سیس دستودداد ذیردیو ار دا باددت بریزند و آتش بزنند. همین که آتش بهکبه 
بزر گث بادوت دسید نا گهان دیوارازهم‌پاشید وشکافی در آن پدیدآمد ولی محصودین 
این شکاف دا باز بردستی پر کردند داين شیوه هم مق ثر نیا فناد . نادد برای جلو گیری 
از هدر دفتن بادوت دستو رداد پیرامون دژ ازسنکك و کاو خ وخال دیوادی بسازند» 
سیس آب رودخانه دا بر گردانید و بدیو اد بت ۰ پس اذ قریب دوساعت آب دیواد دژ 
را فرا گرفت ودرچند جا فروریخت . آب با فشاد بسیادی سیلاب وار خانه‌های دژ را 
فراگرفت و آشوب درمیان مردع دژ افتاد. بدینگو نه :ادر دژ دا به آصاندی رسدون دادن 
کمترین تلفاتی گرفت ۶ برات‌کوندهذاو داکه صردسته آنها بود تیر بادان نمود ومردع دا 
کوچانیده و به ابیورد باژ گشت . 

روزی که نادد به ابیورد دسید قراخان ذاغچندی به كمك تر کمنهای .یوت بر 
نیردی تهماسبقلی بيك جلایر تاعت آوددنده پس از کشتن گردهی از سو ادان تهماسبقلی» 
چراغ بيك افشار دا دستگیر کردند و چريك‌های و کیل جلایر فرمانده آ نا نر | شکست‌دادند. 
تهماسبقلی بيك که بسختی توانسته بود با دسته کوچکی اذهمراها نش جان سالم ازمعر که 
بدر برد» سوادی دا به ابیورد فرستاد وچگونگی جریان دا گز ادش نمود. نادربا شنیدن 


طهور نادر د اير ان مهاجم‌زده وی 
این خبر بی‌دد نت سوار شد و اذ از دیکتر ین دده‌های بیر اده خود دا به چادده رسانیدو 
سوادان پرا کندة و کیل جلایر دا دو باره کرد آورر دداین میان یکندمته سواد تافاو از 
مرو بکمك قراخان آمدند وبه راغچند دسیدند . دیده بانان نادربه کمان آنکه آنهاافراد 
قراعان‌اند که ازدژبیردن آمده‌اند یه نادد گزادش کر دند, سپیده دم نادر با چا بکسو ادان 
وود شمش رکش به تا تار ما هجو آودد. دد این گیرودار قراندان زاغچندی که از دسیدن 
کمك ۲ گاهی یافت اد دژ ببرون تانعت و بکمك تاتارها شتافت ‏ نیروی نادر ازدوجناح 
دچار <ملات دشمن شلد . 

جنگی بس خونین در گر فت . سر بازان فداکار افشاد پافشادی شگفت آودی از 
خود نشان دادند واذجان ما یه گذ اشتند. با آنکه تعداد نفرات سپاهیان قر انعان دو بر ابر 
نفرات نادد بود» دلیران افشاددشمن دا ددهم شکستند د تعدادی سیر از تاتادها گر فتند , 
تاتادها پس ازشکست دو باره بدوددم جمع شدند و نما ینده‌ای برای نادد ف-رتتادند و 
درخواست نمو دند که اسرای آنانرا دد برا بر استرداد چراغ بيك افشاد باز پس دهند.نادر 
این پیثنهاد دا پذیرفت و تاتار ها که ژوروبازوی افشادیان را دیده بودن-د به م-رور 
باز کشنند و قراعان دا تنها کذ اشتند ۰ بعد ازترك تاتادها نادد به دژ زاغچند فشاد سختی 
وادد ساخعت . قراخان از کردةٌ خو یش نادع کشت ودژ دا تسلیم نمود. 

حوادث مرو: جعفر بیگ شادلو ازرسای ایل چمشکز کث دد گوشه‌ای دیکگردست 
به طنیان زد ودر نواحی سر خس با عاشو رخان پا با لو ائتلاف کرد دعلیه نادرعام‌مخا لفت 
برافراشت . این خبر که به‌نادد دسید دانست که عاشو دخان پا با او که یکبارهم سو کند 
وفادادی بعدازشکستش خودده بود - دو باده مز احمت ایجاد کرده است .۰ ادد عازم 
سرخس و قلعه قودغان » جائیکه آن ددتن سنگر گرفته بودنل شد و آن قلعه دا محاصره 
کرد. عاشورخان تاب مقا بله نیاو رد ودرهمان قلعه تحصن جست . ددهمان وقت چند ذفر 
ازخاصان شبرغازی دالی مملکت خو ادزم ؛همراه پا نصد تن ازغلامان نزد نادد آمدند. 
چون قبل از آن دودان <ر اسان جولانگاه شبرغا(ی و سایر اوز بك وتراکمةً صاین خانی 
بوده پس اذ آن که آوازة نادر کم کم به اطراف رسید گردنکشان د یاغیان کم کم میدان 
دا خالی‌کردند. براثر فرو کش کردن همین یاغیگری‌د۱ سودا گران تو انستند کالاهای‌خود 
را جهت معامله وخرید و فردش در مشهد واطر اف رد و بدل نمایند. 

دداین میان عده‌ای از تجارخو ادزم که فرستادةٌ شیرغا(ی خاد بودند به مشهد وارد 
شدند ومتاع‌های فراوانی معامله کردند ۰ در مراجعت به خو ادزم چون مشهد ذیر نظرملك 
محمود بود به آنها توصیه کرد : 

- چون نفرات نادر به راهز نی مشغول‌اند و شیرغاژی نزد ما احترامسی والا داد 


۰/ عقاب کلات 


من نمی خو اهم نادد و افرادش چشم زعمی بشما دسانند بهتر آنست بانصد تن ازافرادع 
را که هم راه دا می‌شناسند ددم شما دا حفاظات می کنند تا جای امنی‌با شما باشند و هر 
جا که دیگر خطر نادد دفع شده باشد شمارا به امان خدا می‌سپاد ند. پانصد تن اذ طایفه 
جهجه بهمراهی تحار دوانه شدند که نها را تا منطفهٌ ۲ بطوی از خحطردستیرد نجات‌دهند. 
ددهمان بدو ورود به قصیهٌ آبطژن در کدرا شدبدی بین تحار ومحافطاان کاروان‌رخعداده 
جون محافظان خود بصودت دزد در آمدند وازتجاد طلب اج کردندو ددنتیجه تمام 
امو الشان دا حتی مر کبها یشان دا هم با خود بر دند. تجار کد به خوارز) رسیدنسد نسزد 
شیرغا زی د فتند وحکایت خود را گفتند. شیرغازی خیلی بر آشفت وچون ءطلع بود نادد 
در ابیودد اذجه جاذبه‌ای برخودداد است » ایلچیانی بنزد دی فرسناد و از او خحواست 
دداین مودد با آن فرستاد گان همکاری کند. همانگو نه که معاع‌ایم دد آن‌دقت تادد در 
ت 


یک نتوا دست مقاومت 





اییودد نبود یعنی با جعفر بیکگک شاداو دد گیری داشت؛ ولی جهة 
کند و طلب بخشش کرد. نادد در باز کشت به ابیودد فردناد گسان شیرغازی خان پادشاه 
خو ادزم دا با خلعتهای گرانمایه و زروزیود بسیار و]نچد از کاروان تاجرها توسط 
جماعت جهچهه تصرف شده بود همگی را کرفت و با نامه‌ای دوستانه روانهة خوارز) 
گردانید. این دویداد براعتبار نادد افزود. (قبلا" به ناددخبر دسید افر ادی که تجاد دا 
لخت کرده بودند از طایفه چغجهه می باشند که درخحدمت ملك محمود بدرمی بردند) ۰ این 
حوادث تمام شدنی نبود . ددمرو سر کرد گان مروی ازقبیل شاهقلی بیکت و لد محمدعلی 
بیگ اشيك آغاسی باشی مرو و احمد سلطان وچندتن دیکر ازدئیس قز لباش مسدتی در 
خدمت نادد بودند » ناددخود قز لباش بود .این سر کردگان -ز لباش مردی از دست 
تاتادهای مرومرتباً شکایت داشت » شکایت بنادر برد. نادد به فرستادگان مر کرد گان 
قز لباش مرواحتر امی بس والا نهاد و آنانر | باء حلعت وانعام دوانه نمود و گفت : 

- به شاهقلی بیکث و احمد ساطان بکوید من خودم دا به مرو می‌دسازم. 

در مرو عحمد علی بیگث قاجاد ازصاحب نفوذان قدیمیمنطقه صابَهٌ طولا نی‌دمت 
بعنر ان اشيك آغاسی گری صفویه دا داشت وبه کسی اعتنایی نی کرد وخود دا بر تراز 
همه می‌دانت او بساط عیش ونوش و کامرانی برای ود براه انداخته بود. محمدعلی 
بيك تعدادی اشر ار رابعدازدد گذشت سلطا ن<سون دورخو یش جمع کر دو بساط میکٌ-ادی 
ستر انید. اطرافیان دی با توجه به‌ضعف اخلاقی محمد علی بیکث دست تجاوز به مسال 
مردم دداز کردند. ددهمین مر قع بود که از طرف شاه طهماسب (فرزند شاه سلطانحسین 
که درخلال محاصرءة اصفهان به قزوین دفت) حاکمی برای مسرو بنام محمد این خاد 
تعیین شد محمد علی بیگث دقعی بحاکم ننهاد وموضع صختی دد برا بر اد گرفت . محهد 


ظهور نادر و ابر ان ءهاجم‌زده | ۶۱ 
امین خان ددمقاع باز و حواست ازمحمد علی بیگ بر آمد» اب ان #<وذیرحودد برمحمد 
علی بیکث گر ان آمد ۰ اطر افیا نش گفنند : 

- اموال واسیاب او دا غادت کنیم ۳ او دا معزول می کنیم ۱ محمد عای بیگك 
گفت : جواب پادشاه دا چه بدهیم . گفت : شاه طهماسب حالا پادشاه شده و استقلال و 
نفوذ چندانی ندادد و بالاخره او را قا نع کردند که به محمد امین عان پبماسخ دندان 
شکنی بدهد . 

دوز دیگر محمد علی بیگت حدود دویست نفر اد باش و ماجراجو را پشت مرخود 
انداخت و به اتفاق آنان دو به خانه محمد امین خان نمایندةٌ شاه طهماسب نهاد . محمد 
امین خان حاکم جدید ددشتی کرد و گفت : 

این چه نحو خدمت کردن است که تو درسال دماه يك دفعد وادد عدمت ما 
نمی گردی | محمد علی بیک گفت : 

- پوج می و ثی » ان گفت : مردك تو دیوانه شده‌ای ٩‏ فریاد دد : بکیرید محمد 
عای بیکث دا !۱ اما دید کسی جرأت حر کت ندارو . محمد علی بیکث بعد از اين فرمان 
بی اجرا فریاد زد : 

الا بکیر بد | اطرافیانش دیختند و خان را بگیر ند اما خان کر یخت به حرم 
بثاه برد . 

محمد علی بیکث گفت : تمام اموال و اسیاب اورا تار اج کنید دفردای آنروذ چند 
نفر دا تعیین کرد که خان دا با حرش از بند جانعلی گذر انيده و دوانه مشود نمایند . 
از آن پس هیچ حا کمی جرأت نداشت درمرو<کومت کند. <نی نما يندة مالك محمودیمنی 
مجدی بيك دیکا که به‌نمایند گی ملك محمود به مرو فرستاده شد توسط محمد علی بیگث 
فرادی شد . دد نتیجه منطقه مردبدست اوباشان محمد علی بیکث افتاد و آنها دد مملکت 
بی صاحب آنچه خواستند » انجام دادند. محمد علی بیگت بعداذ چندی مریض شد ومرد. 
از وی سه پسر بناه‌های : فولاد بیکث » علیرضابیگی »و شاهقلی بیکٌث باقسی مان-د و 
فولا دییگ به عذو ان فرزند ارشد به‌جای پدد نشست ۰ سرد هم بعد از محمد علی بیگک 
شو ریدند وهر کس که ددخود زود وبازوثی دد سربیر<می مراغ داشت بهمیادی چند 
ماجراجو جلو افتاد و بجان ومال و ناموس مردم ,تعدی کرد و نام آنر ا.حکومت گذ اشت . 

ددمیان طایفهٌ تاتادمرو کاظم بيك ناءی بود که در شجاعت و پغاو انی دد بین تا تادها 
شهرت ب-زائی داشت . دربین آنان نه تنها کاظم بيك ذورو بازو ی کم نظیر داشت بلکه 


عسگر بيك وم‌حمدرضا بیکث هم ددمیان هفتصد خانواد تاتادی برای سود بروبیائی 


شاب کلات 


داشتند. آنان در ظاهر با طایفهٌ قز لباش طایفه‌ای که ناددهم از بین آنان برخو استه بود 
لاف ددستی می‌زدند ولی در باطن بخونشان تشنه بودند . تا اين که دوزی حر کسرد گان 
قراباش وتاتار را فولاد بیگک بعنوان ضیافت دعوت کرد که با هم دست بواددی دهند و 
بر ادد انه در کناد هم ملول کنند. این »جاس هنکام صرف ص,حانه درحا:4 فولاد بیکك 
بر کز ارشد. وقتی سفره راگستردند و تاتادها دقز لباشها خسود دا برای هسم سفره شدن 
آماده می کردند نا گهان تعدادی ازتاتارهای مسلح با خنجر به قز لباشان حمله کردند و 
ددیای همان سفره مودت و براددی بیست و دوآن راکشتند. فولاد بیگگ خحود دا از پنجره 
بیرون انداعت و به حرم فراد کرد و بقیهٌ قزلباش بافی مانده بدست تاتارها قیمه قیمه 
ار 

جپاول ددمرو از آن بیعد جنبةً رسمی بخود گرفت و کاد برمردع بواقع تک شد. 

در آن مقطع و مملکت بی‌صاحب قانون جنگل دیاقانونی که امروذه دد دنیا حاکم 
است طایفه فز لباش هم دجاد پنجهٌ زور گویان شد. گرچه نادد حوداز این طایفه محسوب 
می‌شد» اما او به ابیودد آمده بود و ازقز لباش وازمنطقه حود جدا بودقزلباش‌ها هو اده 
مو رد دستبرد طوایف تاتاد یموت و تر کمان وافع می‌شدند که تاتادها ازهمه یاغی نر 
بو دند. مران قوع قز لباش چاده را در آن دیدندکه بازد زادر روندو از او بخواهند حال 
که دداين مملکت فریاددسی نیست تو که قز لباشی برای ما کادی بکن . احمد سلطان و 
شاهغلی بیکگگ دون از بزرگان ودیش سپید ان آن جماعت که با ناددهم‌سا بقهٌ آشنائی فبلی 
داشتند به ابیودد دفتند. این حوادث مصادف با ال ۱۱۳۶ - ه .ق بود صران‌قز لباش 
و آشنایان کهن ناد که به ابیودد وارد شدند سخت مورد اعاف ومحبت همذهری ‏ ه-م 
طایفه‌ای خحویش قرار گر فتند. شاهقلی بیکث به نادر گفت : 

- ما بهابیورد به میهمانی نیامده‌ايم. ما آمده‌ایم که اعانت و امداد به ما نموده» یا 
تخود به مرو تشر یف بیاورید که ازوست جمعیت تاتاد کاد برما تنگگ شده است » بو دی 
که حتی آبرا هم بروی ما بسته‌اند ومرد؟ ولابت سوای قز لباش همگی ازداه گرسنگی به 
قلعه تر کمان رفته‌اند. نادر با شنیدن این اظهادات ناراحت شد و سر بزیرانداخت وپس 
از اختی اندیخه و تفکر کَفت.: 

- دره‌جز ونسا ودیگران که عود می‌دانید به ما صر کشی می کنند وعلیه ما تو طئه و 
ستیزاامی رها یند و چون در افلیت قراد گرفته‌ایم وضع ما مختل است .من بشما تسوصیه 
می کنم که برای دفع این قاثئله نزد شاهوددی نان کر د که دیش مپید اویه‌اق ا کر اداست 
برو ید ومشکانان دا با او دده‌یان نهید این داه بهتری است تا اینکه من بخوادم خوددا 


با قوم تاتاد دد گیر کنم . اگر شاهوددی تمدادی سوار در اختیار شما بگذادد آنوقت 


ظهور نادر وايرآن مهاجم‌زده/۶۳ 


منم شخصاً ی تو انم بهمر اه شما بیایم ۰ برو ید دنتیجه دا برای من فورا بیاو دید. شاهقلی 
و احمد ساطان که از کمك ناددمأیو س گشتنداز [ نا عاذم کردستان شد ند و به‌مةرحکومت 
و فرمانرودایی محمدرضا خاد (عفرانلو رسیدند + محمددضا ذعفر انلو » سران قز لباش را 
بکرمی پذیرفت واحترامی ددخور بزر گان به آنها نماد . تمام دیش مپیدان و بزر گان 
به دیدن سران قز لباش آمدند دبا ءعزت واحترام از آنان 4 یرایی کردند. بعد از آداب و 
دسوم و تعادفات وپذیرایی معمول محمددضا زعفرانلو درد دل شاهتای و احمدساطان 
وش داد و گفت » من اینکاررا با جان ددل انجام می‌دهم » منتای چون خودم آن‌نیروی 
کافی دا ندادم باید به یادان و آشنایان ودوستان نامه بنویسم و ازآ نان مدد بخو اهم . 
شما ایجا میهمان من هستید تا نتیجه کار معلو ) شود . 

محمدرضا زعفر انلو نامه‌هایی به تمام کدخحدایان و آق مقالان و دهباشیان نوشت 
و اذایشان حواست که به‌نزد وی آیند . حاکم مذبود مدت یکماه دد تلاش بود تا بلکه 
بتواند نیرویی جهت یادی سران قز لباش دست و پا کند» اما همین که می‌د فت این اسیاب 
فراهم شود نامه‌ای از ملك محمود سی-تانی دسید بدین مضمون : 

- جماعت اکراد باید هرچه زود تردر ارض قدس [مشهد] به ر کاب ماحاضر باشند. 

شادوددی خان بعد ازددیافت این نامه به سران قز لباش گفت + 

خیریت در آن است که چون ملك محمود خان مشهد دا تصرف نم‌وده و داعية 
پادشاهی دادد بهتر است شما هم نزد او دفته دادخو اهی کنید كمك نیروثی بخواهید . 
ا گر او کمکی کرد »ما نیز در کمك کو تاهی نخو اهیم کرد. 

شاهقلی خجان و احمد سلطان خان مأیوستر اذپیش نا ؟-ز یر داهی مشهد شدند . 
ملك محمود پس ازشنیدن شکایت ددادخواهی مران قز لباش آنانرا معطل کرد . شگفت 
آنکه در همان اوان که سران قز لباش شکایت از تاتارها دا یه نزد ملك محمود بعرده 
بودند ودد انتظاد ددیافت جواب مساعد بر می بردند عدگر بیثك قاتا< یکی از سرانی 
که در حمله به قفز لیاش‌ها شر کت داشت با تح<فه وهدایا دپیشکش فراوان بنزد ملك‌محمود 
آمد دیس از پذیرائی گرم » فردای آنروذ روانةً ءروشد. احمد سلطان‌خان و شاهقلی‌خان 
بیش از آن خود دا در رای ملك محمود معطل نکردند ۲ 

سران قز لباش نا امید اذهمه جا به مرو رفتند وپس اذه‌شودت تصمیم گر فننددو باده 
۷ ابیو ددنزد نادر برو ند. ددهمین هنگام که آ ندو تصد حر کت داشتند قاصدی اذراه‌رسید. 
سلطان احمدخان به شاهقلی خجان گفت » بگذ اده‌نناورومقصود قاصد را بدانیم وسپس راه 
بیافتیم ۰ آندو با این قصد به جلو قاصد دفتند : 

- ای ددست سلام » از کجا می آثی ؟ پاسخ محکم و امیده ار کنند؛ قاصد با اولین 


بو /عقا ب کلات 


جملات روح شادی دا دد کا لبد آن دو دمید » باعث باز گشتشان شد . 

- من از ابیودد و ازنزد ناددمی آیم » خبرهای خوشی برای شمادادم » بر گردید 
و بشنوید . نامه قاصد که در آن این عبادت درمتز همه مثل چکش صداکرد و آنانرا غرق 
شادی نمود به قزلباش ما تابث ود که قول نادد ؛ فول است . نادد نوشته بود: همه‌عاطر 
جمع باشید که بزودی وادد آن نواحی می‌شویم ۰ 

غازیان وسر کردگان قز لباش از این مژده مسرور شدند و شاهقلی و احمدسلطان و 
محمد علی بیگث بلد باشی بیات با جمعی از غازیان و مر کردگان منز لها به استقبال‌نادد 
رفدند ودر اتتظاد ودودش متنظر ما ندند . 

نا دد همین که به بند جانعلی رسید تاتادها ازطریق جاسوصانشان خبرداد شد ند 
جاصوسان به سران تأتادها خبردادند : نادد با قلیلی چادوخ بیای افشادوغیره آمده‌اند. 
روذدیگر نادر از بند جانعلی کو ج کرد و وارد مروشد . 

نادر دو روز ددعرو شاهیجان میهمان سران قز لباش بود سپس با سو اران ویادان 
روانهٌ ترکمان قلعه شد. در بین داه دقتی نادر به کتاد دودخانة بند جانعلی د قلنه حصن 
رسید جماعت تاتار که تعدادشان به ده هدز ادنغر می‌دسید پیاده و سواده بیردن آمدند و 
به‌:ادر وهمراهان حمله بردند. با آنکه تعداد نقرات نادر بسیاداند بود وحملهٌ تاتادها 
نا گهانی صورت گرفت نادددهمر اها مش و افراد قز لباش که ازدل دجان بادلی پر خعسون 
می‌جنگیدند به تعداد نفرات تاتادها توجهی نکر دند تنها موقعی بخود آمدند که تانادها 
را درحال فراد دیدند. شاهقلی و احمد ملطان پس زاین پیروزی به نادد گفتند : ددس 
خوبی به آنها دادی » دیگر باز نخو اهند گشت . نادر لبخندی زد و گفت : اگر می‌خو اهید 
که دیگر باز نگردند باید آنها را تعقیب کرد ودرس دا تمام و کمال بآنان آموخت .ان 
بگفت ونهیب براسیش زد ودربی تاتادها افتاد. تاتادهای از هم متلاشی شده به قلعةً 
تر کمان رسیدند ولی قبل از آنکه بتو انند وادد قلعه شو ند نادر ویاران حشم و آغل و 
خانه‌های آنانر | به آتش کشیدند وزنانشان را اسیر ساختند . نادر به صران قزلباش گفت: 
اگر آنها امان خو استند » من ظاهراً به آنها امان نمی‌دهم اما شما میانجیگسری کنید و 
زنانشان دا بدست خود آزادکنید وبدانها ب-پاریده بدینعاریق است که دیگربا شماکادی 
نخواهند داشت . ناددپس ازاسترداد اسیر ان تاتادها بعضی ازسران آنهسا دا بسه قلعة 
زاغجند ابیورد کوچاند و به اصطلاح امروز تبعید کرد. 


فصل پنجم 


جلوس شاه طهماسب 


همانگو نه که گفتیم شاه طهماسب ناتو ان ازافداع هر گونه جلو گیری از فمالیت و 
پیشروی افغانها به ماز نددان دفت دعده‌ای را بدود خرد جمع کرد و اذهمان ابتدا به 
شرابخوادی و لهو و لعب پرداعت وهمانند بدد وجدش آنچه برایش اهمیت نداشت 
کشوددادی بود. او زمام امور دابدست مر تضی قلی‌خان یکی از ذیردستانش دادو عود 
فراغبال به کادخو یش مشغول شد. ازطرفی آنجه برای شاه طهماسب در آن مقطع اهمیت 
داشت برفرادی عیش دنوش شبانه ومحفلهای نیمه شب و مجالس آنچنانی ؛ود. مر نفی 
فلی‌ ان بادها نصایح وپندهای دلسوزانه‌ای‌بوی می‌داد و اورا به ترك شرا بخو ادی تشویق 
وثرغیب می کرد» اما سودی نداشت . مقادن همین ایام عده‌ای از نواحی گنجه و قراباغ 
نزد شاه طهماسب رد فتند و گفتند که طو ایف ارامنه که در ناحیه مالك طمر س و ملك‌ادیتون 
سکنی دار ند ددصددند قلاع گنجه و ایروان را تسخیر نمایند و اگر اذ آنان جلو گیری 
به‌عمل نیاید دد آنجا طفیان و خونریزی اجتناب ناپذیر است . مر تغی قلی خان لشکری 
انبوه به سر کرد گی دستم خان قراقویونلو روانةٌ ناحیه آشوب زده کرد تا آن نفرات‌را 
سر کوب کنند . عدة زیادی بنا بدر خواست مر تضی قلیخان در هر منطقه به اددوی جنگی 
دسنم خان قرآقویو نلو هو ستند و چون نام د شهرت مرتضی قلی که کشش دی نیروها دا 


7۵ 


۶ /عقاب کلات 


بطر فش جلب می کرد باعث حسد و کنهٌ اطر افیان شاه طهمامب شد آنان اودا ددمحل 
شرا بخو اری ددحال مستی ملاقات کردند.محمدعلی‌خان پسر اصلان حان درد آس اطر افیان 
شاه طهماسب ؛ بسبك همان خواجه سرایان در بار شاه سلطانحسین » به شاه طهماسب 
گَفت : 

منظود مر تضی قلی‌خحان از جمع آنچنان جماعتی آنست که شما دا در حقیقت 
خوار کند وقددت خود را بیازماید وخود ددوائع معار ح کردد ت-ا بعداً بتو اند توطثه 
نماید و جیقهٌ بادشاهی برسر نهد . | گر اعلیحضرت این مدئله دا جدی نگیرند و بنا دا 
به تغافل گذادند آن نمك بحرام دمار از روز گاد همه برع‌واهد آورد . آن بادشاه 
همانند پددش ساده لوحانه با شنیدن این سخنان به گریه در آمد و گفت : 

ازدست این پیر بی‌تدبیر داغها دارم ؛ مرتباً سوهان روحم شده و مسرا (صیحت 
می کند که تو ترك خمرخوار گی کن و همه دوزه اوقات را صرف دعیت وسپاه نما دعیش 
دنوش را ترك کن وآن مردود حال به حال دود نه‌ی‌رسد وازخود نمی برس دکه من ملازم 
در گاه فلك فرسای شاهیم و این نوع سخن گفتن با شاهان شایسته نیست » شاه راچه به 
نصیحت کردن » شاه فقط نصیحت می‌کند . - پس حسرف شما صحیح است و این نمك 
بحر ام وصد بادشاهی دادد. 

محمد علی خان گفت : 

- هر گاه مقرد فرمائی همین حالا سر آن قدد نشناس موذی رابه بای آن وال 
ساطان اندازع , و آن شاه بیخرد گفت : 

باعث تخیر از چه روست ؟ 

محمدعلی‌خان با چند نفر ازغلامان خود دروقت نمازمغرب به‌سرای مر تضی فلی. 
خعان آمد. آن مرد دوراندیش با جم‌عی از بستگان ود نشسته دچون شب جمعه بود بسه 
تلاوت کلام له مشغول بود. محمدعلی‌خان کَفت: فرمان اقدس همایونی صا درشده که‌سرت 
را از قلمه بدن جدا سازم . تا مرتضی قلی‌خان خواست جوابی بدهد و سژالی کنددلیل 
بپر سد محمدعلی‌خان دمتورداد » بفرمان شاه طهماسب سرش دا همینجا جدا سازید ۰ 
عون همه بتهوس صدید؟ 

خبر کشته شدن مرتضی قلی‌خان ایجاد تنش درطر قدادانش کرد . ددآن هنگام شاه 
طهماسب دد تبر یز بسر می برد » سر کرد گان آذر با یجان بنای شو دش گذ اشتند غوغائی بر با 


شد که شیر از امور دا بهم دیخت . 


جلوس شاه طهماسب ۶۱۷ 


نیروثی دا که مر تضی فلی‌خان گرد آورده بود زو دمتلاشی شد دهر کس به دیارخود 
رفت افوا) و اتباع مر تضی قلی‌خان هم در دارا لسلطنه تبریز حاضر شدند و به چهارباغ 
یودش بردندمحمدعلی‌خان »عامل قتل » چون اوضاع دا وخیم دید هرچه بدستش رسید 
جمع کرد ویا شاه طهماسب )مر اه دز ادتن از اطر افیا نش بطر ف خراسان فرار کرد . 
آنها چون به نواحی سمنان دسیدند خبر به محمود افغان که دراصفهان بود دسید» او هم 
دستورداد داه را برآنان بستند . موی خان دانکی (یا دانگی) نیروی شاه طماسب 
پسر شاه سلطانحسین دا درسم‌نان محاصره کرو ود<دم خان ُرایلی بدستود محمود افنان 
از طرف دیکر بوی و دش بردند. در این میان یکی از افر اد ود شاه طهماسب فرصت 
دا غنیمت شمرد قاطر ان اددو داکه در آن زمان بیش از همزاد تومان ادزش داشت » 
برداشت و فراد کرد . شاه طهماسب هم که مرد برد نبود بگو نه‌ای فراد کرد و به 
استراباد گر یخت . 

استر اباد ازسالها دداختیار طو ایف قاجاد و در آن زمان زیر نظر فتحملی‌عان 
قاجاد (پدر آغا محمد خان) اداره می‌شد - همان که دد اصفهان به كمك شاه سلطا نحسین 
دفت » او دا رنجاندند. . 

فتحملی ان قا جار چون مطلع شد که شاه طهماسب بدان سو آمده است دد کمال 
مرت و خوشحا لی به‌اصتقبال وی دفت»(علبر غم آنکه اورا ازدر بار پددش رانده بودند) 
و شاه دابه دادا امین استراباد برد. دیری نپا ئید که حدود می هزادتن دا برای‌عدمت 
تا ری بذور ااجمع نمود و شاه طهماسب چون <برداشت ملك محمود سیستا نی در 
خراسان است قصد خر اسان و تسخیر آن ناحیه را کرد . 

نادر که در آنهنگام تازه از غلبه بر تانارها حلاص شده بوده آهنگت ابیودد کرد . 

جند دوزی از ورود نادربد ابیو رد نگذشته بو د که بيك شاه طهماعب بها بیورد و اددشد. 
دداین هنگام نادر بازهم ازدواح مجدد کرد و دختر شکر کرد یکی از رژسای طوایف 
مرو دا بزنی اختیاد کرد . 

به نادد بهرحال خیر دادند که فرستادة شاه طهماسب آمده است . این ف-رستاده را 
همه در ابیورد <وب می‌شناختند و خوانند گان نیز با او آشنایند آن پیا) دسان کسی جز 
<-نملی بيك معیر المما لك که بعداز کشته شدن سلطا نحدین ابیورددا ترك کرد کسی‌دیگری 
نبود. نادردعوت دا با خوشحالی پذیرفت وبا فوجی اذموادان زذبده به استرابادرفت. 
ددود نادد به دستگاه شاه طهماسب با توجه به‌حضودفتحملی‌خان قاجاد که در آن‌موقعیت 


با يك سپاهی نسبتاً انبوه و تیرومند برای شاه طهماسب فراهم کرده بود وبا توجه به 


۶۸ /عقا بکلات 


سابقهٌ نادرو حوی که همو اده پیرامون پدرو پسرقرادداشت (سلطان حسین دشاه طهماسب) 


تنش» برد کم ی توطثه در کیری واصطکاله احتناب نا بذ یر بود. ناددخیای زوده‌همانگو نه 
که انتظا رد می‌رفت خحود رانشان داد وسخت مودد توجه شاه 
که باو لقّب طهمامبقلی خان داد . 

شاید به فلك ساید از اقبال دکایم طیهما سبقلی خان شده از شاه خطا بم 
فتحعلی خا ن‌قا جا د که تقریاً تماع امود شاه طهماسب دا دد دست داشت. موضو ع گوشمالی 


طهما سب قر اد رفت بطودی 


ملك محمود سیستانی دا در حراسان دد وش شاه مجدداً زمزمه نمودو مقدمات این کاد 


هم فراهم شكد , 

سال ۱۱۵ - خ: 

اردوی شاه طهماسب دوم پس اذحر کت ازاستراباد به حسین آباد رسید دد آنجا 
نجفعلی بيك شادلو سردستة کردهای جمشگز لا نزو شاه طهمادب آءد و پیشنها دنمودکه با 
دادن ده هز ار تومان پول جهت هزین اددو ویرا ازدادن نفرات جهت خدمت دد نیروی 
اعز امی به در اسان معاف داد ند. اما شاه طعماعب که به سپاهی بیش از بول تیازهند بو و 
پيثنهاد سر گرده کر دها را ددکرد .کردها ناگزیر از قبول گفتة شاه شدند . فتحعلی‌خان 
قاجار که میانه اش با کر دها حیلی بدبود ذهن شاه ساده لوح را نسبت به کسانی که حاضر 
بودند کمك‌های جانی ومالی بوی کنند عراب کرد : 

- اعلیحضر تا » این بيشنهاد بول و آن پذیرش فودی جهت ف-راهم کردن عپاه 
حدعه‌ای بیش نیست . شاه طهماسب پر سید » حدعهٌ چه کسی . فتحعلی‌خان گفت : معلوم 
است خدعه چهکسی » حقه ماك محمود میستانی که کردها دا فریفته و سرداه قراد داده 
است . شاه طهماصب هم نورآ مثل پدرش تصمیم بی پایه گرفته وبنا به توصیه فتحطی 
حان سر کردة آنان نجفقلی بيك را طلبید : 

- شما باید پیش ازاین که اردوی ما به‌مشهد برصد بجلو بتازید وقبل ازما به‌شهد 
حمله کنید | نجفقلی‌خان از این حرف بی‌حساب و غرض آلوده بر آشفت و گفات : 

- مگر خون استرابادیها از خونکردها دنگین‌تراست » همه با هم حمله می‌کنیم» 
يا پیروذ می‌شویم که چه بهتر وا گر کشته شدیم که با هم يك «سدة دا دنبال کسرده‌ایم 
صحبت‌های جدی ومنطقی نجفقلی‌خان که دور ازانتظاد شاه طهماسب بود با وسوسه‌های 
فتحعلی‌خان قاجار که در گوش شاه خواند » «اگر خدعه نبود می‌پذیرفت» ویسرا صخت 
عصبانی کرد و دمتودداد نجفقلی‌خانر ا روی سفرة چرمی برای بریدن سر نشاندند. جلاد 
تیغ خحود دا آماده بریدن کرده بودکه نادر دادد سرای شاهی شد ووفتی ازماجرا باخبر 
کشت سر اسیمه به محل شاه طهماسب شتافت و با دیدن آن منظره با صدایی که داشت 


جلوس‌شاه طهماسب 2٩‏ 


فریاد زد : 

- جلاده دست نگاهدار. ۰ دست جلاو دک قرضء شمشیر شك شد و بی‌حر کت بستا. 

- شاه ۱ دست نگاهدارید » بعداً به‌عر ض می‌رسانم . وشب هنگاع که شاه نادر را 
برای توضیحات طلیید» شنید : 

- برای اذمیان برداشتن ملك محمود در يك چنین موقعیت بادیکی کردها کمك‌های 
شایانی می توانند انجام دهند . شاه کف ۰ آنان فرستادگان ملك محموداند. نادر پرسید 
چه کسی این حرف دا زده است دوفتی فهمید کار فتحعلی خان قا جار است» ملك‌محءو د 
دا مطمئن ساخت که کردها آنچه می گسو یند عمل می کنند و این طایفه بری از این گونه 
مسائل اند ِ 

نجفقلی خان او ار شب به نزد نادد رفت دبرای کسی که جانش دا از يك طبر 
حتمی نجات داده بود هدیه‌ای آورر و صحبتشان گرم شد. نادر کف : 

- این شاه ابله هیچ ذمی فهمد » او مرد ساده‌ایتّمل پددش می باشد» دداین‌ما جرا 
آ ات دست فتحعلی‌خان شده بود که نزديك بود با سعایت وید کّو یی شما دا قربانی کند. 
نادر کردها دا بخود جذب کرد دبرای نزدیکی بیشتر دختر سامييك قوچانی دا برای 
خود نامزد تمود . حسنعلی بيك معیر ا لمما لك دداین میان تادد دا عیلی از عطر فتحعلی 
خان ترسانید . مجموعةً اين دویدادها يك در گیری معخسرب دددنی دد اطر اف شاه 
طهماسب (شد. 

بهرحال اددوی شاه طهماسب دوز (۷۲ محر) سال ۱۱۳۱) بیست و هفتم شهر یور 
سال ۵ نو دشیدی از قوجان بسوی مشهد براه افتاد و پس از ددروز داه پیمائی از 
داه کوه سنگی و نزدیکی درو اه ارل بسوی خواجه دبییع رفت. و با نیروی ماك محمود 
مو اجه شد . 

از آنطرف ملك محمود با تویخانه خود ستو نهای یادة نیروی شاه طهماسب دازیر 
تشد افت ۰ 

شاه طهماسب نادد دا پیش ۵۳ 3۷ اس ااچتد بو دش بیابیآنیرزدی محمود 
را بسوی شهر داند و ادتش تش شاهی یا سرعت اددو گاه ود دا توانست برپاکند. 

نادد هر روز با دلاوران ۱ افشاد بشهر یودش م ی برد دبس از کشتن گروهی ازسپاهیان 
ملك محمود و آسیب دسانی و ضربه به دشمن به اددو گاه بازمی گشت . منظور نادر 
ادائ؛ يك جنگ فرسایشی دتحلیل قو ای دشمن بود تا بدانوسیله روحیهٌ آنانرا تضعیف 
نما ید دسپس حملات جدی دا شرو ع کند . 

دداین هنگام فتحعلی‌خان قاجاد » سپهسالار لشکر اذ شاه اجازه عواست که بسه 


۰ ۷عت بکلات 


گر گان برود دپس از فراهم تردن یرای دیدرت باز گردد. ادباین بهانه می‌خسواست 
شانه از زیر بادجنگگ حا لی نماید وپیکادخود برود. شاه اذاین خو اهش نا بهنگام‌سخت 
درشگفت شد. فتحعلیخان قاجار آنچنان براین و استه با فشاری کرد که شاه خشمگین شد 
ونادر دا فراخواند ویا دی دد این مورد بمشودت پرداعت . نادر گفت که پس از کشتن 
او ددچنین موقعیتی, ایل قاجاد سر بشودش برمی‌دارند و این امسر مخصوصا] آددجنگ 
کنونی تو لید زحمت خواهد کرد . 

جنک ازتا بستان به پائیز و ازبائیز به زمستان کشیده شد و مردم ار دو با بی‌سامانی 
و سردی هوا دکمی آذوقه روبرو گردیدند وطاقت ماندن برایشان نماند. آنچه ددواقع 
باعث شد فتحعلی‌خان تصمیم به دفتن بگیرد پیش آمدن نا بسامانی در اددو بود جون 
فتحعلیعان می‌دانست با ترد وی اردو تضعیف شده و شکدت می‌خورد و این امر بنفع او 
می باشد که در غیا بش جنان واقعه ای دخ داده ‏ ددحا ای که اگر مقاوعت می کر دند ومشهد 
فتح می‌شد شاه طهماسب آنرا ازچشم نادرمی‌دید , بعد از آن درخواستی که مسوجب 
خشم شاه شد بار دیگر فتحعلی‌خان بشاه موضوع دیکری را ارائه کردکه اینباد شاه دا 
پیش از بیش ناداحت نمود : 

- شاه با ید دست ازمحاصرءة شهر بر دادد 7 همه باتفاق به استراباد ددیم وپس از 
سپری شدن زمستان » بهنگام بهار با ساز و رکف تمام به مشعد باذ گردیم »شاه با این 
درخو است بنا به توصیه نادر مخا لت کرد . فتحعلی‌خان که درهای فرار دا بسته دید بر 
اصرار خویش بیش از گذشته افزود. شاه‌گفت پس بگذاد لختی دداین باده بیاندیشم و 
بعداً جواب بدهم . شب شاه و نادر دد این مود بطور همه جانبه صحبت کردند ۰ 
نا در گفت : 

- بهتر آنست حالا که فتحعلی‌حان تاب ماندن ندارد و بالاخره هم سواهد 
رفت او دا دستگیر کنیم و دد محلسی بازداشت شود » پس از تصرف مشهد او. دا 
آذاد نمائیم . 

روز پنجشنبه هفتم ر بیع‌الادل بود که شاه بالاخره تصحیم نود دا به اجسرا نهاد. 
شاه نادد و فتحعلی حان قاجاد را بخلوت طلبید و به‌عنو ان مزاح و شوعسی پنادر گفت : 
ندر قلی بیکث هر گاه بفرمائیم که فتحعلیخان را بگیر » می‌توانی ؟ نادر گفت ۰ هر گاه 
بفرماثی البته می گر) ۰ 

فتحملی‌خان از این «حراح جدق» خنده‌اش کر فت و تبسمی کرد . شاه با همان‌حالت 
شوحی کفت : بگیرا نادد نا گهان فتحعلی‌خان دا گرفت وشال کءر خو د را باز کرددستهای 


اودا بست ۰ آنوقت خعان قاجار ددیافت که این تدبیرو نقشه بوده است . هرچه عجزو لابه 


ج1وس شاه طهماسب / ۷۱ 


کرد فائده نبخشید و اورا بان حال بچادر مر یو سف ساطان مين باشی خوئی بردند. 

در همانوقت که خان قاجاد دا در خلوت دمتگیر کردند جعفر بيك و محمدعلی بيك 
پسر اسکندر بيك قاجار عموی فتحهلینان را نیز با چندنفر از رسای مهم قاجاد گر فتند 
وبه‌حیس انداختند , 

محمدحسین آقای قاجار ممروف 4 حسین <بوق که از سر ان عمده این طایفه بود 
سواره فراد کرد دخود دا به استراباد رسا #ه وجماعت بر کمان,هم کدیا عان قاجار 
بودند اددوی شاهی دا ترك کردند یا بکلام هر فرادتمودند ‏ 

عصر همان دوز گر فتاری فتحءلی خان قاجار با مشودت نادر فرمان شاه ورضایت 
مهدیخان قاجاد دو لو که شرت وت ود عرش را بر ید ند 

با این تسویه و واقعه بعد دابطه شاه طهمامب ونادد وارد مرحلهٌ تازه‌ای می‌شود. 
محاصرةٌ مشهد کم کم طولانی می‌شوده اها لی درون شهر از نظر غذا و دیگر مایحتاج در 
عذّا بند ومحاصره کنند گان سرها ودیگر ءسائل مشکل مر بو ط به محاصره دنج می بردنسد 
وبا دد گیری و دنجش وشکافی که در اداش شاه بوجود آمد نزديك بود دضع محاصره 
تخیر کند که نا گهان ء«ردی برای دیدن نادر ددخواست ملاقات کرد : 

پور محمد بیگث که مالك محمود خدمت کو توالی قلمةٌ مشود دا بدو داده و دروازه 
ثوقان را وی سپرده بود شبی يك نفر قاصد دا روانهً خدءت ادد کرد و پیام داد 
هر گکاه شب بدردازه‌ای که مسئُو لیتش با او است نزديك شود » دروازه را بروی نادر 
می گشاید . 

شب هنگام نادد با پانصد تن از زبده رین سواران افشاد به ددوازه نوقان 
رات د ده هز اد تن دا دد پیرامون برج‌های قلعه نگاهداوت ؟- در این دقت بیر محمد 
بیکث دددازه دا گشود. نادر وارد هر شد و از جوانب داطراف نیز دیکران بدرون 
دسوخ کردند» دد آن نیمه شب صدای گیروداد دد آن محوطه پیچید ‏ ملك محمود با 
براددان واطر افیا نش با اطلاع از شکسته شدن قلمه بر ارگ پناه برد . فردای آنروز 
شاه طهماسب وادد مشهد شد و پیرمحمد بیکث دا خلمت و انعام داد و نوازش کرد. 

پیرمحمد به ددجه خانی وحکومت هرات دمید و لی او در قندهاد به سزای‌عیانت 
ود دسید و بدار آو بخته شد وحکومت هرات باو و فا نکرد همانگو نه که دی به‌و لینعمت 
خود دسم وفا دا بجای نیاورد. دراینجا بی‌منامبت نیست جند کلمه هم ددیاده هرات که 
بادها دد حوادث مودد بحث قراد گرفته توضیح دهیم : 

هرات یا هری به امر اسکندر بنا شد ونام اسکندریه بخود گرفت و در تادیخ‌قدیم 
الکسانددیا خوانده می‌شد . حکومت هرات به شخصیتهای ممتاز دو لت وا گذاد می‌شد و 


۷۲ عقاب کلات 


بهمین دلیل هم‌شاه طهماسب به پیرمحمد بیکك حکومت هرات دا بپاس «خیانت‌دخدخت» 
واگذار نمود . 

ملك محمود هم چند روزی دد ار گث ماند » اما بهمراه بسراددانش بیردن کشیده 
شد و بدستور نادر سر به‌نیست شد. شاه طهماسب به نادر ددجه قودچی باشیگری داد » 
سصست) مهمات » امود دیوانی دا به دأی ودژیت دی نهاد » قودچی باشیگری مقامی 
در ددیف فرمانده کل نیروها است . 

چون‌شاه طهماسب از کادخراسان فاد غ شد بعد اذمدتها دوری اذ اصفهان دقت آن 
رسیده بود که بدانجا دود دشهر خود دا ازمهاجمین به یادی نادد باز س ستاند. 

از ار فی‌هم اشرف اففان دداصفهان بی‌دقیب فراغبال با کشتن عموی خویش‌محمود 
افغان ما لك بی‌رقیب آن خحطه گردید. اما قبل از رفتن به اصفعان وقایمی رخدادکه ذکر 
آن بی مناسبت نیست . 

دلهای شاه ونادر دد کمند یك دلبر : نادرچون ازس رکوبی سپاهیان ملك محمود 
فاد غ شد نماینده‌ای برای عقد دختر سام بيك به قوچان فرساد . شهرت زیباشی دختر 
ساع بيك در تمام منطقه پیچیده بود ونادد هم که هنوز دد سنین جوانی بود این تعریف‌ها 
اورا وسوسه کرد . شاه طهاسب که خو دخواهان دخترسام بيك بوداز پیش به برادددختر 
و کردهای قوجان دستود داده بود که از دادن دختر به نادد حزددادی کنند » بهمین سبب 
چون ايند نادد به فوچان دسید کردها او را بیرون کردند ونزد نادد باز گردانند. 

نادد اذاین رفتار نا گهانی کردها سخت خشمگین شد و برای سر کو بی آنان‌همراه 
شاه طهماسب بسوی قوچان دهسپاد شد. چون به‌هیجده کیلومتری شهر دسید محمدحسین 
برادد دختر نزد نادر آمد وفرمان شاه دا باو نشان داد . ناددپس از آنکه دانست علت 
نا فرمانی کر دها چه بوده » بدون آنکه این داذ دا با کسی درمیان نهد و یا بشاه چیزی 
بگو ید بچاده جوئی پرداعت همان شب شاه طهماسب پنهانی از اددو گاه جدا شد و به 
قوجان دفت . نادد که از دفتن شاه آگاه شد بخشم آمد و قرچان را محاصره نمود ؛ 
هنگام محاصره یکدسته از کردهاثی که طر فدار شاه طهماسب بودند ازشهر بیرون تاخته 
بجنگگ پرداختند. نادر در يك حمله ستون آنان دا ددهم شکست و بسوی شهر فر ادی‌داده 
بای احترام شاه دست ازمحاصره شهر برداشت دبه مشهد با ز گشت ۰ کم کم پرده اژدوی 
کار برداشته شد . شاه طهماسب به اغوای شاهوردی شیخواناو و گروهی از در بادیان 
آشکادا به دشمنی و متیز با نادد پرداخت . بخشنامه‌هاثی بنام فسره‌اندادان ۶سرایای » 


جلوس شاه‌طهماسب /۷۳ 


گرگان » مازندران وهر کس که با نادد دشمن بود نوشت ونساور دامتهم به نافرمانی و 
خجیانت نمود . این نامه بدست نادددسیدوبه محض دیدن آن دو باده به قوچان باز گشت. 
شاه طهماسب با ثیرو ثی که فر اهم آورده بود بجنک نادر شتافت . 

نزديك قو چان دو لشکر 0 دسید ند وجنگی خونین در گر فت . جر قلی بيك‌شاد لو 
سردسته کردها که فرما ندهی تیرهی شاه طهماسب را :6۶ داشت با يك تیر کشته شد . 
کرده بسیادی از کردها بخالد دخون افتادند و چندین دسته اسیر و دستگیر شد ند . 

دوز دیگر کردهای قر اچو د لو که جنگجو ترین تیره‌های کر دهستند بکمك شاه‌طهماسب 
آمدند» اما آنان نیز شکست خوددند . ناد درسرمای سخت زنان شهر دااز هر سو 
محاصره کرد وشاه طهماسب چون می‌دانست از هیچ جاکه‌جی باو نخواهد رسید و ور 
آنشهر بحال محاصره باقی خواهد ماند اندیشید که بنادد پيشنعاد صلح دهد رک نادر 
بدون ‏ نکه بشاه اعتناثی بکند به مشهد باز گشت . پس از چند روز شاه طهماسب از کار 
خود پشیمان شد و به مشهد آمد. این سبك سری شاه جز اینکه خود اودا سرافکنده ورسوا 
کند حاصلی نداشت و باز گشت او به مشهد بادها ننکین تر از دفتار ناهنجادش بود. 

در این گیروداد کردهای دده‌جز بفر ما ندهی شکر برك سر بشورش برداشتند وتاتارهای 
مره نیز باغو ای اين و آن همان کاد داکردند . نادر ابر اهیم عسان براددش دا بسرای 
سر کو بی کر دهای دده گز یا دده‌جز بدانسو فرستاد. ابر اهیم خان پس از اینکه به ابیورد 
رسید گوشمالی سختی به کر دها داد و آنها را سر کو بی کرد. و ای دد پا یان کار تر کمنهای 
»مود لی دعلی ایلی همر اه محمد <سین خان ز عفر انلو و شاهوردیخان شیخو انلو به کمكث 
کردها شتا فتند » اردوی ابر اهیم در تنکه ابیو دد به محاصره افتاد . 

ناددچون اذمحاصرة ابر ادیم ان بر اددش مطایع کشت » بهمراهی شاه طهم‌اسب 
از راه قوچان عازم ابیودد شد. دد دراه گز ادش دید که دسته بزد گی اد کردها بسوی 
قوجان رو انند. نادر بدون ددنگث شاه طهمامب دا گذاشت دبر کر دها تاعت و بارو بنه و 
اسب و سلاح آنها دا بچنگث آورو » سپس به ابیورد روی آدردمحاصره کنند گان! بر اهیم 
خان دا با یورشی سهمگین پر اکند . کر دها از پیدایش نا گهانی نادر چنان دست و پای 
خود دا گم کردند که دست از محاصره برداشتند و بدوی قوچان فراد کردند . سادر 
یکدسته از موادان افشاد دا بدنبال آنان فرستاد ودستو دداد تا می تو انند کردها در ادنبال 
کار سوادان نادد ددپی کردها دوان شدند و سرداه بر آنان گرفتند. یکی ازسردسته‌های 
آنان بنا) سلیمان بيك شیخو اناو دا دستگیر نمودند و ببخدمت نادد آوددند . نسادرگفت 


هردد چشمانش دا بیردن بیاودند . 


۷۴ تب کلات 


کردهای قوجان جون تاب ای‌تادکی ومقاومت با سوار ان افشاردا نداشتندهمگی 
تسلیم گر دید ند و نادر پیروذمندانه به مشهٌد باز کت . 

پس از آنکه نادد به مشهد دسید ابراهیم خانرا برای سرکوبی تاتادها به‌مرو 
فرستاد. ابراهیم خان چون نزديك مرو رسید سد آب شهر دا شکست . تاتادهای بی آب 
در تنگٌنای بدی قرار گرفتند » دژ داتسلیم وخود را نیز تسلیم کردند؛باژ دداینجا کردهای 
قوجان شودش کردند که بعد ازيك خونر زک بیهوده بجای خود نستند . پس از آنهمه 
نو نریزی و دربدری » کردها دختر سام بيك دا با شکوه بی‌نظیری به مشهد آوددند و 
با این پیوند دست یگانگی به نادر دادند . 

رهائی نادد از دك مر گت و حشتناك: پس از کشته شدن محمود سیستا نی حسین‌سلطان 
قاینی از بستگان ملك محمود گماشته نادد دا ازشهر بیرون کرد و از قاين (۰ ۳۵ کیلومتری 
جنوب مشهد) بکمك ملك کلبعلی پسر ماك محمود و ملك لطفعای برادد ذادة دیگرش سر 
بغورش برداشت ۰ 

بادر دخست یکدسته از سپاهیان دابسرکوبی حسین‌سلطان قاینی فرستاد ولی آنها 
کاری نتوانستند انجام دهند . نادر چون چنین دید روز هفتم ذیححه سال ۱۱۳۹ ه.ق 
همراه شاه طهماسب با هشت هز اد سباهی بسر کوبی حسون سلطان بدوی قاین رهسپار 
کردید و همین که نزديك قاین رسید کلبعلی و اعاف عای بسوی اصفهان کر یختند وحسین 
سلطان قاینی به دژ قاین بناه برد. ولی جون دید یادای مقاومت دد برابر نیروی نادد را 
ندادد تسلیم شد و ناددهم اودا بخشید . نادد پش از آن بسوی دژ سنگان دفت ۰ در 
بین داه بسیب نبودن آب سرخت در مضیقه ماند. توبخانه در دیگزادهای جاده فرودفت 
و پس ازدنجهای فراوان توانستند توبها دا بیرون کشند . 

روز دوم ماه صفر ۱۴۰ - .ق نادد به دژ بهدادین دسید . افغانهای آنجا با 
دیدن نادد سر تسلیم فرود آوددند. نادد تنی چند از افغانها دا بکرو گان نکاهداشت » 
میس سردستهةً آنان از نادر اجاذه حواست که به نیاز آباد برود افنانهای آنجا دا تسلیم 
کند. چون چند روز گذشت و کسی پیدا تشد نادد دانست به او نیرنگ زده‌اند» او 
کرو گانها را کشت . کلانتر دژ ستگان با این بیش آمد ازدادن جوادباد به‌فیردی نادد 
خود داری ورزید و خودسری آغاز نمود واز اففانهای ابدالی باخرز کوسویه و غوریان 
بادی خواست . نادد توپخانه را بسنگان فرستاد و خود از بالای جادة خواف بسویدژ 
منگان دهسیاد شد . 


روز چهاردهم ماه صفر ۰ آنجا را محاصره کرد. تیروی تو پخانه نادد بسختی 


جلوس شاه طهماسب/ ۷۵ 
توبها دا به بلندیهای پیرامون دژ کشانید و ثليك دا آغاز نمود. نادد برای سر کثی 
به وپها ببالای یکی از توت در دنک بعی آذ توبها ایستاد و به توپچیان دنتود 
می‌داد. تو پچیان پی‌دد بی توپ دا پر کرده و با هر کلو له قسمتی از دیواد دژ دا راب 
می‌نمو دند. لول توب از اثر شیک مسامل مرح شد دلی تویجیان با همان سرادت 
تیراندازی می نمودند. 

نادر که در جلو توب سر کرم تماشای ویرانی دیو ادهای خانه‌های دژ بود نا گهان 
از جاو توپ رد شده پنج شش گامی دورشد و به پشت توپ دفت. دد این هنگام توپ با 
صدای «هیبی منفجر شد. سعید سلطان د«انی توبچی وچند تن ازسر باز ان راسوژانیدو ای 
کو چکترین گز ندی به ناددنرسید. 

آنروژ ودوز دیکر دژ سنگان ددزیر آتش تو پخانه بود تا اینکه دیو ار بزد کث دژ 
فرودیخت. همین که سپاهیان <ولستند به دز برش برد کل در دژکس فرستاد واز نادر 
زینهاد خحواست وخوارباد سپاهیان را بکردن گرفت. نادر از حمله به دژ خودداری کرد 
ومنتظر رسیدن خو ار بارشد. رای تحار بازدم زیرباد نرفت و بکءك همدستانش دو باده 
پنای مقاومت نهاد. نادد اذاین رفتاد بعاور جدی بخشم آمد وفرمان بودش همگانی داد 
دبس از ت-خیر دژ همه ودد رس آنان کلانتر دا ازدم تیغ گذد انید. 

هنوذ دیری اذ این جریان نگذشت که هت هزار افنان برای كمك به افنانهای 
محاصره شده سابق واففانهای مرحوم کنو نی دير به‌معر که دمیدند. افغانها به میدان آمدند 
ودرحمله پیشدستی کر دند. نادر از دوی‌منتهای زبردستی به بهترین دسته‌های سواد آنان 
حمله‌ود شد. چنگی هو لناك دد گرفت ونادد با آخرین قوای خود به افنانها پودش آودد. 
سرانجام اففانها با تقبل کشته و زعمی فراوان بسوی هرات فراد کردند. نادر چون‌سیاهیان 
را خسته و کو فته دید ازتعقیب افغانها صر فنظر کرد. 

نادد پس از آن جنکث خسته کننده به مشهد دفت تابرای یکسره کردن کاراففانهای 
ابدالی حود دا آماده کند. اما شاه طع‌ماسب نظارش این بود که نخست باید به اصفهان 
رفت و کاراشرف دهقان را ساخحت سپس افغانهای هرات دا از میان برداشت. نادر که 
دیدی بسی عمیق‌تر و آینده نگرتر ازشاه داشت بشاه طهماسب یاد آودی کرد که‌رها نمودن 
چنین حریف نیرومند و آماده بجنگی مانند ابدالیها ددنزدیکی مشهد کادی بس خطر نالد 
است چون به محض ترل اددو بسری اصفهان افغا نهای ابدالی خحراسان دا مودد هجوع 
قرار خواهند داددبدین تر تیب نیری ایرانی درمیان افغا نیه‌ای غاز اثی در اصفهانو ابدالی 


ددخراسان محاصره و دد نتیجه تار و مار می‌شود. سرانجام پس از مشاوده‌های فراوان 


۷۶اب کلات 


جنین رأی دادند که ناددازمشهد بسوی هرات رهسپاد شودوشاه به نیشا بود برود و پس از 
فر اهم آوردن نیروی دیگری به کمك نادد بفتاید . بدین‌ترتیب نادر از ریق خواف و 
باخزد بسوی هرات پیش‌داند. 

جون اددو براه افتاد دشمنان ددبادی سادد شاه طعمامب را بدشمنی عایه وی 
برانگیختند. شاه طهماسب که هر گز از خود اراده‌ای نداشت به ناد پیام داد که سر کو بی 
اففا نیهای ابدالی با یستی بدون امیدوادی به‌دریافت کمکی باشده جزاین‌چاده نیست. پس 
از این پیام شاه بسوی سبزواد دفت. 

در بادیان جون شاهرا آنگونه که می‌خواسنند ندبت به نادد بدبین کردند » 
دست به آزاد هواخواهان نادر زدند از جمله تيرةٌ بغایری دا ک-4 دد دژ کین کنه 
سنگان داقم میان سیزواد و نیشابود به گله دادی و کشاورزی مشفول بودند اذیت 
کردند . گروهی از بغایر یها بدست مبزوادیهای تحري.ك شده کشته شدند تعدادی 
اسیر جمعی شکنجه و اموالذان فارت شد . بغایریها چون بی لافی شاه و شم 
دربادیان را نسبت بخود دیدند دد برابر یردی شاه که بسرکوبی کامل آنها قد 
علم کرده بود» ایستادند و دد نتیجه نبردی بینشان دد گرفت . داستان بگوش نادد 
دسید. نادد چون از رفتار شاه و ددبادیانش آگاه شد از پیشروی به هرات خود ‏ 
داری نمود به مشهد باز گشت . دد این میان گزادش رسید که موسی دانکی ابدالی 
که با یکدسته از غادتگران افغان به پیادجمند و فان تاحت آورده و بغادت آبادیها 
پرداختند . نادد سوادی نزد شاه فرستاد و علت آزاد بغایربها را برسید و برای نابود 
کردن افعانیها نیردی شاه را بکمك خسواست . شاه طهماسب به بهانهٌ این که دد داه 
خو اد باد برای ادتش یافت نمی‌شود از آمدن به سبزواد خو ددادی کرد و باسخ 
زننده‌ای برای نادد فرستاد . ددبادیان آتش افروز نیز براین آتش دامن زدند آنان 
بخشنامه‌هائی بنام فرماندادان خراسان نوشتند» نادر را بخود سری و خیانتکادی متهم 
کردند. نادر از دفتاد و کرداد شاه و دربادیانش بخثم آمد و محمد <سین بيك را 
بو جان‌فرستاد تا از کمك دسانیدن به‌شاه و شاهوردیخان که‌همر اه شاه بودچلو گیری نما ید 
و به شاه نیز پیغام داد که از آذاد مردم بیچاده و ریختن خون بیگناهان دست برداشته 
آبرودی دودمان صفوی دا بیش‌از این بر باد ندهد. چون باین با دداشت ناد پاسخی داده 
نشد بسوی کهنه سنکان که اردو گاه شاه بود کرو و مود هنگامی درر سید که‌ادددی 
شاه دست به عاجز کشی و آذاد مردم بیگناه دراز کرده بود. نادد چون دید شاه‌ازتسلیم 


جاوس شاه طهماسب ۷۷ 


دژ خجوددادی می کند قلعه رایه توپ بست. گلو له‌های توپ ماندد تگر گث بردژ فرود آمد 
و آسیب فرادانی به ادددی شاه رسید . سپاهیان شاه چون خود دا زیر باران گلو له 
دیدند از دژ بیردن آمدند و به تیراندازی پرداختند و نادد بدون درنگک فرمان حمله 
همگانی داد. 

با دخستون بو دش سو ار ان ناددسپاهیان شامرا ددهم دیختند وعودشاه جون ددتنگنا 
قراد رفت ازسپاهیاانش جدا شد و به اردو گاه نادر آمد و از فتار گذشیه پوزش طلبیدو لی 
در پنهان محمد علیخان دابنام پیشکادی خود به غرب فرستاد. 

شاهوددیخان که آتش این کینه دا برافروخته بود با گروهی اذ ددبادیان 
و شودشیان فراد کرد و نادر دستور داد آنانرا دنبال و دستگیرشان نمایند سیس شاه 
طهماسب دا بهمراه چراغ بيك افشار به مشهد روانه کرد. دد این میان گز ادشد سید 
که «وسی دانکی ۱بداای به یار جمند و فاین تاخثه و به هرات باز گذته است. نادد در 
راه عود میرزا مهدی» کلانتر دژفیض آ باد دا که ازدادن خو ادبار به سپاهیان‌خو ددادی 
می‌نه‌وده سخت گوشمالی داد و به مشهد باز کشت و دفتی به «شهد رسید تر کمانهای تکه 
ویمورلو و ساد لو شروع به خو دش کردند. نادر از داه کلات دا بیورد عاز) سر کوبی 
تر کما نها شد وابراهیم نخان را ب)مر اهی دحیم خان گر ایلی براي سر کو بی کردها که در 
آبادی کرمه‌عان نیروی برد کی فر اهم آورده بودند دوانه نمود. ابر اهیم خان پس از 
برخودد با کر دها نخست آنها را شکست داد. 

نیردی پرا کندهٌ دشمن نا گهان بدودهم جمع شدند وبايك ٍودش‌سپاهابر اهیم 

خان دا دد هم شکستند و بیش‌از هز اد تن اذ سرباان او دا هم کشتدد. پس از این 
شکست رکه شکن ابراهیم خان به « دژ یو باشی » ناه برد و سپاهیانش حم اغاب 
براکنده شدند. دحیم‌خان گرایلی هم چون دشمن دا چیره دید اد هم از ابر اهیم- 
حان بر ید. 

نادر که دداین هنگام از گوشمالی تررکمنهای دشت فاد غ شده بود تا کناد ددیای 
خزد پیش دفت وچون اذشکست براددش ابراهیم ان معالع کت علیرغم سرمای سرد 
زمستان که برف راه را بند آورده بود بد کمك پیاد گان برفها را پاك کرد وبه کرمه عان 
دسید. ابراهیم خان با محمد حسین جمشگّز کی از دژ را ببرون آمدند و به اردوی نادر 
پیوستند. نادر ددپی کشف وعلل شکست بر آمد وچون ددیافت عات شکست سپاه تعلل و 
مستی فرما ندهانشان بوده است خیلی بر آشفت وفرمان داد تا ابر اهیم ان ومحمدحسین 
خان دا بزندان انداختند. سپس بر کر دها تاخت آورده انبوهی از آنانر ابکشت و گردهی 
دا نیز دستکیر نمود. کردها چون کاددا بدین منوال دیدند سر تسایم فرود آوردند. نادر 


۷۸ /عققاب کالات 


دستور داد تمام آنانرا به شه ر کوج دادند. پس‌ازاین نبرد و کوچاندن چون بر اددشب-6ع 
تعود تنبیه شده بود اودا بهمر اه محمد حسین‌خان از بند آزاد کرد دچون به مشهد دسید 
دحیم‌عان گرایلی دا احضنار کرد و ویرا بفرماندهی تیروی پادگان دشت گر گان 
متصوب نمود. 

دراين میان شاه ددستیا رانش دد هر فرصتی که بدست می آوددند آشوب‌وناراحتی 
ایجاد می‌کردند و بنابر همین اصل بود که محمد علی خان قو لار آغاسی پرشکاد شاه 
طهماسب پس از اینکه به بسطام رسید و الفادخان پسرعم خود دا بفرما نداری‌ماز نددان 
بر گز ید وحود به گر گان رفت. این آشکاداترین مخالفت اطرافیان شاه طهماسب نسیت به 
نار است. اذ آنسو چون مردم گر گان دوی خوشی نسبت به ذوالفقارخان نشان‌ندادنده 
پیشکاد شاه طهماسب يك نفر دیگر دا بنا) انّ‌فلی ان بفرماندادی گسرگان بر گز ید. 
این گزینش درست مصادف باحضود «دحیم خان گرایلی فرمانداد بر گز ید نادر شد که 
در آنزمان به‌گر گان دسیدء حال دو فرمانده در يك زمان در يك منطقه ازجا نب ده تن باهم 
برحورد کردند. ابّه قلی‌خان که نیردی زیادی در احتیاد داشت بانمایئده نادد که تنها با 
تکیه برحکم نادد و ارد منطقه شده بود اصطکال پیدا کرد. نمايندة قوللر آغاسی نا گزیر 
از ترلد گرگان شد وبه مشهد باز گشت. اهالی گر گان که از الّه قلیخان چندان دلخوش 
نبودند بنای شودش گذ اشتند وسر از فرمان نمايندة شاه طهماسب برداتند. الّه قلیخان » 
وا لفتادعان فرما ندار مازنددان را بکمك خحواست. زوا لفقار عان پس‌اذ اینکه بگر گان 
رسرد نخست خود الّه قلیخا نرا که ماثع داه می‌دید دستگیر کر دو بقتل رسانید»سس‌شودش 
آنجا را خاموش نمود وخود بر گر گان وماز نددان دست یافت. دداین مو فم نادد هم به 
گرگان نزديك شد. خبرورود نادر که به بسطام رمید ذوالفقاران خیلی بیمناله شد و از 
گرگان گر یخت. در اینوقت با پیدایش شودش دد میان تر کمانها نادد برای سر کوبی 
تر کمانهای یموت شبانه صدو بیست کیاومتر داه پیم‌و د تا به کنار رود اتره دسیدونا گهان 
برسر تر کمانها ديخته بسیادی از آنانرا ازدم شهذیر گذراند. دداین هنگام شاء طهماسب 
مم به بهشهر رسید ونادد برای دستگیری گماشتگان شاه که آن هنگامه دابر با کرده بودند 
ب-وی‌آمل وبا بل رفت. محمدعایخان پیشکاد شاه طهماسب که اذ بیم نادر به آعل پناه‌برده 
بود جون داه گریز دا ازهرسو بسته دید ناچادبه ود نادر رو آودد و لی ذوالفقارخان که 
هوای دیکّری درسرداشت بدوی لادیجان دفت. ناددبرای دستگیری او به تماع بخشداد ان 
ودهداران و آ بادیهای میان داه فرمانی صادد کرد که هر جا ذوا لفقارخا نر ا دیدند زنده یا 


مرده ادرابه اردوی نادد بیاودند. ذدا افقارحان که هیچگو نه‌داه گر یز ی‌نداشت با سپاهيا نش 
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به بابل روی آوددو درهمان وهله نخس هم دد بر خودد با سپاه نادد از هم راشمد. 

بدین‌سان هم شهرستان کر گان ودشت ماز ندر ان آد امش یافت وهم کماشتگان خود. 
سرشاه طهماسب پیش چشم شاه توت دناوت اند بارر ۶ :۵ ای شا مله 
را بیاسداری داه سمنان و حسینقا.ء‌خان زنگکته دا بههءر اهی ((عودلوخان بر ای نگ هداری 
مرزمازندران و گیلان فرستاد و برای فرماندهی وروی ددس که کیلان دا اشغال کر ده‌بود 
هشدار ویادداشت فرستاد ومهلت داد که در چه زو دترخالك ایران داترك کنند. پس از این 
جریانات نادد تو بخانه دا ارداه اسفر این وقو جان جاو تر فرستاد دخود اد طر رق جاجرم و 
نیشا بو ربه مشهد آمد. چند روز پس‌از ودود نادد به مشهد شاه طهماسب نیز ازه‌از ندران و 
دحیم خان گر ایلی از گر کان هريك با سپاهیان خود به مشهد رسیدند 


ددنوروز سال ۷ خو دشیدی نادد درمشهد آمادة حمله به هرات شد. 
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نادد در نبرد با افغانیها 


هنگامی که نادد درمتهد آمادة جنگ می‌شد نیروی افغانیهای ابدالی بعودت دو 
سنون بزر کف نزديك مرز شرقی خر اسان بودند» ستون یکم به تعداد پانزده هزاد سوار 
وپیاده بفرما ندهی «للمیادجان ۱داای در دژ کافرقلعه (ده کیلومتری مرز خرامان صد و 
بیست کیاوتری غرب هرات پنح کیلومتری زاویهٌ رودخانتجن) بود. ستون‌دوم بفرما ندهی 
سرداد ذوالفقا بان دسرداد عبدالغنی علیکوزانی به تعد اد ددازده هز اد تن دد فراه(دویست‌و 
بیست کیلومتری جنوب هراتء صدو بیست کیلومنری شرقی خحراسان) جای داشتند. 

از کا فر قلعه (۱ددو گاه ستون یکم) تا فر اه (اددوگاه ستون دوع) يك میدان دویست 
دهشت کیاومتری میان این دو ستون بود دنبروی ایران از شمال بسوی هر دو ستون پیش 
می‌د فت و بدینگو نه نیروی‌ایر ان وافغان دی عطی‌عمودی جای داشتند که در بالاایرانیان 
ددمر کزستون یکم دددجنوب دپائین خطء ستون دوم افغان قرادداشت. 

دد بهادسال ۷ ه«. ش. نیروی ناددپهسالار ارتش ايران با بیست دپنجهزار 
سواد و پیاده از ربت جام به ذوالفقار عان دسیده سپس سوی کافرقلءه پیشردی آغاز 
نمود. سوادان ایران از پیش باداشتن ار نباط بدوی جنوب بر اه افتادند و بدینگو نه‌یيروي 
ناددبه هوین رسید. 


۸۱ 


۳ عقا بکلات 


نادد برای بدست آوردن اطلاعات اذدشمن جاسوسهائی از پیش قرستاده د خود 
یکهفته در آنجا بماند ولی نیروی سواد دا بقرماند‌ی حاجی خان بيك افشاد یرای 
اکتشاف روانه نمود. جاجی خان بيك پس‌از دو دوز دراه پیمائی در کناردودخانة تجن 
با پیشتاز ان ودیدبانان دشمن برحودد و پس از اندله ژد وخوددی آنها دا بسوی‌د ژکافر قلعه 
پس نشاند و گزادش این برخودد دا برای فرمانده‌ی سپاه فرستاد .به حاجی‌خان بيك 
دستود داده شد که بدون دنت بسوی دد واردد گاه دشن پیشروی نماید وخودنادد نیز 
بانیروی پیاده ازدنبال سوارنظام پیش د اند. 

سواده نظام ایران چوت بنزدیکی دژ کافر فلعه دسید نخست پل کوسوپه دا پس از 
یکرشته زد وعودد با گشتیهای دشمن» بچنگ آودد. 

پس‌از بدست آوددن پل که برای ارتش نادر بی‌اندازه اهمیت داشت نادد خود 
بدانجا رسید و بدون‌در نگ به آرایش جنگی پرداخت وجنگ‌هم در گرفت. پیاد گان‌افنانی 
در آغاز جنك باشمشیر به جناح داست ستون نادد حمله نمودند وتو پخانهة ايران ستون‌پمادة 
آنها را ذیر آتش گرفت ولی پس‌از اینکه دشمن با پیادگان اددو در آویخت از شليك 
خودداری نمود. حملهٌ بیبا کانة افغانیها دد پهلوی ر ادت صتون پيادة ايران بسیار شدید و 
چیزی نمانده بودکه با شکست آنها جنگگ بپایان برسد و لی‌ناگهان نادد با یکدسته سوار 
شمذیر کش بکمك پیاده‌های حود آمد وبدشمن حملةٌ سختی کرد. سواد ان ایران بر افقا نیها 
فعاد زبادی وارد ساختند ولی پیاده‌های انغان با سماجت می‌جنگیدند و بیداد میکردند» 
بطو ری که‌دد گرما گرم جنگ ودد آن حمله پای داست نادد ذخم نیزه‌ای برداشت‌د لی‌دی 
همچنان سواده به جنگ ادامه داد. پس ازنیمساعت نبرد بسیارخونین وجانیاژی فدا کادانة 
سوادان ایران» ستون حملهٌ افغانیها ددهم شکست وبس نشست ویه علتقادمت‌بی با کانه 
سر باذان افغانی دد این جنگ آسیب بزد ی به پیاد گان ايران رسید وانبوهی از آنان 
بدست دشمن کشته شدند» ولی در عین حال بعلت پا یدادی یر وهای ایرانی» اففا نیها تا 
دژ کاقرقلعه پ سکشیدند ودد تادیکی شب ازکنار رووخانه بسوی کوسویه دهرات دانده 
شدند و دژ کافرقلعه راتخلیه تمودند. دوزدیگرصوادنظام ایران پس از گر فتن‌دژ کافرقلعه 
بسوی جئوب رهسپاد شد وجاده قراه - کوسو یه را اشغال نمود. 

شامگاهان از حاجی‌خان بيك گز ادش دسیدکه کليةٌ نیروی عبدالغنی خان اففان و 
ووالنتارحان از جتوب بسوی کوسو یه پیش میآید. ناددهم یرای اینکه اذپیوستن ستونها 
بیکدیگر جلو گیری نما ید و آنها دا يك‌يك ازمیان بردادد فرمان حمله بازدو گاه کوسو یه 
را داد. 


توپخانهٌ هرددسپاه به تیر اندازی شليك اردو گاههای یکدیگر پرداخته وخود نادر 


نادر در نبرد با افغانبها ۸۳ 


با سوادانش بودش بسیادسختی بدشمن آودد. تیری | ا)یارخان پس از دادن کشته‌ورحمی 
بیشمادی پشت بمید ان‌جنکت نموده شتابان بسموی هرات کر یخت. 

دراین جنك‌هاستون اللهیادخان چنان شکستی تجو دد که بدون کمك‌دیکر نمی تو انست 
کمرداست کند. پس برای اینکه نیر وی ایران دا تارمیدن ستون دوع معطل کرده ب-اشد» 
نماینده‌ای نزد نادد فرستاه و پیشنهاد صلح نمود اما بدلایلی نادر نمايندة آنها دایذیرفت 
وباردوی خسته و کو فتهٌ حود فرمان آعایش داد. ددهمان هنکامی که گفتکوی صاح آغاز و 
سپاهیان ايران زین اذ اسب‌ها بر گر فته بودند نا گهان از پشت اردو گاه ایران سوادان 
افغان با شمشیرها هجوم مختی آوردند و جنک ادهشتنا کی دد گرفت. در گیر وداد جنکت 
تیروی ایران بدستورنادد باشپودهاي شادمانی «وداکغان بوی مواد ان مهاجم تاعت 
آورده ودسته بزدگی از سواران افغان زا که دست وپای خود را گم کرده بودند بخالد 
وخون انداخنند,این تمهید واین شیوه جنگی نادر بسیاد سودمند و اقع شد زیرافریادهای 
جنگجو یا بیمی دردل سواران افغانی افکند چون امی‌دا:-::د عات شادی دشمن‌چیست؛ 
ازاینرو سوادان مهاجم افغان باحا ات برا کنده وفراد ب-وی دروازه هر ات کر بختنده چون 
دراین هنگام ستون دوم افغانیعا نیز به سود زظاع ایر ان برخورد و صدای شلرك و تفنگعان 
از دور بگوش می‌رسید نادد از دنبال کردن دشمن تدوددادی کرد دای بکدسته نمی 
برای حاجی ان بيك فر ستاد. 

دداینحال ستون دوم نیروی افغان پٍس از اینکه به سوادان ایران برعودد نمود 
بی‌دد نک حمله راآغاز کرد. حاجی‌خان .بك همه جءلات دشمن دا دفع نمودو لی‌همینکه 
خو است بدشمن یودش برد نا گهان باد گرد آ لود سختی وزید وءیدان جنگ را گرد وغباد 
تیره‌ای فرا گرفت. د چون این باد تا دودوز بهمان سختی می‌دزید و دیچرك از دو لشگر 
نتو انستند ازجای خود بجنبند جنگ بطورطبیمی+تو قف شد. 

دداین میان الاهیا دخان با عبدالفنی وچند تن اسر دسته‌های افنانی ددهری‌چشم٩‏ 
واقع دد بیردن ددوازه هرات باددو گاه نادر آمدند واز وی درخواست کردند که پیمان 
صلح یسته شود. نادد پیشنهاد آنها دا بشرط تدلیم توپخانه پذیرفت. چون این هیشت 
باز گشتند فرستاده‌ای اذنزد ذو الفقادخان رسید و برای الاهیار ان پیغاع آورد که از تسلیم 
خوددادی نماید. چون بزودی بکمك او حو اهد دفت. اللهیادعان از کردة خود بشیمان 
شد واز تسلیم تو پخانه سر باذ زد.نیروی ذوالفقادخان نیمه ثب از بیراهه بسوی ددوازه 
جنو بی شهر بیش آمد و از پشت آ بادی شکیبان گذشت دبه نیروی اللهیارخان پیوستء در 
بامدادان نیروی افغان با اسلحهٌ سرد باددوی ایران حماه تمود ونادد برای اینکه آخرین 
مقادمت دشمن دا بآسانی ددهم بشکندبه نیروی سواده که در داه قراه بود ده‌تودپیشروی 


۴ /عقاب کلات 


بسوی شهر دا داد دسیس بکمك دسته‌های کوچك سواده و آتش تو پخانه تمام سپاهیان 
دشمن رابمیدان جنگ کشانید.تون پیاده از پیشروسو اده ازجناح داست به اففا نها حمله‌ور 
شدند و جهاد پورش پیا بی دشهن دا که بامتعای دشادت بعدل آمده بوذ نی لمووزد 
سپس با حمله ای همه جانبه افغانها رابموی دروازة هر ات عقّب داندند, بیردن ددواز, 
باذهم سوادان اففان چندباد به دسته‌های بیادةٌ ایر ان‌یودش آوددند دلی بدون آنکه ازاین 
کاد سودی ببر ند بشهر پناهنده شدند. همانروز توپخانه نادر بدختی شهر دا زیر آتش 
گرفت و آسیب بسیادی بخانه‌ها دساختمانهای شهر دسانید. مرد) شهر سر اسیمه و پریشان 
شدند وبه الاهیارخان فشار آوددند که شهرداتسلم نماید و بیووده یکمشت مردم‌بیگناه را 
بکشتن ندهد. الاهیادخان نیز نماینده‌ای نزد نادرفرستاده و نامه‌ای باین عنوان نوشت: 
«تیره‌های افغانی غاز ائی‌وابدالی هردو ازدعایای کشو دشاهنشاهی» 
«ایران بوده وهستند. غلزائیهای نابکاد آغاز خیانت نموده نخست» 
«بشهر قندهاد ونیس به‌اصفهان چیره شدند و لی تیره ابدالی بهوا-» 
«خواهی کشدور شاهنشاهی با غاز ائبها همو اده ددجنگ‌وستیز بوده» 
«ومیباشد. اينك ازه‌پهسا لاد تو انای ایر ان دد و است‌مینها یم گناهان» 
«گذشتهٌ ما دا بخشیده وعیره سران غلزاثی داکه‌خیانت دناسپاسی» 
«نمو ده‌ا ند بپاداش دفتار ناهنجارشان برساند. تيرة ابدالی همیشه» 
«حلقة بند گی آن‌سر دارشجا ع دادر گوش نمو ده و بر ای‌جا نفشا نی‌ددراه» 
«بیشرفت نیروی بیرو ذایران آماده خواهد بود.» 
پس‌ازاین پیغام سی تن از بزد گان شهر باپیشکشهائی چند به اددو گاهایر ان‌آمدند. 
ناددچند تن ازسردادان افغانی را ددادتش خود پذ یرفته و باد جود مخالفت‌شاه طهماسب 
دو باده سر داد ا للهیار ان دابفرما ندادی‌درات بر گماشت دفراه دانیز باو اسپردپ گشایش 
هرات ببهای جان سه هزار سرباز فداکاد ایرانی تما شد و اددوی ایران پس اذ ددماه 
داهپیمائی و جنگ بمشهد باز گشت دد مشهد نادد براددش ابراهیم‌عان را بفرمانفرمائی 
جر اسان گذ اشت وخود بجنگّث اشرف اففان شتافت. 
نبرد با اشرف‌افغان: اشرف افغان که از پیشر فتهای نادر و بزدگگ شدن ادتش او 
متحیر شده بود میدال افنانی سرداد خود دا با سو اره نظاع افتان اذ راه جلگهٌ خولا و 
قخلاق بسوی سمنان ددامغان از پیش فرستاد وحودش نیز ازدنباك وی بانیروی پیاده‌نظام 
دوان کر دید. سواده نظام افغان بسوی مشهد پیشروی نمود و سر انجام با اردوی نادد دد 
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«هماندوست ( نزدیکی سمنان ) برحورد نمود. تعداد سپاهیان ایر ان (سواده و پیاده) 
سی‌هز اد و نیردی دشمن نیز بهمین اندازه بود. بامدادان اد تش ایر ان ددسه ستون بشرح 
زير آدایش جنگی یافت. 

دون یکم: ددجناح راست جبهه بفرا ندهی گرجی خان. 

ستون ددم: درم راکز بقرما ندهی حاجی‌خان بیلد. 

ستون سوم: ددجناح چپ بفرما ندهی سردادعل,خان ۱بدالی. 

وخود نادر که فرماندهی تو پخانه وسوادان دا به ءهده داشت به سپاهیان دستور 
داد بدون احازهة فرما ندهی اد تش ازجای دود حر کت اکنند دای بعد ازظهر دوز بعد به 
نیروی افغان حمله نمود. سواده نظام ادتش دشمن بستون پوادة ایران که دد مررکز بود 
تاعت آورد وسر گرم جنگ و کشتار شد که بفرمان نادد نیروی‌سو اره ایر ان‌هم اژجای کنده 
شد وباسواران دشمن دد گیر کشت و نحستین حعلهٌ دشن بدرنگو نه دفع شد. 

در یورش دوع افغانها سه متو نه شدند وله بدواد سختی نمودند این دد گیری 
فقط ده دقیقه دنبا له داشت. کشتار بسیاد خو نی دد گر فت. دد دره جر کشتگان بسیادی 
روی هم توده شدند وسوادان هردو شگر بیداد نمودند. منظرة میدان جنگ بسیار وهشتناله 
ومر گباد بود. برخورد اسلحه جنگجویان وش.ه1 اسبان بهم در آميخته وغوغائی بر پا کرد. 
پوشتر سواره نظا) افغان که بهترین جنگجویان ارف بودند در این حعلهٌ دهشتناله بخاله 
افتادند و ای بازدم نتیجه معلو ) نبود. در يك بودش همه جانبه اشرف برای آخرین بادبا 
تمام تیروی سواده وپيادة حو دما ددشت:ا کتری «ود. تورحانهً اير ان به شدت ستو نهای 
مهاجم دا زیر بادان لو له گر فت ولی با اينهمه اففانها پیش ی آمدنده گوئی از مر گث 
پروا ندادند. آنان نیز همانند نیروهای ایرانی بی‌باك بودند. ناددچون دشن داتا این 
انداژه جسور دید فرمان داد شمیورحملهً صواره نظاع دا بنو ازند و سوادان ابراز بشتاب 
دو بدشمن آوددند واژ جناح داست دشمن و بالای دد* تجر حمله کنند. نیردی پیاده نیز 
دداین هنگام ازجناح مرو ری یودش آورد؛ ودشدن محاصره شد. این نقشه مثرواقع شد 
چون بهحض آن که توپخانة ایران اذ بالای تبه‌های میدان جنکّث دشن را زیر بادان 
کلوله گرفت » توپخانه اففانها که پس‌از حملةٌ سوادان ایران آسیب بزدگی دیده بود» 
خحاموش شد. 

یرای ایران اذهرسو بدشمن فاد آودد وخود نادد بدرون آبادی مهماندوست‌رفت 
وبکمك چهار توپ سبك دیو ار آنرا خراب نمود تاپیاد گان ازراهآبادی پشت سرازعتب 
به دشمن حمله برند. افغانها ددپشت آبادی و کناددیواد بدود پرچمدارخود گرد آمدند و 
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هنوذ سرسختانه می جنگید. اشرف که از بالای تپه‌های غربی میدان جنگ داتماشامی کرد 
چون کاد سپاهيا نش داسخت‌دید تو پخانه واردو گاه خود را گذ اشت وءقب نشست.نیروی 
اقتان تاشامگاهان در جنک و گریز بود وجون هوا ار يك شد جنگث به‌قردا افتاد. کشتدهای 
هردوسیاه بسیار بود جندانکه گاهی چندین تن اذ پیاده 2 سو اد ددیغم ريخته شده بودند. 
بیش از نیمی ازجوانان اففان ی که بهترین سر بازان سوار وپيادة اشرف بودند با گردهی 
از افسرانش دراین‌جنگک کشته شدند. 

افیر ان زبده جان باختند وسرانجام اشرف نتوانست مقاوءت کند بنا بر این باده‌هز اد 
تن ازسپاهیان پراکنده و پریشان خود بدوی تهران فراد کرد. اين تنها کاری بودکه او 
می‌تو انست پساز آن شکست کمرشکن بکند. این پرروزی گرچه برای نادد گران تما)شد 
د لی هم روحيهٌ افنانها دا دراب کرد وهم ادتش او دا به پیروزی قطعی امیدواد نمود؛ 
گذشته از این نادربا بدست آوردن توپخانه اشرف ره امید او دا ازهم گسیخت. 

دومین نبرد ناور با اشرف: شکست ناگهانی اشرف دد مهمانددست برای افغانها 
آبرویی برجای نگذ اشت روحیةٌ دشمن متز ازل و مردع ايران آشکادا بدشمنی با آنها 
برخاستند. پس ازاين پیروزی درخشان نادد سوادانی چند به شهرستانهای شمالی گسیل 
داشته از براددان و بهاددان ایرانی‌خود برای ریشه کن‌نمو دن قطمی افةا نیها كمك خو است. 
به نیروی پاد گان شهر ساری ددمازنددان دستورداده شد که ازداه دده فیروز کوه بدوی 
جاده تهران - مشهد پیشروی نما یند. جنگجویان ایرانی چون خبر پیروزی سردارد رشید 
خود دا شنید ند از پیر وجو ان به ارووی نادر رو آوردند وبه وی پیوستند. سپس نادر چند 
تنی دیگر ازسواد ان را" بشهرستا نهای هم لغرب ف م رک و جنوب کشود فرستاده پا ذادن 
مژدة پیردذی تخود همه توده را بآ تیه ددعشان تری امیدوازنمود. از یکسو اشرف افغان 
پس |ذشکست مهمانددست بسوی تهران رو آورو وآبادیهای میان راه دادیر انو گردهی 
از برز گران بیچاده و بیگناه دا ازخشم یکت . املاهذان افغانی فرما ندادتهران چون 
ازشکست اشرف آگاه شد باهشت هزاد نیردی باد گان شهرو نه عراده توپ سبك که‌داشت 
بسوی دده خواد برای كمك به اشرف شتافت. بدینگونه دوباده نییروی اشرف به هیجده 
هز ادتن رسید ودددر د«؛ خواد آرایش جنگی گر فت ومتتظر رسیدن نادرشد. سردد؛خواد 
که در تادیخ ایران باستان آفرا «دابند خزد» یا «د«داژه شرق و غربآسیا» می‌نامیدند"دره 
تنگی است پر بیچ وخم که ازشمال وجنوب بکو ههای بلند پیوسته است. کف دده هرچه 
بشرق می‌د ود شیب آن بیشتر است وددجنوب آن ازراه کو بر جاده بیا بانی دیگری‌این دده 


را دود زده به دهنةً غر بی‌مید سد که تنهااذاین داه‌می‌توان بدهنه غر بی راه یا فت. اشرف 


نادر در نبرد با افغانیها ۸۷ 


برای اینکه بهتر یتواند با نیروی کم ود ارتش ناور دادته و میس :نا بودنماید ایسن 
تنگگ دا برای جنگث بر گز بد 2 چون ثیردی نادد تمی‌توانست یا سازمان ستونی از وره 
بکذرد نا گزیر بود با ارف دست بکریبان شود. با چنین آدایش جنگی ادددی ایران 
بدامغان رسیده سپس بسوی سمنان رهسپاد گردید وپس‌از عروز داه پیمائی به دشت خو۱« 
رسید. دراینجا نیروی ماز ندران نیز به نادد پیوست. تادد پس اذ اینکه اژاردو گاه افغا نیها 
بخوبی آ گاه شد بهتر ین شیوه‌های جنگی خویش دا بکار برد بدینگو نه که چون دانست 
هجو) با تما) سپاهیان ازداه دده جز دادن کته بسیاد سودی در بر نخواهد داشت از اینرو 
بستون سوار د‌تودداد که ازد اه کو پر کوهع‌ای جذو بی دده و کوه نمك دا دود زده بسوی 
دالان غربی دده پیشر ی نماید صد تن ازسوادان دا نیز از تیه‌های شمالی پیش فرسناد 
که اژدماو ند-‌جاجرود وسرخ حصار کذشته با گرد آوددن‌سوادان بومی اذ آ بادیهای‌میان 
راه بسوی تهران پیشروی نمایند. 

ستون بزر گک نیز با چهارده‌هز ار بیاده دد چهار ستون به‌دره رو آوددهو تیمه‌شب ید هن 
دره دسید. پس‌از اینکه نیردی ايران نز ديك دهنهٌ دده دسید نا گهان چندین دسته از 
افغا نیها که بخوبی تیه‌ها و دره‌های آنجا دا می‌شناعتند بستونهای پیاده هجوم آوردند و 
دداین هجوم نا بهنگام آسیب بزد گی به پیاد گان ایران دسا نیدند. جنگ درتادیکی شب 
دد گرفت. سپاهیان نادد برای اینکه از دادن کشته جلو گیری شود دوی جاده بهم فشرده 
شد ند و بدون اینکه بتو انند دشمن دا به بینند دفا ع کنند پر یشان شدند دددم ر یختند. 

کار پیاد گان ایران دراین هنگام بسیا دسخت ددشمن ازاين شبیخون کاردا برسپاهیان 
نادد چنان تنگ‌نمودکه اگرابتکاد نادر نبود بیم آن می‌رفت که ایرانیها تاد ومادشوند. 

دداین گیرودار که امیدی برای سپاهیان‌نادر نمانده بود دهمه دست وبا یشان راگم 
کرده بودند نادد بهمر اهی‌جلال خاد ۱بدالی و ددیست تن از سر باذان بر جستةٌ خود از 
دوی برید گی جاده وپشت تودة انبوه کشتگان دور زده به دنبا اه ستون حملهٌ افذانی‌ها 
فشاد آددد. افغانیها بگمان اینکه نیروی بزد گی از پشت با نها حمله‌ور شده ومحاصره 
خواهندشد بشتاب‌دست ازجنگث کشیدند و بسوی دده پس د فتند وستو نهای‌پیاده ازدستبرد 
دشه‌ن ایمن ماند. 

جنگ شپانه با همین ابتکار بی‌با کانة نادد بپایان دسید و دشمن ازدده ب-ددون 
منگرهای ود دفت ولی ددعین حال شمادة زخمی و کشتگان پیاده نظام ایران بسیاد 
سنگون بود. 

دداین نبرد مجدد نیروی ایران برای نخستین باد بدشمن یورش آودد. سنگرهای 


۸۸ عقا بکلات 


دشمن بسیاد مستحکم و تیراندازی تفنگدادان افغان سر باذان پیاده ایران دا زير د گباد 
گلو له گر فتند. سرانجام نادد برای یکسره کر دن کاد جنک با همه سر بازانش ددسه‌"ستون 
به‌جناح داست وچپ و م رکز نیروی اشرف‌فشاد آودد. سر بازان ایران بسنگرهای‌دشمن 
ررختند و جنگ خحونینی دد گرفت. با این فداکادی بی‌ما نند,ویودش دهشتناك هرسه‌ستون 
دشمن یکبا ده‌شکست یا فت‌و اشر ف بر ایا ینکه‌محاصره نشود پسل از ادادن کفتة فر ادان یادستة 
کوچکی اذ اففانیها بدردن تنگه پس نهست واففانیها نیز باجنگث و گریز خوددا بدردن 
دره کشانیده بسوی تهر ان گر یختند. دادر دستور تعقیب داد ونیردهای ارتش ایران‌دسته‌های 
پراکندهٌ دشمن دا که در کوههای پیر امون دره آواده و سر گسردان بودند دثبال و دستهٌ 
بزرگی دا دستگیر نمودند. این فرمان نادد ضر بةً سختی‌بود چون نیروی حاجی‌خان بيك 
پس‌از دسیدن به‌دهنة غربی دره آبادی ایوانکی (ایوان‌کی) را اشغال کرد و همه بنه و 
خوار باد افنانیها دا بچنگگ آورد سه دوز بعد نیروهای دیگرهم به‌آنها دسید. اشرف 
افغان پس‌اذ اینکه به تهر ان رسید گروهی اذسران و بزر گان شهر دا کشت و به قم دفت. 


سه‌روز بعد نیروی نادد با سه متون بسوی تهران دهسپاد وشب بعد به‌تهران دسید. 


سومین نبرد ادد با اشرف افغان: 

تیردی نادر پس‌از ۵ روز داه‌پیماثی به‌قم دسیده و بو ی کاشان دهسپاد گکردید. 
دراین هنگام ادتش نادد دویهم‌رفته دادای سی ودو هزاد سرباز سواره وپیاده د بهدراه 
توپخانه بوده این ادتش پس‌از شش روز داءپیماتی پی درپی به آبادی مورچه خورت 
(۵ه کیاوتری شمال اصفهان) رسید و بآدایش جنگی پرداخت. 

میدان چنگ مودچه‌عورت اذغرب بنپه‌های بلند و ازشرق بدشت هموادی‌پیو سته 
بود. توپخانةٌ اشرف در بالای تبه‌های غربی جایگز ین و بهمةً میدان جنک مسلط بود. 
نیردی اشرف رویهمر فته با پنجهز اد نیروی کمکی عثها نی به‌تعداد بیست هزاد بفرماندهی 
شخص اشر ف؛ افسر ان‌سیدال (فرمانده سو اده‌نظاع) و اسلامخان‌فرما نداد پیشین تهران بود. 

جنگ پش‌ازظهر آغاز شدء توپخانةً هردو سپاه تا ظهر میدان جنگث دا ذی رآ تش 
گر فتند ولی هيچيك ازدو نیرو پیشدستی نمی کرد. هنگاع‌ظهر نادد برای ستونهای ادتش 
پیغام فرستاد همینکه پرچم ار تش افر اشته شد بدون‌درنگث همگی با شمیشیر بسوی دشهن 
حمله تما یند. پس‌از تیمتاعت پرجم"آرتشل زا پراهز شمه وستونهای نیروی ثادر یکباده 
از جا کنده شدند و بدشمن تا ختند و لی‌افقانیها بادادن کشتة سنگین این‌حمله دا دفع‌تمودند 


و پس‌از دو ساعت دد گیری‌سر باژان پيادة ایران ناگزیر دست از املحهٌ سرد برداشتند و 


نادر در نبرد با افغانیها ور 
باتفنگ و تیرانداژی بجنك رداختند. شدن چزگی بل زرفت و پس‌اذ يك ساعن 
نیردی نادر با حمله نمو د. دوحيهٌ سر بازان ایرانی بی‌اندازه وب و الا شه از آن 
کامیا بیهای بی ددبی آنها چنان آنها را ای پرو | نموده بود که مر کت 


دا دیشخند نموده 
با سینه‌های کشاده و شمشیر های آ نم بمید ان می آمدند 


مو اره‌نظام ایران با فریادهای 
شود انگیز از جناح داست دشمن دود زده کوشش مینمود که دشن دا اذ ددبرد پهلو و 
پشت‌سر محاصره نماید. این جنگ دا می‌تو ان یکی از شاهکارهای ادتش نادد دانست 
زیرا سر بازی که از مر گ نهر اسد از جنگجو تر ین دشمنان عود بیمی بدل داه نخو اهد 
داده نبروی باطنی وعشق به دطن مر کث ذمی‌شناسد. #ر حال همینکه سراده نظام ایران 
به پیشروی دددانی خود پرداخت هنکهای پباده نیز ازمر کز فذار سختی آوردزد د پیش 
رفتند و دد گیری دهشت آو دی دد گرفت. چیزی نما نده بود که دشمن از چهار سو محاصر و 
ونابود گردد. ددتمام این نبردها شخص نادد که از بالای تیه بخو بی میدان جنگ رااداره 
هی کر3 از یبا کرد ددلیری سواره نظام اندیشناك شده بدون ورنلی باسوادان گادد عود 
بکمك شنافت. سر بازان دشمن با جانفشانی و کو شش بسیادی می‌جنکّرد ند کی این 
ایسناد گی ؛وده برد سیدال که رفته رفته نا امید *ی شد باهحهٌ سوادانش :4 نادر که‌تازه 
بمیدان جنگت دسیده بو د حمله کرد. دد اینمیان حاجی‌خان بيك که اذ بی‌پردائی سوادان 
افغان سخت هر اسیده بود برای اینکه گز ندی بفرما ندهی سپاه نردد چند دسته از بهترین 
موادان شمشیر ذن خود دا بعمك نادر فرستاد. سو ار ان افنان ازچهادسو محاصره شدند 
دبايك بودش بسیار هو لنال کارد نادد که آمیخته با غر یو شادی و فریاده‌ای جگّر خر اش 
بود بسیادی از افغانها بخالا وعون افتادند. نیروی مر کزی دغر ای جبهه دشمن‌چون دید 
که سواده نظام نا بود شده بشتاب ازمیدان جنکی ب#ردند فت و بسوی جاده گریخت‌وجانی 
از آن کشتار گاه بدد بردند. اشرف با ازدسی دادن آخرین تو پخانة خود و برجای گذ اشتن 
ارده گاهش بادلی ٍرددد وخشمگین بسوی اصفهان گر یخت. گروهی ازسپاهیان عثمانی که 
به كمك اشرف آمده بودند امیروزنده دمتگیر شد ند و جنک بایان ر مرد. 

نادر نخستین کادی که کرد این بودکه مپاهیان عشما نی د او ازش نمو ده پس از گر فتن 
اسلحه آز ادغان نمود که بکثو رخجو د باز گر دند. مرس فرمان دادهمة بنه واددو گاهافنانیان 
داددمیدان جنگه دوی‌هم دیخته آ تش زدند. سپس فرمان جر کت داد اد تش اير ان بوی 
یتخت رهمپارشد. 

فریاد «زنده‌باد مپهسالادایران» دستاخیزی در شهر بربا نموده بود دیرچم پیروز 


باددی #ر فراذ ددوازه‌های شهر اصفهان افر اشته شد. 


۰ قاب‌کلات 


بدینگونه تادد پس از هفت عال و ده‌ماه و تیم شهر اصغهان بایتختکشود وا از 
از اضا تیف بازگرفت و روز جمادی‌الاول سال ۱۱۴۲ شاه تهماسب دو) صفوی ور مین 
هلهله وغر بو شادمانی مردم وسیاهیان به اصفهای رسد . 
آخر بن جنک نادر با شرف افغان در زدقان و پل فا: 
اغرف پس ازشکست مورجه عورت ما نند گراز تیر خود ده خو دد ابا صفهان‌دسا نید 
ریخست کاه سلطا نجین بجاده دا در کاخ ود بکشت . آنگاه بیش از سه هزاد تن از 
مردم شهردا نیزازدم شمشیر گذدانیده باذماند گان دوده‌ان صفوی دا اززن دهردیانندین 
و جراهر حزینه پادشاهی برداشته بسوی شیر از گریخت ۰ 

ناددپس از ۴۰ روز توقف ددشهر و بعبودی حال سپاهیان که بی‌انسدازه خسته و 
کوفته بودند دوز ۳ جمادی‌الثانی دال ۱۱۴۲ ه -ق دد سرمای سخت زه‌ستان برای 
یکره کردن کاد ارف از داه ابرقو د مشهد ماددسلیمان به آباده دسیده از آنجا نیز 
بسوی مرودشت و دشت زرکان که ادد گاء اشرف بود ده‌سپار گردید . زرقان آپادی 
بزد کی است در ۳۲۷ کیلومتری شمال شیراز و کنار جاده شوسه مرددشت به شیر از دافع 
است - فرصت شیرازی در کتاب آثاد عجم ساختمان آنرا به اهر اسب نسبت میدهد. این 
آبادی در دامنه جنوبی کوه منگلاخسی است وبا بگفته فرصت دد بالای کوه میدانی 
بزد گٌث است که خرابه‌های جند بارو در آن دیده میشود. زدقان زر کان است . 

نادر بعدازظهر دوز دهم همان ماه پس از دفت دوز راه پیمائنی بدشت زدکان 
رسید ‏ اما پیش ازاینکه بتواند آدایش جنگی بخود گیرد اففا نبها بوی حمله کردنسد . 
پیاده نظاع دشمن ستون بزد کک نیروی نادد دا اذهم شکافته وبه مر کزسیاه دسید وجنگی 
بتیا د مخت دد گر فت ۰ 

نادر از گستاخی اففانیان سخت خشمگین شد وفرما نداد تو پخانه ستون مهاجم دا 
را بشدت هرچه تمامتر تیر بادان نمایند و درهمین گیروداد سو اده نظام دا از داه دانهٌ 
کوه بمیدان جنگ تاخته با سو اران افقانی در آویختند. نا گهان سواران نادر بايك حملهً 
بیبا کانه خود دشمن دا پس نشاندند و به جناح راست ستون پیادهُ افغان حمله نمودند . 
سیدال که دد این جنکث نیز فرما ندهی سواده نظاعدا داشت چندبار حمله‌های پی‌ددبی نمود» 
اشرف نیز کوشش میکردهتون مرکزی را بشکافد و عوددا به پشت نیروی ایران‌برسانده 
ولی سوادان ايران پس از اینکه ستون پیادة اشرف دا بس نشاندندشکافسی دد میان 
ستون باز کرده پشت سرنیروی افنان راگر فتند و هنگهای پیاده نیز به پیروی پیشرفتهای 


ضضاتق 


نادردر نبردبا افغا نیها  ٩۱‏ 


مو اده‌نظام هجوم همگانی برده بجنکت رداختند . جنک عیر متر قیه‌ای دد کرفت و دوز 
بپایان رسید و هوارفته دفته تاديك شد , نزديك شامگاه شکست دد میان تیروی افنان 
انتاده گردهی از سپاه‌یانشان بی آنکه از فرما ندها:شان اطاعت نمایند پا یکریز گذ اشتند. 
هنگهای پیاده نیز با برجای گذ اشتن کشته‌های انبوهی با جنک ورین دیدید و 
ابرانیان آنانرا دنبال کردند . اشرف پس از اینکه کاملا" نا امید شد با سوادان گ.ادد 
خود بسوی شیر از گر یخت و صوادان نادر او را تا ددازده کیاو متری شهر دنبال نمووند. 
جنگ و کاد اشرف تمام شد درد آن جنک بیش اذپنج هز اد تن اذاففا نیها کشته یاذخمی 
ویا امتیر گردیدند. دوذدیگر سیدال بنمایندگی اشرف بادده گاه ایران آمده ازسپهسا لار 
ایران ذینهاد خواست ولی چون پیشنهادهای تادد بسیادسنگین بود افقا نیها دوزددازدهم 
ماه اذشهر شیراز بسوی فسا گر یختند . سوار نظام ابران دشمن را تا نزدیکسی بسا رف 
دابال نمود و لی چون بی‌اندازه خسته بو دند ازجنگت خوددادی وبهمین اندازه که تا 
دسیدن نادد اذ گریختن دشمن جلو گیری بعءل آید اکتفا نمودند. 

نادد بزودی مررسیدو بسو اد ان کاددفرمان حمله داد. نیروی افغان بیش اذ پنجهز ار 
(۵۰۰۰) تن نبود. اشرف ددپهاوی داست و سیدال دد پهلوی چپ آمادة دفاع ایستادند 
اشرف از سپهسالاد ایران دد حواست صلح نمود ولی نادر خواهش او را بسختی دد 
نموده و گفت : 

اشرف اففان خحود باید نزد من بياید و تسلیم شود . 

اشرف که دردل قصد دیکٌری داشت بجای تسلیم شدن » فرمان حمله داد : در آن 
هنگام هوا منقلب بود وبادان سختی می بارید (دد هنگامی که نادد با شرف در اطراف 
شیر از می‌جنگید » از سالهایی بودکه درفادس مخصوصاً شیر از بادان بی‌سا بقدای بادید 
و مردم تا سالهای بعد خحاطره آن بادانها دا فثراء‌وش نکردند) ددپی حملةٌ اشرف افنان 
نادر که دضع دا چنان دید . فرمان هجو ) ویودش همگانی داد سپاهیان اشرف در کمتر 
از پنج دقیقه اذ هم پاشیدند . ددپی این شکست ثراد اشرف دنفراتش ایجاد نوعی 
سراسیمگی و آشوب کرد » چون داه ءبود ودفرارآنان پلی بودکه یکی چند نار بیشتر 
نمی تو انستند از دوی آن عبود کنند بنابراین نا گزیر خود را به دودخانه انداختند ۰ از 
آنجا که افقانها با زن و بچه وتمام افراد فامیل ازجایی بجای دیگر می‌د فتند نقل دانتقال 
وجابجایی این افراد در کمال سختی ومذقت صودت می کرفت » در جایی که سر بازان 
روز دد تعقیب آنان بودند داه فراد هم بسته شده بود» بنابراین چاره‌ای جز زدن به 


آب دودخانه باقی نماند. سرمای زمستان وبادان دیرف وروحیه دد هم شکستة نفعرات 


۲ عقاب کلات 


اشرف دا نمی‌تو ان دد اینجا به ددستی منعکس تمود » مر گک داوطلبا نه و اجبادی‌شا ید 
عبار تی باشد که بتوان حال کلی آنانرا با آن توصیف نمود. 

سوادان گادد ایرانی به پل هجوع می‌آوردند وبه‌افنانعا امان نمی‌دادند» البتها گر 
اثرف افتان در آن لحظه که صلح طلبید دست به حمله نمی‌زد سرنوشت افرادش 
به این روز نمی‌افتاد » سر باذان ایرانی که هفت سال ویا بیشتر افنانهای بیگانه را در 
دل کشور تحمل کرده بودند» بیش از آن نمی توانستند شاهد حضود ظلم و جودبیگانگان 
باشد » چه صبر و تحمل هم حدی داد . 

خود اشرف هم راه فرار دا ددپیش گرفت وبه‌لار رفت اما قبل از آنسکته به 
سر نوشت وپایان کاد اشرف افغان بپرداذیم بعد از هفت سال به اصفهان می‌دویم تا ببینیم 
شاه طهماسب جگو نه وادد شهر خود شد و بدتگانش دا در چه حالی دید ۰ خوشبختانه 
این قسمت اذ تادیخ را ناظری که خود شاهد صحنه‌های آن بوده است برای ما شرح 


می‌دهد که سندی با ار زش و گزادشی ارز نده است ۰۱۰ دوکلوستر می ژودسد : 


«... این قسمت از يك یا دداشت تاد یخی‌دد باه شکست یاغیان ابر ان» 
ووارتقاء شاه طهماسب افتباس شده ومنسوب به ,۷/]۰](۰66 است که» 
«خود شاهد عینی بوده وتحت عنو ان :» 

« وعل حمانمتم 12 «بی ماوزدماعنط ۱۷601۶8 » 
وم هط طفطه م8 جمتامتواه لزع عوتوم وع[تا۲۵» 


«که دد سال ۱۷۳۱ - میلادی مصادف با ۱۱۱۰ - و دشیدی» 


«بچاب رسیده است ۰» 


نادر که با بیروژی سیاه‌افغان داپر اکنده ساخته بودبسرعت باذ گشته به‌شاه‌طهماسب 
ملحق شد. نقشهٌ عملیات جنگی عوض ومحاصره شیراژ بزمان دیگری م و کول گردیسد و 
و لقدکر بسوی اصفهان حر کت کرد. از میدان نبرد تا اصفعان همه جا بیدف-ا ع و متروك ۰ 
روستاها ویران و خرمن‌ها وعلوفه‌ها سوخته بود. هنوز مسافت زیادی نبیموده بودند که 
ازهرسو ساکنین قربه که پس از شکست افاغنه اغاب با اثاث و آذوقه حود در کوهي-ا 
پنهان بودند سراذیر شده انواع خو ارو باد و لوازم تبرید برای اشکر بیاوددند و عده 
زیادی از ایرانیان که تا آن زمان از ترس فعالیتی نداشتند و يا به افاغنه پیوسته بودند 


دسته دسته بسپاه شاهی می‌پیوستند . این مپاه بدون بر خودد به مانعی به حوالی اصفهان 


نادردر نبردباافغا نیها / ۵۳ 


دسید. بز ای" اینکه اطمینانی حاصل آید دستهای, پانزده‌هز اد نفزی به‌فرح آباد فرستاو تن, 
این ان زیبا د عذر تسرای شاه حسیین هنگام محاصره اصفهان اردو گام افاغنه کشتد بود 
وپس از غادت د تخریب آنرا مترول کذ اشعه بودندا" شاه با قشمتی‌رازسپاهیان بندایشا 
رفت و بلافا صله ازفراد افاغنه ۲ گاهی یافت . 

ات صاعب پس از بان کشت از تبرردی که وش بایانیافت چنین می‌اند ید 
که فا تحین بزددی وی دا در پایتخت مودد حمله فراد و اهند داد و ددمیان مسلتی ک-4 
بشدت ازاو نفرت داد ند درامان نخو اهد بو د . لذا بتناع <ورذان و اطرافیان خود فرمان 
داد در قصر 9ص شو ند و گر انبهاترین اشیاه را نیز با خسود همراه آدرند .شب ادل 
دسامیر ۱۷۲۹۸ (۱۱۳۲ ۰2) آن مقداد طله و نقره‌ای داکه توانسته بود جمع آودی کند 
با پر قیمت تر ین اسراب و اثاث قصر و الماسهای تاج سلطنتی بر داشته )مسر ای اف-راد 
خانو ادةٌ محمود و خود دملکه‌های خاندان سلطنتی ازذهر #برون دفت ۰ چون این بربرها 
مرد) دا تهدید کرده بودند که ددصودتی که آزادی بدانان دسد قتل عام خواهند شدهمه 
منتظر این فاجعةٌ شوم بودند. مرد) تمام مراقیت لازم را برای مصون بودن ازخشم وغضب 
افاغنه ءزعی می‌داشتند. ۱۶۱ پس ازشکست چنان و<شْت اضطر اب آنان دا فرا کر فته بو د 
که جز سالم ماندن خود بچیزی دیگر نمی اندیشیدند . آداش دبجوت پس ازمر اجعت 
اشرف جانشین آ شوب و هیاهو وعوغا شد و همه دا بشکفت انداخحعت و بخصو ص‌هنگامی 
سخت متعجب شدند که خبر فراد آنان مج ررضاگن درواژه‌های شهر باز و طهمابقلی ان 
در دأس ده‌مز اد نفر دد میان تظاهرات شور وشادی توصیف ناپ-ذیر وادد ثهر شد . 
آدازه‌اش دد تما کو چددا طنین‌انداز بود ۵ مرد) وی را ناجی خود خطاب می کر دند ؛ 
مدهز اد افغان که نتواسته بودند با اذرف تدرازکت زانتل رد رر اندرون کاخ وضع خود دا 
تحکیم نمو ده بودند پيشنهاد تردند | کر آنان را زنده بگذارند قصر دا تسلیم خسواهند 
نمود . ایرانیان با فریادهای بلند خو استار هجو) بقصر شدند تا با کشتار افاغنه اننقام 
مات ایر ان دا اذ آنان بگیر ند ولی نادرمخالفت نموده پدشمنان وعده داد که| کر پیدر نگی 
تدلیم شوند فرمان حمایت آنان دا از شاه خحواهد گرفت . این شرط اذهردوجا نب عملی 
شد. این چنین » شهر و فصر ددعرض چندین ساعت از تساط افاغند که هفت سال و ده‌دوز 
از ۴ توامبر ۱۷۲۲ (۱۲ 9 ۱۱۳۵ < ۰),وبه در ان روز شاه <سین ددواذه‌های 
اصفهان دا بردی محمود گشود خ نا ۳ دسامیر ۹ (۱۴۲ ۱ .) یعنی تاریخ و اقعه 
اخیر ادامه داشت آزاد سد .۰ 

دنوز مپاه دد حواای اصفهان اردو زده بود و شاه در فرح باد انتظاد ورود به 


پایتخت دا می کشید . نادد تمام وسایل لازم برای استفبال و پذیرائی دا در شهر منقام و 


۴عق ب کلات 


مرتب کرد وبا صاحجمنصبان ناء‌دار لشکر تخود ازشهر حارج شد و بحضود شاه‌طهماسب 
پیامد . از وور که وی دا مشاهده کرد از اسب پائین آمد و جون دید شاه نیز می خو اهد 
پیاده شود بسویش دوید تا از این کاد باز وارو . شاه با ملاطفت گفت : «من عهدکردها) 
بار اولی که ترا پس از داندن دشمن ازپایتخت ینم هنت قدم باستقبالت آیم» . چون 
از اسب پیاده شد چند قدمی جلوتر دفت دپس از صرف قهوه هر دو سوآد اسیهای خود 
شده راه شهردا پیش گرفته شاه طهماسب دردأس تیروهای احتباط خحو دکه با نظام‌جاگی 
حرکت می کردند درحال بیروزی وررمیان صدای آفرین وشادباش مات وادد شهرشد. 
بان ملت بادای" بیان شور دشعفی دا که پس از هفت سال تجاوز ستمکادانه اذ دیداد 
مجدد فرما تروای ملی ود دست داده بود نداشت. 

پس از آنکه مراسم تهنیت ازطعارف طبةات مختلف دوات بعءل آمد شاه جزبه 
اندرون کاخ دفتن وویدار افراد عاندانش آدزوثی دیگر دردل نداشت وعاطفهٌ فطری‌نوز 
تجو استاد همین بود , چون ازکهتار رقت آورشاهزادگان سلطنتی بذس منود وازعهل - 
شکنی اشرف ان که علیرغم وعده خود شاه حسین دا شب قبل از فراد بقتل رسانده و 
و شامزاده حانمها دا همچون‌کنیزان سیه بخت با جود همراة برده بود 1 گاه شد شودو 
شمت حاصله از فتحو پیروزی مبدل بم واندوه‌گردید. شاه طهعاسب خیال می‌نه‌ودماددش 
لفز در بین اضر است و سدت می گر بدت اما جون داخل حومر | شد او این کسی که خوو 
را معرفی کرد کنزی بودکه دستهای خو ددابگردن اوانداعت وبا مهربانی گفت: «بسرع)1 
با اینکه دروضعی بودکه شناعتش محال می‌نمود معهذا شاه درهمان احظه اورا شناعت. 
این زن بی‌آنکه سایر ژنان وخواجه سرایان راز او را کف کنند پیوسته بعنوان کنیزی 
خحدمت کرده بود تا مته‌کار ان وی دا نشناسند این عدل نمونهةً بادزی از وفاداری است 
که نشان می‌دهد که این اشخاص به اتقلابی ور ۲ بنده امید داشتند . تو یستدة این واق-4 
قضیه شگفت آود دیگری نیز نقل می کند ؛ «فزاد ستمگر شادی و هیجان عظیمی درملکه 
ابجادکردومدت روز دیرانه شد وهنگامی شفا ی کامل یا فت که پس از تحمل‌ناد احتیوای 
فراا ان پسرعز یز را در آغوش کذید.» 

شاه طهماسب برآن بود تا انتقاع قتل پدردا ازاشرف نگیرد به استراحت پردازد. 
کسی امی‌دالست ارف ازجه دای رفته است . مطالب زیادی هنتشرشد: برخی‌می گتاد 
از بیم حیانت اطر افیانش بصودت غلا‌ی تغییر لبا سکرده به در باز عثمانی پناهنده شده 
است وجون بموجب آخرین معاهدة صاح چندین ولابت ایران را بهآن دو لت وا گذار 
کرده بود حود را درعوراین حمایت می‌دید . بنظر بعضی چنین میآمد که چون در‌دت 


حلاو باس با ار امنه بدر فتاری کرده بود ددراه تبریز بدعت آنان بقل دسیده است . 


نادرور نبر‌دا)ففا نیما ۵۵ 


افاغنه‌ا ی که در اصفهان مانده بودند می گفتند پساز آنکه حسین وصفی (ٍیدد و بر ادرشاه) 
را بدست خحویش بقتل رماند ازناامیدی حود را نیزدرایران کشته است . اشرف با 
مهادت این اخیار دا شایع کرده.بود که یر انیان درحالت بهام باقی مانند و به تمقیب‌او 
نبر داز ند نا اینکه پتواند دقت لاذم برای فر اد کردن دا داشته باشد . شخصی که خود دا 
خیلی مطلع می‌دانست وشاید با اشرف دررابطه بود نزد نادر آمدهو چنین اظهاد کرد : 
«دی با تماع افاغنه‌ای که همراهش بودند به قزوین رفت تا خود دا ددامان نگاهدارد.» 
مرداد ایران بزودی در رأس سپاه خود براه افتاد تا قزدین را متصرف شود و از فرار 
یاغیان نیز ممانعت کند . چند روز پس از حرکت ‏ نمایند گانی از پادگان قزوین 
دمیدند ویدو اطمینان داند که هر گز اشرف ددشهر آنها نبوده و حتی از آنجا عبود هم 


نکرده است . 
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فصل هفتم 


نادر در مصاف با عثمانی‌ها 


پیروهای عامانی ددزمان تهاجم اففانها همانطور که گفته شد بادها شهرهای غربی 
اير اثر | اشغال کردند دهمواده درپی فرصت می گذتند که با استفاده ازهرج مرج تا جا 
که برایشان مقدوراست پیشروی کنند. نادر که نمءی‌تو انست <ود دهن داددخالایران 
تحمل نماید ابتدا ددصدد بر آمد با ذبانی عوش بدون استفاده از زود عثمانیهادا ازایران 
براند. بهمین منود برای 2۶مد پاشا که در آن زمان در همدان ب-ر می برد و یا بکلام 
دیکر آنجا دا اشغال نموده بود نامه‌ای نوشت و آنرا توسط برك‌های مخصو ص خود بنام 
الّه دددی بيك و محبعلی بيك زنکنه ۶ ول انلچی رای وی فرتتاد. باه نادر 
چندن بود. 
(... جون دد این او ان نصرت :شان به امرملك منان ازداد لماك خر اسان 
«با اخراج قاهره و با عادیان نادرعنان عز مت با نو اب کامیاب عل-» 
«الاهی به صوب عراق [ اصفهان ] موف فرودیم و به‌تو فیق قادر» 
«ام یزل ولایز ال ارف ما تبعه ومته‌ردین آن دیاد در هم شکته ازه 
«ضرب شمشیر غازیان ظفر شماد اکثری که جان خود دا از هلکه» 


«کادزاد نجات داده وراه فراد پیش گر فته بودند درصحادی وجبال» 


۹۷ 


۸ /عقاب کلات 


«تفرق و پراکنده گردیدند و داد املك اصفهان و مما لك فادس د» 
«ماز ندران دا که جندین سال بود ددتصرف اعادی ومع ندین دو لت» 
«ا بدقرین بود همگی دا استرداد نموده و به‌تصرف در آورده نواب» 
«اعلیحضرت شاهی را برتخت مملکت موروئی با داجدادی خود» 
«بر تراد نمودع» واین‌عقیدت شمار که ازهو ا خواهان آن اجاق است» 
«قدم مردی در کادزاد بردلی کذاشته حال خود را هدف شاهراه» 
«دین و دولت ابد مدت نموده به اقبال حافانی و توفیقات جناب» 
«سبحانی حلقهٌ اطاعت وانةباد دد گوش سر کشان و متمردان مما لك» 
«محروسه کشیده دمار از روز گادشان بر آدددم.» 

«چون اگر آن بر گزیده خحا ندان آل عنمان» بجهت برهم عوددگی د» 
«فتور دراین مما لك فرصت غنیمت شمرده با فوجی از طالع رومیه» 
«قدم در قلمر و علیشکر و خرعآباد نهاده بی بضاعتان د کم حوصلگان» 
وکه در ولابت مذ کوده توطن دادند از عدم اصرار روز گاد د» 
«نامساعدی بخت ناماز گاد طوق اطاعت بگردن انداخته دد مقا)» 
«متا بمت در آمدند» و آن عظمت دمتگاهان ازننگگ وناموس احتراژ» 
«ننمو ده» قدم درخانه جم‌عی فقیران و بیوه‌زنان دور اذ خان ومان» 
«رمةٌ بی‌شان گذاشته و تصرف نموده به کامر انی مشفول گردیدند.» 
مهذا دداین ادان فتح بنیان که پرتوعلم صاحبفرانی براین نو احی» 
وافتاده بایدآن ملطنت پناه بدون مسامحه و تء‌ریق در حرکت آمده» 
«عاز) صوب مقصد خو اهند گردید. وهر گاه حلاف این عمل به‌عمل» 
«آید به ضرب عمود خاداشکن که باصطلاح رومیه «توپوژ» باشد» 


ووماد از روژ گاد تو و لشگر روم درآددم» 


نادر نامه دا بدست دسولان واد و روانه نمود . ایلچیان زادر - الّه وردی بيك 


قزوینی دمحبه‌لی بيك زنگنه- به مقرعثمان پاشا دای همدان رمیدند و بعد از دریافت 
اجازه ملافات نامة ناور را باودادند نگ پاشای مذ کو دمتغیر گردید و گفت: 

- به یرای اقبال ابد مال نواب سلطاناحمد دمار از روز کار تویوژخان بر آددم. 
منظود اذ تویوزخان دراین‌جا نادراست چون تادرهنگام نبرد عءودی دردمت داشت که 


جنس آن از طلای شش پر و دوار و دستهٌ آن دا مرصع موده بود وی در وقت دد گیری 


نادر در مصاق با عثما نیها / ٩۵‏ 


در پاده‌ای اوقات با آن می‌جنگید:ادد از جمله نادر سردادان جنکی است که دد همان 
دوده زمامدادیش شهر تش عا لمگیر شد تا جائی که می بینیم سران دیگر مما لك بقدری به 
او توجه داشتند که حتی می‌دانستند با چه <ربه‌ای می‌جنگد . نادد ددهمان سا لها یعنی‌دد 
سال ۲ خو رشیدی دد ادوپا به‌عنوان سردادی بزد گث معروف شد و کنا بهای‌متمددی 
در باده‌اش نوشتند وجالب آنکه دد زمان حیات نادد شهر تش همانند دلاددیش همه گیر 
شد. و ازهمین دو بود که دربار عثمانی او دا توپوزخان نامید وبه ایلچیان پیاع داد که‌ما 
آماده جنگیم : عثمان پاشا فوراً برای آنکه غافلکیر :شود دعت به تدارل جنگث زو . 
نخست فرح پاشا دا که از سردادان بزر کت وبزدگان عثمانی بود و نواحسی اددلان و 
گیلان دا تحت تصرف داشت بهمراه جهادده هز ار مواد صان دیده دا آماده برای نبرد 
نمود . این عده در نهاو ند مستفر شدند . و در وانع به عنوان نیروهای ذخیره بحساب 
می آمد ند تا ددصودت لزوم به جبهه‌های مورد نیاز بشتابند اما فرح پاشا » فرمانده این 
میاه » ازاین سمت نازاحت شد و گفت : 

صفیر مس از عهدة خوپوزخان برنمی آیم که باید ددحالت دفا ع واحتیاط بنر برم» 
بمن رخصت دهید تا با اقبال فیصر دوم [پاشای عثما نی ] دماد از دوز گادش بر آودم . 

فرح پاشا بعد از اين لاف و گز اف فرادان ازه‌مدان عازم شد تا سرراه بر لشکر 
نادد بگیرد . 

در آن دوز گاد که در مجلس عثمان پاشا اين گفتگسو صودت گرفت جساسوسان و 
سرهنگان نادرشاه هم در لباس مبدل حضود داشتند و در میان افراد مختلف خبرها دا 
می‌شنيدند . آنان چون ازاین گفت و شنود مطایع شد ند دوتن دا برای دادن گزادش عازم 
اير ان کردند. عبردسانان آنچه دا که گذشته بود شرح دادند ونادر فوداً دوازده هسزار 
سپاهی دا بسیج کرد و برای مقایله با فرح پاشا بسوی وی شتنافت . نادد ذخاثر جنگی‌دا 
مقدادی دد برو جرد نهاد دطهماسب خان و کیل» حسن خان وحاجی سیفا لدین خان بیات 
و احمد سلطان مروی دا برای حفظ آن در آنجا گمارد و خود بعداز دوشبانه روز بسه 
نزديك اردوی فرح پاشا دسید . 

فرح پاشا بی خبر اذقددت نادر وسوادان دلیرش فراغبال سرای عالی برای‌خود 
ترتیب داد وبه نوشیدن می وصرف قهوه پرداخت . ازطرف دیگر در اداخسر ماه شعبان 
سال ۵-۱۱۴۲ .ق نادد با بیست و پنجهزاد نیروی صواره وپیاده وتو پخانه دوبه‌ه‌مدان 
آودد وبه سپاهیان پادگان تهران نیز دستود داده شد که از داه‌فزدین - آوه به جنوب 
شرفی آذدبایجان دهسپاد گردند. <سین قلی‌خان زنگنه نیز که با پنجهزاد سو اد درشرق 


.۱۰ /عقاب کلات 


ملایر و نزدیکی گلپایگان بود » بدستور ناور روبه نهاوند نهاد. پنج‌هز ار بهادذ ازلرهای 
سو از از بیر اهه و کوه-نانهای شمالی زا گردس بسوی میدان جنکث نهادند پیذروی دا 
آغاز کر دند . وراین هنگام ادتش یکم عله‌انی با پانزده هزاد سپاهی به فرس‌اندهی 
عنمان نعوم پاشا (یا نعیم پاشا) دردشت جنوب شرقی نهادند آدایش جنگی داده بودند 
که درهمان حال هم نیروی ایران برابر دشمن دسید وپس از اینکه آدایش جنکی بخود 
گرفت هر دو سپاه با تیرانداژی توپخانه وعليك تفنگ جنگ را آغاز نمودند حمله‌های 
بی‌ددبی سواران حسینقلی حان زنگنه وبهاددان لرستان که ازجنوب به دشمن بودش 
آور ده بودند پس ازچندین زدوخوردکوتاه دفع‌شد و کادی از پیش نرفت و لی‌حسین‌فلی 
ان به لاشش ادامه داد. 

یروی بیاده‌نظاع هردوطرف دد گیر در جنگث و خو نریزی‌هو لنا کی شدند. حسین‌قلی- 
نعان دد کدمکش جنک با سوادان نیزه داد حود حملهٌ دلیرانه‌ای بدشمن کرد و هنگث 
یکم عثمانی دا که کمی از لشکر اصلی دورمانده بود ازمیان برداشت : با اين شاهکاد 
جنگی ودلاودی دذمی اردو گاه شرقی عثمانی بدست ایرانیان افناد دلی سرباژان دشمن 
هنوز مردانه پافشادی می‌نمودند » جنگث بهمان شدت پیش ادامه یافت. رفته دفته‌سردار 
عثمانی که نیروهایش را در محاصره دید خحود دا در تنگٌنا و کاد دا بسی عطرناك یافت 
وبرسر دوداهی قرارد گرفت چون نه فادد بود بجنگد و نه می‌عواست تن به شکست بدهد 
ونه می‌توانست با نیروی ددهم ریخته‌اش کاری انجام دهد . مر انجام با از دست دادن 
نیمی از نیروهایش بطرف تویدرکان عقب‌اشینی نمود تا بلکه تیمود پاشا و یا سلیمان 
پاشا که هريك با ده هزاد سپاهی در دنبال او بودند بهم پیومته وکادی انجام دهند. 

حسینقلی‌خان دست اذ سر سردار عثمانی بر نداشت دهمه جا دد بی ارتش شکست 
خودده طمانی رت واودا تا تواحی کرمانشاه عقب راند. دداین هنگام نیروهای تیمود 
پاشا وسلیمان پاشا که دویهم رفته حدودنوزده هزادتن می‌شدند یکمك عمان‌پاشا آمدند» 
اما آنها دیگر کادی ازدستشان برنه‌یآمد چون فرح پاشا نیروهایش منودم خودنیزعقب 
نشته بوده بعلاوه نادر خود به صحنه آمذ وبه مقابله با این دو سرداد تازه از داه 
دسیده پرداخت . این یو نادد در دودنه‌ودن ادتشر دز بسیاد موثر بود » ذیسرا 
بزر گر بن آسیبی که به‌ادتش عثمانی رسیدبعلت همین سیاست بود. دریکی از آبادیهای 
جنگ 


توی-رکان دد میان دده‌ای نبردی مخت دد گرفت : تیمود پاشا که خود به میدان 
آمده نود بدست یکی از صربازان پيادة ایرانی زخمی شد . تیمود پاشاکه چنین دیسد 


لشکر او دا هم فرماندهی کرد. این جنگ تا شامگاه ادامه بافت ولی نتیجهٌ آن معلو) 


نادددر نبرد با اففا نیها | ۱۰ 


نبود. گرچه تادیکی شب باعث شد هر ده طر نم دست از جنگک بکشندولی سه هنک که 
حدود سه هزاد تن بودند و جزء بهترین سموادان وسر بازان ءمانی بشماد می‌دفتند در 
تادیکی همچنان به تبرد ادامه دادند ودست از جنگگ نکردند ۰ این پایداری دد عین 
شجاعت و دلاودی بی نتیجه ماند » چون سرباذان شجاءتر ایرانی پایدادتر از دشمن 
يك تن از آنان دا بافی نگذاشتند. شکست نیروهای عثمانی دا بدوی هددان سرازیر 
کرد؛ نیروهای نادد باذ دست از تعقیب برنداشتند و تلفات دشمن دا به هفت هزار نفر 
رسانیدند تاثات ایرانیان دداین جنگ چندان ذیاد نبود . مپاهیان ایران به دنبال‌دشمن 
بسوی همدان پیشروی کردند و پس از دسیدن بشهر بخثی از تو پخانه عثمانیها دابجنگت 
آوددند. دداین نبرد ایرانیان دستاوددی دیگر هم داشتند» پاجهز ادایرانی که در همدان 
در گذشته اصیر شده بودند آزاد گشتند ِ 

عدمان پاشا پس از اینکه به کرمانشاه دید از بغداد تیروی کمکی طلبید و فورا 
این یرو برای وی ادعال شد. بارسیدن قوای تاذه نفس» عدمان پاشا جان تازه‌ای گر فت 
دبه پیروی حسینقلی‌خان زنگنه که در شب او دا تعقیب کرده بود یودش برد. حسینقلی- 
خان که کمان نمی برد دشمن به این فودیت قو ای کءکی دریافت کر ده باشد ادام4 نبرد 
داد و لی دقتی ازتوای تارف اوخبر داد شد صلاح نداندت در آن شرایط حرادت برد دا 
زیاد کند بنا بر این موضعی احتیاط آمیز گرفت و در کنگاور درلال دفاعی فرو دفت . این 
باد نو بت عثمان پاشا بودکه تلافی کند و از موضع تدافمی به حالت تهاجمی دد آید . 
این خبر که به نادر دسید شتایان با سمه‌هز اد سوار زبده سواران گارد مخصوص در کمتر 
ازيك نیمه دوز خود دابه او دسانید . حسینقای‌خان درهو قمیتی بس باديك قراد داشت 
چون عثمان پاشا فشاد دا به نهایت دسانیده بود. نادد موقعی خود دا به كمك حسینقای 
خان در کنگاود رسانید که او کمان می‌برد باید عقب نشینی کند زیرا بکلی قعابع امید کر ده 
بود. با آمدن نادر جنگ روند تازه‌ای بخود گرفت ونادد با چا بکسوادان خودینجهزار 
ابر انی ۳ در جنگ راکه 2 ر حصاا حتمی بود ازخعار نجات دادند. دشمن که جنک 
دا تمام شده می‌دانست اذحالت تهاجمی حارج شد و دست از محاصره برداشت . ناور 
فشاد را بردشدن هر احناه زیادتر نمود ونا گهان با یودشی ههگانی کار جنگگ دایکسره 
صاخت . لشکر علمان پاشا از همان داهی که آمده بود باز گشت ولی سپاهیان ایعران 
آنانرا تعقیب کردند وپس از باذپس گر فتن کرما نشاهان با زهم دست از تعقیب بر نداشتند 
و تا قصرشیر ین و رودخانه دیاله پیش دفتند ولی بغرمان نادد در کداد رودخانه ماندند 


دکامی جاوتر ننهادند . 


۳عتاب کلات 


2 از راندن عشمان باشا از کرمانشاه نادر به همدان باز کشت دنیروی سلیمان 
پاشا را که در کردستان شرقی پراکنده بود دنبال نمود. سرداد.عثمانی چون می‌دانست با 
چه کسی سر کاددار د بدون آنکه به جنکث بیرداذد ؛تر آن دید که مانند عثمان پاشا از 
ایران بیرون بردد. نیردی ایران همه‌جا ددبی آ:عا دوان بود تا آنانرا ازرودخانه دیاله 
هم فراتر برد و کشور دا از لوث دجود دشمن باك کرد . 

حاصل این نبرد آزاد شدن شهرهای بهاو ند » توید رکان » ملایر» همدان کرمانشاه 
وسنندج ازدست ادتش عثمانی وباز پس گر فته شدن تمام سرزمینهای اشغال شده بود » 
بطو ریکه مرزهای ایران به حدود پیشین خود سید » اما هنوزکاد تمام نشده بوده ذیرا 
آذر با یجان دردست دشمن بود و نادرخود دا آمادة دفتن بهآن خطه کرد . 

نادر مقداری ذخیره درشهرهای کرما رداه و همدان و دژهای نظاء‌ی دزمی به‌عنوان 
نیروهای که‌کی بجا نهاد وخود بدوی آود با یجان دفت . روز هقدهم محرم سال ۱۱۴۳ 
ه.ق صد هزاد (۱۰۰/۰۰۰) نفردد يك ارتش بزرگك ددجادة میا ندو آب دد شرق 
رودخانه ادومیه به‌نیروی تیمورپاشا و علرضا باشا سرداد ان عدمانی حمله بردند. نخستون 
روز برد برد با عثما یها بود. دوز دد) هم ار تش ايران ازخودکمی سستی شان داد و 
دشمن به بیروذیه‌ای کمی دمت یافت . ولی دد سومين روز ادتش عثمانی دستخسوش 
شکستی باودنکردنی گردید. با این شکدت ارتش عثمانی ب-وی غرب عقب دینی نمود 
و ایرانیان آنانرا تا اشنو از دیکیهای شهر ارومیه دنبال ن‌ودند . در مسرذ ای-ران نادر 
ارووی خود را نگاهداشت و از پیشردی در خا عثمانی خودداری کسرد . اعمال دذمی 
نادر از نظر جنک حساب شده وروندجنگهای تکنییی وعامی امروز دنیا دقیق ددرخود 
بردهی است . نمونه آن همان کسب پیردرزی اخیر ونگاهدادی آن بود» چون ب#عحض 
آنکه نادر وارد خحاك عنمانی می‌شد سر باژ دشمن که قبلا" درق-الب يك نیری مهاجم و 
سجاوز مي جنگیل دیگر آن طریاذ مهاجم تبود فشوو دا مهاج احاس نس ۹9۷ 
شاوی بو دکه در خال وطنش برای رهابی آن «بادژه‌می‌نمود . بنابراین با چنگ و 
رندان همان فدا کادی دا انجام می‌داد که نادر سر باز انش در خاك ایران ۰ 

روز ۲۷ محرم (۱۱۴۷- ۵) نادر اددبیل وشهرهای دیگر آزر بایجان دا از وجود 
دشمن با کرد و ءثمانی‌ها بدوی اد ددع عقّب نشینی کر دند. ناددهدین که حواست بسوی 
ففقاز برود از عراسان گزادشی رسید که اور ا ازاین تصمرم بازداشت ؛ جون افغا نی‌های 
ابدالی بس از ددهم شعستن بردی ابر اهیم‌خان » برادد نادد ؛شهر مشهد دا محاصره 
کرده بودند. نادر نا کزبردست از نیر دی عثمانی برداشت و رضا قلبخان شاءلو دا برای 


بستن بیمان متار که جنک باسلامبول فرستاد ۰ سپس بیتون افشاز دا به استا نداد ی‌تبر یز 


ناور درمصاف با عثما نیها/۱۰۳ 


کات وخود هر چه زددتر ب-دوی خر اسان شتافت . داستان محاصره مشهد ازاینةرار بود 
که بعداز انتصاب اللمیا«خان ۱بدالی به فرماندادی هرات و فراه ذوالفعادعان اذاین 
انتصاب ناداحت شد و فوراً به فراه آمد وافنانیهای آن تواحی دا با حود همدست کرد. 
او ددهنگامی که نادر درهمدان دد گیر چنکت با عثمانیها بود برسر اللهیارخان ابدالی 
تاخت . اللهیارعان چندی مقادعت کرد «لی چون هو اخواهان ذوالفقادخان تعدادشان 
زیادتر بود اللهیادخان نا گزیر از ترك شهر شد وب مشهد نزد برادذنادد » ابراهیم خان 
آمد» اما ذو الفقادخان دست برداد نبود » اوهمه جا بدنبال دقیب آمد و با تدار کاتی 
کافی با نیردیش پاد گان مشهد را ده ببردن شهر ددهسم شکست و روز سیزدهم محرم 
۳--۵. مشهد را محاصره کرد . این بودکه نادر نا زیر از دها کردن عثمانیها کشت 
و برای دهائی ادتش به مشهد شتافت . ذوا لفقارعان به محض آنکه شنید نادر بداندوی 
می‌آید فراد کرد و به هرات گریخت. 

دداین هنگام حسین غلزاثی براددمحمود اففان ازناحیه فراه سر بلند کرد و گردهی 
دا بدور خود جمع مود وپس اذ تسخیر فراه دست به شودش زد. 

نادر برای این که داه گر یز و فر اد افغانها دا از هر سو بگیرد نیردی خود دا در 
افغانستان شمالی و غربی و جنوبی پراکنده ساخت . این در گیری مقداد ذیادی از وقت 
نادد دا گرفت و حدود چهادماه ادا دد آن منطقه معطال کرد و پس از آنکه داه گر یز 
افغانها دا ازهرسو برید خود ب-وی هرات دفت . مردم هر ات به مجرد شنیدن زديك 
شدن نادر از کار خود بشیمان شدند و خودشان ذوا لاقارخان دا برداشتند . نادر پس از 
دستیابی به‌شهر صران شودش را کشت و اللهیادخان ابدالی دا دو باده‌در پست عویش 
ابقاء نمود . اما همینکه نادر به خراسان باز گشت اللهیار حان قدد آن دمت داندانست 
دبه ولینعمت خحویش خیانت کرد و علیه نادد دمت به شودش زد . 

ادتش نادد دوباده به هرات باز گشت وبا اینکه اقغانها خیلی سخت ایتادنده لی 
نیروهای نادد شهردا گرفتند و نادر الاهیادخان را به هندوستان تبعید نمود . 

ابراهیم خان » برادد نادر نیز نیرودای <سون غلزایی دا دد فراه شکست داد واو 
دا به کو هستانهای مرزی هند فرادی داد . بدین ترتیب اففا نستان شمالی و غرب-ی کسه 
بزد گترین مر کز سر کشان انغانی بود آدامش یافت دنادد به مشهد باز کشت . 


نىرد نادر با ذواافقارخان و تنسبه بر اددش ابر اهیم خان بعلت اهمال: 


نادر برادد خود ابراهیم خان را صاحب اختیار مشهد و حطةً خر اسان کرد و ابراهیم- 


۴ شاب کلات 
خحان بعد از مدتی که احساس آسایش کرد بساط عیش وعشرت گسترانید که چند تن به او 
خبردا دند طایفهٌ افاغنه هر ات که تعدادشان هم بسیارژیاد است درحر کت اند و گویا به‌این 
سمت می‌آیند. گفتیم انتصاب اللهیاد ابدالی به عنوان فرمانداد هرات و فراه موجب 
نگرانی ذو الفقار حان گردید و بعداً بین اللهیادعان برادد موسی‌خان دانکی و ذوالفقاد. 
جان پسر زمان خان ابدالی بر سرحکومت مناقثه دخ داد . ابر اهیم به این گزارشات 
هیچگو نه ترتیب اگری نداد وبنا دا برغفلت عیش و نوش وطرب گذ اشت و از دتق‌دفتق 
امور بکلی غافل ماند . 

دراین جا با بدیاد آودی نمود که اننانها همواده دد گوشه وکناد مخصوصاًاففا نهای 
هرات مشفو ل تدار کات جنگی بو دند و مرتباً بکار ساختن ابز اد مختلف حنوی وارسال 


جاسوس برای خبر دار شدن از اددوی نادر دکم و کیف: آن از هیچ تلاشی ف-رو گزاد 


نمی کردند. | آنکه مقدمه شکست اشرف انغان و استرداد دار لاطانه اصفهان به گوش 
حوانین افتان رسد . جماعت افغان از شنیدن این خبر مشوش شدند و ترس زیادی در 
دلشان داه یافت . همین ترس موجب خرابی و به وجردآمدن در گیریهای بعدی گردید. 
اففا نها با نادر ظاهراً از دراطاعت در آمدند و گفتند ما راه ساوك مسلوك دادیم .انتصاب 
الاهیادخان ابدالی به حکومت هرات داه د۱ برای ستیزه جوثی باز کسرد و میدانی دا 
جهت ظاهر شدن تمام عنادها » کینه‌های تلافی جویانه بوجود آددد . دداین میان‌عوامل 
دیگری هم بود که‌به این دوند تنشآمیز دامن می‌زد : میان زمان سلطاد» پدرذوا لفقار- 
حان وا للهیادخان سابقه عداات ددشمنی وجود داشت » این عداوت با آن انتصاب تازه 
شد . ذوالفقادخان برادد ا‌دشاه اففان بوده بین طایفه الاهیادخان ر زسان سلطان دد 
داد ا ل-لطنه هر ات منازعات و آشوبی بزد ث بوفو) پروعت و زمان ساحلان دد ارك 
محصود شد . بالاخره با توطثه وصواب و مصلحت زمان ساطان در اکشتند. مدنی‌نگذشت 
که افتانهای تابع اللهیا رخان از اطرافش پراکنده شدند و ذوالفتادخان‌دا که چهادده 
سال بنشتر نداعت به عنوان دهبر خودبر گز یدند » اللهیارحان خیلی سعی کر دبلکه بتو اند 
بر افنا نهای طرفداد ذوالفقاد چیره شود » اما کثرت جمعیت مانیع از این‌کاد بود, بعداز 
ورود شاه طهماسب و نادر به هرات و باز گشت نادر و انتصاب | للهیادخان به حکومت 
هرات آنچه | لاهیا رخان سا لها آدزویش دامی کشید بدان دست یافت » چون وی‌حکومت 
هرات دا داشت و ذوا لفقارخان و دقیبان دا بدخیال خود مطلیع فرمانا » اما ذوافقاد- 
خحان ۲ نقًدد هم که اللهیارخان تصود می کرد مطیع نبود. 

ذوالفقادخان که دیگر جوانی بروه‌ند ودلاوری بزن بهادد بود وددضمن طرفدادان 
فرادانی هم داشت طلب حون پددش (زمان سلطان) دا کرد . حال نوبت الا)یادخان 


نادر در مصاق داعشما نیها ۰ ۱ 


ابدالی بود که کو تاه بیاید و از عملی که سا لهای قبل اففانهای ابدالی مر تکب ده بو دند 
پوزش بطلب » قنلی بوده که سالها بفر اموشی سپرده شده بود و حالا یا انتصاب یکی از 
انتانهای ابدالی به حکومت هرات ده باده تجدید می‌شوو . 

الاهبادخان ابدالی بملت فشار ذدا لفقاد خان و طر فدار اش نو انست تاب مقاومت 
بباودد و نا گزیر از ترك هرات گشت ۰ وی به بهانهٌ شکار با پنجاه نفر از پاران از دیکش 
روانة مشهد شد و یکر است ازد ابر اهیم‌خان دثت وشرحی از همازجا برای ذوالفقار عان 
و شت: 

هرچند شما ارادة قتل من نمودید انشاءالّه رفته ناور دابا اعکر قیامت اثر 
آورده و به نحوی از شما انتقام و اهم کشید . ابراهیم خاذ بس از شنیدن موضو ع و 
ورد دل ذوالفقارخان اودا دلدادی داد ومهمان‌نوازی ددخور بزد گان از او بعمل آورین 
باوری که تا حدودی غباد غم اذ دل او زدوده شد . ابر اهوم ان نامهای به برادر خحود 
ناد نوشت و شرح ماجرا را مفصل گز ادش کرد . نادر فوراً جوابی به نامه ابر اهیمعان 
به این مضمون داد : 

-« کمال می‌مان‌نو ازی سیت به اللهیار خان بممل آید تا از امور آذر بایجان فاد غ 
گنه و دادد آن‌دیاد خواهم شد. کارها بردفی مراد اللهیادخان به عمل می‌آید و 
کماکان دیرا به حکومت هر ات سر افر ازخو اهیم فرهو د.» 

اللهیادعان چون از مضمون نامه مطلع کردید ددهمان مشهد نزد ابسراهیم حسان 
بافی ماند. از آنطر ف چون ذوا افقارخان نامه اللهیاد خان ابدالی دا از مشهد دریعافت 
نموده خود زهام امود هرات دا بدست کرفت دبه این فکرافتاد که با جمع کردن‌نیروی 
قابلی به مشهد برود و آنجا را نیز فتح کند و اللهیادخانرا هم به تلافی خ-ون پددش 
بفئل برساند . 

او تصمیم گر فت قبل از آمدن نادد این کاد دا انجام بدهد تا نادد در مقا بل کار 
انجام شده قراد کیرد م ذوالفقاد ان درست راهی دا که محمود افغان پیمود الگو قراد 
داد ؛ چون ددصدد بر آمدبعد از آنکه مشود راگر فت به اصفهان اشکر کشی کند اطرافیان 
ابله اد هم براین گفته صحه نهادند چون نمی‌دانستند در دوده‌ای خاص با مردی می‌جنگند 
که تا چند دهه بعد اذمر گش وقتی سلطان عثمانی و یا پادشاه روس می خو استند معا هده‌ای 
دا بر ایران تحمیل نمایند» می گفتند : 

- می‌ترسیم ناد دیگری پیدا شود ومفاد معاهده دا نبذپرد وتلافی کند ! بنا بر این 
در امضای معاهده تحمیلی هم حتی بعد از مر گت نادر در نک رد . این اصل دا 
ذوالنقارخان نادیده گرفت . 


۰۶ /عقاب کلات 


در زمانی که ناور با عثمانیها می‌جنگید و برای تجدید حیات ایران و بازپس 
ترفن ال ابر ان شمشیر می‌زد اففانها موفع دا مفتتم شمردند : نادر دد آن هنگامددصد 
بود سرزمین‌ها بی راکه شاه طهماسمب از وست. داده بود از, چنگگ دشمن نجات دهد او 
همین دد گیری واشتغال ذوالفتارخان دا دسوسه به شودش و بهوس سلطنت انسداخت او 
عازم مشهد شد. خبر نزديك شدن ذوا لفقادعان که بگوش ابراهیم‌عان رید افرادی دا 
باطر اف و جوانب فرستاد وحدود ده هزار نفر سپاهی راگرد آوری کرد و آمادة نبردشد . 
سال ۱۱۴۳ ذوالفقارحان با لشکرانبوه خودبه حوالی مشهد رسید ودد بقعةً خواجه 
تمام آن ءنطقه دا جپادل نمود » بسیاری دا کشت تعدادی 


محر 
دبیع دو شب توقف کرد سپس 
را اسیر کرد و دعب و دحشنی چنگیزحان گونه در دلها انداحت ۰ 
ذوالفقار عان دوز سوم مشهد را محاصره کرد . از آنطرف ابراهیم‌خان به اتفاق 
د حیم خان گر ایلی و جمعی دیگر از خوانون سر کردگان ازددواذه دستگرد » ددمیان کوه 
ستجی » بیرون آمدند و درمقابل نیروهای زوا لفقاد حان عف آدایی کر دند ۰ محمد بیگگ 
جوله یکی از نامدادان و بهلوانان ایرانی از طرف ابرادیم ان بجلو راند و به وسط 
میدان آمد وبا تعدادی سواد زبده به قلب مپاه زوا لفقادخان زد ۰ توبها بصدا ددآمد 
شیهه اسبها ونالٌ مجروحین و فریاد مبادژین وش داکرامی کرد. گرچه ابراهیم‌خان با 
برخوردادی از ذایر چنگی نادری ازنظر مهمات و تجهیزات جنگی غنی بنظرمی‌دسیده 
اما این‌صرفاً مهمات و تجهیزات نیست که مایه پیردزی است بلکه تو بخانه نیاز به توپچی 
ماهر دارم ؛ یعنی آنچه ابر ادیم خحان فاقد آن بود در آن برد آنروز دوطرف در گیردد 
نب دکاهی از میدان کار زاد با به عقب می‌نهادندو گاهی بعاود دستجممی حمله می کردند 
غروب هردوجناح دست از جنگث کشیدند . ابراهیم خحان به قلعه آمدو به امودقلعه پرداعت 
و تا چند روز جنکث متوقف ماند. اففانها دداین فاصله دداطر اف «شهد به غادت اموال 
و چپاول مشفول شدند. دوزدیگر در گیری بی‌حاصلی بین دطرف رخ داد ولی ددروژ 
سیز دهم محرم آسال ابر اهیم خان با تماع قوا از درواز؛ ثهر حادی شد. ذوالفتادغان 
هم نیروهایش دا تفسیم کرد : چهارهزارنفر دا ازسمت باغ حواجه درقسمت شمالی دد 
کمین گاه قراد داد » یکهز ار تن دا ددقسمت ددب شهر و به‌همین ترتیب در چهاد طرف 
درواژه‌های شهر چهار «زاد نقر گمادد . به نیروهای در کمین دستود داد به مجسرد آن 
که نیروهای در گیر در جنگ مستاصل شدند شما مداخله نما بید میس خودبا ده هزاد 
نفر باقی مانده ازچهاد طرف یودش برد ۰ 
آنروز جنگث خونینی در گرفت و تعداد زیادی از دوطرف کشته شدند سرانجام چنگگ 


به سود ذوا لفقادخان بایان رسید وابراهیم خان بدرعت دوارد شهر شد ودر قلعه پناه گر فت. 


نادر مصاف با عشما نیها ۰۷ ۱ 


طاهر بيك تو بچی دد آنروز اذ خود شایستگی شایا نی نشان داد و نگذ اشت افنانها: به‌شهر 
وارد شو زد. نکارنده و ورادشض کر دفایع مز بور می 5و ید: 
«در آن‌ر وز غم ندوزچون محرف این‌حروفق درصغر سن بود,» 
«در بالای بر وج و بارو به نظاره مشفول بودم که صاوغ افاغنه لب» 
آخته بل آهد۵...» 


(باید این کته دا یاد آودی نمایم و وقایع و حوادئی که دد آن زمان رخدادد 
است از قول کسانی یاد شده که به عناو ین مختاف در آن صحندها حعو ر مستفیم داشهه‌اند. 
دیداد شاه طهماسب با مادرش از جمله حوادث بی‌نظیری است که نادند آن مطود 
حود بچشم خود شاهد ماجرا بوده و یا نظاده و مشاهدات طفلی که بعداً تمام صحته‌ها را 
شاهد بوده و به‌دشته تحریر در آودده از ادزش تاد یخی گر انبهائی بر حو ددار است وبا 
حوادئی که دد مو قعیت‌های مختلف بر ای نادد رویداده همه گلچینی از بان کسانی است 
که بجز نظاره کر دن حتی خود جزئی از جریان بوده‌اند). 
بهرصودت دیدیم 7 افغا نها بالاخره مو فق شدند ابر اهیم‌تجان را شکست دهند و 
در قاعه به محاصره کشانند. نکارندة ار 
طایهه افاغنه لب نخته پل آمده » فرادیان دا به نله 
«می آود دند» و با با کر یم که بابای ادرض قدس بو ده به اتفاق میر زا» 
«محمد نقی تولی؛ [دد دا ] قاعه را کشیده و فر ادیان را دراه دخحول» 
«ندادند که ا گر دروب شهر گشاده می‌شد جماعت افغان متعاقب» 
«داخل می‌شدند. ودد آن دوز مه‌چهادهز اد کس به‌قنل رسیده بو دند) 
«و معدددی که داخل قلمه شده بودند آنها نیز ز عمدار و مجروح» 
«شدند. توپخانه و زنبور کخانه و مایر اسباب و آلات به تصرف» 
«|فاغنه در آمد. و دروب شهردا م-دودنموده به‌حر است و قلعه‌دادی» 


«مشغول شد ند». 


ابر اهیم جان نامه‌ای بر ای بر اددش نادر که دد آن حال در آذر بایجان بدر می برد 
نوشت اگر بزودی خودد ا به مشهد نرسانی» مشهد از دست خواهد دفت و زوا لفقارحان 
شهردا تصرف خواهد کرد. دوتن چاپاد به‌سرعت تمام حودرا به آ ذربایجان رسانيدند. 
نیمه‌های شب ذوالفقار خسان با پانزده زار سپاهی به‌دور قلعه مشهد آمدند اما 
نتوان-تند علیرغم تلاش فراو ان بعلت استحکام قلعه آنسر | بگشایند. دداین هنگام جمعی 


از فقیر ان مشهد که برای آوردن غله و میوه به باغات دفته بودند دستگیر شدند و آنها دا 


۱۰۸/عقاب کلات 


نزو ذوالفقار حان بردند. ذوالفقارخان بهآنان فت: دد شهر چه می گذرد؟ آنان گفتند: 
ده روز است که جاپادانی به‌عدمت صاحبقران دوانه کر ده‌اند که بزددی وارد 
ار ض اقدس گر دد؛ آنها در قلءه‌دادی اهتمام تمام دار ند. 
ذوا لفقارحان چون از جریان اطلاع پیدا کرد بهتر آن دید تا قبل‌از دیدن نادر 
مشهد را ترك کند. دداینجا باذ قدرت ددحی نادر و اثری که بردشمنان داشت بخوبی 
ملموس است. همان گو نه که خواهیم دید مدنی طول کشید تا در آن زمستان سخت و با 
وحرد دادهای صءبا لبود نادر خود را به مشهد برساند - این دا ذوالفقادان هم 
0 ی‌دانست واگ رکمی بیشتر حوصله بخرج حداده بود و آ نقدد از نادد نمی تر سید بدونثك 
بزودی مذهد را تصرف ۰ زگرد اما همانگو نه که گفته شد ترس از ناد فرمانده در آسنانه 
پیروزی دا به‌يك سر باز جبون و فرادی مبدل ساحت. 
در دنبا له گز ادش همان شاهد می‌افزاید: 
«... ومحرف این حروف [ که منظورنگاد نده است ]در آن‌ادان» 
ودر‌درسهة دودر درعدمت علامی‌ذها می نتیجه السادات میرشمس الدین» 
«علی ما(نددانی به مکتب می‌دفت» و آن سید عظیم ‏ لشأن خیر خو اه» 
«بود. بعداز مراجعت اناغنه‌دوذ دیگر موازی بء-ت نفر عملةٌ بیلدار» 
«دا به قراد دو بیست دیناد تبریزی انعا) داده و ده تفر اطفالی که» 
«رر خدمت آن به‌درس و مشق مشفول بودیم؛ دد آن دوز به خدمت» 
«آن رفته درخادج قلعه بیلداران ذمین‌دا حفر می‌نمودند واجساد» 
«کشتگان دا به‌میان آن جمع نموده. وچند کوزه آب برسرمقتو لین» 
«می‌د بختند. و بعداز آن برایشان نماز نموده ال بربالای آنها» 
«ريخته دفن میکردند و جه‌می دیگر ازعلما نیز بههدون امر اشتغال» 
«داشتند و جنین حادثه‌ای تا آن عصر دد خراسان به وقوع نیامده» 


«بود. ,و ابر اهیم‌عان ازغم این‌<اددو با ز حواست نادر اند پشنالا بود.» 


اندیشه ابر اهیم‌عان از ترس نادد هم بی‌دلیل نبود چون همانگونه که می‌خر انیم 
عکس‌العمل و واکنش نادد نسبت به‌اين اهمال ابراهیم خان که عمدتاً ناشی ازسهل‌انگادی 
و بربائی مجالس عیش بجای سپاهیگری بود بیش از آنچه که حتی ابراهیم‌خان تصود 
می کرد تند بود. 
نادر در آذر بایجان - همانگونه که گفته شد - در گیر مسایل مرزی بودکه قاصد 
ابراهیم‌عسان د سید و ازجریان مشهد مطلع گدت. ناددانامه‌ای برای احمد.خان مروی 
عت وازاو حواست به مشهد برود و بکمك آن‌مردم بشتابد» سپس از طریق فزدین بعوی 


نادر در مصاف با عشمانیها ۱۰۵ 


خر اسان دفت و بعدار سی وپنج روز به تیشابور دسیدو برای ابر اهیم ان بادداشتی 
فرسناد: 

- باید از ادض اقدس [مشهد] بیرون دفتی روانه اببوددگردد که هر گاه در 
مدهد مقدس بنظر بند گان والا در آید درءو ض مةتو این مشود مقدس به‌قتل خواهد آورد. 
ابر اهیم ان با دریافت یادداشت تند براددرش دانستکه جای ایب:ادن نیت و تترااندت 
که فودا به ابیودد بردد. نادر ٍس از ودود به مشهد فرها ندهان دا حواسمت و از همه 
باذجویی و باذخواست نمود و آنانرا بهمان اندازه که مقصر بودند تلبیه کرد و آنان 
به بدترین دضعی شکنجه می‌شدند» نادد در مورد فرد خاطی مخصوصاً اهمال ود انجام 
وطرفه نظامی» بخذش امی‌شنا عت. نادد به سپاهیان دعر اش چند روز استراحت داد تا 
خود دا برای حمله به هرات ۲ماده کنند. بمداز رتق و فتق امور و سر و شامان بخشیدن 
به ادضاع منطقه خبر دسید که: طاینهٌ ارساری و تکه و یموت و سارق فریب به ده هزار 
تفر ددنواحی طزن و«ساد» ودقمش» جمع اموده همه‌روزه بدابیو رد حمله می بر ند. نادر 
چون مدتی از موطن خود یعنی ابیو رد دود بود و باتوجه با خعاری که ابیورد دا تهدید 
وگن دئیز موضوع براددش ابراهیم خان تصمیم گرفت ابندا به آن منطقه برود. 

صبح چهادشنبه بیست و دو) دبیع‌الثانی مال ۱۱۴۳ بدون اطلاع سر کردگان 
همراه صد تن اذ ملازمان خاصه حرکت کرد و عازم ابیودد شد وچون وارد آن ناحیه 
گردید افراد سپاهی کلات دا احضار نمود . سپس وادد دده‌جز گسردید. ابر اهیم‌خان 


به استقبال نادد شتافت. نگٌادنده‌ای که مطالب مز بود دا یادداشت کسرده پددش‌هم جزه 


آن عده صد نفری بوده است» می‌نویسد: 

(.. بر اهیم‌عان به استقبال برادر آمد. چون فیمابین عرض» 
«راه‌نظر آنمظهر اله برقامت براددخود افتاد» دست بر تاذیانهُ ذرین» 
«برد و هی برتگٌادر زدین دده گفت: «ای نامرد » از کسلاب کمتره» 
«بامث چه‌بود که جمعی از غاذیان و بهاددان گراعی مرا ددهعرض» 
« تاف آوردی » بدست جماعت افنان 4 کشتن دادی؟ و آترا م«و دده 
«اعتراض قراد داد «مو ازی بیست ودو عدد تازیانی که و لد فقیر » 
«( و یسنده گزارش) شمار نموده بود» برسرودوش برادر خود زد 
«و چون عاصی گکردید دست برشمشیر بردکه: حال که ترا بقنل» 
«می‌دسانم اولی خواهد بود حملهن‌ود وچون نزديك دسید دم تیغ» 


۰۸ /عقآب کلات 


«را گردانید با پشت تیغ يك ضر بت بر کفل اسب ابراهیم‌خان فردده 
وآورد وجون دید که براددش حرکت ننمود» شمذیر دا انداخته د» 


«عنان مر کب داگردانید». 


نادر و ارد ابیودد شد چند روزی در آنجا توقف ؟-رد و سس وادد کلات شد. 
ابر اهیم خسان با پادرمیانی بزر گان بخشوده شد و باور او را در ابیورد گمارد و خحود 
به مشهد" باز گشت. 

نادد با جم عآودی نیر دبی عظیم جهت سر کوبی ذوالفقادعان دد هرات بهمراه 
افرادی اذ بهاددان افشاد اکراد مردی د فراچو او» بیات قاجاد بقایری» فرابی عاز) 
هر ات خد. زوالفقارعان بشنیدن این خبر به قلعه‌داری پرداعت و مقدمات دفاع رافر اهم 
نمود و شصت هزار نفر از افغانهای ابدالی را برای مقابله با نادد بسیج کرد. نادر به 
به قلمه‌کافر (جائی که او لین دد گیری را با افغانها سااهای قبل پیدا کرد و بابا علی ببك 
جان باخت) که دسید خبر دادند ذو | (فقارعان در چند منز لی است » اما هرچند نادر 
توقف کرد خبری از دشمن نشد گویا دشمن نیروه‌ای گشتی نادر دا فریب داده بود تا 
بتو اند بسا فرصتی بیشتر به تدادك و بسیج بپردازد» نادر دوانهٌ قلعهً کوسان گسردید, 
زرا لفقادخان با سر کردگان در جوي نفره هرات » کناد دود آب «اسقناگ خیمه زو . از 
آنجا که ذوالفتارخان قبلا" به آن منطقه وارد شده بود از نظار تسهیلات و اسنفراد و 
دضع آب جائی‌قراد گرفت که بر رو دخانه تساط داشته‌باشد, درحالی که‌نیروی نادد دفتی 
به نزدیکی دود آب راسقناق دسید همرچه تلاش کسرد جایی در کناد آب بدست آودد 
میسرنشد نا چادشب‌هنگام در آن نواحی بدود از آب خیمه‌زد و اددو برپا کرد. سپاهیان 
زوا لفقارعان از نظر تعداد وموقعیت برتری چشمگیری نسبت بهسپاه ناور دافت. در کبری 
سختی در همان ابتدا دحداد ونیروهای زوا انقارحان ثابت کردند که دست کمی از نیرد 
های نادر درد فدا کادی ندار ند» آنان با تمام نیرو و ایمان و شجاعت می‌جنگید ند و این 
را نادر در دوزهای اول بلکه درهمان او لین برخورد حس کرد. 

هرات معمولا" در فصول مختلف باد و طوفانی دارد که از نظر سرعت و قددت از 
بادهای حطرناك است. این باد در همان روزهای اول نبرد شرو] شد د کم کم شدت 
گرفت. باد مز بوز امکان دارد چند دوز متوالی همچنان بوزد که همانطود هم در آن 
هنگاع شد. سرعت قددت باد هر لحظه زیادتر شد تا جایی که دیگهای ريز بیابان دا از 
زمین بلندمی کرد و مرو چشم مواداز وا-بان می کوفت هیچکس قادر نبود دد معرض 


حروش باد قراد گیرد عتی ا گر چشمغایش زا هم می بت ددامان نبود چون به مجرد 


نادر در مصاف با عثما نیها ٩۱۱‏ 


گشوده شدن چشمها. کرد وغباد مانع دیدن می‌شد. 

جهت باد ددست ددمتابل چشم لشکریان ذو الفعارخان جریان داشت و باد بعد از 
يك روز درشب دو) سرعتی سرسام آود گر فت که کسی دا یاد ای‌جنبیدن نبود. ذوالفقار- 
خان در همان ساعات او لیه شب چند دز اد تن از یادانش دا فرا خواند و گفت: 

بفاصله ده کیاومتر لشکر نادررا دود زده دسپس همین که نیمه‌شب شد از پشت به 
آنان شبیه‌عون بز نید دچون سوادان‌نادد نمی تو انند دوی بر گردانند نا گزیر ددتادیکی 
یکدیکٌر دا تا صبح خواهند کشت. نیمه‌های شب که اددوی نادد غرق خواب بود و 
هیچگ نه احتمال حمله‌ای در آن موقیت تمی‌دفت » صدای افراد ذوالفقارعان در تمام 
اطر اف اددو بکّوش دسید وسرباژان نادد دا سر اسیمه ازخواب و ازجای پراند. ناود 
باشتاب لباس بو شید و بهبیردن جست. و بايك نظار دانست که ذوالفقاد عان چه حیله‌ای 
سوار نموده است؛ بنابراین دستود داد جارجیان و فرماندهان قدغن کنند هیچکس نبا ید 
از جای خود بجنبد فط به انداختن توب اکتفا شود. تا صبح صدای توب فطع بح 
شدت باد دد آن صبح به نهایت رسید و دو ارف دررد۳ عملا" از هر کو نه اقد امی علبه 
یکدیگر عاجز ماندند دحتی اددوی نادر هم که‌دد جهت موافق باد قرار داشت ازصدمات 
آن درامان نماند. باد که تمام شد ذوالفتارخان دستود داد آب را از بالا به‌روی نادر 
پیندند. وی این منطقه دا برای تسلط بر آب انتخاب کر ده بود. اشکریان نادر دد دضع 
بسیاد نا گوادی در محاصرة بی آبی قراد گرفتند. رود سقنان از بالا به‌پائین جریان‌داشت 
فزلعکر ذوالفقادخان دد فسمت بالای دودخانه اردو زده بود و بستن آب هم برایشان 
خیلی آسان بود. تشنکی کم کم اثرات سوء خودرا گذ اشت و نفر ات نا له‌هایشان بلند شد. 
سر کرد گان اددو بدور نادر جمبع شدند و برای آن بلای بی آبی بعداز بادهای سوزان 
و مولنال بفکر چاده افتادند. چند تن پرشنهاد کر دند که اردو دا از اینجا حر کت دهیم 
]۷ بجایی که آب یا فت شود برسیم نادر آنانرا :شاند و گفت: 

- ذوالقادعان می‌عو امد نیروی ما را عوب تضعیف کند اک ما حر کت کنیم 
بهترین‌شانس دا به‌دشمن داده‌ایم» او همین‌دا می‌خو اهد.یکی ازسرداد ان پرسید؛ سرداد 
بزر گک فکر نمی کند ممءکن است ذوالفقادخان هر آن حمله کند» و دد اینصورت که 
چاد پایان لهله می‌زنند دافراد یاد ایحر کت نداد نده سر نوشت‌ما معلوم است» بهتر نیست 
حرکت کنیم دداینجا اگر این وضع تافردا ادامه یابد افراد بخودی خرد هلامی‌شو ند. 

ناد لختی اندیشيد و گفت: يك سر دار و فرمانده عوب نباید زود خود دا ببازده 
ترس و هراس ازمر گک بالاتر از مرک وعین نابودی است. سپس افزود همیشه درنهایت 
خ-ونسردی تصمیم بگیر ید و رو بد آن فرمانده که نامش نجف سنطاد قراچودلو برد 


۱۳ ۱ تب کلات 


کرد و گفت: 

- نجف» من خوب می‌دانم ت و کجا بدنیا آمده‌ای قریهٌ تراهم می‌شنامم و از نجا 
هم عبور ک-رده‌اع» آب مشکل همیشگی قر یه شما بوده مگر شما دد ده خود رودخانه 
داشتید. چندفر اذاين افرادی که دود من‌نشته‌اند آب‌را از رودخانه تأمین‌می‌کرده‌اند, 
فرماندهان فوراً به منقلود نادد بی بردند نادر گفت حالا بر خیز ید و بیلداران دا صدا 
کنید و به حفر چاه بپردازید» آب چاه‌های هرات یکی از گواداترین آبهای منطقه است. 

همانگو نه که نادد حدس زد ذوا لفقاد حان مرتباً تظاهر به حمله می کرد ولی فوراً 
عقب می‌نشت و سربازان نادر دا درحال آماده‌باش نگاه می‌داشت. روز پنجم بودکه 
ذوالفقاد ان به اطرافیاانش گفت اسر نیروهای نادد از بی آبی ملاك نشده باشند اما 
بدانید دیگر یادای مقادعت هم :دار ند و باید اسبانشان تا کنون تلف شده باشند. فردا 
صبح حمله کنید. 

از آن سو سر بازان نادد با حفر چندین و چند حلةهٌ چاه «پیدایش جشمه‌هاثی 4-5 
با کندن جزیی ذمین هویدا شد خود و چارپایان دا سیراب کردند و بد-نود نادر منتظار 
او لین حماهٌ دشمن شدند وچون دیدند ذوالاغار عان آنانرا درحا لت انتظا رنهاده دانستند 
منظظودی خاص دارد. ذو الفقادعان عدم جنبش و واکنش نیروهای نادر دا همان تشنگی 
و عتاش می‌دانست و پیروزی دا ددچند قدمی خود می‌دید. 

عتامل از حماه جشن بزر گی دداددوی ذوالفقادخان بر پا بودد تما) فرماندهان 
و ذه الفةاز حان معت از باده پیروزی خیالی جامها دا بدلامتی فتح مشهد و دادا ا-اطنه 
اصفهان بالاامی کشیدند و ذوالفقادخان هم به این و آن پیابی حکومت اینجا و آنجا دا 
می‌بخشد. فرما ندهان که محت بودند فهقهه زنان شوخی می کر دنده یکی می گفت» نادر 
حافر است این جام آب دا به بهای ابیودد بخرد؛ دیگری می گفت حاضر است برای 
يك آب خنك و گوادا تبر بز را واگذ ار کند و خنده‌دای «ستانه مر می‌دادند. نا این که 
کم کم تلو تاو خودان مست و مدهوش به‌امید دیدن سر بر ده نادد» سر بربالش بی‌خیالی 
نها دند. 

نیمه‌های شب فریادهای سوخنم» بگیرید اسبها فرار کتردنده آتش دا خاموش 
کنید و بلافاصله شایك توپهای ناددی ذو النقار ان دااز رختخواب ناز بیردن کشید. 
هنوز آفتاب صرنزده زوا لفتادخان نا گزیر از فر اد و به‌قلمه هرات پناه برد و از آن واقعه 
انگعت بددان گرفت او تصود نمی کرد که نیروی نادر بتو اند حتی از سود دفاع کند 
تِ رسد بهآنکه در آن وقت ازشب با آن جرأت و جادت دست بهیودش و شبیخون 


بز ند. اینهم از شیوه‌های نادر در جنگث‌ها بوده‌که از احتمالات ضعیف دمن بهتران 


نادر در مصاف با علما نیها/ ۱۱۳ 


بهره برداد یها دامی کرد. 

توطئه ذدالفقادخان به‌زیان خودش تمام شد وحاصل آن در بند افتادن ومحاصره 
در قامه بود. اما از آنجا که ذوالفقارخان سردادیٌ با تجر به و قوی بود با تمهیداتی که 
انسدیشید نادد دا چندین باد دد تنگنا قراد داد و ا گر نادر اند کی غفات می‌ودزید 
سر نوشت نبرد بدون شك یکونهٌ دیگری دقم می‌خودد . پنا بر همین دود ذوالاةادخان 
برای یادانش قبلا"ً نامه نوشت و درخو است نیردهای کمکی نمود اما بمالی آن نیروها 
در موعد مقرر نرسیدند ودلی دقتی دی در قلعه در کمال سختی ب-ر می برد خبر رسید که 
اذسمت فندهاد ازجانب حسین شاه افغان نامه‌ای دسیده بدین‌مضمون: سیدال‌خان اففان 
که در فادس در محادبه با ارف افغان دستگیر شده بود» طبق فرمان نادر مةرد گردید 
که به قندهار به‌عدمت حسین شاه رفته و اطفال و اقوام آن دا که ددآن نواحی توسط 
سپاهیان نادد دستگیر شده بودند» در قندهاد تسلیم نماید نادد با میدال خان شرط کرده 
بودکه در گاه بعداز ورود به‌قندهاد مخالفت وشودشی از تو سر نزنده همچنان درسمت 
خو دخو اهی ماند و ددصودت تخلف جشمت دا از حدقه حاد ج می کنم سیدال ان شرط 
نادر دا فراموش کرد و بنا به‌فرمان حسین شاه والی قندهار با دوازده دز اد نفر بکمك 
ذو الفقاد خحان شتافت. 

هنوز بيك حسین شاه افغان پیامش بپایان نرسیده بود که چاپاد دیگری دادد شد 
و گفت: علیمراد خان که حاکم فراه بود همراه با دشت هزاد نفر پیاده و سواره وادد 
می گر دد. این‌خبرها امیدی دردل نا امید ذوالفقار خان بوجودآودد و دداتتظار ورووشان 
هر چه بیشتر در کاد قلمه‌دادی کوشید. از طرف دیگر نادر که هر لحظه حلقهُ محاصره را 
تنك‌تر می کرد خبر دار شد که بزودی نیروهایی برای ذوالفقارعان سر می‌دسند و هم- 
اکنون آنان در راه‌اند . نادر محمدخان قراجود او و پهلو ان بيك مروی را با سیصدنفر 
از بهاددان به‌سرعت روانهٌ اطراف هرات نمود که به مجرد دیدن اثری از ورود افنانها 
و آمدن آنها ادرا ددجریان بگذادند از حسن تصادف و پیش بینی ددست محمد خان 
بایکدسته از طلایه‌دادان سپاه افاغنه برخوددکرد و با آنان در گیرشده چند نفر را زنده 
ورفت و به‌نزد نادر آورد. نادر وقتی از کم و کیف لشکر د قرت ود ضعت آن[ گاه شد 
به حوالی چل ماد دفت و در آنجا اددو زد و به‌سنگر ساختن و دیگر تداد کات لازم 
پرداخت . کلب‌لی‌خان افشاد دا دد دس «زار و پانصد تن برسر داه نیروهای امدادی 
فرستاد وخود سو اره اطراف سنگر دا بردسی وبرای امرا د سر کرد گان هريك قسمتی‌را 
تین کرد و سفادش کرد که سخت ازسنگر ها محا فظات کنند. 


۴ /عقاب کلات 


سپاه افغان (نیردی امدادی) که حدود شصت دزاد نفر بودند و در کفتر خان‌پواه 
اردو زده بودندکم کم به صحنهً نبرد نزديك شدند. :جف سلطان قراچودلو و سلیم بيك 
بهلو ان مردی ازسیاه نادر مسئو لبت طلایه‌دادی را به‌عهده داشتند» و سیدال خان افغان 

هم ازطرف ذوالفقادخان همین سمت را داشت. چون پاسی از شب گذشت فوجی از 

سو ادا افغان که میدان دز دا مجالس بزم می‌پنداشتند ورد شبیخون زجف سلطان و 
بها وان بيك قر ار گر فتند و چهادصد نفرشان زنده دستگیر و به‌نزد نادرآودده شدند. نا در 
با دیدن افراد مزبور از دفتار آندو فرمانده بسیار دنجید و مخت ب رآشفت: 

من شما را به‌طلابه‌دادی و پاس‌داری مأمود کرده بودم نه‌اینکه در نیمه‌های شب 
مردانگی خو در | ظاه رکنید» شما اندیشه ننمودید که مبادا سپاه مخا لف مکری نموده باشد 
که از اطراف غازیان [سر باز ان] شبیخون زده کادی نماید» 

با آن‌که دو تن از سردادان بسیاد جدی و مطیع بودند درعین حال نادد آنها دا 
از طلایه‌دادی انسلدااخت و نب را به محمدخان قراچور لو و پیر محمدخان مردی 
سپرد. مدت محاصره قلعهٌ هرات به ثش ماه رسید وچون نادد از آنتارف مر داه دا ب-ر 
تیروهای امدادی گرفته بود ما نع از آمدن و نحات قلعه گر دید ولمگ وان از بی‌آذوفگی 
در ءضيقةً مْختی قراد گر فتند و تعداد زیادی جان سپردند. ماجرای نبرد قلعه هرات مصل 
است» همین اندازه باید یاد آودی کردکه نادر هم سپاهیان امدادی د دم ولعگیان دا 
به‌فبول شکست وادار نمود و سپس‌سران افاغته با تو به‌نامه به عدمت نادد دسیدند که همه 
دا بخشید و از گناهان دز ژذاشت و جسعی از آنانرا در لشثکر خحود وادد ساخعت. 

بنای و و کلدستا طلاه ابوان و حوض هیان صحن مقدس: بعداز ماجرای هسرات 
نادر به مشهد باز گشت و دستود داد استادان وصاحبنظران و هنرمندانی که در رشته‌های 


مختاف معمادی» کاشیکاری طلا سازی سررشته‌ای دارند حاضر شُوند, با دد گت 


«... درحین حرکت دایات جاه و جلال به‌صوب دادا ل-طنهُ» 
«هرات؛ باخود عهد نمو ده‌بودیم که بعداز تسخیر آنجا گلدستة‌بالای» 
«سر میادك دا وایوان میرعلیشیر را بهتنگهٌ طلا ذیب وزینت آدایش» 
«داده» شمشهٌ فوت دین اثنا عذری یوم بیوم ددتزاید شدهاعتفادات» 
«ا کثری از نامقیدان اضافه بر اول گ-ردد» و حن ار ادت این غلاع» 
«عقیدت فرجام‌شا ید ب رکحل قدوم زدادین اما) مشرفون د مغر بین» 
«ظاهر ولایح گردیده» تو فیقات کامل و ارادت اذ فضل ااهی شامل» 


نادر در مصاف دا عثما نیها ۱۱۵ 


«حال گر دد» و روسرخی دنیا و تحصیل عقبی به‌عمل آید. و هر يك» 
«از پادشاهان و گر دنکشان که و ارد عتبه بوسی این آستان عرش بنبان» 
« گر دیده‌اند» به‌جهت باد کار !ار وعلاماتی ددست نموده‌ا ند وحال» 
«فیض ما ثر] متعلق بر آن می‌باشد که اولا" حوضی [دا] که از» 
«دار السلطنه درات آودده شدی در مکان مرغوب نشیمن داده که» 
«سقایان کو ثرطلبان دد آنجا نشدته و جام آب به مردم داده تحصیل» 
«آخجرت حاصل نمایند. نظر به فرمان و اجب‌الاذعان حوضی راکهه 
«سابق براین ددمیان صحن مقدس بو د؛ که اول امنادان بنا کذ اشتدم 
«بودند» چهاد بخش نموده و در میان حةیقی» آن حوض:ذ کور دراه 
«نشا نیدند» و کلاه فرنگی دربالای آن قر ار دادند که روی آن» 
«حسب‌الامر به تنکهٌ طلا فرش نمودند. و گلدسته بالای سر و ایوان» 
«منسوب به میر ءلیشیر دا نیز استادان جابکدست ومعمادان با بند» 
«و بعت درعرض مدت یک-ال به اتمام دسانیدی سه تنکةٌ طلا صفا» 
«و جلا داده » چون بهشت عنبر سرشت و قصر دای زدین خعشت» 
«گردانیده دوشنی بذخش شیهای تاد و دلهای بی‌صبر و قفراد گردید.» 

«چون صاحبقراق ذمان [نادد ] مشاهدة آن مکان جنت نشان» 
«نمود مقرد فرمود که: کلدسته‌ای که پادشاه مرحوم و مبرور شاهر خ» 
«اين امیر تیمود بنا نهاده بود با ایوان میر علیشین دد تعمیر هردو» 
«کوشیده به زیور طلا مز ین نمودیم. دد آنوقت حاطر خو رشید» 
«ماثر صاحبقران اقتضا نمود که درمقابل گنبد عالیه گلدستدای دیگر» 
«بنا بگذادند. در دم حسب‌الامر والا دد آن پهلوی ایوان مقصوده» 
« کلدسته تاژه‌ای احسداث نهوده» درمدت یکسال استادان صاحب» 
«و قوف به‌معمادی استاد علینقی مشهدی به اتمام رسانید. و آناد» 
«فرح افزای آن در این ادان چجون شعلهٌ [ فتاب دوشنی‌ده مما لك» 


«خجراسان مقیم و دایر است. 
نکار ندة سطو ر بالا می نو یسد: 


«و مرف این <رودف [مناو د همان مو لف است ] دده‌حلی 45) 
و گلدسته و ایوانسرا می‌ساختند دفته همه دوزه ملاحظه می‌نمود. و 


۶ عقا ب‌کلات 


«علدستة جدید که مشهود به ناددی است به مرتبه‌ای زمین آن دا» 
«حفر تمودندکه جون از بالا به‌پایین این کس نظاده می کرد عمله‌ای» 
و«که در آنجا کاد می کرد؛ به نظر حقیر کنجشك می‌آمد. و آن ذمین» 
«را با آجر و گچ و ساروحکاد نموده بهزمین دسانیدند. و بعداز» 
«آن استادان معماد آن زمین را فلکه زد؛ طرح گلدسته را دیخته» 
«به گچ کار نموده ادتفاع آنرا بلند نمودند. 

رو بعد از اتمام آن‌منان که طلا صاخته» مجلی ومصفی ساخته» 
چون‌گو هر گرانبها وچون جنت الم دی نمایان نمودند. 

«ونواب ابراهیم‌جان (برادد ناذد) نیز هردو ددصحن‌مقدس» 
ورا به تنگه نقره گرفته» به اتماع رسانید. و دیگر حسب‌الامر اقدس» 
«مقترد گردید که ددقبله خیا بان بالاددجنب عمادت چهاد باغ شاهی؛» 
«مقبره‌ای از عشت د گچ بناء نها دنده واین آثاد ددسنهٌ ۱۱۴۵ بهاتماع» 


«د سید .»4 


فصل هشتم 


پیمان ننگین شاه طهماسب با عثما نی‌ها 


۰ 


دد حالی که نادر می‌جنگید و سر بازان جان بر کف ایرانی از آب و خال با تیار 
جان و دلاودیهای بی نظیر دفاع می کر دند شاه طعما سب باد دد غبفب انداخته واحساس 
سردادی و قهرمانی می کرد. برمبنای همین برداشت وی دست به يك ساسله اءما لی‌زد که 
ناشی از همان برداشت می‌شد. بدین معنی کسه چون نادد دا دور دید اشکری انبوه در 
حسددد هیچده هزاد تن بسیج نمود و بدون آنکه کسوچکترین اطلاعی از امود نظامی 
داشته باشد اذ اصفهان 4 تبریز دفت,عقیدة شاه طهماسب براین بود که تادد دیکر در 
استانهای غربی ایر ان کادی ند اشته باشد ونیا بد به‌امور آن‌جا دخالت کند و بهتر آنستکه 
دده‌مان حوالی خسراسان باقی بماند. او برای آنکه خودی نشان داده باشدو به قادر 
ثابت کند او نیز می‌توانسد دد صودت ضرودت 3 تصمیم گیری يك سرداد کاد آ باشد 
اقداماتی انجام دادکسه دد سر لوحه آن؛ مخالفت با نادد بود: او فرمانده نیروی تبر یز 
یعنی فرماندة پاد گان آنشهر و استانداد را بر کناد کرد میس خودسراند ازادس کذشت 
و وادد نو احی‌ایردان شد و آنجا دا محاصره کرد و لی بعداز هیجده دوز چون خواد بار 
اددو تمام شد به آذد بایجان و به سلطانیه (۱۳۵ کیاومتری قزدین) باز گشت. دد این 
هنگام احمد پاشا سرداد عثمانی ازداه خانقین قصرشیرین و کرمانشاه پیش آمد و بسوی 


۱۱۷ 


۱۱۸ /عقاب کلات 


همدان دهسپاد شد. ادتش شاه‌طهماسب بفرما ندهی خوو شاه و سردادی محمدخان بلوچ 
به جنگث او شتافت و ددنزدیکی آبادی گودی‌جان (سی کیلوهتری شمال شرقی‌همدان) 
با احمد پاشا برخوردکرد و با دادن پنجهز اد نفر تلفات و از دست دادن توپخانهٌ خود 
به اصفهان باز گشت نیروی احمد پاشا تا ابهر (هفتاد کیلومتری غرب قزدین) پهشروی 
نمود» دراین‌میان از ما لغربی آذر بایجان نیروی‌دیگری بفرماندهی علی‌پاشا حکیمادغلو 
فرما نداد شهرو ان (ادمنستان) از راه ایروان بعوی آذد با بجان سرازیر شد و شهرهای 
تبر یز و مراغه راگرفت. بدین ترتیب شهرهای کردستان» همدان گردس و خمسه ده باده 
بدست نیردهای عذمانی افتاد و زحمات تادر ازبین رفت یعنی بجای فتح ادمنستان» 
شکست مفتضحانه‌ای نصیب وی شد. 

برای آنکه وشن شود شاه طهماسب در آن روز می‌خحواسته دست "به چه افدامی 
بز ند» باید افزودکه ارمنستان آ نروژ شامل سه ناحیه می‌شده : اول نواحی غربی ددطرف 
سرجشمه‌های فرات و دجله که به این ناحیه بطور کلی ترکمنستان می گفتند منظود آن 
وسمت در اامتتاناس تکه در دمت ترکان عثمانی بودسق-هت دد) درشمال بین کرجستان 
و رودادس قرادداشت وبنام پا یتختش آنرا ا«یواد 1۳1۷۵ یاهمان ایروان‌می‌خو اندند. 
قسمت سوم ددجنوب ارس بنام آذد یا یجان اس و شهر رز کک آن تبریز بود. مدتها 
قبل از آن جریان تر کها می و استند تر کمنستان‌دا تصاحب کنند و چندین باد برای‌بدست 
آوردن‌ارمنستان بیهوده تلاش‌نمودند ولی ورزمان شاه سلطان‌حسین این موقعیت برا یشان 
حاصل شد و با حضور اففانها درایر ان‌دیگر جای درنگ برایشان باقی نماند وبلافاصله 
آرزوی وود عملی کر دند و دو قسمت‌دیگر ارمندتان را مورد تاعت وتاز قراددادند. 
این تاحت وتاز بدون هیچگونه مائعی پیش دفت و آنچه را که سالها آدزو می کردند دد 
مدت کوتاهی بدست آوردند. ترکهای عنمانی برای تثبیت فتوحات هویش به اشرف 
پرشنهاد دادنک کنه ار همه ولایات مفتوحه دا برای همرشه بدانان وا گذار کند ویرا 
بیادشاهی ایران شناخته با تمام یرو های خود از ده لت او حمایت خواهند کرد. اشرف 
برای اینکه چنان امپراطودی نیرومندی برایش ایجاد ناداحتی نکند ه-رچه دا آنه-ا 
تجو استند به آنها تسلیم کرد وحتی مایل بود نیمی از کشودها را رها کند تا درنیمی‌دیگر 
با آدامش خاطر و آسود گسی خیال حکومت نماید . ایرانیان سیاد تلاش داشتند 
سرزمین‌هایی که عثمانیها ضمن نهاجم اففانها غصب کرده بودند بازپس ستانند, 

بهرحال بعد از آ:که نادر با زحمات ذیاد ادافی و شهرهای از دست ؛ فته را 
بازیس گرفت شاه‌طهماسب خیلی آسان آنانر | ازدست‌داد. نا گفته نماند که شاه طهماسب 
در آن نبرد یکی از مجر بتر ین سردادان دا بهمراه داغت 4-۲ بر لاف شاه سررشته کافی 


یمان ننگین شاه طهماسب با عثما نی‌ها / ٩۱۵,‏ 


دد امود نظامیگری داشت ولی شاه هر کز به سخنا نش گوش نداد. صفی قلیخان که یکی 
اذ امرای بزد گث ایران و از هواخان مقا) سلطنت بود دد زمان شاه سلیمان (پدر بزر گك 
شاه طهماسب) مقا) مهمی دد ادتش داشت او دد دوران شاه سلطا نحسین » اعتمادا لدو له 
شد ولی پسیب استبداد وجور وستم خواجه مرایان که تعام مدت اطر اف شاه دا گر فته 
بودند ددیاد دا ترك کفت و عزلت اختیاد نمود. صفی قلی‌خان دد زمان دوی‌کار آمدن 
شاه طهماسب دوباره بکاد باز گذت و اذنخستین طر فدادان‌وی شد. شاه طهماسب بعداز 
شکست نهاودند بهمراهی همین صفی‌قلیخان تبریز دامحاصره کرد و اعلان جنگ مجدد 
دادء یاب عالی عثمانی هم که میانه ایر ان دا با حود حصمانه دید دستور داد سفیرایران 
را در قلعهٌ تندوسی زندانی نمایند. (تندوس یکی اذ جزاثر ساحل آسیائی اژه ددنزدیکی 
تنکهٌ داددانل است و تر کها آنرا چغچه ااسی گویند). 

درایامی که نادد درنهایت احتیا ط درایالات و ولایات سر گرم‌دفع بقایایاغتشاش 
و برقرادی نظم و آدامش بود شاه طهماسب خودرا مالك بلامناز ع مسند ساطنت و سریر 
دوات پددان خود دید و بر آن شد که جلال وشکوه دیرین راکه روز گار نامساعد ازبین 
برده‌بود احیا کند.سپاهیانش که دد اثر پیروزی‌های نادد وخادج شدن‌دشمن احساس‌غرود 
می کر ذند باو اطمینان دادند که ددمقا پل دشمنان قدیمی دوات نیز بفتوحات درخشانتری 
نایل آیند و خو استار شدند در چه زودتر جنکت با تر کع۱ آغاز شود. شاه اندیشید که‌باید 
ازشور وهیجان سپاهیان دد پس گرفتن آنچه در دوران آ شوب اخیر ازایران غصب شده 
استفاده نمو د. تصمیم گر فته شد و ارمنستان نخستون بهانه و صحنه این نیرد گردید. 

ادمنستان آ نروز مه قسمت بود: اولی در مغرب, در جانب سرچشمه‌های دجله و 
فرات واقح است و تر کمنستان نامیده می‌شود. (منظور آن قسمت از ادمنستان می‌باشد که 
در تصر ف‌ترکان عثمانی بوده است) ددمی درشمال بین گسر جستان و دود ادس و سومی 
در جنوب ارس بنام آذر بایجان و شهر بزر گث آن تبریز بود. از مدتها پیش تر کها 
می‌خو استند تر کمن-تان‌را تصا<ب کنند وچندین باد برای بدمت آوددن مجمو ع ادمنستان 
بیهوده تلاش‌نمودند ولی ددزمان اغتشاش اخیر ايران فرصتی مناسب بر ای دسیدن‌بهدف 
خود پیدا کردند هنگامی که افاغنه مشغولو یران‌ساختن داخلهٌ کشود بو دند تررکها ددقسمت 
دیگر ادمنستان دا عرصه تاخت و تاذ قراد دادند بی آ نکه احدی جلو بیشر فتهای آ ذان‌دا 
دا بگیرد یا با اشکا لی مواجه شوند آنرا متصرف شدند و سپس جهت تحکیم و تثبیت 
فتوحات خود به ۱شرف اففان پيشنهاد نمودند که اگرهمةٌ ولایات مفتوحه دا برای همیشه 
بدانان وا گذار کند دیرا بپادشاهی ایران خواهند شناعت و با تمام نیردی خود ازدولت 
او حمایت خو اهند کرد. اشرف برای‌اینکه آن‌امپراطودی نیرومند برایش ایجادناد احتی 


۰ ۲ عقاب کلات 


زکند هرچه را خواستند به‌تر کها تداهم کرد حنی مایل‌بود با کمال علاقه نمی از کشود 
ایر اثرا رها کند تا بتواند ددنی‌ی دبکر با آدامش خاطار ورآشود وی یال حکومت کند» 
ابرانیان می خو استند هم از شر اشرف «جات بیدا کنند و هم ولابات ءفتوحه دا بدست 
آورند. درجریان نبرد گاهی پیروذک نصیب رك ط- رف و گاهی نصیب دیگر می‌شد این 
جریات سر انجام بخلع تطللاطین] روملت منجر گردید. 

بشیاز اعلام چنگث بمنظود مطالبةٌ اداضی مفتوحة ایران در زمان تاط افاغنه 
سفیری دسمی به باب عا ای عثما نی فرستاده‌شد, شاه که کمترین اعتمادی بمذا کرات‌نداشت 
بسیاه ۰ نفری که خود آنرا دهبری می‌کرد فرمان پیشردی داد وفرماندهی آنرا 
به صفی‌قلیخاد که یکی ازامرای بزر کث ایران و ازهواخواهان مقام-لطنت بود سپرد. 
صفی‌قلیخان درزمان شاه سلیمان؛ پدد بزد کش شاه بمقام خانی نایل شده بود و دردودان 
بادشاهی شاه‌حسین اعتما دا لدو اه بود و لی بهعات استبداد وجور وستم خو اجه سر ایان در باد 
را ترله گفت وررعز لت وانزوا بر برد وچود عهد شاءطاهما سب فرا رسد بحلقة نخستین 
طر فدادان وی‌گردید. سیاه شاوی برای‌م<اصرة تبر یز جر کت دراد زایبا لحکوعه اودمیه 
با ۶۰۰۰ تن از سوادان اوغار یا [ افشاد ] بشاه ملحق شد. این افغارها اذتیرة تر کمن‌ها 
همستند و درزیر چاددها بسرمی بردند ودرجنون‌دد یاه وان منعاقه‌ای بمسافت سی کیاو متر 
ازاين ناحیه‌ر| اشغال کرده بودند. همهآنها جزو مواده‌نظام ابران دتابع نایب الحکومةً 
اور میه که همیشه رومین شخص دو لت م<-وب می‌شد بودند. اودمیه شهری تراک و در 
کنار تنگه‌ای که درياجةٌ وان را در آزربا یجان بدر یاچة شاهی‌می پیو ندد قرار گرفته است. 

باب عالی عثمانی تقافای دوات ایر ان را رد کرد دوجو از تاعت وتاز ابرانیان 
در ارمنستان وقوف یافت دستور داد سفیر آن کشور را توقیف وتحت مراقبت شدیك در 
قلعةٌ تندوس (۲906009 یکی از جزار ساحئل آسیانی رریای اژه دد نزدیکی تنه 
دارداتلمی باشد تر کها آنرا بفچه‌ادسی می‌خو انند) حی س کنند. این دو لت نهتنعا با تجاوز- 
کار ان چنین معامله‌ای داغت بلکه خود نیز دد حمله پیثقد) باشد باز بهمین شیوه دفتار 
می‌کرد. دیوان بر آن شد که سیاهی ۰ تفری تحت فرماندهی پ-ر ارءد سلطان 
به ایران اعزام کند. و در دوران انتظاد گرد آمدن این عده فرمانی دیگر به‌کوپرلی پاشا 
فرمانده کل نیروهای مردی صادد نمودک»4 کليةٌ مپاهیان حاضر بخدءت محل دا بجانب 
روز روانه سازد. کوپرلی لشکری ۰ نفری فر اهم آورد.ا بتدا ۰ تن ازآن 
جدا کرده بهمراهی ..ع ذتر حامل آذوقه وبنة نظامی بکمك شهر محصور روانهساعت؛ 


این دسته مق شد وهمهً ذخاثر ازدست رفت؛ باشا خدر و نیز درراه غافگ شلافکست 
ء ال رک پاسا حود ور 2 


پیمان ننگین شاه طهماسب با عثمانی‌ها | ۱۳۱ 


خجو رد و بی آنکه پتو اند دابطه‌ای با تیر بز داشته باشد بجانب ایروان د ه-پارشد. نخستین 
شکست تر کها با اینکه چندان ۰ 3 انعلابی رکه مسبوق ؛-وابق قیلی بود در ور بار 
ت-طنطنیه ببار آودد. 

جمعی از ایرانیان شاه‌طهماسب دا برآن داشتند که انتقام جود وستمی راکه تر کها 
هنگاع تاخت وتاز به‌ارمستان ایران مر تکب‌شده بودند اا[عر ایا جنک بگیرد., وی.,. ۷ 
تن از بین دستگیرشد گان بر گز ید و آن تیره‌بختان قربانی انتقاع شدند. شاه فرمان داد 
گوش وبینی آنها دا بریدند دبهمان دضیع وحالت دد دریای سیاه ب‌يك کشتی ترلء سوار 
کردند. صدداعظم عثمانی که عامل اصلی حملات تر کها به ایران محدوب میشد و خود 
فرمان آذاد و اذیت ایرانیان دا صادر کسرده بود اذ عواآب دخیم کاد سخت ترسید و 
پیگهایی با فرامین رای مراد حکمر انان‌شهر های‌مصب ددیای سیاه بدین‌مضمون فرستاد: 

- «باید او لین کشتیمشاهده شده غرق گردد.» صدد اعظم دد این‌کاد توفیق یافت و 
کشتی مذ کود غرق شد و اگر پاترو نا نامی این واقعه راکه مخفی ماندن آن خیلی برای 
وذیر اهمیت داشت فاش نمی کرد هر ت مسا له آفتابی نمی شد (می 5و بند دی خود شاهد 
وناظر شکنجهٌ میصد نفر و ادونبخت‌بوده است). (دد منبع مو ثق ومعتبر جهانگشا نااین 
شخص بادده و بادر نه قید شده و داستان او چنین آعده است: «دی دلاکی بود ک-ه در 
زمره اوجاق ینگیچری بود پاکی ناپا کی و استره بی‌باکی را بسنگث شرادت تیز کرده » 
نیغ برددی خلیفهةً اسلام کشید. و این دا صلاح نامید. یعنی دد استنبول احداث فتنه کرد 
جمعی عظیم در معر که فساد فراهم آودد پادشاه و وذیر اعظم ناچاد برای تسکین نایرة 
شر نعل و ادونه بر توسن عزیمت سفر زده» باستنبول بر گشته» بچاده جوئی » و دفع این 
فننه برخحاستند چون کو شش بی‌اثر بو د پادشاه برای استرضای ادل فساد داضی بقتل داماد 
نیکو نهاد خود شد و وزیر اعطظم را خفه نمود» و بعداز هلال جنازة او دا بربالای‌عراده 
اند اخته بیرون رفتند .) چون پاترونا به قسطنطنیه داد شد و مردع دا دده‌یدان بزر کث 
شهر گرد آورد و معامله بمیل ایرانیان دا با سر باذان ترك دد اذای شقادت صدراعظم 
دد نظر آنان مجسم ساخت انقلابی عمومی دد شهر ایجاد شد چنانکه مردم بجاو سرای 
دویده فریاد می‌زدند: عدالت! انتقام ۱ شرح و تفصیل این حادثه ازحوصلهٌ بحثها خادج 
است و به‌همین قدد اکتفا می کنیم کسه با قتل صدر اعظم و سایر وزدای بزد گث و خلع 
ساطان احمد [ ا لث] که سلطئت دا به برادرزاده‌اش محمود[خامس] تفویض نمود 
شله‌های اش انقلاب فرو نشست. 

اغتشاشات داخلی آن سال ددبارعثمانی دا بخود مشغول ساخت و در خلال این 


۳ /عقاب کلات 


مدت شاه ایران با پیروزی محاصرة تبریز را بغدت ادامه داد. پاشای حکمران تبریز 
بمحض مشاهدة نقصان آذوقه و بنه نظامی بشاه قول داد اگر نا ده دوز نیروهای امدادی 
که وی ددانتظاد آنست نرسد شهر دا تسلیم کند. شاه ۷۲۰/۰۰۰ سواده نظام دا ازسیاه 
جداکرد و بمنظاور اشغال گذد گاههای مسیر نیروه‌ای کهءکی تر لد به تبریز بجانب بغداد 
روانه کرد» سو ادان ایران در آندوی بغداد ددمحای که تا این شهر دو روزه راه است به 
۰ تن که از فاهره می آمدند بر عورد کردند و در گردنه‌ای به آنان تاختند ترکها 
بعات عدم آما د گی‌منهدع عدزد و ۶/۰۰۰ تن کشته دادنده و بقیه مج‌وع خوادبار وذخاار 
(شکر دا باچند عراده توب برجای گذاشنه فراراختیار نهو دند. این اخبارنا گوادبزودی 
به باشای تبریز دسید وچون ازرسیدن نیروه‌ای کمکی نا امید شد دردازه‌های‌شهررابردی 
طهماسب گشود وشاه قدم به تبر یز ناد 

تسلیم تبر یز و شکست تیروهای امدادی و همچنین آشوب و عصیان قسطنطنیه که 
انقلاب دیگری ددبی داشت وزدای جدید باب عالی علمانی دا مجبود به پشنهاد صلح 
کرد. توبال عذمان که بتازگی صدراعظم رلطان جدید شده بود ابتدا با مهادت بدو 
تلقین نمود که علاوه بر اینکه جنگ از هرلحاظ بضرر امپراطو ری می باشد تصرف آن 
قعمت ازنواحی آمیا نیز دمیشه عوافب وخیمی برای ترکها داشته است. سپس اظهار 
زمود که ساطان برای ب4بود و تثبیت دضع ماطانت خودبا ید به این نبرد حاتمه دهدوخاطر 
بشان سا حعت کد جون خوداوهمیشد در نواحی ارو پا یی +دمت کرده وهیج آشنائی‌به‌اوضاع 
ایران ندارد بهتر است ساطان؛ احعد پاشای بابل [بفداد] دا مأمور انعقاد پیمان صلح با 
ابران کند وبدو اختیار تام دهد که هرطودصلاح درف تک با مذاکره در بادهُ کیفیت 
استرداد نواحی مفتوحه ود رامدنول مازد بدین کار بایان دهد, احمد باشا پیوسته‌نشان 
داده بود و چون از مدتها پیش بیگثر بیگی ابالت بزر گث بابل [بین‌النورین] بود کسی 
دیگر وجود نداغت که بهتر ازوی از اوضاع ایران مطلیع باشد و بتواند منافع ومصالح 
باب عالی عثمانی دا دد. این ۱3۰ کر ات بوجه احسن وا کمل تأمین کند بدینجهت سلطانْ 
عثمانی اختبارات وسیعی بدو تقو یض نموده متعهد شد هرچه دا او تعو یب کند بی کم و 
کاست بیذ برد. 

احمد پاشا در آغاذ کاد بر ای اینکه انعقاد صاح استوادی با آمودگی و آدامش 
خاطرصودت گیرد به شاه طهماسب پیذنهاد آ تش بس ومنار 45 جنگك نمود.شاه بهیچ‌وجه 


با افتناح باب معا لحه مو اففتی ندادت زیرا قبل ازمباددت بجنکک نظر وی ونادردد بادة 


بمهمان ننگین شاه طهماسب باعشما نیها /۱۲۳ 


مصا لحه منوط بشرایط ذیر بود: تر کها باید بعنوان مقدمه تماء‌ی تواحی متصر فهر امسترد 
دار ند وسیصدهزاد(۲۰۰/۰۰۰) تومان بعنوان عرامت برای ریم خساراتی که بو لایات 
اوغال شده در دوران جنکث دسیده است بر داز ند. 

و« ۳ ۲ ازنظرخودآ گاه اب دلی منتظر جو اب تشد و سپاه خود را 
بجانب ایروان ولو دنم (ذارنزیا 0۱۷۳۳ 2 بخاطرش حور ثمی کرد که راه پیمائی 
سیاه وفت زیادی می خو اهد . بالاخره با زحمات زیاد ازسلسله جیال متعدد ادمنستان که 
اکثر مر تفع ددد آن فصل پوشیده از برف بود عبود کرد. گذشتن از دودخانهُ ارس نیز 
لاز) می‌نمود» رودخانه یخ بسته بود ولی ضخامت یخبندان چنسدان زیاد نبود چنانکه 
تواندتند یخها دا بشکافند واز کشتی‌ها پلی بردود ادس ببندند. بیش از پا نز دورو ذسپاهیان 
او ای 92دون باندند سپس ازاسکی جلذ! [جلفای قدیم) که دودوزه راویاآبشار 
بزر گگ فاصله داد گذشتند. ددنزدیکی این آ بشار دودخانة ادس بمدافت زیادی‌درزیر 
زمین پنهان و بعد تقریبً بهمان عرض اذنو پدیداد می رده وجریان خود داادامه‌می‌دهد. 
اسکی جلفا ویرانه‌های شهر قدیمی است که ثاه عباس کبیر مردم آن دا به جانای جدید 
درنزدیکی اصفهان کوج داد و بدینجهت جمعیت آن تقلیل یافت. جافای جدید بزر گترین 
حومهً پا یتخت و پسیب تجارت ادامنه ثرو تمندتر ین حلهٌ شور محدوب می‌شد. با لاخره‌سپاه 
نتوانست زددتر از آخر بهمن به‌سواد ایروان برسد. 

وم 29 ارات علی پاشا ,لیب به حکیم ادغلی یعنی پسرطبرب بود وبددش 
موسوم به کودنرد 00۲۳86۲0 از مردم «9ثیز» بشماد می‌د فت و در کاندی شغل طبا بت 
داشت. ۵0016 نامی است که مسلمانان بس از فتح جز یر کرت (۳61) «دد قرن 
سوم هجری» بدان دادند ذیرا دد این جزیره شهری ساخته آنرا کنده خواندند» در 
2-۸ تر که پس‌از نبردی طولانی این جزیره دا متصرف شدندو یکی از اعاظم 
فتوحات آنان محسوب می‌شو د. طبیب مز بود دد برد تر کها دد همین جزیره اسیرافتاد و 
جزو غلامان و برد گان گردید وچون اءیدی به آزادی ۰جدد ود ندید قبول اسلام نمود و 
ذای ترك دا به همسری بر گزید سپس اوازه شهرت حر فه‌ اش تاسرای ساطان احمد رسید 
وبدانجا احضاد شد ومنصب حکیم باشی سلطان احمد یافت وتا مر کش درخدمت همین 
سلطان بسر برد. وی دو پسرداشت مر ارشد جراح باشی یعنی جراح اول صلطان عثما نی 
گرد ید ودیگری همان علی پاشاکه دردو دان سلطنت احمد بفرم‌اندهی کل سباهیانمرزی 
عثمانی دسید وپس‌از توپال عدماند بمعام صدادت عظمی ار تقاء یافت. 

بنا بر این علی پاشا پیش بینی می‌نمود که ایرانیان پس از تصرف تبریز بدو حمله 


۴ /ععقابکلات 


خو اهند کرد نه تناها بر ای دفاع» بلکه جات حمله به انراث ددموقع مناعب نیز ود را 


آماده ساخحت وپس از آنکه سپاهیانی از ارو با و اطراف دربای سیاه بدو دسید با بقیه 


لشکر کوبرلی و پادگان تبریز سپاهی ۰ نفری فراهم آودده دد پای تسوپ 


ایروان ارده رد. 


شاه طهماسب شی از آنکه بنزدیکی این شهر دسود بر ای‌داداد ساختن پاشا بجنگت 


تلاش زیادی نمود ولی مدت چندین روز هرددسپاه با فوائی مساوی فقط بزدوحوددهای 


کو جکی برداختند. فرمانده ترك تمی‌خواست قبل از رسیدن نیروهای کمکی عظیم که‌باز 
در انتظاد آنها بود خود دا در خر حملهٌ عمومی بیندازد. چون آمدن این نیرد بطول 
انجا مید ۰ سرباز ازپادگان جدا کرده فرمان داد بءدض شلیك او لین گلو له فراد 
کنند وسپس ایرانیان دا ذبر ر یار آنش چهل عرادة توب بگیر ند. امر فرمانده حیلی 
بموقع اجرا شد ایرانيان درحال بی گدری فر ادیان در دام ی که برایشان گسترده بودند 
افتادند دزیر رگباد گاو له راد گر فتند وعدة زیادی از افر ادشان کته شدند. درهمان‌حال 
پاشا نیز از لشکر گاه بیردن آمد سپاه اير ان دا اذپهاو مودد حمله قر اد داد. آنگاه‌حملا 
عمومی آغاز شد ایرانیان با اینکه لیاقت زیادی از خود نشان دادند بعلت گی کرد ان 
دو د گبار آتش تتوانستند مدت ز یادی مقاوعت نما یند عاقبت با دادن تلفات به اددو گاه 
عویش عقب نشینی کر دند. شاه ازخطر با خبر شد و هفی قلیخان ک» فره‌اندهی تمام 
واحدهای لشکر دا بعهده داشت پیش بهنی نمود که تر کها دد موضع خود نمی‌فا نند و 
بزودی نبرد جدیدی آغاز می‌کنند و نیز عدم شحاعت سر بازان دا یاد آود شده از شاه 
تقاضا نمودکه به اچمیاز ین» که چندکیلومتر انمحل جنک فاصله دارد؛ برود و عاطرنشان 
بازان شخص‌شاه را بینند بادشادت بیشتری نبرد می کنند, فرما نده‌عثمانی 


صاتعت گر سیر ۷ 
بتدا جنگ را ادامه‌نداد و لی چند دوز بعدپس از 


که از نخستین پیروذی دود دلشاد بودا 
رسیدن نیروهای امدادی ازقسطنطنیه ابرانیان را تا سنگرها بشان تعقرب دمجبود بخردج 
کرد» عاقبت آنها دا منهد) نمود د تا «ودجانه ژنگی که نمی با ئین‌تر به‌ادس, می‌دیزد 
شدند ولی اکثر سر باذان عسود دا نجات داده در 


از ابرانیان کشته شدند و بسیادی ازجاه 


عقّب راند. عده‌ای در دودخانه غرق 
اجمیا(ین به‌شاه پیوستند. در نبرد دد) ۸۰۰۰ تن 
صفی‌قلیخان امیر لشکر اصیر افتادند. باید درمودد اچمیازین گفت که «۱ج» به‌فهو) مه د 
کلمة طذءهنصدام] نام ده بزد و مشهودی است که ادمنی‌ها با نیایش واحتر ام ذیادی 
آزرا زیادت می کنند و از آن تا ایروان سه ساعت راه است و معنای اجمیاذ ین [محل] 


نزول [عیسی ] می‌باشد زیرا بنظر ارامنه حضرت عیسی درد این محل به سن گرگواد روشنگر 


نیمان ننگین شاه طهماسب با عشانیها |۱۵ 


ليفة بزد گث آنان ظاهسر شد. تسر کها 4۷ وجود صوکلیسا در ده آنسرا اوچ کلیسا 
(بهکلی) می و اند , کلیسای بزر گک بطریق شین [خلیفه نشین] است. بطریق [ خلیفه | 
در صومعه‌ای بزد کث ددمیان داهبان زیاد بسر می برد. 

کلمةٌ اچمیازین در زبان ادمنی از سه جزو زظ (نزول) د 18 (يك یا واحد) و 
«زز (مواود یا پسر) تشکیل یافته است و ارامنه سن گرگواد دا «لوسادودیچ» خو انند که 
به وروشنگر» است. بمناسیت! ینکه اد امنه قبل از دی ددچول دتادیکی بسرمی بردند دی 
چشمان آنها دا بنور حقیقت دعلم و دانش یار کرد. 

بهرحال چون صفی‌فلیخان دا دد ق-طنطنیه بحضور ساطان عثمانی بردند ساطان او 
دا نيك ک-رامی داشت و پس از مدتی مذا کره دد باد آشوب لیر توالت و زیر ورام 
در جشان شاه ددمقا بل افاغنه. از مرداد پرسید: آیا بنظر دی داهی برای صلح با شاه 
بران وجود دادد؟ او چون‌احترام ذیادی به‌شاه قائل بود افزود؛ «همیشه روا نها پیو ند 
دوستی داشته داین را بطه در 1 فع نشده است جز اینکد کادگامی چبر #7دیر حوادث 
خارق| لعاده و عیر مترقبه‌ای که هرح ومرجی بدنبال داشته بباد آورده است». صفی‌قلیخان 
با غرود ومتانت در پاسخ اظهار داشت بنظر من صلح محال می نها بد 3 امید و ارم بزو دی 
شاه ایر ان دددأس اعکری‌بکر آن دد بر ابر قسطنطنیه ظاهر شوداا این باسخ توأم با 5ستاعی 
بی‌احتیاطی چنان ساطان عدمانی دا ناداحت نمودکه خود آناً دیرا از حضود خویشتن 
برانده دد همان دوز سرش دا دد جلو پنجره‌های مر ای بر یدند. این و اقعد دراددی,هشت 
ماه سال۱۱۱۰-خ اتفاق افتاد. 

شاه طهماسب سپاهیان خو د دا درجلگه‌های یبای اجمیاز ین جمیع آودی نموده و 
چرن معلوم شد که تعداد نها که دد ورود به‌ارشتان بیش‌از ۷۰/۰۰۰ تن بودبه ۴۵/۰۰۰ 
تقلیل یافته است بنابر این خود دا فاد بجنگث با تر کها ندید و بر آن‌شدکه از داه 
کردسنان به تبریز برود. کردها ملتی هستند دلیر و دشن ذانی تر کها هستند و. عثمانی‌ها 
جرأت حمله به آنها د۱ درمنطقة مسکو نیشان نداث:ند. چون علی با شا عبردادشد که‌ایر انبان 
اردوی خود دا ترك گفتند ومی‌خواهند از داه کردستان عزیمت کنند قبل اژایتکه دشمنان 
خود دا به اداضی کردستان برسانند بدنبال آنان شتافت و لی فقط به عقبداد سپاه دست 
یافت. خوشبختانه قسمت اعظم نیروی ایران به چادداغ دسیدو بی آنکه درداه تهدید 
شود به تبریز دفت. شاه برای ترمیم تلفات اخیر اذاین شهر فرامين ذیادی برای جمعب 
آوری مر باز و بسیج سپاه جدید بایر نقاط کشود فرتاد. آنگاه که درانتظاردسیدن این 
نیردها بود خبریافت که پاشای با بل با سباهی بیشمارهمدان را دد محاصره گرفته است 


۱۳۶ /عقاب‌کلات 


و پیش‌بینی نمود که بزودی دشمن؟ جود را بدرواژه‌های اصفهان می‌داند. نا گزیر با 
وحدت واضطر اب تبر بز را ترك کرده بکمك شهری که تنها پایگاه دفاعی حوالی اصفهان 
محسوب می‌شله‌شتافت. 
احمد باشا نیز از نزديك شدن شاه ط)ماسب ۲ شد و بقصد مقا بله با ایرانیان 
برد همدان را معرق گذاشت. دوسپاه در فاصله ۶ هر کیاوهتری شهر بهم دسیدند وتاژه در 
مقا بل هم صف آداثی نموده بودند که فرمانده ترك نبرد دا آغاز کرد - جنگ خونینی 
برای طرفین بود. ابتدا پیاده نظا) ایران دکت خورد ولی سوادان اذشار که از نو حماهٌ 
شدیدی را آغاذ کردند پلجات آنان شتافتند و مدتی عرصه را به دشمن تنگث کردند. 
سر انجام پس از هفت ماعت جنکگ شدید ترکها یکه تازمیدان‌کارژاد شدند و تماع‌تجهیز ات 
وساز وبر کک ایرانیان را بغنیمت بردند. چون شب فبل قسهعت اعظم باد گان همدان بعزم 
پیوستن بسیاه شاهی ازشهر بیرون دفته بود قامةً بلادفا ع و بی‌باد گان همدان بدنبال‌جنگک 
تسلیم شد. اذطارف دیگر ءلی باشا که پس از واقعهٌ ایروان نتوانسته بود تمام سپاه ایران 
دا در کردستان پی‌گیری کند خود دا به ایروان رماند و به اعنهاد پیروزی سود 
اسکر یانش را بقصد محاصرةٌ تبریز که بنفار وی با مجمو ع میاه شاهی تفو یت می‌شد در 
طول ارس بحر کت در آورد. و ای چون خبر یافت که سپاه ابران با عجاه اذ آن غه-ر 
عقّب نشینی کر ده است بسایر تقاط آذر با یجان شتافت دهاز سهو لتی که سال‌قبل بتصرف 
ترکها در آمده بود این ایالت دا مسخر نمود. بالاخره شاه طاهحاسب در اندك ژمانی 
امتیاز ات نخستون فتوحات خود را از دمت داد و بس از آ جر ‌ن نبرد موثی شد 43 
فقط با ف-متی از سرادان خود به قزوین عقب شینی کند و بقيهٌ سپاهش نیز پراکنده 
گر دید. 
شاه طهماسب با تحمل دو فر بتی که سوه طا بع دد نبردهای ایرو ان و همدان بدو 
زد خویشتن دا شره‌نده ومخت مر افکنده احداس یود واز موی دیگر جون از جنگی 
که بنظرش خیلی طولانی وبی نتیجه میدید بستوه آمده بود ودرا برای تقاضای صلح 
آماده سعاخت. نما ینده‌ای به اردوی ترك دد نزدیکی همدان فره:ادو به احمد پاشا پیشنهاد 
نمود که برای قبول شرایط صاح که ازطرف باب عالی ءأمو ریت اجرای آنر اداددحاضر 
است. احمد باشا نیز بو رب حود تمایل زیادی به انعقاد صلح داشت ز:را ازطرفی فر امین 
پنهانی ۳ جوت اخنتام فودی‌جنك بدورسیده بود واز طرف‌دیگرا طمینان 
وافتاکه ب-ن این بیمان بنفع وصلاح امیر اطو دی عنمانی است: درجوات بم شادافت 


اگر اعلمبحفرت وزرای خود را با اختمارات تام بد اردوی وی بر ستد حاضر است با 


بیمان ننگین شاه طهماسب با عثمانی‌ها ۱۳۷ 


نان معاهده را منعقد نماید. باید متذ کر شد که‌هنگامی باب عا ای پاشای بابل داحساکم 
مطاق شر ایط پیمان کر ده بود که اذفتوحات مپاهیان ترك درایر ان خبری نسداشت . پاشا 
نیز عجله داشت قبل از دسیدن خبر پیروزیهای اخور وی به قسطنطنیه یا پیش از آنکد 
فرامینی جدید صادر شود با شاه طهماسب صاح کند دسر می‌ترسید باب عالدی از این 
پیشر فنها مفرود شود و با استفاده از آنها منافع خود دا دد پیمان صلح دنا لت دهد و یا 
مفاد معاهده‌ای دا که دی دد نظر داشتم:عقد کند نبذیرد. وزدای ,ختار ایران در اواسط 
مهرماه ۱۱۱۱- خ باشکر گاه ترلد رفتند و مذا کرات صلح در دوز یاژدهم دیماه افتتاح 
و در بیست و شم همان ماه ختم شد . 

بر ای ایتکه معلوم شود شاه و وزدایش تا چه حد بجهت شکستهای اخیر» ود را 
منلوب ومأیوس ۱<ساس می کر دند مستدرجانی چند واکه ازمنبنع تر کی ود بادة.جریان 
کذفر امس صاح تر کها و ایرانیان (در اشکّر گاه عثمانی از ديك همدان) بین وذر ایمختار 
ساطان و شاه طعماسب تقل می کنیم ۰ این خبر بز بان فرانسه ترجمد وددضمن اخبارجهانی 
ماههای اوت و سیتامبر ۱۷۳۲ ددج شده است که ما عین هداکرات وزدای مختاد ايران 
را در ذیر نةل می کنوم 

کفتار از زبان کسی است که می‌خواه-د چس ترحم و شفقت دد ادیعات خود 
ایجاد نماید . 

«ستخرجاقی از جلسةٌ ددم : «ما با فردتنی ازشما تقاضای لطف وعنایت می‌نمائيم. 
۳ خو استار دح<مت باب عالی هسنعم . قصد ما جائه زدن یا مشاجره با سم نمرست و بيك 
می‌دانيم که دوز کار نامساعد چگونه ما را تا حد تواضع دبی ادعائی و تسلیم بسوی 
شما کشانده است . ما بصد التماس برای جلب جوادهء‌ردی باب عالی آمده‌ایم» ۰ جلاسة 
سوم : «ما درمقا بل باب عالی که مطوت و شوکاش اذیك قطب عالم تسا قطبی دیگتز 
عرص است بلا شر ط تسلیم می‌شو یم . شما می بیتید چه خحساراتی ما دا دد بر گرفته و 
چسان بی بناه و كمك مانده‌ایم » دیگر محلی دد تصرف ها نیس که بتو ان بدان ناعایالت 
اطلاق نمود. اگر عثمانی‌ها ما داادد معرض شحست قراد دادند و ۱ جائی که هر گ-ز 
نمی تو انستیم پیش بینی کنیم مقاو بت ساختند در مقا بل امید دادیم این مصائب دا جبران 
نما یند. ما با جنین اند یشه‌هاثی جات مذا کره باز د شما آمده‌ایم نه برای کفتکو در باده 
تسلیم یا ما لکیت اداضی مودد بحث ۱۸۰ صودت داقعی نکبت و مذات عود را نشان 
دادیم اکنون بر شماست که تکلیف ما دا چنان با سر بلندی و افتخار تعیین کنید که‌معرف 
عظمت دشکره امپراطو دی شما باشد ...» جچلسة چوا : ما نمی‌دانیم چکو نه بو غانقياد 


بکردن نهیم تا شما دا عوش آید » شما مالك همه چیز هستید » فرمان دادن با شماست 
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و تسلیم شدن با ما . بیاد آرید که شاه طهءاصب نکون بخت |ذدحهت باب عا لی استعانت 
می‌جو بد وسر نو شت خو یش را بدست شما می‌مپادد. شما با ید دد اين باره تأملی نما ثید 
بنحوی که در نار شما برای ما افتخاد آمیز باشد تصمیم رت دار<م باب‌عالی 
بایستی متناعب با حق شناس ابدی ما باشد ,..» جلحهٌ چنچم : ما بدین در بقصد مشاجره 
در بارةٌ آنچه که بین ما و شما مبادله می‌شود نیامده‌ايم و باز از شما تقاضا می‌نمائيم با 
توجه به ادضاع ایر ان بدانید که ما از جانب پادشاهی خواسنار دحمب باب عا لی‌هسنیم 
که اختیاد حود را بدست وک امیر اطاو د جهان و پشتیبان تن ت-نن می‌سپادد و 
اورا تنها پناه خود می‌داند.» بالاخره ایرانیان پس از تو فیق در بدست آوردن اداضی‌ای 
که پس از فتح همدان » بدست تر کها افتاده بود ددباد؛ شهر تبریز وتوابع و مضافات 
آن یز سخت با فشادی می کر دند ولی نتیجه ای حاصل هی شد 6 اینکه در حاسه هشتم و 
جل4 آخر برای اینکه «س تأثر و دقت تر کها دا برانگیزند چنین گفتند : «ف-رض کنیم 
7و آنگر بخشنده‌ای از دوی لطف وکرم مبلغ دوازده هزاد تومان بمرد فقیری که از او 
خواسته بود عطا کند و اگر این شخص روزی دیگر فقط به يك تومان نیاز داشته باشد و 
آنرا از مرد ثرو تمند بخواهد بنثار شما محتمل است ؟-+ چنون دادردی از دادن این 
پول امتنا ع دزد ؟4 ۰ 

احمد پاشا با تظاهر به اینکه دد مقابل التماص ایر انيان تسلیم شده و حداقل نیاید 
تبریز وتوابع آن از دست آنان خادج شود بالاغره راضی شد دودخانهٌ ادس که بین 
ولایت ایروان و شهر تبریز از باختر بخاود چریان دارد مرز دد دوات تعیین گردد. نی 
ار ای مفترحهً آن سوی ارس که مسافتی بیش از ده یست کیلو متر از شمال بجذوب دار د 
متعلق بدو لت عثهانی باشد, ,بموجب یکی از مواد عهدنامه دو ددلت همچنان می‌بایست 
نیردهای مشترد خود دا برای استر داد مناطقی که مسکوی‌ها از ایران گرفته بو دند بکاد 
انداز ند . ساطان عثمانی بس از اشکالات زیاد متن ق-رادداد را تصویب و سفرای شاه 
ایرآن دل از آدردرد م 

در روزهاثی که این حوادث دد مرزهای ایران بوقوع می‌بیوست نادد دد انتهای 
دیکر کشود ب-ر می برد دلی خبر یافت 45 شاه تا ای عصاح از تر ؟م-اکسر ده و بزددی 
معا هده امضا می‌شود . با توجه به اینکه این معاهده یدنبال دونبردیکه پشکست ایران 
تما شده بته می‌شود و ازهر لحاظ بضرد کشور حواهد بود نامه‌ای با لحنی تند عطاب 
به شاه طع‌ماسب فرستادکه در استر داد تمام ایالات از دست ره ایران اصر از ورزد و 
حس یی از خا میهن دا به ترکها واگذاد نکند و خود در اندل مدتی با سباهی که 
آنی از فتح وبیروذی متوقت :۵33 بکه ای آید وتا دسیدن وی شاه با یدحا لت‌تدافعی 
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بخود گیرد. اما شاه طهماسب که علاقهً زیادی ببازدید با یتخت و حره‌سرایش داشت و از 
پدرد عشق به آسایش و زند گی آدام دا به ادث برده بود تغییری دد تصمیمات قبلی‌خود 
نداده معاهدة صلح را تصویب نمود . سپس به همه و نو دمر عصی داد و آ ۱ 
را بقشلاق فرستاد و خود بسوی اصفهان دهسپاد شد و از پایتخت نامه‌ای بدین مضمون 
برای نادر فرستاد: «مصلحت دیدیم بجنگی که هزینة روا بددش مات ما تحمیل‌می کند 
پایان دهیم وچون دیکر دشمنی دد داخل و خادح کشود وجود نداد و که رس دابهم 
زند فرمان ما ایئست که بلشکر خود مرخصی دهی و بیدرنگگ برایتخت باذ گردی تا در 
بارةٌ انتظام مهام دو لت و ایجاد دثاه و سعادت ملت مذا کره کنیم ۰ دخه‌ای از مماهده 
نیز ضمیمهٌ مرقومه فرستاده شد . 

مضمون مر اسله نادد دا سخت دچاد حیرت و شگفت ماخت زیرا تمام نقشه‌های 
جات ایران دا که نمی توانست جز با اداءهٌ جنک جامهٌ عءل بخود بپوشد نقش بر آب 
دید . چند دوزی در غم و اندوهی بیکر ان غرق شد . همه جویای عات آن بودند ولی 
نمی‌خواست دد آن مودد با کسی سخن گو ید . عاقبت لشکر دا جمع کرده فرامین شاه 
و شرایط معاهدة صلح دا قرائت نمود . بزودی زمزمه‌ای که نخستین علامت تمایل اذهان 
به انقلاب بود اذ اردو برعاست . سپس زمزمه تیدیل بمشاجره و مباحثه گردی-د و همه 
برعلیه صلح پرخاش کردند که شرم آود ترین و بر ضردترین معاهده‌ایست که دوات ایران 
بسته است ؛ لااقل می‌تو انستند کشود دا بحدود اجیر خود بسر گردانند . بح ی در 
آشکادا شاه دا مود سرزنش قراد داده گستاخی نمو دند وویرا به مستی و بسی همی 
منموب کردند . آنها می گفتند او می‌خو اهد همچون پددش به آسایش ناستوده‌ای که 
از نو کشود دا به بینوائی‌ها و سیه روزی‌های پیذین دچاد سواهسد ساخت بپردازد . 
بعضی وزدای جدید را که در نزد شاه بودند متوم کرده گفتند آنان بامید اینکه همانند 
وزدای حکوعت اخیر براحتی و آسودگی ذم امور دوات دا بدست گیرند بستن‌پیمان 
آشتی دا به شاه توصیه کرده‌اند ۰ آنهای کد داه اعتدال می‌د فتند نما یند گان تاعالاحتیاد 
دا به کمردئی متهم کر دند و عقیده داشتند که ب‌واعید تر کها فریفته شده با اعذ دشوت 
از آنها این‌چنین پیمان ننگین دا پذیرفته‌اند. عده‌ای که بدون تردید درنفرت انگیز جلوم 
دادن معاهده از فرمانده خود ملهم بودند اظهاد داشتند که حتی از آزادی و دهائی عدة 
پیشمادی از براددان ما که دد قید اسادت و بردگی تر کها می‌نالند ذکری بمیان نیامده 
است . بالاخره سریاذان بخصوص از اینکه شاه بدون توجه بپاداش عدماتی که ببهای 
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از مشاهدة سوءاثر اقدام ددیاد در بین تشکر سرور زائدالوعفی به نادد دست 
داد و به اجرای نقشه‌های خود امیدوادی کامل یافت ولی برای اینکه بیشتر حس نفرت 
و انز جار سپاهیان را نسبت به شاه برانگیزد آن مرود و مسرت دا دد ذیر قیا اک 
انسدوهگین پنهان می‌ساعت و چنین می‌نمود که از عراقب وخیم تمرد و نادضایتی 
صر باز آن بیمناك است. صاحبمنصبان بزر گث به نهایند گی از طرف کلية افراد سپاه‌دعصت 
حضور طلبیده التماس نمودند که دیگر از اوامر شام اطاعت نکنند و اطمینان دادند ک-4 
همه حاضر ند ه-رجا که او دهبری نما ید بدنبال آیند و اخنیار ذند گی و مر گث خود دا 
بدست سرداد پیروز ب-پارند. نادر که تا آن لحظه سکرت حزین خود دا حفظ کرده‌بود 
پس‌از اطمیتان خاط-ر از جانبازژی و فداکادی لشکریان لب به سخن گشود دچنین گفت: 
«غرور افتخاداتم اجازه تصویب و تصدیق چندن معاهدة شرم آدد دا نمی‌دهد د بمناقع 
یادانم که با چنان بی‌همتی و بزدلی متروك اند علاقهٌ زبادی درد دل دارم» و وعدهٌ 
صریح داد تا زمانیکد ازدمه کستاخیهای ترکان انتقاع نگیرد و پاداشی درخود ذحمات 
و افتخارات به آنانکه سرنوشت خوددا با سر نوشت او آمیخته‌اند ندهد ترك سلاح 
نخواهد گفت. همه سپاهیان با فریادهای بلندی که سرشاد اذشادی دمرود بود این تصیم 
جوانمر دانه را تمجید کرده خواستاد حر کت فودی بسوی اصفهان شدند و او نیز برای 
ترضيهٌ خاطر آنان دد این‌کار شتاب ورزید. باید دانست فرامین شاه ددهرات خراسان 
هنگامی به نادر دسیده بودکه وی بعمارته مرمت و ازدیاد اعتحکامات این شهر که 
در دام ساختن مردم خر اسان و سجستان وحنی فندداد و نیز در جلو کبری از تاعت وناز 
تاتادهای باخ و سمرقند نقش مهمی دارد اشتغال داشت. نادد سیاه دا که ۶۰/۰۰۰ نن 
می‌شد ند بدستجات متعددی تفسیم ک-رد د بهر يك از آنان فرمان داد از داههای مختاف 
بروند و در ظرف یکماه دد<سوالی اصفهان حاضر شوند و برای عود فرجی مر کب از 
۰ تن که اکثر آنان ازذبهادران دیادان نخستین روزهای‌زند کیش بودندنگا هداشت 
و با آنان براه افتاد. 

قبل‌از حر کت درهرات اعلامیه‌ای از زبان‌شاه بدین مضمون صادد کرد: «وزدای 
ما در ار تلقینات زیر کانةً نما یند گان و سفرای ترله اغفال شده بدون مراعات جاذب 
احتیاط نقاطی چند اذ کشو ردا بدو لتعثمانی وا گذاد کرده‌انده دحا لیکه هر گزمأمودیت 
این کار را نداشته‌اند. ما پس‌از مشادرت با دزیر اعفام [نادر ] و کليةٌ ار کان ددلت 
اختیاد ات آنهارا لغو وعملثان را تکذیب کردیم. رعایایو فاداد ما نیز باید این‌معاهده 
دا باطل شمرند و بیدرنگک کمکهای لاذم برای‌تفییر این پیمان بصودتی آبرومند و پر- 
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افتخاد که منافع ایران دا ددبر داشته باشد به پیشگاه ما گسیل دارند.» 

مأمورین و نادد در اط-راف و اکناف کشود در اعتباد دادن به اعلامیه تلاش‌ها 
نمو دند و ایالات و ولایات‌دا ملزم ساختند که نمایند گانی جهت تهنیت تصمیم عدم‌اجرای 
معاهدة اخیر منعقده با سلطان عثمانی بحضود شاه بفرستند و خاطر خطیر ماو کانه دا 
آسوده کنند که برای پس گرفتن شهرهای وا گذار شده از هر گونه مساعدت لاذ) ددیغ 
نخو اهند کرد. هرایا لتی متعهد شد ک-ه برای مدت دوسال تا حد توانائی خود سپاهیانی 
با تهيهٌ مخادح زند گی آنان‌فر اهم آودد» حتی صودت‌مر باذان و احراجات نیز بدر باد 
فرستاد شد. 

نمایندگان پساز رسیدن به اصفهان موضوع مسافرت خسوددا اعلام داشتند. 
وحشت و افطراب دربار دا فرا گرفت بخصوص شاه که مقامش را چنان علنی تحقیر 
شده دید سخت خشمنالد شد و بسرخود سو کند یاد کرد که یاغی(منتاور نادد) دا با اعوان 
و انصادش بقتل‌رساند. در آن» نمایند کان‌دا بحضود خود خواست ونگاهی غضب آ لود 
بردی آ نان کرد وحتی اجازه حرف زدن نداد. سیس چنین خطاب کرد: 

ما تما) معاهده‌ای دا که بطود دسمی و برطبق قوانین امضا شده است تاأبید 
می‌امائم و بسیج مپاه وتهیهٌ پول را دد ولایات تمردی می‌شمادیم.» و ددحالیکه پشت 
بنمایند کان بر گرداند گفت: «بروید فرامین مارا بااشخاصی که شما دا فرستاده‌اندابلاغ 
کنید.) 

سیس مرقوههای بساطان عثه‌انی نکاشت و تأبید کرد که شاه ايران بنوبهٌ عود با 
عزمی استواد تما مواد معا هدةءصو به از جانب‌وزد ای مختاد طر فین دا اجرا و اعلاميهٌ 
منتشره بنا) وی [شاه طهماسب] و عمل وذیر اعظمش [نادد] دا تکذیب می‌کند و نادد 
دا بچشم رعیتی که بشاه خود تمردکرده نگاه می کند و بعد بتعقیب اومی‌پردازد. داضون 
از ساحلان علمانی درخواست نمودکه اگر اقبال درجنگث بای نکند بده لح شود ها با 
دشکرهای شترا یاغی دا منلوب سازند و دستجات قحت ف-رما ندهی ۶۱ ۱ بقید اطاعت 
درآ ودند و خاطرنشان ساخت که امیدوار است ساطان عذمانی با توجه به اوضاع ناگواد 
ایران معاهده را «خدوش نکند و۲ نوا ۱( اعتبار نیندازد وساطان ۱ به حضرت ع<مدسوگند 
می دهدکه هرگز او دا تئها نگذارد. 

سرانجام شاه طهاعب فرمان داد سپاهیانش دا که اندکی قبل مرحصی داده برد 
بمنظود مقابله با «سرداد خائن!» درصورتیکه جرأت مسلح آمدن به پایتخت دا داشته 
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تقریباً کسی پیدا نشد که بمدافعةً وی قیاع کند و سلاح بپوشد و اکثر سربازان که بدون 
اعطای پاداش بدانه-ا مرخحصی داده بود دد ذیر پرچم نادد گرد آمده بودند. بهترین 
صاحبمتصبان نیز پیش‌بینی کرده بودند که بزودی شاه آلت اجرای مقاصد وذیر [نادد] 
حواهد شد لذا بموطن خسود رفته در آنتظاد حل این مشکل بسر می‌بردند. عاقبت جز 
وزرا و آنانکه سرنوشت خود دا با شاه آميخته بودند احدی با او نماند. 

در چنین وصفی نادد خوددا به محلی که با پایتخت يك‌دوزه داه است دساند و هر 
روز دستجات جدیدی ازمپاه که آنها دا هنگام عزیمت از خراسان سیم کرده بود بدو 
می بیوستند. وی نخستین کاری که کرد فرستادن سر کرد گان معتهد با افواجی کوچك‌جهت 
اشنال مراکز حساس و پاسگاههای موم اطر اف اصفهان بود چنانکه دد مدت کمی همه 
گذر کاههائی ک+ شاه می‌توانست با استفاده از آنها از پایتخت بیرون ددد بدست دی 
انتاد. بدین نحو اصفهان را در محاصره گرفت و درعین احتیاط لاذم دا مرعی داشته از 
تمام اقدامات شاه با خبر می‌شد تاراهی برای فرار باقی نگذادد زیرا جاسوسانش بدو 
گفته بودند که شاه بیم دادد دد صودت ماندن دد اصفهان بسرنوشت پدد گر فتار آید و 
بر آنست پایتخت دا ترك گو ید و اگر روز گاد نامساعد و بخت ناساز گاد امکان جنگ 
با جاطری آرام بدو رد هد بهما لك سلطان‌علما نی پناهنده شود. قلیخانپس از این اقدامات 
یادداشت یکه بظاهر توأم با احترام بشاه فرستاد و التماس نمود که با يك جاحه مذا کره 
موافقت فرما ید. شاه که خوددا بی‌یار و پناه» محصور ددبین دشمنان و ناتوان بهر گو نه 
اقدامی می‌دید نا گزیرشد ددماندگی وبیچادگی دا بروی‌خود نیاورد و خواهش‌سرداد 
را بپذیرد. نامه‌ای بدست ود در پاسخ نادد نوشت و او دا دعوت بهپایتخت نمود تا 
رضایت خاطر و حدن نظرش دا اعلام کند. صپس فرمان داد استقبال باشکوهی دد شهر 
بع‌مل آید و هنگامی که خبر رسیدن نادر بدرواژه‌های اصفهان بدو دسید خواست برای 
تجلیل بیشتر خود به پیش او دود. 

چون نادد می تر سید بات ازدحام مردم دداین جغن وسرور بحیات وی سوءفصل 
شود با فروتنی کذاثی از قبول احترامات و تشریفات سرباز ذد و بشاه اطلاع داد فقط 
باتنی چند بقصرسلطنتی م ی آید. عافبت با ۰۰ ۱۵ نفر از سپاهیان که صاحبمنصبان نام آود 
لشکر نیز دد بین آنها بودند دارد اصفهان شد و بقیه را در اردو گاه حسوالی اصفهان 
گذاشت. جون دبرا بحضودشاه ر اهنمائی کردند بیش‌از هميشه مرأدم احترام دا بجای 
آورد و ازنشستن امتناع نمود. شاه فرمان‌داد بنشیند. پس‌از مدتی‌سکوت خود دا بسر بر 
سلطنت نزديك کرده گفت: پس‌از اینهمه خدما تی که اینجانب انجام داده اعلیحضرت باید 
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از و فاداری و هواخواهی دی آسوده‌خاطسر باشد و ۳ هنوز سوه ظنی دد بین است 
اعلیحضرت دا بتمام مقدسات سو گند می‌دهد که او را آ گاه سازد» زیسرا می‌تواند 
ثابت نماید که دد سر اسر کشود چاکری نیست که مثل او بمیل و اراده زند کش را وف 
خدمت شاه کند و جنانکه اعایدضرت دد احساعات و ءوادف و ارادت وی تردیدی کند 
عدالت نءوده است». شاه طهماسب نا گزیر شد ددمقا بل ایند فتار با<زم واحتیاط تمام 
دفتاد نماید و درپاسخ گفت: 

(بغیرت وحمیت و وفاداری تو و وقی‌کامل دادیم. باید بعنوان وزیر اعطم بنظم و 
نسق امور دو لت بپردازی و اگر مشاهدة نا بسامانی کنی بر ارف ساذی و دراین داه ترا 
نماینده قدرت و دولت خود می نمائیم». 

پس از مذا کرة طولانی در بارة مسائل عمومی ددحالی همدیگر دا ترك کردند مثل 
اينکه هر گز کدودت خاطری ددبین آنها نبوده است. نادد بهمراهی همه دد بار یان از 
محضر شاه بیردن آمد. ایندا با استفاده ازقددت وا گذارشده فرمان تو قیف چند تن از 
از امرای مشهود راکه از علاقمندان و خواهان جدی شاه بودند صادد کرد. چون‌شاه 
بدین شدت عمل معترض شد ددپاسخ گفت: 

«اینها اشخاص بی‌اعتبادی هستند که کمترین زفعی بدوات ندارند و حتی قادد 
بتحصیل نان ژند گی خود نیستند و بی آنکه توضیحی دیگر دهد در حضور شاه دستور 
داد اموال آنان را ضبط و خودشان دا به حراسان تبعید کنند. 

میس بهانهً عرض لشکر دد جلو شاه پيشنهاد نمود که اعلیحضرت باهمهٌ در باریان 
به ار دوی وی بیاید. شاه‌طهما سب که دیگر قدرت‌مخا لت درمقا بل ارادة وزیرخود نداشت 
به ارده گاه دفت واستقبال واحترا) لازع بعمل آمد. ددتماع مدت-ان سپاه نادر دراعمال 
خود تظاهر به اجر ای اوامر شاه می‌نمود. عاقبت تمام صاحیمنصبانی دا که می‌دانست 
بفرما نروای خود دلبستکگی دادند ازکاد بر کناد کرد. چون شاه آماده مراجعت به اصفهان 
شد ویرا مجبود کرد که شب دا دد چادر باشکوهی که بخاطر وی در اشکر گاه تهیه شده 
است بسر برد د برای اینکه بتمام لشکر ومردم اصفهان ثابت شود که ازنو اعتماد شاه 
راکسب رده است شایع کرد کسه فردا جشن بزد گی بافتخاد اعلیحفرت و بنفع دو لت 
تر تیب خو اهدداد. شاه نا گز پر بتمام گفته‌های نادد عمل کرد وشب‌دا درحالیکه اذ آنچه 
برایش تدارك دیده بودند ظنین بود دد اددو گاه بخو ابید. 

فردای آنشب صبح زدد نادد همه صا حبمنصبان بزر کث دو ات و وذدای شاه راکه 


ااکثر با خویشتن هماهنگ ساخته بود جمع کرد و شاه طهماسب را مردی ضعیث النفس 
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و بی‌همت و نادان و سست و بی‌لیاقت در ادارٌ حکومت» بدانان معرفی نمود و چنین 
کَفت: 

«او هر گز نمی‌خواهد بجنگ بات رکها دضایت‌دهد. شاهزاده ترسو و جبونی‌است 
که بشرافت و غرود ملی رعایایش دقعی نمی‌عد و به‌آلام و مصائبی که مردم از تاخت و 
تا زها و داهزنی‌های ملتی که بو سته مشتاق هلا کت ماست می کشند هیچ اعتنا ثی ندارد. 
تنها کسی می‌تو اندشاه باشدکه باپیروژی و افتخاد دبیم پادشاهی را بسر نهد. بشتابیم 
برای خلم پادشاهی که م-تی و بی<میتی وی.از نو ایران دادد بدبختی‌ها و سیه- 
روزی‌هاثی که بتاز گی آنهادا ازبین برده‌ایم غوطه‌ود خواهد ساعت. هنوز درد گهای 
پسر وی بازماندة حون شاهان ما جریان دارد و برای اینکه اینکودك فن حقیق ی کشود- 
دادی وحکمرانی را بیاموزد اودا تحت کفایت و قیه‌ومیت وسر پرستی خردهند و فرزانه 
نگاه دادیم و در انتظاد بلو غ وی نایبالساطنه‌ای شایته‌ای و توانا که دلش سرشاد 
از غرود و شرافت ملی باشد مملکت را اداره کند. آنگاه بزودی انظار جهانیان بدین 
تغییر و تبدیل فرخنده و همایون معطوف خواهد شد.» بگفته منایع دیگر شاه شب دد 
مجلس ضیافت ازشدت مستی عنان عقل را از دست داد. 

بهر حال آنجا عقیده مخالفی درباده خلم پادشاه ابراز نشد زیرا همه اعضای 
کنگاش از هواخواهان نادر بودند و بددنگگ بجر اینکه شاه طهماسب بخاط رآسایش و 
راحتی شرمآور ود با عدم ادامةٌ جنکث عادلانه با بی‌<میتی بمنافع ددلت حیانت کرده 
و بتجز یه کشور واز دست رفتن بهذرین | بالات آن دضایت داده است بی کفایت و لیاقت 
در اشغال مسند صوفیان اعلام شد. مذا کر ات ومشاجرات طولانی ود با ده جا نشین بعمل آمد 
وا کثر اعضای انجمن خواه بخاطر دلخوشی نادد خواه بجهت اداعر مخفی وی با انتخاب 
پسر پادشاه مخاافت ورزیدند و باد آور شدند که کشود در وضع کنو ای بفرما نر و ای نیاذ 
دارد که بشخص خود ساطنت کند و فرماندهی سپاه را بم)ده کیرد نه بیادشا هی عردسال. 
ملت بی‌نهایت به اعتمادا لدو له [نادد] مدیون است دبحکم <ق شناسی با یدعنوانپادشاهی 
را با تمام قددت ملطنت بدو واگذاد کند. بی‌وجود نادد باز ایران قربانی وحشعت 
افغانان خواهد شد وتنها ادست که می‌تواند کشور دا بار و شکوه نخستین باذ گرداند. 
ولی نادد فرمان سکوت داد وچنین گفت: 

«بایدثی دییم واورنگگ شاهی تا ظهود بادشاهیکاددان ولایق ددخاندان همایون 
صوفیان بماند و باوجود عباص میرذا تنها باژهاندة دودمان ماطنتی (با اینکه هنوز دد 
گاهو اده بدر می برد) نمی‌توان کسی دیگر را بسلطات بر گزید. تنها نکن مهمی که‌اعضای 
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انجمن باید بدان توجه نمایند انتخاب نایباسلطنه ایست که شایستگی اداد کشور و 
فرماندهی اشکر دا تحت سلطهٌ شاه جو ان داشته باشد. 

اگر مطا لب منابع ویادداشتها در بارة اینکه‌نادد تنی چندازدوستا نش را در خفامجبود 
به ددخعواست سلطنت بناع حود کرده بو د حقعت داشتد باشد بی تر دید مایل نبود در آن 
حال آنرا بپذ یرد ومی و است بمردم ثابت کند که د کن‌اماسی وعامل محرك تماممساعیش 
تنها عشق وعلاقه بمنافع دمصالح مات بوده است. بهرحال پس‌از آنکه اعضای‌مجلس عدم 
علاقهٌ سرداد دا بسلطنت بستودند پسر شش ماههٌ شاه طهماسب دا بجای پدد بذهریادی 
بر گزیدند وبا تفاق آرا مق نیابت صلطنت دا با قددت مطلهُ کذو دی و لشکری به نادد 
تُو یض کردند. 

پس از تَفرقهٌ اعفای انجمن نادد کسی بخیمهٌ شاه طهماسب فرستاد وخلع ویرا از 
ماع -لطنت اعلا) داشت وننی چند از-ران معتمد لشکر دا مأمورساخت اودا تحت نظر 
۳ نک هدارند. دیس باشو کت وددوت ملو کانه دد <الیکه هه در باریان وار کان 
دو لت دا بدنبال داشت وارد اصفهان شده بکاخ شهریاد ان دفت و خلع شاه طهماسب و 
پادشاهی عباس میرذای سوم رد ااعلام مو د. شاهز اد خردسال رادرحا لیکه‌در کاهو اده‌اش 
غنوده بود برسریری نشاندند. نادر و تمام اعیان و بر گان در بای اورنگک مر تعظیم بشاه 
جدید فرود آو ددند. میس نایب ۱-لطنه جامهٌ خحدروانی بتن کرد وافدری بردر نهاد دبر 
همان تخت جاوس کر د. چون همه نیت نیابت ساطانت فنند از کل وز راء وسران کدور 
وصاحبمنصبان نامی لشکر سو گند وفادادی جدیدی خو است مبنی بر اینکه هر گزشاهمخلوع 
دا بذهریادی نشنام‌ند و قول دهند مطییع صرف اداءر و فراءرن وی باشند. ما نمی‌دانیم 
آیا نادد از باب مراعات احتیاط این سو گند دا برای تأّیید <ا کمیت جدید خو دضردری 
تشخیص داد درحالیکه این دفادادی بفرهانروا کمترین وقمی نداشت چکونسه سو گند 
می‌توانست مقدس باشد؟ بالاعره این واقعه میم باقر ات خطبه درهم‌سا جد اعلام دسکه بنام 
دی زده شد. فرامینی بتمام فرما نداد ان ایالات فرستادند که «ردم دا ازانتصاب‌جدید آ گاه 
ساذ ند آ نچه دداین تحول جلب توجه می کند عدم مو اجهة نادد بامخا لفت درمر کز وسایر 
ولایات می باشد زیراکسی بدفاع ازشاه مخلوع قیام نکرد. ثهر یار پس از دو دوزذحبس 
دد چادر خود ددمیان اردو گاه با ۰ سمرد سلحشود تحت لحفظ به‌خر اسان اعزام 
گردید ۰ بگفتة بعضی از منابع نادد طهماسب دا با اعزاز و اکسرام بخراسان فرستاد : 
«مشهد را بجهت سکنای شاه طهما سب مقرد داشتند ... او دا با تفاق اهسل حرم با تخت 
ردان و تداد کات شایان اذ داه يزد دوانةٌ خراسان ساختند » و برای اینکه اودا در راه 
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تباید ان غده مآمود بودند از بیابانها و نواحی غیرسکون عبود کنند . يك موردخ 
هلندی داستانی نقل م ی کند که ددهیچ منیح ذکرش نیست: «چون شاه را بدژی که زندان 
وی محسوب شد راهنما ثی کردند برای ارنکه هر گونه امیدرسیدن به‌تاج وتخت دا از او 
ساب کنند میلی آتشین بشما نش کشید نل6. 

درحرم-رای شهر یادی شاهزاده حانمی درغابت زیبائی که دختر شاه حسین بود 
بدر می‌برد. وی دزمان حیات پدد با میرذا دام شاهز اد گرجی ازدواج کرده بود واز 
هدر ین فرهاندهان سپاه ثاهی درنبرد اخیر ایردان بقل رسید ومنفی‌قلیخان نیز درهمان 
زمان در 5دشت. بنظر میرمد مرگ این داسرداد بزد گترین ضایعهای بود که در حادئهً 
اخیر (حلع ازمةام ساطنت) نصیب شاه طهماسب شد. زیرا پند و اندرزهای سودمندو تعلق 
خا طر لاینفك آنان نسبت بشاه مدتی نادد دا یه اعتدال و ميانه روی در کارهای خود 
نا گزیر کرد و اگر آنان زنده بودند نمی‌توانست تاآن حد قدم فراتر نهد. شاهزاده خانم 
بس ازبیوه گشتن از ترس پیدا شدن عواستگادان جدید در حرمسرا معتکف شد وب رآن بود 
که بقيةً عمر بگوشه‌ای هیند و دامن صحبت فراهم چیند. 

نادر فرما نداد ددهای حرهسر ا را بروی وی بگشا یند و برای اینکه ازوضع‌خاندان 
بت بخود اطمینا نی‌حاصل کنند ازتمام محوطهٌ اندرون دیدن کرد سس دادد 
عمادت سلطان بیگُم یا (شاهزاده خانم) شده وبرا عقد خحود در آورد. باید متذ کر شد 
این حوادث در مردادماه تادیخ سابق‌الد کر دخداد. 

در آن ایام نسخه‌ای از اعلامیه‌ای که نادد بناع شاه صادد کرده بود پدرباد عئمانی 
رسید وسخت خثم وغفضب در بادیان دا بر انگیخت رد علیر عم تقمیای که شاه طعما سب 
ددمورد یات حسنهٌ خود برای تأمین وحفظ صلح بدانها داده بود باز دد حدن ثیت وی 
تردید داشته تصور می‌نمودند که این اطمینان حاطر دادن نیر نگ جدیدی است وشاه با 
ناور وچند کشور بیگانه روابیای برقراد کرده ات و بدانوسوله می‌خواهد تر کها دا 
سر گرم ساخته فعا ایت عملیات جنکیآنان را بتأعیر اندازد تاقبل ازاینکه بتو اند نیرادع 
کافی جهت جنک ودفاع بسیج کنندایالات وا ؟ذادشده را از نومتصرف‌شودویاددصودت 
عدم کامیابی در اجرای این طر<ها را مصالحه دا برودی ود نبندد و گناه نقض معاهده 
را بگردن وزیر اندازد. اما بزددی برده از روی این راز برداشته شد. احمد پاشای‌با بل 
تکوم ازتفییر ات در بار اير ان و تهدید میهسالار آن کشود درموردمداصرة فودی 


با بل به باب عالی تس ات که نامه تهدید آمیز اور دا دد اینجا 
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هل کنيم : 

«بشما ای پاشای بابل احطار می کنیم: ۱ ما می‌خو اهیم هر زمانی اداده کنیم با 
آزادی و مرافراژی بزیادت مقابر اما) علی و الادانش مذرف شو رم. ۲- بتر تیبی که 
شریعت ما خواهان است مر اسم و تشریفات زیارت را دداین اما کن مقدس بر گز ادنماثیم. 
ارات دنا ایرانیانی که ددنبرد اخیر دستگیر شده‌اند از امادت آزاد شوند. هنوز حون 
سایر براددان ما که دداین جنک از بین دفته اند می جوشد واذفرما نروای خحود خواستار 
انتفاع است. باید به اندازه خونهائی که از رعایای شاهایر ان د یخته شده از رعا یای‌سلطان 
ریخته شود. ما خوشوفتوم که از نیات و احساسات خود شمار !۲ گاه می کنیم تاما دابه‌اغفال 
متهم نسازید و فرصت اخباد بر فراولان و نگهبانان خود داشته باشید. ما بزودی خسود دا 
آماده می کنیم تا در دأس مپاه ود به بابل آ ثم و هو ای لعارف جلگه‌های زیبای آنرا 
استنغاق کنیم وسر بازان خستهٌ خود دا درسایهً دیوادهای آن شهرامتراحت دهیم. 

افتصل ان براسله دا به باب عالی فرستاد.تا ددیادة چرأت وجسادت و 
کستاعی دشمنی که عثمانی‌ها مجبود بودند با او مصاف دهند داودری نمایند و نیز نامه 
دیگری دا که عبدالباقی حا کم کرمانشاه دد همان زمان از اصفهان فرستاده بود ضمیمهةٌ 
مرقومهٌ نادد کرد. عبدالباقی در ذمان انقلاب و تغیدرات درددباد ایران بود.وی درنامةً 
مودخ چهادم شهر یور ۱ شمسی تمام جزئیات تعویض و تبدیل دا به احمد کرش 
داد. پدوند این کلمات ستان یا استان است و دداینجا پسوند مکانی است که دد پهلوی 
۳ ود در لهجه‌ه‌ای مر کزی 0 و لجهه‌های شمالی ابر ان طعاو2 تلفظ می‌شود. 
ددی این اصل پسو ند تان که مو لف به آن اشاره می کند اشتباه امت. 

عبدالبافی ددمر اسلهٌ خود به احمد پاشا شکایت کرده بودکه نادد برخلاف پیمان 
صلح قصد دارد ویرا از حکمرانی معزول کند. برای فهم اهمیت این مسأله باید دانست 
کرمانشاه یکی از بلاد مستحکم کر دستان یاسرذمین اکراد است. چرن کلمة‌تان يكاصطلاح 
باستانی ملت است که مفهوم آن کشور یا سرزمین می باشد. این کلمه هنوز درتمام شرق 
مانده است نظیر هندوستان و گرجستان یعنی سرزمین هندی‌ها و گرجی‌ها. آنروز کر دستان 
به سه بخش تقسیم می‌شد: یکی تحت تساط دولت عثمانی ومر کز آن کر کول یاشهر زود 
بود. بخش دوم درادمنستان‌تاسر چشمه‌های فرات که‌خود مستقل اذایر ان وعثما نی بود.ا کراد 
دد این منطقه بحال جههودیت یا تحت حعمرانی چند تن از امر | دسران ملت خود بسر 
می‌بردنددهر کز آن تبلیس 


<س 


بود وقسمت سوم کردستان متعاق هیر ان دهم مرز عراق عجم و 
هر مهم آن کرمانشاه بود, از آغاز سلطنت شاه حسین تر کها این شهر دامتصرف شدند و 
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دا ندان بافی بیوسته تحت تساط آنان در آنجا حکوعت می کردند. درمعا هده اخیر صلح 
که با شاه طهماسب منعقد شد تر کها تمام کردستان ایران وحتی کرمانشاه رابدولت ایران 
وا گذار کردند مشروط براینکه عبدالباقی باوجود ترك بودن بنام شهریادایران درامادت 
حود باقی بماند. 

نادر حق داشت که به این ماد قرادداد سخت معترض شود و برخاش نماید. زیرا 
برحلاف اصول سیاست کشو د دادی بود که يك شهر مرزی و یکی از کلیدهای مملکت 
دردست مردی که دشمن ذائی دولت بود قرار گیرد. روی این‌اصل نادد به‌عبدا لباقی‌دستور 
داد نه تنها از کرمانشاه بلکه ازتمام ایران بیردن رود وفرهاندادی دیگر بجای دی تعیین 
نمود. عبدالباقی که دداین موقع دراصفهان بود مخفیانه فرار کرد و بامهادت وذ بردستی 
خود رابه کرما نشاه رساند وقبل از آمدن جانشیاش دروازه‌های شهر دابست. سیس‌نامه‌ای 
بمنفلود ادسال کمك ونیرو به احمد پاشا رکاشت واودا اطمینان داد قبلازاینکه مقاععود 
را بدیگری تحویل دهد تا آخرین لحظه از ود دفاع خوواهد کرد. بعد می‌بینیم که 
عبدا لباقی بعهد خود وفا نکزدویا بهتر بگوئیم نتوانست از عهدغ ایفای آن برآید ذیرا 
بهای مقاومت دابامر گگ بپرداخت. 

پس‌از وصول این شا یعات باب‌عالی عثمانی دیگر کمترین تردیدی دراخذ تصمیم 
جنگ ند اشت و خوددا برای‌دفاع آماده ساخت,چونا صدداعفلم وعفتی دد موددتصویب 
رما هد منعقده با ایران پافدادی کرده بو دند در معرض طوفان زخستین آثارخشم وغقب 
سلطان قرار گسرفتة هردو از مقاع خود معزول شدند. روز چهارم مهرماه ۱۱۱۱-شمحی 
در قطنطنیه دع‌اسب [طوغ] که عالیتر ین پرچم جنگك تر کهاست بدرسرای براثراشق 
دوات عثمانی بدینوسیله علامت می‌دهد تا کليةٌ عدا کر و جریکهای امیر اطودی دد او لین 
بسرعت دو یت فروند کشتی بمنفظود نفل فوجی عظیم از ینی‌چری‌ها و سپاهی‌های مجهز 
به انواع ساز وبر گگ نظامی ومهمات جنگی ددطرابوژان در دریای سیاه لنگرانداژند. 


فرمان آمادة حرکت باشند. اعلان جنک دسمی بدولت ایران داده شد. دیوان فرمانداد 


این اشکر می‌بایست جهت دفاع اذ فتوحات احیر دولت عثمانی حور را به گر جستان 
رساند. با اینکه احمد اطلاع داده بودکه با پادگان نیرومند خود می‌تواند بدون نیاز 
بکيك دیگر سه ماه در بغداد محصود به‌ا ند باژ پاشاهای مصر و آناطولی مأمود شدند 
تاحد امکان سر باز و بنةٌ نظامی فر اهم آدرده بیفداد ارسال دارند. به خان تاتارهای 
نو گای یا کر یمه فرمان‌دسی د که در زاس ه«:«9۰ ۳9/۳ سرباذ بقلب کشود ابران پیش دود و 
حان حا کم و فرمانده از گی‌ها و تاتارهای داغستان مود شدند با تمام نیروهائ ی کسه 


می توا ستند جمعآوری کنند ازوی دیگر وارد خحاد ابر ان شو ند. باب عا ی امیدوار بود 
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دراثر این تعرض نادد ازعز) محاصرة بغداد منصرف کردند بد ۱۸ ع کشود می‌شتا بد. دد 
اسفند ماه تال بعد سپاهی مر کب از هشتا دهز اد(۰۰۰ ۰ تن) از اغکر های ادو با برای 
جنک بسیج شد. چون سر بازان از دفتن به ایران خوددادی می‌نمودند بتمام اخراجات 
ومستمری‌های آنان چند تومانی اضافه کردهآنها داداضی نگاهداشتند. 
بالاجره توپال عثمان که تاژه از مقام صدارت عظمی عزل وبه پاشائی طر ابوزان 
منعوب شده بود بفرمانده‌ی کل قوای عثمانی ددجنگث ایران تعیین گردید. عات‌انتصات» 
سایستکی کال وی برای مقا بله بادشمن بود و ازدوی دیکر بعات دشادت و شجاعت و 
داشتن تجادب از نبردهای زیادی که‌در آ نها لیاقفت خودرانشان داده بود سخت‌مودداءنماد 
سلتلان محسوب می‌شد و چون صلح اخیرساخته و پر داختهً شخص وی بود و ددضمن‌قر بانی 
نتيجه آن نیزشده بو دآتش انتقاع وحشتنا کی از نتض کنندکّان مماهده در وجود اوز بانه 
می کشید. 
سلطان عثمانی این تداد کات را با احتیاطات واقدامات دیگری نیزقرین ساخت. 
مرفومه‌هائی بحند در بار ارو با فرستا دو سلاطین مءسیحی را بر داد که از تسلیحات‌سنگینی 
که ددسر تاسر امپر اطو دی عثمانی انجام می‌ گیرد سوه ظنی نداشته باشند زراحد ج ه 
رورا ی ۱۰۱) می درد سوه ظی : براجز درلدن 
انتقاع باب عالی از خحیانت ایرانیان نظری دیگر در بين نیست. از موی دیگر بتمام 
حکرانان و فرماندهان نظامی ایالات ایران نامه‌ها نوشت و آنان دا بگرفتن انتقام پادشاه 
خود ازنادد تحريك نمود وقول داد که دداین جنکث عادلانه باتما) نیروهای‌امیر اطودی 
خود از آنها دفا ع خواهد کرد. کسانی راکه ددخلع شاه طهماسب دخاات داشتند تهدید 
نمود که بزودی وی دا ازنو بردر برشهریادی می تشا ند. باب عا ای وحنی دد بادایران از 
نا بنا شدن شاه طهماسب کمتر ین اطلاعی نداشتند, 
دا در تهدیدات سلطان و تجهیز ات نظامی شگفت آود عثمانی را برضد ایران بدیدغ 
تحقیر نگر یست و اطمیتان داشت که آو اذة اشتهار ماطان مسائل دا خیلی بزد گترازعودت 
داقعی ود جلوه داده است و نيك می‌داندت که امیر اطو دی عثمانی ادر است سیاهی 
بیکر ان تجهیز کند ولی نمی‌تو اند مر باز واقعی داشتدباشد وازاینکه وی ابر انیان‌دا برای 
اعاده صو فی بذهریادی تشویق و ترغرب نموده بود با کی نداشت زیر ا دداین باده‌فرامین 
م کدی بشهرهای مهم که سردادان آنها از هو اخو اهان نزدیکش بودند صادر کرده بود و 
جهت جاو کر ازجنبشهای انقلاب که احتمال می‌داد ددغیا بش صودت گیردتمام امر ای 
بزد کث ایران دا بمراهی در لدعر خود ماز م ساخته بود. تاتادهای کریمه که رعایای 
ساطان عتمانی بودند جز ارافی م-کوی اذ داهی دیگر نمی توانستند وادد خاك ایران 


شوند. نادد برای اینکه پایگاه مطه‌ثنی دد این موی کشود داشته باشد تصمیم به بستن 
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پیه‌ان جدیدی با تز ادین گرفت. ۳6ز0۲۵۳ با عطز1502" لقب ملکه روسیه نام وی‌انا 
ایوانودنا ۲۷۵۵۷۵ قصصم است که در ۰ ۱۷۳ پس ازمر گث پتر دوم ملکادوسیه شد. 

بدین منظود نادر يك سفیر دسمی ازطرف شاه عباس سوم (شاه خردسال) به دوسیه 
فرستاد. دد باد پترسبور گث با شکوه و احترام شایانی از سفیر پذیر اثی نمود ومتعهد شد 
4 عنو ان برای گذشتن دشمنان ایران ازخاله دوسیه اجازه ندهد و حتی تماع ولایات 
کناره‌های دریای خزد را که در دودان آشوب اخیر ایران بتصرف دوسیه دد آمدهبه‌ابران 
وا گذار کند. فرمانی مبنی به‌اعراح تمام سپاهیان مسکوی که ولایات گیلان و شیروان دا 
اشغال کرده بودند بحکمر ان در بند فرستاده شد . تزادین خاطر نشان ساخعت که سلف وی 
پتر کبیر بمنفود جلو گیری از با یگاه ساختن تر کها ددسواحل بحر خزداین ولایات را تا 
پیدای ش آد امش واعئیت کامل در ایر ان تحت حمابت خود نکادداشته ود هر کز مثل سایر 
اداضی مفتوحهٌ جدید ادعای الحاق آنها دا به امپراطودی حود نداشت. دوسیه نیزینو با 
خود سفیری به ایران فرستاد (۷) این سفیر دا شاهزادة گلیتزین ضیط کرده‌اند و یموجب 
اخبار جهانی» دی ددشهر یود ۹ خ در گذشته است) هدف سفیر روسیه در ظاهر 
این بود که نادد را وادار به انتصاب شاه مخلوع دازد و يك پیمان بازر گانی بین 
روسیه و ایران منعقد کند. اما بزودی رزتاد وی معرف یك نظر پنهانسی گردید : اد 
می‌خواست تس جنک را که بین دو دولت دقیب مشتءل بود دامن زند چنانکه بعدها 
پس از چند پيشنهادکم اهمیت بنفع شاه‌طعما سب بظا هر جزمو ضوع کمك تزارین به‌ایرانو 
عدم نقض قول بیطرفی مسألةٌ دیگریمطرح نتمود. 

میعاد اه عمومی سپاه ابران در جلگه‌دای همدان تعیدن شد. ولا بات مجاود اصفهان 
نیروهائی بسیج کرده به ارو گاه فرستادند. ایالات دود دست نایر خراسان و قندهار 
ماود جمع‌آودی سرباز برای بمد شدند. چند ناحیهٌ کشود از اردال سیاه با پرداعت 
مبالغ تعیین شده بنفع تجهیزات جنگ سر باز زدند. نادد افواجی بدان نواحی فرستاد 
و آنها را آزاد گذاشت تا زمانیکه هريك از مردم این مناطق سهمیةٌ خود دا تهیه نموده 
است بمیل ود لخواهشان در آنجا زند گانی کنند. دد مقابل این شدت عمل بجاو مناسب 
کسی جرأت مخالفت ددبرابرادادة نادرنداشت ودرهرسو برای اوامر وی کمرهمت بمیان 
بتند. افشارهای اورمیه موف به ارسال ۱۵۰/۰۰۰ مو ادددسال» نخستین سلحشو دای 
بودن د که در لشکر گاه همدان ظا هر شدند. دلی نادد تنها نیرو های کءکی دا له کشو دراکافی 
زدید واذبیگانگان نیزدداین مودد استفاده نمود. ب-یب احسان ونیکی عده‌ای‌ازادو پائیان 
را که دربین آنها مهندسین وافدرانی وجود داشتند بخود مج وب سا خنه بود. آنان‌عملیات 
نظامی وددش جنک معمول دد بین مسیحیان را پدوتعلیم دادند. این سیاست‌تو ام باتدبیر 
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و دوراندیشی تأثیر زیسادی دد پیروزیهای ددخثان‌دی بخشید. عافبت میاه نیرومند 
۵ لنفری که ۳۰۹/۵۰۵۰ آن سواره بود دد همدان گردآمد. غیر از افراد این 
میاه ۵۰ کرجی نیز ددحوالی گرجستان سفلی دد گنجه اددو ده بودند و جهت 
محاصرة تفلیس درانتظار رمیدن نیروهای کمکی ایران ب-ر می‌بردند و باید باین‌عده‌فوج 
عظیم سوادان عرب دانیز که می با یست ددحین محاصره بغداد بسپاه ایران بپیو ندد اضافه 
نمود. با این حساب صودت درست دودقیقی از نیروهائی که نادر با آنها برد دا شروع 
کرد در دست داد یم. در آغاز کار سپاه رابه مه لشکر تقسوم کر د: لشکر اول تحت فرما ندهی 
خان گرجستان روی بسوی تبر یز نهاد. لشکردوم برایمحاصرة شورزود یا کرکول دد کر دستان 
تر کیه مأمودشد. (شکر مو) تحت فرمان خود نادد بجانب بنداد پیشروی کرد. نخستین 
شکر کشی وی ازمحاصرة کرمانشاه که باهمدان دودوزه راه بودآغازشد این محاصره 
چندان طولانی نبود- بمحض‌رهیدن لشکر ایران علیرغم تلاشو کوشش حکمرانسا کنین 
شهر که همه ایرانی بودند درواذه‌ها دا بروی نادد گشودند دعبدالباقی حاکم شهردابدو 
تسلیم کر دند. نادد فرمانداد سروی دا ددپیش چثم همه اشکریان ازتن جدا وافراد ترل 
پاد گان دائیز قتل عام کنند. جانشین عبدالباقی که از دجال معتمد بود در حکوءت محل 
تثبیت شد. سپس لشکریان بقصد بفداد دوژدای متوالی از آغاز تاپایان شفق در حر کت 
بودند ومی بایت از کو ههای بغایت دشوار که اير ان دا از سرزمین بغداد [ با بل] جدا 
می‌کند بگذد ند وبر گردنه‌های پیابی که تحت نگهبانی دمتدهای ترل بود مسلط شو ند و 
بالاغره از جنگل وسیعی که برودخانه صنه منتهی می گردد عبود کنند. ترکها با توپخانهة 
نیرومندی در کناده‌های رودخانه موضع گر فته بو دند. همه این موانیع‌نتو انست تأخیری‌دد 
پیشروی ایجاد کند. عاقبت لشکر ایران پس ازد اه‌پیمائی یت روذه بسواد بغداد رسید. 
این شهر که اغلب با بل جدید خوانده می‌شد درسا حلایرانی‌دجله‌قرار گر فتهو بوسیلة 
همین رودخانه اژدیاد بکر که همان بینا اهر ین تدیم بود جدا می‌شد بر ای اینکه شهرت و 
عظمت بابل قدیم پایتخت کهن ترین امپر اطو دی جهان دا کسب کند قردن مدیدی پشت‌سر 
گذاشت. ددحا لیکه با بل آ نروز در کنارة دجله بنا شده بود. اما امروزه آثار و بقایای اين 
ثهر معردف چنان از بین دفته است که اکنون نمی تو ان بدرستی دضع داقعی و محل 
حفیقی آنر | نعیین نمود. از زمان امپر اطور تثودور تبدیل به‌پادك بزرگی شده بود که‌دد آن 
پادشاهان ايران انواع واقسام درند گان داجهت شکاد تربیت می کر دند. بفداد در سال 
۲ میلادی به‌دوی ویرانه‌های ساو کیهٌ قدیم بتا شد ومدت پانصد سال‌یعنی تا اواسط‌فرن 
سیزده که در آن تادیخ دستگاه خلافت برچیده شد و شهر جزو کشور شاهنشاهی ايران 
گردید مقر خلفای اسلامی بود. سلطان مراد چهادم دد سال ۱۰۲۷- خ خحود با اشکر 
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۰ نفری» بغداد دا در محاصره تخروت وآنرا با تمام توابع و لواحق کشود با بل 
بتصرف درآ ودد. با ابنکه ابر انیان چندین بار درازمه مخ:اف برای بدست آوردن آن 
تلاش نمو دند بی‌نتوجه شدوتا آنروز تحت تسلط عثمانی‌ها مانده. تمام دیوارها فحصار 
ج‌وباروهای بز رگ که‌ددفواصل 


مختلف با دید گا هها تعبیه کرده بودند مجهز بود. قلعه در حانب شمالی مشرف برودخانه 


این شهر دا از آجر ساخته بو دند و نهر یبا در همه جا بر 


ساعته شد ودد برجها وارل شهر دویست عراده توپ که اغلب آنها ظر فرت بیش از سه 
کیلو گرم گلو له نداشتند» مستقر گردانید. احمد باشا با واددکردن تویهای بزد ک از حلب 
ومصر کمبود تجهیز ات نظامی شهر را از لحاظ تو بخانةً ی جبران وبا 7 
که اکثر آنها اهل سودیه و ساز گاد با آب و دوای این منطقه بودند پاد گان حود دا 
نیرومندتر کرد. بالاخره در بسیج آنچه که برای داندن دشن ممگینی که بزددی بر در 
او می‌تاعت فضرددی تشخیص داد قصور نودزید تا بدا نو سیله بتو اند جواب تهدیدناشی 
از غرور وتفرعن وی دا بدهد. چهار صنف جمعیت شهر بفداد دا پرمی کرد: اگر پادگان 
را بحساب درنياددیم تر کها سم ناچیزی داشنند و لی تمداد ایرانیان خیلی ذیادتر بود. 
ار امنه دیهودیان ثرو تمندترین سا کنین شور «حسوب می‌شد ند و برش از نصف آن دااشفال 
کرده بودند وبازد گانی نیز دردست آنها فر ارداشت اما ءوضوعی که غر از جادت عظیم 
بفداد بهودیان را به این محل م ی کشد وجود مقبرة <رقدل بود و بنظر آنان یکروزه داه 
با بفداد فاصله داشت دنرز قبود استر و مردخاق که در دراه بین این شهر و همدان فراد 
گرفته وزیادت آنها ازمراسم مذهبی قو) بهود محسوب می‌شود؛ پاشا برای جلو گیری‌اژ 
خحیانت ایرانیان وارامنه همه نها داخلع ملاح نمود وسران حاندانهای مذهود آنها دا 
بعنو ان گرو گان در قلعه زندانی ساعت. 

بادر که خیلی بروابط مخفیانه اش با دادل شور اعتماد داشت بافراغ خاطر تا 
دزدیکی‌های شهر پیش راند و ابتدا آنرا از راه عشکی اند رت و در آغاز کاد 
0 را مآمود نمود که از رودخانه گذشته بفاصلهً ,ك کرلو مت با لاتر تمامدوابط 
شهر دا با مناطاق ومواضع ترك فلع کنند. در آنسوی رودخا نه قریه‌ای ب-ود موسو) ٩‏ 
قوش فلعه سی (یعنی برج مرغان بزبان عرب؛ بجهت بر ج عظیم‌ی, کم دداین مجل و جود 
دادد)۰ ابرانیان دژدادان را غا فلگیرساختند ودست بتاد اج گذو دند وسپس بعنو ان اددد گاه 
در آن محل مستقرشدند. دد بر توب خحیلی بزداکی بود که گو یا باشا فرصت بیرون آوددن 
آنرا پیدا نکرده بود. این توب بدست اير انیان افناد. پند اشنند که ت رکها بولت‌عدم آشنا نی 
به استعمال چنین دستگاه سنگینی هرگز آنرا مورد استفاده قر اد نداده‌اند. ولی تو پچیان 


فرنگی که در عدمت دولت ايران بودند نيك بکاد انداختن آنرا یاد گرفتند و سپس 


پیمان تنگین شاه طهماسب با عشمانیه۱۴۳/۱ 


زا بسوی شهر متوجه ساختند. تنها امتباز تادر در برابر یر وی بغداد تصاحب همین 
توب بود. 

کر حلب که فرما ندهی سپاهیان مردی عثمانی دا تادسیدن فرما نده کل 
قوا بمهده داشت ازمحاصرة بفداد آگاهی با فت بکمك شهر م<صو دشتافت. هر کجاءسا کر 
وس راز رکه درحال حر کت بودند مشاهده نمود جمع آددی کرده‌سپاهی ۴۰/۰۰۰ 
نفری فراهم آورد و ایرانیان دا دد اددو گاه قوش قلمه‌سی موددحمله قراد داد از سوه 
طالع ایرانیان نا گهان آب دودخانة دجله در اثر نخستین ذوب برفها روبتزاید نهاد و 
جریان آن چنان سرعت یافت که تمام کشتی‌ها و قایقهائی داکه بوسیلهٌ آنها از آب گذشته 


بو دند با خو د بر د. 


ره ی 


1۱2۱۵۲ ۳۷ ۰ .ز 


۷۰ ماو را 


۶ ۶ 4ابامدو عاموط وزو۳" 
زب ۰ که وود نله وم 
۷۰ ۴ ۵و۱وظ احو 
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نصل هم 
تبره نادر با عشما نی‌ها 


نادد پاباخان چاپوشی دا با خافلی کوکلان بهمراه شش هزاد تن از لشکریان 
را دد پیشاپیش سپاه به قرادلی واداشت. اذ آنط-رف احمد پاشاه درویش پاشارا با 
دوازده هزاد نفر به‌نگهبانی و همان مأموریت پیش قراو لی گمادد. ددویش پاش اشکریان 
دا بجلو داند و از دود متوجه سوادان باباخان چاپوشی شد و چون تعداد آنانرا زیاد 
بر آددد نکرد و تقریباً نیمی از لشکر خود بحساب آودد که چنین هم بود - به خیال 
نابودی آنان افتاد دفرمان حمله داد. با باخان چاپوشی هم که متوجه این فءل وانفعا لات 
گردید یرو های خود دا به دو دسته نقسیم کرد, يك عده از طرف چپ مخالف خود و 
يك ءده ازجناح راست به سر کردگی جانعلی خان کو کلان آمادة دفا ع نمود. یودش از 
جانب درویش پاشا شرو ع شد اما ایرانیان علیر غم کمی تعداد.علاوه بردفع نیروهای 
لشکر و یا طلایه داد ان: عثمانی» ضر بت سختی هم بهآنان وادد ساختند بطودی که نیرو 
های عثمانی بطرذ غیره‌تر قبه‌ای ازهم پاشید و بسوی بغداد فراری شد. درهنگام فرادیکی 
از بهاددان ایرانی ک-4 در تعقیب درویش پاشا بود به يك ضرب شم‌شیر سر اودا از بدن 
جدا کرد و به‌نزد باباخان چاپوشی آورد. باباخان دیرا نواخت و انعاع زیادی به وی 
داد و ود بدنبال لشکریان عثما نی روانه شد وجند فرسنکث آنانرا تعقیب کرد. بسیادی 


۱۴۵ 


بعع ۱ /عقاب کلات 


از علمانیها کشته و تعدادی هم اسیر شدند. باقیماندةلشکر شکست خورده به بغداد دسیدند 
و گزادش دا برای احمد پاشا بردند. احمد پاشا دستور داد قلعه دا آنگونه که با ید 
محافظظت کنند و برجها و بادوی قلعه دا آماده دفاع نمایند . سس سی‌هزاد نفر دا دد 
کنار شط بغداد مستقر کرد تا از عبور ایرانیان جلو گیر ی کنند. قلعه‌ایکه احمد پاشا دد 
آن‌مستقر بود» قاعه جدید بغدادنامیده می‌شد که دداین روی آب به‌سمت بغداد بنا گر دیده 
و استحکاماتی محکم و ددخور توجه داشت. 

از آ نطرف ناور انتظاد خبر باباحان چاپشلو بسر می‌بردکه چند تن شتابان داده 
شدند و سر دردیش‌باشا را به او شان دادند. نادد این پیروزی دا بفال نيك گرفت 


پیشاپیش لتکر بسوی بغداد حر کت کند و لشکریان دددوفرسنگی 


و به باباخان دستود داد 
شهر اردو زدند. شط مانع و سدی محافظ بشماد مید فت که سربازان نادد دا در کناد 
خحود به |رعفلاد نگاهداشت. احمد پاشا وقتی از تعداد لشکر یان‌نادد مطلم شد و آن‌فوج 
عظیم را دید خیلی وحشت کرد و ترس براد غا لب شد. در این هنگام به‌نادد خیر دسید 
سی هزاد تن از نیروهای عذمانی در کناد شط جهت جلو گیری ازعبور سر باذان ایزافی 
درحال آماده باش ب-ر می‌برند. تادر دستور داد استادان و معماران حر فه‌ا ی که دد کار 
سد بندی سر رشته دار ند از :قاط مختلف ؟-ردآوری کنند و سدی بردی شط ب-ازند تا 
نیروهای ایر انی بتو انندباً نطرف شط بروند وخود نیز با روسه نفر ازکارشناسان‌جنگی‌اش 
شوار شد و به بردسی دضع قلعه برداحت تا تمهیای بیا ندیشد و داه دسوخ و نفوذ 
بداخل آنرا پیدا کند. وچون استحکام قلعه دا برانداز نمود و دید بهیچوجه نفوذ بدان 
میدر نیست تصمیم گرفت قلعه را در محاصره بگورد تا بلکه به‌علت عدم آذدقه داذشدت 
وحط و غلا قلعً بفداد ازپای در آید. 

صبحگاه تادر نجادان و درودگران و کشتی‌سازان را ا<ضار نمود و به پادبيك 
تویچی باشی دستور داد یکه‌زاد فروند «گمی» (کشنی به‌ز بان‌تر کی ) و اسباب جدر را 
آماده و مهیا سازند وجون دداطراف و نواحی بقداد باغات بسیار ازاشجاد خرما فرادان 
یافت می‌شد از آنها برای این کاد استفاده کردند وشرو ع به قعع ددختان نخل نمودند 
نادد ددبی این‌مقدمات فرمان دادکسانی که شنا گرماهری‌مي باشندخو درا به‌سر کرد گانشان 
معر فی کنند. اين افرادکه تعدادشان زیاد بود به شاهقلی بيك یکی از فرماندهان با نفوذ 
معرفی شید وا آزیین آلها بهتربن راکه ترديكِ به چهل شتا کر سید هر 
برگزید و نزد نادر آودد. دد این میان تعداد زیادی مشك و دیسمان و ژنجیر و ابر 
وسائل لازم دا هم که از نواحی همدان و اصفهان برای همین منظود تداد دیده بودنده 
حاضر ساخنند. شنا گران از آب گذشنند و دد آنطرف شط میخها و چوبهای ستبر به زمین 


نبرد تادر با عشمانی‌ها/۱۴۷ 


استو ار کر دند تا بدان وسیله ریسمانهای جسر دا به آنها محکم کنند. این ما لبت از دید 
تیز قراولان عثمانی بوشیده نماند و همین که شنا کگران به آ تارف دسیدند مورد هجوم 
قراد گر فتند که بااستفاده اذمعادت وسرعت شنا جان‌عودرا نجات دادند و به‌محل‌خو یش 
باز گشتند. این‌جریان خاطر نادد را مکدر کرد و به‌اءراب آشنایمحیط دستود داد‌حل 
مناسبی» بدود ازچشم عثمانیها پیداکنند و تا به‌روی آن عملبات جسرسازی انجام گیرد. 
اعر اب محلی را بنام دنگجه شناسایی کر دند که هم از لحاظ دید پوشش مناسبی داشت و 
هم برای عبور به‌غایت آسان می‌نمو د. نادد به باباعان سرداد دستور داد وهزار تن از 
بهادر ان افشاد و افغان دا ددحوالی نیمه‌شب به رتکچه منتقل نماید سیس اعاهوردی‌خان 
فرقلو از معتبر ترین طایفهٌ افشار را بطور حعصوصی فرا خواند و به‌وی گفت: 

من برای نظادت برکاد جسر(سد) سازی عازم ینکچدام تو دد اباس من بجایمن 
نقش مرا بازی می کنی بظودی که کسی اذغیاب من مطلم نکّردد و خود ددنیمه شب‌عازم 
گذر گاه مذ کود گردید. آن نیمه‌شب نادد بکمك همراهان با استفاده ازدسائل مخصوص 
که در همانجا تهیه گر دید از گذر گاه ینگچه با ده هزار سپاهی به آ نطرف شعط رفت و 
صبحکاه دد بر ابر سی هزار لشکر عثمانی محافظ شط قراد گرفت. 

لشکر بان عثمانی که انتظاد آنچنان نیرویی را نداشتند غافلگیر شدند و دد دمان 
حملات او لیه شیر ار آنها از هم پاشید و دراد کردند. این خبر حیلی زود بگوش ا<مد 
باشا حاکم بفداد دسید. او بعرعت می‌هزاد تن دا بعر کرد کی «ممق‌پاشا روانهُ خارج 
قلعه نمود که بطرف شط شتا بند و نادر و یادان دا تاد وماد نما یند. نادد ددهمان‌ فرصت 
دد کناد شط سنگر محکمی ساخت وبرای یك‌هجوم حتمی آماده شد. سر داران سپاه نادد 
که اذ ز بده‌تر ین افراد و سر کرد گان بو دند پیشا بیش سوادانشان با دیدن او لین نشانه 
افرادعثمانی دست به‌يك یو رش ه«مهجانبه زدند: باباخان چاپشلو» عیسی‌خان ؛ «ضاقلی 
خان کینگ لو ددپشت سر نادر وددجلوسیاه روزسختی را گذدانیدند و با وجود فداکادی 
و از جان گذشتگی یکپارچة افراد» بعلت کثرت و تاذه نف-ی سپاهیان عثمانی معادله نبرد 
بسود عممانیها پرش دفت و سپاهیان نادد به‌عقب رانده شدند و به کناد شط همجو اد با 
با آب و نزديك به‌غرق شدن قراد گرفنند. نادر که دضع را چنین دید فریاد بر آودد: 

«ای دلاددان ایرانی و افغانی و (غیره) امروز دوز مردی است و محل پایدادی 
است که در مجادله هر گاه از شما کو تاهی به ظهود انجامد؛ نه قزلباش ونه افغان (دد 
لشکر نادد تعداد زیادی افغانی می‌جنگیدند) از این بحر بی‌پایان نجات نخواهدداشت. 


در گاه دراین دوز جلادت از شما ظاهر شود همکگی شما دا ددمیان همسر و همددش 


۱۴۸ /عقاب کلات 


سرافر از و ممتاز دوز کار خو اهم نمود.1 
چون عیسی‌خان افغان آن برخودد و روحیه دا دید فوراً با یکهز اد سوار افغان 
خود دا از مر کب به زیر انداخت و با منگگ و قلاب به لثکر عثمانی‌ها حمله‌ود گشتند 
و بعداز یکاعت تعداد زیادی عثما نیهارا هلال و زندگان آنان دا به عقّب داندند. اما 
فشاد عثمانی‌ها ناگهان بگونه‌ای غیرمنتظره افزايش یافت و اسب نادد داکه دد جلو 
لذکر می تازید از پای در آوردند» نادر ازاسب سرنگون‌شد غنی‌خان افنان ازسر کرد گان 
سپاه نادد جلو یودش فوج مهاجم عثمانی دا با دشادت گرفت و داه آنانرا سد کرد. 
دراین گیروداد عممق‌پاشا با دریافت قوای کمکی از جسانب قاعه بغداد توان تازه یافت 
ولی این نیرو و فشاد نتوانست در دوحیه نادر و یارانش خللی واردکند بلکه برعکس 
آنانر| جری‌تر کرد و جدی‌تر به‌صحنه فرستاد بطوری که شهامت و بی‌باکی آنان نیردی 
عظیم عثمانیها دا عاجز کرد و بستوه آورد» احمد پاشاء حاکم بغداد به بلندی آعد و به 
ءظاده صحنه تبرد پرداعت و با دیدن آنهمه جسارت و شجاعت تادد و یادان گفت: 
- عراب شود خراسان» و آباد شود که همیشه اوقات سام نریمان و دتم دستان 
ببار آورد؟ حقا و ثم حقا که ماد دودان امت او صاحقراان زمان .و فراد ریا 
عثمانی به‌اين گفته صحه نهاد و احمد پاشا دا ددبهت و حیرت فرو برد که چگونه یکعدة 
ده هزاد نفری جمعیت پنجاه هزاد نفری را فرادی می‌دهند. مپاهیان عثما نی بدرون‌قلعه 
هجوم بردند» اما تادر وباران دست‌برداد نبودند و ددپی آنان به‌قلعه دسیدند تویه‌ای 
قلعه سخت بکار افتاد اما نفرات نادد از آن ترسی بخود داه نمی‌دادند و تمام سعیشان 
کش و دن‌قلعه بو ده که این کادرا هم علیر غم بادان تیر دشمن انجاع دادند.حصارعلما نی‌ها در 
۳ 


میان هلهله و فریاد و نعره‌ه‌ای دلیران ایرانی شکسته شد. گزادش این نبرد و پیروزی دا 


چنین می‌خو انیم: 
«... در آن دوز قیامت و شور غاذیان قز لباش [افراد نادد]» 
«ددقتل وغارت بفدادیان کوشیده همگی آن جماعت دا طعمه شمشیر » 
«] بداد آتش کرداد نمودند» جمعی که هجوم برسر جسر نمودند اژ» 
«بیادی وفود جمعیت اقبال ابدمآل ناددی در<ر کت آمده و بحر » 
«ادباد رومیه [عثمانی ] به‌تلاطم‌در آمد جسر (سدروی شط که بوسیله» 
«آن آنشب یادان‌نادد به‌اینطرف آمدند)» دا که بهز نجیرهای قوی» 


«استحکام داده بو دند از تقدیرات ال ددهم گسیخته شد طایفه» 


نبرد نادر با عثما نی‌ها/ ۱۴۹ 


«متر ددین همگی غرقاب ۳ و خو رالد ماهیان در یا گردیدند» حون» 
«راه گر یز ازصدمهٌ «شمشیر تیز ندیدند صدای‌الامان به‌عجز و تضر ع» 
«فریاد داد و بیداد بر آوددند.» 

«جون مقدمه گسیختن چسر یو وش نادد دسید به‌حاوشان بلند» 
«آواز وجارحجیان دمساز مقرد فرمودکه از قتل وغادت دمت کشیده» 
«متعرض طایفه مذ کود نگردند... اموال وغنائم ازحد دحصر بیرون» 
«برای خود کسب ک-ردند و اسرای آن دیاد دا بخشیدند و کوس» 


«برای فشتح آن قلعه به نو ازش در اور دند.» 


نادد پساز آن پیردذی چشمکیر غنی خان اففان را که شهامت و از خود گذشتگی 
در خور تحسینی ازخود نشان داده بود سه دست خامت متعدد و یکهزاد تومان مو اجب و 
پاداش داد» سپس دو هزاد تومان دیکر به آن اضا فه کرد. دیگر ان دا هم بفراخود ددجه 
و مقام یکی را به‌سمت یوزباشیگری و بخشیدن اموال و غنائمی که بدست آورده بودند 
شاد کرد. چند نفری اذ سر کرد گان اکراد آذد بایجا نی کد از ایثان در محار بد کوتاهی 
و ترس دیده بود به‌غضب خود کر فتار نموده دست و پایشان را بست و بیکدیکر کره زد 
و به‌میان شا اندا<عت. 

بعداز قح بغداد از اطراف واکناف شهرهایی مئل ساعره ‏ کو فه: کر بلا ایلجیان 
حکام با تحف و هدایا بسوی بفداد بخدمت نادد شتافتند و بهرصودت گرچه ظاهری که 
هم شده اظهاد اطاعت کردند. نادر همه را پذیرفت و آنانرا نو ازش کرد و خلعت داد و 
از آنان خواست ا؟-ر شنا گر ماهری دادند جهت برپایی جسر بزر گی که بتواند تمام 
شکر ازددی آن عبود کند بویمعر فی نما بند. دد کمتر از دو دوز بیش‌از دوهزار شنا گر 
عرب‌وتما) لواذمات بر ای‌ساختن جسرمهیا گردید استادان کشتی‌ساز زیر نظر یادبیلخان 
تودچی باشی بکاد پرداختند و شنا گران و ارد شط شدند آب دد نهایت قوت دد جریان 
بود» با این دجود شنا کگران نخت از دو طرف آب دا با ددختهای قوی‌هیکل تراش 
داده شده باندازة دوازده تن چناد پوشاندند بدین ترتیب که تنههای چناد تا عمق زیادی 
درخاك فرو دفتند سپس به‌انداذه هز اد سنبك را ددیف یکدیگر بهم بستند و طنابی بسیار 
ضخیم» بضخامت دان شتر اذ آب گذراندند. دداینر یسمانها درختهای چنار قراد گر فتند 
و سنبکها دا بدان دیسما نها مسدود ساختند (سنبك به‌ضم سین و با که‌جمع آنرا سنابك 
هم می و یند» در فادسی هم به معنی کشتی کوچك گفته می‌شود وهم بیشتر به‌ژمین سفت و 
سخت تلقی می گردید» و اما درعربی آن سنبوق می گو یند دهمان بام ویا قایق منظورنظر 


۵۰/عق بکلات 


است). پس از نصب درعتان به‌دو طرف یل و اتعال طنذا بهابی که ذکرش گذشت به دو 
طر ف زنجیرهایی نصب کردند و به نقل و انتقال سر بازان و جهار پایان «شغول شدند. 
در این هنگام مقربااخاقان میرذا ذکی ندیم و حمنطی‌خان مدیرباشی و حصطفی ان 
بیکگدلی و علی مرادخاد بیگدلی فیلی وجمح دیگر از اف‌را بربالای جر آمدند و به 
تماشای آن برداختند و به‌استادان تحسینو آفرزین کفتند. همین تحسین وتمجید کفتنها بودکه 
ناگاه جدری به آن عظمت و ریسمانهایی بهآن فوت چون تاد عنکبوت اذ هم #سیخت و 
کشتی ها بدمت بغد اد جدید روانه شدند. نادد چون شنید بهتر ین سر داد ااش را آب 
بسوی دشمن می برد آه از نهادش بر آمد پابرهنه از سراپرده بیردن دوید. بادان‌سختی 
دداین هنگام می با د ید کشتیماذ ان‌ههر اه با قایق‌های مو جود بدستور نادر به آب‌افتادنده 
آنان را نیز باد سهمگین و آب پرقرت باندوو«برد) شا کزان بسیار ماهر تهایت تلاششان 
را جهت جات افراد بکاد بر دند و :زديك بودکه آنان نیز تلف شوند ولی باهمیادی 
غواصان و فوا کر عرب از يك فاجعه حتعی جلو گیری بععل آمد. نادد چند کیاو متر با 
همان سر و وضع می‌دو ید و ناظر اعمال و فعا لت شنا گران بود. نادر بشنا گران مبلغ 
زیادی انعام داد و آنانرا حیلی نواندت و نوازش نمود. فردای آنروزکاد جسر سازی 
از سر کسرفته شد و نوافصی که در ساختن جسر پیدا شد مر تفع گسردید. ز:جیر قوی و 
استحکامدادی تعبیه شد » تخته‌های بسیادی بر بالای آن کشیدند و چنان جسری فر اهم 
نمودند که ددعرض نیم ساعت جند هزار تن از دوی آن عبور کردند؛ حادثه جا اب دد 


این بین پیدا عدن ذتجیری اد ت که شرح آنرا می‌خوانید. 


«... و اکثر از داویان چنین ذ کر نمو دند کهز نجیری که از دار ا لساطنه» 
«اصفعان آورده بودند» استادان به خدمت نادد (خحسروصاحبتران)» 
«عرض نمودن دکه ضعیف و باديك شده و هر گاة مجدداً به ساعتن» 
«ز نجیر دیگر مقرد می‌شدکار به‌طول کشیده معطلی دد امودپادشاهی» 
«بوقوع می‌انجامید. نادداذاین مقدمه مشوش خا طار ود نجیده گر دید» 
«که بوع دیگر استادائی که در کنارة جسر زمین آ ترا ابایسر نموده »» 
«میخهای علیحده نصب می نمودند. زا 5اه از يك سمت زمین بیلداران» 
«که به حفر آن اشتغال داشتند » يك سلسله زنجیر عظیم که از ایبساع» 
ونوا بکامیاب » خحاقان رضو ان مکان شاه عباس بعد از تدخیر بفداد» 
«در آ نجا پنهان نموده بودند بیرون آمد . و بند گان نادر از دیدن» 


«آن زنجیر سجدات شکرالهی دا بجای آودده مقرد فرمود که بر» 


نبرد نادر با عثما نیها / ۱۵۱ 


«ردی شط کشیدند و جسر مذ کور بنحوی استحکام یافت که همه 
«روزه غازیان (سر بازان) ظفر توآمان ب-ه مراکب پر ستیز سواره 
«شده اذ این طرف به آن طرف و اذ این سمت به آن سمت عبو در » 


«می نمودند .» 


نادد چون از کاد ساختن جسر فراغت حاصل کرد به عزم زیادت مرقد امامان 


وارد بغداد شد . خدام و سایر خدمه به استقبال آمبند . 


«... بعد اذمبانی آداب زیادت » تصدقات وخیرات بسیادبه فقرای» 
«آن نواحی داد و قندیلی چون قبهةٌ خو دشید خاودی بربالای‌دوضثه 
«منوره مقدسه برای‌ضیا گستری‌نصب فره‌و دبیو تات‌ومهما نخانه‌جات» 
«و میان روضهةٌ منوده دا به فروش ابریشمی و نمدهای کرمانی زیب» 
«د زینت داد .و به عمال سر کار عنامت مدار خاقانی مترد داذغت» 
«که مادامی که دایات جاه و جلال دد این ح-دود نزول اجلال» 
«دارد » هرشب مقداد پنج خرواد برنج بسا اسباب متعلقه آن تسلیم» 
«خدمه سر کاد فیض آثار آن حفضرت (ع) نمایند. که طمام نمو ده» 


«در وحه فقر ا و خدمه داده شده .» 


آذچه در آن مقطع نادر انجام داد و درعود بردسی ژرفتری استم‌نشان دادن 
سعهٌ صدد وبینش سیاسی عمیقی بودکه در کمتر دودانی نظیر آنرا ازيك سردار جنگجو 
سراغ داریم . با توجه به کثرت تعداد افاغنه در سپاه نادر و عقیده آنان‌که با شیمیان 
اند کی تفادت داشت نادد به این مسئله حساس توجه خاصی کرد که شرح و جزئیات آثرا 


از زبان شهود عینی می‌شنو یم : 


دد این وقت جمعی از طایفةً افاغته وهز اده و تایمنی و کو کلان» 
«آمده » به نادردسانیدند که : چون به‌رقدمطهر آن حضرت بندگان» 
« گیتی‌ستان لواز) حرمت واعزاز و اکرام مرعی و مبذول‌داشته» 
«حسن ادادت و اخعلاص خود دا ظاهر نمودید وهمگی طایفه» 
«قز لباش دد طوف مرقد منود آن معصوم مشغو لند و اما دجالده‌ یم 
و بد حوصله بدون فرمان قضا جریان » به مقبرة ز بدهءشا یخ» 

مکرم و گودرددیای علم قلز محنیفةً اعظم دفته بی‌حرمتی می‌نماینده» 


۳ /عقا بکلات 


«و فردش و اسباب و مایحتاج و قنادیل آنرا تاداج نموده‌اند ۲۰ 
«استدعای این غلامان آن است احدی متعرض مرقد مطهر پیشه و» 
«اهل تدنن نگردیده ما دا حجل زوم روزگار و دلثکسته بی‌اعتباد» 
«نکند.» 


با توجه به عدمات غنی‌خان افنان و عقیدة شخص نادر که هفتاد دوملت دد اددوی 
وی باید عقیده‌شان محترم نگاهداشته شود » شذصاً دستور داد که چند نفر اذ نسق‌چیان 
به آن مکان رفته و قدغن کرد که هیچکس نبا ید بدان جهت رفت و آعد نماید مگر برای 
زیادت و خواندن دعا . نادر فوداً تماع فرشها وقندیاهایی را که غارت کرده بو دندبجای 
اولیه حود باذ گردانید و علاوه بر آن دستور تعمیرات و نز ون نیز برای آن مکان 
صادد کرد. 
| گرچه این اندیدهد طرز تفکر باعث شد در همان منطقه بسیادی اذ افراد فرقه‌های 
مختلف جذب مپاه نادد شوند » ولی از همه مهمتر و عجیب‌تر تمرد طایفة بنی عامر بود 
که دد نواحی کوفه ودمیان ریگ ردان بسر می بردند .گرچه نادد کسانی دا ننزد دئیس 
آن طایفه عبدالرحمی نامی » فرستاد» عبدا ارحمن که دو از ده هز ار نیزه‌دار اطرافش دا 
گرفته بودند باد نخوت دد دما غ انکند و نغمةً مخا لف تواخت . نادد اذ ایسن نحوة 
برعودد ناراحت شد و چند نفر از اعراب بادیه دا بحضود خحواست و ازآنان دد بادهٌ 
وضع و چگونگی طایفةٌ عامر پرسید » آنان گفتند : 

- از اینجا تا مکان جماعت اشراد عبدالرحدن حدور هشناد فرسنگث داه است که 
جهل فرسنگت آن آب و آبادی ندارد » بطودی که ا گر گذد مرغان هواهم بهآن‌نواحی 
افند از عماش و تشنگی و گرما چون سينة عاشقان بینو ا کباب می گردند .و سپاه قز لباش 
را رفتن به آن حدود امری است محال و آدزدیی است بی مآل که ار ملاحظهٌ آن 
راه را نمایند از رفتن نادم وپشیمان خواهند شد . 

نادد از شنیدن این توضیحات بفکر فرو دفت و برسر دو داهی قرادگرفت » نسه 
می‌توانست عبدالرحمن راکه به فرستادگان وی بی‌اعتنایی نشان داده بود بی مجسازات 
رما کند ونه می‌توانست به سر بازان فشار زیادی دادد ۰ .. 

در این هنگاع خا نعلی‌خان کوکلان که مأمود قراوبی سمت ادز دوم بود وادد شدو 
نادر دا نگران دید وچون با نادر از دودان طفسولیت آشنایی و دوستی داشت عات 
نگرانیش دا پرسید . نا در که علاقهةٌ زیادی به‌عانعلی‌تعان کو کلان داشت برایش توضیح 
داد که جماعتی از طایفه عامری طفیان کرده‌اند و دسترسی به آنان چندان آسان نیست و 


نبردناده باعثما نیها | ۱۵۴ 


می‌گویند 3 جن جاد مثیلان د.دیگ دوان چیزی یافت نمی‌شود وهر اد دو یی طا فتش 
در همان یکی دو دوز اال تمام می‌شود . خانعلی‌غان گفت : 

هر گاه از ممکن 9 امر ده‌ترد گردد. این غلام با جماعت کو کلان وتایمنی 
4 سیستانی ‌ ا جرد آن طایفة اشر اد را پراکنده آموده 6 همکی را فتیل و اسیر به 
در گاه جهان پناه حاضر نماییم . نادر در کمال تعجب پرسید : این کار دا چگو نه‌صورت 
می‌دهی ؟ خانملی خان جوابداد : 

- مکرداز نواحی اترك که بهسمت منقثلاق ودشت قبچاق شده‌ایم مشجها ودابیه‌ها 
(خيك بزد گث آب) برداشته سی فرسخ و پنجاه فرسخ داه طی نموده‌ايم تا به مقصد 
رسیده‌ایم. حال الحمدالله به اقبال ابدمل صاحبقرانی در کمال صوولت رفنه لا ۱۶ 
آن طایفه دا متفرق و اسیر نموده » بدر گاه جهان پثاه بیادرم . نادر سخنان خانعلی‌عان 
ر[ سنجید و بلافاصله دستود داد هشت هز ار کس از بهادد ان پخته و پرطاقت و تجربه ‏ 
دار به اتفاق خحانعلی و دیگر مردادان از هر جماعت که بخو اهند با ود بردارند و 
روانه شو ند . 

خانملی خان به سر بازان دستور دادکه هريك سه مگ بزر کگ آب برداذند و 
دقتی وسائل سفر آماده شد چندین بلد داه نیز بر ای د اهنمائی انتخاب کردند بسوی‌طایفة 
عامر دفتند . پس از آنکه این عده حدود ده فرسنگث عی کردند برسر چاهی رمیدند که 
آب گو اد ابی داشت سر بازان مشکهای خود دا دوباده بر کردند و براه افتادند . چسون 


سه شبانه دوز دیگر داه طی کردند هوا بشدت گرم شد : 


«.. شدت و حرادت هو اکه برةٌ سما در تنور تفيدة ه‌وا بریعان» 
« گردیده بود داه طی کردند. ری دشدت هو ا به‌مر تبه‌ای‌به‌غازیان» 
«(سواران) داه‌یافت که آ نجه برداشته بودند» همه دا صرف کردنده 
«صدای الءطش ددآن بیابان به او ج فلك اثیر رسانیدند .» 


اما عانعلی خان با ندازة یکهزاد قاطر دا بارو بنهُ مخصوص ذخیره نگاهداشته بود 
و به هیچکس اجازة نزديك شدن به آنرا نمی‌داد » چون در آنروز بقدر ده فرسنگگ راه 
طی نمودند گذد لشکر به بادیه‌ای افتاد که بر بلندی ونةطهُ مرتفعی قرادداشت ودسترسی 
به‌آن متضمن پیه‌ودن داهی بس مشکل وصمب العبور بود . تپدهای متمدد بالاخره طی شد 
نا هر طور بود آن فوج گرما و عطش زده به آن آبادی رسیدند . دد آنجا فریادا لعطش 
همه به‌آسمان بلند بود و اهالی آبادی نمیدانستند جگونه جوابگوی عطش آنان باشند. 


۵۴ /عقاب کللات 


بقد از استراحت و ذعیره مازی آب دوباره صحرای سوزان ور انار آن لشکتز بسر 
می‌برد. دو دوز دیگرهم داه ی شد وهمان داستان با ته کشیدن آبهای مشکها تک‌راد 
گردید . دراین دو روز مرکب‌های زباوی از شذت گرنا تلف شدند » خانعلی حسان از 
هیئت راهنماً و بلد زاه پرسی که چه موقع خحواهیم ار سیل » چون با بودکه آنهمه داه 
طی گردد . بعداً معلوم شد که آن اعراب راه را اتباه آمده‌اند. لشکر همانجا ازخرکت 
باز ایستاه و خانلی‌خان با دز ارنفر که از میان اردو انتخاب کرد بله قامت جنوب آن 
حدود بعصد داه بردن بجایی عازم گشتند و لی هنوز يك فرءنگگ داه طی نکرده بودند 
که از حر ادت و شدت باد سموم ا-بها و سواران ددمیان ریگها و اماندند. خانعلی‌عسان 
با دیدء‌گریان به گوشه‌ای رفت و دست به مناجات برداشث و فاتحه #ودژا رانك 

ععا نعلی‌خحان دا خحواب در ربود ددخعواب دید که بوی‌گفتند بر دی که به اب 
می‌د ی ونشا نی گنکی هم دریافت کرده بود. خانعای‌حان از خو اب برخواست و چند 
تن از سوادان راکه هنوز دمقی دد بدن داشتند با خود همراهکرد و به‌همان نشانی‌رفت. 
بقدد نیم فرسنگی که طی کرد گو سفندانی را مشغول چرا دید » او پس از سیراب‌نه‌ودن 
همراهانش با مقداری آب نزه سایرین بر گشت ومودة پیدايش آبرا بهآنان داد ودستور 
حر کت صادد نمود . 

شبا نی که ددآن نزویکی گوسفندانش را می‌جرانید بعه محض دیدن آنهمه سواد 
وحعشت کرد وعواست فرار کند » اما افراد خا نعلی نحان ما نع از فر ار اد.شدند و پس از 
سیرابی و ذخیرة آب اذ شبان سراغ عبدا لرحمن ؛ فرد یاغی دا گرفتند ء شبان که حسابی 
ترسیده بود گفت : 

از اینجا تا محل سکنای آن جماعت پنج میل راه است و عبدا لرحمن خود ده 
یوم (ددذ) می‌شو د که با سه هزاد نفر به تاحت اردوی فقز لباش رفته . حانعلی ان دو 
شبانه دوز دد آن نقطه توقف کرد تا افرادش آسوده استر احت کنند و در روز سوم راهی 
محلی شدکه شبان نشانی داده بود . آنان شبان دا نیز با خودبردند که مبادا آنانرافریب 
داده باشد . بعد از طی مسافتی که چوپان اظهار داشت » دشت پهن وسرابرده وسیاه‌عانة 
بسیادی که تعدادشان بی‌انداذه زیاد نظر می‌رسید زمایان شد . خانعلی‌خان » علی»راد - 
ان افشا تدرخان تایمنی آنان دا محاصره کر دند سپس هم‌گی راکو ج دادند وداهی 
مقر «نادر شدند». دد این بین عبدالرحمن که دد آنهنگام در محل نبود وقتی که به طسایفه 
رسید و همه ج! را حالی دید آه از نهادش بر آمد وچون کادی از دستش برئمی آمد داه 
تبلیم دا پیش گرفت و خودش داهی مقر ناور گشت تا بلکه به عذد توبه اذ طایف خحود 


نبرد ادر با عثما نیها ۱۵۵ 


دفع ,لا زگ مجازات نما بد ۰ 

نادد با دیدن گریه و لابه عبدا ارحمن عفُو و بخشش او و طایفه‌اش دامشروط به 
نظر خا نعلی‌حان دانست و صیر کرد که همگی از داه برسند و چون آنان از داه رسیدند 
بنا به مشودت نادد بخشیده شدند و با قو لی که سپردند به دیاد عویش باز گشتند. 

از آ :رف احمد پاشا افر ادی دا به دد گاه سلطان عثمانی فرستاد و طلب کمك 


و استمداد نمود و ضمن ا::ظاردسیدن آنان بجمع آودی افراد مشغول شدودد قلعهٌدیگگری 


موضع کرفت ۰ 
نادر بهز بارت عتبات عالیات می‌ر و د: 
شرح زیادت دا بطور مستند به زبان یکی از همراهان باز گو می کنیم : 


«.. چرن حضرت صاحبقران و آن سرو مما لك‌ستان خاطر مودت» 
«ذخایر خود دااز لوث و جود نامع‌دودعبدا ارحمن عامری جمع نمو ده» 
«دور دايرة قلعه بغداد دا جون کین خانه انگشتری احاط-ه نمود» 
«عزم طو ات در گاه ملايك مطاف سرودشهدا وشهید کر بلا در حاطر» 
«خحطیر همایون سرژده با جمعی اذ سرداران سپاه و توفیق یافتگان» 
«آن در گاه عنان زیادت به صوب آن مکان مقدس و بلدة مقدس» 
«معطوف فرمود. صردادان و سرخیلان عساکر نصرت مآثر دا جا» 
«به جا قراد داده » اختیاد دتق و فتق مهمات اردوی کیوان شکره» 
«را به دست امام‌وددی‌خان افشاد قرار داد. و بعد از دعول به آن» 
«مشهدعنبر ساومر قدجنت ساشر ایط ذیادت‌دا جنانکه بایدوشاید به» 
«عمل آورد و دوی نیاز بدان تربت با دتبت سوده باچشم اشکباده 
«و دل غمکساد به‌زبان نیاز عرض حاجات ساز کرده ازروحانیت» 
«مطهرة باعبدا لله | لحسین و آن نود ديدة سید کونین و سایر شهدا» 
«استمداد نمود. و ازذباد انعاع و رذر و عطایا مطایای امانی و آمال» 
«مجاور ان وخدام آن‌عتبة عليهةُ عا لی‌مقام داگرانباد ساخته همگنان» 
«را به‌صلات عاطفت نوازش فره‌ود.» 

«و از اجناس نفیسه و گلابتون مکمل به جواهر قبر پوشی» 


«تر تیب داده و دد صنددق تر بت بهشت دتبت پوشانید و سطوح ده 


۵۶ ۱عقا ب کلات 


«جداد و ارکان و دور و دايرة آن قبةً عرش نشان دا به پرده‌های» 
«منقش بدایع آثار و دشته‌ه‌ای مروارید ۲ بدار زیب و ذینت داده» 
«حهادده فندیل طلای تمام‌عیاد؛ مدود به‌جواهرات از قبیل‌دانه‌های» 
«زمرد و یاقوت و الماس و زبرجد بدان نصب نمود که هريك» 
« چون آفتاب و سهیل یمانی بر سپهر آن فبةٌ نودانی چون بردح» 
رروازده گانهٌ آسمانی قراد می‌بود . و جهاد قبهٌ طلا به دود مرقعد» 
«باصفا نصب ‏ وساخت آن دوضهةٌ خلدآیین دا از فردش ابریشمی» 
«جون بهشت برین مزین ماعت . و مناره‌ها که پیرامون آن عتبةٌ» 
«سدره مر تبه هريك از پادشاهان ایران صاخته بودند » به مر گان» 
«احلاص دفته همگی دا به فرشهای گو نا گون و زیورهای از عقل» 
«بیرون بیاداست . و جهت زوار و مجاوران آن دوضهٌ جنت آثاداذ» 
«اطعمه و اشربةٌ فرادان و حلویات بی‌بایان آن مقد ادهقردداشذت که» 
«متوطنان و مکنة آن سدرة بلند مکان دا از تنفیض راتیة هر روزه» 
«مطمتن خاظر گردانید . 6 
«ودوشب ازروی اخلاص واعتقاد تما) خضو) و حشوع مالاکلاع» 
«از اول شب تا طلوع صبح دد سر مرقد آن سرود به سر برده »۲۰۰۰ 
«ودردل نذودات قصد می‌نمو د که : در گاه اطف الهی شامل حسال» 
«سیاه من گردد گنبد گردون رفعت دابه تنگة طلا گر فته ددشنی بخش» 
«خحورشید و ماه گرد انم... سر کرد گان‌وسر خیلان سیاه آدژوی‌خوددا» 


«هر يك که ایام عمروجوانی‌دا به‌غفات و جاهلیت گذدانیده بودند...» 


فصل دهم 
جنک ادر با توپال پاشا (اولین شکست نادر) 


نیرد سامره و دیاله » زستان ۱۱۰۰ - خورشیدی : 


گفتیم در زه‌ستان سال ۰ خودشیدی نادد دهپار کر کول شد باین امید که 
احمد پاشا ازبفداد حارج شود اما نادر مجیور شد پءشر فت خودرا اذراه دشت‌کورچی 
یا 3اسٍ کوپرد ۰ قراتبه تا ینگجه ادامه دهد و در بلندیهای مقابل کاظمین فرودآید . 

یکنفر مهندس اتریشی اذ چوب خرما ج-ری ساخت و نادد ازدجله گذشت.اسکی 
بغداد (یا سنگر بیرو نی ) شهر بغداد دا از احمد پاشا گرفت و از دومین سنکر نیز گذشت 
بخندق پراز آب کناد شهر دسید. اد تش ایران در کنار هر پراکنده شدند و نیمی از 
مپاهیان با انداختن بلی به دوی دودخانه از کذارة راست دجله باستحکامات غر بی شهر 
حمله ور شدند ولی با بودن خندق ژدف پر آب که ددر شهر دا فرا گرفته بود پیشروی 
ایرانیان بپایان دسید . ما دراینجا این جنگ را از دوجنبه بردسی می کنیم» یمنی نخست 
گرادش رویداده‌ای نبرد دا از قول شاهدان عینی باذ گومی کنیم» سپس به تجز یه وتحلیل 
آن دبردسی‌نکات دقیق برد می پرداذیم. 

احمد پاشا چون شهر دا دد محاصره دید برای نادد پیام فرستاد که شهر دا تسلیم 


۱۵۷ 


٩ ۵۸‏ /عقاب کللات 


حواهد کرد ولی انديشة او این بودکه جندی نادد دا سر گرم کند تا از استانبول برایش 
قوای کمکی برسد . در این هنگام ارتش صد هزادنفری عثمانی بفرماندهی خوپال پاشا 
وزیر جنک بیشین عثمانی بدوی بغداد رواند شد و نادر هم دوازده هزاد نفر سربازپیادة 
حود را با بخشی از توبخانه به‌محا صره بفداد گمارد و خود دددوز یکشنبه ششم ماه‌صفر 
سال ۱۱۴۵- ه - ق با پنجاه هزادسر باذ بسوی دشمن شتافت ۰ 

نگهبانان نادر چند نفر چاپار داکه از سمت تر کیه امروز یا عثمانی سابق و دو) 
آنروز می آمدند دستگیر کردند ۰ این افراد می‌رفتند تا پیام سلطان عثمانی عشمان پاشا 
را به احمد پاشا حاکم بفداد برسا نند که گر فتاد رقراولان نسادد دند . این قاصدان دا 
بحضود ناور آوردند . 

احمد پاشا در بفداد درحالی که در محاصرة نیروهای ایرانیان گرفتاد بود انتظاد 
رده قرای کی را داغت و پیام آن چاپادان می‌توانست دضع دیرا بکلی‌دگر گون 
کند. اما بازداشت قاصدان ضربهٌ بزد گی به احمد پاشای محصور دد بغداد وارد آورد. 
گر چه در آن هنگام نیروهای ایرانی محاصره کننده به حدافل رسیده بودند اسا همان 
نیروی ده هز اد نفری هم برای محاصرة بفداد کفایت می کرد ۰ 

نادد قبل از ترك بغداد برآن شد که نیروی ذخیره‌اش را که به سی هز آدتن می‌دسید 
از کر دستان فراخو اند و با فوجی از سوادان افار خود دا برای نبرد سخت‌تری آماده 


تماید . اوبرای این تبرد صبر وقراد نداشت بنابر این به باشای موصل چنین نوشت : 


«... شنیده‌ام يك رواد ترل که تأنی و کند روی احازهٌ جرأت باد» 
«نمی‌دهد ۰ مدت مد یدای است برای جلو گیری از فتوحات سا» 
وراه پیمائی می کند. چون من نا شکیبا هستم می‌خواهم باین سردار» 
«خبر دهید که کمی بیشتر شتاب ورزد و بخاطر من داه را کوتاهتر» 
«نما ید . من با کمال میل و طیب خاطر فقط با قسمتی از لشکریانم» 
«که برای تنبیه گستاخحی او کافی اعت به استقبال او می‌شتابم. » 


پاشای موصل نامه دا برای توپال عثمانی که ددحوالی دیاد یک رکه میعادگاه 
همکانی تر کها بودء فرستاد . باید این رکته را در اینجا یادآدری نمودکه توپال به 
زبان ترکی به‌فهوم لنگگ می‌باشد و توبال پاشا معنی توپال انگ دا می‌دهد و آن کندی 
و تأخیر ی که ناور ود نامه‌اش اشاده کرد بعلت همین نقص عضو آن سرداد ترك بود.به‌هر 


جنک نادر با توپال پاشا ,۱۵۵ 


حال توپال پاشا یا لنکث پاشا جو اب نامه نادر دا به مضمون زیر نوشت : 


«... با اینکه سلطان عثمانی » سرود من سربازانی باندازه دیگث» 
«بیا بان‌دادد وعلاوه برصدداعظامش می‌توانست اذ بین باشایان خوده 
«روسایی چند که تنها شهرت و آوازة آنها برای محوونا بودکردن» 
«ت و کافی است انتخاب نماید با دجود این چنین اندیشید که فقط» 
«افواجی از تشحر انش تحت فرما ندهی لنگت ی مّداری که 
«سالخودد گی و ناتوانی ویرا از پای افکنده برای مصاف د» 
«سر کوب ساختن کبر وغرور تو بسنده می‌نهاید . من خو یشتن دادر» 
«اختیاد خداوند جباد و فهادی می گذادم که گاهگاهی باوسایل» 
«ناجیز متفرعنانی چون تو دا اذبین برمی‌دادد و امیدوادم تحت» 
«توجهات خحود بدست من ترا به سر نوشت نمرودی که دءوی‌خدایی» 
«می کرد دجار سازد. چنانکه بملت ۶-رور و کبر کفر آمیز؛ اورا باه 
«درد و دنج حاصله از پشة ناچیزی که از داه بینی داحعل مغخزش» 


«شد تنبیه نمو د.» 


نادر دو به فاصد کرد و گفت : 

- به اد باب خود بگو ثید من باو حمله می‌کنم و نه تنها لشکر ناچیزش داازجای 
برمی کنم بلکه مانند کودکی و را از «بشیط» (بشرك امروز دد آذدبایجان به مفهوم 
گهواده است) خود بلند می کنم . جهت پی بردن که چرا نادر و اژه بذ.ك دا بکاد برد 
این توضیح لاذم است (همانطود که گفته شد) کلمهٌ بذيك به مفهوم گهو اده دیا تخت‌ردان 
است و قوپال پاشا بملت ضعف و ناتوانی مدنها پیش از آن نبرد نا گزیر بود اذ این 
گال-که استفاده بنه‌ا ید» علت لنکی تو پال پاشا ددپی‌همین مطلب گفته خو اهد شد . به‌هر- 
صورت » توپال پاشا یا سرعسکر که بعلت لنگث بودن و کبرسن دپیری نتوانسته بودسریع 
بجلو نادر بشتا بد جواب دیشخند و استغ-ز ای نادد را نداد و آن-رابه میدان جنگ 
محول کرد - 

و اما پیام ماطان عثمانی که برای احمد پاشا حاکم بغداد فرستاده بود و به دست 


نادر افتاد از این قراد بود: 


«چون عرایضی که‌در حصوص «تو پو زخان» [نادر] وجماءت‌قز لباش» 


۰ عقاب کلات 


«بد معاش به داراالساطنه بغداد و محصور شدن آن ایالت پناه و» 
«تصرف کردن ولایات تا بعه و امداد و اعانت طلب نمودن که‌عرض» 
«نموده بودی به‌نظر امنای دو لت دودان عدت دید مقرد فرمو د؛م» 
«که توپال پاشا با موازی سیصد هزار نفر به جهت تنبیه و تأدیب» 
«معا ندین قز لباش رفته بعد ازبازخواست » توپوزخان دا با یدزنده» 
« گر فته » به دد گاه جهان پناه دوانه نماید . مقرد فرمودیم که‌پاشای» 
«مذ کود جمیع مما لك ایران دا به تصرف اولیای ددلت قاهره دد» 
«آورد. که انشاء‌الة تعالی اراد ما نیز چنان است که چون‌اسکندد» 
«ذو ار نین قدم دد عرضه گیتی‌ستانی گذ اشته » دبع مسکون رابه» 
«حوزه تصرف در آودم ؛ و جمیع معاندین و خارجین دراه د طریق» 
«سیدالمرسلین دا تنبیه بلیغ و زجر بیدديغ نمایم .» 

واو لا" معتمدا لدو له لعا لیه وزیر اعظم دا روانه فرمودیم که معاندین» 
«قز لباش را گوشمالی داده و تو پوذخان داگرفته دوانه نمایند» که» 
«بعد ازخاطر جمعی مپاه قيامت آ شوب حرکت کرده د جمیع‌سما لك» 
«عالم دا تصرف نمایم . و آن سلطنت ۲ گ-اه لوازم قلعه دادی و» 
«سپاهیگری دا مرعی ومبذول دارد که دداین‌چندیوم یاشای مذ کود» 


«وارد خو اهد شد .) 


نادر قاصدان دا مرخص کرد سپس چند نفر از بهادر ان کو کلان دا برای‌ق-رادلی 
با جمعی از طوایف اعراب که به آن عطه وادد بودند به سرداه قوپال پاشا فرستاد که 
بروند و خبری کسب کنند »و خود به آدایش سپاه پ-ردا<ت . راولان پس از ده دوز 
گشت ذنی باز گشتند و خبر آوردند که : دد نواحی موصل به عسا کر دوم برخوددیم که 
در دشت و بیابان الی ده پانزده میل اه که چشم بیننده روز گاد کاد می کرد ؛ (شکتر 
دومی بودکه چون مور و ماخ در آن بیابان و جبال بربالای هم دیخته بمه استعداد 
و آراستگی تمام و کمال عازم این حدود می‌باشند . 

نادد دد دم دو ازده هزار نغفر از نامدادان فراچود او و اکرد و مروی و افشاد دا 
( س کرد کی محمدخان قر اچودلو و شاهقلی بیکگ قاجاد و اماموددی ان افشار و 
خا نملی‌حان کو کلان و غیره دا دوانه نمود » که در مقا بل عساکر و سر باذان عثمانی 
بایستند . سر داران مذ کود دد تواحی در؛ مسیب از دور نشانه‌هایی از سر بازان عثمانی 
دیدند که حوالی و کنار دود فرات متزل نمووه‌اند ۰ از آنمارف قراولان عثمانی برسرراه 


جنگ نادر با تر یال پاشا/ ۱۶۱ 


قراولان ایرانی آمدند و دد نتیجه بین دوطرف در گیریهایی را کنده رخ داد و ده نفر 
از قرادلان عثمانی زنده دستگیر شدند . طی تحقیقاتی که از آنان بعمل آمد کفتند: سپاه 
ما دا حد و حسابی نمی باشد و از جددد شا) تا این مرز وبوم پر از لشکر است » کسه 
پشت به پشت داده چون اژدهای دمان هر گاه قلاب نفس بیا نداز ند جمیع ما اك ایران 
را به یکدم دد می کشند . آن دو تن از بس از اددوی ددمی تعر یف کردند » سردادان 
ایرانی دا خوش نیامد دد نتیجه سر هر دودا از بدن جدا نو دندودر آب فرات افکندند. 
میس چگونگی دا برای نادد باز کو کردند . 

روز دیگرسی هز اد نفر ازمپاهیان عمانی بسر داردی عمر پاشا ازمیان لشکر عثما نی 
نخستین ساعات صبح با لشکر بان قز لباش ایرانی دد گیرشدند» 
سردادان ایرانی این خبر دا فوداً یوش نادر دسانیدند » نادر بلافاصله با يك لشکر 


بیردن آمدند و از همان 


پنجاه هز اد نفری به صحنهٌ کار زار و ارو شد . نادد در ادایل غردب و هنگامی که جنگت 
فرو کش کر ده بود به ارددی ایرانیان در گیرددجنگت پیوست وذخست از وضم نیروهای 
عذما نی‌ها سوژال کرد و شنید : 

دد این چند روز هر چند خواستیم که از تعداد سوادان و پیادگان سپاه دشمن خبر 
بدست آددیم » میسر نشد ‏ و ازتلال و جبال که ملاحظه می‌شود تا چشم کاد می کند لشکر 
و سپاهی است . نادر گفت از کثرت سیاهیان نتر سید و خود مر باژان را بسه دسته تسم 
کرد و هريك دا به سردادی عالی مقام سپرد و جمعی از بهاددان دا بهمراه پانزده هزاد 
تور انداز در تیب‌های مختلف جای داد و به تمام سردادان دستود داد و تأکید دیزه نود 
که مبادا خودسرانه اسب به جولان دد آودند و تیر و تیغ بر مخالفان بیندازند و خود 
آنشب برای دضع آرایش نیردها تا پاسی از سحر بیداد ماند . ف-ردای آنروذ پنجاه 
شصت هزار سپاهی عثمانی به فرما ندهی هعیش یا مءعش پاشا مأءو د یت داشتند خود رابه 
سپاه توپال پاشا برسانند وچون دسیدن‌این عده با حملات جنگی دوطرف در جنگ تقادن 
پیدا کرد سوه تفاهمی‌ردخ داد که نتیجهآن برای توپال باشا کر ان تما) شد. این عده سپاه 
نادد دا درابتدا بجای سپاه عثمانی گر فتند وایرانیان هم‌اذاین اشتباه بهره بردادی کر دند: 


«... و از آن جانب‌نامداران مذ کودچون‌علامات دا معلوم نمودند,» 
«تصود کردند که مر قشون توپال پاشا اسعت » جمله چون شاهین» 
«بحری به ایرانیان حمله بردند . سپاه «مرش پاشا چون رو باه از» 
«حملهٌ غضنفر مانند ... متفرق گردید ... مبارزان قز لباش بر عقب» 


۳۲ تشاب کلات 


«آن بخت بو کشتگان برمراکب تاختند تا نواحی طواق تعاقب» 
«نمو د ند.» 

لشکریان نادد از اين پیش آمد. بعیار خوشنود شدند که دشمن اذ داه دسیده دا 
به آن آسانی فرادی‌دادند. اما مسئله در اینجا ادتش نیرومند توپال‌پاشا بود که ازهمه‌نظر 
یر ومند وکار ] درانتظاد يك یورش خحردکننده بر می‌برد. تو پچیان عثمانی که تعدادشان 
بسیاد زیاد بود نا گهان سپاه نادر دا زیر دگار گلو له گر فتند دد این موقع مصطفی 
پاشای حلبی با سی هزار نفر از سوادان زبده با نیزه‌های حطی غربی وطیانچه ودیگر 
وسائل حرب آنروز به قاب سپاه ایران زد؛ دداین هنگام تشنگی و که‌بود آب سر باذان 
ایرانی را کلافه کرد. آنان دمق جنگیدن نداشتند. نادر چون ضعف وناتوانی سیاه را دید 
به سران سپاه قراجو دلو و مروی فرمان ت<ركه برای جذبش بیشتر داد و غنی‌خان افنان 
را با دوازده هز اد سواد زبده به‌باری طایفهٌ مروی فرستاد. نشنکی و کم آبی طافت همه 
دا بسرآودد وعرصه دا برجنگجویان ایرانی تنگث کر د. نا در به سر بازان مروی وافشار 
و قراجود او واافغان‌فشار آوردکه معر که دزم را گرم رک هدار ند و آهسته آهسته به تیب 
خحود باز گردند» دال سنگرها شوند شاید در تاریکی شب خودرا به کناد دجله رسانند 
و از نشنگی نجات يا بند. فرماندهان ددبی این فرمان کم کم آهنکت باز گشت نمودند که 
نا گهان سیاه عثمانی با بودشی غیرمنتظره و بیار کو بنده به لشکریان ابران حملهو و شد 
و آنانرا که از فرط تشنکی و عطش دمقی نداثتند به عقب داند. دد آن نبرد توپخانه» 
زنبور کخانه و بیست هزادنفر تیرانداد و ده پانزده هزار تن جنگجو گرفتاد ویا به‌دست 
عثمانیها اسیر شدند. نادد بدرعت روانهٌ بفداد شد تا بابقیه میاه به کرمانشاه عقب شینی 
نماید بعضی از پیاد گان آنروز از ترس راه را اشتباه رفتند» این عده که پنج شش ه«زار 
تن می‌شدند به احشامات عبدالرحمن مروی برخوددند » آن مرد آنانرا تا دو منز لی 
کرمانشاه راهنمائی کرد. نادر در کرمانشاه برای جبران شکست ازپای نایستاد وبجمع- 
آوری‌سپاه وقو ای‌مجدد پرداخت.(شر ح‌مفصلعملیات ءز بود در پا یان‌این بحث خواهد آمد 
تا شیوه‌های جنگی نادر دد آنسزمان بهتر دوشن شود.) این عکشت ادلین شکست نادد 
مج-وب‌می‌شود وپیروذی توپال‌پاشا از جهاتمختاف برای‌او وعثمان پاشا سلطان‌عئمانی 
بسیاد ارزنده بود ۰ جنگ دیاله یعنی همین نبرد اخور و نتایج صوء آن برای ایرانیان 
ددخود بردسی است. دراینجا با نظاری‌کوتاه به آنچه دراددوی عثمانی #ذذت و مرددی 
بررویداد جنک دد بایان به بررسی علل شکست نادر می‌پرداذیم. 

گفتیم که توپال‌پاشا با ادتش صد هز ار نفری کها کثرشان اروپایی بودندمی‌جنگید. 


جنگ نادر با توپال پاشا/ ۱۲۳ 


سپاه علمانی مطابق معء‌ول بشکل هلال تشکیل و صف آدایی می‌شد و تو پال پاشا درقلب 
سپاه بین افواج دومانی نژاد و یی چریه۱ (افراد ف-دائی و جان‌نثاد) می‌ایستاد. این 
سرداد چون اعتمادذیادی به کردها نداشت آنانرا درصو ف مقدم جای‌داد و به‌دسته‌های 
دیگر تأ کید کرد به‌محض ما هدةٌ فر اد کر دها آنانرا بهز یر آ تش بکیرید. پیش بینی توپال- 
پاشا ددست بود چون در همان آغاز جنک اکراد کردکه با ایرانیان بیشتر از 
تر کها حسن تفاهم و سلوك و دوستی دادند دراه فرار و پیش در فتند) سس به‌منظو ر اذهم 
پاشیدن افو اجی که آنها دا بی گیری می کر دند بعقب باز گشتند. اما تر کها بروی آنان 
تیر اندازی کردند وا کرد برای این که بین دود گبار آتش قراد نگیر ند ناگزیر شدندمل 
سایرین به‌تبرد بپرداذند. این مختصر برای نشان دادن چهرهحریفی بود که نادر دا برای 
او لین بار شکست داد وطعم تلخ آن‌دا بوی چشانید. تو پال پاشا ازمیدان‌کارزادقا صدانی 
جند جهت اع-لام فتح و بیروزی دوانهٌ -طنطنیه نمود و احمد پاشا دا نیز از اوضاع 
مطلع ساخت واطلاع داد که بزودی به بفداد می‌آید. مأمور ابلاغ‌شکست و هزیمت نادر 
به‌باب‌عالی عثمانی افسر جوان تاتادی وابسته به توپال باشا بودکهبسب رشادت ولیافتی 
که درروزژ نبرد ازخود نشانداد امتیازات زیادی بدست آودد. سردار ترك ددحین‌اعزام 
جیقهٌ زدین سه گوشه‌ای بوی هدیه داد تا از هر نقطه‌ای که بکٌذرد معرف‌موضوع مسافرت 
او کردد (جیغهز ینتی که عثما نیها عادت‌داشتند درروزهای شادی وسرود آنرا برسرذنند), 
افسر جوان دد ساعت نه شب به قسطنطنیه رید قراولان اودا بحضور سلطان بردند و 
به‌محض ددیافت آن‌چنان خبرمهمی شليك توب ازصد عراده به‌عنو ان نشانهةٌ پیروزی بلند 
شد. يك چنین پیروزی برای عثمانیها مرورانگیز بوده سرتاسرشب شهر ددجشن وسرود 
فرو دفت (ماطان عثمانی هم برای اعسلام رضایت خود جیفة دیگری به‌جوان تاتادی 
آور ند پیام داد. این پیروذی اذ آن جهت اهمیت داشت که نادد را شکست‌ناپذیسر 
می‌دانتند و اد لین شکست وی تا آنزمان محسوب می‌شد. دد اینجا لازع است یادآودی 
شود که علت شکست نادر دد آن نبرد دا باید درچند عاعل زير دانست: 

۱- نخست آنکه دی ازهنر و تجر بهٌ فرماندهی خویش ۲:گونه که باید سودنجست 
چون بدون شبهه هرگاه درخطوط مستحکم خویش ددخارج بغداد به انتظار تو پال‌پاشا 
می‌:شست کمتر احتمال می‌رفت که تو بال باشا بتواند در موقعیت مناسبتری قراد بگیرد 
و ادتش ایران دا تحت فشاد قرار دهد. 

۲- ددصودتی که نادد برای‌حمله به نیروهای عثمانی ذودتر از بعداد حادحمی‌شد 


به مراتب بهتر بود چون بنا به نوشتة منشی مخصوص نادد میرزا مهدی: «نایب| لساطنه 


۴ /عقاب کلات 


[منظو ر نادر] تمامی شب دا بیش‌از روز جنک در داه‌پیمابی بود و بامداد دوز شذم 
صفر ۱۱۴۶ به‌حر بگاه وارد شد». بنا بر این طبیعی‌است که فرصت کافی برای صحنه‌پیکار 
نداشت. بااین دجود بلافاصله جنکث دا آغاز کرد. 

۳- عدم شناسایی میدان مبادزه و استقر اد در ناحیه‌ای بدور از آب عامل‌اساسی 
برای ضعف بنیه سپاه ايران دغلبة عطش براهل لشکر بود. 

۴- باد مخالفی هم که درانای نبرد وزیدن گرفت و توده‌های شن دا بجانب‌سپاه 
ایران حمل کرد با ید بحساب آودد . جهت وذش باد اذشمال به جنوب بود و گردو 
حالء غلیظ دید گان ادتشیان ایرانرا از تشخیص بازداغت. این‌باد به‌باد سام یا بادسموم 
معروف است. باد سام خیلی سوزان ودادای بخار گو گرد است. انسانرا ددهمانجایی که 
ایستاده می کشد و بیشتر اوقات دد بیا بان‌های حذك در ماه‌های‌تیر ومرداد بیشتر می‌وزد. 
عربها می‌توانند از آن ووری‌کنند چون آنرا می‌شناسند و بشکل گردباد است و دد مدت 
کوتاهی می‌وزد. با نزديك شدن آن فودا دوی‌شکم می‌خو ابند و خودرا می‌پوشا نند ویا 
صودت‌دا درماسه فرو می برند. اين باد حیوانات پشم‌داددا نمی کشد لیکن به آنهاخیلی 
آزاد می‌رساند » لرزه بر اندام آنها می‌افتد و عرق فراوان بر بدنشان می‌نشیند. گرچه 
ممکن است بادمز بود عیناً باد سام نبوده‌باشدو لی ازنو ع بادهای شن‌زا و خطر نا بحساب 
می آمده است. لکهادت دداین مودد می نو یسد: «بد بختانه باد که ازسمت شمال می‌وزید 
گرد و حاك غلیظی بلند کرد جنانکه دیدگان ایرانیان از تشخیص هدف بازماند ود ددعین 
حال آفتاب تموذ مزید برعلت بوده. 

۵- چنین برمیآید که نادد دد گیردداد نبردو بعداز آنکه پیاده‌نظام ادتش او» 
علمانیها دا ناگزیر به عقب‌نشینی کردند وچندین توپ آنانرا ب‌غنیمت گرفتند دستخوش 
نوعی توهم وغفرود و یاشتاب زد گی گرد یدند و برای یکسرهکردن کاد ترکان عثمانی» 
دستور حمله‌عمومی دا صادد کرد. این بی‌احتیاطی یا ذوق‌زد گی نادد از دسیدن به‌فتحی 
سریع موجب شدکه خوددا نیز به معر که اندازد وچنانکه گفته شد اذبد حادثه اسب او 
بنام ابر (یا) چریوش دوباد به‌سر در آید. این امر که طبعاً موجب بسرهم خوردن نظا) 
فرما ندهی شد عده‌ای را از ددی بی‌دقتی در هرسو به‌جولان واداشت که خود یکی از 
عواءل اساسی نا کامی ایرانیان محسوب می‌شود. تو ضرحات ۶<ص مررذامهدی که در 
رکاب نادد بوده شنیدنی است که بیرون دفتن نظم جنک را ازدست صیهسالاد ایران» 
علتی مهم می‌شمرد؟ در اینجا عین گز ادش خطی‌دا ازنظار می گذد انیم: 


جنگ ناده با تو پال‌باشا/ ۱۶۵ 


۶ دد اثنای کادزاد نیروی کمکی تازه‌ای هم از طدرف پاشای موصل وادد شد» 
که طبیعتاً ددبالا بردن دوحيه ترکان تا ثیرزیادی داشت و فذار بر ادتش ایران‌دا افزایش 
داد. به هرعنوان مپاهیان اير ان تو بخا نه و تجهیزات جنکگی خو درا بکلی ازدست دادند 
و پس اذ تعقیب سرسختانه نیروهای عثما نی به‌سوی محلی بنا) جهروز عقّب نشستند. 

باتما) این‌دجود اگرچه شیو ه نادر ددهنگام محاصرة بغداد وچگّو نگی ثیر دمز بود 
با توپال پاشا انتقادپذیر است ولی رفتاد هی پس از شکست درخور همه گونه تقدیر 


می‌باشد؛؟ بنوشته یکی از حاضر ان در صحنه: 


نادر در همدان بعداژ شکست: قبل‌از ورود به کرمانشاه نادر در محل بندعلی به 
محمدخان بلو چ مق سردادی داد و دیرا روانه گره‌سیرات و هو یزه» شوشتر و بردجرد 
نمودتا بدان نو احی رفته و بیست هز ادسپاهی گرد آددی کند.محمدخان باوج بسرعت خادج 
شد و به‌محل مأمودیت خحوددفت تا به کار جمع آودی نفرات بیردازد. آن جنک علاوه 
برضردهای آنی ذیانهای اساسی دداز عدنی نیز دد برداشت که نادد مجبود بود یکی 
یکی آنهارا از سرداه بردادد. یکی اذاین مو ادد آن بود که در علال نیرد بغداد خزاین 
و گنج و گوهروغنیمت اموال که ازمداخل خر اسان و اصفهان جمع آدری شده بود و آنچه 
ددنواحی بعداد ازتاعت وتاداج اسبان و اموال بدست آورده بودند همکگی دا در برد 
آخر ازدست دادند. ددهمدان نادد مین‌باشیان یو زباشیان و سر کردگان و دهباشیان دا 
نزد خود فراخو اند و دستود دادآنچه که از امو ال از اسب وشتر وقاطر و اسلحه ویراق و 
نقد دجنس» مأ کول و ملبوس خو اه ددجنگت توبال و خواه ددسنگر بغداد تلف شده همه 
را صودت بردادی کنند به دفترخانهٌ نادر بسپادندکه فوداً همه دا جبران کند. 

بعداز این فرمان سر کرد کان هريك به‌خو اهش‌خود به‌قیمت‌های گزافتری‌صودت 


هایی تهیه کر دند و ازفراد قلمداد ود تنخواه ددیافت نمودند بعضی از ملازمان نفری 


بو ۱ / عقأب کلات 


دویست سیصد تومان ادعا کردند. تاد دستوار داد آنچه آن فرما ندهان صورت داده‌اند 
بآ نان پرداخت گردد. تعداد یکصد وجهل هزاد اسب وشتر وقاطر که ازقبل در نبردهای 
مختلف بدست آمده بودند درهمدان نگاهدادی می‌شد ند همه دا به‌سر بازان داد و نیز 
مداد زیادی اباس و دیگر وسائل به‌نفرات بخشید و باین دسیله با نها حالی کر دکه نتیجه 
جنگ وشکست از توپال دا امری عادی وقابل تحمل تلقی می‌کند. 

چهل روز نادد درهمدان ماند وسپاه عظیمی فراهم کرد. این‌سپاه بسیاره‌جهز و کادآ 
بود. دداین وقت عبر دادشد که توپال‌باشا سی هز اد نفر دا بفر ما ندهی بولادپاشا به‌عنو ان 
فراولان پیش جنک وادد نواحی ملیمان ببه کر کوت گردانیده ومعاوم نیست که به کدام 
سمت حرکت دارد. نادر مأمودین دیوانی را احضاد کرد و مقرر داشت که بردسی 
تمایند مبادا یکتن از سپاهیان بی‌جیره دمو اجب مانده باشد. مأمودین گزادش کردند: 

جمعی از اعراب شوشتر و هو یزه که پانصد نفر می‌شوند» ده هز اد تومان طاب 
باقی ما نده داد ند و دینادی هم درخحسزرانه عامره بافی رمانده است. تادر از شنیدن این 
خبر نگران شد که نا گهان چند نفر چاپاد از اصفهان سر دصیدند و خبر دادند که مبلغ 
سی هزاد تومان وصول نموده‌اند. این مبلغ از اصفهان از تهماسب‌میرذا حاکم آن‌تاحیه 
فوداً درخحواست شد و به‌مصارف لشکری و طاب افراد و پاداش دسید. بعد از فسراهم 
شدن این مقدمات نادر فرماندهان را طلبید و گفت: 

هر گاه مقدمةً این شکست به‌گوش حسین افنان برسد احتمال داد د که با استفاده 
از غراط موجود عازم اصفهان گردد و بدانجا دست‌اندازی کند» پس مصلحت بر آن‌است 
که یکنفر ایلچی برای خحو امنگادی ذینب خاتود خجو ادر وی بفرصنیم وطرح مواصلت 
بیا ند اذیم؛ ویرا به‌سخنان خوش و امیدو اد کننده سر گرم کنیم تا آ نکه‌تکارف نبرد باتو پالس 
پاشا مشخص شود. امرای ادتش گفتند: 

- ایلجی که نزد چنین شحصی یدود باید مردی باشد سخنران و نکته سنج که به 
تجادب روزگاد دسیده و زه-ر و شهد لیل ونهاد دا چشیده و دربکالمه و گفتگو عاجز 
نبوده» ازصو لت حر یف آندیشه نکند و درجواب وسوال مناسب سدن بگوید» اگرچنین 
کسی که به‌صفات مذ کو ر آداسته با شد می‌تو اند حسین افغان را بهسخنان دلفریب از <. له 
و بودش منع کند. 

چند تن از مر کردگان دا که در يك دانای روز گاد بودند به نادر معرفی کردند 
ولی نادد نبسندید تا بالاحره خودش انگشت دوی محمد موم قوللر آقاسی مردی نهاد 
که از هر نظر ظایستحی داشت و درشجاعت حلقه در گوش گردنکشان نمو ده و دد تمهید 


جنگ نادر با توپال پاشا/ ۱۶۷ 


و ملول و گفت وشنود ذبانزد حاص و عا) بود . محمد مومن قو الر آقاسی مروی دا نزد 
نادر بردند و نادد بوی گفت: 

- چون مردی هستی دیمی و دد جاده عهد وفا مستفیم باید عازم قندهاد شوی 
تحف وهدایا برای حسین‌افغان ببری» اظهار مواصلت مارا بدودمان بنی‌خجا لدی نمایی 
بعداز ایجاب دقبول و دضای حسیین اففان به او می گو بی که تدادك مایحتاح ازدواج 
طرفین دا دیده مجدداً نخف و هدایای بسیار روانه می‌کنیم که خواهر وی یعنی ز ینب 
خاتون دا ددهودجهای زرنگاد با بدرقةً بیشماد برداشته دعازم شوی. محمد مومن‌قوللر 
آفاسی همه دا شنید و بذیرفت سپس :دار سفر دید نادد نامه‌ای هم به مضمون زیر 


برای حسین افغان نوشت: 


«دردحین استیلای دارا لسلطنهٌ اصفهان وفراد نمو دن اشرف افغان که» 
«سر اپرده و برد کیان حر )محمودی به‌دست ملازمان این‌دو لت‌دیر باز» 
«در آمده بوده نظر به آئین حرمت دمروت دوپاس ناموس د عصمت»» 
«همگی پر ده نشینان مرادق اجلال وبا نوان عزو کمال دا دد هوادیچ» 
«زدنگاد یا خواجه‌سرایان با اعتباد دوانةٌ حضود آن‌عا لیقدر نمود»» 
«اما دد هنگام توقف اصفهان به استصو اب پادشاه صفی‌بار گاه شاه» 
«طهماسب ز ینب خا تون‌د| خو استگاری نموده ایجابوقبول بو قر ع» 
«آمد.چون فی‌مابین نز اع و کدودت‌رخداده بود برای آنکه‌مبادا در» 
«میا نپا دشا ها ن‌وسلاطین بده‌فهوم شود وءو جب‌سرذ نش طرفین باشد» 
«لا بد در کمالاعز از و احزالابد روانهٌ فلكالاحتشام‌نمود ودداین» 
«وفت کهم۶ر با لحضرتا لعلية | لحا لره محمدمومن بيك‌د | دوانعدمت» 
«نحودیم با ید ملتمس محب داقعی‌دا مبذول داشته خدماتی که داشته» 
«با شند مقررنمایند که دد تقدیم آن کوشیده حس‌بردادی و اتحاد داه 
«بعمل آددد و کوتاهی به‌ظهو د نیا نجامد ...» 


نادد دستور داد که اجناس و فماش بسیادی از دیبا و مخمل زدبفت و پادچه‌های 
الوان دهفت دأس اسب بایراف مرصع و ده قطار شتر که باد آن را حلویات و مر باجات 
دظردف چینی کرده بودند روانةً قندهاد نمایند. اینها همه از پیامدهای سوء شکست بود 
که به همین جا خنم نشده زیرا وقتی محمدخان باوج که از طرف نادد قبلا" به هویزه و 


شوشتر و گرهدیر ات دفت دد انجاموظیفه‌اش راکه گرفتن سپاه و دادن هزینه بودفراموش 


۱۶۸ /عقاب کلات 


نمود او نه‌تنها اقدامی مثبت ننمود بلکه رفته‌رفته کادش بجائید سید که بو لها دابرداشت 
و به‌نادر ددپیش آن‌جمح لب به‌دشنام گشود. هواحواهان نادد ددناطق هویزه وشوشتر 
فوراً جریان را برای نادد نوشتند باید یادآددی نمائیم که علت بیدا شدن محمدخان 
بلو چ برسر راه نادر آن‌بود که اولا" محمدخان از طر فدادان شاهطهما سب بشمادمید فت» 
ثانیاً ميانه عو بی با نادر نداشت چون‌خود ادعای دلاودی می کرد. همین ویژ گیها باعث 
شد کی محمدخان ددسال 2-۱۱۰۶ به‌عنوان نه‌ایندهٌ فوقا لعاده اشرف اففان بقسطذطنیه 
اعز ا) شود. ورسال ۱۱۰۸-خ او با یران باز گشت و در راه غکست اشرف افتان داکه 
شنید تصمیم گرفت نامه‌های سلطان عثمانی دا که باشرف نوشته بود به‌نادد دهد» نادد 
بپاس این حعدمت فرماندادی کهکیلو به دا بوی داد. اما هما نطود که دیدیم محمدخان با 
آن‌حیله نظر نادر دا جلب کرد سپس ددمو فع منامب شودش کرد. نادد هم نوداً فرمانی 
برای ۱سفندیاد بیك ایلاد‌لی نوشت که با بد ددموقع مقتضی و وقت‌مناسب سر محمدخان 
بلو چ دا اذ تن جدا کنی و روانه همدان نمایی. نامه دیگری هم برای محمدخان بلوچج 
نوش ت که سر اسفندیاد بيك ابلان لی دا برای‌ما باحود می آوری وچون هردو نامه بدست 
آن ددتن رسید بنکر قتل یکدیگر انتادند و دست بفعا لیت‌هابی علیه یکدیگر زدند و لی 
در نهایت بعلت خو فی که ازیکدیگر داشتند نتوانتند نقثه عوددا عملی سازند و بدتر از 
همه هنگامی بود که بعلت خاصی مجبود شدند نامه‌ها دا ب4م ردان دهند و همین واقعه 


دو دشمن را به‌دو متحد علیه نادد تبدیل کرد. 


فصل بازدهم 
نابودی بزر گترین سردار عثه‌انی بدست ابر انیبان 


توقف نادد ددهمدان بجهت جمع آودی لشکر دوماه‌ی بطول انجامید و درعرض 
این مدت وی موفق‌شد اذنواحی مختاف چند ین هز اد سیاهی کرد آورد و دوانهة کرمانشاه 
شود. در وردد به کرمانشاه سردادان دا جمع کرد و گفت: 

- توپال‌پاشا آبر | چون کو فیان بیو فا وشامیان دغا بردوی‌ما بست» به‌حیله وحدعه 
شکست برسپاه ظفر قر , ین ما داه یافت و عاری است که بر گردن شما سردادان باقی ماند» 
در گاه امروز تغافل اذشما به‌ظهور برسد توپال‌پاثا با عما کر خحود قدم در خال ایران 
گذارده دماد از دوز گاد همه برخواهد آودد. دل خوددا فوی داشته باشید که به ضرب 
شمشیر الماس‌خاع نه تو پال گذادم ونه خوانکاد که همگی‌دا به‌غل و زنجیر خواهیم کشید 
دحلقه در کوش خوانکار دوم کشم که ۷ ددد دواد قیامت است از آن یادکنند. سرداران 
یکصدا فریاد زدند: 

آرزوی ما غلامان نیز همین است که همین ننگث و عار خودرا از دومیان‌گرفته 
تلافی به‌عمل آید. 

دقتی مپاه آماده حر کت شد چند تن از قراولان گشت خبر آوددندکه پولاد پاشا 
بهمراهی چهل هزاد نفر دومی به‌عنو ان پیش‌جنگی واددنواحی کر کول شده که دد آ نجا 


۱۶۹٩ 


۰ ۷ /عقا بکلات 


وسایل وتجهیزات وسیورسات بر ای‌نیروهای عثمانی تهیه نما یند. ضمناً دد پس آن‌لشکر» 
ارتش عظیم تو بال‌پاشا قراد دادد. 

نادر دوازده هزاد نفر دا برداشت و عازم مقابله با بولاد پاشا شد. وی بقدر چند 
فرسنگک که دور شد هزاد و پانصد سواد دا به باباخان چاپوشی و خانملی کو کلان داد تا 
برای قراولی عسا کر عثمانی دهسپاد شوند و مواظب نقل و انتقالات آنان باشند. و اما 
ازطرفی چون سواران پولادپاشا در آنروز برای جمع آدری میوه و بدست آوددن غظه 
پراکنده شده بودند این مورقییت قاتشس را برای نیروهای ایرانی بودکه با يك‌حمله 
دستجمعی تیروهای پراکندة عثمانءع-ا دا ددهم بریز ند و ضرب شستی به آنها بچشانند. 
صدای گیروداد و چکاچاك شمشیر در يك لحظه بلند شد و نبردی بسیادسهمگین در گرفت. 
افرادی که دد اطراف پرا کنده بودند پا بفراد گذاشتند و به مقر و اردوی خود باز گشتند 
واين در حالی بود که تلفات زیادی درهمان مدت يك ساعت جنگگ متحمل شدند. دداین 
هنگام نادد هم باسه هزار موار سر دسید و کاد تعقیب وحملات ازسر گر فته شد و باشدت 
بشتری ادامه یافت. بولاد پاشا که وضع را ونیم دید ماندن دا عین نابودی دانست 
بنا بر این صراپرده و هرچه داشت رها کرد وفراد مود و بهسمت ک رکوك روانه گشت. 
نادر تمام امو ال بدست آمده دا بین افر اد قسمت کرد و یکی دو دوز دد همان محل به 
استراحت پرداخعت تا اینکه جاسوسان خبر آوددند توپال‌پاشا با سپاه‌یانش به کس رکوك 
رسیده است و قشون وسپاه را دد شهرها برای تأمین علوفه و چارپا د دیگر ضرودیات 
روانه داشته است تا بعداذ تدار کات لازم عازم همدان گردد. قراولان اضافه کردند که 
توبال باشا بیست هزار نفر دا دد دکاب خود رگاهداغته که این افراد نیز در قرا و 
بلو کات‌ومز اد ع کر کوك بهاسب چر اندن مشفول‌اند. 

نادر ازعنیدن این خبر شاد شد و بلافاصله عازم کر کوك گردید. سپاهیان نادرچون 
به نو احی سلیمان ببه و سودداش دسیدند و ددبی غاه و عاو فه گشتند کمتر یافتند بنا بر این 
در کمال ناامیدی عازم کر کوك شدند و دردو فرسنگی آنجا اردو زدند. توپال‌پاشا چون 
از حضور افراد نادد در محل مطلع شد به میان بر ج و قلعه کر کوك دفت و به بردسی 
استحکامات قلعه پرداعت و قراولان بدیاری را دد آنجا کراره و بت هزاد تن اد 
سر بازان عثمانی را به فرما ندهی چنال‌پاشا و سامان سنج بیگی در خحادح ازقلعه به 
با سدادی نهاد. 

نادد بدون توجه بهکثرت مپاهیان و دضع توپال پاشا با عسزمی داسخ دد موقع 
مناسب و با دضعی سنجیده ازجناحی مساعد بودشی به‌سپاهیان توپال‌پاشا که حود ددآن 


نادودی دز گتر ان سردار عثما نی..۰/ ۱۷۱ 


هنگام بر بالای بر ح‌قلعه به‌نظادة برد می‌پرداخحت. نمو د. تو پال‌پاشا ضمن‌نظاده و تماشای 
دلیر انایرانی ددجمع فرماندهان خود باصدای بلند گفت: 

«درگاه ۱(عدم [آب و] دشنگی نبود حد سپاه (دمی نبودکه چنین سیاه وچنین سردا( 
۶الیمقداد (۱ شکست می‌داد.» در آن‌روز حدود یکهز ادنفر ازسواران قراچودلو ومروی 
باآن بیست هزاد نفر برد کسردند . نادد برای فرماندهان و بساولان خود ییام فرستاد 
که: توپال پاشا در بالای برح قلمه به نظارة شما مشفول است» خواهش ما بر آن است که 
بدون کمك و اعانت با همان یکهز اد نفر شکست برسپاه مخا لف داده و ذهره دد چشم 
توپال و رومیان نمایید که همکی پای‌ال سم ستوران گردند و اگر از عهده برنمی آیید 
ازمیدان بر گردید تا سوادان دیگری دا به مجادلهٌ دشمنان بفرستم. چون سر کرد گان و 
چرخچیان سپاه نادد پیام ویر ا شنیدند بجوش آمدند و حملاتشان راکو بنده بجلو بردند 
و با تمام امکانات د ازخود گذشتکی باحرادتی غیرقابل و صف کو شیدند و چنان‌شهامتی 
ازخود بروز دادند که در داقع قلب اشکر عئمانیها فرو پاشید و آن یکهز اد تن ددمقابل 
چشم تو پال‌پاشا يك لشکر بیست هز اد نفری دا فراری و روانهٌ قلعه نمودند. آه ازنهاد 
تو پال‌پاشا بر آمد» دعشه وترس ویرا تکان داد. 

چند دوزی که‌ازاین قضا یا کذشت اددوی نادد با بی‌غذ ایی وعلو فگی دست بگریبان 
شد و هرچه در اطراف جستجو کردند کمتر ین نشانهای از غله‌ای که بتواند نفرات اردو 
دا مدتی سربا نگاهداردد به‌دست نیامد. ددهمین بحران بود که به‌نادر خبر دسید چندتن 
از طرف توبال باشا قصد ملاقات دارند. آن افرادکه از ینگچری 1قاسیان و توب باشیان 
توپال‌پاشا بودند به‌عنوان ایلچیگری روانه در گاه نادر شدند و گنفتند: 


«چون دد اين اوان فیروزی توأمان که به‌عنایت ماك سبحان» 
«وارد کر کرك گردیدیم به‌عرض ما دسا نیدند که آن برادر رای در» 
«نواحی همدان و عراق در تدادك کرفتن سپاه و ملازع اشتغال دادد.» 
«نظر به آیین مردت و سلطنت و کامگادی بسیار بعید دیدیم. لابد» 
«نظر به آیین و دین سیدا لمرسلین دد این مکان لنگر افعامت جرن» 
«۶-راب با صلابت دد ب<ر [د] بردد جوش دحمت ابر خروش» 
«افکندیم. و نامدادان و سرداران وملازمان دا مرعص فرم‌ودیم که» 
«ذ این مکان تا نواحی موصل ودیاد بکر ارزالروع و بفداد وسایر» 
«بلاد که متصرف اولیای دو ات سلطان روم است دفته جیره و علیق» 


«الاواب خودرا گرفته بعد از فر بهی و دواب (چادپایان) غاذیان» 


۷۲ /عقاب کلات 


«(سر بازان) وارد حضور با هراانور ماکردند که به استعداد تما)» 
«عاز) مجادله صاحبقر ان دوزان گردیم ومجادله دمحاد به‌دا به‌اتما 6 
«رسانیم. تا یار که را و اهد ومیلش به که باشد. و آن عزیز دا نیز » 
«جهت آذوقه وعلوفه معاوم ات ی وتب دادند» از این مکان» 
«مر اجعت به‌همدان نما یند وحسب‌الواقع تدارل خوددا دیده مستعده 
رمحا ر به با شند که حسب الفرمان دادای ددم چنان است که مما لك» 
«ایران را به قبضه اقتداد آن دد آودیم. و مرگاه ازسخنان این» 
«داعی غباری باعث ملال طبیع همایون گردد آن نیز خیر و صلاح» 


است۰» 


چون ایلچیان سخن تو پال‌باشا دا به گ-وش دادر رسانیدند» نادر باتوجه به قحط 


و غلایی که در اردو بودناجاد بثنهاد سرداد روم را پذیرفت و درجو اب پیام فرهتاد: 


«جون مرت آیین ددمذهب‌ا طایفه ظفر قرین جبلی ذاتی» 
«مسنجمع | اصفات مااست وان سلطنت دستگاه محاد به ومجادله دا 
ره نی ان‌داخته امان طلب نموده بود. بیکسان و فریاد دس» 
«در ما ند گان و صاحب کادخانه جات له و مت کننده شاه و کدا» 
رو شفاعت خو اه روز جزا وبدد شبیر وشیر و کننده دد خیبر دصاحب» 
«کو ثر اماعالمشارق وا لمنادب علی‌بن ابی‌طا لب امان‌داده به‌سمت» 
رسلیمان ببه و کرمانشاه معاودت نعودیم _ ومنتتار و رودمیمنت نمود» 
«آن والاجا یگاه حو اهیم بو دکه آرزوه‌ای کشودستانی و بداطاعت» 
«ور آوردن غازیان ایرانی وتودانی به‌ا<دن وجه ازشه‌ثیر بران ۵) 
«تیزة جانستان نصیت ملازمان وعسا کر دومیان حواهد کٌردید. واذ» 
«تقاضای روزگاد و گردش لیل و نهاد یقین حاصل است که عسا کره 
رملازمان حون صعوه و گتجخك بر و بال بسته در دام شهباز ذدین» 


«عقاب به‌جهت طعمةٌ دانه و آب گر فتادغرقاب ودام خو اهند گردید..۰» 


ما در قاصدان مز بود دا مرخص نمود ومفت خود شمرددو از آن مح-ل به‌سیب. 
فحط و غلا با سپاه عازم نواحی سلیمان ببه گردید . این عبر .در پی خبر بعدی ددبار 
علمانی و مرذم اثر ات متفاوتی گذاشت . با توجه به اين نکته که پس از اط-لاع باب 
عالی در قسطنطنیه از خیر پیروذی توپال پاشا . سلطان عثمانسی (یسا عثمان‌باشا) بیوك 


نا بودی بزد گعر ان سردار عثمانی... ۱۷۳ 


مرآ خود (میر آخود بزد کك) را به اشکر گاه فرستاد تا به تو پال پاشا خبر دهد که در ازای 
حق شناسی خدمات برجسته‌اش در جنکت به امپراطو دی او دا بیگار کی آتاط-ولی و 
پاشای کوتاهیه کر ده است (این دومقام از آغاز تأسیس امپراطو ری عثمانی با هم بو ده‌اند) 
و نیز اطلاع دهدکه دامادش دا بیگلر ییگی دومانی - که در آنوقت تحت نفوذ عثمانی 
بود - و پ-رش دا که هنوز بیستدچهار سال بیش نداشت چاشای سه طوغ شناسند و 
اختیاد اعراجات لشک-ر و تفسیم د‌ تودیع باداشها و تعیین ادادات و مستمریها برای 
سلحشودانی که دد کادزار ابراز دشادت نموده‌اند بر وی و الکذار زر و نورد عارت 
پاشا و طوعغ (66)) باید گفت که طو نْ به منهوم د) می‌باشد و تر کها آنرا بجای 
پدچم دم گادمیش تبتی که شبیه دم اسب است بکار می بر ند» و لی بعدها بجای دم گاومیش 
د) اسب معمول شد - دوحانیون شامانیسم نیز د6اين <یو ان دا بخود می‌بستند و آنر| 
بر مر نیزه یا چوب بیرق نصب می کر دند و جهت جمیع آودی ۳ بعنوان پر چم 
می‌افراشتند و آنرا طو غ می‌نامیدند . در آمیای مر کزی حاءل این برچم طوغ بیگی 
نامیده می‌شد . بعدها همین طو غ دد تعیین ددجات نظامی تیز یکاررفت) . 

و اما در مورد یاشا : دد امیراطو دی قدیم عممانی ابتدا تعداد پاشایان چندان ژیاد 
نبود ولی دفته دفته بعلت تزاید آنها تر کها مجبود شدند گروه پاشایان را تفکرك کنندو 
بدین نحو پاشایان چند طوغ بوجود آمدند . پاشایان داد ای دو نو ع عو غ که میر میران 
خوانده می‌شد بودند . میرمیران ابتدا متر ادف بیگلر بیگی و امیرالاءراء (که بیکلربیگی 
بزبان تر کی و امیرالامراء یز بان عربی همان <کمران بز بان فادسی است) بودند ولی 
کم کم منصب آنان پائین‌تر آمد چنانکه کسانی که در قدیم میرلوا یا سنجاق بیگی بودند 
و فقط يك طو غ داشتند میرمیر ان تعیین شدند و پاشا گردیدند . در بعخضی ادواد وزراه و 
دزیر اعظم پنج طوغ داشت و سلطان در موقع جنگ دادای پنج یا «فت ط-و غ بود. 
دفتی پاشایی خلم می‌شد طوغها دا اذ او می سر فتند . سلطان محمود دوم عثمانی این 
علامات و سایر علامات را تا حدودی از بین برد و پس از انقراض امیراط-ودی عثمانی 
رتبه‌ها متروك شد و تنها پاشا برای نظام‌یان از طرف جمهودیت ترك محفوظ ماند سپس 
آنهم نیز از طرف مجلس ملی ملفی گردید و اکنون بجای پاشا واژه وعنوان ژنرال‌یکار 
می‌ددد ۰ بهرصورت این اد تقاء مقا‌ی بود که تو پال‌پاشا ددازاء پیروزی در جنگث,دعت 
آورد؛ اما گر چه ددباد ازاین پیرودذی بی‌نهایت خرسند وخوشبین شد ولی مردمق-طنطنیه 
بیوسته دد صحت اخبار مساعد و مسرت بخشی که از ایران می‌دسید تردید داشتند چون 
هنوز ددماهی از آمدن قاصد اول که خبر از پیردزی داد» نمی گذشت که بر دسید : 


توبال پاشا پیغاع داده که ادسال فودی سر باز » بول و آذوقه و خوارباد فرودی است 


۷۴ شاب کلات 


زیرا سپاه ددناحیه ویرانی نمی‌تواند تنها 7 ووقةٌ ما کنینش دا تأمین کند و از هرحیث به 
فحط و غلای شدیدی گر فتاد شده وبی آنکه مجهز به نیروهای نبرد پرشدن باشد در آستانهةً 
جنگ دیگری قراد گرفته است : توپال پاشا فرستادة حود دا در عین حال عأمود ساخته 
بود که از جانب وی از باب عالی تقاضا کند اجازق استعفا اذ فرماندهی و باذ گشت بسه 
میهن را بنام فرمانده کل قوا صادد کند . این احباد شهر قسطنداتیه را به هیجان آودد 
و تردیدها را تأییدکرد. 

توبال پاشا روذ دهم «هر ماه سال ۷۱ - خ از حرکت نادر خبرداد شدء ذ یر | 
نادر پس از استقر اد در همدان با لیاقت و مهادتی دد خور تحسین اه تنظیم امود و 
ترتیب قوای خود پرداخت » دویست هزاد تومان به لشکریان داد تا حسادات داجیر ان 
و معدمات سفر دا دار به بیینند . سیاه جد ید از خر اسان خحو استه شد و دالی این‌ایا ات 
را مأمود کردند که از شودش‌های محلی جلو گیری کند و هما نعطود که گفته شد در ظرف 
۰ روز سیاه نادرمهیای کاد ذ اد گردید . تو پال پاشا نیز کوشید تا آنجا که معکن است 
سیاهیان عثمانی را از گوشه و کناد و شهرهای مختاف فا خو اند چون شنیده بودکه‌نادد 
با قوایی بس تیرومندتر از گذشته به صحنه می‌آید ۰ توبال چون از رسیدن قوایی که 
قرار بود از قسطنطنیه برسد :ا امید گشت از اعراب مجاودی که دد نبرد پیشین بسوی 
حدمت کرده بودند در خواست کمك کرد . اعراب بیست هزاد تن دا برای وی فرستادند. 
پاشای سودیه که دوست صمیمی ال میامن باعل تک وت وصدعت 
به بسیج نیرو زدو تلاش زیادی به عمل آوردن:ا بلکه بتو اند بدو لاش در آن تنگنا کمکی 
بکند . سودیه در کگذشته دو ات نیرومندی بود ومی‌توانست ادتشی درحدود چند صدهز اد 
نفر فراهم آوددولی از آغاز سلطةٌ عثمانیها دو به دیرانی نهاد . پاشای آن ایالت پس 
از مشعت فرادان بزحمت توانست دوازده هز اد پیاده و تعداد اند کی مواده نظاع جویع- 
آوری‌کند . چنین لشکری برای چاو لکادوانان بیشتر مناسب بود تا برای جنگردن بسا 
قدمهای استواد در برد ی که به صفوف منظام آراسته نیاژ داشت ۰ 

توپال باشا باد گانهای موصل و دیاد بکر دا نیزاحقاد نموده بود و بر ای اطمینان 
دا طر ازحرکت آنها تا نواحی بالای بقداد که تا آن شهر سه روز میافت داشت.«بجلو 
آزان شعافت درهمین محل سربازان ترك بهم پیوستند و تعداد سپاه‌یان وی به صد «زاد 
نفر رسید . فرماندة سپاه عنمانی دده‌مان جاکه به اتتظاد دسیدن دشءن اردو زد و برای 
ای نکه از تخیر حرکت ايرانیان اتفاده‌کند و ادددی ود دا مستحکهتر ساذد پولاد 
پاغای موصل را یکروز به جلو فرستاد تا سپاهی راکه از همدان حر ت کرده بودذیر 
نظر بگیرد . پولاد پاشا به تنگه‌ای بنام که مندلی دسید وهمانجا به کمین نشست. سپاه 


تابودی بزر گتر ین سردار عثمانی.../۱۷۵ 


ایران برای دسیدن به‌بغداد و دیکر نواحی ایتدا باید از همین تنگه م ی‌کذشت زک برد 
پاشا این که مسئله دا نيك می‌دانست پیش از ایرانیان وارد تنکه شد ولی بعات غفلت و 
با غافلگیر شدن از مستحکم صاختن موضع خود تعلل ورزید ۰ هنکّامی که پیش قراولان 
میاه نادر که بالع بربیست هز اد نفر می‌شدند به تنکه رسیدند متوجه حضور اشکریان 
دشمن شدندو تنگه دا محاصره کردند» اما پولاد پاشا بددن هیچکو نه مقادمتی عمّب ندست 
و با آنکه تمام افر ادش دااز معر که نجات داد سا وبر گت و بنه ادده یش بجا ماند و 
چون دد حالت فراد نزد توپال پاشا ر سید سردار ترك بر آذفت و بجر) اینکه کمترین 
مقاومتی دد برابر دشمن اذ خود نشان نداده بود تصمیم گر فت درهمان لدظه محکوم به 
مر کش کند که جمعی از امرا تقاضا کردند باس دشادتهای بیمانناش دد برد گذشته اورا 
ببخشد . سرانجا) توپال پاشا از کشتنش صرفنظار کرد دلی برای حفظ انضباط نفداءی 
پاشا دا از ددجه امیر لشکری بدرجهً افعر جزء پائین آورد و ارتقای مجدد دا »ذروط 
به ابراز لیاقت بعدی نمود. 

سیاهیان ایران با راندن این عده که تا خانقین ومرذایران پرا کنده بودند شتابان 
بعوی کر کول که مر کز ادتش ععماد نی بود رهسپاد شد ند و پس از گذشتن از دودخعانه 
دیاله دژ جمشاه دا نیز متصرف شدند و در حاك عثمانی شروع به پیذروی امودند و از 
طریق کوهدهای حمرین و کر کولد به دژلیلان هیجده کیاومتری کر کول دسیدند و بدون 
در نک به نیروی پاد گان آنجا یودش بردند . دد این هنکام بسه نیروی اهیرخای بیمك 
که دد مرز ایران بود دستود داده شد که به بقداد حمله نماید . ادتش دشمن که دده‌یان 
جاده کر کولد به سورقاش بود از حملهً نا کهانی نادر هراسان شد و آمادهٌ جنک گکردید. 
پستون سو که یا خو ادوباد ارتش دد نزدیکی کرما نشاه بو د قرمان داده شد که به‌دژجه‌شاه 
نقل مکان کند و آمادة دستود بعدی باشد . با چنون صازمانی ؟ نیروی ن-ادر در شمال » 
خواریاد در مر کز » ستون سو درجنوب بودند . هدف ستون بزر کث اد تش ایر ان نیروی 
توپال پاشا و هدن ستون دوم بغداد بود . 
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فصل دوآزدهم 


نبره سور تاش 


ستون بزر گک ار تش عثمانی بتمداد هشتاد هزادنفر بفرما ند‌ی شخص توچال پاشا 
و «میش پاشا درآ بادی ی ددبند :6 ؛ءوستند و بسوی قرائپه پیش دفتند . ار تش ایران 
درنزدیکی سورتاش بااین ستون برخودد نمود » نخستون یورش دشمن با يك ایستاد گی 
دلیر ان پیاده نظام ایران دفع شد » حمله بعد با تعرض ایرانیان آغاز کشت که جزئیات 
آن جنین است 

جنک روذ هیجدهم آ بانماه سال ۱ - خ-ودشیدی آغ-از شد . ممیش پاشا 
فرماندة عثمانی پیاده تفنگچیان را جلو انداخت و لشکر نادر هم با آدایشی که بتوانسد 
جوابکّری این نوع حمله باشد فوراً شکل کر فت . ۰ نبرد بسیار مختی در ]۲ نروز رخداد. 
دد این هنگام يك نفر از افراد بیات ایروان 4-5 دد میان اددوی توپال پاشا اسیر ب-ود 
فراد کرد . اردوی اصلی توپال پاشاهنوز کاءلا" خود را آفتابی‌نکرده بودکه آن سواد 
فرادی دا بنزد نادر آوردند »و او برای نادر گفت : 

گر دو غبادی که از دو فرسنگی مشاهده می‌شود علامت اردو ومپاه تویال است 
که حر کت نموده و می آید هر گاه این سپاه به ممیش ناشا ملحق شود می‌توانسد نیرویی 
قری و کو بنده گردد و مقا بله با آن دیگر بسیار بعید بنظر می‌دسد .» نادد دستود داد که 


۷۷ 


۸ ۱۷ /عقاب کلات 


آن مرد را نگاهدادند تا مبادا این خبر بکوش دیکران برمد و روحیه آنانرا تقمیف 


تماید . دد این هنگام جماعت اکرادکه با ممیش پاضا در ۰جادله بودند صفوف آک و 
وی دا درد هم عکتند و بداحل سنگردایشان دموخ نمودند » اوایف نخی . لالری و 
قاجاد هم از جناحهای مه گانه حمله کر دند و فشاد عختی به اف-راد لشکر م‌یش پاشا 
وارد ساختند . 

نادر عود را به جنگجویان مروی رمانید و به شاهقلی‌عان فرماندة آنان 
دستور داد : 

- «با ید از این‌مکان صرمویی حرکت ننموده که اگرحدا نکرده سستی در اددی 
والا ظاهر شود بدانچه مقرد نمایدم از آن قر ار معلوع دارد ۰» نادر میس خود دابه 
دستهٌ افغان و فراجوداو رسانید و گفت : 

رن( سیاهی که بنظر می‌دد طایفهٌ ا کراد یز بدی وابلات و احشام این‌ناحیه‌اند 
که حون و رعب سیاه نصرت پناه باکوج و بنة خود متفرق و گریزان می‌شوند تا بلکه 
عود را به‌مأمنی برسانند. حالا فرصت بهتر از این نیست که مهمیز به‌مراکب بادآویز زده 
وتمام آن‌خیل و حشم را اسیر و قتیل نمایند و به‌حضور آودید . 

سپاهیان جان ب رکف تیغ دددست بر عکاور زدند حمله دختی به سپاه ممیش پاشا 
نمو دند . در این یورش که با تام قوا و جانفشانی صودت می گر فت فوجی عظیم از 
عئما نیها به سر کردگی حسن آقا سنجق بیگی اسلا عبولی که بین سپاهیان عثما نی به‌بهاددی 
و دلاودی شهرت داشت » بجاو آنان شتافتند و دوطرف آنچه دد توان داشتند عسرضه 
کردند . نفرات افغان در اين میان تاب مقاومت نباوردند و خود را بسمت نفر ات‌طایفه 
مروی و ددپناه آنان قراد دادند » این دونیرو با برخوددادی از حمایت یخدیگر دستهً 
سنجق بیگی اسلامبولی دا ددهم دکستند وبه تعقوب آنان پرداختند اما دسته و فوجهای 
دیگر ممیش با دیدن این منظره مدا خله کر دند و این باد نتیجه نبرد درست برعکس شد ِ 
پیرزوی و موفقیت ازآن دزمند گان ممیش باشا گردید . نادر چون میانهٌ میدان دا به آن 
صودت دید فوداً دست به اقدام زد . 

از آنطرف با نزديك شدن باه عظیم توپال پاشا می‌دفت که معادلةٌ جنگ دضع 
دیگری بخود گیرد» که نا گهان گردو غباد غلیفلی آسمان دا پوشاند و حاك توأع باشنهای 
ریز فضا دا بر کرد بطودی که چشم چشم دا نمی‌دیده جهت وزش باد درست از رد بردی 
ار تش عثمانی بود. این داقعه ضایعه‌ای برای عثمانیع-ا و دایحه پیروزی برای ابر انیان 


مح-وب شد. این باد از و ع همان بادی بودکه ددجنگک پیشین وزید و باعث تضعیف 


نبرد سور تاش/ ٩۱۷۵‏ 


ایرانیان شد. باد به باد سام شهرت دادد و بصودت گردباد می‌وزد و انسان و حیوان دا 
سخت به زحمت می‌اندازد . بهرحال اینباد باد به ایرانیان كمك کرد . 

در آن هنگام توپال‌پاشا در بالای تخت دوان قراد داشت ودد این گیرو داد دجار 
مشکل شد باد مر کب دیرا بسیار ناداحت کرد (حبو انات دچاد عرق می‌شوند) و توپال 
باشا حین تلاش برای دام کردن حیوان اذ تخت دوان به زیر افتاد . بیش از هزادنفر 
از سوادان و بیاد کان نوراً سرداد خود را محاصره کر دندو گفتند جای در کت وایستادن 
نبست جون لعکریان نادد بمواذات باد در شتابند و هسم اکنون سر خسواهند دسید . 
توبال باشا نمی خو است خود و لشکریانش فرار کنند » اما جاده‌ای نداشت . دداین 
گیروداد هجوم سوادان ایرانی شرو ع شد و او لین دسته از دور پیدا شدند این دسته‌از 
قز لباشان افشاد بود . آنها به افراد اطراف توپال‌پاشا که چندان چشم گیر نبودند حمله 
بردند و دداین میان یکی اذ دلیران بنام الاهیاد بیگ‌گرایای که مرد بهادر و کاددیده‌ای 
بود نظرش بر پاشای عثمانی سرداد بزد کک افتاد و دست به نیزه بسرد و حسواله سینهً 
توپال کرد » توپال با وجود پیری نیزه دا ددکرد . اللهیاد بیگث فوداً دست بسه شمذیر 
برد و با يك حر کت سرییع سر سردادعثمانی را اذ تن جدا نمود و از اسب بایین‌جست 
سر دا برداشت و دوانه مقر نادر گشت . 

اما وقتی نادر چشه‌ش بر صر بريدة توپال پاشا افتاد عصبانی شد جسون فبلا گفته 
بود برای ددیافت خلمت لزومی ندادد سر بریده دشمن را ادائشه دهند » جهت نشان و 
دریافت خلعت آوردن ببنی دشمن هم کفا یت می کند. درعین حال ازاین که سردادعثما نی 
به آن آسانی نابود و لشکر یانش هم منهدم گشته شده بود نادد خیلی خرسند گر دید ولی 
برای اطمینان از این جر بان چند نفری از اسیران عثمانی دا آدردند و ازآنها درمودد 
آن سر پرسید ؛ غلامان گُفتند : «پاشا قا لدی » دولانيك» سر توپال پاشا است . 

نادد چون هنوز مطمئن نبود دستود داد جسد توپال نیاشا دا اذ میدان نبردبیاور ند» 
سپس یکصد تومان به الاهیار بیگث گرایلی داد » مزرعه و رود آبی که دد تواحی گر ایلی 
است بوی دا گذار نمودو نشانی چند هم بوی اعطا کرد و دیرا ازجنکث دم معاف نمود 
تا به ازای آن خدمت بزر کث تا آخر عمر آسوده زند كي کند . 

نادر فرمان داد سر دا به جسد چسپاندند و با احترام خاص دد تابوت نهادند و 
آنرا همراه هفتصد سواد به عبدالکریم افندق داددس ۳ عثمانی دادند. در آن نبرد 
پیش‌اذ ده هزاد نفر از عذمانیها کشته و سه هزار نفر اسیر بسیاری فرادی و بقیه تسلیم 
شدند. نادد بعداز این جریان به‌تفحص و ادذیابی معر که دزم پرداخت و برای کسانی که 


شهامت بخرج داده بودند پاداش وبرای کسانی که تعلل ورز بده بودند مجازات در نظر 


۰ /عقاب کلات 


گرفت. یکی اذاین افراد که مودد عتاب داقع گردید شاهقلی بیلك مرای‌بود» ذیرا هنگام 
نبرد اذملازمت د کاب و محافظات نادر غفات ورزید و خودسر انه به‌مبادزه با عثمانیها 
پرداخته بود گرچه عملش ددظاهر عملی پسندیده بود ولی دداصل این وظيفةً اصلی دی 
بشماد نمی‌رفت. نادد نسبت به‌عمل شاهقلی خیلی عصبانی شد و ازدی برسید: 

- به چه دلیل تو را خاطر جمعی حاصل می‌شد که توپال پاشا و ممیش‌پاشا درميانة 
جدال به‌محار به اشتغال داشتند دمتعاقب تو توپال‌پاشا به مدد می‌دسید؟ اکّر نیروهای 
علمانی غلبه می کر دند و من دسته تو را به کمك می‌طلبیدم و در آن فرصت چه اتفافی 
می‌افناد؟ سپس گفت: چون تو مورد اعتماد منی و درجنگ هم پیروز شدی نمی‌توانم تو 
را بکشم» اما آنچه ازاين ببعد بتو محول می‌کنند همان دا انجام بده و بس. پیروژی درد 
آن نبرد مخصوصاً ضر به‌ای که از کشته شدن توپال‌پاشا بداد تش‌علما نی‌وادد شد تنش‌*۱ دا 
به‌سیزان زیادی کاهش داد چون کشته شدن توپال و پیروذی هردو اهمیتی بسزا داشتند, 

شاید درظاهر چنین به‌نظر برسد که سردار عثمانی شخصی که قادر نبود حنی خود 
را برپشت اسب نگاهدارد نباید آنچنان‌مهم تلقی گر دد و لی باید اشاره کنیم که تو پال‌پاشا 
يك فرمانده معمو لی نبود. نخست وی اولين شکست‌را بنادد داد و اولین و آخرین کی 
بودکه موفق شد به‌يك چنین پیروذی دست یا بد ازاين گذشته ازنظر دو لت‌عثمانی توپال 
پاشا یکی از بر گزیده‌تر ین افدر ان؛ یکی از وزدای کاردان و یکی از نخبگانی بودکسه 
امپر اطودی عثمانی می‌تو انست تر بیت کند. توپال درسن هفتاد سالگی بدست الاهیاد بيك 
یکی از بهادران ایرانی دد حسالی کشته شد که امپر اطودی عثمانی برای وی خوابهای 
طلایی می‌دید. ترپال زیر نظار سلطان عثمانی ددهسرای» بزرگگ شد دد زمانهای پیشین 
چنین تعلیم و تر بیتی بفرژندان اهل‌الذمه مسیحی منحصر می‌شد بعدها تر کها مراکز و 
موسسات تعلیم و تربیت‌سرای دا بکودکان خحود اختصاص دادند . در سال 8-۱۶۹۸ 
برابر با (۱۰۷۷ - خحو دشیدی) که توبال‌باشا درحدود بیست و بنجسال سن داثت برای 
ابلاغ فرمان سلطان بعصد قاهره از سرا خادح شد و تا صیدا (یا صیدودن سابق) دانع 
در مودیه از داه عشکی حرکت کرد و برای گر یز از دا عر بهایی که در آن نواحی به 
تاعت وتاذ مشغول بودند برقایقی که به دمیاط (شهری دافع درمصب دود نرل) می‌دفت 
موار شد. از بخت بد دراین مساحت کوتاه قایق توپال پاشا با ناوچه تندرو اسپانیایی که 
ماجودول (بزد گترین جزیره از جزاثر با لثاد) می آمد دد گیر شدء دعلیرغم عسدم تسادی 
نیروهای دو ارف عشق نگهدادی اموال و دهایی ازخساراتء جاشوان و مسافرین قایق 
را بتلاش‌واداشت و آنان ددنهایت ازخود گذشتگی اذخود دفاع کردند. تصادم خو ینی 


نبرد سود تاش/ ۱۸۱ 


رخداد و توپال‌باشا با تهود و بی‌با کی عجیبی دداین نبرد به‌ظاهر کو چك شر کت جست 
و اکرچه نا گز زیر اذ تسلیم شدند اما تو پال تلاش شگفت‌انگیزی از<ود نذان داد و از 
ناحیه بازو و دان گلو له خورد وسلاح بدست دستگیر شد. خن نادچه آسیب دید وبرای 
تعمیر ویا بهر علت دیکری بسوی مالت دفت و در آنجا للگر انداعت. لیاقتی که تو پال 
پاشا در آن عملیات جنکی ازخود نشان داد حتی اسیانیهای مهاجم دا هم تحت تا ثیر قراد 
داد بطوری که اودا مودد محبت و احترام قراد دادند و ازسایر اسرا جداکردند.هنگام 
رسیدن به‌ما لت‌جراحان عثما نی زخمهای حطر ناك اودا مها لجه کردند اما ذخحم پایر امش 
سخت خطر ناك بود و به‌علت همین جراحت هم از با فاج شد و تر کها بر سم خود ویرا 
توپال که چنانکه اشاده‌شد بمعنی لنگگ است ناميدند. ناو چه مز بورحاوی اسیران دد بندر 
لنگر انداخته بود که یکی از متنفذترین اهالی مادسی بنام ونسان ؟«نیاود کسه در آن 
زمان همه کاره بندر مالت بود توپال پاشا دا دید و ویرا به خن ناوجه داهنمایی نمود. 
توپال پيشنهاد عجیبی بوی کرد و کفت: 
- احسانی بکن و مرا بازخر» نو در اين معامله ضرر نخواهی کرد. آدنیاودکه 
اد این تقاضا سخت متحیر بود از کا بیتان :اوجه بهای آن مرد اسیر با یا به اصطلاح فده 
آن برده دا پرسید و کاییتان مبلغی نه‌چندان زیاد پیثنهاد نمود. آدنیاود دو به توپال کرد 
د گفت: برای او لین باد است که هن ترا دذزند کی می ی عنم و کمترین اشنا ی باتو ندارم» 
با فول می‌دهی مبلفی دا که برای فدیه‌ات می‌پرداز) بازدهی؟ تو پال بامخداد: 
- من وتو باید به‌آ نجه دلخوشی دادیم عمل کنوم بدیهیاست من برای‌دهابی‌خود 
بهردسیله‌ ای متشیث می‌شو) و تو نیز در عسدم اعتماد به حسن نیت من ذیحق هستی . من 
ضمانتی جز قول خود ندادم و باز تأ کید می کنم کسه تو حق دادی آنرا قبول نکنی» با 
وجود این اگر می‌خواهی این امر خطیر دا بمهده بگیری یقین بدان پشیمان نمی‌شوی. 
چهرة اطمینان بخش توپال‌پاشا که در آنزمان عثمان نامیده می‌شد آدنیاود دا برآن داشت 
که برای آزادی وی اقدامی بکند. آدنیاود نزد دریاسالار که اس‌ش د‌پراو بود دفت و 
ويرا به‌مبلفی جزیی خرید. ما لك‌جدید توپال یعنی آقای آد نیاود تو پال را بلافاصله بيك 
کشتی کوچك فر انسوی که بخود او تعلق داشت انتقال داد. توپال بزودی از خمار مر گث 
نجات یافت و احسان کنندة خود بر آن داشت که نامه‌ای بدق-طنطنیه بنویسد وپول خودرا 
دریافت کند. توپال که غرق نیکی‌واحسان «ارباب وخریداد» خود بود با اتکاء به راد 
ءردی دی تقاضای بخشش مجددی داکرد و از آدنیاود خو است دسایل دفتن ویرا نیز 
به‌محل مسافرت تأمین کند و با خلوص نیت قول داد که باز به پیش او باز گردد. آدنیاود 
ددبرابر واهش برده خود این باد نیز جوانمردی نشان داد و پس‌از انواع معا لجات 


و 9 شفا بخش همان کشتی کو چك‌دا در اعتبارش کذ اشت تا بهر نقطه‌ای که می‌خو اهد 


پاشاکه بحالت اسارت و برد گی بمالت دسیده بود. هشت روز بعد در يك 


برود. توبال 
کدتی بسر می‌بردکه تحت فرمانش بودا وی پرچم فر ان-ه را بر بالایکشنی نصب نمود 
تا از تعرض تاو چه‌های دیگر مصون بما ند و با لاحره به دمیاط رید و ازرود نیل بالادقت 
و درقاهره فرود آمد. فردای هماتروز بول قابل توجی به نا خدا داد و ددنیم تنه ملاحی 
ملاحی که یقه‌های گرانبهایی واشتند بناعدا بخشید و پس‌از انجام مأمودیتی که سلطان 
عثمانی بوی محول کرده برد به‌قسطنطنیه باز گشت وخود او لین کسی بودکه خبراصادت 
و بردکش (ا] بدان شهر آورد. 

تز پال پاشا بعدها درمناصب مختاف مثفول بکاارشد وهر گز مکاتبه‌اش دا باشخص 
آد نیاو د به پاس حق‌شناصی قعع نکر د. درسال۱۱۰۱- خ تو پال به‌قام سردادی یافرماندهی 
کل قوای عثمانی درمره ادتقاه يافت » سپس ,دریافت سهحاوغ و بعداز آن بیگلر بیکی 
رومانی ؟-ردید. حکومت این ناحیه یکی از بزد گترین مقامات فرما ندادی اءپراطودی 
عثما نی بشماد می‌دفت 

صدد اعظم ترك ابسراهیم پاشا در انقلاب ۱۷۳۰ بفتل دسید و در کمتراز یکسال 
سه نفر بجای وی زشستند که دد پائیز ۱۰۱۰ - <ورشیدی همین توپال باشا برای احراژ 
این منصب احضار شد. وی پس از[ مدن به ق-طنطنیه از سفیر فرانسه حواست آدنیاود 
را به‌استاتبول دعوت کند تا ازوی قدردانی کند تا از وی قدددانی حسابی بعمل آورد. 
توبال‌پاشا با صلابت ومهادت آدا‌ش واءنیت را در ق-طنطنیه برقراد ؟سرد» و تا زمان 
رسیدن وی بمفام صدارت جنان نمی در آن کشود برقراد بو رکه سابقه نداشت. 

توبال باشا بهرصودت ددفردددین ماه ۱۰۲۱ - خحودشیدی عزل شد وکناد دقت 
ولی درهنگام طلوع نادد و باوج دسیدن قددت ایرانیان سلطان‌عثمانی به‌عنو ان بر بن 
سرداد توپال‌پاشا را انتخاب کرد که نتیجه نبردآ نرا دیدیم ونادد هم جسداش را بااحترام 
به تر کها پس داد. خبر مر کث توپال‌پاشا وشکست قطمی سیاه‌عتما نی که به قسطنطنیه ز سید 
شهر را در بهتدحیرت فروبرد و بهمین جهت‌هم مردم ددمودد پیروزی گذشته وخبردایی 
که بخش می‌شد خك و تردید داشتند. صدداعذلم که از آشوی و انقلاب هراسناك بود 
افراد زیادی‌دا ,همحله‌های معروف شهر فرستاد» دیوان عالی‌صبح زود تشکیل جاسه‌داد و 
پس از مشاور؛ طولانی و پرجاد و جنجال اکثر اعفایانجمن موافقت کر دند و رأی‌دادند 
که بهر بهایی که تما) شود باید با دولت ابران صلح‌کرد. سلطان و صدراعظام عثمانی ‏ 
اکثر افراد بالای حکومتی نظرشان در مودد جنگ با ایران این بودکه نبرد با ایرانیان 
با وجود داشتن مردی مثل نادد هر گز بنفع امپراطو دی عثمانی نیست صدد اعظام کهعدت 
زیادی ددسابق فرماندهی نیروهای مرزی دا بعهده داشت خاطار نشان ساخت که ادد تب 


نبرد سور تاش /۱۸۳ 


سیهسالار ایران - مرد معلوب‌شدنی نیست. در اینجا اهمیت توپال باشا اداین جهت بیشار 
معلوع می‌شود ٩-5‏ در صودت پیروزی دی بمقام صدادت عظمای عثمانی می‌دسید. بدین 
معنی که ددائنای جنک در باد دوسیه جنگّهای ايران دعثمانی دا با دقتی خحاص پی گیری 
می کرد. دد ابتدا خبر شکست» نادر بدست تویال‌پاشا نگرانی شدیدی درمسکو بباد 
آورد ذیرا بیم آ نمی د فت که ایر ان نا گز بر بهسازش باعاما نی‌شود و در نتیجه مارکی دودیلنو 
سفیر فرانه دد قسطاطنیه سلطان عثمانی‌را وادار به‌اعلان جنک علیه رو سبدنماید.در آن 
هنکام روسیه خود سصخت گسرفتار جنگهای مر بوط به‌جانشین نان بود و هر گاه‌عثمانی 
به تحر يك دور اسه بدرو سبه حمله می کر درو سیه دا در دوجبهه گر فتار دو<ریف »ی‌سان<ت. 
بولاوه مام بو د که تنها ادامه‌حنکّت با ايران عذما نی‌دا اذاین حمله به‌دوسیه بازمی‌داشت. 
بنا براین وقتی خبر شکست فوای عثمانی به امیراطوری عثمانی دسید. ب-یاد نگران شد 
و همه امیدهای مادکی‌دد دیلنو دربارة استقر اد آشتی میان ايران و عثمانی مبدل به یس 
کردید. سفیر کبیر فرانسه امیدوار بود که به‌محض استةر ادصلح بین‌عذما نی وایران توپال 
پاشا به مقاع صدادت عظمی برسد و آتش بین عثمانی و روسیه دوشن شودکه يك سر باز 
دلیر ایرانی با شهامت خود تمام این پمش بینی‌ها دا بر هم زد دربار روسیه دراین‌میان 
ازهمه بیشتر ازاين پیردذی ویا آن‌شکست شاد شد. پیروژی‌نادر درتمام ادو پا عروصدا 
براه انداخت بطوری که بکوش قاری ملکه اطريش رید و ملکه نامه‌ای بدنادد نوشت 
و وی پیروژی وی دا تهنیت گفت و هدایای زیادی هم برای نادد فرستاد: 


«ددیاد دين از داه پترسبو دك به نادر تبريك گفت و شمشیر» 
«الماس نشان گرانبهایی با يك عصای فرماندهی نفیس برای نادد» 
«فرستاد» (۱. دو کلوستر ) 


دد این هنگاع از تبر یز کر ادش دسید که یمود پاشاهلی سردار عثمانی شهر دا 
تخلیه نموده و به دادن بر کشته است. نادد برای یکسره کردن کاد دردادان عثمانی که با 
نیردهایی کم وبیش در کناد دریاچة وان پرا کنده بودند دهسپار آنجا گردید. ارتش‌ایران 
از راه رواندوز و اشنویه به صاوجبلاغ رسید و به‌سوی تبریز داند. نیروهبای کوچك و 
بزد گ عثمانی چون نادر را دیدند دژها و اددو گاه‌های خود دا دها کسردند و از خاله 
ایران حادج شدند . نادر پس از بیردن داندن همه سپاهیان دشن دد دژهای غرب-ی 
آذدبایجان نیروهایی دد آن پاد گان‌ها نهاد وخود با سپاهی عفایم بدوی بفداد شتافت که 


بعداز يك بردسی کلی وتجزیه وتحلیل جنگی آنرا پی‌می گیریم. 


۸4660۷۷ ۰ 


[. 8 ۰ ۷۷۱۷۶۵۲ ۷ 


ماه 4۵ءمصهاه نها عظا ععمقعط ۶و وه قعصتناه: عط قانمطه عاموط عن 
ام 16 ,ره طعی ۲و] ۵بعا عط لا ۳ ۵ که وتف نله م۸۵ 
۰ ۱2۶ 4موبوط )جع 





فصل سبز دهم 
تحلیلی بر شبوه نمرد نادر 


گرچه وداینجا گزادش نبرد» چگو نگی وسرانجام آن تما) می‌شود اما دد واقع 
بعات‌مساثل دزمی که یکی از بیچیده تر ٍن امودات جها نی است و دد آن تمام ناهمو اد یها 
عکلات و دیگر مسائل اجتماعی دد ابعادی بس بغر نج و عم ن4 است» پرداختن به 
کیره زر د هر بو بکو نه‌ای ژد فتر مستاز م مرو دی مجدد رالات برد می با شد » منتهی از 
دید گاهی دیگر. از آنجا که در جنگها مسائل مختلف دوانی» پزشکی» بهداشتی» تغذیه, 
خر ادو باد» حمل ونفل خو اب سرد یس‌های مختاف) مسا ٌل امنیتی علاوه بر نیاذهایی که 
انسان در شبا نه‌روز بدان سروکار دارد دیگر مسائل ظر یف دبوشیده بمددی معار ح ات 
که کو چکنر ین خللی ددهريك اذ آ نع-| می‌تواند معادله جنک دا بسود یا زیان یکطرف 
بام برند. حال با این توضیح مخنصر بردهی بردی که نادر دد آن نا کام 1۳ از همین 
دید گاه می‌بر دازیم ۳1۳ ازز اودیهٌ دید .ك نظا هی متخمص دداءو در دده‌ی باذ گومی کنیم. 
دداین بردمی نخست نحوة برخودد نادر دا ددبرابر دشمنان شکست خودده که انبوهی 
از سپاهش دا تشکیل می‌دادند باید بردسی نموده تا به‌بینیم جکو نه او می تواندت‌صدها 
تن دا دد اددوی عظیمی که از اقوام مختاف تشکیل شده بو دند جمع کند در حالی که 


بفی‌ها حنی زبان عده دیگر دا نمی فعمیدند. این جمع اضداد بودن نادر دا باید در 


۱۸۵ 


وم ۱ /عقب کلات 


برخعودد اولیه وی با آنان جستجو کرد. نادر هرگاه طوایف یاغی داصر کوب میور 9ه 
جنانچه ددآنها شجاعت و روح مردانگی می‌دید آنان را دعوت به همکادی می‌نمود . 
با در سر‌کرداتانی را که ازمر گث نجات یافته بودند احضاد می کرد و می گفت: 

_ عماکه اینقدد شجاع و توانا هستید» چرا بجای یاغیگری به لشکر ناددی 
نمی بیو ندید :ا از مال و افتخاد بهره‌مند شو ید؟ وی آنها دا می بخشید و انعام می‌دادکه 
رس را در مودد افتانها و ابدالیهای مطیع اذرف دیدیم » جالب آن‌که اینها از 
و فاداد ترین سر بازان ددمی آمدند در تداوعهمین سیاست هنکامی که‌بختیاد یه داسر کوب 
کرد» همین بیثنهاددا به آ نان نمود و آنهاهم قبول کردند و تعداد قا بل ملاحظه‌ای‌داو طلبا نه 
به ارتش وی پیوستند. 

درمو قع ات اتطات درمحال بختباری عده‌ای از جنگجویان آن طایفه پس از 
]که مدتها با ع-ده کم با ارتش ناددی جنگیدند بالاخره بناجاد دد قلعه متحصن شدند 
نادر قلءه دا درمحاصره کر فته وجون می‌دانس ت که مدا فعین»ازومات بخعوص خواده بار 
ند ارند پیفام می‌دهد که تسلیم ذوند ولی در کمال شگفتی می بیند که بختیاد بها بجای ت-لیم 
شدن جملگی از نلعه بیردن زده و با گادی از عطر کشته شدن خود را بدریای قشون 
ناددری زده آنقدر نبرد ن‌ودند که هءگی کته شدند. همین امر نادر دا سخت تحت تأثیر 
عظمت دوحی آنان قراد داد و تعدادی از آنان را جذب اد تش کرده 

بطور کلی انتظامات‌محال بختیادی که ازذ کر جز ئیا تش صر فنظار می کنم» سه‌ماهی 
وقت نادر دا گرفت دد بایان این عملیات نادد تصحیم کر فت برای غافلگیری عثما نیهای 
مستتر دد کرمانشاه ک-4 مطمغناً از سمت همدان انتظادش دا می کشیدند از داه خر آباد 
و هرسین بسمت کرما نشاه برو ند. قبل‌از <ر کت نادد پیکی بدآذد با یجان نزد لطفلیخان 
کوسه احمدلو برادر زنش که قریب یکسال بود بفرماندهی نیروی آذدبایجان منوب 
شده و در آن صفحات بوده فرستاد و دمتور داد که لطفعلی با عدة هذت هزاد نفری خود 
بطرف عراق حر کت نماید و دد محلی که بوسیله پرك بعدی گفته خواهد شد باو ملحق 
شود و درعمایات بعدی شر کت نماید سپس‌خود بدرعت بطرف‌شمال حرکت نمود. نادد 
باد گانهای عثمانی را که در گوشه و کناد بودند غافلگیر کرد و همه دا به کرمانشاه داند 
تا همگی در آنجا جمع باشند و بحال تداقمی درآیند. 

ءلمانیها در قلعهٌ کر ما نشاه جمعشد ند وعبال مقادمت داشتند ولی فرمانده آنان‌دقتی 
دید افر ادش ازشنیدن ام زادر می‌ترمند و ممکن است فراد نمایند یا تدلیم شو ندشبی 
آنها دا جمع نمود و گفت: ا کر نجات خود دا طالبید باید همین شبانه از قلعه بیردن 
بروید» حط محاصره دا بشکافید و بطرف بغداد فراد کنید. آنها همینکاد دا هم کردند. 


تحلیلی برشیوه نبرد نادد ۱۸۷ 


نادد پس از اشغال کرمانشاه چون شنید که الوادذند از هرح دمرجیکه معمولا ور 
نتیجهٌ حضود بیگانگان بوجود می آید سوء استفاده کردهاند ومدتی است اطر ات کرمانشاه 
را غارت می کنند دستور داد تما آنها به خر اسان کو چ دهند. کریمخان زند که آنموقع 
جوان ۲۲ ساله‌ای بود و بعدها ود فیام کرد نیز جزه کوج کنند گان بوده منتها ۱۵ سال 
بعد پس از کشته شدن نادد ۵ وین اللیه سود مراجست نود قیرای بدست آوددن 
قدرت بپاخاست. (شرحفصل آنرا دد کتاب قلهْ پری۱ بخ انید): 
بهرحال نادد دومن پيك دا از کرمانشاه نزد اطفعلیخان کو.ه ا<مد لو فرستاد و 
دستور سابق دا یاد آودی کرد و افزود که دد کر کول باو ملحق شود. 
نادد برای جلو گیری از زد و خوددهای کوجك و مز ا<م چند روزی در کرهانذاه 
توقف کرد و پس‌از اطمینان از امنیت داخحلی در اداخر جمادی‌الثانی ۵ ,ا اد تش 
شصت وپنج هزاد نفری ود در سمت محود عاهیدات پاطاق ذهاب قصرشیرین براه 
افتاد هپس از دودوز به ماهی‌دشت دسید. ماهی‌دشت محل مناسبی بود که نادر سان‌دقیفی 
از کلیه واحدهایش دید و پس از آنکه از وضع سازمان‌ها و سلاح وتدار کان و روحیه 
افراد عاطرجمع شد بحر کت ادامه داده چندروز بعد به پای گردنة پاطاق رسید. گردنة 
پاطاق بین ماهی‌دشت و قصرشیرین معبریست بسیار صعبالمبود و باعدةکمی قابل دفاغ 
بهمین دایل بود کد فرماندهی نیروهای عئمانی موضیع پا طاق را خط مقدم دفاعی خود 
قراد داده و مطمن بود که نادد بخصوص 4 ال زمستا نت فا در بعبود اذاین مد 
نخواهد بود دلی پاشای عثمانی از اراد ناددی خبر نداشت کسه چگونه کسوهها را 
می‌شکا فد دودها را خشك می کند ازسنگ و آب می گسذرد. نادد پس اذ توتف دد پای 
گردنه طبق شیوة خو یش چندتن ازافراد بوه‌ی‌دا خواست و از هر کدام جدا گانهر اجع 
بهدضع زمین سرداه سوالاتی نمود 9 نتیجه دا بصورت نةشه دوی‌کاغذ آورد. دقتی‌اٍن 
اطلاعات ددی‌هم جمع شد مشه‌ای تفر یبی ترسیم نمود و بامطا امه این نمذه نادر دید که 
از بای گردنه پاطاق تاذهاب اذجادة معمو لی <دود صد و بیست کیلومتر مسافت است ولی 
يك جاده فرعی دد کوه جنوبی گردنه بنام کادوان یا گادان دجود دادد که دورتر ودر 
حدود دو یت کیلو متر می‌باشد. این راه کوهستانی سنکلاعی وپرشیده اذ برف بود دجون 
احتمال عبود از آن ضعیف بود عثمانیها عوامای در آن سمت نگاه نداشته بودند و معبر 
آزاد بود. 
نادر تصمیم گرفت اذهمین کوره دا موضیع پاطاق دا دود بز ند بهمين دلیل برای 
اب۱۱۱٩‏ 
۱- قلهپری» از کر یمخان تا لطف‌علی‌خان. 


۱۸۸ /عقاب کلات 
کاس دشمن دستود داد افراد تحت فرمان حاجی‌خان جیك افشاد قشتقها از جاده 
اصلی روبجلو حرکت وخود بادو هزار سوار ز بدهٌ افشادی ددهمان‌هوای سرد دیخبندان 
وراه یکنفرة کوهستانی از جادة فرعی حر کت کنند راه‌پیمائی نادر حدود بیست ودوساعت 
طول کشید. 

جرا و اینکه به چه دلیل نادر دا یکی اذ بزد گترین استر اتژین جهان می‌دانند و 
با به‌نادد بزد گترین فاتح آسیا لقب داده و اودا ازنایكون برتر شمرده‌اند بدلیل همین 
ایتکا رات و این‌قبیل کادها است که‌هم ارادهٌ بولادین می‌خو اهد وهم طاقت دبرتری جسمی 
و دوحی و بهمتراژ همه حابگری عحیح؛ نادد دویست گیلومتر راه‌گوهستانی پر بیج و 
خم و پراز فراز ونشیب دا ددهوای سرد و یخیندان وغالباً تاريك در بیست و دو ساعت 
طی کرد. چقدر او وسوارانش قددت بد نی حیرت‌انگیزی داشتند وتا چه‌حد این‌کاد اتکاء 

و اعتماد بخود لازم دادد.! 

بهرصودت ساعتی به طلو ع دوز ۲۷ جمادیالثانی بیش نمانده بودکد نادر دد 
آطرف گردنه از ددی قرائن مواضم دشمن دا حدس زد و د‌تود پیاده شدن داد که 
سوادان و اسبها کمی بیاسایند. 

نادر به حاجی‌خان دستود داده بود حر کت عمده قوای ادتش را طوری تنظیم 
تماید که ظهر روز دوم (۲۷جمادی‌الثانی) به‌تماس مدافعین گر دنه برسد با براین‌عودش 
هم باید طودی از علب به مدافعین گر دنه حمله نماید که تا حدی با بیشروی عمده قوا 
همزمان باشد. و قتی‌هوا روشن‌شد نادد وتما) سوادان همراه بنماز ای-تادند سپس بطرف 
معبر پا طاق (اذسمت ذهاب) ناحت نمودند. مدافعین گردنه پاطاق که ازعقب مودد حمله 
قراد گسرفته وسخت غا فلگیر شده‌بو دند تتوانتند کوچکترین وا کندی از خود نشان دهند 
هرسر باز دومی به‌سمتی فرار کرد وددهمان‌حال فریاد می‌زد قا چود‌قاچون یعنی الفراد. 
بسیاری از آنها حتی موفق به‌زین کسردن اسبهای خحود نشدند دهما نطور بدون زین دوی 
اسبها پریدند وفراد می کر دند. هنوز دو ساعت اژحمله ناددی نگذشته وهنوز ظهر نشده 
بود که مدافعین گر دنه پا طاق بکلی تاددمار شدند. احمد پاشا باح‌آلان فرمانده موضع 
پاطاق دستگیر شد و تمام بارو بنه و دواب وتو پخانه عثمانیها باغنیمت گر فته شد. 

ناذر و قتی تصمیم به یودش به‌جاتب غرب گرفت با تمام نیاذمندیی که به‌تو پخانه 
داشت تو پخانهٌ سنگین همراه حود برنداشت زیرا <-رکت دادن توپهای يك تا سه تنی 
بوسیله اسب و گاو میش و سربازان ودزیده مشکل وح ر کات بسیاد بطثی انجام‌می گرفت 
یعنی نادد اگر توپخانه وعوامل پیاده همراه نداشت در يك روز کیاومترها تاخت می کرد 


تحلیلی برشیوة نبرد نادر ۱۸۹ 
دای وقتی توپخانه همراه بود ازروزی پیست ناسی کیلو متر بیشتر نمی تو انست طی طر یق 
کند. دداین<ر کت به‌طرف بینالنهر ین نادر تو پخانه صنکین نداشت و وقتی باومی گفتند 
که برای تصرف بغداد و موصل توب سنگه من لاذ) است جواب می‌داد: ما از کرما نذاه و 
باطاق و ذهاب بحدکافی توپ به‌غنیمت خو اهیم گر فت دبرای حرکت دادن آنها هم چه 
بهتر از سر بازان نی چری استفاده نمائیم. ولی نادر از کسرهانشاه توب سای بدست 
نیاورد وفقط از پاطاق چند توپی به‌غنیمت گرفت: بنابر این بر ای تصرف قلمه‌های محکم 
نا گزیر از محاصره کردن می‌شد و لی نادد اذاین موضو ع اکراه داد 

نادد اسرا دا به‌عقب فُرستاد وتعدادی از نی چر بهای بها در وقوی را مأمود توپ. 
کشی همان چند عراده توب نمود و پس از رسیدن قوای اصلی و تجدید آرایش ددنع 
نواقص دوز یکم دجب ۱۱۴۵ با ادتش شصت و چند هزاد نفری سود درسمت بنداو 
بحر کت دد آمد. نادر درحوالی قصرشیرین اد تش‌خو درا متوقف‌نمود که پس از اطلاعان 
کافی ولاذم ازدشمن آدایش دذمی بگیرد و بجاو برود. نتیجه‌بردسیهای نادر این شد که 
احمد باشا با عده‌ای بءن چهل تا شخصت هزاد نفر دد بغداد است و ازنیت آتيهٌ اد کسی 
آ گاه نیست که آیا از قلمه بفداد بیرون آمده پا نادد جنگث می کند یا اینکه فقط دفاع 
خسواهد نمود. نادد که عده خودی و دشمن را تقریباً برابر بر آورد مود بنا به عوی 
سپاهیگری ودوانشناسی 4 نظامی دداین مواقح بهیچو جه سر بازان خوددا دور تادور قلعه 
دشمنمتفرق نمی کرد که مبادا اودا محاصره نمایند. چون و قتی‌واحدها ددجهارسمت قلعه 
بیردن بیاید وخط محاصره دا بشکند ومحاصره کنند گان دا نا بود نماید. محاصره بعقیدة 
نادر وقتی بایدانجام م ی گر فت کهاز حیث روم ! تحودی تعداد زیاد و از لحاظط روحیه ددسطح 
بالا بود و برعکس مدافعین آنجنان ک م وضمیف باشند که مطمئن باشیم جنا نجه از قلعه هم 
بیرون بیایند کادی از پیش نمی بر ند. 

نادد چون هنوز با دشمن دست دینجه نرم نکرده و نیرو و استعدادش دا ادذیابی 
شموده بود اذمحاصره صر فنظر نمود و با تمام قوا بطرفشمال حرکت کرد تا بلکه احمد 
پاشا دالی و فرما نده بغداد ازذهر ادج شود و در صحرا با او به نبرد بپردازد اد لین 
کاد نادد پساذ اخذ این تصمیم عبود ازدود دیا له اذشعبات دجله بود. نادر دد عبود 
دودخانه‌ها هنوزتجر به ددپل‌سازی نداشت وعقیده داشت که دد بستر ومسیر هردددی جند 
کدار وجود داددکه باید آنرا پیدا کرد و از آنجا عبور نمود. در آنجا هم نادد ازمحلیها 
نشانی گدادی داکه کمی با لاتراز محل توقف بود گرفت وشجاعت جسمی و دوانی نادد 
بحدی بودکه خود اولین شخصی باشد که برای آزمایش اذ گداد عبود نماید. و چون 


۰ عقاب کلات 


تمام اشکر یانش هم از آن مانع مهم دد عدند» نادد تعجب کرد از اینکه چرا احمد پاشا 
عواملی دا برای منع عبود ادتش ایران در کناد دیا له نگمارده است. 

زاور بااحتباط تمام درسمت کر کول که در صد و بیست کیاومتری بغداد بودحر کت 
نمود و به‌ارتش ندود آرایشی داد که برای عملیات در هوسمتیآماد کی داشته باشند. در 
نزدیکیهای کو کوك ددمحلی بامم خرعاتو ار دو اه تشکیل داد و در صدد دفع نوافص و 
ما کی ار 12 

زادد جهاد ستون سه هزار نفری سوار زبده درچهار سمت فرستاد تا حواروبار و 
علبق جمعآوری کرده و به‌اردو بیاودنده جها دستون‌فوق مأمودیت داشتند اگر بواحدهای 
متفر قه و کو حك‌دشمن بر حور د کر دنده بجنکند دلی درصودت مواجهه باستو نهای بزر گث 
کسب تکلیف کنند » و چون دو ستونی که درسمت شمال و مشرق دفته بودند هسردو از 
یاغیکر بها و غار تگریهای ایل کرد بات گّز ادشاتی دادند بدستور نادد ایل بیات از آن 
محل (فضای بین کرکولد و پنج‌دین) کوج داده شدند و بداخل ایران دهسپاد گشتند. 

سه روز بعداز دسیدن به خرماخو» اماف علبخان ک وه احمدلو برادد ذن نادد با 
هشت هزار سر باز حود از خحط ساوجبلاغ مهاباد و روا ندوز و ادد خاك عثمانی شد و در 
همین محل خخو درا معرفی نمود. ادتش دا در تقو یت گردید. 

بس‌از جمع‌آودی ضروریات وبرقرادی انتظامات نادر دیگر خودرا مجهزاحساس 
می کرد و چون ازبیردن آمدن احمد پاشا از قامه بغداد مأیوس گشت هفت هزاد نار دد 
محا صرء کر کول گذ اشت‌دخود با بقیه ارت ش که اکثراً سواد نظام بودند وتو پخانه سنگینی 
هم نداشتند» بطرف بقداد براه افتاد و چون‌کاملا" اطمینان نداشت که ۲یا می‌تواند بفداد 
را درمحاصره بگیرد و آنرا واداد به‌تسلیم کند؛ تا ارزیابی کاءل‌دشمن افرادش دا پخش 
تنمود و دمت به محاصره نزد. 

نادد می‌دانست که قلعه وقسمت اعظم شهر بغداد درسمت داست سا حل دجله وانع 
است و برای دهتری بدانجا باید ادتش پرقددت حودد | ازهدل مناسبی دوی‌دجله عبود 
بدهد ولی کی و ددچه موقع؟ حال د«سیله عبود نبود نادر وقت‌دا تلف نکر د و در امتداد 
وجله ددسا حل چپ آن رود ,طرف جنوب حر کت‌نعود در آن هنگام؛ نادد تصمیم گرفت 
عملیات اصلی دا در هرشرایطی با موادان ز بده و چابك خود انجام دهد بهمین دلیل 
خود با تماع سوادانکه اذ سی هزاد قر متجاوز بودند دد شش ستون به سمت جنوب 
رفت روحیه افراد وب بود و همه آماده فدار کادی بودند, 

از آنارف وقتی احمد پاشا حرکت ناور را به‌کر کواك دید و شنید که گویا نادد 


تحلیلی برشیوه نبره نادر/ ٩٩۱‏ 


به بغدادکادی ندادد یکی ازافر اد خو ددا باسم فتاح بيك احضار کرد و باد دستود داد: 
فتاح بيك تو باید يك عده سواد زبده به تعداد پانز ده هزاد نفر برداشته و بطرف‌شمال در 
سمت خرماتو <ر کت کن! ابتکادات در هرنو ع عملیات محفوظ منتها اگر نعوو دا قادر 
به‌مقاومت ندیدی با ما نود عقب‌نشینی یا جنگ گریز خوددا به‌بفداد برسان. فتاح بيك 
روز دو)حر کت خوددا از بغداد درحالی که با آدایش رزمی دو به‌شمال می‌رفت نا گهان 
ازهمه جهت موددحمله سوادان چا يك‌دست و تیز چنگ‌نادر قراد گرفت و دديك‌دد گیری 
نیمساعته اژ آن ستون عظیم که با‌طلاح امروذ يك لشکر مواد کامل می‌شود اثری بافی 
نماند. خود فتاح بيك نیز اسیر شد و تمام تداد کاتش به‌ترف ایرانیان دد آمد» (داقعه 
درهفتاد کیاومتری شمال بغداد انجام گر دید.) 

احمدپاشا که پس‌از اعز ا) فتاح برك پذیمان شده بود اذاینکه چراستون قویثری 
نفرستاده است دچون اذسر نوشت آنهم خبری‌نداشت فرمانده دیگری دا بنام محمدپاشا 
احضار کرد ومأمودیت‌داد که فوداً بايك عدة سه هزاد نفری سواد بکمك فتاح بيك 
شتافته و هرچه زودتر دضع پیش آمده را گز ادش دهد. محمدپاشا نیز غافلگیرانه مودد 
حمله قراد گرفت و نفراتش تادوماد وخودش اسیر شد. تا اینجا در همین عملیات فرعی 
مه پاشای مهم: (حمد پاشا باجآلان» فتاح‌بیك و محمد پاشا به اسادت ادتش ناددی 
در آمدند ددصودتیکه عثمانیها تا آن موقع نتو انسته بودند حتی يك ادن باشی (گروهبان) 
ایرانی دا هم به‌اسادت در آودند. 

حال با اینکه این دوء‌وفقیت برای تضمیف رو حیه عثمانیها ودد نتیجه محاصرة بفداد 
کافی بود با این و جود نادر تا قبل‌از عبور اذ دجله نمی‌تعو است بدون منطق و حساب 
افراد حوددا متفرق نماید بنا براين پس‌از بردسیهایلازم محلی‌را ددشش کیلومتری بفداد 
انتخاب کرد و با ادتش خود دد آنجا یعنی ساحل چپ دجله. اردو گاهی تشکیل داد و به 
انتظاد اقدامات دشمن نشست. 

احمدپاشا وقتی متوجه استقراد ادتش ایران دد کناد دجله گردید عواملی کافی از 
قلعه به بیرون فرستاد تا دد مقابل اددوی ارتش نادر مستقر شو ند یعنی آنچه که نادر در 
پی آن بود. نادد دید که عشمانیا باتکیه برهو انع طبیعی مثل دجله دلیر انه دد مقا باش 
موضع گر فته اند بنابراين تصمیم گرفت وسیله‌ای فراهم کند تا بنحوی افر ادش دا از وجله 
عبوردهد. ناددحاضر بود اینکاددا حتی با بلم و کشتی‌های کو چك انجام‌دهد و لی‌عثها نیها 
تا توانسته بودند دسائل بادبری آبی دا ددساحل داست وحومه بغداد متمر کز کرده واز 


دسترس ایرانیان خادح کرده بودند. از آنجائیکه در آن دوز گادان بخت واقبال بار و 


تا ب‌کلات 


مددکار تادر بود سه‌روز بعداز استقر اد ادتش احمدپاشا در کر انه دجله يك تن اژاهالی 
اتر یه که گو با قبلامآمو دیتی در بغداد داشته بحضود نادر دسید و اظهاد نمود: من !در 
مهندسی سررشته دادم ومی‌توانم وسیلهً عبود ادتش تودا ازدجله فراهم نمایم.» نادد از 
شنیدن این بیشنهاد بسیار حوشوقت شد وبلافاصله بدستور اد مهندس اتریشی دست بکار 
شد و توانست دد مدت چهاد روز دد محل مناسبی که جند کیلو متر بالاتر از مواضع دو 
حرف بود با استفاده از تنهٌ ددعتهای خرما و حيك پرباد و تبر و دك و غیره که بوسیله 
طنا بهای محکم بهم بسته شد,پلی بز ند و و افراد را آمادهٌ عبود کند. جزئیات طرذساختن 
این پل در بحث گذشته اشاره شده آنچه گفتنی است آن است که بطور فطع این اقدام 
با استنار کال انجام گر فت والا اگرغا فلگیری نبودددشمن که ساحل مقابل دا دداختیار 
داشت عمل بل ساذی تفر یبا غیرممکن بود. 

پس‌از آماده شدن پل نادد ابتدا ود همراه با يك تیب دو تا سه هزار نفری از 
سو اران کرد قراچور لو و تر کمن و افشاد اذیل عبور کرد و قراد شد تیب دیگری هم با 
همین امتمداد از ابدالیها و سوادان خر اسانی بدنبال او عبور نمایند وس:ون ناددی دا 
تقویت کنند. آنجسه در بحث بیش دد این موردگفته نشد (علاوه برغرش طوفان) عملیات 
عدمانیها و خرابکادی آنان است. بطودیکه از بردسیهای مدارك مختافه برمیآید دقنی 
خبر زدن پل و عبورسوادان نادری به احمد پاشا رسید نامبرده چند داوطلب‌دا خواست 
و مأمورشان کر دکه بهرترتیب صلاح می‌دانند مانع عبود ایرانیان گردند. اذ قراد معلو) 
این داد طلبان تو انستند باشنا خسوددا بز بر پل برسانند و طنابها دا قعع کنند و دد نتیجه 
پس از عبود نادر وتیب ابدالیان پل‌منهد) شد وقطعات آنرا هم آب برد. بعداز این‌حادثه 
وقتی نادد موضع بغدادیا نر | ازجناح چپ مورد حمله قراد داد افرادیکه سخت‌فافلگور 
شده بودند وسایل خودرا دیختند و بطظرف بغداد فرار کردند. نادد چون وضح‌دا مناعب 
دید بدون آنکه منتظر بقیه سو ادان بشود بخیال اینکه قسمت اعفام ادنش او می‌تواند 
از پل بگذدند و او دا تقویت کنند بعارف بفداد براه افتاد. کردها؛ تر کمن‌ها؛ افشادها 
که همراه‌نادد همچنان نیزه دشمشیر بردست می‌تاختند همگی ازروحيهٌ امیددار کننده‌ای 
برخودداد بودند دلی چون نا گهان خودد | درمقا بل انبوهی ازسو ادان تاژه نفس دشمن 
دیدنده وضع فرق کرد. توضیح اینکه احمدپأشا وقتی اطلاع حاصل کرد نادد اژدجله دد 
شده و ضمناً از گسیختن پل و درنتیجه تنها ماندن نادر خاطرججیع شد برای یکسره کردن 
کار نادر از بغداد خارج شد و با حمله طوفانی و بسیاد کو بنده به تیپ سواد نادد بو دش 


آودد. 


تحلیلی برشیوخ برد نادر /۱۵۳ 


تیب حداکثر سه هزاد نفری نادر که افر ادش خسته بودند حالا باید بادشمن تاذه 
نفس هفت برابر قویتر از حسود دست و پنجه نر) کنند. این جنگّت به اصطلاح «ساطانی» 
گردید و تا کتيك و نقشه‌ای نداشت. دووسته موادیداخل هم ریختند وازیکدیگر بیر حمانه 
کشتار کردند. البته شجاعت و ورزید گی ۶ است دلی کثرت افراد تازهنفس باعث شد 
کردها و تر کمن‌های همراه نادر پس‌از آنکه تلفای دادند» دچار ضف روحی شوند و 
بتدریج جاغا لی نمو دند. هر چه‌نادد باصدای رعداسای خود آنهادا بهمقاومت می خو اند 
فایده‌ای نداشت. این بود که نادد آنهارا بحال خود گذاشت و تمام نلاش وتو چه‌خو یشتن 
را به پایداری افشادها که همچنان مشغول دزم بودند معطون داشت. چیزی نمانده بود 
که نادر بر علاف‌دو به‌وو د دستور عقب‌نشینی یاجنگت و گر یز را بدهدکه سوادانابدالی 
سر دسودند و عثمانیها دا مورد حمله فراد دادند. این جنگ با اینکه جنک اصلی نبود 
با این وجرد یکی از افتخاد آمیز ترین صحنه‌های عملیاتی ار تش ناددی است. يكاد تش 
پنج هزاد نفری دد سرزمین دشمن با يك عده چهار برابر حوردکه تازه‌نفس هم هستند 
می‌جنگند. ایرانیان می‌دانستند که بواطةُ خرابی پل دیگر نباید امید کمکی داشته باشند 
اما مرانجام پس‌از يك دزم دو ساعته فاتح شدند. 

عثمانیها پساذ آنکه پنج‌هز اد نفر تلفات وعده‌ای هم ازجمله چند پاشا اسیردادند 
بطرف بغداد عقب‌نشستند تلفات ایرانیان در این جنگ فقط حدود «فتصدنفر بوده که این 
خحتلاف فا حش دد تلفات ده طر ف ق-متیمر بو ط ب* یرو مندی‌ددحی‌و ج-می وءهارت | یر انیان 
در بکار بردن اسلحه بود. تادیخ این جنگ روز ده) دمضان ۰۱۱۴۵ اوایل اسفندماه‌بوو 
و نادد پس‌اذ آنکه بدا لیان و افشادها دا نو ازش نموده بلافاصله باتیپ پنج هز ادنفری 
خود دشمن دا تعقیب نمود وتا محلی بنام همجد برافی پیش راند. دد آنجا نادد توقف 
کرد و او لین دستودش جمع آودی و مصادده کلیه بام و زورق‌هایی بود که اد تش دا از 
دجله عبور دهد. محاصرة بفداد ددپی همین پیروزی آمد. 

برای تصرف فودی بغداد توپخانة سنگین لازم بود که دد آنمو قم وجود نداشت 
دجرن یودش به دیواد و بادوهای قلعه بفداد باعث تلفات زیاد آنهم بدون نتیجه می شد 
نادر تصمیم گرفت دشمن تفه‌یف شده را کسه احتمال خردجش ازقلعه بسیار ضعیف بود 
طودی در محاصره بگیر ند که بو اسطه بوجود آمدن اختلال ددامود زند گی مجبور به 
تسم شو ند گو اینکه نادد اذاین موضو ع یعنی استفاده از ؟-رسنکی برای واداد نمودن 
دشمن به‌تسلیم چندان داضی نبود بهمین‌دلیل مر تباً به بفد ادیان پیغا) می‌داد که بدون‌ترس 
تسلیم شو ند. دد اداجر زهستان محاصره بقدادکامل شد و نادد در تودوذ 2۱۱۱۲ برابر 


۴ /ععقاب کلات 


با بیست ویکم مادس ۱۷۳۳ (برابد سوم شوال ۱۱۳۵) دد همان‌حاشیه بفداد جشن گرفت 
وطبق معمول به‌تمام افسران ودا کار خاعت داد که میر زا مهد یخان تعداد آنرا هت هزار 
دست نوشته» ضمناً نادر مستحفظینی ددمقدره ابوحنیفه از ب-زد گان مذهب سنت و جماعت 
گذاشت که مبادا از طرف متءصبین شیعه مورد اهانت قرار گیرد که شرح آن قبلا" مفصل 
گفته شد. 

پس‌اذ نو روز نادد باذ هم به احمد باشا والی. بغداد پیغا) داد ک-4: شما کاملا" در 
محاصره هستید و چاره‌ای جز تسلیم‌شدن ندار ید» چرا بی‌جهت باعث گرسنگی دبیماری 
اها لی‌می‌شو ید؟ -الا که امید کمکی‌هم ندارید قبل‌از اینکه‌گرمای کشندة ها مز یدبرتلفات 
کردد بهتر است دمت ازمقادمت بردارید. ولی ا<مدپاشا حاضر به تسلیم نبود جون‌شنیده 
بود سلطان محمو دخحان بر ای‌جنکک نادر ارتش‌عفلیمی تدا رل دیده و بزودی انبوه لشکریان 
عثمانی متو جه ایران خواهند کر دید. در ماههای شوال ذیقعده و ذی‌حجه بغداد همچنان 
درمحاصره بود ومحصودین دضع بسیار بدی داشتنده مثل‌ایام محاصرة اصفهان که‌مردمان 
از ؟وشت اسب دالاغ استفاده میکردند و روز گاد سختی دا می گذدانند. 

وقتی خخبر موفقیت‌های نادر دد بینالنهرین منتشر شد اعراب سا کن آن منطقه بنا 
به قاعده کلی متابعت از قوق و برای تأمين آتیه خود درصدد نزدیکی با نادد بر آمدند. 
شیوخ آنها غالباً دد قراد گاه فرماندهی ارتش ایران حاضر و با اصراد عجیبی اذنادد 
تقاضا می کردند که اجازة همکاری با ارتش ایران بهآنها داده شود. نادد که به‌صمیمیت 
اعر اب بسیار مشکول بود نمی‌خو است به آنها اجازه همکادی نزديك بدهد بهمین‌جهت 
بدونفر از مشایخ آنان بنامهای شیخ عبدالعلی بنی‌لم وشیخ‌المشايخ بنی‌امام مأمودیت 
داد که حالا می خو اهند خدمتی بکنند بهتر است افراد خوددا بجنوب بیر ند وشهر و بندد 
بصره دا برای او تصرف نمایند» آنها هم دفتند. 

شنیدن خبر هم‌کادی اعراب روحیه مدافعین بفداد دا خرابتر کرده حالا دیگر آنها 
به | <مدپاشا تکلیف می کنند که قبلاز اینکه گرسنگی جمعیت شهردا قتل‌عا) نما ید بانادد 
تماس و تر تیبی برای تسلیم شدن بدهد. این بودکه ددمحرم ۱۱۴۶ قمری دونفر ازدجال 
عثمانی بنامهای راغب افندی و محمدآقا کدخدای بفداد دا احمدپاشا مأمود نمود نزد 
نادر بروند و اگر بتوانند مهلتی برای تسلیم شدن بگیر نده درغیر اینصودت قرادی‌برای 
تحویل شهر بگذارند. 

پس‌از آنکه نادد به فرستاده‌ها گفت احمد پاشا باید خودش به عسدمت برسد 
(همانگونه که قبلا گفتیم) آنها بر گشتند و پس از دو روز با پيشنهادهحای جدیدی نزد 
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نار آمدند و همینطود به بهانه‌های مختاف مذا کرات را اس دادند و بی نتیجه آمد و 
دفت می کردند. آخرین باری که داغب افندی از اردوی نادری به شهر باز گشت نادر 
دید که داغب برخلاف قراد قبلی نیامده و لی پساد تحقیق فهمید که چون ادتش عظیم 
عثمانی به‌فرماندهی تو پال پاشا تقریباً به موصل خواهد رسید» بهمین دلرل احمدپاشا از 
تسلیم شدن منصرف گُشته و با دوحیه خوبی به‌مقاومت ادامه خو اهد داد. 

دد خلال اپن احسوال شیخ دیکگری از سران اعراب بنام شیخ عبدالقا دد هو لأی 
با يك اشکر سو اد به‌تعداد پنج هزاد نفر نزد نادد حاضرشده و با اصراد ازنادد خواست 
تا باو اجازه جانبازی‌داده شود اومی گفت: اعر اب ازظام عنمانیها بجان آمده‌اند و برای 
دهائی ازشر آنان‌حاضر ند باهر کسی همکادی کنند تاچه‌رسد به‌نادر که جوانم‌رد وشجاع 
و از هر احاظ قابل احترام واعتماد است. 

با اينکه نادر مئل غالب مردان بزد کث ردانشناس بوده و با يك نظر مخاطب دا 
می‌شناعت دد اینجا بقدری صمیهیت و اصر ار دید که لاجرم پيشنهاد همکادی عبدا لقا در 
دا قبول کرد و گفت: هرموقع جنگی پیش آمد نماید ازنیروی پنج هزاد سواد نیزه‌داد 
عرب که غالبا تیراندازان خوبی نیز بودند استفاده خو اهد نمود. 

شکفت آن که دوزی شیخ هو له دد حشود نادر بازدم دم از فدا کاری و صمیمیت 
و تمریف از ادزش دزمی اعراب می‌زد که قاصد فرمانده‌ی‌ستون مأمود محاصر کر کول 
دسید و به‌نادر گز ادش کرد يك اد بش صدهزار نفری با تو پخانه که بیشترشان پیاده‌نظام 
هستند از استانبول بفرماندهی تو پال‌پاشا (اذ افسران لایق و قدیمی عبمانی) از ع-رض 
اناطو لی عبود کرده و در همین چند روذه به موصل خو اهند دسید. در همین «وقع یکی 
از نسقجی‌های اسیری دشمن که اذحاشیه بقداد گر فته شده بود به حضود نادد آوردند که 
او هم گفتاد قاصد دا تأئید وافزود: توبال به احمد پاشا پیفام داده: ای احمد نترس فقط 
چند دوز دیگر مقامت کن که بزودی می‌دسیم و دماد از دوز گاد (طهماسبقلی‌خان) ددب 
خواهیم آورد که تفصیل آنرا خو اند یم. 

نادد مدتی بفکر رفت که چه کند؟ او می‌توانست همچنان در حاشیه بغداد بماند و 
پس‌از دسیدن دشمن حسته در سرزمین شناخته شده با مانودهای مناسب اودا قلع دئسع 
نماید ولی او دفاع دا ددن شأن خود دانسته و چون در مصافهای قبلی دیده بودکه غالبا 
رومیان فقط باشنیدن نام او ( که هنوز به‌طهماسبةلی شهرت‌داشت) پای استفامتشان‌متز لزل 
شده و دست ازمقادمت برمی‌دارند پس دلیلی ندادد که دضع دفاعی بگیرد بهتر اس 
حالا او ادتش هفتادهزار نفری خود داکه تقریباً (غیراز تویچیان و زنبورچیان و کمی 
پیاده) همه سواده‌نظام بودند به استقبال تو پال ببرد. 
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ترضیح [نکه نادر با استفاده از اسبهای اغتنامی ازعثما نیان که ددجنگهای پاطاق 
و فتا ح بيك گر فته بود بیشتر پیاده‌های خحوددا سواد نموده بود. 

نادر برای اینکه احمد پاشا متوجه نشود افرادش دا بتددیج ددتادیکی چندشب 
زین (دری؛ از اطراف بغداد جمع کرده و به‌سمت کر کوك اعزا) نمود و خودش نیز پس‌از 
آنکه ده هزاد تفر برای ادامهةٌ محاصرة بغداد دد محل گذاشت شب ۲۸ تیرماه ۱۱۱۲ 
(مطا بق با ۱٩‏ ژوثئیه ۱۷۳۳ میلادی) خود با آعرین ستون حاشیه بفداد دا تر گفت و 
به قوای اصلی ملحق گردید. باید دانست شیخ عبدالقادد نیز همراه نادد بو و دد انم 
تیپ سواد پنج هزاد نفری او یز قراد بود همراه با ادتش ایران بجنگد. حالا در رو 
۷۹ تیر دو ادتش یعنی عثمانی به‌تعداد صد هزار نفر و ادش ناددی بتعداد ۵۸ هزاد نفر 
رو بیکدیگر دد حرکت‌اند و بزودی نبر دسهمگینی بین آندو داقع خواهد گردید که‌قبلا" 
بعاور حلاصه شرحش گذشت وحالا به‌جز ثیات ونکات حساص آن می‌پردازیم. 
سی و یکم تبرماه ۱۱۱۲- خ کرکول: نبرد کر کول که یکی از سهمنالك‌ترین و خو نین‌تر بن 
جنگهای دودان بعداز نا دری ددمرزهای اير انس ت که از لحاظ تا کتیکی و فنون دزمی دنیز 
کرت تلفات و مهادتهای نظامی فرماندهان هردو طرف در خود ءطالعه بوده و حوادث 
ای عبرتانگیزاسته متأسفانه در تو ادیخ‌ایرانی‌چون این جنگ درهرحال به‌شکست 
ایرانیان منتهن شده فقط کلیا تی از آن گفته‌اند و از ذکر طرحهای تا کتیکی ونةثه‌ها و 
آدایش طرفین وچگونگی دزم صر فنظر کر دها ند. 

در تو ادیخ اروپائی هم بخصوص انگلیسی‌ها افرادی مثل (جونانس هائوی» جیمز 

فر یزد» و یلیام کو کل و بعدها مرجان ملکم و سربرستی سایکس و اخیراً لکهادت) نه‌تتها 
میدان جنک و نحوه رذم طرفین دا مجسم نکر ده‌اند بلکه برای سرپوشی اقدامات و 
فداکاد بهای نادد از ذکر بسیادی از م-ائل موم مثل خیانت شیخ عرب ناساز گادی‌طبیعت 
مل گرمای کشنده عراق» وزش باد مخا لف وفدا کاری فوق‌العاده سواران افشادخوددادی 
کرده‌اند از فراندویان علاده بر شوالیه‌گا ردان وزیر مختار سابق فرانسه شادل بیگلت 
تنها کسی است که جریان این جنگ دا نسبتاً بی‌طر فانه نوشته است. 

دد همین راستا نوشتة مورخین روسی در مودد این جنگ مخصوصاً نوشته ژنر ال 
کشیش اف قا بل توجه و لی بسیار مختصر و مبهم است. 

به‌هر حال‌صبح روز ۲تیر نادد ادتش خوددا سان‌دید و پس از پایان سان مین‌باشیان 
را احضاد نمود, درهودد چگُو نگی‌سازمان ادتش‌نادهیمختصر اشاده‌ای شد و لی بعد در 
بادژ حرکت نادر بطرف هندوستان بطود مفصل سخن خواهیم گفت: دراینجا بطودعیلی 
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حلاصه و فشرده اشاده‌ای می کنیم که با اینهمه ارتش ناددی بیشتر بافت عشایری داشت 
باذهم نادد اذنظم وانضباط که لازمةٌ هراد تشی است غافل نبود و دد ادتش خود سازمان 
۰-۰ ایجاد کرده بود یعنی هرده سرباز يك رده تشکیل می‌داد و يك ادناباشی 
فرهءا ندهش بود. هر ۱۰اون‌باشی ذیردست يك یوذباشی و هرء ۱ یوزباشی با افراد خود 
يك فوج (مین) تشکیل می‌دادند. هر مین باشی صاحب طبل و نقاده بوده 
و يك علم سه گوش داشت که رنش دد مینها مختلف بود. هر ۱۰ فوج تشکیل يك قوما نرا 
می‌داد که فرما بدهش امیرتوما صاحب علم ی بزدکه ازه‌سافت يك کیلومتری 
بخوبی تشخیص داده می‌شد وچون نادد ددموقع سازمان‌دادن به‌شخصیت ایلی افرادحیلی 
اهمیت می‌داد و نمی خو است هر عّر يك طایفه زیر فرمان طایفةٌ دیگر باشد بنابراین‌سازمان 
تومان معمولا تشکیل نمی‌شد» زیرا تعیین فرما ندهی برای يك تومان» که از چند ایل‌مر کب 


جممعاً مز اد نهر 


می‌شد» مواجه با اشکالات می گردید: 

نادر می‌دانست طوایف باید ازهم جدا باشند ز برا دداینصودت بهتر می‌توانست 
با ایجاد رقابت آنهادا بفدا کاد بای بیشتر و اداد بنما ید. ددپایان هر عملیاتی با ور افراد 
را بخط می کرد و پس‌از حفود باصدای بلند نطق کو تاهی می‌موده مثلا مُی گفت: امروز 
درعملیات پاطاق ابدالیها بسیاد خوب کار کردند که هم| کنون بدین‌تر توب (یا یا انعام یا 
با خلعت) تشویق می‌شوند. چنانچه دد خحاتمه جنگ بقداد با احمدپاشا نادر تر کمن‌ها و 
قراچودلوها دا دد حضود همه تو بخ نمود که بدیهی است چقدد دد پرورش واستحکام 
رح فداکاری موثر خواهد بود. 

نادد بسن از حضود تقریباً شصت مین‌باشی درمودد پردات حق وحقوق سربازان 
و تدار کات آنان و همراه برداشتن مه‌روز خواروباد و غذای بين داه ایرانی (نخودچی 
کشمش) تخم مر غ پخته منز گردو و توت رکه و اطمینان از ودذید گی سر باذان دد 
استعمال انواع سلاح (نیزه» شمشیر» تننگگ و تیرکمان) چنین گفت: 

«بقراد اطلاع دشمن‌ما اینمر تبه بسیاد قوی ات و از لحاظ تدادکات و آموزش 
بسی پیشرفته است اینها به صیستم فرنگی تعلیمات دیدها ند و غالباً پیاده‌نظام و تیرانداذ 
هتند. ما وقت کافی برای‌ته‌رین ندادیم ولی اذاءروز که حر کت بطرف یك چنین‌دشمنی 
شروع می‌شود باید به سربازان بیاموزندکه چگونه ددموقع ضرورت باید بزانو کرده 
تیر اندازی کنند جاور هميشه اذ هرسه نفر ده نفر مأمود پر کردن تفنگث بوده يك نفر که 
ورزیده‌تر است تیراندازی نماید. چگو نه باید ار دد هوای گر تیرماه افراد بی آب 


شدند فوراً مقنی‌های چاه کن دست یکاد شوند . چگونه توپها را در جلو حرکت داده و 
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بموقع از آنها و از ز نبورك‌ها استفاده نمایند.» 

آنگاه نادر مین باشیها دا مرخص نمود وساعتی بعد ادتش ناددی بحرکت در آمد. 

جالب آن که دقتی به‌توبال عثمان‌پاشا («مزمان با رو ع محاصرة بغداد) پيشنهاد 
تصدی فرماندهی ادتش مأمود به‌جنکگ با ابر انیان می‌شود نامیرده بشر طی حاضر به‌قبول 
این مسئو لیت می گردد که دد اد تشی‌فرما ندهی داشته باشد که افر ادش ازشبه جزيرة با لکان 
و حومه استانبول وشمال افریقا تجویز شده‌باشد او تا کید کر ده بو د که دد اد تش او حتی 
يك‌نفر ازاها لی اناطو لی نباید ای خی رنه سود کی بر ءوب بودوودر 
بسیادی از جنگ‌های سابق دیده و شنیده شده که به‌محض اینکه *ی‌شنو ند این ناد است 
که بجنگگ آنها می آید متز ازل شده و فراد می‌کردند. خلاصه مقامات ددباد باب عالی 
با تقاضای توپال موافقت کردند و درعرض سه‌ماه چنین ار نی دا آماده نمودند وبطرف 
مرزهای ایران اعزم کردند.: بين سرباذان ادتش صد هزاد نفری تو پال پس از ینی‌چریها 
که پیاده بودند و ازهمه مال هم جزو آنها بود و بسیار ملحشور بودند سر بازان جدید- 
الاسلام یو نانی و بلفادی از دیکران با ادذش تر بودند. مدتی بودکه قاضی عسکرها هر 
دوذ برایشان موعظه می کردند و ایرانیانرا کافر ومر تد و واجبالقال می‌عواندند و آنها 
دا دوحاً آماده می کر دند که پاید انتقام مر یاز انیراکسه دد تبریر وهمدان و حومه بفداد 
(شهید) شده‌اند بگیر ند. با نها گفته بودند که کشتن يك شیعه ثواب قال هفتاد کافر <ربی 
دادواا 

حالا توپال عثمان عرض آسیای صنیردا درمدت یکماه طی کر ده و بمو صلر سیده 
است د بطودیکه ازمدارل‌عثما نی استنبا طمی گردد توپال که فرما نده‌ای‌و رزیده بو دتصمیم 
گرفت جنگث دا درمحل مناسبی به ایرانیان تحمیل کند که البته هرچه زددتر بهتر. 

پس‌از حر کت اذ موصل که توپال می‌دانست بزودی با دشمن در گیر خواه-د شد 
اينك با آدایش دذمی بشرح زیر رو بطرف کر کوله راه افتاده‌است يك عده ۳ هزاد نفری 
سواد برای تأمین و اکتشاف ددجلو حر کت می کنند پشت سر انها به‌مسافت سه کیاومتر 
هفتاد هزاد پیاده ددهفت ستون ده هز ادنفری بموازات هم راه خو اهند پیمود. هرستو نی 
پیست عراده توپ در جلو خو اهد داشت فاصله این ستونها ازیکدیگر پانصد متر استکه 
دداینصورت جمع ادتش عثمانی دد يك جبهه چهار کیاومتری مثل ددیای مواج همچنان 
موح می‌زند. 

و اما از ۷ هزار سواد باقیمانده دو هزاد نفر چسبیده به‌دجله جلو دوند که‌ضمن 
مراقبت ازجناح‌راست ودی» بین‌ادتش نادر ودجله حاثل‌شده مانم ازدسترسی ایرانیان 


۰ ۰ ۲عقاب کلات 


به‌رو دا زه گردند پنج هزار سواد ددجناح چپ عثمانیان مأمو د حملهٌ احتمالی به جناح 
داست ایرانیان بوده بقیه نی بیست هز ار سوار در عقّب ادتش دد احتیاط کل و فقط 
بنا بامر فرماندهی کل وارد چنگگ خواهند گردید . 

برای مانودهای بم‌وقع پیاده نظام توبال به پاشاهای فرمانده ستونهعای بیاده 
دستور داده بود از ده هزاد سرباز خود پنج هزاد نقر را قدری عقب تر مستقر کنندگهدد 
داقع آ نها س احتیاط بیاده نظام را مر و ط.ق دستور فر ما نده کل در موفع مفتضی 
به حملات متقا بله دست خو اهند زد درهمان دوذ ۲۹ تبر ماه که نادد روبه ؟-ر کول در 
رورت بود توپال هم به کر کوك دسید و روز بعد از آنجا بتارف بنادرپیش دفت .حالا 
دیکر توبال ددقا بل خود دشت بازی دارد که ویده‌بانی و مانور بخصوص برای پیاده 
آمان است . توبال در کمال خحوشدالی می‌بیند که عو ارض هرن بو یژه ماسه‌هایمت<ر لد 
مانع از حسن مانود سواد نظام ناددی نجو اهد کر دید 

آدایش ارتش ناددی که ی ومه هزار سواروبیست هزاد بیاده از طو ایف مختلفه 
و پنج هزاد عرب بودند بدین تر تیب بود : 

اوجناح چپ خود را به‌رود دجله‌متکی کرده وتمام عده در ۷ تون پهاو ی یکدیگر 
در حالیکه توبها و زنبودل‌ها را رد جلو داشنند دو به کر سول پیش هید فنند سواران 
ترکم‌نی به تعداد دوهز اد نفر که شم کسب خبرشان خیلی تیز بود در جلو بیاده‌ها با يك 
فرسنکث مسافت ددحرکت بودند بقیه مو ادها نیز دو ستون بزد گ‌ کل داده‌اند يك 
ستون به ارزش ۵۶ هزار نفر درجناح راست بیاده‌ها و خود نادر با بقیه سواران داه 
می‌پیمودند که پس از تماص با دشمن و آ گاهی از آدایش نیات او بنا به مقتضیات 
وارد جنک شو ند » 

نادر هما نطور که قبلا" گفتیم جون به صمیمیت اعر اب مشکول بو دبه شیخ عبد | لقا در 
دستور داد با تمام سواران ود ستون مستقای در منتها الیه جناح داست تشکیل داده و 
مأمودیت آنها این خواهد بودکه پس از برخورد بدشهن ازجناح چپ اورا موردحمله 
قراد دهند نادر هر کز به شیخ عبدالقادد اعتماد نکرد وگاهی ب-ه شوحعی به اط-رافیان 
می گفت اینها از نواده‌های همان کو فیان قدیمند و معمولا" در مقّا بل آنکه فوی‌تر است 
مت و اضعند باید برنامه‌ای‌در نظر گر فت که | گر اوضاع بزیانما چرخید تغیبر عقیده ویا یعبادت 
دیگرخیانت آنها اثر زیادی ددنتیجه جنگّث نداشته باشد . ددپایان روزه‌فتم که اطلاعات 
نادر هنوذ زیادکامل نبودمانور بخصوصی نداشت جز اينکه هردفت بدشمن برعودد 


کرد حودش با تودةٌ بزرگی از سو ادان با يك حملهٌ حنجری وادد آدایشات دشمن شده 


تحلیلی برثیوهٌ نبرد نادر ۲۰۱ 


و با از کار انداختن توپخانهٌ او و اعتلال ددصفو فش متلاشیش نماید. وچون عد دشمن 
دوبرابر و غالبا پیاده بوده قطعاً در سنگرهای محکم مستقر بودن-د بنابراین عمل احاطه 
جزه برنامه نبود مکر اینکه بعداً پیش آمدی بشود که اجر ای محاصرهٌ دشمن دا ممکن 
ساذد . 

در مورد از کار انداختن توپخانه عنمانیها ن-ادر در همان صبح روز هفتم در 
اجتماع مین باشیها گفته بود که وقتی شاه اسمعیل صفوی‌تو انسته با عده‌ایکه ده يك افراد 
دشمن بودند وارد آدایش دزمی ساطان سلیم شود و سیصد عراده توب او دا از کار 
بیندازد چرا ما نتوانیم بيك چنین عملی دست بز نیم ؟ مضافاً اینکه سوادان ما بسی 
ودژیده‌تر و شجاعغ‌تر از افراد دشمن هستند . نادد معتقد بودیا این ترتیب کم فص 
خود دا جبران و اهد نمود . دد اینجا نادر و ادتش ناددیرا دد حال حر کت بطرف 
کر کواد ی گذادیم و بسراغ عشما نیها می‌دویم . 

دقتی در باریان و مقامات باب عالی استانبول از شکست‌های پی ددبی پاشایان و 
اسادت چندتن آنان و ضعف دوحی افراد ادتش عثمانی که غالاً از اهالی ان-اطولی 
بودند با <یر شدزد دچار وحشت و نگرانی شدیدی شده و قلباً قبول کردند که نباید:ا در 
را دست کم گرفت » باید ادتش مجهزی بسیج کرد و برای نبرد قعاعی ببه مقا بله با او 
فرستاد. آنها ابتدا در صدد یافتن يك فره‌انده توانا بر آمسدند و پس از مسدتی شور و 
بردسی همانطود که گفتیم توپال عثمان پاشا از سردادان با ساب روءی‌داکان-دیدای 
این امر مهم نمودند . 

تو پال عثمان مدتها در جبهات مختلفه مخصوصساً دد مرزه-ای فرنگث لباقت و 
مد یریت خحود را دد جنگها ئیکه کرده بود نشان داده و مدتی دم دد ماع وزیر اعظمی 
فرهاندهی کل فعا لیت داشته منتعا بسا سم بو د که روی بغض و ح<سد حریفان وکنا زا نهاده 
شده بود که جزئیات آن از نظر گذشت. 

قطماً خوانند گان باین موضو ع پی برده‌اند که سوادان هر درف تقریباً مساوی 
دلی پیاده نظام عثمانی » که بسیاد هم تعلیم دیده هستند چند بسرابر پیاده‌همای ن‌ادری 
می‌باشند . آنها برحلاف پیاده‌های خسته ناددی تازه نفس‌انسد و در حسرکت محافظ 
یکدیگر و در توقت در سنگرهای محکم مستقر می‌باشند بهمین دلیل دوحیه بس قوی 
داشتند . 

در آفتاب سو زان تبر ماه در حوالی ظهر روز سی تیر ارت ش عظیم عثمانی بجائی 


می‌رسد که تو پال | نجادا برای میدان جنک ثاهب تشخیص داده بود چه‌زمین ماسه‌زار 


۳ عقاب کلات 


و پسر از تبه‌هسای دیگی بود و برای استقراد پیاده عیبی نداشت دلسی برای مانود 
سو ار نظام مناسب نیست زیرا باد صحرا تبه‌های شنی را دائماً جابجاکرده و سوادانیکه 
اسبهاشان تا مج پا در ماسه فرو میردند قادد؛ یه مانود نمی‌باشند *مکن است برای 
حوانند گان این موال مطرح شود که این شرایط نیز برای سودان عثمانسی هم زیان 
بخش است و فکر زیاد منطقی نیست ولی نباید فراموش کردکه توپال می‌حواشت با كمك 
پیاده نظام جنگ دا ببرد ۰ 

توپال به سو ادان مأمور اکتشاف دستور داده بود در صودت برخودد بدشمن او 
را جلو بکشند » دد تیردس پیاده‌ها بیاورند و خود از بیراهه‌ها بدون اینکه با صایسر 
سرباذان مخلوط شوند حود دا به عقب کشیده و به کر کوك بروند تا در آنجا دستور 
مجدد دریافت کنند . آنان بقیه آدایش را متوقف کردند و شردع به حفر سنگر و آدایش 
زمین نمودند . (دد اینجا است که حسادیت موضوع و پرداختن به این نبرد از اهمیت 
عاص بر خورداد می‌شود) ۰ 

توبال چون مدتها با ادوپائیان جنگیده بود به سیستم و آدایش دفاعی به سيك 
اروپائی آشنا بود و آنرا به افراد خحودبخوبی تعلیم داده بود. برای اطلا ع‌خو انند گان 
ءزیز باید عرض کنیم که در آن زمان ینی مال ۱۷۳۳ میلادی که ۲۶ سال اذ فوت دوبان 
مهندس فراندوی عهد اوئی ۴ می گذشت » این مهندس نفامی تئودیهای جدیدی‌برای 
فتح قلاع وضع کرد و بههه قبولاند . وبا می گفت ح-الاکه توبعسای سنگینی ساخته 
می‌شود که می‌تو اند گلوله‌های آهنی بوزن صد کیلو تا هز ار متر بجاو پرتاب‌کند دیگر 
دیو ادهای قلءه‌ها در مقا بل اثر دیرانگری این توپها مقاوءت نکرده و هسر قلعةٌ محکمی 
بزودی سقوط می کند » پس استحکامات بایسد بزیر زمین منتقل شود و سربازان بجبای 
اینکه دوی باروها به مقاومت بپرداذند دد داخل منگرها ایتاد گی خو اهندکسرد . 
استحکامات زير زمینی اگر خحوب ساخته شوند بثرط داشتن مدافع خوب بسیارارزنده 
خواهد بود. افراد توپال با استفاده از این آموزش‌ها که ما از ذکر جزئیاتش صرف نظر 
می کنیم استحکاماتی تهیه کردند ودد داخل آن مستةر شدند تو پالافراد خود دا ددجبهه‌ای 
بصودت نیم دایره گرد آورد وعرض جبهه دا که چهاد کول وء‌تر می‌شد بین هفت ستون 
پیاده تفسیم نموده و قراد گذاشته بود هرستون برای بیست عسراده توپ خود مسوضع 
مناسبی درنظر گر فته و عده‌ای از پیاده نظام ینی چری دا مأمود محافظت توپها بنمایند . 
در مودد طرز استخدام و تربیت سر باذان پیاده ینی چری چون بعداً مفصلا" از جزئیات 


آن صحبت می‌کنیم در اینجا تکر اد نمی کنیم همینقدر اشاده می کنیم که این افر اد مدت 


تحلیلی برشیوة نبردنادر /۲۰۳ 


دویست سال قهرمان میدانهای نبرد بودند و آنزمان به عنوان رین پیاده نظام جهعان 
معر فی شده بودند . 

سر باذان ینی چری با صورت‌های دنك کرده و سبیل‌های خنجری . ساتورهایی 
در دست چنان مهیب بنظر می‌رسید ند که دد بسیاری مواقم تا چشم مر باذ ان ادو پایی به 
آنها می‌افتاد بقددی هر اسان می‌شد ند که جنک نکرده فر ار می کر دند ۲ 

بطود خحلاصه در آن نیمدایره افراد پیاده با سيك منظم ومنطقی مستقر شده بودند» 
توپها نیز دد هفت نقطه اتکاء مستقر گشته و افراد با زنجیرها آنهسا دا بهم متصل کرده 
بودند. درزمان شاه اسمعیل سیصدعر اده توب سلطان مایم دد يك‌جا وهمه پهلوی‌یکدیگر 
قراد می در فت 2 بهمین دلم مل شاه اسمعیل تو انست با .ك عمل دودان ای طو فانی باسو اده 
نظام خود آنها دا از کار بیندازد » و لی حالا که دوی تملیمات ارو پا" ی توپال تو بها را 
ددعرض جبیه متفرق کر ده بود یعنی در‌فت موضع مستثر بو دند شانس نادد برای از کاد 
انداختن توپها بسیاد کم بود . در تمام طول دوزها و شبهای سی و سی‌دیك تير افراد 
توبال مشغول ریش ذمین و استقر اد بو دند و حالاکه محل جنک معلو) و مدتی است 
که تقریباً استراحت کر ده‌انسد همه با دوحیه شاد و فوی دد انتظار دشن هستند . ور 
بر آمدن آفتاب دوذ ۳۱تير قاصدی از طرف فرماندة سواران جلوداد نزد تو پال آمد و 
کزادش داد که اد تش ایران بمواذات دجله پیش ه یآ یند ِ 

نادد که روی محاسبات‌نظامی برخورد ددذ سی‌ویکم تیردا قطعی‌می‌دانست غروب 
روز سی‌ام تير دستود داد که افراد شب دا بو بی استر ا<ت کنند صبح زود برای‌حر کت 
و جنک آماده باشند » ضمناً ۶ می‌تو انند با وسایل موجود مك و داد به با نود آب 
بردادند چون دد آن گره‌ای فوق‌العاده مجال برای چاه زدن نبود . رودخانه هم دور بودو 
عوامل دشمن مانع از آب برداشتن می‌شدند . خو ارو بادجنگی دعلیق هم باید بحدکافی 
همراه برده می‌شد و در سییده بامداد دود سی‌ویك تیرماه ار تش ناددی بحر کت دد آمد. 

قبل اذ شرو ع شرح عملیات روز ۳۱ که در تادیخ به نبردکر کول معروف شده‌در 
مورد حصوصیات و سوابق نادد درجنگ‌دا بطو د کلی مطالبی چند هست که با بد با طلاع 
خوانند گان کٌرامی برسد : 

دهانی پیش از این <سنعلی بیثك از اعیان دربار شاه تعماسب در رامهرمزبه 
حضود نادر دسید و ضمن ابلاغ مراحم شاه ضمن ددایا يك جرفة سلطنتی نیز بوی نقدیم 
نمو رکه نادد همان روز به کلاه نمدی خود نصب نمود . از آن بیعد همواده آن جینهرا 


برسرداشت . باید دانست که سلاطین صفوی جیفه دا به دستار خود نصب می کرد ندو لی 


۴ /عقاب کلات 


نادر چون از دستار متنفر بود و آنرا سرپوش خحاص ازیکان و هندیان می‌دانست جیفه 
را به کلاهش وصل می‌نمود . نادد وب می‌دانست 4-5 این جیقه او دا مشخص می کند 
بنا براین ددمواقع جنگهای سلطانی ((وبره یا دست بیقه) نباید برسرش باشد زیرا برای 
تبر اندازان ممتاز دشمن هدف بسیار خوبی است ولی او از غرور هر گز حاضر تمی‌شد 
که درمو اقع حور آنرا از حود دور کند. نادر این رویه دا بعدها نیز اداسه داد و پس 
از رسیدن به سلطنت نیز تاج چهار کنگره و چهاد جیفةٌ عود دا هميشه برسرداشت ۰ 

بعضی‌ها ایراد میگیر ند که چرا نادر حین تاخت برای جنکك‌ تاج برسر دادد؟ 
آنچه مسلم است ابنکه نادد همیشه تاج ب-ر داشته است چه در صاح و چه در میدانهای 
جنک با اینکه این موضوع قبو لش مشکل است ولی ح<میقت دارد . فراثی هم [ 0 
ما دا بعیول ان لب موجیه می‌کند. یکی همین نبرد کر کول است که ناددجیفهٌ اهدائی 
شاه تهماسب برسرش بود د بهمین دلیل شناعته شد و جند مرتبه مودد حمله دلاوران ترك 
قرار گرفت. یکی هم ددموقح قیام محمدخحان بلو چ‌است که تادیخ‌های ارو باثی نوشته‌اند 
که در موق جنک او با نادر محمد بلوچ از دود نادر دا از دوی جیفةً مرش شنانعت 
و فراد نمود. حلاصه داشتن جیفه برسریکی از خحصوصیات نادد بود ۰ 

دیگر از خصوصیات نادد این بود که دد تماع جاکه] در ف مقدم رزمند گان 
قراد می‌گرفت و ود در صف اول يا با تبرزین یا با نیزه با افراد دشمن جنگث تن بتن 
می‌کرد.دیگر از ویژه گیهای نادر این بودکه دد جنگهای مغلو به مرتباً با اسب بسه چپ 
وراست تاخته و بفودیت از نقایا فعف جبههةً حودی آگاه شده كمك می‌دسانید فرماندة 
کلمعمولا" با ید پای علم مخصوص سرهسا لادی باشد ودلی چون نادر مرتباً ددتاخت وتاز 
بود» دستور کلی داده بودکه پرچمدار نباید به شخص او کاری داشته باشد او بایسد در 
محل تعبین شده آنقدر بماند تا حود نادر دستود تغبیر محل بدهد . نادد می‌دانست که 
حفظ موجودیت عام بسیار اهمیت دارد و علمداد نباید در معرض آسیب قراد گیردچون 
اگر علمدار روی سوء تدبیر کشته > شکست اشرف غلزائی درمعمان دوست بشتر بخاطر 
کته شدن عامداد بوده است . 

دیگر اینکه نادد برای تشکیلات نسقچی‌ها (دژبان‌ها) که مأمود حفاظت قرادگاه 
واردوبازاد و بخصوص کنترل عبور و مرور و دستگیری فرادیان بودند اهمیت جاصی 
قائل بوده ‏ فرماندهان دژبان‌ها (نسقچی باشی) یکی از بهترین افسران او بود . یکی 
از دلایل استقامت افراد اد تش نادری این بودک-4 افراد بزدل می‌دانستند دد صودت 
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فراد محال است پتوانند از حط :-مچی‌ها در عتّب عبور کنند و حالا دد حر کت تاد 
بسوی کر کول غا لب نسمچی‌ها در <اشیه بغداد مانده بودند و افراد ت-رعو هم از این 
موضوع آ گاه بودند . 

از شروع حر کت اد تش ناددی که در سپیدذ بامداد دوز ٩‏ صفر ۱۱۴۶ برابر ۳۱ 
تیرماه ۱۱۱۲ (مطابق با ۲۲ ژدئیه ۱۷۳۳ میلادی) سه‌ساعتی گذشت و دد حوالی ساعت 
۸صبح صدای تیر انداژی نادد و توپالرا متوجه شرو ع جنگ نمود. دد آنروذ که‌حرادت 
در سایهٌ مجاود آفتاب ۶ ودد آفتاب ۶۰ درجه بود جنگك شرو ع نشده افراد ودواب 
که شرشر عرق می‌د یختند و احساس تذنگی می کردند » مها دضیع افراد توپال که بحد 
کافی دد سنگرها آب داشتند و داه هم نرفته بودند بسیاددضایتبخش تر بود. نادر خیلی 
خو سرد دمنود داد که بومیله شیپو رها و کر ناها وجود دشهن دا اعلام نمایند وحرر کات 
بسیار یا آهستگی صودت کیرد که ساعتی بعد که افر ادبخط تماس با دشمن میرسند ازپای 
درنیامده باشند . صداهای تیراندازی و شیپوددا قاب‌ها دا بد طیش دا داشت» هیجان 
برجبهه حکمفرما شد . 

سر باز ان ایر انی که در نبرده‌ای ذیادی شر کت داش:ند و بادها صدای تیراندازی و 
هیاهو ی جنگجویان و نالهٌ زخمیان وسروصدای کرناها و سنج‌ها ودهل‌ها را شنیده‌بودند 
ترس و بیمی نداشتند و با وجود خستگی و گرمای مزاحم و نیز ماسه‌ها که حر کات را 
مشکل می کر دند با این وجود همجنان پیش رفته وبا دوحیه فوی منتظر فرمان نادد بو دند. 

برای اینکه میدان جنک بخوبی دد نظر خوانند گان بخصوص بسرای آنسدسته از 
علا قمندان به تادیخ نظامی مجسم شود اذ دمان ۱۱ 
لحظه به لحظه جز ثیات را بی می گير یم ۰ در این ساعت اد تش عثمانی دد جبهه جهار 
کیاومتری خود دد داخل سنگرها آمادة دفاع بودند که آدایش آن ارتش دا در شکل 
نشان داده‌ایم . نادر جلودادی از ترکمن‌ها مر کب از يك تیپ سواد در جلو داشت و 
پیاد کان در چهار ستون در حالیکه تویهای سبك وجند ز بورلد در جاو داشتند بمواز ات 
هم در يك جبههة دو کیلومتری پیش می‌د فتند . 

دضع سواران نادری هم بدین ترتیب بود که لشگر سواد حاجی‌خان بيك افشاد 
در سمت راست اد لین ستون پیاده خود ستون مستفلی تشکیل داد و آدام آدام جلو دفت 
ددسمت داست حاجی‌خان که ده دزاد سوار دد اختیار دادد ستون عرب پنج‌هزاد نفری 
شیح عدالفاددهوله در حر کتند. ناددمآمودیت احتما لی آ نها دا فبلا" گفته پس ار تش ناددی 
بدین تر توب آدایش گر فته که دد جلو تر کمن‌دا از راست چپ اول ستون عر ۱ سپس 
حاجی خان و بعد چهاد ستون پیاده حود نادد با بقیه سوادان بصودت احتیاط دد عقب 


۰ ۲/عقاب کلات 
این آرایش داه می‌پیماید . 

بساعت از صدای تیراندازی گذشته بودکه يك افسر .تر کمن نزد نادد (که 
بو اسطه درفش سپهسالادی و جیفهٌ کلاهش ازدور تشخیص داده میشد) حاضرشدو گز ادش 
داد که تیپ‌تر کمنهای جلوداد با عدغ سو ادیکه ازقر ادمعلوم جاو داد دشمن هستند برخودد 
کردند و مرا برای کسب تکلرش به‌حضود شما فرستادند . نادر دستور می‌دهد به‌فرما ندة 
ترکمانان بگوید تا هرقدد که توانائی دارند جاو بروند و چنانچه مجیود به توقف شدند 
باید همچنین به‌رزم ادامه دهند تا افراد پیاده نظام حودی به‌تیردس پیاده‌های دشمن برسند 
و هروقت پیاده‌های ما به عط تماس دشه‌ن رسیدند خحواهم گفت چه بکنند . پس از آن 
نادر به ستاد و برجمدادش دستود | کید داد که از حر کات بی رویه خسود دار ی کند و 
بهیچو جه بدون اجاده او نباید جلو بروند » سپس ها با جند افعر متاد جلو رفت و 
بالاخره تبةٌ مناسبی پیدا کرد و بر ای شناسائی وضع دشمن بالایآن تبه دفت. 

نادر از دوی همان تبه با هوش و استعداد نظا‌ی حا رقا لعاده‌ای که داشت بسرعت 
از دضع استقرار و آدایش دشمن مطلع شد و با اینکه دریای ارتش عثمانی دا بسیاد پر 
حجم دید ترسی بخود راه نداد» چون یقین حاصل کرد که اکثر افر اد دشدن پیاده‌اند و 
سوارانشان اند . نادد ایترا از آنجا فهمید که استتار اسبها معمولا" دد عحراها مشکل 
است . متأمفانه نادد هنوز متوجه نشده بودکه مواضع پیاده‌های عثمانی بسیاد محکم و 
درمه سمت قادد بدفاعند , 

ساعت ٩‏ صیح نادر متوجه مواضع دشمن می‌شود در آن گرمای طافت فرسامی بیند 
که بادی از شمال به جنوب شروع بوزیدن کرد . این بودکه دادر تا حدی نگران شد 
جوان اگر باد شدیدتر می‌شد ماسه‌ها دا از ذمین مید بود و به سر وصودت سرباذان او 
می کو بید که این حود يك شانس بزد گی برای دشمن بود و يك امتیاذمنفی بر ای نادد. 
داد در کوتاهترین مدت دضع را بر آودد کرد » دیس وستودات زیر دا صادد نمود : 
حاجی‌خان بيك افشاد فرمانده سوادان جناح راست امریه فرستاد که خود دا برای 
حمله به جناح چپ دشمن آماده نماید» به‌شیخ‌هو له هم دستودی‌فرستاد که هروقت حاجی- 
خحان به جناح چپ عثمانیها حمله ود شدشما هم با دود بزر گتر از عقب بدشمن حمله 
کنید به موادان احتیاط که تحت فرمان خودش بودند دستودداد همچنان آدام آدام دد 
عقّب چهاد ستون پیاده جلو بروند . 

بادی تر کمن‌ها حالا دیگر حسابی با جلودادان دشن وارد دزم شده‌اند و پیاده‌ها 
نیز همچنان پیش می‌رو ند ولی متأسفانه هوا هر لحظه گرم تر می‌شودو نادر با نگرانی 
نسبی می‌دید که هنوز جنگث شروع نشده افرادش خیس از عرق و باد شمالی خاکها دا 
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از زمین بلند کرده دبصود ت آنها می‌چسبا ند بطودیکه چهره‌های افراد دصودت اسبها از 
يك ورقه کل پوشیده شده است . 

در ساعت ۱۱ صبح نادر از فرمانده سواران جلوداد ؟-ز ادشی ددیافت می کند 
مبنی براینکه آنها توانسته‌اند جلوداد دشمن دا درهم بکو بند و بطرف کر کول فرادیشان 
دهند . البته تر کمن‌ها نمی‌دانستند که عقب نشینی سوادان پوشش عثمانی طبق دستور 
قبلی توپال بو ده نه‌اینکه فر ار کرده باشند. چنددقیقه بعدبه فرمانده جلوداد گز ارش می کند 
که ما به‌خعط اصلی دشمن دسیده‌ايم منتها حارج از تیردس متو قف شده‌ایم چه میفرمائید» 
ضمناً بایدعرض کنم که تلفات ما ۲۰۰ نفر و اذ آن سوادان دشمن دد حدو د هز ادنفر است. 

نادر دستور می‌دهد تا نیم صاعت دیگر پیاده‌ها و توپخانه سيك بدان نقطه بروند» 
آنگاه خط جبهه تحویل آنها داده شود و خود منظماً بطرف دجله رفته ضمن حفظ جناح 
چپ ار تباط ما دا با دجله حفظ خواهید نمود چون دسترسی بآب دد این موقع اهمیت 
حیاتی دادد و ا کرقبل از دسیدن پیاده‌ها مودد حمله سواران عثمانی قراد رک بازهم 
باید استقامت کنید » منتها از خود من كمك بخو اهید و بدانید که در سریعترین زمان بسه 
مدد شما خواهم دسید . 

بالاخره چهاد ستون پیاده ناددی به‌عط تماس رسیدند و جبهه دا دداختیار گر فتند 
و لی معلوم نشد که سو ادان تر کمنی چرا نتوانستند مأمو دیت جدید خود داکه حفظجناح 
چپ بود بخو بی انجام دهند . همین بی مبالاتی تر کمانان برای ادتش ناددی که از آب 
محروم بود بسیاد گران تمام شد . ساعت ۱۲ برد پیاده‌ها با تفنکث و توب شرو ع شد و 
نادد با نگرانی می‌دید که تو پخانه سنگین عثمانیها با صداهای دعد آسا و اثرات مادی 
ویرانگرانه بزودی تلفات سنگین وادد آورده روحیه‌ها دا خراب خواهد کرد . 

نادد در مرحلةً ادل دوموضوع دا بردسی کرد : یکی عمل انهدام تر پخانه دشمن 
طبق فودمول کلی و دیگری مراقبت از جناح د است که بوسیله سوار نظام عثمانی تهدید 
به احاطه می‌شد . در اینجا نادر اشتباهی کرد و آن اینکه او تصود می‌نمود عثما نیها ت-ا 
تیپ شیخ هو له را از بین نبرند قادر باحاطهٌ او نخواهند بود . او خبرنداشت که اعراب 
بزودی باو خیانت کرده عود دشمن شماده يك خو اهند گردید در مودد انهدام توپخانه 
متأسفانه نادد اذبین بردن تمام آنها دا غیر ممکن دید چون توپها ددچند محل جدا گانه 
مستفر شده بود و او با حملهٌ خنجری خود شاید می‌توانست یك یا دو موضع توپها دا 
ددهم بکو بد و لی بقیه همچنان تیرانداذی می کرد . بهر حال نادد برای کاهش اثر تو بها 
دستود داد پیاده‌ها آنقدد جلو بروندتا با افراد دشمن درهم آمیخته با این ترتیب‌توپچیان 


عئمانی نخواهند توانست اذ ترس اصابت بخودی به تیر اندازی ادامه دهند ولی غافل از 


اینکه تو پال‌دستود داده‌بود ددهیچ شرایطی تیرانداژی متوقف نگردد و لو اینکه گلو له‌ها 
با فر اد خحودی اصابت نماید. 

پیا ده‌نظاع تادری بنا بامر نادد باذهم جلو تر رفتند. و حسالا دیگر در خط اصای 
دفاعی ارتش عثماتی با آن افراد دست بگریبا نند و باوجود حستگی همچنان می‌جنگند. 
دراین حال نادد موقع دا برای مانورکلی مناسب دید و به حاجی‌خان پیفا) داد: 

_ باید با موادائت از جناح چپ عثمانیها به حمله بپردازی و پس‌از دخول به 
آر ایش دذاعی دشمن سمی کن تو پها را از کار بیندازی و به شیخ عبدالقادد «وله پیام 
می فرستند که بمحض حملهٌ حاجی تو نیز به عقب دشمن حمله‌ود شو سپس خود نادد دد 
صدد برمیآید که سوادان احتیاط ( گادد قو للر و انغارها و ابدالیان) دا بجاو بکشد 
و پس‌از شرو ع حمله حاجی از جلو مثل يك خنجر وارد آدایش دفاءی دشن شود وچند 
موضم آتشپاد دا ددهم بکو بد و پس‌از تماس با صواران حاجی‌خان تا اعماق ادتش 
عثمانی یودش ببرد و تاد و مادشان نمایند. هنوز حاجی‌خان به هدف نرسیده و نادد 
حملهً خوددا شرو ع نکرده بودکه دد تیپ از سواره‌نظام عثمانی ازخط دفاعیشان عبور 
نمودند و بیاده‌نظام ناددی‌دا با نیزه و شمذیر مورد حمله قر اد دادند. اکر ناناری درد 
آن مرقع صحنهً نبرد را زیرنظر می‌داشت می‌د ید که پیاده‌نظام خسته و حیس از عرق 
زاوری باچه ندا کادی درهةا بل سوادان تا زهنفس عثه‌انی که پشت به‌باد داشتند مقاومت 
می کنند. 

سر باذان پیاده که آب ذخيرة خوددا ردهمان ساعات اول روز س رکذیده بودند در 
حا لیکد باز بانهای عشگشان هر لحظه می خر استند ابهای خحو درا مرطوب کنند له له ی ذدند 
و باز دم فعا لیت می کر دند چه آنها یقین داشنند نادر هم مثل آنان تشنه بوده دمحال 
است درشرایطی که افرادش تذنه هستند او آبی بنوشد. 

در جنگ جاسو ها شنیده‌ایم کسه جاسوسی در کشور دشمن گرفناد می‌شود و اد 
در قبال هراوع شکنجه از قبیل داغ و ددنش و اور انداخعتن بصودت دغیره مقاومت 
می‌کند ولی ددقبال تشنحی تحمل ندادد. 

مرو ف-ت می گو یند گرسنگی دین و ایمانر| از بین می‌برد ولی تشنگی هسرنوع 
احساسی را زایل می‌کند. سربازان نادر که گر فتاد تدنگی شده‌اند سخت در عذاب‌اند 
و باید بوزند وبازند زیرا سوادان‌عثمانی راه دجله را گر فته‌اند و متأسفانه‌سربازان 
و جلوداد بجای اینکه طبق مأمودیت صریح بعارف دجله بروند پراکنده شده‌اند 
و درخط جبهه هم مجال برای چاه‌کندن نیست سپس باید بهر تر تیبی که شده نتیجه جنگ 


زودتر معلوم گردد. 


تحلیلی برشیوغ نبرد نادر ۳۰۵ 


یکساعت ازظهر دوز ۳۱ تیر گذشته, پیاده‌های ناددی با دو تیپ سوادنظام تازه 
نفس عثمانی درحال (دست بیقه) بجنگث مشغو لند سوادان باغادی با نیزه وشمذیر به‌سر 
وشانه پیاده‌ها می‌کو بند. پیاده‌ها نیز با تیراندازی محدود تفنکگ و باشمذیر و جندنفری 
هم با تیر و کمان عده‌ای هم با قنداق تفنگث ازخود دفاع نموده و بعضیها نیز بافرو کردن 
جنجر ها بهشکم اسبها آنانرا سرنگون ساخته مپس سواد دا مورد حمله قراد می‌دهند. 

نادر که خود نیز سخت تشنه بود حسالا باید در ما بل حملهٌ مو ار نظام عثمانی 
عکس‌العمل فودی نشان بدهد ولی تذنگی و یا افکار دیگر مانع اینکاد شد نادرموقعی 
بستون عظیم سوادان‌گادد کسه زیر فرمان خودش بودند فرمان حملهٌ مقابله دا دادکه 
صفو ف پیاده‌ها کمی درهم شدند و تیپ‌های سواد دشمن تو انستند تعدادی از زنبورلاهای 
نادریرا اذکاد بیا نداز ند و هلهله کنان بغئیمت بر ند. بد ,هی امت که ادن وم درضاف رو<ی 
افراد حودی جمدد مو ار بود. 

بهرحال دداین‌ساعت نادد برای باد دوم دوافدر متاد دا مأمور نمود که ۳۹ نزد 
حاجی‌خان پيك افشاد بشتا بد و بگوید: حاجی‌خان ما ازرو برو و ادد آرایش دفاعی‌دشمن 
شده خیال دادیم ضمن ازکاد انداختن توپهای عثمانی تا خحط اردو گاه آنها پیش تاذیم 
شما هم با بد یاتماع [ک سوار ده دزاد نفری ود ازجناح چب عذمانیها دا موددحماه 
فراد دهید و پس ازکارانداختن توپهای سمت چپ جبهه آنان ددمر کز بهءعن مل<ق‌شوید 
و درسمت اددو گاه عثمانیها حمله نمو ده کار دا تمام کنیم. 

افسر مأمور دومی باید نزد شیخ‌عبدالقادر هو له دفته و بگوید به‌محض حمله حاجی- 
حان به‌جناح چپ ادتش عثمانی شما باید بادود بزد گتر بمواذات و در سمت داست او 
عقب آرایش‌دشمند | مو رد حمله قر اددهید و سپس نادر باتمام سو ار ان گادد (افشارها» 
ابدالیها» قو لار کردهای حراسان) حملهٌ طو فانی‌عنجری خودرا درسهت داسمت آدایش 
حریف شروع نمود. 

گفتیم که برخلاف همیشه که فرامین نادر خیلی حساب شده و منقی و سر موتیع 
بود این‌مرتبه کمی تأخیر شد علت. آن همان-ا تشنگی مفرط بود. برای نادد هیچ مانعی 
بداشت که استثنائاً برای خحود آب پیش بینی و تهیه نماید ولی این‌سرداد می‌خحواست ود 
تمام محرومیت‌ها از جمله تغنگی باسر بازان ود شريك باشد چه می‌دانست فرماندهان 
بزر گک مثل اسکندر و امیر تیمود این جنین بوده‌اند وبهمین دایل بوده که همو اده‌مودد 
ایمان افراد ومحبوب آنها بوده‌اند. 

شاید بهمین دلیل تشنکی بوده که نادر حو اسش کاملا" جمع نبود و از يك دستور 


۰ عقاب کلات 


تکلیف پرچم‌داد کسل باشد غافل ماند و افسران ستاد و پرچم‌داد 
ر مانده بو دند با بتکاد دود به جلو حر کت 
بیاده‌ها 


بسیاد مهم که تعیین 
(یا باصطلاح آنزمان علمداد) که بی‌دستو 
کردند که نزديك سیه‌سالاد باشند بهرحال نادد توانست سوادان دشمن داکه با 


گلاویز بودند بعقب براند و وارد طوط دفاعی علمانیها گشته ضمن زد و خودده! ده 


موضع آتشبار توبخانه عثمانیها دا درهم بکو بد. 

دداین موق ع که دوساعتی ازظهر گسذشته بود نادر مشغول ددهم دیختن عفوفب 
پیاده‌های دشمن بود و منتظر اس ت که لشکر حاجی‌خان نیز از جناح چپ ارتش عثمانی 
جلو بیاید تا پس از الحاق به‌حملات دود درعمق آدایش‌دفاعی دشن ادامه دهند؛ دلی 
تا آن لحظه آنهاهنوز نرسیده‌بودند ولی بعداز گذشت نیمساعت نادر ازهیاهو و گرد وخاله 
سمت رات خود فهمید که‌حاجی‌خان هم دادد پیش‌میآید و اوبزودی‌عدل‌اصای انهدامی 


حودرا شروع خعواهد کرد. متأسفا نه دید تو پال با تما‌سوادان احتیاط وتاژه نفس‌خود که 


بالغ بر بیست هزاد نفر (دو لشکر سواد 
ازساعت سه بعدازظهر جنگ مدهشی بین سوادان دد طسرف 


) می‌شد سو اران گادد را مورد حمله قراد داد. 


از این موقع یعنی 
در گرفت که تماع مدت سه‌سال جنگاودی ناددفلی» طهما صسقلیخان وکیلالددله» ایب 
۱(سلحانه و بالاخره ناد شاه افشاا چنین جنکث مغلو به دیده نشده بود. با اینکه سوادان 
عثمانی بوسیله پیاده‌ها تقویت می‌شد ند و همه تازه‌نفس بودند و با اینکه اسبها وافراد 
نادری از گرما و نشنگی و بادص‌حرا دنج می بردند بااین اجود ددی ورزیدگی دشجاعت 
ایرانیان تعادل قوا تا حدی برقراد بود. 

مدت دوساءت‌طرفین با بی‌دحمی وسبعیت از یکد یگ رکشتاد می کردنده درحا ایکه 
تو پال باشا در محل مناعب و دور از خطر ذیرعلم فرماندهی حودش ناظار صحنة میدان 
اره براست و به‌چپ تاخعته و باصدای دسائی که داشت‌شمادهای 


جنگ بود نادد مرتباً سو 
بجنگ ومقاومت تشوبق می کرد واينك چندشمار ناددی: 


کر تاهی می‌داد و افرادش دا 
ای افشادها! برای خاطر ایران بجنگیدا ای ایران سر بلند باش! ای سر باز ائیکه 


شجاءت و برتری خوددا نان بدهیدا ای خر اسانیها! بکوشيد تا سر بلند نزد اماهشتم 
بر گردیم! علی یار شها صاحب ال-زمان نگهداد شماست. شعادهای نادد فوق‌العاده 
تحريك آمیز وسر بازان مثل اینکه گرما وباد مخالف و تشتکی را فراموش کرده‌اند همچنان 
می‌جنگند. 

نبرد هو لناك خونین همچنان ودجریانست اگر يك تماشاجی دد کنادی ناظر صحنه 


تحلیلی بر شوه نبره نادر ۳۲۱۱ 


بوده می‌دید که از تمام اسلحه‌ها استفاده می‌شوده یکی باشمشیر گردنادشمن‌دا قطع‌می کنده 
دیگری با گرز برسر حریف می کو بد و مفزش را باطر اف می‌باشد و عده‌ای با نیزه یا 
با کعب نیزه از اسب سرنگونش می‌کنند که بلافاصله زیرسم اسب‌ها بهلا کت می‌دسد. 

پیاده‌نظام ن)دری وقتی دیدکه پیاده‌های ینی‌چری با سو ارانش همکادی می کنند 
سر غیرت آمد» آ نها نیز جلو آمدند وبه کمك افشارها دادد جنکگ و زد و خورد شدند. 
عده‌ای که ورزیده‌تر بودند اذ کیسه‌های خود سنگ‌های قلوةٌ (معروف به تیله) بیرون 
آوردند و با فلاخن بطرف دشمن پرت کردند که گاهی با صدای محکمی به سرسواد 
می‌عودد وازاسب سرنگو نش‌می کرد. تعداد دیگری ازپیاده‌ها با کمانهای خودمخصوصاً 
بطرف سوادان تیراندازی می کردند و بقیه با شمشی قنداق تفنکث و نیزه سوادان کشته 
می‌شدند و بعضی هم با خنجر با افراد دشمن نبرد می کردند. سه ساعت بغروب‌مانده 
دو ادتش دست بگریبان بودند. با اینکه‌ساعتی ازشرو ع جنگ ملطانی یا جنگت‌مغلو به 
می گذشت نادد با کمال تعجب و نگرانی می‌دید که عثمانیها برحلاف دفعات پدش با 
استقامت قابل تحسینی در سر جاهای خود می‌جنگند. منظرة کشته‌شدگان و سروصدای 
ناشی از جنگ ازجمله نالٌ زعمیها در آنها اثری نداشت و با اين وصف حال که سه 
ساعت :ا تاريك شدن هوا باقی بود معلوم نبود که سرنوشت جنگث چه خسواهد شد. 
امید نادد بیشتر این بودکه حمله جناحی حاجی‌خان معادله جنگث دا بنفع او سنگین‌تر 
خو اهد نمود و اگر اعراب هم به عقبةٌ دشمن حمله کنند احتمال‌مو فقرت خیای‌زیاد است 
وچون تا آن لحظه لشکر سوار حاجی‌خان نرسیده بود نادر فاصد دیگری فرستاد کسه: 
ای‌حاجی‌چرا معطل کرده‌ای تو باید تااینموقع نیمی ازتو پهای دشمن‌دا از کاد انداخته 
و به‌من ملحق شده باشی جرا دير کرده‌ای؟! 

با ید توجه داشت که نادد می‌دانست که عثمانیها تو بهای خو درا معمولا با ذنجور 
بیکدیگر می‌بندند بنا براین حمله از دوبرو به‌آنها صلاح نیست و برای ازکادانداختن 
آتشبارهای دشمن باید وادد آدایش دفاعی او شد و از پشت به توبچیان بودش برد 
وخود تا این لحظه توانسته بود ده موضع از هفت موضیع‌تو پخانه ءثمانی دا ناکارکند 
وچند موضع هم جزو سهمیه حاجی‌خان بودکه متأسفانه تا آنموقع نرسیده بودکه‌برای 
انهدام آنها کادی صودت دهد. 

بعداز این جریان افسر مأمور ابلاغ اعر ناددی بزددی باز ؟شت 9 به سپهسالاد 
گفت: 

خاجی‌خان می گوید علت اینکه ما نتوانستیم سر موقع به‌شما ماحق شویم این 


۳ /عقا ب‌کلات 


بود که شیخ عبدالقا در هولهٌ با سوادان خود بجای اینکه بمواذات ما به‌عقبهٌ دشمن‌حمله. 
کنلا بزعکس خحود ما دا اذ عقب موزد تجاوذ قراد دادا ما دد داقع بین دو دشمن گیر 
کرده‌ایم درهرحال من يك‌سو) افراد خودرا مأمود مقایله با اعراب کرده دخود بزودی 
بشما خواهم‌رسید. وی نادر دید که صوادان حاجی‌خان وارد آدایش دفاعی عثمانیها» 
درسمت چپ دشمن» شدند و دیگر جنک همگٌانی شده باز هم غالب از منلوب معلوم 
نیست» به ادذیابی و بر آودد موقعیت پرداعت. 

دداین میان نادر ازشنیدن خیانت کادی شیخ هولهٌ ذیاد تعجب نکرد او از ابتدا 
هم به‌صمیمیت اعر اب مشکول و به‌همین‌دلیل بودکه نگذاشت اعراب باسر بازان ایرانی 
مخلوط شوند ولی دداین موقبع نادر بسیاد عضبانی شد و گفت خیانت دیگر چرا؟ ا گر 
اعراب از جنگ خوددادی و بیرف می‌ماندند باز قابل تحمل بود و لی خنجر زدن از 
پشت‌سر گناهی است نا بخشودنی بعداً نادرافزود: من بهآن دوشیخ بنی‌لام وشیخالمشایخ 
نیز اعتمادی ندارم بطود قطع چنانچه ما دداین‌جنگک پیروز نشویم آنها هم به‌ماخیافت 
خواهند کرد. عجیب است بطو ریکه بعداً می بینیم پیش بینی نادد درست از آب دد آمد. 

این که بادها توجه داده‌ایم که بسیاری ازتادیخ مدو نه مخددش است بهمین‌جهت 
است؛ مثلا" موضو ع خیانت اعراب که یکی از دهها علت شکست ارتش ایران دد این 
جنگ است در بسیادی از توادیخ نوشته نشده است. 

بهرصودت‌نادر پس‌از دریافت گر ادش حاجی‌خان بيك افشار ددحالیکه ازمشاهده 
نزديك‌شدن سوادان‌او خوشوقت‌بود نگاهی به‌سربازان حول وحوش خود یه‌نی‌افشادها 
و ابدالیها کسرد و دید این جوانان فداکاد دد حالیکه سراپا خونین و از گل پوشیده 
شده‌اند و در شرایط یکه با لبهای حشك د ترك برداشته می‌جنگند و بازهم روحیه فوی 
داد ند. 

وقتی نادر این‌دوحیه عالی دا دید تصمیم گرفت دیکّر ذیادمنتظر لشکر حاجی‌خان 
نشود و باهمین شیرمردان بطرف‌اددو گاه عثمانیهایودش ببرد اد برای اینکادمی خواست 
خودش بطود ناشناس دد عرض جبهه تاخت نموده و فکر کلی‌خو د دا حضوداً به افسران 
ارشد بگو ید متأسفانه نادد دید پرچم سبهسالادی به‌ابتکاد حود جلو آمده وتقریباً به او 
دسیده است وچون‌نادر آنروز بخصوص نمی‌خواست زود شناخته‌دود وچون علم‌بزر گ 
فرما ندهی معرف محل او بود از این موضوع «شمکین شد ولی چون فرستادن پرچم به 
عقب خطر ناد بود دیگر چیزی نگفت و به‌دادن دستودات برای يك عمل کلی پرداعت. 

باید توجه توجه داشت که نادد دوی ایمان و اعتقاد و دوی شجاعت ذاتی دافعً 


تحلیلی برشیوه نبرد نادد /۲۱۳ 


کر چکنرین ترسی اذمر گک نداشت ی می‌دانست که اکر او کذته شود دضع میهن‌ایر ان 
سخت بمخاطره خواهد افتاد بنا براین دد این لحظه که نادر می‌خو اصت به حملهٌ اصلی 
دست بزند به‌افسر مأمود پر چم گفت که از حالا ببعد نباید ازجای خود حر کت کنید و :ا 
دستود ندهم علمداد باید جایش محفوظ وپر چم باید همواده افر اشته باشد. مگر بخاطر 
ندارید؟-ه شکشت اشرف غاز ای دد داءغان بیشتر دوی کشته شدن علمدارش بود؟ پس 
باید باتمام قوا برای حفظ برچم کوشید سپس نادد تبرذین خوددا بطرز مخصوصی بالا 
برد که تک از گوشه و کناد صدای صدها ,وق و کرنا و دهل‌های بزر کت و سنج‌های 
بر نجی بعنوان فرمان حمله ب-مت اددو گاه بصدا دد آمد. بیست تاسی هز ار سواد ناددی‌دشمنان 
سرراه دا معدوم کر دند و دو به‌اددو گاه پیش رفتند. وچون انبوه افر اد دشمن‌سدی ددسر 
راه ایجاد کرده بو دند پیشروی قدم بقدم دخیلی بطثی صودت می گر فت. صاعت ۵ بعداز 
ظهر دذم به خو نین تر ین مراحل خود دید منتها از بس بازوها بالا وپایین رفته آثار 
سیم بخو بی دیده می‌شود و بازهم نتیجه نهائی دد ست معلوع نیست. 

گفتیم که نادر بواسطةٌ جرنة دوی سرش مشخص بود البته سر بازان عثمانی که از 
موضو ع نصب جیفه به کلاه نادد اطلا ع ند اشتند عدتی بی‌خبر بودند و لی دقتی دیدند که 
سو اد باشکوهی سواد براسب سیاه‌دنگی که دوی کلاهش چیزی می‌در خشد مر تباً بان 
مو و آنسو می‌تازد وشمادهائی می‌دهد» فهمیدند که این‌نادر است و این‌همان طهماسبتلی 
خحانست که سر باز اناهل آسیای‌صفیر اینهمه ازاد می ترسیدند بنا براین ددصدد بر آمدند 
نادد دا بقتل برسانند .وشجاعت خوددا نشان ددند. 

در آن دد گیر بها صحنه جنکث که قیامتی با بوده و دد واقع بتمام معنا از کشته پشته 
ددست شده بود نادر سپهسالاد ایران که اودم بنو بهعو د خحسته شده بود وتشنگی آز ارش 
می‌داد تبرزین دد دست دائماً دد کشت و گذار بود. شعادهای قبلی دا تکر ار می کرد و 
باتمام خستگی که براثر سیزده ساعت سوادی براسب فعا لیت می کرد آنی صدایش فعع 
تمی‌شد چون می‌دان-ت که در حفظ نیروی پایدادی ایرانیان بسی موثر است و حالاکه 
پیاده‌های دشمن می‌خو ادند اورا بکشند مرتباً با تفن به‌ اد تیر اندازی می کنند و ای دد 
و( شگفتی می بءنند که لو لددا ازجپ و راست نادد دد می‌شود افر اد یی چریهصمم 
شدند خود دا به‌نادر که گاهی بو اطه انبوهی کشنگان لحظاتی متوقف می‌شود» برسانند 
و با اسلحه مقتو اش نمایند. دو نفر از شجاعان و از جان گذشتگان ینی‌چری توانستند در 
یکی ازذدمین توقف‌های اجیاری خودرا بدزیر شکم اسب میاه نادد برسانند و با خنجر 
شکم اسب را سفره بنمایند که دد نتیجه مرد و مر کب بردی زمین ددغلطیدند. منتها نادر 
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به‌چابکی يك جوان ودرا نجات داد. نادرکه بی نهایت حشمکین شده بود متوجه آن 
نی چری حنجر بدست شدو يا تبرزین آنچنان برسرش کو بید که منزش متلاشی شد. نهر 
دوم نیز بدست افدران گادد کشته شد ونادر بلافاصله موار براعب یدکی شد و بافریاد 
رسائی گفت: هاا من سالمم» همت کنیك دبکر جیزی به‌پایان جنگث نمانده. نادد وقتی‌دید 
تبرزین مانع‌حمله پیاده‌های ینی‌چری نیست آنرا بکناد ذین آویخته و از آن ببعد بانیزة 
بلندی بجنگگ ادامه داد. 

جنگ مغلو به بغدت ادامه دادد حالا دیکر ساعت ۶ بعدازذظاهر است باد شما 
مزاحم همچنان وزانست را هی رهق سر بازان داگرفته و نادر که در روان- 
شناسی نظامی تا لی نداشت‌حالا دد کدال‌نگرانی می‌دید که افرادش مثل آن که وش بینی 
و روحیه شاد و مصممی ندارند و آنرا اذدست داده‌اند ولی بازدم بجنگگ ادامه‌می دهند. 

برای سر بازان ناددی تا آنروز هیچ جنگی مدتش ازچند ساعت تجادز نکرده‌بود 
ظ حالا دشمن آن‌جنان سرسخت است که بنج ساعت حمله می کند اذر اد بی‌میل نبودند 
که نادد برای بایان دادن بجنگک دستور قاطعی بدهد: 

نادر با توجه بافگاد باطنی سر بازان‌تهاع قوای خو درا جمع کرد و فریاد بر آدرد: 
ای انشار ها ! ابدا لیها! خراسانیها حمله آخر است به‌پیش! پیش بعارف اددو گاه باید تا 
شب نشده کار تمام شود. نادد چون دیگر در بدست آوردن پیروزی عامی مشکوك شده 
بود و جون عقب نشینی در آن حال خطرنال وجه با که تبدیل به‌فرار می‌شد تصمیم گر فت 
یا خوددا به اردو گاه وعقبه ارتش‌عثمانی برساند با اینکه بهرنحوی شده تا شب بجنگت 
ادامه دهد و آنوقت دد تار یکی با دشدن تلع تماس نماید و بس از احضار مأمودین 
محاصره بغداد و عده‌های کمکی مجدداً اد تش توپال را مودد حمله قراد دهد. ناددحالا 
ازاینکه بو اسطه غرود ادتش خوددا بمحاطره انداعت و ازاینکه چرا دوی هوا و آب 
وزمین میدان‌جنگ پیش بینی‌ها وه‌حاسبات‌قبلی نکر ده بود و ازاینکه چرا عد؛ قا بل تدجهی 
ار ات خودر | در بغداد جا گذاشت پشیمان است. 

با اینکه تلفات ادتش عثمانی زیاد است با این دجودفتودی ددنیردی مقأومت و 
جنگندگی آنها دیده نمی‌شوده بهمین دلیل معلوم نیست که نتیجةٌ اين آخسرین حمله چه 
خحواهد شد. این بود که ادتش نادری ددقبال فرمان پیشروی سپ‌سالار باید قدم بقد) جلو 
بر ود که رفتند. 

ادتش نادری مررکب ازسو اران گارد ونیمی اذسو ادان حاجی‌خان» دزم‌کنان دای 


خیلی بعائی جاو می‌روند. نادد بهمین اندازه هم فاننع است او دد دأس موادان نیزه در 
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دست مشغول پیکاد بود و گاهی شعادی یا فرمانی هم می‌داد. 

زادر که‌هوشیار انه‌متو جه اط راف بود بر حسب تصادف یاشانس یا قضا وقدرچشمش در 
دام:4يك تل کوتاه به‌سو اد تیر اند ازی افتاد که تیر را ۳ روینادر نشانه رفته 
است برخلاف سایر اوقات که نادد دد چنین ِ با يك جست مناسب باعث میشد که 
تیر تیرانداز خطا برود اینمرتبه دوی عم تمر ک ز <واس همچنان ایستاده بودکه تیرسفیر 
زنان آمد وزخمی سطحی‌دردان نادر ایجاد کرد وسپهسالاد آنچنان خشمگین شد که تصمیم 
گرفت موقتاً فرماندهی دا کناد گذ اشته مزای این فضول داشخصاً بدهد. بشما عپا نصدمتر 
دراطراف محل نادد افر اد سواد وپیادهُ ناددی کهآ خر : ؛ن نیردی خود دابکاد برده بو وند 
می‌جنگند. همه دیدند که نادر ابتدا باصدای باند دشناممی داد و کفت: 

ای بد جنس» سپس با نیزه به تیر انداز حمله نمود. نادد ددچند ثانیه فاصله‌را 

پیموده و بدون اینکه به تمرانداز مجال تفکرودفاع بدهد توانست باکعب نیزه او دا از 
اسب سرنگون نماید وتاخو است باضربةٌ دیگری‌آن شخص دا سوراخ کند سرباز دشمن 
مجال نداده و چا بك کادد از که‌ر کشیده خود دا بزیرشکم اسب نادر دسانیده مثل دفمه‌تبل 
اسب دا مجروح وسرنگون نمود. 

این مرتبه اسب نادد باسر بزمین خودد ونادد دا زیر گرفت زیرا او نتوانسته بود 
بل نیمساعت قبل دوی هوا خود دا تو جیه کرده وجست مناسبی برداشته باپا بزمین بیا ید 
علت آ عم بطو در قطع عدم تمر کز حو اس دوی تشنگی وخستگی وخشم ازجسارت‌سر بازان 
دشمن بود؛ بهرحال نادد زیراسب مانده وچند نفری ازافدران‌گادد قو للر از اسبها پائین 
پریده بطرف اودویدند که اززیر اسب بیرونش آرند. 

دداین موقیع که هنوز دد يك ءرض دد کیاو متری وعمق يك کیاومتری درحدود صد 
هزادجوان خشمکین و کینه توز درهم ریخته از یکدیگ ر کشتاد میکردند دراین ن موقع که 
بو اسطه خستکگی چنکث چندین ماعته ازسروصداها کاسته شده درعوض رنکث و بوی‌عون 
نما) عوامل را تحتالشعا ع قرادداده نا گهان صدائی برخو استد گذت دای که نادر کشته 
شد که بلافاصله ازچند نقطهٌ دیکر تکر ادشد. 

نادر که با کمك افسران تلاش میکرد زودتر بلند شده سواد شود چند مسرتبه 
فرباد کشید من نمردها) ولی بواسطه گرفتگی صدا که عاماش خستگی بود افراد آنرا 
شنیداند . 

قبل ازهمه دوی بخت بد پرچمداد که در آن نزدیکی بود وقتی صدای دای نادر 
کشته شد را شنید برای :که مبادا علم سیع‌سالادی بدست دشمن بیفتد دو بعقب حر کت 
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کرد. این عمل باشعادهای مینی بز کشته شدن نادر باعث شد پای امتقامت سو ادان دور 
دست منز لزل شود. 

سربازان افشاد حول وحوش نادد درجریان بودند و کم و بیش استقامت میکر وند 
ولی ازسر باذان دوددست ابتدا ترسوها باعلم باینکه نسقچی‌هادر بنداد مانده و کسی‌نیست 
که مزاحم عقب‌دفتن و بعبادت بهتر فرادآنها باشد دمت بفر اد ذدند دیگران هم که حود 
را بی‌سر پرست می‌دیدند بهزیمت در آمدند. 

امد نادر حالاکه ازجای بر خاسته بیشتر به سواران حاجی‌خانست که آنها باید 
برزم ادامه داده وموجب شوند تا نادد افراد دا جمم آودی وک ومنظم به عقب بکشانده 
ولی غافل ازاینکه سر بازان حاجی‌خان چون اذعتب موددحمله اءراب قراد گر فته بودند 
نمی تو انستند این مأمودیت دا انجام دهند. آذاین سمت هم سربازان حاجی‌خان‌مو ففیت 
چندانی بدست نیاوددند وهنوز بخوبی به نادد ملحق نگشته نا گهان صدای ذاددکشته شد 
را شنیدند ویأس و بدبینی آنچنان به آنها مسلط شد که پا بفر اد گذاشتند ودد داقع فرادود 
تمام‌جبهه دد گر فته دهز یمت شرو ع شد. مسئله‌ای که بیش از هر چیزد و <یه سر بازان‌حاجی. 
حان؛ بلکه تمام ادتش ناددی داخراب کرد به عقب دفتن پرچم دپر چمداد بود. شایداگر 
علم سیهسالادی درسرجای خود میایستاد اوضاع به آن و ات دی کر اند هنگام غروب 
که نادد برسومین اسب سواد شد وادامه جنگث راغیرممکن دید» بزحمت توانست يك 
عدة هزار و پانصد نفری از سواران افشاد وابدالی دا جمع کند و با خود به عقب ببرو. 
نادد ویاران کمی که ازصحنه میدان نبرد دود شدند نادد برای گمر ای دشمن واجتناب‌از 
حملات احتما لی احمد پاشامندلیج دابرای توقفگاه موقت در نظر گرفت و بدانجاشتافت. 

ین داه کر کو لد به مند لیج نادر اطلاع حاصل کرد که احمد پاشا والی بفدادیس از 
آ گاهی ازشکست نادد ابتداچندا-یر ایر انی دا که ددصحراگر فته بودند آزادمی گذارند 
که بین ایرانیان اطراف قلعه بفداد رفته وشکست نادر راشایع کنند وپس از آ نکه اطمینان 
حاصل می کند که دوحیه‌ها خراب شده از بغداد بیرون زده بایرانیان شکست فاحشی 
وارد آورده تو پخانه و اددو گاهشان دا به غنیمت میگیر ند و سر باذان ابرائی دبا بانها 
متفرق شده و فقط عده‌ای از آنها با کمك افراد شیخ بنی‌لام به مند لیچ و کسرمانشاه 
هدایت شده‌اند. 

بعداً نادد دد مندلیج می‌شنود که آن دوشیخ عرب نیز پس از گاهی ازشکست او 
محاصره بصره دا همانطود که نادد پیش بینی کرده بود » موقوف کرده شیخ المشایخ 
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افراد خود دا به محل خود برده ولی بنیلام‌ها به افراد شکست خودده دد بنداد نسبی 
کمك کرده‌اند. 
بهر حال جنك همچنان گرم است ولی ساعت ۸بعدازظهردوز ۲۱تیر نبرک کول بپایان 
رسید ونادد دد کمال صداقت شکست واشتیاهات خود دا قبول کرد وددصدد بر آمد در 
او لین فرصت این شکست دا جبر ان نماید. 

نادد دداين جنگ می‌هز اد سر بازه تو پخانه وزنبورك‌ها واددو گاه خود داازوست 
داد ولی با دادد آوددن بیست هزاد تلفات به ادتش عثمانی شکست خود دا بصودت 
افتخاد آمیزی در آورد. 

ددمو رد عال‌شکست‌نادد چون ددمتن شرح جنگث جزئیا تش گفته شده دراینجا دیگر 
چیزی :دادیم بدان بیفز ائیم و بطوریکه خواهیم دید ۳ماه دیگر نادد این شکست‌داتلافی 
تیگ 

و اما تویال عشمان پاشا فاتح نبرد کر کول پس از بایان جنکت برای بخال سپردن 
۰ هزاد جسد يك روز در محل مانده دوز دوم مرداد با باقیمانده ارتش خود به تعداد 
هفتاد هزاد نثر به طرف بفغداد حرکت کرد و دوز چهادم مرداد به آنجا وادد می‌شود. 
بدیهی است اح<مد پاشا استقبال پرشودی اذ توپال پاشا می‌کند ولی فقرد بیمادی‌عمومی 
وضعف روحی سکنه و کمبود خو ار باد بخصوص عفو نت شدید دجله, که دائماً مرده‌ها 
و کشته‌ها دا بداخل آن می‌افکندند. باعث می‌شود که توپال دستود میدهد جشن و 
جراغانی مو قوف شود و خود بعداز دو روز بغداد دا دها کرده رو به موصل که خوش 
آب دهواتر برد می‌رود. 

توپال بلافاصله پس از پایان جنگث گزادشی به‌استا نبول فرستاد دضمن‌اعلام‌پیروزی 
می‌گوید باید برای جبران لفات کمك‌های فودی بفرستید والا نادد بزودی باعده تازه 
نفس بر گشته بما حمله خواهد نمود و چنانچه تقویت‌های درخواستی نرسدبرای پیروزی 
مجدد تفمینی نخواهد بود حالاکه توپال به کر کول بر گشته ضمن گز ادش‌دیگری باذهم 
استمداد می کند ولی ددبادیان مغرض و حسودمانع از اعزام واحدهائی برای كمك 
میشوند. آنها به سلطان می گو یند توپال بی‌جهت دچاد ترس شده او با دداختیاد گرفتن 
پادگان بغداد بازهم درحدود صد هز ار سر باز دارد دیگر به کمك مجدد احتیاجی نیست. 
سلطان محمود هم که تازه بسلطنت رسیده نمیگوید اگر توپال ترسو بود چگونه به‌نادد 
آدمی غلبه کرده است!در جو اب سومین گزارش کهءك خو استن توپال این‌مر تبه سلطان خحوو 
شخصأً نمه‌ای باو نو شته‌میگو ید:جناب توپالمگر تو دد گز ارشا نت ننو شته‌ای که تمام تو بخانه 
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وملزومات ایرانیان داچه دد بقداد چه در کر کول گرفته‌ای دیکر كمك میخواهی چکنی؟ 
تو با استفاده از آنها قویترین ارتش دا دراختیادخواهی داشت باضافه مکرنادرمرضشت 
که داهها دا باطی الادض به پیماید او بعدازیکسال اگر بزحهت بتواند سی تاچهل هزار 
صر باژ دست‌وپا کند هنر کرده دددرحال امیدوادم تودر جاگّث آ تیه هم فاتح گردی» که‌شرح 
مختر آن قبلا" ازنظر گذشت و دراینجا ازجنبه دیگری, آنرا بردسی می‌کنیم. 


فعل چپاردهم 
نبرد لبالان 


با اینکه ثبرد دود ۳۱ تیر بسیاد حسته کننده بلکه خودد کننده بود باوجودیکه نادر 
آنروز درحدودبیست ساعتواد بر اسب دلااتل هشت ساعت آنر او اره ددحال‌جنگیدن 
باتبرزین ونیزه بوده ور تب شعاد وفرمان می‌داد با اینکه اوهم مثل افراد خود متحمل‌دنج 
ری بود باذهم می‌توانست افکادخود داجمع کند و تصمیم بگیرد. از جمله ددهمان 
حال عقبشینی بودکه مند لیج دابرای توقف اولیه منامب 7*خیص داد وبه افدر انش‌با 
خر ندردی گفت: می‌دديم به مندلیج, 

انتخاب ءتدلیج بدین دلیل بودکه این شهرل اذشاهراه بفداد کر ما نشاه بر کنارو ار 
دسترس احمد پاشا یا اعر اب مزاحم خادح بود. نادد ته‌ام ثب دا با سو ادان افذار و 
تعدادی ازطر ایف دیگر بخصو ص.ا بدا لیا داه پیه‌ود «سحر گاهان دد محل مناسبی فرده 
آمد وبا اطرافیان خود چند ساعتی استراحت کردند. 

نادد اذبردهی ادضاع واحوال می‌دانست که چون بیشتر صو اران تویال باشا کشته 
شده‌اند اونخواهد توانست با پیاده‌های خسته خود بقایای ارتش نادری دا تعاقب کندو 
ضر بهً آخرین دا فرودآورد واو که باتوانائی عجیبی بر اءصا یش مجدداً م-اط شده بوو 


به همراهان گفت: پنج ساعت داحت باش کنید سپس به‌مندلیج خواهیم دفت ساعت صبح 
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ینی‌روز ادل مرداد با باقیما ندة ارتش خود که۷-۶هز ارنفری‌میشددند بطرف مقصدر اهاقتاده 

نادر درداه منذلیج در دریای فکر غوطه ور بود موجبات آن شکست دا بررسی 
مد او تصود می کرد که ادتش توپال هم مثل مدافعان تبر یز وهمدان ددمقا بل هجوم 
طو فانی و حنجر آسای اوتاب مقاومت نخو اهدآودد ولی فهمید بی‌جهت دشمن دا حقیرو 
بیچاده شمرده است. شاید نادر باخود می گفت: آری اگرمن ددحاشیه بفداد می‌ماندم و 
درهمانجا دد داخل سنگرها منتظر تو پال ءی‌شدم خیلی بهتر بود چون اولا" ده هز اد نفر 
با بو ابجمعی من افزوده می‌شد ثانیاً تشنگی وباد شمالی مزاحم دیگر دجود نداشت ثالا 
چون تو پخانه ما ده برابر بود دمواضع محکمی داشتیم برعکس نبرد کر کوك ایسن باز 
اين عثمانیها بودند که نا گزیر پیش آمده ودرمقا بل سنگرهای ما تلفات سنگینیی‌دادند. 

نادر حالا به سئله بسیادمهمی برخورد کرد یعنی اينکه مدتی بود در اردپا شکل 
جنگها ءوض شده ددیگر جنگث سذطانی مثل‌سابق که دواد تش ددهم می‌دیز ند عملی‌نبود. 
سر باژ سو اد ددمقا بل پیاده داخحل سنگر بخصوص که با توپخانه هم پشتیبانی بشود بسیاد 
آسیب پذیر است و تلفات سنگینی خو اهد داد؛ بنابراين از آن ببعد باید اذحمله بدشه‌نی 
که درزمین فرو دفته اکیداً خوددادی کرد. چنین دشمنی دا باید در حرکت مورد حمله 
قرادداد یا اینکه با احاطهٌ او ومانودهای مناعب شادد پیروذی دا دد آغوش گرفت. 

شاید نادد باخود می گفت من باید تشنکی دا پیش‌بینی می کردم و برای حمل آب 
و بدست آوددن آن ترتیبات لازمه دامی‌دادع. من باید ددمودد باد صحر ادجنسزمین‌ماسه 
که مزاحم حرکات سواراست بردسی می‌داشتم واقداعات قبلی می کرد؛. 

شاید نادر باخود می گفت: من که به صمیمیت اعراب مشکول بودع آیا بهترنبود که 
مانع آنها از شر کت دداین جنگ می‌شدم» شاید اگرخیاانت آنها نبود مامی توانستیملاافل 
منظم عقّب نشینی کنیم. 

شاید نادد باخود می گفت: چرا من به علمداد دستورصر یح ندادع واساسأچرابرای 
آسکین احساسات خشمآ لود حودم باحمله بآن تیر انداز باعث وقو عآن فاجعه شدم.اینها 
همه خبط‌های منست و فرما نده‌ان من بهیچ دجه تقصیری نداد ند. من نه تنها آنها داتوبیخ 
نخواهم نمود بلکه با تشو یق و تحريك ءمومی برای انتقام همه را بفداکادی ماز ) عواهم 
نمود. نادر غرق این نفکرات بودکه غروب دوز دو) مرداد ماه به مندلیج دسیدودر آنجا 
وفتی فهمید که شیخ بنیلام تا اندازه‌ای عاطفه نشان داده و به افراد شکست خوددة حومه 
بغداد کمك‌هائی کرده است باو دستور داد عناصر زیادی از افراد مودد اطمینان بطرف 
بغداد و کر کول بفرستد و با فراد ادتش ایران که در صحادی متفرق‌اند بکّو یند: بدون بیم 
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و ارس ازمژ اخذه ود را ددمندلیج یا کرما نشاه به مپهسالادمعر فی نمایند, 


نادد دو دوز درمند لیج توقف کرد و به بردسی اوضاع پرداخت. دداین دورو زعده 
زیادی ازسر بازان متو اری زر سید زد دخود را 


معرفی نمودند. نادد ابتدا خیال داشت غیر از 
افثارها وابدالبها و بعض 


و اذطو ایف خراسان یه افراد دامرخص نماید و آنگاه 
با استمداد از ایالات ایران واحدهای جدیدی بسیج نماید ولی بعداً با بر حوددی که از 
و آن این بود که نادد متوجه شدددمقا بل 
سئو الی که از فر ادیان می‌شود: چرا شما جا خالی ک 


سر باژان فرادی دید ازاین مو ضوع منصر ف شدء 


ردید بر آنها می گفتنده ای سیه‌سالاد 
ممنتها ددر کاب توا آنجاکه تونباشی 
/خواهد داشت دد جنگ کر کو لد 5 


ما همیشه آماده جانبازی بوده و هستر سر بازی‌همو جو د 
ر ما تو را زنده می ند اشتيم تامو قع مر گک ایستاد گی 
می کردیم دمحال بود جاخا لی کنیم. چه کندم دقتی صدای: «وای نادد کشته شدم بلند شد 
دفتی.ما دیدیم که علمدار دم بعقب می گریزد پای استقامتمان سست شد. جاخالی 5 


ردیم. 
حالا هم به میل خود جائی ثمی‌دویم ۳ انتقا) این شکست دا که از بخت بدناشی شده 
بگیریم. بهمین دلائل ثادر از تر حیرص این سر باز آن باعاطفه ماصرف شد و آنها دانو 


ازش 
زد و گت : وْملا دستم خا لیست به مد 


ض رسیدن به همدان )مه شما انعاع خواهم 
داد و پس از آن دوز یعنی چهارم مرداد ماه نادر با همراهان در حدود ده هزاد سوار و 
تعدادی هم بیاده بطر ف کرما نشاه به‌راه افتاد. 


در بدو ورود به کرمانثاه ناد عده‌ای از افسر ان ورزیده خودرامآمو د تجدیدسازمان 


موده ضمناً این دستودات داهم صادر کر د: 

۱- به طهماسب قلیضان جلایر آن سردار با دفا وشجاع خود که‌در فر ابو دمأموریت 
میدهد که اداره هرات و فراه و آن حول د<وش دا بعهده پیرم‌حمدخان دا لی‌هر ات گذاشته 
د<رد باشش هزاد نفر سر باز تازه نفس ح<ر کت کند و به همدان بیاید. 

۲- به‌محمدخان باوج والی کهکیلرو یه ظاهر أً دستورداد که حکومت خو زستان ر انیز 
بعهده بگیرد دمراقب انتظامات فادس غر بی و خو زستان باشد. 

۳- به تمام حکام ولایات دستو رداد که درامرع او قات داحدهائی تجهیز نما بند و 
به همدان بفر ستند. توضیح آنکه این دستو رات بو سیله زنجیر امر بر آن‌سو اددر کو تاهترین 
مات (باحد متوسط سرعت ساعتی بیست کیلو متر ) بهمسئو لین امر ابلاغ گر دید. به این افر اد 
شاطریا پيك می گفتند که هم راه‌ها دا می‌شناختند دهم بسیادصبو دوسریع بودند). 


۴- نادر درمو قع حر کت به‌جنکت عشما نیا چون مو فقیت ود دافطعی می‌دانست 


۴ عقاب کلات 


دنتواد داده بودکه شاه طعماسب را ازهدعد حرکت داد و نز د او بیاود ند تادومرتبه اورا 


برادیکه پادشاهی بنشاند. 

پس از صدود این دستورات و بعد از چند روز درنکث که تا بقیه افراد متوادی‌ولی 
تشنة انتقام برسند نادد اذ کرمانشاه حرکت نموده درتادیخ ۲ مرداد اه سیز دهد وز بس‌از 
جنک کر کول به همدان وادد شد. 

در ورود به همدان ناد با حوشوقتی دید که صدهز ار تومان بو لیکه برای کو جءشایر 
درنظر کر فته بود موجود واوفوراً آنرابه افدران وسربازان شکست خودده بودند تقسیم 
نمو ده‌هرسر بازی دو بر ابرمبلغ ادعا ی حود را بابت حقوق واز دست دادن اسب وماز و 
جر ازشخص نادر ددیافت نمودعاوم است صر بازانیکه انتظار تنبیه و تو بیخ داشتند 
حالا که بايك جنین بزد گوادی رو برو میخو ند <تدد وبا شاد و آماده‌جانبازی میکردئل: 
که شرح ماصل آنرا خواندیم. 

همانگونه که اشاده شد مدت توقف نادر ددهمدان درست ددماه بود ودزاین‌مدت 
اوترانست از یر وهای تقویتی و سر بازان سابق مجدداً ادتش با ادزشی ایجاد نموده و 
آماده اخذ انتقاع گرددهاداده پولادین و قددت استقاءت نبوغ فرماندهی نادد مخصوصاً 
ددم‌و رد ایجاد احترام ومحبت ددسر بازان شایسنه تمجید است. تمام سر بازان اوراددوست 
می‌داشتند دترس توأم با احترامی از اوداشتند و آنها داست می گفتند که تاوقتیکه برچم 
سیهسالادی دیده وصدای ناددشنیده می‌شود تاپای مر کت جانبازی خو اهند نمود. درمدت 
توقف درهمدان نادد به طهماسبقلی خان جلایر که اذه‌رات داه افتاده بود پیغا) میفرسند 
که افر اد همدان بحد نصاب دسیده و بوجود شما احتیاجی نیست بهتر است شما با شش 
هز ارسر باز ود باصفهان بروید ومراقب امنیت پای تخت وسایرنقاط باشید. طهماسب‌قلی 
دد داتع باصطلاح امروز ضمن سمت معاونت کل مپع-الاد فرما نداد نظامی اصفهان 
شد. 

درمدت توقف درهمدان نادد اطلاع حاصل میکند که وقتی خبر شکست اد منتضر 
میشود تیمود پاشا حاکم وان طبق معمول عثما نیها که‌ازمو قع سوء استفاده یاحسن‌استفاده 
می کنند خودسرانه از وان به داه افتاده و تبریز دا اشغال می کند و برحلاف دفعات قبل 
تبر یزیان این‌مر تبه حر ار تی‌در استقامت ازخود نشان نداده و با تمام اصر ارهای لطف علیخان 
کوسه احمد لو برادرزن ناذد که باید پایداری کردآنها از شهرخادج گشتند دیاطراف 
متوادی شده‌اند اطف‌علی هم درنتیجه با افراد خودابتدابه مراغه دفت وچون‌حاکمآنجا 
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(مقدع) ازدردد اد به‌شهرجاو گیری کرد بسمت خلخال عقب نشست. 

نادر به عموی خود بیکتاس بيك که ددابیودد حاکم بود دستودی می‌فرستد که با 
اف اد موجود بطرف آذد بایجان تاخته و لاف ‌عای دا كمك کند تا به تبر یز باز گردد پس از 
آن عموباید به گیلان دفته حکومت آنجا دابرعهده بگیرد. 

پس از | ینکارها نادر که یاچند سخنرانیافرادش را روحاً برای جنگث انتقامی آماده 
کرده بود وپس‌ازدقع کلیه نو اقص ددتادیخ ۲۲ دببع‌الثانی ۱۱۴۶ از همدان درمحود 
کرمانشاه قصر شیر ین دوبه بین‌اللهرین حر کت می‌کند ددحالرکه این مرتبه توپخانه نسبتاً 
با ادزشی نیز همراه دادد. 

با اینکه تادر ازتمام ولایات کمك خو استه بود باز هم برخلاف نوش بعضی اذ 
مودخینافر ادش ا کثر أ همانهائی بوددند کددد جدگّث کر کول شر کت داشتند وهمین‌ها بودند 
که برای گر فتن انتفام بیترادی می کر دند. 

نادد چند دوژی هم در کرما نشاه مت و قف شد که هم تجدید قواثی کرده باشد ددم 
اطلاعات تازه‌ای بدست آورد. او کار آذر بایجان دا باین مو کول کرد که به مجردد سیدن‌به 
بفداد اوضا ع دا ادزیا بی کند و اکر ضرودت داثت بدان سءت برود دد غير اینصودت 

م کادبنداد و توپال دا دددرجه ال اهمیت قراردهد. ناددقبل از<ر کت از کرما نشاه‌عده‌ای 

اذسر بازان خر اسانی و کرمانی دا زیرفرمان امیرخان بيك افشاد مأمور نمودکه در طاق 
بستان بماند واحتیاط عموم‌ی ار تش اودا ال دهند تا مأموریت ها بعداً معلوع شود 
سپس دادد با ار نش جدید خود به تعداد ۶۰ دزادفر درسمت ذهاب به داه افتا ده‌اذاین 
عده نیمی سو اروسی دز ادهم پیاده و تو بخانه بو دند. 

شخص نادروتمامافدر ان وافرادش دوحیه بس قوی داشتند ضمناً نادر با تجر بیاتیکه 
ددنبرد کر کوك بدست آودده بود :ا اندازه‌ای به سوستم بردهای ادویایی آشنا شده و 
همانطودیکه قبلا" گفتیم اودیگرمی‌دانست که باید ازصف آرائی اشگادهال جنگهای سابق 
صر فنظر کرد وتا ممکن است افراد بخصوص سواران دا ازخطر ات تیر باد انهای‌تو پها 
وتفنگها محفوظ داشت. ‏ ۲ 

نادر متو جه شد که علمانیها با اینکه درجنگگ گذشته پیروز شده‌اند دوحیه عوبی 
ندا رند جه نادد اطلاع حاصل نمود فو لاد پاشا و محش باثا دو سردار عالیقدر عثمانی 
مأموریت داشتها ند در برید گی ذماب عل مقدم دفاعی بین‌ا لنهر ین داتشکیل دهندو لی آ نها 
برایآسودگی خیال دتأمین راه عقبه و فر اد ترجیح داده‌اند درجه‌شاه کنارشعهٌ اصای رود 


دیا اه وضع بگیر اند و استدلال آ نها برای توجیه کردن این لاقیدیذان این بود که تم‌ر کز 


۲۳۶ /عقاب کلات 


در کنار دیا له حیلی ب4تر ات چه اگر نادد بطرف مال برود ما به کرما نشاه خواهیم 
رفت اگر بطرف بغداد بیاید هیچ مانع طبیعی برای دفاع آسان بهتر از دیاله و جمشاه 
نیست. همانطود که گفتیم نادر دوی تجر بیاتیکه تا بحال بدست آودده بود باخود قراد 
گذاشته بو د که دیکرسر بازان حود را باحمله به امتحکامات دشن بخطر نینداز د بلکه در 
شرایط آ نروز گادان بهترین داه ح<ل اینستکه بدشحن درحال حر کت حمله شود ویافیل از 
اینکه موفق به تهیه سنگر بشوند بهآنها بودش برد. همانعاو د که خوادیم دید نادد در 
چنگ‌های بعد با عثهانیها از حملة خنجری درعءق آدایش دشن فرود فه درزمین ود 
دادی کرد. نادد که بوضع موقالجیشی «حور <ر کت (کرانشاه ذداب جم‌شاه) وارد 
بوده واز لحاظ آشناثی بزمینها دموانع اشکالا تی ندادد مرتباعو املی بر ای کسب‌اطلاعات 
فرستاد دوفتی به ذهاب دید اطلاع حاصل کرد که نولاد پاشا باعده بیست دزاد نفری‌درد 
جمشاه مستقر می‌باشد وجون دشمن دا خحیای دوده‌ی‌دانت وجون بخیال وتاناددادتش 
محددی بسیج کند لااقل یکسال طول داردوجون مرد لاابا لی بوده و یکب اطلاعات توجه 
ندارد باخیال راحت در حمشاه مشغول استر احت است. 

نادر از فکر مدیره ورهبری غلط توپال بسی تعجب می کند که چرا ادتش خود دا 
متفرق نموده؟ بیست هز اد نفر که خود دقم قا بل ملاحظه‌ایدت بهتر نبود در جمشاه باقی 
بماند وتو بال فقط عوامل کمی درجلومی گذ اشت؟ هرچه بود این شانس نادد بود. 

دراینجا مئله ب-یار مهمی مطرح است که آ نوم جگونگی <رکت نادد بطارف‌دیا له 
می باشد. میرزا مهدیخان دبسیادی از مودخین نوشتهاند کد: نادد اذ کرمانشاه در صدد 
غافلگیری فو لاد پاشا بر آمد و پیاده‌ها و تو پخانه را ءأمود حرکت عادی از محود جاده 
نموده و حود بايك اشگّرسواد به تعداد ده هز ار تفر به راه افتاد ودو دوژه حدود دویست 
کیلومتر داه بين کرمانشاه وجمثاه دا طی کرد تا به فولادباشا حمله کند. 

نادر پس از دسیدن به محل سوادان خود دا درحفاظه‌ائی مخفی کرد وحودشخصاً 
دوی يك بلندی رفت ودد کمال خوشحالی دیدکه عثمانی‌ها بی‌خیال در آن طلوع دوز 
مشغول‌کادهای عادی خود می باشند ازهمه جاغافلند. نادر دوی تجر به‌های‌قبلی»ی‌دانست 
که درسمت بالای رورخانه کدار مناسبی امت او بلا فاصله موادان خحود را از آن گداد 
عبود داد داز بهلوی چب و پشت صرنفر ات فولاد پاشا را مودد حمله غافلگیر انه‌قر ادداده 
درمدت فقط یکساعت از آن اردوی عظیم نشانة بافی نمانده خودفولاد پاشا مقتول و 


عدة زیادی از باشایان اسیر میگردند و بطود کای از ادتش عثمانسی دد جمشاه فقط 


تبر دلیلان ۲۳۷ 


سه هزاد نفر می‌توانند تا با هزادان زحمت درنج خود دابه توبال علمان پاشادسا نیده 
وقو ع فاجعه دا بعرض برسانند. 

گذشته ازاینکه ازدست دادن بیدت هزادنفر برای توپال بسیادناداحت کننده‌بود 
اصولا" مدتی بود که توپال دوحيهٌ خو بی نداشت او برای جبران بیست هزاد نفر تافات 
برد کر کول هرچه ازاستا نبول كمك خو استه بی‌فایده بوده «فرضین و حسودها که همیشه 
در همه‌جا وجود دار ند مانع شده‌اند بیماری و گرمانیزهزا<م اداش توبال که‌ا کثراً از 
اهالی شبه جزیره بالکان بودند شده اذاین بابت هم تلفاتی واردآمده است. 

جون جلکّه بین‌ا نهر ین جند مر تبد میدان جنک شده و بیمادی هم مز ید بر علت 
گردیده نهر با قحطی آن صفحات را فرا کر فته بو اسطه کم,و د خو ادو بار توپال نا گز برشد 
واحدهای خود دامتفرق نما ید وهمزمان باحمله مجدد نادددد بنج .حل پا د کان تشکیل‌داد. 
که حالابا ید جمع شده برای دزم آماده گردند. 

تو پال از ضعف دوحی افرادشآ گاه بوده و برای تقو یت دوحيه آ نان داماً بو سیله 
اعلامیه‌ها و یا پیغاع پیروزی درجنگث کر کول دابه آنها یادآودی کر دهد به آ نهامیقیو لانید 
که بفرض ایرانیان بتوانند ادتشی تجهیز کرده هوس جنگ »جدد بکنند باز دم شکست 
خواهند خودد چه ماهنوز اژحیث تعداد وذات ساحدودی وورزید کی عمومیو آشنانی به 
محل به آنها بر تری دادیم. ما تو پخانه بسیارقوی دادیم. 

ددیکی از روذهای مرداد ماه 2-۱۱۱۲ خبر افمحلال ادتش فولاد پاشا باطلاع 
توبال رسیده ددنتیجه او سر یم تمام باد کا نع رابه کر کول ا<ضاد کرد و جون دفعةٌ قیل از 
تهیه استحکامات صحرائی داستقر اد بیاده نظام و توپخانه در آنها فواید بیشمادی برده 
ونتایج گرانبهاثی گرفته بود اینءر تبه نیز دستود داد که واحدها دد سنگرها مستقر و آماده 
دفاع باشند تا بس‌از رسیدن دشمن دمتودمقتضی داده شود. 

محلی را که تو پال عثمان‌باشا برای استقراد عساکر خود ددنظر گرفنه بود فلمه و 
آبادی بود باسم علمدا« دره‌فتا د کیاومتری کر کول که برای دفا ع همه جانبه محل مساط 
و بسیادمنایی بود توپال تمام پیاده نظاع وتوبخانه حود دا که بواسطه غنیمت گرفتن 
توبها وزنبور کهای ادتش ناددی خیلی قویتر شده بود» ددئیم دایره‌ای آدایش داده تماع 
سوارنظام خود را که ددحددد بیست وپنج هز ادتن می‌شدند دد احتماط نگا هداشند و فقط 
يك تیپ سه هز ادنفری سوادماًمو دنموده بودکه درمحوراحتمالی حر کت نادد جاو دفته 
پس‌از برخودد مثل دفعه قبل ددحال عقبنشینی» جنگث و گر یز.آنها دابه تماس‌تحط اصلی 


۳۳۸ / عقاب کلات 


دفاع پیاده نظام وتیررس توپخانه عثمانی بکانند وبس از آنکه تلفات سنگینی دادند 
آنگاه سوارنظام حمله انهدا‌ی خحود را انجام دهد ملاحظه می‌شود که اتکی 531 
تا کتيك نظامی سر فرماندهی ارتش عثماای مثل دفعه پیش وظاهر آمنطقی است. 

با تمام اخکالاتی که بو جودآعده عمو) اف-ران ادتش توپال حوش بین بودندذ درا 
قلباً عقیده داشتند که روحيهةٌ ایرانیان دد طول مدت جنگ و شکت باد قبل بباید چندان 


حوب باشد بعلاوه عده عثمانیا دم زیادتر اذایر انیان بود بنا براین نگرانی ددبین نبوده 


و بیروذی در جنگ آتبه حتمی است. 
ادتش نادری بس ازشکست فولاد باثا ملافت دوووز در <ماه توافت کر دنا راعفی 
بدست آودد وغنا یم را جمع کند ودرمورد تأمین آذوقه فکری بکند. 


مدت توف :ادر در جمشاه جهاد روز بود ونادد این مدت دا برای رسیدن پیاده 


نظام وتو بخانه کافی می‌دانست. 

ددموقع توقف درجمشاه نادر بوسیاهُ ز نجير امر بر ان دو اد دستوری به‌طاف(بسنا ۵ 
کرمانشاه نز د امیرحان بيك می‌فر ند که فوراْ بانیر ای احتیاط از کرءا ناه حر کت نما ید 
و به جمشاه بباید. در آنجا باید نقطه اتکا نی تشعرل داده شود و صدن مراقبت شد ید در 


بمت بنداد هرجه ممکن ات از اطراف خو ارو باذجه‌ع گردد ودرحه‌شاه متمر کز نما بندو 


امیرحا نم حکم را اجرا کند. 

هم جنین در جمشاه نا ور اعالا ع حاصل‌می کند که مج دحان باو ج همان مردبی‌ادذزش 
که باعثک هکت شاه ماهماشت در هدور تجان له بید حالا که از بتخت نشتن دوباده 
طهماسب مأ یوس شده وشنیده او درماز نددان ماند گاد اسست ددهدد خیات برا[مه با 


ایجاد زر عب ووحشت مر دمانر ا وادار به اطااعت ازخو د نمو ده و روم گذته که نا دزغاصب و 


مهدورالدم است دما با بد او را کشته طغهمادب رابجای اول بر کردانیمء که دراینءورد 


مفصل سخن می‌دود. 
نادد ازشنیدن اين ماجرا مخت مأسف ودذفین حال خدمکین سل ژارجونتصفیه 
حجدان داباعتمان باشا مدع میدا نت به طهما سبقای خحان در اصفعان فرمان فرستا دکهع ر اقب 


دضع با شد وددصودت امکان محمد باو ج رافلع وقمع کند ددغ راینصودت مار باشدتا 
نادر شخصاً به سراغ محمدخان برود. 


رادر باذهم دس:ودانی به بیکتاس بيك عمو ی ود و اطفعلی بيك برادد زن خود به 


آذر با یجان فرستاده و گفت: تم‌اس یا تیمو پاش را حفظ کنید و بس‌از اینکادها ودسیدن 


ثبرد لیلان /۳۳۹ 


پیاده‌ها» نادر با ادتش شصت هز ار نفری خجو د بطر ف کر کوله بحر کت دد آمد و به سراغ 
توبال عشمان پاشا دفت. 

نادد بوسیله دستگاه کسب خبرخود اطلاع <اصل کرد که توپال دد علمداد می‌باشد 
و فعط عده‌ای سو ادبطرف او فرستاده» ناددهم مثل دفعه قبل سوادان تر کمنی وسه‌هزار از 
بختیا د بهای جدیدالاستخدام را داد که بايك منزل مسافت (۴۰۱:۳۰ کیلوم‌تر) ددجاو عمده 
قوا مأم‌ود اکتشاف ودزم او لیه کرد ومأمو ریت داد تامیتو انند جاو بروند تابه عط اصلی 
دفاعی توپال برسند. تا لیلان که دد بیست کیلومتری علمداد بود اتفاقی نیفتاد و سو ادان 
جلوداد طبق دستور از آ نجا جلوتر فر فتند ومنتظر بودند تا نادد باتمام نیردی خود برسد 
دستودمجدد بدهد» این بودکه دد لیلان توقف کردند تا پساز کسب اطلاعات تازه طبق 
اوامر جدید نادد به حر کت تءرضی خود ادامه دهند, 

روز ۱۷ جمادی‌الاول ابتدا سوادان جلوداد اذلیلان داه افتادند وپس از آن نادر 
با آدایش دذمی پیاده‌ها و تو پخانه دروسط وتمام سوادان ددجنا حین مسافت بیست کیاو- 
متر بین لیلان وعلمدار دا یکروزه پیمود و به تماس اد تش عثمانی رسید. 

سوادان اکتشافی جلوداد نادر توانستند در کمال سهو لت سواران جلودادوهآمود 
تأمین ادتش عثمانی دا تادوماد نمایند و آنچنان ضر بای بانان واردآور ند کهآ نها بجای 
دفتن به علمداد یکسره بطرف کر کوك فراد کر دند.نادر يك کیاومتری خطو ط دفاعی تو پال 
متوقف شد ومنتظر بودکه شاید عثمانیهاهوس جنگ سلطانی بکنند که دد آنصو دت حمله به 
آنها دپیروزی بسیاد آسان و بانتيجة قطعی بود. 

نادد بنابه تجر بهایکه از نبردکر کوك دد۳»اه قبل گرفت دیکر اقدام به‌حماه علیه 
حطو ط دفاعی دشمن درزمین فرودفته نزد چون باید باحمله سو اده متحمل تلفا‌سنگینی 
می‌شد و اعد نتیجه هم معلوم نبود» بخصوص که این‌مر تبه تو پخانه دشمن بسیاد نیرومندو 
فقط سروصدای آنها کافی بود اسیها دا دم دهد وروحیه‌ها داتضعیف کند. 

دوزهای ۱۷ و ۱۸ دا نادر در انتظار حمله دشمن بود و چون خبری نشد نامه 
شدیدا للحنی به‌توپال عثمان نوشت که: «چرادد صندوقا:ة منز ات مخفی شده مکرجرأت 
جنگ‌ندادی؟ | گره‌ردی و ازه‌ردمان عالم نشان دادی بیا تا باهم مردانه بجنگیم.» 

دو دود دیکر گذشت و باز دیج خبری نشد این بود که نادد دست بحیله‌ای زد و 
نامه‌ای به فرما ندهی ادتش حریف نوشت که چون دد این صفحات آذدفه موجود نیست 
۳ دم از توقت و جنکت در اینجا صر فنظار می کنیم و بارف بغداد می‌دویم که خو ارو باد 


در آن حدود فرادان است دضمناً بمون‌الله‌تعا لی بلکه بفداد دا متصرف شویم. 


۳۰ /عقأب کلات 

مقصود نادد این بودکه روحية توپال دا تقویت بنماید بلکه جر أت حمله پیدا کند. 
نادر پیش بینی مُی کرد وفتی بطرف جنوب راه می‌افتد تو پال با عود حساب خو اهد کرد 
که جذا نچه بطارف نادد بودش ببرد اد تش تا دری جون ازعءب مودد حمله قرادمی گیرد 
دچاد هرج و مرج می‌شود وشکستش قطعی است بنابراين باحتمال قوی توپال ازعلمدار 
حادج خواهد شد که این ندو است و بلکه آرزوی نادد بود جون حمله بدشمن در حال 
حر کت که نمی‌تو اند از توپخانه خود استفاده نماید و اکثر بت آنهم با بیاده‌نظام است 
بسیار آسان دامنطقی است کجا این پیاده می‌تواند در قا بل سیل حمله سواد ان افشاد 
مقاومت کند. 

درمدت تو قف در علمدار نادد از امیردان کزادشی در یا فت می کند که جم عآودی 
خر ارو باد انجا) ود و از نادر ا<ازه خو استه بود بعارف ,غداد برود. نادد هم اجازه 
داد امیر عان بزودی رفد اد را محاصره 7تن 

بعداذ این :ادر اشخاص وارد و با هوش را احشاد نمود و دد مودد دضع ذمین 
مثلا" بین کر کول و بغداد مه الاتی کرد آنها هم کفتند که در سمت رات فلان ارتفاعات 
و با فلان رود فلان مزادع و غیره با ولان ق-در مساحت دانع ده و نادر جواب اد لین 
شخص را بعورت نقشه درمیآودد و با تحقیق از فرد ددم و رم وغیره نقشه دا تصحیح 
می نمود و در بایان بدون آنکه آن منطمّه دا دیده باشد یا نقشدای‌دا قبلا" ملاحظه کرده 
باشد يك نةشه تقریبی تا اندازه‌ای مطابق با دافع می کشید. 

با اینکه تادد دد سفر قبل تا حسدی بادضفاع جغرافیائی ناحیه بين بغداد و کر کول 
وارد شده بود معهذا در توقف درعلمدار نقشه‌هایی تهیه کرد وشرو ع ب بردسی آن‌نمود. 

در اینجا زتیجهٌ بررسی‌نادد دا که پس‌اذ مدتها مطا لعد بچگو نی آن بی برد6 بطور 
حلاصه مرور می کنیم. نادن دید ا کر ازعلمدار مستقیماً بعارف بفداد برود دفع جلکهٌ 
رمين مانع از استتار ععایات نظامی او می‌شود و در گز نخواهد توانعت دشمن درحال 
حر کت را غا فلگیر نما ید. 

تادر دید ور شصت کیاو متری کر کول قلعدای وجود داد بناع سورتاش که عده‌ای 
از افراد توبال و تعدادی اژ کردهای دواخحواه عنم نیغا درآن متفر اند و گسذاشتن يك 
مس نقطه اتکا وتمر کز قوای دشمن ددعقب سلاح نیدت. وانگهی داه بین سورتاش و 
فره‌تبه و ودرنتیجه بغداد برای انجام مانود غا فاگیری ایده ال ارت و چنانچه عثمان پاشا 
از آن راه بتعاقباو بیاید بخوبی خواهد توانست طبی آدزوی خود دشمن دا اغفال 


کرده و با کشانیدن او به کمین گاهها تارومارش نما ید. 


نبرد لبلان ۲۳۱ 


پرحلاف برد کر کول نادد اين‌مر تبه نسفچی‌های بسیاد ورژیده (دژبانها) همراه 
داشت که مأمور دسانیدن اخباد غاط به سر فره‌ندههی ادتش عثمانی و دد نتیجه اغفال 
کردن‌او هستند دخواهیم دید که نادد از آ نان چگونه استفاده می کند. او لین کاد نسقچی‌ها 
این می‌شود کسه بوسیله بعضی از اسرا به توپال پیغام می‌دهند که ادتش نادری بو اسطه 
گرسنگی دکم بود حواده باد دچاد فمف دوحی شده اضطرادا به جمشاه می‌رود. 

پس‌از تمام این بردسیها دوذ ۲۱ جمادی‌الاول آدتش ناددی به‌سمت سورتاش و 
برای تسخیر آنجا اذعلم‌دار داه افتاد. محودحر کت تااندازه‌ای کو هستانی و به آق‌در راد 
معرودف بود. 

پیش بینی آنادد که توپال حر کت اودا حمل برضمف می‌نه‌ود و بای حمله باو ار 
پناهگاه حود درعلمداد خادج می‌شود ددست از آب در آمد منتها توپال منتظار بود برند 
آیا نادد می‌تواند سورتاش دا بگیرد یا :4؟ ا کر توانست بگیرد باید با مطا لعه بعدی در 
محل مناسبی باو حمله نماید و اگر نتوانست چون عده‌ای دا برای محاصرة آنجاعو اهد 
۶ذاشت از نیردیش کاسته می‌شود و بهترین موقع برای حمله است. پس چه بهتر کته 
بدشمن درحال حر کت ازعقب حمله شود. 

در دوز بعد توبال می‌شنود که نادر از تسخور سور تاش عاجز شده و از همان دراه 
آق‌در بند عاز) فره‌تیه است» ولی این تصور صحیح نبود چه نادر روز ۲۲ جمادی‌الاول 
بدون سروصدا بايك حملهٌ کو بنده سود تاش دا گر فت ودد اینجا بود که نسقچی‌ها نگذاشتند 
خبر تصرف آن‌قاعه به‌علمداد برسد. نسقچی‌ها بدستود نادر اهالی سورتاش دا بجاهای 
دیگر کوجانیدند که دراینصودت برای <فظ قاعه پاد گان کوچکی کانی بود <الا نادد با 
تمام قوا ازمیان ارتفاعات آق‌در بند بارف قره‌تبه دفته و به‌اد اش خود آنچنان آدایش 
داده که دد يك مدت بس کو تاه می تو انند دد بهرسمتی که نادد اد اده کند آدایش دذمی 
بخود بگیر ند. 

توپال عثمان پاشا آزشنیدن عجز نادر از تعرف سودتاش و «م چنین دچاد قحطی 
شدن ادتش ايران بی‌نهایت شاد » و لی اغفال شد و برای 5و بیدن ادتش ناددی محش 
یکی از سردادان باقدرت خودرا با يك لذکر سوار ددازده دزاد نفری مأمورحماه به‌نادر 
می‌کنذ: 

علاوه براطلاعاتی که مرتباً بوسیله نسقچی‌ها ازوضع‌دشمن می‌دسید نادد دده‌واقع 
حرکت هرساعتی یکباد روی کوه بلندی‌رفته حود بشذهه بانگاه به‌عمق‌جِلکَهٌ بین‌النهرین 
جویای چکّونگی وضع دشمن 1 نادر بقدری ودزیده بود که با مشاهدة کرد و 


۷۲۳ عقاب کلات 


خاله ددافق با با جسبانیدن گوش بزمین وشنیدن بعغی صداها می‌توانست حدس بز ند که 
چه عده‌ای در چه مسافتی دد حال حرکتند این بودکه در ۳۰ سال جنکادری نا در هرگز 
دیده نشده او درحرکت بوسیله دشمنی غا فلگیرگردد. 

با ید یا د آوری کنیم که نسقچی‌ها ضمن اطلاعات غلطی که بدتاد تو پال عثهان پاشا 
فرستادن د که شودش محمدخان باوج روحیه نادد دا حراب کرده و او دیکر به کر کوك 
بر نخواهد گشت اگرنتوااندت بقداد دا بگیر دکه گر فته والامتقیماً به ابران خواهددفت 
اینهم رك عات دیکر که باعث جرأت توپال وععش پاشا ددحمله به ایرانیان گردید. 


باشا به باور دسید و او برای اینکه دشمن دابه 


کمین گاهها کشانیده ومیدان جنگ را به‌او تحمیل کند بحر کت ددسمت بغداد ادامه داده 


یر حرکت اشکر سواد ممش 


ورفت ودفت تا به قراتیه رسید» نا دد همان شبانه دد ع-رض چند ساعت ادتش خود دا 
۰ در جه تغیدر هت داد و متوجه شمال یعنی آق‌در بند شد و فردا صی حکه ممش دادد 
اد تفاعات این محل گسردید بجای اینکه چشه‌ش به بنه و اردو بازار ادتش ناددی بیفتد 
عدو‌ای‌سواد درمقا بل‌خود دید و لی‌ممش خوددا زباعت ودروانع تصورمی کر دآ نان‌عده‌ای 
مسواد عقبد اد بو ده که قا بل اهمیت نیستند. 

نا در حاجی‌خان بيك افشاردا مأمود در گیری با عمش نموده د همرکن دستود داده 
بودکه حاجی فقط جنک و گریز و چنین دانمود نمای د که مر عوب گشته و ددی شکست 
بالاجباد عقب نشینی م ی کند. ۰ 

حاجی‌خان بيك برای اجرای مأمودیت حر کت می کند. نادد پا ده‌ه‌ای خود را 
در محود اصلی حر کت روی جاده قراد داد و سیس تمام سوادان را دردو ستون عظیم 
مأموریت داد که دد پناه ارتفاعات داست وچپ موضع بگیرد و هروقت دستود داده شد 
به جاو برود. 

مقصود نادد این بود که وقتی خبر شکست حاجی‌خان به‌تو پال می‌دسد حتعاً ااهم 
برای بدست آوددن نتیجهٌ قطعی و شکست اد ازعلمداد حر کت می کند که همینطودهم شد. 

مطا بق بر نامه نادر دوز بیست وهفتم حاجی‌خان به نزدیکیای ممش دید و مدت 
جنگّث و گریز او بسته به‌اطلاعی درمودد حرکت توبال عثمان پاشا داشت. 

ظهر دوذ ۲۷ جمادی‌الاول کر ادش حاجیخان رس د که غروب امروز م‌ش وادد 
آق‌در بند می‌شود و ما طبق دستور جنک و کریز تحو اهیم کرد نادر به حاجی پرفام داد: 
باید خحیلی دام و آهسته از جلو ممش عقب نشینی کنید و خحود به سوادان دورف و 


پیاده‌های وسط دستود پتشروی داد. 


نبرد لیلان ۲۳۳ 


مدت ده روز طول کشید تا ۳5 سوار ممش وارد تنکت آق‌در بند قد او صمتاً به 
ناد خبر دادند که توپال‌عتمان با شصت *زاد پیاده و سواد برای الحاق به ممش پاشا 
بارف آقدد بند سراذیر شده نی در داقع توپال از ۶ب نشینی سواران حاجی‌خان 
مطع می‌شود آنرا بحساب ضعف ادتش ناددی می گذ ارو وحالاکه انهداع آن ارتش را 
قطعی می‌داند پس چرا افتخاد این عمل را فقط به ممش پاشا واگذاد نماید بهتر است 
از هم درحمله به ازتش نادری سهیم باشد وود افتخاد مجددی بدست بیاودد؛ این بود 
که توپال سوار بر تخت روان همراه اد تش عظیم ود به‌حر کت در آمد. 

غروب روز یکم جمادی‌الانی دضیع بدین‌فراد بودکه لشکر سوار ممش‌پاشا جلو 
آمده دد داحل تنکث آفدر بند است انش توپال قریب بیست کیاوه‌تر عقب‌تدر توقف 
مود تافردا بابتدای ارتفاعات پرسند. نادر نیز می‌خواهد بدین تر تیب عمل کند کهابتدا 
ک ممش دا نابود نماید آنگاه بدون فقوت وفت عمده و ای‌اد تش عمانی‌دا همجنان 
درحال حر کت از همه سمت مودد حمله قر ار دهد نادر می‌داند که غیر از دو ازده دزاد 
مواریکه با ممش هدتند توپال تعداد ده هزار سوار بیشتر با خود ندادد با این وصف 
قادد بمقا بله با حملات کو بنده و طوفانی سی هز ار سو اد ناددی نخوادد بود مکّر آنکه 
پیاده‌های او مجال سنگّر کنی و تو پخانه معظمش مجال موضع گر فتن نداشته باشند. 

شب دو) جمادیالثانی نادر به حاجی‌خان مأموریت می‌ده-د فقط يك صف سوار 
درمقا بل ممش پاشا بکٌّذادد وخود با بقیه سوادان فارس و بختیاری وتر کمن و سیلاخحوری 
با عده پانزده دزاد نفر بهار تفاعات راست جبهد برود وهروقت نادر که خود نیز با پانزده 
دزاد سوار می با شد اراممت چپ جبغة خودی» سمت دامست ممش پاشا» حمله رد آنها 
نیز به جناح چپ سو اران عذمانی حمله کنند و پس‌از فلع دقمع لک( ممش باشا هر دو 
ستون جلو برو ند وعین همین عمل دا در مودد عمده قوای عذمانی انجام دهند. 

سحر گاهان روز دوم جمادی‌الثانی ممش پاشا بافرمان شیبودی بهافراد خودتوجه 
می‌دهد که سو اد شده جلو بروند. نیم‌ساعت بیشتر طرل نمی کشد که آنها با کمال تعجب 
می بینند سوادانی اند در مقا باشان در حر کتند کسه آنها نیز پس‌اذ مدانی از نظر ها سای 
می‌شو ند ممش برای حمله به پیاده‌ها مشغول شور و بردسی بودک-4 نا گهان ازدو طرف 
سیل سواران ار تش ناددی بارف عسا کر او ددان می‌شود دسر بازان تشنه انتقامایرانی 
ب تقلید از فز لباشهای زمان صقوبه با نمره‌های الا کبر یا محمد...غلی خحودادا به لشکر 
جسته و بی‌روحیه ممش ز دند و ساعتی نگذشت که از آن اشکر عظیم اثری باقی نمانده 


عدة زیادی ازجمله عو د ممش کشته شد و تعدادی هم اسیرشدند. دراینجا باذهم نسقچی‌ها 
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نبوغی بخرج داد ند ونگذاشتند خبر این شک--دبه توبال عثمان باشا که در دشت وسیعی 
دد حر کت بود» برسد. 

سنا انهداع ع-ا کر ددمی دا در به فرمانده پیاده‌نظام دستور داد 4-5 همچنان 
تو بخانه دا ددجاو پیش ببرند وحود حاجی‌نجان با ار مود فدفت: 

ت ای ما با ید همین امروز جنگ دا بنفع ایران تمام کنیم مواران ما بسیار 
ورزیده و با روحیه هتند دو تا چهار ساعت‌طول می کشد تا پیاده‌های ما به|بتدای‌تنگک 
که محل مناسبی برای دفاع است برسنل, وقتی نها رسیدند ومنقر شدند و وقتی‌توپها 
موضع گرفتند ها یرم تنم تا توپال به تیرس پیاده‌ها برمد آنوقت تو از چپ آنها 
دمن ازراست حمله می کنیم ونخواهیم کذاشت آنها با جنک منکن وتو بخا ند مارا بزحمت 
برنداز ند. 

پر تدلاف نبرد کر کوك که در گرمای ۴۸ درجه تیرماه بود این مرتبه ادایل پائیز و 
وا متا و پست وابادسخا لت رهم بیسکه خلاصدشر ابط موجو د وموانبع مفقود احتمال 
موفقیت بدیار ذیاد است ساعت یازده صبح نادر و حاجی‌خان روی یك بلندی دفتند و 
از دود دیدندکه ادتش‌عثمانی ددچند ستون بیاده‌موازی‌هم در حال حر کتند و تعداد کمی 
سواد هم در دوطرف خود دادند و بی‌حیال پیش می آیند. 

در واقع توبال صدای تیر اندازی اول صبح داش هو دای تصود می کرد 
همان‌در گیری عادی ممش‌پاشا باعقب‌دار نادد یت که قبلا گزارش آن‌دا بر ایشفرستادند 
و حالا اگر توبال بی‌خبر جلو آمده د بخط تماس با پیاده‌ها می‌دسید برای نا ددایده آل 


بوده ولی نادر و حاجی نخان در کمال تعجب ونگرانی دیدندکه ادتش عثمانی درحا لیکه 
۵ تا ۶ کیلومتر بیشتر تا مدخحل ری آق‌دد بند مسافت نداشت متوقف شد و مثل اینکسه 
متوجه اتفاق نا گوادیکه دد جلو افناده شده باشد خیال داد ند سنگر کنی کرده د بزمدن 
فرو دوند؛ این بود که نادر گفت حاجی اگر اینها مو فق بشو ند تو بها دا چیده‌سنگر بکنند 
کارما زار حواهد شد. باید ازهمینجا تو با پانزده هزاد سوادت منم با بقیه داست‌جلو 
رفته و ازدو جناح به توپال حمله کنیم. 

نادر برای فرمانده پیاده‌نظام دستودات جدیدی فرستاد ک-ه به سبرعت آنقدر جلو 
بروندکه بتوانند توجه پیاده‌نظام بسیاد پرقدرت عثما نیها را بطرف خود جلب نمایند و 
وباید توپها تا یکساعت دیگر ددمواضع مناسبی مستقر کنند و تیر اندازی خود دا آغاز 
نمایند, منتها بعداز آنکه حملةً خودی شروع شد» قطع نما یند. 

نادد و حاجی یکساعت منتظر شدند تا پیاده‌ها بخط تماس دسیدند وجنگث باشليك 


نبرد لیلان |۲۳۴۵ 


تفنگث شرو ع گردید. نادد وقت‌دا مناسب‌دید وخود ازسمت چپ دحاجی ازسمت‌داست 
ممو اد ان هیجان‌زده دا جلو بردند تا به‌موازات جناحین ار تش‌عنمانی رسیدند. 

نادر و حاجی دیدند که سوادان عثمانی متوجه آنه-ا نیستند آنان بخیال خجود 
می‌خو استند جنا<های پیاده ناددی دا مودد حمله قراد دهند. این بود کسه این دو گرده 
سو اران بدون زحمت ات بدجناحهای ادتش عثمانی حمله‌ور شدند. 

حمله يك عده سو ار ودژیده با نمی حیرت‌انگیز علیه يك عده پیاده که هنوز 
موفق به سنگر کنی حسابی نشده‌اند غالبا مو فقوت آمیز می‌باشد. نادر درءت چپ قوای 
خحودی سو ادان ذیر فرما نش» افشا رها خر اسا نیهاء! بدا لیها وقراچودلوها دا بجلو کشانید 
و با نها دستود داد که هرسر بازی آزاد است که با نیزه بچنگد یا باش‌شیر و سرباذان 
تفنگّث داد باید دره‌و قع حمله تفنگ‌هادا حمایل کنند ویا از ذین اسب سرباذان کمان‌داد 
هر کدام به ددیست متری دشمن که دسیدند تیری در چله گذاشته و ددمسافت مناسب رها 
کنند و بلافاصله کمانرا حمایل کرده شمدیر یا نوزه بدست بکیر ند. عرن همین دستودات 
به سواران حاجی‌خان هم داده‌شده بود. منظرهٌ سی‌هز اد سوار نعره کشان که پس از بر تاب 
تیرها با نیزه وشمشیر خیلی سریع برسر پیاد گان نازل می‌شو ند تماشاثی وءویج است. 

جنک خو نین و بس مدهشی دد گرفت که بی‌شیاهت به‌نبرد کر کول نبود» پیادههای 
تفنگگ در دست که همه آنها دشهن‌دا خیلی دود تصود می کردند حالا درمقا بل قیا فدای 
هو لناد سو ادان چه می تو انستند بکنند. الیته افراد پیادة عثمانی جون با ادوبا تبهابءشتر 
حشر و نشر داشتند به تعلیمات جدید آشنا وغا ۳ بر سر تفنکت‌های خود سر رزه داشتند که 
مورد استفاده قرار می‌دادن-د ولی این کا فی بود و سر باز هنوز از سر نرزه یز استفاده 
نکرده خود بوسیله نیزه سوادی سوراخ می‌شد. سوادان ابدالی که غالباً تلواد (نوعی 
ساتود) داشتند با يك ضر بت تبر اندازان دا بدو نیم می کر دند. بزددی جوی‌خون ازدر 
طرف روان شد و باز همم مثل کر کول از کشته‌ها پشته ایجاد شد. 

تو بخانةٌ عظیم اد تش عثمانی دنور کاملا مستقر نشده بود کد حءاه سو ادان ایرانی 
آغاز کشت فقط چند توبی که جای محفوظ تری داشتند تو انستند چند گلو له بیندازند» 
که آنها اثر زیادی نداشت. 

تو پال‌پاشا که ابتدا بتصور دوری ازمیدان جنگث نسبت به ممش‌باشا با تخت دوان 
حر کت می کرد و دقتی حملهٌ طوفانی سواران نادری دا دید او هم از تخت ددان پیاده 
و واه اسبی گردید و باتمام ضمف بیری و بیمادی بازدم مثل يك قفهر مان براست و 


جب تاخته وافراد خودرا به مقادمت تشجیع می‌نمود. درمدت کو تاه این جنکث که به‌نبرد 


۳۶ ععتاب کلات 


لبلان معروف شد توبال توانست فقط يك دستور صادد کند ک-4 آنهم هر گز اجرا نشد. 
تو پال دد شردع حمله نادد به‌فره‌ا ندهان مو ارنظام خود پیغام‌دادکه پیاده‌های نادری‌را 
رها کر ده و بعقب باز گردند و بهافراد سو ارنظام نادری حمله:ة] بله نما یندو ای این‌دسنور 
هر گز اجرا نشد. شاید خبر بر درحین راه کشته شده باشد یا شاید آن فرماندهان صر فه‌را 
در نشیدن دیده باشند. بهرحال تو پال درحالیکه افراد حود دا تح<ريك می کرد کشته شده 
و بامر گگ او جنگ تمام‌شد زیرا درست مثل نبرد کر کول منتها برعکس این مرتبه فردی 
فریاد بر آددد (-رعسکریا لدورده لر یعنی سر عسکر را کشتند که‌ارتش معظم‌عثما نی‌دچار 
هزیمت شده و باجای گذاشتن تمام‌تو بخانه واردو گاه هر کدام ازسمتی بدردفنند. (ذرح 
مفصل این ق-مت قبلا" از نظر گذشت). 

و همانگونه که گفته شد نادد درابتدا گفت سر توپال دا قاضی عدکر آن ادتش 
بنام عبدا لکر یم افندی تحویل بگیرد و اگر مایل باشند به استانبول ببرند سپس برای 
جمع آودی غنایم مخصوصاً توپخانه دستوراتی صادد نمود و آنگاه به بررسی اوضاع 
پرداخت. نادر به احمد پاشا پیغاع فرستاد که مقاومت ببهوده است تسلیم شود و ایثرا 
بداند که تا اصتانبول ارتش دیگری تجهیز وبه کءکش بفرسند اقلا" یک-ال طولءی کذد 


که ما شرح مفصل آنرا در فصول گذشته خواندیم. 


فصل بانز دهم 
رقداد قرو هید از د 


مصطفی بيك از شاطر ان یز پا و تندرو سالهای مدیدی دد دستگاه صفویه به پيك 
بادبا معروف بود. او پیکی پیر با کو لبادی از تجادب تلخ دشیر ین کوه ودشتهایزیادی 
را بشت‌سر نهاده بود. حاکمان تروشرو وپادشادان خوشرو زیاد دیده وعوب می‌دانست 
با هر يك چگ زه رفتاد نماید. معطفی از همان ایام کو دکی یعنی وقتی که هنوز جهارده 
یا پانزده سال بیش نداشت ددسفرهای کو تاه با پددش براه می‌افتاد و دد تمام طول داه 
به‌عنو ان همدمو انیس با آن‌سوالهای مکرد وعجیب وغر یبش پددشدا سر گرعمی کرد بددش 
هم هر گز هیچ -وژالی دا بی‌پاسخ نمی گذاشت. دقتی مصطفی می‌پرسید؛ چرا ما سواده 
پيامهادا نمی‌دسانیم؟ می‌شنید: شاطر ان‌همو اده دره‌ع‌رض خطر انده آنها باید اذداههایی 
بروند که دست کمتر کسی بدانعا برسد. مصطفی ازدمان ایام به‌عودالهای ساده و بی‌نمك 
و داه‌پیمایی دد بیا بانهای بی آب وعلف عادت کرده بود و می‌دانست دداینگو نه سفرها 
نباید زیاد انتظار استراحت داشته باشد. و همین تجادب دفتهد فته از مصعطفی بيك پیکی 
ساخت که مهمتر ین پيامها دا بعدها بوی می‌سیر دند بطودی که تا آن زمان همه مأمودیت‌ها 
دا بددن حتی يك شکست بانجام دسانیده‌بود وهنوزهم سرحال‌حاضر بخدمت دردستگاه 


حکومتی اصفهان ب-رمی برد ازهمین دو آنروز که به طهماسب‌خان جلایر حا کم اصفهان 


۳9 


۳۳۸ /عقاب کلات 


بر دا دند محمدخان باوج دیر بازود بهاصفهان حمله و اهد کرد» طع‌ما سب حان یکر است 
بسراع مصطفی برك رفت تاپیامی فودی به‌نادر که درهمدان بسر می‌برد ودر آستانهً رفتن 
به بغداد بود برساند: 

ف می‌خو ام بل از آن که نادر همدان را به‌قصد بنداد تر کند این نامه را باو 
برسانی و شفاهاً هم بگویی از نارس خبره-ای شومی می‌رسد و محمدخان بلوج سخت 
یاغی گشته ما در انتظاد دستور و دریافت كمك هسترم. 

مصعفی بيك زامه دا در کیسه جرمی مخصوص‌نهاه پس از تدارك مقدمات صبحزود 
بر اه افتاد. شاید حاکم اصفْهان می‌توانست نامداش را با بیکی سواده به‌همدان بفرسنده 
اما با توجه به مهادتهای دیژه و شیوه‌ای که قاصودان داشتند بك‌هایی چون مصطفی بيك 
پیاده از هر پيك سو اده‌ای‌ز و دتر به‌مقصود می‌دمید نل)چون همانگو نه که اشاده‌شد شناعت 
کوده راهه-ا یا باصطلاح «ر ادهای بیك‌دو» ترجیح داده ءی شد و قاصد بدون ددنگ و 
استر احت» حتی شب هنگام هم رت 9 تا خو درا بی و هه ,دهع د ومتصود دساند, 
گر چه امروزه وسایل جدید و تکنو لو ژی فاعله‌ها دا کوتاه کسرده وپیمودن مسافتی مثل 
اصنهان تاهمدان دا می‌توال حتی دد کمتر از يك‌ساعت طی کر ده؛ اما سیصد سال پیش‌از 
این دضع ط-ود دیگری بود و همین سافت تالحیز تیاذ به ساعتها طی ط-ریق داشت. 
اهمیت مطلب و احنمال عز بمت نادر بك پیر به تلاش بیشذر واداغت :ا حودراتا قبل‌از 
تراد با در دردمدان بوی برماند. مصطفی بيك ص,حگا ه-ان دوز بعد؛ هنوذ سپیده ندمیده 
به دروازهای بسته همدان نز ديك شد و شنید: 

- ایست! مصطفی بيك که دیگر بااینگونه امود آشناثی کامل داشت بدون لحظه‌ای 
در نک ابتاد و خوددا بیم12ومت شان داد. تگهبان وروازةٌ شهر به محض بزديك شدن 
از هو بت ومقصد مصعلفی بيك پرسید: 

- ار به‌سردادبزد کث بگو بیدمصطفی بيك حاهل پیامی ات که با ید فودآبوی برسد» 
کمن نمی کنم دداین وقت صیح ناد احت شود. همین جمله نگهبان‌دا به دست وبا انداخ<ت 
جون می‌دانست اصدان سخت موددتوجه را در اند وباید هروقت از شباندروز که وادد 
شوند بدون درنگث بحضود برسند. مصطفی بيك مدتی ددجلو در با نتظاد اجازه دول 
ازاین با به‌آن با می‌شد و غرق ددافکاد خحویشتن بود که طنین صدای سرقراول او دا 
بخود آورد: 

آهای شاطر خحودت را آماده کن چند لحظه دیگر به حضور می‌دسی. مصطفی 
بيك نگاهی بسراپای غرگ دد ال خو یش نمود و دد حالی که بی‌اعتنا شا :مها را بالا 


بغداد فر و می‌دیزد/۲۳۹ 


می‌انداعت با خود زمزمه کرد؛ / 

-شاطر و بيك از داه دسیده یعنی مرد خال آ لوده» <سته منتظر» ژو لیده و بی‌صبر 
صدای‌دمای سر قرادل قویهیکل ولی بسیادمو دب که نوزه‌ای بسیار بلند دا بزمین کو بیده 
بود شاطر پیر دا باذ بخود آودد؛ او بادها نادد دا دیده‌بود یمنی حتی قبل از آ نکه نادر 
صبهسالاد و نایب|سلطنه بشود دد اصفع-ان از تزديك يا او آشنا شد. نادر را آنموقم 
ندرقلی بيك صدا می کردند و مصعلفی بيك هنوز بیاد داشت دوذی را که نادد-در اصفهان 
بعئو آن قاصد حاکم ابیودد پیامی بر ای‌دد بار صفو یه آورده‌بود ( که شرح آن در اصل‌های 
نخستین داده شد)۰ مصطفی بيك پشت‌سر سرقراول براه افتاد و بءداز عبور اذجلو چند 
فرادل دیگر که به احترام سرقرادل خبرهاد ایستادند. جاو درب بزر گی دسیدند. سر 
قراول دستش دا بطرز مخصوصی بهم زد در کشوده شد مصطفی بيك بدرون دفت ولی 
سرقراول همانجا ماند. در آستانةً دد قراول غول‌پیکری شاطر پیر دا با احترام از چند 
دهلیز گذراند تا به محوطه‌ای سر کشاده دسید و گفت: 

- همین‌جا چندلحظه صبر کن من فوراً باز می‌گردم. دیری نیا ئید که قرادل‌دیکری 
شاطر دا با حود به مقر نادد برد و او یکراست بدرون دفت واحتراع و تشر یفات لازمه 
را بجا آورد. چشم نادد که به‌قاصد افتاد» کفت: 

- هاا مصطفی بيك چرا آنقدر دود ایستاده‌ای, بیا بئشون می‌دانم چقدد خسته‌ای. 
بنشین و بکو چه بیامی دارای مصطفی بيك گفت: سردار بزر کش بسلامت باد از اصفهان 
آمده‌ام تمام شب دا دد داه گذراندم» طهماسب‌خان یلی اصراد داشت خودم‌را قبل از 
عزیمت آن سرداد بزر کک به بغداد به اینجا بر سانم» خوشحاام کسه موفق شدم شما دا 
زیادت کنم. مصطفی بيك سپس سکوت کرد. نادد گفت می‌بینم خیلی خسته‌ای زودتر پیامت 
را بکو» برف» استراحت کن. 

- سرداد بزد ک بسلامت باد گو یا ازفادس خبر مید سد که محمدخان بلو چسخت 
یاغی شده است. مصطفی بيك بعداذ این خبر کو تاه دست دد جیب نمود و نامه‌ای راکه 
ای گرد رد حه برد و با احترا) تقدیم نمود. نادد دستور داد نامه دا بگیرند 
سپس قاصد را با انعامی مرحص نمود. 

:ادر چون از محتوای نامه مطلع گشت افشاد بیك و محمد نظرخان را صدا کرد 
و گفت: 

با لباس مبدل بصودت ددو یشان به شیراز و ن-واحی می‌ردید دقت کنید ببینید 


جر بان محمدحان بلو ج دقبقاً جد ضعی دادد البته وان موقع که شما با ز کردید من دد . 


۰ عقا بکلات 


بغداد هستم و لی مهم نیست عودتان دا بمن برسا نید من همین فردا عازذم بغدادع و ای 
شما هم‌ا کنون تدارل سفرتان را بینید. دوروز بعدسیاه نادر به بهروز (منطقه‌ای دد قلمرو 
عئمانی) دسید. نادر باباحان چایوشی یکی از ز بده‌سواران ارشد دا طلبید و باو چنین 
فرمان داد؛ 

با هشت هز اد پاهی بعارف او لین شهر می‌دوی و آنرا «حاصره می‌کنی و لی‌نبا ید 
سر بازان به‌احدی تجاوز کننده ما همین‌جامی‌ما نیم باباحان دهعت هزادتن راکه باآنان 
بیشتر آشنائی داشت برداشت و همانروز بر اه افتاد و به‌سر فرهانده دستور داد: 

- بروید تا بکناد شط برسیده مپس‌خود به‌عقب لشکر باز کشت :اسفادشات لادم 
دا برای گذداندن افراد ازشط بدهد. در آن دودان برای گذشتن از آب ازدسایلی‌قایق- 
گونه بنام منبلك (بضم س و ب) استفاده می‌شد. با باعان چاپوشی وسائل و فراتش را 
با سنيك از اب گذدانید و به‌نزدیکترین شهر ساحلی دسید: 

- همه گوش بفرمان. ما تا صبح اینجا می‌مانیم دصبح زود حرکت م ی کنیم؛ اين 
فرمانی بو دکه درسر اسر ۳۹ تکر ار شد وافراد بس‌از دریا فت‌دستور ظاهراً به‌استراحت 
پر دا ختند.و لی‌شخص با باحان‌جا پوشی شب‌هنگام تا پاسی از شب گذشته در چادد بزد گگ 
رما ندهی با فرما زدهان به‌شود نشستند: 

- ما طیق فرمان نادد باید اولین شهری که دسیليم آ ثرا تصرف کنیم تا دوحیه 
احمد باشا حاکم بغداد رفتهد فته متز ازل شود و دقتی تیروهای ایرانی به بغداد می‌دسند 
احمد پاشا مقاومتی نکند. صبح قبل از شیپور صبحگاهی هر فره‌انده افرادش دا باید 
آماد؛ یورش بهاین شهر نماید» اما اگر یکنفر سرباز به مال و ناموس کسی تعدی نماید؛ 
طبق فرمان نادد هم خود هم فرمانده‌اش داد گاه صحر ایی؛ یعنی تیر بار ان می‌شود» جال 
دود دانید. 4 

صبحگاهان که اهالی شهر برای رفتن به‌سر کار و پرداخن به امود زندگی در قلعه 
را گشودند ایرانبان خیلی آدام بدرون شهر دفتند» شهر اشغال‌شد. دداین هنگا) حاکم 
هاج و واج ماند ونمی‌دانت چکار کند.چندتن از بزر گان دسادات بلندمقا) شهر بهمر اه 
دیش سبیدان کلام الهمجید بدست نزد با باعان چاپوشی‌دهنند وهر آنچه که‌می‌دانستند جهت 
لو ری از و نریزی و چباول‌های احتما لی گفتند و تقاضای شقاعت نمودند. پاباخان 
بآنان اطمینان دادکه بنا به‌فرمان نادد هیچکس مورد تعدی و آزاد قراد نخواهدگرفت 
و به‌محض دیدن کوچکترین حطایی ازسر باز ان آنرا گز ادرش دهید چون نادر فرمان داده 


سر مر با حاطی بدون درگ اذ بدنش جدا باید گردد. نادر دد پی اشغال خود به آن 


مداد فر و میر یزد/ ۳۳۱ 


شهر دسید مردم و بزد گان دا مودد اطف قراد داد و بآنان یادآددی نمودکه: منظور 
ما اشغال و اذیت و آذاد این اهالی نیست. ما بزودی عازم می‌شویم شما نگران هیچ 
خحطری ازجانب ما نباشید. 

از آنطرف چون احمدپاشا - حا کم بفداد - از سقو طشهرهایی‌چند بدست‌نیروهای 
ایرانی‌مطلع گردید دانست که دیر یا زود ایر انیان به‌بفداد می‌دسند بفکر چاده افتاد. قلعة 
بفداد و قلعگیان چهره‌ای دیگر بحود گر فتند درجاکد نیاز به مرت و تعمور داشت تعمیر 
گردید» انبادها برای محاصرة احتمالی طولانیمدت انباشته از مواد غذابی کشت و همه 
حالت تدافعی بخود گر فتند و کسی اجازة حرو ج از ثهر دا از آن ببعد پیدا نکرد بجز 
افراد حکرمتی ومأموران حاکم که برای‌اج رای فرمان نا که بر از تر شور می‌شد ندداخل 
و خادج شدن تقریباً قدغن گشت. 

اذآ نارت ادا لی شهر های ذیادتی مثل کر بلا + نجف کو فه با شنیدن خبر نزديك 
شدن ایر انیاد بدیفد اد عو شحال شدند وحکام رژسای قبایل‌عرب با تحفه‌ها و پیشکش‌های 
فر ادان به‌پیشواز آنان رفتند. نادر به‌پاس خدمات آنان درخلال درگ «ری با تو پال‌باشا 
دعدم همکادی آنان بای دمه را انمام واس,های زیبا بخشید بخصوص 1 
نشینان که نقش مهمی دد این مقاطع ومو ادد حساس داشتند مهربانی ویژه‌ای نشان داد. 
در همین موقع عبر رسید افشار بيك و محمدنظرخان - دو تن اذافراد خاصی که بفادس 
برای تهيهةٌ گز ادش دفته بودند - باز گشتند. نادد آنان دا فوراً بحضود خواست و از 
آنان چگونگی کاد دا سژال کرد: 

- صردار بزر ک بسلامت باشد» محمدخان باوج بعطود جدی سر به طغیان برداشته 
و اینطور که از شو اهد و فر این : برمی ید 5و ی در صدد حمله به‌اصفهان است» اگر دداین 
امر کوتادی کردد محداق ؛ «سر جشمد شاید ری به‌میل جو بر شد نشاید گذشتن ب4 پیل» 
عیئیت پیدا می کند... 

نادد فرمانی برحکم ذیر برای طهماسب‌خان جلایر فرستاد: 

بافخون عراق [.نظر دخطه اصذهان ] ارسناد. کهکیلوید مر ا با شاهقلی خانءروی 
خاک م کازرون و جهء‌ذرملطان زعذر انار حاک م شوشار و علیمرادخان ثیلی ملحق شده با 
محمدخان باوج»قابله می‌ کنید و نتیجه دا فوداً گزادرش نما ید. و ود هنک بغدادکرد. 

نادر «صمم و کو بنده‌ددر اس لشکر انبوه به <ومد بغد اد دسید .احمدپاشا که‌مردیز برله 
و ملبر بود چون‌دافست بهمچوجه قاده به.قا بلهبا ایر انیان‌نیست از درتزویر و حیله‌بررآمد و 


از مو هی دوستانه وارد شد و دست بدتمای و جاپارس زد. ضمنا جند تن را محرما -_4 


۲ عقا ب‌کلات 


به‌عنوان میانجی و مصلح نزد نادر فرستاد که حاضر بهتسلیم است وتقاضای بخشش‌دارد. 
نادد با شنیدن سخنان ایلچیان احمدپاشا حاکم بعداد گفت: 

ا گر احمدپاشا می‌خواهد تنییه نشود در آنچه داکه مقرد نمودیم باید ددددم 
انجام‌دهد. ایلچیان که ازطرف احمدپاشا و کالت داشتند با هرشر اط نادر بسازندءاظهار 
نمودند. می پذیریم» سپس نادر به‌شمردن خواستهای ایرانیان پرداخت: 

- مهدی‌خان توبچی‌باشی راکه ددنبرد پیشین - نبرد با توپال‌پاذا - از ترس باز 
وحواست شدن به‌قلعةٌ بفداد ر فته و دخیل آن شده بود بهمراه چند عراده توب با اثائه و 
اسباب‌فر اشخانه وفیچجی‌خانه‌وسایر کارخا نجات که با عز انه عامره در بندما نده و در آنوقت 
به تصرف کسان احمدپاشا دد آمده‌بوده تماعو کمال بلاعذرانکسار دوانهةٌ اردو گاهایر انیان 
کنند. سپس دستود داد احمد پاشا با بای خود برای عرض پوزش و عذدخواهی با تمام 
بزرگان نزد وی آیند وبز بان خود نقاضای صلح و بخذش کنند تا شراثط ترله‌خاصمه و 
جنگ وعقوبت بعدی به‌شخض احمدپاشا دیکته گردد. احمد باشا دردم با تماع بزد گان 
شهر شمشیر بر گردن هماانگو نه که نادر خواسته بود به‌ارددی ایرانیان آمد وچون مردی 
با کیاست بود بزیانی بسیاد ملایم نادر دا از آن خشم فرود آودد و گفت به‌تماشرائطی 
از طرف ایرانیان پیشنهاد شد گردن می‌نهد. تادر گفت باید برای بخشوده شدن ومتاد کة 
برد قر ارداد زیر را همین‌جا اعضا نماثی؛ فرادداد بدین شرح بود که: 

۱- دولتعذمانی متعهد می‌شود كلية اداضی ایران دا که ای ده سال آخیر بتصرف 
در آودده است مسترد دادد دمرذ بین دو کشود دا بر طبق عهدنامه ایران وعثمانی مودخ 
(۱۰۱۸-خحورشیدی» ۵-۱۰۳۹ ۰ ق و ۱۶۳۹-میلادی) برفراد سازد. 

۲- کلیةٌ اسیر انی که از دو طرف گر فته شده‌اند آزاد شوند و همچنین توبهای هردو 
مسترد گر دد. 

۳- زاثرین ایرانی که بخواهند اما کن مقدسه را زیادت کنند از 7سهیلات لاز) 
بهره‌مند کر دند. 

بدون شك ۱ کر موضو ع طغیان محمدخان بلوچ وجود نداشت نادد هر کز به این 
حد اکنفا نمی کرد ددعین‌حال دد آن قرادداد گنجا نیده‌شد که: احمدپاشا باید به‌پاشاهای 
گنجه شیروان ایروان و تفلیس دستور دهد که اداضی ایران‌دا کاملا تخلیه نمایند. نادد» 
احمدپاشا دا نا گزیر ار امضای آن قر ارداد نمود و احمدپاشا هم آنرا امضاک-رددلی 
اظهاد داشت: من بسهم خود تمام موادد دا می‌پذیرم اما بر ای این که قرادداد ادذش و 
سندیت هم پیدا کند باید به‌تصویب و امضای سلطان عثمانی و باب عالی نیز برسد کهمن 


بغداد فر و عی‌د یزد/۲۴۳ 


توصبه و کید بهتصو یب آن می کنم و هم اکنون بیك‌ه-ایبی را حجهوت اینم2صود روانهٌ 
پایتخت عذمانی یعنی استانبول می‌نمایم. لکهارت می گو بد: 

احمد پاشا قبلاز حر کت نادر ازبغداد دو نامه توسط قاضی عبدالکریم افندی 
که می بایست نامه را برای تصو یب بدقسطنطنیه ببرد خطاب به صدد اعظم علمانی‌نگاشت 
وطی‌آن و <ه ویرا به از و) امضای فرارداد جلب کرد. مادتن‌فرنج س بر بثا نیا از بصر ه 
به لندن گزادش داد که: «نادز برزای ددیافت اسناد مصوب بیمان نود روز مهات داد.» 

جون احمد باشا انثظاد نداشت که امیر اطود عبما ای بممان مز بو ر را تصو بب کند 
و طاهراً منظو دش از پيشنهاد امضای عهدنامه نیز بدمت آوردن فرصت بود با محول 
کردن آن 4 باب عالی دد اسنانبول و فرستادن بدا لکر یم افندی مو فا از خطر جست. 
نادد که موقعیت خو بی برای باز پس گسرفتن مناعاق اشفال شدة ايران بدست آورده بود 
جهت تدریع و استحکام قرادداد بموازات عبدالکریم افندی <-ود نیز :مایند گاني دا 
به استانبول فرستاد. در واقح چون احمدپاشا دد نار داشت با گذراندن وقت خودرا از 
مهلکه نجات دهد با قبو ل تمام شرایط ایرانیان موافقت نمود و دد ضمن موافقت قطعی 
ونهایی را هم بگردن بادشاه عدما نی و پذیرش آنان مو کول کرد. احمدباشا نيك‌می‌دانست 
که باب عا ِّ با آن شرااطظ آنکو ند که ایر انیانمی خو استند رضا بت هی دهد ؛ اما ندودش 
جاده‌ای جز پذیرش ند اشت و عهدنامه و فرستادن دسولانی به‌ق-‌ط: طذیه فرصتی را برای 
وی فر اهم می‌ کرد تا بتو اند موقتا از ذیر فشاد ایرانیان در آید ونقسی بکشد. بنابراین 
دد حضود نادد » ف-رستاده‌ای بناع عبدالکريم افندی دا بسوی استانبول روانسه نمود. 
(عبدا لکر یم افندی همان ری بود که نادد جسد توپال عثمان باشاسرداد بزد گ عنما نی 
دا بوی سرد). 

دادر دراین‌میان همانگو نه که اشاده‌شد خوددا مازم به‌رهتن به‌فارس برای‌سر کو نی 
محمدخان باوج دید بنابراين پافشاری درمو رد فضایا را به بعداز نتیجه مقا بله باشودش 
فرد مز بور موز کول کرد و از آن موقعت و فرصت بدست آمده استفاده کرد و قبل‌از ترلد 
بغداد عازم نجف شد.:ا زیادتی بکند. دد جف تمام بزد کان شهر از بزر گث و کوجك 
به پیشو اذ آمدند» احمدپاشا که نظاده کر آن استقبال بی‌نظیر بود همه‌جا دست بسینه در 
ر کات نادر حر کت کرد مردع عراق از | نهمه ابهت ایرانیان و تواضع حا که‌شان که 
تا دیروذ همه جلوش تعظیم می کر دند و امروذ ود دد برابر اير انیان تعظیم و تکریم 
می کند شگفت‌زده شده بودند. ایرانیان در بعداد ددشهرهای مذهبی سخت مورد توجه و 


احترام مردم واقع شدند» فریاد وش آمدید همه‌جا بکگوش می‌رسید. اما آنچه دد اين 


۴ عقاب کلات 


میانه فکر دادد دا بیش‌از هر چیز دیگری بخود مشغول کرده بو د) م-ئله محمدخان بلوچ 
بود. 
بهر حال دردنگام ذیارت و طو اف‌امامان نا گهان محمدر حیم عان گرایلی که ازامراه 
مرشناص و طرازاول و مقر بان و نزدیکان نادد بو د از نادر :اضا کرد که بوی اجازه دادو 
شود بقیه عمر دا در جو اد قبهٌ معاهر و منور پیشوای خود بگذارند نادد اجازه داد. 
بعداز چند روز کد از زیارت گذشت بد ایل همان خبرهای خیلی‌نگر ان کننده نادر 
درنگت‌را جایزندانست ودرتادیخ بیست ددد) رجب وبا به گز ادشی دیگر روز پانزدهم 


رحب روانه شبر ازشد تا بعداز فرو نشاندن آشوب محمدخان به تعقمب بیکانکان بیردازد. 


فصل شافز دهم 
نادر در شیر از و سر کویی محمدخان بلوچ 


محمدخان بلو چ از بهترین افسران شاه طهماسب بشمار می‌دفت و هنگام قددت 
وی فرماندهی کهکیلو یه دا داشت. یکی دیگر ازع و ادض شکست‌دیا له دد جنگ با تو پال 
پاشا شودش محمدخان باو چ بود. یعنی‌وقتی نادد آماده حمله به‌تو پال‌پاشا می‌شد محمد. 
ان بلو ح پس‌از آن شکست جزئی زمزمهٌ مخا لفت آغاز کرد و باجو ایجاد شده وقت‌را 
مفتتم شمرد و گروهی‌ازهواخو اهان شاه طهماسب‌دا بصودت لشکری گرد آودد و تسمیم 
گرفت با آوددن شاه طعماسب ازمشهد به‌اصفهان حمله کند و ویرا به‌تخت بنشاند ویا به 
عبادتی دوباده ایر ان‌دا یدست اجنبی بسپادد. محمدخان بلوچ دد یی این تصمیم به‌شیراز 
رات دگردهی از بختیادیها قشقاییها دشتستانیها د تیره‌های تازی فادس را بدور نود 
کرد آورد و باسپاهی که بالبغ بر سی هزاد نار می‌شد آ هنکث اصفهان کرد. سردادجلایر 
حاکم اصفهان‌همانگو نه که تخواندیم چندین گزادش پی ددپی برای‌نادد فرستاد وهشداد 
داد که پایتخت دد خطراست دا گر کمکی نرمد بیم آنمی‌دود که محمدخان باو چاصفهان 
دا بگیرد و مايةٌ دددسر شود. 

نادر قبلا" ۱سفندياربيك ایلادلی دا به حکومت شیراذ منصوب کرده بوده و لی 
چون خبر رسید که اسفندیار پيك هم ددپی فرصتی جهت شودش است و از شواهد و 


۷۳۴۵ 
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قراین نیز برای نادد چنین استنبا ای دور از واقعیت بنظ ر نمی رسید بنابراین تصمیم 

گرفت سر ماد دا به دست دشمن یکو بد و همانگونه که اشاده شد هه‌زمان دو نامه برای 

دو تن خاطی فرستاد» یکی جهت محمدخان بلوج و دیگری برای اسفندیاربيك گرایلی 
حاکم ءنطقه؛ و دد هردو هم بامتتی مشابه از آنان خو استه شده‌بود سر دیگری دا ازذبدن 

جدا کنند و یکلام عریانتر دفع شر آسانی‌را طالب بود که‌چنین نشده بلکه در يك‌موقعیت 

تصادفی محمدخان باو چ و اسمندباد بيك دو دشمن خونی با نشان‌دادن نامه نادد بیکدیگر 

دو دوست و دو باد صمیمی شد ند وسو کند باد کر دند علیه‌نادد از هراقدامی کوتاهی بعمل 

ناور ند که همین امر باعث گردآمدن جماعتی نسبتاً چشم‌گیر بدور آنها شد» یعنی اثتلافی 

نا حود گاه و ناخواسته بوجود آمد. 

ددبی این و اقعه ناد احمدخان مروی دا بادوازده هزاد نفر به‌شیر از فرستاد تا 

ود پس‌از دفع غ-اثله بغداد و بزانو در آوددن امرا و حکام عثمانی به امور داخلی و 
نو اباندن شورش محمدخخان بلو چ بپردازد. در آن روزها ک-دنادد ظر گرم کشودن قلعه 
بغداد بود» احمدخان عروی» قا سمعلی بيك جلایر وبیر امعلی‌خان بات و جمعی از رای 
سیاه خر اسان درمصاف با محمدخان بلو ج که نیروی قدد تمندی داشت ضعیف به صحنه 
آمدند و اتیردهای احمدخان چونوسعت قوای محمدخان بلوج را دیدند» پراکنده شدند 
و آنان نیز بوی بیوستند: احمدخان و سا یرین که جنان دیدند به‌شیراز باز گشتند و در قلعه 
پناه گر فتند. آنان محمدخان بلوچ را چنددوذی‌سر گرم کر دند و به‌اين بهانه کسی‌خو اهتد 
دیگران دا داضی نما یند و شهر دا بدون خونریزی تحویل دهند دیرا ددانتظاد نهادند 
و امیدواد کر دند تا بلکه نیرویی از جانب نادر برسد. محمدخان باوج صرب‌الاجل تعیدن 
کرد و پس‌از سپری شدن موعد مقرر دستود داد توب وخمپاده به‌حوالی قلعه آوددند و 
شليك توب آغاز شد. کم کم به قلعگیان از نظر خو داله و دیگر امود خیلی‌سخت گذشت 
و حاات یأس بزرگان شهر هم براین ناداحتیها افزدد. لشکریان بعات عدم دسترسی به 
غاه ومایحتاج او لیه‌جهت سدجوع تصمیم گر فتند ۱ گروضع به‌همین‌منو ال ادامه با بد بیکیاره 
در ار گث را کنده و به‌دشمن به پوو ندند. احمدخان‌حا کم شهر به‌نحوی از این توطلثه و ترس 
وخحیانت ت اطلاع بیدا کرد وذبان به‌دلدادی وااستمالت کشود وامید ووعده داد و از برود 
فا جعهموقتاً جاور گیری بعمل آودد» یعنی‌در حقوغفت او جان‌خو یشد انجات‌داد دد بیاینو اقعه 
احمدخان‌حا کم بیر امعلی‌خان و فضلی بيك را نزد محمدن‌خان بلوج فرستاد و دیرا بنحوی 
ص راک رم ساخت و از حمله بازداشت. او.سپس خودش به ار گک دفت یکی چند تن از 


نادر در شیر از و ...۲۳6۷ 


بازالاعن را مثل زجفغلی بيك» بوداق بيك صدا زد هزاد نفری هم از سوادان دا با خحود 
برداشت و از قلعه بیرون دفت. این فریب محمدخان باوج دا خیلی عصبانی کرد او 
دستور داد که به‌قلمهٌ بی‌حا کم و بی‌دفاع بورش ببرند و به کسی هم دحم نکنند. دد این 
میان احمدخان حا کم ویادانش هم دستکیر شدند. محمدخان بلوچ آنان دا نیز» هما نند 
صایر دستگیروشد کات به فسا فرستاد تا در آن‌جا تحت نظر باشنده سپس خود با غناثمی که 
بدست آورد دوانهً گر‌سیر ات فادس شد. در گرهسیر ات به محمدخان باوج خبر رسید 
که قاسم‌خان قرخلو بهمراه دوازده هز ادسواد ازاها لی کهکیلویه دهمدان برای‌سر کوبی 
دی می‌آیند و بزودی قوایی هم از لرستان به آنها ملحق می‌شو د. محمدخان برای دفع 
قاسم‌خان عازم کهکیاو به گر دید و در راه به رسای قبایل وعده داد: 


«- چون جمیع ممااك فادس تا حدود کرمسیرات و بندرات» 
«طوق فرما نبردادی ما دا به گسردن گرفته‌اند ایشان اذ داه غیرت» 
«بدون اینکه در تفییع خود سعی نمایند قاسم‌خان دا گسرفته بلاء» 
«مناذعه دوانه نمایند» که بعداژ دفع و گوشمال نادد پيشنهاد خاطره 
«آن است که عنان بسوی خر امان باذ داده شاهز ادة کامگاد ادشدی 
«والاتباد جهانیان دا از مشرق آن مما لك طالع ماخته مجدداً بر» 
«-ریر اورنگک جها نداری مودوثی متمکن ساخته عرصهٌ آن‌ولایت» 


«دا از...» 


چون قاسم خان از دضع و تساط محمدخان بلوچ مطلع شد با شتاب بسوی دی 
شنافت دو طرف دد حوالی هویزه بهم دسیدند قاسم‌خان دم بهمان سرنوشت احمدخان 
مروی حا کم شیر از دچاد گردید واسیر دشکست‌خودده درچنگال محمدخان باو چ گر فتار 
آم٩‏ و بازد احمدخان مروی به‌فسای شیر از فرستاده شد. کم کم‌هو ای فرما رو ائی‌اصفهان 
بهسر بلو چ‌جان زد. نادر قبل‌از این دویدادها برای محمدخان بلوچ پیاع داده بود که 
جون مملکت ددخطر است دست زاین فننه‌ها بردارد که عاقبت خوبی ندارد ذیرا دشمن 
دد کمین چنین دویدادهایی است. محمدخان باتوجه به دستگیری حاکم شیراز و شخص 
قاسم‌نعان جوابی بس تند برای نادر فرستاد که: 


«تو دد ادایل حال مردی بودی حقیر و دد میان ابنای جنس» 
«خود فقیر» هر گاه که با دویست سیصد خانو اد افشار داعبهٌ سلطنت» 
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«داشته باشی ونو اب کامیاب شهز اد عا لمیان» مآب‌مر تضوی انتسا برا» 
«که آبا و اجداد عالی مقدار آن حضرت دد استفراد امر سلطنت» 
«و دادایی ایران فرما نوا بوده‌اند (منفاور شاه طهماسب است ک-4» 
«محمدخان باو چ از ار فدادان او بوده) عزل نموده خوددا دخیل» 
وو مختادا للطنه ساخته پادشاهی و اودنگک شینی ایران اذ خاطر» 
«حطور می‌نماید» دداين صودت بندة در کاه که صاحب هشتاددز اد 
«خانواد باوج است که ازنواحی بنادر الی سرحد هندوهتان ءمحل» 


«سکنی ایشان است چرا ادعای فرما نردائی ننمایم؟» 


در پی ارسال این نامه محمدخان باوج یکی از دزدیکانش دا بنام یحیی‌خان با 
هشت هز اد سو اد برسر طهماسب‌خان جلایر حاکم اصفهان فرم:اد. طهماسب خان با آنکه 
در کف جنک برد تمام مراتب ورحوادث دا برای زادر که مخت در کش دفع دشمنان بود 
فرستاد. نادد با دریافت نامدها وخبرهای نازاحت کنندة مداوم با آنکه هنوز کارعثما نیها 
را کاملا" تماع نکر ده برد ئا گز یر شدشخصاً بر ای‌خو ابا ندن شودش محمدخان باو چ عاز) 
نواحی فادس شود. نادد بنه و آغرق دا به اماموددی‌خان و حاجی سیف‌الدین‌خان و 
سایر امرا و خوانین مورد اطمینان سبرد وخود با سپاه چندصد تنی از نزدیکان و یادان 
نز ديك ب-رعت خوددا به لرستان رسانید و چند روزی دد آنجا بسر برد. در آنجا خبر 
یافت که اهالی هو یزه شوشتر هم داه عناد در پیش گرفته‌اند وتحت فشاد محمدخان‌بلوج 
همگی بر ای تهیه آذوقه و تدار کات وی تلاش می نما یند. نادد همانساعت باهمان سوار 
ب-وی هو یزه رفت و تعدادی دا با بادو بنه و تدار کات دوانهٌ شوشتر کسرده نادر خود 
مسافتی را طلی کرد و حوالی غردب ددنزدیکی شوشتر فرود آ۰د و چون نزديك شهر شد 
و مردم از حفود دی ملع شدند سر اسیمه بعوی او شتافتند و به استقبالش رفنند. در 
آن‌جا جماعتی که مخا لأت ورذیده بودند بدست‌امیران نادز گر فتاد شدند که نادر همه‌را 
بخشید دلی مسببین اصلی را محا کمه کرد و بقنل دسانید» و بعداز این نسق وتنبیه حاجی 
خایه کرد را به حکومت دو یزه گمارد و خود ب-مت شوشتر دفت. در حرالی شوشنتر 
اماموددی را کد مأمود بند و دیگر تداد کات کرده بود ملاقات نمود با همم ب-وی شهر 
دوانه شدند. ادا لی شو شر برحلاف هو یزه در برابر نادد مقاومت کردند و چون در آنجا 
۱0 اعر اب که بخاطر از دست‌دادن بغداد به‌ایرانیان کمنه داشتند مردم‌راتحريك 
کرد ند کی با برخو رد با اد لین یودش واطلاع از این کد ادد ود درمیان‌آن سپاهیان 


شمشیر می‌زند؛ همکی شمشیر بکردن و.بای برهند ود دا ببای تادز انداعتند و تربه 


تادر در شیر از و ...۲۴6۵/۰ 


کردند. یحیی‌خان»که با محمدخان بلوج همدست شده بود به محض آنکه خیر حضور 
نادر دا در منطقه شنید بهرذحمت که بود خود دا به محمدخان باوج دسانید و شرح 
ماجرا دا به تفصیل برای اد تعریف کسرد. محمدخان بلو چ با شنیدن خبر سةوط هویزه و 


شوشتر دو به بحیی‌خان نمودو نا باور انه 5فت: 


2 مان کنم از بیم و هراسی که دد جنک بر تو غلبه کر ده و» 

«از کو ناهی وسستی که درجنگت از تو داقع شده ورود نادر راعذری 
5 0 جح ۰ ۰ 

«و بهانه ساخته‌ای ومی و یی که‌نادد ار بغداد برو از نموده تراشکست» 


(داده است.» 


محمدخان باوج خیلی اذخود داضی شده بود و به‌نیرو وموقعیت تازه‌اش می با لید 
و یا بکلام دیگر دچاد عقدهة حود بزد کث‌بینی گشته و داقمیت‌ها دا نادیده می‌انگاشت و 
نمی‌دانست باچه کسی‌می‌جنکد. او ورود وحشود نادد از بعداد به فادسد | محالمی‌شمر د 
و آنرا بادر نداشت. 

دربند فیلیان محلی بود که محمدغخان بلوچ دا از حواب و رژیا بیرون آورد و 
نادر را عیناً ور آنجا بچشُم دید. سپس آنگاه باود کر دکه نادد جکونه با سرعت باود 
نکردنی از بفداد خسوددا بفادس دسانیده است. قراولان نادر برای ادزیابی نیروهای 
محمدخان بلو ج برفراز پشته‌ای بلند مخفی شدند و به تماشای چگونگی آدایش وته‌داد 
سو اده و پیاده‌نظام وی پرداخنند محمدخان بلوج که نیروهای خودرا در دهنه‌ای مستقر 
ساخته بود تو پچیان ژیادی دا به‌حراست دهنه گمادد و پنج هزاد نفر دا در پشت‌سنگرها 
آمادةٌ یو دش نگاه داشت. به‌محض ددیافت يك‌جنین آدایشی در آن ددهٌ خطر نال که‌جای 
هیچ گو نه مانود جنگی نداشت نادد فوراً به اسمعیل‌حان جزیمه دستور داد که سپاهیان 
تلاش جدی نما یند و نگذ ار ند احدی ازدشمن جان‌سا لم بددببرد تا این ود برای‌دیگران 
ددس عبر تی گردد. محمدغان‌باو چ در آنروز هرچه ددتوان داشت به‌میدان آودد تا بلکه 
با پیردوزی هرچند جزیی روحیه سوادانش دا تةو یت کند» ولی حضور شخص نادد در 
دأس زبد گان و بهاددان لشکر این امید دا به یأس مبدل ساخت » نادر با پورشی برقه 
آسا آنچنان حمله‌ای به نیروهای محمدخان بلوچ نمود که جای هیچگو نه عکس‌العملی 
برایشان باقی نگذاشت. محمدخان باو ج که وضع را چنان دید قددت و ابتکاد عمل دا 


ازدست داد و به س دکان سبا سس ص یحاً اذعان نمود؛ 
ر سس را ۶و 


۵۰ ۲/عقاب کادت 


«مرا طاقت دیدن یه زاددی نیست دوات من بر آمده 


«و اقبال من به‌تحاك برابر آمد» هر کس تو اند جان خوددا به‌ ساحل» 


ر«نحات دسانیده و اداین غرقاب فنا حلاصی یا بد.» 


محمدخحان بلوچ پس اذ این حرف با عده‌ای از غلامان و معتمدان خسود بحمت 
کرم‌سیرات به‌در رت 

کسی کمتر نا در راهماند رود عصبانی و تلافی‌جسو دیله بود. نما اددوی 
محمدخان باوج درک یکساعت تاداج شد افر ادش هم با خو درا تسلیم تمودند وبا 


فرار نمودند. نادد بعداد این تنببه عاز‌شیر از شد. دربدو ورود وی به‌زیادت‌شاهچراع 


دناد غاد تگر انه اوراد مجمدتحاد باو ج رصم فلاکت. 


رفت. شیراز دد آن هنکام براثر 


شت» د کانعا چپاول‌شدهه و بسیا دی از نقاط بهیر اندایمردل گشته بود, خواجه «ضای 


بادی‌دا 
کازرانی» از بزرگان شهر با جمعی ازه‌حترمین و سادات نزد نادد آمدند نادر به آنان 


اطمینان داد که همکگی در امانند. دداین موقع بر آوردند که محمدخان باوج به بهبهان 


فرار کرده است و :ادر دستور داد طهماسب‌خحان و کیل! (دو له و | حمدخان مردی ددرأس 


ده هزاد سیاهی ددبی محمد ان بروند و اودا هر کجا هت دستگیر نما یند و خحود پس‌اد 


امود به‌اصفعان دفت- 


جندی از شیر از برای دتق و فتق 
قبلا اشا ره شد که وفتی نا در در گیر جنک باعلمانبها 


باژ ادت قاصد نادد ا(قندها(: 
بود محمدمومن بك قرلار آقاسی‌دا بعنو ان قاصد روانهٌ قندهاد نمود تا خواهرشاه‌حسين 
حکمر ان قندهاد یعنی زینب‌عاتون دا خواستکادی کند تا بدینوصیله و با این وصلت 
بود بوجود آید و ازنظر آن منطعه تشو یشی حاصل نشود. 
ممد مومن بيك قو لار آقاسی بهمراهی هشتاد تن از یار ان و نز دیکان و مقدار زیادی تحفه 
و مدابا عازم قندهاد شد. حسین افغان دقتی از و رود فرستاد گان نادد مطلع شد عدة 
ستاد و باعزت واحتر ام آنانرا وارد شهر کرد. محمد مهن 


پیو ندی مبان دی وحناکم 


زیادی را به استقبال آنان فر 
نامه نادر داکه دد کیسه‌ای زدبفت شدغ مروارید انداخته حمل می‌شد 
شاهافغان بپاس احترا) را در جند سینی 


به نفار حسین اففان 


حاکم وبا بکلامی دیکر شاه فندهاد رسانید. حسون 
زر تثار آن‌نامه نمودو بهمطا لمةٌ محتو بات نامه پرداعت. محمد مهن روز دیکر با تحفه 
وهدایا :زد حسین‌افعان رفت. حسین‌افغان ازقاصدنادد بگرمی بیش از روز پیش پذ برائی 
نمود دلی جواب دا بیعد مو کول کرد و دد دم ار کان و امرای دد لت ودرا طلبید و دد 
مورد بشنهاد نادر مبنی برخو استگادی تدواهرش ذینب خاتون به مشاوده نشست. اد لین 


نادر دد شیر از و..۰/ ۲۵۱ 


بحثی که در آن جاسه عنو ان شد شکست نادر و آمدن وی به‌همدان بود» چون هنوز آنان 
نمی‌دانستند که لشکر عثمانی شکست خودده و ازخاك‌ایر ان دفته است بنا بر این برداشتها 
برمبنای خبر های سابق استواد بود در وانع چون مدتی طول کشید تا محمد مومن بيك 
بقندهار دفت لاجرم بعلت کندی سوستم مر اسلاتی و عبری دقایع خیلی ,دب بگوش مردم 
می‌رسید و تا دیدن خبرهای تازه ملاك همان اخبار گذشته بود. سر کرد گان و مشاودان 
با تجر به و دنیا دیده قندهاد گفتند علت ار سال ایاچی با چنین‌هدایایی ريشه ددشکست 
و به‌احتمال فوی موضع ضعف دارد و چون نادر خود دا مستأصل می‌داند و بدین‌نحو 
حواسته اگر فکری در ذهن شما برای فتح هرات یا تسخیر اصفهان باشد آن فکر با 
این دصلت و این برخورد بکنادی نهاده شود چون در دضعی‌که نادر قراد داددسمکن 
است :نو اند آن نیروی لاذم داکه قبلا" داشت دو باده بدست آورد مکا لمه آن مجاس 


چندن بود؛ 


ده باعثارسال ایلچی بدین‌نحو است که جون‌نادد شکست» 
«عظیم خحورده و خود را مستأصل دیده اداد خاطر آن بدان تعلق» 
« گر فته کسه هر گاه ایلچی آن به شرف خدمت فاز گردد و ارادثه 
«مواصات نماید» به‌حیال شما چنان خطور خواهد نمود که استعداد» 
رو آداستکگی سپاه آن البته دد این‌اوان بسیاداست و هر گاه‌اداده‌ای» 
«در مطمح نظر شما در باب تسخیر دارالسلطنهٌ هرات یا اصفهان» 
«یا فارس خطور نماید متو هم شده ترك کشور گیری خواهد نود.» 
«دهر گاه ادادهٌ تروش ی که درنظرشما باشد ایلچی ملاحظه نماید» 
«البته جاسوسان وقاصدان دوانه خو اهد نم‌ود که صاحبتران زمان» 
«دا مطلع نموده و چگّونگی اوضاع و جمعیت سپاه شما راعرض» 
«نماید و آنکه ایلچی مقرد نماید که مجدداً برمحاد بهٌ توپال عازع» 
«شده عقل از تصود آن عاجز بود زیرا: پلنگث‌چون بااسد خواهده 
«ستیزد/ چنان افند که هر گز بر نخیزد وهر گاه از تقدیرات فلکی د» 
«فضای لم یز لی نادد دودان اداده محاربةٌ تو پال دا نموده باشد» 
«یقین حاصلْ است که خود دا در ٌرداب فنا افکنده است. ادلی وه 
«انسب آن است که چندنفر جاسوس دوانهٌ نواحی همدان فرمایید» 
«که از چگونگی محادبةٌ نادد تحقیقات نموده معاودت نمایند.» 


۳ عقا بکلات 


«هر گاه در آن اوان نادد به‌قتل رسیده یا فراد نموده باشد» شما» 
«نیز از آن جانب با سپاه فراوان و لشکر بیکران ددانهُ آن دیاد» 
و گردیده؛ به‌تسخیر آن‌مملکت خواهید پرداخت والا اینکه مقدمات» 
«به حواهش نادد دوران به عمل آمده باشد» از داه صلح دد آمده» 


«کج‌داد و مریز به‌داه خواهید دفت» 


درپی این جلسه حسین شاه افغان جاسوساتی دا دوانهة همدان نمود و سیس‌سخت 
به تدارك سپاه پرداخت» گوثی <ضور قاصد انگیزه‌ای جهت این اقدام اخیر دی شد یا 
حداقل آنرا تشدید کرد و جلو انداعت. چهل روز که اذاین جریان گذثت و جاسوسان 
از مناطق مورد نظر مراجعت کردند و خبر شکست توپال‌پاشا دا دد نواحی صورداسش و 
نیز قنل ویرا به حسین شاه افتان دسانیدند و گفتند که بغداد نیز بدست ایرانیان فرو 
باشیده است. حسین شاه افغان و سردادان از شنیدن این خبر خیلی ملول شدند بزدگان 
قندهاد و شخص حسین شاه افغان فوداً پيك‌هابی برای محمدخان باو چ فرستادند دبوی 
نو ید کمك دهمیادی دادند که: 


و... دد اداده‌ای که دادی» لوازم پایدادی و مردانگی دا» 
«به ظهور دسانیده انشاءاله تعالی آنچجه خواهش تو باشد بعمل» 


رخو اهد آمد.» 


اما وقتی خبر دسیدکه نادد دد پی دستگیری محمد بلوچ فرادی می‌باشده حسین 
افغان دجاد نوعی سردر گمی شد و دداین بین هم با قاصد نادد مومن‌بيك قولار آفاسی 
اصطکال پیدا کرد و گفت: 


این قدد تعریغات فتوحات ناددی راکه تو به خدمت» 
«عرض مینمانی حال مذ کود می‌شود که از نواحی بغداد از داه» 
نا علاجی معاودت به اصفهان نموده» و در آن حدود فردا است که» 
«گرفتاد دست غازیان [سر بازان] ظفر آثاد محمدخان باو چ‌خواهد» 
«گردید. و بند کان ما نیز برجناح حر کت آمده دد تسخیر مها لك» 
«ایران کوشش نموده؛ اولاد و عشيرة نادد دوران دا فتیل و اسیر» 


رنموده روانهٌ دیاد قندهاد عواهیم نمود.» 


نادر در شیر از و.../۲۵۳ 


چون محمد موّمن بيك بیگلر قو اار آقاسی تغییر دو<یه ومزاح شاه‌<سین افغان را 
مشاهده نمود صلاح ندانست با دی در گیر شود بنا براین زبان به ملایمت گشود و او را 
به وعده و وعید دلشاد ساخت و منتظر تتیجه نشست. بنا بر این در پاسخ به لحن تند و 
ناوشا یند حسین شاه افغان کفت: 


«- اولی چنان است که شما دوعه نفر چاپاد را که دونفر ازه 
«کسان بنده در گاه و دو نفر از ملاذمان پادشاه والاجایگاه باشندء» 
«به‌عنو آن‌چاپادی روانهٌ جدمت امیر کشودستان نمایند. وازسوانحات» 
«که درعرض این مدت حادث شده چاپادان مز بود سردر آودده وم 
«بیا یند سبس کماهوحقه به عدمت عرض نمایند. و بعداز تحقیقات» 
رو خاطر جمعی ملازمان در بار معد لت بنیان به‌در جه دأی همایون» 
«افتضا نماید از آن قراد مرعی و معمول خواهد داشت. حسین» 
«شاه افنان این رأی داپسندید وفوداً جهاد نفر ازخادهانءخصوص» 
«و مستعد را با نامه‌ای مشتمل برمطا لبی که خود می‌دا:ست دوانه» 
«اصفهان و دیگر نو احی مثل بعبهان نمود. قاصدان به بهبهان ومحل» 
«محمد خان بلوچ که رسیدند وافعیات دا که شنیدند برخودار زیدند.» 
«چاپادان در آنجا کاملا" به اضاع واقف شدند چون این نقثه را» 
«همان ءوّمن برك قا صد نادرما در انه طراحی کر ده بود ومی‌دانست که» 
«با کنجکادی که این افراد بعمل می آورند و باجوی که در آن‌مناطق» 
«حکمفرماست احتمال فاش شدن حقایق حتمی است و بدین نحوه 
«می‌توان از چنگک حسین شاه افغان نجات یافت » ضمناً دو تن از» 
«قاصدان هم به عم اصفهان و بحفور دسیدن نادد بدانجا اعزاع» 


«شده بودند.» 
ناد چاپادان مذ کور دا به‌دست جمعی از سپاهیان داد که ببرند و صحر ای‌جنگث 
دا به ایثان شان دهند» سپس آنان دا باز کردانند» گزارشگر این حوادث می نو یسد : 


(... بعداز ودود چاپاران بدان نواحی قتلگاهی به نظر» 
«در آوددند که چشم بینندة روز گار و عبرت کشان لیل و نهاد کسه» 
«سرد و گرم‌روزگار را چشیده بودند چنان کارزادی مشاهده‌ننم‌وده» 


۳۵۴ /عقا ب کلات 


« بودند. . جراکه 5 چشم کاد میمود سر و دست نامدادان به‌اریق» 
رعار و حاشال بربالای هم دیخ :ه و جد دلاوران جون سنگلاحخ» 
«جبال دماو ند بردوی هم افتاده صحرای تیره و تاد چون لاله ده 
«زعفران ازخون بلان سرخ کردیده؛ هنکامه محشری ملاحظه کر دند» 


«که هوش از سر ایشان برواز نمو د۰» 


قاصدان حسین شاه‌افغان با برداشتی متزاوت از آنچه دوانه شده بودند به‌قندهاد 
باز گشتند و آنچه راکه دیده بودند به سران و بزر کان وندهاد وحسین شاه فغان باز گر 
کردند و بیاغ مخصوص نادد دا هم بوی گفتند که عین گفتاد چنین است: 

-- به محمد مومن بيك قو لا رآ قاسی» آنچه‌گفند شده پاسخ مساعد داده شود,نعدادی 
از نفرات افغان قندهار دا جهت عدمت دد میاه روانه می کنی..۰ 

سر شاء‌افغانکه ا:تظاد دیکری از چاپادان و فرمنادگان دود داشت و حتی 
سپاهی برای حمله بهاصفهان آماده کرده بود با آن فرمان«جکم و کو بنده ر نک یصودتش 
نماند و دستیاچه مجاس ماود تی‌تشکیل داد و رفتاری کاملا" متفادت با فرستادگان نادد 
اتخاذ نمود. سلود و حفظ ظاهر تنها داهی بود که وی نا کز بر از انتخاب آن کدت. او 
جند روزی با قاصدان ایرانی در نهایت محبت دفتار کرد و در جوابت ازدواح ودیگر 


دمتو رات تا در جوابی بدین مضمون نوشت: 


«... جون فی‌مابین بندة در گاه و امیر عوردید شعاع اتحاد» 
«برقراد است انشاءالله تا لی بعداز وددد به‌عرامان ورفت و آمده 
«جانبین به‌هرچه رأی همایون اقتضاء نماید مواصلت بند گان اعلی» 
«به‌ظور خحواهد انجامید.» 

«و شرحی که در باب ملاز) رکاب و فرستادگان در کرد گان» 
«به در گاه علایق پناه و اطاعت نمودن محب بلااشتباه اعلام نموده:» 
«بو دند» رسید. ساطنت جایگاه به‌نحوی که در حاطر خطور همایون» 
«شما اراد تسخیر ملو دسلاطین روز گاد اور می کند» درخاطر» 
«عاطر ما نیز حطود می‌نماید. <ال بندگان ثریا مکان نواحی» 
«آذدر بایجان داکه با امره مکنه و احشامات آن ولایت از مکنه وه 
«طايفهةٌ قز لباشیه می باشند و حال مدت چتدسال است ک-4 به تصرف» 
«اولیای قیصری آمده و اسیز دست رومیه گردیده‌اند هر گاه توانده» 


نادر در شیر از د..۲۵۵/۰ 


«شد. آنها ازقید و بند کلیهٌ مخا لفان آن دیاد ددآورند و بع دکه» 
«ادعای سلاطین روز گار ددخاطر آن گیتی مداد قراد گیرد؛ مانعی» 
«ندارد. و به همین معدودی چند که از طایفه دومیه و اناغنه و بار چ» 
« که ملازمان والا از مساعدت اقبال برهم شکسته| ند» داعیهٌ کشو د-» 
«ستانی دا مطرح نطر نمودن از عقل دور است » مکر نشنیده‌ای:» 


(همصحبت حضرت سلیمان مود است.» 


از محمد ممن بيك قو للر آقاسی پس از مراسج پذیبرابی که کاملا" با چندی قبل 
بسیاد مغایر بود درخواست شد که شفاهاً مراتب احتر ام ویرا به نادد برساند و آن نامه 
را ب‌عنوان نظر غابی وی به تادر بدهد. محمد موءن بيك قو لار آقاسی نامه دا گرفت و 
با همراهان که هشتاد تن می‌شدند رو انهٌ اصفهان جابی که نادر از شیراز بتاذگی بدانجا 
رفته بوده» گر دید. 

محمد مومن قرو لار آقامی از ط-ربق صوستان بعداز تداد کات لاذم قنده‌اردا ترل 
گفت و با همه امراء و بزدگان قندهاد خداحاففلی کرمی نمود و بامید دیداد در اصفهان 
بهسفر پرماجر ایش ادامه داد. و لی همین که ساعتی از دفتن قاصد نادد محمد موّمن بيك 
گذشت. حسین‌شاه اففان از فرستادن آن نحو نامه مشوش خاطر شد و با امرا و بزر گان 
مشودت نمود. آنان حمین‌شاه افغان حا کم قندهار دا گمراه کردند و گفتند: 

- ادسال چنین‌نامه‌ای جزعبودیت ازیکطارف وشر طبند گی پیشنهادکردن از طرف 
دیگر نبود چون دد آن‌نامه آمده‌بود بشرط خاد جر اندن «رومیه»(عثما نیها) از آذد بایجان 
طوق بند کی بکردن می‌نهم» درحا لیکه مدتها پیش دفته بودند. بهرحال نگرانی دسیدن 
نامه بدست نادد فرما نروایان قندهار را چنان مشوش نمودکه تصمیم گر فتند دست بعمل 
زننده‌ای بز نند. 

محمد مومن بيك قو لار آقاسی همراه با تحفه‌هایی که حسین‌شاه افغان برای نادر 
داد و چیزهابی که ود در نظر گر فته بود کادوانی نسبتاً بزر کث براه انداخت دخودبعلت 
تجادب زیاد داهنمای کاروان شد. افراد و بزدگان قندهار تا چند منزل آنانرا بسی با 
شکوهتر از استقبال بدرقه کر دند وود لحظهُ آ خر پرسیدند: «آیا لازم‌است کسی دا با آنان 
بفر سند؟» که جواب مومن بيك منفی بود و گفت: ازهمانر امی که آمده‌ایم باذخواهیم کشت 
۲نانکه م-افرت به سیستان کر دها ند خوب می‌دانند راه سیستان راهی است که مسافر با 


کر چکنر ین اشتباهی ممکن است به بیراهه کشانیده شود. با این وجوداگر کسی دنبال 


۳۵۶ /عقاب کلات 


احتمال بروژاین خعطر کمتر ات اما همیشه حفظ حط سیر جندان آسان نیست چون‌بادهای 
ند وخال آلود ا گر با قهر وغضب بوزد بهتر ین شاطر ان وچاپادان راهم گمراه م ی کندو 
با حداقل ازحر کت بازمی‌دارد. مسافرین ما البته بعلت تعدد چاد پایان و بادوبنه سنگین 
ح رکتی بطثی داشتند و مجبور بودند شبها دحتی نیمه‌های روزدد بین داه استر احت کنند 
دبوضع حبوانات برسند» جون داه‌شان بواقع دور بود وم‌سیر بسیادناجود . 

و و شاه انتان و همکاد انش پس ازر فتن ابر انیان- هما نطو د که اشاده شد - از 
نگادش نامه سخت نادم و بشیمان شدنده صلاح براین دبدند که افرادی دابرسرراه‌کادوان 
مذ کودقر ار دهند ۷ آن نامه را یکت آورند ددبی این تصمم حسرن افغان دستور داد 
سیصد آن مواد بادبا وجود به ترکزدکی سیدال خان افنان که در ببر <می دراهز نی 
کدی شهرت داشت دقبل از پیوستن به سپاه حسین افغان کادش جیادل بو ده بسرعت 
دود را بجلو کاددان اير انیان و با بکلام بعتر بيك نادد برسانند و همه دا اذ دم تیغ 
بگذد انند . از آ نجا که راهزنی وچپاول در آندوده و مخصوصاً در چنان داههایی امسر 
زباد غیر معمول و دور از انتظاد نبود سیدال‌خان و «مراهان در قالب و لباس دزدان 
مر گردنه‌ای مناسب فرسنگها بدور از قندهاد به کمین مد تا محمد هقی کرو 
یادانش سر برسند و آنان وظفه عود ویا «مبهمان نوازی» دا به نحو اکمل انجام دهند . 

محمد موّمن در پیثا پیش کادو ان - به اصعالاح آنروز - جند منزل طی کرد که دید 
اسبها ازحر کت ایستادند ودرجهتی مخا لف قراد گر فتند .در آن هنگام باد تسپ تلدی 
می‌و زبد دلی ره آنقدر :د که مانع از حر کت کادو ان گر دد » بنا براین محمد مومن بيك 
نب اسان درد ۱ روانهةٌ چند دأس فاطر نمود و لی چند متر آنطرفتر باژدوباده 
همان عدم حرات وساییان ف ی بکرز 9 شد. محمد موّءن بیك ب-راغ یادان دفت و 
گت : حیوانات دا چه می‌شود که اینتدد سر کشی می کنند ؟ ودر همین گفنگو بود که باد 
جهره‌اش را نشان داد و به طوفانی سهمگین تبدیل شد. گردوغبار نضا دا بر کرد (اینهم از 
همان انواع بادهای سموم بود) . حیوان و انسان بردی زمین دراز کذیدند تا طو فان 
برخارف شرد اما زمان وزش طو فان بیش از آنچه تعور می‌دفت طولانی شدوشدت آن 


همه دا بر حشت انداعت . آنان جاده‌ای جز صبر کردن ند اشتند» یکی از آنان دد این 


مورد بعداً برای منشی نادد چنین تعر یف می کند : 


...تا گاه از تمدیرات الی گردباد و صاعمدای عنیم # رسید.» 
«در چند در آن بیا بان سعی زو دیم که حود را به گوشدای بگیر یم « 


«میسر نشد. جون ددحین غردب [فتاب کر در غباد دا کت شد هر جند» 


نادد در شیر از و..۲۵۷/۰ 


«تفحص نمودیم ممرعا)(داه و جاده معمو لی) رانتو انستیم پیدا کز 
«و آن شب نیز دد آن بیا بان س ر گردان بودیم ۰« 


میم 6۰ 


«روزدیگره‌رد مکادیی دا دیدیم که آمد و ما هم عوشحال آنراهدا» 
«اذ اد پرسیدیم » آن مردگفت : این داه دای است که سیدال‌خان» 
«افغان دیروز امد و با سیصد تن از یادانش از همین جا عبود کرد 0 
«ازسخنا نشان چنین فهمید) که درانتظار ایلچیان نادد انداا آنها گویا» 
«دد دها نهٌ دره‌ای که تا اینجا دداژده میل فاصله دادد دد انتظاری 
«ایلچیان نا در بسرمی برند. (مکادی به افر ادی می گفتند که چاد پایان» 
«ود یگردسائل سفر کر ایه می‌دادند و خودبه‌عنوان بلدداه همراها فراد» 
«ویا کاددان راه می افتادند) .( 


محمد بيك پرسید: پددجان می‌تو انی داه دیگری داکه از آن دهانه نگذددیما نشان 
دهی و فوداً چند اشرفی کف دست وی نهاد . پیرمردگفت : من خودع جوان که بودم از 
این داه نمی‌دفتم بلکه کمی آنطر فتر کوده دای است که به سمت سیستان می‌دود داه 
کوناهتر است و لی بسیاد سنگّلاخی می‌باشد » من تمام این کوده داهها را وجب به‌وجبی 
بادها طی کرده‌ام . 

محمد بیگگ پرسید : پدرجان می‌تو انم بپرسم قبلا"شفل تو چه بوده پیرد مرد گفت: 
من سالها به شنل‌مکادی اشتغال داشتم و لی چندسا لی بود که حسته شده بودم و بکارزداعت 
پرداختم که بخت بد عشکسا لی شد. مخصو صاً امسال که محصول چندانی بدست‌نیاودده‌ایم 
هم اکنون می‌دوم بهآ بادی بعدی که نزديك همان دهانه و دده‌ای است که باید سیدال- 
ان منتظار ایلچی نادد باشد وافزود: و فملا" هم ازروی ناجادی به‌شغل کل شا مه باذ گشته‌ام. 
محمد بيك گَفت: اکر من هر آنچه داکه تو دریکسال گذشته برداشت می کردی به تو بدهم 
حافری بلد راه ما شوی و ما دا به سیستان برسانی . پیر پیر مرد گفت : ای جوان خدا ترا 
بدر داه من قراد داده است نیکی و پرسش ؟ محمد بيك هم گفت داستش دا بخواهی 
خدا ترا برسر داه ما قرادداد دجان ما دا نجات داد . حال اگر محبت کنی بریکی از 
این قاطرها سواد شو و جلوداد باش مکاری گفت من خود قاطردادم » می‌بینید که خيلي 
«م چايك است فقط اسمتان دا بمن بکوئید ۰ اسم من هراد است ههان ایلچی می‌افز اید : 


۲ وبمد از سه روزوادد سیستان شدیم واز آنجا دد حرکت آمده» 


۵۸ ۲/عقاب کلات 


و«روانهٌ دارا اسلطنه اصفهان و بعداز ورود به‌آن بلده جنت نثان به» 
«نعدمت سیهرمکان مشرف ود احوالات وسوانحات راکه روی داده» 


«بود عرض نمودیم 6۰ 


تادر از شنیدن آن واقعه در شگفت می‌ما ند ووقتی از محتویات نامه مطلع می‌شود 


رو به امر ا کر ده و در ار تبا ط به طعنهٌ حسیرن افغان در مودد آذر با یجان می‌گو ید 7 


«هر گاه مملکت آذدبا یجان قز لباش باشد و اسیررومیه باشد جر ا که» 


«دمار از دوز گار آن طایفهٌ تباهکاد دومی بر نیاودیم ؟۱۱» 


یعنی کلمات حسین انغان را از روی تمسخر تکرادنمود . نادد بعد اذ این تمسخر 
افزود : 
- دداین عصوص با شما مشودت می کنم ونظر تان را باتوجه به دفتادحسین‌افنان 


می‌خواهم : همگی گفتند ۲ 


«... فدایت شویم» به‌هر تح و که‌دأی صوابنمای همایون اقتضانماید» 
«از آن قرارمعمول «مرتب داشته لازمهٌ جانفشانی خوددا به عرصة» 
«ناهور خواهیم رمانید .و به اقبال بی زوال بعد ازمسراجعت از » 
«1ذر با یجان‌هر گاه ازمصدرجاه وجلال امرصا درشو داین‌غلاز اد گان» 
ورفته » به‌نحوی حلقه دد گوش حسین شاه اففان بکشیم: که تا دود-» 


«دورقیامت مست باشد و هشیار نگردد.» 


دد اين موقع خیردسید که محمدخان بلوچ دد قلعه کنگث پناه به شیخ احمد برده و 
با یحیی‌خان وجمعی ازسکنة آن دیار دد قلعهةٌ‌باغ - اذتوابع لار - سکو:ت می گزیند. 
طهماسب خحان جلایر حاکم اصفهان بدستور نادر و از طرف خود نامه‌ای برای دوخ 


احمد او شت : 


«... تو مردی هستی قدیمی » و در میانهٌ طایفه و سکنه این بلاد به» 
«آبروی تمام عمر خود دا به انتهای امید دسانیده‌ای و عبث خود» 
«را مستوجب سخط و عضب ناددی نمودن و مرتکب بلا و خرابی» 
«مملکت گردیدن » ازعتل و مردت بسیاد دور است . باید آن‌نیکو» 


نادر در شیر از و ۲۵۹/۰۰۰ 


«اطو اد ازد اه یگانگی و اتحاد در آمده محمدخان مردود دا گرفته» 
«مقید ومحبوس نموده » به در گاه جهان پناه دوانه نماید. وخودبه» 
«امیدو ادی تمام وارد حضود ما گردیده نوازشات وشفقات داشاءل» 
«حال ابدمآال خود دانسته » تأمل وتکاهل نورزد .» 


نامه توسط چندنفرازسکنه آن دیاد بر ای شیخا<مد فرستاده شد وشخص طهماسب- 
خان جلایرهمراه با فوجی چشمکیر وادد نو احی قلعةٌ نج گردید و به ادا لی و کدخدایان 
خاطر جه‌عی داد و آنانر ۱ برای مقابله با محمدخان باوج ودستگیری وی وددیافت‌پاداش 
شاد کرد. همه افر اد دست بکار شدند ودور قلعهٌ عنج دا محاصره کر دند . افر اد برای‌این 
امر پشته‌ای خادوخاشاك آودده و بدانو سباه دور قلعه‌را مسدود کر دند و استادان وصاحیان 
حرفه و فن قلءه دادی دستود دادند آن خاشاك دا بانی حصیر ددهم نوددیده نواله‌های 
بزر گث درست کردند . سیس چند روزی که گذشت نواله‌ها دا دوانیده بنزديك خحندق 
رسانیدند.این نواله‌ها بهترین سنگر برای محاصره کنند گان شدچون‌نه تیری به آنها اصابت 
می کر دو نه‌دیده می‌شدند» واذطر فی دیگر دم به‌مجرد آنکه قلعکیان وافر ادی که‌در برجهای 
قلعهٌ خنج تیر انداژی می کر دند خیلی داحت هدف قراد می گر فتند و جرآت آفتابی‌شدن 
نداشتند. طهماسب‌خان دد تمام منطمه لاد اعلان نمود هر کس محمدغخان باوج را زنده 
یا مرده تحو یل‌دهدجایزه نقدی‌وغیر نقدی‌قا بل تو جهی بهودی‌داده می‌شود» با این و جودمدتها 
طول کشمد ومحمدخان باوج از این ناطه به آن نقطه می‌د فت و با کرد آوددن افرادیز بده 
طهماسب خان جلایر دا بدنبال نعود می کشا نید . طعماسب ان جلایر ءرصه دا براهالی 
قلعه خنج‌تنگث کرد و لی‌چون واقعاً نمی‌دانست چه افر ادی در قلعه مبادژه می کنند با احتیا ط 
دفتاد نمود. دداین موفع به طهماسب‌خان خبر دادند که دد قلعه باغ جمعی از طایفه‌باو چ 
وافغان برای کمك به قلعهٌ خنج از راه می‌دسند و شیخ احمد جمعی ازیاران خود راردانهً 
آن حدود نموده که ددمحافظت وپایدادی باهالی قاعه کك کنند . طه‌ماسب‌خان بشنیدن 
این خبر قلعه ومحاصره آنرا بهجه‌عی اذیارانش محول ود وخود با چند تن ازسران و 
سر کرد گان معتبر خویش وتعدادی سواد روانه قلمه باغ‌گردید. در بدو ورود به‌آن حدود 
دوسه هزادنفر از جماعت باوج و گرهسیری از قلعه باغ بیردن آمدند و بدفاع پرداعتند. 
طهماسب‌خان به دوتن از یادانش بنامهای شاه قلی‌سلعاان مروی و کسریم بیگك چگنی 
دستورداد که جلو حملهٌ قلعهةٌ یاغیان دا بگیرند. اهالی قلعه با غ تاب مقادمت نیاوددند و 
زود فراد کردند وچون طهماسب‌خان نخواست بیش اذاین دد گیرشود فرمان عقب نشینی 
داد. سو اران قلعه باغ بدرون قلعه رفتند وبه قلعه داری پرداختند . 


طهماسب‌خان همه‌جا بدنبال محه‌دخان باو چ افر ادی را به جستجو فرستاد تا اینکه 
شنید محمدخان وشیخ ا<مد گرمسیری در حوالی قلهةکومثك با يك لشکر پا نزده‌هز ادنفری 
آماده یودش اند. در آن‌هنگام محمدخان نامه‌ای بر ای شاه‌حسین افغان حا کم قندهارنوشت 
و از او عواست بیست هزاد نفرسپاهی بر ای کءك ادسال داد د. شاه حسین افقان شش‌هز ار 
زفردا بسر کرد گی سیدال‌خان افنان - همان نفری که داه دا برقاصد نادد گرفت وموفق 
نشد همراه با لعل خان ابدالی روانهةٌ نبرد علیه طهماسب‌خان جلایر کردهه 

شیخ احمد گرمسیری و محمدخان بلوچ با برخودداری ازيك‌چنین نیرویی موضعی 
مستحکم تشکیل دادند وبا قوایی تاذه نفس و پیکادجو به میدان آمدند. طهماسب‌خان با 
اطلاع ازاین موضوع تمهیدی اند شید ودرمنطقه شایم نمودکه عسزم باز گذت دادد و 
ظاهراً پیروهای خود دا جمع کرد ودرهمان حول وحوش به کمین نذدت وافرادی بسیار 
زیر را دوانهٌ اردوی محمدخان بلوچ نمود تا اذ کم و کف کاروی سر در بیاودند. چون 
مدتی گذدت و از حمله طهماسب‌خان خبری نشد و ددضمن خبرآوردندکه وی آهنگ 
باز گشت کرده » محمدنخان بلوچ ازاین پیش آمد مفرور گشت ودچاد توهم شدکه شرح‌این 


حالات راازز بان يك شاهد ۲ گاه ازماجرا در آن زمان می‌شنويم : 


«... محمدخان وشیخ در تنزهات وییلاقات آن سرحد سرادق جاه» 
«نخوت به ادج غرودافر اشته » به عیش و عیشرت کسه در مشاغل» 
«ملکدادی عین پست فطرتی است » پرداعت .و با دجود شکست» 
«قبلی خاطر خود دا فادغ ساخته وباد عرود به کاخ دما غ آن ابله» 
«طر ادراه یافته » مشغول لهب و لعب بود. و شبها مجا لس بزم و سرود» 
«و طرب ‏ و به نوشیدن اقداحج جرعه‌های پیابی اقدام نموده » صد ای» 
«نوشانوش و چون سرگرم نوشیدن یادةٌ ناب می‌شد زبان به لاف‌د» 
« گزافه گشوده » سخنان وامی و لاطایل بسیاد می گفت .» 


طهماسب خحان که منتظر يك چنون فرصتی بود با يك برنامه حساب شده دد نیمه‌شبی 
که محمدخان و بادانش مست «مدهوش به عیش و عشرت مشفول بودند و اذ فرط مستی 
وخستکی ازخود بیخودگشته و سراز پا نمی شناعتند آهنکگ ده:گیری آن جماعت کرد 
ولی همینکه بان محل اقامتشان رسیددد گیری وی با فراولان محمدخان باعث شدمحمد,م 
خان وهمدستش شیخ احمد بهر نحو که بود ازقا۵س فر ار کنند » اما آن سپاه مشجم و آماده 
نیردشان اذهم باشید و گردآودی نیروبی بدان منظمی برایشان مذکل شد . تعداد زیادی 
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از نیرودای محمدخان دستگیر شد ند » عده‌ای شته شدند و تعدادی هم فر ار کر دند دلی 
فتنهٌ محمدخان بلو چ همچنان بجای خود باقی ماند . غنائم چه ازنظر سلاح و شمشیر و 
غیر ه و چه از نظر اسب دعر کب بیش ازان:ظاد بود . 

دد اینجا باید به این نکته اشاده شود که شیخ احمد ددمنعاقه نفوذ مذهبی داشت و 
بهمین جهت هم تو انست طر فدادان ذیاد و پروبافرص فراهم کند و از محمدخان بلوچ 
حمایت تماید . وی از فرقه اسماعیلیه بود و دد آن منطقه هم معتقدین بد این فرقه زیاد 
بودند. خیخ احمد چرن خود در تنگنا فراد گرفت افرادی دا نزد طهماسب‌خان فرستاد و 
تقاضای, عفو بخشش کرد . طهماسب‌خان برای تضعیف محمدخان در خو است شیخ احمد 
دا پذیرفت وبا خاطری آسوده‌تر ددپی محمد خان باو ج که هردم ماجرابی می آفرید و 
خودبصو دت معمابی دد آمده بود روان شد . 

ءحمدخان با از دست دادن شمخ احمد بسیاد تنها شد وبا فرمانی که طهماسب‌خحان 
برای تمام حکام منطقه فرستاد کمتر کسی جرأت تماص ویادی به محمدخاز دا به‌مفزش 
راه می‌داد. محمدخان سر ردان گشت و متوادی گردید چون می‌دانست همه‌جا بدنبال او 
هستند و برای سرش جایزه تعیین کرده‌اند » داهی سواحل خلیج فادس گر دید . 

درهمین در بددی محمدخان دد بی پنادگاهی ی کت کد در صحرا به پیرمردی 
بر خوردکرد وازاد پرسید : 

- این آبادی کجا است ومردم آن چگونداند ؟ پیر «رد ار کش گفت این آبادی 
از توابع لاداست وبتاز گی چاباد وغازیان قز اباش بدان و ارد شده ودر تفحص محمدخان 
بلو چ مشفول‌اند که و برا کر فتد و بدازد طهماسب‌خان ببر ند . محمدخان باوج دد نهایت 
قساوت دد د) پیرمرد خار کش راکشت وسپس روانهُ بندرعباس شدو در آنجا شروع 
بجمع آددی واکرد . 

نادد وقتی اطلاع یافت کد شکاد از کف او بیردن رفته خیلی بر آشفت و پیامهایی 
به نمایند گان کمیا نیهای کث ی دانی تفر دد سوا<ل خلیج فادس که در آنزمان عمل وا 
انگلتان وداند بودند » داد . فرمان این بودکه بیدرنگ چند کذنی برای کشت به کرانه 
ب#رستند وا فرار محمدخان باوج جاو گیری نمایند. نمایند گان انگلیس و هاندی پاسخ 
دادند که بنادد بقددی زیاد است که کشتی به اندازة کافی برای مراقبت همه آنها کافی 
تیست با اینهمه قول دادند درهرجا که نادر دستور دهد کثتی بفرستند ۰ نادد يك نفر دا 


بنا) اطیف‌خان به بنادد مز بود که آنمءوقع گمبردن نامیده می‌شد برای خرید کشتی از 
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ارو پائبان فرستاد - این نامهها موجود است و ادزش تاریخی فرادانی داد ذیرانشانة 
ی اقدام نادد آن مرد روستایی که از ایالتی فرم:گها دود از ددیا برحاسته بود و 
ری بر ات را دریافت » می‌باشد. چنانکه بعداً اشاده می‌کنیم 
یجاد يك ناو گان نیروه‌ند نقشه‌های مختلفی طرح کرد 


با چنین سرعتی 
نا در برای ایجاد نیروی ددیایی و ۱ 
که در آن زمان حتی مایه حیرت ارو بائیان شد . 

فر ادعده‌ای از غلجا بیان به عمان و محمدخان باوج به بندرقیس این نکته دابرای 
نادد مسلم ساعت که بدون ناوهای نیرومند محال ام ت که ازعود؛ مراقبت کلیه کرانه‌های 
ایران بر آید و گذشته اذاين » نمی‌حواصت از نظر کشتی وابدته به بیگانگان باشد . باید 
یاد آودی نمودکه انکلی-ها و دلندیها کمکی به دو لت ابران نکردند دعر بعا هم که چند 
کشتی کو جك داشتند با شودشیان که بهتر از دو لت ایران به آن اجاده می‌دادند» بیشتر 
همراهی می‌کردند . بهمین منظود نادد مصحم شدکه نقهٌ ایجاد ناو گان نیرومندی دا به 
مرحله اجرا نهند , 

اکرچه انگلیسها و هلندیها و اعراب حاضر بفروش کشتی به لطیف‌خان فرستادة 
نادد نشدند با اینهمه هر کدامع چند کشی برای محاصرة جز بر قیس به‌ده ات ایران‌عار به 
دادند و بدین طریق محاصره مشترك جزیره آغاز شد و محمد خان باوج نا گز بر از تسلیم 
شد » محمد خان بلوچ پیو] توسط سرداران ایرانی ز نجیر گشت و به‌اصفهان آودده شد و 
بدستو رنادر کود کشت » سه روز بعد از نابینایی او خودکثی کرد . 

نادر بعد ازخوابانیدن این شودش شیراز را بقصد تصفهان ت-رل گفت و در آنجا 
قاصدانی را که از استانبول آمده بودند بحضود پذیرفت . این قاصدان همانهایی بودند 
که قبلا؟ از بفداد و نیز از طرف خود نادد برای مذاکره در بادة عهدنامه‌ای که احمد پاشا 
امضاء کرده بود به قسطنطنیه دفته بودند تا در آنجا از نظار یات باب عالی عثمان-ی بتر 
مطلع گردد. ناددهیثتی دا به سرپرستی عبدالبافی‌خان مأمود این کاد کرد البته نامبرده 
ازهمدان به مقصداستا نبول مآمودیتش شرو) شد که ماجر ای شنیدنی‌دارد» وی با گنجعلی- 
توان یعد از تدادکاتکافی و سفارشات مر بوطه دد اواخجر پائرز به قطنطنیه دیروز و 
استانبول امرو زدسیدند. درهنگام ورود به این شهرهمانند بزر گترین شخصیت‌هایسیاسی 
مودد احترام قرار گرفتند که این امر تا آن تادیخ برای هیچيك اذ نما یند ۶سان ایسرانی 
سابقه نداشت. درنخستین جلسه ملاقات که بین نمایند گان ایرانی وعثمانی صودت گرفت 
بیام نادر بسلطان عثمانی و دمچنین نامدهای وی خطاب به صدر اعنام و مفتی عثمانسی 
قرات شد و در ملاقاتهای بعدی بدون اشکال در یاده مبادله اسیران و انتخاب نمایند گان 
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میاسی دانتخاب يك‌تن امیرالحای توافق حاصل گردیده اما در بادة مسا ئل مذهبیاختلاف 
بين دو کشودشدید بود. برای مذاکره دربارة این مسائل نمایند گان ایران عبارت بودند 
از : صددالصدود ۰ میرذا عبدالکاظم کاشا نی و ملاباشی علی اکبر . نمایند گان عثمانی نیز 
عبادت بودنسد از : دیلی ۱<مد افندی ‏ قاضیآ نا:ولی » «سیح ژاده » عبدالله افندی ۰ 
احمد افندی قاضی سابق قسطنطنیه . ملاباشی از ایران دد اين مذا کرات نقش بزدگی 
داشت و با استادی و منطق نیرومند خود نمایند کسان دو لت عثمانسی را متحور ساخعت . 
علمانیها با ادب هر چه تمامتر پیشنهادهای مذهبی ایرانیان دا دد کردند وچون دداین 
صو ص تو افقی حاصل نگّردید قرار براين شد که سه بند نخست عهد نامه که مودد قبول 
هر ددطرف برد به امشضاه برسد تا جنگ فیصله یا بد و ددموددبند چهادم یعنی موضوعات 
مذهبی مذاکرات بعدی صودت گیرد و بنظر نادد برمد. با این شرط که گز ارشات و ادزش 
مماهده مشروط به نظر نادرباشد توافقی ظاهری حاصل گردید » اما ادامهٌ آن مذا کر ات 
قرار شد ددحضود نادر بفرجام برسد . 

جای بسی خوشوفتی است که گزادش تمام این مباحثات ومذا کرات وحتی و قایعی 
که جنبهً بسیار خحصوصی داشته ناظری که با عبدالبافی خان از همان در بادعئمانی هم-فر 
گشته لحظه به لحظه بروی کاغذ آورده شده ۰ وچون این جریانات دنقل آن ازز بانه‌مان 


دادی (ژان او تر) شنیدنی‌تر است ما هم بنا به نوشته‌های وی آن جریان دا بی ی گیریم. 
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فصل هفدهم 


نما ین دگان ابر آن در دربار عثمانی 


همانطور که اشاده شد» عبدالباقی‌خان بايك نسخه دونوشت قر ادداد بفرمان‌نادد 
به ق‌طنطنیه آنروز - استا نبول امروز - رفت؛ و گفتیم که بمراه عبدا لباقی‌خان چند تن 
از نزدیکان به نادر افرادی مثل گنجلیخان و ملاعلی وادد به‌امود سیاسی و مذهبی نیز 
روانه شدند تا دد صودت پیش آمدن موددی خاص بتوانند ددهمان محل تصمیم گیری 
کنند. و کاد به تمویق نیافتد . عبدالباقی‌خان چندبار با دذیر دد بار عثمانی گفتگو کسرد 
و چندتن دوحانی که اذایر ان به‌«هءراه عبدالباقی آمده بو دند ددهمین نشست‌ها باعلمای 
پاینخت عثمانی ددبادة اختلافات مذهبی و حل چند نکته به بحث و مذاکره و جنجال 
پرداختند. نما يندة ایران می‌خواست برای ایرانیان هم در مکسه معظمه (مانند سایرین) 
امتیازی بگیرد فاتر دی دداین مودد موفق نمی‌شد و به قراددادی دست نمی‌یافت» 
ایرانیان ناچاد می‌شدند حیله‌ای بکار برند. جالبآنکه ملاهای ترك در بحث‌ها حریف 
علماه ایرانی نمی‌شدند و پاسخ قانع کننده‌ای نمی‌تو انستند بآ نان بدهند. برنامهةٌ اقامت 
عبدالبافی‌خان بیش‌از آ نچه پیش بینی می کرد بدرازا کشید او سعی داشت تا امتیازات 
لازم دا پداست نیاودد. حر کت نکند. چون در پایتخت عثمانی صحبتهایش‌دا ازهموضع 
بسیاد محکمی مطرح می کسرد و مرتباً باب عالی‌عثمانی دا از شم نادد می‌ترسانید و 


۳۶۵ 
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می گفت: مبادا عملی پکنید که مجبود شوم آنگونه که نباید گزادش کنم» گزادش شام 
آنوقت سروکاد تان با نادری است که حوب اودا می‌شناسید. این تهدیدات بو اقع خیلی 
مو ار واتع می‌شد و درباد عثمانی سعی می کرد هرچه بیشتر نمایند گان ایران دا دافی 
نگاهدادد و احترامی درخور شان و موقعیتشان برایذان‌قائل شود احترمی که نظیر آنرا 
در آنزمان برای هيچيك از سفرای عسادجی مقیم استانبول قائل نمی‌شدند. امپر اطور 
عثمانی هم برای نشان‌دادن ابهت و مقام‌حویش نزد ایرانمان» هنگام بارعام نمایند گان 
کشودهای بیگانه دست به کرم و بخشش می‌زد و با اعطاء هدایا به سفرا می‌عواست 
نشان دهد کسه مردی بلندنظر است. هدایا معمولا" به‌صودت پول یا خلعت داده می‌شده 
حال این بستحی به‌سایقهٌ حود سفیر داشت که کداميك دا به‌پسندده پول هدیه ویا هردو. 
ژان‌اوتر که خودش شاهد ماجرا بوده و سفرنامه‌ای هم نیز دادد می‌نو بسد: «سفرای 
کشودهای سیحی گاهی از پذیرفتن این هدایا حوددادی می کر دند» اما شرقی‌ها هر گز 


رد نمی کر دند.» وی دد همین مورد یادداشتی دارد و می‌کوید: 


«عبدا لباقی‌خان آنچه داکه می پذ برفت فا بل توجه بود» علاوه» 
« بر اعطای هدایاء شاه یا صدد اعفام یا شخصیت‌های بزر کث مملکتی» 
«اکثرا ویرا با احتراع و خواهش به میهمانی دعوت می ک‌ردند.» 
«اين دسم ددعثمانی برقراداست که هر گاه ازسوی شخص بالاتر از» 
«خود و یا هم مقام خود به میهم‌انی دعوت شوند هصدیه‌ای با نان» 
«تقدیم می‌کنند تا نشان ددند که از قبول دعوت مفتخر بوده‌اند. وه 


«تقدیم هد یه علامت سیاس م<سوب می‌شود.» 


در تر کیه به‌اين بخشش دهد یه دیش‌کراسی ویا به ام طلا ح کرایه‌دندان می گویند. 
کارهای عبدا لباقی نما یندة‌ایر ان وشخص‌نادد در روزسوم آذرماه سال ۱۱۲۵-خورشیدی 
به اتمام رسید وعازم ایران شد وی درحالی که ازطرف سفیر کبیر وهیثت بلندپایه‌ع؛مانی 
بدر قه می‌شد دد بادانی بس‌شدید استانبول‌دا ترك کگفت وپس‌از سه‌ساعت دراه باهمراهان 
به دوستائی بنام کادتال نز دیکهای اذمیت دمید (با ازمیر اشتباه نشود) و در آنجا در 
کادوانسرا خرابه‌ای بعلت نبودن امکانات بسر می‌برند هسوای سرد و مرطوب پائیزی 
عبدالباقی و یادان پس‌از یکروز مسافرت فقط توانستند شش کیلومتر داه طی کنند چون 
هم داه حراب بود دهم وسایل نقلیه چندان مناسبی ند اشتند» اسب و جهاد پا معمو لی تر ٍن 


نمایندگان ایر ان در در بار عثمانی /۲۶۷ 


وسیلهً بین شهری بشمار می‌دفت» ددعین حسال بعداز کذهء ن از شهر لد گکی بیزه (به‌معنی 


جای‌بهن و آسوده) هیمت ایرانی به‌محلی دمسیدند که وسائل دفاهی درستی از قبیل حماه 
و مددسه و کادوانسرا داشت. این بناها بدستور مصطفی با شا صدراعظلم دایر گشته رود 

سه روز بعداز حرکت یعنی دوز ششم آذدماه در (اعیت چاپاری از طرف نادر 
نامه‌ای برای عبدالباقی‌خان آورد. مضمون نامه جیبه عع‌آوری تدرو بود که قرار بود علیه 
افنانهای شودشی بکار ددد. عبدالباقی‌عان دد تما داه درمودد این افراد به عمال‌خود 
سفارش کرده 3 تأ کید نموده بود که از ایر انیان دنرم ر ین دجهی پدیراثی شود بنا بر این 
وفتی ایرانیان به دوستای ۱قحصار دسیدند مأمودین »حلی کو شیدند که تا سرحد امکان 
وم‌ایل دفاهی مساف-رین و یا سفادش‌شدگان امیر اطودی دا فراهم نمایند . نوشته‌ای 
که سلطان می‌نوشت به خط شردف شهرت داشت؛ ک-ه دطر اول آنرا معمولا" ساطان 
می‌نوشت و بقيةٌ آنرا منشی وی. در آق‌حصار اسیر ان ایرانی آزاد شده طبق قرار داد 
دجار توهم و خودبزر ی شد ند. سه دزاد ایرانی که در جنک سورتاش به اسارت 
در آمده بودند با این معاهده دد آن محل آزاد شده بودند و تصور می کردند که حال 
باید تلافی دودان اسادت دا بنمایند. در حالی کسه هنوز درخاك عثمانی بسر می‌بردند» 
آنان با عصبانیت» پر توقعی د وقت نشناسی »ی خواستند به و اهشهای بیجای‌خود جامهةً 
عمل بموشانند بنا براین مأمودین هم چون خحطشریف سفادش آنانر اکرده بود دندان‌روی 
جکر می‌نهادند و هرطود بود اسیران آزاد شده ایرانی را تحمل می‌ک-ردند. کاد این 
اسیران و دامنة د فتادشان به‌ناسزا گو ثی کشیدچون می‌دیدند هر کادی می کنند اعتراضی 
بکار آنها نمی‌شود» همین امر بر توهم‌شان افزود و موجب تشدید رفتارشان شد بطودی 
که یکی از آنان نزديك بود حادثه بیافر یند. 

در دوستای آقحصاد اهمالی اکثر جبزء فدائیان و جان‌نثادان سلطان محسوب 
می‌شدند دخیلی نسبت بسلطان و فاداد بودند. یک ی از اسیر ان بیك تن ازاها ا لی آق‌حصار 
که برایش گفته درجنکث سودتاش شر کت داشتند. توهین می کند و بسیار ناسزا می گوید» 
طرف ترك هم که بالاخره کاسه صبرش بعداز آنهمه دفتاد نابجا لبریز شده بود پاسخ 
تندتری به‌اسیر ایرافی می‌دهد» بکومگو م ی‌شود و کاد بالامی گیرد. زد و خوددی غیر 
مترقه و ناخو استه دخ می‌دهد» ایرانیان یکارف واهالی آق<صاد طرف دیگرده بروی 
یکدیگرمی! ٍتند.عبد! با قی نع ن وتو( فاجی باشی» فرما ندْمنجنق‌خا نه به‌مو قعع به‌میانمعر که 
می‌دوند و پس‌از نهیب بایرانیان ویادآددی به‌تر کان که: میز بان‌با میهمان سلطان‌اینگو نه 
رفتاد نمی کند از يك‌خو نر یزی که عواقبی بس شو) هم بدنیال‌داشت جلو گیری می‌کنند. 


۳۶۸ /عقاب کلات 


عبدا لباقی حان و هیت ایرانی بالاخره به‌حلب می‌رسد ودر آنجا ماجراهایی دخ‌می‌دهد 
که از زبان شاهدی که آن دویدادها دا لحظه به لحظه یادداشت »ی کر ده؛ شنیدنی‌است؛ 
ژان‌ادتر که همر اه با عبدالباقی‌خان ویاد انش عازم ایران بو ده ددمودد همین همراهی و 


وفایی که رعداد خاطر ات شنیدنی دادد: 


«عبدا لبا فی‌عان دو دوز پس از ما وارد «اورفا» شد و پاشاه 
«در بیرون شهر به پیشباز رفت و از دی پذیرایی کرد و او دا دد» 
صر شیخ‌علی جای داد. عبدا لبا قی حان» از این رفتار سیاسگزادی» 
«کرد ولی دراین میان غمی به‌وی روی آودد. نك مسافر ذندانی» 
«تر که ازایران آمده بود شایع کرد که نا درشاه از افغانها شکست» 
«حودده است» این گفته موجب خوشحالی پاشا وتر کان شد و باشاه 
«به او خلعت داد. خبر و شایع شکست ایرانیان موجب دلثنکی؟ 
«سفیر اير ان یعنی عبدا لبافی‌خان شد (عبدا لباقی‌خان دا سغیر ایران» 

ی گو ید.)» 


با دیدار کشیش عیسوی دیار بکر از عبدا لباقی‌خان هشت دوز در «اودفا» ماندیم 
و روز بیست و پنجم ماه مارس به‌راه افتادیم» دراین میان جاپادی اذایران آمد و به‌سفیر 
مژده داد که بر تحلاف آ نجه که آن‌ترله گفته بوده افغان‌ها سه‌باد از ناددشاه شکست‌خوددندا 
این گفته با آمدن قاصد تاتاد (یعنی جاباد و پست‌چی مخصوص) احمدپاشا» حا کم بفداد» 
که همراه جاپاد ابر انی آمده بود؛ تائید شد گواهی او دقتی برای تركها نا گو ادتر شد 
که اطمینان داد» در میدان‌های هرسه جنکّث حضور داشته‌است؛ این مژده برای ما بسیاد 
ارزنده و شادیآفرین بوده چه ار ناددشاه شکست می‌خودد» همه ما را در آن بیا بان 
می کشتند. از «اودفاه تا «حوش‌حصار» شهر و ددستاتی وجود ندادد» دشتی است که در 
آن کردها به‌سر می بر ند» آ نها دزدند و از پاشا هم تمی‌ترسند. . گله چرانی می کننده زند گی 
کو چ‌نشینی و بیلاق و قعلاق دار ند. يك‌بار برای دستبرد به‌ار دو گاه ما آمدند و تواستند 
تا درون چادد مفیر داه یا بند. بیش‌از دو هزار اکو (ددحدود صد هزاد فرانك امروژی 
فران-هٌ) دا د بودند. ضر بهه آن اندازه جسودانه بودکه عبدالیاقی‌خان درچادرش ‌متوجه 
شد که هر گاه دست اذ با حطا کند» ممککن است وی‌دا هم بدزدند» اذاین دو صدائی‌نکرد. 
از پیش شنیده بودیم که این جماعت دزدان نا بکادی هستندو ناچاد بودیم درنگهدادی 


اموال و اسبان خود نهایت مراقبت و پاسبانی دا بنمائیم. 
و ۷ 7 ی ۳ 


نما بندان آیران در دربار عثما نی ,۳۶۵ 


ماجراچنین انجام گرفت: اطر اف‌چادد سفیر دا وب بسته‌بودنده نگهبان گاهگاهی 
برای مر اقبت؛ سر کشی ور فت و آمد ی کرد و از تنبیه سقیر هم می‌ترسید. به‌علاوه‌چراغ 
جاو چادر و آتش دد بیردن می‌سوخت. چون سفیر قبلا" کفته بودکه یکی از زنان دی 
شب را ددجاددرش بهسر برد» پیشخدمت واطاقداد ناچار بیردن دفته بودند. درنیمه‌شي 
کردها » سسینه‌خیز تا فسط چادرها پیش آمده؛ توانسته بودند دد چادر سفیر دا با کنند 
و به درون آن بروند. یکی از آنها شمشیر به‌دست به‌یالای سر سفیر ایستاده و دیگران 
حیزهای ادزنده را کردآددی کسرده بودند. با این شکرد ماهر انه و بی‌سروصدا؛ بیرون 
رفنند. با فراد آنها » فریاد سفیر کبیر بر آعد نگهبانان سر آمدند » چون کسی را ندیدند» 
کمان کردند که صفیر خواب دیده است ناچار بیرون دفتند. بر ای باد دو) سفیر به‌شکل 
ترسنا کی بان بر آودده و داستان شاهکار دزدان دا کت و دستور داد که بدنبال آنان 
هجوم ببرند. دد اردو گاه آشوب بر با شدو با چراغ دمشعل از هرطرف ددپی دزدان 
دویدند. این تلاش فایده نداشت. کر دها خیلی ز بردست‌تر و چالال تراز آن بودزد که به 
دام بیفتند. چه آنها سرزمین ما دا می‌شناختند و به‌آسانی هم گر یختنده این ترس وغوغا 
سیب شد که دزدان دیگر و انستند از بی نفامی استفاده کنند. از اين‌دو هر يك ازهمراهان 
سفیر به نگهدادی چادر خود پرداعت. 

دوز دیگر پس‌از ۴ ساعت داه‌پیمائی» درجائی چادر زدیم که دد آن یکر دمحلی 
گر فتار شد و اودا نزد سفیر کبیر آوردند. سفیر دستو دداد دیسمانی به گردن او انداختند 
و گفتند یا دزدان دا نشان دهد یا کشته حواهد شد. این اقدام اثر نداشت , زیرا او یا 
دزدان دا نمی‌شناخت و یا اینکه ترجیح داد خوددا به کشتن بدهد و دوستان وهمکادان 
خوددا ار ندهد! سفیر هم وی‌دا به ۱ بوچی باشی: که از وی ساطان‌عثما نی مادا همراهی 
هی کرد سپرد تا اد به‌ قفادت و تن,ه دزد بپرداز د. 

روز ۲۷ +ادس» [ششم فردددین] پس‌از ۷ ساعت» به‌جائی دسیدیم که نه خورال 
بافت می‌شد ونه جو برای اسبان . دستودات امیرانور یا به‌اینجا نرسیده بود ویا اینکه 
اهالی نخواسنند آن‌دا اجراکنند. چندتفر ایرانی سوار براسب شدند تاشاید ازاطراف 
جو به‌دست آورند. درفاصله کمی از قراد گام چندنفر کرد دا یافتند که در از کشیده وخفته 
بودند. گویا دداین ن#شه بودند که شبانه وارد اددوی ما شو ند. خدمتکادان ایرانی آنعا 
دا با اسب ها یشان به قرار گاه کشا نیدند وچندان باچوی زدند که برای‌نجات خود انبار 
دستبردشان دا نشان دادند. این گرده از کر دها؛ سیاد هستند وخانه ندارند. غله و وسائل 


دندگی دنیاز خوددا دد گودال‌های ,زر کت در هی نمی کند تااکسی تتواند بهآنها 


۰ ۲۷ /عقا بکلات 


دست یابد. دزد دیگری دد فردای آن سل کر فناه شد. سفیر دستور داد» جاد بزئند که 
هر پیشخدمت که از امو ال حوو و ادبایش مراقیت تکند و دزدی بشود» گوش و بیتی‌اشن 
بر یده خحواهد شد. همین فرمان سیب شد که مراقیت بیعتر رعوداو از آن بش تتها جند 
اسب وقاطر دزدیده شد که جبران آن آسان بود. 

روز بیست و نهم به وکوجه‌<صاد» دسیدیم» رودانه معروف نصیبین از اینجا 
می گذرد وقلعه آن هم دربالای تبه ای است. یك‌چاپار ازطر ف ابراهیم‌خحان آم دکه‌هر چه 
زودتر زن‌هائی داکه ازعثمانی حریده است» از نزديك‌ترین داه‌ها به‌ایران اعزام‌دادند. 
به‌اد منی تکهبان زن‌ها» دستود داده شد که فرمان را اجرا کند. 

کشیش گروه مهبی کلید‌ای دبار بکر برای‌دیدنمان آمد. این روحانی گفت»چون 
عبدالبا قی‌حان را در دیار بکر شناخته مایل است به او سلام واحترام نماید. سفیر کبیر 
هم از رفتار او بی‌نها بت دادشد و به‌وی جادری و اکذار کرد و دستود داد شام و وراد 
موب برایش پیرند. دوحائی با سپاس فر اوان *فت روزه است» ازسوثی هم» ددکسردن 
خودال» بی<ره‌تی به‌سفیر شمرده شده و حلاف دسوم شرقی‌ها بود. با این حال هرددی 
ما به‌دیدن سفیر کبیرر فتیم» زمانی کذ سفیر از احوال سلامتی‌اد پرسش‌می کرد؛ يك‌چا پار 
اذایران نامه آوردکه نادرشاه درآن مژده شکت افغان‌ها را به‌سفیر خحود داده بود. او 
هم ازکعس و اه شکر دکه اين »رده را برای سغیر کیور فر انده در اسلاء‌بول بنویسد. 
مرد روحانی گقت با شادمانی این خوشحالی دا برای سفیر فرانسه خواهد نوشت. 

روز سوم آودیل با سفی رکبیر تر کیه به‌راه افتادیم» پس از ع ساعت اذ «قرادره» 
گذشتیم و از آنجا پس‌از ۳ راعت به تصیبی ن که درمنطقه بیابانی است. دسيدیم. سا کنین 
آن‌کردان بدد فتادی هستند که فقط به‌فرمان شیخ تحود عمل می کنند. داه هم خیلی پر پیج 
و حم و گلی بود کجاوه‌دا از زیر وبهلو به‌زمین و اطراف می‌خوددند و ژن‌ها دجادعطر 
می‌شدند چون احتمال‌حطر بر ای آ نع زیادبود؛ برای‌هر يك اسبی فر اهم آوددند» تا سواده 
پیش برونده این کاد بد لبود چون‌آنان که همه راه را در بند بودنده"اکنون آذادتر شده 
و توانستند اطراف و آدمیان دا ببینند. اابته این تغییرات برای غلامباشی و نگهبان مشکل 
و ناراحتی‌های پی‌دد بی پیش آورد ؛ چه هر کس از چپ و ناست به‌سویآزن‌هتا تگاه 
می‌انداعت. فریاد حعمتال آن‌ها بلند شده دشنام می‌دادند ودم به‌دم جلو_وعقب می‌ر فتند» 
تا بهدر راسداری کرده باشند. 

مدت هشت ساعت دراه پیمودیم. دد این بیابان حوداکی یافت نمی‌شد. کسی 8 


در فک ر کسی نبود و هکس مسئول خنور ال خود شد. آنچه در دسترس داشتیم شور ینی» 


نماین دکان ایران در در باد عثمانی/ ۳۷۱ 


بریج » پنیرو میوه حشك بود . جوهم یافت می‌شدولی آب گوادا مشکل بزد گگ مسافرین 
بود. چند جویباد کوچك دد آن حوالی ددان بود که کردها وعرب‌ها از آن برای سیر آب 


کردن خود» حیوانات ومختصر زراعتشان » بهره می کر فتند 


مر کک شخ علی مجتود ‏ همراه عمدالاقی خان : 


دد دهم آودیل» در کنار دود دجله, کمی دود از موصل کهن که همان نینوا پایتخت 
آشوری‌هاست چادد زدیم. ازدیدن آب زیبای دجله » همکی به یاد آب‌های بدبیا بانهای 
خشك افتادیم . تا توانستیم نوشودیم و تشنگی را اذ بین بردیم . دد اطراف موصل کهن 
سنگهای ساختمانی فراو انی پراکنده است , که نشانه ویرانی آن شهر است ۰ابوالفدا 
این موصل دا ددشرق دجله » دد برابر موصل قر ادمی‌دهد » که چنین گمان می‌رود؛ وی آن 
را با «تل تو به» اشتباه کرده باشد . 

دداین شهر بود که‌شیخعلی» ملائی که همراه سفیر کبیر بود دداثر بیمادی ذات‌الر یه 
در گذشت . وی مرد بسیاردانشم‌ندی بود » در انجمن ملاهای ایرانی دداسلامبولشر کت 
کرد و با علمای دینی تر کیه » بحث و فحص فراوان داشت و همه آنان دادر گفتگ-و 
مغلوب و مجاب ودرمانده کرده بود . 

تک سفیر ودمراهان دا بی‌نهایت غمکین کرد » برای آنها مرد بزد گک وحتی 
مقدسی به شمار می‌دفت ۰ دی فردی تهی دست بود و به مال و منال دذیا دلیستگی‌نداشت 
دددموقع مر گث فقط دویست مکه «و نیزی» درجیب قبایش یافت شد . 

دوذ ۱۱ آودیل » پس از اینکه عید قربان بر گزادشد » به داه افتادیم و به‌موصل 
دسیدیم . سفیر تر کیه که پاشای این شهرشده بود» سفیر کبیرایران دا با احترام پذیرفت 
وبه زیرجاددخود هدایت کرد. دوز ۱۳ آودیل به اتفاق پاشا وجند نفر آقا که از بزد کان 
بودند با موزيك و جمعیت زیاد وبا شليك چند تیر توب به راه افتادیم : ولکن اها ای 
حاضر نشدند که ما داخل شهر بشویم ء ناچاد در کناد دودخانه دجله چادر ددیم . 

برای عذدخو اهی ازاین دفتاد که حکم توهین داداشت وبه بهانسه‌ای می‌خواستند 
بفهمانند که اها لی ۰ شو دش کر ده‌اند و پاشای تاژه دا که واردان شهر شده » دوست ندار ند 
و از اد نمی ترمند . اما عبداایاقی‌خان <س کرد که می‌خو استداند وی دا وادار کنند زودتر 
ازاین محل بردد وازین بابت » خیلی شکایت داشت . نه تنها به گلایه اش توجهی نکر دند 
وبه خط شریف ( نوشته امپراخور عثمانی) که دد آن امرشده بود سفیر دهمراها نش هرجا 
می‌خو اهند زند گی کنند وهرچه میل دارند فراهم شود » نیز اعتنا نگردند » حتی تیان 


۷۳ /عقاب کلات 


(دیگ بزد گک آشپزی)د اهم به‌آنان ندادند. پاشا فقط توانست مقدادی خودا کی بفرسند. 
سفیر وهمراهان ناچار شدند » برای چهار پایان خود علف دا هم خریدادی کنند . 

ازموصل به بفداد دوجاده وجود دادد. یکی ددقسمت داست دجله از بیا بان و ازراه 
تکریت است . ازم‌وصل تا عراق شش دوز راه فاصله دادد ۰ شاپودپدر اردشیر با بکان 
این راه دا تا تکربت ساخته است . ازجنوب شرقی دجله کانالی خادج می‌شودکه به‌آن 
«عشاقی» گفته اند و يك افسر خلیفه » متو کل » آن دا برای آبیادی اداضی اطراف حفر 
کرده بود. دد همین حوالی است که يك جاه نفت بیدا کر ده‌اند. 

جاده دیگر که ازموصل به‌بفداد می‌دود در سمت چپ رودخانه دجله است و از 
کر کولد می گذرد . این جاده دورتر ولی بهتر و آسان‌تر است و ما اين را بر گز یدیم 4 
عرض رودخانه دم برای قایق رانی حوب است ؛ دلی جون پل شکته بود پس الط 
روز توقف با قایق گذ شتیم : 

در ۱٩‏ ماه آوریل به کرملیس که ده بزر گث آشودی‌هاست دسیدیم ۰وپس از دو 
روزراه‌بیمایی در کنار رودخانه زاب بزر کی چادر ژدیم . رودخانه زاب کوچك پائین تر 
است . این مناطق کوهستانی است د یکی از شهرهای مهم آن شهر «ذود»» حاکم نشین 
این استان می‌باشد که ددشرق بغداد قرار دارد. ابو الفدا دودخانه ذاب دا مجنون بسا 
خشمناله خوانده است» چون خیلی میلابی است. عرب‌ها ومرد‌اینجا با کلك ياحيك‌های 
بادکرده از رودخانه‌ها می گذرند و ما چند بادبا همین وسیله از دودخانه‌ها گذشتيم.يك 
با ر که باد خيك‌ها کم می‌شد و امکان غرق شدن بود ء ناچاد مقدادی ازمحصولات را به 
آب ديختیم تا خود دا نجات دهیم . 

درتادیخ ۲۳ آودیل در «چمن» چادر زدیم» آب این محل منحصر به چند دیز آب 
بود. در بدو وددد به اين محل يك ایرانی دفت تا درختی دا قطع کند .ماری وی را 
گّزید » فریادش به آسمان بلندشد و به کمکش شتافتیم » کمان بردیم که کر دها به وی‌حمله 
کرده‌اند » وقتی که به او دسیدیم روی زمین دداز کث.ده و کف ازدهانش خار ج می‌شد » 
سیب درد خود داگفت . دد آن نزدیکی‌ها مار بزد گی را یافتیم » آن داکشته و تکه تکه 
کردیم دلی معا لجات در ماد گزیده اثری نبخشید و در گذشت ۰ 

در ۲۵ آودیل به شهر آشودی‌ها دسیدیم که آثار خرابه‌مای آن پیدا بود. این 
محل درد نزدیکی «ننکه بغازی» دد برخحوزدد زاب کو چك با دجله است . می گو یند جنگّل 
وصخره‌های آن پناهگاه شیران است. روی رودخانه پل تازه‌ای به‌نام پل طلاثی ساخته اند. 

روز دیگر پس از چهاد ساعت داه از «گوی تنبه» به کر کول دسیدیم ۰ این شهر 
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در جلکه‌ای قراد دارد» دد اطر اف آن چند په به فواصل «ختلف دیده می‌شود. دادای 
دژ و بادوئی است که در بالای یکی اذ بر آمد گی‌های صکوما نند ساخته‌اند. جویبادی 
دادد که نام «کاسه‌سو» به‌آن داده‌اند ومحل ام:ترار پاشای این‌ولایت است. گفته‌می‌شود 
که ثهر زود دا قباد پسر فیروز ساسانی بنا نهاده است. ددجنوب شرقی کر کولا» بین 
ار بیل و سینا؛ شهر مرزی‌ایران دد نیمه‌داه «مبدان» تاآتشکده یا آتش‌خانه آذر بایجان 
و درهشت دوز فاصله از بغداد وپنج دوز تا موصل ۱۲۵ ساعت تامرز داقع است (حسب 
گفته جغرافی‌دان ترك) دد نزدیکی شهر زود محلی است که گفته می‌شوده مزاد اسکندر 
مقدونی در آنجاست. دذ « کلعنبر» در پا ئین‌دست آن ودر جلگه وسیمی‌ساخته شده‌است. 

باشای کر کولد دد زیر چادد عبدالباقی‌عان دا به ناهاد پذیرائی کرد و در دورود 
به‌شهر توب شليك شد لکن اذوی تفاضا کرد که به آن شهر وادد نشوده ذیرا می‌تر سید 
که بین افراد سفیر وجان‌نثادان که ازشهر نگهبانی می کردند» برخوددی روی دهد» لذا 
دد نزدیکی شهر چادر زدیم و در تمام شب و روزی که آنجا بودیم دیزش بادان ادامه 
داشت و برای ما کران تمام شد. زیرا ناجاد شدیم همه‌چیز دا عوض کنيم» حتی اصب‌ها 
راء برده‌ها و تعدادی از زن‌ها اذ گسروه ملتزمین مفیر جدا شدند تا از آنجا مستقیماً 
به ایران بروند. آنها داه همدان داکه بیش اذ چند روز فاصله ندارن پیش گر فتند و 
زر تنل 

دد فاصلهٌ دوساعت داه و کنار جاده کر کوك تبه‌ای است که به آن «با با گود گود» 
می‌گو بند. اگرزه‌ین‌های آن‌دا حفر کنند» ماده‌ای‌بیرون می آ ید که درهو ای آذادمی‌سوزد 
و آب دا می‌جوشاند» اگر به‌دوی شعله آن خاك بریزند خاموش می‌شود ددفاصله‌کمی 
از آنجا در مغفرب سه چشمه نفت که حکم جویباد را دادند» جاری است. اسر پنبه و 
پارجةً سوزان در آن ريخته شود صدای انفجادی می کند واز آن شعله بلندی برمی‌خیزد. 
تا زمانی که ماده دوغنی نت باقی است » شمله مم دوام دارد و پس از اتمام نشت؛ 
خاموش می‌شود . دد همان نزدیکی چشمه دیگری است که از آن «دذین» بیرون 
می‌آید که همان قیر است و ا گر کسی بیاحتیاطی کند و واردآن شود گیر افتاده و دیگر 
ذمی‌تواند بیرون آید» چون خیلی چسبناك است. دد قصبه «داکو کث» که دد ۸ ساعتی 
آنجا قراد دارد؛ نزدیکی رودخانه‌ای که به‌همان نام است؛ چشمه‌های نفت یافت می‌شود. 
دراین محل بود که جاپادی از ایران دسید و محاصره دژ قندهاد را به دست نادرشاه 
مژده آورد. 

دد ادل ماه مه پساز شش ساعت داه به «دوزخرماه دسیدیم که قصبه بزد گی 
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اشت. از تخیر آب‌ه۱ نمك به‌دست می آورند. درختان خرما دارد و نام آن ازد و کلماً 
دوز یعنی نمك و گرما گرفنه شده است. مخازن نفت آن هم فراوان است و ازآن دسیله 
کاسه و سطل برمی‌دار ند و استفاده می کنند. صعال نفت پس‌اذ اینکه اندکی ماند؛موادش 
ته‌نشین می‌شود و برای سوختن به کاد می‌دود؛ در این شهر نیز مثل جاهای دیگری که 
گفتیم از دادن وسائل زند گی وکمك خوددادی کردند و ناچاد دسایل موردنیاز دا با 
پول خر یدادی کردیم. 

روز بعد شخصی داکه احمدپاشاء دالی بغدادفرستاده بود به استفبال ها آعد. سفیر 
که از کسالت و تب چند روذه بهتر شده بوده ازدختخواب بیرون آمد وسواد براسب 
شد و پس از 4 ساعت داه به «کفری» دسیدیم که هیچ کس و هیچ‌چیز در آن با فت نمی‌شد, 
این شهر تابع پاشای بغداد بود. پاشا شخصی دا به پیشو از ما فرستاده وتمام آنچه را 
که لازم داشتيم آودده بود. . برنامه تنفلیمی پاشا به‌عوبی انجام گرفت. دوذسو) ماه مه 
به «فرانبه» و فرداشب به «نادین‌سو» که رودخانه بزدگی است و سپس به «پل‌عباسی» 
که چند خانه داشت؛ دسیدیم و دد شم ماه مه در کارواندرای نزديك رودخانه دیا له 
چادر زدیم. 

این رودعانه از حسوالی شهر زود سرچشمه می گیرد و دد «قزل رباط» بزرگ 
می‌شود وجند رودخانه به آن می‌بیوندد و اذ «شهریان» گذشته به‌دجله می‌دیزد. 

روز بعد پس‌از ۷ ساعت اذ «ینگجه» که ده بزد گی است گذشتیم» و دو روز بعد 
کناد دجله و رو به‌روی مزار امام موسی فرزند اماع جعفر صادق» یکت از دوازده اماع 
شیعیانچادر زدیم. احمد پاشا؛ درنزدیکی این‌ده چادد برپا داشته وشخصاً برای‌پذیرائی 
سفیر کبیر آمد تا آنچه که از مهمان‌نوازی لازع است به‌جا آودد. آب دجله طفیان کرده 
وتمام اطر اف بغداد دا فراگرفته بود» احمدپاشا از داه معمولی نتوانسته بود خوددا به 
ما برساند. ازیال دیگر رودخانه که بلندتراز آ نطرف‌بود وآب بهآن نمی دسیده گذشنیم 
اقدام مناسب دیگری هم کرده بودند و چند فروند اذ زودق‌های معمولی و زودق‌های 
بادبان‌دار هلندی و کشتی‌های کوچك برای‌ما گذد ما اذ آب آددده بودند (نوعی از 
زودق‌های بوشش‌دار؛ در بصره می‌ساز ند و با آن ازداه دجله‌فاصله میان بفداد وهندوستان 
دا می‌پیه‌ایند و کالا می برند و می آدرنده هم‌چنون با پاده‌ای از قایق‌ها تا دیاد بکر هم 
رفت و آمد می‌ کنند.) 

سفیر کبیر و برخی اذهمراهان بر جسته او از آد امگاه امامان دیدن و ذیادت کردند 
و از طرف پاشا نهایت احترامی که دد این گونه مراسم لاز) است نسبت به آنها انجسام 
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کر فت. پس‌از ناهاد » به عبدالباقی‌خان و نایب وی و ملایاشی » سه اسب نواد عالی با 
بر اق مرصیع هدیه شد. من بااجازه سفیر کبیر ایران زودتراز دیگران به بغداد دفتم ودر 
آنجا در انتظاد گروه ماندم. گرمای این سرزمین‌شدید است. دداین‌میان قاصدی ازذایران 
آمد و کاغذی بر ای‌سفیر و يك نامه هم برای احمدپاشا آودد که دد آن‌ها نوشته شده بوده 
افغان‌ه۱ با ناددشاه رفتاد خو بی نداشته‌اند. 

هیر کبیر امیر اتود عشمانی در درباد ناددشاه روز ددم ماهمه به‌ما دسید و باشليك 
چند تیر توب پذیرائی شد. سفیر ایران روذ ۱۲ ماه وادد بغداد شد و برای او تير توب 
شليك نشد و به‌من گفتند که می‌خو استه‌اند او را بدون تشریفات وارد کنند. 

پس‌از چند روز به ذیادت مرقد مطهر حضرت علی علیه | لسلام ر فتند, 

سفیر کبیر هنگام عز یمت میل داشت ک-ه من هم تا باد گاه حضرت علی علیه! اسلام 
همر اهش برو) و به‌اين جهت کفت که آنجامدفن حضرت آدم و نوح‌نبی علیه | لسلام است؛ 
وجای دادد که از آنجا زیادت شود. پاسخ دادم که برای هريك ا<ترام فوقالعاده‌ای‌قائل 
هستم ولی چون مسلمان نوستم نباید در آن مکان حاضر شوم. من در بغداد می‌مانم تا 
شگفتی‌های آن‌را ببینم. منظو رم این بود که می‌دانستم در اینگو نه موادد عطری مسیحیان 
دا تهدید می کند که باید اجتناب شود. لذا عبادت و ذیادت خاص شیعیان مانع اذ این 
شد که پیشنهاد سفیر دا بپذیرم. شهر صامره نیز در این نز دیکی‌هاست که شاهان صفوی 
هدایائی به‌آن تقدیم د اشته وساختمان‌های ذیباثی ددآن بئا کر ده‌اند. . تقدیمی‌ها گاهی‌مبلغ 
هنکفه نی ادذش داشته است. عضدالدو له‌دیلمی و غازان‌خان هريك‌خا نه‌ها ی برای‌دو حانیون 
و مسلمانان ساخته‌اند. 


از بغداد به‌خانقین و قصر شیر.بن مرز ابران - بذ,برائی شاهانه 
عمدالماقی‌خان از سفیر کبیر عثمانی دد کرمانشاه (باختران) 


عبدا لباقی‌خان از زیادت بر گشت و درء ژوئن به‌راه افتادیم. دجله و دیا له چنان 
طغیان کر ده بو دند که ناچادشديم همراهان و امو ال دا باقایق از آب بگذد انیم و اسب‌ها 
دا هم داداد کردیم تا به آب بزنند و دو کیلومتر داه دا باشنا بگذرند. آن سوی آب‌همه 
جمع شدیم و صبر کردیم تا اسبان دفع عستگی و تجدید قواکنند. دو ساعت طول کشید 
تا از دوی پل دیاله که به دستود احمدپاشا ساخته بودنده بگذدیم و تا فردا عصر آنجا 


ماندیم تا ُرمای روز برطرف شود شب حر کت کردیم و نه ساعت داه دفتیم. روز بعد 
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به بهربز دسیدیم و در آنجا دو روزماندیم تا سقیر تر کیه برسد . 

1 سفیر عجله نداشت بغداد را ترك کند دبیم داشت که مبادا ددایران ازدی‌عوب 
پذیرائی نشود. ذیرا در تر کیه با عبدالبافی‌عان خوب رفتاد نکرده بودند . همچنین 
امیدواد بود شکست ايرانیان از افغان‌ها که اخیر اً در بفداد شایع شده بوده درست باشد 
و ارزومی کرد که ابران دو باده اغتخاش شود :۱ ناددشاه اقداماتنش رادها کندو به‌اصفهان 
بر گردد و به این تر تیب سفر او کو تاه شود واذطی داه قندهاد که سخت ددود بوددهاشود. 
گمان می کنم با این آشفتگی فکری که در سفیر تر کیه پدیدار شده بود . بهتر این بودکه 
سفادت را رها کند» اما جرأت نمی کرد . چون درشرق» بزرگان هم مانئد کوچك‌ها بناه 
و اسیرشاهان هستند. او در نظرداشت به باب عالی :نو یسد که سلاعت وی دد عط-ر است . 
نادرشاه هم از پایتخت حیلی دوراست و ظادر امرهم چنین نشان می‌دادکه دد آینده نزديك» 
دد ایر ان اغتشاش بر پا و اهد شد. بدینگو نه » ضهن تعاق گوئی » اننظادداشت که فر امین 
تازه دریافت کند ودر بفداد به امید اتفاقات بم‌اند . لذا اذ آمدن باما » نحوددادی کرد.در 
صورتی که از پیش به ما قول داده بودکه پبس از اینکه فرمان و دستور دید ؛ به دنبال 
ما به ایران حواهد ام 

این موضوع عبدا لباقی‌جان را دحار گر فتاری کرد جون او از دا کنش زادر شاه 
یم داشت و می تر سید که مبادا سفیر اهپراتود عثهانی را نبذبرد. بدینجهت یك جاباد به 
سوی مصطفی پاشا فرستاد و از او خو اهش کرد که هرچه ذودتر بیاید و به وی ماحق‌شود 
تا مسافرت دا ادامه دهند. این عواهش بی‌فایده ماند و جاباد بر کت ونامه‌ای آور رکه 
سفیر نمی تو اند از بغداد حر کت کند وچشم به راه او نباشند . 

دربامداد دهم ژوئن ناچار به‌راه افتادیم وبس ازعای ٩‏ ساعت راه درآ فتاب‌دوژان 
ساعت بك بعداذ ظهر به شهربان دسیدیم که قصبه بزرگی درشمال شرقی بفداد است ودد 
شرق دودخانه دیا له قراددارد و از آب آن استفاده می کند . جرا و لیمو و پرتةال و اناد 
اعلا و انجیر وانگورهای گوناگون در آن به عمل می‌آید. این روژازهمه دوذهای‌دیگر 
مسافرت ما سخت‌تر گذشت . شایدکسی پیش اذما ازمسافرت اجباری دوژانه در این‌داه 
آ گاهی نداشته است . به‌محض رسیدن به شهر بان دمتوردادم چادرم دا درسایه درعتان 
بر پا کنند تا بیشتر درامان باشم . خدمتکاد آب آودد که خیلی به‌موقع بود . بیآنکه 
توجه کنم آب شود و مانده سیلاب است » از آن فراوان نوشیدم » متأسفانه به دلیل 
ناساز گاری دچارعو ارض معدی شدم که دد تمام مسافرت و تاه با پس از رسیدن به 
سپاهان » دوام یافت .من تنها دجاد این گر فتادی‌معدی نشدم » بسیاری از ایرانیان که 


نسایند گان ابر ان در در بار عثمانی / ۲۷۷ 


بیش اذمن به‌عستگی عادت داشتند» همین سر نوشت‌دا پیدا کر دند. چهارده تن از برده‌ها 
ککتیر ‏ از آن بیمادی مردند. دونا از آنها زن بودند که یکی از آن دو بجدای داشت که 
پیش از مر کث مادره دد آغو شش جان سپرد. 

دوز ۱۱ ژدئن شیانه ‏ حر کت کردیم دبس ار ۵ ساعت داه در «ق-زل در باط» در 
کر رودخانه دیا له » جادر ذدیم .گر جه ات لین جاکعی شود ات ) تک حون از 
آب‌های زیر زمینی است داز جاهای ساام می کذرد گواداثر است ۰ میر زا شیع که از 
4 تس ازمسته دفتن او دا خسته کرده بود کارها دا بهانه کرد و اذماموا شد تا بتو اند 
هرچه زودتر خود دا به اصفهان برساند و کوشید تا مرا هم با خود برد اماعبدالبافی- 
خان به هیچ دوی موافقت نکرد و پافشادی کر د که با حود او باشم و افز ود که سفیر کییر 
فر اتسه مرا به میرزاشفییع نسپرده است » بلکه باید با سفیر کییر مسافرت نمایم .من هم 
کوشیدم ازحق آزادی خود بهره کیرم .اما سفیر این اند یشه دا بیان کرد که وجود من 
برای كمك به اولازم خواهد بود. من هم این گفته دا پذیرفته دپیروی کردم . 

فردایش از کدار رودخاند گذشتيم وپس از ۵ ساعت داه بددژ قصرشیر ین د میدیم . 
این شهردا خ-رو پرو یز بر ای شیر ین ۰ محرو به حود ساخته بود. محیط آن يك میل است؛ 
و رودخانه حلو ان از کنار آن می کذدد. هوایش ناسالم است . باد سموع گاهسی در آن 
می‌وزد ۰ این باد عیلی موژان و داد ای بخاد گو ورد ات۰ آدم دا در همانجائی که 
ایستاده می کشد و بیشتر اوقات ددبیا بان‌های خحشك ددماه‌دای تیر ومرداد (ژدیه ب ادت) 
می‌وزد . عربها می‌توانند اذآن دوری کنند چون آن دا می‌شناسند به شکل گردباد است 
د دد مدت کوتاهی می‌وزد » با نزديك شدن آن فوداً دی شکم می‌خو ابند و خود را 
می پو شا نند ویا صودت دا در ماسه فرو می برند . این باد <یوانات پشم داد دا نمی کشد 
لکن به آنها خیلی آزار می‌دساند » ارذه بر انداع آنها »ی‌افند و ع-رّف ف-راوان بسر 
بدنشان می نشیند , 

دوز چهاددهم دشن پس از ۵ ساعت راه درخانتین عجم که در کنار همین رودخانه 
است چادر ذدیم » اين شهرز بر فرمان امیراتودی عثمانی و جزء سر زمین‌های ک-ردستان 
ادست ۰.دداین شهر نزديك بو دکه دچاد خطار آتش سوزی شوم . يك ایرانسی در ادددی 
ما افروختد بود » شعله آن به توده‌های علف خك اطر اف سر ایت کرده و در چند 
لحظه به چاددهای ما رسید.. اگر فر یاد و شیهه اسبان و سروصدای اسان که رای 
خاموشی آتش تلاش می کر دند » شنیده نمی‌شد سس دد چاددم بی آنکه بیداد شوم به 
آسانی دان می‌شد) » جون خحطر دا در کنار درد بردی خود دید) » به سریع تسرین راه 
علاج پرداختم و بی‌در نک زین وبرگث دیر اق اسب ها وقا لی‌دا د‌ دختخواب ها دا به دور 


۲۷۸ / عقا ب کلات 


چادد دیختم تا 1۳ص خاموش شد . سایرین نیز این کاد راکردند و این تدبیر سیب شد 
که آنجه با قیمانده بود از سوختن نجات یا بد . 

فردای آن روز به بای دژ «نلی ایاغی» » که مرز ابران وعنمافی را از هم جدا 
میکند » دسیدیم - همین‌جاست که بونانیان به آن نام زا گرس داده‌اند. -دداین موی 
مرز» ایر انیان برای دفاع از مرذ خود چند دژ ساخته‌اند : «دده تنگثه » در دوی کسوه 
خیلی بلندی قر اد دارو و اذقصرشیرین و دیاله هم دورنیست . از آنجا وادد خاك ایران 
شدیم » مردم این منطقه خیلی ز ببادو هستند . ابرانیان هرشخص زیبا دا ددمقایسه با آنها 
می7وو بند ؛ وزیبا مانند يك دده ی ۱» دژ «در نه» » بس از دده تنگت بین کوه‌ها فراد 
دادد و دد سیر جاده‌ای است که به سوی ههد ان ءی‌دود . گیلان غرب هم در آن طارف 
دره تنگگ است . 

در ۱۶ ماه ژدئن به‌مدت دوساعت کوه‌های سخت و بلند دا پیمودیم و از آن پس 
چهارساعت داه دفتیم » تا به کرند دسیدیم . این شهر نخستین آصایشگاه ما درایران بود. 
«کرند و حوشان» بلندی‌های حلو ان داقع است وروبه دیرانی است » جو ی آب گوادالی 
از آن می گذرد و هوایش بسیار مطبوع است . دژکرند از دره تنگث زیاد دودنیست ۰ 
بین این‌جا و گیلان » دده‌ای فرادداددکه جو ثی از آن دوان است و روستای ده بالا در 
کنار آن است داین آب به سوی مندلی سرازیره‌ی‌شود ۰ 

پیش آمد ناجوری دد کر ند دخ داد. ساعتم را دزدیدند. دزد يك نفرایرانی محلی 
بودکه برای اقراداودا چوب زدند لکن بروزنداد. ابرانیان به‌طو د کلی ماعت 3 کیسه 
توتون فرنگی برای مو اد مخدر وتریال . عينك یا چافوی تساشو فیچی ؛ آئینه و نظیر 
اینها را دودت دادن . از این گو نه وسایل کو چك و حرد به ملاز مین وهمر اهان عمد هسغور 
کبیر جه در قسطنمانیه وچه درحلب تقدیم کردم . نها یند گان موئد هم این کاد داکسرده 
بودند. اذجمله هدیه‌ها سردوشی‌های زیبائی بود که ماية نفرت ترلدا است . تنها ساعتم 
مانده بود که چندیاد آن دا از من خواسته بودند و همیشه دد می کردم . پس از گم‌شدن» 
ناجادشدم از ساعت همراهان استفاده کنم » تا مدت تقریبی داه دا یادداشت کنم ۹ 

روز هیجدهم ژوئن عبدالباقی‌خان به داه افتاد . اسب من برای راه دفتن آماد گی 
نداشت . من و پیشکادسفیر که می‌بایستی سفیرتر کیه را همراحی کند» عقب ماندیم ۰ این 
سفیر هر چه تو انست دد در بارعالی تمهید به کار برد تا ازمسا فرت معاف شود و ای کسی به 
حر فش گوش نداد و دستوردادندکه به داه خود ادامه دهد . ناچارچند دوز پس اذما از 


بغداد حر کت کرد وروز ۱٩‏ ژوئن در کرند به ما دضید . 


تما یندتان ابران در در بار عثمانی/,۳۷۵ 


فروای: آن دوز به داء افتادیم یش ازچند ساعت حر کت در ده بزد گت هارون - 
0 زدیم 4پس فردایش ددمدت سه ساعت به «زیودی» ودوز بعد به «ماهیدشت» 
زیم .این جلگه بزر گث بیش از پنجاه ده آباد دادد. هوایش خوب است. از کوه‌های 
لت بای ورن (جادی می شود که مو جب حاصانیزی و ازدیاد جمعیت شده است و 
از سایرجاهای این منطقه پر نعمت تر است . 

دوذ ۲۳ زژدئن به کرمانشاه وارو شدیم ۰ این شهرقدیمی دد ۱۴۰ کیلوم‌تری جنوب 
غربی همدان قراددادد . 

عبدالباقی حان حا کم کر مانشاه؟ بود. چون در کشودعثمانی به یه درء‌وصل اسبت 
به وی بد دفتاری داهانت ۵ ویاست ازسفیر کبیرخنجانی آندقام نجیبانه بگیرد- 

دستورداد که از فرستاده امیر اتود عثمانی ددایران » پذیرائی بارشکوء وجلال بشود و از 

سم رتسم 


۱-شاهان اير آن‌بر ای جبران مشکل, آب‌دا را بهجاهای کم آبو بیابا نی سوقداده‌انه 
ودر داءنه‌های کوه‌ها جاها ثی‌دا بر‌ای ذخیرء آب ددست کرده| ند., همچنین کهر یزها حفر کرده 
وبهآن وسیله آب را تا جاهائی برده‌اند که :اسب کشت باشد , شاه عباس بیش ازسایر شاهان 
صفوی , ددامر توسعه کشاورزی و آبادانی تلاش کرده است . به دستور او, در بسیاری از جاهای 
مستعد قنات احداث کرده‌اند که طول برخی از آنها . ازجمله یکی درشمال اصفهان » بیش از 
تیودیلومتر است ۰ دره:طقه اصفهان مخزن بزدگی برای انباد کردن آب ودفع نیاز مردم و 
زداعت ساخته‌اند . 

۲- ابوالفدا. کر ها نشاه را «کر می‌سین» یا« قر میسین»6 خوانده است که در ۳۶ کیلومتری 
حلو از واقع است , ساختمان او لیه آن را به ,هر ام پسرشایور نسبت می‌ده‌ند . پس ازخرابی» 
مدت‌ها بعد قباد پعر فیروژ دوباره آن دا ساخت وقعر ذیبائی‌برای پسش انوذیروان درآن 
برپا کرد. دراینجا تکیه‌ای رای یتادگاه درو یشان ساخته‌اند . شاعان دولت مقتدد ساسانی 
برای تفایش » سفرای :ونان » چین " تن کستان زا ود نجا ءهمان هی کرده‌اند . قصرشبدیز 
که خ-رویر و یزساخته است از آن‌جادور نیست ۰ دردشت بزدکک این سامان باغیاحدات کرده‌اند 
که ۴,کیلومتر طول,و ءرض دارد و نیاز مرد؟ به میوه دا برطرف هی کند . این منطقه همچنین 
شکار گاه‌های خوبی دارد. 


۲۸۰ /عقاب کللات 


اوپیشبا شا یان بنما یند . تعداد زیادی چاددو بار گاه عرصع وزیبا در شش کیلومتری شهر 
و در کناد جاده بزد گ بر با داشدند و در آنجا عمده‌تر ین ددرادان و بزر ۶ان‌شهر چشم به 
راه دسیدن سفیر کبیر ایتتادند. باشا» سفیر کبور ءبمانی » بس از دسیدن ؛ دیدکه مردع‌با 
اسلحه در دوسوی جاده» ددصفوف منظم ایستاده‌اند . هنگام عبور اذجلو آنان» باشليك 
چند تیر تفنگک سلام واحترام بجا آورنده تا به چادری که برایش برپا داشته بودندرسید» 
پیاده شد. اندکی بعد» خوداکی آوردند. اگرجه در راه چندین باد از خورالاهای 
داچسب ابراز خر سندی کر ده بو ده اما هرزاز ندیده بودکه دداین چنین پذبرائی‌ها تا 
این اندازه تزاکت وظرافت » به حداعلا به کاد برده باشند. پس ازخوددن غذاءنخست» 
سفی ر کبیر تر کیه درجلو به راه افتاد وددشهر به خانه فرما نداد وارد شد.عبدالباقی خان 
به فرژندخوده مصلفی بيك که درغیاب وی فرمانروائی می کرد» دستورداده بودپذیرائی 
حیلی شایانی از مهمان بشود» تا پاسخ بی‌نزا کنی‌داثی که دد تر کیه به وی شده بود بسه 
حدکقال ترسد ۰ از این رو ازسفیرکبیر نو اهش کرد برای دفتن شتاب نکند و به‌میز بان 
و د افتخار بدهد وهر اندازه که به وی خوش می گذرد ؛ دد این شهر به سر برد. سفیر 
کبیرعثمانی هم واعاً با از این شهر دپذیرائی شاد شده بود ‏ یا اینکه جای آسایش 
خوبی بیدا کرده بود . رفتن دا عقب انداعت و با تمام همراهمان مدت يك هفته در 


کرما نشاه گذد انید . 


ازطاق ستان - بیستون - اکباتان - و شهرهای میان راه نا اسپاهان 
توقع تر کها 

هرد سفیر کبیر روز حرکت خود دا اول ژوئیه قراد دادند وبا هم داه افتادند ۰ 
پس از دوساعت را در جلگه‌ای چادد زدند .من دد دراه از گرده جدا شدم تا سنکت 
تراشیده‌ها یا حجادی‌های طاق بستان دا تماشا کنم . این يك بنای کهن است . ایرانیان 
از آن بادها برایم سخن داندند. از گفته‌های آنان چنین می‌پندادم که برای يك مسافر 
کنجکاو » سزاست آن دا از نزديك ببیند ۰ درپای يك کوه باند» که در انتهای غربی کوه 
بیستون است ‏ دودالان دردل کوه تراشیده‌اند. یکی ۰ با ودیگری ۰ با ارتفا ع‌دادد. 

ددهلالی طاق دالان بزر گث » دو فرشته دیده می‌شود. هر يك حلقه‌ای در دست‌دادند. 
در وسط آنها هلالی دیده می‌شود . پیکر سه انسان بزد گگ ددحال ایستاده ددبر آمدگی 
ته دالان نمایان است .آنکه ددمیان است گویا شاه باشد. جهره دست داست ء زن‌است. 
جهره سمت جپ مرد ریش باندی است . به من گفتند که این سه تن <سرو و شیر ین و 


نمایندگان ایران در در بار عثما نی ۳۸۱ 


شابور دا نشان می‌دهند . دد پهلوی این چهره‌ها يك پهلوان سواد بر اسب کنده شده که 
سبری دردست دنیزه بزد گی دا هم روی شانه دادد. ایرانیانمی گو بنداین دستم»پهاو ان 
قدیم ایران است. این چهره درمیان دوستون‌زیر» به سبك کر نتی(جز یره کرت ددیونان) 
ساخته شده است . يك پای اسب شکسته شده است . دوی دو دواد » تنی چند انسان 
کو تاه قدحجادی شده ‏ که با جانود انوحشی مانند گوزن » گر اذ»فیلدغیره قا طی‌شده اند. 
پاده‌ای اذ آدم‌های کوجك قد نیز دد ژودق‌ها نشسته‌اند . برخی با اسباب بازی تفریح 
می‌کنند و گردهی هم به شکادپرداخته‌اند. دردیو اره دالان کوچك دوچهره با قدطبیعی 
دیده می‌شود » و ددزیرآن دم خطوطی نوشته شده ‏ که ظاهراً به خط کهن ايران است. 
جوی آبی که ازچشمه زیر این بنا بیردن می‌آید » بسیار باه و عنك و سنگین است .از 
روی نوشته‌های دیواده‌ها به سبب فرادسیدن شب و تاریکی نتوانستم رونویس بردادم. 


تنکهبانان برای گر دز از خطار» فدذار آرددند که به جادر ها بسر گردیم» ۱ میادا کرفناد 


راهزنان ناشناس شویم ۳ 











۰ یا[ تانب ۴ 1 
.....,:#ع 5 صتبه ۶ ...۱0 انا 
460 


۱-۹۹۰۲( ۲ ۷( ۰ ت8 .1 


200۷ ۵مرج‌هاد اکق 60۳ من وه 4عه۲ناعع 6 
وز پلنندا عطق بای عن) ۵عز۷ع1 عط ررزی و 6 که وتهطه ۲۵ ۸۵0 
.2 او عمط )16 





فعل هیجده 


فتوحات در ماوراء قفقاز 


سر باذان؛ قر اولان سرقراولان گرفته تا ء 
دد نی خودرا آمادة پذیرایی کر دند. شهر حا لد 
نادد و فتوحاتی بودکه هنوزهم ادامه داشت. دکاندادها 
نا پاسی ازشب گذشته درشهر پرشود و چراغانی‌شده بهجشن و شادهانی پر داختند. ددهر 
گوشه‌ای این شود وشعف بچشم می‌خودد ازجمله دريك قهوه‌عا 
آنشها بجای داسنان دستم و اشك و اشکبوس و دلاودیهای کرو 


می‌داد: 


با شنیدن ودود نادر به اصفهان جنب وجوش خاصی ددمیان م 


جو نادر شد از خواب بیدار 
که صدها داهزن اذخاك افغان 


تو جرن امروز ما دا گله‌یانی 


۱ دعیت کله و سلطان شبان است 


خدایت‌داده تخت و بخت‌پیروز 


چونادد این ‌سخن بشید برحاست 


ین باشیان و فسرماندهان همر اه با دیگر ار کان 


۰ ۰ 
ی دیکر بخود کُرفت درهمه جا صحبت از 


شتابان قاصدی امد بدرب‌ار 
دبوده گسوسفندانی ذ ای-ران 
شاید از شبان جز پاسیانی 
دعیت دا شهنشهه پاسبان است 
ک4 پشتیبان مردم باشی امروز 


سپاهی دا بعزع دزم آداست... 


رد بو جود آمد. از 


باذادها را آئین بستند و مردع 


نه مشهور ک-4 مر شد آن 


درز داد سخن از نادد 


دای و هوی مرشد قهوه‌عانه مخصوصا مه تن اذ مشتریان که مر و وضعی متفادت 
با دیکران داشتند از همه جالبتر بوده گرجه یکی از آنانرا بی‌:ها بت خرسند و دیگری‌دا 
بهمان میز ان از آنهمه سخنوری و اوعاف نارا<ت و نگران میماحت» سومین نفر مم 
که با آن دوتن بود سعی می کرد از هر لحاظظ ودر گوشهُ آن ءحفل سنتی بهره گیرد و آنرا 
بذهن سپرد و چون محتوی کلام مرشد <-ا لیش نمیشد بشتر گوش می‌داد تا بلکه کلمة 
تازه‌ای یاد بگیرد. 

آن سه‌تن با سه ملیت مختلف یکی دو ماه بود که هفته‌ای چند شب‌دا ددهمین‌نووه 
ان قدیمی سرمی کردند. فهوه‌خانه‌چی هم که دیگر با آنها حودمانی شده‌بود گاه وبیگاه 
بسروقت آنان که در کنج دنجی می‌نشنند می آمسد و در میان دوده‌ای غلیظ قهوه‌خانه 
جهره‌ای نشان می‌داد و حوش وبشی می کرد. او به عبدالّه قزوهجی »مروف بود زیاد سر 
بسر آقای ااتر می گذاشت ومی گفت: 

- مسیو «اوتر» چه‌میل دادین؟ بیجاده آفای ژان‌او تر که سعی کر ده‌بود از اسنانبول 
تا اصفهان نزد عبدا لباقی‌خان - قاصد نادر دد قسطنطنیه چندکلامی فادسی یاد بگیرد تا 
بتو اند درمدت افامتش ددایر ان سفر نامداش داکه‌ی دنگین تر و اصیل‌تر به اصل پنو یسد 
وقتی نام خسود دا با آن لحن و لهجه از دهان عبدالّه قوو‌چی می‌شنید نگاهی باطراف 
می‌انداعت تا به بیند «موسیو او تر» کیست؟ اما او هم از بس شبها به آن قهوه‌حانه با دو 
دوست ایرانی و ترك نحود که جز همان عبدا لکر یم ۳ ی مر دیکری مود <نی به اهجه 
عبدالله قهره‌چی هم عادت کرده بود. دد حالی که جو و محیط برای عبدا لکریم افندی 
خیلی آشنا بو ده ولیان همان‌قلیان جای ورسوم هم کم 9 بیش‌هما نند فهوه‌حانه‌های استا نبول 
بود بتایر این زیاد احساس غریبکی نمی کرد» مسیو ژاذاو تر دم بادیدن يك‌دوره طولانی 
در استانبول‌ويك دودة دو ماهه ددایران تةریاً عوددا بامحیط هماهنگث کرده بودبطودی 
که‌هنگام پرداخت‌پول‌چای وقلیان بر دو دفیق آسیایی خحود پیشی می گرفت دسعی‌می کرد 
دانگگ آنها دا هم حداب کند که البته یکباد دم در این کاد کاهیا ی نداشت چون اولا" 
عبدا له قهوه‌جی این پول‌را بی‌اجازة قاصدمخصوص‌نادد یعنی عبدا لباقی‌خان نمی گرفت 
و ازاین که بگذدیم هردو بطود کلی مهمان عبدالباقی‌خان بودند دعبدالکریم افندی ایثرا 
حوب می‌داندت و اصرادی نمی کرد. و اما چون جریان محمدخان باو چ ددفادس دقت 
نادر دا زیاد گنر فت» انتظاد این سه دوست «مختالفااوطان» طولانی شد؛ ولی دد ازاء 
انتظاد طولانی و دودی از نادر آنان نزدیکی عجبی سبت ب4م احساس می کر دند» وآن 


شب که خبر رسید نادد ازشیر از به اصفهان میآ ید نو بت عبدالله قهوه‌چی بود که مرتباً 
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نزد دوستان بنشیند و با آ نها چای قندپهلویی صرف کند و دستود چای و قلبان تازه دهد. 
آنشب عبدا اله قهوه‌چی هم شاد دهم ناراحت بودء شادیش بخاطر ورودنادر وناداحتیش 
بخاطر ازدست دادن دوستانی که دو ماه تقریباً هفته‌ای چند شب با آ نان ساعتی‌را صرف 
می‌ کرد و از دیدنیه-ای فرانسه و مملکت عمانی حرفهای زیادی می‌شنید و آندب نوبت 
مسیو او تر بود که سر بسر عبدالله قهوه‌چی خاموش بگذادد: 

«عبدالله من ترا زود به پادیس بردها قیافه اجب عبدااله نار احت‌تر شد و 
باند شد که برود» عبدالباقی‌عان دست او را کشرد و به وی کَفت: مرد <ساب ی آدم که 
از حرف بچه فهر نمی کنه می‌خو ای فردا توی سفرنامهاش دزار تا بد و بیراه بئویسه و 
رکه «عبدا لله فهوه‌چی دا ازمیدون بدد ک-ردم!» عبدا لله گفت: می‌دانم کسه دیگر شما را 
امی بینم» در کداع جایی می‌دوید وعلی می‌ما ند وحوهش. عبدا لباة ای مخصوصاً جملهٌ آ خر 
را که عبدا لکریم افندی و مسیو اوتر اصلا" #م‌میده بودند. برایشان ترجمه کرد. آنها 
قول دادند اودا تا دداصفهان هستند تنها نگذادند. 

شاید آ نشب حق با عبدا له قهوه«چی بود که ازدست دادن دوستان او دا ناراعت 
می کرد چون از فردایی که نادر به‌اصفعان‌دسید آنان فرصت این که یکدیگر را به بینند 
کمتر بدست آورند. بهرصودت 1 مه آنان در انتظادش بودند آنانرا از اناد بدر 
آو رد دا بتدا عبدالباقی‌عان آنچه که دیده وشنیده بو د باز گو کرد سپس‌نو بت به‌عیدا لکریم 


افندی د سید و با تشر یفات سبی و دعایت «ر اسم مر سو) موفق شد به‌حضور نادد برسد. 
نادر بعداز احوالیرسی ازاو بر سیذ: 

جند ماهست که در اینجا مننظر بد؟ 

ک عبدا لکر م: <دود دو ماه می‌شو د سرداد بزر کت ‌ن از طرف احمل باشا 4 
صاحب اختیاد درانعقاد صلح‌نامه است آمده‌ام تا بااجازة شما مأمودینی بهحکام عثمانی 
مستهر ددشهرهای ایران که دداشغال رومیان‌است بفرستم . نادر ازاین جواب کمی‌ناداحت 
شد و گفت: 

۳ بهتر این نبودکه ازهمان بغداد به مأمودین خود این فرمان و دستودابلاغ 
می‌شد پس معلوم می‌شود که کشتن وقت واين دست و آن دست ک-ردن نوعی ذیر کی از 
چانب احمدپاشا است ولی باب عالی و تمام مسئو لین عثما نی بدانند ما متوجه این وقت 
ی و اتلاف دقت هستیم. عبدا لکر یم که ددبر ابر اين اشارة بجای نادد جز تسلیم کادی 
نداشت جو ابداد: 


ٍ ایراد سیع‌سا لاد صیحح است دلی ا<مدپاشا هم نظر مویی دداشت» منتهی‌همزمان 
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با اعزام فرستاد گانی بنزو حکام از استانیول فرمانی رسید که ا<ءد پاثا دد آن دخالشی 
عدافت دستودی ازطارف باب عالی صادر شد که سرداد عالیقدد عثمانی ینام عبدالله 
کر پرلو پاشا که در دیا دیکراعت مأمور مذاکره دد باد صاح بشود یعنی برای صلح‌نظار 
اد هم باید حواسته شود بنا براین جان‌نثاد نا گزیر ازافامت دد اصفهان گردیده و به‌بنداد 
نر فتم» چون نظر من بتنها یی کافی نبود. 

نادد تبسم تاخی کرد و اظهار داشت: 

- من در داتع نمی‌دانم این اتلاف وقت باب‌عالی درمودد پیشنهادی که یکی از 
حکام آن دواث برای :جات خویش و دهایی يك قسمت از متصرفات شما ادائه داده 
برای چیست؟ اگر دوات شما این تصود را داردکه با گذشت مان با جمع‌آودی نیرو 
می‌تواند اذ موضع قددت 9 قوت به‌میدان بیاید» باید بانها بگو یی الا ما این‌فرصت 
را بهآنها نمی‌دهیم» انیاً ما نیز روز بروز برقدرت و تعداد نفرات و ذخيرة مهماتمان 
خواهیم افزود» من جواب این نو ع رفتار را بعداز يك هشدادکتبی بخو بی خواهم داد. 

نادر عبدالکر یم را احترام کرده و تاه کو تاه و لی‌جامع خحطاب به کوپرلو به‌مضمون 
زیر نوشت: 

- تمام شهرهای سابق ایران مسترد شود درغیر اینصودت آمادهٌ جنگ باشید. 

‌ عبدالکر یم افندی همانکو نه که عبدالله قهوه‌جی حدس می‌زد با دریافت آن 
نامه لحظه‌ای نتو انست دوگ وند و فورا برازی رسانیدن آن‌پیام) بسوی کوپولو شنافت» 
اما قبل از ترك اصفهان برای حداحاففلی نزو عبدالله قهوه‌چی دفت و برای آعسرین‌باد 
بیاد آن شبهای فراموش نشدنی باد دیگر به سخنان مرشد و صداهای جرینگگ جر ینگث 
استکان و نعلبکی‌هایی که چندین وچند تا یکجا بروی دست شا گرد قهوه‌چی می در تصیدند 
دلی نمی افنادند؛ گوش داد. 

اصفهان آنروزها با آمدن تادد حسال و هوای دیگری بیدا کرده بوده این تنها 
عبدا لکریم انندی و عبدالباقی‌خان نبودند که با ورود نادر تکلیفشان دوشن شد بلکه 
بسزاری از افراد و مأمودین دول بیگانه بمناسبت‌هایی با :ا درکار داشتند وضء‌شان‌سعاوم 
شد. مخصوصاً از وقتی که خر شنت علمانی درمنطقه بیجید وامپراطودی عظیم روصیه 
رقیب خود را در برابر ایران بزانو در آمده دید پیشترد اغب گردی د که با بر انیان نزديك 
گردد. ب)مین مناسبت بمجرو آنکه عبدالکریم افندی» پرنس سرجی د؛هتریویج‌کولینحین 
که نامش هما نند کدودش بی‌انتها است به‌حضور نادر رسید؛ منتها نادد چندین‌دوز اودا 


زکاهداشت سس اجازه ملاقات بوی‌داد. نادد بش‌از بذ برش فرستادة امپر اطود روسیه 
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خیلی با ابهت ددجای‌مخصوص خویش قراد گرفت وهمانند مفیر عثمانی باسفیرروسیه 
هم خیلی جدی برخودد نمود: 

- خوش آمدید کاد تان دا بکو ئید» نادد اینراگفت و سکوت نمود و شنید: 

- من از طرف ملکه روسیه خدمت دسیده‌ام که به آن سرداد بزد کک سلام و پیام 
برسانم و عرض کنم که ما با کمال خحوشوقتی باید به‌عرض آن سرداد بزر کث برسانیم که 
دو لتمان به‌هیچو جه سر جنگت و عناد با ایرانیان ندادد... 

نادر: سرعناد و جنکک با اير انیان ندادد که نقاطی مثل گیلان؛ باد کو به دا اشغال 
کرده‌اید؟ 

پر فس‌سرجی درمتر بو یج کسولیتسین: حق با مرداد بزر گک است » اما این اشفال 
مر بوظ بدوران شاه سلطان‌حسین صفوی و پ-رش شاه طهماسب است یعنی دد داقع این 
اشرف‌افنان بودکه برای تثبیت حکومت خویش خود این مناطق را بما وا گذار کرد. 
نادد تبسم تاخی کرد و گفت: 

- شهرهای ایرانرا وا گذاد کرد؟! مرجی‌دیمتر فوراً حرف خوددا تصحیح کرد و 
توضیح داد: 

آچه در این میان باعث شد دولت دوسیه مناطق مز بور دا اشغال کند حضود 
دو ات متجاوز عثمانی است تجاوزات عثمانی دد دیکر نقاط و ترس از رسیدن آنان 
به در یای نجزر این گو نه مسا ئل را ببار آوددکه امیدادیم بتو انیم در دفع آن بکوشیم 
و راه‌حلی با داه‌نمایی شما پیدا کنیم. 

نادر گفت: تنها داه‌حل تخلیه نقاط اشغالی خاك ایران است ددغیراینصودت شما 
سر باذان مادا بزودی در پشت‌دروازه‌های معکو خواهید دید. سرجی دیمتر که مأمودیت 
داشت حتی الاءدود کادی نکند که نادد ناداحت شود با ملایمت پاسخ داد: 

- سردار بزد گ مطمئن باشند به‌محض آنکه علمانیها از قفقاز بروند ما حاضریم 
بدودن هیچگو نه قید و شرطی در دم باد کو به و در بند دابه ایران مسترد دادیم. نادر در 
اتاف قدمی‌زد و گفت تاچه اندازه براین حرف خود ایستاده‌اید؛ 

سرجی دیمتر؛ برای این حرفم نوشته کتبی از ملکه دادم که تقدیم می کنم . نادر 
پس‌اذ بردسی پيشنهاد سفیر دوس دوز دیگر اودا طلبید و با لجن ملایمتری بوی گفت: 

- آقای پرنس دیمترسرجی » شما سر بازان ما دا نمی‌شناسید» شما اذ نیروی ما 
بی‌خبرید و از تصمیم ما که می‌خواهیم تمام بیگانگان دا از کشورمان برانیم اطلاعی 


ندادید دادید؟ 
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برس سر جی دیمتر: خیر قربان» و ای دام می و ادد معااع شوع. نادد گفت اگر 
حیلی دلنان می‌خواهد از این دافعیت مطلع شوید لازم است با ما بیایید و باچشم خود 
به بینید که جگونه ما عثمانمهای متجاوز و هرمتجادز دیکری دا از خالد خود میر انیم. 
پر نس سرجی که از منهوم کلام نادد بوی طعنه شنید سربزیر انداحت 9 موافقت خودرا 
جنمن اعلان نمود: 

- برای من به عنوان نمایندة امپراطودی دوسیّه بسی افتخاد است که در د کاب 
آن سردار بزر گك شاهد تنبیه ومجازات دشمن مشتر کمان باشم. 

راهی که نادر دد پیش داشت و دشمنی که بادی فرار بودمو اجه شود بویژه با 
موقعیت تازة وی بکلی با گ_ذشته خیلی‌فرف می کسرد. سرمای کشندة ار تفاعات قفقاز و 
تاتادهای ستیز هجو بعورت بر اکنده دردل کو دها ولا بلای جنگاها در کءین سوادان‌برای 
بر د بیش قدم می‌شدند و از آن‌امتقبال می کردند با لشکر منظمی که در دشت وسیع‌صف 
کشیده برد تفادت فاحش داشتند. مخصوصاً که این دشمنان تودط امپراطودی نیرومند 
عثمانی از خادح هم علیه اير ان تحر يك می‌شدند. تاتادهای‌کریمه بنا بدستود باب‌عالی 
قراد شد خودرا در اختیاد لزگی‌ها فراد دهند. ازگی‌ها از تیرة همین تاتادها بودند 
که رد کو هستانهای داغهتان و شیروان دره‌نطقته ای بین ۴۰ و ۴۴ درجه عرض جغرافیایی 
تا پیوستگاه رودخانه کو۱ و ارم پرا کنده بودند. از گی‌ها ازهمان ابتدای شرع حمله 
افاغته به ابران خو ددا از دوات ابران جدا کر دند سپس دست به تهاجم زدند و با پس- 
راندن نیرو دای ایرانی زمان شاه سلطا ن‌حسین شماخی يا کرسی :شین شیردان‌را متصرف 
ند و حودرا تحتالحمایه باب‌عالی عثدانی قراد دادند. امپراطردی عثمانی برای 
تضفمیف دو لت‌ایر ان دست بهيك عاسلة تجریکاتدرزی زد و باپیو ند این دو تیره آنانرا 
دد مقا بل ایرانیان قراد داد. 

تاتارهای کر یمه تحر يك شدة دو لت عشمانی برای پبوستن به از گی‌ها راه درازی 
در پیش داثتند و لازم بود از تمام نواحسی چرکس که بیش ازچندصد کیلوه‌تر از غرب 
به‌شرق مسافت داشت بگذر ند. ددسمت چپ آنها دودخانه بزر کث کوبان و دد دست 
راست کودهای قفقاز قراد داغت که از کنار در یای سیاه شرو ع و باسلدله جرال دسیع و 
عظیمی تا دریای زد منتهی‌می‌شد. ددف تانادهسای کر یمه این بود که از داه جنوب 
که به داغستان ختم می‌شود خود دا به هشتوخان برسانند اما چون به قرددلی یا منطقة 
چرکس‌خاوای که بدو ات مسکو تعلق داشت» رسیدند خان‌قبردا بفرمان ملکهٌ دوسیه داه 


دا بر آنان بست و آنها نا گزیر از باز کشت شدند. آن‌ده امپر اطوری سخت با هم تضاد 
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داشتند و چون تاتادها دست:شانده دوات‌عژمانی بودند روسیه ازحر کنشان ممانعت‌نمود. 

تاتادها بفکر پیداک‌ردن داهی دیگر از طسریق کوهستانهای قفقاز افتادند نی 
خو استند اطر ه یق چرکس میاه از ایا لت ۱و ستی که رودخانه دیون که در ندیم به آن 
فازیس می گفتند از آن سرچشمه می گیرد بکذر ند و خوددا به از کی ها برسانند. عبو داز 
این کوهستانها بفایت دشواد و دادای بلندیهای حیرت آدر است. گذد گاههای تنکگک و پر 
پیج دخم آن جهت احتراز از سقوط درپرتگاههای وحشتناك می‌باشد. برفهابی که تفریباً 
تمام سال سطح آنرا پوشانیده داه دا بس طولانی و پرخطر می کند. اما درعین‌حال این 
مناطق بایر و غیرمسکون زیستند روستائیان دد ردستاهای حاصلخیز آن چهادپایان چاق 
فربه تربیت می کنند و بعلت دده‌های کوچك پر آب در آنجا سل فراو ان بدست می آید. 
تاتادهای کر یمه دد تمام مدت گذرخود اذاين نو احیاستفاده می‌ کر دند تا بالاخره هرود 
بود به گرجستان و بنزدیکی لیس رسیدند. آنان پس از کذشتن از رود کواد در حوالی 
شماخی مستقر گشنند. قبل از رسیدن تاتادها به شماخی اشکر زگ گی دداین ناحیه جمع 
شده بودند. با این همگرایی و تجمع و نیز با توجه 4 عثما نیها نیروهایی در آن 
نواحی مستذر کرده بو دند» بدین‌معنی که هنوز لشکر آراستهٌ سی هزاد نفری جهت دفاع 
از نواحی آذد بایجان ازسال قبل همچنان در مرز بحا لت آماده باش بعرمی برد و فوج 
سر بازان عثمانی دد تمام مسیر ساحل ادس بچشم می خورد. 

نادر با اشکری که پسرش میرذاقلی از خر اسانو قندها دجمع آودی کر ده بودیبسوی‌ادس 
شتا فت فرما ندهی این لشکر دد تمام طول‌جنگگ بعهدة پسرش بود. بردسی نواحی‌دودخانه 
ارس یمنی محل‌تلاقی برحودد نیردهاء از نظر استراتژیکی حائزاهمیت می‌باشد. رودخانة 
مز بو که تما آب آن بمسافت جند کیاومتر در زير تبه‌های شنی پنهان می گس ردد بهما به 
۲بشاد می‌ماند. رودخانه ارس ددحا لی که کمی ازعر هش کاسته می‌شود بء‌داز پیم‌ودن 
مسافتی دد زیر تبه‌های شنی دوباره ظاهر می‌شود وتا دسیدن بددیا شیب ملایمی دا طی 
می‌کند و از شدت جریانش هم کم می‌شود. ازقدیم به‌عات صفتی که یکی از شاعران به 
ارس داد ادس دا بحزبان همان شاع-ر ۸۳۵68 اقصعن8ع[ عماووط یی 
رودخانه‌ای که زیرباد پل نمی‌رود معروف است. این برداشت البته‌مدتهای مدیدی‌درست 
بود وهرچه جهانگشایان پل به‌ردی ادس زدند» سرنگون شد. اما از آبشار تا مصب رود 
چون جریان آدامتر است اذاين قاعده مسنثنی است و هیچ بنایی را و بر ان‌نمی کند. شاه 
عباس کبور دد فاصله دو دودخانه یعنی بین کود و ارس پلی ساخت که حتی تا زمان نادر 
هم وجود داشت. و شاید آثاد آن هنوزٍ هم باقی باشد و یا دد همانجا بناهایی‌کرده 


باغند» بهر حال دد آن مقطع علما نیها به تمام منطقه جنوب کوه البرز ففقاز تسلط داشته و 
غیر از شیر وان که‌حا کم از گی‌داشت درتمام شهرهاحتی گر جستان حکا)عثما نی فرما نروائی 
کردند. سلاطین و شاهزاد گان گرجی همه متواری شده بودند 


سس 


سر خای‌خان: 


جون از گیها مردمان‌متعصبی بودند و همبشه باعث زحهت دخعار می‌شدند عثمانیها 
با آنها مماشات می‌نمود و حکو مت سرخای‌خان ارگی دا به شیروان تحمل کرده‌بو دند. 
در وافع تمام منطقةٌ قفةاز تنها شهرستانع ائیکة حاکم محلی داشت شیروان با پای‌نختی 
3 خی بو د.جو اب د دیکه پا شا یان‌ولایاتقفقاز به‌فرستا ده‌های احما. پاشا دادند باصو ابدید 
عبدالله باشا بود. دد بین آنها جواب سرخای‌خان حاکم شماخی ازهمه جسور انه‌تر بوده 
جه نامبرده بر ستا ده گفته بود: احمدباشا کیت که بما دستور می‌دهد برو به‌نادر بگو ما 
از گیها جاهاثیر ا که بز ود شه‌شیر گرفتهایم باحدی وا گذار نخواهیم کرد نادد | گرمی تواند 
بباید بکیرده 

دقتی درد ار دبیل به نا در مسام شد که تا قددت شه‌شیر دیده شود حرف حاضر به 
مذا کره‌صلح نخو امدشد به شاهزاده‌کولیت‌ین گفت: می‌بینید که عنادو غرض‌ودزی‌رومیان 
جه‌حد است آنها خانهٌ ما دا اشغال کر ده‌اند و در کمال وقا<ت آنجاها راملك مودوثی 
ود بنداشتداند حاضر درس دادن نیستند. «ن فردا بر ای استر داد شهرتانهای متعلق به 
ایران حر کت می کنم دچون مرخای‌ خان از گی از همه بیشتر دجز خوانی کرده من حمله 
به شیروان را جلو خواهم انداعت. 

و ددبی این تصحیم نادر با ادتش خود در حالیکد شا دراد دوسی دا دد التزاع 
داشت از اددبیل براه افتاده ۶ روز بعد به کنار رود کر دسید. 

نادد بد طهماسبقلی‌خجان جلایر »مود یت »ی‌دهد با ستونی اذ سواران خراسانی به 
تعداد دوازده هز ار سر باز شیروانرا به تدرف ددآددد و پس‌از این مو فقیت با عساکر 
لازم و مکفی به هرات باز گسردد که مقدمات تخیر قندهاد آخرین پایگاه غلزائیها دا 
فر اهم کند. 

سرحای‌حان پس‌از آنهمه رجزخوانی درخود استعداد نگاهداری شماخی‌دا ندید 
و به‌شنیدن خبر آمدن نادد با بفراد گذادد. سرحای پس‌از فراد دست به‌عملیات فرعی و 


پاد تیزانی زد. نادد حون ازاکثرت سپاه و دلیری مرخای لگ مطلع شد روانه مناعاق 
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دمن و قیتاق گردید. سرخای‌ز گی در تمام منطقه مشهود بود او مردی دلیر» با تجر به 
و گرم سرد دوز گاد چشیده بود و اذامور مختاف آ گاهی داشت. قَم مرکز ومحل ومقر 
سکونت سرخای لز گی بحساب می آمد» وقتی ناد بدقمق رسید بوی‌گفتند که سرخای با 
لشکری انبوه به‌جانب شیروان دفته است. نادد بءزم شیروان دددم لشکر دا حرکت داد 
و از دود عظیمی که ددجلو شان بود گذشت که نا کهان سه‌هزاد تن اذسپاهیان از گی‌سو اده 
و نه هزاد نفر پيادة دد کمین نشسته جلو آنان‌سبز شدند. نادر درجاو سیاه نهیب به‌اسب 
زد وتبرذین بردست بجلوراند سوادان از کیه تاب‌حمله مپاه نادر دا نیاوردند و ددمیان 
پیش و جنگل پناه گرفتند وچون‌آن‌جنگل تنها داه عبور و گذد گاه موجودبود با پراکنده 
شدن افراد لز گی در میان ددختان عبور بسیار خطر ناك گردید. و چرن آنان دد کمینگاه 
افراد ایرانی دا هدف می گر فتند و با کمترین تلفات بیشترین قربانی نصیبشان می‌شد. 
نادر شبانگاه اسیر ان لز گی دا بازپرسی کرد و از آنها مکان سرخاب دا پرسید. 

عبود برای ایرانیان اذآن پل بدلایل استراتژیکی و ددری اذصحنه برد ومراقبت 
ومواظبت تاتادها در آن موقع‌میسر نبود بنابراین ایرانیان درطرف مقا بل تاتارها اددو 
زدند. با برپایی اددی ایرانیان تاتارها دا ترس گر فت وپا بفراد گذاشتند. علت فراد 
تاتادهارا در کاد آیی وشجاعت و شهرت سر بازان ایران دودان‌ناددی باید جستجو کرد. 
نادر قبل‌از هر نبرد نیروها دا دد کمال آماد گی نگاه «ی‌داشت دد همین نبرد هم نادر 
مدت یکماه دنیم در اصفهان توقف کرد و دد این مدت یکانهای خود دا تکمیل نمود و 
آموزش‌های لازم به آنها داد و با سانهای مکردی که از آنهامی‌دید آخرین نواقص را 
برطر ف می مود. در سازمانهای جدید نادر برای او لین مر تبه دد تاد یخ ارتش ایران ما 
بعناو ین مرهنگت و سر تیپ برخو دد می کنیم که دیگر جای مین باشی و سر کرده دا گر فته 
بود. نادر دد تمرين و تکمیل صنف توپخانه ازافدران ادوپائی یا بقول میرذا مهدیخان 
(صاحب جهانگشا) (فر نگی‌نژاد) استفاده می کرد که متأسفا نه نامشان درتادیخ ثبت نشده 
است . 

بادر تا آنجا که مقدور بود سوادان خوددا هم تحت فام در آودد و لباس وسلاح 
آنهارا متحدا لشکل کرد. تمرینات‌رذم بانیزه دشمشیر وتیر اندازی با کمان آنهارا شخصاً 
دیرنظر داشت و ودزیده‌شان می‌نمود. 

پس از آنکه اوضاع از هرلحاظ مناسب و آماده گردید نادد دد تادیخ ۱۲محرم 
۷ (خردادماه ۱۱۱۳) اذ اصفهان به مقصد آذدبایجان در محود همدان و سنندج و 
صائین قلمه (شاهیندژ) خلخال اددبیل بر اه افتاد که اشاده کردیم. 


۳ /عقاب کلات 


تعداد دقیق افراد ار تش ناددی دداین حرکت ددتادیخ نیامده ولی‌ازردی ادضاع 
و احوال‌می‌توان حدس زد سپاه نادر در حدود ۷هز ار نفر بوده است نادد دد ادایل‌صفر به 
همدان دسیده از نقطه نظر اموراداری وانتظامی بویژه جابجا کردن عشایر دستوداتی‌داد 
که چون مطلب مهم نیست ما از ذکر جزئیات آنها صرف نظر می کنیم داسی همینقدر 
با دآورمی‌شودکه بر لاف نظر بسیادی ازمودخین بیگانه که نادد دا فقط يك سردار 
چنگی معر فی نموده‌اند دصحبتی ازنبو غ کشو ددادی او نکرده‌اند » نادر یکارهای مملکثی 
خیلی علاقمند و وادد بود ااهمیشه ددحر کات سوق لجیشی اذاین امرمهم غافل نبود » 
چه برای کشاورذی وعمران قنات‌ها ومزادع چه امنیت و بازد گانی و نیز جا بجا کسردن 
ایلات دستودات بسیادی داد . 

۳ همانگو نه که اشاره شد نادد ازهمدان به‌سنندج » از آنجا به صائین 
قلعه » میس بهمراغه رفت. ددمر اغه نادر بیکتاش عموی خود دا مأموددفتن به آذر با یجان 
نمود و از آنجا هم روانه.نواحی قفقاز گردید . 

این زکته دا در اینجا باید یادآور شویم که در آنروز گادان هیمنه وجذ به سرباذان 
ایرانی بجایی دسیده‌بود که بمحض اینکه تاتارها و عثمانیعا وحتی لز گها می‌شنید ند که 
(ابرانیان دادندمی آیند) پا بفرارمیگذ اشتند تا چه رسد به دیدن وتماس‌حضودی. از گیها 
ازطوایف بسیاد شجاع قفقاژ بودند معردف است درقرن ۱٩‏ میلادی ۱عام عحمدشامل 
با یادی همین از گیها مدت ۲۰ سال با ادتش مجهز امپراتوری ددسیه میجنگیده ولسی 
همین افراد دعب عجیبی از سرباذان ایرانی زمان نادد بردل داشتند » بطوری که دیدیم 
بادیدن آنان فراد کردند ۰ پس از سقوط وتعرف شماخی مرکز شیروان سرخای که‌فر اد 
کرده بود با کمك‌هائیکه ازپاشایان دریافت کرد بعد از یکرشته عملیات پادتیزانی دفتی 
افر ادش به بیست هزادنار دسید یکمر تبه دیگر هم درصدد جنگ بزر گگ بر آمد و لی 
از نادر که فقظ دوازده هزاد سرباز داشت شکست سختی خورد و به داغسنان (قمون) 
فراادکرد ۰ 

نادرحکومت شیر وانرا درتادیخ ۳۹ د بیع‌الاول (روز سقوط شماحی) به محمذ 
قلیخان سعدلو واگذاد نمود » سپس طهماسب‌خان جلایردا مأمور تعقیب سرخای کرد. 
نادر توانست بزددی قمون دا هم گرفته درخای را به آواد وچرکس فراد دهد ۰ جلایر 
پس از این پیروذیها اذطرف نادر فوق‌العاده مودد تقدیرقرار گر فته وبا اجازه سبهسالاد 
به هرات دفت . 

ار اده بو لادین فرما ندهان ایرانی توأم با انضباط وفداکادی تحسین آمیز سر بازان 
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در آن برد و اقعاً درخود توجه است , مثلا سرنحای ددجنگت دوم در کناد ی از شعبات 
رود کرکه جریانش سیلابی بود موضع گر فته بود و چون عبور سرباژ ان ایرانیرا ازرود 
غیرهمکن می‌دانست با خیال راحت دد موضع تحود مستةر بود. او فکر می کرد که‌چون 
جریان آب ب-یاد تند است کدی ثمی تو اند عبود کند جون آب اورامیبرد » افزدنبراین 
سرمای خیلی شدید که تحمل آن برای مرد شناورامکان پذیر نبود امکان زدن پل‌هم‌وجود 
نداشت چون «سائل آن دردسترس نبوده مرخای خیا لش داحت بود . اما نادر اراده 
کر دکه دربالای دودخانه پل سنکی بسازد با بر این سر بازان او سنگهای بسیاد حجیم و 
سنگین را بتوسط طناب و اسب و غلطك وغیره کشیدند و ددءرض رودخانه چیدند»سیس 
تنه‌های بزد کث درختانر | دد جنگل‌ها قطع نمودند و وی سنگها انداختند وپل ساختند. 

:ادد پس از فتح شماخی عبدالغنی‌خان ابدالی فرمانده ابدالیان دا که اف-رادش 
بسی فدا کاری کر ده بو دند احضاد کرد و ویرا خاعت و اجاژه داد که به هر ات مراجعت 
نماید و درانتظامات شرق با تهماسبقلی‌عان همکای کند. 

تادر شاهز اد ان کر جرا که ددسر کو بی در حای همکادی کر ده بودند و مانع از 
کمك اسحق پاشا حاکم تفلیس به سرخای شده بودند مورد تفقد قرار داد و دعده داد : 
بمحض استر دادایالات گر جستان مانند کاخت و کارتیل آنها دا مجدداً بحکومت برساند. 
وچون تعقیب سرخحای بنظر غیره‌نطقی می آمد نادد از شماخی عازم گنجه گردید. 

گنجه که دادای قلعه محکمی بود تحت اشفال عاي پاشا یکی از سر سخت‌ت-رین 
فرماندهان عثمانی قراد داشت . او مصمم بود ددمقابل نادر جداً ایستادگی نماید بویژه 
که از احاظ خوارو بادوه‌همات دغدغه خاطری نداشت . باید دانست که بودن فتح گر ای 
خحان سلطان تاتارها ( که مقرشان معمو لا ددشبه جزیره کر یمه بود) | عده فعابل توجهی 
در گنجه باعث قوت قلب علی پاشا و تصمیم قاطع او بدفاع بود. با تماع این ع-واءل 
وقتی علی پاشا از توجه نادربدان سمت ۲ گاه‌گر دید شهر دا دها نمود و تمسام عده و 
ملزومات خودرا داخل قلمه برد و با آداستن برج دبارو امادهُ دفاع گردید . 

بعد از این جریان نادر بحاشیه قلعد گنجه دسید وبه بررسی پرداخت . اومیدانست 
که یودش به فلعه با امو اج تردبان داد وغیره هر چقدر هم که عده زیاد باشد باعث تلفات 
۳ شده وتاژه دست یافتن بدان تضمین شده نیدت . بنابراین تا دیوادهای دژبو سیله 
توپخانه سنگینی خراب نشود یورش بدان سودی ندادد و متأسفانه توپخانه سنگین هم 


در دسترس ابود بنا بر این نادد مو قتاً از پودش منصرف گردید . 


۴ عتابکلات 


بر ای محاصره قلعه و مدافعین یعنی تا مرحله‌ ای که از ؟ رصتکی فد ست؟ ی‌از پای 
در آیند و تسلیم شوند دواشکال ددبین بود یکی صرف ماهها وقت که نادد حوصلهٌ آثرا 
نداشت اشکال دوم این بود که نادر اصولا"با گرسنگی‌دادن به محصودین (جز ددموارد 
استثنائی) مخالف بوده آنرا بر لاف دوح مردانگی می‌دانست بنا براین این داه‌حل هم 
بدرد نمی‌خودد. 
س‌اذ مدتی تفکر نادر تصمیم می گیرد که با استفاده از دوش گذشتگان (زمان 
ماسانیان) که نادر مطالبی چدته و گريخته دراین مورد شنیده بود قلعه‌را تسخیرکند. 
درزمان ساسانیان که جنگهای قلعه بین ایرانیان و ددمیان (دد) شرفی) فوق‌العاده 
رواج داشت اسبابها و وسایل‌زیادی برای قلعه گیری ددست کرده بودند که برخی اذ آن 
ادوات در زمان نادد هم مودداستفاده قر اد می چگ رقت. مثل ماج ۵ برجهای بلند مشرف 
بر قلءه و تیراندازی و آ:شبادی از بالای آنها استفاده از منجنیق‌های بزر گک که منگ 
می‌انداختند و بعضی ادوات‌دیگر علاوه بر اینعا ساختن تبةٌ مصنوعی کناد قلعه د نقب وتونل 
كت از ذیرزهین نیز متداول بوده است. 
نادد ددعرض سه ماهی که کنجه دا درمحاصره داشت با استفاده ازمعلومات این و 
آن از تمام این تدابیر استفاده نمود ولی نتیجه‌ای بدمت نیاو دد. از جمله نادد دستور 
داد تو بهاثیرا به بالای گنبد و مناد شهر ببرند واز آنجا قلعه دا لو له‌بادان کننده دای 
مدافعین جسود درصدد عمل متقا بل بر آمدند و با تیراندازی خود منار و گنبد دا حراب 
کردند. پش از آن نادر دستور داد شبانه الوادبزد گی پای دیواد قلعه بگذادند و برچ 
مرتفعی بسازندکه افراد [زبالای آن ار بشود به دیواد دسوخ نمایند و از همان بالا 
گلو له و آتش به‌شهر ببادندکه اين برجها هم بوسیله محصودین با استفاده اذنفت که در 
آنزمان در ففقاز زیاد بود آتش زده شد و ازاستفاده افتاد. 
نادد دستود داد مثل زمان ساسانیان تبةٌ مصنوعی در کناد شهر ددست کردند د لی 
بمباران متمادی تبد بوسیله تو پخانه استفاده از آنرا میسر نگردانید. 
سربازان عثه‌انی در کنجه دوحیه‌ای بس قوی داشتند که چند علت داشت. اولا؟ 
وجود فرماندهان لایق و نترس بود» دوم داشتن خوادو باد ومهمات بحد زباد» سو) وجود 
عده زیادی سرباز و چهادع دمهمتراز همه عبدالله‌کوپرلو پاشا به علی‌پاشا پیفام داده‌بود 
که تا می توانید مقاو مت کنید و بدانید که بزودی با ۱۷۰ هزاد سرباز دشید دسیده دناد 
از روز گاد نادد وناددیان ددخو اهیم آورد و اینها با امیدو ادی‌فرادان دفاع می کردند 
و در انتظاد دسیدن سرعسکر بودند. 
جادت سر بازان عثمانی بحدی بود که وقتی 7 گاه می‌شدند که سربازان نادری 


فعوحات در ماوراء قنقاز /۳۵۵ 


در فلان سمت مشفول نقب کنی هستند آنها هم متقا بله* دد همان سمت نقب کنده و پس‌از 
دو سه دوز زیرزمین دو دشمن بیکدیگر می‌ر سید ودرست مثل زمان سره برد یز درهمان 
اعماق ذمین ددهم می آو یختند و با بیرحمی تمام ددئابودی <سریف می کوشیدند. این 
سر بازان غالبا موفق می‌شدند پیشروی حریف دا متوقف کنند و نقب‌ها دا بر نمایند. 

روزی نادد که از بکار بردن این اقدامات نتیجه نگر فت و ملول بود به شاهزاده 
کو لیتسین سفیر گفت: 

- چه خحوب بود اگر ما توبخانه سنگین داشتیم وبا کمك آن به قلعه‌حمله می کردیم. 
کو ایستین باسخداد: 

سم شنیده بودیم شما به‌صنف واستعمال توپخانه بسی علاقمندید حالا چرا همراه 
نیاو دده‌اید ویا لاافل جرا برای توپریزی درپای دیو اد قلعه دشمن تشکیلاتی نداد ید؟ 
نادر اظهار نمود: 

-حر کت‌دادن و بهای سنگین آ نام با 5اد‌یش باعث اتلاف‌دقت می‌شود داصولا" 
مرا عصبانی می کند برای توب‌دیزی هم مجال تر بیت متخه‌ص و آوددن مواد او لیه پای 
کاد نداشته‌ايم. آنان درد همین صحبتعا بو دند که کو لیتدین ( که معا نیست میرزامهد یخان 
جرا اسم کناس روی او کذاشته بود) دید گلو اه توبی در دو متری نادد به‌سر سرباذی 
خورد و قطمات مفز خسونآ لود سر او را به سرو کله سهسالاد پراکند. نادد در کمال 
خو نسردی فوراً لباس خوددا تمویض کرد. در همان حال ش-تشوی چهره به‌صحبت ادامه 
داد. شاهزاده ازاینهمه شجاعت وصمیمیت متعجب شد وعده داد که بزودی از در بند چند 
عراد توب نیمه‌سنگین بر ای نادد خواهد خحواست. 

چند روز بعد توپها دسیدند وی آن توپها هم موثرواقم نشد چه نادد و سفیر دد 
کمال شگفتی می‌دیدند که مدافعین بمحض‌اینکه محلی اذدیو اد خراب می‌شود زیر باران 
کلو » آنجا دا تیم می‌کنند و باز هم بدفاع ادامه می‌دهند. 

قابل ذکر است که گلو له تو پهای آنزمان برعکس امروزه خاصیت انفجادی‌نداشت 
و گذشته از تخر یب که خیلی مو ثر بود تلفات جانیش هم کم و بیشتر اثر روحی‌داشت. 
سنگین ترین تو بهای نیروی‌زه‌رنی می‌توانست گاو لهای بوزن ۱۰۰کیلو و بفاصله هزار تا 
هز ار و پانصد متر بجلو پرتاب کند. با اینکه تو بهای نیمهنگین دوسی گلو لهه-ای سی 
کیاو ثی بطرف قلعه ءی‌انداحت باذدم هما نطو ر که دیدیم اثرقاطع نداشت منتها دراینجا 
اف-ران ردسی طرذ استفاده ازخمپاده دا بعربازان نادد آموختند. گلوله‌های خمپاده 
ازمو اد مشتعای تر کیب می‌شد که از اوراق پوست دچر) پوشیده شده و درموقم افتادن 


دوی هدف آتش‌سوزی ایجاد می کرد منتها اماحه‌ای‌بود عطر ناله و ای بسا گاو لهزددتر 


۶ عقا بکلات 
از مو قع‌منفجر می‌شد و به‌سر بازان خحودی آسیب می‌دسانید» از آن گذشته چون برد آن 
کم بود باید خمیاده‌ها بدیو اد لعه خیلی نزديك بعداً آتش می‌شد که آنهم خحالی از خطر 
نبود. دد هرحال نادر از افدران روسی خیلی ممنون بود. 

در بایان سومین ماه محاصرة قلعه کجه نادر که ازعدم فعا لیت کسل شده‌بود فعا لیت 
خود دا متوجه سر کوبی از کیها نود و موفقیت‌هانی نیز بدست آورده که از ذکسر 
جزایا نش می کذ دیم. 

او اعر زمستان بودکه نادر دستود داد شهر و قلعه شماعی راویران نمایند و در 
بیست کیلومتری ۲جا شهر و قلعه جدیدی بازند؛ و ناش را ق‌مو بگذادند. 

اینهم از عجا یب نیروی اداده و شم کشوددادی نادر بودکه دد تاریخ‌های گذشته 
با ذکری اذ آن نشده یا بی‌تفاوت 3 بسرعت از آن گذشته‌اند. ساختن شهر جدید آنهم 
درمدت کو تاه جندماه ادادهٌ بولادین واحاطه‌زیادی می‌خو اهد که عاص‌نادد بود. خحلاصه 
تادز دستود داد پس از حاضر شدن شهر سکنه بمحل جدید نقل‌مکان نما یند. 

نودوز ۱۱۱۴ شمسی دا (۲۱ مارس ۱۷۳۵ میلادی و برابر با ۲۵ شوال ۱۱۴۷) 
نادر دد جواد گنجه بر گذار بنود. سرا نانک به شادزادهٌ سفیر دوس هم عردی داد 
باد آدد شدکه: 

شما در موقع فتح شماخی بمن وعده دادیدکه تا سه‌ماه دیگر بادکوبه دا تخلیه 
خواهید کرد وحالا الوعده وفا. کو لیتدین که اذمارف دو لت متبوع خود صا<ب اختیار 
تام بود دست قبول بردیده نهاده در همان روذهای عید با نادد قراردادی منعقد نموده 
بلافاصله به حکام دربند و بادکوبه ابلاغ نمودکه دو محل دا تحویل مأمودین ایرانی 
بدهند. 

با اینکه نادد از سرسختی مدافعین گنجه مکدر بود معهذا اذاين پیش آمد شاد شد 
و ازشاهزادة دوس تشکر نمود. او قریب دوماه دیگرهم پای‌قلعه کنجه روزها را گذدانیده 
و جون‌شنید که عبداللهکوپرلو در قادعی درحدود صدو بیست‌هز ار سر باز جمع آددی‌نموده 
وجنا نجه بطرف گنجه حرکت نماید باعث دیرانی بیشتر منطقه و دددسرهای دیگر است 
عده‌ایدا به‌محاصره گنجه گذ اشته وددتادیخ ۳ ذی‌حجه ۱۱۴۷ با سوادان زبده‌و کمی 
تو بخانه و بیاده بعار ف قارص براه افناد. 

در علال این احوال دو حادثه دد ابران اتفاق افتاد یکی شورش بختیاریهائیکه 
به عراسان کوج داده شده بودند بود که سر کوبی شدند و دیگری تاخت وتاز تر کمانان 
بدستود ایلبا رس‌خان؛ خان خیوه در مرزهای حراسان بود که آنهم باعوامل محلی دفع 


و رجوع شد. 


فتوحات در ماوراء قفقار / ۲۹۷ 


نادر دوز قبل‌از حر کت صفی‌خان بفایری از سرداران ود دا مأمو دمراقبت در 
سمت تفلیس مود که مانع از رسیدن یمودپاشا به‌آن شهر شود چه‌ناه‌برده به‌حو ارو بار 
و ملزومات زیادی از طرف عبدالله‌پاشا مأمود شده بود پادگان نفلیس دا تقویت کند ولی 
بغایری نتوانست اذ این عمل جلو گیری کند چون دیر دسیده و مر غ از ففس پریده بود 
یعنی تیمور خواروباد دا دسانیده وود بر گشته و دفته بود. 

تا نادد به‌حومه قادص برسد شانزده روز طول کشید و دد این عطسیر از کنجه تا 
قارص نادد چند عمل فرعی انجام داده و مشکلاتی از نقعه‌نار عبور از کوهها و مبادزه 
با پادتیزانها داشت که همه دا با نیروی صبر و اداده برطرف نمودکه از جزئیاتش 
می گذدیم, پس‌اذ این مدت عنی دوذ یکم محر سال ۱۱۴۸ برابر باخرداد ۱۱۱۴نادر 
به حومه فارص رسید. فارص از شهرها و فلعه‌های محکم مرزی دومیان بود. 

شهر و قلعةٌ قادص استعداد پذیرش نیروی عقایم صد وبیست هزاد نفره دا نداشت 
بهمین دلیل بدستود سرفرماندهی عسا کر عثمانی عده زیادی از واحدهای ادتش علمانی 
دد اتفاعات اطراف قارص دد زمین مستقر شدند و باتهیه استحکامات صحرائی مواضع 
محکمی ددهت کردند. 

عده اد تش‌عثمانی بطور تلع صدو بیست هز اد نفر بوده (۷۰ هزاد پیاده ۰ ۵هز اد 
سواد) این مطلب از آنجا حاصل شد که پس‌از بایان جنک موادتیه سردشته‌داد کل قشون 
عثمانی بناع محمداقای ذخیره‌چی دتگیر شد و نزد او دفاتر و آمادی مر بوط به‌سرباز- 
گیری و تعداد علیق بگیر و جیره‌بگور دغوره یافت شد که دقم صدو بیدت هزادنفری دا 
بخو بی نشان می‌داد. 

و اما تعداد سر بازان اد تش نادری دا مودخین انگلیسی وحتی ایرانی ۱۵ هزاد 
نفر نوشته‌اند که بنظر منطقی نمی آید دددت است کسه ۱۰ ۱7 ۱۵ هزار صرباز به شرق 
فرستاده شدند عده‌ای هم ددجنگ‌ها کشنه یا ازسرها دسیل آب وغیره تاف شدند» عده‌ای 
با بغایری مأمور تفلیس و يك نیروی مکفی که امکان غافلگیر شدنشان نباشد گنجه دا دد 
محاصره داشتند و دقتی همه اینها دا اذادتش ۷۰ هزار نفری نادر کم بکنیم بازهم دقمی 
درحدود ۲۵ الی ۳۰ هزاد بدست می‌آید که اذاين کمتر نمی توانست باشد. از این سی 
هزاد نفر پنج تا شش هزاد پیاده و توپچی بودند بقیه سواره باید باشند. 

نادد همزمان با رسیدن به‌قارص عده‌ای از پیاده‌نظام و چندعراده توپ که دقم‌دقیق 
آن در تادیخ نیامده (ولی ۵ تا ۶ دزاد قابل‌قبول است) از ادتش خود دا مأمود مراقبت 
درسمت ابروان که بوسیله (حسن‌پاشا) دفا غمی‌شد کرد بدین‌معنی که آنها فقط نقطهٌ اتکاء 


۲۵۸ /عقا بکلات 


مهمی‌مجاور فلع ایران ایجادکنند ومانع ازحماه بادگان آنجا ددسمت قادص و اذ عقب 
به‌ادتش نادری بشوند. علاوه براینها نادر چون می‌حواست با استفاده ازسرعت و تیز. 
چنکی سواران اد تش معظم عثها نیر | تار و مار بنماید بنه و اردو بازار و بسیاری عوامل 
سنگین و دست و پا گیر را به‌شهرل کوکچهگل می‌فرستد که لابد یکی دو هزاد نفری هم 
با اینها دفته‌اند» که ار دقم لشکر یان مأمود به ایروان و مأمودین بنه دا از کل آمار 
ارتش ناددی ( که گفتیم ۲۵ تا ۳۰ هزاد بوده) کسر کنیم دقم بدست آمده در موقع عمل 
اصلی بهرقمیکه میرز امهد یخان وسایر مورخون گفتهاند یعنی ۱۵ هزادنغر نزديك خواهد 
کردید. همان روز یکم محرم تیمودپاشا فرمانده عو امل مقدم ادتش عثمانی گز ارشی به 
سر فرها ندهی که درقارص بود می‌ده دکه اد تش ابر آن که درحدود سی تاچهل هزاد تخمین 
زده می‌شود رو بما دد حر کت است دستود چیست؟ 

باید دانست که نادد برای اینکه عثمانیها متوجه کمی تعداد او نشوند با آدایش 
وسیع وباز حرکت می کر دکه بنظر بیفتر از آنچه که هستند نموداد باشند. بادی عبداله 
به تیمو دباشا امر می کند که هر تعداد سر باز که می‌خواهد بویژه از سوادان برداشته به 
جنک نادر برود. 

فرق بین ءك فرماندة ورزیده نظامی با يك فرما ندهی بی‌شخصیت از همین‌حر کات 
بخوبی معلوم می‌شود اگر نادد بجای عبداله بود جزئیات »أمود بت امثال تیمودپاشاها 
دا معلوع می‌نمودکه آیا باید دشمن‌دا منهدم کنند یامحاصره کنند بافقط عقب بز ند خلاصه 
چه باید بکنند و به چه مانود تاتکتدی باید دست بزننددلی دد اینجا عبدالله فقط اپثرا 
گفته که: بروید بجنگث. 

تیمود باشا با عده‌ای 45 دقم دقیق .[ن درناریخ نیام‌ده به‌مقّا بل نادد می‌شتا بد ودر 
حوالی ظهر روز دوم‌محرم دوارتش بیکدیگرمی‌رهند. نادر تیه‌ود پاشا دا ازدود بخوبی 
می‌شنا خت و به‌روحیاتش وارداست ومی‌داند از لحاظ مجایای‌نظامی درواقع يك‌محمد. 
خان بلوج ثانی است یعنی تا دشمن دور است حیلی شجاع و دائم رجزخوانی مي کند 
دای ددمعنا فردی ترسو و بی‌ابتکار است. این بودکه‌وفتی نادر با تحقیق ازيك فرد اسیر 
اطلاع حاصل کرد فرماندهی ار تشی که درمقا بل اوست با تیمور می باشد خیلی و شحال 
شد. سحر گاهان روز دوم محرم افسران ارشد خودر | احضاد کرد و چنین گفت: 

ما دد مقا بامان يك عده و احدهای بلاتکلیف و بی‌هدف دادیم که حوب هم دهبری 
نخواهند شد ما با آدایش پنج ستون سه‌هزار نفری دد يك عرض یك کیاومتری <ر کت 
میکنیم و وقتی کاملا" بخط تماس دسیدیم باعلامت نواختن چند شیپور و کر نا باهم مجتقیم 
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از دو برد بدشمن حمله خواهیم کرد چون احتمال دادد درهمین مدت کو تاه افراد پیاده 
عثمانی برای خسود. سنگر کنده داخل ذمین شده بودند یاید افسراد موج جلو سواران 
حمله‌ود همگی با نیزه مسلح باشند تیرانداژی با کمان و پر تاب زوبین وفلاخن بشرطیکه 
پمداً مانع اذیکاد بردن شمشیر نگردد مجاز خواهد بود. 

باید خاطر نشان نمود که یکی اعال پیروزی‌-ر باذ ان نادری همانا انقباط‌پولادین 
و معنوی ار تش او بود. محال بود يك سر باز بدون اجازه با خودسر انه از صف خادج 
شود یا به‌عمل غیرهنتناره‌ای دست بزند و حالا که ادتش ناددی در حال حرکت بطرف 
است ا گر فردی دریك منطقه نسبتا «مواد است از کنار آنرا تماشا می کرد می‌دید که 
پنج ستون صواد بمواذات هم با صفرف ده نفری با نظامی کال لت مال اینکه رژه 
می‌دو ند ددحر کتند. 

شاهزاده کو لیتسین سفیر روسیه تزادی که همر اء‌نادد بود از آنهمه مقردات داصول 
نظامی وچهره‌های شاد و دوحیه فری ایرانیان درشگفت ما ند. او متوجه‌شد که هرسو ادی 
اسلحه خود را در دست گر فته و آمادة بکاد بردن آنست. عده‌ای نیزه‌ها دا بجلو گر فته 
اکثراً شمشیر بردوش بودند» تیر اندازان هم کمان سود را در دست دارند که بموقع ؛ 
فقط يك تیر پرتاب نمایند. 

شاهزاده می‌دید که افر اد منظم سواره بحال قد) پیش می‌رو ند در نزدیکهای‌دشمن 
نادر دد مر کز جبهه خود دد دأس سوادان قراد می‌گیر ند و با علامتی حسر کت قدم دا 
تبدیل به یور تمه می کنند و وفتی ددحوالی ظهر به تیر دس رسیدند حر کت یود تمه تبدیل 
به چهاد نعل شد وحمله صاعقه‌واد مو اران نادری آغاز گردید. افراد تیمورپاشا که‌دستور 
معینی به آنها داده نشده بود و فقط میبایستی» جنگ کنند» ددصدد مقا باه با سواران نادر 
بر آمدند ولی کجا می تو ان-تند ددقبال حمله سیل آما و کو بندة ايرانیان بایستند. 

تیمودپاشا بجای اینکه مثل تو پال عثمان پاشای مرحوم بدچپ و راست تاخته و 
افر اد را تشجیع کند در دامنه تلی ایستاد و صحنه نبرد دا تماشا کرد. درچه افندیها از 
اد می بر سیدند که چه با بد کر و؟ اد عقیده‌ای |براذنمی‌داشت وفقط می گفت: (داعواالیون) 
ٍمنی جنک کنید. 

کو لیتسین می‌دید که بنج ستون سواد ناددی بسیار منظم و با برنامهٌ صحیحی کار 
می‌کنند. آنها مثل اینکه قبلا" از همه چیز باخبر شده باشند درمناطاق مشذص نفوذکرده 
و مزاحم یکدیگر نیستند. تودةُ سوادان ناد مثل امواج دریاهای طو فانی جلو می‌دفتند 
د هیچ مانعی برای پیشروی‌آنان دجود ندارد. خلاصه کو کو لیتسین دید که پس از ساعتی 
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اد تش تیمودباشا دجاد شکست شد و به هزیمت در آمد باد و بنه وتلفات سنگینی بر جا 
گذاشت و خحود تیمود باشا قبل‌از دیگران ازصحنه گر یخت: 

در مورد تلفات طرفین دق-م دقیقی ذکر نشده است اما آنچه مسلم است تلفات 
ایر انیان ناچیز بوده و اذاین پیرودی روحیه‌شان بحدی بالا دفت که دیگر در فدا کاری 
و تردیدی نداشتند یعنی روزهای بعد دریافت فر امینی که صدددصد خعرمر گک 
در آنها بود برایشان خیلی عادی بنظر می‌رسید. 

سرانجام‌ادتش تیمود پاشا متفرق‌شد و بهقلعه قادص گر یخت؛ تعدادی‌هم دد بیا بانها 
متفرق شدند. م-ثلهای که بیش‌از هرچیز دیگری مخرب روحیه عبدالله‌پاشا بود این بود 
که پنج‌هز ار نفر اذسوادان تیمود مستقیماً به ارزروم فراد کردند. ودقتی عبدالله مأمودی 
فرستاد و دستور داد که بر گردند آنها در کمال وقاحت و صدایی بلندگفته بودند: ما بر- 
نمی گردیم» ها قادد بجنگیدن با مربازان نادری نیستیم ما براگ خاطر کی دچی باید 
خودد۱ بکشتن بدهیم سرباذان اهرانی وب می‌جنگاد چون از سرزمین خود دفاغ می‌کنند 
ولی ۱۶ باید برای ۱دضاء هوی و هوس پاشایان خودد۱ بی‌جهت بکشتین بدهیم نه؛ نه ما 
برنمی‌گریع: 

معلوم است که وقتی این صحبت‌ها شا بع می‌شود چقدد دد تنزل سعلح روحی اذراد 
ار تش علمانی موثر است که ما اثرات آنرا خواهیم دید. پس‌از این جنگ که برای 
عبدا اله کو پر لو پاشا ددحکميك نبرد فرعی بودعثما نیها هنوزهم نیرومند بودند و عده‌ثان 
در حدود صد و ده دزار نفر می‌رسیك. نادد احتمال می‌داد چون دقم و تعداد ادتش او 
آشکار شده است سرعسکر اصولا" باید باه یعنی به ارنش يك ششم خود حماهور شود 
والاجواب افسران جوان خودرا چه‌خواهدداد؟ چگونه با صدوده هز ارنفر دمقا بل این 
عدة نا جیز حال دفاعی خواهد گرفت. اما سرعسکر بازایر کی حوددا بی‌تو جه نشان داده 
اقدامی نکرده ولی پس‌از آنکه اصرار افسران جوان ازحسد گذشت او بناچاد ازتدبیر 
مانود خود که خیلی هم سنجیده و منطقی بود پرده برداشت کته بزودی چگونگی آذرا 
خواهیم دید . : 
نادر تا دوذپنجم محرم در همان نزدیکی قادص صبر کرد تا بلکه سرعسکر از دژ 
حاد ح‌شود و تن بجنکث ساطا نی (مغلو به) بدهد ووقتی‌دید انتظاد بیهوده‌است هما نطو دیکه 
درچند سال قبل به تو بال نوشته بود نامه تکان‌دهنده‌ای بر ای عبدالله ادسال داشت. در 
نامه نادر نوشت: جرا در قلعه مخفی شده‌ای | گر مردی و دره‌قا بل ساطانت مسئو لیت 
داری چرا نمی آبی تا مرد ومردانه باهم بجنگیم. وچون خبری نشد نادر بدون‌اینکه از 
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فکر مانود وتا کتيك سرعسکر عثمانی آ گاه باشد درواقم ط 


در سمت ایروان بحر کت درآورد. 


بق خو استه او اد تش خر درا 


نادر که می‌دانست حسن‌پاشا و مدافعین ایردان جدا ایستاد گی خواهند کرد و او 
نباید خوددا دد گیر محاصره و اعمالی اذ این قبیل نماید با این دجود بودش سهمگینی 
به‌قلعهٌ بایزید نمود و افرادش توانستند آن دژ دا بکیرند و تلفات سنگ: ی بمدافعین آ نجا 
وارد سازند. عثمانق۱ حا کم محل دستگیر شد ولی نسقچی‌های نادر نگذ اشتند که خبر 
فتح قلعه بايزید به‌عبدا له برسد برعکس اطلاعات غلطی بر ای‌او فر ستادند مبنی بر اینکه 
نادر نتو انسته‌اند دژ بایزید دا بگیرد وحالا قسمت اعنام اس اد دد جواد ایروان و 
بایزید دد گیر ند. این‌زیر کی اثر خوددا بخشید وعبدا لله کو پر او پاشا یاتمام اد تش‌خود 
از قادص بطرف ایروان براه افتاد. 

نقشه عبدا لله پا شا که قبلا" اشاره‌ای بدان شد این بودکه نادد دا درتماس مدافعین 
ايروان موردحمله قرار دهد در دانع می‌خو است اودا بین دو دثمن در گیر نما ید و 
نابودکند. البته نقشه بسیاد خوبی بود بشرط آنکه دد مقابل عبدالله بجای نادد امئال 
تیمورباشا ویا محمدخان باو ج بو دند. نادر که زیر تراز آن‌بود که بدشمن‌مجال اینگو نه 
طرح‌ها دا بدهد ازاین اشتباه ددمحاسیه عبدالله‌<سی استفاده نمود و تصمیم گر فت ک-4 
همان عوامل او لیه را دد تماس ایروانیها و خود دد میدان‌جنگ؟ ی که قبلا" در نظار ر فته بود 
با دشمن گلاد یز شود. 

نقشه عبدالله بسیادخوب بود بشرط آنکه ایروانیان ازفلعه خاد ج می‌شدند بطود 
جدی اذ عقب بنادر حمله می کر دند. نقشه سرعسکر بسیارعالی بو دبشرط آنکه افرادش 
غا فلگیر ذمی‌شدند و دجاد ضعت‌روح ی هل 

بهرحال نادر ددموقع داه‌پیه‌ا ی ددهت ایروان چون احتمال می‌داد که سر عسکر 
درپی او براه خواهد افتاد زءین‌ها دا بدقت‌ثنامائی می کردکه محل منابی برای‌ما نور 
غا فلگیر انهً سوارنظام خود انتخاب کند. محل مناسل باید دوخاصیت داشته باشد. یکی 
اینکه دداد اضی مسیر پنامگاه‌هائی باشد که فرما نده بتو اندسواران خودرا دود ازانظار 
ددآ نجاها مستقر کند و بموقع حملةً طو فانی خود را به جناحین وعقبهٌ دشمن انجام دهد» 
دوم‌اینکه و ضع‌زمین طو دی باشد که عبدالله درمحل‌های پیش بینی‌شده بوسیله‌نادد تو پخانه 
دقراد گاه خودرا مستقر نماید تابدینسان بر ای‌حمله بدانجاها پیش بینی‌های‌لازمهد| انجام 
دهد. این‌محل‌دا نادر انتخاب نمود و آن فضائی بود بعاول دوازده کیلومتر بین باغآ ود« 
و قریه آخی‌کندی نزديك ۱«پاچای از شعبات ۱(س است. 
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فصل نو زدهم 
نبره قارص (باغ آودد. مر آدتبه) 


جنک لشکر پانزده تا بیست هز ار نفری سواد با ادتش عظیمی کته پس از کسر 
کشته‌ها و فر ادیان تیمورباشا طبق مدادك موثی صد و ده هزار نفسر داشته و ضمن 
برخوددادی از توبخانه با عظمت و تعلیمات اروپایی وسلاح مددن يك دم پنجاه‌هز اد 
نی چری (شکست ناپذیر) داردو پبر وز هلان به آن از افتخارات بزر کگث نظامی است ‏ 
منتها بعللی که تدر یجاً ضمن بحث خواهیم ک مودخین مغر ض مانع ازددخشند گی آن 
شده‌اند , 

این جنگ که آنرا یکی از عجیب‌ترین جنگ در تادیخ ۴۰۰ سالسة اخیر ایران 
می‌توان بحساب آورداز افتخادات بزد کث نظامی ابران و ازجنگهای م عالم رحسداب 
می‌آید . ولی متأسفانه ددفرهنگها مثلا"۰ ۱ جنگّث بزد گث دنیا دا (قبل ازجنگث بین‌المال 
ادل) مطا لعه می کنید اسم و اشاده‌ای اذاين جنگ نیت ونام نادر و این شاهکادش بر 
همکان مجهول است . مثلا" نبرد استرلیتز بین ناپلاون و اثردش دا جزو همان جنگهای 
۶ محسوب کرده‌اند چه میگّو یند ناپلئون دد این جنک تمام جزئیات دا قبلا پیش‌بینی 
کرده بود . او گفته بود که دشمن شب در فلان‌جا اطراق می کند صرح درد کجا آرایش 
میکّیرد فلان ساعت حمله‌اش به شکست منتهی میگردد ‏ فلان 1 بادی با فسلان مانور در 
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فلان ساعت آزحنکس حادح شده بیجاره میشود » اکر ما عده‌ای دد فلان ساعت به فلان 
جا ,فرستیم قو ای دشمنی که در آن سمت عقب نشینی می‌کند محاصره شده فلا نقدرتلفات 
میدهد. حتی پیش بینی‌ها علامت نبو غ نظا‌ی نا پلگون بود که دد نتوجه شکست سختی به 
اتریشیها وادد شد » چهل هزاد نفر تلفات می‌دهند » در صورتیکه تلفات اد تش فرانسه سه 
هزاد بیشتر مود . 

علت انتخاب این مثال برای این بود که جنک هراد تبه ناددشباهت عجیبی به‌جنگ 
استرایقز داشته وا گره‌نصفا نه‌درصددمقا یسه‌وسنچش بر آئیم ممکن است قبول کنیم که‌عظمت 
روحی ونظامی نادد بیش از نا پائرن اعت ز برا در نبرد استر لیتز تعداد افراد نساپلثون 
خیلی کمتر از اتر یذیها نبود. و توپخانه فوی هم همراه داشته است. حالا دفتی شرح این 
نبرد دا حواندیم آنرا مقایسه با نبرد استر لیتز کنود و ببینیم کدام يك اذ این دو ‏ ناپائون 
ونادد از دیگری تواناتر دجسورتر می‌باشد, 

نادد مثل نا یلو ن دانشکده دیده نبود و لی‌علم نظامی بطور ذاتی داشت.هاخواهیم 
درد دز سر رمتنکه اوضاع سکنه محلی » غیر اذ ارامنه» بنفع او نیست و عسدة دشمن هم 
هفت برابر اوست جگّو نه شاهد بیروذی را در آغوش می گیرد. 

واما جریان جنگ : باید یادآودی کنیم وقتی نادرعده‌ای را مأمود فتح قلهة‌بایز ید 
کرد خود رو به ایروان می‌دود . ضمن حرکت برآودد نمود پاشا با داشتن ادتش بدان 
عظمت درشر ایطی کد می‌بیند شهرستانهای 86۰ باشا نشین مثل گنجه تفلیس » ایسروان ؛ 
با یز ید در حال محاصره‌اند و نیز ددشر ا ایبلی که تعداد افراد نادر دا بر اکنده تصودمی کرد؛ 
دضعیفشان می بنداشت حتمّاً از تقادص و او برای کمك به محاصرین این دژها هم که شده 
جلو تر خواهد آمد. که دیدیم پیش‌بینی آن سرداد دشید درست از آب در آمد و ادتش 
عثمانی از قارص خارج شد و دوبه‌اد آودد. 

در روز بعد نادر بر آودد نمود که اذ ایروان داه می‌افتد اسر در آخی‌کندی و 

مرادتبه اطراق کند برای‌تشکیل اردو گاه ادتش عثمانی هیچ جائی بهتر اذدامنهار تفاعات 

باع آودد یست » جون برای دسیدن بدانجا عبداله راه‌کوتاهی داشت وشب هم خیا اش 
از بابت تأمین ازشبرخون دشمن داحت بودکه ملاحظه می‌شود <قدر به محاسیات نا پلثون 
درچنگگ استر لیتزشباهت دادد. خلاصه نادد جلو دفته و ارده گاه خسود دا دی تبه‌ای 
که بعدها بنام مرادتبه موسوم شد مستفر نمود. ولی بعداً به محض تادیکی هسوا تما) 
سوادان خود را دو بیشه‌های حوضه رورخانه ار باجای (۱ذشعبات ادس) به كمك بلدهای 


مطمئن محلی کسترده «مخی خو اهد نمود - 
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طبق پیش بینی نادر مرعسگر عثما نی ددمت در همان »حلیکه نادد پیش بینی کرده 
بود (دامنه ادتفاعات باغآودد) فرود آمد و اردو گاه «حکمی رک 
جنک فردا دا قطعی می‌دانعت ده‌تو د داد همه استراحت کنند و برای دوز بعد روحتاً و 
| آماده گردند ۰ 

اد تش ایران که تقریباً همه سواره نظامند و فقط عدهُ کمی تو پچی و پیاده می باشند 
در اطراف مرادتبه مته‌ر کز و منتظر دستودات مر فرماندهی هستند . ن‌ادد شبانه عموم 
افسر ان ارشدخو د( از بش یوذباشی) یی (فرما نده کردان) ببالا دا دوی تبه احفاد نمود 
وجنین گفت » چون فردا که شانزده م محرع است باید نبرد قطمی انجام بگیرد من حالا 
تدبیر تا کتیکی خود دا بدین ترتیب خحلاصه میکنم» دره دودخانه ادپاچای برای غافلگیر 
کردن دشمن محل ایدآ لی است ما باید دومیان دا به این کمینگاه بکشانيم و از‌رطرف 
مورد حمله فراددهیم . فردا مانود خود دا طودی تنقیم می کنیم که مر کدز فراد گاه و 
مواضع توپخانة دشن ددی همین تبه‌ای باشد که ما الان در آنجا ایستاده‌ایم . چگونگی 
عمل دا پس ازشناسائی کامل ذمین‌ها و تعیین محل سوادان خواهم گفت » سپس نادر در 
روشناثی مهتاب شب شانزدهم (مصادف با ۲۸ خرداد برابر ۱۸ ژدئن ۱۷۳۲) کسه هوا 
صاف و دید نسبتاً میسر بود تمام افسر ان ارشد دا دنبال خود راه انداخته و ددعرض دو 
ساعت دده‌ه‌ای ددطرف سیر حر کت فردای ادتش حریف دا بخو بی شناسانی نمود و 
جا دمحل د-تجات سواد دا در داست و چپ بعاود دقیق معلوم کرد و به قمراد گاه دوی 
تپه باز گشت و بردسی دا ادامه دادند . 

نادد گفت : سوادان ما چهاد قسمت می‌شو ند يك,قسمت سه هزاد نفری اذ سپاه 
فوللر و جزایر چی‌ها با خود من دوی همین تپه او لین کسا نی خوادیم بود که جنگث با 
دشمن دا شروع می‌کنیم » علاوه بر این سوادان تمام پیاده نظاع وچند عراده توپ سبکی 
«م که دادیم درد کاب من خو اهند بود. 

دو واحد ضربتی بزد گث سوار نظام یکی ذیر فرمان ۱سمعیل خان خزیمه دد آن 
جنگل‌های شرقی ارپاچای ( که ساعتی قبل‌دیدید) میان ددختان مخفی بوده هردقت بوسیلةً 
زنجیر امر بران سواد ابلاغ کردم تما) عمق پهلوی چپ ادتش عثمانی دا مورد حما-» 
فرار خواهید داد . 

واحد دومی زیر فرمان حاجی خان بيك در جنگل‌های غربی کنار دودخانسه (در 
تم ساعتی پیش دیدیم) ددنقاط تعیین شدهم‌ستفر شو ند وهروقت که پای عام حود 


من < و۳ سیاه دردند که براست دجچپ تکان داده می‌شو ند با گردش دودانی به عقّب 


شتونهای عثمانی که نزديك ار باجای هستند یورش خواهند برد . 
این دوستون نباید پس از حمله‌ها ددداخل آدایشات دشن بلاتکلیف بمانندینی 
اگر از حمله ود نتيجهٌ قاطعی نگرفتند با نفام وترتیب عقّب بکشند و تغییر آد ایش‌دهنل 
سیس مجدداً حمله‌ور گردند . در دده‌ین حمله باید ]نقدد به زد وخوردادامه دهند تا 
دستود مجدد برسد . 
يك واحد ضربتی هم در آخی کندی به تعداد پنج هزار نثر آماده خواهند بود تا 
برای آخرین عملیات و انهدام قعامی دشمن خحود بشخصه آنها دا دهبری بنمایم این برد 
تدبیر عملیاتی من حالا به شما می‌گو یم که جریان جنگث ازچه قراد باید باشد . 
وقتی صبح شد ادنش علمانی بطود فطع با آرایش پیاده‌ها در وسط وسواران دد 
جناحین در حالیکه تعدادی هم سواد در جلو دادند دد داغل دده ارپاچای و آخی کندی 
بیش خو اهند آمد . من با پیاده‌ها و سه هزار مواد حودم از همین تبه که رویش هستیمو 
یلا" اروو گاه ماست بطرف دشمن حرکت می‌کنم پس از برخورد ابتدا سواران جلودار 
آنها عقب زده پس اذ تماس و در گیری چون ظاهراً یادای مقادمت ندادیم بتددیج بسا 
جنگث و گر یز عقب می نشینیم . دشن مسرادتبه یا بعبادتبی بهتر اردو گاه ما دا متصرف 
می‌شود و چون به هدف رسید » مدتی متوقف می‌ماند و مواغیع خود دا آدایش می‌دهد 
وبرای حملات بعدی آماده می‌شود. بدیهی است دد این مانود عده‌ای از پیاده‌های خود 
را ازدست می‌دهیم حتی تو پخانه‌مان بدست دشمن می‌افندد ای 24۰ نیست چون بعدأنتوجه 
درءشانی بدست خواهیم آودد. 
از این بعد است که بیاذی فایم بشك با ددمیان ادامه می‌دهیم و آنها دا به کمین 
گاه خحواهم کشانید من همینعلور آدام عقب خواهم رفت تا عبداله پاشا پاسگاه فرما ندهی 
و توبخانهً عود دا دوی این تیه بکشد آنوقت است که به اسمهیل‌خنان دستود حمله از 
جناح چب رومیان خواهم داد دراینجا نادر رو بطرف اسمعیل‌خان کرد و گات: 
- اسمعیل‌سر باز ان تو بسیاربا انضبا طندخودت هم کهواددی میدا نی چکنی حلاصه حمله ات 
باید خیلی کو بنده و انهدامی باشد . 
همزمان با حمله اسمعیل‌غان من به نزدیکی آخی کندی دسیده‌ام فرمانده آن بنج 
هزاد سوار احتیاط بایدمر اقب باشد هرودفت دید که ازز برعلم من ردی آتش زدن‌باددت 
دود غلیغلی به هوا رفت فوراً با سوادان حود به من ملحق می‌شود 4-5 دو بهمرفته هشت 
هزاد نفری به مرادتبه و خود عبداله حمله کنیم . علاوه براین فرماندة نیروی شماده دو 
ضر بت یعنی حاجی خان هم هروفت حین مشاهده تکان برجهعا این دود دا دیدیداندکه 
اوهم باید بجناح راست وعقبهً دشمن حملهٌ طوفانی خوددا آغاز کند. نادد گفت‌دستودات 
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2 تمام رل ار فهمید ید برویلبا استفاده از نود مهتابت و بلدهای مطمین مواضع خو درا 
دره‌حل‌های معینه اشغال کنید سریازان باید در استناد خیای مراقب باشند ازدوشن کردن 
یش وچراغ و شمع حود دادی کنید و ازددهه اسبان بنحو مقتضی و میسر جا-و گیری 
نمائید . فراموش نکنید که مابین دو دشن می‌ياشيم و اهالی نیز با ما موافق نیستنداگر 
شکست بخودیم تماما معدو) می‌شو یم استقلال میهن عزیز ما از بين خحواهد دفت ولی 
من مطمئن هسنم ۰ 

پس از رفتن افسران ادشد نادر پس از لختی اندیدیدن گفت : ءسده دشمن بسیاد 
زیاد است و معارم نیست مو فقیت کلی ددحملات جناحی بدست بیاید یا نه بذا بر این کر 
حسابهای من ددست از آب در پیاید من باید شخصاً سرعسکر را هدف قراددهم وشخص 
او دا از پای دد آورم که دراینصودت با اذ بین دفتن دستگاه دهبری هز یمت افر اددشمن 
و در تیجه رسیدن به پیروزی بهتر میسر خو اهد بود. 

وفتی اکندر با سی هز ار سر بازخود در ادوس با دادیوش سوم آخرین بادشاه 
سلسله هخامنشی که اد تش پر قددتی بتعداد چند صد دزار ر دد اختیاد داشت دد بروشد 
حساب می کرد که اکّر به جنک «سلطانی » دست بزند بزودی مل نکن اتک( بوسیله4 
سر باذ ان بسیارد شجاع و ورژیده داد یوش محاصره ی شود و نا بود هی گر دد پس تاد اه 
حل این است که او با يك عده سر باز فدائی مستقیماً بطرف داریوش یودش ببر د.اسکندر 
که مثل تمام مردان بزد کگ به کسب اطلاعات اهمیت می‌داد می‌دانست که دادیوش مرد 
ناز پبرودده و ترسوثی است و ازحملهٌ او بطو رقطع تر سیده و فر ادخو اهد کرد ؛ که‌همینطور 
هم شد. ددشرو ع جنگث اسکندر با تعدادی سر باز که از پانصد نفر بیشتر نبوده‌اندشمشیر 
دددست و نءره کشان به سمت دادیوش که سواد ارابه بود ت-اخت ۰ طبق پیش بینی او 
داد یوش ترسید و از ادابه پیاده وسوار اسب شد و فراد کرد وسر باذانهم که فرماندة کل 
را چنین می‌بینند متفرق می‌شوند وهر کدام به سمتی دد می‌دوند . عمل نادد ناخود گاه 
تقلیدی بوده از دوش اسکندد مقدونی . 

صبح دوز شانزدهم محرم ۱۱۴۸ قم‌ری (برابر ۲۸ خرداد ۱۱۱۴ شمسی و برابر 
۸ دون ۵ مبلادی) اد تش معظم عذمانی از با آودد راه افتاد و بخیال خود با 
تأمین کامل حرکت می کردند . آنها بهیج وجه متوجه سریازان ایرانی که دد زوایای 
زمین و بیشه‌ها مخفی بودند » دزد , 

ادتش عثمانی همانطوریکه نادد پیش بینی کرده بود دد يك عرض (هزاد ذدعی) 


پیاده‌دا در وسط موادان ددجناحین پیش مياآمدند. 


۳۰۸ /عقاب کلات 


بزودی نادد باستقبال دشمن شتافت و پس اذنبردشدیدی صوادان جلودار اور اعقب 
زو به تماس قوای اصلی دسید , زد و حورد حسابی در گرفت . نادر آنروذ برای‌اینکه 
شناخته :شود برای چند ساعت اولیه جنگ جیفه دا از روی کلاهش برداشته بود چون 
بقین داشت ا گر شناخته شود دشمن خواهد فهمید که عب نشینی موادان او دامی است 
چون نادرعقب نشینی نمی کرد. بهرحال دقتی عمده قوای عثمانی به نیروی سه‌هز اد نفری 
او حماه‌ور شد نادد طبق قرار شرو ع کردبه جنگث و گریز و عقب رفتن صودت ظاهرقضیه 
این بود که نا دراز حملات جناحی سوار نظام عثمانی ترسیدو درواقع تظاهر به‌فر ارمی کند. 

نادد عقب آمد و آمد تا به مرادتبه و دد واقع به قرار گاه و حط اصلی دفاع 

ایرائیان دسید . دد اینجا نادر برای فریب دادن دشمن و اینکه هرچه قدر که ممکن است 
عمده قوای عثماثیر | جلو بکشد تظاهر به مقاومت بیشتر کرد . پس از آنکه دید نیروهای 
حریف همگی به‌نقاط پیش بینی شده رسیدند از مراد تبه دم عقب تر. دفت د لی‌قبلا دستور 
داده بود که پیاده‌ها با استفاده از سنگرهاشان تا وفتی تو پخانه عثمانی به تبه می‌دسند 
مقاومت کنند که آن فداکادان این مأمودیت دا صمیه‌انه انجام داده غالبا ود داه میهن 
شهید شد ند . 

دیری‌نگذشت که‌نادر باوشحا لی‌تما) دید علم‌بزد کک‌اد تش‌عثما نی بالای تیه دسید » 
او بقین حاصل نمودکه اریز هم بالای تیه است . نادر همچنین دیدکه قدمت اعظم 
تو بهای عثمانی به روی تبه رسید و مشنول موضع گرفتن دستند و کاملا" معلوم بودکه 
عبدا لهپاشا خود دافاتح می‌بیند و فردا وشاید هم همان روز دمتور ادامهٌ پیشرو ی‌دا بدهد. 

در این موقع نادر اف-رمخصرص مسئول دا مأمود نمود بنزد اسمعیل خان بتاژد 
و ابلاغ کند . حمله جناحی خود دا شروع نماید و ای به مراد تبد کار نداشته باشند چون 
آنجا خاص خود سپهسالار است . 

نادر پس ازادسال این پیام عقب‌عقب رفته و وقتی به آخی کندی دسید دستورداد 
برچمهای سیاه دا براست دچب حرکت دهندو باروتها دا که علامت شروع حمله‌جناحی 
حاجی‌خان بيك و الحاق ستون ضربت به خود اد بود آتش بزنند. دداین موفع نا گهان 
حمله انهدامی سو اران غیور و شجاع نادری از هرسه سمت آغاز گردید. 

دداین هنگام سوادان ستون ضر بت بنادر دسیدند و منتظر شدند ء ولی نادد عمداً 
تأمل نمود تا از نتیجه حملات جناحی سوادان خود یعنی اسمعیل‌حان در جناح چپ 
رومیان وحاجی‌خان بجناج راست» با خبر گرددو برایآ گاهی ازاين جریان نادد بسرعت 
روی بك بلندی دفته ودرکمال حوشحالی دبددديك عمق چند کیلومتری سوادان ایرانی 
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مثل سیل ازدوی تبه‌ها بسمت دشمن سر ازیرمی‌شو ندو با داس مر ک خر هن عمر نی جر یا را 
درو می کنند . نادر خوب متوجه بو دکه تمام حواس پاشایان به غافلگیری از دو صمت 
معطوف آن چنان گیج شده‌اند که نمی‌دانند چه با ید بکنند.چند دقیقه بعد نادد با هشت‌هزاد 
سواد خود گادد قو لار افساد ها <راسانیها ۰ بسمت مراد تیه و قرار کاه سرعکر حملةٌ 
طوفانی خحود را آغاز نمود. 

عبدا اه پاشا که بکلی غا فلگیر شده بود خود دا بات . اونا گاه دیدازسمت‌جنوب 
منطقه کر دوخا کی به هوا بلندشد کاملا معلوع بودکه نفراتی دوبه اوددحر کتند. کو لیتدین 
که همر اه نادد بود دید که نادر این هشت هراد سواررا در يك عرض ۰ ۰ متری 
ترش داده و بانظم خاص همچنان سواده بحال قدم دو بدوی مراد تبه پیش می‌دوند. 
کولیتسین دید که فضای چهاد کیلومتری بین آ خی کندی و مرادتبه را نادد ابتدا با قعدم 
پمو د و ددپانصد متری دشمن بحال یور تمه در آمد و از ۱۰۰ »ری بصورت تاخت در 
حالیکه تماع جنگاودان شمشیرها دا دودسر می‌چرخانیدند یا نیزه‌ها دا روبافراد دشمن 
گرفته بودند نعره‌های الها کیر از دل برمی آوددند و دست بيك حملهٌ کو بنده می‌زدند . 
این منظره برای سفیر بسیار بی‌سابقه درعین حال بسیار تماشائی بود . 

جنک سختی بین نادروءسا کر عثمانی ددروی مرادتیه و آن حول دحوش دد گرفته 
وچون تمام ادتش صد و ده هزادنفری رومیان دد گیر بودندنیزغافلگیری هم مزیدبرعات 
شده بود پاشایان عثمانی :توانستند به کو چکتر ین مانود و حمله متقا باه دست بزند وی 
روی کثرت عده مقاومت کردند و تا مدتی غالب اذ مغاوب معلوم نبود تا اینکه عبدالسه 
پاشا بدست یکی ازدلیران ایرانی بنا) دستم قراچودلو از بای دد آمد درحین بردن عبداله 
پاشا بنزد سپهسالار کشته شد . عدة زیادی ازپاشایان دیگر از جمله مصطفی پاشا داماد 
ساطان محمود نیز بل رسیدند ووقتی سر بازان عئمانی سر این دودا بالای نیز ه‌ها د یدند 
؛4م بر آمدند داین سوو آن سو شتا فتند و غالبا کشته شدند . عدة زیادی هم از سر باژان 
سلاح خود دا زمین انداختند و فریاد الامان برمی آو ردند. هنو ذاز حمله نادد به‌مرادتبه 
یکساعت بیش نگذشته بودکه ادتش عثمانی متلاشی شد و به هزیمت در آمد. 

میرزا مهدیخان تلفات عثمانیانر | پنجاه هزادنن نوشته که بنفار فابل قبول می آید . 
ارتش فاتخ نادد نیز پنج هزار نفر تلفات داد که نیمی از آنها پیاده‌ها بودند . مرادنبه 
بزددی از ادتش دشمن پا شد شگفت آود است که تما پیش آمدهای این جنکّث رانادد 
قبلا پیش‌بینی کرده و تدابیر صحیحی اندیشیده بود . 

کو لیتدین که در دوی اد تفاعی شاهد این بیروزی حیرت انگیز بود بزودی بالای 
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۲ عقاب کلات 


مرادتبه خود دا بنادر دسانید و این مو فقیت را تحدین نمود و تبريك گفت . اد 
شاهزاده کفت : 
درست است که تد بیر مانورمن و فدا کادی سر بازان باعث این پیردزی گر دیدو لی 


با بد بگویم که هر گز بخت و اقبال این چنین با من مساعد نبوده است ۰ 


از مرادنبه نا مغان : 


باید دانست در تادیخ روز وفوع این جنگ عجیب اعدلاف زیاداست از آن‌جمله 
ورجهانگشا و برخی ازمنابع دوز جنگ را ۲۶ محرم گفته‌اند و لی پس اذ بردسیها نبرد 
را ۱۶ محرع صحیح آر تشخیص می‌دهند . البته اختلاف تادیخ موم نیت آنچه قابل 
تو جه است شکست يك ادتش تعلیم دبده بر قددت صدوده هزاد نفری از عسدة يك هفتم 
خورش است که داقعاً شایسته تعمق بسیاد می‌باشد. (گرچه دددوران بعدهم لطف‌علیخان 
زند يك چنین نهود و شجاعتی از عود نشان داد و با چهادهزاد نار رك لشکر صدوجند 
هزادنفری را شکست دادکه ماجرای آنرا درکتاب قلعةٌ بری می‌خو انید) . 

هیو(ا مهدیخان استرا بادی منشی مخصوص نادر که غا لب حوادث و ماجراهای 
دودان زمامدادی آن سرداد نامی دا نوشته ددتادیخ جهانکشای خود (صفحه ۲۵۷سعار 
۷ چاب سر بی انجمن آثاد ملی) عبارتی نگاشته بدین شرح : 

کار بجائی رسید که يك نفر تفنگچی چريك ایرانی ده نفر ینی‌چسری پیلان دا 
پیش ند اخته می آودد ۰ 

ازشانزدهم محر ۳۵ ۶ محرع ۱۱۷۸ ددعت ۱۳ سال میشود ۱۳ سال فبل 
يك غاز ائی ده ایرانی دا جلو می‌انداخحت و به کشتار گاه می برد , حالا بك سر باز ایرانی 
(آنهم چریك) ده بنیچسری (بیل‌تن) دا جلی‌میاناعته و نود ناده یه ۱۰ 2 
مدت کو تاه که نژاد و احلاق يك جامعه عوض نمی‌شود چطود سیزده سال قبل ایرانیان 
آنطور از ادج افتخاد به بست‌ترین مراحل ادباد سقوط کرده بودند و حالا ناددی پیدا 
شد که اینطود آنها را از ادباد بیرون آورد وبه اوج دفعت دسانید. 

درآ خر کتاب اين مسائل به تفصیل تجز یه تحلیل می گردد و خوانند گان بسه خیلی 
از نکات و مسائل پی خواهند برد بهمین دلیل در اینجا سخن داکوتاه می کنیم و بطور 
خیلی مختصر درمورد پیروزی حیرت انگیز نادد شرحی می‌دهيم : 

دلیل عمده شکست ارتش‌عثمانی ضمف دوحی افراد بوده که خودآنهم عللی بدین 


شرح داشته است: 


برد قارص/۳۱۳ 


۱- ددایران ناددی پیدا شده بود که تا آنوقت بالغ برسیصد هز اد سر باز ددمی 
دا اذ بين برد. نادر یا طهمابقلی‌خان دد دأس هرواحدی بود پیروژیش قعامی بود. 

۲- سر بازان عثمانی درعالم خیال سربازان ایرانی‌دا يك هیولای توانائی تصور 
می‌کردند که فرضاً با نیزه می‌تو اند مرد و مر کب دا بغم بدوژد. با ساتوددستش دشمن 
زده پوشیده را مثل خیاد تر بدو نیم کند (ددست برعکس سیزده‌سال قبل از آ نکه‌سر باذان 
صفهانی همین تصورات‌دا در باده ابدا لیها داشتند) سر باز ایرانی ددحال سو ارهمانعاود 
که به‌عقب می‌دود می‌تواند با تیراندازی قیقاج خود دشمن دا دد دویست‌متری آنچنان 
هدف تراد دهد که تیر به‌سینه اش داخل شود. ایرانیان در تماع این جنگیا که منتهی به 
نابودی سیصد هزاد ددمی گردید ههواده بطور نا گهانی این عمل دا انجام دادند. 

۳- سومین‌دلیل ضمف‌دوحی افراد ادتش‌عذمانی این بودکه آنها نسبت به‌پاشایان 
ایمان نداشتند و از حسن‌دهبری دستگاه فرمانده‌ی ناامید بودند. پاشایان بیشتر دد فکر 
غادت و پر کردن جیبهای خود بودند حتی از دست‌اندازی به توق سرباذان ذیرددت 
خو یشتن نیز ابائی نداشتند. مثلا" سر بازان شنیده بودند دده‌وقع حمله چندسال قبل‌نادد 
به تبر یز پاشایان بجای اینکه سر باز ان‌دا جمع وتحر يك بدفاع نمایند فقط وفقط درفکر 
جمع آودی پول و مال بودند که قبلاز دسیدن نادر همراه ببرند. سرباز دم مع‌ولا" با 
هوش بود همه چیز دا می‌فهمد. 

بنابر این معلوع است سر باژ وفتی ودرا درطول در ار پاجای مود د<مله سواران 
دلیری می بیند که نا گهان اذچپ و راست تلو ار یدست بسمت آنان می‌تازند دد حاای که 
از دهبری حوب پاشایان اطمینانی ندادد آنچنان‌روحیه خودرا می‌باز د که درو اقعقا بله 
با آنانرا بی‌فایده می‌داند. اذاینها گذشته وقتی سرهای فرماندهی کل و داماد ساطان دا 
بالای نیزه‌ها می‌دود آنوقت است که دوح ساحشوری دا ازدست می‌دهد درو اقع تبدیل 
به يك گو سفند می گردد آنوقت است که بقول میرذا مهدیخان ده سر باز بی‌نظیر ینی‌چری 
دا يك (چریك) جلو می‌اندازد و به بازداشتگاه می برد. 

جنکگث قادص یا با غآودد تمام شد و نادد دد همان مسوقع آن تیه دا بنام مر ادتبه 
موسوم کرد. 

بدستود نادر جناذه عبدالله کو پسر لو پاشا دا با احترام شایسته به قادص بردند و 
جنازه مصطفی پاشا داماد سلطان محموددا نیز بهایروان فرستاد. نادد چون می‌دانست با 
اشاعءعبر شکست عثمانیها مدا فعین گنجه وتفلیس وایروان مرعوب و بزددی تسلیم‌می‌شو ند 
با انهدام اد تش عبدالله پاشا مقامات باب‌عالی پریشان‌خاطسر و به‌سازش متمایل خعواهند 


۴ تا ب کلات 


بود به‌انتظار پیشنهاد صلح وخا تمه عملیات ددمحل مناسبی بیلاق کرد و به بردسی و تفکر 
پرداخت. 

ددمودد بریشان‌خاطری ددباد استانبول پیش بای نادر درست از آب دد آمد در 
آن ددبار پساذ سروصداهای زیاد تقصیرات دا به گردن علی‌پاشای حکیمادغاو وزیر 
اعظم اند اعتند و اررا ازصدادت معزدل و اسمعیل پاشا والی بنداد دا بدین‌سمت‌منصوب 
نمو دند. احمدباشا دالی سابق بغداد را که مدتی بود به‌توصیه عبدا لله پاشا خانه‌نشین کرده 
بودند مجدداً به فرماندهی قوا منصوب نمووند.و مأمور مذا کر ات صلحش کردند. 

در موقع توقف در بیلاق نزديك به قارص نادر نسبت به احساعات اهالی محل 
مشکول بود و نمی‌دانست که ددمودد طرز رفتار باسکنه چه‌رویه باید ددپیش بگیرد دلی 
کش ازهمکادی ارامنه اطر اف‌ایروان و 9۱ چ‌کلیسا در جنکث مرادتبه آ گاه‌گردید خیا اش 
کاملاداحت شد. توضیح اینکه تیمود پاشاء از سران عمده عثمانی» تصحیم می‌گیرد در 
راو چنکث يك عده ده هزادنفری را ازصحنهةً جنک خار ج‌کند و به ادژرد) یا محل 
مناست دیکری بگر بزاند. در اینجا بود که ارامنه داه دا برآنها بستند و لشکریان تیمود 
را تار ومارکردند. ناد دد کمال‌خوشوقتی متوجه‌شد که اد امنه‌ندبت با کاملا"صمیه‌ی اند 
و حسن‌نظری نسبت به‌علما نیها ندادند. 

پساذ آنکه نادر آسوده‌عیال گردید می‌خو است بسمت شمال < رکت کند که شنرد 
علی‌پاشا مدافع غیر تمند گنجه باآگاهی ازسرنوشت ادتش ددم ایستاد گی دا بهوده دید 
و بافتح گرای‌نعان سلطان تاتادهای شبه‌جز یرة کر یمه (یا بقول میرزامهدیخان قریم)عاز م 
شرقیانی است. نادر که شیفت#مردمان شجا ع‌بود علی‌پاشادا به گره‌ی پذیر فنه و کلی‌نواذش 
نمود. ددتادیخ ۱۷ صفر ۱۱۳۸ گنجه تحویل مأمودین ایرانی گردید. و عبدالباقیژنگنه 
از سرداران بنام نادر حکومت گنجه دا زیر نظر گرفت. 

در اینجا با ید اشاره‌کنیم که مدتی بود که دضاقلی میرزا ددخدمت پدر بوده و در 
عملیات اردو کشی تجر به‌میا ندوعت. رضافای ددمر قع حملدطاهما سبقای جلایر به‌شمای 
به‌حضور بدر رسید. بهرحال نادر و فرز ندش بسمت شه‌ال و به‌قصد تفلیس براه افتادند 
ول بر ای‌اینکه جنک وخونریزی‌هائی بی‌جهت نشودآدام داه می‌پیودند تا اینکه اسحق 
پاشا حاکم عثمانی تفلیس نیز حاضر بهتسایم شده و آن شهر دا در ۲۲ د یع‌الثانی تسلیم 
مأمو رین نادد نمود. درهمان مو قعیکه فرستادگان اسحق با شا بانادد تماس گرفتند ازعارف 
احمدپاشا سر عسکر جدید نامه‌ای به‌نادد دسید که گفته بود: 

- «ای سرداد رشید تا شما در منطقهٌ عملیات و نزديك مرز عثمانی هستید اعصاب 


نبرد قارص /۵ ۳۱ 


مسئو لین امر ددعدمانی متشنج وقادر به اخذ تصمیم ددمورد صلح نیستند بهتر است سپهسا لاد 
از مسرز عثمانی دود شوند تا ما دد مورد تنظیم صلح اقسدا) بکنیم.» 

نادر در جواب نوشت: 

در قبال‌تقاضای شما من به‌تفلیس می‌روم» و دفت منتها این حر کت فقط به‌تقاضای 
احمدپاشا نبود بلکه نادر می‌عسواست تکلیف تخت‌های ملطنت کانعت و کارنیل ( کسه 
پای تختش :تفلیس بود) و سایر کشودهای کر جستان دا معاوم نماید. 

نادر متجاوز ازدو ماه دد تفلیس بود و دد همینجا بودکه خبر تسلیم شدن حسن‌پاشا 
مدافع دلیر ایروانر| به پاپاعان چاوشلو شنید و باین تر تیب ایروان هم در تادیخ ۱۵ 
جمادی ادلال بما)میهن بر گشت دتقریباً تما )شهرهای ازدست د فته دو اژده سال‌قبل تسخیر 
شد و عثمانیان علاجی غیر از تقاضای صلح نداشتند. 

پس‌اذ تسلوم شدن ایبروان شاهزاده مرجی دیمتریوویج کو لیتسین سفیر فوق‌الماده 
روس تزادی ار نادر کسب اجازه کرد که به کشود خود باذ گردد. ناد که از وا گذاری 
باد کو به و دربند شاد و عرسند بود ضمن سپاس فراوان مردی دا بنام هیرذاکافی آمود 
سفادت در بطرو گر اد کرد و امر نمودکه با شاهزاده باهم برو سیه بروند. 

میرزاکا فی مقدار زیادی هدایا اذجمله يكزنجیر فیل هراه داشت که تقدیم‌ملکه 
روسیه نماید. 

پس‌از دفتن سفیر دس نادد به‌امود تفلیس و گرجستان پردات. باید یاد آودی 
نمود که در نتیجه تسلط دومیان اکثر سلاطین کٌرجی حتی وختانگگ متو اری شدند و به 
دوسیه پنا هنده‌شدند فط چند نفری‌مثل ط»هودث خان و شاهزاده علی یرذا در گوشه و کنار 
دست وپائی می‌زدند. 

در اینجا نادد علی‌میرزا را که مسامان شده بو د ودرجنگها با عثمانیان درحوالی 
تفلیس همکاد یهاثی نموده بود بحکومت کاد تیل منصوب شود و دد نتیجه طهمودث که 
خو درا مقد) بر علی‌میرزا می‌شمرد یاغی شد و باطاعت در آود دن‌او نیز مدتی دقت‌اد تش 
ناددی دا گرفت. 

برای پاك ک-ردن ناحیه گر جستان و داغستان از سر کشان لزگی نادر به‌يك رشته 
عملیات کوهستانی دست زد که بسیاد‌فصل وجز ئیات یکنواعت وعفصلی دادد. یعنی‌دفقتی 
افر اد ادتش ناددی به‌دستجات متعدد تقسیم‌شدند ودر کوهها از گیها دا تعقیب مینمودند 
بیش از پیش با مصائب و خستکی‌ها و ناراحتیهای جنکث آشنا گشته و مثل فولاد آ بدیده 
ورزیده شدند. از ذکر این عملیات خوددادی می‌شود ولی همینقدد باید فت که نادر تا 


۳۱۶ /عقاب کلات 


ور بند رفت ه پس‌از برقرادی انتظامات بهتفلیس مراجعت نمود. از گیهای سرسخت که 
بحددد آوار وچر کس متو ادی شده‌بو دند آرام نگر فتند و برای نادد بعدها ناراحتی‌های 
زیادی فراهم کردند. 

وا دزد نتسش بوادرکه فر ستادة احمدپاشا که اتفاقاً ه‌ان علی پاشای سابق ال کسر 
بود رسید و معاوم شدکه عنمانیان بيشنهاد صاح را اعلاع داشته اند مننها بعاای که بعدها 
ماهیت آنها معلو) ردید؛ دوی سائل مذهبی تکه کر دند. آنها می گفتندکه تا ایرانیان 
روبه خوددا ررمذمت خلفای داشدین عوض نکنند صاح نوی و داقعی صورت نخواهد 
پذ یرفت وشاید بهمین‌جهت بودکه از آن ببعد نادر در هرفرصتی به‌ایرانیان خودداری از 
این فعل زا پسند دا گوشزد می کرد. ما حواهیم دید که دد »وقع تاجگذادی هم یکی از 
شردط قبر ل ملطنت دا (عنع بد کوئی ازسه حلفهٌ صدد اسلاع) اعلاع نمود. خلاصه در 
صورت ظاهر جنگث بین ایران وعثمانی پایان یافته و رومیان که در مصادمات چهادساله 
بیش از ۰ ۳۵هز اد سر باژ از دست‌داده بودند علاجی‌جز پیشنها دصاح نداشتند ونادد بااینکه 
می‌توانست درهمان سال ۱۱۴۸ تا استانبول پیش بتازد نهتنها از آن کاد خوددادی‌نمود 
بلکه بعدها هم دست باين مانور نزد. 

پنجم‌عاه رجب با در در دربند بودکه لازمدید برای بایان کادهای ادتظا‌ی‌داغسنان 
و رجتان بچند عمل‌فرعی دست بز ند که بخوبی بر گذ ادشد آنگاه ناد ازدد بند بطرف 
آق‌سوی شهر جدیدالبنائی که عوض شماخحی راخته شده بود مسافرت نمود و پس از 
رسید گی به‌امود منطقه و صدور دستورات لازمه چون | وکا رجدیدی درمفزش ایجادشده 
و می‌عواست ازنظر ملت دره‌ودد سملطنت جویا گّردد ده ماهی به‌نوروذ ها نده دد او اخر 
شمبان بطرف دشت مقان حر کت نمود ۰ 

همه تصور می کنند که نادر فقط یك سرداد نظامی جنگ طلب بوده و کارش قط 
به شک رکشی باطراف محدود می‌شد ۰ یعنی از نوشته‌های مودخین بیگانه جزاین چیزی 
استنباط نمی‌شود وتاذه اين مورخین وقتی از پیردزیهای نادر آنهم در لفافه وخیلی‌عادی 
صحبت می کنند ناگهان با نسبت دادن يك عمل شقادت آمیز گسردی روی افتخادات او 
می‌باشید ومانم ازقضاوت صحیح می‌شوند. بعضی از کادهایکشوددادی نادد مثل شهر 
ساذی یا ایجاد تشکیلات جدید ادتباطی داجتماعی دنو بازد گانی ادادة امود اتانها 
نظم درمدیر یت و فرماندهی بی‌نها بت ارزنده ومهم برحی از کارهای سیاسی وافکادع ليه 
او فوق‌العاده درخود تحسین بود. 

نادر پس‌از فیصلهٌ امود انتظامی قنقاز وقت دا برای تکلیف حکومت ؟شودمقنشی 


نبرد قارص/۳۱۱۷ 


دید و بفکر افتاد درمحل منامبی مثل دشت مغان مجلس موسسان تثکیل دهد ونظر ملت‌دا 
دد این مودد جویا گردد. دا در بین‌د اه دد بند و آق‌سو بو د که‌خبر فوت‌شاه عباس ثالث دا 
که آنموقع چهارساله و دد مازندران بود» شنید و بهمین دلیل نا گهان فکرش متوجه 
تعیین تکلیف مقام ساطنت گردید. 

غا لب مودخین نوشته‌اند که دد موقع تشکیل مجاس موسان شاه عباس سوم 
زنده بود و نادد کر اراً زنده بودن او دا یادآور شده است. چند نفری مم گفته اند که 
در ادایل زمستان (شعبان ۸ شاه عباس دد ماز ندر ان و یا به احتمال دد ق-زوین 
فوت کرده است. به احتمال ذیاد وی جهاد ساله دد .همان تادیخ از دنیا دفته و بعلت 
شنیدن خبر مر گث او بودکه فکر سلطنت در نهاد نادر ایجاد گردد و یا اگر احیاناً از 
قبل بوده هو یت و شدید شده است . منتها نادد ب-رای اینکه از نظر داقعی مردع باعلم 
به‌زنده بردن شاه‌عباس ۲ گاه شود و شاید برای جلو گیری از تشنج در داخل کشود تا 
مدتی فوت اودا از مردم مخفی نگاهداشت. بدیهی است اکر شاه‌عباس زنده بود چوخ 
ادر برای ساطئت او درمو قع تج کز ادیش )۷ دبیع‌الاول ۴۵ تهد سیر ده وجهاد 
سال هم از طرف او حکومت می کرد. و جداناً نمی تو انست او دا کناد گذادد و مردع‌دا 
به سلطنت خود دعوت نماید. 

بهرحال وفتی نادد ددراه آق‌سو (۲۰ کیلومتری شماخی‌سابق) این خبردا دریافت 
کرد تا کید نمودکه این جرا محرمانه بماند و میس یه برد‌ی پرداعت .دید که 
برای اشغال تخت‌سلطنت نمی تو اند طعماسب را کاندیدنماید و سایر شاهزاد گان‌صفوی 
هم که همه بدست محمود قتل‌عام شده‌اند بنا براین تنها کسیکه تا حدی شاهزاده بحساب 
می‌آید وه شاهر خ بودکه در داقع نوة دختری شاه سلطان‌حسین می‌شود و از هسر کسی 
بیشتر استحقاق تکیه‌زدن باورنگک شاهی دا داشت ولی دی طفلی بیش نبود بنابسراین 
اندیشید ا کر ملت ددمودد شاهنشاهی خود او دوی موافق نشان بدهد خود بنام نادرشاه 
تخت ساطنت دا اشغال کند. 

نادر بدون اینکه اصلد" از نیات خود با کسی صحبت نه‌اید و اطسرافیان دا 
متوجه خواست خود کند دستور داد فرامینی به تمام حکام و بیگار بیگی‌های ولایت 
و ایالات نوشتند و ازآنها و کلیه اعیان و اشراف و کلانتران و کدخدایان وسر کردگان 
دعوت نمایند که برای مذاکره دديادةٌ (امرمهمی) دد دشت مفان در کرانهٌ دود ادس 
گرد آیند اين‌فر امین بوسیلةٌ ذنجیر امر بران سواد فرستاده شد. 

نادد بوسیلهٌ فرامین دیکگری براددش ابراهیم عان » پسرانش » و ییکتاش بيك 
عغمو و دو برادرز نش اطفءلی بيك و کلبعلی بيك ونصر الله میرزا فرزند دیگر خود داهم 
احضاد کرد. 


۳۸/عقاب کلات 


اوایل شعبان نادر بارف دشت مغان حر کت مود و ددسرداه ازشهر جدیدا لبنای 
آق‌سو دیدن کرد. ضمناً او مدتی است که فرزندئي دضاقلی میرذا دا بهمراه دادد . 

این ۳ از همان گوشه‌های تادیخ تا دوب که دد مودد آن کمتر بحث شده 
است. ایجاد يك شهر با اما کن عمومی از قبیل بازادهاء آب‌انبادها کادوان-راها ؛ 
مساجد و مدادس برای ذندگانی سه هزاد انسان آن‌هم در مدت کوتاه فقط حند ماه 
غیر از نبو غ کشوددادی و دادا بودن اداده پولادین چه می‌تواند یاشد برای اینکه 
از طرز ساختن چنین شهری آ گاه شو ید بطود مختصر می گو یم که نادد دستود داد 
هرچه ممکن است امتاد کاد بنا ‏ مهندس شهرساز و کادگر دد اسرع ادقات دد محل 
حاضر شوند و با صرف بودجه‌ای که برای اینکاد در نظر گرفته شده بود ساختمان 
اما کن عمومی را با کار بی و قفه شروع نما یند دا خوانین واعیان شماخی را خواسته 
و سطح شهر جدید دا بین آنها تیم کرد و ملزوم‌شان نمودکه در نقاط معینه با بودجهٌ 
شخصی برای خود خانه و باغ بساز ند و در اطراف آن‌ها نیز تعدادی خانه با استفاده 
از بودجه کلی هرچه ذودتر بنا نهند. بدین تر تیب شهر آق‌سو ساخته شد. دد این موقع 
که هفت ماه از صدود دستور او لیه می کذشت. نادد به شهر ساخته و برداخته آقسو 
وارد شد و از نتیجهٌ عملیات اظهاد دضایت نمود. 

نادد اذ این کادها بسیاد نمود» که متأسفانه دد تاریخ‌ها بطود کامل ثبت نشده 
است. مثلا" وقتی بدستور او فلان‌ایل مثلا" از کردستان به‌عراسان کوج می‌کرد بمحضص 
رسیدن به‌محل باید ازبودجه‌ای که نادر در اختیارشان گذاشته بود قلاع وروستا بسازند 
و ود آنها ساکن شوند . در مورد ساختمان شهرهای بزر گ آنچه که روی‌کاغذ آمده 
غیر از همین آق‌سو شهر نادد آباد است که دو سال‌بعد در جوار قندهاد ساخته خواهد شد 
که قندهاد فعلی همان نادر آباد ساخت نادر است یکی هم در تر کستان بوده که دد سفر 
استر ات یکی او به‌ماوداءالنهر ایجاد شده است. 

بادی نادر بس از سان سپاه در آق‌سو و چند دوزی استراحت و اطمینان از 
اينکه فرامین او بدست مسئو لین ابر دسیده و اجراگردیده است ازشیروان حرکت دد 
تادیخ ٩‏ رمضان ۱۱۴۸ (برابر سوم‌بهمن ۱۱۱۴ برابر ۲۳ژانوبه ۱۷۳۶) وادد دشت 
مغان می -ردد نسقچی‌ها (دژبانها) متجادز از یکماهست دد محل پیش‌بینی شده دد 
صحرای مغان مشغول تهیه شهر و دد داقع اردو گاه موقت هستند آنه| با استفاده از 
نی و چادر و پوست حبوانات و تیر و تخته مساکن موقت که دد عين حال داحت و 
محکم هستند تعبیه نموده دد اختیار مدعوین که مدتی است به‌نددیج وارد دشت مفان 


می‌شو ند می گذ اد ند. 


فصل 
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هه 


سا 


ِ‌ 


یسنم 
معان - مجاس موّسسان 


ددیبان ودود مو کب‌سعود بمغان وطرح 
بنای سلطنت در ۲ نموضع میمنت‌شان 
مد هنکا میکه سرا بوستان نزهت نشان ایران باستیلای زان حو ادث» 
«رو به| فسرد گی گذ اشته اذهر طرف سر کشی قوی شاخخمانندشجر سره 
« بر افر اخت وهجوم‌سبزة بیگا نهد یاحین پردنگت و بوی کلستان دا دده 
«میان گر فته با غبان‌بی اندیشه و بستان پیر ای فضیات پیشه از پیرایش با غ» 
«بنو ای غن و زا غو صفیر بانگث کلا غمشفول گشت اگرچه خدیو کردن» 
«فر از را کد سر بتا ج ساعائت‌صو دی رود نمی آودد پیشنهاد نها دوالا» 
«آن بودکه بعداز استرداد ولایات مغصو به اين با غ‌دا به آن باغبان» 
«ادژانی دارد وماك ایران را با قلاع مفتو حه دد بسته بصا حب ملك» 
«سپادد وخود در کلات و ابیودد که مسکن با اوق آنحضرت است» 
« بر اودنگی انزوا نشسته بیادشاهی عالم معنی پرداذد دداین اوان که» 
وت سر رِنجهٌ تائید الهی و نیروی بازدی سعی و غیرت این خدیو» 
«عالم آگاهی کلید فتح تمامی ممالك از دست دفته بدست آمده» 
«بزود اقبال دما یون‌فال ایرانیان از زیر باد گران این‌ننگث دد آورد» 
«و دست سرزاش و تو بیخ اغیار را بثمشیر برآن عزم بلند از سر» 
«اين فرقهٌ ملاعت کش کو تاه کر دید برای کنکاش ان امررحطیر چون» 
«حوصله وسعتکده هيچيك اذ بلدان تو قف مو کب گر دون بسطت دا» 
«بردمیتافت جو اکای مفان که عرصه دلپذ یر و دد وفود آب و علف» 
«و دسعت صحرا و نسزهت مکان بی نظیر بو د بقشلامشی مقرر گشتد» 
«فر امین مطاعبه بجم‌یع مما لك محروسه عز صدور یافت که حکام و4 
«روسا وفضات‌وءاماواشرافت و اعیان هرولایت درپا نز دهم‌جدی دده 


«صحر ای‌مغان در باب سر یر فاك مسیر بقود لتائی حاضر شو ند و نیز حکم» 


۳۹ 


۰ب کلات 


«همایون بنفاذ مقرون شد که :زد يك بجسرجواذ درمکانی که رود» 
«کتر و ادس بهم می‌پیو ندد دو ازده هزاد رواق و منظر و سرای» 
«نز هت برور از جوب و نی برای خاصان و رسای لشکر بانضاع» 
«حمامات دلکغا و مساجد روح بخثا و رباطات باصفا و میدان وه 
«بازاد وسیعا لفضا ترتیب داده و عمارات عالیه نیزمشتمل برحر-4 
«سرا و بیو تات که شايستةٌ جنان‌خدیو کیو ان ایوان باشد برای نزول» 
«آنحضرت با چوب و ستون باین قبهٌ بیستون بر افر اژند درینوقت» 
«که از تنبیه سر کشان و انتظام امود داغستان فراغت دوی‌داده ععاف» 
«عنان فرمودند بعداز ودود بحسن‌قامه سی بامعدودی از خحواص ذ» 
«اردوی هما برن پیش‌اقناده شش منزل‌صءب| اما لك دا دد یکشبا نه» 
«روز طی کرده وارد قلعهٌ آقشو شده اذانجا ددشب نم شهر فر خنده» 
«فرجاع صیام صحرای مفان را «فردایات جهان گشا صاختند و علی» 
«باشای وا لی»و صل که از دو لت عثمانیه بطاب صلح آمده بهمر اهی» 
«عبدا لباقی که در کنجه توقف میداشت مقادن آن وادد گشته شرف» 
«جبهه‌ساثی آستان سپهر بنیان ددیافت و مأمورین ولایت هم آغاز» 
«آمدن کرده هر روزه فوج‌فوج سرسرافراژی از تقبیل سده آسدان» 
«اوج برادج آسمان میسوو ند و دد میعاد مقرر جمعیت کل آنطایفه» 
« که عدت ابشان بصده‌زار میر سید در در گاهسپهر اشتباه نظم انعقاده 
«پذ یرفت پذیرفت پسآنطایفه دا تماما بددگاه جهان‌پناه احضاد ده 
«بوساطت‌معتم‌دان مکنون‌خاطر اقدس‌دا با یشان اظهاد کر ده‌فرمودند» 
« که شاه‌طهماسب و شاه‌عباس هردو بادشاه و پادشاهزاده وایشان دد» 
مهد و سریر موجودند ايشان دا یا هرکس دا که برازندة افسره 
«سروری دانند بریاست و ساطنت بردارند اما آنچه حق کسوشش» 
«بود ددین جندسال بجا آدددیم و ولایات ایشان‌دا با اسرای ایشان» 
«ازدست افنان و دوس ورومی خلاص کردیم. حالیا مصلحت دفت» 
«در آن می‌بینم که کشم رخت بمیخانه و خوش بنشینم بعداز ابلاغ» 
«اين بیاء همگی آنجماعت دست بردامن عجز و ابرا) زده عرضص» 
«کردند که تا زمیخانه ومی نامدنشان خواهد بود/ سرما و قد) پیر» 
«مغان خواهد بود/ امروز بادشاهی‌حق آنحضر تست که باب شمشیر» 
«آتش‌ما خالك ایر آن‌را ازدشمن بادپیما پرداخته و برق‌تیغ صاعقه‌باد» 
«آتش در خره‌ن هستی اعلا انداخته هر گاه حضر تش دید».] 
























راید دبس نایز ق سلطا تارب 
۷ هن یکهساع نا کر یا #9 
اسر سورد ونم ز مرخ وس یرو را طتفرا و۳ 
هواس تضاا زا ادا باعل ی درس یریش ما 
۷ 
ارگ رتش( ال رود لمنا) واده نوس ره تفا 
راتیگ موز رصبارا زک 1 زگ ردویلح وبا رانرووه" 
راداوه ۱ رشب وزا لو لور ول مور مغ ل وکا 
رتشا عیشت وسا ول سر مارا را مرا 
و یسم و مرولن 0 دراناو کل بدا ردوی تیا راک 














ما هنشت ساره ما مق رولب ورووطمان رف 
یدرم شور نردم ترا نوش رود 
َطا هت بان وناسازی وا لشت رو ورماف )از سگلی هنوت 
ودک یس 
رز وم کابما رتست رما نمی ی شدوبیاریازمیالا 
ردو درعصربورازآبماییا وضارفتا راکبرشت راتس فا رای 
نو اد کل عون سس نودام 
یاون مرا هقی شور طاقن شا 
1 مر دانتسا فتر رمطرر وی دج نها کلمت شت 
شب ام شا ات وواب ارت[ یرذن ورن 
















مورا روللو ویس مره لسن ۱ تبالدا | 
زوال ینمی واه وب بدا 


نوخ باکر ادعب توف ونشا وی ور 
بان وتو لگوالزهام گرم شمان رن ده 
سای رد رت وعا ان رسازگگامقنا خر تب 
ی نم واظایکوضم؟ مسا ومع 
ات و سا رانا اسر بشند وکا - یازا 
7 شت و راعش یو رتم کر 
تاب‌مما وست‌نیاورده‌عا ر(خالی دکانج ناما نبا زج روز 
ما ج‌کا مات رت ا لقع و 
راز 0 ضم وت 3 ك 
صل‌پشوریت ریز ی ما بت 
ارم درم روویشجه یشب وس عو؟ ی ما 
سس ۳ منود راازد تیا زد ولا وران )با بال‌داوطلر 
کج کازنزششبعا ام که شام رف مه 
ناوات کف ما ۱ 
مه بلط ی و مر دیا رده 
اف سم ترصن اما ختول وخ هي کر 
نف رون زعت ترس دود دعر رال ولو رما زرا 
2 رسمار ی لت مر 
ازاسا راز 3 ردنا مسر 7 تور 





































دشت مغان - مجلس موسسان/۳ ۳۲ 


دستخی که ملاحظه‌شد دستخط و کز ادش میر زا »)دی‌خان منشی‌المما اك استرابادی 
است. میرزاه‌هدی ظاهراً دردستگاه شاه‌سلطا نحسین شغلی داشت و ای درهنگام حمله‌افاغنه 
باصفهان گوشه گیری کرد. زمانی که نادد» اشرف‌افنان دا شکست داد و دارد اصفهان‌شد 
یکی از کسانی که بوی تهنیت گفت » میرزا مهدی‌خان بود که با عسده‌ای از اهالی 
استر اباد بخدمت نادر آمد و ددعر یضه‌ای بنادر خوشامد گفت. نادر از استحکام وزیبایی 
کلام عر بضه دانست که مهدی‌خان مردی با تجر به وعالم است. اذاين بس میرزا بخدمت 
نادر دد آمد وهجده سال یعنی از سال ۱۱۴۲ تا ۱۱۶۰ ه .ق درخدمت نادد بود میر ذا 
مهدی ازمغرب به‌مشرق واذشمال بجنوب بانادر سفر کرد. درجنگٌای‌ایران باهند وعثمانی 
و تر کستان و ففقاز همراه ادددی ناددی بود » و همه جا بادقت به ثبت وتایع تادیخی 
اقدام نمود. 

میرذامهدی بهمقام منشی الما اك دسید ویکی ازسه تن مشاودان یره نادد بشماد 
می‌دفت. او همپایه علیا کبر ملاباشی و میرذا ابوالقامم که در دستگاه نادد برای ود 
شخصیتی بحساب می آمدند برد و مخصوصاً از معتمدان نادد بشماد می‌دفت. 

نوشته‌های تادیخی او که امروز بناع جهانگشای‌نادری معروف است ونمونه‌ای از 
آنر | درصفحه مقا بل می بینید» بسیار لطیف» شیرین وسایس است. کتاب‌های دیگری‌نیز 
دادد که دده ناددی اذ پیچیده‌ترین متنهای آن دوده از آ نجمله است. میرزا مهدی دقایع 
دشت مغان‌را به‌تفصیل بیان داشته که ما بهره زیادی از آن مطا لب دراین بحث گر فته‌ایم. 

البته اهمیت دشت مغان ایجاب می کرد بجز میرزا مع‌دی کدان دیگری نیز در آن 
حضود داشته باشند که شرح و تفصیل آنان نیز حائز اهمیت است اءا چون میرزا مهدی 
ددعین حال سمت استادی سبت به‌نادر دارد اذاین دید گاه دی می‌تو انسته از نزديك تمام 
جز ثیات‌دا بردسی کند. تمام دعوت نامه‌ها بخط وانشای میرز امهدی منشی‌المما لك است 
حتی می‌توان تأثیر خط وانشای دیرا برشا گردش یعنی نادد +خوبی دید. کلیش‌صفحةبمد 
دستخط نادد است که در بایان کتاب درباده آن بحث می‌شود. 

اهمیت میرزا مهدی بحدی برای همگان مشهود بودکه محمد کاظم مروی که بشرح 
حال دی نیز خو اهیم پرداخت» برای اهمیت‌دادن مطلب حضود وی را دد مراسم متذ کر 


می‌گردد و می گوید: 





















۱ مد ۳ 5 


رب زمر | من موه ُ 

۱ 7 تشون مزا انم 
1 

۱ انس ما نت رک ] 


ا | ان اسان ص بت مژه سل رگ ۷ 
درد یامد 3 
۱ ُ ین 

۱ ان اف ور ردان دس سلاو ۳ 


سیون و تنس پم‌ووت 3 ۱ 
روا : »و نشها, لب بات ۳ 


ین 0 ی 1 9 














لت دح 
۳ 


هچ ون تن رن ت 


ح ] ۳ 
۱ نی / 


تسه 
تیه مار اد ورد ۲ 


۱ رین کب تفت وه | ۹ 
| 2 کسچه 7 ۱ 
۱ هیده ما شمش وب ره ما 1 
دقن 4 ی انا و بت 1 ذِ 
1 نک رب بو[ 
میت نا ت تال ود ها ّ ربص ۳ 
۱۳ ف دم وه ۱ 
یت 03-1 نت 
.۱ و ۱۳۳ تس 


ت2۳ ی ات سوک 


جح 







۳ 





/ و ار ۱ رس 
اي ست‌تانه ۹ من هار۶ 2 اس 
۰ 


ذشت مغان - «جلس موسان ]۳۲۵ 
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بر امه مهدیخان منشی‌دیوان اعلی‌دا فرمو د که ارقامات بو لایات‌خر اسان نوشته‌اولا" 
برادد خود ابراهیم‌عان و طهماسب‌خان جلایر و کیل| لدو له و سایرامرا و اعیان حراسان 
را طلب فرموده و دم دیکر بعهدةٌ محمدعلی خان و تقی‌خان فاد سی مرقوم شد که باحکام 
و سلاطین بنادد وارد در گاه جهان بناه کر دد و فرمان مطاع بعهده ابو ا لحسن‌خان حاکم 
دادالساطنه اصفهان و سایر بلو کات صادر ودقم دیگر بهمدان و قلمرو علیشکر وماز ندران 


حال ما سری به‌دشت مغان زده و ینم در آن دشت جچه می گذدد: 


دشت مغان - دوم د.بماه ۱۱۱۴-خورشیدی 


نزدیکهای دیماه سال ۱۱۲۴-شمسی دشت مفان‌شود و حال دیگری داشت. گوبا 
زه‌ستان بهآن دشت کادی نداشت . چادرهای چندصد میخه وچندین دیرکی‌دا باطنا بهای 
ضحم اذاین طرف و آنطرف بچپ و داست می کشیدند. هلهله و فریادهای فرماندهان 
باهای و هوی مأمودین تشریفات هفته‌ها بود که دد دل دشت مغان بکٌوش می‌د سید. 
تش‌های دوشن زیردیگهای چندین وچند منی - نظام کر فته برروی اجافهای صحرایی- 
از دود بیشتر چشم دا ببازی می‌گرفت. وبوی سبزی و گوشت شت سر خ‌شده و انواع ادویه 
مشام دا می‌نواخت. جمعیت فعال و و پسر تلاش وقت و بی‌وقت به بهانه‌های مختلف با 
سر آشپزها سلا) و احوالپرسی می‌کردند . آنانکه کمی دود تر بودند و بوی خوداکها 
ی حواسثان دا برت می کسرد سری تکان می‌دادند و با دست برای آشپزها ابراز 


۶ /عقأب کلات 


اح-اسات می کردند و آن نفرات بدود اذ مرکز ثقل با دیدن نود و آتش و ددد هیزمها 
دلشان دا خوش می‌کردند. همین دود با بخاد دیگها و ملاقه‌های بلند و سبیل‌های دراز 
آشپز ان بهتر ین مژدهآود لقمه‌های چرب و نرم ناهاد با شام بودکه بعضی‌ها دا به آواز 
خواندن وا می‌داشت. دفنی رانهای گو سفند دمرغهای سر کنده و بوست کنده ازجایی به 
جایی حمل می‌شد نگاهها از میخ چادد به سیخ کباب تغییر موضع می‌داد الی فریاد 
فره‌ا ندهان خیلی زود همه‌ر ا متوجه وظیفهٌ خود می کرد: 

- چند هزاد نفر همین امروز و فردا میآیند» سردار هم بزددی برای سرکشی 
خحو اهد آمد شمانگاه سیخ کباب وبره می‌کنید» بکنید تا فردا دیگران نگاهتان کنندچگونه 
بوستتان دا می کنند... همه‌جیز می‌دفت که برای دوذ دوم دیماه آماده شود دلی کمتر 
کسی می‌دانست واقعاً در روز دوم دیماه چه عبر است فقط می‌دا:-تند‌چادرها با یدآماده 
شود جایگاهها و دیگر وسایل اردو مهیا گردد تا میهمانان نادر که دسیدند بتوانند در 
محلهای مخصوص خود قرار بگیر ند. میهمانهائی که گفته می‌شد چندده هز اد نفرمی‌شد ناه 
البته دشت وسیع بود 9 کاس آن بیش از این‌ها ر[داشت ۰ 

دشت مفان بشکل مربع و به اضلا ع سیصد درسیصد کیلومتر در »حوطه‌ای بزد گ 
قراد گر فته بو دکه کوهها و دره‌ها و رودهای زیبایی دا دل خود جای میداد ددون این 
دل آ بستن آهوان مخصوصاً دد زستان دراینجا و آنجا وهمه‌جا بوفور دیده می‌شد. دشت 
منان به مسافرین و مدعوین خود از همان فواصل دود با خودنمایی بوسیلهً قلهُ ساولان 
حضورش دا اعلام می‌داشت. ساولان در نور حودشید همانندالماسی ذیبا تلو لو دادد؛ 
رملاده جبال شوروان نیز درسمت شمال دشت این ذیبایی دا چند چندان می‌نماید. 

آنانکه به‌دشت دستبرد میذ نند و آهوان زیبا دا بیرحمانه بسیخ تیز می کشند و 
روی آتش سوزان شکنجه می‌ده‌ند تا آتش درونشان دا خاموش کنند باید بخروش رود 
ارس که ازبالای دشت صبودانه می گذدد گوش فرا دهند که‌هشداد می‌دهد» اماهشدارش 
به مصداق «نرود میخ آهنین برسنگث» می‌ماند. برخلاف دل سنگث و ک-وچك بی‌تحهل 
بضی اذانسانها دل بزد گگ دشت بس نرم و پرتحمل است صدها و صدها میخ ریز و 
درشت دد هردقیقه بدلش فرومی نشست: میخ‌هایی که تنها بایکی دوضربهٌ چکش تاآنجا 
که زودشان می‌دسید و میخ خودرامی گرفت» فرو می‌ر فتند. شتاب وتاش سر باز آن وقنی 
باوج خود می‌دسید که می‌شنید ند: 

- نادد» سردار بزر گگ درحال سرکشی است. دراين موقع‌چنم و بینی سر بازان 
ودیگران ازدیگ‌های آشپزخانه بر گرفته می‌شد وحواسها جمع کو بیدن و تز یین‌جادرها 


دشت مفان - «جاس موّسسان /۳۲۷ 


می‌گردید. آنهم چه چاددهابی که بعضی گنجایش چندصد نفر دا داشت. یعنی دد داقع 
چاده‌ای جز بربایی آنهمه چادد نبود چون مدعو ین نادر ازتمام نقاط ایران و از صنف 
و دستجات دسران با نفوذ مذهبی» قبیله‌ای و ... و... بودند که چادد تنها جای مناسب بنظار 
می‌رسید. سردادان در کلبه‌هایی که ازنی دچوب‌موقناً تهیه شده‌بود بایداقامت می کردند. 
تعداد پانصد کلبهٌ نی‌و چو بی‌در گوشه‌ای ازساحل‌دودارس مخصوص نرما ندهان بود. یکی 
دیگر اذ مودخانی که همعصر نادد (منتهی از زوایای متفادت از آ نچه میر زامهدی منشی 
جریان دا بررسی کرد) حوادث دا مو به‌مو بی گیری می‌کند و به عنوان شاهکادی غنی 
دد مسودد آن مقطع از تادیخ عرضه می‌نماید محمد کاظم وزیر است. البته فضاوت کار 
میرزامهدی - صاحب جها نگشا و میرزا محمد کاظم صاحب «نادرنامه» در آن است که 
آنچه‌دا میرذامهدی مینوشته, نادد می‌خوانده دهمانگو نه که یادآددی کردیم میرز امهدی 
کتابی تحت‌عنوان‌جهانگشا دارد که نمو نه‌ای عین دستخطش دد فصول گذشته بنظر دسید. 
کتاب او یکی از مستند ترین کنا بها ومنایع مربوط به‌نادد است. درحالی که میرذا محمد 
کاظم مروی؛ وزبر مرو است‌وجدا گانه و دود اذنظردیگران وقایح‌نگادی می کرده‌است. 
نسخة اصلی کناب میرزا محمدکاظم مردید(یر دسه جلدوهم | کنون نیزه‌و جود است ددمودد 
این کتاب مینودسکی می‌نو یسد: اسم آن کتاب نادد نامه با تادیخ ناود است؛» نسخانحصر 
پفروآن بنابنوشتة مودخین در دنیا بی نفایر است و در موز شوروی می‌باشده این کتاب 
ابتدا در بخادا بوده سیس به کتا بخانه بخش‌شرقی‌فرهنگستان‌علوم شودوی ددمسکوانتقال 
یافته است. تاسال۱۹۶۴-بنا بگفتة مینورسکی ننها دونفر اذ مستشرقین بکتاب‌محمد کاظم 
دست يا فته بودند یکی پرف-ود بارتلد و دیگری پردفدود ۲ ۱۰ف ۱۰شمیت .]۰۸۵۰ 2 
01 در اینجا ابندا نگاهی بهمین کتاب میافکنیم سپس نش-ت دشت مفان دا با 
توجه باتوجه به‌نوشنادهای این ددتن و دیگران ارائه می‌دهیم. 


ناجگذادی نادر شاه در دشت مغان 
به روایت میرزا محمد کاظم و ز بر مرو 
«بررأی حفایق [نمای] ادباب خرد پوشیده و پنهان نماناد» 
«که: به‌نحوی که درمجاداول ایمایی به آن شد بعداذ تسخیرهما لك» 
«آذر بایجان » از خطة شیروان به ادادهٌ جلوس برسریر دادایی د» 
«بادشاهی دایات آسمان کشا [را] به‌صوب ول مغال افسراشته به6 
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0 مممت ره مه 2۹۷۱۱ هو ممرمیید امییووی رون فمو موه رو 
۱۵۱۵ و( ۸ ۱۱۵۱۱۵8۵ 0اه نا من ربوم تزور 10۱0۱۵۵۱ ۱-1 وپریر 
ی ۱۱ 8 ۱۱۱۵۵۹۵ ۱۵ 6۲۸۱6۲0 
۵۵ ۲۰ 1960 ۵ ۵۵ ۱ رهظ ,۲( 1752-53 1166 مر نا 
218۰ ۵ 01161118 ۸318 12:6 60۳۵ 8 811۱۶0۲ 18 3 8 14 ۵ 16۳ ۳( 
۰ ۱ 6۸۱۱۷۱۷۱۸۵ 11۷ ۴ :131 ۵ ر0۵ ۵ هام6 ند ۱0 رم 
۵ 6۱/۶ 2 8 ۱( 8 ی ۱ 8 686۸86۱۱۷۸8۸۱۱ ۸ ۱ 2166 1 
60۸۰ 6 ۱۷ 8083 ۹( ۱( ۷ 6906 ل 0 ط 0 
۰ ۰۸۸۸۱ << 3087۱۱ ۱ ۱ 
,۵-۵۷۱۸۸ و1۵ ۳18۸۱۱۵۷ 6 کر هد موسرم مه 2۷۱ ۲مرمی 203 عییی رفع6 
۶ ۰ 6۰) ی ۱0| 
,۱۳۷۷ (1672 .د با ۰ :3076-3084 ,172۵ ,1716 ,1708 ,1286 مهد با 2 :492 با 
۲۵ ,۷۷۵۵۵8۵6۲ 00060 0 ۱۱۵۱۱ ۳۱۵۱-6۵1۵ دق ۵6 مود فجن رف و 
۰ ۸6۱ ۰7۲۵ 6۱۸۱۱۱۱6۱۱ 6۵06 هه ۳۱۵۱68۵ فده ع6ص اعساسم ق هم هر 
۵7۱ ۱4 ۱ 1۱۲۱۲ 1۱670 11161۱۳۱۵۸۷۰ 
فا مسق همه و مفییممی .رگم موی ی‌هد6ه مس‌گ) 
ار ۱ 
۰ 0۱۵ ,0۵608 ۵66۲ ۵6۸6 6۵6ه عطر60 موه مت روبجم هوم ود 
یهد چمه میا موی همه رسد یمه مه (وممه ها و ود 
-۷/ و 0 6۱۵6 هه هه م2 معمد عی رحمتق مق 68 مهو 
0۷۰ ۵0680 ۱6۵۲۵ ۲0ن ظ 1678(۰ 2۰ بل .ج) مرح زرد دورود 
۰0 ۱۵۵ ۱۵0۸3۵۵۵۵6۱۲۷ ۱قیا رم 6 جع0ه هه همه هگن وق ههد میرن 
.(308--3076 .ده م1 ۰ ۱۱۵۵۵۸6۸ ۱ فده (قیع۳۵6 سظ) 
8 ۵۲۵ ۱0۱۱۱۹۹۵۲6۸۵۸۷ ۱۱6 ۵6۵60 ۱۱ میا ۳۵۹۰68۲۵ تح عممرمه هه عررهق0]] 
6 «0۵66۲۵۵41 ۱۵۱۵۵۵۸۸ 6۵ ۱ )هجهل جمرمی ی رقومقل عربرفموم 
۷ ۱۵/۱۵۸۱۱۱ 6۱۱ موی مه اد موی هار6 مق و عع6-ته3 ۸ 


۱۱۱ ففو ۵ ری یرومم یروج ۰۸/۰ تا ۱6۸ ل-عمقدممق مئاق ومد( ( 
7 ۸۵۸6) 1960 ,۲۱۰ ,۲۵۵برللً ۰ ۲۰ ۵۲۱۱ ,وفدهمد رم با وم ود بر مر مود 
۱۹ 

۵( ۴ ۱۷۵۱۱۱6۵۱۱۱۱۵۷ ۱۴ 006116 ۲ هن ۵ و ما مر تا تام ۱ امه 606 2 
16-۰ 6۱۲۰ ,(هم سوه رفح با و نومیم موجن یچ 
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دشت مغان - مجاس موسان /۳۳۵ 


«مردی وپیر محمدخان بیکار ییکی هرات دارد آعتان معدات بنیان» 
« کردیدند .» 6 

«صاحبقر ان زمان بعد از مات برادد گرامی :دد جب» 
«سراپرده جلال مقرد فرمو د که مراپرده‌ای برسریا نء‌ودند » آن» 
«حضرت در آنجا نزول نمود . و خاقان سلیمان‌شان مقرد فره‌ود که» 
«فر ز ند اعز ارشد نامداد امامقلی میر ز او نصر له میر زا به شرف دمت تبوس) 
عم بزر گواد [مشرف] گردیدند .» 

«وجمیع حکام و سلاطین ودوسا و بزر گان همه روزه اولا بر» 
«دردو مخانه آن رفته » بعد از آن به کر اش در گاه والامی آهدند .» 
«ونواب ظهیر الانامی دد کشیکخانه همایون چون سایر امسر ا تو قف» 
«می فرمود ۰ ‌ 

«و بعد از آ نکه آن خحسرو کامکار ازسر اپردة خود به‌دیو انخانهم 
«آمده ‏ در یمه ناددی نزول اجلال می‌فرمود » بر بهج معمول کد» 
«همیشه سلاع می گرفت » مردم را نایبان اشيك آقاسی وجارجیاند» 
«حاجبان فریاد کرده می گفتند : «سلام دور» . جمیع روسا و اسرا» 
«فیض یاب حضور ساطع النور و الا شده کر نش می امو داسد . وه 
«محمد ابر اهیم‌عان با شاهزادگان نادار آمسده : در يك سمت» 
«می‌ایستاد . تا هنگامی که دیوان ولایات و عرض مطالب مردم را» 
«دسیده » بعد ازائمام دیوان که لااقل چهار ساعت نجو هی می‌شد: 
(مردم د امر حص‌می فرهود که هر يك به اطاق و مسکن [خود] می‌د فنند.» 

«وازندما ومقربین دد گاه والا حسنملی خان معیر باشی‌وءظفر-» 
«علی‌خان ومیرذا ز کی وطهماسب خان و کیل‌الدو اه را نگاه‌داشته» 
«ساعتی بدیشان طرح بز) ؛موده » بعد از ا کل دشرب چاشت دشاع» 
«مرحص می گر دیدند .) 

«چون چند یومی بر آن عنفضی شد نسواب صاحبقران وارد6 
(خیمهٌ برادد شده بعد اذملافات تقریرمقدمةً پ-ادشاهی دا ددمیان» 
(نهاد که : چون ریاضت بسیار و تعب و مشقت بیشماد برده‌ام » چه» 
مانعی دارد که سکه و حطبه دا به‌نا) نامی و اسم سامی خودموصوف» 
«نمایم ۰ این دوات شاید تا انقراض عالم بماند .) 

«براهیم خان درجواب بر اددعرض نمود که : دراین مما لك» 


۳۶ عقاب کلات 


«حال مدت مدید است که اولاد و احفاد شیخ صفی‌الدین [سلطنت» 
«می کنند] و مردم ایسران حلقهٌ متایمت آن خاندان را دد گوش» 
« کشیده‌انسد. [شایسته فیست ] به جهت دو روزهة دنیای غدار قصد» 
«حیات اولاد آن ساله والاتباد نمایند عذةریب اولاد ما در يك در» 
«دست کسی به جز ایع2و بت گر فتادخو اهندشد. واکر مدعاحکمرانی» 
«و دادایی باشد. | لحمدالله که امروز جون رستم‌دستان وسام‌نر یمان» 
«به فرب شمشیر عرصهّ مما لك را به حسوزه تخیر خود در آودده» 
«جمیع فرما نروایان سر بر عط فرمانت نهاده‌اند» واسم بلندصاحبةر افی ) 
«ددمیان‌جهان افکنده‌ای. جه‌شو د که مجددأً طهماسب شاه را بدسربر» 
«خحلافت نشانیدی خود دانهمتن تاجبخش ثانی خطاب نمایی۰» 

«مکر نشنیده‌ای که کیکاوس با هزاد دهفتصد [ ن ] از امرا د» 
«بزر گان لشکر دردادا لمرز مازندران به علم سحر گر فتاد دیوسفید» 
«و ار جنکت سالار شده دستم دستان به یر دی عنایت یکه و تنهاقدع» 
«دد آن مما لك کذ اشته دیو ان ماز نددان دا به فرب عمود کاو سر » 
«جون گوشنا به نرم ساخته اولا سردادان و مرخحیلان را با کادس» 
«کی نجات داده» از آ نجا قدم ددمعازة دیو سفید گذاشته» جکر گاه» 
«آن دا به فرب خنجر آ بدار طهمودثی دردم شکا فته و اولادبن» 
«مرزبان دا از تخت به‌تختهٌ تابوت کشید. و مازنددان دا از اوث» 
«وجود آن‌طا یفه باك ساخته, کیکاوس را به اسر ح بر ده» براو د نگث» 
«پادشاهی شانیده مراجعت به سیستان نمود. و [ زر پادشاهی» 
«می خو است. می‌تو انست به‌عمل آورد و آن حسن‌خدمت برای باس» 
«ادب آن سلسله بود» و غرض اسم بود که از آن اژدهای دمان دد» 
«عرصهٌ جهان بماند. وهمین جفا ومشقت که از تو به‌وجود آمده تاه 
«انقر اض عالم خواهند گفت.» 


[خلاصهٌ تاد.یخ اابران» اززبان نادد] 


مزاج با ابتهاج آن حضرت از سخنان برادد» که حلاف» 
«اراده او بو ده به هم بر آمده» در جراب کگفت: ار پادشاهی و 





دشت مغان - مجلس موّسمان / ۳۳۷ 


«فرما نروایی به حسب ادث می‌بود» می‌بایست پیشدادیان که اول» 
«مر تب امود سلطنت بودند [هنو ز پادشاهی می کر دند] که یازده» 
«نن بودند و مدت ملکشان دوهزار دجهادصد و پنجاه سال و بعدازه 
«آن کیان ده تن بودند» هفتصد و سی و چهار سال پادشاهی کردند.» 
,رو بعد ملوك طوایف به‌دو شعبه شدندء و عدد ایشان بیست و دد تن» 
«بود» وسیصد وهفده سال‌پادشاهی نمو دند. چون دو أت‌ایشان به‌سر» 
«ررسید» ساسانیان که ایشان‌دا اکاسره خوانند» سی ويك تن بودنده» 
«ملك ایشان دا انتزاع نسموده » و پانصد وبیست سال پادشاهی» 
«کر دند.» 

«و بعد از وقات جناب رساات پیغمیر محمدین عبداله (ص)) 
«بنی امه مخدو اه تسلط یافته » عدد ایشان جهارده بود و ردو یك» 
«سال بادشاهی کردند. جون ظلم ایشان شهره آفاق کشت و دولت» 
«ایغان نیز به‌سر آمده بنی‌عباس برسر بر خلافت قراد یافته. سی د» 
«هفت نفر بودند پانصد و بیست و چهاد سال حکومت و سلطنت» 
(نمودند. و معاصر ایشان که دد مما لك اير ان متصدی امود دولت» 
«و پادشاهی بودند اول طاهریان که نه‌نفر بو دند وینجاه وشش‌سال» 
«پادشاهی کردند. و دوم صفادیان که سه تن بودند » و در مملکت» 
«سیستان سی دجهار سال به سر بودند. سیم سامانیان که مدت ماك» 
ایشان یکصد و دو سال دشش ماه بود ازحدود هند تاحسدود ترلك و» 
«فادس وءعراق. ودادا املك [ایشان ] بلدهةبخادا بود. وشاعر اسلامی» 


«ایغان دا دداین دوبیت منظوم ساخته: 


تن بو دندذال‌سامان «شهور در رك به امادت خحراسان مذ کور 


اسماعیلی واحمدی ونصری دو نو ح؛ دو عبدا لملك و دو متصور 


«و سامانیان اذاولاد بهرام جوبین‌اند. جهادم غز نو یان‌اند»») 
«و ع-دد ایشان چهادده تن و مدت ملکشان صد و ینجاه سال. پنجم» 
«غودیان نه‌تن بودند؛ مدت دو لءثان شصت و چهاد سال. ششم آل» 
«بویه عدد ایشان هفده نفر» ومدت ملکشان یکصد و بیست و هفت» 
«سال. و بو یه از سل بهرام کود است . هفتم ملجوقیان و ایشان» 


۳۳۸ /عقاب کلات 


«جها د ده نشر ومدت ملکشان یکصد وشصت سال بود.» 

رنواب ابراهیم‌خان عرض نمودکه: سئوال دا جواب فردد» 
زر است۰» 

«تو اب صاحبقر ان فرمو دند که: بر مایید.» 

رمخاد الیه مذ کود نمودک-ه ساجوق به سی و چهاد پشت به» 
«افراسیات ترك می‌د سد. 

«نواب کیتی‌ستان فرمود که: دد باب خحسوارزمشاهیان چد؟ 
«می گویی؟ که ایشان نه‌نقر بودند ومدت ملك ایشان یکعد وسی وه 
«دعت سال؛ واصل ایشان انوشتگینغرجه بود. و آن غلام‌بلکا تگین» 
«بود. وبلکا تگین غلام سلطان [ملکشاه] سلجوقی‌است. 4م اتا بکان» 
و« که-دشعبه بو داند :و اول به‌فادس‌وایشان معروف اند به‌سلغر یان و عدد» 
«ایشان یازده‌تن است» ومدت ملکشان یکصد و بیست‌سال بود. شعبه» 
«دوع بادشاهان شام ودیار بکر نهتن وملکذان یکصد وهفتاد و هفت» 
«سال. و ایشان اذ تخم آق‌سنقر غلام سلطان ملکشاه سلجوقی است.» 
«شعبهٌسیم دد عراق و آذد بایجان حکومت یافتند. شش نفر بودنده» 
«یکصد و بیست سال پادشاهی کر دند.» 

«دوم اسماعیلیان به‌دو شمبه ازاولاد اسماعیل پسرحضرت اماع» 
«جعفر صادق (ع) بودند. و دد ولایت مصر و شام شعیه‌ای دو بست» 
«و شصت سال پادشاهی کردند. شمبه ای 4-5 در ایران مشهو د نذ به» 
«اسماعبلیه ک-4 آنان را ملاحسده خو انند» ایشان هشت نفر و مدت» 
«دو لتشان یکصد وهفتاد ويك سال. یازدهم قراختا ییان نه‌تن بودند:» 
«و دد ولایت کرمان هشتاد دشش سال حکومت کر دند.» 

«جرن دوات آن طوایف برسر آمد چنگیزخحان از مما لك» 
«خطا و ختن خروح کسرده؛ جمیح توران و ایران دا فتل‌عام نمود»» 
«چنا نکه‌حادثةً طوفان توح و وافعهً چنگیزخان دا مساوی گسر فته‌اند.» 
«و بیست ويك تن از سل معول ددمملکت ایران یکصد و پنجاه سال» 
«پادشاهی نمو دند. و در آن اوان که معاصر پادشاهان مغول بود دو» 
«تن ازجوپانیان [امادت داشتند] که اول ایشان امیر جوپان سلدوز» 
«است که دد عهد امیر غازان [ بود]. و غازان سلطان (ع) مردی» 








دشت مغان - مجلس مو‌سسان /۳۳۹ 


بزد کگ بودکه خیرات بسیاد درمکه و مدینه ساخحت و نبیره‌اش ماك» 
«اشرف بر عراف عجم و ملك ایران پادشاه گشت و مرد ستمکادة» 
«ظالم بو د که شعر | گفته | ند: 

دیدی که چه کرد اشرف خر؟ او مظلمه برد و دیگری زرا 
«و به‌دست جانی بيك‌ان پادشاه دشت قبچاق به‌قتل آمد.» 

«و ابلکانیان چهاد تن سلطنت کرده‌اند و از ادد ع جنکیز خان» 
«بودنده و امیرشیخ حسین, اول پادشاهی نموده وبعداز آن پ-رش» 
«اویس در پادشاهی عشهود گشت؛ و رعیت پرود بود.» 

رو دیگر شیخا بو اسحاق. ومظفریان که هفت تن بودند ومد ت» 
«ملکشان هفتاد و دو سال بود. 

«دیگر چون دوات ایشان به سر آمد » نوبت به ملوك کسرت» 
زر آمد» وایشان هشت تن بودند؛ و یکصد وسی سال پادشاهی نمودند.» 
«و سربدادان که در باشتین سبزوار مرد [م] تجاد باذادی بود[ند] 
رو عدد آنها ددازده تن بوده و سی و شش سال حکومت و سلطنت» 
(«تمو دند.» 

«و بعداز آن [ملطنت بر ] تیمودیان قرار گرفت که اول‌ایشان» 
«امیر تیمود صاحبقران بود. و آن.پادشاهی عظیم الشان بود و اکابر» 
«مورخان آن‌ر ادر کشور گشاییدجها نگیری‌وصولت دشجاعت‌ودلیری 
نظیر اسکندر ذوالفر نین و جنگیزخان گفته‌اند» و دربیان حالات‌آن 
مجادات)< بر داخته | ند ودر تو صیف و تءر یف شر ح‌فتو حا ت آن کنا بها 
ساخته»رو ظفر نامه که به تاد یخ تیمو دیمشهو راست‌از مصنفات جناب» 
«افصح المودخین مولاناشرفالدین علی‌یزدی از آن جمله [است ].» 
«ونسب آن صاحبقران دوران و نسب جنگیرخان به تومنه‌حان‌ک4» 
«پدر چهارم جنکیزخان است وپدد نعم ادست بههم می‌رسد. و آن» 
«خسرو بلند اقبال جمیم مما لك ایران و توران و هند و روم دا به» 
«تصرف خود در آودد. یکی از فضلا در تادیخ وفات آن پادشاه» 
« گفتهی نظم : 

به‌سال هش:صد وهفت هفده شعبان نماز شام سه شنبه به حطه اتراد 

«و بعداز آن: پادشاهی به شاهر خ رن فرااز [ روت و« 

«شاهرخ در حين حیات خود میرزا خلبل ساطان و لسد میر انشاه»» 


۳۴۰ /عقا ب کلات 


«بر ادد زاده‌اش را دز سمر قند برتخت شانید و بعداز چعارسال» 
«به جانب عراق فرستاد » ولد خود میرزا الغ‌بیگگ دا دد ولایت» 
«ماودهءا لنهر پادشاه نمود. و آن امیرء فاضلی عالیمقداد بود و دد» 
«علو ۶دیاضی مهادت تمام‌داشت. و درسته ثلث و عشرین و ثمانماهی 
«به اتفاق مولانا صلاح‌الدین موسی قاضی [زادةٌ رومی] و مولانا 
علی قوشچی شادح تجر ید [که دد خحدمت آن بودند مولانان» 
«غیاتالدین جمشید و مولانا معینالدین که اءشان دا از کاشان به» 
«سمر قند آودده بودنده ایشان [د صدخا نه‌ای‌ساختند ] درشما ل‌سمر قند» 
«مایل به‌شرق, و زیج جدید انی‌خاذن [را] که در این ایام مداده 
«استخراج تقاویم بسر آن است ب-تند. و عاقبت میرذا عبدا لاطیف» 
«پسرش برآن یاغی شده» دد نواحی قر شی جنک نمود. و میرزا» 
« اغ بيك را گرفته به‌دست عباس نامی داد به قتل آودد. و بعداذ» 
«آن_ نو کران میرزا ال بیکث و میر زا عبدالءز یز متفق شده به‌قنلش» 
«آوردند. و بعداز آن فرزندان [میرانشاه] نبیر گان امیر صاحبقر ان» 
«مرحوم دزعر اقو آذد با یجانو خر اسان و تر کستان ومما اك‌هندوستان» 
«بادشاه و فرمانرو ا بودند.» 

«تا نوبت یه سلطان حسین‌میرزا ابن میرزا منصود این میرزا» 
«بایقرا ابن میرذا عدر شیخ‌این تیمود گود کان [دسید] که‌پادشاهی» 
«صا حب اقبال باندهمت بود؛ و ازعمر ددو لت بهره‌مند گر دید. مستقر» 
«دولت آن دارا لسلطنه هرات بود؛ و [سی و ] هشت سال و چهادماه» 
«در مما لك خر اسان و ماوداءالنهر و بلخ و بدءخان و کابل دد کمال» 
«صحت پادشاهی کرد. و مدت بیست‌سال درایام دولت مفلو ج بود»» 
«وقددت به‌رفتاد وسوادی نداشت» وهمیشه‌چهاد کس آن‌دا به‌تخت» 
«روان راه می‌بردند. و کودك خلق بود. و به بازی کبو تر و قوج وه 
«عروس میل تمام داشت, و دد شهر هرات آن دا برتخت دوان به» 
«معر که‌ها برده. تفر ج می‌نمود.» 

(«و دد آ خر 3 ایام بادشاهان و سلاطین اوز بك ماوداءالنهر» 
«را از تصرف اولاد میرزا ابوسعید بیرون کرده طمع دد مما لك» 
«خعر اسان کردند. میرزا سلطان‌حسین ددستهٌ احدی عشر و تصمائه به» 


«قصد دفع ایشان اذهعرات بیرون دفت. در روز سه‌شنبه غرةٌ شهر» 





دشت مغان - مجلس موسان ۳۴۱ 


«ذ یحجةا لحر ام ستةعذ کوده.ددمو ضع با با | اهی که از تو ابع بادغیس » 
ر«راست؛ ددحوالی بل تابان که بر اب مرغات بسته‌اند وفات یافت۰» 
«بعداز چهار دوز مش آن را به‌هر ات نةل ک-رده؛ در مقیره‌ای که» 
«جهت خود ساخته بود دفن کردند.» 

رو معاصر آن شاه اسماعیل ابن‌سلطان <.در خروج کر ده») 
«مما لك ایران‌دا به‌حوزهٌ ضبط و تسخیر خود در آورده مدت‌دو بست» 
«و سی سال اولاد و احفاد آن دد مما لك ایران پادشاه و فرمانروا» 
«بودند. بعدازآن محمودافغان آمده دوات به آن منةه‌ل‌شد. وامروز» 
« اطت الهی شامل حال من کردیده. جمییع ممااك دا به‌فرب شم‌شیر » 
«از اعادی گر فته تصرف کرده‌اع و ادادة آن دادم که تدم در جمیع» 
«مما لك گذ اشته.عرصه آفاق دا چون خورشید تابان تسخیر نمایم.» 

3 

«چون نواب ظهیرالانامی این امثال و حکایت دا استماع» 
«نمود» دانست که دل خود را به‌سلطنت و پادشاهی بسته: و مواعظ» 
«و نصایح سودمند نیست. عرض نمود کد: ] نچه مقررد فر‌ودی؛:» 
«بیان دابع است. نهایت عرضی دارم که با ید دست رد برسینه من» 
«نکذ ادی.» 

«خحاقان گفت : بیان کن | نجه به خاطرت می ر سد.» 

«عرض نمودکه: چون سکه و خطبه به‌نام خود ءزین سازی:» 
«مرتکب قتل شاه طهماسب نگردیده؛ بنا به‌عاطر من معاف فرعایی.» 
«که فتل پادشاهان شکّون ندارد.ه 

«نو اب صاحبةران فرمود که: قبول مود و به در گاه الهی» 
«واثق شده عهد کردم که بعداز تسخیر مما لك هندوستان وضبط وه 
«ربط مما لك محروسه خعلافت و اورنگث آدایی ایران را در کف» 
«کفایت شاه طهاسبت گذاشته آن‌را بادشاه وصاحب اختیاد گر دانم.» 

«نو اب ظهیرالانامی تبسم نموده: گفت: پادشاهی از آن تو» 
«باشد مهر بانی خحوددا ددیغ مدادا» 

«دادای زمان قبول نموده سفادشات بسیاد کرده» مراجعت به» 
«سر ادق اجلال‌نمو دند.) 


۲ /ع2ا بکلات 


«در سرزدن خودشید خحاوری» آن حسرو مما لك ستان داخل» 
«حیمةٌ ناددی گر دیده» طهماسب‌خان و کیل‌الدو له و احمدخان مروی» 
«و حستعلی‌خان عذر باشی وا مقرد فرمود که به حکام و خوانین و» 
«عموم روما و صی‌کتردرکان ایر ان که دد دو لتخانهة همایون حاضر» 
« گشته‌اند» بد یشان گفتگو نموده بگو بید» که صاحبقر ان زمان‌می فرماید» 
«که: اداده آن دادیم که به‌عر اسان رفته در کلات سکنی نموده و» 
«دست از شورش و لشک ر کی برداشته» به‌عبادت دد کاه صمدیت» 
«اشتغال داد یم. و بادشاه شما شاه‌طهماسب است. و هر کس و اهش» 
«سلطنت آن [را] دادد؛ عرض نماید که از آن قراد معمول و مرعی» 
«دادیم. و [اگر ] آن‌دا هم نخواسته باشید هر کس از اولاد واحفاد» 
«صفو به در اخو استه [باشید]» بگو بید که آن‌را پادشاه نماییم.» 

«چون خوانین مس کود چگونگی فرمایش نواب صاحبقر ان» 
«را به‌سر کرد گان تقریرساختند» تمامی عرض کردند که: مارا پادشاه» 
«و صاحب‌اختیاری بدون آن‌حضرت نمی‌شاید. و جمیع مما لك‌ایر ان» 
«در دست دومیه و افاغنه و لز گی بود و الحمدالّه امروز احدی اذ» 
سعاندین در عرص مما لك نمانده که همگی مخا لفین دا بندگان» 
کیتی‌ستان به‌ضرب شمشیر الماس فاع قتول و اسیر نمو ده صفحه‌مما لك» 
«را از لوث دجود ایشان مصفی دمجلی گردانید» ورعایا فار غالبال» 
« درههدامان آسوده ومرفه‌ا لحال می باشند» و مارا فرمانروایی به‌جز4 
«صا حبقر ان‌زمان نمی با شد.» 

«و تا مدت سه‌جهاد یوم که خو انین استفسادمی نمودند» همگی» 
«این جواب [را] می‌دادند. و ا کثری می گفتند که: مکّر جاره‌ای» 
«به جز راضی‌شدن‌دادیم؟به مجردی که ق-م دیگر اقاده نماییم» کنده» 
«و دوشاخه که بر بالای‌هم ر یخته‌اند. در گاه [در ]حال به‌قتل نیاددد»» 
«در کنده و دوشاخه محیوس خو اهد داشت.» 

«چون نواب صاحبقران حرفی از آن طایفه نتوانست مشخص» 
«نمود. طرح مجلس انداخته» مقرد فرمودک-ه خيمهةً دواذده دیرك» 
«نادری داء که درحین رفتن به سر قانص حسب‌الذرمان والا دد» 
«عدوو رشت و لاهیجان به‌اتماغ رسانده بودند» برپا نمودند. وهر» 


دشت مغان - »جلس, مو‌سسان / ۳۴۳ 


«دیرك بیست وچهاد ددع ار تفاع داشت. و کویزهای طلا و مرصع» 
«در آن ودوازده هزار میخ برزمین. و با طناب ابر یشم ۳ 
«نصب می کر دند. و چهاد قبهةٌ طلا» که دريك چون‌خم خحسروی بوده» 
«برسر آن دیر کها می‌نشاندند. دابرة [آن] جوری بود و میان آن» 
«دادایی برد و دور و دايرة آن‌را استادان صاحب‌هنر پنجرة خیال» 
«ددست نموده بودند. و فاصلهٌ بین | لدیرله ده ذدع شاه بود » جهاد» 
«هزاد قز لباش جایعدست آن خیمه دابر با نمودهی می افکندند» ي‌‌ 
«فروش کیمخا و تا لبهای کرمانی می افکند ند. و در قلب آن جادد» 
«تختی از طلامر صع به‌جو اهر الوان ساخته بو دند که مذهور بود» 
« تخت نادری)» که تواب‌همایون دد آنجا آر ا‌ 5 غته,وساز ند کانه 
«و نوازندگان و دقاصان و شمبده‌بازان دا حاضر نمودند.» 

«چون بساط فرددس نشان زیب و آدایش یافت» سلاطین وه 
«سردادان وحکام و روسا وعمو) اهالی واعیان که در باد گاه والا» 
«جمع آمده بودند» وارد حضود اقدس کسردیدند. و بندگان والا» 
«معرد فرمود؛ کد اشيك آقاصیان امرای مذ کور دا در مجلس فر ددس» 
«شیان نشا نیدند. و بندگان اقدس حون قرص‌خاودی دد با لای تخت» 
«ناددی قراد گسر فته: عوانین عظام چون سنارة شام بردور و دایرة» 
«آن باد گاه قراد و دام گر فتند. و مازندکان به نو اختن ساذهای» 
«غر یبه‌مشغول ورقاصان و بازیکر ان به‌شعیده کاری اشتغال‌ورز بدنده» 
«و ساقیان‌ناهید عذاد باده‌های حوشگّوار با کواکب و ابادیقمنس» 
«فضه کاأ سا من [ماء] معین در گسردش آودده غلمان آفتاب رعاد» 
«اطراف آن بزم بهشت آثار را ازسیب ذفن و بستهٌ ددن «و فا کهة» 
«مما بتحیرون» | ر استند.» 

«چون سر حریفان از بادة ناب کرم گردید» بند ان اقدس» 
«صاحبقر ان ازهريك از خوانین واءرا دسر کرد گان احوال ترتیب» 
«دادن پادشاه [دا] تفتیش می نمو دند.» 

«سر کرد گان عظام زبان بد مدح د ای آن خوسرو عا لمگیر» 
« گشوده می گفتند: مارا قبله و کمبه‌ای به‌جز تو نمی‌باشد و بغیراز» 
«تو پیردی دیگری نخو اهیم کرد؛ ودرخدمت تو جا نبا زیها کر ده‌ایم» 
«و مال و ددات خوددا فدای شاهراه تو ندوده‌ايی و اداده آن نیز» 


۴ /عقاب کلات 


«دادیم که بعدالیوم سر بلندیها نموده» دتبةٌ امتیاز حاصل نماییم.» 

«و آن دوز 7امحل‌زوال به‌عیش و نشاط اشتغال‌ودذیدند. چون» 
«سر سلاطین ازبادة ادغوانی گرم گردید » و مدهوشی ظاهر شدء» 
و«حعاقان صاحبقر ان رعصت انصر اف داده » هر يك به اطاق خود» 
«مر اجعت نمودند.» 

«و چهار شبانه‌دون متصل براین نحو مجالس طلا آیین مر تب» 
«نمود که شایداحدی درمقام سم حرف بو چی [ بزند]» و عواهشی» 
«سیت به ساسلهٌ علیه صفو یه اظهاد نماید میسر نشد. و همه کس» 
«دم ازا حلاص و ادادت نواب اشرف صاحبقر ان می‌ذدند.» 

«نهایت در آن اوقات میرذا ابوالحسن ملاباشی ددچاددخود» 
« گفته بود که: «هر کس قصد ملسلهًصقویه نماید نتایجآن ددعرصهه 
«عالم نخواهدما ند». جاسوسان این‌خیر دا بهسمح همایون‌رسانيدند» 
«که یومدیگر طناب به حلقش اندانحته در حضود اقدس خفه نمو دند.» 
«ودیگر احدی‌را یارای آن نبودهکه دد آن‌یاب سخنی اظهاد نماید.» 

«و در آن‌روز خاقان دوران از با باعان چاپوشی پرسیده بود» 
«که : اراده ما چنان است» که ترك لشکر کشی نموده دد گوشه‌ای» 
«به‌عبا دت معبو د خود مشغول شو یم »۰ 

«جون مشادالیه مرد سخندان اداده فهم مدبری [بود]؛ موافق» 
«مزاح اشرف ءرض کرد که: «طایفةٌ افشار هشتاد هزار خحانوادیم.» 
« کی د اضی‌می‌شو یم که پادشاهی بردیگری قر اد گیرداو نو اب‌اشرف» 
«دا نیز نخواهیم گذ اشت» که رفته عبادت اختیار نماید. زیراک4» 
«عبادتی بهتر از داد مظاوم ازظالم گر فتن نمی باشد. پادشاه وقباه ما» 
«تو حواهی بود». 

«نواب اقدس دا ناخوش آمده گفت: مگر پادشاهی یه زود» 
«می با شد؟» 

«با باعان عرض‌نمود که: ا گر به زور نمی بود» شمشیر خلقت» 
«نمی شد. وامرور دنیا به کام ماست» کی می گذ ار یم که دیگری‌پا دشاه» 
«شو د.» 

«نواب اقدس فرمود طناب به گلو ی با باخان انداخته» گفت:» 
«تو را به‌قتل می‌دسانما دست از من بدارید و هر کس را اداده» 


دشت مغان - مجلس موّسان/۳۳۴۵ 


«داد ید پادشاه نماییدا» 

«با باخعان» در چنان‌حالت که طناب به کر دن او انداخته بو دند) 
«به‌همان حرف خود بت بود.» 

«نواب اقعدس گفت: (مرد) ایران سخت بیحیا بوده‌اندا» و 
«طناب از گلوی با باعان در آورد مرعص فرمود.» 

«و دوز دیگر بابا کسريم دا طناب انداخته » عاقبت مرخص» 
«فرمود.» 

«و یوم دیکی طهما سب خسان و حسنعلی‌خان و احمدخان دام 
(مقر د فرمو ده که به روّ‌سا د امرای ایران بکوبید که: اگر خو اهش» 
«پادشاهی‌ما دارید» من ب*اندك تقصیری شمارا به‌فتل خواهم آورد» 
«و ازسر شما کله منارها خواهم مات و زن و فرزندان شمادا به» 
«امسیری خواهم انداختا» 

«هرچند طهما ست‌خان اذاین مقو له سخنان تفر یر نمود مردع» 
«عرض نم‌ودند که: ما جان ومال خود دافدای شادراه دین و دو لت» 
«نمو ده‌ایم۰ به همرچه دأی الهاع آدای اقدس اقتضا نماید بنده و» 
«فرما نب دادیم.» 

«جکونگی مقدمات دا خوانین مذ کود به‌ءعرض عا کفان مدغه 
«سنیه فاك مقدار دسانیدند که: اما لی ایر ان دست دد ذیل مر حمت» 
نعر وانه استوار کر ده‌اند. که تا انقر اض عالم ازجملهٌ هو اخواهان» 
«و انعلاص شعاران این دودمان عليهٌ بلندمر تبه باشند .» 

«جون نتواب اقدس امتماع این مقالات نمود » گفت: هر کاه» 
«خواهش ایشان‌این است که م۱ پادشاه فرما بروا باشیم باید محضرت 
«نامه درست نموده ازاعلی وادنی که دداین اوقات فر خنده‌ساعات» 
«در د کاب نصرت ماب حاضر کسردیده‌انده دضانامچه به ثبت خو د» 
«مثبوت نما ینده که بعداز آن از آن قرار معمول‌دادیم.» 

«درساعت منشیان عطاددنذان و نو یسند کان دیو ان‌صا حبةر ان» 
«طوامیر عریض و طویل ددست نمو دند : که حکام و سلاطین هسر» 
«ولایت رضانامچه نوشته, به‌مهر خود مزین نمودند.» 

«بعداذ اتمام محضر اختر شناسان وقوف ومنجمان فیادوف» 
«ساعت سم‌داختیاد نمو ده دم‌جلس بادشاها نه تر تیب‌داده؛ به‌تادیخ» 


ب۳۴ /عتا ب کلات 


«ع ۷ شوال سنهٌ ثمان و ادبمین و مائة بعدالانف تاج شاهی و منفر» 
«فیروز کلاهی مکلل به جو اهر الوان در سر گذاشته دد بالای تخت» 
«صاحبقر افی مشهود به‌ناددی قرار و ادام کر فت.» 

«و در آن دوز فرح‌اندوز حکام و سلاطین و سر کرد گان وه 
«سر حیلان و دیش‌سفیدان و کدخدایان ومین‌باشیان و یوزباشیان د» 
«ینجاه باشیان و ده‌باشیان و بساولان و عملجات کادخانجات [دا]» 
«به‌حلا ع فا خعره و نواذشات ملو کانه سر افراز ساخت. و دد خزاین» 
رررا کدو ده اص:اف حلایق درا که ازولایات بعیده وارد د کاب‌اقدس» 
« کردیده بودند» همگّی را به انعامات بسیار سر افر از گردانید.» 
«حکام و سلاطین ولایات بعیده دا مجدداً ادقام مبادك مطاع دادهه 
«روانه‌نمود.» 

«و ددتادیخ جلوس که در دوی سکه عباصی نیز زده بودند» 
«و آقاحسین ولد مجتهدا!-زمانی آقا فرج خبوشانی به نظم آورده:» 
«به‌تادیخ| لخیر فی‌ماوقع که «ا لخیر فی‌ماو قع» مادةجلوس همایون» 
«است. و در روی دیگر آن این است. تظم: 


سکه برزد کردنام سلطنت راددجهان نادد ایران زمین‌وخسرو گیتی‌ستان 


«و جمعی ازشعر ای عراق» که از جملهً هو اخواهان و دو لت-» 
«طلبان شاه‌طعماسب و او لاد صفو یه بودند وبادشاهی صاحبقر ان» 
وباعت ملال آن طوایف احلاص‌نشان بود» در جواب مصراع اول» 
ر گفته بو دند: بریدیم ازمال واذجان طمع... بعداز مدتی که به‌سمع» 
«اقدس دسانیدند» جمح کثیری از شعر ا و صاحب کمالان عراق دا» 
«به‌قتل آورد.» 

«المصی خحاقان صاحبقران دو سه ماء دیگر در متنزهمات 3» 
«ییلاقات جول مغان به‌عیش و نشاط مشغول شده. عمالی که جهت خو د» 
«تعیین فرمود: میرژا بدیعالزمان نغابوری ومیرزانظام اصفهانی‌دا» 
«به لشکر نویسی دیوان اعلی سرافراذ و مباهی گر دانید» و چهاد نفر» 
«مستو فی‌المما اك تعیین فرمو د: مبرزا شفییع افراه رای [دا] مستو فی» 
«آذر بایجان و میرزا باقر سر اسانی دا مستوفی عراق» و میرذا» 
«علی اصغر را مستوفی بر اسان » و میرزا محمد علی اصفهانی را 


«مسترفی فادس نموده و میرزا مهدی استرابادی را به دتبةٌ منشی-») 


دشت مغان - مجلس مّسان/ ۳۴۷ 


«ا لمما لك سر افراز فرمود که همیشه در د کاب اقدس بوده خدمت» 
«نمایند.) 

«و به‌جهت ولایات وزرا و مستوفیان وعمال دضابطان تعیین» 
«فرمودی مقرد داشت که: حکام وضا بطا نو لایت به‌مداخل ومخادح» 
«مداخحاه تنموده » مو اجب مقررة خود دا از اعمال ولایات بازیافت» 
«می نموده باشند. و بیکار بیکیان ولایت‌دا یکهز اد تومان و زیاده و» 
ند کمتر مواجب بر قرار فرو د.» 

«و جهت سر کار حاصهٌ شریفه جند خدمت راکه از معظمات» 
«امور کارخانهٌ سلطنت است. و دد در گاه سلاطین سابقه معمول بوده» 
«چون دزیر اعظم که اعتمادا لدو له می گویند» و اشيك آقاسی وقو للر» 
داقامی و فودچی‌باشی تعیین اینهارا مو قو تب فرهء‌و ده دخحل وخر ج» 
«ولایات دا در کف کفا یت نو ,سند گان و ستو فیان‌دیوان اعلی واه 
رکذ اشت» و محاسنات مما لك را از جز ثی دکلی در حور اقدس» 
«عمال و کاد کنان در بار کیوان مدار مفرو ع ساخته تا حبه و دیناد» 
«هر قربه دمزدعه‌ای‌را خود دسیده قطع دفصل جمیعمهمات به‌دأی» 
«و دویت خود بود.» 

«و حافظه و دریافت آن حضرت بهمر آبه‌ای بود که قر یه و» 
«مزدعه و کاد یز آبی که اعم ازدایر و بایر بوده باشد يك مر تبه کد» 
«بسمع آن دسیده بود؛ يا خو د به دأی‌العین مشاهده فرموده» حکم» 
«همایون به‌نظام و نسق آن صادر می‌شد.» 

«و مقترر فرم‌و د که مر رشتجات دفاتر دا که سیاق‌معمو ل‌ادت» 
«فادسی نمایند. و در تفرییغ محا سره دد نیم ماعت نجومی به نحو ی ») 
«محاسبات خر اسان یا عراق دا می‌رسید. که اگر شمس سیاق ز نده» 
«و درحیات بودی به‌عجز و انکساد معترف می‌شدی.» 

«و از طار ع صبح صادق کسه از سراپرده به‌عادج دو لتخانه» 
«همایون آمده در تخت ناددی فراد می کرفت؛ تا دنگام جاشت» 
«سلطانی مشغول دیوان سپاه و رعیت بود و بعداز جاشت که‌ح رکت» 
«نموده به حر) تذر یف ارزانی می‌داشتند» به قدر نیم‌ساعت زیاده» 


«تو قف ناره‌وده ۰ بیر وه می آم-د » و به رسیدن محاسبات ولا یات) 


۳۸ /عقاب کلات 


«می‌پرداحت» تا حهاد ساعت از عب کدشته خحلق‌الله را مر خص» 
«فرموده» به سر ادق اجلال می‌د فت . و 3 سقر و حضر مراتب امود» 
«امو ر جهاندادی آن حضرت براین وجه بود.» 


حال دید گاه حادجیانی که دد آن نشست حضود داشتند نگاهی گذدا می‌افکنرم؛ 


ژان اوتر یکی ازمدعوین نیز از دید گاه حودکز ادش مختصری دادد به‌شرح زیر: 


«... طهماسب قلیخان توانست بدینگو نه همگی سر زمین‌هائی» 
«را که دراین فتنه‌ها و آشوب‌ها اذایران جدا شده‌بو دند» به‌سرژهیی» 
«مادد برگردا ند . تنها قندهار مانده بودکه تا پس گرفتن آن, به‌فکره 
«روشن کردن سرنوشت تاج وتخت ایران افتاد. دد ۱۷۳۶ رهسپاد» 
«دشت مغان شد و اذ آنجا فرستادگانی به‌همه استانها گسیل داشت»» 
«محتهدین» ملایان استاندادان سران جاددنشینان و سرشناصان وه 
«کار گذاران کشور دا بسوی‌خود فرا خواند تا سرنوشت ایر ان‌دا» 
«تعیمن و بدست گیر ند.» 

«همه کسانیکه با نامه فرمان یافته بودند تا ددانجمن بزر گث» 
«مملکتی شر کت کنند» دد روز موعود بدشت مغان دسیدند. دد آن» 
«گردهم آئی بزد کث تادیخی با طهماسب قلیخان هر آنچه را که تا» 
«پیش از آمدن و بدست گرفتن فرماندهی برایر ان نگون‌بخت, گذشته» 
«بود کادهائی که درسفرهای جنگی‌متمدد انجام داده و برای نجات» 
«میهن دد همه میدانهای مر گیاد» با جان حود باذی کرده و به این» 
«سرزمین ویران آدامش و زندگی بر گردانیده و باپشتیبانی حدای» 
«متمال در همه بیکادها کامیاب گر دید برشمرد و افزود آنچه که» 
«ا کنونایران بدان‌نیا ز زیاددادد» همانا آسایش و آدامش است»«تابا» 
تلاش‌همگّا نی بدان در جه‌از آ بادی برسدء که ددزمان‌شاهان»«بزد ؟ 
رسیده‌بود و آختی دا که‌تر کها پيشنهاد کرده‌اند» بیذیریم»وفندهادداهم 
پس بگیر یم ۰»«دد پا یان | فز ود: که‌دد نظر دادد از فرما ندهی اد تش‌و نیا بت 
سلطنت»« کناده گیر ی کند. | کنون‌شما نمایند گان در تصمیم گیری آزاد 


هستیدء» «تا هرسروسردادی راکه برای دهبری‌اين سرزمین کهنسال 


دشت مفغان - مجلس مر سان ,۳۴۵ 


سز اوار»«می‌دانیده بفرماندهی وسلطنت بر گز ینید.! کنون برای‌اینکه» 
«ف-رصت داشته باشید تا به آز ادی شود نمائید » سه روز برای» 
«کنکاش و گز ینش دقت دادید.» 

«نمایند گان‌در با فتند که اد پس از این‌تلاش‌ها وعدمات بزد کک» 
«تادیخی» نباید به تاج و تخت شاهی‌ایران بی‌اعتنا باشد ۱ کر آنانرا» 
(«بدینجا گرد آورده است» برای اینست که این مقام از سوی این» 
«انجمن بزد ککملی به‌وی‌سپرده شود. اکنون تمام نیروها دداختیار» 
«او ست؛ هر چه‌دا می‌خواهد می تو اند انجام‌دهد اینست که‌هر گونه» 
« گفتکو بااو مو دد ندارد وچه بسا مو جب‌مر 3 بشود ویا بانر سیدن» 
جیره دوز انهه دچاد کر سنگی کردند.» 

«هر گاه هر آنچه راک-ه او می‌خحو اهد » در وا گسذاری آن» 
«خو ددادی شود اد تش یکاصد هزاد نفری و جان باز اوه بتهولت» 
«می تواند اودا شاه نماید و دیکر نیازی بدین برو بیاها و دنگ‌ها» 
«و نبر نگگ‌ها ندادد و بودن نما یند گان‌هم ذیادی خو اهد بود. کشتن» 
«ویا نگاهداشتن آنان دديك وشت دود افتاده» هم چون مغان کادی» 
«بس مان میباشد. 

«طهماسب قلمخان در همه مسائل پخته و با تدبیر بود» برای» 
«اداده این‌حماعت عظیم» هر جند نما ینده دا به‌يك افسر مو دداعتماده 
«سپرد » تا دد چاددهای خود از آنان پذیرائی شایان بنمایند و دد» 
«ضمن دفتاد و گناد هر يك دا هم زیر نظر داشته باشند. بدیتگو نه» 
«فرمانهای طهماسب قلیخان مو به‌مو انجام گرفت. با این دوش به» 
«میهمانان تفهیم شد که بنام خحوشبختی و سمادت ایران دد يك لحظه» 
«نادیخی» تاج و تخت به نایبالساطنه تفو یض شود و هر گاه آنرا» 
«نبذ بر فت وظادر دم چنین اسان می‌داد» باید با اصرار تاذمان بالغ» 
«شدن عباس میرذاه ف-رزند شاه‌طعماسب از حکومت و فرماندهی» 
«کناده گیری نما ید احترام و دی ره مسلطت مودوئی هم حفظ» 
«شو د. کردهی از نمایند گان خودکامه و نفع پرست و فرامو شکاد» 
«دراه دوم دا پذیرفتند و ازخاطر بردند کد ایران پیش‌از ناد درجه» 
«بد بختی غوطدور بود وا کنون جکونه درجهان سرافراز شده‌است.2 
«هنکا میکه نمایند کان که بیشترشان ملایان بودند» خود دا دد برابر» 


۵۰ ۳/ عقا ب کلات 


«طع‌ما سب‌قلیخان یافتند» از همه خحدمات و فداکادیهائی که نموده» 
«بود سباسگز ادی کردند و از او خو استند که جهاندار بماندو ناع» 
«بر افتخاد «ولینست» دا که به‌حق شایسته‌اوست»هم‌چنان نگاهدادد.» 

«آنان با این مهادت و استند از واگسدذادی تاج و تخت» 
رخحوددادی نمایند. این فرومایگی بر طهماسب‌قلیخان گر ان آمده یا» 
«بی اعتنا ئی همراه باتحقیرء در حعواست آنان‌دا نید یرقفت وافز و دکه» 
راو دیکر نمی و اهد ددامود مملکتی و کارها مداخله نماید. دداین» 
«میان گروهی از کسانیکه آبرو و شخصیت خوددا مدیون طعماسب» 
«قلیخان میدا ستند ودرهمه جای این انجمن بزر گّگ یافت می‌شدند.» 
«به‌صدا واعتر اض در آمدند و گفتند: ما يك شاه می‌خواهیم و کسی» 
«دا هم جز «و لینععمت» نمی پذ یریم کر دهی پند اشتند که این آداذه» 
بمنز له «شمشیر دامو کلس»» نوعی تهدید است. که دد بالای عر» 
« ]نان آماده فر ود مدن‌است. ترسعدند ویا آن‌دسته هم آهنگت شدند و» 
«همکی به نفع طهماسب‌قلیخان رأی‌دادند و بانهایت احترام ازاده 
«خو استند که تاج و تخت شاهی دا بپذیرد.شگفت آود آنکه او دد» 
«بر ا بر این دد خو است‌ها پا یدادی کرد 9 بسیادهمعتاثر گشت» سر انجام» 
«دد مقابل پافشادی نمایند گان سر فرود آودد؛ و آنهم بدین شرط» 
رکه در وفادادی سیت به حاندان او سو گند بخودند و چند نکته» 
«مذهبی دا هم که تا آن زهان نبذ یر فته بو دندء رعایت کنند تا اختلافات» 
«مذهیبی داخل و خادج بر چیده شود.» 

«شر ط ددم برابر دلخواه ملاها نبود و از نفوذ آنهامی کاست.» 
«یکی ازسر ان برجسته آنها گفت مداخله دد امر دین و مذهب خطر» 
«دار د. همینکه خحواست داد سدن بدهد تهما سب‌قلیخان وی را امر» 
«به‌سکوت داد وعده‌ای‌هم اورا از انجمن بیردن بردند و ساکتش» 
«نمودند. سایر نمایند گان پیشنهادهای نا ددشاه دا پذير فتند.» 

«جملگی هر آنچه را که میبایستی» امضاء کنند انجام دادند» و» 
«طعماسب قلیخان دا بنام ناددشاه بر گز یدند.» 

«تادیخ بر گزادی اینا:جمن بزر کث درماه مادس ۱۷۳۶ بود.» 
«اند کی رعداز آن» مکه زدند ويك‌روز جممه‌هم در تماغ منا بره‌ساجد» 
«ایران بنام نادرشاه حطیه خو اند ند.» 


دشت مفان مجلس موسدان/ ۳۵۱ 


میتو ان گفت نادد او لین مردی است که درایر ان مجلس موّ..ان که سرنوشت مات 
را تعیین می کر د تشکیل داد. نادر پس‌از ۲ نکه افاغنه وعثم! نیان دا شکست داد و از گیها 
و سایر گردنکشان دا باطاعت خود در آورد و کايهٌ اداضی ازدست دفتهٌ ایراند | مسترد 
داشت. دد زمستان سال ۱۱۴۸ (روز هشتم ر مضان) نامه‌هائی بحکاع و ولایت و رجال 
و اعیان و عده‌ای ازعلمای کشور ذوشت مبنی بسراینکه تا کنون مساعیش برای استر داد 
اداضی و شهرهای از دست رفته مانع از آن بوده که حکومت منظمی دد کشود برقراد 
نماید. در یکی از نامه‌ها تأیید کرده بود که پس‌اذ تصرف «ایروان» به «تبریز» و یا 
«قزدین» آمده دحکمرانان و کلانتران و کدخدایان سایر مصادد امور دا احضارخواهد 
نمود و حکومتی که قوانینش ددسر تاسر کشور مطاع باشد اعلام خواهد داشت. سپس 
شجصاً دحل اقامت در خر اسان افکنده و گوشة انزوا دا اختیاد خواهد نمود. 

زمانی که نادر پس‌از بتخت نشانیدن شاه طهماب از اصفهان بخراسان آمد در 
آنجا مطلع شد کسه شاه‌طهماسب در جنگیکه بدون اطلاع او با عمانی نموده شکست 
حودده و با دو لت عثمانی عهدنامه‌ای منعقد کرده است» باصفهان آمد و او دا از تخت 
سلطنت بر کناد نموده پسر خردسالش عباس‌میر زا دا بظاهر پادشاه خوانده وخود باعنوان 
«نایب | لسلطنه» فرما نروای ایران 5-ردید و باد دیگر در مغرب ایران برمتصرفات دولت 
علمانی تاخت و قسمتی از کردستان و عراف عرب را بخالك ایران افزود. دد آغاز سال 
۷ بعزم تسخیر قفقازیه از دود «ادس» کٌذشت وتا او ایل‌ماه ده‌ضان (اسفند) ۱۱۴۸ 
سراسر آنسرزمین دا ازتصرف رویه وعثمانی دار ای محلی خارج دضميمة ایران‌نمود 
وجون بکمال قددت دسیده موقع دا برای احراز مقام نلطنت مناسب دید. 

گز ادش اجتما عدشت‌مغان‌راحليفة «کا تو لیکس» داده‌نی کلیسای‌معردف»اچمیا دزین 
(ادج کلیسا)بنام» آبراهام کرتی» «اهل‌جزيرة کریت‌یا کریتی» 06501 06 ۸۵۳۵۲ 
ککن از سال ۱۷۰۸ میلادی (۱۱۱۹ هجری قه‌ری) دثیس روحانیون کلیسای شهر» 
]دودوستو( 00510 کرسی ایالت تسر کیه در کناد ددیای سیاه بود. ددسال ۱۷۳۴ 
به «اجمیادژین» يا اج کلیسا آعد و پس‌اذ سه‌ماه در آنجا بجای «ابر اهیم خرشابی» که 
دد کذشته بود بفرمان «<سین‌پاشاه حا کم ایرو ان ماند دبدعوت نادز در دشت مفان‌حصُود 
داشت. در کتابی بعوان «تارد یخ من دنادر شاه ایران 6بت‌صیل بیان کرده است. «ابراهام 
کرتی» می‌نویسد دد آغاز محرم ۱۱۲۸ (داخرماه مه ۱۷۳۵ میلادی) نادد پس‌از ددهم 
شکستن قوای «عبداله پاشا کو پر اوغلی» سرعسکر عثمانی در نسزدیکی قلعهةٌ «قادص» بقلعة 
«ایردان» میرفت. در کناد کلیسای اجمیادذین اردو زد و «ابراهام» با پنج نقر کشیش و 
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هدایای مناسب درةلعةٌ «شیر» که محل اردوی نادد بود بدیداد او دفت و چون به نادر 
اطلاع دادند دستور داد «عبدا لحسین بيك :سقچی باشده از آنان پذیرائی نمود و صبح 
پنج‌شنبه ۱۶ محرم ۱۱۴۸ بخدمت نادر رسیدند و با نان عوشآمد گفت و فرمان حلیفه 
بودن ابراهام وحلعت نیمه‌تنة ژد بفتی که یقه‌ای از پوست سمود داشت بوی‌داد و بکلیسای 
او رفت و از او پذیراتی شایانی بعمل آمد» پس‌از اینکه نادد بردی صندلی دد مقابل 
محر اب :شست دستور داد ارامنه در حضور او مراسم مذهبی دا بجای آورند و درحدود 
. ۴۵ دویل (نقرة دوسی) با نان انعام داد» باز دوز بعد با سردادان ود یکلا دفت؛ 
بآ نان فرمان دادکه دادائی در کس داکه تبعیت دولت عشمانی دادد ضیط کنند. 

چند روز بعد نادد خبرشد که «عبدالته پاشا» اذ دودخانة«آخودیان» «آربه‌چای» 
گذشته با سباه گسران پیش می آید. نادر محیوسین و اسرادا بتبر یز فرستاده و خود با 
هیجده هزاد (بقو لی با هفتاد دیکهزاد سپاه) در محل « آق‌تپه» اردو میززند» عبداله‌پاشا 
روز ۲۵ محرم ۱۱۴۸ در «اغورد» اذ محال ایروان شش کیاومتری اددوی نادد فرود 
می‌آید. دداین جنک نادر پیروز میشود و عبدالته‌پاشا کشته‌میگر دد و ابراهام مینویسد که: 
ازسپاهیان عثمانی چهل هزار نفر و اذسپاه نادد فقط ۱۵ یا ۲۰ نف کشته میشوند. پس از 
آن نادد نام «آق‌تبه» يا «مراده‌تبه» دا به«مبادك تپه» مبدل میکند ودد آ نجا دستود بنائی 
بغکل خر گاه حود بیاد گاد فیح میدهد و سر پرستی ساختمان ] نجا دا به «ملك مکر تو » 
وا گذ اد مینماید که بانظادت خلیفه و دونفر معتمد دیگٌر انجام دهند. در مدت چهل دوز 
ساختمان جر گاه گنبدی بپایان میر سد. 

پس‌از آن نادد بجانب «قادص و ارض‌روم» میتاذد ددداین پیشروی شش‌هزاد تن 
زن و مرد ادمنی دا بخراسان کوج میدهد. «احمدپاشا» سر کر روم واعیان قارص و 
ارض دوم ازدر صلحجوئی دد آعده و متعهد میشو ند که «قلعهٌ ایروان» دا تسلیم کنند. 

بعداز آنکه «حسین‌پاشا» قلعهٌ ایروان دا دد۱۵ جمادی‌الادل ۱۱۴۸ هجری (۱۳ 
اکتبر ۱۷۳۵ میلادی) تخلیه میکند نادد متوجه تفلبس میشود و آنشهر دا به‌تصرف در 
میآ و رد و بخلیفه و کلانتر و مايك‌ها که لقب نجبای ادامنه هر يك ازمحللات شهرایر ان بود 
و کدخدایان فرمان میدهد که دو « خودیان» باددو ملحق شوند. آنها دد تفلیس بخدمت 
تادر میرسند و دد آنجا نادر بسرداران دستور میدهدکه از ادامنة اوچ کلیسا مراقبت‌شود 
و سیصد خانواده ازمردم تفلیس دا بخر اسان کو چ میدهد ولی بوساطت خلیفه از کوج 
دادن آنان منصرف میشود. چندی بعد حکمی از نادد به «محه‌دقلیخان» حکمران ایردان 
میرسد که باتفاق «خلیقه ابر اهام ادمنی» و کلانتران و کدخدایان به «دشت مغان» عزیمت 


دشت مغان - مجلس وان /۳۵۳ 


نما یند. آنان که ۵ نفر ب-ودند بدشت منان که ددملتقای رودنعانةٌ کسروادس است 
(سرزمینی ات که ازشمال برود کر و ازجنوب برود ارس محدود میگردد.) 

«عبدا احسین بيك نسقچی باشی» که مأمور انتظامات مجاسر مغان و پذیرائی‌مدعوین 
برد محل چادر آناثرا در کناد دود ادس و کمی دود تراژ پا نصد کلبه‌ایکه از نی و چوب 
برای سردادان بر پا کسرده بود تعیین میکند» ددنهم دمضان ۱۱۴۸ هجری وادد جایگاه 
میشو ند (البته این دستود نادر بو ده که امر داد دوازده هزار چادر ومنزل اذچوب و نی 
برای خساصان و مر لشکرها با نضمام مساجد و <مامع)-ای وسیع و بازار و لوازم دیگر 
ساختند و نیز عمادت باشکوهی مشتمل بر حرهسراو بیوتات ژیبا برای‌خود و همر اهانش 
بنا کردند و لباسهای فاخر برای خود و ملتزمین د کا بش تهیدشد.) نادد ددشب دوشذبه 
۹مضان۱۱۴۸ (۲۵ ذانویه۱۷۳۶ میلادی) وادد دشت‌مفان میشود. بنوشته «لکهادت» 
نادد درشب‌نهم باشتاب هرچه تمامتر اذطریق «<سن قامه‌سی» و «شماحی» جدید (اقسو) 
وارد دشت مفان شد. روز بعد ابراهام وادد گسردید. ددهمان اوان « گنجعلی پاشا» سفیر 
عثه‌انی که فرما ندار «مو صل» بود از طرف دولت عثمانی برای انعقاد عهدنامهً صلح با 
میهمانش «عبدالباقی ز نگکنه» ف-رها نداد کرما نشاه و اردشد. پس از آن بعداذ دو دوز 
«ابراهیم‌خان» برادر نادد که «ردی بلندفامت و ددشت‌اندام بود اذ مشهد وارد میشود. 
دد همانوقت «طهماسب خان جلایر» 2 «بیر‌حمد حاکم هرات» و «شاهقلی‌خان قاجاد» 
و سایر دجال نامی نیز وادد شدند. در همان روز نادر برای «خلیفه ابراهاع» » خلعت 
وهای مروکت اژدو شنل که مخموص استفها بود و بریکی از آندو که بیش‌از پنجاه 
تومان پول آن-زمان ادذش داشت ددازده مجلس از زند گانی حضرت عیسی زددوزی 
کر ده بو دند میفر ستد خلیفه بز حمت انعامی بحاملین حلعت میدهد ؛ زیرا ممنویسد: عادت 
نادد این است که ا گر چیزی برای کسی بفر-تد و فراشها انعامی بگیر ند بی ترحم حکم 
بکشتن آنان میداد. دداینم‌وقع بخلیفه دستور میرسد که همه دوژه‌هنگام طلوع آفتاب 
بسلام نادد برود. 

نز ديك منز لگاه نادد ایو انهائی بطول ده تا پانزده و یا بیست و بعرض دومتر از نی 
سا خته شده بود» مدعوین از درشهر و ناحیه‌ای ددسه معاعت از دوز گذشته بانتظار نادر 
دد این ایوانه-ا میندستند. و قنی نادد از دیوانخانه بیرون می آمد نخست چاددشان دعا 
میکردند» سپس «دعو ین بنوبت پیش میرفتند و بی آنکسه لب بسخن بگشایند تعظیم کنان 
میگذشنند. جایگاه نادر از چوب ساخته شده و سقف و ایوان آن نیز همه از چوب بود 


دلی دیوادی از ی آثرا احاطه میکرد و در درون و بیرون این ایوان نیز چاددهای 
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فرادان بر پاشده بود و آنرا منجاوز ازشذصد کذیکچی <رات میکردند نقاط دیگر را 
نیز نسقچی‌ها (پاسبانان) نظام و آدا.ش را عهده داد بودند ددآن ایام دعوت‌شد گان‌پیاپی 
بدشت مغان وارد ميشدند حتی ازمما لك هندومنان و نو احی بلاد دود افتاده نیز هرجه 
ندان وسلطان ومیرزا وءستوفی وو کیل ووذیر و شیخ‌الاسلام وشیخ وملاباشی وملاو کلانتر 
ومليك (مليك لقّب نجبای ادمنی بودکه برهر يك ازمحلات شهرحکوعت میکردند دعطیع 
کلانتر شهر بودند» مثلاشهر ایروان هفت محله وهغت هاريك داشت ) واعیان و کدخدا وسر 
حد دادوحا کم بود دسته دسته دردشت مغان فرودآمدند وهمه دوه بتر تیب و بنوبت در 
دیو انخانه بسلام نادد میر فتند. دوز بیستم رمضان همهٌ رجال که عده‌شان اذ بیست‌هزاد نفر 
متجاوز بود وارد دشت مغان شده بودند. ارقام زسمی حا کیست که عده واددین بیکصد 
هزار تن رسیده بود» لیکن اینر قم اغر اق آمیز بنظر مير سد مگر آنکه بگوئیم عدئواددین 
مشتمل برقوای نظامی و حدمتکزادان نیز بوده است. دسته‌های سپاه در دشت مغان که از 
اطر اف کشود ميآمدند. هردسته هنگام طاو ع خودشید ده چاددها وایوانهائیکه ازنی در 
اطر اف جایگاه نادد ساخته شده بود جعع میشدند. نادر دویاسه ساعت ازروز گذشته‌در 
ویو انخانه مینشست و بتقاضاها دمیدگی میندود وبه دعاوی دأی میداد و مسائل معمولی 
کشوری داحل ودفصل میکرد» پس‌اذ بایان جاسات دیو ان که متجاوز اذجهادساعت بطول 
میانجامید درحدود یکساعت ازوقت خرد را صرف تفریح و دفسع عستگّی با دوستان 
صمیه‌ی خویش ازقبیل «میرذا ز کی» و «حمنء‌لی خان» و «طهماسب‌خان جلایر» وهمظفر- 
ءلیخان» مینمود. سی تن قراولان مخصوص او همه روزه يك باد بصدای بلند در حضور 
او اذان کفته ونماز میخو اندند. پس‌از آن قراولان تفنگداد (جزایرچیان) که عده آنان 
بسه هزاد تن میرسید بارئیس خود بمحوطة دیو ادیکه ازنی ددور از جایگاه نادر کشیده 
شده بود دا حل میشدند و بدویامه ددیف می‌ایستادند. افراد این دسته بتغنگهای بلند مسلح 
بودند وجون صف میبستند قنداق تفنك دابزمین نهاده لولهٌآنراراست روبه آسمان نکه 
میداشتد و بر آن مانند عصا تکیه میکردند و بادو تدانآنان اژ نقره و بادو تدان‌نصف دیگر 
طلائین بود.کلاهی نمدین (قالپاق) برسر داشتندکه از دوجائب آن قسمتی دراژ آديخته 
بود دبر آن کلمةً الته بسه شکل مختاف خوانده میشد. از دیدن صفهای این صر بازان لرزه 
پراندام آدمی میافتاد. 

نزديك نادد ابراهیم حان بر ادرش ودضا ةلی‌خان پر بزد گش و علی‌قلی خان پسر 
بزر گث بر اددش دصر الله ان پسر میانه و امامقلی‌خان پسر حردسال او قرارمیگر فتندو بعداز 


ایشان نیزسایرخانهابنسیت مقام خحویش میا یستا دند. درد دیف تغنگد ار ان سر با ز آن‌دیگر هم 
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یکی بنام «چند اول» ودیگری بناع «نستچی» دیده مرشدند. قرادلان پرهائی ازدم خردس 
بر کلاه عو دزده ودئیس :سمچیان نیز سه پرازدم خرس بر کلاه خحودنصب کرده بودزد. 

بسیاری ازسر باذان یکنو ع‌چماق مسین مطلایا زد اندود و قسمتی دیگر بشکل تبرزین 
که بطول بیش‌ازيك متر بود دددست داشتند. دستهٌ دیگر از مر بازن مأمودحفاظات داهها 
و گر دنه‌ها ودره‌هاهستند که دنگام شب اردوی نادد راپامبانی ومراقبت میکنندوا گر کسی 
محکوم بمرکک کردد بوسیلهٌ ایشان اجرامیشود. 

دسته دیگرجادچیان بودند که حتی درمیدان نبرد نیز احکام ناددرا باصدای بلند 
بکوش سر باذان وسردارآن میرساندند. حفظ ودفا ع ساقه میاه و کشتن سر بازانی که‌پشت 
بدشمن کنند ازوظاف نسقچیان است. یکدستهٌ شش هز اد نفری نیز بنام کشیکچیو جوددادد 
که سر خود را دردستمال سفیدی می بیجند بعودی که ازموی رشان چیزی دیده‌نمیشود. 
این دسته مسلح به‌تفنگگ معمو لی هستند و بنو بت دداطراف جایگاه نادد کشيك میدهند. 
بد ین تر تیب که دوهز اد تن ازایشان مدت يك شبانه روز بخدمت مشنو لند و بعداز آن دستهٌ 
دوهزادنفری دیگر بجای آنان به کشيك مر داز ند. 

عده جند او لان و نسقچیان هريك سیصدنفر است. پسران و نزدیکان ناددهميشه با نادد 
هستند و هرگاه که نادد بر کسی خشم کیرد و حکم کند که‌او را چوب بزنند» این 
حکم بوسیلة این دستهٌ سیصد نفری انجام میپذ یرد ومحکوم دا بیدرنگگ روبطرفذهون 
میخوابانند و پنج شش نفر با هم او دا بسختی میزنند تا وقتی که نادر بگو ید:«بس‌است 
و اش کنید». 

جون دوزعید دمضان فرا دسید چادد بزد گگ دا که دارای دوازده ستون با فیدهای 
ابر یشمین هفت دنگ بودوذمین آن با فرشهای گرانبها مفروش شده و تخت ساطنت که از طلا 
ساخته ومزین بجواهرات نفیس بود دروسط آن قرادداشت» بحکم نادرغرفه‌ای در سمت 
شرقی جایگاه او بر با کردند. دراین روز ناددباه‌وش دعقل فوق! اعاده‌ای نیم‌ساعت از دود 
گذشته از جادر حود یرون مه ودو به شمال ایستاده براددش و پدرانش وپسر براددش 
که جوانتر از بسر بزر کش میباشد با او بودند. سایرخانها نیز بترتیب دتبه و مقام عویش 
قراد گر فته بودند. سه‌هزارتفنگچی با تفنگهای بزر کث دایرهو اردد یکطرف و کشیکچیان با 
تفنگ‌های معمو لی ددمقا بل ا یشان و چاووشان ددجلوو نسةچیان از پس آنان وچند اولان از 
دنبال این دسته بترتیب ایستاده بودند بقرمان نادر چند شتر آوددند و بایکدیگر دد برابر 
او بجنگث انداختند. سپس پهلوانان آمدند و کشتی کر فتند. بعد بعموم حضاد دستودداده‌شد 
که مانند روذهای پیش ازجلو نادر بگذرند و نمایند گان شهرها دسته‌دسته بدون آنکهاب 
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اد لب بگشا یند سر تعظیم فرود آودده بجایگاه خحویش اد تسا 

فردای آن روز که مه شنبه عید دمغان ۱۱۴۸ هجری (۱۴ فودیه ۱۷۳۶ میلادی) 
بود ابر اهام میگو ید: صیح زود بجایگاه نادد دفتیم. سفیر دوسیه و تمام مدعوین از هر طبقه 
وصنفی بمحل استراحتگاهیکه تعیین شده بود نشسته و نسقچیان پذیرائی‌میکردند؛ «علی 
پاشا» و کانو لیکوس ابراهام از جمله دجالی بودند که همان دوز بحضود نادد پذیرفته 
شدند. جمعیت بحدی رسید که جایگاه تنّث شد و«کاتو ایکوس»ز بوراکر چه باعتراف 
جود جرأت نکرد عدة مهمانان دا ددست دد آنروذ بشماددبا اینهمه تأبید میکند که در 
حدود یکهزاد تن ازاعاظم دجال دردوز ادل درتالاد پذیر ائی حضو دیافته بو دندسه‌هز ار 
تفنگچی بدو صف از دیو ادجنبین اطراف جایگاه نادرتايك تبردس ا.ستادند که‌همه تفن 
بردوش داشتند. 

«گنجعلی پاشا» سفیر عثمانی اذمیان صفوف گذشته و پیش از همه بدرون چادد بز رل 
دفت. پس از او سفیردو-یه دانیزبه جادر بردند وامامی مدعوین را که برروی ودقه کاغذ 
ی بتر تیبی که نا دد دستودداده بود نوشته بودند میخو اندند وبرای هريك اذ ایشان 
درون جادرمحل خحاص با با لش مخصو ص تعبین شده‌بود که بایستی روی‌آن بنشینند. هر کس 
که بدرون چادر وادد میشد تعظیمی میکرد و با آهستگی و منات بجا یگاه خر میرف 
و بی‌تندی و شتاب در نهایت آدامی و تواضع دوی بالش مخصوص خویش مینشست. 

جون خواندن اسامی مدعوین بپایان دسید وهر کس درجای خود اث-ت قریب‌نیم 
ساعت درانتظار فرمان‌نادد ب-کوت گذشت. نادردد با لای چادد ددجایگاهمخصوص برمسند 
حود نشسته بود. در آنجا سه محل حاص مانند سه چادد کوچك شاه نشین مانندکه در يك 
پرده‌ای داغت دیده میشد. نادر درشاه شین وط که پردةآ تزا بالازده بودند قرار گرفته 
بحاضران مینگر یست. درطرف داست او بیرون ازشاه نشینها سفیر عثمانی وز بردست او 
هفت یا هشت خان نشسته بودند ۰ والی تفلیس (عای میرذا) پسر امامقلی‌خان گرجی که 
مسلمان شده بود و از طرف‌نادر درجمادی الاول .سال ۱۱۳۴۸ بحکوعت « کاعت»( کاختی) 
و« کاد تیل» ( کاد تیلی) منصوب شده و بخطاب خانی سرافراز گردیده بود تنها کسی بود 
که مانند نادر میتواندت جیقه‌ای برصر بزند» زیرا بعداز ناددشص اول محسوب میشد. و 
برتماع حانها وولات تفلیس و کاخحت دیاست داشت. بعداز اومن (ابراهام کودتی) و 
چهل و بنج خحان دیگرنشته بودند . 

درسمت چب مجلس نخات «ا بر اهیم‌خان» برادد نادر و بعد ازاو «رضا فلی‌میر ذا» 
پسر نادر و بعد «علیقلیخان» برادر ذ اده نادر و بعد «مرتضی قلی» (نصر الله) میرزا نشسته و 


زیر دست اوسفیر دوسیه وحان‌های دیگّر قر ار گر فته بودند» علاوه بر خحانها جمعی از سفیران 





دشت هغان- مجاس موسان ۳۵۷ 


ومنشیان ومأمودین دیگری که بضا بطین خانها معروفند و گروهی از حکام دراین مجلس 
بزر گک نشسته بو دند. هیبت مجاس جنان در حاضر ین که‌درحدود هزادتن از بزر گان‌و دجال 
کشود بودند تأثیر کرده بود که همه متحیر بودند. در کناد چارسو فضای آژادی ترتیب‌داده 
و آنرا بوسیلهً تجیری کهار تاعش ددحدود دومتر بود آذجائیکه حاضرین نشسته بودندجدا 
ساخته داین قسمت که بصورت کوچه‌ای در آمده وباقا ی فرش شده بود با یستاد گان‌مجلس 
اعتصاص داشت. 

درفاصلهً بایه‌ه‌ای جادر از هرسو دوسفرة زیبای بلاد کسترده وروی آنها از طرف 
راست‌سه ظر ف( بادیه) بزد گک‌شر بت خودی طلاوسه تنك بزر گث پرازشر بت گذ اشته‌بوونده 
پهلوی آن نیز مه سینی طلاکه طول هريك بیش از يك متردنوم بود ددهرسینی هفت جام 
زرین دیده میشد. 

شر بت خودیهای بزدك پرازشر بت ودهی شربت تخم ریخان پاشیده بودند.چهاد 
سینی بزرك نقره ددجانب داست سفره و چهادسینی بزدك دیگر نیز درجانب چپ آن‌هر يك 
بطول بیشاذيك متردنیم پرازنان شیرینی گذ ادده شده بود. 

بدستود نادد فراشان بپذیر ائی دعوت شدگان پرداختند. دخست بتر تیب‌اذدوسوی 
چادد با کلابدانهای طلاو نقره بتقسیم کلاب مشغول شدند. سپس به وسیلهٌ بخوردانهای‌طلا 
ونفره که در آن عطریات دلپذ یر میسوخت فضای جادد دا مععار ساختند. در هما نحال که 
دسته‌ای بگردانیدن عطر سمو زها مشغول بودند دسته‌ای دیگردرجامهای لا بمیهما نا بیکه 
بر با لش نشسته بودند شربت میدادند دمینکه شر بتخو دیا خالی میشد تنگهای بزدل-دا 
در آنها فرومیر بخنند. پس از آنکه بتمام با لش نشینها وسایر نشستگان شربت داده شدنو بت 
با یستاد گان ورچال وحکام دسردادان ومنشیان که ددانتهای جادر وحتی ددخارج بودند 
ر سیده و بجملگی ددجامهای نقره شر بت دادند. 

سیس مطر بان وادد شدند که مر کب از بیست‌ودو جو ان دقاص بودند و آواذدلاشین 
داشتند وهريك ازایشان پادچهٌ لطیفی بر گردن افکنده بودند که دنبا له آن اذدو طرف بدو 
بازدی او پیچیده ودودرش از دودست اومانند برك خرمائی آویخته بود» باق پای نجود 
نیز زنگهای کو چکی بسته بودند وبدین صودت پیش‌دوی نادد وحاضران بر تص پر داختند» 
دسته‌ای نیز کمی دودتر ازجایگاه نادد نشسته سنتود وطنبور و کمانچه وقانون وسازهای 
دیگرمیزدند دهر کس به کار خودامثرفول بود ودقاصان‌یکنو اخت میر قصیدند ورقصو آوار 
یکساعت دداع داشت. دراین مدت کادعطر سوذی نیز همچنان ادامه داشت پس از آن 


مدعو ین مرعص شدند دهر کس وی جادراقامتگاه خودد فت وددهمان نزدیکی بندبازی 


۳۵۸ /عقاب کلات 


مم روی طناب میر قصید. 

روز بعد ازعید فطر که دوم شوال ۸ بود دعوت شدگان را دريك میدان‌اسب 
دورتر اذجایگاه نادر گرد آوددند و از طرف‌او بکلیه آنان ابلاغ شد که اعیان ودجال‌ولایت 
خود دا در یکجا جمع کنند و منتظر دستود باشند. بنابراین هشت نفر از طرف نادد بنام 
«میر زا محمد ومیرزا ز کی و طهماسبقلیخان) جلایر و کیل و «حسنعلی بيك» معیرا لمما لك 
و «عبدا لقدیر میرزا» کاشانی وعلیا کبر میرزای خراسانی ) وصندوقداد ناددیمیان‌جمعیت 
آمده ودرمیان دشت ایستادند و بجار چیان و نسقچیان دور دادند که تما بند گان هرولایت 
را نزد ایشان بیرند. میس هردسته دا بمحوطهای که 7 از جارچیان و فراشان و 
نسقجیان دود آن صف بسته بو دند داخل کر دند وازطرف آن هفت نفربایشان گفته میشد 
که: «خان اعظم حکم میکن که شما بنشینید و باهم مشورت کنید وهر کسراکه برای‌ساطنت 
ایران و حفظ صلح دتأمینآسایش مردم شایسته‌تر میدانید انتخاب نمائید. اکنون که او 
بیادی خداوندایر ان دا از تدلط دشمنان آذاد کرده و بیکاتگان دا ازه‌رزهای کشورخادج 
ساخته است جون بعلت پیری و خستگی اذ جنگهای پیا پی محتاح باستراحت است میل 
دارد که بخر اسان رود ودر قلعهةً عود «کلات» برای خو یشتن و شما دعا کند.» بنا باظهاد 
«محمد کا ظم» پایان پیام نادز جنین حاکی بود: «چون من ازقیل دفال جنك و فرماندهی 
وا دودی جسته‌ام وعزم دادم بقيةً عمررا بدعا دردد گاه احدیت بگذدانمءطعماسب‌میر زا 
را بساطنت ایران انتخاب کنید وهر گاه و بر انمیخو اهید دیگریر | اذخاندان صفوی بنلطنت 
بز گز بئید. زودتر بم‌شودت مشغول شوید وتانه ساعت ازدوز گذشته ؛همیذجا بیا ید و تصمیم 
وادادهٌ عوذ را درجواب وی اظهاد کنید.» 

مدعوین دسته دسته بمشودت پرداختند و آن هفت نفردریکجا نشسته ومنتظر چواب 
دستجات بو دند. جوابت همکی این بود که: «ماهیچکس را نیا فته و نمی‌شناسیم که ازخان 
اعظم بهتر ولایقتر و بختیار تر باشد. اگر او دست مرحمت از سرما کو تاه کند ما سراز 
اطاعت او بر نمیتا بیم او ما دا اذبند تسلط دشمنانمان عثمانیعا و افغانها ورودسهاو از گیها 
آزاد کرد. و کشودهما را از و جود کسانیکه مايةٌ بدیختی وزوال آن بوده‌اند یاك سا خته و 
ماو کعان مادا اژ دست دزدان و غارتگران تجات داده است. چگونه میتوان تصود کرد 
که ما دست ازدامان او بازدادیم ودیگریرا بر اداختیاد کنیم. ا گر اوازما داز کشودما بیز اد 
شده است خو بست که مادا هم باخود بخر اسان ببرد ودد آ] نجا هلال سازد.» 

فردای آنرو ز بازهمهة دعوت شد گان دریکجا جع شد زد وسه ساعت ازروز گذشته 
چهلگی دا بمیان دشت بردند ودستود دادندکه نمایندگان هرشهر وولایت دریکجاجمع 
شوند. بدینتر تیب هردسته جدا جدا دوی زمین جای گر فتند و هريك اشخاصیرا بسرای 





دشت «غان - مجاس مرسدان / ۳۵۹ 


جواب گفتن بحه سئوالات فرستاد گان هفتگانهٌ نادر اذ میان بر گزیدند . نادد در 
ابتدای امر چنانچه مءلوم شد از قبول ساطنت امتنا ع میورزید و چنین دانمود کرد 
که میل و هوس سلطنت ندارد دمایل بگوشه فشینی است . درحدود سه‌چهاد دوزاصرار 
و الحاح نمایند گان ادامه یافت سرانجام نادر راضی شده ودستود داد چادد بزد گشرا 
که شر ح آن داده شد برافراشته وخود بتخت نشسته امرا دا باد داد و پس از انجام‌هراسم 
مباد کباد دتهنیت همه حضاد تأیید کردند که: «پادشاه ما توئی و زند گی و دادائی ود 
دا صرف خدهت به ساطنت تو خواهوم کرد.» سپس نادد بنمایندگانی که اذ جمیع بلاد 
دد آن مجلس شر کت کرده بودند گفت: «از زمان حضرت پیفمبر صلی‌الهعلیه وآ له وسام 
چهار خلیفه بعداز یکدیگر متکفل امر علافت شده‌اند و هند ودوع و تر کستان همگی به 
خلافت ایشان قا نلند؛ در ايران هم سابفاً همین مذهب رایج و متداول بود. شاه اسماعیل 
صفوی این مذهب مترو ومذهب تیع دا دواح داد بعلاوه سب و دفض را ددالسنه و 
افواه عوا) و اوباش داثر کرد و هیجانی برانگیخت وخالك ایران دا بخون فتنه و فساد 
آمیخت» مادام که این‌فعل مذموم انتشار داشته باشد این»فسده ازمیان اسلام دفع‌نخواهد 
شد. هر گاه اهالی ایران بسلطنت ما راغب و آسایش دا طااب باشند این مذهب داکسه 
مخا لف اسلاف کرام و خاندان ماست تارك و بمذهب اهل‌سنت و جماعت سالك شوند» 
لیکن چون حضرت امام‌جعفر صادق علیها لسلام ذدیهٌ دسول‌الله و طریف ایران بمذهب آن 
حضرت آشنا استِ اورا سرمذهب خود شناخته درفروعات مقلد طریقه واجتهاد آنحضرت 
باشند» بعد ممجدداً آن هفت نفر بمیان جمعیت آمدند و طهماسب‌خان و کیل جلایر آغاز 
سخن کرد و گفت: «خوانین» سلطا نع-ا۰ بیگها آقایان خلیفه بزد کّث ار امن کد خدایان؛ 
اعیان شما ای کسانیکه از اقصی بلاد ایر ان باینجا آمده‌اید گوش فرا دادید و حکم خان 
اعظم «نادد» دا بشنوید» خان میفرمایند. اکنون که رأی شما براین قراد گرفته است که 
رکذ ارید من باستراحت مشغول شوم و همکی دست بدوی پر چم من دراز کر ده‌اید من‌دم 
بسه شرط بادآی شما موافقت می کنم. 

اول اینکه از این پس ازشاه‌طهماسب وپسران اودواخوامی نکنید واگر از خاندان 
صفوی کسی پیدا شد او دا با خود نگاه ندارید و بزندان افکنید و کتباً تمهد کنید که اگر 
برحلاف این دفتاد کردید مجاز ات اعدام باشد دهمهٌ کسان و رستگان شما کشته شوند و 
تماغ دارائی شما ضبط گردد. 

دوم اينکه مذهب سنت بجای شیعه برقر اد گردد و اذاین پس‌از سب و لعن عدر و 
عثمان خوددادی کنید ودد اینباده چیزی‌نگو ید و ننویدید. زیرا اینکاد ناپسند مایدشمنی 
دو ملت ایرزان وعشمانی وجنگت وخونریزی بسیاد گر دیده است دد صودتیکه نه در قرآن 


۳۶۰ /عقا ب کلات 


م| دراین خحصوص چیزی نوشته شده ونه پیغمبر اسلام بدان‌اشاده فرموده است. اینعمل 
را مردعانی جاهل بنیان نهادند و موجب خونریزی و اسادت مسلمانان و ویرانی بلاد 
شدند. بعداز این میان ما دملت عثمانیاختلاف وجنگی نخواهد بود ذیرا هردو اذپیغمبر 
و قرآن و آداب دینی و احدی پیردی میکنیم. ا گر اهل تسئن درادای نماز دست بسینه 
مینهندوما فرومیا د یز یم این امر نبا ید مایهٌدشمنی دوعات مسلمان گر دد. هره‌لتی میتوانده‌طابق 
عقاید دینی خود د فتاد کند. همچنین وقتی که اهل تسنن بزیادت کعبه میروند نبا یدزاحم 
ایشان باشیم و از آنان برعلاف حق وعدالت توقعا تی کنوم. باید باایشان نیز مانند زواد 
خودمان و مثل برادر دفتاد کرد. اگر آنان دد کعبه ازچعاد جهت نماذ میگذادند شما 
نیز میتو انید در آنجا بهمان ترتیب بدون تعیین جهت خحاصی بادای نماز بپردازید. (در 
این شرط چنانچه مذ کور شد از پیروی امام صادق علیه! !لام وتقلید از فروعات آنجناب 
نیز نام برده است.) 

سوم اینکه چون مرا بدلطنت انتخاب میکنيد باید سو گند بخورید 4 پس‌اذ من 
نسبت بپسر وخاندان من نیز وفاداد و مطییع خحواهید بود. تعهد بسپادیدک-ه اگر از این 
سو گند باز گشتید عون شما مباح باشد. 

پس‌از اعلام شرابط نادد» طهماسب‌خان و کیل حطاب بحفار گذت: «جه میکوئید؟ 
قبول میکنید يا ه؟» حاضران یکز بان فریاد بر آوردند که: «بلی قبول دادیم و اطاعت 
میکنیم .» سیس صورتمجلس در دو نسخه نوشتند تا بعرض نادر برسد و حضار م«رعص 
و متفرق شدند. 

روزجمعةٌ ۴ شوال ۱۱۴۸ مطابق۱۷ فودیه ۱۷۳۶ میلادی. - جسو دتر 
مدعو ین دشت‌مغان بحضور نادد بار یافتند واهمانروز نادر جمعی ازخانها وحکام ولایات 


از 5سذشته 


را بناهاد برسر صفره خود دعوت کرد وباذ هم در دد مقام‌سلطانت اصرار ودزید و گفت: 
«دیگری دا انتخاب کنید. کسی راکه برای حکوهت برشما ومملکت لیاقت داشته باشد. 
مرا آذاد بگذارید که بخراسان ددم و در قلعهٌ خودگو شه گیری اختیار کنم. زیرا پس‌اذ 
این توانائی لشکر کشی و جنگث ندادم.» چون بزر گان ايران اصر اد فراو ان کسر دند 
با لاعره داضی شد که ملت ومملکت ایران دا تنها نگذادد اما نادد که مردی بسیاد با 
هوش بود گفت: «حال که اصرار میکنید باید متوجه این نکته نیز باشید که بسیادی اذ 
مردم اذمن متفر ند وشاید حق هم داشته باشند. ذیراکه من خانه‌های بسیاز ویران کرده. 
مردم ب-یاد کشته و اموال فراوان ضیط کرده و بسیادی از اشخاص توانگر دا بروز سواه 


نشا نده‌اع بگذادید که ایران پس از این مصیبت‌ها يك چند نفسی براحت بر آودد.» 





دشت مغان - مجلس موسان/ ۳۶۱ 


سران قوم گفتند: «آنجه و لینمت میفرماید راست است دلی این کادها لازمهٌ کسب 
قدرت و افتخاد نظامی است. اگر ولینعت دد برابر مخا لفان ایران اراده و قدرت نشان 
نمیداد چگو نه میتوانست بچنین کادهای بزر کث نائل گر دد؟ ازعدا میخواهیم که آنچه 
کرده ازنو آغاذ کنی دا کنون که خداوند زمام حکومت ایران دا در کف با کفایت تو 
نهاده وظیفهما نیز اینست که فرمان تو دا گردن نهیم کسی که امر تورا اطاعت‌نکندسز اواد 
محکومیت دمجازاتست و آنکه مطیع فرمان‌تو باشد شايتةٌ پاداش وافتخاد... و اگر جز 
این باشد کار حکومت دشواد خواهد گشت.» پس‌اذ این بیانات نادد تدلیم‌شد و بساطنت 
دضا داد. 

سپس شرایط نادد دا بعورت و ثیقه نامه‌ای بر طوماری دداز دد دو نسخه نوشتند 
و بمهر و امضای نمایند گان هرشهر از ان وسلطان دمیرزا و مستوفی و کلانتر و آقا و 
اعیان و شیخ‌الاسلاع و قاضی و غیره دسانيدند. 

نخضت نمایند گان خر اسان 9 هرات و مشهد و مازنددان طوماد دا مهر و امضاء 
کردند» بعد نو بت بنمایند گان آذر با یجان و آرارات و غیره رسید و اینکاد در مدت سه 
دوز انجام گرفت و برددی)م ۳۵ دسته آنرا مهر و امضاء کردند, 

پس‌از آن بفرمان نادد هر کسی دا بفراخور حال خلعتی‌دادند. نخست برادد خود 
ابر اهیم‌عان دا بلتب «ظهیراادو (4» سر افراز و دضافلی میرزا دا بفرماندهی نیروی‌شرق 
بمشهد فرستاد و سرداد طهماسیقلی‌عان جلایر دا پیشکار او نمود و «یرزا محمد تفی 
شیرازی» باًستانداری فادس منصوب گردید. 

حانهای دیکر هریك نیز بفراخور مقام و منصب خلهتی گر فتند. خلت خانها در 
حفود خود او داده میشد مر کب بود از يك نیم تن زد بفت با یقه ای از پوست سمود و 
جامه دیگری ازهمان پارچه بايك کمر بند گرانبع‌ای جر کسی که ازسه تاپنج تومان ادزش 
داشت باضافه يك قطعةٌ پارچة زر بفت 4-5 همه بشکل خاصی که خود نادر آن ایام معین 
کرده بود دود کلاه چهاد گوشی که آنرا طهمادبی میگفتند می پیچیدند. این کلاههای 
متحدالشکل از طرف نادد بهمهُ اعیان و دجال بتناسب رتبه ومقام ايشان داده شده بود. 
خلعتها را «حاج‌حسین» که صندوقداد نادر بود ازعارف او تقسیم میکرد. سایر خللعتها و 


مقدار حه رقا که 5۳ با بد داده بش ‌ ویلا ید ست ر نادر تیه شده بود. 
2 8 اهر ال 2 ود ۶ و 


و ثیقه‌نامه (محضر نامه) 


متن اصلی عهدنامةٌ دشت‌هنان که بو ثیقه‌نامه معرو فست. این‌سند اصل صورت‌مجاس 
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۷۰ وهای اعدا نا عجوزع ۶ مه ۵عصتياه: عط قانامده عاووط وزوع 
ذ عامنا عظ ۲‏ ,رقل ط ۶ عزیع۱ عط زنب ,و ٩‏ ۲ وعطه عنلن م۵ 
4 12 خقط فموبووط او 


۳۴ /عقاب کلات 


مذا کرات دشت مغان است که بخط «میرزامهدیخان استرابادی» منشی نادد برشته تحریر 
درد آمده و ازطرف حاد بامضاء دسیده است. 

اينك رونوشت متن عهدنامه (قسمت‌های نقطه چین دراثر مرود زمان اذ بین دفته 
است.) 

«... ازتصرف سلاطین تر کمانیه و افشار که ازادل سنت بوده‌اند گرفته ... رسید 
فیما بین امم بنای سب و دفض گٌ_ذاشته بدستیادی این تدبیر آتش افروزند ...۷ ایتکه 
مسامین دست ازمقا له کفره برداشته مشغول اسر و قتل نفوس و... اهب اموال... دسید که 
طایفةٌ لز گیه برشیروان و افاغنه برعراق و فادس و اصفهان و ملك محمود صیستانی بسر 
حراسان ورومیه بر آذد بایجان و کرمانشاهان وهمدان و دوسیه... این دیار و بلدان‌جمیماً 
پامال جنود حوادث وفتن و اسیر سر پنجةً فتود ومحن گشتند بعداز آنکه امید ما بی‌کسان 
از ... گسیخته و ... بعد عسریسر | عنایت یزدانی وء‌رحمت صمدانی کو کب و جودمسعود 
همایون و تیر بناك ذات فر خحنده صفات میمنت... د کاب بر گز ده حضرت خا لقز حمت- 
کش دراه خلایق آفتاب اوح سلطنت و جهانیانی و ...برج بحاات و کیتی‌ستانی مظهر 
قدرت الهی طلای دست افشاد معدن پادشاهی دا از افق خر اسان تابان و مشتءل» دوات 
فیروزش دا برای ظلمت ذدائی شب تیرهدوزی ما سیه‌بختان دوشن و فروزان ساخت‌اولا" 
به‌نیر وی تأیید الهی داد الماك خر اسان را ازوجود متغلبه پرداخته بعداذ آن دایت فراز 
عز یمت بجانب اصفهان گشته دما لکی دا که دد تصرف اففغان بو دمسخر ساحت و همچنین 
ولایت گیلان ازتصرف اروس و ممالك آذدبا یجان و ... از تصرف دوسیه انتزاع ومسخر 
کرده آثاد جور وعدوان دا برانداعت دداین اوان سعادت نشان که بعون عنایت بادی و 
چیره‌دستی بخت فیروز برهمگی دشمنان وسر کشان ایران واطراف ما لك محروسه غالب 
و مظفر و دعایا دضعفای این بلاد که چندین سال بود اسیر انواع مصائب و گرفتاد سجن 
نو اب بودندهر يك درمکان ومقر خحود آسوده‌حال د دفاهیت پرو رشد ند و کاد...تما)دامود 
مما لك‌نظام یا فت تمامی اهل‌مما لكایر ان‌دا از سید و فاضل وعالم دجاهل و خودد و بزر گگ 
و تا جيك و ترلوصغفیرو کبیرو بر ناو پیردادد صحر ای‌مغان‌دد اد دوی‌ظفر نمون احضاد فرم‌وده 
و اهشمند اذن کلات و | بیودد گشته مقر رفرمودند که از برای خود اذسالةٌ صفو به‌یاسایر 
طبقات امعم هر کس را که خو اهیم بسلطنت و دیاست قیول کنيم. چون اهالی ایران آنچه 
دد این مدت بروز کاد خحود دیده از کل خیر بو ستان ده ات صغو یه بودکددد عهد ایشان 
آتش فتنه و نقاضت افروخته گشته همگی اطراف دا بدشمن و مادا بدست انواع بلایا و 
من داده ... ازعهدة ضبط و محافظت ما برنيامدند و در معنی همگی آزاد کرده بند گان 


دشت مغان - مجلس «وسسان اب۳۶ 


طلا و نقره بمجلس آمد. باز فراشان بتقیدم شر بت وشیرینی مشفول شدند. ناروف‌ثر بت 
دا دراین مجلس برمیز طلای‌بزد گی نهاده بودند که ساخحت حلب د بیش اذ يك متر و نیم 
طول آن بود. ددمیان آنها شر بت خو دی بزد کث تنکی طلای جوادرنشان بسیار کر انبها 
نهاده بودند که میگفتند پانصد تومان (بیول آنزمان) آرذش دارد. 

پس‌از تقسیم گلاب و صرف شر بت وشیرینی نادر ب-یادری از حاضر اند مر دص و 
مجلس عيش خحصوصی تر تیب‌داد. دداین‌مجلس فقط بر اددش ابر اهیم‌خان و پدر برادرش 
ءلی فلی بيك و ب-رجوان نادر هر تضی قلی‌میر زا و میر ذا دای وطع‌ماسب‌خان جلایرو کیل 
و معیرباشی دبرخی دیگر از نزدیکان شاه حضود داشتند و همگی دراط-راف تخت او 
ایستاده بودند. 

مطر بان و رقاصان جوانی از زن و مرد بمجلس در آمدند و مسدت نیم‌ساعت دد 
حضود شاه زدند وخواندند و دقصیدند. پس‌از آن شاه تاج اذسر بر گرفت وباز مندیل 
طهماسبی برسر نهاد. 

در مجلس تاجگذ ادیمعیر باشی دو کیسه پراز پو‌طلا پیش شاه گذاشت و بفرمان او 
میان حاضر ان تسیم شد. پس از انجام مر اسم تاجگذادی نیز نقاره خانه بصدا در آ.د و 
سه‌روز تست ردو در زد طبل و دود بر آسمان میر فت و «میرزا قوامالدین محمد 
فزد ینی» بمناسبت تاجکذ اری‌نا در شعری‌ساخته ودر تادیخ جلوس او گفته بود (ذدالثر ین 
است تاج اقبال بسر ). 

برسکه‌های نادر این شعر نوشته شده بود: 
سکه بر زد کرد نام ساطنت دا در جهان شاه دین نادرقلی اسکندد صاحبقران 

برمهر او نیز اين شعر: 
نگین ددات و دین دفته بود چون از جا بنا) نادد ایران قعراد داد خسدا 

و برطاق نصرت وی این عبادت دا نوشته بودند: 

پادشاه ممالك ایران. ظل سبحان نادد دوران. فاتح ۱ 

از دوز تاجگذادی دیکر القاب قبلی «و کیلال-دوله» و یا «نایب! لسلطنه» و یا 
دلینعمت» منسوخ گردید. بلکه در سرتاسر ایران وجهان «ناددشاه» خوانده شد. قواع 
الدین شاعر معاصر نادر باین‌مناسبت ماده تادیخی بمضمون (الخر فی‌مادقع) ساخت واز 
آن پس این ماده تادیخ درمسکو کها ضرب وحك گردید. 

در همان‌دوز پس از پا یانمر اسم تاجگذادی‌نادر میرذ امژ تمن»دا بجای «میرزامهدی» 


مقاممنشی‌باشی بخشید و بمنظو راستما ات ازمیرزامهدی وی‌رانبز مورخ‌دسمی خودخواند. 


۳ /عقاب کللات 


آذد با یجان منصوب کرد وحکومت نخجوان وایردان وتمام تواحی آرادات و گرجستان 
را نیز بوی سپرد و اودا لب بیگار بیگی عطا کرد. با باعان چابشاو را هم خلعت داد و 
به‌ایالت هرات؛جای پیر محمدخحان‌د افرستا دو پیرمحمدخان بحکو مت‌ایروان گماشت.خانهای 
دیگر نیز هريك بفر اخود معا )ومنصب خحاعتی گر فتند. بهر يك از کسا نی‌هم که از نواحی دود 
دست مشرق آمده بودنذ يك غلام با کنیز گرجی یا ادمنی می بخشید. تادر دد دشت مفان 
هزادها اسیر گرجی و ادمنی از زن و مرد دد اختیار داشت. 

روز یکشابه ششم شو ال ۱۱۳۸ هجری کسانیکه حلءت کر فته بو دند همه حلءت بو شیده 
در کشیکخا زه یا اطلاق قراولان شاهی گرد آمدند و پس‌اذ آنکه درآ نجا ساعتی بغلیان 
کشیدن و سخن گفتن گذشت » بحضور :ادر باد یافتند. دد این مجاس وزیر آذدبایجان 
که اذاعقاب «میر زا جهان‌شاه قر اقو یو نلو» بود ودرشه‌ر وموسیقی دستی داشت ددحضور 
نادد اشعاردی خو اند» چون اشعاد بپایان‌دسید بعدای بلند گت «فاتحه». بلافاصله حضار 
دستهادا بر آسمان بلندکردند و لبهادا بحر کت در آوردند. آخر کاد همگی دست بصودت 
تحود کشیده و مفترق شدند. 

روز تاجگذاری نادر بواسطهٌ اینکه مهر سلطتت و پولهای تازه‌ای که بنام وی 
بایستی سکه زنند مهیا نشده بود و هنوز معین نکرده بودند و بعلاوه منجمون دوز پنج- 
شنبه ۲۴ شوال ۱۱۴۸ راکه دوازده دوز به‌عید نوروذ مانده‌بود برای‌جلوس نا درمناسب 
دانسته بو دند. 

یکی از کشیشان ادمنی موسوم به «ترتوما» که در چادر میرزا مهدیخان و میرزا 
مو من منشیان زادر که بهلوی بار گاه وی‌بوده اقامت داشت وجزئیات مراسم تاجگّذادی 
را دیده است نةل میکند: دد روز مذ کود پنج ساعت از روز گذشته منجمین برای تاج- 
کذادی معین کرده بودند تعانهائیکه هنوز از معان به ایالات و ولایات خود باز نگذشته 
بو دند در بار گاه نادد حافضر شدند و مراعم تاجکذادی انجام گر قت. ۲ 

تاج نادد بعدورت کلاه‌عودی بودکه برآن جواهر گونا گون ومرواریدهای گر انبها 
می‌درخذید و «میرزا د کی» تاج‌را دددست گرفت و برسر نادر گذاشت و «میرزاعسکر» 
ملاباشی قزوینی بر پا ایستاده خحطبه می‌خواند. ۲ 

در تمام مدتی که قرائت خطبه دوامداشت: خانها وسایر دجال واعیان مجلس بز او 
نشسته دست بدعا برداشته بودند. جون خعابه بپایان آمد وتو بت بهفاتحه دسید جملگی 
پیش و اینعمت بخاك افتادند. سپس از جای بر حاستند وهر کس بتناسب دتبه ومقاع ددمحل 


مخص و ص <رد قراد فد و پس‌ازاینکه شمشیر سلطنت دا یکمر نا در بستند موه 
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نشست با انحاد اسلامی در نجف اشرف 


هنکا مب ه نادر از محاصرءه «بصره» متصرف و عمده قواوبنةٌ خحوددادد «قر‌تبه» 
کذاشت بغداد آمد. در «بغداد» ازجانب «محمد آقا» سفیرعثمانی و «احمد پاشاه وسایر 
رجال علمانی مودد استقبال قراد گر فته و بارف کاظمین دهسپار شد. در آنجا مشاهد 
متبر که «۱2۱) موسی الکاظم» و «امام محمد تی علیهما اا-لاع» دا زیادت کرد» سبس 
بکشتیها ئیکه احمد باشا والی بغداد در کال زیت فسات دد کتاردجله ترتیب داده‌بوو 
زوا اس چا واز آب عبود کرده ومزار «ابوحتیفه» را دد بقداد زیادت نمودء دد تادیخ اول 
شو ال ۱۱۵۶ (۱۹ توامیر ۱۷۴۳ میلادی) بطرف «کر بلا» زیمت کرد و پس از زیادت 
اما کن مقدسه آن شهر دا ترك کفت و همسرش «رفیه بیگم» که یکی از دخترهای شاه 
سلطان <سین صفوی بود مبلخ بیدت هزادناددی وقف :عمیرومرمت اما کن متبر که نمود. 

اند کی بعد نادد ازداه حله عاذم تجف اشرف گردید. چون تمام‌ی علمای ایران و 
افغان و بلخ و بخادا وسایر بلاد ایران ددد کاب او بودند انجم‌ی‌مر کب از آنان وعلمای 
اما کن مقدسهٌ بین‌النهر ین ترتیب داد تا ددحل مسائل مور د احتلاف مذهبی همت گمار ند 
وبر ایآ نکه‌عقيدة حو یش را به‌ هب اثبات کند دستود داد که مر قدشر یف علی بن‌ابی‌طا لب 
علبه | لسلام ددنجف تذهیب گردد؛ 

کاملتر ین شرحی که دد بادة مذاکرات مذهبی اینه‌جاس موجود است شرحی اعت 
که یکی از علمای بزد گگ عرب نژ اد عثمانی بنام عبدالله بن حسین سویدی بفدادی دددسا لا 
خود بناع حجج قطعیه ذکر کرده که دد کتاب اعیان! لشیعه از آن نقل شده است‌میباشد. 

احمد باشا عبدالله بن حسین را نزد نادداعزام داشته بود تادی دا ددایجاد سازش 
بین دسته‌های مختلف مذهبی ایر ان كمك کند. ع,د الله بس‌از آنکه از ارف نا در بادیافت؛ 
باوی بز بان تر کی مدتی بمذا کره پرداخت نادد از اوتقاضا نمو دکه بعنوان يك مصلح 
بیطرف اختلاف مذهبی را ازه‌یان بردارد وجریان داباحمد پاشا گزادش دهد. 

عبدالّه بس‌اذپایان ملاقات با تادر اذ«ملاعلی اکبر شیر اذی» ملاباشی ایران دیدن 
کرد دداجعبه متن«قر آن» باوی بمذاکره‌پرداخت و از آنجا که‌سنی متعصبی بودحل بعضی 
احتلافات دا غیر میسرمیدانست. 

کته ان د که نادد پس از آنکه عده‌ای ازسپاهیان را تصرف :جف و کر بلاو حله‌فرستاد 
و آن تقاط دابسهولت بتصرف در آورد ود نیز« کر کوك» و«مو صل» را مسخر ساعت و 
دوات عثمانی بناجاد از درطصلح در آمد وقرارشد که دد باب مسائثل مذهبی‌ور فع اختلا ات 

۳۶۸ 
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سابقه مجدداً طر فین گفتگو نما یند. 

وفتی که نادردشاه بمتبات عا لیات دسیده و بزیادت اما کن متبر که در کر بلا و نجف و 
کاظمین رفت و «سلیمانیه» رانیز بتصرف در آودد» هشت ماه بغداد دا درمحاصر داشتو 
قبر ابو حنیفه دا در بغداد زیادت نمود. احمد پاشا والی بغدادکه مردی با تدبیر ومحیل بود 
همینکه از حملهٌ نادده‌طلع شد برای مذا کرات وبا حثات مذهبی عبداللّه بن حسین سویدی 
دا ئزد نادر فرستاد» سیس نادر علمای شیعی وسنی کر بلا وف و حله بغداد و کاظمین ۳ 
بنجف خواست تا با علمای ایران وبلخ و بخارا و توران واففا نستان که بهمراه آددده بود 
بنشینند و بگفتگو پرداز ند وموادد اختلاف بین دومذهب دابرطر ف‌وحل نمایند. 

مذاکر ات پرحسب امرنادرشاه دراددوی اودد جف باشر کت هفتاد نفرعفتی بوسیلة 
شیخ علی | کبرملا باشیونادرشاه,ده جلساتی برای تم تشعیل شد: پس از پا بانمذا کر ات 
صودت مجاس بنام «و ثیقه نامه»بانشاء میرزا مهد یخان منشی نادد (مو لف تاد یخ‌جهانگذا) 
نوشته شد و علمای فریقین آنرا مهر کردند» بقول میرزا مهدی خان اصل آن در خزانه 
آمتان مقدس «علی بن ابی‌طا اب علیه | لسلاع») .بط کر دید وره وت آن انتغادیافت. 

طر یقةُ تصدیق و امضاء وثیقه نامه باین شکل بود که ادل علمای ایران مهر نماینده 
سپس علمای عتبات چه شیعی و جه سنی و ثیقه نامه دا بامضاه برسانند و بعد عامای 
ماوراءالنهر بلخ ویخادا و بمد علمای افغانستان ودد آخره‌فتی بغداد بدحفا نیت اسلام‌مردم 
ایران تصدیق نمایند. 

ابوالبر کات‌عبدالته بن حسین سویدی بفدادی ازعلمای بغداد که ود در مناظرات 
پین علمای شیعه دسنی شر کت داشته و ناددشاه اذ او احتراع وا کرام بسیا دمینم‌و داز امضاه 
کنند گان آن وئیقه نامه است. 

شرح جریان دا دددو کتاب از تاًلیفات خود نوشته و همچنین میرزا مهدی‌خان متن 
آنرا درجهانگشای ناددی آودده ولی این نسخه‌ها از حیث متن و امضاء علماء اختلافاتی 
دارد . 

در کناب اعیان| لشیعه مذ کور ات که سویدی بطوداختصاراسامی علما داذ کر کرده 
آنگاه شیخ علی اکبر ملاباشی بملا حمزه گفت ما همگی سلمانیم نزد ابی‌حنیفه ومداد 
اسلام برپنج مذهب بوده و پنجمی آنها مذدب امامیه است. پس اذ آن همگی برخاسته و 
مصافحه نمودند وهريك بدیگری برادد خطاب میکرد. مجلس قبل از غروب آفتاب دوز 
چهارشنبه چهادم شوال ۱۱۵۷ پایان یافت. 


۳۷۰ 
سو دی میگّو ید: اعتمادا لدو له از ارف ناددشبی نزد من آمد و پس از ابلاغ التفات 

شاه گفت که بفرمان شاهنشاه فردا با ید کلية علما دردوضة +عهره جمیح گر دن..تا آنتچهکه 
مودد صلاح و اتفاق است نوشته شود. دوز بعد من وتمام علما بردضه مطهره دفتیم. گر 
ایرانیان در حدود شصت دز ار نفر بو دند که از بیرون و داخحل دوضهءطهره پشت دد پشت 
ایستاده بودند. دداينهنگام طومادی آوددند (البته این جل-ه پس از پایان جلسات میاحثه 
بوده است) که هفت وجب طولآن بود و بفارسی نوشته شده بود که علاصهٌ آن ِ_ 


است: 

(خلفای د اشدین دريك پاس احترام دیگری میداشت. از اینرو باید احتر ام ومقام 
آ نها بحسب تر تیب مراعات شود. ایرانیان بدانند که هر که متخاف شود جان ومال و 
خاندانش ددمخاطره خواهد بود. علماء ایران‌آن طوماد دا امضاء نعودند. در آن طومار 
هم نوشته شده بود: ازز بان مردم نجف و کر بلا وعامای آن ددشهرستان ذیل آنر | امضاء و 
مهر کردند. مردم افغان دعلمای ماود اءالنهر نیز گواهی خود دا نگاث:ندومن (سویدی) 
بفرمان ناددشاه گواهی خودم دا ددصدد طوماد نوشتم. پس از آنکه کادصاح بمیان‌طو ایت 
اسلامی با ینتر تیب پایان یافت. شاه شیرینی و بخوروعنبر در سینی‌های سیمین‌و بخوددانهای 
زدین مرصع فرستاد وسبس مر اپیش خود خواند و گر امی داشت و خدمتگذادیاحمدپاشا 
والی عثمانی ددعراق دا در امرصاح بستود و گفت که فرمان داده‌ام فردا در مسجد کوفه 
اقامةٌ نماز جمعه شود و خلفاء داشدین دا درخطبةٌ نماز بتر تیب یا دکنند وثنا گویند و برادد 
بزد گم سلطان آل عثمانی و پس‌از آن برادر کو چك (م2صود شذص ناددشاه است) دادعا 
کنند. روز آدینه دد«مسجد کو فه» که فاصلهً آن تانجف شش کرلو متر ات حاضر شدیم .عسجد 
بر از جمعیت بوده در آنجا ددحدود پنجع‌زار از دانایان و خاندان ایران بو دند وخطبه 
بحسب دستور و انده شد و ناددشاه بوسیله مویدی نسخه‌ای از طومادمذ کور دا نزد 
احمد باشا فرستاد. 

درجلد چهل ویکم کتاب اعیانا لشیعه مأحوذ از کتاب دسالهٌ حجج قطفیه سویدی 
جلسات»با حثات ومذا کر ات‌علمای شیعه وسنی دا ذ کر میکند که ذیلا تر جمه شد:( با یددانست 
که راوی جلسات مباحثه ازعلمای بز رل ومتعصب اهل تسنن است )۰ 

پس‌از آآنکه نادر از ودود سویدی که طبق انتخاب ومعر فی احمد پاشا وا نك بغد اد 
برای مبا حثه فرستاده شده و نخ-ت بی اندازه حالف وهر اسان بود. «اعتهادا لدو له» که از 
طرف ناددشاه مأمود پذیرایی اوبود اطلاع پیدا کرد» مجلس مناظره د اتشکیل داد»‌ضمتاً 
نادر شاه برای استحکام منظور خود یکی از معت‌دین را ناظر مجاس وحتی ناظار دیگری 
برناظر قر ادداد. بطوریکه هیچ ناظری ازمنظور علیه خود اطلاع نداشت و ملاباغی دا 





ماب ات ۳۷ 
برای انعقاد مجاس مناظره آماده ساخته بود . ملاباشی پیاده باستقبال سویدی شتافته و 
بالاخره اور ا ددصددمجلس نشانده و خود بعادت پادسیان دوزانوو بتول سویعدی جون 
شا گردی در برابر استاد قرار گرفت . 

صویدی میگوید :ملاباشی درخحصوص حدیث منز ات (وانت منی بمنز لة هادون 
من موسی الانه‌لانبی بعدی) بمعنی اینکه پیغمیر صلی‌الّه علیه و آله وسلم فرمود تو یبا 
علی پس از من بجای هارون ازموسی هستی جز اینکه پیغمبری پس از من نیست.سئو ال 
13 گفتم این حدیث مذهو دیست که فریقٍن روایت کرده‌اند . 

ملاباشی گفت : موم این حدیث دلالت میکند که خلیفه پس اذ پیغمبر صلسی‌اللّه 
علیه‌و ‏ له وسلم علی‌علیه| لسلام است زیر | ذات اقدس نبوی همه مرائب‌هادون راباستثنای 
ثبوت برای علی علیه| !لام اثبات کرده است . این خلافت داکه یکی ازمناصب هادون 
برده ا گر زنده بماند بجای موسی برقراد شود بجهت علی علیه‌| لسلام ثابت کرده و دلیل 
عمو) منز ات اضافه لفظ منز لت بهادون است که دلرل برعموم و استشناء خحودگواه بر این 
مو ضوع میباشد. من (سویدی) در پاسخ وی گفتم : حدیث منز لت اذ جملهٌ احادیثی است 
که محدئین در عصوص آن اختلاف کرده‌اند چنانچه برخحی آنرا حدیث صحیح و بعضی 
حسن و دسته‌ای ضعمیف پنداشته و ابن‌جوزی مخن دا بحد مبا لغه زسانده و آ-را مجه‌رل 
میداند . اکنون با حدیثی که بدین پایه از اختلاف دسیده چگونه می‌توان خلافتی را که 
نیازمند بنص جلی است اثبات کرد . 

ملاباشی گفت : ما هم دد این عصوص با شما همراه ميشریم لیکن دلیل ما منحصر 
بحدیث مز بود نبوده بلکه‌د ایل‌ما فرمودةٌ دسول خداست که: (سام‌و اعلی‌علی بامرةا لمومنین) 
نی علی علیه| اسلاع دا ینام امیرالمومنین بخوانید وباو بدین عنو ان سلام کنید» دلیل‌دیگر 
ما حدیث طائر است که شما هر دو آنها دا مجعول میدانید و سخن من اکنون دد حدیث 
منز لت است که شما جک نه با دددمت داشتن حدیث نامیرده علافت عای علیه | لسلام دا 
ثابت نمی کنید سویدی گفت : عمومی که درحدیث مز بو ر ادعا میکنید مقبول نیست چه 
آنکه هادون همان هنگاع که بمعیت موسی بودپیغمبر بود. با آنکه علی علیه| لسلام با تفاق 
فریقین ددءصر پیغمبر صلی‌الله علیه و آ له وسام و بمعیت آنحضرت بیغمیر نبوده و دسول 
اکرم صلی‌النه علیه و له وسام بوت آنجناب دا بمعیت خوداستثناه نکرده لیکن پیغمبری 
اددا پس ازخود استشناء نمو ده و ازجملهً منازل خحاصهٌ هادون آن بوده که وی برادرد تنی 
موسی بوده و علی‌علیهالسلاع چنین نبوده وعا) هم در گاه بمخصص غیر استثناثی تخصیص 
پیدا کند دلا لتش برمعنی عموم ظنی بوده » اينك بایستی بمنز لت واحده حمل کرد چنانکه 
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تام وحدت مئز لت حاکی اذ آنست و اضافه هم بطاودیکه اصل دد آنست برای عهدبوده 
و الا بمعنی لکن است مانند فلان جواد الاانه جبان یعنی فلان مرد بخشنده است لیکن او 
آدمی ترسو است . مجملا قضيهٌ مز بو ده مهحله ومنظود از آن بعض غیر معین است که 
بایستی از حارج آنرا تعیون کرد و مراد بآن «هز لت معهودیست که استخلاف هادون بر 
بنی اصر اثیل باشد که (اخلفنی فی‌قومی ) ومنز لت علی علیه‌الدلام استخلاف آ نحضر تست 
بر شهر مدینه هنگامیکه پیغمبر صای‌الته علیه و آ له وسام بذزوة تبوك تشر یف برده بودند نه 
خعلافت پس از پیغمیر صلی‌الّه علیه و 41 وسلم . 
ملاباشی گفت : همین استخلاف حاکی است که آنحضرت پس اذ پیغمبر افضل از 
دیگر ان وجانشین پس از اوست . ملاباشی برای اثبات مطلب خود به یه مباهله استدلال 
کرده و اضافه نمود» مسلماً تا شخص برتری بردیگر ان نداشته باشد اودا بجهت اقدام 
برای دعا و مباهله علیه خصم نمی خو انند و منحهراً شخص با ففیلتی دا برای همقدمی 
خویش دعوت میکنند . سویدی گفت : اینکه ددبادة علی علیه!!-لام ادعا میکنید منقبتی 
بیش برای آنجناب نبوده و در ددیف فضایل بشماد نمی‌آید ومیدانیم هريك از یادان 
پیغمبر صلی‌انته علیه و آ له دسلم دارای منقبت خاصی بوده که دیگری اذ آن بهره نداشته و 
هر گاه کسی اطلاعی از کتب سیر و تادیخ داشته باشد بدین پاسخ ما اعتر اف خواهد کرد 
و نیز قر آن کر یم موافق اسلوب کلام عرب و محاودات ایشان ناذل شده وهر گاه جنگی 
میان دونفر بزد گی ازدو قبیلةً عرب اتفاق می‌افتاد دیکی بدیکری بیثنهادمیکسرد تسو و 
مخص و صینت و من با خباصانم بجنگث یکدیک-ر میپردازیم و شخص بیکانه دا دداین 
موضو ع مداخلت نمیدهیم »مساماً چنین پیشنهادی حاکی از آن نیست که درمیان اين دود 
قبیله ولاودتر از خاصان آنان پیدا نمیشود و نیز دعائیکه با حضوراقادب وخویشاو ندان 
از شخص دعاکننده ظهود پیدا کند بخفوع و خحذوع که اعم شرایط دعا است نزدیکنر 
وباجابت مقرونتر خواهد بود. 
ملاباشی گفت : داست است که دعا با <ضود اقارب بخذو ع نزدیکتر است لیکن 
باید بدانیم که منشاً عشو ع مز بود منحصر بمحبت بوده دبس - 
«سویدی» پاسخ داد: این محبتی که مودد توجه شما قرار گر فته همانا م-وضوعی 
است جبلی و طبیعی ومنشآی جز طبیعت آدمی نداد دما نند ایتکه می‌بینیم آدمی عود و 
فرزندانش را از دیگری که بددجات از خود و فرزندانش برتر و بالاتر است دوستثر 
میدارد و مسلماً چنین محبتی نه موجب گناه ونه باعث حسنه و ثو اب خو اهد بود دبدیهی 


است که علت هر دو امر اخنیار یست . 
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ملاباشی گفت : این یه وجه دیگری که موجب افضلیت «علی» علیه السلام است 
استفا ده میشود و آ نو جه همانست که پیغه‌بر صلی الّه علیه و 4۱ وسام نفس خود دانفس علی 
علیه| لسلاع دانسته که میکّو ید + (انفسنا و انفسکم) . 

سویدی پاسخ داد: خدای تما لی داناتراست که تو بطود کلی ازاصول کلام دعر بیت 
اطلاعی ندادی ذیرا چنانچه میدانیم انفس جمع قلت ومضاف به فاء متکلم که «فید جمع 
است بوده دمقا بله جمع با جمع مشمر بدسته بندی آحاد آاست . اهایت حر فیکه بمیان 
آورد آنست که اصطلاحاً جمع دا بردو فردهم استعمال میکنند ومنطقیها چنین معنائیرا دد 
تعریفات خودبکاد برده » اينك اطلاق ابناء برحسئون و نساء برفاطاهه علیهم السلام بطود 
مجاز بوده » آدی هر گاه بجای انقسنا نفسی استعمال شده بود میتو انستيم وجهی برای 
آن فرض کنیم و لی متأسفانه چنین کادی صودت نگرفته است . علاوه براین هر گاهآبة 
مباهله دلا لت برخلافت علی علیه السلام تمایدهمان آیه نیز بمینها دلالت برخلافت حسنين 
و فاطمه علیهم ا لسلام میکند ۲ 

ملاباشی پس از این برای حقانیت مطلب خود باین یه دیگر استدلال میکند :( انم 
و لیکم له ورسو له والذین آمنواالذین یقیمونا لصلوة ویو تون‌الز کوة دهم را کمون)هما نا 
دوست شما خدا ورسول ومومنا ند که نما زمیخو انند و زذ کوة میدهند و دکوع میکنند . 
این آ یه مبار که که با تفاق همه مفسر ان درباده علی علیه| لسلام نازل شده در هنگامیکه آن 
چناب بحال نماژ ایستاده و انگشتری خوددا درداه خدا ببینوائی بذل کرد و کلمهٌ انم! 
مطابق با قانون عربیت برای <صر بوده و ولی اصطلاح-] بکسی گفته میشود که اولای 
بتصرف از دیگران باشد . 

سویدی گفت : برای عد) دلالت باین آیهُ ثریفه پاسخهای بسیاری دادم . هنوز 
شروع بپاسخ ننموده بود که یکی از حاضران شیمی مذهب بطرف ملاباشی متوجه شده و 
بزبان پادسی گفت : دست ازمباحثه با این مرد دا بردادچه آنکه هرچه بیشتردلیل آودی 
ددخذثی نمودن آنها جدیت فرادانتر میکند و در نتیجه ازمنز ات تو کاسته میشود.ملاباشی 
این دقت بطرف سویدی توجه کرده لبخندی زد و گفت آدی تو مردبا فضیلتی هستی که 
اذاین آیه و امثال آن پاسخ می‌دهی . 

سویدی در اینجا متوجه بملاباشی شده گفت : دو مدثله از تو می‌پرسم که شیمه از 
پاسخ آنها عاجز ند . ملاباشی پرسید آن دو مسئله چیست ؟ سویدی گفت : سوال اول 
آنست که عقیدة شما در بارة یادان پیقمبر صلی‌الّه علیه و آ له وسلم چیست وچه حکمی‌دد 
بادة آنان میکنید ؟ 


۳۷۴ 

ملاباشی گفت : پس از «پیغه‌بر» صلی‌الّه علیه و آ له دسلم بجز پنج نقر ازیادان 
آن جناب که بعلی علیه‌السلام ایمان آورد بقیه اذ دین اسلاع بر گشته و مرتد شده‌اند. 

سویدی بر سیدجگو نه علی علیه | لسلام دخعترش ام« کائوع» دابهمسری عمر بن‌عطاب 
در آورد ؟ ملاباشغی گفت : علی‌علیه| لسلاع دراين کاد مجبور ومکره بود . 

سویدی گفت : تمجب است شما شیعیان در بادة علی علیه|(-لا) منقصتی دا قائل 
هستید که بستتر ین مردم عرب بدانکار توجهی ندادد تا چه دسد به بنی‌هاشم که از بزد گان 
عرب دودد بزد گو ادی و اهمیت حسب ونسب مذهود آفاق وددجوانمردی دغیرت عربی 
بیمانند هستند . گذشته از اين بستترین انسان عربی حاضر است جان خود دا تسلیم کند 
ولی حاضر نیست ناموس خو یشرا بباد دهد. اينك چگونه معتقدیدکه علی علیه السلام با 
آنکه دلاودی پردل و شیر طایفة بنی غالب و اسدالته فی | لمشارق والمفادب است دخترش 
ام کلثومدابا | کر اه بهمسری عمر بن خطاب دد آورد و حال آنکه چنین منقصتی رانمیتو ان 
بفرومایه ترین مر دعر بی منسوب ساخت ؟ 

ملا باشی پاسخ داد : ممکن است زن جنیه‌ای بعصو رت ام کلوم در آمده و بهم-ری 
عمر نامزد گردیده باشد . سویدی گفت : این فکر از نسبت اکراه بدتر است دهرگاه 
چنین موضوعی دا تجو یز کنیم وقتح چنین بابی نمائیم بایدتی همه درهای شریمت دا 
مسدود سازیم . 

سویدی پرسید عقیدة شما در بارهٌ مادر «محمد حنفیه» چیدت ؟ ملاباشی پاسخ داد 
مادد دی ذای بوده از مردم بنی حذیفه . سویدی پرسید آیا نامبرده از اسیران آنطایفه 
بوده یا غیر آن ؟ ملاباشی پاسخ داد از اینموضو ع اطلاعی نداد - 

سویدی در اینجا اضافه میکند که ملا بای بدروغ اظهاد بی‌اطلاعی کرد و درهمان 
مجلس یکی ازعاماشان پاسخ داد آ دی محءد حنفیه از اسیر ان قبياهٌ حنفید بوده است. 

سویدی گفت : چگو نه علی علیه| لسلام میتواست زن کنیز اسرری دا بعنوان همسری 
خود بر گزیند وهرگاه چنان باشد که اعتراف کردید علی علیها(-لا) امامی جابر بوده و 
فرمان امام جابر نافد نخواهد بود . 

ملاباشی پاسخ داد : میتو ان گفت : علی‌علیه!لسلاع جودی دوا نداشته بلکه کسان‌او 
وی دا بهم‌سری او در آورده‌اند . 

سویدی گفت : این پاسخ بی‌دلیل بذیرفته نیدت . مباحثه را بدینجا خاتمه دادند , 

ز از پایان مذاکرات علما و امضاء قرادداد ؛ « گرهرشاده ماددشاهزاده نصرالله 


میر زا و امامقلی میرذا مب یکصد هزار ناددی برای مرمت دیو ادها وکا رکاوی 9 
ص ی 


/عقابکلات ۳۷۵ 


تذهیب ایوان و دومنارة صحن مقدس نجف تقدیم مود و «جمری مرصع بجواهر و طلای 
کر انبها دقف آستان قدس علی‌علیه | لسلام کرد . 

الحمد اه حضرت مجلس محاودة علمای اير ان مع‌امرء ماوداء لنهر والاففان بامر 
الشهنشاهالاعظم او الی بفداد احمد پاشالمکرم با لحضودها لنظر بین ا لفر يقین فبعدا لمذا کرة 
وا لمحاودة اتفق دأیالجمیع علی ما فی‌هذها لو ثیته فشهدت علی‌ا لجمییع بیافردوه و التزموه 
فاقولالفر قةالاير انية علی ما فردو ااسه‌عته مهم مسلمون <قاً هم ما للءسامین د علیهم ما 
علیا لمسامین - محل مهر «افندی یاسین مفتی بغداده . 

سویدی میگوید : قبل از اقامهٌ نماز درهسجد جمعه ابتداه مذنین اذان گفتند و من 
باعتما دا لدو له گفتم نماژ جمعه ددمسجد «کو فد» نزد اهل سنت صحیح نیست چسه آنکه 
« بو حنیفه» نما جمعه را ددشهر تجویز کرده واینجا خادح شهر است د«شافعی» نیز نماز 
خواندن دداین مسجد دا تجویز نمیکند. ملاباشی گفت : منظود آنست که شما در اینجا 
حضود پیدا کنید و خطبه‌ایکه بعنو ان جمعه خو انده میشود استماع نما ئیدوا گر خواستودنماز 
بخوانید دالافلا . سویدی گفت : من به اتفاق ملا باشی بم‌سجد جامع دفتیم و جمعیت‌مرد) 
نز ديك به پنج هزاد نفر باتفاک علماء وجوانین حضودیافته بودند . 

امام جمعه بنام «علی مدد) بمنیر صمود کر ده بود ملاباشی با جمعی ازعلماء کر بلا 
با یکدیگر بمشودت پرداخته وبالاخره دأی ملاباشی براین قراد گرفت که علی مدد رااز 
منبر بز بر آورد و «کر بلائی» سید نصرالّه حاثری مدرس کر بلا دا بصعود بر منبر دستور 
داد . دی بمنیر دفت و حمد و نای خدا و دردد بر پیغه‌بر صلسی‌الّه علیه و آله و سلم 
را بجا آودد دعا کرد. و گفت: 

پرددد گادا دوات سایهً خداو ند پادشاه پادشاهان فرذنسدان آدم سلطان‌البر ین و 
خافان| لبحرین خادم دوحرم شریف «ساطان محمود خان» فرزند «ملطان مصطفی خحان» 
دا پایدار بداد و خلافت او را محکم کن و پادشاهی او دا جاویدان ساز و لشکریان او 
دا یاری فرما . پس اذآن درحق نادد دعا کرد و گت : 

(پردرد گادا پایدار دار ساطنت کسی که تیرف تر کمانیه بچراغ پر نو داد ردشن‌میشود 
دتکیه گاه پادشاهان و بناه شهر یار انست یعنی سایهُ خدا برسرعا لمیان «نا دددودان) با یدار 
بداد) ۲ 

چون اد دعا فاد غ شد ازمنبر بز یر آمد و باقامه نماز جمعه پرداخت . دو دست 
بطرف مان بلند کرد وهمهٌ مردم از : علماه وخو انین که باو اقتداه ک-رده بودند دست 
راست خرد را بردوی دست چپ گذ ار ده و سورة فاتحه و جمعه دا قرائت کرد وبیش از 


آنکه بر کو ع بردد با صدای بلند قنوت خواند و برکوع آمده وتسبیحات د کو ع دانیز 


۳۷۶۰ 
باصدای بلاد ادا کر ده «۱لل۱۵ کبر» گفت وسر ازد کو ع برداشت بدون آنکه سم له لمن 
حمده و دبنا لك لحمد بگوید (چون اهل تستن درهنگام سر برداشتن اژد کوع این‌عیادت 
را میخو انند) دو باده باصدای بلند قوت خوانده بسجده رفت . سجدة اول دا بجا آورد 
واند کی جلوس کرد و بسجدة دد) رفت ودرهردوهجده تسبیحاتش دا بصدای بلندمیکفت 
سپس برای ر کعت دوم برنعاسته سودة حمد و سوره منافقین را خوانده و مانند د کمت 
اول د کو ع و سجود کرده و در تشهد دعاهائی خواند که ددنزد اهل تسنن بغیر اژالسلام 
عليك ابهاالثبی و دحمة‌اله و بر کاته مرسو) نیست . مه این افعال دا با صدای بلند پجا 
آو رده و هنگام سلام بطظرف راست توجه کرده و چون از نماز فارغ شد دست بر دودی 
سر گذادد و بدینترتیب تماز دا بپایان آورد . سپس نادد دمتود داد شیرینی فراوانی در 

آن مجاس سیم نمودند . 

درهنگّامیکه خطیب در منبر بخطبه خواندن مدعول بود «سو بسدی» از خطبه انتقاد 
ادبی بنظارش آمد که خعطیب راء عمردا بکسر گفت (عمر) با آنکه عطیب درقانونعربیت 
ید طولائی داشته عمرراکه غیر متصرف است و با یستی ددحال جری بنصب (عمر ) بخو اند 
مکسور قرائت کرد و همین موضوع باعث شدکه سو یدی شدیداً از او مذمت کرد ذیرا 
که احتمال داد شاید تحمدی دراینکاد داشته (سید محسن جیل عاملی صاحب اعیانا لشیعه 
که خبر را دد کتای خحود نقل کرده مینو بسد : میتو ان گفت حطیب نامبرده دراین مسودد 
اعمال غرض تکرده و جز سبق لسان و اشتباه بیش نبوده جه آنکهآدمی هرچند یدطولائی 
هم درعر بیت داشته باشد باز هم خالی از سهو و اشتباه نخواهسد بود خصوصاً ددیسك 
جنین مجلس بزد 5 با ابهتی گذشته از این میتوان گفت ددهنگام قرائت نحوه‌یا طسودی 
زير دا ادا کرده باشد که مکتبه بز بر شده است) - 

مویدی گوید : پس از آنکه نماز جمعه بیایان دسید «اعتمادالدو هه ازمن پرسید 
حطبه و نماز جمعه را چگونه یافتی پاسخ داد) در عصوص وب جمعه حرفی نیست اما 
تماز جمعه ازطر یقه ومذ اهب چهار گانة اهل سنت تارج ومخا لف با شرط معهودفیما بین 
ما و اهل تسنن و شما واهل تشیع بوده زیرا با امریکه خادج از مذاهب چهار گانه باشد 
نبا ید مداخله نمود ‏ 

چون اون تحبز بنادد رسید بر آشفت وسو یدی دا احضار کرد و گفت «احمد پاشا» 
گفته است که من تمام احتلافات میان شیعه وسنی دا برداشتم حتی سجده کر دن بر اد ا. 


بنابراین جای‌آن نیست که اسبت بتماز جمعه حنون ایرادی وادد بیاو د ید... 


فصل یست ویگم 
عیاران ذمان نادر شاه زادخان سر هنکک 


امامو ردی خان یکی از سر کردگان لشکر ناددشاه بدلایل واهی بایکی ازدرهنگان 
ددمی‌افند (یاد آددی شد که ددجات وعذو انهای سرهنگی ومرتیبی اززمان نادر نه‌چندان 
رسمی ولی به‌نحوی اد این الفاظ استفاده می‌شده زادخان سرهنگگ در فنون مختاف 
سواری» تیر اندازی» شمشیرزنی کشتی ددیگرمهار تها سر آمد تمام همردیفان و بلکه‌تمام 
سران اشکر بود. زادخان سرهنگگ اذسربازی هنگامی که نادر دد همان ابیودد بود به 
نادد پیوست و براثر شجاعت واستعداد دفته رفته مورد توجه قرار گرفت تابددجةسرهنگی 
دسید وقرادبود ددهمان ادانینی بعداز تاجگذادی باذهم ادتقاء مقام یاید.اماموردی- 
خان که او نیز ازسر کردگان قدیمی و وفاددبه نادر بود اهءی توانست ده پیشرلت دا 
تحمل کند و چون می گفتاد نادر می‌خواهد زادخان دا بفرماندهی سیاه یمنی برتر از 
امامو ردی‌خان وچند سر کردة دیگره‌نصوب کندتا آتش غذب وحسد وی تشدید شد. البته 
این يك روی سکه است. امامو ددی و زادخان با هم معامله داشتند و گویا بایغ تا 
زیادی زادخان اذ اماموردی طلیکا ر بوده است وبا این پرش امد ودیگر<وادثی کدزیاد 
معلوع نیست بهرحال» میان آ ندو دوست و دده‌مشیری وددهمقطار ودم لباس شکر آب 
می‌شود و اماموردی‌جان جنان صحنه‌ای بوجود می آورد که زادخان سرهنکت بحا لت قهر 


۳۷۳۲ 


۳۷۸ / عقاب کلات 


اشکر داترك می کند. گو یا او نمی خواسته [ نچنان موضو ع پیش پا افتاده‌ای دانزد ناور 
مطر ح نماید بنا براین صلاح دا دداین می بیند که بنجو ی غیرهستقیم نادر دا در جریان 
نهد تاموضو ع بروشنی بر ادمعلوم گردد. 
زادعان سرهنگک همه ناراحتی‌های ناشی ازذبرخحورد خحصمانهً اماموددی‌را تحمل 
می‌ کند ودندان ددی جکر می‌نهد تا آنکه لشکر نادر به اددبیل می‌دسد از عطرفی و قتی 
صیح که یادان زادنعان ازخو اب بیدار می شو ند از ذادخان سر هنگ هیجگو نه شانه‌ای 
نمی بینند. اماموددی خان برای اینکه موضوع بگوش نادد ترسد فوداً یکنفررابجای او 
انتخاب می کند که این عمل پرشتاب وعجله عملی بسیاد ناددست اذ آب درمی‌آید چه 
نادد- همانگو نه که بعداً توضیح خواهیم داد حتی نام بمضی از سربازان ساده دا هم 
می‌دانست» چه رسد به مرهنگی که سخت مودد توجه وی نیز بوده است. هنو زساعتی از 
صیح بکذشته بودکه این خبر بگوش‌ناددمید سد. نادر امامو ددی دا باز و است‌می‌نماید» 
اما جون شانه‌ای از زادخحان در هیچ کجای ار دو بیدا نمی کنند» نادد از امامو ردی 
می‌خواهد هرچه زودتر زادخان دا بیابد واز او دلجویی کند. اماموددی که کار دا بدین 
مذو ال‌می بیند آشفته وسرخو رده کسانی داددپیزادخان می فرستد. زادخان بعلت حصوصیات 
اعلاقی و یژه دسمتی که ددادتش نادد داشت محبو بیت فرادانی کب کرده بود ویادان 
یکر نک همیشه کرد او جمع می‌شدند» آنردز هم دوستان نزدیکش ددبی ترك او اددودا 
ترك کردند وبه امیدآن که او دا بیا بند و بد دی پیو ندند و همین طود هم شد. زادخسان 
کب ی دنر هم داشت که کمتر کسی در ادده از آن برخودداد بود دی و یادانش 
می‌تو انستند درهرشهر ودردیار در حساسترین محل‌دا دمحرمانه ترین مجا لس یاخود غود 
نمایند یا عواملی دا بامهادت ددآنجا بکمادند وددسایه این اقدام وشبکه سری وفوری 
عملیاتی را که در نظر دادند انجام دهند. 
زادخان را دوستانش در اردبیل درغادی یافتند که لباس مبدل پوشیده وزند کی 
تازه‌ای دا شرو ع نموده بود. آنان نیز از او تأنی جستند و آنچنان تغییر قیافه‌ای دادند که 
هیچکس قادد به شناسائیشان نبود. غاد مودد بحث جای امنی بود داین دسته بفرما نز ادخان 
منتظر شدند که موقعیت فرا برسد وحساب اماموددی دا دف دستش نهند. 
اها لی اددبیلآ نروذها هر گز تصود نمی کردند آن چند نفرقلنددی که همه روزهدر 
اطراف شهر پرسه می‌زنند تمام گوشه و کناد دافراد شهر دا شناسایی کرده و کوچکتر ین 
حر کات ورفتاد مردم دا زیر نظر دارند. وقتی که لشکرناددشاه و افرادساه ازاددییل کوج 


عباران زمان نادرشاه ...۳۷۵/۰ 


راجت پر اختنه قلندوان ۳ نا گهان از باز ارو کوچه‌هایاددبیل 
وقی ان زد ودرهمان حول وحوش اددو جای مناسبی دا مسکن ساختند که 
کسی دا بدانجا داهی نبود. 

ری دمنصور چنلوندی دوتن ازعیاد انز بدئز ادخان سرهنگگآمودیت 
یافتند خود دا در نقش فروشند؛ آلات و ابزاد دوسائلی که مودد توجه یاران و شخص 
امامور دی بود- به توصیه و نظرزادخان - آماده کرده و به خیمه گاه او نزد يك شو ند وا ذ کمو 
کف کادش سرد بیاورند. امامو ردی‌خان معاو نی داشت بنام ۱سلمس بیند. عیادان از 
طریق همین ۱سامس بیك تو انستند بدرون خیمه و دستگاه اماموردی‌خان نفوذ کنند. این 
اسلمس بيك صوصیاتی دادد که بهتر است جزئیات آنرا از ذبان منشی «وقایع نگاد 


دوره نادر نی ۳ محمد کاظم وذیر مرو باذ گو کنیم: 


چون چند بومی دایات منصوده در آنجا توقف داشت» 
«کادی از پیش نبرده عاقبت چند نفر از کوچك ابدالان ودر ا» 
(«بصودت مبدل ساخته چنان فراددادکه دفته درعدمت آن امیر به» 
«ملازمت قیام نما یند.و همه اخبادات وسررشتجات امور اماموددی-» 
«خان دامطیع اخبار بوده بوماً فیوماً جکو نگی دابه عرض سرهنگّث» 
«رسا نند. کو چك ابدالان خود دا لیس به لباسهای فاخر نموده‌دادد» 
«خیمه نا ظره‌شار الیه شدند (یعنی همان اسلمس بیك).» 


چون چشم ناظ که اسلحس بيك نام داشت برطاق ابروی آن بسران آفتاب‌طلعت 
افتاد » حون طبع اسلمس بيك سرد بود؛ کمال برخودد به ایشان نموده ازذآن بعران 
پرسید: 

- مرد) کجا می باشیدو اراده چه‌مطلب داد ید؟ عیاد بجکان که درحقیقت از فرستادگان 
زادخان بو دند که با تعلیمات بدیاد زیاد وپول فراوان و تهءریثات بدیاد آماده شده بودند 
ودقبقاً می‌دانستند چه می کنند. و حون زادخان تمام دوحیات وحالات اماموددی نان و 
اطر افیانش دا می‌شناحت اآنانرا در جریان کذاشته بود و تمام پیش بینی‌های لاذع دا 
کرده بود وی دانست دقیقاً چه‌اتفاقی می‌افتد»ازاینرو عیاد بچگان که جوابها را قبلا" از 


حفیا می‌دانستند پاسخدادند: 


«مادونفر پسران حواجه طیفور کا((انی هستیم؛ که بدر مادد» 


«دریای مازنددان دد حین دفتن ب-ههشددخان به دحمت ایزدی» 


۰ ۳۸ /عقاب کلات 


«بیوست واموال ما را حرامیان بردند. هريك قددی ازمال بدد خود» 
«باقی داشتیم» اراده نمودیم که در اردوی معلی به‌امر تجادت اشتغال» 
«رودذیم. دودیوم قبل ازاين در کناده اددو خوا بیده بودیم که دد نیمه» 
رشب جماعت او باش قطا عالطر یق مر کیان مارا برده‌و حال‌سر کٌردان» 
«می باشیم. ودوروز شده که قوت لایموت به مانرسیده چه‌شود که از » 


«برای خدابه فریاد ءا بیچاد کان برسی!» 


اسلمس بيك سبیاش دا تابی داد و بادی ددغیغب انداخت حود دا #کفی به پسران 
نرديك تر نمود وچذم در چشمان دوعت وبا لحنی خحاص بس مشتاقانه پر سید: 

- جانم» بو یید چه میل دارید. و بدون آن که منتظار جو اب شود دستشد احکم بهم 
کو بید و فریاد زد: 

- ااماس ‏ الماس. مرد هیکل داد و قد بلندی که سبیلش از بنا گوشش بدد رفته 
بود تعظیم کنان جلو آمسد ؛ دست بر سینه نهاد و مودباته منتهی با صدایسی که طنین 
صدای گاو داشت گهت: سرداد ‏ در خسدمتم. این بکّفت و ذیرچشمی‌پسران دا برانداز 
کرد 

اسلمس بيك گفت: به بین این بچه‌های من چه می‌خواهند برایثان میا کن.الماس 

باهمان صدا ندا داد بیایید عزیزانم بیا بید که نعرة الم‌س بيك بلاد شد: 

- مردیکه الدنگک دستود دا اجراکن» بیایید بیایید نکن برو گودت دام کن؛ 
فودا به سر آشیز بگ و کباب دا روی آتش بگذادد د خود با دل کبا بتر از کباب نگاهی به 
پسران که فقط بانگاهشان بیکدیگر حرف می‌ژدند نمود ولی کو چکترین بوبی از آن ایماه 
و اشادات دستگیرش نشده فقط خود داکمی جلو تر کشانید و دستی بروی دست یکی‌از 
آنان ذد و بالحنی خودمانی‌تر گفت: 

- خوب برایم بگو دزدان کجا بودند تاهمین امشب دستود بدهم آنانرا بکیرند و 
بیاو ند وما لتان دا از آنها بس بگیر) دبهر تنبیهی که شما گفتید آنها رامتنبه کنم. وذ بر آب 
گفت: جشمهایشان دا از حدقه بیردن می آددم» فلان فلان شده‌ها ... عیار بچگان سکوت 
کر دند و لبخند زدند. نطق اسلم‌س بيك باذشد وادامه داد: 

- شما از نظر مالتان دد عضیقه نباشید خودم شغل خو بی در همان ق-متی که تحت 
فرماندهی من است بشما می‌دهم» اصلا* چاو ر است هردوی شما داسرنگهبان مخذعوص 
تحودم بکنم؛ موافقید؟ 
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پسران گفتند: ما ددما نده‌ایم در کاری که شما بر ما ید ما انجام می‌ددیم سرنگهبانی 
که خحوابش داهم نمی‌دیدیم» ما حاضریم حتی نزد الماس خدمت کنیم. 

این جمله آتش بجان اسلمس بيك زد دمال خرس خروشید: نزد الماس؟! 

پسران بله سرداد نز دا لماس» مکر بنده خدانیست؟ خیلی مهر بان ود وف بنظرمی آمد. 
اسلمس طاقت نیاورد وبا حالتی متغیر گفت: 

- یلی چیزها است که باید شما یاد بگیر ید ادلین آن پرهیزاز همین... است. 
دشناع ذشت اسلم‌س بيك با ودود الءاس‌همراه شده.عیاربچگان سر بزیر انداختندهتا نشان 
دهند تاچه حد بکفتار اسلم‌س بيك اهمیت می‌دهند. الماس با ظرف بزر گی که خودحمل 
می کرد ددبر ابرعیاد بچکان ایستاد ومنتظر دستور شد. اسلمس بيك با جهره‌ای برافروخته 
فریاد زد: 

- ها! الماس چطود شد؟ خودت سینی خور ال داآوددی مکٌرسپاهی دد ار دوقحط 
بودء تواذاین کادها نمی کردی» این باد آخر باشد که اذاین کادها می کنی» نمی‌خواهم 
به بینند مستخدم مخصوص من خودش سینی غذاحمل می کند. و تاالماس خو است تو ضیحی 
دداین باره بدهدنهیب محکم اسلمس بيك اودا از,اتاق بدور کرد. بخو دیدجا نم بخورید 
معاو) می‌شود خیلی گرسنه و خسته هستید امشب برای دفع خستگی شمايكجاس ددعت 
وحسابی برپا می کنم دمی گویم چطور باید. بمن خدمت کنید و سرنگهبان مخصوص من 
باشید. عیاد بچگان فقط با چشم جو اب مثبت دادند وبا اجازة اسامس شرو ع‌بخو ردن‌نهودند 
وانم‌ود کردند که چندین دوز است که خود ال نخودده‌اند بنا براین باولع وحرص‌فراوان 
بجان نان و کباب داغ وخوشمزه‌ای افتادند که خیلی سفادشی و فودی حاضر گشته بود. 
آنان آنچنان خود دا مظلوم و گرصنه نشان دادند که اسلمس‌بيك کمتر ین بویی از حیلا 
آنان نبرد. 


میرژا محمد کانام حروی وذیر می نو یسد: 


«.. آن مرد ساده اوح سخنان ایشان دا بادد نموده» گفت :» 
«هر گاه پسران سودا گر بوده باشید و نجیب د اصیل باشید به امر» 
«ملازمت در خدمت ماء‌شغول باشید» شما دامراعات دمهر بانی‌نموده» 
«وازدار اسلطنه به کازدان روانه خواهم‌نمود. پسران عرض کردند:» 
«مبادك است مبارك است. 


«ددساعت خوانچه حاضری پیش آن دونفر گذ اشته بعدازاکل» 


7 موز و توا 4 
2 و ومی رس 5 
۳ 


و 7 مززی ۱ 
7 رای با را 


هد ۳۳ 
میس 
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شرب دودست اباس فاخجر دد بر وسرایشان‌نموده در ساك ملازمان» 
«مربت برفر اد بل ثل .) 

«چون دد یوم فاصله شد. به هريك شمشیرو کارد طلا نیز داده» 
«دشب ار اده نمود که طرح بز) انداخته. ودرخلوت سخنان خعوش» 
«بدیشان گفت. عیار پیشگان ددیافتند که خیال اواط در خاطر آن» 
« کذشته هر ده به گر یه در آمدند که: 

«- تو به منز له بدر و برادرمایی. اما جنین حر کات هر گز» 
«دیده نشده در گاه جنین باشد ماخو د را هلالامی کنیم .» 

«اسامس بيك بهذ بان خو شامد آن‌شب داببه‌سحر دسانیدهو با» 
«خود گفت: دیر نخواهد شد و عاقبت راضی می‌شو ند. و به همان» 
«دیدن رخسار ابشان قناعت نمود. نهایت عیاد پیشگان دوز بروز» 
«چگونگی دا به سرهنکگ بافر دنک[م:ظور زادخان سرهنگ است]» 
«می دسا نید ند.) 

«جون ازحدود اردبیل به‌طرف فزو ین آمدند» امامو ددی‌خان» 
«زد ینه و اسباب اای جهاد پنجهر اد تومان جمع‌ساخته بود» جملگی» 
«اثاثه واسپاب خو درا در باد قاطران نموده با چندنفر ازغلامان و» 
«معتمد ان خود روانهُ ارض‌اقدس [مشهد] نمود. عیاد بچگان‌زادخان» 
«دا از آن آ گاه ساختند ومراتب‌را به آن‌حالی نمودند. و آن نامداد» 
«از شنیدن این مقال کمال بهجت و سرور باقن با ده نفر از عیاد» 
«بیشگان خو درا ازقای کسان امامو ددی‌خان دوانه شدند.» 

«و ددآن شب که در منزل طادم خلخال بودند»سلءس برك دا» 
«داعبه فسق‌شدی خیمه‌را خلوت ساخت ودونفر عیار بچه‌را بحضود» 
(« طلبید , حون حاضر شد ند گفت: 

« شما اءشب چنین‌عملی حواهم نمود. و اگر مدعا ننمایید 
«شما دا بقتل آورم.» 

«ایشان ون اصر ار آن را ملاحظه نمودند گفتند: جون» 
«ادادة این‌عمل ناشایست«دادی» بادی مقرر کن که شراب بیاور نده» 
و دو نفر خورده‌مده‌وش شویم. آنچه خواهی به عمل آود دد» 


«ساعت فره‌و د که چند صراحی شراب وعرق اوردند و یك نفر از » 


۳۸۴ /عقاب کلات 


«عیاد پیشکان ساقی‌شده.شر اب بسیاد به سلمس بيك دادند تا مدهوش» 
ر«شد. و درساعت ریش و بروت آن‌را تراشیده » نجاست ما لیدند.» 
«و امو ال واسیاب زتدی: 1 نجه ممکن شود برداشته» و سواد مر کبان» 
«شدی نزد زادحان آمدند.و درهمان شب از عقب امو ال امامو ددی-» 

«خحان بدد ر فتند؛ ودو مازل وسه منزل‌دا یکی کرده» در محله» 
«با عورامین درمیان کالی :زول کرده » منتظر دواب اماموددی‌خان» 


« کشتند.» 


عیار بیشگان بعداذ این عمل به‌این نکر افتا دند که بعداز رفتن آنان ا-لمس بيك» 
بویژه اماموردی‌خان مأمو دینی که مسئول‌امو ال وجایجایی آن به مشهد بوده‌اند دا صخت 
بمجازات خو اهد رسانند واحیاناً بهقتل خواهند دسانید» ازاینرو با مشودت و داهنمابی 
زادخان مردنگک قرار شد این مسئله دا طوری حل کنند که باعث نجات جان آن یاران 
بیگناه شو ند. 

حیلی زود چندین‌دست لباس زواری تهیه نمودند و چندین تفر خوددا بشکل‌زوادان 
کر بلا در آوردند و باخود قراد کذاشتند که بکویند آنان اذاهالی هرات‌اند و مدتی دا 
برای زیادت در کر بلای معلی و شاه نجف گذر انیده‌اند و هم‌اکنون درحال مر اجعت‌اند 
تا به‌مقصد خود یعنی هر ات بروند. و بدینسان دستبردی به افراد دیگر اءاموددی بزنند تا 
سرقت به دیگریادان موجه جاوه کند و مأمورین مئله‌دچاد دردسر نگردند. میرزا محمد 


کاظم‌مردی وز بر مرو می‌نویسد: 


«... و از آن جانب چاکران اماموردی‌خان با بارخانة خود» 
«آمده دد آن منزل تو قف‌نمودند. [اصطلاح‌زوادان قلابی] ددحدن» 
«ورود آن جماعت کمال بر ورد نموده خدمتگذ اری به‌عمل آودده»» 
«قدری مهر و تسبیع و خال (به عنو ان خاله کر بلای معلی) تب رکاً به» 
«بشان دادند. و يك شب در آنجا لنکّث کرده» یو مدیگر به‌اتفاق آنها» 
«عازم شدند. وچندم‌نز لی که باهم به‌سر بر دند کسان اماموددی‌خان» 
«از حسن ماوك آن جماعت دضامندی داشته » دد منز لی 4-5 نزول» 
«می کر دند» جمیع امو ال و اشیای خحود را نزد ا یشان گذاشته» خحوده 
«سودا و معامله و تماشای قلعه و بل و کات می‌رفنند.چون و ارد دباط» 


«آهوان شدند زادخان سرهنگگ با عیادان جنان مشورت نمودکد» 


عیاران زمان نادرشاه ۳۸۵۰ 


«امشب دداین منزل طرح ضیافت می‌انداذیم ودرمیان طعاع دادوی» 
«بیهوشی به کاد برده. امو ال دا دد هی بریم. و از قلعهٌ سمنان سه‌جهاد» 
«نفر ازعیاران دا دوانهٌ آهوان کرد که دفته طبخ مهیا نمایند. و اذ» 
«کسان امامو ردی‌خان دد آنمنزل وعدهُ ضیافت کر فته ومتعا قب‌عازع» 
«آن حدود کردیدند. و ددحین درود طعام بسیار وب با ذعفران» 
«بسیار و دادوی بیهوشی طیاد [ آماده و مهیا] نمودند وبعداز آن» 
«منزل طعام دا دد طبقها نموده و به اکل و شرب اشتغال ورزیدند.» 
و عیادان دیگر فراد | گر ومگر کردند» اما ذادخان ناچاد به‌ایشان» 
«شرا کت جست.» 

«چون ازطعا) حوردن فاد عْ شدند» بعداز ساعتی بیهوشی به» 
«ایشان غلبه کر ده » سر دا برچای با کٌذ اشته مدهوش شدند. عیاران» 
«در دم قددی سر که کهنه در حلق زادخان دیختند که به‌حال باز» 
«آمد؛ و اموال و اسباب دا در باد قاطران کرده و مواذی دوازدهم 
«نفر جاکران امامو ددی‌خان‌دا نیز بر بالای‌قاطر ان انداخته» برسست» 


«جنوبی آن دیاد زده به‌در دتند. 


عیاران به‌دازژ این عملیات دوازده تنی را که سواد قاطر کرده بودند - یعنی از 
مأمود ین‌اماموددی‌خان- پائین آوردند و دادوی بیهوشی دد بینیشان ریختند و خود فراد 
کردند تا به کوهی دسید ند کسه کسی نمی‌توانست دد سم حیوانات دا پی گیری کند. دد 
آنجا دده‌ای‌دیدند بس پو شیده دخلوت که کمتر کسی جرأت‌رفتن بدانجا می‌کرد. عیاران 
فوداً بوسط آن دره د فتند واموالی را که بدست آورده بودند مخفی کر دند. مپس‌دد باره 
خوددا به‌محلی که نفرات اماه‌وردی‌خان ببهوش شده بودند رسانیدند. در آنجا اسبان آن 
عده دا دد کنارشان بستند وخود برمر کبهای عویش سوار شدند و نا پدید گفتند. 

افراد اماموددی‌خدان دقتی بهوش آمدند حیران و متحیر بدورخود چسرخیدند و 
چشمانشان دا ما لیدند کسه به‌ببینند یا درخو اب هستند و یا دز بیدادی. آنهاکجا و این 
دشت کجا؟ نه از «زوادان»عبری هست و نه از اموالشان فقط مر کب‌های خود دا بسته 
در آن نزدیکها یا فتند و بناچاد سواد شدند . ولی نمی‌دانستند جواب اماموری‌ان دا 
چ بدهند. آنها با جرد گنتند که اگر بگوییم جمعی از زواد با ما اینعامله نمودندباود 


نخ و اهند کرد وهمگی بدست‌امام‌و ددی‌خان به‌قنل خو اهیم د سید. زار فی‌عیا ر ان پس ازساعتی 
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بسسی میج 


عباران زمان ناددشاه» ۳۸۷/۰۰۰ 


سروصورت خود دا با کادد و چافو کمی خراش دادند و آنچنان هیبتی از خود ساحتند 
که هر کسی آنانر | می‌دید باود می کرد که مودد تهاجم و دستبرد داهز نان واقع شده‌اند 
و دلش بحال ایشان می‌سوخت. عیاران یکر است به سمنان دفتند وازد اماموددی‌ندان که 
در آن روز در آنحا بود شکایت بردند که: حرامیان برسر ما دیخته اموال ما را غادت 
نمودند. 

امامو ددیخان با دیدن اين منظره دستود داد چهادصد نفر به‌دباط آهوان بروند و 
دزدان را دستگیر کنند. اما آن نفرات هرچه بیشتر گشتند کمتر یافتند ,نا براین تاچند زود 
ددهمان حوالی ددپی دزدان خیا لی سر گر دان شدند. امامودیخان هم ناچادشد ددهمان 
سمنان بماند تاافر ادش باز گردند. نادر که ازتاًخیر اماموددیخان ددحر کت مطانع گشت؛ 
عاتدا جو یا شد. اماموردیخان مشروح گز ادش و اجه براو دافرادش دداین‌مدت گذشته 
بود به‌عرض نادر دسانید. نادرشاه تبسمی کرد و گفت: 

اه باشد زادخان سرهنکک مال ترا بر ده باشد.اماموردیخان گفت: 

- فدایت شوي ژادخحان ددحدود شروان می‌باشدء وچند یوم قبل از این مذ کو رشد 
که عازم کاد تیل و کانحت‌شده داموال این دو لتخو اه را در مابین دامغان وسمنان‌حرامیان 
بردها ند. نا در شاه کفت: 

- بهافر اد و فرماندادان دامغان و ممنان وبسطام دستور دهید تفحص کنند واموال 
اماموردی‌خان دا پیدا ک-رده و بوی باز گرداند. وی دستودات جدا گانه‌ای نیز برای 
هفی‌خان جفایری نوشت که چون زادخان‌سرهنگ مدتی است ترلملازمت اهیر اصلان- 
خان نموده احراح اردوی کیوان شکوه گردیده بایدکمال دقت و مساعی جمیله دد 
گرافتن آن به‌عمل آودده؛ دوانه نمایند. 

زادخان سرهنکث که لحظه به لحظه تمام حر کات ورفتاد اماموردیخان دا زير نظر 
داشت‌می‌دانست سیر بعدی نامپرده کداع نقطه است بنا براین بدون‌درنگگ خود ویادانش 
بصودت ددویش وتلندر بدشت ار فتند ویادانش خودشانرا بصودت دداویش‌هندوستا ای 
در آدردند و در صومعه هندوان آن شهر منزل کسردند؛ صبحها دد کوچه و باذاد و تقاط 
بر رفتو آمد مخصو صاً هو هخا نه گردش‌می کرد ندوازذ بان مردم خبلیمطا لب‌دستگیرشان 
می‌شد, 

عیاد ان شنیدند که یادان اماه‌وددی‌خان بسر کرد گی امیر اصلان‌خان که مأمور 
1 


دستگیری زرادخان سرهنکگ 9 یار انش بود به آن نواحی مده است» بنا براین افر اد در 


ی دی به جستجو پرداختند و اورا درحالی که ددمیان جماعت قز لباشان درشهرمی گشت 


۳۸۸ /عقاب کلات 


به‌یکی از افراد ذادخان سرهنگگ که خوددا بودت هندوانه فردش دوده گرد دز آدرده 
بود برعوددکرد» دیرا صدا نمود: 

- ای مرد؛ اسم تو چیست وچند وقت است که اینجا هستی؟ عیاد با لهِجه؛ُ محلی 
جوابی به امیر اصلان‌خان داد که اصلا" برایش مفهوم نشد و از گفتة عود پشیمان گشت و 
چون‌سو ه‌ظنش نیز از آن‌پاسخ-که يك کامه اش دا نفعمید - برطرف شد اشاره به‌هندوانه 
نمود. عیاد برعت شکم دوهندوانه قرمز و شکری دا بادم تيز کاددآشنا ساخت و آنرا 
بین یادان امیر اصلان تعادف کرد» صدای قهقع» وخحندة و اران و شوخیهای آنها سئله 
تفتیش ازعیار دا اوث نم‌ود و معاعاه برسر هندو انه مطر ح گشت. 

- وب: هندوانه‌ات حوب بود» قیمت آن چطود است: 

من نفع خحود دا کر ده‌اع» هر چه خو استید بدهید اصلا" قا بلی ندادد. عیاد اینرا 
به لهجه نیم بند بطو دی که آنها حالیشان شود ادا کرد دپرسید: 

- بادهایتان داکجا خالی کنم؟! امیر اصلان ان خنده‌ای کرد و اشاده بیکی از 
سوادان. 

- این هندوانه دا ددکادوانسرا خالی می کند» پو لش داهم از آمیز جیب بگیر و باو 
بده. عیار باسوار داه افتاد ددد بین راه آ نجه می‌خو است ازسواد پرسید ومحل وداسکان 
آنانرا نیز حوب نشانه کرد و باخالی کردن بادخود و گرفتن مباغ پیشنهادی بسرعت نزد 
زادخحان سر هنگت باز گشت. زادخان تبسمی کرد و گفت: نام آن شخص چه بوداعیاد گفت» 
حسن آقاو قر بان کسی که‌دد کاروانسرا همه کاده بود داشتمودآقا می گفتند. نوروزعلی‌خان 
هم شنید. 

- که دشمن بپای خودآمد بگود بچه‌ها همین امشب باید ددس دیکر به فرستادة 
اماموددی‌خان داد. زادخان این بگفت ووظیفهةً هريك ازعیادان دابرایآ نشب‌معین‌نمود 


«... و همگی ایشان دا شناخته نقیرا قطمیر | مشخص نموده» 
«وادد حضود سرهنگك گردیده. ءرض نمود که: حسن آقا آدم امیر» 
«اصلان‌خان؛ «داشتمود آقا آ دم اماموددی‌خان وبیگلر آقا آدم محمد» 
«علی‌خان» و نودوذعلی آقا آدم قاسم‌خان» وجمعی دیگرازسر کردگان» 
«مريك آدم خودرا باوجوه خطیروقاطر ان باد کش همراه نمو ده‌اند» 
«که دد این حدود اقمشه خر یدادی کرده» مراجعت نمایند» ‌ 

«زادخان گفت: هر گاه دد تصرف مال تغافل نماییم» و جوه» 


«نقدی رابه‌مصا رف اقمشه داده به کارما نخو اهد آمد. او لی‌دانسب» 


عیاران زمان نادرشاه..۳۸۵/۰ 


«آن‌است که همین‌شب دفته» وجوه‌ایشان دادزدیده معاودت نماییم.» 

«دد نیمه شب که در کاروانسرا را مسدود نمودند و به عواب» 
«استر احت غنودند» آن سرهنك نامدارچهادنفر دیگر ازعیاران دا» 
«برداشته» ازدربالای کادوانسرا از ول به‌پایین نمودند وخود دابه» 
«ر بااط جماعت مذ کوده رسانیدند و کم‌ندانداخته خودراجون «ر]» 
«تیز برو از بر بالای آن رباط کر فتند.» 

«زادخان فی‌الفور جلد سکّی از آسبین جلبند خود بیرون» 
«آودده بر سر و صودت کشیده به دفقا کفت: شما دد این مکان» 
«توقف نمایید. که من اموال و اسیاب ایشان رابه نزد شما بیاددم.» 
«وقدم به‌پایین گذاشته چونمکت صدای بسیاد کرد دید که‌همکی» 
«ددخو اب‌اند.» 

«او لا خود دابر سر بارخانهٌ اماموددی خحان دسانیده» دید که» 
«جهار نفر آدم آن در خواب‌اند؛ و خودجین زر ند را در زیر سر » 
«خود کذ اشته‌اند. او لاعشت درز یرسر آنها گذاشته, و خودجین دا» 
«بیرون آدرده به ر فا سیرد و ۹ جمیع خودجینها دا ازذ یر » 
«سر] آن مرد) برداشت. 

«چون نوبت به کسان و آدمعای حسنعلی ان معیر باشی رسید) 
«دست به خودچین نمود.آن شخص واخ واخ بسیار گفته به خواب» 
«رفت. و دفعةٌ دیگر نیر آمده باز آن شخص بید ار شده. این دفعه به» 
«جانب ار سنکت انداخعت. وزادخان اینقدر تأمل کر د که آن را خواب» 
«برد. این مرتبه دادوی بیهوشی دددماغ آن دیخته و خودجین دا» 
«اززیر سرآن برداشته به نزو دففای [خود] آودد.» 

دود آن وجوه نقدی دا به جلبند خود انداخته و خودجین وه 
«همیان را در زیر سر آدم اما‌وددی‌خان گذاشته ‏ از بالای باع» 
«سر از یر گردیدند. و ودجوه نقدی ر ادرمیان قلعه دد زیر خالپنهان» 
«ساخته. در آن شب معاودت به اطاق خود نمودند» وسر به خواب» 
«استراحت نهادند. 4 

۳۹ جون بهره‌ای از شب باقی مانده بوده به اند فاصلهع 
«صیح فیروذ گون آشکارا شده؛ این بخت بر کشتگان ازخو اب بیداد» 


۰ /عقاب کلات 


«شده» چون ملاحظهٌ اموال و اسباب ومایحتاج خود نمودند. الری» 
«ازدجوه خود ندیده» هر يك به‌فریاد وفغان در آمده ناله وزادی د» 
«نوحه و بیقرادی آغاز نهادند.» 

«جون به تجسساءوال‌مشغول شدند» خودجین [هادا] ددذدیر» 
« سر آدم [های] اماموددی خان دیدند. گریبان ایشان دا گرفته»» 
«بنیاد کتك وشلاق نمودند. ومی گُفتند: آری» ای گیدی دزد عیاد» 
«مادر قحبه؛ بکو وجه مادا چه کردی؟ ودر کجا ذیرخاك دفن‌نمودی!» 

«هر چند آن بیچاد گان فریاد وزادی نمودندء که ما نیز میصده 
«تومان زر سفید وپا نعدتومان اشرفی داشتیم برده‌اد» فایده نداده» 
«شلاق را ذیاده می‌زدند.» 

«جون آن‌دو سه نفر به‌هلا کت دسیدند» جماعت مذ کوده ز نجیر» 
«وقر ابترادد گردن آن سه نفر[دیگر ] افکنده» مقید دمحبوس نهو دند»» 
رو آمده به عدمت میرزاعلی| کبروزير آنجا که صاحب اختیاد و لایت» 
«ماز ندران: بودعرض نمودند.» 

«هر چند مشاد الیه تفحص نموده» جمعی از کادوانسر ادادان و4 
«همسایگان را به زیر چوب و شکنجه کشید؛ اثری از آن اموال د» 
«اشیا ظاهر نگردید. چون بر کل دجوه سیاده در ست‌نمودند.سه‌هز ار-» 
«وبا نصد تومان گردید. که دزدان برده بودند. چون‌امو ال سرداداذ» 
«وسر کرد گان ناددیه بود» میرزاعلی| کبر به‌قددسه هزادتومانجنس» 
«فر نگ خریدنموده» دمصحوب کسان خوانین مذ کور دوانهُ اددوی» 
«معلی نمود.» 

«اما جون زادخان از دادن اموال [دسیلة] میرزا علی اکبر» 
«اطلاع یافت با ابدالان تعاقب جماعت مذکود نمود. چون دد» 
«منزل طی نمودند» در محای از قفای آن جماعت‌دسیدند» که درسبزه» 
«زادی دد کناره جشمه آبی نزول کرده. به‌استراحت مشغول بودند.» 
«جماعت قلندران وادد کردیده» دعا و ای آن جمع بیخبر دا به» 
«عمل آودده؛ در گوشه‌ای :شستند. و آن جماعت بعد ازاکل وشرب» 
«به امتراحت مشغول شدند » که دد حین غروب آفتاب در عردی» 
«هو | عازم راه خعواهیم [شد]. و به همان خیالات دد کمال خاطر» 


عیاران زمان نادرشاه..۰/ ۳۸,۱ 


«جمعی به خو اب دفتند.» 

«چون نفیر خو اب آن جماعت بلند شد زاوخان با ده نفر اژه 
رفقای خوداز جای بر خاسته؛د اد وی بیهو شی‌دردما غ آن‌جماعت دیخته؛» 
«در ساعت امو ال واسباب و قاطران را جیع ساخته و برسعت آن» 
«جبال زده» جون برق به‌دردفتند.» 

«چون به قدد چهاد بنج میل راه طی نمو دنده ددمیانهُ جنکل» 
«امو ال قاطر ان دا درز بر خاك پنهان ساخته و چهار میل راه دیگر» 
«آمده استران دا در میانهةٌ داه بسته» بر بیش پر میوه‌ای خجود دا» 
«رسانیده, وبه آسایش اشتغال ور یدند. و دوشبانه روزدر آن‌حدو6 
«توقف» و دد یوم سیم خود دا به لباس سودا گران فرنگث ساخته» 
«به سمت قزدین روانه شدند. 

«اما از آن جانب چون طایفهٌ مدهوش به حال آمدند نه باد» 
«دیدند ونه استرونه قلندر! حمکی بیکدفعه به فریاد ونغان در آ.دند 
« که : این چه کم طا لمی است که مادادیم؟ دررشت اموال مادا دزدان» 
«می بر ند.وددعر ض ر اه‌قلندر آن‌می‌ر با یند. فردا جواب امامو ددی‌حان» 
«وسایر خو انین داچه خو اهیم داد؟ هريك بابخت خود دد جنکك»» 
«واز عمر خود دلتنگگ روانهً اد دی معلی شدند.» 

«چون‌قددی‌داه طی‌نمودند» درعرض داه به قاطران داسبان» 
«خود برخوددند» که در سرراه بسته بودند. از مشاهده آن کمال» 
«سرود [به آنها] دست داده با خود گفتند که: | گر قددی داه‌دیگر» 
«طی نماییم شایدامو ال دا انداخته باشند.آن شب و آن روذخواب» 
«درابه خودحرام نموده هرچند به‌سرعت روانه‌شدند اثری‌ظاهر نشد» 
«ناچار بادیده خونباد ردان اددوی کیو ان [بوی] شدند.» 

«اما چون از آن جانب سرهنگان و ادد قزوین شدند مذ کود» 
«شد که خاقان‌صا حبقر ان‌دد طادع خلخال نزول دارند. زادخان گفت:» 
«دستبرد و عیادی تاحال در خادج اردو نمودیم. من بعد چند یو می» 
«درمیان اددو عیادی ودستبردنماییم» تامردی وء‌ردانگی‌ماددخدمت» 
«ناددصاحبقر ان ظاهر ولایح گردد.» 

«عیاران مد کود به همین خیالات وادد میان ادددی ظفر-» 


۳ عقاب کلات 


«قرین گردیدند. ودرآن شب دد کنادة اددو بازاد خیمه وسراپرده» 


با نموده» به‌استراحت مشغول شدند. وروزدیگر به سودا و معامله» 


۰ 


بر 
واشتنال ورزیدند. چون حین غروب آفتاب شد. اردوی همایون» 
«جهت گرمی هوا دد حرکت آمده روانه شدند. اما در آن منزل» 
«در کمین اماموددی‌خان بودند.» 

«جون بارحانه و فراشخانهةً آن روانه شد دد عرض داه يك» 
«نفر از عیاران ود را به‌صورت غلیان فروش ساخته» وقدری بنگث» 
«وداردی ببهوشی در میان غلیان ديخته ودر آن شب غلیان راطیاد» 
«نمو ده به قاطر جیان و حادسان اءامو ددی‌خان دادند . دهريك که» 
«غلیان نمی کشیدند» ۰جونی از <قه حود در آودده می گفت: آین» 
«مفر ح یاقو تی است که دیروز آغا محمود خواجه به من تکلف» 
«فرموده» میل نمایید. هر کس که از آن معجون قددی تنادل نمود؛» 
«در بالای‌مر کب مدهوش گردید.عیادان دیگر ازداه یگا نگی‌دد آمده»» 
«جلواسب آن راگرفته» به گوشه‌ای برده» ازسر کلاه و از پای از اد آن» 
ور ا بیرون آودده ورد گو شه‌ای افکنده می‌ر فتند.» 

«جون قاطرچیان و سادبانان مدهوش شدنده عیادان جلو» 
«قاطران دا گر فته» به گوشه‌ای برده » وامو ال کادآعد دا مخفی» 
«[می کر دند]؛ دمتهم اجناس رادد-رر اهعسا کر منصوده می انداختند» 
«که هر چیز نصیب احدی از غاذیان می‌شد. و دد آن شب جمیع» 
«فر اشخانه وه‌ندو قخانه واموال اماموددی خان دا تصرف نموده» 
«به تاداح حادئات‌داده فا طر ان و اشتر ان‌از بیصاحبی هريك به‌دت» 
«احدی فتاد. وزادخان اموال کار آمد را برداشته بر گوشه‌ای زده» 
«به‌در دفت.» 

«اما چون درمحل طلیعةآ فتاب زدین [بال] خاقان صاحبقر ان» 
«درحر کت آمده» جمیع خوانین دررکاب.عادت فرجام روانه‌شدند» 
«[امامو ددی‌خان] در عرضص راه اسلمس بيك ناظر حود را ملاحظه» 
«امود که سرتابا عریان شده درمیان خال وخحاشاك در خواب‌است.» 
«اماموددی‌خان گفت: البته دیو اثه شده که دراین وقت چند نفر اذ» 
«غلامان خود را دید که آنهانیزعر بان و برهنه حوابیده‌اند.وشاطر ان» 
«آمده آنهادا به ضرب تاذیانه بیداد نمودندکه: آدی» ای فلتبان»» 


عیاران زمان ناددشاه..۳۵,۳/۰ 


«اين جه نحوخحواب است؟ه 
«اسلمس بیکگ‌چون خوددابرهنه ودعریان دیده» خحوانین و امراه 
«را دد کرد خود جمع دید باخود گفت: مکرخوات می بینم»؛ وچشم » 


«خود دایرهم گذاشته» ددنعواب شد. ان گفت: افسوس که اسلءس» 


«بیک‌دیو انه شده.غلامان داپیدانما بید. آ نها نیز به دویهٌ اسلمس بیکك» 
«به همین بالات افتاده» در خواب شدند.» 

«امامو ددی‌خان را ناعوش آآمده گفت شلاق بسیاد به ایشان» 
«زدند. آن بیچار گان سرو پا و کون برهنه و عریان ددی به فراد» 
«نهادند. در این دقت به عرض نان دسانیدند. که قاطرجیان وه 
«ساد با نانو فر اشان نیز دومیدان فاصله درخواب‌اند. اماموددی‌خان» 
«دد نزد خوانین مذ کود حجل شد که اين چه مقدمه باشد که بهما» 
«دخ داده؟.» 

«بعد استفساد دواب داموال نمود. ءعرض کردند که ما همه 
«سو اره در راه می آمدیم که شخصی باعلیان‌و»فرح یافوت آمده کذت:) 
«اين مفرح یاقو تی است که تفر یج دل می‌نماید بخودید. وحالکه» 
«بیدار شده‌ايم خود راب رهنه [می بمنیم ].» 

«[ملازمان دا] به یکجاجمیع نمود» وقاطر ان وشتر ان دا نیز 6 
«کسان اددد گرفته بو دنده که آورده تدلیم نمودند. ودر آن منزل که» 
«نز ول نمو دند خان خیمه نداشت که برپا نماید. مدتی در آفتاب» 
«توقف نمود‌تا اینکه تعیمهً دوسری از توا بین‌خود آور ده‌نصب نمود.» 

«در این وت سودا گران رشت وارد [شدند]؛ و چکّو نگی» 
«مقدماتی که درولابت دشت وعرض دراه ازقلندران دخ نموده بوده» 
«تقریرمودند. واز آن جانب ملازمان خوانین دیگر خدمت آتایان» 
«خود آمده عرض نمودند که در ولایت دشت اموال ما دا کسان» 
«امام‌وددی‌خان دز دیده [اند] که دد میان ایشان شناختيم. خو انون» 
«مذ کر دهمگی نز د اماموردی‌شان آمده ادءای مال خوده‌ی نهو دند.» 
«بعداز گفتگو ومجاداه به اتفاق به‌پایهُ سر یر اعلی آمده حقیقت مقدمه» 
«[دا] من لبدایه الی‌النها یه عرضه داشت خدمت نمودند.» 

«خاقان صاحبقران به قاه‌قاه به‌خنده در آمده فرمو د که‌درر باط) 


«آهوان اموال اماه‌وددی‌شان دا می‌برند» دررشت [اموال اودا]» 


۴ تا بکلات 


«به دزد می‌دهند ودرعرض راه‌کسان آن دا برهنه تموده اموالش» 
و«ر ا می بر ند. بغین حاصل است 45 این کاد زادخحان سرهنگگ است» 
«که ازراه لجاجت به ععل می آودد.» 

«دد دم میر حسن بيك دادوغه را قدغن ماخته مقر دفرمود که:» 
«با ید زادخحان سرهنکتگ را درهر جا ومکانی که باشد بیدا نمو ده» 
(« به در گاه جهان بناه حاضر نمایی. میرحدن قبول نمودف به نفحص» 
«آن نامدار روانه گردید.» 

«ازعیا ران‌آن يك نفردد کشیکخانة همایون حاضر بو د.ءچون» 
«از فرمان اقدس خبر یافت؛ با خود گفت: در گاه امشب دستبرد به» 
«میر حسن بیگّگ نز نم» مرد نباشم. تا آن باشد چنین تعهد در خدعت» 
«اشر ف تنماید» وعیادان دا حقیر نداددا) 

«چون میرحسن به خیمه خحود نزول نمودهآن عیاد ناعد اردرو» 
«صودت خودرا حون" اود ساخته» به فریاد و ففان آهده» عرض‌نمود» 
« که : مردی‌هستم غریب وازولایت تبریز واستر بگرس وماهوت‌باد» 
«نمو ده وارد اددودی معلی شد که به‌فر وش دسانیده معاددت نمایم.» 
«دیشب ددعرضص راه چند نفرعیادان با کسان امیر اصلان‌خان به من» 
« بر عوردند» و امو ال مرا گر فته به حانه امیر اصلان‌خان بردند. وبادم» 
« که صخن می گنند» یکی می گفت : زادخان اموال عردم دا شب» 
«می دز ددو به خا نهُ امامو ددی‌خحان می برد» وشباهنگک می‌دز ددو به‌حا نه» 
«امیر اصلان خان‌می برد.و آن‌جندنفردر کنادة ار دو اموال بسیار آوردها» 
۳ گفتند این مال اماموددی‌خان است. و خواستند که قیمت نما ینده» 
«ز ادحان نام داضی نمی‌شد و باهم دعو انم و دند. ومرانیز کتك بسیار» 
«زده» می و استند به‌قتل آ ور ند. فر اد ن‌وده به‌در ر فتم. و دیشب وامروز» 
«دد بیا بان وصحادی سر گردان بودم که حال داخل اددوشدم.برای» 
«رضای خدامال مرا گرفته» به من تسلیم کن.» 

«چون میر حسن بیگث‌اين مژوه داشنيد» آن عیارراگفت: فریاد» 
«سمکن. جون حال شب به میان آمده» فردا اءو ال تو دایکی‌دد ده به تو » 
«عوض خواهم داد. و آن عیار دا دد یمه صندوقخانه خوابانیده» 
«وزعمهای آن دابستند.) 


«جون به قدر جها رداعت نجومی‌ازشب گذشت. آن نامداد از» 


عیاران زمان نادرشاه..۰/ ۳۹۵ 


«جادد آمده. اولاسرصندوق را گشاده, دو کمسه ردسر خ‌رابرداشت.و» 
وه میرحسن گذ اشت که‌یابانوی ود در خو اب بود؛» 
«شمشیر و کادو کمر خنجر حودد ا[ که ]در با لای‌سر گذ اشته بودبر داشته»» 
«ونوك کادد دا در با لای سر آن برزمین زدکه تاقبضه درخال نشست.» 
«ورقعه ای نوشت که: آری» ای قلتبان خر اسانی» تور اچه حدویارای» 
«آن که بگویی من زادغان دا به حضو دحاضرمی نما یم؟ هر گاه پاسع 
و ری نمی بودنوك خنجرر اچنان بر سینه اتمی‌زدم» 
«که تا دود دواد قيامت ازخواب مرکث برنمی‌هاستی. تودا به کار» 
«مر دان وعیادان کار نباشدا» 

«رتعه دا در بالای سر آن گذ اشته, و بريك کناده ار دو زده»» 
«چون آتش سوذان ویاچون برق نمایان به‌در دفت. ودرمکان‌موعده 
«نزد زادخان آمدی چکّو نگی مقدمات راعرض نمود». 

«آن سرهنگی نامداد درهمان‌شب از آن منزل‌درحر کت آمده» 
«وادد قزدین گردیده» در گوشه‌ای دکان طباخی ساخته» عیاد ان‌داه 
«شا گردطباخ نمود. ودر آن‌چندیوم چنان برخوردباادل باذارنم‌ود؛» 
« که داروغه واحداث بدون اذن زادخان آ بی‌نمی آشامیدند.» 

«اما از آن جانب که نیم عالم فروز به دماغ میرحدن بیگی» 
«وزیدن گرفت» ازخو اب دد آمده»اثری از کاد دو مور و کر خاجر» 
«خود ندید. جون نك ملاحظه نمود رقعه‌ای دید که افتاده چون» 
«مطا لعه نمودآه از نهاد میرحسن بر آمده. خوددانفر ین بسیاد کر دکه» 
«صیدی که به پای خود [به داع] آمده بود به سهولت اذدست دادعا» 
«در این وقت آمده عرض نمود که دو کیسه زرسرخ مرابرده‌اند.وبر» 
«حسن بیگث هر چند تف<ص نمود بدون حیرت وتأءف جاده‌ای‌ندید.» 
«ناچار چگو نگی‌مقدمات‌دابه عرض عا کفان سدة سیهٌ اعلی دسانید. » 

«خافان صاحبقر ان خنده بسیاد کرده؛ به امیر اصلان‌خان قدغن» 
«فرمود که: باید به هر نحو بوده زادخان دابه‌دست آود ده به حضور6 
«والاحاضر نمایی. امیراصلان‌عان چند نفرازذهعروفین خودد امرص» 
« کرده هريك رابه ولایتی به تجسس و تفحص دوانه نمود. 


۳۵۸ / عقاب کلات 


با یکدست شال کدرش راگرفته بود و با دست دیگر تفنگش دا محکم می‌کرد با 
جشماای فراح جوابداد: 
- می‌ها لو غضنش نزديك بود طعمه کر کث بشم و لی خدا دحم کرد. فتحعلی بیگ 
همانند دیگر سربازان قدیمی» بعداز فتوحات چشه‌گیر دشر کت دد جنگهای مختلف يك 
مرد جنکگی و کار کشته و دد ضمن بسیار جسور و مفرور بحداب میآمد» بشوخی گفت: 
حو استی بکوبی من سرباز ناددم. غضنفر هم که خیلی سرحال بنظر می‌دسید گفت البته 
من گفتم و ای ز بان‌ما حالیش :هی‌شد ولی گمان کنم چون خیلی در «عذاب» بودم ازهمین 
موضوع فهمید من باید سر باذ جنگی باشم» چون با اين خوداکها!۱۱ 
شاید این حرف دا غضنفر برای تفریح گفته باشد ولی این گوشه‌ای از داقعیت و 
مشکلاتی بود که وجود داشت. شک کشی آنزمان باتوجه به‌محدویتهای بهداشتی»غذایی؛ 
روانی؛ جا. ونمونه‌های زیادی این‌چنانی دا نشان می‌دهد که دد هرمودد آن‌جای گفتگو 
بسیاد است. 
با يك حساب ساده هفتاد هزاد سپاهی دا بهمراه چاد پایان و دسایل مختلف آلهم 
در شرایط سخت دد کویر لوت دد راه قندهار در نظر مجسم کنید و حال اگسر بخواهیم 
این هفتاد هز اد نفر دا فقط در يك نوبت خوداك بدهیم کمی می تو ان به مشکل يك سفر 
جنکّی صد دوزه پی برد؛ که دراین جریان زخمیها ومجروحین و دیگر ضایعات جسمی و 
روانی دا هم بابد بدان افزدد. 
زا در در نظر داشت از طریق کرمان و سیستان با ادتش سواده‌نظام خود بگذدد. 
اد تش سواده‌نظام مشکلاتش چندین "و چند برابر يك ادتش پیاده‌نظام است» نکهدادی و 
تغذبه اسبان از خحوداك دادن به‌انسانها بمراتب مشکلتر و در کمال‌تعجب ظریفتر است» 
آنهم اسبان جنگّی که همو اده. با ید در کمال صحت و سلامت باشند. عبود از کوی لوت 
که دیگهای روان آن با وزش هربادی گاه رقص کنان وذمانی سفیرزنان بی‌مهابا بچشم 
و گوش حیوان وانسان می‌دود حتی برای يك کاروان ماده پرمخاطره است چه‌دسد به‌يك 
لشکر سو ارة هفتاد هز اد نفری. 
در دوره نادر جاده‌ها مثل امروذ نبود. کادو انها بنا مصلحت ومایقه و مقصد دود و 
نز ديك راهی دا انتخاب می کر دنده حال‌ممکن بود حیلی مزیع و بهموقع به‌قصد برسند 
ومکن هم بود دیر برسند؛ اما قضایا ددمورد لشکر کشی خیلی‌فرق داشت. نادد" از طر یق 
اصفهان به‌یزده میس به‌کرمان واز کرمان از راههای بنیاد ناهموار عازم کوبر می‌شد. 
بفرض اینکه راههای شوسه وحتی مناسبی هم وجود می‌داشت عبور آنهمه سواد بجز از 


برجهای بلند قندهار ,۳۹۹ 


همان مسیرهای فرعی و ناهموار میسر نبود و حند روز تأخیر ممکن بود ضایمات جبر ان 
ناپذیری ددپی داشته باشد. 

تغذ بهٌ ادتش هفتاد هز ار نفری در راههایی که جز خار خشك وخاك لم ,زدع چیز 
دیگری بچشم نمی‌خودد؛ مخصوصاً ذخیره تهیه و حمل آب با توجه به‌سرعنی که ادتش 
نادر دد آن کویر باید داشته باشد نکات ظر یف نظامی است که حتی با اشاره‌ای کو تاه 
به آن می‌توان بهاهمیت موضوع بی برد. 

نادد از دوز حر کت یعنی از میداً تا مقصد نود روز دد داه بود. با این مسافت و 
تعداد افر اد یعنی هفناد نفر سپاهی» حداقل چهار هزاد دأس اسب دوهزار شنر جماز» 
تعداد زیادی قاطر و استر و... جمعتی‌دا تشکیل می‌دادند که بهتر ین عنوآن «جمعمصرف 
کننده» است؛ 

هرسر بازدر روز بطو رمتوسط هز ارو پا نصد کرعءوادخو دا کی‌جیره‌داشت کهاین‌مقدار 
بر ای هفتا دهز اد نفرعددی چندین‌ر قمی است (۰ ۰ )0 
هراسب در دوز ۸۰۰۰ گرم جو و یونجه و کاهلاذم داشت که بر ای‌چهل‌هزار دأس‌عددی 
بسیاد قا بل توجه‌ی با شد: ۰ ۵ ۸۸۰۰۰۷۰۰۰۰ با توجه به این مطلب 
که هرشتر معمولا دویست کیاو و هرقاطر یا اسب صد کیلو گرم بارقادد به حمل کردن 
است بنا بر این برای حعل این‌همه آذونه حدود دوهز اد شتر واکر آن را بار قاطر کنیم 
دو برابر عه‌نی جهادهز اد فاطر لاذ)است» که آنها نیز خود علو فه باد کش؛ دی آجور و 
غیره لازم دارند. 

مشکل مهم حمل آب دد کویر است. نادد برای این مشکل بنا به تجر به‌اش از 
کادشناسانی که برایآنزمان باید عنوان «مهندسین چاه کن» را به آنان داد» استفاده کرد. 
بهرحال که اینهم همیشه چاره‌ساز نبود دمشکلات ویر خوددا داشت. بنابراین ادتش 
هفتاد هز اد نفری در يك سفر نود دوژه حدود ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ گرم موادخوداکی 
برای افراد و ۰/۰۰۰/۰۰۰ ۰ ک-رم علو فه کاه و یونجه برای چارپایان باید با 
ود همراه داشت. نادد وقتی به‌اصفهان رفت (ازدشت مغان) تا عازم قندهاد کردد تماع 
این حسابها دا کرد و دستور داد ازنواحی یزد و کرمان مقدار زیادی خوادوبار و علیق 
و دیگر مواد لاذم تهیه کنند. تهیه همینقدار خوراك باز بخودی‌خود ایجاب می کرد که 
يك سیستم سررشته‌دادی و «حاسیات مالی قوی مآمود اجرای آن باشد که نادر از آن 
برخجودداد بود. خطسیر اصفهان یزد بطول‌دو یست وهشتاد کیلوهتر و ازیزد تا کرمانبطرل 
سوصد وشصت کیاو متر» و از کرمان تاسیستان بطول پا نصد کیلومتر-با احتساب این‌واقمیت 


که دویست کیلوم‌تر آن داه کویری است - بدین طریق طی شد که بفاصلهٌ هر ی کیاو متر 


۰ تا بکلات 


يك مر کز تداد کاتی در نظر گر فته شد. تعداد این مراکز دد سر اسر اددو به‌چهل مرکز 
می‌د سید» آب» آذوقه وتمام ضرودیات ازهمین مجرا توزیع می گردید. 
سر دشته‌دادی این‌هجمو عه دشبکه‌دا بین‌چندین شعبه‌فرعی بهسرلیت افر اده‌ختاف 
تفسیم کرده بودند که ددرآس‌کار آنان تهیه و تمر کز علیق مخصوصاً در آن مسافت‌دویست 
کیلومتری کویر بود. ارتش ددداخل کویر و ددمیان مامه‌ها ودیگهای‌ددان حرکت بطلی 
و در نتیجه مصرف غذایی بیشتری داشت. عمل سردشته‌دادان از اصفهان تایزد وازسیستان 
تا حومهٌ قندهاد زیاد مشکل نبود زیرا آب و منابع محلی مر اکز سردشته‌دادی دا ذیاد 
دجاد کمبود نمی کرد تم رکز و تلاش بیشتر به همان دودیست کیلومتر داه کویری مءعلوف 
می کٌردید. 
سردشته‌دادی در اصفهان باتوجه به‌نیاز ادتش‌شروع به‌جریدن این مایحتاج کرد 
که این خحرد بدون‌شك بگونه‌ای چشمگیر بهای اجناس دا در محلهای تهیه ذخیره چرن 
کمبود ایجاد می‌شد می‌شد» بالا می‌برد. تعدادمغنی‌هاوحفادهای حرفه‌ای‌دداین میان‌جمع 
عظیمی دا دد اردوی نادد تشکیل می‌دادند و وجودشان حیاتی بود جون آنان بودند که 
می‌دا نستند در کجا چگونه و باچه سرعتی ایجاد چاه وقنات کنند و در تشخیص این مهم 
ارتشی دا از بی آبی نجات .دهند. 
نادد برای‌هدایت وحفظ خط‌سیر درهسیر مشخص و موددنظر توقفگاههای و یژه‌ای 
دز مسیر کو در به‌صورت میله‌های بلندی‌ساخته بودکه نقش راهنما و هدایت داشت. آنها 
بوسیلهً دود و آینه و سایر علامات مشخصه دیگری دم می‌تو انستند اذ خطسیر» فرمانها و 
دیکر ابود ات نظامی که بصودت رمزهای فراددادی رد وبدل می‌شد ازحال وچگونگی 
هم با خیر شوند. 
پیش از حرءکت نادر دو باد به‌تماع نقاط ادتش س رکشی کرد. ازسر بازان سان‌دیده 
به‌وضع خوارو باد جیره و مو اجب» اسلحه اسیان و ددها موادد مهم نظاامی را از نظار 
کُذ راند. ددپی این بازدید دستود داد: 
- درصربازی باپد دو روذ جیره غذائیش دا در کو له باد خود داشته باشد. جیرا 
غذایی يك سرباز ددحال دفتن به‌جیهه با جيرة سر بازی که دد پادگان ب-ر می‌برد جیای 
تفادت داشت. سرباژ دد پاد گان با دسترسی به امکانات بیشتر می‌توانبت از آنچه که 
دیگران دراد جح از محیط نظامی برخو ددادند» دد-علح »حدودتری بر خودداد باشد در 
حالی که‌سر باز عاذم به‌جبهه درمسیر حر کت اذغذ ای‌معینی استفاده می کرد: کندم بوداده» 
نخودچی کشمش (حوراك مخصوص نادد) توت حشکه ‏ متز گرده» چند عدد تخم‌عرغ 
پخته مقدادی پثیر و ددمو اددی هم نان غذای سر بازان را تشکیل می‌داد. - سر باز دد 
اینجا به مفهومعام کلمه و بتمام آنکسانی که دد اردو شر کت داشتند. اذ فرمانده تا همان 


بر جهای بلند قندهار ۴۰۱ 


سر باژ اطلاق می‌شود. - هرسر باز موظف بود وسایل‌فرودی مدخص خو درا برای تعمیر 
کفش, دوختن لباس و یره را باحود داشته باشد. هرپنج‌سر باز می‌توانستند بایکدیگر 
همخر ج شوند و برای حمل باد و بنه خود ازاسب ویا قاطری مشتر کاً استفاده کنند. و با 
این تر کیب و مقدمات ارتش آماده دفتن شد. 


حر کت به سمت قندهار (سیام آبانباه سال ۱۱۱۵ - خودشیدی) 


دادر تمی پسند ید. سپاهیانش درصفوت درازی حر کت کنند. طول يك ادتش هفتاد 
هزاد نفری ددصودت حرکت بشتول جندنفری» ستو نی عنم می‌شل که انسجام. و فرما ندهی 
آن از قددت و مر کز فرماندهی خارج‌می گردید. امروذ پیاده‌نظام به‌شکل ستون سه‌تایی 
حرکت می‌کند» اگر ههین حرکت دا پرای ارتش هفتاد هزار نفری دزنظر بگیریم يك 
محیط صد کیاوهتری دا باید در نظر گرفت تا این ادتش بتواند در آن حرکت کند.ز بر 
نظر گر فتن و استقراد واحدها و دسید گی به يك عمق صد کیازمتری حتی امروذه هم که 
پيامها فوری است؛ آسان نیست چه رسد یه آن دوده که پیمودن صد کیلومتر داه ساعنها 
وقت لاژم داشت. 

نادد جهت اجتناب از تشکیل چنین صفی چندین ستون را کناد یکدیگسر بطودی 
فرار می‌داد که حدا کثر فاصله بین نفرات اول صف و نفرات آ خر بیش از با نزده کیاومتر 
نباشد. نادد قبل‌از حر کت وردوز از سواره‌نظام سان می‌دید و به‌بهانه‌های گونا گون‌بین 
خود و فره‌اندهان و سربادان ایجاد عحرت و صمیمیت می کرد. بادها فرماندهان را دد 
موارد مختاف عمداً بنامهای کوچك و سر بازانی دا بنام می‌نامیدکه برای همگان باود 
نکردنی بود. باید اشاده کنیم که‌نادد قبل از کود کردن پ-رش دقبلاز دچاد گشتن به‌سایل 
دوانی یکی از محبو بتر ین درداد ان بشماد ءی‌رفت او فرق‌العاده حوشرفتاد و نکته‌سنج 
بودکه این ظرافت دا دد تمام گوشه‌های زند گی رزمی اه قبل‌از برعورد با حوادث 
نا گواد می‌بینیم. ا گر ناداد بعدا شن شد» این‌خشونت داعمدتاً ناشی از تداد‌زند گی 
بربذت زین اسب باید دانست نادر از نادر ترین‌شاهانی است که پایتخت نداشت» تخت 
او زین اسب دربار او صحراها وجولانگاه‌های نبرد بود. ازهمین دو به دردهای‌مختلف 
ازجمله زخم ءمده - بعلت ازدست دادن دندانهایش دچاد شد و خوی تندی بهم زد و 
همانگو نه کدخواهیم دیدوقتی رك‌طبیب حاذقایرانی اورا معا اجه کرد چقدر دددفنادش 
تأثیر گذاشت. باتوجه‌باین و اقعیت خلق و خویی خوش‌ورفتاری ملاطفت آمیز داشت. نادد 


۳ تب ات 


باید سااها با يك‌سر باززند کی می کردینا این دد عوشی و ناحوشی دی بگونه‌ای سهیم 
می‌بود» آنها سالهای زیادی با هم دريك مسیر بودند و زير يك آسمان می‌خوابیدنده 
آنهم بفا صله‌ای نز ديگ.. 

دادر صدایی بس را داشت ‏ هنگام مان روی يك بلندی میای-تاد و ستونها دا 
از نظر می گذرانید و بنحوی سر باز ادا تشویق می‌نمود. بهر حال‌ادتش تادد مسور کرمان 
را بخو بی گذدانید و در اواخر ماه رمغان بودکه واردسیسنان شد. روز دوم شوال‌سال 
۹ قمری (برابر با اوایل دیماه ۱۱۱۵) از محود دلنجك » دلادام عازم کرشك یا 
کوشك ک-ردید. کویر لوت یکماه بر سر راه ارتش نادر حستگٌی زیادی دا به اد تحمیل 
نمود و برای دسیدن به کوشك ادتش باید مجهز می‌؛ود وسر بازان آن خستکی دا از تن 
بیرون می کردند. 

قلعهٌ کو شبك در حریم وندهاد و کلید فتح قلعه وندهاد (محل حکمر آنی حسین هو تکی) 
بشماد می‌دفت. بدون دستیابی به‌قلعه کو شك؛ دسترصتی به حسین افغان محال بود-حسین 
هوتکی همانکسی است که اذ دادن خواهر خود به‌نادر امتناع ورزید و سیدال‌خان را 
برای لخت کردن فرستاد گان نادد فرستاد. 

نادد دوستون فرعی برایءمایات فودی تذکیل‌داد؛ هدف ستون‌اول برای‌حفاظت 
جناح چپ دتقویت آن جناح بود. افراد این ستون عمدتاً از سواده‌نظام بودند. ستون 
دوم که ازستون اول نیروه‌ندتر بود مأمودیت داشت که بءنوان پیشتاز درتاخت و تازها 
به یر وی دشمن ضر به ذند. این دوستون دده‌سیر ها به‌مأمودیت ه-ای تعیین شده حبر کت 
کردند و به حوالی کوشك رسیدند. نادد دراین اشکر توپ آنچنانی نداشت. این عد) 
حمل توب ازمسایل ومشکلات حمل ونقل ناشی‌می‌شد, کشیدن توب به گاومیش وا:های 
وی بنیه نیاز داشت. البته در اردو توپهای سبك دیده می‌شد اما برای کشودن يك قلعه 
نیردی مها جم نیاز به‌توپ سنگین دادد و همین نیودن توپ باعث شد حسن هو تکی دد 
#رابر دادر مهاومت‌سختی از دود نشان دهد. 

بهرصورت سپاه نادر از دود ۱«غنداب گذشت و دوازده هزاد تن از سربازان 
بغایری و گرایلی به‌سردادی حاجی خان کرد و دوازده هزادتن ویک ( که‌همانا ستو نهای 
اول و دوم باشد) به‌سردادی خا نعلی کو کلان و قاسم‌نعان قاجاد و علیقلی بیگگافشاد به 
فاصلهٌ يك میدان فاصله حر کت کردند. 

اوائل ذیقعده ادددی بزدکث تقریباً به کو شک ززديك شد که باتوجه بتادیخ‌حر کت 


ار تش ایران اذ اصفهان حدود مه ماه طول کشید. ذخیره سیاه ایران که بر ای بین‌داه در 


بر جهای بلند قندهار ۴۰۳ 


درنظر گر فته شده بو د دد پایانسفر و ددبدو ددود به قندهاد و حوالی آن تمام شد. یعنی 
اشکر دد اصل بیش از این نمی‌تو انست موادغذایی حمل کند و ضمناً فقط برای همان‌مدت 
بین داه هم خو رال وعلو فه در نظر گر فته بودند و نه بیشتر. 

دد حوالی قندهاد افرادی برای تهیه مواد غذابی به‌اطر اف رفتند و از آنجا که 
کسو چکتر ین و اقعه‌ای توسط جاسوسان دد چنین مواددی بزودی بگوش دشمن می‌دسد 
ح<سین‌هو تکی هم زود اذاین#ص و کمبو د باخیر شد. سید ال‌خان- همان کسی کهقبلاداه را 
برقاصدان نادر گر فت-بهمراهی یونس‌خان قلیجی‌هر يك باهشت هزاد سو ادمآمورشدندنا 
بداد دوی‌تدار کاتی نادر با توجه به آن دضمیت شبیخون زنند. دو ساعت از شب گذشته 
این عده براه افتادند و ددحقیقت مأموریتشان سیاهیان اصلی نادد نبود بلکه کسانی بود 
که در بی سیودسات وتدار کات رفته بو دند» جون‌خبر دسیده‌بود که آن نفرات بامقدادی 
قابل‌ملاحظه مواد خورا کی باز گشتها ند ودرحند فرسنگی اردوی اصلی می باشند. سیدال 
خان و همراهان هرجه جستجو کردند کمتر اثری از آن‌عده بدست آوردند در نتیجه به دو 
دسته تقسیم شدند» سپاه میدال‌خان به‌يك طرف ونر ات یونس طرف دیگری دا گر فت. 

نیمه‌های شب وقتی از جستجوها ناامید و اذ تکاپو مرادی حاصل نشد افراد سیاه 
یونس‌خان در گوشه‌ای از بیا بان ساعتی‌دا به‌استراحت پرداخت و چون خیلی خسته بودند 
بخواب رفتند. برحسب تصادف گذر میدال اشتباهی به‌همان جهنی افتاد که یو نس‌خان 
مستقر بود. سیدال‌خان و همراهان چون ازدود نود چراغ و نشانة کادوان دیدند براین 
پنداد که نفرات سر رشته‌دادی نادر اند به‌یکباره بر آنان ددتاریکی هجوع بردند‌دد گیری 
بسیارسختی بین دد ارف در گر فت دتعداد زیادی کشته شد. صبح‌صادف که دمید دورف 
حسته از کار ژاد و سردادان نادم از اهمال داشت‌اه سر افکنده دای مرازاز حویش کشتند 
ولی هنوز از کادزاد دود نشده بودندکه طلایهُ نفرات نادد پبداشد. سیدال‌خان که دیگر 
توان رزمی‌نداشت ویو نس‌خان هم که دد آن‌شبزخمی شده بود قرار دا بر فراد گذ اشتند 
وتا پای قنمه کوشك يك لحظه دم نا یستادند. این خبر که به‌نادد دسید آن‌را به‌فال نيك 
کرفت ونشانه‌ای ازپیردذی دانست بارسیدن مواد خورا کی وءایق‌نادد با حاطری‌جمع 
دستود داد سنگرهایی‌حفر کنند دهرچه زودتر کاد قلعه کوشك دا یکسره نمایند تا در آنجا 
نیروهایشان هدر نردد. نادد دستور داد همه درسنگرها بمانند و دای برکسی که بلدون 
فرمان و اجازه قدمی ازسنگر بیردن نهد. 

نادر سه‌روز قلعه دا محاصره کرد و دريك بودش نا گهانی قلءه دا بهآسانی گشود. 


این دیزش و فتح نسبی روحیه نفرات فزلباش و دیکر افراد سیاه نادد دا بسیاد 


۴ /عقا بکلات 


تقویت کرد و قلعگیان دا سخت متز لزل نمود » مُخصوصاً وقتی این خبر به قندهار دسیدء 
قلعه و شهر قندهار فوراً برای يك دفا ع و محاصرة طولانی آعاده شد. دد اين‌میان ور 
غیاب نادد چتد حادثه رخ داد که تا دسیدن نادر به حوالی قلعه قندهاد نظری کوتاه هم 
بدانها می‌افکنیم» حوادثی که سر بازان قز لباش را مدتی بخود مشغول داشت. 

قبل از این که بدنبالٌ این بحث بپردازيم از آنجابی که‌دد این کتاب یادها به‌کلمة 
قز اباش ادد‌باشی و مین باشی و دیگر درجات نظامی برمی‌خودیم آشنایی با مفاهیم 
آنان برآی جلو گیری از (بهام و گنگی مطلب قرودی است. و 

اقراد سپاه اصلی نادر یعنی آنانکه با وی اذ هحانابیودد و غواحی همرام شدند 
قز لباشها بودند. قز لباش در معنی بهءفهوم سرخ]سو است. قز لباشها سرباذ ان اد تش‌ایر ان 
از همان دوزان صفویه وجود داشتند. آغلق کلاه دو افده ترله یا کنگره‌ای قرمز نگ که 
اطر افش پا چه -فید کم عرضی پیچیده بودند سومی گذ اشتند. مرو ف‌است که سلطان‌حودر ‏ 
پدر شاءاسمعیل بانی‌سلله صفو یه شبی یکی از او لباء یا اقطاب ر؟ دد خواب می‌بیند که او 
را تشویی میکند عمامه تر کمانی که بهکلاه ۱۲ ترل نشانهٌ دوازده امام شیعیان اسیت بر 
سر نهد. اد «م قبول می کند و از فردای آن‌شب این گونه مر پوش کلاه دسمی‌طر فداران 
صفو یه گزدیده به قزلباش معروف شدند. قزلباشها از سی و دو طایفه بزد گگ وکوچك 
تشکیل می‌شدزد که اهم آنها طوایف دوءلو استاجلو شاملی ذوالقدد بیات قاجاره 
افشاد تکلو و تر کمن بودند. اغلب آنان شیعه مذهب بودند» اما نون آنزمان سنی‌ها 
ددایران ذیاد نفوذ داشتند» شیعیان‌قز لباش نمی‌تو انستند علناً مذهب خجوددا آشکار کنند., 
شاه اسمعیل دد ابتدای قرن ددم هجری با همین طوایف قز لباش مذهب شیعه دا دواج " 
داد و ایران که پراز لهجه‌دا و آداب و دسوم مختلف بود زير پرچم واحدی قرار گرفت. : 

در دور نادرشاه قز لباش واژه‌ای بودکه اهمیت حاصی برای‌عوذ داشت چه‌نادد 
خود نیز يك فز لباش محسوب می‌شد و فز اباشها استخوان‌بندی ادتش نادد دا تدکیل 
می‌دادند. گرچه افتانها هم بعداً به اين جر گه پیوستند وحتی وفادادترین نیروها نسبت 
به نادر در آمدند اما مناصب و پست‌های کلید ترجیحاً به همان قز لباشها وا گذ ادمی‌شد. 
ءناصب نظامی بدین تر تیب بودکه بداز مرداددپاه و پست‌های فرماندهی مقامقودچی- 
باشی؛ که در دوده‌های بعد هم از همین میستم پیروی شد » مقام مهمی محسوب می‌شد. 
قودچی باشی از صاحب‌منصبان عمده نظامی کنه اذ لحاظ مقام و نفوذ پس‌اذ «ذیر قراد 
داشت دد داقع قو دجی‌باشی شاید به‌منز له وذیر جنگگ بشماد می‌دفته است. با توجه 
به مقام قورچی باشی و نقش مهم وی می‌توان آنرابسیاد با اهمیت تلقی کرد که تعدادش 
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چندان زیاد تبود.توبچی هم که مسوولیت توپخانه دا داشت و ددجنگها مخصوصأجهت 
کشودن قلعه سوت با اهمیتی بود تفیگچی باشی هم ازمناصب هم نظامی بود. این‌دسته 
که دد عصر شاهعبّاس و بنا به توصیه ؟نتونی شزلی شکلء نضج گرف دسته‌های پیاده 
ار تش دا #شکیل‌میدادند, دد برخوردهای متختلف تفنگچیان نقش اسأسی دا در پیردزی 
به عهده داشتند, زئبود کجی‌باقتی هم‌گه از. ناش پیداست به کار زتبو رل کنو در, شکل 
نشان ذاده شدهمیبرداعت: ذابو دا کچی‌می بایستی با توپنچیان ددجنگها همگامی‌می کرضی 
و در افغ,میکمل کاد. پکد گر بگر باشند: :یر بدنچی باشتی هم عماف" حوجنگه1 باذسته تو زچیآن 
همراه‌داشت سپس نو بت به سیاقاچی وسیاقان میدس که ظا هرا مر,یازان محلیبو دند 
که به ادوات سیان برد می گردند."" 
جزاير باشي هم نظامیانی بودند که بانوعی تهنگشا منجهز وکا افنگک این دمنه 
بر دای سه پایه ای -ر اد ؛ می 5-رفت تا بتواند به علت سنگینی آن جزایرباه نی (و 
تیرزاندازی کند. 
واما مناصب دیگر که می‌توان مناصب‌سازهانی نام‌نهاد دد همین چارچوب نظامی 
قراد می گیر ند: 
پیاده‌نظا که اغلبز افراد قبایل و ایلات تشکیل‌می‌شند. آنان بدیارهقاد ذ بی‌باله 
بودند فدرضمن ساد گی وقناعت پیاده‌نظاع اير انسخت موردتوجه بیگانگان بوده‌است. 
نیروی نامنظم ایالنی که دد شهرستانها بسیج می‌شد این نیروها در حوزة خواد ددمقابل 
بیگانه دفاع می کسرد.:سواره‌نظاع هم واحدی بودکه مردم فبلیل و ایلات بیشتر در آن 
شر کتمی کرد‌ند. منا صب مینباشی (هزازباشی) بوذ باشی (ضدباشی) اون‌باشی (دهباتی) 
الفاظی و ددجائی ود گه ینا بهموفعیت اشخاص بة آ نان داده می‌شد و همین موضوغ دم 
موجب اختلاف و دنجید گی علي‌مر ادخان بختیادی دا فراهم کرد: 
نادد پس او پیردزی برجها وقامه‌های استوادی در اددو گساه خسود موسژ) بسه 
صرخه شیر ساخحت ؛ سپس شهر جدیدی بناع ناد ۲جاد بنا کر د. همانگو نه که اشاده شد بعد 
از تسلیم کوشك در اردیبهشت ماه سال ۱۹۱۶و شکست سیدال - یعنی.همان مردی ک-4 
معاون حسین‌خان با حسین شاه افغان بود - بفرمان نادد کود شد. چندین"فوج سر کو بی 
بلو چها روانه آن دیار گردید و یکنفر والی برای بلوچستان معین گردید . 
رضافلی میرزا به تسخیر بلغ مأمود شد و اين شهر در عسرداد وادایل لیر ٩۱۱۱۶‏ 
مسخر گشت . مردم فندوز بدخثان هم اطاعت ود دا اعلام داشتند . رضاقلی میرزا دد 
این هنگاع اذفرمان پدر تخطی کرد واز آب جیجون اذطر یی قرشی (نخذب) ببخادا دوی 
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آورد وخانهای بخادا دا مغلوب نمووولی چندین تن اذسران لشكروي ,هلا کت‌دسيدند. 
نادر از شنیدن خبر هلا کت زر ۲ ملول ء آزرده و درهم شد و پسردا بباز گشتن از 
ماوراء حیحون فرمان داد . 

روز بستم ماه مادس » يا نوروف ۱۱۱۶ -خ نادد دستودحمله عمومی دا به‌قندهار 
داد » اما پودش فوجه‌ای بختیادی و کرد و ابدالی در آغاز بی‌نتيجه ماند. یکی دو هفته 
بعد بختیار بها برج ده ده راگرفتند. حسین خان غلیزابی و ذوالنقادحدان ابدالسی یا 
تعو بشاو ندان به ماز ندراان تبعید گشتند و ولمة قندهار با عاك یکسان شد. سکنه قندهار دا 
ددنادر آباد جای دادند وحکومت آنجا دا به جدالخنی بخان واگذاد کردند که دددنبا لا 
بحث ماصل بدان خواهیم پرداخت ۰ 

دداین موقع سفیر عثمانی دعصت یافت که بنظادة فتوحات ادد بر دازد . همراه 
سفیرعثمالی یکنفر موسیقی‌دانن ادمنی بناع آزتن_بودکه وفایع مفرخود وا نوشته است . 
بر حال قبل از اقدامات مز بور دفتح قندهار حوادثی دخ داد که‌ناود آنرا خنثی نسود . 
بدین معن ی که ناد دستودداد خانجان - و لدمحمد عای ان - و پیره«دخان بیگار بیگی 
دارا لسلطنه درات که ددتمام این مدت درر کاب تادر بودند هر اه با چوازده نقر ازظریق 
فادس بر ای تنبیه عبدالله حان بلوج بروند و آنانرا اسیو کنند و در حواای فندهاد به‌وی 
به پیو ند ند ء او خود ود آن مقعلع قندهار بودکه شودشی ناخواست» از درون برعاست : 

علیمرادخان بختیادی باغی می‌شود : یکی ازموازد معمول دودان نادب که الیته 
بر اتب تمدیل یافته و بحداقل دسیده بود دسیدن بقددت و ادعدای حمایت از دودمان 
صفو به می باشد . 

بعد اذ شاه سلطانحسین افراد متعددی به این خیال افتادند که با عنوان کردن یگی 
از نواده‌های آن ساطان تن برود ویا طر فدلدی از طاهماب شاه حمایت عمومی دا بخود 
جلب کنند کد نمو نه زیر یکی از ده‌ها مورد مز بود است : 

علی مرادخان یختیادی جوانی بود فرزانه ومردائه . وی هنگامی که نادد به‌چهاد. 
مدال بخنیاری وارد شد ایتدا به‌ عدعت نادد در آمد » تادد ویرا در سلك ادن باضیان 
در آورد و بدیگران که شاید بر ترازعلیمر اجان نبودندددجه مین باشیگری یوفباشیگری 
داد. دده‌ودد این درجات نظامی به اعتصار باید گفت که ادن باشی صد بساشی مقاعی در 
ردیف افسر جزه ددحا لی که مين باشی (هز ادباشی) ددردیف افسرعا لیرتبه بود . 

این احتلاف درجه مخصوصا دد موددیکی دوتن از آشناران علیعر ادخان مثل علی 


نجث بیگث کدودت سختی بوجود آورد . الته شاید با سابقه‌ای که علیهر ادخان ددمیان 
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طايفة بختيادي داشت کدودت ولا بای موجه می‌توان شمرو وی را او بروی 
چبور ونیرومند و ازبسیادی اذضفات بهاددی که آنروز امتیاز محسوب هی‌شد کال" 
برخودداد بود . گرچه او سر گشان بختیادی دا بجای خود نشانده بود؛ ومردی سلحدود 
بوه اما دداین مورد دسیت هاین موضوع دی عکسالمملش یی مود علی 
موادنغان ابتلدا چندی در خلامت ناد بخوبی حدمت نمود وددهنکامی که عیدالّه پاشا جذال 
(وغلی سرداد دوع به آدد بایجان لشگر کشید دددحددد ایردان شکست خورد علیمرادخان 
در آن هنکامه قتال و کوشش دجدال جدی نمود دحتي خود را به خززانة عبدانته باشا 
رسانید وددحدود یک اسپ زدسرخ پدست آورد, ون :و( ای علي مراد خایه ازاین 
قیمت با عبر شد بفکرضیط وقبضه کردن آن یه و اغوب کننده بر آملٍ وی علیمر ادندان 
آدمهابی :یود که یگ بلد زرمر خ ز بان بسته را بآسانی بدست رنو و باشی بلبهد.میر زا 


محمدکاظم مي نو رسد ‌ 


«.. روز باشی مد کور تاذّیانه‌ای چند به علیه‌راد زده » آغاز» 
«فحش ددشنام نمود. و آن مرد مردانه دا عرق غبرت بجرش آمدو» 
«به حدمت علی نجفب بیکث یوز باشی خود شکایت کرد.» 
علی نجف «بیگگ وقعی به شکایت علیمراد ننهاد و آنرا پشت گوش انداغت .» 
«غلی مرادخان که [نتظاد يك چتین بربخوزدی را نداشت دبا توجه»«به کددرت فبلی این 


برخودذ تاذه منجر به تنش گردید م اابا چنل»«تن ازیادانش بکهتکوندت »: 


- اگرشما با من متفق باشيد زاین ادذو این محل فرار می‌کنيم و به کوه بختیادی 
می‌رویم و دراندله مدتی جمعیتی فراهم می آودیم و به دارا لسلعانه اصفهان حمله می‌بریم 
سپس با علم کردن شاهزادة صفوی نادد را از تخت بز یر می کشیم . 
زرسرخ که امکانات‌فراوانی دا برای علیمر ادخان فراهم کرد کشش افراد هم لاجرم 
. بسوی اوبا دیدن وضع مالی خوب تسهیل نمود بعاودی که ددزمان کمی بیست هزاد نفر 
بدود او گرد آمدند. کم کم با تمام شدن زد این عده دست به تجاوز گشودند وبرای‌تأمین 
مخادح۶ویش بهروسیله‌ای متوسل شدند.از گادو گوسفندزنان دهاتی گرفته تا اسبان مردان 
رهگذر وحتی کا رو انهای‌مختلف از دسث این عده دد امان نبودند . کم کسم یسادان دود 
علیه‌ر دخان راک فتند وآنچنان ها له‌ای بدود دی ایجاد کر دند که خودش هم رفته رفته به 
شك افناد و امر براو مشتبه شد که.نکند واقعاً نیردیی است دود نمی‌داند. بالاعرهکاد 
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آقای علیمر ادحان بجایی رسید که مکه بنام خحود زداو دورف که این شدر لاتوت 

علی » مراد داد و بخت یادی کرد بد زیر سکذ من نعره کامراثی کرد 

علی مرادندان بشیوة پادشاهان و ملاطین بزر کش به احر افیانشان القاب بخشید : 
آشك افاسی » اعتمادا لدو له » قوررجی باشی » قولار آقاسی و دیگر مناصب عالی دا به 
روسا وددیش سپیدان حود خحیای راحت ۱عطاء نمود. روز بروز برتعداد افراد علی‌عر ادحان 
افز وده می‌شد و دامنه اسلحه و یراق جنگیش هم گسترش می‌یافت. 

این خبرها که بکوش نادد رسید خیلی عصبانی شد و دستود داد که خانجان مستفر 
در دار السلطنه اصفعان دمراه با تعدادی یرو از اراك بسر برستی حسنعلی خمان حتاکم 
همدان با سیاه قامر و علیشکر تمام رادهای منعاقه دا زیرنار بکیر ند و علیم‌راد خان دا 
دستگیر نمایند . 

حانجان و حسنعلی‌خان ددپی این فرمان تمام دادهایی راکه گمان می‌دفت‌علیمراد- 
عان ممکن است موضع گر فته باشد زیرنظر گر فتند . علی‌مراد حان به شیوة یاغیان به‌کوه 
زد وافر ادش‌دابه‌نقا طی که ازد-ترس مأمور ین بدور بو دندفرستاد. حدود جهل روزخا نجان 
و حسنملی‌حان بدنبال علی مرادخان تما) مناطق را بازدسی کردند تا این که یکنفر از 
افراد حنعلی‌خان متوجه زنی می‌شود که برفرازکوهی از جدمه‌ای آب می‌برد و هرسه 
روز این عمل تکرار می گردد. یکی اذافراد حانجان نزد ذن می‌دود دمی گوید : 

- ای زن مرا حاجت قددی شیروماست است » اگّر سراغ داشته باشی پول‌خوبی 
برای آن خو اهم داد . 

زن گفت : ددپس این جبل گوسفندان بسیار است» کسی دا بفرست که دفته جهت 
توبیاورد. این خبر که بگوش خانجان وحسنلی حان رسید باورشان نشد و گفتند » تسو 
دیوانه شده‌ای » دبس این کوهها چه کسی می‌تواند زند گی‌کند. آن مرد گفت خود)ذنی 
دا دیدم که مشکی آب از چشمه برمی‌داشت و گفت ددبس ک-وهگوسفندان بسیاد اند 
عانجان خحسود برخحاست و بهمانجایی که زن دیده شده بوده رفت . دو دوز منتظرشد تا 
با لاخره همان ذن رسید. خانجان گفت او را نزدمن بیاورید. و چون زن دا نزد وی‌بردند 
اذاوسوالاتی نمود» زن همه‌را مخا لف ومنشوش پاسخداد. کاظم حان یکی اذافراد گفت: 

- مگذارید بخواید و اوراشکنجه دهید. یکشبانه روز که گذشت زن ناچار به‌عجز 
آمد و گفت : 

- علیه‌ر اد در این جبال با عیال و اطفال خود می‌باشد .افراد خحانجان به همان 
مفاده‌ای که زن نشانه داده بود » دفتند . 

چون علیمرادحان بختیاری ازجریان مطلع گذشت قور] افراد خانواده خود دا فرا 
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عواند . شرح آنرا از زبان میردا محمد کاظم مردی می‌شنویم : 
(... جون علبم‌راد اذ:اساز گادی بخت وارون اطلاع یافت:» 
«اولا زنان و دختران خود دا بقتل آودده . و است مادد خود را» 
«نیز بکشد. ماددش آن را به شیر ود فسم داده » گفت : من مشتی » 
«پبر ذنم » و دوست ودشمن را بمن دجوع نیست . مرا نکاهدار» 
«شا ید شفاعت تو کنم. محبت مادد و فرز ندی »۱ نع آمده ‏ اذسر قتل» 


«مادرش در کذشت .» 


اما علی مرادخان بختیادی با فررند و براددان به پیکاد ومقا بله پرداعتند و سه 
شبانه‌روز با مأمودین نیرد کر دند » گرسنگی » ععاش و تشنگی رمقی برایشان نگذاشت ۰ 
ناچار شمشیر خود دا کنار نهادند و خحودرا تسلیم کر دند. سر کرد گان آناثر | بستند و به 
نزد ادر بردند . نادد حون عای مرادخان دا دید نگاهی بوی انداعت و گفت : این 
شیوه خعدمت است » تو بایستی شعایت خود دا بمن می‌بردی » ار رسید لش نمی شد 
آنوقت شخصاً و رأاً اقدام می‌کردی نهآنکه عده‌ای را بکشتن دهی وسرداه بربینوایان 
گر فته واسانهای بی‌دهاع دا چپاول کنی . سیس دستود داد وش وبینی وددست و پای او 


را قطع کرد زد و چشهها یش دادم ببر ون آوردند که البته معلوع است از اوچه با قی‌می‌ما ند... 


فعح قندهار : 

قلعذ محکم قندهار و برجهای آجری ومرتفع آن که کنگره ‏ کنگسره دندان نشان 
می‌داد به نا درو فرما ندادان‌این پیام دامی عواست پرساند که تا می تو اند مقاومت می کند. 
وضع درونی دژ نیز برای مدت نسبتاً طولانی نگران کننده نبود چون قندهار می‌توانست 
بنحوی مدتها از نظرمو اد غذایی بی‌نیاز باشد . همین دیژ گی نزديك به ده ماه نیردی 
عظیم نادد دا اسیر خود کرد وهردوز که می کدشت سپاهیان نادر بی حوصله‌تر وعاصی تر 
ودرنهایت جری‌تر می‌شدند. نادر که‌وضع راچنان دید فرماندهان دا طلبید وبا نان گفت: 

کر دضع بهمین منوال پیش دود جز آنکه هزینه و مخارج سیاه را باید تحمل 
کرد و بر کاهلی وتنبلی سر بازان که جز خوددن کاری ندادن نتیجه دیگرحاصل نمی‌شود. 
امیر اصلان خان و اماموددی (برادران مادری نادد) خانجان و مصطفی‌خان ومحمدعلی - 
خان افذاروه‌ولا قلی‌عان جادچی باشی و جلیل بیکک چندال باشی وعلیرضا بیگث نسقچی - 
باشی قزوین » موسی‌خحان ابدالی و قاسم خحان ومحمدحسین خان فاجار و ...مین باشیان 
و بانصدباشیان برای این موضوع به‌شور نشستند . آنان برای این قایله و مشکل جمع 


۲ /ععقا بکلات 


شده بو دند که شیدند ناور می کوید : 

- شما فرماندهان به بینید چه‌کسانی حا هر اند داو طلبا نه بکاد قلعه بپرداذند ۰ هر 
تعداد که حاضر شدند بر آورد نایید و مرا خی ر کنیده سر کرو گان سر باژان ر1 جم عکردند 
و برایشان توضیح دادند . 

-آیا در ین شما کسانی هتندکه:دلوطلبا نه برای گشایش وله قندهاد پیشتدم شوند؟ 
و چون تعداد قا بل ملاحظه‌ای داوطاب در همان لحظات :خستین اعلاج آماد گی ک-ردنسد 
فرما ندهان با عوشحالی نادر دا دد جریان نعادند . نادد درد جوی صهیمانه و بزباتی 
داده بآ نان گفت : 

شما که دود دا#طاطا نه حاوربد قداکاری کنید و چشم داشثی هم برای این 
فدا کادی ا:تظا ی نداد ید من بر خودلازم می‌دانم همین ۳۹9 اءلا) کنم در گاه قلعه گشوده 
شد هر کدام ازشما یکهزار تاددی (الف نادری) کد پنجاه تومان امعت به عتوان جایزه 
دریافت می کنید . (پنجاه تومان دز ینهٌ جند سال يك خانواده بو د) 2 

غنایم واموالی هم که بدست می آیداز آن خودنان است. اما حالا که حود دااطلب 
شده‌اید و می‌دانید دست به چه عدلی زده| بدهیچکس شاد امجبو کر ده است دازهمین 
احتءهم | گر بشءمانید می تو انیدباز گرد یدچونعل قهرمانان» شماعملی است فهرما نا نهد يك 
عمل فعّرما زا نه هز اد عطر هم دد پی خو ادداشت.9 بدا نیداز زمانی که عازم شد بد د یک ر اختیاد 
باز 5شتتان‌دست خحودتان نیست» نسق‌چیان در انتظاد کسانی‌اند که ازحرف خود باز گردند. 
شما بازهم مختا د یدهمین احفاه تصمیم خو در ابگیر بدهیچکس هم شما را مجبو دنمی کند» 
من می روم وجند لحظه دیگر باذه‌ی گردم آنانکه دد باز کشت باعن صحبت می گنندمن 
باید دوی حر کتشان حساب کنم . شگفت آن‌کد «دغياب تادد احدی ازجای نجنیید . 

از جماعت بختیاری ملا ]آدینه مسئوفی که کاد تویسندگی داشت به نما یندکسی از 
طرف جماعت داوطلب بختیادی آمادگی کاءل خود دا برای جانفذانی اعلا) داشت و 
5 ‌ 5 ‌ 0 چ ۳ 
ود را برای شرع برخدمت نادر رسانید و دفت : 

- نگاه به وضع ظاهری من نکنید » من از صد مر باذ هم سر بازترم . نادد ضمن 
صباس 9 تشکره وت 

- ما وناف دیکری داد یدکار دزمی ونظامی دا با ید بغرما ندهان سپرد» همين 
اندازه که شما ابراز علافه می کنید» کا ۶-ی است » شر کت شما درحمله و یدش بسه قلعه 
پدیر فه می‌شوده امااینکه بشما اجاذه دهم جانتان دا مفغت بباز یدصحیح نیست . ملآ دینه 


گفت : فدایت شوم کاد جه-انیان به ملا و نویسنده برباست » انشاهء له وتءالی دلاددری 


بر جهای بلند قندهار /۳ 6۱ 


مرا ملاحظه خحواهی فرهود. چون نادد آن مرد دا مصمم و قاطع و بی‌تردید دید او را 
رخعصت داد. 
در آن شب حددد یکصد تردبان و دو هزاد بیلدار و کلنک‌داد نیز به آن داو طلبان 
پیوست که هنگا) یودش به‌قلعه معطلی نداشته .باشند. افر اد درجاهای ود مستقر گناد و 
منتظر فرمان شد‌ند. 
نادر دستو دداد من‌خود ددصحنه خواهم بود وتا فرمان لزطرف من نشنو بدءملیات 
را شرو ع نکنید. ۲ 
عده دادطلب و در دس همه ملا آدینهٌ بختیادی شب دا در محل‌های تحبین شده 
گذّراندند وصبح هنگام‌د‌یدن سپیده نا گهان دودی ازسوی‌قلمه باندشدهاین علامتی بودکه 
قرادبود با دیدن آن حمله آغاز گردد » اما دود را قلمگیان جهت کادی دوشن کردندکسه 
همین موجب اشتتاه وددنتیجه پورش پیش اذوقت قسم‌تی از دد کمینن نشستگان گمردید . 
قلعگیان که انتظاد این حمله دا تداشتند فوداً بروی مهاجمین آتش گ۵ودند و تعدادی از 
آنانر | دددم کشتند. نادر خیلی زود مداخله کرد ودستور عّب تشینی وقطع حمله داداد و 
گوشزد کرد که بنانبود کسی در آن موقمیت حمله‌نهاید. اما علامت اتفاقی کادخود داکرده 
بود و تلفاتی چند دا باعث شد . بعداً قرادشد ددشب جمعه (دوم ذوا لقمده ۰ ابر 
با بیست وسوم اسفند ۱۲۶ ۱ - خحورشیدی نادر دستو دحمله پدهد صرالله میر زا » فرزند 
نادد در آن برد بعنوان معاون نادد عمایات دا دهبری می کرد . تادر ب-ه اماموددیخان 
فرفلو دستودداد در دیوانخانه نتیند و امورات جادی دا دسیدگی کند وخود همراه با 
سر باز ان.داد طلب برای گشایش قلعه عازم گشت . قرار شد دد آن شب مین باشیان پانصد 
باشیان » بوز ناشیان» پنجاه باشیان » دهیاشیان را دسته دسته خبر کنند که ازمیان حصادبا 
تمام تجهیّزات و اسباب جنگث خاد ج شو ند وحر کت کنند . چهار دسته مأمود بودش‌شدند 
که از جهاد سو بطرف قلعه حمله بر ند » و چنان بنا گر دید که در محلی 4-5 صدای توب 
قلعه کوب که درحوالی برح چهل زینه بود وبا شنیدن صدای توپ همگی اذ اطرافب 
نوداً نردبا نها را برای صعود به جاهای تعیین شده نهید و برای گشایش قلعه تلاش کنید . 
دد آنب 5 یودش قوای عظیمی به قلعهٌ فندهاد بورش برد دنبرد بی‌سا بقه‌ ای 
دخ داد. بردتمام 3 ادامه داشت و با دمیدن او لین سپیده صبح دروازه‌های قلعه بروی 
باشنه چرخید و فورح عظیمی سوار نیزه بدست هجوع نا گهانی به مها جمین قلعه بردند . 
نقاره‌هایی دداین هنگام از طرف اددوی نادر با صداهای مختاف شرو عبه نو اختن کر دند 
و هنکامه‌ای بر پا بود . صدای بلند شدن نقاده پیام تعاصی دا بینکساتی که درددیث ادل 


۴ ۴۱/عقاب کلات 


وحمایت کنند گاشان در پشت سر ددوبدل می‌نمود ۰ برج بعد اذ این ددگیری و توارفن 
بیشتر مور د هجوم و فشاد وانع شد وبا شرو ع برد ددبایین قلعه پای ادلین سر باژ ایرانی 
بر بشت بام قلعه دسید. دراینجا نبردجنبهٌ دیگری بخود گرفت. نردبانها که با هز ارزحمت 
به بر جها نزديك شده بودند وچندین تن با ازخودگذشتگی و جسادتی افسانه‌ای برنوك 


ان سم 





ِ ردست وجان بر کف می خو استند خحود را ببالای قلعه برسانند ومنظرة ءدافعین 
قلعه که درست در انتظار رسیدن افراد مهاجم برای؟شتن بودند منظره‌ایست ک هکلمات 
نمی تو اند بددستی آنرا تریح وتو صیف تماید هحین قدد سبچن دداین موددبس که‌بین 
زمین و آسمان » دهم روی زمین وهم بربالای برج آنچه که بچشم می‌خودد کشتن بود ۰ 
کشتن برای ذنده ماندن ۰ 

شاید مشکل بتو ان تجسم و باور کرد که اول کسی که قدع به برج نهاد درمیان آنهمه 


جنکجو همان ملا آدينة بختیادی باشد ؛ میرزا کاظم که صمنه‌ها دا ناظر بوده می نو یسد : 


«... اول کسی که نردبان دا بدان برج نصب نمود و -د0» 
«مردانگی بدان نهاد ملا آدینه مستوفی بختیادی بود که جون شیر » 
«خشم آ اود به يك دست تیخ برهنه » وبه يك دست دیگرسیر فراخ» 
«دامن برسر کشیده » چون شاهین گرسنه حوددا بربالای بسردح» 
«گرفت . وازآن جانب محصودین و مستحفظین قلاع به انداختن» 
«تیر تفن وناوك ضر بزن و دیختن جمعی دیگر از بهاددان افشاد» 
رو قاجار ... نردبانها را در جدار آن حصار کذاشته » شنقا دواد ده 
«شا هین کر داد به بالا صمو د نمو دند . بای بات محا فظان قلعه دا» 
«متز از ل ساخته» به آتش هر تفنگی سرزهتکی برخاله هلال نشا نیدنده» 
رو به | فکندن درضر ب4زنی روزنی‌درح<صارظاهر سا خیند کداز ار اف» 
رعا ز بان ونامدادان داوطلب دجوم آورده: حوددا بر بروج ددیواد» 


ر«رآن حصاد دسانیدند .» 


نادر چون آن شهامت ومردانگی دا دید یار بیگگ توپچی‌باشی دا احضاد کرد و 
ات 7 

- آن دوعراده توب قلعه کوب را به بروج قبطول آتش کنید . وچون صدای شليك 
توب بر حادت صحنهٌ جنک از آشفته هم آشفته‌تر کشت وسر باز ان ذخيرة ایرانی بیکباده 


با علامت ناددهمکگی دور قلعه دا کرافتد: بادان ودنک ازبالای قلعه يك لحاه تطع 


بر جهای بلند قندهار /۵ ۴۱ 


نمی‌شد. خندق‌ها یکی پس از دیگری توسط سر باذان ایرانی پشت سر گذاشته می‌شد» 
کمندها برای صهود به دیواده قلعه قلاب می کٌردید و قلعکیان هم برای دنم مهاجمین 
از آب جوش گرفته تا نیزه‌های تیز همه را با هم بکاد می گر فتند . 

واما ملا آد ینه به‌عنو ان‌او لین بهاددایرانی دفتی قدم دد برج دده کذاشت مستحففاین 
برج گلو له خمپاده د| بسویش آتش کردند »ملا آدینه گلو له خمپاده - شاید چیزی مل 
زارجك امروزی- رایا سرعت برداشت بدهمان محلی انداخت که پر تاب شده بود. گلو له 
تر کید و بیست تن از فلعکیان دا خو ین نفش زمین ساخت . ددپی این تهوردیگرسر باذان 
ایرانی فرصت کر دند بسرعت دارد برج شوند وبه‌ملا آدینه به‌پیو ندند. ملا آدینه‌جستی 
زد و خود دا برفراذ برح دسانید و چند تن از اففانهای قندهادی را با شمشیر کشت . 
این کار داه دا برای دیگر باران گشود و راه رخنه باز شد از آنمارف حسین شاه اففان 
چون صدای غلفه و آشوب و سرنج و نای وهمهمهٌ فز لباش بگوشش خودد » دردم به‌قدر 
بیست هزاد نفر قندهادی به ,سردادی ددست «حمدخان بنی عم خویش ردان مقا بله با 
مهاجمین نمود . تا دسیدن آن عده بجاو مهاجمین تعداد زیادی از ایرانیان قسمت اعفام 
برج دادد دست گر فته بو دند و باز و آن می‌د فت ک-4 بسیاد مشکل شود قلعه 
بعد از تلاش پیگیر وجانفشانی قهرمانانه سربازان فرو دیخت و ایرانیان با شهامتی که 
حاص ایرانیان است ودرمو اقع ضرودی بموقع تحت هرشرایطی از نعود نشان می‌دهند » 
موفن به گر فتن قلعه گشتند . 

نادد دستو رداد کیسه‌های زد بزر کی آوددند و به تام کسانی که داوطلبانه با از 
خود گذشتگی قلعه دا کشودند که ول داده بو د» انعام دا دند. نادددداین موقع ملا آ دبنه 


دا طلبید و کیته‌ای مخصو ص بدست وی داد : 


ان مردهئر پبشه سجدات صاحبقر انی را بعمل آورده کیسه] 
«دا بر دوش تخود کشیده » به مکان خود نال نمود . چون سر کیسه» 
«را گشود؛ همکگی آن زر سرخ بود وبه عدد دودز ار اشرفی دومثقال» 
«ونیمی سک شاه جهان بود. ملا آدینه دا از گشودن ودیدن آن زره 
«سر خ حیرت دست داده » مجدداً به <ضود اقدس آمده » چگ نگی» 
«آنوجه را به پایةٌ سریرعرش نظیر عرض کرد . بند گان صاحبقر ان» 
«فرم‌و د که : هر گاه آن کیسه زر سفید که پنجاه تومان بود عطا فرمو د.» 


«دهر يك ازنام‌داران ددلاودان دا نوازشات و سرافراز گردانید.» 


حسین شاه افغان که قلعه دا گشوده دید از در عدعه «حیله و ارد شد و قراد شد که 
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ظاه را خود دا تسلیم کند وپرچم سفید بالا برد بلکه از ادامةٌ هجوع جلو گیری کند.وا زآن 
مهلکه جان سالم بدر برد . حسین شاه افغان با فرما ندهانش_قر اد گذاشت به محض جلب 
رضایت نادد همکی نیمه شب بسوی هندوستان فراد کنند ۰ اما با توجه به ددایت و 
هوشیادی ایرانیان نمشه‌های حسین شاه کار گرنیافتاد و جاده‌ای جز تسلیم تبود. وی برای 
جات جان "و یش خواهرش راکه روزی زادر بنا؛ به مصا لحی خواستگادی کرده بود به 
عنوان فرشتهٌ جات نزد تاد ورد یی د اراد اینهمه تغییر دویه و دوش براددش 
متعجب شد و پرسید : 

- حسین! آنروز که نادد مرا نو استگا دی کرد.نداوی»و لی‌امروذبا این قضاحت‌مرا 
با بای خعود ند او می بری ؟ نادر از سر تقصیرات حسین و دیگر افراد دد گذشت بجز 
زینب بی‌بی » پیرمردان و ریش,سپیدان قندهادبا پای برهنه شتمشیر بررگردن وق رآن‌بداست 
برای بخشش آمده بووند که نادر نتوانست آن وضع را تحمل کند » پیرمزدان: دا عزتد 
احترام گذارد وبا نها فرل دادسر باذان وی به احدیکادی ثدارند. ناددسیس فرماندهان 
را جمع کرد9 گفث : 

با ید گامها را فراتر نهاد» شمشیرها دا سر یع‌تر کشید اسبان را تنز ترژاند »راه 


طولافی است ؛ سند درا دد پیش دودی دادیم ء ما بابد به هند برویم » خود را آماده کنید. 


فصل مسر وسو) 
بسوی هند 
بخش اول: ازنادر آباد نا غز نین 


هند سرزمین عجائب دمرتاض‌ها معدن وسرزمین بسیادی ازاشماء نادر بر ای‌نادد 
جذابینی دیگرداشت: رایحه روت هند حتی‌اذ بوی تندترین وخوشبو رین ادو یه آنکشود 
بهتر به مشام نادد می‌دسید. و این تحريك را انگیزة حمله به عثمانی به حد اعلای نود 
می‌د سانید. پول هند ضامن گشا یش مرذمین عثمانی همواده ددذهن ناددنش داشت ودد 
بای دیو اد قندهار بدان می‌اندیشید. نادر از تمام چگونگی کاد و بعد مسافت داههای 
صمب | لعبود بتددیج سردر آودده دهرچه بیشتره‌طالع می‌شد به عمق و سختی کاد بیشترپی 
»ی برد؛ اما هر گز در تصمیم جود کوجکترین تعللی نمی‌دید. 

برای دسیدن به هندوستان باید ازسند کگذشت. بین این دونقطه یعنی ایران‌دادلین 
مانع سر زمینهای برداکی مثل کشمیر» کا بلستان مو لنان» بکر و سند یاهند اصلیو جوددارد. 
هند اصلی و کشمیریکی در جنوب و دیگری دد شمال اذ بهترین سرزمینهای هندوستان 
محسوب می‌شو ند. هنداصلی منطقةً دریائی وددحوالی معبهای رودخانه قراد گر فته‌است. 
سند برائرطغیا نهای منظم و بوسیلهٌ نهرهای متعدد این منطقه دا مشروب می‌کند و با دجود 


گرمای شدیدی که از مجاددت مداد *۲۵ درجه خحط استوا بددون نفوذ می‌کند. زمینها 


۴۳۱۷۲ 
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جاصاخیز است. اگّر ازدمانه دود سندب-وی سرچشمة آن برویم (دره‌ی وشش‌دد جه‌عرض 
جغرافیایی) به تاحیه کشمیر هید سیم منطاقهای کداب ودوایی بس وش دارد. کشمیردر 
دامن کو هستا نهای تاتارستان قراد دادد واین‌کوهها آنرا از آصیب هوای تامساعدمصون 
می‌دادد. رورخحانه‌های بزر و کوچك زیادی اذاین کوهستانها سر اذ یر می‌شو ند وچریان 
جود دا بطور آ دام وماد پیچی‌دردشتها وجلگه‌های دسیح می‌پیه‌ایند. این دودها کشمیر را 
به منطقه زیبا و دلپذیری مبدل کرده است که می‌تو ان بدان گلزادهند گفت. دد نزدیکی 
کشمیر- که نام خحود دا به این ایا لت داده دریاچدای از تجمعآ بای صاف وزلال جند 
رودعانه بوجود آمده است . در وسعط ددیاچه جزیره‌ای زیبا دیده می‌شود که سابفاً 
امپر اطوران مقولی هند درآنجاکاخ باخکوهی برپاکرده بود و ددیاچه به عنوان خندق 
پوشش استحفاظی وامنیتی آن محسوب می‌شد. امپر اهاو دا معمولا" فعل گرما دا دداین 
قصرها می گذد انیدند ودلشان نمی عواست آنجاد اترك کنند. 

اورنگگ ذیب امیر اظور مشهو د از اسلاف محمد شاه به کشمیر علاقه ذیادی داشت و 
تکیه کلامش همو اده این بود»« کشمیر بر تر از تمام هند». بجز کشمور تام مناطغی که در این 
موی رو وخحانهٌ ند قراد گرفته‌اند - بجزه‌ناطتی که کنار رودخان4- همه عشك و با بر اند 
وجراگاههایی که در آنها اسب وشتر تر بیت امی کنند تنها در طول رودخانه قراد دارد. 
سرتاسر کوهستانهای کا بلستان پر از گیاهان خوشبو و گیادان طبی است و بهترین آن به 
گیاه‌کابلی شهرت دارد. مخصوصاً معا دن پنبه نسوز. پنبه :موز دد اصطلا ح‌عامه- سنگی 
است که از دشته‌های باد يك سحم نام ودر خدندة ابر یشم گو نه تر کیب می‌شو د و بر ای آنکه 
قا بلیت استفاده پیدا کند آ نا دردوغن می اند از ند سپس طناب ور یسمان وپاد چه‌های‌نا زل 
وظر یف بدان می بندند وا گر بخواهند رزگت آن سفیدترشود دد آنش گداخته وسرخ فرد 
می‌کنند؛ آتش کمتر ین اثری بر آن نمی‌نهد. 

جون ایا لت کا بل گر بزر کثابران به هندومتان بود و بیشتر در معرض خطر قرار 
داشت وامپر اطودان مقو لی هدند همواده این احتمال دا می‌دا دند که ممکن است مسودد 
تهاجم قراد گیر ند از اینرو نیروهای بیشتری جهت دفاع این مناطق مسنقر می‌کردند و 
مراقبت تنگه‌ها یک ههای سلیمان دداین منطقه بخوبی بودند. 

کابل وفتح‌آن ورسیدن به ند وعبور ازآن او لین کام در راه هند برای ایرانیان 
محسوب می‌شد. ناددهمه دا دققاً زبرناردادت وددهمان بای دبواد قندهاد از جز یا تش 
با خبرمی گر دید. 

خبررهجوم اير انیان به هند و تسخیر کابل که شرح و تفصیل آ نر ادد بی خو اهیم‌داشت» 
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خیلی زود به‌دهلی دسید و در بار «ند دادربعهت وحیرت فرو برد. البته در باد هند همان 
گونه که اذناش پیدا است ددباد بود: ازمدتها پیش‌از آن‌حمله بساط بی‌خبری دعیش 
و عذرت (مرکزی بناع حکمرانی برای حوشی) دد آنجا بوجود آمده بود که بیکاده‌ها 
و شب زنده‌داران لشکر غفات را تشکیل داده بودند بعاوری که وقتی عاو فان کو بنده نادد 
به پشت درواژه‌ها رسید هنوز درخو اب و روّیا بسر ی بردند و بی‌اعتنا و بی‌خبر از اجه 
که در اطر افشان می گذدد به ادامةٌ داه شب مشغول بو دند. 

دژ پیشادد مانع دیگری بود که ایرانیان آنرا درسر داه داشتند و وقتی ایرانیان 
توانستند از آن بگذدند و به آك برسند اعتماد بنفسی درخود احساس کسردند آتك در 
کناد رود نلاب ( که بقاصله زیادی به سئد می‌دیزد) قراد دادد. نادد پیش بینی نمود که 
لشکر یانش برای دسیدن به‌هند باید اذچندین رود از جمله دمین سند و نیلاب بکَذّر ند. 
بدینءنظود دد آتك‌کشنی‌های زیادی تهیه کرد وقطعات آنهادا جدا گانه بو سیلهٌ ارابه 
حمل نمود. نادد در خلال تهیه شدن کشتی‌دا یساولانی جند برایاکتشاف وضع رودخانهٌ 
سند و یافتن محل مناسب برای عبود بدان نقاط فرستاد. 

او لینایا لت امپر اتو دی مخو لی‌هند پس از ع,ور از مند پنجاب بود. پنجاب دداصل 
واژه‌ای پادسی و چون یونانیها فقط چهاد دود آنرا می‌شناختند با آشنایی و برحورد به 
پنجمین دود آنرا همانگونه که بوده بر گزیده‌اند و نام ایرانی دادد. پنجاب که مخقف 
پنجآب است پس‌از نا) چهاد رود زیر می‌آید. 

جهلیی چناب داوی بتاس 
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و بالاخره ستلج است که ددیغم پنج آب شهرت گر فته. پنجاب بهتر ین وحاصلخوز - 
ترین ایا لت‌دندوستان است؛ آنجه که انسان برای زند کی‌نیاز دادد دد آنجا بیدامی کند: 
بر نج گندم» انواع موه نیشکر و به‌طود کلی پنجاب دایه و منبع دفع نیاژهای پایتخت 
هند است. 

ایر انیان در آغاذاذ گذشتن ازسند وحشت داشتند و چون از آن 5-ذشتند احساسی 
عجیب و غرددی سرشار به آنعه-۱ دست داد ازاینروی در آنسوی دود خواستاد حر کت 
فودی شدند. نادد بادیدن این‌شود ودیجان سر بازان دستور حر کت داد. قطعات کشتی‌ها 
را اذهم جدا کردند و بوسیله فیلهایی که بهغنیمت گرفته شده بود به لاهود بردند تابرای 
باز گشتن دو باده استفاده شود. 


روستادا و شهرهای سرراه یکی بعد از دیگری بشت سر نهاده شد تا آنکه به کناده 
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رود جهلیم رسیدند. با شنیدن نام این دودکانی که با تاریخ هند آشنایی دادند فرداً 
به یاد چودوس می‌افتند. پوروس نام‌یکی !ذپادشاهان‌هند دد ۳۲۷ قیل‌ازمیلاد یعنی بیش‌از 
دوهزار و-یصد سال پیش‌از این است. پوددس ددناحیه پنجاب درشرق دودخانه جهلیم 
حکومت ی کردم دی ت-لیم اسکندر مقدود نی نشد بنابراین نبردی بین آندو دد گرفت ۳ 
پودوس مذاوب گردید. پوردس دا نزد اسکندد بردندو اسکندر ازاو پرسید: 

- انتظار دادی جه معامله‌ای با تو بکنم؟ بوروس جو ابداد: «من يك پادشاهم و 
رفتار تو نیز باید شاهانه باشدء اسکندر اشامت بودوس حوشش آمد و اودا بخشید. 
اسکندر دد آن تاحیه با مقاومت و پشتکار توانست به آنچه هدفش بوده دست یابد ولی 
بوسفال اسب خو یشن دا ازدست داد.این اسب فوقالعاده باعث شد که اسکندر دره‌مان‌جا 
به‌عات مر گش شهری بنام بوسفالی بیادبودش برپا کند... 

بورحال ۲ نجه دراینمیان بیش‌از همه جلب ظر می کندچگو نگی حر کت دبهانه‌ای 
بودکه نادد برای دفتن به هند تراشید. 

نادر می‌توانست عمل تسخیر قلعه قندهار داکه در ذی‌حبجه ۰ انجام داد - 
یء‌نی با دادن تلفاتی بو سیلهٌ یودش به باروهای دژ دست یافت چند ماه جاوتر بمرحلةً 
عمل در آمدو ای ادعجله نداشت ومی خو است ادلا" برای مسافرت جنگی به‌هندبردسی‌های 
عمیق کند» ثانیاً متر صد‌بود بها نهعقو لی برای‌دفتن به‌دهلی پیدا کند. درداقع‌دد تما) مدت 
ادامهٌ محاصره که از ۱۸ شوال ۱۱۴۹ ]1 سوم ذی‌حجه ۱۱۵۰ طول کشید مدت ۱۴ !اه 
ادقات نادر به‌بررسی گذشت. 

از قرائن چنین برمی آید که نادد اذهمان ابتدا حرکت بطرف هندوستان دا پیش- 
بینی می کرد نادر دد جمادی‌الثانی ۱۱۴۲ پس‌از جنگث زرقان دادد شیر از شد و دستور 
داد نامه‌ای از ارف شاه طهماسب بد پادشاه هندوستان نوشته شود که او به مرزدادان‌خود 
ابلاغ نماید مانع از فرار غاز ائیان بداخلد هند کردند. شاید نادر همان موقع فکرمی کرد 
روزی ناجاد خوادد شد برای تعقیب غلزائیهای فراری از مرز کشود هند عبود نماید. 
این تقاضا درچند شودش و عملیات بعدی تکرار گردید. نادر دیگر از فکر دفتن به هند 
بیردن ار #ت. 

بطود کلی دد مورد عال اصلی حرکت استر تژیکی نادر به‌شرق نظریات مودخین 
فرف می‌کند. فکری ددسر نادد بودکه باید به‌ترتیبی فقر جامعة ایرانی دا برطظرف نمود. 
پنجاه سال نااعنی و دواج رشوه و ستمکادی باعث د ود کشاورزي و بازر گانی شده 


بود. در آمدهای عمومی انجنان نقصان داشت که نادد بخو ؛ میرکر دعردم تفه 
3 یک هد وکا بل این. تس موی و دار ین 
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قادد به پرداعت هزینه‌دای ار تش نیت از دید گاه تادد ادتش برای ممکت وجودش 
بدیاز ذرودی بود ونادد یقین داشت کد انحلال یا تر خیص ارتش مساوی است بانا بودی 
مره [۳ با ید ار تش یرو دی در بر چم همیشه حاضر رد ریات باشد و بهر تر یبی 
| ارس با ید بو دج لاز م برای ادامه حیات ار نش را ازمحلی تأمین مو د. 

از این گذشته عشق وعلاقة شدیدنادد به‌فرماندهی وذندگی ددمیان سربازان ودست 


زدن به عملیات حیرت‌انکیز از خعصوصیات جبلی نادد بود. بعود فلع منظرة يك میدان 





جنک برای نادد از منظرة يك ءجاس عالی جثن و باه برای يك با لرین ادزنده‌تر و 
د لچسب تر بو ده است. 

فکر دیگری‌که دد پای دیو اره‌های قلعد قندهار ددسر نادد پیدا شد این بودکه 
عثما نیها هر کز مایل به صلح واقعی با ایرانبان و زندگی مسالمت آمیز در جواد آنان 
ز ۲۳ موضوع احتلافات مذهبی بهاندای پیش امست. آنها دوی مبل به جهانگیری و 
تأمین مخادج ارتش بزر گک‌خود هروقت بتو انند به‌غرب وشرق حمله می‌کنند و باغادت 
مال مجاود بول لازم دا بدست می آودند. در این مودد بخصوص برای آ نها کافر ان و 


شیعیان دد يك-طح اند دروقت ددیکی ازدوسمت غرب (ارو بائیان)مشرق ایرانیان طرف 





را ضمیف‌دیدند و موقع دا مناسب تشخیص دادنددد کمال سهو ات بها ندای زر اشیاده حمله 
می کنند. نادر با خود فکر کرد که چرا دروقت ادضاع درونی ایران م«دوش و ادتش 
حسابی دد بین نباشد نا کهان رومیان بفکر مذهب می‌افتند؟! 

حمله عثما نها ددسال ٩٩۲‏ ری دد بدو ساعانت سلطانمححد (پدر شاه‌عباس کبیر) 
و قنلعا) تبر یز بدست عئمان‌پاشا به‌بهانه نقاص قنل شاه اسمعیل ثانی که به طر فداری از 
سئی‌ها شهرت داشت صودت ظاهر به بهانهٌ دفع ام از مئیان بوده دد صورتی که قبل از 
آن سالها بود که دو تین درصلح و آرامش زیسته ازسنی وشیعه خبری نمود. 

وقتی در ساطنت شاه سلطان‌حسین که اير ان گر فتار شودش غازائبها و هر ج و مرح 
بودعلما نیها پس‌از فریب نودسال که کو چکتر ین ناداحتی دد بینبود فیلشان یادهندوستان 
کرد و بازهم به‌عنوان طر فداری ازسنیان قفقاز و کردستان وطر ح اختلافات سنی و شیعه 
به‌ایران تاختند. ددعدت توقف درجواد قندهار که نادد برای تفکر وقت کافی داشت از 
بعضی از فر نکیها می پر سید: 

جطودشده عثما نیا دیگر ددنواحی ارو پا به فکرجهاد نیستند؟ پاسخ‌های آزان‌نادد 
را ءتوجه این مسئله می‌نم‌ود ک-4: مما لك ارو پائی بخصوص دو کشور همجوار عثمانی 
یعنی دوسید و اطریش دیگر صنعتی وقوی شده‌بو دند و برای رومیان دیگر مقرون به‌صر فه 


نبود که به فکر مسلمان کردن کا فر انفتند .بنا براین آنعا دائما مراقب مرز ایران بودند 
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تا او لین فرصت به مرزهای ما بتاز ند. 

فکر محو خلافت سلاطین عثمانی از مدتها قبل بویژه ددموقع تاجگذاری نمی 
نادر پیدا شد. ولی حالا که افندیها از استانبول آمده و يك تقاضای بسیار کوچك نادر 
(شرکت شیمیان در رکن اخحتصاصی شافعیان در خانهٌ کعبه) دا مردود اعلام کرده بووند 
نادر برای دفتن به استانبول دبهم زدن دستگاه خلافت معمم تر شد. بدیهی است اجرای 
این تصمیم ار تش معظلمی می و است که ملت مر هی پشت سر او ایستاده باشد. این کاد 
هم خرج داشت شاید بتوان از خزان هندوستان آن‌دا تآمين نمود» عبادتی بودکه از 
ذهن نادر دود امی‌شد. 

اینها افکار وانگیزهٌ نادد ددمودد حرکت به طرف‌شرق بود منتها مودخین‌ارو پائی 
يك ماده هم بدان افزوده‌اند ازجمله لادنس لکهادت مود خ معاصر در کتاب تادیخ نادر 
حود (چاب ۱۳۳۱ شمسی) در صفحه ۱۶۹ گفته يك علت مهم حملةٌ نادر به‌هند نامه‌هاثی 
بوده که رجال معظم هند ازحمله نظاعا لماك استانداد یا به‌عبادت بهتر فرمانروای دکن و 
صعادت‌خان فرد برجستهً در بار محمدشاه به نادد نوشته و از او دعوت کرده‌اند به هند 
مسافرت کند. این مسئله موددتردید است ولی لکهادت ددهه‌ان کتاب خود پس‌از ذ کر 
این‌موضو ع افزوده که بسیادی ازمو دخین‌هندی وحتی ارودبائی این نظردا تأّیید کرده‌اند. 
تنها مو دح ی که مخا اف دعءوت سران هند از نادر است جونانس ها نوی معردف است که 
نوشته‌هایش دور اذغرض نیست. با اینکه دعوت نادر دا از طرف آن دو شخصیت دود 
از منطق با ید دانست اما چون مودخین هندی آن‌را تا لیدکرده‌اند دقوع این ماجرا دا 
با ید قبول کر دو گفت‌دعوت نظام| لملك ( که دشمنی اش با محمدشاه آشکاد بود) وسعادت- 
نان ( که خودرا ایرانی می‌دانست) محر بیشتر نادد دد مفر به هند بود. اما ددحقیقت 
همان اصل که با ذخا ثر هند باید به جنک عثمانی (فت؛ نادد دا به هند برد. 

اینها افکار نادر وعال حرکت او به‌عارف شرق بودکه از زوایای اوداک‌توادیج 
استنباط شده والا نادد هیچ گاه صریحاً از محو خلافت صحبتی نکرده فقط گاهی وجرد 
يك‌چنین خلافتی دا منکر می‌شده و آن‌دا خطر نالك معرفی می کرد دتلویحاً می گفت: اگر 
نباشد بهتراست و یا گاهی که از کینه‌ورزی علمانیها حرف‌می‌زد می گفت روحمتجاوزانةً 
رومیان اذبین دفتنی نیست وباید بر ای‌مقابله باآن فکر اساسی کرد داذ این قبیل اظهار 
عقیده‌ها . 

واما آنجه صودت ظاهر کار بود این بود که هرزمان نادد یاغیان غلزائی وابدالی 
وباوچ دا تعقیب می کسرد آنها به عند می‌دفتند و ددامان بودند و بمحض اینکه اطلاع 
حاصل می کسردند که ارتش نادری از آن حول و حوش دود گشته و برانگری دا از سر 


سوی هند/۴۲۳ 


می کر فتند ۰ بهمین دلیل ابتدا نادد مرتباً سفرائی به هندوستان فرستاد و کله کر دکه 
چرامقامات هندی از فراد و پناهنده شدن این آشو بگران جلو گیری نمی کنند. مرتبهةٌ اول 
در سال ۱۱۴۱ بود که از شیر از سفیری به دهلی دفته و جلو گیری از غلز ائیان را 
حواستاد شد. 

و قتی نا در درشروع محاصرةٌ فندهار فتحعلخان اذشار را مأمور تصر ف‌قلات نمود 
بهاو خاطر زشان ساخت چون قلات مجادد »رذ است‌مراقب باشدکه سید آل ازعطمرزی 
رد ندود. این موضوع نشان می‌دهد که در بدو شروع محاصرة قندهار در اداخر ۷۹ و 
اوایل ۱۱۵۰ هنوز تصمیمی در مورد سفر به هند نداشت والا دستود او باید برعکس 
می‌بود. بهرحال نادر وفتی‌دید عدة زیادی ازغاز ائیها به‌داخل هند گریختند یکی ازدجال 
در بادی‌دا به‌نام علیمرادن‌نان شاملو دا به‌عنوان سفادت بددهلی فرستاد و ازبادشاه هند 
ددخوامت نمودکه به مرزداد کابل (آن موقع صو به‌داد می گذنند) دستود دهند از فرار 
اشر اد جاو گیری نمایند 

توضیح آن کسه در مودد اعزام سفرا از طرف نادد چه از لحاظ اسامی چه زمان 
حرکت و مأموریت آنها و چه‌ددطرزر فتاد با آنان احتلافات ذیادی دیده‌می‌شود حتی از 
منددجات جها نکشای ناددی نیز نمی‌تو انیم بکنه قضایا پی بریم چون میرزاءهدیخان‌هم 
خیلی گنکت نوشته است. 

از چه‌اه درمورد مأمودیت همین آقای‌شاملو میرزامهدیخان نوشته که او زود دفت 
تحت ولی سال بعد ازنامةٌ نادر عطاب به‌اد صحبت می کند بعضی‌ها هم گفته اند که‌او 
رات و دیگر برنگشت. دد درحال علی‌مردان ممادن حملهً فتح‌علیخان افشار به‌قلات از 
داه ددیا به‌هند دفت و پس‌از چندماه باجواب موافق باز گشت. چندصباحی از باز گشت 
این سفیر گذشته بود که نادر دید مقامات هندی در مورد بستن مرذها اقدامی نکرده‌اند 
بهمین جهّت و لار آقاسی ددبار دا بناع محمدعلیخان با نامه دیگری مأمودسفادت‌مجدد 
مود. او نیز از راه ددیا دفت و پس‌از مدتی با جواب منفی باز کشت. 

همزهان با مراجعت مخمدعلیخان» فتحعلیخان برای باد سوم از نادد کسب تکلیف 
نموده که آیا برای تعقیب افراد سید آل ازمرز دد شود یا خیر و او دد نامه‌اش افزود که 
فرادیان بیشتر به‌سمت غزنین و کابل دفته‌اند. 

دد چهادمین ماه محاصره ژندهاد نادر سفیر دیگری بنام محمدخان تر کمان معین 
دمودکه نامه اعتراضیه او را به‌عدمت محمدشاه ببرد. نادد در سومین یادداشت تذ کر 
داد: این‌سومین‌سفیر است که به‌دد بار دهلی فرستاده ديك تقاضای کو چك کرده‌ایم چنا نچه 


این بادهم پاسخ قانع کننده ددیافت نکنیم خود دد تعقیب فرادیان غازائی بناجار دارد 


۴ /عقاب کلات 


حخحاله هند خواهیم شك. 

در باریان مجمدشاه‌گود کانی دندوستان کهفوق‌الءاده درذص شاه نفو ذ داشتند 
نامیرده راو اداد کردند که ذسبت به صفیر | بر ان بی اعتناثی دما یدو حتی‌جازهه‌را جعت یهاو ندهند. 

منطق دد بادیان این بودکه نادر دمتش خالی لدت واو در عقاب‌هم باشد قادر 
به‌طی دو دز ارو چهار صد کیاومتر داه ازمیان آ نهمه عشایر شجا ع‌سلح وعبود از کر هستانها 
بخعوص شعبات سند ثیست و نباید به حرفهایش اعتنا نمود. 

میرزامهدیخان می نو بسد: پس از کشت یکسال از رفتن م<مدخان نادد نامه‌ای 
به‌او می‌نو بسد که منتفار جواب نشوو و ذودتر باز گردد» ولی او پاسخ می‌دهد کهءقامات 
هد مانع از حر کتش هستندا نادد بداو جوابی نمی‌دهد ی چندی بعد پس‌از تصرف 
کابل بادر نامه دیگری برای محمدشاه می‌فر ست که بموقع از آن صحبت خواهیم کرد. 

تا اینجا نوشتدهای تادیخ‌ه-ای مختلف تقریاً با هم می‌خو اند ولی از این ببعد 
اختلافات زیادی در اظهاد عقیده‌ها دیده می‌شود. ازجمله اینکه بعضی ازمود خین بطور 
صریح زو شتداند: سفیر ایران دد ددای که بداحتمال زیاد همین مدمدخان باشد کشته مد 
و وفتی خبر فنل او به‌نادر می‌دسد بی‌نهایت عصبانی می‌شود ومی گو یند نامه ذ بر را که 
تقریباً اءلان جنگ است برای محمدشاه می‌فرستده بدین مضمون: 

پعات عدم انتظامات یکی از فرای من برخلاف قوانین دنیا بویژه قرانین مقاس 
اسلاع در پای تخت کشود شما کشته شد. ازاین‌دو برای‌جبران لطمهٌ بزد کی که به‌حیثیات 
ما وارد آمده است و دفع مسائل دیگر باید قسمت شرقی افغا نستان دا بطورگ رو گان 
با پنج ملیون تومان بعنوان عسادت جمع آددی و تم ر کز قذون ايران درشرق وخونبعای 
نماینده ما بدون هیچگو نه گنتگو به نما یند گان کشود شاهنشادی ایران ت-لیم دادید. 

بنظار می د سد با اینکه بعضی ازمو دحین اروپائی آن‌دا قبول داشته ومر حو) جمیل 
قوزاناو (قدیمی ترین مور خ نظامی ما) آن‌دا در نوشته‌های خود آورده و آفای لادودی 
هم در کناب‌نادد پسر شمشیر [ ند ا منعکس کر ده است‌این نامه نمی تو اند حقیقت داشته با شد 
زیرا: او لا کشته شدن محه‌دخان دد دهلی تأبید نشده است بخصوص که میرزا مهدیخان 
نرشته بس از یک لم«طل شدن‌اودر پای تخت هند نادر به او امرمی‌کند که زددتر بر گردد. 

دد ثانی نادد موقع رسیدن به جلال آباد و تنگگ خیبر تمام سعی‌اش این بودک4 
حرکات حو درا فقط (بعنوان تعقیب فراریان غاز اثی) تو جیه د و(مداد کند از اینها گذشته 
وقتی به‌عبادات این نام دقیق بشویم به کلمات ناعا نوی مثل ملیون و کشود برمی‌خودیم 
آن‌زمانها مصطلح زبوده‌است بذا براین اصالت این نامه مشکول است. دلی در اینگه نادد 
نامه‌های متعددی به دهلی ارسال داشته حسرفی نیست. بعداً به دوتای دیگر آنعا اشاره 
خواهیم نمود * حال که به افکاد نادد و عال حر کت او به شرف کم وبیش واقف شدیم 


(سوی هند /۵ ۴۲ 


باز گر دیم بهمطلب رم نی <اضر شدن ارت اش درد نادر 1 باد و <راوت بهعحعت غز نین. 

از دوز سهّو طوء فندهار ۴ ذی‌«جه تاروز حر کت اذ نادر آباد مدت دوماه وقت‌نا در 
صرف "ماده کر دن ار تش برای يك سفر طولانی گردید. 
نادر به تدار کات وتأمین مایحتاج افراد ه دو اب,بی‌نهایت اهمیت می‌داد و برای 
اینکار سازمانهای‌منظامی داشت. متأسفازه چگونگی آنها درهیچ کنا بی زو شته زشده‌اما آ نجه 
«سام است اینکه عیناً مثل <ر ک ت اذاصفهان تا سیستان نادر دستور داد خوادو بار زیادی 
در نادر آباد فر اهم کنند منتها چون مسافرت ۳0 دشن انجام می گرفت اعز ام و 
ادسال مازوعات به خط سم ر قبل ازدسیدن ارت سش مقدور بو دو باید احتیاجات‌همر اه ستون 
باشد. حال ملاحظه شود می بینیم که تغذ یه ار تش ٩۰‏ هزاد نفری باید چه سازما نهایءنظم 
و دقیقی داشته باشد که مرتباً خواروباد تهره رده به سنون پیش خانه برسانند. علاصه در 
آستانة حر کت به شرق انبادهای ناددآ باد مملو از خو ادوبار و علیق و لباس دوخته 
چادوق‌ها م2ادیر زیادی بادوت و وسائل نظافت افراد و دداب بویژه صابون است. 

از لحاظ آموزشی تما)یکا نها دداین مدت»شنول تم ینات سو اری واستهمال‌سلاح 
مر بوطه و جنگ‌های ان بدتن هستند. درمورد دم آهنگک نمودن حملات پیاده‌ها و تو رخا نه 
تمرینات انجام شد و تا انجا ادامه م ی‌یافت که نادر از ودزید کی کال آنان اطمینان 
<اصل می نمود. 

نادد برای ورزید 5 ی واحدهای بزر گث سوار فوجه۱ ما نودهایی تر تیب می‌داد که 
جک نه با دستوری که بدو سیلد علم ها و شییودها دادهء ی‌شود حمله دا شروع نمایند. مسئله 
اد ۶ و بی‌سابقه این بودکد نادر بخوبی به مین‌باشیها آمو خته بود ا گر حمله‌شان 
بجائی نرسید چگونه باید سر بازان را جمع کرد و بعقب کشانید و پس‌از آرایش مجدد 
حمله نما بند. 

:در دره‌و رد مخابرات باپر چم‌ها و دود خودمبتکر تعلیمات جدیدی بود. مأمودین 
مخابرات با استفاده از تبه‌دای مصنوعی که هنوزدم دددرراهها دیده‌می‌شو ده با پر چم‌های 
دددست ویا ایجاد دود وبا ۲ ثینه می‌تو انستند ددعرض چندساعت اواءر نادر را به‌صدها 
کیلومتر [ عارف‌تر برسانند. 

ژجیر امر بران سواد تادر که درهر بیست ناسی کیلومتر يك پاسگاه غالبا پای‌همان 
تبدهای معنوعی ۳ برات داشتند ی تو انستند فرم‌ان ناددی دا دد ءرض جه-ل و هت 
ساعت از فندهار به مشهد برسانند. 

از لحاظ دازمانی با اینکه هستة اصلی ادتش نادریدا عشایر تشکیل می‌دادند با 
این وجود نادد با کمك فکری یکی ده افسر اروپائی که متأسفانه نامشان دد هیچ مدرد کی 


۶ عقاب کلات 


نیامدی توانست همین عشایر دا تا حدددی ذیرنظم در آودد و به آنها ضازمان ۱۰ 1 
بدهد.(يك گروهبان بناع ادن باشی ۱۰سرباز زیر دست‌داشت و۰ ۱ گردهتشکیل يك گروهان 
۰ نفره می‌داو ند که يك یوزذباشی ددرأس آن قراد داشت بس‌از آن مین باشنها بودند 
که ۱۰۰۰افر ابو ابجمع داشته و به۱۰ یوزباشی فرماندهی می کردند از مین باشی ببالا 
در زمان شاه‌عباس کبیر فقط امیر تومان و جود داشند که به ۱۰ مین‌باشی یعنی ۱۰ هزارنفر 
فرماندهی می کرد) که‌چون جمع‌آودی این‌عده از ایلات مختلقه و گذاشتن آنها زیر فرمان 
فردی اشکالات زیادی داشت‌معمو لا از آن صر فنظرمی کر دند دلی :در ازافعران ادو پاثی 
شنید که می‌شود ۲ تا ۶ فوج‌دا ذیر فرمان فرماندة لایقی گذاشت که اگر اذ طوایف‌افواج 
زیردستش نباشد چه بهتر و اذاین ببعد است که ما در تادیخ ایران به‌عناوین سرهنگ و 
سرتیب بر خودد خواهیم کرد و بعلوری که بعداً خواهیم دید نادد از ۳ تا ۶ فوح مع‌مولا 
تیبی تشکیل داده و زير فرمان سر تیپ حاجی‌خان بيك افشاد یا سرهنگگ جوانقلی‌خسان 
فراد می‌داده است والا سازمان ۱۰-۱۰ جیز تازه‌ای نبوده و دد زمان شاه عبا سکبیر ۳ 
بر اد بود. این سازمان همچنان ادامه داشت تا زمانی که مر بیان‌فر انسوی وانگلیسی دد 
زمان علیشاه (اوایل فرن ۱۳ هجری ۱٩‏ میلادی) به ایران آمدند و ساذمان ۱۰-۱۰ دا 
تبدیل به سادما ۳-۳ کر دندتا با بان جنگث جهانی دوم همین ساذمان جزو اصول سازماای 
ارتها بود ولی امروژه تعدادی از ار تش‌ها سازمان۵-۵ داد ند. بهر حال قبلاذاینگه از 
بعضی بکات ظر بف طرذ تربیت سربازذهای ناددی صحبت کنیم با ید ب* بینیم ساژذمان کلی 
ادن نادرشاه در آستانهٌ حر کت از قندهار به چه منوالی بوده است. 

تعداد در باژان ادتش نادری و چگونگی سازمانهای یکانهای ب-زر کث به انحاء 
و نا گون دد کتب مورخین ذکر شده که با هم اختلاف دار ند. تعداد ادتش را از ۶۰ تا 
صد وهفتاد هز اد حتی بیشترهم گفتهاند. بعضی ازه‌و رخین از جمله جونانس هانوی کسه 
ادعا می کند خیلی حو ادث‌را به‌چشم دیده و با ازنز دیکان نادد شنیده عقیده داد ند که‌تمام 
ادتش صدو پنجاه هز اد نفری‌نادر سوادنظام بود. ی تمداد سو اران‌دا بیشتردانسته‌اند 
بعضی پیاد گانرا تعداد توپها را نیز از ۵۰ تا ۲۰۰ عراده گفته‌اند و یا شادل پیگلت 
مودخ فرانسو ی که کتاب نادر او درسال ۱۸۱۰ میلادی (دد موقع امیراطوری ناپلئون 
بذا بادت) ددپاریس چاب شده وشگفت است که همه اودا تادیخ‌نویس سس و بی‌طرف 
می دا ند درمو رد آمار ادتش ایران ددفر به دندومتان ارفام زير دا ادائه داده است. 

و للر ده‌هز اد نفر خوجه‌زاده هز ادنفر» کشيك‌چی ده هزاد نفر» جادچی سه هز اد 


نف چاوش ٩۰۰‏ نفر» بعاول هزاد ودویست فر» نسفقچی (دژبان‌ها) دویست و بنجاه‌نار» 


بسوی هند ۴۲۷ 


جلو داد صد نفر» جز ایرچی پیست هزاد #ر» فراچود او(پیاده‌ه۱) شصت‌هزار نفر» سو اد 
نظام افنانی پنجاه هز اد نفر» سوادنظام افشاد بیست هزادنفر» تاتادها سی هزار نفره 
تویچی دمهندس ده هزاد نهر جمع د9 یست وشانزده هزاد وچهارصد و پنجاه نفر. 

شاید شادل‌پیگلت ازيك افدرجوانی که سر شوخی‌داشته ویا ناوارد بودسئوالاتی 
کرده و باسخهای او دا این چنین یادداشت کر ده است. 

ابراهام کاتو لیکوس کر تی که ددموقع تا جکذادری در دشت مغان حاضر بوده و ما 
قسمتی از مشاهدات و نظر یات او دا ددفعل مر بوطه تذ کر داده‌ايم و ژثرال کشمش اف 
روسی نیز دره‌ودد چگونگی سازما نها ادتش‌ناددی و ویژه گیهای یکانهای آن نظریاتی 
داده‌اند که غالب مودخین ناخودآ گاه اذاین ده اقتباس دنل قول‌کردند و اگر بخواهیم 
در بادهة غاط بودن نظریات آنان وادد جز یات شویم خود کتاب جدا گانه لازم دادد در 
اینجا فطمختصری داجع به اظهارنظر و آماد ارائه شده ازطرف شارلبیکات فرانسوی 
بحث می کنیم. 

شادل‌پیکلت قوللر (یعنی غلامان خاصه) دا ده هزاد نفر ذکر کرده و گفته اينها که 
بیشتر از غلامان ادنی و کٌرجی جدیدالاسلاع بوده‌اند گادد و یژه شاه و خیلی صمیمی و 
سلحشود بوده‌اند. 

کادد قو لار دد گنا باد همراه با فرمانده دستم‌خان تماءاً در آن جنگ شهید شدند 
پساذ آن‌هم دیگر موقعیتی پیش‌نيامد که ازغلامان گرجی گاددی آن‌هم به‌تعداد غیرقا بل 
قول ۱۰ هزادنفر تجهیز نمایند. اصولا نادر ترجیع می‌داد که گا رد شخصی او بیشتراز 
افشادها تشکیل شوند بنابراین يك چنین ساذمانی آ نم به تعداد مذ کوره مطلقاً و جود 
زد اشته است. 

بیکلت خو اجهز اده‌ها دا هزار نفر ذکر کرده خواجهز اده یعنی افسرزادهٌ کعه پددش 
ددیکی از جنگها شهید شده و حالا برای قدددائی دتشویق جزو گارد پادشاه دد آمده. 
وجرد خواجه‌زاده‌ها ردی‌صفت جوانمردی که نادر داشته قابل‌قبول است ولی با درنظر 
کرفتن ادضاع و احوال تعداد آنها حتی به یکصد نفر هم نمی‌رسیده است. اولا" تعداد 
افسران ادشد شهید زیاد نبود وچه بسا که پسر ادشد بالغ هم نداشتند. انیا اینکه شادل 
تعداد جاد چی‌ها دا ۴ دز ادنفر گفته یعنی وتنی قرادمی‌شودامر شاه بوسیلهٌ اینها در اد دو 
ابلاغ شود ۳ هزاد جارچی درسعاح اردو گاه پخش‌شده و فریاد زنند: که ابهاالناس فردا 
روز سان و يا حر کت است! 

مضحك تر اینکه شادل پیکلت تعداد جادش‌ها را تهصد نفر گفته و اینقدد دقت‌نکرده 


۴۲۸/عقابکلات 


است که برای اینها وظایفی مثل جار چی‌ها ذکر کرده یعنی هرد دسته جمعاً ۴ هز اد نفر 
با ید اوامر نادر یر ا با های وهوی به افراد ابلاغ کنند. تعداد چاوش‌ها حتی ازجادچی‌ها 
هم کمتر بوده و اینها وظیفه ابلاغ اواعر دا نداشته‌اند بلکه يك فرد چاوش کادش دعوت 
سر باذان باعمالی از قبیل آماده شدن برای حر کت بوده و بیذدر جنبه تبلیغی داشته است. 
چیکات در آماد خود برای بساول‌ها دفم دقیق ۱۲۰۰ نعر دا دکر کرده و برای 
جلودار صدنفر. این مودخ فراندوی پس از آنکه در آمادخود ۴ دزادچادذی دجارچی 
برای ابلاغ اوامر ذکر کرده درمقا بل کلمه یساول ددصفحه ۲۵۰ کناب خود نوشته ۰ این 
افر اد امر بران سلطنتی هستند که در واقع کادشان مثل همان حارجی‌هاست ,ساول‌ها که 
عدهٌ مأمودتأمین در شرابط بخصوصی بودند جزوسازمان ارتش و واحد بحدوصی #ود. 
و اما جلوداد : شارل این عده رامآمود حفظ ارتباط ارتش ناددی با مر کز و با نقاط 
حساس کشور ذکر کرده و تعدادش دا صد نفر گفته است . درحالی که جلوداراد رانبا د 
جزو آماد ارتش آودد . فرمان خود دا بوسیلة ذنجیر امر بران سوار به مس لین امر در 
مشهد يا اصفهان دغیره ابلاغ می کرد. دد هر پاسگاهی که با پاسگاه بمدی بیست تا سی 
کیلومتر مسافت داشت دو تا جهاد امر بر با اسب‌های زین کرده در تمام بیست و چهار 
ساعت حاضر بو دند که ددموقع ازوم امر یه شاهر ا (۰ثل دو امدادی) پاسگاه به پاسگاه به 
مقصد برسانند . بین سلاطین و سرداران کذشته دو تن برای این امربران سواد ادذش 
زیادی قائل بودند » یکی شاه عباس کبیر دیگری نادرشاه افشاد . همینز نجیر امسربران 
سوار خبر کشته شدن ابراهیم‌خان دا پنج دوژه باطلاع نادردساندند جونءآنها ددجهاد 
هزاد کیاومتر مسافت از قفقاز تا پیشاود هند زنجیر امر بران مستفر بودند و می‌توانستند 
نامه‌ای دا با سرعت متوسط ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر ددساعت پاسگاه به پاسگاه از داغستان تا 
پیشاود برسانند . تعداد مأمودین ادسال مراسلات مواد که آقای پیکلت آنها دا جلودار 
نامیده ددحدود هزار نفر بود ونباید جزو آماد موجودی اد تش ناددی بحساب آودد. 
شارل پیکلت تعداد نسةچی‌ها رادو یستو پنجاه نقرذکر کرده است که آنهم صحیح 
بت ۰ نسقجی‌ها یعس دژبان‌ها وظایف بسیار سنگینی مثل محافظات دعراقبت کی از 
اردو گاه بازرسی مناطق و داههای اطراف » نگاهداری و ادارة اسراءکسب اطلاعات 
واخبار منطقه درمودد مردمان متنفذ و وجود خواروبار وعلیق توجه و مراقبت اذ سکنهةً 
بومی ومحلی داشتند . از آن گذشته برقرادی دنظام قرارگاه و بالاخره دستگیری فرادیان 
از جنگ نیز بعهدة آنان بود. پیکات برحلاف سخاوتهای گذشته وآ ینده عدهُ اینها دا۰ ۲۵ 
نفر گفته که مطمثناً بیشترو کمتر ازدوهزاد نفر نمی‌تواند باشد. 


حالا می‌دسیم بواحدهای اصلی قشون . االين دقمی که پیکلت ادائه داده دفم 


بسوی هند ۴۲۹ 


پیست هز اد است برای جزایرچی‌ها . در زمان شاه سلیمان صفوی جزایرچی‌ها به گادد 
مخصوص ساطنتی ابلاغ شده و آنها که تعدادشان بنا بنوشنه شاددن ۶۰۰ نفر بوده همه به 
تننگی مسلح بوده‌اند ۲۰ براهام‌گرتی نیز در دشت مغان عدةٌ جزایرچیان را سه هزاد نفر 
پیاده ذ کر کرده که معمولا در اطراف فراد گاه کل مستقر موشد ند (آبراهام وزن تفنگهای 
سرپر آنها دا بیست ويك کیلو بر آودد کرده است). 

دراصل درزمان نادر دستَةٌ بخصوصی بنام جزایرچی ددبین نبوده بلکه بعضاً بسه 
سر بازان گادد سلطنتی به تقلید از گذشته جزایرجی میگفته‌اند حالا ار گفته‌های دود از 
حقیقت شادل پیکلت دا قبول کنیم تمد اد افراد گادد سلطنتی : 

اعم از قولار و کشيك چی وجادچی وچادش وجاودارو بالاخره جز ایرچی‌ها به‌دقم 
۴۶ هراد نفر با مغ میکّر دد که منطئی و درست نیست جون بطودیکه بعداً خواهیم دید 
جمع‌سپاه گادد نادد بنج هزاد نفر بود؛ یعنی يك نهم عده گفته شده‌پو سیله‌مو د خ‌فرانسوی. 

ددمین دثم در شده دربادة عمده قو ای ناد (همان صفحه ۲۵۰) دقم ۶۰ هز ار 
ره جور اوست . 

چه دلیلی داردکه نادد دوی پیاده نظاع خود که از تمام طوایف و سکنه محتلفة 
ایران زمین‌متشکل شده‌اند نا) قراچر د او بگذادد؛ درصودتیکه قر اچود لوها تیرکوچکی 
از کردهای حراسان بردند وهمین امروز بقایای آن ایل دد اطراف بجنورد سا کنند, 
وانگهی دقم ۶۰ دز ادمبا له بو ده وجمع پیاده‌های نادری که اسم بخصوصی هم نداشتند 
از سی هزاد بیشتر بود. 

شادل ,کات تعداد سواد نظام عمده قوای نادری دا ۷۰ هزادنفر گفته که برای 
سوادان اففانی دم سبر گیجه آور ۰ هزارفر را ذ کر کر ده برای افشادها ۲۰هز اد نفر. 

نادد ۵ دزادنفر از غلز ائیغای قندهار دا وادد ادتش خود نم‌ود و بعدها پس از 
فنح کابل یکی دوهز ارنفر دیکر باین عده افزوده شد یعنی جمع سوادان افغانی حدا کثر 
از ۱۲ هزاد نفر تجاوز کرد 

دره‌ودد سو ادان افشاد دقم ۲۰ هزار تا حدی قابل قبول است ولی باز هم باید 
تخفیف داده شود . 

آخرین رقم پیکلت مر بوط بسر بازان تاتار است . او عدة آنها را (سوار وپیاده) 
سی هزار نفر گفته و افزوده : ازطو ایف مختلفه دستند . 

با اینکه شارل پیکلت نسبت به دیگر مورخین بیگانه «مندل‌تر است دلی باذهم با 


دقت بهآماد قوق بی‌اطلاعی ویا غرض‌ودزیهای تلویحی او بخوبی آشکاد می گردد.دد 


۴۳۰ /عآب کلات 


ذکراین آماد ۲۱۶ هزارثقری مطلقاً از ایران و ایرانیگعری صحبتی نیدت ۰ دقتی يك 
خحو انندغمثلا کا نادائی کتاب 7 شارل را مطالعه می کند تصود می‌نما ید نادد ادتثی از 
اثغا نها و تا تادها جمع کرد و به هندوستان یورش برد . از لرها و بختيادیها و سوادان 
جر اسانی و کردها و آذر بایجانیها که واقعاً هستهةٌ اصلی ادتش ناددی بودند صحبتی نیست. 
پیکات و امثال وی با ذکر ادقام میا لغه آمیز سعی کرده‌ان-د از نبو غ استراتژیکی نادد 
بکا هند ومتأسفانه بایدگفت سم پاشی‌های آنها چندان بی‌اثرهم نبوده . 

درمورد عوامل و تعداد اد تش ناددی دد موفع عز یمت از نادر آباد بنا به آمار 


مستن بشر ح ذير است : 





۱- پیاده نظام تفنکگ دار ۰ لفر 
۲- بیاده رظام کما نداد وشمشیرزن ۰ نفر 
۳- سوار نیزه داد ۰ افر 
۴- سوادان کادابون دادشم‌شیرزن ۰ نفر 
۵- جماذه سوادان و ذنبورك چیان ۰ نت 
ع- سو اد نظاع گادد شاهنشاهی  ۴‏ فر 
۷- رنه تو رخاند ( که ۰ عراده تو بهای سبك دادند) ۰ ار 
۸- عوامل متفه بنه و سررشته دادی دبهدادی ۰ افر 
-٩‏ :-قجی (دژبانها) ۳ 
جم ع کل ۰ نفر 


برای اینکه بدستی ارقام مورخین ارو باثی بیشتر آ گاهی یابیم کافی است بان 
رکته توجه شو دکد در آمار ار ائه شده آذ ارت آنان کو جکتر ین اشاره‌ای به سو اران‌جماز 
(شترهای مخع و ص موادی) که دش مهحی درنبردکرنال خو اهند داذت ده انّت ۱۱ 

با ید دانست که دک های پیاده‌ها خیلی سک ودمخال نامیده می‌شد و سرپر بود » 
مده عده‌ای اژ افراد به فرابینه (کادابین) مسا بو دند که البته از شمخال‌ها کم اثر تر 
برد نت خمصالحی با ید دوشا خدای‌با خود می‌داشت که درهوقع تیراندازی‌تفنگث سنگین 
خود را دودی آن ات ند سرعت تبراندازی در در دق 42 رك بر بو ده بهجون جهت دد 
موافع دفاع ازدر -د پیاده دو نهر مسئول پر کرد میشدند و فقط یك نفر اذ آنها مشفول 
یر اندادی می‌شد که با این تر تیب مدرعت تبر بیشتر بشود. 


در آن زمان نصب مر نززه دنو زدرا یرال متداول نشده بودو تفنکگ داران دردزم‌های 


(سوی هند ۴6۳۱ 


(دست به یقه) مجبود بودند تفنگگ دا کنادی نهند وبا شمذیر برزم ادامه دهند . نادر که 


متو جه تمام جز یات بود برای اینکه پیاده‌ها در جنکک‌های مغلو به بیاثر نشو نددستو رداد 


نیمی از آنها با تیره کمان مسلح با شند که هم از تفنکگ جیان حمایت کنند و هم بسهوت 
بو انند کمانها دا حمایل کرده و با شمشیر وادد جنک گردند . 

کته جالبی در اینجا هست که باید یادآودی شود و آن اینکه جنکگ با شمشیر دد 
اير ان واصولا دده‌شرق زمین بکلی با | نجه که دراده پا متدادل بودفرق داشت . دد بعضی 
فیلم‌ها امروذه می‌بینیم وقتی ددشمشیرزن بیکدیکر می‌رسند به تقلید از شوالیه‌های قدیم 
بناچاد فوری با یکدیکر مشغول شمشیر باژی میشو ند دپس ازمدتی زد و خورد بالاخره 
آنکه چابك‌تراست دديك موقع مناسب شمذیر خود دا به بدن حریف فرو می کند. در 
مشرق ذمین این حرفها نبود. شمشیرها همه منحنی و ضر بات با له شمشیر بود نه با نو 
اات : هر جنگجوی که سریح تر وفوی تر بود زودترطرف دا ازپای درمی آوردجنگجویان 
مفرق زه‌ین خیلی بنددت کارشان به شمشیر بازی می‌کشید . 

می گو یند در او لین برخورد سر بازان پیادهٌ عثمانی (معردف به ینی‌چجسری) کسه 
سبیلهای خنجری و قبافه مو حشی داشتند و بجای شمشیر ساتود بهن و بلندی بنام تاواد 
<مل می کردند سر باز ان ادوبائی حتی شوالیه‌های جزیرة مالت که شهرت جهانی داشتند 
نتوانسته بودندحتی يك فرداژ آنانرا بو سیله شه‌شیرهای داست و فظار رف خحود سو دا ج کنند 
چون تا می آمدند مثلا ( گادد) بگیر ند تلوارینی چری که با سرعت برق فرددمی آمد آنها 
را ازوسط یا از کمر بدو نیم مینمود. بهمین دلیل سالها هروقت سربازان اثریشی دونیزی 
دمجاد چشمشان به قیافهٌ ینی‌چریها میافتاد جنگ نکرده فرار می کردند . تا اینکه آنها 
پس ازْپی بردن به بیفایدگی شمشیرها آن سلاح دا کنار گذاشتند وغا لبا با گر ذمسلح‌شدند. 
می گویند یکی از دلایل شکست عثما نیها دد جنگ‌دریائی لبانث در سال ۱۵۷۱ میلادی 
این بردکه اکثر سربازان اددپای دد این جنك با مثل عثما نیها ساتور بدست گرفتند یا 
کرد در دست داشتند . 

خلاصه بیست فوج پیاده‌های ناددی که نادد آنها را با تجر بياتیکه در جنگث بسيك 
اد پائی تو پال عمان پاشا دیده بود تربیت کرده بودفوقالعاده قوی وورزیده و به گواهی 
همان مودخین بد بین بهترین پیاده نظام جهان بحساب می آمد ند . 

هما نطو ر که نادد پیاده‌ها دا بدودستة تفنک‌دار و کما نداد تقسیم کرد درمودد ۵۰ 
هار سواد هم دستورداد نیمی از آنها نیزه داد بردارند و مأمود حملات او لیه شو ند 


و چون پس ازدد گیری نیزه بو اسطه آسیب پذیری خود اساحه مطمثنی نیست موجبعدی 


۳ عقاب کلات 


همه شمشیر داشته وبا همین اسلحه جنگث دا ادامه دهند . 

پنجاه هز ادسواد نادد به پنجاه فوج تقسیم شده درد اس درفوج یك سرهنك (بجای 
مين باشی) فرماندهی کرد. نادد به تشکیل تومانهای ده هزاد نفری معتقد نبود بلکه روی 
احتیا جات درمو قع مناسب ازجند فو ج تشکیل يك تیپ را داد ديك سرتیب در دأس آن 
گمارد . چنانچه بعداً خواهیم دید نادريك تیپ شش فوجی تشکیل دادوتحت فرماندهی 
حاجی خان يبك افشارمآموداکتشاف وجلوداری نمود یا مثلا۳ فوج دیگردا اذاشارها 
(جمعا يك تیپ) زیرنظر سرهنگگ جوانقلی خان قرادداد. 

سرهنك حسینملیخان يك تیپ شش فوجی دا فرماتدهی کردک»ه همو اده دد حالت 
احتیاط فرماندهی باشند وطیق دمتور شخص نادر به حملات فرعی يا متقا بله دستز نند. 
(ارهای لرستان و بختیادیها جزو ابو ایجمع حسینعلیخان هستند) ۰ 

نادد افواج جدیدالتأسیس غلزائیها داکه پنج فوج می‌شدند زیر فرمسان سر تیب 
صفی‌نحان که از ود غلزائیا نست گذاشت سردار افشادبيك تیب شش فوجی فرماندهی 
کرد که هروفت ضرودی شد بجناح یا عقبهٌ دشمن حمله‌ود گردد. 

بقیه سوادان نیز تشکیلاتی داشتندو کاملا منظام وبا انضباط بودند بین اینها از تما 
شهرستانها و طوایف ایران زمین افرادی دیده می‌شو ند » از فادسی طا لشی ماذنسددانی 
گرفته تا لر کرد بلو چ قراجه داغی ت رکمنی وغیره . شگفت است با اینکه نادد بتمام‌سکنه 
زیر فرمان خود بيك چشم نگاه می کرد از اءراب حتی یکنفر هم در ارتش با عظمت او 
نبود. واقعً چرا ؟۱ 

واما ددمودد تو بخانه شصت مال بودکه‌رسته توبخانه درادتش ایرانوجودنداشت 
فقط تعدادی توب ددمیدان شاه‌اصفعان جلو علی قاپو چیده شد و فردی هم باسم تو پچی - 
باشی در در باد بود . نادرمجدداً این قسمت دا احیا کرد. گذشته اذاینکه دی مثل ناپلاون 
ازابتدا به توب وتوبخانه علاقمند بود از معلومات چند افدر اروپائی نیز دد احیای این 
تو بخانه مك گر فت. ددشرو عمارش تادیخی خودصد عرادة توب با پنج هز اد نفر تو بچی 
ورزیده داردکه همین ورزیدگی نقص توپخانه سنگین دا جبران می کرد » چون افدر 
عادجی به‌نادر گفته بود اگر تو پچیها ودزیده باشند وفتی سه عراده توب سبك سه گلو له 
هلوت بيك نقطهٌ معین از بادوی دشمن پرتاب کنند مثل اینستکه يك توپ سنگین يك 
گلو له (۲۰۰ پوندی) شايك کرده باشد . 

و اما جمازه سوادان که دد توادیخ ادوپائی معمولا" آنها دا بحساب نیاودده‌اند. 
وقنی نادد پیر محمد خان را به سرا غ اسلمش خان به مکران فرستاد گفت : 

- محمدا بلو چها مردمانی بسیاد شجا ع‌اند تومیتوانی طبق معمول پس اذ بر قرادی 


سوی عند ۴6۳۳۸ 


آرامش درم‌کر ان عده‌ای اذ آنها دا به سیاه در آودی . پس ازعدتی نادر درفندهار دد 
کمال خوشوقتی دید که پیر محمد دوهز ادسوار جماده سواد با جرد آورده که نادد پس 
ازسان وچند تمرین فعمید نعمت غیرهترقبهُ نصیبش شده که باید از آن بهره بردادینماید. 
خعلاصه جمازه سو اران تحت نظم و انظباط در آم‌دند و خود جمعاً يك تیپ » دو 
فوجیرا تشکیل دادند که با صد و پنجاه قبضه زنبورل تماماً زیرفرمان سردار علیخان کیانی 
قراد گر فتند. اذهنر نمائیهای جمازه سوادان دد برد کر نال داستانها خو اهیم داشت . 
بطود کلی در ارتش نادر سلاح دفاعی از قبرل زره جرشن سپر کلاه خحود خیلی کم 
بچشم می‌خودد » فقط تعدادی اذافدران زده و کلاه نحود داشتند که اتفافاً پرها ی کلاه‌عود 
آنها معرف شخصیتشان بود. پس از پیاده وسواد و تو بخا نه و جماژه سو ادان‌نوبت به گا رد 
شاهنشاهی پنجهز اد نفری می‌دسد . کارد جادید یا سلطنتی یا قولار با کشيك‌چی همه و 
همه همین بنج هز اد تفر بودند .اینها همه سوار واذبین شجاع نرین وصمیمی ترین افراد 
البته بیشتر اذ افشارها انتخاب شده بودند . برخعلاف گفته‌های شارل پیکات با بر اهام 
ت از گرجیان دداین‌سازمان کسی نبود. ازجم تعداد کار ديك فوج هز ادنفره تفنگداد 
(بجای جز ایزجی‌های شادل پیکلت که عده شانرا ۲۰ هز ادنفر ۱ا! گفته) دو فوج جلوداد 
همه کماندار. پس ملاحظه می‌شو دکه جلودار اینها هستند نه امربران سوار از دو هزار 
باقیمانده عده جادش و نقیب ( که پیکلت برای آنها رسته علبحده فائل شده بود) بقیه 
شمشیر زنل سرد . گاددیان خیلی هر تب وهمیشه بازو ببازوی نادر حر کت می کر دند 
درم‌ورد تدار کات خوارو بادوعلیق ومهمات که قبلا گفتیم تنها جیزی داکه دداینجا 
بدان می‌افز اثیم اینستکه چون تامین خو ار بار و تمر کز آنها ازنظر تداد کاتی ددمنطقه 
زير فوذ دشمن میسر نبود نادرسازعانی باسم پشخانه که بك منزل (۳۰ کیلومتر) مسافت 
عّب جاردار حرکت می کرد تعیین نمود. افراداین ستون براست وچپ میر فتند وارزافا 
تهیه می‌نمو دند.و به‌ستون می آوردند سپس آنر انا منزل بعدی می‌بردند و پس از آن برای 
تهیه مجدد خو ارو باد برای منزل بعدی فءا لیت می کر دند . 
چون نادد عقیده داشت که خیال سر بازانش باید همیشه مخصوصاً از لحاظ خودد 
وخودال راحت باشد ددحرکت بطرف شرق اجاذه دادهر چندسر بازمی‌تو انند بایکدیگر 
هم خرج شوند وبرای خود قاطری تهیه نمایند و ملزومات خود داباد نمایند (اين دستور 
بیشتر برای تو پچی‌ها وپیاده‌ها بودکه قبلا" هم گفتیم) ۰ 


قبل اذنادد تنها پادشاه یا مردادیکه از افراد ادتش خود سان می‌دید امیر تیمود 


۴6۳۴ /عقاب کلات 


گرد گانی بودا» دد بقیه اوقات سان و بازدید فرما نده بدین‌تر تیب بودکه او دوی بلندی 
س‌ایستاد 3 واحدها ازمقا بلش عبودمی کردند. فرماندهان معمو لا" دددأص یکانهای‌خود 
حرکت می کردند تا بجلو صان‌بیننده یا دژه‌گیر نده برسند. در این موقع آنها متوقف 
می‌شدند تا چاوش باشی کهو احدها را از نقطه‌نظر سوابق‌جنگجوئی واینکه از کدامعشیره 
هسمند معرفی ۰ 7در3 صحبت را به آن فرمانده کشیده فصلی از مناقب او تعر یف کند. 

رادر که در اصفهان بدتقلید از امیرتیمود افراد حودرا ان می‌دید و نتیجه خو بی 
هم گرفت دداینجا هم نیز در روذهای آخرء‌حرع ۱۱۵۱ هجری قءری دتودداد ادتش 
ددمحل مسطحی نزديك نادرآباد برای سان حاضر شود. 

مان نادد از ادتش نود هزادناری چند روز سول کشید. نادر شخصاً در موقع 
سان به‌تمام جزبیات آموزدی و تداد کاتی سر باذان دسداکی می کرد. او که حافظه‌ای 
بسیار قوی داشت هر جند لحظه یکبار یکی از افسران حتی سر بازان خودرا به اسم‌صدا 
می‌کسرد و دوالات محبت آمیزی از آنان می‌نمود. افعران غازائی دد کمال شگفتی 
می‌دید ند که از ورود آنها به‌عدمت جند صباحی بیش نگذشته که نادر آنها را به اسم و 
رنع آلو کت هک! 

موالات و دسیدگی‌های نادر طودی سنجیده‌و زير کانه بردکه ایمان سر بازان 
راسخ‌تر می‌شد. دقتی سرباز می بیند که محال است حقوق وزیست آنان فراه‌وش شود و 
ثروت و افتخاد هم در انتظاد آنهاست طوری به هیجان می آیند که قلباً بر ای همه گو نه 
فدا کاری آماده‌اند. 

باتوجه به‌این واقعیت که این‌همان سربازان زمان شاه ساطان حسین هسنند که بدین 
صورت افسانه‌ای‌در آمده و اینطود از ادبار به افتخاد دسیدند. دد زمان‌نادر بسیار دیده 
می‌شد وفتی اینها به‌دشمن می‌دسیدند تا یکی ازدشمنان فریاد برمیآودد که اینعجم‌ها 
هستند که داد ند مآیند شنو ند گان آنچنان دچاد دعب دهر اس می‌شد ند که بی‌اختیا دا 
به‌فر اد می گذ اشتند. نادر با احاطه به‌علم روان‌شنای نظامی و با احاطه‌ای که به دوحیه 
سرباز ابرانی داشت يك چنین ارتشی بوجود آورد. 

نادر دد آن سانها آخرین معایب موجود دا رفع کرد و پس‌از اینکه ختاطرجمع 
شد ارتش از هر لحاظ آماده است تصمیم بحرکت گرفت منتها برای اینکه عمو) افراد 
به افکاد و برنامه‌های او آشنا شوند دستور داد روزیکم صفر ۱ ۱۱۵ برابر ٩‏ ۲اددیبهشت 
۷ برابر ۱٩‏ ماه مه ۱۷۳۸ تمام افر اد (منتها بدون‌اسب واسلحه) بانظم وترتیب دد 

مان تقاع مضوص سانها بت و۱39 

۱-برایاطلاعات جامع‌دداین مودد نگاه کنید به کتاب ثمر تلخ سمرقند يا بار لاس لنگگ. 


سوی هند |۴۳۳۵ 


نسمچی‌ها اذاول صبح روز مز بور افراد دا درمحیط سه‌ضلعی مستةر کردند وبرای 
نادد هم سکوی بلندی مثل یك تبهٌ مصنوعی طردی ایجاد کردند که به‌تمام فضای میدان 
مسلط باشد. طرفهای عصر بودکه افراد با نظم وترتیب و سکوت کامل ایستاده بودند که 
نادر با چندنفر از نزدیکان مثل فرزندش نصرالته میرزا و سرتیب حاجی‌خان و سرهنکت 
جوانقلی‌خان و سرتیب صفی‌خان و غیره همان‌طور سو اره روی سکو رفتند. وقنی نادد 
دوی سکو ظاهر شد صدای نعرة زنده‌باد نادد افشاد ٩۰‏ هزار سرباز حاضر رعدآسا 
پلند ومدتی ادامه‌داشت. نادر بادعت امر به‌سکوت کرد. سپس نطمّی ابراد کرد که‌مضمون 
کلی آن به‌شرح زیر است: 

(ناددصدای بس رسائی داشت که کمتر نظیر آن دیده شده بود بهمین جهت بود که 
دود تر ین سر باژان صدای اورا می‌شنید )۰ 

نادرابتدا حمد خدای‌را بجا آودده پس‌از ذکر نام حضرت رسول (ص) ودحابه 
گت: ای سر کرد گان.خوانین بزر گک‌ای قز لباشهایشجا ع وجانباذ ما برای‌حو:خواهی 
سفیر ایران (بتیدلحیات) برای ددهم کو بیدن پناهگاه‌یاغیان برای‌اذ غر امتزیان‌هایی 
که دد سی‌سال اخورغاز ائیها به‌ما وادد کرده‌اند و عال دیگر که به‌سر کرد گان شما گوشزد 
شده به هندوستان حملدور خواهیم شد. 

سر باژان من دشوادیهای کٌ-ذشتن از دد بندهای سخت سخت و دشته کوههای 
باند و دودهای بزر کک درراه ما بسیاراست. ما باید با ادتش پادشاه هندوستانبجنگیم 
وبخت خردرا ددجنین جنگ ار کی آزمایش کنیم. پبرودی و کامیابی ما مردم ایران‌دا 
سر بلند می کند و شکست ما آنهادا به‌بیچاره گی خواهد انداخت. در این جنگ بزر گ 
نه‌تنها ما بلکه همه توده از گنجینه‌های هنگفت هندوستان بهره‌مند خواهند شد. ما بزودی 
حرکت خود دا آغاز خواهیم کرد. طبق دوال همیشگی من خود همه‌جا پیشا پیش شما 
هستم و سعی خواهم داشت دهبری شماها دا به بهترین طرق ممکنه انجام دهم. برویم 
حد] با ماست.۰۰ 

دفتی نطق نادد تمام شد هرسربازی می‌خواست با ذک-ر عباداتی خود دا برای 
جانفشانی دد داه ایران و نادد اعلام نما ید کد دد نتیجه کلماتی مفهوم نشده و همهمه 
سرباذان به‌غرش طو فان و آوای دعد بیشتر شباهت داشت. 

شب همین‌روز نادد عموم افسران ادشد خوددا (از مین‌باشی به‌بالا) به سراپرده 
خود احضاد نموده بازهم طی بیانات مفصلی آنها دا درجریان بیشتر منویات و برنامه 


های خود گذ اشته ددپایان انز و د که پیردزی ثروت وافتخاد همراه داشته وشکست‌ساوی 


۶ عقاب کلات 


با نا بودی خواهد بود. نادد با گفتاد اطمینان‌بخش وعده داد که نا طر جمع باشید ماناتج 
و اهیم گردید. بعد نادد آنهادا در جریان گذ ات که حط سیر این‌سفرجنگی از کجا بوده 
دبرای لحظةً حرکت چه پیش بینی‌هائی شده وچه آدایشی باید گر فته شود. 

با بد وانست که درمدت ددماه ازسقوط قندداد تا روز حرکت علاده بر پذیرائی از 
مفرای عثمانی که دیدیم و دریافت گزارشات اسله‌ش ان و پیرم<مدخان دده‌ود دعملیات 
انتظامی که منتهی به‌تو بیخ حضوری تقی‌خان ا-تانداد فارس گ-ردید ونظم سازمان‌ها و 
جمع آوری ماز ومات وغیره نادد ضحمن مطا لءعات خود دد مورد حط‌سیری که باید معبر 
ادتش او باشد بردمیهائی نمود. 

دز داقع نادد دداین موزد بخصو ص احتیا ج به»ع-ا لعه زیاد نداشت ذیرا برای 
رفتن به‌هند فعی وفع دو راه موجود بود: تک شاهراه قندهار عزنین کابل جلال] باد 
خیبر پیشاود و دیگری که امروذه از ذاهدان (دزد آب سابق) به کریته (در پا کستان فعلی) 
و از آنجا به‌جنوب پیشاود منتهی می گردد. مودخین ادوپائی راههای دیگری هم گفته اند 
که جون در درصودت بالاخره به تنکهٌ حیبر منتهی می‌شود همان شاهراه او امه بحساب 
می آیند. 

نادر داه دومی را که خیلی دود و برت بود و با بدفر سنگها ازمیان کو بر ها بکذر ند 
بکلی کناد گذ اشت» بخصوص که غاز ائیع‌ای مسلح راکنا ر گذاشتن وجلورفتن دود ازمنطق 
بود» پس ددهمان ابتدای بردسی نادر خعط مسیر خو درا انتخاب کرد. حال با بد از همان 
محود ی که گفتیم به‌شرق برود. 

در مودد آدایش حرکت نادد به افسران ادشد گفت ما دوز سوم صفر به طرف 
غز نی نکه در ده منز لی قندهاد است (۳۸۰ کیاومتر ) حر کت می کنیم و برای اینکه ستون 
اد تش ما طولانی نشود و ضمناً برای مواجهه با پیش آمدها حاضر باشیم باید پیاده‌ها و 
تو بخانه وجمازه سو ادها وزنبود کجیان روی محور اصلی ددسه‌ستون مجزا: ۱- پیاده‌ها 
۲ تو بجی‌ها ات جماز ه‌سو ارها کناد و بدموازات هم راه بپیما یند. 

سو ار ان‌تیپ حاجی خان بيك افشار باید دو منزل جلوتر (۷۰۱۶۰ کیاومتر)ح رکت 
نموده و از ادضاع دشمن احتما لی و زمین وغیره مرتباً گز ادش بفرستند. 

موادان سر تیب صفی‌خحان ( که پیش خا نه نامیده می‌شد با يك منزل معافت (۳۰ 
تا ۲۰ کیا و متر) بشت‌سر حاجی‌خان در حرکت بود و برای اط-راق ستو نها و چگونگی 
تأمین آذوقه پیش‌بینی و اقداع می‌نمود. بقیه سواد ان همه باعود نادد دريك جاده فرعی 
در جناح راست ارتش موازی با پیاده‌ها داه پیمودند. 


وی هند/۴۳۷ 


پس‌از آنکه نادر تکلیف همهدا دوشن نمود مین‌یاشیها را مرعص کرد. آنها د فتند 
تا افراد خود را آماده نمایند بالاخره در صبح روز سوم ماه صفر ۱۱۵۱ هجری قمری 
یکم خرداد ۱۱۱۷ (برابر با ۲۲ مه ۱۷۳۸) ادتش نود هزاد نفری نادد با آدایش کته 
شده به سمت غز لین به حر کت در آمد.از این ب,عدچگو نگی‌اين حر کت تاد یخی وشگفت انگیز 
و جنگها و دویدادها و تجسم میدانهای جنگّث و بیان هنرهای رزمی افعران ایرانی دا 


بی می گیریم. 


بخش دوم 
تصرف غزئین 


روزهای ادل حرکت اد تش معظم نادر هنوز کادها روی غلطك آنچنان که باید 
نیفتاده بودوسرعت‌حر کت خیلیز یادنبود.افزدن براین‌اءز ام ستو نهای فرعی برای تأمین 
ضرودیات به اطر اف تا حدی دوی سرعت حرکت اثر گذاشت بهمین دلیل نه منزل از 
ده منزل مسافت بين نادر آباد تا قراباغ سی وش ش کیلومتری غزنین دا ادتش ناددی دد 
مدت هفده دوذ بیموده روز بیست صفر به‌اين محل رسید. 

در بدو حرکت نادر که دوی بردسیهای‌دقیق به‌نظم در پیشرفت خود اطمینان‌داشت 
به فرز ندش دضافای یرذا امریه‌ای فرستاد: همان‌طود ی که چندی قبل نکر داده شده با 
ارتش خود اذ محود بلخ و بامیان به جنوب سرازیر شو. ددماه دجب یا شعبان همان 
سال ددآن طرف جلالآ باد در بهاد سفلی (۶۳۰ کیلوءتری نادرآباد) دضاقلی به حضود 
تادر دسید تا اوامر لازم دا برای ادادة مملکت در غیاب پدر ددیافت کند. ببلاده نادر 
به بسر دومش نصرالله میرزا دستود دادکه بمحض دسیدن به قرابا غ با هشت هزاد سواد 
به‌سمت بامیان برود و منطقه دا از بقایای دشمن پاله کند سپس بین ادتش نادد و ستون 
رضاقلی میرزا ارتباط برقراد نماید. 

پس‌از رسیدن به قراباغ نادد دستودی برای‌حا کم غزنین ادسال داشت که خوب 
می‌دانی کسه 7( ممکن نیست بهتر است بی‌جهت باعث 


۳۳۸ 


وی هند ۴6۲۹ 


خحونریزی نشده و تسلیم 5-ردی. موسی‌خان (به‌دوایتی دیگر بافرخان) فرمانداد غزنین 
به فرستاده نادد جواب داد: ما تا آجرین نفس مقاومت خو اهیم کرد شما نمی‌دانید که ما 
چه سر باژ ان شجاعی دادیم شما خبر ندارید که سربازان غیود ما مر کل را به تسلیم‌شدن 
ترجیح می‌دهند. بلافاصله به‌فرما نده باد گان که يك‌افغا نی واقماً شجا کی بو ده داین‌صحبتها 
گوش می کرد گفت: شنیدی» پس بروجلو به‌اینها ثابت کن که‌من بی‌جهت ازشما تعریف 
نکردغ. شما بروید جلو من برای کمك آوددن دفته و تا فردا باچند هزاد نیروی کمکی 
برمی گردم. آن افسر افغانی که شاید حرفهای موسی‌خان دا باود کرده بود و یا واقعاً 
می‌و است به‌عمل قهرمانی دست بزند با اینکه می‌دانست كمك آوددن فرمانداداساسی 
ندادد وعملی نیست سر باژان خودرا با پنج عراده توپ سنگین ذیر فرمان گرفت. ابندا 
توبهادا درد مو اضع مناسب مستقر نمود آن‌گاه با همین عده ناجیز به سراغ ار تش 
نادر دفت. 

نادد که دوی اطلاعات قبلی اژ توان رزمی غزنینی‌ها با خبر بود تنها حاجی‌خان 
را مأمور کردکه با ۶ هزاد سواد خود که با تو پهای سبك پشتیبانی می‌شدند دشمن را 
مورد حمله قراددهد» وسعی کند ابتدا مدافعین دا عقب براند وهمزمان با آنها و اددشهر 
شودکه دیگر با این ترتیب امکان دفاع برای غزنينیها نماند. دوز ۲۲ صفر تیپ حاجی 
حان آن ددهزاد غزنینی‌ها دا مود دحمله فراد داد و پس از يك رزم شدید که اففانها دد 
کمال شجاعت می‌جنگیدند آنهادا به‌عقب راند و طبق دستود نادد همزمان با ورودآنها 
به‌شهر خود نیز با تیپ مر بوطه وارد غزنین‌شد. آن شهر که دوزی پایتخت ساطان‌محمود 
غزنوی دیکعی ازشهرهای ادب‌برود بود بهمینسهولت تسخیرشد و آذوقه دمهمات بسیاد 
زیاد دهمچنین پنج عراده توپ شنکین بدست ادتش نادری افتاد. 

دراینمیانموسی‌خان به‌عنو ان آود دن کمك در کمال ناجوانمردی‌فراد کرده آن سرداد 
افنانی دادده‌قا بل‌نادد تنها گذ اشته‌ررواقع اودا بلا گردان خودش نمود. نادر از شجاعت و 
و بی‌پروائی ددوح استقامت مدافعین تحت‌تأثیر قراد گرفت و لی‌چون برای پیشروی‌عجله 
داشت دیکرمجال نکرد تعدادی از جوانان غزنینی دا به‌ادتش خحود بیفزاید. بهمین‌دلیل 
پس از آنکه متعاقب حاجیخان با تیب گادد وارد غزنین شد دو روز بیشتر در آنجا 
توقف نکرد. 

دوز ۲۴ صفر ۱۱۵۱ نادد پس‌از دو روز توقف با آرایش جنگی شبیه هفته قبل 
از غزنین به‌راه افتاد (حالا۱۳۵ کیلومتر و به‌امطلاح آن‌زمان ۴»نزل داه دارد تا به‌کبل 
برسد) دراه باید فاعدتاً ۷ ددزه‌پیموده می‌شد ولی چون داهپیماثی در منطفهٌ دشمن و داه 


۰ ۴۴ / عقا بکلات 


سبتاأً کوهستانی وحر کت به واعطه همراه بودن تو بخانه وشترهای زنبودلخانه ؛عطثی بود 
طی این مسافت وقت بیشتری لازم داشت. 

روز دوم حرکت اذ غزنین نادر که هنوذ صودت‌ظاهر کاد دا حفظ کرده و سفر 
حوددا برای تعقیب اشرار قلمداد می کرد دچون در بان از زد دخودد بیجا وخونریزی 
بیز اد بود نامه‌ای به ناصرحان نوشت و ادسال داشت بدین مضمون: 

ما هیچ کادی با مملکت محمد شاه ندادیم لیکن چون این ح-دود مأمن غزائیها 
کردیده و عده‌ای ازمهاجرین نیز به آنها پیوسته‌اند قصد ما آنست که آنها دا تاد و مار 
کنیم. داجع به جودتان هیچکو نه نگرانی به ود داه ندهید و سم میهمان‌نواژی دا 
بجای آرید. 

ناصرخان در مقابل وفع پیش آمده امی‌دانست که چه باید بکند به‌او دستور داده 
بودند از آنهمه گردنه‌ها دموانع طبیعی که از غزنین تا پیشاور وجود دادد استفاده نما ید 
تا بیشرفت ارتش ناددی‌دا متوقف کند و اگر هم بتو اند آنها دا منهدم نماید. 

نادر که بااستفاده ازتمام راههای فرعی (درحا ی که نیروی شش هز ار نفری‌سردار 
افغار را در جلو داشت) با احتیاط و مراقبت و تأمین کامل دا می‌پ‌ود. صد کیلومتر 
مسافت از غزنین تا آلوهك دا شش روذه پیموده روز ال ربیع‌الاول به‌محل مدافعین 
گردنه شیردهان رسید. 

دراین گر دنه‌عده‌ای به‌ارذش‌سه‌ه زار نفر ازجنگجویان بسیار رشیداففا نی ذیرفرمان 
رحیم‌عان غلزائی درنگرها ومواضع خحیلی‌محکم استتار شده ومسنقر آمادهٌ دفا ع بودند. 

مردار افشا رکه این مرتبه بجای حاجی‌خان بيك افذار فرماندهی پیش‌تاذان دا به 
عهده داشت پس‌از رسیدن به تیردس دشمن دضع راکزادش و کب تکلیف مود نادر 
چون جواب امه‌اش را دریافت نکرده بود و ازنیات ناصرخان دپ-رش آ کاهی‌نداشت 
دستور دادکه نیروی جاودار مانع را اسر دراه بردارد و به‌تقلید ازدوش حاجی‌خان در 
غزنین سعی کنند با افراد دشمن با هم دادد شهر کابل شوند و آنجا دا تصرف نمایند. 

سردار افشاد شب دد) ماه به نادر گزارشی فره‌تاد که‌ما فردا صبح به‌دشمن مستقر 
در ار تفاعات گردنه شیردهان حمله می کنیم» شبا نه تعدادی توب سبك برای ما بفرستد. 
تصور می‌رود ما باعدهٌچها ده ارنفرقخود بتوانوم مدافین را از جا برکنیم اگر كمك لاذم 
شد اطلاع می‌دهم. 

صبح دوذ ددم د بیع الادل سردار افشار سوادان سود دا از اسب‌ها پیاد: کرد و 
به حمله پرداعت . ۲نان متأسفانه تلفات زیادی دادند و نمی‌توانستند به سر بازان د 


سوی هند/۴۴۱ 


که در پناه سنگها منگر گرفته بودند دست یابند . تیراندازی تو پهای سبك هم کوچکترین 
اثری نداشت . کمی بظهرما نده نادد گزادش استمداد سرداد افشاددا دریافت . ادسر تیپ 
حاجی خان دا مامود تقویت او نمود دخودش نیز با تیب کادد حرکت کرد. حاجی‌خان 
درحا لیکه از حط پیاده‌های سرداد انشار رد شد ‏ با دشمنان دزمید . نا در خود مثل‌عقاب 
با عده‌ای سواد اذ کوههای جنوبی تن شیردهان (سمت چب دشمن) بالا دفت داز بهاو 
و عقّب مدافعین دا مورد حمله قراد داده . آنها مجبود به عقب نشینی شدند. حاجی‌خان 
که ضمن حفظ تماس با فرادیان دوبه کایل پیش میر فت نا کهان عده‌ای‌از علما و ساداتو 
بزد کان شهر دا دید که با برچمهای سفید افراشته و فر آنهائی دددست نزديك می‌شو ند. 
این علامت اماد کی کا بلی‌ها برای تسلیم بود . حاجی متوقف شد و به نادر گز ادش دادو 
طیق امراو از تعقیب فرادیان خود دادی کرد . او به حرکت خود ادامه داد و بزودی به 
کابل خرد دد۳۰ کیلومتری شهر کابل دسید و ازدو زد . 

با این پیش آمد که اصل آن ددنتيجة بی‌اداد گی ناصرخان بود آنها توانتند با 
خحیال داحت‌داخل کا بل شوند یه نیروی مدافع آنجا ماحق گردند. شرده خان ورحیم- 
خان میخو استند به ناصرخان نشان دهند که مردی چیست دمرد کیت . آنه-ا عمل سفرا 
را پرسمیت نشناختند وحاضر به تسلیم نبودند. سوم ربیع‌الاول قسمت اعظم ادتش‌ایران 
به کال خرد دسید و در آنجا اردوگاهی تشکیل داد. هنوز چند ساعتی از استةر ار اددد 
نگذشته بودکه نادد فهمید شهر کابل بحال دفاع دد آمد. ادپیش خود خیال کرد که آمدن 
اعیان شهر حیله‌ای بوده که ازطرف ناصرخان یا دیگری بکاررفته‌است که مانع از تصرف 
فودی شهر گردد » درصودتیکه میدانیم این چنين نبود. بهرحال نادد چون میدانست که 
این حیله گری کابلیان چندین دوز اودا عطل کرده وتلفاتی هم بباد و اهسد آورد بسیاد 
عصبا نی شد و ای خود دا نباخت . 

شرزه‌خان بسر ناصرخان (صو به داد کا بل) جوان شجاعی بود. او از گسردنسه 
شیردهان تا جودپیشاور که يك منطفهٌ دسیمی است زیر فرمانش داشت. اوشاید ناخود[ گاه 
برموز (حوب جنکیدن) آشنا بود ومیخواست ازهرموضوع و دویه برای سهولت دفاع 
دفاع استفاده نماید. وقنی شرزه ان دیدکه حر کت مأمودین داعلام آمادگی آنان برای 
تسلیم باعث بدست آوردن زمان وجلو گیری از تلفات دستوط فودی شهر گردید اینمر نبه 
خجودشخصاً ددصددبر آمد که بعمل مشابهی دست بزند. بهمین دلیل چند نفریرا مأمود نمود 
نزد نادد بروند و اظهاد کنند که شهر برای تسلیم آماده میشود و این را گفته وباز گردند. 
نادر فریب‌خودد ودد روزهم اینجا وفت تلف شد. دداین مدت شرزه خحان مثل يك فرما نده 
بازکناست ازطرفی بزدگان ووعانا شهر دا وادادنمودکه اهالی دا بدفاع ازمال وناموس 


۳ عقاب کلات 


تحريك نمایند و ازسوی دیگر برج و باروها را آراسته و مدافعین دا مشحص وتکا لیفغان 
معلوم کرد. جند صدنفر نیز داو طلب که درخارح شهر دوی ادتفاعات دفته بودند مأمور 
کرد بع‌ملیات ایذائی و چریکی دست بز نند . نوشته‌اند شرزه‌عان توانست تعداد مدافعین 
شهر دا به بیست هزاد نفر برساند . 

شهر کا بل درحوضه کابل دود است که ازغرب به شهروادد می‌شودوپس اذخروج 
از حد شرقی شهر اذ تنلك خیبر عبود کرده و آنطرف عبر خیرر به سند میریزد . اطراف 
کابل همه کوهستانی وبرای دفا ع‌جای مناسبی نیست زیرا | گرمدا فعین فقط درشهر بمانند 
کوههای اطراف -لط و مبادی حمله خو بی برای مهاجمین است و اگسر بادتفاعات 
اطاراف برو ند چون باید از جبههٌ وسیعی دفاع تمایند بزودی آذهم پاشیده عو اهند شد . 

باری نادد که فهمید پيشنهادات تسلیم بی‌اساس است دوز پنجم در بیع‌الاول پیشروی 
خود دا ازکایل خرد دد سمت شهرشرو ع نمود ودرعین حال ستونهای متعددی اذپیاده‌ها 
به ارتفاعات اطر اف فرستاد و پاز تیزانها رامودد حمله قرادداد وقدم بقدم به شهرنزديك 
شدند تا اینکه آبادی اولنگک داکه در دهانهةٌ کابل رود است گر فنند و بتماس مدافعین 
شهر دسیدند . 

دا دد وفتی میخواست شهر ویا قلعه دا تسخیرنماید ابتدا نیروی دشمن داادزیابی 
می کرد سپس افراد خود دا بعنوان محاصره دود تا دود آن شهر متفرق می‌ کرد زبرا ای 
بسا که دشمن قوی بود از شهر خارح شده و آنوقت دد کمال سهولت می‌توانست پسردة 
نازه محاصره‌کنند گان دا بشکافد و آنها دا ددهم بکو بد. دراینجا هم نادد نیروی‌عمدة 
حود دا در او لنگّگ نگاهداشته نقط عواملی با مار اف شهر فرستاده درصدد بر آمد که‌ابندا 
اطلاعات کافی بدست آورده بااکمك همان ۵ توب سنگین که ازغزنین بدست آورده‌بود 
قسمتی اذباددها دا بمبادان کرده داهی برای پیشروی افراد خود باز نماید . 

صبح دوز ۶ د بیع الاول نادر با چندتن از سر کردگان از دوی بلندیها چگونگی 
دضع دفاعی شهر دا بردسی کرد . نادر جئین تشخیص داد که حساستر ین منطقه دد برج و 
بادوهای شهر برج مر تفع و محکمی بنام عقابین است . اگر آن برج دامی گرفتنداولا" 
سر یل و مبداً خو بی بر ای حملات بعدی می‌شد درثانی در تخر یب دوحیه مسدافعین نیز 
بی‌تأثیر نبود بنابراین نادر بلافاصله دستوددادکه توپخانة سنگینی و تعدادی توپهای 
سبك دابپای دژعقا بین‌ددی ار تفاع مناسبی ببرند.سیس پیاده نظام کردهای هرسین وا لواد 
حرمآ باد وسیلاخور ددجوار توبها حاضر باشندکه هر وقت توپخانه دخنه‌ای در باددها 
احداث کرد حمله کنند این دستود بزودی اجرا شد . 

از وقتی که ناددضمن جنگ کر کوك فهمید با سو اد به تنهاثی نمیتوان بدشمن تعلیم 


بسوی هند/۴۴۳ 


یافته‌ ای که به‌سيك ارو پامئی تفنگگ بدست داخل سنگرها نشسته دست یافت ددصدد ایجاد و 
تقو یت پیاده‌نظام بر آمد.دد آن‌منطقه‌ای که کوهستانی است‌می بیند پیاده‌نظام چقدد صنف 
با ادزش و واجب‌الوجود است. نادر از دوی يك بلندی مشغول تماشا بود می‌دید ک4 
جطود تو ها به‌بای کار آودده شده و در سیصد چهارصد متری برح عقاأبین مستقرمی کر دد 
و پیاده‌های لرستان مم جابجا می‌شو ند. 

نادد تماشا کنان به بر جح نزديك می‌شد. در آن موقع دوساعتی به‌ظهر مانده و توبها 
حاضر بود به فرمان نادد فوراً برح عقابین زیر آتش گرفته شد علاوه بسرپنج توب 
سنگین دد حددد سی‌عراده هم توب مبك‌کار گذاشته بودند همه‌اینها تیر اندازیمی کردند. 
سرعت تیر محفوظ و بحد اعلا بود و تیر اندازی تطع نمی‌شد. منفام نیم ساعتی بود که 
بمباران ادامه داشت و نادر که باذهم به محل کاد نزدیکتر شده بود در کمال خوشحالی 
می‌دید که بادوهای برج دد حال دیزش است ادنا گهان منظره‌ای دید که برایش بعی 
حیرت‌انگیز ودرعین حال تحسین آمیز بود. نادد دید نا گهان ددوازهُ قلعه بازشد وموجی 
از افغانها شمشیر و تلواد بدست یا چهادیاد نبی گویان به‌سمت توپها حمله‌ور شدند. اگر 
لرهای دشید ایرانی آنجا نبودند کار توبها و تویجی‌ها ساخته بود. 

نادد ازاین‌همه جسادت ومردانگی به‌شگفت |ندرشد که اینهاچه شیر مردانی‌هستند» 
اگر انسان يك ادتش بزدگی اذاین قبیل سربازان داشنه باشد (دد باطن شاید می گفت 
تا استانبول) تا آن سر دنیا می‌تواند برود. اذهمان جا نادد تصمیم گر فت پس‌از تسخیر 
کابل عده‌ای ازاین قهرمانها را وادد ارتش خود نما ید . 

بادی نادد از همان فاصله نسبتاً دود فریاد کشید ای نره شیران ک-ردد ار جواب 
اینها را بدهید نگذاردید توپچی‌ها آسیبی بینند. ارها دست به‌حمله متقا بل زده و افنانها 
را به‌داخل دژ داندند ولی‌عودشان نتوانستند و اردشوند. اذبالای باروها آ تش شدیدی 
ازحر کت آها جلو گیری می کرد. بمبادان برج عقا بین همچنان ادامه یافت دشب که فرا 
دسید فرما نده‌ارها به‌حضود نادر دسید و گزادش‌داد: دد باروهای برج عقا بین‌شکانهاثی 
ایجاد شده. افراد اصر اد دادند بهآنها اجازه داده شود به-سمت برج یودش برند. او 
آنقدر اصراد کرد که نادر با اکراه اجازة اینکاد دا داد. صبح روز بعد لرها پس‌اذ يك 
تیراندازی شدید با استفاده ازتمام دسائل اذقبیل نردبان و کمند قلابی و دد جاهاثی که 
دیراد راب‌شده بود باقلاب گرفتن و دورخیز برداشتن وغیره به‌حمله پرداختند و بزودی 
جنک مدهشی بالای دیوادهای برج عقا بین بین لرها.د افغانها دد گرفت. سرودست دبا 
به‌ضر به شمشیر به‌هوا پرت می‌شد و شکم‌ها بودکه با نیزه و تیر کمان سوداخ می گردید 






از اسلحه ژنبور این جنین استفاده می‌شده است . 
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۱۴۶ /عقا ب کلات 


گرفت. وقتی سر نسقچی باشی درمو دد افراد دشمن کسب تکلرف نمود دد کمال تعجب‌شنید 
که نادر گفت: آنهادا خلع‌سلاح نکنید و بگو ئید پس فردا بیردن‌شهر برای سانمن حاضر 
باشند. 

قبل از اینکه نادد از غلزائیها سان ببیند بهتر دید که محمدشاه پادشاه هندوستان‌دا 
در جریان افکار و تمایلات خود بگذ ارد چه کابل او این شهر مهم مرذی بود دتصرف‌آن 
باید به‌ نحوی توجیه گردد داین بودکه دستور داد نامه‌ای به محمدشاه نو یسنله 

ددمودد نامه‌های ادسالی نادر به هند دوایات مختلف است وتعداد و مضامین آن 
به‌طرق گّونا گون در تاریخها آودده شده تنها نامه‌ای که مضمونش دد جهانگشای ناددی 
به‌وسیله میرزا مهدیخان آورده شد همین ن-امه‌ای که است پس از نوشتن دحاضرشدن از 
راه جلال آ باد و بیشاود به‌هند فرستادند. 

دراین نامه نادد ابتداگله گی کسرده که من عای‌مردان و محمد علیخان دا فرستاده 
تقاضا کردم جلو غاز ائبها دا بگیرید که شما توجهی نکردید سفیر سوه‌ی هم متجاوز از 
یکسال معطل شد و چون دیدم دیر می‌شود مجبودشدم برای تنبیه غلزائیها به طرف‌شرق 
حر کت کنم. 

من تعجب می کنم کد چرا شما درفکر جلو گیری از افاغنه نیتید در صودتی که‌فرر 
رسیده به‌ملك شما کمتر از ما نیست. 

من در تعقیب غلز ائیها که به غزنین و کابل پناهنده شده بودند حر کت کردم دچون 
اما لی غز نین روی خوش نشان دادند جز مهربانی چیزی اذ ما ندیدند ولی‌کابلیها که 
برای خاطر حمایت از غاز ائیها بااداددج.گث شدند مستحق گوشمالی بودند ولی‌برای 
خاطر شما!اما با آنها هم خحوشر فتادی کردیم دستوددادیم احدیم:+رض جان ومال ک بلیها 
نشود باور بفرمائید مقصود ما فقط تعقیب غلزائیهاست. 

این نامه به‌دلایلی که معلوم نیست؛ مدت پنج‌دوز نزد نادد ماند. شاید دی برای 
چگو نگی ادسال آن مطالعه می کرده » خلاصه دوز ۲۶ د بیع‌الادل نامه دا به دو مأمود 
ایرانی دادکه با ده نفر افغانی آن را به جلالآباد و از آنجا به‌پیشادر و دهلی بر نده 

از مطا لمه نامه مز بور چنین معلوم می‌شود که کشته شدن سفیر ایران (ینی محمد 
خان‌تر کمان) دد دهلی به احتمال زیاد <قیقت نداشته و آن ناءةٌ اعلان جنگ ساخته و 
پرداخته همان مو دخین دروغکو است. 

وتات نا درنامد از مضمون نامدای صحبت می‌شودکه نادر آن‌را درجمادی‌الاول 
۱ که تقریاً ددماه داز فتحکا بل نوشته و ادسال داشته اينك آن نامه. 


بسوی هند ۴۴۷ 

«... بردأی جهان‌آرای اعلیحضرت همایون بوشیده نماند» 
«که آمدن من به کابل وتسخیر آنجا محض غیرت‌اسلامی و دوستی» 
بو ده هر گز تصور نمی کردم که اشقیای دکن یمنی طایفهُ ماد اتاها» 
«(ماراتاها) بتو انند از پادشاه اسلام عراج بگیر ند. توذف‌من دداین» 
«طرف اتك به این ملاحظه است که اسر این کفار به سمت دهلی» 
«حرکت نمایند قشوق ظفرنمون قز لباش دا مأمو رکنم آنهارا به‌قعر» 
«جهنم بفرستند.» 

«صفحا ت‌تاریخ از دوستی ما بین‌سلاطین‌ما و اجداداعلیحضرت) 
«شما مشحون است. به علی‌المر تضی (ع) قسم که بفیر اذ دوستی» 
«و درد مذ هب هیچ مقتصودی نداشته و ندادع و اکرشما غیراذ این» 
« کمان می کنید مختادید من همیثه دومت آن خانو ادة نامداد بوده» 


و خواهم «ود.) 


تادیخ فتح جلالآباد را دد تمام توادیخ حتی جهانگشا سوم جمادی‌الثانی 
نوشته‌اند ونادد این پنجاه دوز از ستوط کابل تا تسخیر جلال آباد دا مشغول برقرادی 
انتظامات دداطر افوجمع آددی آذدقه بوده است.نادد چون کا بل‌جای‌زند کی نبود ۲۰ 
روزی دد کو هستانات چاریث کار ویکماه هم در گندمك بوده که ددضمن باپسرش نصر الله 
میرزا ملاقا نی کرد. 

در مودد نامه که وجودش غیرقایل انکاد است و نادد آن دا بلافاصله پس‌از فنح 
کابل نوشته و از داه جلالآباد فرستاد» صحبت شد وخواهیم گفت که سفرای حامل آن 
چه سرنوهتی پید | کردند. 

وقتی نادد کابل دا گرفت و بخصوص اعتراضی که به محمدشاه کرده نیتش معلوم 
برد و دیگر نمی توانست با چنین نامه‌ای سربوش روی نیات خود بکذادد. و انگهی‌نادد 
چه کادی به‌قوم ماداتاها داددا محمدشاه چه می‌داند که مر تضی‌علی کیست! 

بهرصودت دوز موعود نادد عشایرمساح غلزائی‌را سان‌دید و عطاب به آنان گفت: 
ای غاز اثیها شما تا بحال نمی‌دانستيد بر ای‌خاطر که و چه می‌جنگید وجان خود دا به ار 
میاندا ذید. درداقع شماها مزدودی بوده‌اید که سر بازی دا برای خود حرفه قراردادید 
و درمقابل حقوقی که غالبا پرداعتش به تءویق می‌افناد بادشمن نشناخته گلاویز می‌شدید. 
حال نزد من بیایید تا دد برابر گسذشته به شما حقوق بدهم, بعلاده افتخادات بزد گی هم 


6۴۸ / عقاب کلات 


نصیب شما خواهم نمود. یا حاضرید؟ 

تمام سر باذان افغافی حاضر که می‌دانستند در گز فرما نده‌ای مثل‌نادد پیدا نمی کنند 
واز آن مهمتر حالاکه روت دافتخار ددانتظارشان است همه یکصدا پاسخ‌دادند: آدیا 
ازهمان‌روز ببعد چهارهزاد نفر اذاین افر اد که غالبشان اطایفةٌ غلزائی بودند به‌عدمت 
:ادد در آمدند. 

بس‌از برقرادی نظم‌دد کا بل و نوشتن‌نامه به محمدشاه وسان غلزائیان نادر و است 
ارتش خودرا به جاهائی ببرد که شرایط زندگی سهل باشد» و چون‌از چاديك کارجای 
بهتری نبود» همانجاهستةر شد.در آنجا به‌نادد اطلاع د! دندنصر الله میرزا عملیات ددسمت 
بامیانرا مو فقیت آمیز انجام داد و ددشرف رسیدنست. نادد دد روز ۲۴ د بیع‌الادل (دو 
روز قبل اذارسال نامه) از ابوایجمع فرزند سان دیده وموفقیت‌هایش دا شادباش گفت. 
پس‌از چند صباحی ادتش را به کندمك یا هندلك تغفییر محل داد که مدتی صبر کند تا اولا" 
رضافلیمیرذا برسد ددثانی فعلی برای‌مسافرت درسرزمین گرما حیز هند مناسب‌تر گردد. 

نا در تازه به گندم‌ك رسیده بو دکه اطلا ع‌حاصل کر دسفر ای اعز امی‌دی درجلال آباد 
بدست یکی از او با محل بنام میرعباس کشته شده‌اند. بدیهی است نادد اذدصو این 
خبر چقدر شمگین شد. چندنفر ازسردادان اذاو خحواهش کردند که نادر اجاژه دهد به 
خونخواهی سفیر جلال آباد دا با خاك یکسان کننده ولی نادد حونسردی خودرا ازدست 
نداد وبه آنها گفت: زن وبچه ومردان بیآزاد جلال آباد چه گناهی کرده‌اند؟ من بافتلعام 
هر گز موافقت نخواهم کرد وچنالچه اها لی‌خود فردخاطی دا تنبیه کنند مادا بس است. 
نادر حاجی‌خان بيك افشار دا احضار نمود و چنین گفت: اذاینجا (هندك) تا جلال آباد 
چند فرسخ بیشتر نیست تو با نه هزاد سواد دسه هزاد پیاده به جلالآباد که مدافین 
زیادی ندارد برو و آنجا را تسخیر نما و کلید شهردا برای من بفرست.داگر همان‌طودی 
که گفتم ها لی‌شهر در تنبیه مسئولین قتل‌سفرا خود به‌شخصه اقدام کردند با آنهامهربان‌باش: 

حاجی‌نان بيك افشار خود دا به کناد شهر دسانید و چند جادچی ازجان گذشته به 
طرف شهر فرستاد. آنها طبق دستور این مردسیاس خودرا تا درواذه بستة شهردسا نیدند 
و گفتند: ای‌مردم جلالآباد آیا می‌دانید که صد هزار سواد دد راهت که با صدهاعراده 
می‌تو انند در عرض چند ساعت این شهر کو چك را باحاك یکسان کنندا ار به‌ناموس و 
مال و جان خود علاقمندید باید فوراً دروازه‌ها دا باز کنید تا ما وادد شویم و اطلاعات 
بیشتری به‌شما بدهیم ضمناً قبل اذ هرچیز میرعباس و دفقایش را دستگیر کنید و نزد نادر 
بفرستید در غیر اینصودت بکلی نا بود خواهید شد. چاوش‌ها منتظر عکس‌العمل,مرد) 


بسوی هند/۴۳۹ 

بودند.ابتدا چنیناحساس کردند که‌همهمه‌هایی پشت دیواد است و مثل اینکه زدو ورد 
هامی در جریانست. ساعتی طول نکشید که ددوازذه باز شد وچاوش‌ها بداخل شهردفتند. 
فهمیدند «ردم‌فهم‌یده وعافل جلال آ باد پس از اطلاع از نیت حاجی‌خان ابتدا به‌سر بازان 
مدافع می‌گویند از بادوها پائین بیائید و یا تسلیم شوید یاما خود حسابتان دا خواهیم 
دسید. سر بازان با اندله مدافعی یا تسلیم و یا اغلب به اطاعتد بش‌سفیدان‌شهر در آمدند 
و به ارك دولّی که مقر حاکم بود و به خانهٌ میرعباس حمله‌ود می‌شو ند که در نتیجه آن 
دو و بستکانشان به طرف خیبر فر ار کرده و شهر جلال آباد به همین سهو لت به‌تصرت 
ددمی امد. 

اذک بل تا جلال آ باد۱۱۵ کیلوه‌تر داه‌بیشتر نبود. نادد باسو ار نظام خودمی‌توانست 
دو دوزه این داه دا طی کند ولی به‌جهاتی که گفتوم عجله در د فان نداشت بخصوص که 
می‌دانست تصرف جسلال آباد ذحمتی ندادد و در واقع نادر تمجب می کرد از اینکه 
میرءباس به‌پشت گرمی چه و که این خیانت‌دا مرتکب شده‌است! پس از آنکه حاجی‌خان 
کلدشهر دا برای نادد فرستاد ناور گفت حاجی جون شهر کو ح-ك است من با اد تشم 
وادد آنجا نشده از کنارش دد خواهیم شد دای تو سعی‌کن قاتلین سفرا را به‌مجازات 
برسانی. 

حاجی‌خان پس‌از دریافت گنز ادش چاوش‌دا با دعایت احتیاط به شهر در آمد و 
دد موفع شرفیابی اعیان شهر حیله‌ای بکاد برد که گرفت. او به دیش سفیدان گفت نادد 
برای‌دستگیری مجرمین سه‌روز وقت داده که اگر دراین مدت شما قاتلین سفرا دا گر فتید 
که هیچ والا ءن دستود دادم شهر دا قتل‌عام کنم و حالا برای دعایت حال شما من خود 
این مدت دا به دفت‌دوز تمدید می کنم مطمئن باشید ا کدز درع-رض این مدت وظیفهٌ 
محو له دا انجام ندهید من قادد به‌جلو گیری از خشم نادر که دد کناد شهر مننظر است 
نخو اهم گردید. بلافاصله یکی از فسر ان‌سا بقعدهای‌د اه طلب جمع کر ده به‌سراغ میرعباس 
که می‌دانست در کجا مخفی شده است دفت و چون میرءباس می‌دانست کسه تسلیم شدن 
مساوي با مر گث است آنقدر با کسانش جنگید تا عاقبت کشته شد وسرش دا برای‌حاجی- 
خان آوردند. پس‌از آن منز اهای میرعباس وحا کم دا راب کردند دبدین ترتیب فاجعه 
قنل سفیر تا حدی جبران گردید. 

نادد دد دفتن به‌شرق عجله نداشت و درهمان حارج شهر جلال آباد اطر اق کرد و 
منتظر احباد جدیدی از ناحیه پسرش‌شد. او چندروز پس‌از سقوط جلال آ باد باعده‌ای از 
اعیان هند مو اجه شد که دراردو گاه بهملاقا تش آمده بودند, وفتی‌نادر از کار وحال آنها 


۰ /عقاب کلات 


پرسید بزر گ‌هیشت گفت: ما آمدهایم ببیند ما درخحاك ما چکار دارید؟ نادد گفت: شما 
از طرف خودتان سئو ال می کنید یا پادشاهتان؟ آن‌هرد می گوید: نه» این محمدشاه است 
که این سئوال دا می‌کند. نادر پاسخ داد: پس بر گشته به پادشاهتان بگوئید جواب او 
دا در دهلی‌خواهم داد. و دیگر بحلی نکر د و گفت: معطل نشوید» بروید. 

اوایل پائیز نادر دستود داد ادتش به بهادفای که منطقهٌ خوش آب دهواو پراز 
ما بحتا ج‌زند گی بردد. درهمان‌جا رضاقلی میرزا با ۱۲ هزارسواد خود ازبامیان دسید. 

نادر درتادیخ سو) شمبان ۱۱۵۱ برابر ۲۴ آبان ۱۱۱۷ برابر ۱۷ ثوامبر ۱۷۳۸ 
از اشکر سو اد دضاقلی ميرذا سان دیدو یس از سان گفت: 

رضا قلی ایثرا بدان که اگر تو پسرم نبودی و طهماسبقلی از دوستان قدیمی و 
صمیمی‌ا نبود هرددتان را به‌ناسبت بی‌انضباطای که کسرده و از دود جیحون:دد شدید 
گرشما لی می‌دادم (جلا یرلله و لیعهد که با اد ازمشهد آمد بود سخت‌خحجل وسر دا پائین 
انداعت) بهرحال می‌بینم 4-5 اسبها لاغر و افراد ذنده‌پوشند باید ددهمین چنددوز این 
اشکر بکلی تغیمرشکل یابد و بدان که اذاین ببعد تو نایبالسلطنة من هستی. 

بعد نا در به‌مناسبت دیداد فرزندش که دددن ۲۵ سا لک و بسیاد جوان بر از نده 
بود مهمانی بزر گی داه انداخته و از تمام سران قو) دعوت نمود. 

پس‌از ضیافت فرزند را به گوشه‌ای خلوت فرا خواند و چنین گفت: اکنون که به 
سلطنت ايران دسیده‌ای باید نگهبانان شاه‌طعمامب دا-4 ددشهر سبزواد محبوس است 
ازمیان کسانی که به‌تو ایمان دارند بر گزینی دمایر مردع دا از دسترسی به او منع دادی 
و درعر اسر کشود هرجا که ما حاکم تعیین کردهایم باید به آنان بذل‌توجه وعطوفت‌نماثی 
و از هر گونه تغییر یا انفضالی احتراذ جوئی و نسبت به صحرانشینان نیز باید همواده 
مراقبت کامل بنماثی و هر گاه عدای‌نکرده قوای ترکستان وعثمانی و ادوپا بسوی ایران 
روی آوددند باید با بیران و دیش‌سفیدان و سران طوایف وقبایل مختلف ددباده طرز 
جنکگث با آ نها مشو ذت کنی ولی مو الب باش که مرتکب این ابلهی نکردی 45: ۷ حل 
موضوع و اختلافی به وسیله صلح و سازش میسر باشد دست به اسلحه نبری. دذدان و 
غار تگران و شیادان‌دا نا بودکنی. سبت به بازد گانان و کادوانهای بیگانه منتهای‌دأفت 
و مهر بانی را معمول‌داد» ۲وازه عدالت و جوانه‌ردی و سخاوت تو دد سراسر جهان 
ببیچد. از اسرافوتبذیر برحذد باش لکن هر گاه حادثه‌ای برای کشود روی‌داد به‌منظود 
دفع آن دداستفاده ازخزائن و تشویق سربازان تردیدی به‌عود داه مده: #مکن است‌شش 


ماه بلکه بیشتر اذمن خبری به تو نرسد مبادا مردان مفرض به‌تو الغاء شبهه کنند از منطقه 


بسوی هند /۴۵۱ 
جر اسان بی‌جهت خادج مشو. ا گر ایلبادس (خان خیوه) به‌رزهای ما حمله آودد بهمن 
کراارسین بده و خود فةط دفاع کن تا دستود من برسد. 

روز جهادع شعبان نادر ددحضود تمام امرادو نیم تا ح( کلاه يك جیفه‌ای) برمر دو 
بعرش گذ اشته گفت همینطور که می بینید جفه کلاه شما فءلا ددسمت چب‌امت اگردوذی 
شاه شدید به سمت داست کلاه نصب خو اهد کسردید در همین دوز و لیعهد از عدمت پدر 


توص لاه نهر اسان ث کت 
ر <ص به<راسال بر دست. 


بحش سوم 


عبور از خسر و دسیدن به سند 


غرض نادر از توقف ددبهار سفلی علاوه بردیداد و لیعهد یکی این بودکه گرمای 
تابستان گذشته و وقت برای مادش ددجلگه هند مناسب گردد و دیگر اینکه تا می‌تواند 
اطلاعات خود دا تکمیل نماید . 

او ساعتها به نقثه تفریبی که طرز تهیه آنرا سابقاً عرض کرده‌ایم خیره شده و ددی 
خحط سیر و امکانات مر بوط به تهیه مازومات وچگو نگی برجورد با اها لی سر داه مطا لعه 
مینمود . 

دد مورد حط سیر نادر تصمیم قطامی گر فته بودکه از تنک+ خییر عبور کند و دد 
و حلهٌ اول خودرابه (آت تك) خواهد دسانید تا از آنجا داجع به عبوراز سند وتصرف 
لاهود بررسیهای مجدد بنما ید ونادد مدتی است بدنبال مرد مطلعی بودکه داه دودزدن 
تنگهٌ خیبر را باو نغان دهد. ددمودد ادا لی محل و مردمان سرداه نادر با کمال خوشوقتی 
اطلاع حاصل می کند که رو حیه‌سکنة مرذی هندبعات مظا لمیکه امه ورین دو لنی‌دیده‌اند 
خحوب نیست داحتمال خر ابکادی دز احمت ازطرف آنان ضعیف است و کافی است‌نادر 
لباس هندی پوشیده بکوید پادشاه شما من هستم و تصحیم دادم برای آزادی و دفاهیت 
بیشتر شما با ستمکاران نبرد نمایم . بطودیکه مودخین هندی نوشته‌اند جزو ادلین 
اطلاعا تیکه اذنادد و اد تش اد به محمد تاه داده بودند یکی دم این بردکه نادد لاس 


۳۵۲ 


بسوی هند/ ۴۵۳ 


هندی پوشيد و طبق آداب و رسوم معحلی دفتارو این حرکت از نقطه نار جلب مردع‌بسی 
مور افتاد . 

به نادرخبر دسید که ارتش هند بسیج شده دنیروی بزر گی شامل یگانهای نظامی 
سه هزاد عراده توب و قریب دوهزار ز نجیر فیل‌های جنگی تربیت شده فراهم آورده 
است , 

گرچه نادد به کثرت شرات که تا سه هزار تن سر باز می‌رسید و هم چنین تو ها 
زیاد اهمیتی نمیداد دلی و جود فیلهای جنگی که بر ای اد این مر تبه با آن مو اجه می‌شد 
او دا متفکر نمود و مصمم شد درمودد آن مطالعه بنما ید . 

وقتی نادد با افراد مطلع (اذ جمله فرماندهان همان صد زنجیر فیل غنیمت گرفته 
شده در کابل) بمذاکره پرداخت آنها گفتند : 

- فیل‌ها دد دهلی خیلی تعلیم دیده‌اند و برای جنگهای نزديك با ( جنک سلطانی) 
عوامل حطرنا کی هستند . دده‌قا بل پرمش نادد که فیل‌ها درمقابل تیر اندازی باتو پخانه 
تا چه حد آسیب پذیر ند مطلعین پاسخ دادند : 

- وقتی تو پخانه ازدود تیر انداژی بنما یدا ثررچندانی ردی فیل‌ها ندادد,ددنبردهای 
تن به تن و هنگام دزم هم که از توپخانه کادی ساخته نیست » چون ممکن است توب‌به 
افر اد خودی اصابت نماید پس‌تنها مسئله‌ای که ممکن است باعث ترس فیلها بشودصدای 
توبهاست که دد این موددهم درو قع تمرینات گوشهای آن حیوانات دا باین صداعادت 
عادت داده‌اند. و پخانه حریف با تیر اندازی خود ددشروع جنگث حد اکثر پنجدرصد 
بیشتر نمی تواند تلفات وادد بیاودد که اثرچندانی دوی فیلعا: ندار ند یعنی مانع پیشر وی 
آنها نخواهد گردید . 

نادد پرسید وقتی فیلها بهسر بازان دشمن دسیدند چه می کنند؟ مطلعین پا سخ‌دادند: 
فیلها طبق آموزشی که دیده‌اند و کراداً تءرین کرده‌اند دريك صف نسبتاً منظم درحا لیکه 
سروصدای ذیادی راه می‌اندازند » ابتدا باقدمهای آهسته سپس سریع به دشمن می‌رسند. 
هرفیل می‌تواند با سرعت ناسبی هر دقیقه دو نفردشمن داکه با عرطوه‌ش اذ زمیند بوده 
بهرا پر تاب نما ید چنانچه سر باز دشن در ستکر یا روی ذمین دراز کش کرده باشد با 
فثار دست رش را له میکند ۰ فیاها بلدند که جگّو نه عرادةٌ تروپ دشمن دا دازون 
کنند » چگونه چادرها و تأسیسات دا از جا بکنند وغیره در اینجای صحبت نادر مژال 
کرد آیا راست است که به خر طوم فیلها شمشیرهای بر نده می بندند آفیلبا نان جواب‌دادند 
خیر چون فایدة نداددالا شمشیر یا هرچیزدیگری دا محکم به خرطوم فیل ببندندبدیهی 


۴ /عتا بکلات 


است مانع از نغس کشیدن راحت آن حیوان میشود ا گر سست بیندند هم که در اولین 
ضر به خر اهد افتاد ثانیاً بفرض بستن غمشیری فیل دیگر نمی‌تواند افراد دشمن دا با 
خر طوم خحود بگیرد تال و بالاخره اگر فیل بخوادد با ش‌شیری که بفرض بخرط‌وه‌ش 
بسته شده ضر به ای فرود بیاوددچه کسی می تراند صحت عمل و اشتباه نکردن دموفق شدن 
آنرا تضمین نماید چگونه می‌تواند این حیوان با آن وقادیکه در دفتار دادد گسردن 
سر باز دشمن را هدف قراردهد يك فرد دشمن که با يك جت کو تاه می‌تواند خوددااز 
ضر بهةٌ این شمشیر موهوم در امان دارد مگردیوانه باشد که با ی-تدتا فیل با شمشیر بخر طوم 
بسته‌اش او رامضروب تما یل , 

ددنبرد کر تال بازهم از عملیات جنگی فیلها صحبت تحو اهیم کرد »منتها دد اینجا 
باد آودی می کنیم که برعلاف و شتة بضی منابع ارو پائی که گفته‌اند دد ثبردکرنال به 
خر طوم فیلها شمشیرهای بر نده بسته بودند‌بهمین دلیلمذ کود» این‌موضوع صحت ندادد: 

بهرحال پس ازآنکه نادرقبول کرد که بستن شه‌شیر به حسوطوم فیل عملی نیست 
و مانع ازانجام وظیفهٌ اصلی یعنی (دبودن فرد دشهن و پرتاب اوبهوا باشد) ی گزدد 
پرسید : فیلها ددموقح چنکّث مفاو به چگونه حودی را از دشمن تمیز می‌دهند؟ مطلعین پاسخ 
دادند: دردرجةٌ اول مسئله لباس وعمامهٌ هندیانست که با ایرانیان‌بکلی فرق داددومتما یز 
است یعنی بطود کلی به فیاها یاد داده‌اندکه با عمامه داران کاد نداشته باشند. در درجهٌ 
دوم موضوع دیش هندیا ست که فیلها با دیخوها هم کادی نخواهند داشت اذاینها گذشته 
شایع است که فیلبانان همان فیل‌دای جنگی هر کدام لاب پاشی در دست دادند که در 
رسیدن بخط سر بازان دشمن مایع محتوی آنراکه بوی‌مخصوصی داردبروی آ نهامیباشند 
و اين نیز فیل دا برای تشخیص مر باز دمن ارشاد مینما ید جون در تمر ینات قبلی فلها 
دا نسبت باین بو خیلی بدببن وحساس نموده‌اند . نادددد قبول این مسئله مردد بودچون 
فکر کرد که در گیرودار چنگث در بین تیراندازیها ونیزه‌باز بها کدا) فیل‌بانست که فرصت 
و خو نسردی انجام يك چنین کادی را داشته باشد و از کجا معلوع است که روی‌افر ادخودی 
نباشد | بهرحال نادد گفت : 

من فهمیدم که فیلها بچه کادی می آ بند و لی نفهمیدم که چگونه تمرین کرده و برای 
روژ جنگ آماده شدم‌اند . مخا طبین گفتند : سابقاً هروقت احتمال جنگی می‌دفت عده‌ای 
از اسر! ودندانیان را بعودت وشکل دشمن‌احتما لی در آورده دفیلها دا وادادمی کردند 
با کشتن آن بخت بر گشتگان ته‌رین بنما یند » حالا هم یمین دادیم از حالا تا دوزیکه‌دو 
ارتش اير ان وهند با یکدیگر بر خورد بکنند لابد تعدادی ازغلزائیهای فرادیرابصودت 


سربازان. لیر ائی در آورده با فیلها به جنگ خواهند انداخعت ۰ 


سوی هند ۴۵۵ 


آخرین پرسش ادد این بود که آیا این صد زنجیر فیل شما تمرین جنگی دارند؟ 
فیلبا نان جواب دادند : قبلا" دردهلی تعلیم دیده‌اند واز آن پس باینجا فرستاده شده‌اند . 
ار بخو اهید شما هم می‌توانید طرز کاد آنها را با استفاده از اسرا ببینید نادر سری از 
نفرت تکان داده گفت : هر کز من بچنین تمرینات ضد بشری و ستمکادانه دست نخواهم 
زد من آنجه که باید بفهمم فهمیدم ما فعلا از اين فیلها استفاد بادبری خواهیم کرد من 
یقین داد) آذاین ببعد برای تحرك تو پخانه سنگین دیگر نگرانی نخواهیم داشت . ازآن 
پس یءنی از کابل تا دهای نادد تمام تربهای سنگین به غنیمت گر فته شده را بازود فیلها 
بجلو کشید . 

روز ۵ شعبان ۱۱۵۱ برابر ۲۶ آبان ۱۱۱۷ برابر ۱٩‏ نوامبر ۱۷۳۸ نادد پس از 
آنکه اذهر نظر بویژه تداد کات خیا لش داحت شد درصدد حر کت بطرف خیبر بر آمدچه 
مطا لعاتش هم تکمیل شده بود . دوز قبل ازحر کت نادد افرادمحلی وادد دا عواست و 
ازمعلوما تشان استفاده کرد . 

ازجلال آباد تا جمرود آنطرف تنکهٌ حیبر ۸۶ کیلومتر راهست که سی کیلوه‌تراز 
محل توقف تا دهانه غربی تنکّث و بقیه عمق خود تنکهٌ خیبراست کاب رود ازغرب به‌شرق 
طول تن را پیموده و دد نزدیکی آت لك به سند می‌دیزد و داه معروف تنگه خیبر دد 
امتدادهمین رودخانه است . تماعمق شصت کیلومتری تنگّث قابل دفاع بوده ويك‌دشمن 
با اراده و مصمم می‌تواند هر دشمنی دا متو قف کند . چون خودند عرض تنکث فقط به 
۳-۲ هزاد سرباز اجاذه فعا لیت می‌دهد و نیز چون کوههای شمالسی و جنوبی تنگث غیر 
قابل عبور است بقيهُ سر باذان قادد بعمل نیستند و نمی‌توانند برای اخسذ نتيجه نهاثی 
مر باشند . 

افراد محلی وادد به نادر گفتند : 

ددجنوب تنکث معبردیگریوجوددادد که بی‌نهایت صعبالعبور است چون‌سنگلاخی 
است و بعلت بادیکی داه افراد باید بستون يك اذآن عبود نمایند. این معبر بو اسطه پیچ- 
وخمیکه دار از راه اصلی طولانی ترو درحدود ددازده فرسخ (۷۵ کیاومتر) در ازادادد. 
وچون‌ناصرخحان (صو به داد کابل) نا بحال نشنیده که ازاین داه استفاده شده باشد با براین 
به آن توجهی نکرده وددصدد بستن آن برنیامده است . 

نادر که طبق رویه همیشگی خود به تنهائی با بلد صحبت میکرد دد اینجا تأً کید 
کرد که دیگر بیچکس ازوجود این دراه ح<رفی نز نند , 

معبر تن خیبر سوابق تاریخی زیادی داشته واین همان گنذد گاه منحصر بف-رد 


کوهستانات این نواحی است که فلات ابران دا به شبه قاده هند مر بوط میکند در گذشته 


و۴ /عقاب کلات 





عبر دنگه خیبر صوابق تادیخی زی-ادی داشته د ان همان درا عنحصر بفرد 


کوهستا نات ابو نواحی است که فلات یراد دا به شبه قاده هند مربوط میکند ددگ‌ذشته 
فاتحینی مانند اسکندد عقدونی » ماطان عجمود غزنوق ۰ ایرآیم ورگودکا نی و اناد خر 
با برشاه از همین ععبر به هند دفته‌اند منتها ۲ نها عثل نادد بزحمت نیفتاده و ملت نودی 


مدافعین بدون جنگ ۱( این گذدگا« (د شدها ند . 


سوی‌هند | ۴۵۱۷ 
فا تحینی مانند اسکندرم‌قدو نی » سلطان محمود غز نوی » امیر تیمور گور کانی و این‌اواخر 
با برشاه از همین معبر به هند د فته ند منتها آنها مثل نادر بزحمت نیفتاده و بعلت مود 
مدافعین بدون جنکث از این گذر کاه رد شده‌اند . 

پس از آنکه اطلاعات نادر نسبت باوضاع کامل شد نگر انیش برطرف شدد تصحیم 
کرفت ددطول تنکث نظاهر به پیذروی نماید . نادر شخصا با عده‌ای ازافر اد زبده با 
عبور ازهعبر فرعی که بنام سه چوبه یا «رچوبه موضع خیبر دا دور زد و مدافین دا از 
عب مودد حمله تراد داد و در کو تاه‌ترین مدت نتوجه مطل وب را یدست بیاورد . او 
میدانست که حملهٌ مستفیم از تنکک کذشته از معطلی با عث نافات زیاد و تخریب دوحیه 
سر بازان خواهد گردید . 

صبح زود دوذ ۲۶ آبان نادد سران قوم دا جمع کرده گفت ای سر کرد گان‌محترم 
و ای قز لباشهای شجاع ما امروز حر کت خود را بطرف تنکث شروع می‌کنيم . من‌ایمان 
دادم که شما صمیمانه کار کر ده پیروذ خوادید گر دید بخصوص که من شب گذشته ددعالم 
رژیا صدائی شنیدم که میکفت : نادد با قوت قلب برو جلو بدان که برای فتح که خیبر 
ءعلی علیه | لسلام انح خیبر یاد و مدد کادت جوادد بودادی ما مطم‌یناً فاتح میشویم حال 
ددست گوش کنید : 

ازاینجا تا دیکاب یا (تادیثكآب) دهانهٌ تنك يك منزل ر اهست دما آنرا باآدایش 
«میشکی خحواهیم پیمود » یهنی حاجی‌خان بيك افشار با شش هزاد سوار دد جلو دبا دو 
ساعت فاصله سر تیپ صفی‌خان با افراد خود که تیپ جدید غلزایها وصد ز نجیر فیل نیز 
در در کاب او خو اهند برد حر کت کرده و پس از رسیدن به دیکاب والحاق به حاجی 
دستود مجدد و ادم داد. بهرحال اکٌر امردز به تیردس‌دشمن دسیدند تا آنجا که صلاح 
است جلو دفتداما داحل تنکث نشوید . بقیهٌ ادتش با آرایش گذشته پشت مر صفی خان 
با دوساعت فاصله راه افتادند و باین تر تیب دد همان روز ادتش ناددی از حومه جلال 
آباد حر کت کرد وغردب به ریکاب رسید . در ریکاب نادر مجدداً سر ان سپاه دا گرد 
آورده وتدبیر مانود فرما ندهی خود دا چنین گوشزد نمود : 

حاجی خان چون تنگه خیبر اجاذه ترش نیروها دا نمی‌دهد همان تیب تو برای 
اجرای عملیات دد تنك کافی است . تو با ید خبره‌ه‌ای راهسازی دا بمعیت جاوداد ود 
بجلو فرستاده و مرتبا ذمین دابرای عملیات آماده‌کنی. سپس مانودهائی 4-5 ود صلاح 
میدانی آدام آرام جلور فته حرکاتت دا طودی تنظیم نمائی که حملهٌُ اصلی ددست‌وقت 
ظهر یا نیمروز باشد ۰ من دم اکنون با عده‌ای از سوادان ذبدة هنك کارد حرکت کرده 
و ازمعبر سه‌چو به ود دا به آ:طرف تنگث می‌رسانم و به عقب ارتش ناصرخان که ۲۰ 






زج ید ۷ #1 


تصوبر بالا حگونگی دزم سوارهة زمان نادر دا نشان میدهد . 


بسوی هند ۴۵۹ 


هزار سر باز ددخدمت دارد در همان ساعت ظهر حماه‌ور تجواهم شد. برای اینکه توا 
ازحملهٌ حود آ گاه نمایم ععی خواهم نمود از ادتش ناصرخان یکی دو توپ به‌غنیمت 
کر فته و تبر انداذی نمائیم تو هردقت آن‌را شنیدی حمله خو ددا در سمت نیرای اصلی 
مدافعین تشد ید‌ئماء سر تیپ‌حاجی‌خان بيك اظهار نمود مطمئن باشید که ادامر به بهترین 
نحوی اجرا خواهد شد. ضمناً غرائیان جدیدالاستخدام به صفی‌خان اصراد کرده‌اند که 
به آنها اجازه داده شود اولا در حمله شر کت کنند درثانی برای تمرین هم که شده آن‌صد 
زنجیر فیل دا دد عملیات شر کت دهند. نادر با این‌هم موافقت کرد و درپایان دستودات 
افز ود: تو ب پچی با شی تمام تو پخانه‌را به‌جاو کشیده و با حاح< ی همکادی کن صمناً تاپایان 
جنگ خیبر نصر الله‌میر زا با بنه و وسایل سنگین اددوئی در دیکاب‌باقی بماند. سبس‌نادد 
فرما ندهان دا مرعص کرد دخود فرما نده تفنگچیان گارد را عو است و گفت: ما دد نیمه 
شب ازاینجا به‌طرف معبر سه‌چوبه حر کت می کنیم. .با ید اولا تا لحظهٌ حرکت کسی اذاین 
موضوع با احدی صحیت نکند . ددثانی ازحالا تا موقع حر کت افراد و اسبها بیاسا یند 
جون داه طولانی است و ما و ظیفه‌ای بس سنکین در پیش دادیم 

جونانس هانوی و کثمش‌اف و اخیراً لکهادت دد این مودد نوشته‌اند: ناد معبر 
سه چوبه‌دا که صد دهشناد کیاومتر دداذای آن بود با سی دزار سوار یکشبه پیمود و به 
آن‌طرف تَنکَهٌ خییر دسید. بااینکه قبول این‌سئله‌نادر دا ب‌صورت يك فرد خارقالعاده 
وعقاب تیز چنگی ددمی آددد و بی‌نهایت افتخار آمیز است وی‌اجرای يك‌چنین عملی از 
محالات و غیرقایل قبول است. افزون براین» با اینکه قبولداقعیت نه‌تنها ازشن نادد کم 
نمی کند بلکه افتخار آمیز تر است چون امروزه صنف سوارنظام تقریباً از بین رفته است 
دعظمت این کاد د انمی تو ان‌ددست مجسم کرد کسی نمی‌داند که حر کت‌دادن حتی ۱۰۰۰ 
سر باز سواد دد يك جادة شومه در روز وبدون خطر جنکث جقدر مشکلات دادد تا چه 
دسد به‌شب آنهم با سی هزاد دد کوهستان وعبور ازداه باريك! 

با توجه به‌اینکه راه سه‌چربه باريك وافراد باید به‌ستون يك حرکت کنند و برای 
اینکه دد تاریکی شب سوادان بایکدیگر تصادم ننمایند باید بین دوسوار اقلا" سه متر 
مسافت باشد که با دومتر طول خود سواد جمعاً برای هرسر باز پنج متر می‌شود» بنابراین 
طول يك ستون سی‌هزاد نفره صد وپنجاه کیلوم‌تر می‌شوده و نیز حداکثر سرعت سوارا 
بسیاد ورزیده در کوهستان محالست ازساعتی حدود ده کیلومتر تجاوز نمایده بنا براین 
وفتی نادر به آن طرف تنکث می‌دسد باید پانزده ساعت صبرمی کرد تا نفرات آخر ستون 
بتدریج برسند و به‌او ملحق شوند. ۲یا این کاد عملی‌است؟ آقای لکهارت اقلا این‌زحمت 


۰ / عقاب کلات 


را بخود نداده که نگاهی به زقشه بیافکنده ببیند داه سه‌چو به ۷۰ تا ۷۵ کیلومتر بیشتر 
درازا نداشت» پس این دقم ۰ کیاومتر (با ۳۰ فرسخ) را ازکجا آودده است. 

نادر ازاین حر کتهای نفاامی نبو غآمیز که حرکت سریع در کوهحنان برای احاطهً 
دشمن باشد زیاد داشت؛ ولی به‌طود قطع جنبه‌های‌عم‌لی آندا ددنظر می گرفته وزهر گز 
به عملی که انجامش میسر نمی‌بود دست نمی‌ژد. دد کوهسنان و راهی که حرکت باید به 
ستون يك باشد او نفرات به اندازه باخود برمی‌داشت که اولا" بتواند آنها را اداره و 
فرماندهی نماید؛ درثانی غافلگیری حتمی باشد (که باعده‌ای زیاد ممکن نبود)» 

نادر از ریکاب تا دهانه معبر داکه چند کیلو متری بیش نبود با دو هزاد نفر بلور 
دسته جمعی پیم‌و د وشصت کیاو متر عمق کو هستان‌را چندساعته طی کرد. یعنی کمی ازطلو ع 
آفتاب گذشته سرستون به‌انتهای معبر دسید. نادر دو ساعتی صبر کرد تا تمام افراد عنب 
ماندة ستون گادد دسيدند. نادر دراین دوساعت وقت‌را تلف نکرد. يك‌دسته داطلب را 
مأمور نمود بعارف دهانه‌شرقی تنکَهٌ حیبر که دد ده کیلومتری انتهای معبر سه‌چو به بروند 
وچنداسیر اژدشمن گرفنه بیاورند. ضمنآراجع به‌توپخانه دشمن «محل‌های آن نیز تحقیق 
کنند.سیس به استراحت و خودالاخوردن بپردازند. 

در مورد تغذبه سرباژان در يك‌چنین مواقعی نادد بهآنه-اعادت داده بود همیشه 
۴۸ ساعت خوادو باد وجو همراه داشته باشند. غذای سربازان دداین اوقات قددی نان 
یا گندم برشته بود. و برای (فاتق) هم چند تخم‌مرغ پخته و نخودچی کش و منز گردو 
و توت ءشکه واحیاناً کمی بنير باخود داشته باشند. خود نادرهم اغلب نخودچی‌می‌خودد 
که همین تفذ یه نامناسب بعدها روی جهاز هاضمه و کبدش اثر گذ اشت. 

دیری ابید که کشتیها باچنداسیر ریدند ونادر با پرسش اذ آنها فهمید ناصرخان 
نیروی اصلی بیست‌هزار نفرة اد در داخل تنگهٌ خیبر اند و درمودد دفاع احتمالی مطلفاً 
پیش بینی ننموده‌اند. 

دو ساعت به ظهر نادر ستون‌گادد دا به حرکت درآددد و بزددی به دهانهُ شرفی 
تنگث رسید وابتدا ار تفاعات شمال وجنوبی تن دا اشغال نمود سپس تمام عوامل خود 
را واردتنگ نمود. نادد به‌افراد پرا کندة دشمنی که بکلی گیج و دحشت زده شده‌بودند 
حمله نمود؛ افراد غا فلگیرشده اکثراً تدلیم شدند عده‌ای هم به‌اين سو وآن سو دویدند. 

نادر همان‌طودی که به‌سرعت به ارف غرب می‌رفت با اطلاعا تی که از گشتیهاداشت» 
به‌چند توب برخورد کرد » درست ظهر بودکه به توپچیان دستود داد چند گلو له ثليك 


#۹ 


کنند. حاجی‌خان بهمحض آن که صدای تو پها دا شنید حملهً ودرا دد سمت شرق و دد- 


بسوی هند ]۴۳۶۱ 


به‌دهانه و داحل تنکگ تشدید نمود. 

بر نعود لو از پست‌سر دا نمی کرد دد صد دما رله بایکا نهای‌حاجی 
بر آمد.او اطمینان داشت افنان‌های‌شجا ع #<صوص سر باز ان ٍشتو ثی به و بی جلوی پیشر وی 
( شناد ی تیا و اهنم کیرفت ولی چون حاجی تم) تو پخانة اردو دا به خط اول 


آورد رد مر تباً مواضع‌مدافمین داذیر آتش کرفت افراد ناصرنعان دجار ترس و دستخوش 


نگرانی شدند ولی هنوز پایدادی می کر دند. دد این‌مو قع عده‌ای از اسر اکه نادر آنها 
دا عمداً آذاد گذاشته بود اذ عقب رسیدند و طیق دستور فریاد کشیدند: دفاع بی‌فایده 


است» چون اير انیها ازعقب و ادد تنکث شده‌اند و اربك این نادد یادشاه ایران است که 
بزودی به‌شما حمله‌ور خواهد گردید. 

چند ساعتی از ظهر گذشت که نادر با اطمینان از نتوجه چنگل بردی يك بلندی 
دفت و با اینکه دید محدود بود از صدای تیر اندازیها و کرد و عا حاصله اذ حر کت 
سوادان فهمید که قوای حاجی‌خان درد <ال‌پیدر فت و سر بازان مدافع بطود نامنظم جنک 
و ریز کنان عقب می نشینند. نادر برای تس-ریع ددکاد سواران گادد را جمع آددی کرد 
و تجدید نیرو نمود و دگر باده به‌داخل تنگث هجوم آودد. این‌مر تبه دشمن بکلی شکست 
خودد و متلاشی گردید. 

ناصر خان و قتی دضع‌دا بدین گو نه یافت عده‌ای از سر باذان فدائی خود دا جمع 
کرد و گفت: بچه‌ها جنکت دیکر فایده‌ای ندارد بیائید دود مرا بگیر ید که باهم به طارف 
پیشادد عقب اشینی کنیم و مجدداً بر ای جنک بعدی حاضر شویم. 

نادد که دداين موقع‌دوی بلندی دفته بود ازدود دید عده سواد خحود می‌خواهند 
داهی برای خود باذ کنند و به عقب بروند با اینکه نادر میتوانست با صدود فرمان 
مانع از فراد اینها ( که حدس می‌زد ناصر خان هم جزوشان باشند) گردد ممهذا بدلایلی 
حسرفی نزد ناصرخان و فدائیانش توانستند شکافی در عط حمله‌ودان ایجاد نمایند و 
به طرف پیشاود بگریز ند و باین ترتیب جنک ددتنگهُ خیبر دد غروب دوز 7۷۷ بانماه 
تمام شد. تو پخانه و اردو گاه و تما وسایل ناصرخان به تصرف ادتش ناددی در آمد. 
نادد دد انبادهای تنکث مقادیر زیادی خو ارو بار و علیق و احشام زنده پیدا کرد و به 
مردشته داری دمتور داد همه دا ضیط کنند. بعدا که سررشته‌داد گسزادش داد این 
خواروبار برای مصرف دودفهٌ تمام ار تش نادری کفایت می کند نادد اد این موضوع 
خحیلی شاد شد. 


نادر درد جمرود مدت سه روز توقف کرد تا نصراللّه میرزا با بنه و وسائل سنگین 


۶۳ عقا بکلات 


و تمام پیاده‌ها و توبخانه دسیدند و کمی استر احت کردند. در مدتی که نادد ددجمرور 
به اننظار جمع شدن اشکریان رو اوقاث دا می گذدانیلانه شنید کته عدهُ زیادی از 
سربازان اففانی مدافع تیک بهکوهسنانهای اعاراف عتواری شده و ممکن است باعث 
زحمت و شاید خطر گردند به‌همین مناسبت طبق دویه‌حود دد صدد جلب آنان بر آمد, 
و برای این میناور تماینک عانی ازد آنان اعزام نءود و پینا) داد: ای افغانهای شجاع 
جرا در کو ها ها مر گردانید؟ منتظر جه هستید؟ آبا می و اهید همیشه متز ازل و ففیر و 
بی‌هدن باشید؟ من اطلاع بیدا کردهام ناصرخان با اینکه بودجه‌کافی در اختیادداشت 
مه ماه مواجب شما را نداده آبا به‌جنین مردانی خدمت دواست؟ شما نزد ما بيائید که 
که هم حقوق عقب‌افتادهتانر | پرداخت نمائیم و هم اضافه بر آن بره رکدامتان ده تومان 
( که آنزمان مبلغ قابل توجهی بود) انعام خو اهم داد. 

قیل‌از حعله دو شخصیت سعد ال خسان و ملامحمدخان روسای این عشایر منوادی 
به خدمت نادر شتا فتند و تلیم شدند و آماد گی ودرا برای خدمت اعلام نمودند 
افر ادشان هم به‌تبعیت از رسای نحود تسلیم شدند. به‌اين ترتیب خیال نادد راحت شد 
و عده‌ای اذ آنها را هم به‌ارتش خود داخل نمود. 

بعداز این واقعه نادر جون افراد و دوابش خسته و احتیاج به استراحت و تجدید 
قوا داشتند به‌آنان چنددوزی استراحت کامل داد سپس درادائل آذدماه به‌ طرف پیشاود 
حرکت کرد. 

مسیر حرکت از جمرود به‌ظرف پیشاور درجلگه بود بنا براین نادر توائست‌افراد 
ادتش خود دا به‌صودت توده وانبوه دد هشت ستونموازی به‌طرف پیشادد بیش ببرد. 
بدیهی است حاجی‌خان با سواران خسود همچنان دد جلو به مقاومت متشکل و حساب 
شده‌ای برخودد نکردند. 

حاجی‌خان که منظم پیش میدقت تصمیم‌داشت مئل جنکغز نین اینمر ثبه همچنانچه 
با سوادانی برخورد کسرد تعاس با آنها دا حفظ کند و در يك زمان وادد شهر پیشاور 
بشونده ولی او به‌واحدهای عمده‌ای برخورد نکرد وضهن زد وخوردهای کوچك‌همچنان 
پیش" دفت. 

در یکی از این زدو خو ردها حاجی‌ان يك اف-ر ارشه دشمن راکه تسلیم شده 
بود آزاد کرده به او مأمودیت داد به‌شهر برود و بگوید؛ اگر روسایتان را بگیرید و دد 
اخنیار ما بکذارید جان و مالنان دداماد خوادد بودوالا ار شهر با رزم سقوط کند 
دای بحال شما. 


ب-وی هند | ۴۶۳ 


از آذاد کردن آن افسر مدتی نگذشته بودکه دد نزدیکی‌های پیشاور حاجی‌خان 
منظرهُ عجیبی دید و آن‌اینکه عده‌ای اذادالی پر چمهای سفید بدست درحالی که ناصر نخان 
وجند اعیان وافسر شهر دا در وسط انداخته بودند رو به‌او پیش می آمدند.. به‌این تر ثیب 
معاوشد که دیگر به‌عملیاتی احتیاح نیست و بادستگیری ناصرخان جنگث پیشاود بخودی 
خود فمصله یافت. 

سرتیب حاجی خان بيك افشاد که یکی از (ژنر ال‌های) عا لية‌در ناددشاه بود خبر 
سقو طپیشا ود دا (بدون‌جنگ‌حسابی) به‌نادر داده‌ضمتاً ناصر خان‌داهم نز داد اءز اداشت. 

دقتی ناصرعان به‌حضو در نادر دید ذانو زد و *فت ای پادشاه ابران زمین و ای 
سرداد بزر کث من خودم می خو استم تسلیم بشو ) و لی برای اظهاد کوچکی وجلب عواطف 
تو گفتم که مرا گر فته کت بسته بهحضودت بیاورند و<الا ای‌مرد بزد گث آیا اجازه می‌دهی 
که من‌هم دد اعداد چا کران دد گاهت در آیم من با کمال میل این تقاضا دامی کنم آخر 
مادر من ایرانی است. 

اين قبیل ادعاها معمولا از طرف مفاو بین دیده وشنیده می‌شد و حالاکه نادر پیروز 
و مو فق رو به‌دهلی دد حال پیذر فت بود اکثر تسلیم‌شد گان یا مادرشان یا پدر بزد گشان 
ایرانی از آب در آمدند ددهرحال‌چون به‌نفع ایر اناست نادر معمو لا کنجکاوی نمی کند 
که ناصرخان هم از آ نجمله است: تدلاصه درمقا بل‌ادعای ناصرخان نادد وا کنشی باا لفعل 
نشان نداد و اشاره کر دکه ناصرخان را برده درجائی نگاهدارند. 

تاصر خحان فقط چندساءتی تحت‌نظر بو ده و بعد آنچنان عوش خدمتی ک-رد که نادر 
نه‌تنها اودا بخشید بلکه مجدداً حاکم آن صفحاتش کرد. 

در همان زمانها که نادر در حو الی جلال آباد و بهارسفای اطر اف کرده برد اعیان 
پای تخت هندوستان متو جه ملو یات او شده بودند. پس‌از سقو.ط پیشاور و دسیدن نادر به 
آت‌ك اعیان هند "نگر انیشان بیشتر از سا بق شد وبرای پیدا کردن داه چاده جلو گیری 
اذ پیش آمدها بایکدیگر تبادلافکاد کردند. 

به‌طوری که بعداً خو اهیم دید نادر پش از و رود به آت تك دیکر حمله اش به دهلی 
قطعی‌شد. ددهمین‌زهان یکی اذر جال در یار هند به‌اسم سربلندخان نامه‌ای به میرذا عغول 
در اح<مدآباد نوشت که اذنظر تادیخی بدیاد با ادزش است و اذمفاد آن به‌عیلی ازمساال 


می‌توان بی برد. این نامه دد ب-یادی ازمنا بح هندی تبت شده‌امت: 


«دد این هشت‌ماه | خر از ادن نادر شاه گفتکو *ی‌شود. نادد-) 


۴ عقاب کلات 


«شاه به قندهار آمد اذآ نجا به کا بل که سرحد هندوستان است رسیده» 
رو آنجا دا متصرف شد. از کابل سفیری نزد محمدشاه فرستاد؛ دد» 
«ماه د بیم‌الاول خبر آمدن سفیر و گر فتن کابل دا شنیدیم. پیش خانة» 
«بادشاه برای دفتن به جنگث نادد در بیرون زده شد ولی به و اسطهُ» 
«ا ختلاف‌امرا رفتن به‌تأخیرافتاده قرب سه‌کرودتومان برای‌تواب» 
«ناصرحان صو به‌داد پیشادد به‌تددیج تنخو اه فرستاده شد که افاغنه» 
«آن صفحات دا بخود ملحق کنند و در مقا بل نادد بایستند. نواب» 
«مز بور قشون گرفت تهیه چگ دید ومنتظر بود قشونی ازشاه‌جهان» 
(باد به‌ععاو ثت او فرستاده شود ولی تاماعرجب اقدامی شد. نادده 
«شاء دد کابل اهالی و دمین‌داران آنجا دا رو به‌عودکرد و طایفٌ» 
«صفی را که در آنجا مشهود هستند باخود همراه نمود.» 

«بین نادرشاه و ناصرعان مکرد مئوال و جواب شد ولی اذ» 
«درباد امدادی به‌او نرسیده با وجود این جنگگ نمایانی و بالاخره» 
«غلبه ایرانیان را شد اهالی طایفهٌ صفی نادر شاه دا اذ داه سهل» 
«غیرمعمو لی ونزديك به پیشا ور آوددند, درماه‌شعبان آنجارا متصرف» 
«شد نواب ناصرعان فر اد کرد وافتانها اودا گرفتند و به‌دست نادد» 
«شاه دادند. جندروز محبوس بود و آخر ناددشاه اودا جزو وزدای» 
«خحود گردانید.» 

«ددغره رمضان این‌اخبار به‌در باد رسید. بادشاه خحان دور ان44 
«نظاع| لملك و قمرالدین خان «ذیر دا به دفع نادرشاه مأمود کرد» 
«بملاوه تیولات آنها هفت کرور ونیم تومان ازخزانه باهفتصدعر اده» 
«توب و سه هز ادتفنگگ به آنها داده شد و امرای دیگر همراه آنان» 
مأمود گر دیدند. امروزاز شهر حر کت کرده بیردن شهر اردو زدند» 
«مشغول جمع آوری‌قشو ن هستنلا, سعادت‌خان اذه‌حل حکومت خوده 
وا حضارشد از رودکنگ عبور کرده به‌دد بار می آمد که دو بادمحکم» 
(«شلد بر گردد.» 

«امرا مسدنی است در رأی و صلاحشان موافقت ندادند و» 
«و پیغامهای سخت مابین آنها رد و بدل شده پادشاه چون به‌داحنی» 
«خوذوقتی خان دوران ءایل بود او دا نگاه داشت و حکم کسرد» 


بسوی هند ]۴۶۵ 


«نظام ا لملك و قمرالدین‌خان وزیر به جنک بروندولی آنها استمفاه 
«کر دند دراین اثنا خبر رسید که نادرشاه باصو ابدید ناصر ان لباس» 
«مندوستانی پوشیده و به طرز سلاطین هندوستان بر تخت نشسته وه 
«قشون او از آتتك گذشته و دو به‌لاهور درحر کت است. این‌خبر» 
(محمدشاه رامتوحش کرد ددیا بیگی دا خحواست و ازاد پرسید چند» 
«دوزه ازداه آب می تو آن به‌یطنه و بنادس دفت قمرالدین‌خان وذیر» 
«و نظاع| املك اذ فصد پادشاه مطلع شده عریضه عرض کر دند داستدعا» 
«نمودند که بادشاه این غلامان دا بی‌حضور مبادك خود به جنگ» 
«نفر ستد و ود باقشون تشر یف‌فرما شود چنددوذ به‌اين گفتگو ها» 
« گذشت بالاخره‌قر ادشد سعادت خان‌د | بخو اهند که درشاه جهان آ باد» 
« پادشاه حراست کند و سایر امرا به لاهود بروند. بنا براین دده 
«بیستم رمضان مر یدخان را به‌احضاد سعادتعان فرمتادند. درداه» 
«ولایت اوده بمضی ازیاغیان اورا برهنه کردند ولی آخر به‌زحمت» 
«ز یا دخو در ا به‌سعادت‌خان رسانید. اتفافأسعادت‌خان طوری‌ناخوش» 
«بود که نمی تو انست حر کت کند به پادشاه خبر دادند و او اطباء دا» 
«مأمود کرد که اودا بزودی معا لجه نما یند (پایان) 


می‌دانیم که افراد افغانی ناصرخان سه ماه بود حقوق نگرفته بودند بنابراین میلغ 
هنگفت -ه کرور تومان و جه‌اهدائی ددباد هند بطود قطع دست اخود ده ما نده مسلم است 
که ناصرخان عیناً آن‌را به‌عمال ناددی تسلیم کر ده و آ نچه ازمقادمت ناصر ان و کمك 
نرسانیدن به‌اد دراین‌نامه آمده همه از ردی گزارشات غیرداقعی ناصرخان بود والا او 
غیر از دا ع ناچیزی در تنکَهٌ خیبر عملیاتی نکرد. بااین ترتیب علت لطف نادد به ناصر 
ان معاوم شد. وعجب است که بعدها سایر سر ان قوم‌هند ازجمله ذکریاخان حا کم لاهود 
از رویه ناصرعان تقلید خواهند کرد. 

بمداز این حوادث نادد درپیشاور مستقر گشت و ادتش او هم دد بیردن شهر اددو 
زدند دمهیای حر کت بطر ف آتتك‌هستند.هنگام توقف دد پیشاود سانحه ملال آود قتل 
ابر اهیم‌خحان ظهیر الدو له فرما نردای آذد بایجان و قنقاز به‌عرض نادد دسید. 

توضیح آنکه ابر اهیم‌خان (به‌طو دی که بعدها مفصلااً گفته خواهد شد) دد موقع 
تعقیب از گیهای جار و تله وجنگث با آن طوایف دشید دریکی ازمعا بر کوهستانی نزديك 


۶ عقأبکلات 


آو ارغ فلگیر شد و به‌ز نم گلو له کشته گردید. نادد ازشنیدن خبرقنل براددش که بی‌انداژه 
اورا ددست می‌داشت نهایت ددجه غمگین شد) منتها با آه وافسوس به‌اطرافیان‌می گفت 
چقدر من به| بر اهیم گفتم که از سرحد قموق تجاوذ نکند ولی او به حرف من گوش نکردو 
بی جهت خوددا به کشتن داده‌بهر حال نادد به‌زودی به اعصاب سود مسلط شد و گفت: 
انتقام حون برادد دا می‌گذادیم برای بعد فءلا" با ید امیر اصلان‌خان قرخاو افشاد هرچه 
زودتر رفته حکومت آذربایجان دا به عهده بکیرد و صفی‌خان بفایری هم ذیر نظر او 
فرماندهی قوای آذد با یجان را خواهد داشت و اینها هم باید به‌عمل حادی دست نزنند 
:| خحودم ازهند باز گشته متمردین دا به‌مجازات برسانم. 

نادر آنچنان خویشتن‌دار بود که نگذ اشت اندوه حاصله از مر گث برادد انجام 
بر نامه‌های او دا حتی چند ساعت متوقف کند. فردای رسیدن این خبر ادتش ایران از 
پیشاور دراه افتاده بزودی به‌کنار شعبةٌ بزر گگ رودسند به‌اسم آت‌تكدسیدند..قبل ازودود 
به‌جلگةٌ هند نادد می‌دانست که گذشته‌ازجنگاهای‌انبوه که پناهگاههای خوبی برای افراد 
دشمن هستند او باید برای رد شدن ازشعبات دود سند چاره‌جوئی کند. علاوه بز آت‌تك 
که کا بل رود هم به آن می‌ریزد او باید ازجهاد شعبه دود سند ( که قبلا" گفتیم) که عبادت 
از جلاع جنابد اوی ستلج باشند عبورنماید که همین‌ها هستندکه با آخرین شعبه یعنی پیاز 
جمعاً پنجاب را تشکیل می‌دهند . نادر نخست اذادلین شمبه فرعی آنها یعنی از آت‌تك 
باید عبود نماید. 

سراهیان نا دد به کر انه راست آت‌تك دسیدند و به‌نادد گزادش دادند که: آن‌طرف 
رود قلعه‌ایست به نام آت‌تك که به شاهراه پیشاور لاهود مسلط است وتا دژ گرفته نشود 
عبور واحدها میسر نخواهد بود. 

نادد پس‌از ددیافت گزارش‌خودبه‌ساحل رودآمد و به‌بردسی پرداخت و در کمال 
تعجب‌دید که غیراز خحود قلعه آت‌تك که طبق گفته اهالی سه تاچهاد هزاد نفرسر بازدادد) 
در حواشی رودخانه عواملی دیده نمی‌شود. 

ونادد دراهایت شگفتی دید که تمام‌قایق‌ها و کشتی‌ها دد کرانه‌ها متفرق‌اند و بضي 
هم مشغول آمد و دفت می‌باشند بی‌خیالی همه دا گرفته است. نادد که این مسائل دا به 
حساب لطف خداوند می گذ اشت باخخود می گفت چقدد بخت داقبال باما قرین است ا گر 
محمدشاه ده هزار سوار در کر انة آن طرف مستقر می کرد ما چطود می توانستیم عرض 
۰ زذرعی ردد دا دد بشویم اگر محمدشاه دستود می‌داد تمام وسائل کشش آبی دا 
در آن طرف جمع می کردند عبور ما از اینجا محال بود !۱ 

باید دانست که نادد مجبور بود سپاهیان خود دا ازهمین محل یعنی محاذی‌دژ 


بسوی هند ۴۶۷ 


آت تك رد کند زیرا عرض‌رود در این‌جا چهادصد وپنجاه متر بود وددسایر نقاط دوبرابر 
اینهم بوشتر عسرض دادد. امروذ هم داه‌آهن لاهود به‌پیشاود در همین نقطه از دوی پل 
چهاد صد و پنجاه متری عبو د می کند. 

زادد دستود داد که در اسرع اوقات تمام قایق‌ها و کشتی‌ها دا جمع کنند و نتظر 
دستود پل‌سازی باشند. از قراد معلوم نادر چند کادشناس خبرة پل‌ساز در خدمت خود 
داشت که به‌احتمال زیاد یکی ده فرر نگی هم جزو آنها بودند اذاین گذشته دد حود محل 
متخع‌صینی بوده‌اند که ناصرخان آنها دا پیدا کرد و به‌نادد معر فی نمود. 

بهرصورت نادد اینطود فهمید که دژ آت‌تك تسخیر نشود امر ذدن پل به سهولت 
میسر نخواهد گردید. بهمین جهت برای اولين مر تبه ملمود بت مستقل و مهمی به‌غلز ائیها 
داد. نادر گفت که دد تادیکی شب چند کیلومتر پائین‌تر بوسیله قایق‌ها دد مسیر دود قراد 
رگربد و سحر گاهان با کمك چند توب سبك دژ آت‌تك دا مودد حمله قراد دهند. نادر 
ضمن دستودات خود یادآور شدکه تمام توپخانه از سپیده‌دم تا دفتی غازائیها به حدود 
قلعه برسند آن دژ دابکو بند. 

صبح روز بعد حمله غلزائیها به‌دژ آت‌تك با مو فقیت صودت گرفت پاد گان دژ که 
مدتی بود زیر بادان گلو له‌های توپخانه ناددی بود تسلیم شد و بده‌تور نادد خلم‌سلاح 
شد. نادر سپس درصدد ذدن پل بر آمد (۲۷۵ دعضان ۱۱۵۱ ذمستان ۱۱۱۷ شمسی و 
۸ میلادی) نادر درایتحال با ید پل‌شناور مقاومیایجادمی کرد وتا 1 نجا که‌می تو انست 
تو پخانه سنگین وفیلها دا از دوی آن عبو ردهد. می تو ان مجسم کرد که در طول ۴۵۰ متر 
اقلا" ۰ کشتی و قایق چگونه بهم بسته شده باشند و تشکیل پل بدهند. در اینجا چرن 
جریان آب قایق‌هادا می برد باید ددفو اصل متناسب یکی از آنها با طناب بلندی به ساحل 
داست يا چپ متصل می کردید» بنا براین طرل طنابهای قایق‌های وسطی لاقل به ۲۵۰ 
متر می‌رسید طناب باید عیلی محکم «ی‌بود و پل سازان دد کاد ود بایستی خیلی خبره 
می بو دند. چون قبلا" روی‌ومائل موردلزوم پل‌سازی بردسی نشده بود» پل‌ساذان به‌نادد 
گز ادش دادند که طناب بحد کافی وجو د ندارد و باید برای‌تهیه طناب مدتی معطل‌شوند. 
دراینجا نادد گفت: 

- چه ما نمی‌دادد که یال ودم‌پنجاه‌هز ار اسب وفاطری که دادیم قیچی کرده طنابهای 
محکمی درست بکنیم ؛ و بهمین نحو عمل کردند و بزودی پل حاضر شد و نادر توانست 
سپاه خود دا از آت‌تك عبود دهد. 


بخش چهارم 
لاهور 


پس‌از عبود از آت‌تك نادر د.تور داد کلیه طنابهای مصرف شده در پل‌سازی دا 
جمع کنندو برای مراحل بعد نگاهدارند. موقعی که نادد بعارف دژ آت‌تك می‌دفت باعدهٌ 
جند صدنفری مردان نیمه‌عریان مواجه شد. آنان بانا له و فریاد کمك می‌خو استند. پس‌از 
چند پرسش کو تاه نادد فهه‌ید اینها همان سر بازان سابق دذ آت تك هستند که پس‌اذ تسلیم 
و خلع‌سلاح مرحص شده و به‌ولایات خرد می‌د فتند که بدست سکنهٌ محلی لخت شده‌اندا 
با اینکه ماجرا برای نادر مفید بود و باید آن‌دا بفال نيك می کرفت با این دجود سخت 
متأثر شد و دستور داد آنها دا اذ آت تك عبود ده‌ند و به نواحی اشغا لی‌اير ان بفرستند, 
نادد ازاینکه مردمان هندوستان با سر بازان خود رفتاری حصمانه دارند بسیار متعجب 
گردید» ولی فهمید که بین ملت و ادتش هند شکاف عمیقی وجود دادد. 

از رود آت‌تك تا ادلین شعبهٌ پنجاب بنام جلام ۵۲ ۲ کیاوهتر مبافت است که به 
اصطلاح آنزمان ۷ تا ۸ منزل می‌شد . زمین جلگه‌ای و غا لب سطح آن بوسیله جنگلها 
پوشیده شده بود. راهها نامنظم و همگی ما ارو بودند چون جنگل‌ها برای استتاد سپاه 
هندی پناهگاههای خوبی بودند حر کت خیلی با احتیاط صودت می گرفت. بنابراین 
نادد سرتیپ حاجی‌خان بيك افشاد داکه ب-یاد ودزیده بود (عبق ءعمول) مأمور جاو- 
دادی و اکتشاف کرد حاجی می‌دانست که او علاوه بردشمن از سایر اوضاع انسانی و 
اجتماعی و جغر افیائی نیز آنچه استنباط می کند باید بمرض برساند. 
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او لین اطلاع مهمی که بو سیلهً حاجي به‌نادد گز ادش شد این بود که اها لی ددمسیر 
حرکت غالبا حالت تسلیم و دضا پیش گر فتهاند حتی همکادیهاثی نیز می کنند. علت‌این 
سازشکادی این بودکه اها لی یا اقلیت ثروتمندان و ملا کین عمده بودند که برای حفظ 
دادائی و موجودیت خود صلاح دا در متایمت می‌دیدزد و عده‌ای هم زار ع بسیاد فقبر 
که دویمظا لمی که دیده بودند به‌ار تش‌ناددی بهچشم فرشتهٌ دحمت »ی نگر یستند وحاضر 
به همکادی بودند ذیرا می‌دیدند موقتاً هم که شده با آمدن ار تش ایران کسی جرأت ظلم 
به آ نها دا ندارد و نفسی به‌راحتی می کشند و اینمو ضوع برای‌نادد شا نس بزد گی‌محسوب 
شد و برای فرماندهان هندی دددسر بزد گی بو جرد آودد. 

دوزها ارتش ناددی هم‌چنان درحر کت بود وشبها در اردو گاههای محکم اطراق 
می‌ کرد. هرزوز ددحین حرکت نادد هرساعتی یکبار از حاجی‌خان 5-ز ادش ددیافت 
می کر د. نادد و حاجی چنین تشخیص دأدند که عوامل ادتش هند از ایجاد حطوط دفاعی 
قبل از شعبهٌ اول پنجاب بنام جلام منصرف شده‌اند ومنطق هم چنین افتضاء می کند که عط 
دفاعی خودرا درسواحل چپ این دود و دودهای بعدی تشکیل دهند. 

آخرین گز ادش حاجی‌خان در شذمین دوز حر کت بدست نادر دسید و ضمن آن 
متذ کر شد که اینطرف جلام عناصری از دشم‌ن وجود ندادد و تدبیر مانودی ذکریاخان 
حاکم لاهود دداین خحلاصه‌شده بود که قلعه‌کاخه‌سر ر | که در کر انه چپ جلام است مر کز 
مقاومت کند و با سایر و احدهاء گدارها دا زیر نظر داشته باشد تا اذعبور ادتش ایران از 
جلام ممانعت به‌عمل آورد. 

حاجی‌خان در گز ادش بعدی اظهاد عقیده کرده بو د که‌قر ان ذشان‌می دهد ذ کریاخان 
در پشت رود جناب ۰ کیاو تر ی جلام موضعی دفاعی تشکیل داده که | گر درجلام موفق 
به متوقف کردن ادتش ناددی نشد در آنجا این مهم را به‌انجام برساند. عصر روز ۱۰ 
شوال ۱۱۵۱ ادتش نادد به کر انهٌ داست دود جلام دسید و ددهمان مدت کوتاهی که از 
روز باقی مانده بود نادد دمی آموده بود. او برای عبور از دودعانه دنیال داه‌حلی 
می کشت که اد تخش بتواند درمدت‌زمان اندل و بدون تلفات مهم از آب عبود نماید. نادر 
دید این دودخانه کو چکتراز آت تك بوده و قایق و کشتی هم دد این ساحل وجود ندادد 
گوبا مقامات‌مسئول هند از پیش آمد آت تك متنبه شده وقایق‌ها دا جمع کرده باشند نادد 
دریافت که گدادهای زیادی دد ءرض جلام وجرد دارد که ذکریاخان تماع آنهائی داکه 
در مسیر حر کت هستند باایجاد حطدفاعی زیر نظر گرفت ودانست عبور با تلفات‌سنگینی 
همراه است. 

دد واقع ذکریاخان هم کنه مثل ناصر خان داثماً از دهلی کمك می‌خواست؛ علاوه 


بر بستن گدارها» پادگان نسبتاً قوی‌ثی دد کاخه‌سر گرد آودد و بهآنها مأموریت دادکه 
کاملا" مراقب باشند» هروقت نادد بر ای عبور از گدادهای نزديك اقدام نمود آنها به 
کمك مدافعین بشتا بند. 
تقریباً دوساعت به‌غردب مانده بودکه نادد تصمیمش‌لاا درفت. او با علامت‌شر طیه 
فرماندهان را احضاد کرد و گفت: ادتش ما درعرض يك فرسنك ددساحل راست جلام 
مستقر است دد منطقهٌ ادتش چهاد گداد وجود دادد از حالا تا غروب و از سپیده‌دم تا 
مو قعی که شما ببینید من شخصاً به دژ کاخه‌سر حمله می کنم با ید دائماً تظاهر به عبود از 
گدادها کنید و دشمند اگیج وحسته‌نمائید. علاوه بر اینها روز بعد تماع تو پخانه اذاین‌طرف 
دژ دا زیر آتش بگیرد تا موقعی که ما برسیم» ضمناً تعدادی هم از توپهای سبك مدافعین 
این چهاد گداد دا نیز بمبادان کند که عیال کنند ازاین گدادها می‌خواهیم عبود کنوم. 
نا ذر که اطلاعا تش تکمیل شده بود بدون اينکه با احدی اژنیت و برنامه عویشتن 
حرفی بزند هوا که تاريك شد تیب گادد دا برداشتدبا استفاده اذ بلد محلی به بالای 
رووخانه دفت و از کداری که تقریباً دوفرسخ با لاتراز دژ کاخه‌سر بود و گمان هیچ کس 
به استفاده از آن نمی‌دفت پنج هز ار سر باز گادد شاهنشاهی دا عبود داد و تأمل کرد تا 
وقتی هوا روشن شد سپس بطرف دژ سراذیر شد. صدای تیر اندازی توپخانهٌ سنگین‌نادد 
که کاخه‌سر را زیر آتش گرفت آنچنان شدید بو که نادد از فاصله ده کیلومتری به‌حو بی 
ابر آمی نود او خوشحال بود چه می‌دانست مدافعین دژ بزودی مرعوب گشته. ودوحيهةً 
حور | حواهندباعت و آماده تسلیم خواهند گردید. ناددمی‌دانست که هر تك سر بازهندی 
بسیاد شجاع و پرطاقت است منتها چون او هم مثل سرباز ایرانی عجیب به‌فرمانده ود 
توجه‌دادد وقتی فرما ندهش رد ا ضعیف می بوند نیروی‌مبار ذهاش نیز سست‌می‌شود. بهرحال 
نادر ددحوالی ساعت نه صبح به‌دژ کاخه‌سر رسید و بدانجا حمله‌ود گردید » این موقعی 
بود که قسمتی از بادوهای قلعه خراب شد و داههائی هم برای هجوع بدانجا ایجاد شده 
بود. نادر برای صر فه‌جوئی دد وقت داجتناب از خونریزی بیهرده پیفا) داد: بهتراست 
تسلیم شوید تا ازعواقب خشم سر باژان ایرانی دد امان باشید. 
وقتی این پیغام به مذافعین کاخه‌سر ابلاع شد آنان درصدد بر آمدند که از نظریه 
ذکریاخان اطلاع حاصل کنند ؛ ولی دد که‌ال شگفتی فهمیدند که ذکریاخان ساعتی قبل 
دفنی تیراندازی و پخانه تشدید شده و دیده‌بان دژ نیز از نزديك شدن نادد خبر 
می‌دهد » او دوی اسبش پریده بءنوان آوردن کمك فراد کرده است . این‌ضعف و 
بیعلاقگی فرمانده باعث شد ده هزار سرباز در پادگان در ک-آخه سر بدون يك 
جنک حسابی تسلیم شوند. بدستود نادد اين ده هزاد تفر خلع سلاح و مرحص شدند و 
به‌ایغان دستود داده شد که منطقهٌ جنگ را هرچه زودتر ترك گویند. این اسیران هم مئل 
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مدافعین آت‌تك مسجت به وحشت افتاد ند دچون احتمال می‌دادند که محلی‌ه۱ آنها دا در 
مرفع دفتن به‌ولایات خود لخت خواهند کرد از نادد تقاضا کر دند که به آ نها هم اجازه 
بدهد به‌شمال بروند ولی جون زیاد بودند انجام این تقاضا مشکل بود. 

پس‌اذ سقوط دژ کاخه‌سر وفراد ذکریاخان ار تش نادری با استفا ده از ته‌اع گداد 
های مو جود اذ جلام عبور کرد. دوز بمد» حر کت به‌طرف چناب (۶۰ کیلومتری جلاع) 
شروع شده 

چون نیردی حاجی‌خان دد مأمود یت اکتشا فی يك هفته بین آت تك و جلام خسته 
شده بود نادد به سرتیب حسینعلی‌خان مآمودیت داد مسو لبت جلو دادی و اکتشاف را 
از جلام به بعد عهده‌دار باشد وپس از حر کت جلوداد نادر بادو ساعت فاصله نیروی‌عمده 
دا پشت‌سر حسینعلی‌خان به‌راه انداعت. 

همان‌دوز اول نادر تازه از کاخه‌سر < تسده و گزادشی اذفرهانده جلوداد 
دریافت نمود. سر تیپ حسینعلی خان دداین کز زادش متذ کرشد که من باعده‌ای ازسوادان 
دشمن به تعداد پنج هز اد نفر بر خو رد کر دهام. از قراد معلوع اینها از مقوط دژ کاخه‌سر 
بی‌اطلاع و برای کمك می آیند و لی‌چون قبلا ازطرف مر د)محل موددآزان قراد گر فته اند 
و هدف حسابی و دستورات صریح ندار ند من خود شخصاً تو انائی ی قلع و قمع آنها را 
دادم و لی برای‌اینکه به عمقب نرفته ددجاده‌ها پخش نشو ند که بعداً ایجاد مزاحمت نمایند 
بهتر است عو املی مأمور شو ند که راه ثرار آنها را بیندد. 

نادد که دد پیش آمدها سریع «صحیح تصمیم می گر فت اول دستور فوری به‌حاجی» 
خان داد که: حاجی اینطودی که هی بینم حسینعلی ان در گیرشده و دیگر :خواهدتوانسست 
به‌وظایف جلو دادی دا کتشاف خود ادامه دهد تو فوراً با شش هزار سواد به جلودادی 
و شناسائی منطقه‌دشمن بیرداذ. پس از آن نادد سو اد ان گارد را برداشت و با استفاده از 
داههای مناسب خوددا به‌عقب آن پنج هزاد سواد دسانید. دی کمی صبر کر د و به‌محض 
اینکه <سیته ی کاملا" با آ نهادر کر شد او س از پغت سر بدانان حمله‌ور گشت و ساعتی 
طول نکشید که افراد دشمن تسلیم شدند و پس‌از خلم سلاح آ-۱ نیز به‌دنبال کاد حود 
دفنند. متاسفانه نان دد داهها 5 رفتار حمله سيك‌ها شدند و تافاتی دادند. 

پس‌اذ شکست تیپ سوار اعزامی اذلاهور نادر برای‌تجدید آدایش ارتش خحود 
دا متوقف نمودو روز بعد ددحالی که حاجی باسوادان خود دد جاو بود به‌طارف جناب 
داه افتادند. چند ساعت ازشرو ع حر کت نگذشته بود که حاجی‌خان گسز ارش داد: ما به 
کرانه چناب دسیده‌ايم و وضع دفاعی اینجا عیناً مثل جلام است یعنی دژ وزیر آباد آن 
طرف دودخا نه در دست‌دشمن وپادگان قا بل توجهی داشته گدارهاهم همه زیر نظرمأمودین 
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دفاع است. 
ساعتی بعد با لشکریان نود به‌ساحل رودخانه رسید و به بررسی پرداعت ودچون 
وضع از هر لحاظ دوشن بود نادد تصمیعش راگرفت که عیناً مثل دو دوز قبل با تصرف 
دژ وزیر آباد وسائل عبود ادتش حود را از گدادها فر اهم نماید. نادر سران سپاه را 
خو استه کگفت: همه می‌دانید که چه باید بکنید. ما برنامهٌ دو دوز قبل خود را عیناً تکر ار 
خواهیم کرد. دداینءوقع سرداد امیر حان یکی از (ژنرالهای) جدید ناددی ( که پس‌از 
تسلیم ناصر ان و به‌پيشنهاد و ضمانت او باتعدادی از غاز ائیها به عدمت نادد دد آمده 
بود) گفت: یعنی‌بازهم شما فرماندهی ستون اصلی ضر بت‌دا متقبل می گردید؟ نادد گفت: 
آری. برای سرعت دصحت کار مجبو دع. امیر حان گفت: صلاح نیست اینقدر جان خود 
را به‌عطر بیندازید وانگهی چون اینکار علامت این است که شما به‌توانائی ماها اعتقاد 
ندار ید باعث ملال و سرافکند کی ها چا کران است» بنده دراینجا می‌عواستم استدعا کنم 
که‌افتخار حمله به‌دژ وژیر؟ باد را به‌غلز ائیها که ذیرفرمان جانثار ند مرحمت کنید. پس‌از 
قدری گفت وشنود ناددموافقت کرد ضمناً با د آورشد که باید عبورستون ضربت در نادیکی 
و از گداد دوددستی صودت گیرد. و چون با بودن قلمه چمیی]باد دددست هندیان تصرف 
وزیرآباد مشکل می‌نمود؛ باید اول به آ نجا <ملدور شد. امیرخان دست‌قبول بر دیده‌نهاد. 
سرداد امیرخان که ازاصابت نظر نادد بهحیرت افتاده بود باعود گفت حق با نادد 
است؛ یمین آباد در جنوب وژیر آباد و چنانچه تسخیر شود باد گان هشت هزار نفرة دژ 
وزير آباد که بین دو دشمن و اقح و اهد گردید بزودی تسلیم خواهد شد. 
باردی سر دار امیرخان در کمال جسادت شبانه تیپ جهاد هز اد نفره سواد غلزائی 
و درا از گدار بالای‌رود جناب دد کرد و بامدادان به یمین آ باد حمله‌ود شد. افراداندك 
آن قلعه که با بودن رود چناب يا (چهناب) و دژ وذیر آباد درجاو مطلفاً احساس خحطظری 
ذمی کردند سخت غافلگیر شده بزودی تسلیم شدند که امیرحان طبق دستود افراد نظامی 
را خلع‌سلاح کرد ولی قراد بر آن د که تاسقوط وزیر آباد ددقلعه بما ننلا فیجا یی نرو ند 
امیرخان چندئن ازافسر ان اسیر دا به دزیر آباد فرستاد و با استفاده از اصول دوانی - 
نظامی به‌آنها سفادش کرده بود که به‌مدافعین وز یر آباد بگو پند دسایآنها ابداً در فکر 
آنها نبوده و علاقه‌ای به سر نوشتشان نداد ند. هم اکنون ذکریاحان که باید دوش به‌ددش 
شما دردفاع شر کت کند معلوم نیست به‌چه تفریحی مشفول است با بودن توپخانةً سنگین 
دراد تش نادری شما چگونه می‌توانید کوچکترین امیدی در جلو گیری ازدشمن ومقاتدت 
داشته باشید؟ خلاصه دفتی ساعتی بعد امیرخان به وزیر آباد دسید پاد گان فلعه تسلیم و 
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دژ تخیر شده ادتش ناددی از گدارها عبور نمود . 

ظهر آنروذ تمام افرادادتش ناددی به آ نطارف چناب منتغل شدند و نادردیگروقت 
را نات بکردوددحالیکه حاجی‌خان همچنان جلو داد بود با آدایش منظم ومناسب بطرفت 
رود داد ی که دد ۱۰۰ کیلومتری یمین آ باد بود راه افتادزد ‏ 

حالا مدتی است که دد بادهند متوجه وخامی ادضا ع شده د »مین دلیل ذ کر یاخان 
حکمران لاهود دا مأمود کرده تا می تو اند با استفاده از نیردهای موجود و هم چنین با 
استفاده اذمو انع طبیعی بویژه شعبات دودسندحر کت ار تش نادری دایا متوقف می‌نمود 
ویا لااقل [آنقدر بتأخیر میا نداخت تا نیردی اصلی و عمده هند بتواند در محل مناسبی 
(شاید دشت کر نال) برای نبرد نهائی حاضر گردد . 

سران اد تش هند اصرادی در حفظ اسرار نظامی نداشتند بطو دیکه نادر وافعران 
ارشدش ددیا فتند که جنکث اصلی یاحتمال قوی دد کر نال خواهد بوو . 

بادی حاجی‌خان بيك افشار دد آخرین گز ادش خود متذ کر شد که دد فضای‌پانزده 
فرسنگی بین چناب وشميةً بای دود سند یعنی داوی جر کات تماما در اداضی باطلاقی 
صودت گرفته معهذا مااین مسافت را بدون آنکه به واحدهای متشکل دشمن برخوددکنیم 
طی کر ده به ساحل داوی دسیده‌ايم . 

ددمودد دشمن حاجی گفته بود: بطو د کلی دوتا سه‌هز ارسر باز گدارهای رودخانه 
راوی را زیر نظرداشته و آمادة دفاعند. ضمناً طبق اطلاعا تیکه محلی‌ها داده‌اند بین داوی 
ولاهور که بیش از يك فرسنگث می‌شودچند موضع دفاعی فرعی پیش بینی کر ده وعده‌ای 
هم سرباز در آنجاها مستقر نموده‌اند. خود شهر لاهود هم حصار آجری داشته وموقتیت 
دفاعیش بدنیست و ذکریاخان خود در آنجا منتظار پیش آ»دها نشسته است . 

نادر باید اژپنج دود عبود کند ۰ دردسیدن به هر کداي از شعبات پتجاب ابتکاد 
جدیدی بکار برد. ددی یکی پلی بطو لپا نصد متر بست‌ددجای دیگر از گداد ددشدو وقتی که 
به‌کرانةٌ داای دید » پس ازيك نظر سریح متوجه می‌شو که شر ایط زمانی ومکا نی باق 
اجاژه میدهد که این مرتبه پل ثابتی دوی رای ببندد. 

دراینجا دیگرمئل جلام و جناب قلعه ددمقا بل و جود ندارد که کادرا بمب بیندازد. 
نادر صفی ان سرداد ادزنده خود را مأمور به تظاهر بعبود از کدارها نمود وخو دجند 
کادشناس محلی دا برداشت و ددمحل کم عرضی ددبالای دودخانه با استفاده از تنه‌های 
بزد کی درختان والوار وچند قایق درتادیکی شب پلی ساخت وعده‌ای ازسر باذان گارو 


داعبور داد. سحر گاهان بمدافعین گدارها که چندان حفاظی هم نداشتند حمله‌در شد. آنها 
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که از ادامهٌ جنک ماأیوس بودند بزودی تسلیم شدند . عده‌ای هم فراد کردند ۰ با این 
تر تیب داه عبور از داوی نیز باز گردید: 

نادر تمام عوامل ادتش خود دا از راوی عبورداده غروب دوذ ۱۵ شوال ۱۱۵۱ 
تما م واحدها درساحل چپ راوی متمرکز شدند . صبح روز بعد پیشروی بطرف لاهور 
شرو ع گردید . 

در فضای بین راوی و لاهود جلودادان نادد با هنگهاثی از سواد و پیاده دشمن 
بر عورد کردند و آنها دا که هدف‌حسابی نداشتند و ازاین سووآن سو می‌دفنند تادوساد 
نمودند تا اینکه بباغ شمله ماه در مجاورت لاهور نزديك شدند . 

درمورد تعداد مدافمین شهر لاهور گز ادشات مختلف است عده‌ای آنها دا ازپنج تا 
بیست هزاد نار نوشته‌اند . افسران جوان ادتش لاهور که از استحکام باردهای آجری 
حود خاطرجمع بودند و تعدادی هم توب سنگین ومتوسط و ۶۰ زنجیر فیل داشتند وچون 
و اد و بار وعدهٌ ود دا مکفی می‌دیدند به ذ کر یاعان اصراد کردند نیزدد دفاع ثابت 
قدم باشند تا نیروی اصلی هند آمده ودرهمین‌جا جنگث رابدشمن تحمیل نمایند و نباید 
گذاشت نادر از لاهود جلو تر برود . 

نادد که بوسیله جاسوسان از این ماجرا آ گاهی یافت به مدافعین پیغام فرستادکه 
برای من محاصره و کو بیدن لاهود اشکالی ندادد حال اگر تسلیم شد ید که مورد لطن‌با 
قراد عواهید گرفت وی اگر شهر بارذم مقوط کند با خاك یکسان خواهد گردید . 

نادر که باغ شمله ماه دا جای مناسبی یافته بود شاید بی‌میل نبود مدتی ود و 
اذرادش در آن حول وحوش استراحت نما یند ولی دقتی از فکر افسران جوان که انتظار 
محمدشاه را می کشیدند مطلع شد ددنکث دا جایز ندانست ودد صدد محاصره وحمله به 
شهر بر آمد. بخصوص حالا که تو پخانه حسابی هم دراختیاد داشت ۰ نادر بزودی تو پخانه 
را ددتیه‌های مجاود شهر مستقر نمود وحصاد آجری دا زیر آتش گرفت وددصددیودش 
به شهر بر آمد . 

روزه‌ای اول ودوم محاصره نادد تا حدی ملایمت نمود ولی دقنی از دفتاد ملایم 
خیری ندید روز سوع پنجاه عراده توب دد حل حساس و مناسبی مسنقر نمود و دستور 
داد که تماع توپها حاضر شود بمحض اینکه علامت داده شدهمه با هم آتش کنند. بدبهی 
است شليك پنجاه توب با هم آنچنان سروصدا داشت و دوحیه‌ها دا تخریب می‌نمود 
که ذکریا خحان مجبور شد دد بایان سومین روزمحاصره کلیدهای شهر لاهود دا برداشته 
وخود بنزد نادر بىادرد . بدین ترتیب لاهو دهم سقوط نمود. ذکریاخغان مثل ناصرخان 
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در موفع شرفیابی تسلیم و اطاعت خود دا اعلام داشت و مثل ناصر خان او هم خحود را 
تقریباً ایرانی قلمدادنمود! ۱ ذ کریاخان پس اذ عرض ادادت اافزود مسا همه از داشتن 
سرودی مثل شما مفتخر یم وهرچه اینجا هست مال شماست . ددهمین موقع ذکریاعسان 
چندانبان زد که محتوی دویست هزاد دوییه بود تقدیم نادد نمود. نادد هم او دا بسی 
نوازش نمود. 
نادر درباغ حکومتی مستتر شد ومثل کشود خود شروع دسید گی بامود نمود.قبل 
از همه ناددباید برای حکومت دادادة سرزهینهای اشغالی چاره اندیتی می کرد . 
او نيك میدانست که گذ اشتن حاکم ایرانی ددشهرهای گشوده شده صلاح نیستزیرا اولا" 
باید پاد گان قوی درخدمتش باشد انیا الب ادقاتش صرت خوابانیدن دورش‌هسای 
احتمالی شده و اذاینها گذشته مدتی ول دادد تا حاکم ایرانی به ادضاع محلسی دارد 
شود. بنا براین اذخود هندیها چند مردقابل اعتمادوصمیمی دا ددرأس حکومت‌ها گمارد, 
این بود که نادد ناصرخان دا به پیشادر فرستاد که کماکان صوبه داد کابل باشد . پس‌از 
آن نادد سرداد فخرا لدین‌خان حکمران کشمیر را که درلا دور دیده بود مجدداً بحعکودت 
آن منطقه کمارد وبرای لاهود هم چون دیدهیچکس بهتر ازذکریا خان نیست که آنهمه 
صمیمیت از خود نشان داده است ویرا در پست خویش ماه کرد. باید دانست ذ کریاعان 
علاوه بروجه نقد مقادیر کثیری نو برو بار وممات و چند عراده توب و ۵۶ زنجیر فیل 
بحضو دناد تقدیم نمود. نادر ازصمومیت ویکر نی ذکریاخان بحدی بو جد آمد که‌راضی 
بود علاده برمنصب سابق هدایائی هم باو بدهد. ازقراد معلوم يك اسب عربی با زین و 
بر کث دی جزو هد یدها بود . 
نا ددمدت دو دفته درلاهود توقف کرد دننارش این بود که از افکا دومنویات محمد 
شاه بیشتر مطلع شده وبرای جنکث احتمالی بهتر مهیا گردد روذ پنجم توقف دد لاهور 
نادد نامه‌ای به محمدشاه نوشت که چون مفادش قابل توجه و ب-یاری از شبهات دابرطرف 
میکند عین آنر | از تاریخ جهانگشای میرزا مهدیخان استخر اج کسرده منعکس می‌کنیم 
اينك آن نامه : 
چون نواب همایون ما تر کمانیم و آن حضرت نیز ازدوحهً 
تر کمانیه و سلیل ساسله کود کانیه وسوای ددستی امری مر کوز خاطر 
نبودبنا بر آنکه اذ افاغنه‌نسبت به هندو ستان بیشتر از ایران بی‌اعتدالی 
شده مظنون خحاطر ما اینکه البته تنبیه آن طایفه مرغوب طبع‌امناء آن 
دو ات خواهد بود. باین عقیده‌ایلچیان فرستادیم و دد باب سد راه 


آن طایفه اظها د نمودیم‌مته‌هد گشتند. بازایلجی دیگری یاد آددی کرد 


۷۶ عقاب کلات 


همان‌جو اب دا شنیدیم. تا فیالحال که حلاف آن ظاهرشده محمدخان 
را روانه کردیم یکسال او را نگاهداشته بجواب نپرداختید ۰ از 
قرادیکه معلوم میشود جحعی در سرزمین آن دوأت دیشه تصرف 
فرو برده‌بادشاه و الاجاه‌دا بر اینامورمکلف میساز ند.و الا آن‌حضرت‌د۱ 
بمقتضای برد دی از اینگو نه‌مواد مضایقه‌نخواهد بود. حال که اعیان 
دولت در اراده خود داسخ بوده وجمعیت ود دا ددست مینما یند و 
آن والاجاه‌نیز از حز انه و لشکر تقو یت‌وامداد ايشان کرده دداستعداد 
ایشان میکوشند. انشاءالّه تا لی بعد از آنکه حود آزمائی کردند و 
خوب ضرب دست جنو د مسعودرادریا فتند آ نجه ازمعر که دراه سلامت 
تنس وربا دا نکر عفوی در بارة ایشان بعمل‌آید بنابر عواهش و 
التماس آن جذاب خواهد‌بود.(پایان) 
این بودمضمون نامه نادرگاه عطاب به پادشاه هندوستان که دداصا لثش کوچکترین 
تردیدی نیست بنا براین بخوبی دیده میشود که موضو ع کشت شدن ایلچی نادد درهند و 
اعلان جنگ نادر به محمد شاه و تقاضای (۵ میلیون) تومان بهیچوجه صحت نداشته و 
زائیده تخیلات تادیخ نویسان است . ضمنا از بردسی مفاد این نامه معلوم میشودکه نادد 
درادایل زیاد اصرادی برفتن دهلی نداشته "و عواسته چندی در لاهودبماند شاید محمده 
شاه با پرداخت غرامت ازدد صلح وارد شده و دیگر جنگی پیش نیاید ولی دقتی بس از 
یکهفته خبری نشد نادد تصمیم گرفت فهن همه گونه پیش بینی‌ها با احتیاط تمام بطرف 
دهلی راه بیفتد . 
جون مقامات مسئول ادتش هند همانطور که دد بالا اشاره کر دیم تعصبی دد استتار 
نیات فرعاندهی کل نداشتند نادر وتماع سر باذانش میدان-تند که يك ارتش بسیادفوی به 
تعداد سیصد هزار نفر برای جنکّث با آنها آماده می‌شود . این ادتش سه هز اد ع-راده 
توب » و دوهز ادزنجیرفیل داشته وافراد هندی بسیا رشجا ع ودر استعمال اسلحه بخصوص 
تیغ‌های هندی بس ورزیده بودند . 
شب ۱۸ بهمن ۱۱۱۷ برابر ۷ فوریه ۱۷۳۹ نادد افسر ان ادشد خود دا به باغ 
حکومتی لاهور احضاد نمودهگفت : 
- فردا ما حر کت خود دا به طرف دهلی شرو ع می‌کنیم . با فر ادتان گدوشزد کنید 
که از زیادی تعداد سرباذان دشمن و انبوهی تو پخانهٌ دشمن نباید هراسی داشته باشند» 
مگرفراموش کرده‌اندکه ما دد مرادتبه بعدةٌ ده برابر خود آنهم سربازان آموزش دیده 
بيك فر نگ غلبه کردیم . 
دشمن‌ممکن است توبهای زیادی داشته باشدولی یقین داشته باشید که توبچی‌حسابی 
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ندارند دمن خبردادم که زیاد تمرین نکرده‌اند . 

در مورد فیلها هم نگران نباشند من بموقع طرز مها بله با آ نان و نا بود کردنشان 
را به‌همه یاد خواهم‌داد. فراموش خکنید که با ید هرسر بازی سه‌روز خواروبار وا گر شد 
بیشتر همر اه داشته سرب و بادوت سّ بحدکافی ءو جود باشد. دفتار سرباژان با مردم 
ووستانه باد اگر خحدای نکر ده سر بازی به‌مال کسی تجاوز کند تباید انتظاد کذشت ازما 
داشته باشد. بروید واحدهای خود دا صبح زود دد میدان حادج شهر حاضر کنید» من 
چند کلمه با آنها صحبت خواهم کرد روزه‌یجدهم ار تش نادری که به‌واسطه دد گیری‌های 
محلی و تشکیل چند بادگان ددفلاع سرراه چند هز ار نفری از تعدادشان کاسته شده بود در 
نش لاهود اجتماع 7رد و پس از حاضرشدن دادر با سر الله و حاجی‌خان و حند 
تفر دیگر سواده امده دوی بلندی رفته و پس‌از آنکه مر بازان دا که با مشاهده او فریاد 
زنده‌باد بر آددده بودند با اشارةه دست ساکت نمود چنین گفت: 

سپاهیان جنگجوی من آی قزل باشهای شجاع‌همین امروزما به‌طرف دهلی‌حر کت 
می‌کنیم. شماها دیده‌اید کد ما تا کنون در تمام جنگها در وذ بوده‌ایم بیادی خدای توانا 
دداین جنگها که از همه جنگهای کته مهیب تر و خو نین تر خواهد بود با ید کامیاب شو یم. 
ما باید زود و بازدی مردانهٌ خود دا به جهانیان نشان بذهیم. می‌دانم که با فدا کاریهای 
ما مر بلند و پیروذ به‌ایران باز خو اهیم کت وفتی نطق نادر به اینجا رسید از تمام 
جمعیت انبوه فریادهائی به آسمان بلند و هرسر بازی به‌نوبهٌ ود سعی داشت با صدای 
بلند و عدء فدا کاری بدهد. 

نادد از تیه پائین آمده و ساعتی طول کشید تا ادتش ار ایش متناسب رزمی گرفته 


سس به‌طرف رودخانه متلج راه افتا دند. 


بخش بنجم 
راه کر نال 


از بررسی نامه سر بلندخان ازاعیان هند ( که در فعل گذشته به‌نظردسید) چندمطلب 
فا بل تو جه که به‌تناسب کلام ذیلا" از نظر می گذرد: 

سر بلندخان دراین نامه متذ کر شده بودکه نادد بس‌اژ تسخیر لاهور به‌لباس هندی 
ملبس شده و بااین حرکت مردم‌دا به‌طرف خود جلب کرده است. 

دداینکه ناد سمی می کرد که باد فع احتلافات ظاهری دوعلت هند و اير ان‌دا هم 
نز ديك نماید شکی نیست بنابراین لباسهندی بوشیدن و-واد فیل‌شدنش خیلی‌ناصحیح 
تیست. ۴ 

وچون درایران ایلات و طوایف گونا گون زند گی می کردند وچون ملیت سلاطین 
جندصد سال گُذشتة ایران‌زمین داماً در نوسان بود و جون شخصیت خانواد گی‌ذمامدادان 
به هرسسئله مقدم بود و چون انتساب به فهرمانهای تاد یخی آن سنوات امتیاز بزد گی به 
حساب آمده ددعین حال باعث جلب احترام بود نادد ضمن اینکه خود دا يك ایرانی 
مطلق به‌حساب آود ده و در داقع يك ناسیونا لیست افراطی بود می‌خ-و است با ادتباط 
دادن شجرة ایلی خود به امیر تیمور گود کانی به‌يك چنین شخصیت وامتیازی دست يا بد 
به‌همین دلیل بود که به محمدشاه نوشت تو تر کمانی من هم تر کمان پس ما قرابت ایلی 
داشته ونباید باهم دشمن باشیم. محمدشاه به‌طودی که درفصصل بعد خواهیم دید ازنواده. 


۴۳۷۸ 


بسوی هند |۳۴۷۹ 
های با برشاه بود که با كمك شاه‌اسمعیل صفو ی توانست از تنکه خیبر ردشده دامپر اتودی 


منولی هند دا تشکیل بدجد و چون شجرة اجداد با برشاه به امیر تیمود می‌دسید بنا 


بر این 
محمدشاه ازذاولاد امیر تیمور می‌شود و لی تر کمنی نبوده است. 

تر کمنها که بعداز اءیر تیمود مدتی با تشکیل سلسله‌های آق‌قر یو نلو و قره‌قو بو نلو 
بسا ط سلطنتی ددایران به داه انداخته بودند ازنژاد زرد بودند و مطلقاً ادتباطی باامیر- 
نیمود که ازتر کهای آدیائی دشت گبی بوده نداشتند. 

از عجایب روز کار که تادیخ‌ها دد گذشته صراحناً بدان اشاد کرده‌اند اینکه امیر 
تیمور مءردف به امور صاحبقران دد تمام تر کتاذیه-۱ و مادشهای بزد گک استراتژیکی و 
بالاعره حکومت به تمام آسیا و قسمتی از اروپای آن‌زمان که درحدود پنجاه سال طول 
مدت داشت هر گز نکَفت که من تر کم و اساسا توجهی این قبیل مسائل نداشت. مهر و 
خاتم او دو کلمه (داستی رستی ) فادحی بو ده و نامه‌های او به سلاطین دقت حتی ساطان 
ارلددم بايزید پادشاه عثمان بهز بان فادسی بود. وغالباً برای ازدیاد تأثیر التیما توم‌های 
خود از اشعار فردوسی مثال می آودده است. خحلاصه اینکه این فاتح در آن مدت طولانی 
پنجاه سال به نا <یه‌ای که ازشمال تا مسکو ودریاچة آدال امتداد داشته ددشرق تا دود سند 
دفته ددشمال شرقی تا بای‌تخت چین خودرا دسانیده ددغرب وجنوب غر بی به‌تمام آسیا 
مسلط بوده است. اسر اهیر تیمور به افریقا و اسپاتی مسافرت نکرد برای این بود که 
مردمان آن حدود قبلا" اظهار انقیاد کرده دیگر نیازی به لشکر کشی نبود و بااین وسحت 
منطفه ا گر ازاد می‌پرسیدند که تو کجائی چه کاره هستی با غرود جواب می‌داد: من شاه 
ایر انم»منتها دوی سنتهای ایلی بسیار تکیه می زگرد 

قبلاذ اینکه به‌شرح حوادث مسافرتنادر از لاهور به‌بعد به‌پرداذیم يك نکته قابل 
توجه دیگری هم هست که مر بوط بمدت زمان توقف نادر در لاهور می گردد. 

قطعاً خو انند گان متو جه این‌مسئله شده‌اند که مردان بزر گ و آنهائی کهمسئو لیت‌های 
بزد گی داشته و غالبا با وهای عصبی مواجه هستند گر فتاد ناداحتی‌های جهاذ هاضمه 
حتی او لسر (ذخم معده یا اثنی‌عشر) می کٌردند. دقتی که مثل شخص نادر سوءتغذیه هم 
مزید بر آن شو ها شود درد و ناداحتی بیشتر خواهد بود. منتها دد گذشته (قبل‌از کشف 
تدابیر جدید مدادا) بیمادان متوجه ۱دلحر نبرده‌اند و تصود می کردند دل دردکهنه آنها 
را آزار می‌دهد. ارمردان جنگی ناپلگون دهیتار و چند نفری دا می گفتند که این بیمادی 
دا داشته‌اند ولی تو جهی بدان نداشته‌اند. نادر که سالها بود دد میدانهای جنگ گر فتاد 
شو‌های عصبی بودهد بویژه تغذایه بد (خوردن نخو دچی که بسیاد ثقیل است) مدتی بود 

[- برای شرح مفصل زندگی تیمور نگاء کنیدبه کتاب؛ ثءرتلخ سمرقند یایادلاس‌لنگی 
به قلم نکار نده که بزودی منتشر می‌شود. 


۸۰ /عقاب کلات 


دل ددد داشته و لی زیاد اهمیتی نمی‌داد. دقتی در بیشاود عبر خوددکننده شهادت 
برادر دا ( که ضربهةٌ عصبی بسیادشدیدی بود) شنید دچاد ددد دل شدیدی شد ۶ حالش 
دکر گون گردید و برای او لین مرتبه درصدد مداوا بر آمد. حکیم باثشی‌های همراه ادتش 
دوا و درمانی کر دندو لی‌نتیجه‌ای ند اد, 

پنجاه‌سال نااعنی ودو اج دشوه وظلم گذشته از آنکه اماس کشاودژی و بازد گانی 
را درهم کو بیده وهمه فقیر و بیجاده شده‌بو دند بدیهی‌است در يك جنین شرایعطی چه کسی 
دنبال عام و فنون حواهد دفت تمام دانشمندان و استادکادها و کادشناس‌ه-۱ یا کشته یا 
متو ادی شدند کناب تا ر بخ <ز ین‌هم عصر با تسلط غلز ائیاند | که بخو انیم ی بمیندم جه‌اتفافات 
وحشتنا کی در کشود ما به‌وقوع پیوسته که درتادیخ‌ها از آنها یاذکری نشده دیا بی‌تفادت 
از آن گذش:ه اند.<ز ین می‌نو یسد: درفزو ین یا اصفهان با لاد یا ... آنقدد عالم دعجتهد و 
طبیب و دانشمند کشته شدند که به حساب نمی آید بهمین دلول بودکه هم‌زمان با حرکت 
نادد در تمام عطهٌ ای انز مین حتی يك پزشك <اذق‌بردا نمی‌شد که وضع‌مز اجی اودا زیر نظر 
ون 

بادی زکر یا عان که همیشه مو نس نادد بود وفتی عجز و ناشیکری حکیم باشی‌هار | 
دید مرد پزشکی به حضود نادر معرقی نمودکه علوی‌خان نامیده می‌شد. علوی‌خان نادد 
را معا بنه نمود و گفت: تو باید نظم در غذا را دعایت کنی» از عصبانیت ببرهیزی تا این 
داروهاثی که بتو تجویز کردم اثر کند. و بدان که ا گر باذهم بخواهی برای غذا فقط اذ 
نخودچی استفاده نی وپشت سرهم عصبانی شوی» نهتنها خوب‌نمی‌شوی بلکه این‌بیماری 
تبدیل به‌استسقا شده آنوقت دیگر غیر فا بل علاج خو اهد گردید. 

پس‌از آن‌روذی که علوی‌خان نادر دا زیرنظر گسرفت مدتی نگذشته که نادد دد 
آستانه حرکت به‌سمت دهلی حال ودرا خیلی وب دید و از علوی‌خان تقاضا کرد به 
خحدمت او درآ بد. علوی‌خان قبول کرد که به‌عدمت‌نادد ادامه بدهد به‌شرط آن که درپایان 
سه سال اگر حواست به‌میهن خود باز گردد» اور حالف ناه علوی‌ان مدت سه‌سال 
وضعمزاجی :ادر دا با کمك بزشك دیگری که دد دهای بعدها به‌معاو نت او منصوب گردید 
بنام عبدالکریم‌کشمیری زیرنظر داشته او تنها کسی بو دکه حق داشت گاه و بیگاه به‌حضود 
نادد برسد و اورا ازعصبانی شدن حفظنما ید. متآسفانه مه‌سال بع دکه علوی‌خان ددقزدین 
ازنادر جدا شد به‌عکه رفت دضیع جسمانی ومزاجی نادد مختل شد و دجاد هیستری‌های 
پی ددبی گسردید که بسیاد مضر بود. ایام یکی از اگرهای تادیخ است که جنانچه 
علوی‌خان ددخدمت نادر می‌ماند شاید حوادث وحشتنال سه‌سال آخر عمر نادد به‌دقوع 


نمی ببوست. 


بسوی عند ۴6۸۱ 


پناب‌راین دوز ۲۶ شوال ۱۱۵۱ برابر ۱۸ بهمن ۱۱۱۷ برابر ۷ فودیه ۱۷۳۹ 
نادر با جدم و دوح سالم با ار تش ۰ هزاد #ری خود از لاهور به‌سمت سرهند به‌راه 
افتاد, 

باید دانست که نادد (همان‌طو دی که در فصل پیش گفتیم ) می خو است چند صباحی 
درلاهود متوقف شده ضمن دسید گی به‌امور کشو ددادی خود و افرادش داحت‌باش کنند 
ولی وقنی از تجمع ونیت جنگ محمدشاه آ گاه گردید بر ای اینکه در کناد دود ستلح که 
درحدود ۱۳۵ کیلومتر بادادی فاصله‌داشت مواجه بادفاع جدی‌هندیها نشود وبرای‌اینکه 
دشمن مجال نکند عناصری اذ دود دد کرده پیشرو یش دا به تعویق نیندازد زودتراز موقع 
پیش بینی شده یعنی دد همین دوز ۶ ازلاهود حر کت و باذ طبق معمول حاجی‌خان دا 
مأمود جلودادی فره‌ود. 

چهادروذ طول کشید تا جلودار به کر انهٌ راست‌ستاج دسود. حاجی‌خان گزادشات 
متعددی برای نادد دد این مدت فرستاد. خلاصه‌اش این بودکه دد اداضی با تلافی بین 
دو رود با واحدهای متشکل دشمن برندورد نکر دیم. چند واحد کوچك مواد دا اذ سر 
داه‌برداشتیم. به ستلج دسیده‌ايم و لی شما بدانید که رودخانه دد حال طغیان است گدار 
ازغیر گداد مشخص نیست اداضی سرراه هم‌غا لباً با تلافی است که برای عبوردادن توپها 
نقط از فیلها می‌تو ان استفاده نمود. آنچه من (حاجی‌خان) تشخیص داده‌ام چون یردی 
عمده هند زیاد دور نیست. هیچ نشانه‌ای وجود نداردکه واحدهای سواد فدائی و یا 
دا طلب‌هند ازستلج عبود کرده‌باشد دمریاز ان مارا که در گل‌ها گیر کردها ند موددحمله 
قراد دهند. 

نادد به حاجی‌خان دستور داد که درمودد عبود صر بازان مطا لعات بیشتری بکند و 
تمام سوادنظام ادتش در دو ستون موازی با هم با ده کیلومتر فاصله» ضمن حفظ ادتباط 
با یکدیگ به جلو ببرد تا به حاشیه متلج برسند ستون سمت داست مراقب جناح داست 
ارتش وستون دوم حفظ پهلوی چپ عمده قوا را به‌عهده بگیرد که پیاده‌ها و تو پخانه نیز 
پس‌از دسیدن این دوستون به کر انة دود با استفاده از کوده داههای موجود آنها هم جلو 
بروند و برای عبود از ستلح مهیا گردند. 

همان‌طودی که حاجی‌خان گزادش داده بود ونادد عودش هم درپایان دوذچهاد) 
حرکت از لاهود آشکادا می‌دید رود ستلج طفیان کرده و کدادها دا ازاستفاده انداخته 
است. 

مورخین انگلیسی دراین مورد نوشته‌اند که: نادر چندروز صبر کرد تا طفیان آب 


۳ عقاب کلات 


فرو کش کند آنگاه خود دا اذ گدارها عبود دهد و لی این ددست نیست چون می‌دانیم 
مقادن دسیدن بهاد و گرم شدن هوا آب شدن برفها طفیان دود هرزمان افزدده می گردد 
و فرو کش کردن آب نمی تواند منطقی باشد. معطلی نادد شاید بر آن بودکه مسیر ها ی کم 
عمق‌تری پیدا کند. هروقت گدار مانندی پیدا می‌شد عده شرو ع به‌عبور می کردند و چون 
تلفات زیادی به افعراد و دواب دادد می آمد از عبود منصرف می‌شد و به‌دنبال خحط سیر 
دیگری تست 
عبود ادتش ناددی از ستلج هفت دوز طول کشید. دد این مدت تلفات زیادی به 
افراد و چارپایان دارد آمد و محمولات زیادی اذبین دفت» چه بسیاد مهمات و باددت 
فاسد شد وچقدر خوادوبار ضایع شد. 
اولا" پل زدن ازمحالات بود. ثانیاً قایق و کشتی هم پیدا نمی‌شد. کارشناسان نادد 
توانستند فقط تعدادی طراده از تنه‌های درحت درست کنند و توپها دا آنها سواد کرده 
به‌ساحل بفر ستند. 
وضع افراد ددموقع عبود خیلی «غذوش و بی‌نظم بود. افراد این طرف دودبرای 
اینکه وسا ثلشان ضایع نگردد غالباً لخت‌شده و اسباپ‌هاشان دا به‌صودت بقچه دد آورده 
دوی‌سر گرفته و از آب دد می‌شدند. نامه دستود داده بودکه آن دوستون سواد همچنان 
بحال آماده‌باش باشند تا تمام پیاده‌ها د شترها وغیره دد شوند. 
فرما ندهجاو دادان‌ادتش هند دقتی هرح ومرج موجود ددادتش ناددی دا دید به‌دو 
هنک سواد داوطلب هندی مأمودیت داد که ازجای مناسبی دد بالای دودخانه از آب دد 
شده و ارتش ازهم گسوخته ناددی دا مودد حمله قرار دهند. اما هوشیادی حساجی‌خان 
مانم از به‌نتیجه دسیدن این حماه شد چه نامبرده توانست باتاکتيك منابی این ددهنگ 
را که واقعاً جسادتشان قا بل‌تحسین بود به‌دام بیندازد ونابود نماید. 
هم نادد دهم حاجی‌خان و هم سایر سردادان اذ بی‌قیدی مقامات ادتش هند در 
شکُفت بو دند چه اگر به‌جای دوهنکث يك لشکر قوی سوارنظام ازرددخانه رد می‌شد و 
به‌اینها حمله‌می کرد با لاافل آن‌طر ف رود عطدفاعی حسابی تذکیل می‌دادند» قضیه فرق 
می کر د و نتیجه چیز دیگری می‌شد. دد ه-رحال این‌دا هم با ید به‌حساب شانس و اقبال 
نادر گذ اشت. خلاصه دوذ هفتم که عبود ادتش ازستلج بهمر<لهٌنهاثی خود دسید پیش- 
تاذان ارتش نادری به آبادی سرهند دسیدند. ذیقعده ۱۱۵۱ ادتش ايران دد سرهند 
اردو گاه بزر گی تشکیل داد. افراد ضمن استراحت شرو ع به‌ترمیم ضایمات کردند. نادد 
در صدد کسب اطلاعات جدید بر آمد وشرو ع به‌بررسی نمود. 


بسوی هند ۴۸۳ 


قبلاذ اینکه از نقشه‌های جنگی اد تش هند ومنویات محمدشاه ‏ گاه شو یم» می بينیم 
که او دسر ان سپاهش به‌تصور اینکه عبو د نادر از پنجاب مادها دقت می‌خواهد ژیاد ور 
قیددشمن نیستند. حالابتدا مختصری براوضا ع آن دوز گارهند می‌پردازيم صبس به قضیه 
باز می گردیم. . بعداز حملهٌ سلطان محمود غز ز نوی به هندوستان قرنها دداین کذور ملو. 
الطوایفی حکمفرما بود دحکومت مر کزی پرقددتی وجود نداشت. مردم هند نیزهما نند 
سایر سکنهٌ مشرق‌زمین ازجمله ایران تابع قددت فردی بودند وچنانچه يك فرد قوی در 
رأس نبود دجاد نفافهای داخلی می‌شدند و بدست خود بنیان حکوهت وملیت خود دا 
مست می کر دند. در تمام طول تادیخ هند این امر به چشم می‌خودد. همزمان با شاه 
اسمعیل صفوی بابرشاه یکی ازنوادگان امیر تیمود گود کانی توانست با اخذ كمك از 
ایران به هندوستان مسلطشود و سلطنتی تشکیل دهد که مدت‌سیصد سال بر آن‌سرذمین پهناود 
حکومت نمود. 

با ب-ر پس‌از يك دوده ساطئت با قددت ددسال ٩۳۷‏ هجری قمری ٩۰٩‏ شمسی 
۰ میلادی فوت کرد. .سپس پدرش همایون‌شاه جانشین او گردید. درسال ۶۴٩قمری‏ 
جلال| ل-دین ا کبر (معروف به اکیرشاه و همءصر شاه عباس کبیر ) پس از پدر به سلطنت 
دسید. او هم ددسال ۱۰۱۴ قمری آن‌را به‌فرز ندش نودالدین جهانگیر (معروف به‌شاه 
سلیم که اد هم هم‌عصر با شاه‌عباس کبیر بود) سپرد. 

در سال ۷ قمری شادز اده خرم بنام شاه‌جهان به‌سلعانت دسید پس از يك‌دوده 
طولانی دد ۱۰۶۷ فوت نمود. مدت دومال داراشکوه پادشاه بود. پس‌از آن در ۱۰۶۹ 
فمری تخت ساطنت بهتصر ف اودنگث زیب در آمد که ازسلاطین نامدار هند بود. پس‌از 
اور نگ ذیب مدت ۶ سال بهادد شاه سلطان هند بوده در ۱۰۹۰ محمدشاه فرخ‌سیر به 
سلطنت رسیده درد سال ۱۰۹۷ فوت نمود از آنمو قع تاجلوس محمدشاه‌دد ۱۱۳۱ هرج 
و مرح زیادی دد ددباد هند بوده و هرچند صباحی یکی از شاهزاد گان برادیکه شاهی 
جارس می‌نمود که اسامی چندتن از آنها بشر ح زیر است: 

ر فیع‌الدر جات د فیعالدو له نیکو سیر و ابر اهوم. 

دد زمان مسافرت نادد به هند محمد شاه درست ۲۰ سال سلطنت می کرد. دسیدن 
او هم داستانهائی شبیه به حکایات هز ار ویکشب داد د. او گرجه سلطنت کلی هنددستان 
را بهءهده داشته واما به‌عیلی ازایالات دوددست مثل دکن و بنگال و غیره نفو ذ زیادی 
نداشت و شایم بود که محمدشاه دراين مدت‌طولانی غالبا به‌عیش وءشرت می‌پرداعت. 
اد دد موقع حملهٌ نادر از سلامت کامل جم و دوح برخودداد بودو دد آمادکی به‌سر 
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می برد. محمدشاه وقتی نامه‌های او لیه نادرشاه را دریافت کرد هر گز بفکرش نمی ر سید 
که نادد برای تعقیب غز ائیها دنج و زحمت يك‌سفر جنگی‌دا بخود همواد نماید وهزینه 
کمرشکن يك لشکر کشی بزر گ دا تجمل کند. 

به محمدشاه گفته بودند مکر نادد دیوانه است که ددبدو ساطنت خود بجای لذت 
بردن ازسروری و حکومت آنهم در ءحیط امن دست به‌چنین کادی بزند. او باید صدها 
فررسنگث از بین عشا برمسلح و آنهمه کو ستانات و آنهمه‌دودهای عظیم مسافرت‌نماید.دا 
تا به‌هند برسد. شما باید خیالتان آسوده باشد. از قراد معلوع تاها دجلی که محمدشاه دا 
متوجه حقیقت امر و خطر موجود می کرد خان دودان بوده‌است که ددفدا کادی دصمیمیت 
او تردیدی نیست. 

دقتی ناصرخان‌خبر سقوط کابل دا گزارش‌داد ددبادیان بی‌خیال هند به ناصرخان 
گفتند: نادر چون تازه شاه شده دوی ترس ازقیام وشودشها از کابل جلوتر نخواهد آمد 
منتها برای احتیاط تو باید با پول کلانی که قبلا دریافت کرده‌ای سربازان شجاعی اذ 
اففانهای اطراف تنگث خیبر تجهیز نما دمانع ازعبور نادد شو. آنان به‌ءحمدشاه‌اطمینان 
می‌دادند که عبور اذخیبر ازمحالات است دونباید به‌نادد واد تش‌او اعتنائی‌نمود. 

وقتی خبر عبود نادد از تنگهُ خیبر و تصرف پیشادد به درباد هند دسید محمدشاه 
و دربار یانش فهمیدند که دد محاسبات خود اشتباه زیادی کرده‌اند. آنها بیش‌اذ هرچیز 
دوی همکاری سکنه سر دراه تکیه کرده بودند و تصور می کردندکه نادد گر فاد ضدیت 
و حشونت آنها شده ومردم جمرود و پیشاود دستجات‌پار تیزاتی تشکیل داده‌اند دضمن 
وارد آوددن تلفات مانع از تأمین تدار کات خحوادوبادی ادتش ناددی می گر دند. 
ولی وقتی شنیدند که سر بازان ناددی يا مردم بدیاد با مهر بانی رفتاد می‌کنند و ددمقا بل 
تحویل جنس بهایش دا می‌پردازند و آنچنان »حبت‌مردم جاب شده که طبق اطلاع ناصر 
خان دا خود اهالی پیشادد بازداشت کردهد بحضود نادر برده‌اند» دیگر ازهسئله‌همکادی 
مردم شد با ادتش تصع محمدشاه برای او لین مرتبه قضایا دا جدی گکرفت و بفکر 
بسیج افتاد. 

اعلان بسیج همگانی یعنی ابلاغ اين امریه به‌تمام حکام دود و نزديك هند که با 
حتدا کثر امکا نات‌خودبه جمعآددی بپرداز ند و به دهلی بیایند تقریباً همزمان با دسیدن 
نادر به‌پیشاود بود. استاندادان ایالات هند همه به‌امر محمدشاه گردن نهادند وبزودی با 
عسا کر خود به مر کبز تجمع روی آوددند و بر خلاف نوشته‌های مودخین بیگانه ( که 
عده‌ای از استاندادان از فرستادن‌ار تش‌خوددادی کردند) تمام آنهائی داکه امریه محمدم 
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شاه دا ( که به و سیله قمرالدیی‌خان وذیر یا :طا۱لملك حکمران سابق دکن بدانان‌ابلاغ 
شده‌بود) ددیافت کردند» اطاعت‌فرمان محمدشاه دا برخود و اجب‌دانستند وافراد موجود 
را اعزا) نمودند. بهترین دلیل آن قبو ل‌دقم سیصد هز اد نفر جمع تعداد سر باذان‌ادتش 
هند است. 

بااین وج-ود تا وقتی نادر به لاهور نرسیده بود بازهم محمدشاه قضیه دا خیلی 
جدی نمی گُرفت. اوعقیده داشت - یعنی در بادیان‌این عقیده‌را به‌او تحمیل کر ده‌بودند- 
که ذکر یاجان با استفاده ازشعبات پنجاب می‌تو اند اذحر کت ار تش‌ناددی جلو گیری کند 
وچند هنگت سواد هم بدون برنامه و هدف حسابی برای تقو یتش فرستادند» که غالبا از 
طرف مپاهیان نادد غا فلگیر شد و تاردماد گردید. اما قضیه که جدی شد مقامات ادتش 
هند دست به‌فعا لت زدند. در همان موقع که ناصرخان تسلیم شد و ادتش ایران درحال 
عبور از آت تك بودنادر دستوردادقمر | لدین خان‌و زیر ونظاعا لملك نیرویمو جوددا که بمرور 
با دسیدن سپاهیان ایالات تقو یت می‌شد بجلو بکشانند و نگذاد ند نادد از ستلج عبور 
کند. چندد و ز قمرا لدین‌خاناعتمادا لدو له ( اقب نخست‌وذیر ان اير ان وهند) و نظاما لماك 
صبر کردند تا خان دودان هم با سپاهیان خود برسد» پس‌از رسیدن خان دوران با تمام 
اصرادهای محمد‌شاه نیروها فقط شصت کیلو متر ازدهلی رو به شمال دفتند و در محلی 
پنام شلیمار متو قف شدند» وقتی محمدشاه علت این تنبلی دا از آنه-ا پرسیدء گفتند: 

مامنتظر یم تا بقیه نیر وی تقو یتی بر سند. از آن گذشته باید شخص پادشاهدم مثل نادر در 
اردو حاضر شود تا افراد بیشتر بهیجان آیند و آماده فداکادی گردند. و با این ترتیب 
معلوم است که چقدردقت بی‌جهت تلف شد. ا گر اینها خوددا به کر انه‌های چناب‌یاد ادی 
يا لااقل ستلج می‌دسانیدنده دضع بکلی عوض می‌شد. 

نادد دقتی به‌لاهور رسید و اصراد محمدشاه «م اذ حد گذشت سران ادتش هند 
باا کر اه تمام نیردهای خوددا بحر کت در آوردند. تد بیرما نو دی محمدشاه خیلی‌عا فلانه 
و منطقی بود خلاصه اینکه ادتش هند باید به ستاج برسد و پس اذ متوقف نمودن نادد 
ازمحل مناسبی ددپائین رودعانه از آب عیور نموده و ادتش ناددی دا ازجناح داست 
مودد حمله قراد دهند. این فکر بسیاد حوب بود ولی چه کسی باید آنرا اجرا نماید. 
از شلیماد تا استلج دویست وهشتاد کیاومتر مسافت بود. مرا لدین‌خان نظام لمك‌وعان- 
دودان ازشایمانخر امان‌خر امانر اه فتادند وم‌سا فت‌صدو بیست کیلومتر (داه سه‌دوزة نادد) 
از شلیمار تا کرنال را یکماهه پیمو دند (یعنی روذی چهاد کیلوهتر ). معلوم‌است چه‌اوقات 
گرانبهایی ضایع شد ود این میان نادد در کمال داحتی از شعبات دود سند بخعوص 
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ستلج عبود کرد. 

روی‌اصراد سرآن‌قومهند محمدشاه ددتادیخ ۱۸ شوال۱ ۹-۱۱۵ بهمن ۲۹-۱۱۱۷ 
ژانویه ۱۷۳۹ ددهمان موقعی که نادر درلاهو ر متو قف بود ازده‌لی حر کت کرد و نه‌روز 
بعد یعنی فردای دوز حرکت نادر اذلاهود به‌عمده قوای خود ملحق گردید. او هنوز از 
نیت تءرضی دست بر نداشته بود چون تصرف دژ عطیم] باد از طرف ادتش‌ایران‌دا بسیار 
دشو ار می‌دانست. وی تصمیم گرفت چنانچه نادر دد گیر تصرف دژ شد او با فوایش 
ارتش نادری دا ازجناح راست موددحمله قرار دهد. ولی بعداً با ازدست رفتن آن‌قلعه 
محمدشاه از فکر عمل تعرضی منصرف شد و تصمیم گرفت ددهمان دشت کرنال موضع 
مستحکمی‌درست کرده و آمادة دفا ع گردد. پس از پیوستن سعادت خاد یکی دیگر از سران 
عا لیقدر هند که با جهل هزاد سرباز دد داه بود و بکمك محمدشاه می‌دفت ممکن بود 
طرح دیگری به‌نظر محمدشاه می‌دسید. 


فصل بیست وچپارم 


ثبره تاریخی کر ثال با نبرد فیل‌ها و شترها 
بخش اول 


اکّر کسی بخواهد از جنگ تعریفی مثبت بنماید و و اژه‌هائی خوش ایند بکاد گبرد 
نبرد کرنال یکی از ذیباترین صحنه‌های پیکازهای بزرگگ ددجهان بود» چون نبرد از 
بسیادی جه-ات منحصر یفرد و کم‌نظیر بود. پس‌از نبرد آ یبال سردار کادتاژی (تونس 
امروذ) باسیپیون افریقائی درسال ۱ قبل از میلاد که تعدادزیادی از فیل‌های افریقائی 
در آن شر کت‌داشتند.تا زمان‌نادد ومحمدشاه شر کت چندصد فیل‌دد جنگی دراوداق‌تاد یخ 
ثبت نشده. اگر دد نیرد قادسیه بین ایرانیان و تاذیان ویا چند نبرد فرءعی در آسیای‌ميانه 
ده بیست‌تائی فیل بکمك جنگجویان گمارده شده بودند بو اسطه عدغکم و بی‌اثر بودنشان 
قا بل توجه نیستند ولی در اواسط فرن ۱۸ میلادی ۱۲ هجری دد نبرد کر نال تعدادی فیل- 
های جنگی که عده‌شان دا تا ددهزاد زنجیر نوشته‌اند در دزم‌شرکت کردند و بدین‌تر تیب 
منظرة میدان نبرد بسیاد تماشائی و وضع بی‌سابقه‌ای به‌وجود آوردند. 

مبادزه شترهای ادتش ناددی با این فیل‌ها نیز بی‌نهایت جالب و دیدنی و شتیدنی 
است؛ آنوم چون برای اولین و آخرین باد است که يك چنین صحنه دیده می‌شود طبیعی 
است که يك وضع استثنائی تماثایی به‌وجود آودد. 


نادر پس‌از مانود استراتژیکی حیرت انگیز یو دش به‌شرق موجبات ایجاد یکی از 
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زیباترین جنگهای عالم‌دا فراهم خواهد آورد. او در یودش به‌شرق منتهای نبوغ نظامی 
و دد عین‌حال‌مد بر یت وتوانائی از و دنشان‌داد که مو دخان‌غر بی‌ددست به آن‌نپرد اخته | ند. 
بیگانگان می‌دا نند که اگر ایرانی (اتکاءبنفس) داشته باشد و به اصول مربوط به‌خود 
ممن باشد دیکر کی دددنیا حر یف او نو اهدشد چطورشد که درزمان شاه سلطان‌حسین 
ده سر باز ایرانی‌دا يك‌فرد دشن بهکشتار گاه مناسبی «ی برد و آنها آنچنان دوحاً ضعیف 
شده بودن د که حتی یار ای فر اد نداشتند ولی درمدت کو تاه دفت سال بعد اوضاع بکای 
برعکس شد! یعنی حالا این يك سر باز ایرانی بود که ده ینی‌چری به قول هوزژّا مهد یخان 
پیل‌تن را جلو می‌انداعت و به‌اسادت می برد. (یاد آودی نبر دمر ادتبه) 

ترس بیگانگان ازاین بود که مبادا این‌نیروی بسیارمق:دد که درخاودمیانه بوجود 
آمد با موقعیت حساسی که ایران دادد مانع از منو یات استعماری آنها ؟سردد حال باید 
به هر ترتیبی که میسر است این قدرت راکه حاصل ومحصول اتگاء‌بنفس ددسریازایرانی 
است از بین برود به‌همین دلیل است که از اواسط قرن ۱۸ ببعد برنامةً يك ماده استعمادم 
گران (محو روح اتکاء‌بنفس مر بازان یا به‌عبادت بهتر ملت ایران) در فلات ایران پیاده 
می‌شود. در اینجا یادآود می‌شویم که هما نا علاقه عجیب «شدید ایرانیان بهمو طن‌خو یش 
ی همان‌ر شتهٌ محکمی که ایرانی‌دا به آب دخحا کش محکم گره می‌زند باعث‌دوام وبقای 
موجودیت ایرانی درجهان است. 

با بد انصاف دادکه بیگانگان دد فرود آدددن ضر بهٌ استعمادی ود به‌نقطه <-اس 
واقعاً هوش و سیاست نشان داده و به‌کاد برده‌اند. وقتی ایرانی به افتخسادات فرهنگی 
گذشته علاقمند ومفتخر باشد طبیعتاً سعی خو اهد نمود از پیشینوان عقب نماند آیاءی‌توان 
منکر این شد که هرفرد ایرانی وقنی دد تار یخ می خو اند که در نبرد مرادتبه نادد با 
عده‌ای ده برابر قو ای خود( ادتش تعلیم‌دیده) غلبه کر د احداس غرور کرده و آرز وداره 
که کاش امروژه هم ما این توانائی دا داشتیم. 

آبا وقتی دد تادیخ می‌خوانیم قرچقای‌خان سرداد عا لیقدد شاه عباس کبیرددال 
۷ قمری با ۱۵ هزارسر باز سود باعث شد ارتش مجهز و منرود «یصد هزاد فرة 
خلیل پاشا پس از دادن ۸۰ هزاد تلفات (بقول پی‌پنرو دولاواله جهانگرد ایتالیائی) به 
هزیمت درآید بی‌نهایت خوذحال شده و به‌حود بقبو لاند که امروذه هم بوجود آمدن 
چنین امکاناتی چندان محال نیست. البته برنامههسای استعمادی هی گذادد و این هعان 
مسئله‌ای است که امپریا لیت از آن وحذت دامته و دادد و به‌همین رگث حداس است 


که سالهاست ضر به‌های خود دا فرود می آودد» و جزو هدفهای آنان سست کردن بنیان 


نبرد تار ٍخی کر نال یا..۰ / ,۳۴۸۵ 


س اتکاه بنفس یکی هم این است که ضمن سایر برنامه‌های استعمادی دواج دشوه و 
اجاد یأس و بد بینی» پور دز :۱6 دافتخادات مارا پدست : رامو شیم سیرده با ذ ک ر ویادآودی 
شکست‌ها و دیشخند سنن ملی و افتخادات گذشته ری ری را بو 

یهد شاه ۱۳۱۵ قمری برایر ۱۱۷۹ شمسی برابر ۱۸۰۰ میلاوی 
سرجان‌ملکم عامل پرقددت کمپانی هندشرقی و سفیر انگلستان درد بار فتحهایشاه قاجاد 
در بندد بوشهر یا بهایران گذاشت بر نامه‌های استعمادی شرو ع به‌اچرا شد و سا لها ادامه 
با فت. 

سرجان ملکم و همراهانش اژهمان دوزاول طر ح بر نامه‌های ایران حراب کن‌خود 
را پیاده و شروع به دواج و دشوه و یأس و بدبینی بين مردم کر دند. یکی از «مراهان 
ملکم بنا) عستر موریر علاوه بر سفر نامه کتابی نو شته‌است بنام حاجی با بای اصفهانی. این 
کناب بمدها بدست یکی از عمال استعمال بنام میرذا حبیب اصفهانی به فادسی بسیاد 
شیر ینی ترجمه شده که یك‌شاهکاد ادبی است اما با نکر اشی ژدف اهدافی که دد بطن 
این کتاب برای کر نشان دادن چهره ایرانی نهفته است» بسیاد دوشن برملا می گردد . 
هرکس این کتاب دا بخواند به منویات و آرزوهای استعماد پی می‌برد . کتاب ( که 
ز ند گینامه يك ملمانی دوه گرد است) موریر ایرانیان دا ترسو و دزد و بیمان شکن 
معرفی کرده و.با زیر کی خحاص مطا لب خود دا استدلال نموده است. دست استعماد این 
کتاب را به ذبانهای مختلفه ترجمه کرده و ددتمام دنیا انتشاد داده و همان دست چه در 
خارج وچه درایران هر چند وقت یکباد تجدید چاپش کردند. مودیر و رفقا یش متأسفانه 
دد افکاد مخرب خود موفق شدند و توانستندگذشته از دوح یأس و بدبینی که بوجود 
آودده بودند جوانان مارا نسبت به‌افتخادات خود بی‌تفادت نمایند و برعکس آن‌ها دا 
همو اده متوجه شکست‌ها و محرومیت‌ها نمایند. نمونه زنده‌ای از آن همین عنوان ده 
عادائن است 

زمان داد یوش بكو اقعهٌ مرژی کماهمیت یعنی وفتی اد تش صی دز ادنفره دادیوش 
با تعدادی کش تی‌در کر انه بو نان پیاده می‌شو ند که بدآ تن بروند آتنی‌دا دردشت ماداتون 
با عدة تقر یبا برابر جلو ایرانیان دا گسرفتند. ایرانیان ناچاد مراجعت کردند و سواد 
کشتی‌های تخود شدند که از دراه مناصب‌تر و نزدیکتری به آ تن بروند واین درحالی بود 
که عده قو ایا یر ان که ادوپائی‌ها تعءداد آن‌را تا يك‌میلیو ن گفته اند بانیروی برنان که‌همان 
مودخین مفرض‌چهاد هزارنفرش نوشته‌اند تقر یبا برابر وایرانیان شکست‌سختی نخو ددند 
بلکه منظماً به عقب بر گشتند. امثال مستر مودیر دائهاً دد ایران و اروپا اين شکست را 


۰ |عقا ب کلات 


بادآودی نمودند و برای‌اینکه فراموش نشود اسم وک ازه‌سا بقه‌های دو ومیدانیا لمپيك 
دا (دوماداتن) گذاشته‌اند.می گویند جوانی اذ ادتش یونان پس از عقب‌نشینی ایرانیان 
مأمور دسانیدن خبر این پیروزی بهآتن شد و مسافت پاجاه کیلومتر از ماداتن تااتن دا 
دوید. وقتی به مقصد می‌رسد به‌قدری سته و فرسوده شده بود که توانست فقط این دا 
بگو ید که ما پیروز شدیم و بلا فاصله جان می‌دهد. درست است که عمل آن‌جو ان‌قهرمانانه 
بود ولی مسئله بزر گث ک-ردن و یادآودی دائی از جنگتث ماداتن به همان برنامه‌های 
استعمادی بستکی دادد. 

مستر موریر و دفقایش به‌نقل از مورخین امثال هروددت شکست ماداتن دا دائماً 
بزر گک و یاد آودی می کنند اما از مادش حیرت‌انگیز <شایادشاه(۵ ۱ سال بعداز وائعه 
ماداتن) که اد تش ابر ان‌را چهاد هز اد کیلومتر ازشیر اذ( آنمو قع مرودشت) تا آتن‌دهبری 
کرده و پس‌از شکست اد تش یونان آ تن دا تسخیر می کند یا صحبتی امی کنند یا باذ کر 
ار قام مسخره ازابهت وعظمت آن می کاهند. آنها ادتش‌ایران دا تاپنج میلیون (جمعیت 
سه کشور اردن و سودیه و لبنان) بالا برده وبرای یونانیان فقط سیصد نفر سر باز قائثل 
می‌شو ند. 

ا گر به‌تاد بخ مفصل البرهءا له مود خ فر انسوی‌مر اجعه کنیم می‌بینیم که‌ددمو ددشکست 
ایسر انیان در ماداتن داد سخن داده و ای این بی‌انصاف حتی يك کلمه داجم به شکست 
کر اسوس سردار دومی (قرن یکم قبل از میلاد) ازسودنا سرداد ایرانی که مانع از بسط 
عظمت دو ات روم باستان ددشرق شدصحبت نکر ده» حتی يك کلمه. آیا اینها تصادفی است؟ 
بر نامه‌های استعمادی بخصوص درمحو روح انسجام ملی در جوانان ما به‌قددی ماهرانه 
پی دیزی شده و اجرا می گردید که بسیاری اذ امثال البرما له‌ها ناخودا گاه از آنها 
پیردی می کنند و دد همین داستا دد مورد نادر شاه بجای اینکه هنرهای نظامی‌اش دا 
بدون پیرایه مودد بحث قراد دهند ضمن تعدادی پیرایه می گویند: نادد برای خاطسر 
جو اهر به هندوستان اشکر کشید فرض کنیم اینعاود باشد مکر سایر فاتحین برای حلوا 
پخش کر دن به کشو دهای دیکر می‌تاخنند. هیتلر آلمان ددءوقع حوله به‌روسیه گفته بود: 
بر ای‌دشمن فقط باید دوتا چشم گذاشت تا به‌حال حود گریه کند به‌همین دلیل بود که‌عمال 
کشتا بویآلمان حتی از دندانهای‌عادية‌بهودیان نیز گُذشت هی کر دند. فراموش نکر ده‌اند 
که کاد عانجات و طلاهای آلمان دا چگونه همان امریکائی‌های متمدن جپادل کسردند. 
فر اموش نکرده‌اندکه از همین ایران ما چقدد مازومات به غادت برده مملکت دا دچاد 


قحطی نمودند. 


تبره تار یخی کر نال با..۴۵,۱/۰ 


نادرد در سرزمین هند بزر گو ادی از خود نشان داد » او برعکس سم پاشی‌های 
مودخین ۰ هر گز طمعی به امو ال شخصی مردم نداشت و سرباذانش موف بودند دد 
مقا بل دریافت اجناس بهای آنرا پرداخت نمایند. معردف ۱ست دزی پیرهزنی ۱(سربازی 
به‌نادد شکایت بردکه عماست اد (۱ بددن پرداخت بها گرفته د خورده است دنادد برایعبرت 
دیگران آن سرباذ د۱ به سختی تنبیه نمود. 

مورخین انگلیسی از هرم-ثله برای 5و چك کردن نادر و پوشانیدن در ءشند گی 
شاهکار های او استفاده نموده‌اند. گاهی در لباس تعریف هز ادان تنقید نهفته است کسه 
مسلله گردن‌زدن بر اددی بدست برادد کو چکتررا که به حساب انضباط اد تش ناددی گذ اشته 
و ای درمعنا اودا بسیار قسی الب جلوه داده‌اند. ددمورد هندوستان نوشته‌اند: وقنی‌نادد 
جندسر بازش دردهلی کشته شددستود (قتلعام) داد ددصودتی که‌اینطور نبود به‌طودی که 
بعدآمفعل خو اهیم دیدشودش عمومی بود و نادر مجیور بود با شدت عمل آنرا بخواباند 
همین انگلیسی‌ها دد دوزهای آ خر جنگ جهانی دوم در عرض دوشب با بمبادان شبانه 
شهر هامبورل سه میلیون سا کنین آن شهر دا بین آب و آتش کباب ک-ردند که البته اینها 
برای آنها و سایر مردم خیلی عادیست اما عمل نادد بی‌منطق و بی‌رحمانه بوده است و 
یا ددمورد بمیادان‌اتمی ذاپن توضیح برداضفحات است. درمورد شرح نبرد کر نال‌برای 
اینکه از عظمت مانورهای درخحشندة نادد ک-ر کنند گاهی می گو یند؛ استانداد ان هند به 
دعوت محمدشاه وقعی نگذاشتند و کءك نمی کردند. گادی می گو بند نفاق وخیانت بحد 
اعلی در مقامات بالا دجود داثت که باعث هرج و مرج فکری و اداری می‌شده است. 
گاهشاده کر ده‌اند ن2شة جنگی‌دد بین نیوده است یا کسی ددفکر تأمين آذوقه نبوده وبالاخره 
م<مدشاه چنین و چنان بو ده‌است یعنی حلاصه نادر اد تش حسابی درمقا بل خود نداطته است. 

مورخین دوسی و فرانسوی نسبتاً بی‌طر فی دا دعایت کرده مانعا دراقلیت بوده‌اند 
و همین‌ها هستند که نادد دا با نا پلئون مقایسه کرده‌اند از جمله شادل‌پیگلت است که گذنه 
نادد را باید ناپلئون شرق دانست و چون این نظر یه ددحیات ناپلئون (۱۸۱۰ میلادی) 
دوی کاغذ آمده با ادزش است به عقیده ما نادر دد فن استراتژیکی (سوقا لجیثی) از 
ناپلارن هم قوی‌تر بوده است. 

اشع رکشی تا پلئون به‌دوسیه در ۱۸۱۲ درمنطقهٌ اروپا بودکه جاده‌ه‌ای کا لکد رو 
بسیاری داشت. منایع محلی برای اعاشه افراد و دواب فر اوان داهها کسوتاه و هواهم 
غالباً مساعد بود. ناپائون سه هزاد کیلومتر مسافت اذهرز فرانده تا دوسیه‌را اذمیان ملل 


متحد خود بدون ناداحتی طی کرد؛ ددصودتی که نادد مسافت ۱ بو متر ازاصفهان 


۳ عتا بکلات 


تا دهلی دا به‌شر ح زیر: 


از اصفهان تا کرمان ۰ 2 کیلومتر 
« کرمان « ذابل ۰ ث‌» 
« ذابل « قندهاد ۳ 
و قندهار « غز ین ۰ "۳" 
«غزنین « کابل ۳۵ « 
« کابل «جلالآباد ‏ ۱۱۵ « 
« حلال آباد « جمردد ۶۴ "» 
« جمرود « آت‌تك 9 
« آت‌تك « جلام ت۵۳"( 
« جلام « چناب ما 
« جناب « دادی اف 
« داوی « کرنال "» 
« کرنال «دهای ۵ نش " "۲ 


جمع کل ۰۱ کیلومتر 

پیمود و درسرداه اژمیان دهها هزاد فرد مسلح ملحشو د که در کو هها مواضع گر فته بودند 
یا در کنار گدارهای دودهای بزر گث کمین کرده بودند دزم کنان پیمود. 

ناپلتون ددمقا بل سرمای روسیه غافلگیر شد وهمین بك مانع کوچك باعت‌تلاشی 
شدن ارتش او گردید دد صودتی که سرمای کشندة کو هستانات اففانستان و گرمای خفه 
کننده هند نتوانس تکو جکترین تللی در اراد نادر و کمتر ین مانعی برای مانورهای او 
بشماد آید. 

نادر هشتاد ونه هزار نفر سوار و پیاده و توپچی وغیره از نادر آباد حرکت داد. 
منتها عده‌ای از آنها درجنگها شهید و یا به‌مر گك طبیعی فوت کردند و در داه‌پیمائی‌ها و 
عبود از رودخانه‌ها نیز تعدادی تالف شدند و علاوه براينها نادد مجیور بود برای حفظ 
حط رجعت خود عده‌ای در قلاع سرراه پادگان گذ اشته و عده‌ای نیز مأموو محافظت از 
گدارها و معا بر اجباری باشند. در رسیدن به سرهند ادتش ناددی » با اینکه عده‌ای از 
غلز ائیهای سرر اه بدان ملحق شده‌اند از هفتاد هز اد بیشتر نبوده است. 

ورودنادد به سرهند روزدوشبه ۷ ذیقعده ۱۱۵۱ بود و نادد بلافاصله پس‌از وردد 


ددصدد کسب اطلاعات بر آمد و چنین استنباط نمود که ارتش هند در حددد دویست وپنجاه 


نبردتار یخی کر نال یا..۳۹۳/۰ 


تا سیصد هزاد سر باز دارد. آنچه شایعاست دو هز اد زنجیر فیل دسه هزاد عراده توب 
داد ند » روحیه هندیها بطود کلی وب بود و سران و افسران عالیر تبةٌ ارتش هند مثل 
مرالدیی خانه دزیر ۱۱6-2 ملد خان دد(ان به محمدشاه قبولاندند که ادتش خحسته 
وناچیزایران که ثلث آنهاهم نمی‌شود فا ب ؛لاهمیت نبوده و آنها قادر به‌مبارزه باخنجر بازان 
و شمثیر کذاران هندی نیستند. ما که تازه‌نفس بوده و علاده بر کثرت عده اینهمه توب و 
فیل دادیم نباید از آنها داهمه ب‌دل داشته باشیم. کافیاست ایرانیان به‌صفون‌ها برسند 
آنگاه مانند نکّین انگشتری محاصره و نا بود خواهند گردید. اگر نادد توانسته ناصرخان 
و ذکریاغان دا شکست داده ازسر داه خود بر کنار کند بهواسطه برتری قوا وخیانت آن 
دو بوده والا قادد به‌نبرد با دلاودان نیردی عمده ما نیست. 

نادر اذتدا بیرمانودی وفکر عملیا تی فر ما ندهان ادتش‌هند اطلاعی‌ندارد به‌عبادت 
بهتر مطلبی نبوده تا کتيك‌دزمی دجود نداشت که نادد چیزی دستگیرش گردد. 

وفتی نادد درمیاناطلاعات واصله بها یر ن موضوع برخورد نمودکه ار تش هند از 
شلیماد تا کر نال دا یکماهه پیموده به‌اطرافیانش گفت: ان اینها زددتراذ ما خودرا به 
ستلج می‌رسانيدند» ما وضع نا گوادی داشتوم. این سستی دد حرکت اگسر معلول ترس 
است که زهی بخت داقبال ما که بط رقطیع سریاذان ما به آنها تفوق‌دوحی خواهندداشت 
اگر برای کمبو د ملزومات وخو ادو با بوده» بازدم برد باماست ذیرا دفتی سررشته‌دادی 
ضعیف باشد سر باز به‌ژودی دچادنگرانی از گرسنگی شده و دوحیه ودرا خر اهدباغت 
از حالا این فکر درمفز من ایجاد شده است که شاید با یکهفته محاصره کردن ابر ادص 
آنها دا واداد به تسلیم کنیم. 

نادر با دقت عاص چون مو ضوع تأمین خوادوباد يك ادتش سیصد هز اد نفره 
بش دا جلب کرد اذيك افسر هندی پرسید: 

- مکرشما درار تشتان اددوبازار ندادید؟ ین افعر پرسید اردوبازادچیست؟ 
نادر نفس به‌راحتی کشید د بیش از پیش امیده اد گردید. 

ار دو بازار به‌طو دی از اسمش پیداست بازاد متحر کی بودکه در عقب ادتش‌های 
زمان صفویه و ناددشاه دد<رکت بود. دد هر اددو واحدی تبدیل به بازادی می‌شد کسه 
سرباژان‌می تو انستند هر چه لازم‌دادند اذ آنجا جر یدادی نمایند» منتها تشکیل اددوبازاد 
انضیاط فوق‌الماده لازم داشت 3 کسبه باید با فردش نقد اجناس خود به‌قددی سود ببر ند 
که یا میل حاضر به‌این زند گی مخت باشند. برای استقراد بازاد و تأمین شرایط دادو 
صتد مراقبت نسقجی‌ها باید خیلی‌دقیق می بود. وجود اددو بازاد دلخوشی بزد گی‌هم برای 


۴ عقابکلات 


فرما ندهان وهم خود سر باز ان بود که غا لباجيرة نقدی‌داشتند و باید ازهمین محل‌احتیاجات 
هو ددا بر آو رده می کر دند. 

آ نچه که‌نادر ازحر کات ور فتاد دشمن شنید به‌اين موضو عخلاصه می‌شد که ادتش 
هتد دد:دشت کرنال مستقر و مشفول تهیه استحکامات است. حال ممکن بود جلو تر بیاید 
با ید۱ نادد هردو صودت آنرا مطا لعه کرد و به‌سران قوم گفت: 

5 محمدشاه‌دد کر نال بما ند تا ما برسیم » مثل ادتش توپال عثمان‌پاشا ددذمین 
فرد می‌ددیم و پشت حط زنجیر توپها درد حالت دای باقی می‌مانیم » بنابراین حمله 
از روبرو صلاح نیست. ما باید از کناد این ادتش بگذدیم و به سمت دهلی برویم. دد 
ایتصورت هندیها مجبودند تغییر جهت دهند و به سراغ ما بیابند. طبیعی است دداین 
صورت آدایش آنها دچار اختلال می‌شود و ما می‌تو انیم بايك حمله کو پنده آنهادا از 
پا در بیاه دیم. اگر به‌جلو حرکت کنند وضع حیلی بهتر می‌شود به‌شرط ی که ما دد محل 
مناسبی باآنها برخودد نمائیم. درهردو صورت ما باید هرچه زودتر خوددا به دودخانه 
فیض برسانیم و قبل‌از هرکاری بانباله بردیم. 

در نتیجه چنین بررسیهائی نادد تصمیم گرفت بدون معطلی به پیش بنازد. به‌همین 
مناسبت روز سه‌شنبه هشتم ذیقعده ار اش خودرا در حا ایکه <اجی‌خان جلودادش بوده به 
طرف انبا له حر کت کسرد. غروب همانروز خود باسواران زبده همزمان با حاجی‌خان 
شراز ال بیست فرسنکگ به انبا له دسید. اردو گاه محکمی تشکیل داده شد اددو مدتی 
توقف :مود تا پیاده‌ها رسیدند . نادد در ورود به انباله هنوز ازنظر تا کتیکی خسود 
فکر عبود از پهلوی دشمن (جناح داست) و دفتن مستقیم بهدمت دهلی بود و لی پس‌از 
آنکه در انبا له شنید واحدهای سواد زیادی ازدشمن درفضای بین او و کر نال متفرق‌اند 
و سعادت‌خان یکی دیگر از اعیان هند با چهل تا پنجاه هز ار سرباز به کمك محمدشاه 
آمده‌اند و معلوع نیست جهت حر کت ونیت او جیست» ازفک ر مانور عود صرف‌نظر کرد 
و تصمیم گسر فت با ارتش هند رسماً و مستقیماً وارد جنکث شود وبرای تهیه مقدمات کاد 
ابتدا دوقلعه تودی و عظیم | آ بادد اتسخیر کردند. مودخین ادوپاثی مرشته‌اند نادد پس‌ازذ 
تصرف عظیمآ باد مجبود به‌جنکث دو برو شد سپس ازنیت خود مبنی برعبور از تیاو 
راعت‌ارتش هند منصرف شد . ددصورتی که ددهمین انیا لهنادر متوجه می‌شود گذاشتن 
اینهمه سوادان متحرلدشمن دز پشت سر و احتمال برعودد با سعادت‌خان که در آ نصودت 
بين دو دمن گیز می‌ کرد صحیح نبود. به همین دلیل فکر دفتن مستفیم به‌دهلی را کناد 
گذاشت. نادر درمدت توقف در انباله آنجا دا جای محفوظی دید بنابراین حر) و بنه 
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وعواءل کون و در ا زیر نظر فتحعلیخان افغار در آنجا کذ اشته و ود روز دهم ذیتعده 
از آنجا حرکت نمود. 

باتوجه به صد و بیست کیلومترسافت از سر هند ۱ انبا له که پیاده نظام ناددی ۳ 
در دو دوز پیمود به‌ثیر دی شکرت پیاده‌های نادری بی می بر یم داگر مورخین ادوپائی 
با تمام غرض ودذیهایشان آنها دا بهترین پیاده‌نظام جهان آنروز معر فی کر ده‌ا ند سخنی 
به گز اف نگفته اند 

در حلال این احوال نادر شنید که محمدشاه دوی اصر ار افسران خود » بخصوص 
خان دوران ازمحل توف خود به‌سمت شاه فیض راه افناده است نادر دریا نت که چون 
وضع دفاعی دژ عظیم آباد و تودی خیلی‌عا ایست افسران محمدشاه به‌او قبو لانده‌اند که؛ 
تا نادر گر فتاد تسخویر این‌قلمه است جلو برود بلکه‌ار تش اير ان رامحاصره نماید. به همون 
دلیل نادر بااستفاده از تمام جاده‌ها اد تش خودرا در دو ستون قوی به جلو هدایت مود و 
خود با تیب گادد عازم تصرف عظیم آ باد گر دید. 

ضمن حر کت حاجی‌خان و نصراله میرذا فرزند نادر که فرماندهی عمده قوا نیز 
با اوست» به نادر گز ادش دادند: دستجات زیادی از سوادان دشمن در مرداه‌اند» دلی 
زیاد قابل توجه ومانم از پهشروی نیستند. در نتیجه وصول این گزادش نادر متوجه شد 
که فکر افسر ان‌عا لیر تبه هندی ددمودد حر کت‌اد تش به‌جار ومحاصرة او چندان بیمنطق 
هم نبوده است. 

نادد روز یکشنبه -یزدهم ذیقعده به عظیم آ باد دسید. او بلافاصله با تو پخانة سبکی 
که با ود برده برد آنجا دا رش کرفت. نا در تصمیات ب‌دی چکونگی جنکت با 
محمدشاه را مو کول به تصرف این دز نمود. 

نا در ات زین پیشرودی بود.دداین مدت ازهمکاری مردم آن 
سرزمین با سر باذانا یر ا: نی جیز دا د ید وشنمد ولی در حمله به دژ تودق و بخصوص عظیم آ اباد 
عمل داقدا)اها لیداقعاً حیرت‌انگیز بود. بدین معنی»وقتی که نادر به‌عظیم آ بادنزديك شد 
کشا ورز ان عودشان به‌نادر مرا جعه کر ند و آماد گی همه گو نة خوددا برای همکادی اعلام 
داشتند. از جمله از دضع استقرار مدافعین ‏ نجااطلاعات گ رانبهائی دادند و ددضمن گفتند: 
درفلان برح و بادو -ربازانی قرار دارند که کافی است چندتن ازما به‌داخل قلعه د فتد و 
ببود گی ایدتاد گی رابه]" نها تفهیم کنیم تا در دفا ع-ست‌شوند و کافی‌است دده‌مان موقع 
تو پخانه‌ما همان برج دا زیر ی بگیرد آنوقت خحواهید دید که بز ودی آنها از جنک 


منصرف خو اهند شد. 


۶ عقاب کلات 


نادر که در صمیمیت گفتاد ذادعین شکی‌نداشت دستور داد چندءراده توپ‌سبکی 
که همراهش بود ددمحل مناسبی مستقر شود وبری مخصوی را او له بادان کند ساعتی 
رگذشت که نادر با عوشحالی و درعین حال با شگفنی ملاحظه کرد مدا فعین اذ شکافهای 
حاصله و درهای فلعه بیردن آمدند و به ارف آبادی عفایم آ باد قرار کردند. نادد دیگر 
تأمل نکرد و با افرادگادد به طرف قلعه یودش برد. دیگر نیازی به زد و عورد نبود دژ 
عظیم آ با د بدون مقاومت به‌سهو لت تسخیر شد. قعه‌ای که محمدشاه تصور می کرد آنقدر 
مقاومت می کند تا دادر دا سر گرع کند واو بتواند موافقت سران سپاه دا برای يك عمل 
تعرضی جلب نماید» به‌همان سادگی فرو دیخت. 

مساحت صد و بیست کیلومتر از شلیمار تا کسرنال دا ادتش هند درد مدت يك ماه 
پیمود و به‌بهانه‌اینکه اولا" نیرده‌ای کمکی بر مد انیا شخص‌شاه دم مثل‌نادد دد قرارگاه 
کل حافر شود و فرماندهی کل‌دا به‌عهده بگیرد. ددحرکت اهمال و رزیدند و حالا که 
محمد‌شاه به‌سران‌سیاه مذل قمر ا لدین‌خانءنظام | لملك و خان‌دو ر ان ملحق‌شده باز هم با ایدهٌ 
محمدشاه ( که تا نادد گرفتاد تصرف عظیم آباد است جلو دفته اورا محاصره کنیم )ما لفت 
می‌کنند. این مرتبه عذرشان این بودکه ادتش سعادت‌خان هنوژ نرسیده است و جذانجه 
صیر کنند تا اد برسد آنوقت با سیصد هزاد سر باز حود بهتر می‌توانند ادتش خسته و 
ناجیز ایران را محاصره نما بند, 

نادر درحال ورود به‌قلعه بودکه بامنظره تعجب آور وددضمن مضحکی دوبرو شد. 
او دید برز گران عظیم آ با د سر بازان هندی راکه به خانه‌های آنها پناهنده شده بودند 
کت بسته درمیان گر فته‌اند و به‌عنوان اسیر به حضور نادد می آور ند. از دیدن این منظره 
که فبلا هم نظایری در پیشاود و کابل ولاهود داغت نادر فهمیدکه چه شکاف هولناکی 
سّ ابناء ملت هند و دست‌اند دکادان نیرروی |امتیتی ۵ مملکت مو جو د است؛ که دد نتيجه 
باعث ضعف دوحی سر بازان هندی می‌شد. 

عدم همکادی و حتی دشمنی اها لی غیر نظا‌ی با نیروهای ددلنی دد ارتش هند 
برعکس ادرتش ناددی آن بودکه سررشته‌دادی منظمی نبود که ادتزاق افراد دا به عهده 
گیرد. بی برنامه گی وعدم‌پرداخت مواجب‌ها که معمو لا" عقب می‌افناد» سر باژان دا برای 
امرار معاش در تنگنا قراد می‌داد. بخصوص به کشاو رزان تعدی می‌شد و بجای مأمودیت 
خدمت مأمورین همه‌جا عامل زود گوثی وتعدی بشمار آمدند و به‌همین جهت موددبنض 
و نفرت عامه مردم بودند. تعجب دداین اعت که دوزهای جنک که به‌فول ناپلئون سرباز 
باشکم حود جنگ می‌کند دنظم در اعاشه‌اش بی‌نهایت مهم است در اددو گاه ارتش‌هند 
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سازمانی آبرای غذا دساندن به سر بازان آنطور که شایسته است؛ نبود که اينهم مز ید بر 
را واقعی روحیه‌ها میرک زدید, 

یکی از دلایل همکادی مرد) محل با اد تش ایران خوشر :ری سربازان ایر انی 
با سکئه سرداهها بود که ددایجاد محبت وجلب همکادی خیلی مور بود. 

پس‌اذ تصرف عظیم آباد نادد توجه خو درا بجلو مععاوف کرد و از باذ پرسی‌هائی 
که از حنداهیر به‌عمل آمد نادد اطلاع حاصل نمود که برایقادمت بیشتر در عظیم 
چند هنگت سواد بدستور محمدشاه بطرف این محل حر کت کرده‌اند که یقیناً ددراهند. و 


آارال 


نیز می‌دانست که محمدشاه هنوز در انتظار سعادت‌خان است و معلوم یست که از کرنال 
جلوتر بیاید. پس تصمیم گر فت که‌هر چه دودتر فضای بین دوادتش دا از نیروهای متفرق 
دشمن پاك نماید و پیش برود. 

بطور کلی نادد ازانبا له (یا انبا لد) تا تنه‌سوز ودود فیض (میدان جنک احتما لی) 
نود کیلومتر داه داشت. او تمنمیم گرفت مثل‌سابق ار تش را دد ددستونعمده و بااستفاده 
از تمام کوده‌راهها به جلو حر کت دهد. 

دداین فضای نود کیاو متری ستو نهای‌فرعی سو اد نظام دشهن بایدمودد حمله‌قر اد 
می گرفت.چون شاه هند در آن‌نزدیکی بود» طبیعتاً سر با ز ان‌هندی باحرادت تمام‌جنگیدند 
ولی بءات نظم و کثرت عدة موادان ایرانی دد تمام در گیریهای سه‌دوزه پس‌از نبردهای, 
خو نین بالاحره شکست خور دند و منهزم کشتند. 

ظهر دوز یکشنبه ۱۳ ذیقعده نادر از تنه‌سوز گذشت ودد نزدیکی رودخانهٌ فیض به 
محلی دسید که تا مواضیع اصلی اد تش هند مه کیلوهتر بیشتر «سافت نبود. نادر دد همین 
محل توقف کرد وشرو] به‌اخذ آدایش دزمی نمود. او برای هرعملی پیش‌بینی لازم دا 
کرد دطوری استقراد یافت که غافلگیر نشوند. نادر بازهم از بی‌خیالی سران اد تش‌هند 
متحیر شد چه ا گر آنها خوددا به‌رودخانهٌ فیض می‌را نیدند وعقب آن‌موضع می گر فتند 
بهتر بود گواینکه رودفیض ددواقع نهری بود که برای] بیادی دشت کرنال ایجاد شده‌بود. 

محمدشاه که به‌اصراد خان دودان و قمرالدین‌خان ازعمل تعرضی چشم پو شید در 
شمال دشت کرنال به‌تهیه استحکامات پرداخت و با صرعت مشغول ایجاد خطوط دفاعی 
شد. او منتظر دسیدن نیروی عمده سعادت‌خان بود. 

اکثر مورخین معتقدند که تمد اد نیروهای ارتش هند سیصد هزاد تا يك میلیون هم 
گفته اند که البته مبا لغه است و دادای دوهزار زنجیر فیل و سه‌هزار عراده تو بهای سيك 
و سنگین بوده‌اند. بعداً دد‌وقع مناسب ساذمان و آدایش ارتش هند دچگونگی استقراد 
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این عدهٌ انبوه دا بحث خواهیم کرد ولی دراینجا دو نیروی فیلها و توپخانه توضیحاتی 
دادد. 

در مودد فیلعا: مودخین برای تعداد فیلها دقم دو هزار ذنجیر نوشته‌اند که به‌نظر 
میآ ید زیاد گفته باشند ونباید ازحدود ۶۰۰ ۱ ۷۰۰ زنجیر که آنهم خود بسیاد زیادو 
سهمگین است بیشتر باشد. 

با توجه به‌این که تا قبل‌از اختراعدسائل مخابر ات جدید و نیروی ماشین که‌اجازةٌ 
بسط جبهه‌ها را می‌دهد ددجنگهای قدیم عرض حبههٌ جنگ از حدود دید عادی چشم یی 
از سه کیلومتر تجاوذ نمی‌شود: فیلها بایدمثل ارابه‌های جنگی امروزه دديك حطحر کت 
می کر دند و آ نها دا نمی‌شد به‌سنون وچند رده در آورد. حال اگر تعداد دوهزاد فیل دد 
يك حط می‌بود و بین هر کدام از آنها با فیل پهلو ی فقط سه‌هتر ناصله در نظر بگیرند؛ 
عرض کلی خط فیلان جنگی رد حدود ده کیلوءتر می‌تهو د که امردذه هم ادارة سر باذان دد 
يك‌چنین عرضی با وسائل مخا برات موجود مشکل است چه برسد به حیو انات زبان‌بسته 
با دسائل آنروز» دريك عرض مه کیلومتری (طول جبهه‌های چنکث دد آنزمانها) پیش‌اذ 
شدصد تا هفتصد فیل بیشتر قابل‌عمل نبودند. 

مگّر اداده دوهزاد فیل ممکن‌است؟ این‌حیو انات دوذی چهل تن عاف می خو اهند 
دوهز اد فیل‌بان لازم است و اساسا اینهمه فیل را درکجا جا می‌دهند؟ ۲ نیبال دد نبرد با 
سیپیون آ فریقائی درسال ۲۰۱ قبلازمیلاد فقط ۱۲۰ فیل داشت. ددنبرد قادسیه ابر انیان 
چهل تا شصتز نجیر فیل داشتند از لحاظ تعداد فیل همان دقم ۰ منطقی‌تر است این 
حود نیرویی بسیار خطر ناك است. 

این هفتصد فیل‌دد لحظات شروع جنگ دد چند نقطه بصودت گله‌ای‌متوقف هستند 
دفتی مقرد می گرد دکه عازم میدان جنکث شوند و بارف دثءن بردند آنوقت این گله‌ها 
از پناهگاههای خحود خادج می‌شو ند و بعد بصودت يك‌صف ددمی آ پند. 

و اما در مودد توبخانه مودخین ادوپائی غیر از ژنرال کشم‌ش‌اف دی (که 
تعداد و پها دا پانصد عراده نوشته) و مودخ‌معاصر لکهادت ( کسه دداین مورد سکوت 
کرده) اکثر ا تعداد تو پهای اد تش هند دا سه هز اد ع-راده نو شته‌اند و از آن به گونه‌ای 
صحبت کرده‌اند که گو ثی اذ سه‌هزاد قبضه‌تفنگگ صحبت می کنند وجود پانصد عراده‌توپ 
در ارتش‌های آنزمان اژمحالات بود چون نه‌امکان تداد آنها موجود بود و نه وسیله‌ای 
وجود داشت که بتواند آن دا به‌جبهه‌های جنگ آنزمان ببردء خودند این تعداد توپ 
هرتوپ دا دوتا چهسار گاومیش (دد هندوستان يك فیل) می کشید. یعنی يك قلم شش تا 


نبرد تار بخ ی کر نال ...۴6۵۵/۰ 


دوازده هز اد گاومیش با سه‌هزاد زنجیر فیل لاژم است تا این توپها دا حر کت دهند سه 
دز ار عراده توب بیست هز اد خدهه لاذم دارد. 

نامه سر بلندخان (فرمانده‌قمتی از گادد محمدشاه)د ا که در تادیخ ۱۵شوالعطاب 
بهمیر زا مفول دد احمدآباد نوشته شده و کاملا" اصا لت دادد خواندیم. شگفتا با اینکه 
آتکر مورخین متن آن نامه دا در تار یخ خود آورده‌اند و لی حوصله نداشتند که توجه 
مختصری به‌مضمون آن کنند: سربلندخان ددنامه خود تعداد توپهای‌ارتش هند دا هفتصد 
عراده گفته, که همین‌منطقی و قا بل قبول است داگر فرض کنیم پنجاه عراده هم بعداً (بس از 
الحاق سپاه سمادت‌خان به محمدشاه) بهاين دقم اضا فه شده حدا کثر هفتصد وپنجاه‌عراده 
می‌شود اکر مو دخین مضامین نامه دا بررسی می کردند طبیعی است از دقم ادعائی سه 
هزاد صرفنظر می کردند. 

از لحاظ تا کتیکی نیز وجود سه‌هزاد عراده توپ قابل‌قبول نیست چون تو پهاطبق 
رسم آنزمان باید در خط جلو و بهلوی هم چیده شو ند و چون تیراندازی بادید مستقیم 
بوده نمی‌توانستند آنها دا ددعمق رده‌بندی نمایند. حال اگر فرض کنیم فاصله هر توب 
از توپ پهلویی پنج متر باشد (حداقل است) بیش‌اذ ۱۵ کیلومتر عرض را اشغال خجواهد 
کرد. دد صودتی که دیدیم عرض جبهدهای جنک از سه کیاومتر خیلی تجاوز امی کرده 
است. پس از همه این بر دسیها بایدمثل‌سر بلندخان‌تعد!دتو پهای اد تش‌هند دا هفتصدو پنجاه 
داندته و قبول کرد که خود این تعداد هم خیلی زیاد ونیروی در اس آودی است. 

بهرحال در مجا ورت «ودفیض نا درا طلاع حاصل کر دستون تةریبی‌سعا دت‌خان ازپا نی بت 
ددجنوب کر نال عبود کرده و بد محمدشاه ملق خو اهدشد. نادد تصمیم می گیردکه اذاین 
حادئه جلو گیری کند و ضمناً دد پس نیروی ادتش هند نیز ایجاد اختلال نماید. برای 
این کار یکی از سرداران خود دا مأمود می‌کند با يك تیپ پنج هزار نفری سوار فوداً 
به‌سمت پا نی پت حر کت کند تا ازملحق‌شدن اد تش‌سعادت‌خان به‌عمده‌قو ای هندجلو گیری 
کند و هم درعقبهٌ آن ادتش ایجاد اختلال نماید. 

ازاین دستور نادد چنین استنبااط می‌شو د که ناد دیگر از فکر کلی (حرکت‌ستقیم 
به‌دهلی ) صر فنظر کرده و اصو لا" اتخاذ هر دویه تا کتیکی‌دا به‌روزهای بعده‌و کول می‌نماید 
و حالا فقط می‌خو اهد دشمن دا با لفعل «ر عوب و دوحیه‌اش را تضعیف کند. 

متأسفانه افسرمآمود برخحسلاف نوشتة بسیادی از مسورخین مأمودیت خود دا 
نمی تو اند بخو بی انجام دهد چه ددسر داه به‌واحدهای زیادی ازسواران شجاع دءصمم 
هندی برخورد کرده و به‌ناچاد با آنها به‌زد وخودد پرداخته دحر کتش کند گشته و باهزاد 
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۳ تب کلات 


زحمت فقط می‌تواند به عقب‌دار ان و بنة سعادت‌حان مختصر آسیبی برساند. پس از آنکه 
گر ادش‌عدمتو انائی فرماندة تیپ به‌نادد رسید ومعاوعش دکه سعا دت‌خان توافسته به‌تیر وی 
میدمد شاه ملحق شود بنا بفرمان نادد مراجعت می کند. 

محمدشاه از ر سیدن سعادت‌خان با نیروی پنجاه دز ار نفری‌اش خیلی خر سند شده 
می‌گو ید من دوفرماندة جنگی دارم (خان‌دودان و سعادت‌خان) که می‌دانم فردا این دو 
دوش به‌دوش هم با ادتش ناددی خواهند جنگید. 

عصر روز ۱۳ ناد کمی ادتش خوددا جلوتر یبرد و از دودفرض عبود می کند, 
وراینجا از روی بلندی اردو گاه ارتش هند بخوبی دیده می‌شود. حالا دیگر دو ادتش 
هفتاد هز ار نفرة ناددوسیصدهزار نفرة محمدشاه با دوهز ار و پانصد متر مسافت‌دو بروک‌هم 
قرار گر فته‌اند. و همه می‌دانند که بین آنها جنگ مفلو به که آن ذمانها سلطانی می گفتند 


در خو اهد گر فت. 


شب ۱۴ ذیقعده نادر سران مپاه دابه سراپرده خود احضار نموده و به آنها گفت: 

-ایسر کرد گان عز یز جا نبازشها صدها فرسنکت اذمین خود دود شده وماه‌هاست 
درحال جنگید . شما تا .بحال ددتما) نبردها پیر وز بوده‌اید . مطمئن باشید که خدا بار 
۳ بو ده و ادواح ائمه اطهار بخصوص علی علیه | اسلا ما را مدد خو اهند نمود. فرا‌وش 
تا مر باژان ما همه جنک دیده و آزموده‌اند. قطماً بیاد دار ید که در عراد تیه جکّو نه 
هرسر باز ما یا هفت تا ده سر باذ عثمانی حریف بود. حالا دضع ما بهتر از آنزمسانست 
زیرا حریفان فعلی ما تجر بةٌ يك جنگث ملطانی دا ندادند. از لحاظ فرما نده‌ی وتداد کات 
نیزدضعم مطلو بی نداد ند » بنا براین نباید از زیادی تعداد دشمن هراس داشته بساشید . 
فره‌اندهان ما فنو نی می‌دانند که با بکار بردن آنها به پیروزی خواهیم رسید » منتها از 
آنجائیکه نباید دشن دا حفیر و بیچاده شمرد باید همه هشیادانه فدا کادی کنید . 

دناد افزود : پیاده‌های ما دردنیا بی‌نظایر اند سوادان ما صف شکن و تو بچیان ما 
بسی ورزیده‌اند. ددصو ر تیکه تا آ نجا که من اطلاع دادم تو پچیهای‌هندی ته‌رین حسابی 
ندار ند شاید بمضی اذتو پهاشان تا بحال يك مرتبه هم گلو له شليك نکرده باشد. 

و اما دده‌ودد فیلهای جنگی بهیچو جه واهمه‌ای بدل داه ندهید چون ما می‌دانیم 
آنها دا چگ نه از بین ببریم ۰ شما به‌ناددو و عده‌هایش اطمینان داشته باشید. از نقطه‌نظر 


2. 


۴ عقا ب کلات 


حفیا اسرار نظامی حالا زود است که بکویم با فیلعها چه حوادیم کردولی فردا صبح قبل 
ازشرو ع جنک من آنرا بهمه خواهم گفت شما: همینقدر بدانیدکه این گره بدست صرداد 
ءلی خان‌کیانی فرهانده تیپ جماذه مواد وزنبورها گشوده حواهد شد ۰ 

سل از آن نادر مختصر اذتدپیر مانود تاکتیکی حود صحبت کرد ضمن آن چنین 
کفت : بقراد معلوم ارتش هند ددسنگرها ومواضع محکم مستقر شدها ند دد این شرایط 
(با تجر بیاتیکه ما از نبرد با توپال عثمان پاشا بدست آدددیم) حمله اذ دوبرو بآنها 
صلاح نیست چون هم تلفات سنگینی می‌دهیم دهم ممکن است محاصره شویم . ما باید 
با مانودهای ذیر کانه آنها دا از سنگرها بیرون بکشیم » آنوقت مورد حمله قر اددهیم. 
فشاد ارتش ما ددجناح چپ خودمان دوی جناح راست ارتش هند خواهد بود» چها گر 
این جنا ح‌متلاشی‌شود هندیها به‌تصود امکان محاصرءد و حیه‌عو درا میباز ندوچه بسا بهزیمت 
در آیند. بس از کو بیدن جناح داست اد تش هند ممکن است ما مستقیم بدهلی برویم و با 
ممکن است فقط بمحاصرة ارتش هند بپردازیم ۰ 

آنگاه نادر طرز استقر ار نفرات و آرایش نظامی و احدها دا بافمران گوشزدنمود. 
و قتی نادرخاطر جمع شد که تمام سران قوم به‌تکا لیف ووظایف بعدی خودبخودآ گاهی 
یافته‌اند غیر از سرداد علی‌حان کیا نی فرما نده جمازه سو اران بقیه دا مسرخعص مود و 
تأْ کید کرد که افراد ود دا ملزم باستراحت نمایند تا در جنگ فردا سرزنده و سر حال 
باشند. سپس نادد به علی‌خان چنین گفت : علی حان آیا می‌دانی که عمل اصلی دد جنگ 
فردا یا پس فردا بعهدة واحدهای جمازه سواد وز:بورهای تو است؟ آیا می‌دانی که 
ا گر توحوب انجام دظیفه کنی پیروذی ما قطعی است ؟ عای ان درجواب فقط تعظیمی 
کرده ومنتظر احذ دستور شد . نادر ادامه داد : تودومآمودیت داری ؛ یکی بکا رانداختن 
زنبورلها می‌باشد . یعنی تلاش وهدف من بیشتر جناح داست ادتش هند است تو باید 
صد قبضه زنبورك دا در منتها الیه جناح چپ حودمان آماده داشته باشی هروقت من گفتم 
زنبورلها دا درپناه جمازه سوادان قراریده . وا گر شد عده‌ای سو ادر | آ نقددجلو ببر که 
به فاصله دویست متری دشمن برسی » نه بیشتر چون دد مسافت ازاین بالاتر ساچمه‌های 
زنبود کها دیگر اثری نخو اهند داشت هروقت سوادان دشمن به تیررس درسیدند هر صل 
قیضه داباهم یکمر تبه آ ت شکنید که یقین دادم تلفات‌دنگینی واردآودده دشمن رامتلاشی 
خحواهد کرد . 

و اما وظیفه دوم که خیلی مهمتر بوده وباید تو و افرادت سعی‌کنید خحبر آن امشب 


نبرد کار یخی کر نال با..۵۰۵/۰ 


مذتشر نشود اینستکه مبادزه با فیلان جنگی دامن بعهدة جمازه سو اران تسو میگذارم . 
ششصد هفتصد فیل جنگی ناچار درچند نقطه ددمحل‌های استنار شده متوقف خواهند بود. 
مو قع‌شرو عجنگث بدیهی است اینهااز پناه‌گاههای خود بیرون و بحال‌يك صف ددمی آیند 
ویا هدایت فیلبانان بطرف جبهه ادتش ما خواهندشنافت . تو باید عرض جبهه راکه‌تقریباً 
پانصد متر است بین بو ذباشیهای خود تقسیم کنی ۰(برای هر ۲۰۰ ذدع يك یوز باشی) 
هریوزذ باشی درموقع عملیاتددمنطقةٌ عود هرچند فیلی دا که می‌بیند با یداز پای در آودد. 
برای این کادنیمی از افراد هریوزباشی با تیرو کمان مجهز بو دهد نیم دیگّر باید گلو ل»‌های 
سوختنی اذ نفت ددوغن وپیه‌دمو ادقا بل اشتعال که باید (همین شبانه ددست کنند) دددست 
داشته باشند و درپناه آن تیر اندازان خود دا به فیل‌ها برسانند و آن گلو له مشتعل رابکله 
فیلها بکو بند. جمازه سواران تیرانداز نیز فیلبانان دا هدف قر ار دهند. بعبادت بهتر از 
دوهز اد جمازه سواد توغیر از طلایاسو اران که مأمود پوشخش و حمایت از زنبورلاهاست 
نیمی تیر انداز دنیمی آتش افروز خواهند بود. اینرابدان علی‌خان | گر بلوچ‌های شجاع 
7و خوب کاد کنند یقیناً فیلها که معمولا درمقا بل آ تش حساعوت داد ند می‌ترسند وچه بدا 
که بر گشته افر اد هندیرا مودد حمله قر اددهند. مو اظب باشید هروقت فیلها بر گشتندفورا 
افر اد خود دا جمع کر ده میدان دا برای هنر نمائیهای توپخانه وپیاده نظام خالی نمائی. 

فرماندة تیپ جمازه موادان که بحد کافی آموزش گرفته بوداز نزد نادرخاد جح شده 
بدنبال انجام وظایف سنگینش دفت . 

مودخحین خارجی معاصر نادر خونانس هانری» جیمز فر یز ر انگایسی» او تر فرانسوی 
شادل پیکات فر انسوی وژنر ال کشمش‌اف ردسی ددموردطرزمبادژه با فیلها همانافسانهً 
قدیمی دا باذ گو کرده نوشتاند که : بدستود نادر تنورهای مسین دوی کوهان شتره-ا 
گذاشته ویس از آنکه مواد قابل اشتعال داخل تنورها دا آتش زدند شترها دا بطسرف 
فیلها هی کر دند و چون تنودها پشت آن حموانات دا میسوذانيد آنها دچاردرد ووحشت 
شده بطر ف فیلها تاخته و ادار به مراجعت و فرادشان کر دند. ازدلایل بی تو جهی این»و دخین 
لا بد یکی‌هم این بوده که فکر نکر دند» اولاتود‌سی يك شیثی موهومی است که درطبیعت 
اصلا وجود نداددو نو دبرای پختن نانست که با سفالی بوده ویا ددسفرها در اطر افگاهها 
با سرعت ازسنکت ددست می‌کنند. سر بازان معمولاآنان خود دا دوی ساج که شبیه يك 
کفه بزد گث تر ازوست می‌پختند و تنوز سین هر گز دجود نداشت . منطقی هم نیست که 
بگرئیم ديخته گران در شب جنگ کوره‌هاثی بپا کر دند و تنورساختند. اگرمقصود ازتنور 
دیک‌های بزد گث است آنهم عملی نیست يك دیکث بزر گك معمو لی دا چگونه می‌شود به 
پشت شتر بست که پس از آتش ذدن مواد ددونش پشت شتر دا بسوزاند 


۰ ۵ /عقا بکلات 


بفر ض » نزديك به محال » تنودهائی پیدا می‌شد و دی شتر مسی گذاشنند آتش 
می‌زدند و آنرا بطرف فیل‌ها کیش می‌دادند » آیا شتر آنقدد هوش داردکه بفهمد موظف 
است بطرف فیلی رفته او دا بترساند؟ اگر بو ثیم سر بازی مهار شتردا گر فته ,طرف‌فیل 
هدایتش کند که باذهم عملی نیست چون دعب فطری ساربان از فیل مانع اذ جلو دفتنش 
میگر دد. بعلاوه باحتمال قریب بیقین ازطرف تیر انداز ان همراه فیل یا خودقیلبانان هدف 
قراد می گیرد. ازاینها گذشته شتری که سوذش شدید ددپشت خود احساس می کندآ نقدد 
ءصبانی‌می‌ شود که جه بسا ازروی‌غر بزه و کینه جوژ ی که داردبطرف خو دی‌ها» همانهائیکه 
نار احتش کرده‌اند حمله‌ور گردد . خلاصه هرطور فکر کنیم می‌بینیم داه حل اد اثه شده‌از 
طرف مورخین مذ کود صحیح نیست ومنطقی آندت که جمازه‌سو ار انی گلو له‌های مشت‌ل 
بطرف فیلها پرت کردند لکهادت انگلیسی مور خ معاصرتنها کدیستکه دداین مودد همین 
عقّیده دا دادد. 

در جر یان جنگ خو اهیم دید که سردارعلی‌شان کیانی چگو نه تعلرمات نادددا بکاد 
برده فیلها دا بی‌اثرخواهد ساخت . مودخون بیگانه در مورد طرز جنک نادد با محمدشاه 
ومدت آن نظر یات و نا گونی اداثه داده‌اند که دد این موددهم کمی بی تو جهی‌نشان‌داده‌اند. 
نادر از ظهردوز ۱۴ تا غروب دوز ۱۵ یعنی مدت سی ساعت بطور متنافب با ادتش 
هند درحال جنگ بود , حال وقتی به نوشته‌های مختلف دقیق می‌شویم » می‌بينيم مسدت 
جنگ را از سه ساعت تا هفتاد ودوساعت گفته‌اند » بمقیدة آفای لادنس لکهادت جنگث 
فقط چند ساعت بیشتر طول نکشید » آنهم طرف عصری بود و ازهندیان فقط عده‌های 
نخان دور ان در جنگ شر کت کرده‌اند و با اینکه گفته محمد شاه دوهز اد زنجیر فیل داشته 
ابدا درمودد بکادبردنآنها چیزی ننوشته » ددصودتیکه همین مورخ بعداً میگوید:علت 
شرو ع جنگ تعصب وحملات بی‌موقع سعادت خان بوده است که طبیعتاً تمبام ادتش دا 
در بر گر فته ۰ 

مورخ دیگری می‌گوید جنگث دا سعادت خان شرو ع کرده ولی هم او چند سطبز 
بالاترمی گو ید که نادر نتوانست از الحاق نیروی سعادت‌خان به محمدشاه جلو گیری نما یل 
که بین این دونظریه تفادت است . 

نادد که ازشکاف موجود؛ بین ملت وادتش هندآ گاه بود می‌دانست سررشته‌دار ان 
ار تش هند نتوانسته‌اند دوی عدم همکاری مردع خو ادو بار لازمد اتهیه کنند وحال‌مجیو دتم 
برای ادتزاق يك تودة سیصد هزادنفری مأمودینی باطراف گسیل دادند و طبق اطلاعات 
و اصله و احدهای تداد کاتی ادتش هند دررفت و آمد هستند. این بودکه نادر سرکردةً 


سوادان تر کمن را ( که در فن غادتگری سابقه داد بودند) خو استه مامودیت میدهد که 
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زیرنظر:و با صو ابدید حاجی‌خان بيك دستجاتی باطراف بفر ستد و هر جدا به ستونهای 
مأمود تداد کات‌اد تش هند برخودد خوادو بادهمراه آنها دا بشع خودی ضبط کنند. آنها 
هم که الحق خبره بودند بخو بی اذعهده بر آمدند و مقادیر ذیادی خوار و باد دشمن را 
ضبط کر دند . 

مودخین بیگانه نوشته‌اند که نادد درشب ۱۴ و بطود کلی ددهرموقع دستود داده 
بو د که عبود ومرود بکلی غدغن باشد . بخصوص که بو اسطه مو جود بودن مقادیر زیادی 
خو ادو باد و علیق احتیاجی بهرفت, و آمد نبوده‌است‌وغرض نادر این بودکه افراد او از 
زیادی تعداد دشمن و افر اد دشمن از کمی تعداد سر باذان او بی اطلا ع بما نند که صحیح 
نیست زیرا دیدیم که نادد به کر ات حقیقت دامعارح کرد و گفت که ار تش حر یف سهبر ابر 
ماست , و لی تدابیر صحیح متخذه و شجاعت صر بازان دفع این نقیصه دا خواهد کرد. 

باید دانست که برعکس ار تش هند که شاید حتی برای مصرف یکهفته خواد و باد 
نداشتند نادريك ماه خو ارو بار ذخیره داشت » یعنی مصرف بیست روزددانبا له در انبارها 
بود . يك هفته همم همر اه و احدها وهر تك سر باز سه روز خوارو بار جنگی ( کندم بو داده 
نخودچی کشمش» توت مغز گر دو ویر ) با خود همراه‌داشت نادد که اذمحل توفف ادتش 
هند در نزدیکی شاه فیروز (آنارف دود فیض) با اطلاع بودمی‌دانست که مسافت بین‌دو 
ادتش سه تا چهار کیلومتر بیشتر ذیست که بعداً باید پیمو ده می‌شد. او حاجی‌ندان داطبق 
معمول مأمود تأمین کرد و گفت سوادان او باید بین دو ادتش در دفت و آمد باشند و 
کاملا مراقب باشند و اطلاعات مکنسبه دا مرتباً گزادش دهند. زادردو دسته سوادهم برای 
تأمین در پهاو ها گمادد که مبادا از ارف جنکل‌ها مورد حملهٌ غا فلگیری قراد بگیرند. 

سحر گاهان صبح روذ ۱۴ ذیقعده ۱۱۵۱ برابر ۵ اسفند ۱۱۱۷ برابر ۲۴ فودیه 
۹ مءلادی ,صدای کر ناهاو کوس‌ها و نعرة چادش‌ها که فریادآتلان آقلاد برمی آورند 
ارتش هفتاد هزادنفری نادد بپاخاست و پس آذادای نماز بدرعت مجهز ومسلح شد . و 
بدستور فرماندهان طبق آموزش‌های قبلی به صف آدایی پرداختند - آثلاد یعنی سوار 
شوید. اززمان صفویه غا لب اصطلاحات ادتش تر کی بود ولی درزمان فتحعلیشاه بمضی 
اصطلاحات فادسی شد. مثلا به يك تك سر باز که تا آنموقع قز لباش گفته میشد کلم سر باز 
اطلاق شد که این واژه قبل از آن هر گز شنیده نشده بود. تعدادی اذ اصطلاحات ترکی: 
ساخلو (پادگان) قر اول (پاسدار) کشیکچی(نگهبان) گلن کیم (ایست) چرخچی (جلو داد) 
-۶چی .(دژ بان) تا او اخرقا جاریه هنوزو جو دداشت که رفته رفته داژه‌های فاد سی‌چای آنها 


داگرفت . 
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بهرحال آدایش سر بازان ادری که هرواحدی درجاهای پیش بیثی شده قبلی مستقر 
شود دو ساعتی طول‌می کشید کهآدایشی بدین شرح داشت : 
ذمان نادر یعنی‌اواسط قرن دواذدهم هجری (۱۸ میلادی) نقطه عطفی بین جنگهای 
قدیم و نبرده‌ای جدید است . تا زمان ناددمعمولا ددادتش بیاده سو ار دوحر یف متخاصم 
دريك حبههٌ حدا کثر سه کیلومتری با مسافت پانصد تا هزاد متردمقا بل هم می‌ایستادند و 
ص از آدانس رزسی و تنظیم میمثه ومیسره و قلب ... ابتدا با عملیات مقدمانی مانند 
تاحعت وتاز دسته‌های کو حك سوار وهیاهو و رجزخو انیها و دداین اداخر تیراندازیهای 
توبخانه وغیره‌اعصاب سر باز ان حریفر اتحر يك می کردند و آنها دابه هیجان می آوددند. 
آنگاه با یکدیگر گلاویز ميشدند . گذشته از جنبه‌های تا کتیکی ونقشه‌های جنگی که در 
نتیجه جنگث بسی مور بود هرادتشی که افرادش با دوحیه‌تر دشجاع‌تر و ددیکاد بردن 
شمشیر و نیزه ماهر تربود شاهد پیروزی‌دا ددآغوش می گر فت  »‏ بالاخره این شمشیر بود 
که در جنک حرف آخجر دا می‌زد 2 
بعد از متدادل شدن سلاح آتشین درجنگها که تعداد تلفات بالا دفت سران نظامی 
بفکر افتا دند که‌درطر ز آرایشات و استقر ادو احدها تغییر اتی بدهندوبرای حفظ جان‌سر بازان 
خود با حفر سنگرو ایجاد تفرقه دد آرایشات یکانها افداماتی نمایند. 
تا زمان ناپائون نیز سبك جنگیدن افر اد خیلی فرق نکرد . درست است که ساختن 
استحکامات و نفرقه در<ر کت کم و بیش دایج شد اما تجون هنوز تو بها سر پر بو دو تفنگک‌ه 
(که در نتیجه سرعت تیر اندازی برای هر تفنگث بیش اذيك تیر دددقعقه نبود) تلفات‌او لیه 
سنگین نبو د» ودیده می‌شد که سر باز ان بسيارشيك یراق دادنا باون با دستکس‌هایهفید 
بخط زنجیر بطرف دشمن حر کت کردهو هرسر بازی‌موخاف بود که اعتناثی بهسقو ط رفقارش 
که درچب وداست او گلو اه می خوددند و بزه‌ین می‌افتادند ۰ بکندء همچنان دست فنگک 
آنقدر جلو برود تا بافراد دشمن دسد و آنها را با سرنیزه مرتفنگگ خود مضروب‌نماید. 
ناپكاون اد لین کسی بودکه دردنیا بدر بازان خود تعلیم داد برای محافظت خوداژ 
اصابت گلوله حر کات دابحا ات دو یدن‌انجام دهند و درءو قع ازوم روی ذمین دراز کش 
نمایند ۳٩۱۶-خ‏ برابر (۱۸۱۴ میلادی) و لی غرو دسر بازی‌ که دویدن ودداز کش کردن 
دا بحساب ترس میکّذ اشتند مانع از استفاده ازذمین بود. 
ددسال ۱۸۷۵ بین‌سر بازان فرانسوی و آامانی جنگ بزد گی در گرفت ودد نتيجه 
به شکست فرانسویان منتهی گردید.با اینکه‌جنگث با شمشیر افراد پیاده نقریباً و خ‌شده 
بودبازهم سر بازان فرانسوی با براق‌ها ودستکشهای سفید همچنان آشکا راو بدون‌استفاده 
از ذمین بطرف سر بازان آلمانی می‌رفتند که برعکس آنها » اینها با استفاده از زمین » 
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منگر و دویدن خوددا ازخطر اصابت گلو لههای فرانسویان حفظ می کردند. 

پس اذ این جنگ کار شناسان ار نش فرانه موضو ع استفاده از زمین و تفرقةٌ هرجه 
بیشتر ددعرض سر باژان وحر کت با دو آنها را دسماً در مقرد ات و تدابیر رذمی نوشتند 
و همه دا مجیود بهرعایت آن نمودند. 

در روزهای اول حنکگک جهانی ادل هنو ز هم کم و بیش لاسهای پرزدق و برق و 
حر کت ارامتوده‌های انبوه سر باز ان فر انسوی به‌چشم می‌خودد و لی‌وقتی دیدند مساسلها 
که به‌تاز کی اختراع شده انها دا مثل بر کث ددختان برذمین می‌ریزد از آن به‌بعد دیگر 
تعصیات‌سابق دا کناد کذ اشتند و جنگها به‌صورتاءروزی دد آمد. اباسها همه خاکی‌رنگث 
شدء حرکات با جست‌های کو تاه و بدو اجبادی کشت و تفرفه درعرض | نجنان زیاد شد 
که فاصله بین دو مرباز در عط به پنج متر دسید ‏ ولی تعجب دداین است که هنوز هم 
سر نیزه‌عامل قطعی پا یان نبرد بو د. 

در زمان نادد باوجود دواج توپ وتفنگگ هنوزسلاح سرد (خنجر و شمشیر ونیزه) 
مهم‌تر ین و سیله رز) بود و شمشیرزنهای خوب تکایف جنگث‌دا یکسره می کر دند. 

تفنگهای سرپر آنزمان چه تفنگهای سنگین با برد زیاد بناع شمخال و چه تفنگهای 
سبك تر قادد نبودند دد دقیقه بیش از يك تیر شليك کنند. گلو لههای توپها نیز خاصیت 
انفجادی ند اشت «شليك توب دد هر پر تاب گلو له بیش از یکی دونفر دا ازپای درنمی آورد 
به‌همین جهات است که طرز آدایش وعرض جبهه وسیستم حر کت و دذمیدن‌جنگجویان 
با زمانهای سایق چندان‌فر قی نکرده و افر اد مهاجم می‌توانند درصودتی که دوحیهخوبی 
داشته باشند بدون‌تو جه به‌تلفات او لوه اذاصابت گلو له‌ها سریعاً عوددا به‌دشمن برساننده 
(موح انسانی) و مجال پر کردن مجدد تفنگها را بدانها نده‌ند. باید دانست استعمال 
سر نیزه درزمان نادر هنوز دد مشرق‌زمین وایران متداول نبود تفنگچیان مجبود بودند در 
رسیدن به دشمن تفنگهار | بد کنادی نهندو باشم‌شیر به‌دز)ادامه دهند.نادد برای‌د فع این نقص 
دستور داد که هموشه نیمی از پیاد گان مجهز به‌کمان باشند که هم با کمان و هم باشمشیر 
تفنگداران دا به‌موقع حمایت کنند. 

نادر به‌تبعیت از دوش گذشتگان افراد خودرا ددءرض جبهه سه کیاو متری گسترش 
داد و تدابیری اندیشيد که هر گز افر ادی به‌عنوان دده‌بندی ددعمق عاطل و باطل نمانند, 
به‌عبادتد پگر نادر غیراز احتیاط که به‌ءنوان ستون ضر بت مأمود حمله متقا بله یا احا مه 
دشمن درعقب نگاه می‌داشت؛ تما)واحدهای سواد و ییاد خوددا ددعطاول مستقر نمو د. 

اد تش اير ان با فریاد آقلان لا «جادش‌ها ببا حوز یده در ساعات او له صبح 
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بهآدایش پرداعت و ادتش هند نیز سه تاچهار کیلومتر آنطرف‌تر مشغول جابجائی بود. 
کواینکه آنها اذ چند دوذ قبل در محل بودند و لی بارسیدن ادتش سعادت‌خان ناچار 
آدایش جدیدی اتخاذ کر دند. 

شب پیش از نبردکه پنجاه هزاد سر باز سعادت‌خان وادد اددو شده بودند به علت 
فمدان ستاد قوی بر ای نظم و نسق ودود این افراد که فرماندهانشان به دتبال پیدا کردن 
محل مئاسبی بو دکه واحدهای خوددا در آنجا مستقر نمایند مروصدا وهرج دمرج ایجاد 
شد و ددنتیجه استراحت قسمت عمده‌ای از ار تش هند مختل ماند اینهم شانسی بود برای 
نادر و يك بدشاسی برای اد تش محمد‌شاه. 

شب پیش‌از نبرد سعادت‌خان به محمدشاه گفته بود: افرادایرانی به عقبه و بنهٌ ص 
حمله کر دند و من آنها را خیلی خسته دیده‌ا) و هنرنما ثی‌هایی هم مشاهله نکردم. معلوم 
می‌شود آن‌طو دی که سر بازهای ترسو شایع کرده‌اند سر باژان ایرانی غول نیستنده آنها 
هم افرادی هستند مثل ما بااین فرق که آنها ازم‌وطن دود و خسته هستند و ما دد سرزمین 
خحود وسرذنده» بنابراین نباید کوچکترین بیمی از آنها داشته‌باشیم. چندنفر ازسردادانی 
که دد آنجا حاضر بودند گفته‌های سعادت‌خان را تا بید کردند و به شاه و وعده می‌دادند: 
همین فردا ما در عرض جندساعت نیروی ناددی دا به‌دام انداخته نا بودخو اهیم نمود: 

مدتی خان‌دودان و سعادت‌خان در حضود محمدشاه با یکدیگر بحث کردند و نظر 
کلی خودد ا که مورد قبول شاه نیز واقع گردید چنین ابراز داشتند: 

- ما دو نفر (سعادت و خان‌دوران) عرض جبهه‌را دد اختیاد خو اهیم داشت. ما 
نبا ید ددحمله پیشدستی کنیم» ما ددمو اضع محکم خود باقی خحواهیم ماند پساز این که 
تادر را مجبور به‌حمله کردیم بعداز آنکه عده زیادی از صربازان ایرانی دا گر فتیم سر 
آنها دا با فیل‌های جنگی گرم می‌کنیم سپس سمی خواهیم نمود ازجناحین ادتش نادد 
عبور کنیم و او دا محاصره ونا بود نمائیم. بدیهی است محمدشاه و درباریانش ازاینکة 
به‌این سهو ات دشمنی دا ددهم خو اهئد کو بید بحی خر ند و شادهان شدند دمجاس بز) 
کوچکی داه انداختند ساعتی نگذشته بود که سرو کله چنداف-ر داقع بین مثل‌سر بلندخای» 
بهروزخان و سعدالله‌خان که هرسه ددواقع ازافدران گادد بودند پیدا شد. آنها به‌محمد- 
شاه گفتند: ازموضو ع تجاوز اذدو جناح‌دشمن با یدصر فنظر کر دز برا جناحین ناددتکی 
به جنگل‌ه-] بوده و هدایت چند هزاد سواد در لابلای درختان انبوه از محالات است. 
وانگهی بدون تو بخانه که نمی‌شود. شما می‌دانید تو بهای ما به علت فقدان دسیلةً تحرك 
و باد بری گاو له‌ها و غیره نمی‌تو انند تغییرمحل و موضع بدهند » پس بهتر است که عمل 
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محاصره نادر ددوسط جبهه خودمان باشد و آنها دا :۱ می‌شود جاو آودد. وچون دیدند 
محمدشاه بانگرانی به آنها نگاه‌می کند افزودند: ما سه‌زغر باتشکرل حعطدفاعی ازقرار گاه 
سلطنتی حفاظت خسو اهیم نمود و چند آتشبار تعلیم دیده و ورزیده تو پخانه نیز با ما 
خو اهند بود. 

محمد شاه مو افقت کرد و سران قو) در مورد چگونگی آدایش دفاعی و استقراد 
واحدها به مذاکره پرداختند. مقرد کردید عر ض جبیه بين دو سردادان سعادت ان و 
خان‌دودان تقسیم گردد» یعنی دد واقع يك ونیم کیلومتر از جبهه در اختیاد خان‌دودان و 
بقبه اذ آن سعادت‌خان باشد. 

دد موقع شرح آدایش ادتش هند سپاه خان‌دوران ددجلو ماس با دشمن است 
ولی دد بعضیمنابع سپاه سعادت‌خان‌دا پشت مر سپاه‌ایر ان جای داده‌اند » یعنی هروقت 
واحدهائی از اد تش ایران حمله کردند ابتدا باید با سیاه خان‌دودان وارد جنگ شده و 
راز شکشت و یا نابودی آن به‌قو ای سعادت‌خحان بر سند. 

این اشتباه درمتایع اروپائی کم بیش به‌چشم می‌عورد و اکثر مودخین‌هم از آن 
تقلید کر ده‌اند. جالب آنکه بعداً سعادت‌خان را دد رده دوم گذشته اند و دد موقع شرح 
جریان نبرد گفته‌اند که پیاده‌نظام ناددی به ادتش سعادت‌خان حمله‌ود شدا چنین چیزی 
ممکن نیت یعنی تاوقتی که ار تش‌معظم خان‌دور ان سر داهست نمی‌شود به‌سپاه‌سعادت. 
خان دست یافت. و نیز در جنگهای آنروز که جبهه محدود ومدت جنگث هم چند ساعت 
طول نمی کشید چندین‌هز اد نفر را ددعقب عاطل وباطل نگاهداشتن میسر نبود. با توجه 
به آدایش دوطرف که ددشکل هم می‌بينيم آد ایش واستقراد ارتش هند بدینسان بود: 

محمدشاه سر اپرده‌سلطنتی وقر اد گاه کلدا درمحل مناسبی ددقاب اددو مستفرنموده 
در جاو قر اد گاه دو هنگت پیاهه به‌فرماندهی سر بلند حان (همان کسی که از مناد نامه‌اش 
استفاده شد ]9 سه افر تءلیم دیده مستقر که‌مأمو د یت نم فراد گاه با آنهاست. جند [ تشباد 
توپخانه هم در اطراف قر اد گاه موضع گر فته‌اند که طبیعی است بیشتر برای این بود که 
قوت قلبی بخود بدهند والا اگر حطوط اصلی دفاع ددهم‌شکسته می‌شد» دشمن به چادد- 
های ساطنتی می دید کدام توپچی بود که دوحيهٌ پشت توب ایستادن را داشته باشد. او 
که‌می‌داند به فرض دد کردن يك گلو له توب یکی‌ده نفر بیشتر از افراد دشمن دانمی‌تو اند 
بکشد پس فايدة ایستادن چیست! 

دد طر فین قر اد گاه‌سلطنتی سه‌واحد بسیارارز ندة پیاده‌نظام هندی مرضع گر فته بودند 
که در و اقع‌کار برد آ نچنانی :داشت» مگر اینکه موافقت می‌شد به‌جلو بروند. فرماندهان 


۳ عقا ب کلات 


این سدهکت بسه ترتیب امحی‌خانن» اصل علیخان و بهردذخان بودند . هرسه افعران 
بسیار شجاع و سر باژانشان ازتیرة (امپز ) بودند که دد شمشیر باژی و ذودباز و دد دوده 
خود نظایر نداشتند. بنابراین محمدشاه پنج هنگگ (فوج) از بهتر ین داحدهای ارتش‌خود 
را مأمود حفاظت شخص خود نمود. اد به اینهم قانع نشد و دستور داد تمام ستو نهای 
احتیا ط ز بر فرمان نظام لك و سعداله‌عان در نزدیکی قراد گاه‌باشند که ددموقع لزدم 
به جلو اعز ام شده با ددمحل دفاع نمایند. 

رعایت اصول عرض دضع حجبهه به‌علت رعایت اصول در جنگهای آن روز گادان 
از جمله در کر نال از عرض چهار کیلومتری بیشتر نمی تواندت‌داشته باشد» و ازسه کیاومتر هم 
کمتر نبود, 

مود خین‌ادوپائی بر ای‌اینکه عفامت اد تش هندرا نشان دهند گفته اند: (این نیردی 
عظیم در پنجاه هکناد زمین‌مستقر شده بودند). پنجاه هکناد ,نی بكعرض یك کیلومتری 
ددعمق نیم کیلومتری. آیا در يك چنین فضای محدودی می‌تو ان سیصد هز ار سرباز وسه 
هزاد عراده توب و دو هز ار ز نجیر فیل داجید ما ار صدو پنجاه هکتارهم بگو یم نازه 
کم گفته‌ایم. 

میرزا مهدیخان استرابادی منشی ناد که از نوشته‌هایش پیداست گرچه اطلاعات 
نظامی ذیادی نداشته ولی بطود کلی فقط به‌نتیجة‌کادها توجه داشته است دد مودد شرح 
این جنگ خیلی به‌اعتصاد کو شیده ولی عرض جبچه (۱که بچشممی‌دیده درآن حضورداشته 
او همان نیم فرسخ (سه کیلومتر) بر آوددکرده است. 

بهرحال آنچه مسلم است عرض مه کیلومتری‌جبهه دداحتیار دوسرداد هندی خحان- 
دودان درسمت جب جبهه و سمادت‌حان (ددسمت داست) بود. خان‌دودان درجبهةٌ خود 
دد يك کیلومتر آن پیاده‌نظام خود دا مستقر نمود که فرماندهان آنها عبادت بودند از: 
مطفرخانن» علی حمید خا ن؛عیرقلیخانن» شهدادخان» زمان‌خان فخرالدین‌خان» عظیماله» 
خان و سید نیازخان که هر کدامازاینها عده‌ای‌پیاده به‌ادزش پنج‌هز اد نار زیر فرما ندهی 
حود داشتند. ددجناحین این بیاده‌نظام پرقددت دد هرطرف يك نیپ سوار جای داشت 
که بموقع برای حعله ءتقا بله و یا تعاقب دشمن مور داستفاده فراد می گرفت. خان‌دودان 
تیپ سواد دیگری بنام (فوج کبیر یا داع) داشت‌کسه ازقر اد معلوع ,یار ورزیده بود. 
پسر خان‌دودان بنام عاشودخان فرماندهی آن‌را عهده‌داد بود. او مأمودیت داشت بین 
جبههُ زیر فرمان پدد و فیلها ارتباط برقراد نماید. ضمناً پوشش ددجاو و کسب اطلاعات 
نیز ازظایف او بود. پس از آنکه فیلها در جلو به‌تماس‌دشمن می‌رسیدند او با ید فوجش 
دا جمعآددی نموده و آمادهٌ وادد آوردن ضر بهةٌ آخرین باشد. 
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ددسمت داست جبهه نیروی پنجاه هز ادنفری سعادت‌خخان جای داشت. از افسران 
ارشد او می‌توان اذ سید نظر علی خان و م<مدظاهرحان ۷ برد. افراد سعادت‌خان بیشتر 
از تواحی اوده و لکناهود بو دند. 

اکثر افر اد سعادت‌خان پیاده بو دند و تعداد سوادان او کمتر از خان‌دوران و از آنها 
عده‌ای دا (مثل عاشودخان) مأمور پوذش در جلو و حفظ ادتباط با فیل‌ها نمودند. بقیه 
داکه از چهاد هزاد نفر تجاوز نمی کنند ددجناح راست خود قرار داد. آنان هم اذاین 
جناح محا فظت می‌نمودند وهم نادد دا از بهلوی چپ مورد حمله قراد می‌دادند. جناح 
دا ارتس هند معل جناح چپ فری نبود و نادد خیلی ذود بدا پی برد. او حملات 
تعرضی خوددا متوجه این جناح نمود. 

اد تش محمدشاه ۰ عراده توب داشت که درءعرض سه کیاو متر جبهه آنها دا در 
نقاط اتکائی ده تا ده تا چید. یعنی درهفتاد نقطه ددمحاهائی که دید مستقیم خوبی داشت 
کار گذ اشته شد وضع زمين طودی بود که تصادفاً اکثر آتشبادها برمنطقه عان دوران 
اصابت می کرد. اینهم خود مسئله‌ای بود که مزید ضعف جناح راست ار تش هند می‌شد. 
آغاز تیراندازی آتشبادهادا به‌فرمان آن‌دوسردار (سمادت خان و خان‌دوران) گذ اشتند. 

فیل‌ها که برای آ خر ین باد دريك جنگ کلا-رك مورد استفاده قراد می‌گررفتند در 
بیست تا سی پناهگاه به‌صو دت گله‌های سی تا چهل فیلی آماده بودند و فرماندهی کل 
فیل با نان که مسرداد نظرخان نام داشت درء‌حل منابی مترصد بود دروقت اذطرف‌خان 
دوران اشاده شدء او شیپود ءخصوصی دا به صدا دد آودد و بلاناصله با تکراد آن در 
سایر مرا کز تجمع فیل‌ها عملیات داشرو ع کند.فیل‌ها سپس از مراکز تجمع خود خاد جح 
کگشته و به‌صورت خط ز نجیر صف آنه-۱ مرتب به جلو حر کت می کر دند. از این لحظه 
به بعد این فیل بانان بو دند که با کلنکت در دست فیلها دا هدایت هی کردند فیل‌هاقراد بود 
افراد دشمن‌دا با حرطوم گرفته به هو پر تاب‌کنند. تعداد فیلها همان‌طور که چندبار گفتیم 
از ششصد ناهةتصد ز نجیز بیشتر نیو د»و لی این خو د يك د قم ددشت و نبیروی و حشت‌انگیزی است. 

در گیردداد جنگ که دیکر صدای شیپود شنیده ذمی‌شد فرمانعای بعدی به وسیله 
حر کات پرچم‌ها ابلاغ گردید. اصولا" پس‌اذ شرو ع جنگث تنها وسیله ادتباطی ومخا بره 
همان پر چم‌هاست که با چو بهای بلند باعلائم فراددادی کسه به وسیله آنها ابلاغ می‌شد 
سر بازان عمل می کر دند مثلا"هر گاه پر چم سر خی به‌صودت دودانی حر کت داده‌می‌شد 
علامت ادامهٌ حمله پرچمآبی علامت‌توقف تکان دادن پرچم سیاه یمنی عقب نشینی کنید» 
دبرچم سبز دنگ بدون حرکت یعنی به‌اين نقطه جمع شوید وغیره. 


۴ عقاب کلات 


فیل‌ها يك عده پیاده دافتند که در زهءان حمله آنها دا داهنه‌ابی می کر د. دد جلو 
فیل‌ها و تمام عطوط سو اد نظاع پوششی بود که آنهادا ازهر گونه‌حرکات غافلگیرانهُ دذعن 
محافظات می‌نمو د. 

سرداد نظرخان فرمانده کل فیل‌بانان تما جزئیات دا پیش بینی نمود و به نتیجه 
حاصله از حملهٌ فیل‌ها خیلی امیدو اد بود. 

سازمان فرماندهی و آدایش عناصر ادتش هند از لحاظ کمیت چهاد برابر ادتش 
داددی بود دهم از لحاظ کیفیت نیز دضایت بخش بودچون سربازان به زود و بازدی خود 
ومهادت دد بگاد بردن‌تیغ‌های هندی اعتمادد اشتنده کثرت نفر ات‌هم روحیه آ نهاد اقوی دموده 
بودهمنتها دو موضوع تا حدی سرباذان هندی‌را ناراحت می‌کرد» یکیآ گاهی از کمبود 
خر ارو باد و دیگری اطلاع اذاین مطلب ک-ه چندین هز ادنفر از افراد بی‌نظیر پیاده‌نظاع 
هندی به‌عنوان حفاظت ازقراد گاه سلطنتی درعقب بیکاد مانده و از دجودشان استفاده‌ای 
نمی شو د. 

دد اد تش هند يك نةطهً ضهف دیکری هم وجود داشت ‏ دلی همه افراد از آن 
اطلاعی نداشتند کمبود مهمات نیست بخصوص در تو پخانه که گاو له اندك و میزان کیسه- 
های‌باردت بحد کافی نبردو برای‌حمل توبها پیش‌بینی‌های حسابی نشده بود. 

واما ادتش ایران: همان‌طور که گفتیم درءحر گا هان‌روز نبرد افراد ارتش‌ناددی 
بدون مروصدا و هیاهو شرو ع بهآدایش کرد. 

سوادان اکتشافی در جاو همچنان تا هنگام دریافت فرمان بوسیله شیپور یاعلامت 
شرطیه وظیفه جلوداری‌خوددا انجام می‌دادند عیس جمع شده و در اختیاد حاجی‌خان- 
بیك افشاد قر اد گرفتند. 

پس از سو اران اکتشافی نوبت به و احدهای ددخط می‌رسد. مودخین اددیائی 
بدون استثناء همه‌شان نوشته‌اند که نادر درف اول مواران منگین اسلحه را قرادداده 
است. آنها ورمعنا و مقصود از سوار منگیناسلحه دد زمان نادر که‌سوادها یکی بودند 
واسلحه سبك وسنگین‌نداشته شایدزیاد دقت‌نکر ده‌اند این اصطلاحی بود مر بوط به‌اعصار 
خیلی قدیم» در زمان پارتها که سوادان سنگین اسلحه بانیزه‌های بلند مسلح بودند و همه 
جوشن بوش و سلاحشان دد واقع سنگین بود. ولی در ذمان نادد همه يك شکل بودند 
منتها بعضی از سوادان با نیزه می‌جنگیدند بهعضی با شمشیر بعضی از سواران تفنگگ 
داشتند بعضی تیرو کمان شاید مقصود از سوادان سنگین اسلحه همان نیزه‌دادان بودند 
که نادر آن‌را در حط اول پیاده‌نظاع عودرا گسترده بود. 
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در هرحال پیاده‌نظام ناددی به‌عقیدة مو دحین عشمانی حتی از پیادهنظام ینی‌چری 
( که سالها ارو پائیان دا به وحشت انداخته بودند) نیز با ارزش‌تر و دد دنیای آن روز 
بی‌د قیب بودند. دد خحط اول در سه مر کز اتکاء هر کدام به تعداد پنج هز اد نفر مستتر 
بودند» یعنی پیاده‌های خحط اول پا نزده هزاد نفر زیر فرمان سر کرده و کلا" تحت فرماندهی 
نصر اللّه میر ذا بو دند. 
نیمی از این بیاد گان مسلح با تفنگت و نیمی دیگر تیر کمان و شمشیر داشتند که 
عمل تفنگ‌دادان را تکمیل می کردند. درجلو خط اصلی پیاده‌ها پردة ناذ کی ازسوادان 
ممتاز مسلح به تیرو کمان وجود داشت که مأمو ریت‌افراد آن عملیات ایذائی و گرم کردن 
تنور جنکت بود. 
دد فو اصل و جناحین پیاده‌دا مواران نیزه‌دار قراد داشتند و فرماندهی کل این 
سوادان باشخص خود نادر بود. 
نادد تلاش وجهت اصلی عملیات‌دا متوجه جناح داست دشمن نمود دسپس برای 
و یت‌جناح چپ کوشید. برای این کاد صدو پنجاه عراده‌توب سبك وسنگین و آتشبادهای 
ده وه را در سمت چپ برد. بطود کلی جمع تسو پخانه دد پانزده نقطه مستقر بود 
دوسوم اذاینها دا ددجناح چپ قر اد داد. سردار علی‌خان کیانی بنا برهمین فکر وشیوه 
صد قبضه زنبود کث خود دا در منتهاالیه جناح چپ (رو بروی جناح راست بان 
مستةر نمود. تیب جمازه سواد سرداد علی‌عان در هشت مر کز تجمع در محل محفوظی 
مستقر گر دید در هرمر ک ز تجمیع دو یست وپنجاه جماژه‌مو اد زیر فرمان يك یوزباشی بود. 
صد وپنجاه نفر از آنان لو له‌دای اشتعا ی در دست داشتند و برای میادزه با فیلها به‌جلو 
تاختند تا در منطقهُ مر بوط به‌حود با پرتاب گلو له‌های آتشین با فیلها مبارذه نمایند. صد 
جماژه‌سواد دیگر با تیرو کمان به آنها کمك نمو وند. 
غبر از پیاده‌ها تو پخانه و موادان بقیه سو ادان حاجی ان و تیب گا رد و غاز ائیها 
و بختیادیها باخود نادر دداحتیاط بودند که دد واقع ستون ضربت دا تشکیل می‌دادند» 
ثیروی اصلی درخط اصلی نبرد بود. 
ساعت نه صبح دوز ۱۴ ذیقعده نادر از روی یك بلندی نظری به‌واحدهای ادتش 
خود انداعت. دانست که آدایش کاءل شده است و می تواند به‌جلو برود. به‌همین دلیل 
با علائم شر طیه سران سپاه دا احضار کرد ددضع دا برایشان تشریح نمود. ناد بهآنها 
گفت : ارتش باید مسافت نیم فرسنگی را به جاو برود تا به تیردس‌دشمن برسد آنوقت‌ما 
ی انیم جنکث دا شروع نما ئوم. فرمانده توبخانه باید مواضع تویهارا اذ همین جا 
حدس بزند و به مروسین خود شان بدهد تاتو پها دا بتوان ددپناه سوادان حاجی‌عان 
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تا آنجا ممکن است بجل و کشانید. باید آدایش واحده| تادسیدن به‌عقصد حفظ شود و 
برای اینکه ددهم نریزد حر کت آرام انجام صودت گیرد. دو ساعت برای طی این نم 
فرسنگگ وقت دادیم. 

سوادان احتباط و گارد دد همین جا می‌مانند تا دستور حرکت صادد شود. صردار 
علی‌خحان يك‌ساعت دیگر جماذه‌سو اد ان خوددا به‌محل‌هاثی که ازهمین<الا درنظر گرفت 
حر وت خجو اهد داد. باید دشمن بوجود شماها پی نبرد. به سر باذان خود تا کید کنید که 
از زیادی دشمن نهرام‌ند و جمازه‌سوادان به موقع فیل‌ها دا نابود کنند» بردید جند 
دقیقه دیگر شییود حر کت به‌صدا درخواهد آمد. 

قبل از همه حاجی‌خان یاسوادانا کتشافی به تعدادخحیای کم به ر اه افتا دند و بلافاصله 
ارتش هفتاد هز ار نفری بسوی ادتش هند به‌حرکت در آمد دد ساعت یازده‌صبح ارتش 
ایر ان به‌م‌جاودت‌دشمن رسید. حالا افرادهردو ادبش یک_دیکررا می‌بینند بعاوری 
که صدای شمههة اسبان و فریاد سلحشوران دا یز میاشتوگد! 

حاجی‌خان طبق قراد قبلی سوادان خوددا جمع کرد و به‌عقب برد و دراحتیاط کل 
قرارداد. جبهه تحو یل پیاده‌ها و سوادان نیزه‌داد نصر الّه میرذا گردید. 

به محض خالی شدن جبهه از سوادان اکتشافی وظیفهة تحر يك اعصاب و آماد گی 
برای جنگ به‌عهده موادان نیزه‌دار خط اول قرار کرفت و در فو اصل»تناسب جندسوار 
به جلو شتافت وشرو ع به رجزخوانی کرد یکی از آنها گفت ای بهلوانان هد 
آن‌زود بازوها که آنقدر بدانها می‌نازیدید؟ پس‌چرا خودی‌نشان نمی‌دهید؟ لا بدمی‌دانید 
که هر کدام از ما با چند سواد برابریم اگرقبول ندادید چرا نمی آئید و آزمایش کنید؟ 
سواران هندی خان‌دوران اذ شنیدن این مطا لب تحر رك شد و چند سواد به‌جلو فرستاد. 
ولی سوادان ایرانی چون فقطدظيفةٌ تحريك اعصاب داشتند باچند <ر کت ظریف‌سوادی 
مثل دفتن به‌زیر شکم اسب و تیراندازی مستقیم و یا قیقاج به محل‌های خود بر گشتند. 
عده‌ای دیگر به‌قا بله سو اران هندی می‌رفتند. 

سواران ایرانی بهز بان اردو شعاد می‌دادند که برای هندیها قابل فهم بود. 

قسمت اعظم ادتش هند پیاده‌نظام بود که درس:گرها و عوارض زمین استناد کرده 
بودند. مثل ایام قدیم صف جبهه خیلی آشکادا به‌عودت پیوسته ومنظم به‌چشم‌می‌عورد 
ولی سواران جناحین ادتشهای خان‌دودان و سعادت‌خان درهمان عرض سه کیلو متر کاملا" 
مشخص و معاو) بود و لی مواضع تو پخانه بخو بی‌استتار شده و از فیلها هم صودت‌ظاهر 
اثری دیده‌نمی‌شد. ادتش‌ایران ددعرض سه کیلومتر جبهه مثل اد تشی که برای سان‌حاضر 


ذبرد تار یخی کر نال یا.../ ۵۱۷ 


شده باشد. مر تب درجاو افراد پیاده‌سوارهای جندی در رفت ومد بودند. گاهی صدای 
تق تیری يا غ اغژ کمانی شنید می‌شد. 

هنگام ظهر نادد به سر کرده‌ها گفت فرمان تدای ینود یعنی پیاده شوید بدهید که 
سوادان همه پیاده شدند پس از آنکه ۲ نها دپیاده‌ها نمازصر خواندند» شروع به‌عوددن 
ناهار کردند شاید همین حر کت باعث تشویق هندیان به حمله شد چرن آنها نمی‌دازند 
وکه سر باز ان ایر انی جه اندازه ودزیده بودند. فقط دد عرض جند ثانیه می تو انستند از 
حال داحت‌باش به‌حال جنگی دد آیند. طبق همین نظر یه نادد ددهمان موقع ظهر فرمان 
پیاده شوید داد. افراد به‌سر اسبها تو بره زدند دخودشان هم هرسه یاچهار نفری که باهم 
مت بودند دودهم نشستند وسفره‌های‌وداکی خودراکه اکثر آهمان چهارخوداکهای 
جنگی ی ؛ود ددی زمین باز وپهن کردند ومشخول ورن نا هار شدند. نادر هم با 
1ص ر اللّه 71 و دوه ددست صمیمی و قبا ی حاجی‌خان و جلایر پس‌از پیاده شدن ازاسب 
شرو) به‌عو ددن نخودچی کر دند. 

این حیله مو ثر نیفداد و نادد که دید از ظهر دوساعتی گذشته و از سوار شدن مجدود 
افراد ساعتی گذشته هنوز از حملهٌ دشمن‌خبری نیت وانتظانن روحيهٌ سر بازان را تضعیف 
می کند به فر ژ ندش کفت: نصر الله از تیب وسطی و سمت چب پیاده‌نظام دو نو ح دا مأمور 
کن که مستةیماً بخط پیاده‌نظام هندی ددمر کز وممت دامت آنان حمله‌و د شوند. علامت 
شرو ع حمله اينها حر کت دددانی پرچم سرخی‌است که همین جا نز ديك من می بینی» قبلا" 
مدتی تو پخانه تیراندازی کند و هروقت موقع‌را مناسب دیدیم فرمان می‌دهیم» یعنی پر چم 
را ب#چر عش دد بیاودند. بعداز شروع حملهٌ این‌دو هنگت چون تصمیم من ار تبا ط مستقیم 
و قاطعی با عکسالعمل دشمن دارد اگسر فیلها حمله کردند جمازه سواران وارد عمل 
می‌شو ند واگر پیاده‌های آنها درصدد حمله متقا بله بر آمدند من با سواران خود حملةً 
آنها دا بی‌اثر خواهیم کرد و اکر بامو ادان وارد و شدند من‌هم باصوادان احتیاط 
و سوادان حاجی‌خان با آنها مقا بله خواهم نمود. توپخانةً ایران با تمام قوت و قددت 
خود ازساعت ۲/۳۰ بعدازظهر شرو ع به تیراندازی به‌حطوط پیاده " و مواضع احتها لی 
ثربهای دشمن نمود. تمام توپخانه‌ادتش هند باشليك اکثر توپها جواب این تیرانداذی 
دا داد. بدیهی است صدای چندصد عر اده توب 4-5 مشغول تیر اندازی هستند چه قیامتی 
برپا کرد. دود بادوت سیاه آنها فضا دا تیره مود دیع ماعتی نگذشت که به فرمان نادد 
برجم سرخ شرو] بهحر کت دودانی نمود درواقع فرمان حملهٌ آن دو فوج پیاده (هرفوج 
يك‌هز اد نفر) صادرشد. 
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افرادآن ددفو جح با اینکه می‌دانستند با ید و درا به‌ددیای قشون برسانند بادوحیه 
شاد و مصمم به جاو می‌د فتند که اين عمل باعث حبرت خحان‌دوران و سما دت‌خحان شد. 

حرکت این ددفوج ومدفهای آنان که فو ج‌وسطی به‌طرف ادتش خان‌دود ان‌هجوم 
می‌برد و فوج سمت چپ به سوی ارتش سعادت‌خان دد تما متایع ادو بائی نوشته شده 
حال اگر به گفته آنان نیروی سمادت ان در رده دوع وعقب نیردی خان‌دو دان باشدفوج 
سمت چپ چگونه خواهد توانست ابندا ارتش خان‌دودان دا شکافته سپس خوددا به 
بیاده‌های دشمن برصا ند؟ 

بهرحال این ددفوج پیش دفتند تا به تیردس پیاده‌های دشمن دسیدند. قبلا گفته 
شد که برد مور تفنگک‌های سر پر از سیصد متر بیشتر نبودابنابراین لین دوفوح یاید تا 
دو رست با سیصد متری پیاده‌نظا هندی جاو برو ند که رفتند. 

اگر ناظری از بهلو بط و آدایش بیاده‌نظام حمله‌و د دقیق می‌شد می‌دید که افراد 
این دو فوح درحهاد صف راه می پیما بند» دوف جلو همه تفنکگ‌ها در دست از دو صف 
بعدی عده‌ای کمی کما نداد بود بقیه شه‌شیر های برهنه بردوش و آماده دزم بودند. 

از آن طرف دوفتی فرما ندهان هندی جدارت این دوفوج را دیدند متحیر شدند 
جون تعداد آنهادا ناجیز می‌دیدند و وفت و زمان هم مقتضی نبود بنا براین از بکاد بردن 
فرلها منصر فا شدند و دستور دادند پیاده‌های درخط با تیر اندازی‌های‌خودهو ج‌حمله‌وران 
را متوقف نما یند که بلافاصله سوادان ددحط برای ددهم کو بیدن آنها پیش تا ختند. 

قاعدتاً باید افعراد بیادةٌ هندی صبر می کردند تا افراد دشمن به تیردس یعنی به 
مسافت دو یست» سیصد متر بر سند آنگاه آتش خودرا بروی آنها باز کنند ولی از همان 
بدو حرکت این دو فوج شرو ع به تیراندازی کردند. 

با ید دانست که‌دستجات کوچك سوادهای‌نما یذی که درو عط میدان بودنددرشردع 
تور نداژی تو پخا نه جمع شد ندو بن‌عقّب نز دفرما ندهان خود رفتند. بورحال دفتی تیر اندازی 
پیاده‌نظام هند شذرو ع شد چون مسافت زیاد بود تاثا نی و ارد نیاودد و همین‌مز یدتویت 
روحی ببشتر سر باذان آن دو فوج گ-ردید و آنها آنقدر جلودفتند تا اینکه چند نفرشان 
مودداصابت تیر قرار گر فتند. دداین+وقع تیر انداژ ان باتفنگث متو تف شدندو صف اول به 
زانوکرد و با استفاده از دوشاخه‌ها ( که برای استقراد و تکیه گاه تفنگگبکاد می‌دفت) 
هر کدام تیراندازی کرد و بدون لحظه‌ای مکت تفنگث دا برای بر کردن‌به‌صف بعدی داد 
بلافا صله تغنکت‌های پردا گر فتنده براه افتادند تادر چند متر جلو تر بازهم ایستاده‌تیر اندازی 
کنند. از کما نداران که با زوهای نیرومند داشتند گهگاه تبری بطرف دشمن پرتاب می‌شد, 
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دد سومین بار صف سلحدودان بباده برای تیراندازی متوقف شد.آنان نا کهان 
مشاهده کر دند که عده زیادی از سوادان دشمن دد حالی که شمشیرهای برهنه (تیغ‌های 
معروف هندی) دردست دارند ب-ویآ نها می‌تاز ند. در واتع این همان سوادان‌جناحین 
پیاده‌های جان‌دور آن و سعادت‌خان بودند که بر ایا:عد۱ع این دو فو ح هجوم می آ ود دند. 
کمانداد ان این دوفو ح تادسیدن سو ادها عده‌ای را هدف قرار دادند و بلافاصله دورد 
بعدی شمشیرهای خوددا به کاد انداختند. افراد این دو فوج که می‌دانستند آنها در 
واقع فدای کشف مواضع هندیان و بیرون کشیدن آنها از پناهگاه‌های خود شده‌اند معهذا 
خحوددا نباخته وبرای حداکثر فداکادی ومر گث آماده شدند و باتمام قوا باشمشیر وضربه 
تنداق تفنکگک وخنجر باسوادان مهاجم می‌جنگید ند. 

نادر که منتظر وقو ع يك‌چنین صحنه بود به سوادان دد خط مآمودیت داد به جلو 
بتاز ند و پس‌از عبود اذخط پیاده‌ها با دشمن گلاه یز شو ندو آنهادا منهدم کنند یا به‌عتب 
بر انند.سیس جلایر را حواست و گفت: طهماسبقلی تا غروب چیزی نمانده از فیلها هم 
خبری نیست بنابر این حملةً عمومی‌ار تش فعلا" صلاح نیست تو با پنج‌هزاد سواداحتیاط 
به‌جناح راست سعادت‌خان ( که همان‌جناح راست‌ار تش هند باشد) حمله‌ود شو. در نتیجه 
هم جناح داست اینها ددهم ديخته دهم حمله موادان جبهه نصراله میرذا موفقیت آمیز تر 
خجو اهد گر دید» چنددقیقه بیشتر طول نکشید که تیپ پنج هز ار نفری طهما-بقلی‌خان‌جلا بر 
حمله خوددا شروع نمود. 

حمله سو اران‌هندی وحملهٌ متقا بلهٌ موار ان ایرانی باعث‌شد که صحنه بسیادخو نینی 
بوجود آید و دزم آنچنان کو بنده د-همگین شودکه تاآن زمان نظیر آن حتی درجنگث. 
های باعثمانی نیز دیده نشده بود. 

گرد و خحاك و دود باددت فضا دا تیره و تاد کرد سروصداو نعرة دلاودان و ناله 
ژخمیان و شیهه اسبان توآأم با صداهای توپها و تغنگث‌هسا منفام با صدای کو سها؛سنج‌ها 
و کرناها قیامتی بریا نمود و لی ورزید گی و ملحشودی سر باذان ایرانی آنچنان بود که 
نهتثها رعبی ددنهادشان ایجاد نمی‌شد بلکه باهیجان و نشاطبیشتری به‌دزع ادامه‌می‌دادند. 

ددنهایت شگفتی سوار ان‌هندی نیز به‌تةلید اذفز لباشها نمره‌های اللّهاکبر بر‌آودده 
و با تیغ‌های هندی حریفهای خود دا شقه می کر دند. 

روحیهٌ عمومی سر بازان هندی بسیاد خحوب وجون غالبا به فتج خود امیدوار بودند 
همچنان می‌جنگیدند. نیم‌ساعتی غا اب ازمفاوب تشخیص داده‌نمی‌شد و لی‌بعدا که‌سعادت- 
خحان جاح داست خو درا درخطر دید افسر امر بری‌نزد محمدشاه فرستاد و کمك خواست 
بلا فا صله به‌دستود شاه سر بلندخحان (همان که از نامه‌اش بادها صحبت کرده‌ایم) مأمو دشد 


دو هنگث ازسواران احتیاط را برداشته به کمك سعادت‌خان بروده سر بلندخان همان‌طور 
که به‌میدان جنک نزديك می‌شد از فاصله دور فهمرد که‌عیب کاد دد کجاست. چون‌بخوبی 
مشخص برد عده زیادی از موادان ایرانی با جناح رات ادتش سعادت‌خان دد گیر ند 
همین دلیل دود نسبتاً بزد ی زد و تیب طهماسبقلی‌خان دا از پشت مودد حمله قراد داد 
که دداین صودت جلایر بین دود دشمن گرفتاد و نابودیش قعامی بود. 
منظره دوهزاد موار سر باندخا ن که همه شمشیرها را در بالای سر دو به‌جلو گرفته 
نمره‌زنان حود دا به‌صفوف تیپ حسته طهماسبقلی می‌زدند بسیاد تماشاثی و درعین حال 
برای نادر نگر آن کننده بود؛ سته برای این که يك مرد جنگی هسرقدد هم که نیرومند و 
با سابقه باشد بطودمداوم بیش‌از زیمداعت یاحدا کثر یك‌ساعت بیشتر نمی تو اند شمشیر 
بزند بهمین دلیل که سران ادتش‌ها دد آن زمانها سعی داشتند تکلییف جنگ مفلوبه را 
در همین مدت کوتاه معلوم کنند. | کر آنها مجبور به‌ادامهٌ جنکك بودند آنوقت می‌بایستی 
به‌نحوی دیگر واحدهای دد گیر بادشمن دا به‌وسیله عواءل‌احتیاطی تعویض یا استراحت 
موقت بدهند. ددآن نبرد مدت رزمیدن سر باذان طهماسبقلی‌خان از نیمساعت گذشته بود 
و بازوها کاد نمی کرد دشمن تاژه‌نفسی هم به آنها درحال‌حمله بود پس باید فکر اساسی 
می‌شد» بخص و ص‌این که با تله افتادن بین ده دشمن نا بودی حتمی بود. 
وفتی نادد متوجه حملة جناحی سر بلندخان شد فوداً فرمانده سوادان بختیادی دا 
احضار کرد و گفت از سه‌هزاد سوادی که دادی دوهزار را مأمورکن که اذ ده برد پیش 
رفته و پس‌از الحاق به سوادان نصر اللّه میرذا ادتش معادت‌خان را از جلو مودد حمله 
قرار دهند و هزارنفر دیگر ددهمین‌جا در اختیادخود من قرار خو اهند گرفت. چنددفیقه 
طول نکشید که این دستود اجسرا شد, نادر هزارنفر دا با تیپ گاددکه جمعاً پنج‌هزاد 
می‌شدند برداشت و با زحمت زیاد ازلابلای ددعتان جنگل عبود نمود» تیپ سر بلندخان 
را ازعقب یعنی (سمت‌د است جبههٌ سعادت سعادت‌خان) موردحمله‌قرار داد. ساعتی بیشتر 
به‌غروب نمانده جنگ وارد خو نین‌ترین مرحله ود گردید. 
دواد تش باروحیه وامیدواد مشغول زو و حودد بودند دجولن (غیر از آ خر بن‌ما نود 
نادد) فنون تا کتیکی زیادی بکاد نر فته تعادل قوا برقراد و تعصب نظامی و مردانگی 
سر بازان سست نشده است هرسر باژ هندی یا ایرانی می‌خواهد جاعت و زور و باز‌ی 
خو درا به‌دیگری شان دهد. 
تا دقتی که خود ناور وارد جنگگ نشده بود تلفات تفریباً برابر دلی پس‌از آنکه 
سر بلندخان بین دو دشمن داقع گسردید تلفات سنگین شد و می‌توان گفت تیبش تقریباً 


5 بود گر دید. 
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کم کم آفتاب غروب می کرد سطح میدان برد ازاجساد خو نین پوشیده شد سر و 
دست بریده اسب شکم پاره دداینجا و آنجا ولو گشته و بااینکه نیروهای‌اصلی هردوادتش 
وارد جنگ تسده بودند تلفات زیاد و از ادتش نادری آن دو هنگت پیاده تقریباً از بین 
ر فنند اذسواران نیز پنج هزاد نفر کشته شدند. 

ددهمین موقع تا در که ددجناح راست‌دندیان مشغول‌رزم بود ملاحظه کرد کهجناح 
داست ار تش‌هند ددهم شکسته است واه اگُر بخواهد شبانه ارتش خوددا اذهمینسمت 
بطر ف دهلی ببرد داه باز است ی نادر باخود گفت امروز نتوانستیم حتی يك توپ‌هندی 
را به تصرف دد آددیم فیل‌هسا هم هنوز دست نخورده مانده‌اند هنوز تعداد ادتش هند 
بالای دو یت وپنجاه هزار است صلاح نیست که ها آن را بهحساب نیاودیم» محمدشاه 
را دراینجا گذاشته به حر کات مبهمی دست بززنیم. باید هرچند دوذ طول بکشد ددهمين 
محل (کرنال) مانده تا تیه قطعی را به دسه بياددیم. امروز ما حتی يك تير هم با 
زنبود کهای خود شليك نکر دیم. وقتی دشته تفکرات نادد به اینجا دسید به‌سرعت روی 
يك بلندی رفت و درهوای نیمه‌روشن دید که آثارخستکی درجنگجویان هردو طرف‌پیدا 
است اد بهتر دید با زد و خوددهای بیوده باعث تلف شدن نیروهای رزه‌ی دود نگٌردد 
بهمین جهت دمتود شییور باز گذت داد. جنگّجو یان به‌مواضع ود باذ گشنند. 

ار نادد ا<تمال می‌داد که سر آن اد تش‌هند ممکن است حاضر به فطع تماس نشده 
و سربازان او دا تعقیب نمایند ممکن نبود دستور متار که جنک دا بدهد ولی با اطمینان 
به‌اینکه حر کات شبانه بر ای هندیان نیز صرف نداشت و آنها او را تءاقب نخواهند کرد 
این کار داکرده 

بهرحال جنک روز ددشنبه۱۲۴ ذیقعده ۱۱۵۱ برابره۵ اسفند ۱۱۱۷ برابر ۲۴فوریه 
۹ دد غروب این دوز پایان‌یافت. 

درمود تلفات دضایعات طر فین در روز چهاددهم درنوشته‌های مودخین‌اعتلافات 
و تناقض گو یهای زیادی دیده می‌شود آنها تلفات ادتش هند دا از پنج هزاد تا شصت 
هزاد و تلفات ایرانیان را ازهزاد تا بیست‌هز اد گفته‌اند که احتمالا" تلفات ادتش ایران 
دوهزاد پیاده (از همان دو فو ج اد لیه ابو ابجمی تصراله میرزا) د شش تا هشت ه‌زار 
سواد بوده است و تلفات هندیان پنج هزاد پیاده و ددحدود پانز ده هزاد سواد بر آورد 
می‌شودکه به‌واقعیت نزدیکتر است. از سردادان معروف و بزر کک ادتش هندمظفرخان 
و شیر جنک خان که به‌پیاده‌ه۱ فرمانددی ءی کردند ددموقعی که شجاء-انه در دأس 


واحدهای‌خود می‌جنگیدند کشته‌شدند. 


۳ تشاب کلات 


تادر درحملهً جناحی نحود پس از دد هم کو بیدن نیروی سر بلندخان به طهماسبقلی, 
ان رسید, گفت طهماسب کاد امروذت حیلی وب بود اٌرحود را بین دد دشمن باخته 
بودی تمام افر ادت کشته میشد ند و من مسئو لیت کادهای سنگین امشب دانیز بهعهدة تور 
کردة لایق می گذاد) . ببین چگونه سطح میدان پوشیده از جنازه‌هاست هم اکنون دستور 
می‌دهم شیرود باز گشت بزنند تو باید بوسیلهٌ نسفچی‌باشی با فرماندهان هندی تماس 
بگیری و ترتیب جمع‌آددی ودفن شهدا دا در گودهای دسته جمعی بدهید » باتش هن 
نیز اعطاد کن آ نها هم احاد را بردارند و آنهائی را که مسلمان هستند دفن کنند و غیر 
مسامانان را بعوزانند. ازاين گذشته مراقبت از دشمن دبستن داههای نداد کاتی اونیز 

بمهدة تو گذاشته می‌شود و با این ترتیب نادر وظایف شبانةٌ مسئولین دا دوشن کرد. 

پس ازتاریکی هوا هردو ارتش در ارو گاهها ومو اضع خود گردآمدند دبهرنع 
واقص برداختند . سران هردو ارتش می‌دانستند که فردا روز نبرد قطعی است . دوحیه 
سرباذان ایرانی بسیار حوب بوده نها آنها با شادمانی وغرود از نبرد آنروذ عصریاد 
می کر دند و روحیه یکدیگر دا تقویت می‌کردند صحبت سر بازان ازاین مقوله بود. 

من «یدانم جنکگ فردا ساعتی بیش طول نخواهد کشید چون هرکدام از ما با چند 
سو اردشمن حریف و بزودی آنها دا ازپای درخواهیم آورد. حه سعاد تمند بو دند آنهائیکه 
امروز ددراه دعان ان یاختند و ضمن اینگفتارها ملاح خود دا برای دزم فردا آماده 
می کردند . 

گاهی یکی از آنها می گفت :پس‌این فیلهائیکه اینهمه از آنها صحبت میک-ردند 
امروز کجا بودند؟ لابدفردا فیل‌ها بما حمله خواهند کرد ولیمن یکی ترسی اذفیل‌نداد) 
چون نادر که هیچوقت وعدة بیجا نمی‌دهد او گنته جمازه سوارها آنها دا اذبین خواهند 
برد. سریازدیگری در حالیکه سفرةٌ غذای خود دا بهن می کرده می گفت : خوشم ازاینکه 
خیال ما از بابت غذا راحت است شنیدها/ درانباله بیست روز خوادوباد ذخیره دادیم . 

غیر از دوهنگک پیاده که دد دافم از آمارارتش ناددی کسر گردید بقیه اد تش تجدید 
سازمان کردند وبرای روزبعد ازهرحیث مجهز و آماده شدند. 

واءا دراد تش هند نیز روحیه‌ها بسیادعالی بود. شب درسرابرده محمد شاه صحبت 
ازاین بو دکه فردا با اسرا چه معاءله‌ای باید بشود وععاوم بود که همه آنها که دویهمرفته 
از نتایج جنکث عصر دوز چهاددهم راضی هستند اعتقاد داشتند که فردا قادر خواهندبود 
تمام ادتش ایران دا ( که حالا دیگر از شصت هزارنفر ببشتر نیست) محاصره کرده پکشتند 


با اسیرشان نمایند. تنها نگرانی سران اد تش هند مسئله کمبود خحو ارو باد بود که به آنهم 
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چون جنگ دا فردا پایان یافته می‌پنداشتند زیاد اهمیت نمی‌دادند » منتها بدلیل همین 
کمبود مواد عوداکی و اشکا لات دیکر پس از مباحثهً ذیاد دد <ضود محمدشاه بالاخره 
قرار گذ اشتند که درجنکّگ فردا از گرفتن اسیر خوددادی نموده و همه را بکشند . 

منابع خادجی نوشته‌اند پانزدهم ذیتعده عدمٌ زیادی ازهر باذان هندی فرار کر دند. 
و محمدشاه دد نتیجه وددی تو صیه نظاعالملك از چاددخارج وبا مخنرانی بلیفی افعراد 
ارتش دا به مقادمت تشجیع مود الا" فراد مر بازان بدون روحیه همیشه امکان داشته . 
وله مهمی نیست درثانی در تادیکی شب و اشغال داهها بو سیله مأمو رین طهماسبقلی‌خان 
فر اد امکان بدذ یر نیست <ا لا فرض کنیم عده‌ای فرار کردند در آن تادیکی شب جک نه 
ممکن است دویست و پنجاه هزار سر بازهندی دده‌حای جمع بشوند ومحمدشاه برای آنها 
سخنرانی بکند. ا گر بخواهند دهشماع نیم فرسخی به افرادابلاغ کنند که مواضع خودرا 
دها کرده و ددفلان محل برای شنیدن سخنرانی حاضر شوند در آن تادیکی و شرابط 
نامناسب ساعتها وفت لازم است که جمع شو ندوساعتها وقت میخواهد که کسی آنها دادد 
میدانی جابجا کند و از اینها گذشته چگونه برحلاف اصول جنگی مر بازان حطوط دفاعی 
وسنگرهای خود دا ترك کرده بجای دیگر دفته جلو دشمن را خالی می دنت ۱ 

روحیه هندیها در شب پانزدهم بسیادخوب بود بهترین دلیل آن شرو ع جنگث در 
همان دوز بوسیلهٌ ادتش هند است . 

درادتش ایران نادد دراجتماع سران قوم مدتی در مودد چگونگی عملیات آنروز 
عصر بحث نمود و دستوداتی داد. در نهایت نادر به سر کرده‌دا متذ کرشدک» افسراد و 
چادپایان امروز خسته شدند بهتر است چند ساعتی استراحت کرده و ب-رای دزم فردا 


حاضر شو ند . 


دوبن روز نبرد : 


(روز سه‌شنبه پانز دهم ذیتعده ۱۱۵۱ برابر ششم اسفند ۱۱۱۷ برابر ۲۵ فودیه 
۱۷۳۹ 
مودخین انگلیسی شاید بدلیل آنکه میرزا مهدیخان چنین مطلبی عنوان کرده » دد 
جریان دزمهای دوز چهاددهم نوشته‌اند که نادد چون روج ازمواضع و حمله کاسی به 
ارتش هند را صلاح نمی‌دید عده‌ای دا مأمود دناکیری از دو برد با دشمن کرد و خود 
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با هزار موار گادد مرتباً باطراف تانجنه و مثل داس مر گث خرمن هستی رزهندگان 
هندی را درو نمود. 

اجرای چنین مانو دی میسر نیدت چون برض محال میدر بودن اثری در نتیجهٌ 
جنگ ردادد . 

درم:طه ای که‌دو یست‌هز اد مر باز حدافل در بك عرض سه کیاومتری‌وعمق پا نصدمتری 
مستقر ند با ید زادر حود دا بددیای این قدون زده آنها دا ددهم بکو بد. درسرداه نادر 
وهزار سربازش دائماً بدستجات متفه ارتش حر یف بر خورده‌اند وا گرایستاده وبا آنها 
رزم می کردند بزودی اذهمه جهت محاصره شده و دیگر نمی‌توانستند (تاعت‌وتا زکنند) 
واگر عبودمی کر دند مان درحکم هیچ بود واثری تداذت . چنین مانودی رد 
داشت ونه نتیجه‌ای ۰ پس منطقی آزست که نا در درساعات آ خر روز با هنک گاددوسواران 
بختیادی بجناح داست ارنش هند حملدو شود لاجرم ازاین عمل بكزتیجه استراتژیکی 
که همانا بازشدن داه دهلی ويك نتيجهةٌ تا کتیک ی که آ6م تکمیل محاصرة جناح دامت 
دشمن باشد کرفت ر 

با ید دانعت ازچنگث کر کول ببعدناددهمواره دقت داشت که جای ددفش دابطود 
روشن معلوم ووظیفه کامل علمدارد | باه گوشزد نما یددر تا حت وتازهای دوزچهاددهم‌در 
تمام مدت پرچم فرماندهی در يك محلی که همه بتوانند بیینند ددجای خود ثابت و۳ 
دراهتز اد بود نادد ده اجتما ع سران سپاه درذب پانزدهم گفتد بود که : من اذدوش امروز 
ما و جنگیدنتان بسیاد داضی وممنونم ما فردا آرایدمان مثل امروز بوده و پیشدستی‌دد 
جنگ را به ادتش هند وا گذاد می کنیم مگراینکه مثل امروزه‌جبودشو یم وچون فردا باید 
تکلیف یکسره شود تمام ادتش شصت هز ادنفرة ما با تما قوا ددجنك شرکت خسو اهند 
نمود. سردارعلی‌خان کیا نی با ید درمبارزه علیه فیاها که حتاً فرداوارد عمل می‌شوند با 
استفاده از ذنبور‌ها پیش بینی‌های لازمه معمول‌وسخت کوشا باشد, درتیراندازی توبخانه 
با بد خیلی دقیق وبا انضباط باشید. میادا احدی سرخود دمت به حمله بز ند.علامت‌هادا 
که می‌دانید . همه شما متوجه پای علم من باشید. فر امین با ءلم شرطیه از آنجا به شما 
ابلاا غ خواهد شد . 

برعلاف هندیها که قر ار گذاشته بودند از افراد ایرانی اسیرنگیر ند نادد به‌سر ان 
اه گفت : مبادا سر بازانی داکه دستها دا بلد کرده فر یاد الاماز برمی آودند با شمشور 
وغیره مضردب نما تید. با بداز کشتاد بیهو ده خوددادی کنید دمتجات اسرا را به‌عظیم آ باد 


بفرستید. سمی کنید خود و سر یا ذانتان شب دا داحت بخوابید . 
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سحر گاهان بامداد روز سه شنیه پانزدهم ذیقعده ۱۱۵۱ برابر ۶ اسفند ۱۱۱۷ 
برابر ۲۵ فودیه ۹ نفیر شییورها و کرناها توام با فریا دهای ان تلان 
چاوش‌ها سر باژ ان ارتش ناددی دا ازخواب بیداد کرد. آنها بلافاصله پس از نما زم‌جهز 
شدند دصف آدائی حود دا شرو ع کردند. وچون جاها پیش بینی شده بو د بر علاف روز 
قبل آدایش معطلی نداشت . بزودی صفوف اد تش منظم شد وهمه اساحه بدست سو ادهو 
پیاده جشمها دا به میدان جنک دو ند و مار شروع جنک از طرف هندیان شد ند . 

با اینکه تلفات ارتش هند دد نبرد دوذ چهاددهم سبتاً قابل توجه بود معهذاچون 
تعد اد سر بازان موجود بسیارزیاد وهنوذبالای رقم دوی-ت وپنجاه هزاراست بزودی‌جای 
تلفات دا پر کرد وحتی می‌تو ان گفت که صفوف ادتش هند آنروذ مرتب‌ترازدوژةبل بود. 

در اجما عشبانه که‌سران قو عدرخدمت محمد شاه جمع شده بودنددده‌ور دچگونگی 
عملیات دوز چهاد دهم و روز بعد به بحث می‌پرداختند . در علال مذا ک-رات ن-اگهان 
عاشودخان فرذند رشید خان دوران گفت : ما امروز خبط برد خی کردیم وآن اینکه در 
موقعیکه سر بازان نادد برای ناهار پیاده شدند و برسر اسب‌ها تو بره زدند بهآنها حمله 
نکردیم » ددصود تیکه بهترین موقع برای غافلگیر کردن همان زمان بود. من اذ مشاهده 
این حر کت سر بازان ایرانی بی‌نهایت ناراحت شدم .۷1 آنعا ما را اینددضعمیف تصور 
می‌کنند که ما دا بحال خود رها کرده و بی‌خیال سفره غذای خوددا بهن می کنند » باسبان 
علیق می‌دهند. یمنی ما اینقدد ناتوانیم ؟ 

سران ادتش هند مدتی بیکدیگر نگاه کرده ودمة آنها قلباً حق دا به عاشورعان 
دادند و تصد یق کر د ند که در روز چهاددهم فرصت گرانبهائی دا ازدت داده‌اند . در این 
ضمن خان دودان بیانات فرزند دا تکمیل کرد وپيذنهاد نمود: فردا هم صبرمی کنیم ه 
وفت سر بازان ایرانی پیاده شدند و باستراحت پرداختند به آنها حمله می کنیم. 

پس اذ تصو یب او لین پيذنهاد عاشودخان گفت ت : هن می‌دانم که در جنگ امروز جرا 
سردا نظرخان نخواست ازفیل‌ها استفاده نماید. آیا همان موقمیکه سوادان نسادد برای 
نجات دو هنک پیا ده نظاه‌شان که بچنگ‌سا افتاده بود حمله کردند بر نبود بجای افراد 
مو ارابتدا فیل‌ها را بسراع سو ادها میفر ستادیم ؟ سردار نظرخان گفت : جرا خحیلی بهتر 
بود منتها من منتار بودم نادریا نظامالملك دستودی بده‌ند.محمد شاه دراین مودد گفت: 
من آماده‌اع ازهنگهای اطر اف خود یا نیروی نظاع لماك هر اندازه و به هر تعداد سر باژ 
که کمك لازم باشد بدهم ‏ ولی درمودد عملیات جنگی منتفار دستو رمن نباشید . من يك 
دستود کلی دادهام که باید سعی کنید ادتش یکچهارم خود دا محاصره ون-ا بود کنید بقيهٌ 


جزئیات با ود شماست . بالاخره پس از کته قراد شد روز بعد بموج‌رد پیاده شدن 


۵۳۸ /عقاب کلات 


سوادان ایرانی وبهن شدن سفره‌های غذا » قیل‌ها بجلو بروند ونیز مقرد گردید بمحض 
اعلال درصةو ف ادتش دشمن تهام ادتش بجلو حمله برند وسران سیاه به مناطق ود 
مراجعت نمایند . 

افراد ادتش پس از گرفتن راز وبر گگ سواد و پیاده چشم‌ها دا بجلو دوختند و 
مراقب سوادانی هستند که مثل دیروز بمیدان آمدن-د ودخبرخوانی می کنند ۰ باید 
دانستم که مدنها بودایی شیوه یعنی تحريك و تهییج اعصاب بوسیله مبادزان 
رجز خوان متروك شده بود وازقرار معلوم میان اعراب يك چنین دسومی بوده است ۰ در 
ایران و عثمانی گاهی فردی استا تا بمیدان آمده و فرد مهمی دا بمبارژه مسی‌طلبید از 
آنهائیکه در اوداف تادیخ کت شده یکی دنبرد چا لددان است : یکی از دلیران ترك 
که مان می‌رود نامش عرب قوچ ادلی باشد بمیدان آءد و فر یا د کشید آهای شیخ ادغلی 
(مصود شاه اسمعیل است) کجائی جرا از ترس مخفی شده‌ای ؟ خودت دا نشان نمیدهی 
اگرم‌ردی بیا تا باهم مردانه بجنگیم میگو بند شاه اسمعیل ازدنیدن این <-رف عصبانی 
شد وبا سرعت بطرف فوج اوغلی تانبت وبا يك ضر بهٌ شمشیر اودا دو نیم کرد. در همین 
دوروز چون ساعتها دوادتش درمقا بل دم صف کشیده و درحال انتظاد بودند بخودی‌خود 
انجام يك جنون صحنه‌ها نی دیده می‌شد . 

بهرحال افراد ارتش ایران متوجه بازیهای سو اراف بودند. گاهی مذلا برای يك 
سوادیکه توانسته بود با تیراندازی یا فیقاح فرد هندی دا بزند دستی می‌ژدند و ذنده 
باد می گفتنده از ساعت هفت صب ح که اسنقر اد تما شد لرهای ارستان و کهکیلویه و 
غلز ائیها کردهای قره چورلومرتباً سرکردگان خودر | نزدنا درشاه فرستادند و تقاضا داشتند 
بهآ نها احازه حمله دا بدهد روحیه سربازان ایرانی عالی بود. 

زا درددمقا بل اصر ادسر بازان این مر تبه عذرموجهی برای قبول نکردن تفاضاهاشان 
داشت و آن اینکه گفت بطورقطع هندیها امروز فیلهای خحود دا بکاد خواهند انداخت » 
بنابراين تا حمله آنها شرف رشده ما درحال استراحت خو اهیم ما ند . نزدیکیهای ظهر 
نا در دستورداد سربازان برای علف دادن به‌اسها وعوردن ناهاد بیاده شو ندغاذل ازاینکه 
سربازان ار تش هند تصمیم گر فته‌اند دد«مین حال ارتش او دا مورد حمله قراردهند. 

گویا سرداد نثارخان فرمانده کل فیل‌بانان ازدوی يك بلندی مراقب بو دودید که 
سر بازان سواد پیاده شدند . او کمی صبر کرد ددقتی مطمئن شد که موقع زاهاد عوددن 
سر باذانست با دمیدن به چند نوع گوش ماهی به دستجات فیل‌ها فرمان بیشروی داد.نادد 
که شامه تیز گوش شنوادسرعت انتقال عجیبی داشت ادلین کسی بودکه با شنیدن صدای 
بوقها فهمید همین الساعه تعرضی ازطرف ارتش هند صودت خواهد گرفت » بنا براین‌دد 


ثبردتار یخی کر نال با ۵۲۹/۰۰۰ 


جناح چپ خودی ددردی يك اد تفاعی مواده ایستاد. او بر ای ناهاد ازاسب پیاده نشد. 
نادرطبق طرح ص۳۹ خود چون آنروز هم تلاش خوددا متوجه جناح داست‌سهعادت. 
خان کرد تمام نیروی احتیاط سو ادان کارد رادداین جناح پشت سرشترهای ز نابور خانه 
نگاهداشت و آماده در کادی بود. تعدادی اذسوادان تهما سبقلی‌خان در آنهنگام ددلابلای 
در عتان جنگل مر اقب جناح داست اد تش سعادت خان بوده هر چه داکه می‌بینند گزادش 
میدهند , 

گفتیم که صفوف اد تش هند بت بروز قبل مرتب تربود ددو فرماندة ارتش هند 
معا دت نخان و خان‌دور ان مواد بر فیل‌ها دوی هودح‌ها نشسته بودند ومرتباً براست وچپ 
می‌ر فتند و بافر اد خود روحیه می‌دادند. ازجماه می گفتند : تلغات وناداحتی‌های دیروز 
برای این بود که مجال استفاده از فیل‌ها نشدحالادد این موقع نگاه کنید» ایرانیان بی‌عیال, 
مشغول تغذ یه هستند ببینید که چکّو نه فول‌های ما هنر نمائی میکنند ... 

آنچه که نادد پس از شنیدن صدای بوق‌های گوش‌ماهی دید این بود که در چند 
نقطه در جبعه ار تش هند نا گهان دستجاب فیل‌هاثی آشکار شدند و بعورت گله آرام پیش 
آمدند بلا فاصله بصو دت خط ز نجیر به‌مف شدند. 

نادر که بسیاد دقت نظرداشت با نظر در یعی که بجاو انداعت فهمید فیل‌ها از ده تا 
دو ازده‌رنا هگاه بیرون شده دوی گر دن‌هر فیلی فیل با نی نشسته‌است که و سیله‌ای تبر ما نند برای 
هدایت فیل دددست داشت نادر با تحسین انضباط و آمو ذش و تمر ین فیلها می‌دید که آنها 
جطوددديك مدت کو تاه صف طولانی‌منظمی تشکیل‌داده و تام عرض جیهه را پوشانیده| ند. 

نادر بخو بی می‌دید برخحلاف بعفی شایعات بخر طوم ذیل‌ها شمشیری نبسته‌اند ولی 
روی فیل‌ه۱ جلی اذجرع انداخته‌اند که قطعات کو چك فازی داشته و تفریباً ن-وعی زره 
مجدوب موس ۰ 

سردار نظرخان فرما نده کل فیلبانان با اینکه سابقاً با بکار گیری زندانیان و اسرا 
فیل‌های خود دا تعلیم داده وبدانها آموخته بودکه چگونه صریع به جلو بروند ودشمن 
را گرفته بهوا پرت کنند و یا زیر پای خحود لگدمال نمایند با این وجود از مرفویکه نادد 
ازددد آت‌تك عبود کرده و جنگت بعلت دخا لت فیل‌ها الز ام آود شد درست مدت سه ماه 
می گذشت که مأمودینی برای تر بیت بیشتر فیل‌ها کمارده وخیای دم ورژیده بو دند. بهرحال 
بملت تمر ینات دورزید گی‌های قبلی‌پس از آنکه فیلها بحال زنجیر دديك صف‌در آمدند 
باذهم با صدا در آوددن بوق‌های گوش‌ماهی که ددتماع عرض جبهه تکر ادمی‌شدبه‌فیل‌ها 


دستور به‌شروی داده شد , 
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نبره تار یخی کر نال با ۵۳۱/۰۰۰ 


فیل‌بانان یا افر اد پیادهُ همراه آنان بودند تیرو کمانهای خود داحاضر کردند. این باد 
بوسوله چند کرناکه با هم بصدا در آمد فرمان پیشروی داده شد ‏ با هم صحنه را نظاده 
می کنیم , 

ازجبهه ادتش هند ابتدا گله‌هاثی اذفیل‌ها پیدا شدند و پس از تشکیل خحط زنجیر 
مرتب بطرف جبهه ادتش اير ان پیش دفتند . علاده بر فیل‌بانان تعدادی هم افراد پیاده 
دراطر اف فیل‌ها همه کمان بدست‌ددحر کنند کها گر ازسر بازان دشه‌ ن کسی مزاحم فیل‌بانان 
شد هدفش قر اد دهند . 

درجبهه ادتش اير ان فریب دوهز ارشتر سواد پس ازعروح از پناهگاههای خودبيك 
صف در آمدند ودرتما) طول صف مر تب ازهردوسر باز یکی تیرو کمان برسردست‌ددیگری 
کلو 4 دددستش آماده بودند پس از آدایش دديك صف همه گُلو له‌ها را اش زدنند. در 
تمام عرض جبغه دود وشعله کو تاه آ تش باند بود و ازشرو ع دوشن کردن فتیله‌ه‌ای این 
گلو له‌هاچند انیه بیش نگذشته بو که با صدای کر ناها جمازه سوادان بحال بو دقه بطرف 
فیل‌ها پیش تاختند. 

مد تی بود که سردارءلی‌خان با استفاده از فیل‌هاثی که در کا بل ولاهور بدست اد تش 
نادری افتاد ۰ به‌جماژه‌های خود آموزش داده بودند . آنها ترسذان از فیل‌ها کاهش 
یاته بود وشتر بانان ب-هو ات جمازه‌های خود را بطرف فیل‌ها جلومی‌بردند . 

دیری نکَذشت که حط ز نجور جمازه سوآران به خط زنجیر فیل‌های نظرخان دسید. 
از طر فی دیگر کها نداد ان » فیل‌بانان دا کشتند ویا صر بازان پيادة اطر اف فیل‌ها دا هدف 
قر اددادند «مآمودین آتش افروزی گلو لدهای آتشين دا یه مرو کله فیل‌ها کوبیدند . 

فیل‌ها درده‌یدن شترا ابتدا سروصدایی کر دند وچرخی به خر طوم خود دادند و 
درداقع دنبال لمدای می گشتند. ولی وقتی چشم فیل‌ها به شترها که برای فیل‌ه-ا منظرة 
ناما نوسی‌داشتافتادا بتدامردد بعد متو قف شدند. وقتی فیل بانان کشته شدند و گلوله‌های 
آتش هم باردیدن گرفت فیل‌ها بنا بوحشت فطری از آتش ابتدا چند نعره زدند سپس چند 
حرکت مذ بو حانه کر دند وخط زنجیردا دها نمودند و گله کله دودهم جمع شدند . بعلت 
نبودن فیل بان فیل‌دا از نظم به هر ح ور ح کذانیده شدند. 

جه‌اژه سوادان از این موضو ع استعاده کردند و کم‌اندادان بجان پیاده‌دای همراه 
فیل‌ها افتادند. تعدادی از آنها را کشتند وبقیه دا فراد دادند. آتش افر وزان هم که‌دیگر 
گلر له آتشین نداشتند مر اقب گله‌های فیل بودند و نمی گذاشنند آنها بعارف جبة ادتش 
ایران بيایند . 


نسم ساعت ازشرو ع عملیات جمازه سو ادان گذشت که نا گهان صدای دسای نادر 


۲ ععقاب کلات 


شنیده شد که فریاد زد : 
- سردادعلیخان فودا جمازه صواران دا عقب بکشید و بجناح چپ نزدز نبورلها 
پیر بد 7 میدان برای عملیات پیاده و تیر اندازی توبخانه بازشود. 
چند دقیقه بعد میدان از جمازه سو اد تخلید شد و ای دود و گرد وغبار فضا دابسیار 
تیره نمود. اشیاه بزحمت دیده می شدند . با تمام این افصاف تویخانة ایران بدستور 
فرماندهان ود دداجرای فرمان کلی گله‌های فیل‌ها را زیر آتش گرفتند . تیر اندازی چند 
دقیقه‌ ای بیشتر طول نکشید چون فیل‌ها بطرف جبهة ادتش هند بر گشتندوباعث کلی هرج 
ومرج شدند وچون ازدفع پیش آمده عصبانی بودند و فیل‌بانی هم نداثتند هر که رادر 
سرراه حود دیدند اززمین کنده خوردکردند. فیل‌ها دا کسی نتوانستمتو قف کند همه‌به 
اطراف متفرق شدند» چند روز بءد گرفته شدند وبه فیل خانه‌ها هدایت گشنند . 
تیپ‌های پیاد؛ اير ان با همان نظم دوز قبل منظماً پیشروی کردند و وقتی به‌تیردس 
دسیدند پس ازيك آنش انبوهکه با استفاده ازتماع تفنگها بععل آمد از جا برخاستند و 
بقدم دو بطرف هندیان دجوم آوردند توپخانه هم همزمان با حسر کت پیاده‌ها همچنان 
مشفول تیر انداذی بود ۰ 
ساعت دوبعد ازظهر است که جنگّث بین دو پیاده نظام شرو ع و بقول فردوسی : دو 
لشکر ببکدیگر آویختند/ تو گر ثی؛4م اندر آمرختند با اینکه پباده نظام هندی از لحاظ 
تعدادی جند برابر پیاده نظام ایرانست با این رجودتعادل قوابرفراد است چون‌سر باژان 
ایرانی با دوحیه حوب وبددن کوچکترین نگرانی با تما نیرو دز) می کردند دد عين 
بحال ورزیدگی سر بازان ایرانی دد بکاد بردن ملاح که بگواهی حتی مودخین علمانی‌دد 
دنیای آنروز نظیر نداشتند به‌آنها دوحیه بیشتری داد و کمبود تعداد نفرات دا جبران 
می‌نمود ,گرچه امروزه با ابنهمه ترقیاتی که دد صلاح آتشین خود کاد بعمل آمده ‏ معهذا 
این سرنیزه است که ددنبردهای تن به تن نتیجه دا اعلام می‌کند. بعنی بازهم ددآخرین 
دقایق جنگ افراد هنگام دد گیری با سر نیزه يا ضربات فنداق تفنگک‌پیکاد می‌کنند. 
وفتی تنود دزم گرم می‌شود در دزم‌های انفر ادی بهیچوجه ترس و ملاحظه در کار 
نیست نها چیز یکه حاکم برقاب‌ها و اعصاب است هیجان جنگگ‌است دبس فقط وفتی 
بعلتی رو حیه دسته جمعی راب می‌شود ترس ازاحاطه » کشته شدن فرمانده یا پرچمداد؛ 
شمادهای دعب آور مکرد سر بازان ترسو که ددهراجتماء‌ی دیده میشوند » آنوقت است 
که بازوها از کاد می‌افند و باصطلاح دست دودلها دیگر بکاد نمی‌رود. 
از ابتدای شروع حمله فیل‌ها که نزديك به سه ساعت طول کشیدنادر با دقت‌زیادی 


تبرد تار یخی کر نال با..۵۳۳/۰ 


ناظر میدان جنگ بود يك چنین منظره‌ای برای فرمانده با هنر فرماندهی ذاتی هیجان- 
انگیز است. بهرحال وفتی از ددی بلندی نادر دید که پیاده‌نظام با عده‌ای چند برابر 
خحود دد <-ال رژماند و افراد عوب می‌جنکند بی نهایت شاد شد ولی با مشاهده حملاهً 
سوادان هندی این شادی جای خوو دا به‌نگر انی داد. 

در تمام مدتی که نادر در فرماندهی و دوی بلندی سواده ایستاده بود حاجی‌خان 
بيك افشاد و نصر ا له میرزا ب-رش وسردار قاسم‌حان و صفی‌خان فر ما نده‌غاز ای وفرماندهٌ 
گارد وتو بچی باشی وسردار علی‌نعان کیانی در کناد وی بودند. درست «مزمان باته‌اس 
خان‌دوران و سعادت‌خان برای شر کت سواران در دم با پیاده‌ه-ا نادد رو به طرف 
حاجی‌خان بيك افشار کرده گفت : 

نگاه کن! دوتیپ ما باسپاه دوران می جنگند ويك تیپ هم با سعادت خان در گیر ند 
درصودتی که من نظرم ایسن بود که بیثتر تلاش حمله دد سمت سیاه سعادت‌خان باشد» 
چون جناح راست او دیروز ضر به سختی خورد و حالا بسیاد آسیب‌پذیر است ما باید 
با فکات ومتلاشی کردن آن جناح‌هم محاصره را تکمیل نما تیم دهم راه خوددا به‌سمت 
دهلی بهتر باژ کنیم» ما با حملات جماژه‌سو اران و تیر اندازی با ذنبورك‌ها جناح راست 
ادنش هند را به مو قح ددهم پکو بیم. دداین موقع نادر حاضرین دا مورد عطاب قرار 
داد و گفت: ددست نگاه کنید» ببینید هم‌| کنون در گیری پیاده‌نظاع ارتش هند با سه تیپ 
اعزامی ما باعث شد که بین دو ارتش خان دوران و سعادت‌خان شکات بزد کی ایجاد 
گردد وتو حاجی سوادان خودداکه بیست هز اد تن می‌شوند باید سه‌قسمت کنی‌عده‌ای 
را مأمودکنی از دوب‌رو حمله‌کنند و آن دو تیپ پیاده دا تقویت نمایند. دد این‌موقح 
عده بیشتری وارد همین شکاف می کنی که جلو سوادان تویتی خان‌دودان دا که من 
می‌بینم دادند جاو می‌آیند گرفته ضمناأجناح داست ارتش خان‌دوران دا ددهم بکوب 
و بقیه را هدایت کن جناح چپ ادتش هند دا مودد حمله قراد دهند. 

بعد نادد دو دا بطرف فرزندش نصرالله میرزا کرد و گفت: عمل اصلی دد جنک 
امروذ به عهدة تو می‌باشده محل زنبوركها و جمازه‌سواران دد جناح چپ ما ددبردی 
جناح داست ارتش هند قراد می‌دهی سعادت‌خان؛ معلوم و هم‌اکنون در جساهای خود 
مستقر ند تو باید يك مین‌باشی ودزیده مأمود کنی باه‌زاد سواد به‌طرف سوادان تقویتی 
مپاه سعادت‌خان که هما کنون دو بطرف پیاده‌ها در حر کتند» برود و پس‌از دد گیری با 
آنها تظاهر به‌شکست, به خود بگیر ید و کم کم عقب‌نشینی نماید نا سوادان دشمن دا به 
تیردسذنبودل‌ها بیاورد پس‌از آنکه زنبو دلها به‌افراد دشمن‌حمله کردند تو با ده‌هز اد 


۴ عقابکلات 


به‌چناح داست سعادتخان حمله‌ور شو و آنقدر جلو برو تا با طهماسیقای‌خان که دد آن 
حدود مسنقر و مراقب است بپیو ندی. 

ناور جون به لیاقت و کاددانی حاجی‌خان بيك افشاد و تواناثی سو ادان او که » 
عده‌شان هم زیاد بود ایمان داشت فعلا" تمام حواس ودرا متوجه جناج چپ خودی 
نصراله میرزا و سرداد علی‌خان؛ وجنگث با سعادت‌خان‌نه‌ود و بناخت به‌سمت چپ‌دفت 
و روی يك بلندی صحنة نبرد را زیرنظر گرفت. 

از هنگام صدور دستود نادر به حاجی‌خان‌بيك نیم‌ساعتی بیشتر نگذشته بو دکه 
وی با بیست‌هز ارنفر سو ارنظام طبق مأمور نی که داشت اد تش خان‌دودان دا ازسه‌سمت 
مورد حمله قر اد داده آنهائی که مأمود تقویت جبهه بودند بزودی به پیاده‌ها دسیدند و 
روح تازه‌ای به کا لبد حستهٌ آنها که قریب دو ساعت شمشیر می‌زدند » دمیدند . دننی 
سوادان تقویتی ان رودان دسیدند دیگر جنگ به‌تمام معنا مغاو به شده وتمام سلحشودان 
ازشدت‌هیجان به‌مرحلهٌ جنون د سیده بودند و باخشم از یکدیگر کشتاد می کردند. بااینکه 
اواحر زمستان بود با اين دجود در هوای گرم و مرطوب سرزمین هند سرباز ان همگی 
حیس ازعرق و آغشته به‌حون وچهره‌ه‌ای پوشیده از گل‌های حون آ لود نعره‌کشان وفریاد 
زان به‌رزم ادامه‌می‌دادند مننها صداهای پیاده‌ها خسته وضعیف بود و به‌ناله بیشترشباهت 
داشت. سوادان تازه‌نفسی که درموقع‌حداس وارد محنه کا رز ار شدند باصداهای‌دسائی 
نعرةٌ ال کبر برمی آوردند و باحریفان خود نبرد می کردند. 

سترن مأمود دسوخ به‌شکاف بدن رو ارتش خان‌دودان د سمادت‌خان که دد ضمن 
وظیفه حمله به‌جناح راست خان‌دودان دا داشت به‌ژودی با سوادان تقویتی در گیر شده 
دراینجا دیگر جنگگ‌مفاو به بین دو دسته سواد بود. 

و اما ستون ده هزار نفری مأمود حمله به جناح چپ اد تش خان‌دودان چون با یه 
به سختی هرچه تمامتر ازمیان در ختان جنگل خود دا به‌اين جناح می‌دسانید کمی دیرآر 
وادد عمل گردی که بهتر شد» چون خجان‌روران متوجه‌شان نبود وهمان‌طو رکه ردی‌هودج 
فیل خودنشسته بودحو اس‌خود دا متوجه سواد انی که وار دشکاف شده بو دندء نمود دد این 
هنکام وی نا گهان انبوهی از سوادنظام را در جناح چپ خود آماده حمله دید و بسیاد 
نگران شد. او فوداً از فیل پیاده د سواد اسبی شد و باتاخت به‌اين سو و آن‌سو رفت. 
خان‌دوران سعی می کرد از بهم‌خوددن نفام صفوف ادتش وددنتیجه يك شکت بزد گثه 
جلو گیری کند. 


با ید دانست که خان‌دودان بین سران ار تش‌هند آزهمه شجا ع‌تر و فدا کاد تر بود. 


نبرد تار خی کر نال یا.../۵۳۵ 


او حتی از فدا کردن پسران خود نیز مضایقه‌ای نداشت. در آن حال وی خوددا از ده 
سمت مودد حمله می‌دید و.نهایت تلاش خوددا بکاد برد که بلکه تا غروب ددسر جای 
خود با بستد و به‌رز) ادامه دهد. او 21 لحاظ پیاده‌نظا) غنی بود و نگرانی نداشت ولی 
وقتی که سوادان بیشماری به‌توسط نادد و ارد جنگ شدند خودرا محتاج به کمك دید و 
فوراً پیکی نزو نظام الملك فرستاد تا چند هنک برای كمك دی بفرستد. پس‌اذ جنددقیقه 
پيك بر گشت و گفت: نظاع الماك مدتی مرا معطل کرد و بالاحره گفت: بریابه جناب ان 
یکو دشید باش و مراقب باش من بزودی کمك لازم دا و اهم فرستاد. عامهٌ مودخین 
مونقدند که نظام‌الماك مرد خائن و مغرضی بوده و ددمقا بل فریادهای استغاثه حان‌دودان 
ددحالی که قهوه می نو شیدخود دا به نشنیدن زده» بهرحال پس‌اذ اعزام سه‌پيك متوالی 
وقتی خان‌دودان از نظام مأْیوس شد يك افسر ارشد نزد محمدشاه فرستاده از شخص او 
کمك خواست. 

در بعضی از مدارك استثنائی نوشته شده که حاجی‌خان بيك افشاد که یکی از 
سردادان عا لیر تبه اد تش ناددی بودو هم او بو د که برای او لین مر تبه دد تاد یخ اد تش 
ایران به‌ددجه ومقام سرتیپی (شاید به‌پيشنهاد و آموزش افدران فرنگی‌نژاد) نایل آمده» 
بعدها برای علاقمندان تءر یف کرده که ددم‌دت سی سال زند گانی سربازی خودکه در 
دهها جنگث بزد کك شرکت داشته هرگز سردادی به میهن ددستی و شجاعت و از حود 
گذشتکی خجان‌ دودان ندیده است. 

این مرد دشید با برادد و دو برش دد روز چهارددم و پانزدهم ذیقعده در نبرد 
کرنال منتهای فدا کادی و نبو ع فرماندهی دا از خود شان داد و نام نیکی ازخود به 
باد کار گذاشت. 

بهرصودت خان‌دوران که موردحمله شدید سوادان حاجی ان در سه جناح‌راست 
و چپ دوبرو داقع شد» مرتباً دد حر کت و هرجائی از جبههٌ‌جنگک داکه ضعیف احساس 
می کرد فرراً با فرستادن كمك آنمم به فرما ندهی پسران خود آن دا تقویت می کرد. دد 
حفیقت چون سر بازان هندی هم مثل ار انیان احساسی می‌جنگیدند و با چشم می‌دیدند 
پسر جوان فرماندهی کل در کنادشان است و آنها دا به‌مقاوات تشویق می کند سر ذوق 
آمدهو با تمام نیرو به‌نبرد ادامه می‌دادند. 

درست دد موقعی که روحیه سر بازان هندی به غعف گر ائید و بازوهاشان ازکاد 
می‌افناد قاصد اعزامی از نزد محمدشاه مر اجعت کرد و مخصوصاً با صدای بلند گفت سه 
هنک از گارد شاهی برای كمك حرکت کرده و هم اکنون خحواهند دسید. این ندا دا 


۳۶ عقاب کلات 


سر بازان هندی شزیدند و باعث تقویت روحیه‌شان شد حاجیخان هم شنید ولی بسیاد 
نگر ان گردید چون یک-اعت‌تمام بود که سواران او درحال زد و خورد بودند وسربازان 
خان‌روران همچنان استقامت می کسردند و حالا که سه هنک تقویتی آنهم از پیاده‌های 
بر گز بده محمدشاه برسند چه خو اهد شد. حاجی‌خان که فهه‌ید اگر اذطرف نادد کمکی 
رسد شکستنش قطمی است پس‌از يك بردسی کوناه د سریع چنین تصمیم گرفت الا" 
افسر امر بری بتاخت نزدنادد بفرستاد وعده‌ای‌سوار کمك بطالبد. او می‌دانست برای آمدن 
کمک پیاده‌ها فرصتی نیست ثانیاً ددهمان یکساعت چنین استنباط 5سرد عامل عملة علت 
ایستادگی هندیان وجود چهاد شخصیت دد دأس ادتش است: خان‌دوران» پس‌از آن 
برادرش؛ مظفرخان و پس‌از آن ده پسرش که نام یکی اذ آنها عاشورخان بوکه‌ستأسفانه 
نام پعر دوم خان‌دوران در توادیخ نیامده است. 
افسر امر بر بزددی باز کشت و به‌حاجی گفت تا من به‌نادد دسیدم هنوژ آغازسخن 
نکر ده بودم که گفت: می‌دانم برای چه آمده‌ای. من ازروی همین بلندی وضع‌دا دیدم و 
بر ای کمك دسانیدن به‌شما قبلا اقدام کرده۱). برو به حاجی بگو تمام سوادان غلزاثی و 
قسمتی از گاددخود من به‌فرما ندهی سرداد قاسم‌خان حر کت کردها ند و چون‌هو ادان دبع 
ساعت دیگر به‌شما خواهند رسید. باید مأموریت آنها دا قبلا" معلوع کرده وهمان‌طور که 
درحر کتند به‌ایشان ابلاغ کنید که و فتی به‌محل رسیدند بدانند چه کنند.) 
حاجی‌خسان در ساعت پنج بعداز ظهر روز سه‌شنبه پانزده ذیقعده در گیر با ادتش 
خان‌دودان بود و به انتظاد دسیدن نیردی تقو یتی سوادان سرداد قاسم‌خان بسر می‌برده 
اما دد گوثه دیگر نصراله میرزا و مرداد علی ان کیا نی در جناح چپ ادتش خودی 
که باید عملیات اصلی حمله به‌ار تش سعادت خان دا انجام دهند نیز با صحنه‌های دیدنی 
و نظری نیز بهدضیع آنها می‌انداذيم. 
وم که نادر به نصرالله میرذا دمتود داد که سوادان تقویتی سعادت‌خان را با 
هز اد 03 0 و به تیردس زنبودل‌ها آورد و پس‌از آنکه تلفات سنگینی بدانها 
وارد مود حود با سوادان باقیمانده به‌تعداد ده هزاد نفر از جلو د بهاری داست‌دشمن 
حمله کرد و روی انضباط قابل تءجیدی دستود بخو بی اجرا شد. دبری نگذشت که نادد 
از روی همان بلندی دید که مواران سعادت‌خان به‌عط شترهای زنبودك رسیدند که در 
نتیجه تیراندازی این سلاح مر گبار سوادان مثل بر گث برذمین دیخت و تلفات سنگینی 
وادد آوردند. 
عمل ز نبورلدچی‌ها شباهت عجیبی به‌طرژ عمل همین دسته ددجنگگ گلناباد داشت 


نبرد نار یخی کر نال یا.../ ۵۳۷ 


زبود کها درد اقع مثل يك تفنکت شکادی بودند که می تو انستند در حدود صد تا صد و 
پنجاه ساچمه بانداژه فندق و یا گرددی پوست کنده بمسافت دویدت هتری بروی دشمن 
بباشند و چون ددهم‌سافت بالا تر از این حد اثر ماجمه‌ها از بین می‌دفت پس باید شترهای 
زنبود کها اذانظار بوشیده می‌ما ند ند و سعی می کر دند دشن دا به توررس یکشانند , 

نادد اذهمان بلندی دید که سواران حملدور تعدادشان بحدی زیاد است که تلفات 
وادده بهآ نها بوسیله زنبو رك‌ها اثری ددمو ح حملهشان نکرده است » فوداً صفو ف عقب تر 
جلو آمده جای تافات را بر کر دند و بحمله ادامه دادند. نادردید نصر اللّه مير زا باسو ادان 
خود مستةیماً به آنها حمله‌وداست وجنگث موحشی دد گرفته است . دداین موق افدرامر 
بری نزد سردادعلی‌خان فرستاد و گفت : چرا جماژه سوارها دا بیکاد نگاهداشته‌اید 
بهتراست همه‌آنها دا با هم وارد شکای بین دواد تش خان دودان دسعادت‌خان کنید و 
ادنش سمادت‌خان دا از جناح چپ مورد حمله قراد دهید . 

جنک سواره نظاع جماز بطور استثائی وبا عده‌های کم درءر بستان و افریقا کم و 
بیش دیده شده ولی جنک يك تیب منظم جماژه سو ار تا زمان نادر بکلی بیسابقه بود و 
اذ آن بس هم چنین چیزی دیده دشنیده نشد.بهر <ال وقتی نادد دد گیری نصر القه میرزا 
دسردادعلی‌خعان دابا نیروی سعادت خان دید لبخندی حاکی ازدفایت براب آورد و 
فهمید که | گر خود او با سپاه گارد به انتهای جناح راست ویا به عقب جناح داست حمله 
کند جنک تمام است مننها قبل از اقدام به محل بلندتری دفته باعماق افق سمت داست 
خیره شد. او می‌خواست الا بلای گرد وخال دود بادوت متوجه عملیات حاجی خان شده 
به بیند احتیاجی به کمك دارد یا نه. نادر به داد قاسم جان که در کنادش بود دستورداد 
فوراً با قعمتی از گادد سلطنتی و چهاد هزاد سوار غلزائی به کمك حاجی بشتا بد.ددست 
درهمین لحظه افدر امر برحاجی دسیدوجریان حملهٌ هنگهای پيادة هندی که ازمر کز اد تش 
هند به کمك خان دودان آمده بودند شرح داد. پس از آنکه نادراز<-ر کت سردادقاسم 
خان برای کمك به حاجی خاطر جمع شد » تبرزین خود دا بهوا بلند کرد و فریاد کشید : 
ای سپاه قو للر دای جانبازان گارد مابرای پایان دادن به این جنکث بزر کث‌باید بآخرین 
عمل خرد که حمله بمقبةٌ جناح داست دشمن باشد دست بز نیم پشت سر من به پیش چهاد 
هز ارنفراز آجرین افرادبا قیما نده ازسپاه کاردکه بیشتر آنان ازایل افشار و تعدادی هم 
از بختیا دیها بودند پذت سر نادر حر کت کردند که با دود بزر گی خود دا به هدف 
برسانند. حال بعراع حاجی خان‌میرویم تا به بینیم با نیردهای تازه‌نفس هندی‌چه دضعی 


دادد : 
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دیدیم که حاجسی‌خان بيك افشاد وفتی کی افراد حود و ودود سه هنک بیاده 


زظاع شجاع و ثاژه‌نفس اد تش هند دا دید سخت به تذویش گرفناد شد وافسری دا برای 
استمداد نزد نادر فرستاد و تا دسیدن نیروهای کمکی همچنان نبرد نه‌ود. نزدیك به‌هشتاو 
هزارسو ار وپیا ده گلاه یزشده در آنجا صعحرای محشری دا دد نظرمجسم کردند,خوشرخنانه 
در احظا تیکه حاجی دوی انبوهی دشن وشجاعت پیاده‌های تاژه رسیله و <سنگی افراد 
خود نگران شده بود غلزائیها دسردادفاسم حان رسیدندوددست دره‌حلی که‌حا<ی‌قبلا به 
آنها سابقه داده بود و ادد جنگک‌شدند . اوضاع تا حدی در آن لحظه ب)بودیافت دحاجی 
که تصود می کرد با آمدن هندی‌ها عنتریب دشمن دجاد تذکت ءی‌شود به اشتباه خود 
بی‌برده او دید سرباژان هندی هه‌چنان مشفول جنگند و دیدکه وجود پبران خان دوران 
و خود وبراددش عامل عمده حفظ روح استقامت درسر باژان هندی‌اند . بنابراین اوبرای 
پابان دادن به‌جنگ فکردوم خود دا مبنی بر کشتن ویا گرفتادی این چهادتن بعرحلهعدل 
درآورد . درهمان گرما گرم نبرد دوتن از مین باشیهای ورز ید خود دا ا<فاد کرد وبه 
آنها مأمودیت داد به‌هر ترتیبی شده خان‌دودان و برادر و پسرهایش دا ازصحنة نبرد 
خار ح نما یند. خان دودان دائماً چپ وراست تاجت و با دستودها یی که می‌دادمید اثرا 
اداره می‌نمود. ددیکی اذتاختها ان نا گهان ازدوددید که عدة زیادی سواد دشن بدون 
اعتناه به تلفات بطرف براددش می تازند ومحاصر هاش کر ده ند. خان دوران پسر دیگرش 
دا عواست و گفت: فرزنددوضع عمویت مظفرعان درخعاراست فودا یکدسته سو اد برداد 
و به کمکش برو وسعی کن اودا نجات دهی چون منظور دشمن گر فتن اوست . با اینکسه 
پسرخان دوران توانست ود دا به عمویش برساند دلی موفق به انجام کادی نشد . 
ان دوران در کمال و حشت دید که برادد و فرزندش هر دو دد راه وطن شهرد شدند. 

نخان دوران آن مرد فداکاد این مصیبت دا تحمل کرد و بدون اینکه خود را ببازد 
بجنگ‌ادامه داد منتها اذدضع کر عاشو رخان اطلاعی نداشت . مدتی بودکه او 
را به‌جناح داست بمقا بل غلز ائیها که تازه واردکارزارشده بودند فرستاده بودو ای چون 
به ذیرکی اوایمان داشت زیاد نگرانش نبود تا اینکه دید همان سوارانیکه براددش‌دا 
کشتند دسته جمعی به آن سمت ازجبهه که عاشودخان در آنجاست تانختند . خان دودان 
فهمید دشمن تصمیم گرفته اوو بسرانش را نابود نما ید این بودکه خود بايك عده موار 
به کمك فرزند شتافت و لی دیکٌر دیر شده بود دخان دوران ازمسافت دود دید که پسرش 
را با کمند گز فته دمی‌برند. بازهم‌خان دودان خم به‌ابرو نیاورده بانتقاع خون براددو پسر 
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با تمام سو ادانیکه هنوز در د ابش بودند بهآنهائیکه احتمال میداد در اینکاد دتعاای 
داشتند حمله‌ورشد. او بقدری‌ددحمله ورزم بی‌احتیاط و بی‌اختیارشده بود که دیگرهر اقب 
حفظ جان خود نبود دیری نگذشت که بوسیله شمشیر یکی ازجنگجویان زخمی شد ودد 
شرف مسءوط از اسب بود که چند افسر جوان فداثی اودا گر فتند و اذمیدان بدد بردند. 

بدیهی است سر باذان دلاود ادتش هند وقتی فرماندهان خود دا کشته واسیردیدند 
بعداژ سه ساعت دزم متوالی و دیگردمقی نداشتند وحالا که امید کمکی نمی‌رفت روحیه 
خود دا باختند. آنان ابتدادردفا_عسست‌شده بالا خر ه‌بهز یمت‌دد آمده بسمت اردو گاههای 
تخود تاعتند سواران حاجی خان وسردادقاسم خان آنها دا تا رسیدن به چادرها تعقیب 
نمو دندو لی چون اجازه پیشروی بیشنر از آنجا دا نداشتند توتف کرده و از نادددتور 
خواستند. ناددخود درسمت چپ جبههٌ خودی (داست ادتش هند) به‌نبرد مشغول بود. 

پس از آنکه دی نیروی جنگنده با ادتش سعادت‌خان راددجبهه کافی دیدهما نعاور 
که گفتیم پس اژارسال کمك به حاجی خود با بقیه سپاه قو لار ازداغل ددخت‌های‌جنگل 
دود بزد گی زده به عقبهٌ جناح داست ار نش سعادت‌خان <ملهو رشد. 

نادد ددسرراه خرد تهماسبةلی ان جلایر دا درید که بحال آماده‌باش منتظر او 
است واجازه می خو اهد که اوهم در حملهٌ جناحی با نادر تشر يك مساعی نماید. نادر به جلایر 
گفت : تهماسب دضع در ایحا خیلی حوب است دومو قعیت ما عالی است من میاه گار درا 
دداختیاد تو می‌نهم دراینجا آماده باش . من به‌سراغ‌جماژه سوادان می‌روم چون‌جنگیدن 
آنها دا دیده وضمناً می‌خواهم نیروی حاجی‌خان دا هم زیر نظر داشته باشم . هر وقت 
صدای ده کر نا که با فواصل خیلی کوتاه همه باهم بصدا دد آمدند به همین جناح حمله 
کن »منتها ازخط چاددهای ارتش هند نباید جلوتر بروی من می‌خواهم غلبهٌ ما بصودت 
منظم باشدو بتو انیم با شاه هند مذا کره نمائیم تا با شرایط مناسب صاح کنيم. اراد تش 
هند اذهم تمه شود دمحمد شاه هم کشته شود دست ما بجائی بند نخواهد بود. نادر 
بلافاصله با یکدستةً کوچك اذقوللر عازم دسط جبهه جناح چپ سعادت‌خان شد. نظر 
نادر بیشتر این بودکه جنگیدن جمازه سواران دا از نزديك تماشا نماید . 

دیری نگذشت که نادر به محل مودد منظود رسید و توضیح آن که شترهای حماز 
ویة سوادی از شترهای معمو لی کو چکتر و بدون کوهان یا با کو هان کوچك‌اند. حر کاتی 
خیلی سر یح داد ند داه دفتنشان بصورت ودمه است که قدم‌های دیز وتند برمی‌دادند . 
بعضی ازذاین شترها طاقت ده روز تشنگی و سه دوز گرسنگی دا تحمل می کنند و برای 


۴۰ /عقاب‌کلات 


ا عفادم واحدهای نظامی وسیله‌ای بی‌نظیر می‌باشند و سر باذیکه سواد شتر جماژ است 
از لحائط تسلط بدشمن نسبت به موادمءءو لی بر تری‌دارد و ای از لحاظ چابکی اسبها 
خجیلی بهنر ند . حمازه مو ادا گرنیزه باز خو بی نباشد یا با تیرو که‌ان مسلح نباشد بزودی 
بدست مرو اد جا يك کشته خواهد شد ۰ 

نادر عوب موقعی به محل دسید » چون دید جماژه سوادان حصلت آسیبپذبری 
حود درجناح داست ادتش سعادت ان تلفات سنگینی داده‌اند و باید برای جلو گیری‌از 
اتلاف آنان جاده‌ای اندیشید . 

نا ددسردارعلی‌خان کیانی را خو استه کُفت : چاده‌ای ببا ند یشید. چون افراد تونیزه 
ندار ند فوری جماژه سو ارات دا جمم کرده به عقب بفرست ولی خحودت با یکدسته‌از 
سرباژ ان بسیاد چا يك (باصطلاح امروزد نجر) ود نز دمن باش واز آن گلو لها ی آنشین 
هم همر اهتان داشته باشید شاید بددد بخورد . 

بطو ر کلی ود منطهٌ میاه سعادت‌خان نیز هفتاد تا نود هز اد سر باز موار و پیاده و 
جماز بدا حل هم دیختند و جنک مغلو به شدو بشدت جریان داشت نا ددهنو ذاز نیت فرماندهی 
حاجی‌خان بيك افشار که قصدش دستگیری سران سپاه خان دودان بود اطلاع نداشت تا 
غروب آفتاب روز پانزدهم ذیتعده ساعنی بیش نمانده بود نادر نظری با طراف افکند و 
دید در آن محل‌ها که ذمین با ذاست اجاد سربازان و اسبهای شکم پاده شده و فیل‌های 
بدون حرطوم سطح زمین را پوشانیده‌اند. درمنطقه دزم هم تماع سر بازان دد گیر و جنگ 
با شدت ادامه دادد وا گر عمل جدی صودت کیرد ممکن است مثل دیروزتا تاد يك‌شدن 
هوا هندیان استقامت نما یند و حود دا برای روز بعد بهتر آماده نمایند این بود که ناددبه 
سردا دعلی‌نجان گفت : من‌الساعه دستودمی‌دهم طهما سبقلی از آ نطرف حملهٌ خود دا همراه 
با افراد سپاه قوللر به عقبهة چناح راست ارتش سعادت‌خان یعنی در دافم ارتش هند 
شروع نماید وهطمئن هستم که موفی می‌شود مندیان را عقب بزند و آنها حراهی نخواهی 
قسمتی بطرف‌ما میآیندعده‌ای‌هم بطرف اردو گاهشان خو اهندد فت. ددهرصودت توبا ید 
سعادت ان را زنده برای من دستگیر کرده بیاددی ۰ 

بلافاصله طبق علامت شرطیه دهکر نا آماه شد و بدستورنادر شرو عکردند بافو ال 
کوتاه نواختن که‌بدون هیچگونه مکی حمله سپاه قو الرزیرفرمان طهماسبقلی خان‌شرهع 
شد این حمله با سپاهیان تازه‌نفس آ:چنان کو بنده بود که افراد سعادت‌خان بدون اینکه 
دستوری داشته باشند خحود را بطرف چادرها و اردو گاه کشیدند. عده‌ای ازسو ای آن‌خسته 
بدرعتان جنگل زده به‌متی در رفتند. در همین موقع که دیگر چیزی به غروب نمانده 
بو دکه عبر کشته شدن خان دوران وبرادد وپسرش دانهزا) آن ارتش به نادد دسید, نادر 


نبرد تاد خی کر نال یا.../۵۴۱ 


۳ نریاد کشود علی‌خان چه شد چه کار کردی . هنوز علیخان جوابی نداده بود که نادر 
اه جمازه سواد دد پناه چند سواردلیر بطرف فیل سمادت‌خان که ارام آدام بطرف 
عب می‌خرامید تاخت کرد وبا پر تاب گلو لهای آنشین وسردصدا فیل دا که سعادت‌خان 
ورداغل هودج آن نشسته بود بطرف جبهه ادتش ایران دنزد نادد داند سمادت خان که 
ازفر ارمعلوم زخم مختصری هم خورده بود دهنگیرشد و بدین‌سان بدست سر بازان‌بسیاد 
وسته سعادت‌خان افتاد ۰ آنها چهادلساعت بود که می‌جنگیدند و آنان بعنوان اینکه بدون 
فرمانده ند ازوجودشان کادی ماخته نیت ازهمان جناح داست مماس با جنکّل بطر ف 
دهلی فر اد کر دند. تعدادی هم بطرف اددو گاهها وسنگرهای سا بق خود دفتندودر ] نجاها 
مستقر شدند. نصراله میرزا و طهماسبقای‌خان وسردارعلی خان وسایر فرما ندهان این‌قسمت 
ازجبهه نیزمئل حاجی‌خان دد تعقیب دشمن اذچادرها جلو تر نر فتندوددهو ای نیمه تاريك 
غردب به مو اضع خودبر گشتند . 

این بود جریان جنک کرنال که ظهر. دوذ چهادددم ذیقعده شروع و ساعت هیجده 
روز پانزدهم ذیقعده (جمعاً درمدت سی ساعت) تمام شده وادتش هند پس از تلفات بسیار 
سنگین (اعم از کشته وفرادی و اسیروزعمی) بداخعل اددو گاههای خود پناهنده شدند . 


نادر برای عدم نعقیب دشمن عذر موجهی داشت که در فصل ب‌د خو اهیم دید , 
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نادد دراین جنک که باید با هفتاد هزار سر بازش با سیصد هزار سرباز حریف 
جنگیده و بقول حودش بخت‌خود دا آزمایش نماید منتع‌ای نبو غ فرها ندهی» اخذ تصمیم 
مریع و صحیح با توجه به وضع سراسر جبههٌ مه کیلومتری و هم‌چنین ردشهای تاکتیکی 
ح-اب‌شده خونسردی وروانشاسی نظامی و با لاخره جلب اعتماد همه‌جانبه افسر دسر باز 
و ایجاد اتکاء بهنس دراو نشان داد. 

مورخین دومی گفتهاند که عبود آنیبال که از جبلا لطادق از افریقا وارد اسپانیا 
شد د پس‌از عبود از آن کشور و جنوب فرانسه از کودهای آ لپ وادد ایتالیا (یعنی ردم 
ندیم) گردیده عمل حیرت‌انگیزی بوده چون کوهسنان‌های آلپ ب-یاد مر تفع د پوشیده 
از برف و صعب‌المبور است. در حالی که نادرشاه از کوههای هیما لیا دد شد که بسیاد 
با عظمت‌تر از آلب بوده است» ضمن آنکه درسرداه خود بالاجبار باید از میان‌طوایت 
ملحثور داهی برای خود باذ نماید. دداینجا درمقام مقایسه این سوال مطرح می‌شود که 
آیا نا کنيك جنگی آنیبال در حماه گاز انبری به‌ادتش ددم مهمتر بود یا تا كتيك نادر در 
مرادنبه که به ادتش هفت تا هشت برابر خود حمله کرده و پیردز شد و با دد همین نبرد 
کرنال باآنهمه تا کتيك‌های ظریف؟ 


۳۳ 
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ورغروب دوزبا نزددم ذیععده نادد بس‌از محاسبات دقیقی که در نهاد خودمی کند 
به افسران ارشد خحود می‌گوید: حمله به بقایای ارتش هند ضرودتی ندادد ما باید صبر 
کنیم تا محمدشاه تسلیم‌شود که در آنصورت از خبلی نار احتیعا؛وقت تلف کر دنا وبسیادری 
فجایع جلو گیری شود... 

می‌تو | نیم با قیما نده ار نش هند را ددهم بکو بیم ودهلی وسایر شهرهای‌هندوستان 
را به باد غارت بدهیم. ما می‌تو انیم همه‌جا را قتل‌عام کنیم همرجه دا که بیا بیم با جرد 
ببر یم؛ ولی آحرشجد؟ نه.نه من به‌هیچوجه با انهدامملت‌ها و محو مدنیت‌ها موافق نیستم 
حالا که ما تفوق نظامی خسود را ثابت کرده‌ايم پس‌از تأمین نظریات ادضی»رسانیدن 
حدود شرقی ایران عز یز به مرز طبیعی سندء وددیافت غرامات‌جنگث و جبران حعاداتی 
که به‌ما وارد شده بادشاه هند را خر اجگذاد تخود کر ده بهو طن بازمی گردیم: 

سر باز ان دیگر علاقه‌شان به فرمانده خود اذ دئیس مر ئوسی گذشته حکم مرید و 
مر شد را پیدا کر دها ند به تصمیمات نادد فوقالعاده ایمان دار ند و می‌دانندکه او هر گنه 
تصمیم بی‌جا نمی گرد و اصو لا نادر کسی است که محال اسعت جان سر بازان ود را 
بی‌جهت به‌مخاطره بیفکند. حالا هم که فرمان می‌دهد حبرکنید ازصمیم تلب آن دا قبرل 
می‌کنند» چرن حتماً حکمتی در آن است. 

و اما خود نادر پس‌از پایان جنگث به مراپردة خود مراجمت کرد. ابندا سجده 
شکری بجا آورد و از حداوند بمناسبت این پیروزی سیاسگزادیها نمود. وقتی سر از 
سجده برداشت سران قوم د پ-درش تصراله میرژا را مشاهده نمود که ایستاده منتظر احذ 
دستو رات جدید هستند. نادر دو بدطهماهبقای‌خان جلایر کرد و گفت: تو دد کار خودت 
ودزیده هی با رد افرادی را مءآمودکنی که تمام راههای را که به‌ار ددی ار نش هد 
منتهی می‌شوند زیر نظر داشته باشاد و ماننع از تداد کات آن ادتش گردی ومن خبر دادم 
که خوادو بار دد ارتش محمدشاه بسیار کم است وهمین محاصره آنها را واداد می‌کند 
زودتر آمادهٌ تسلیم گر دند. حاجی‌خان محود کرنال به دهلی دا با ید زیرنظر داشته و از 
تمام حرکات و ار تباطات دشمن بابای تخت معالع گسردی: بقیه هم هشیاد انه مراقب 
باشند و بدانندکه به‌فول سعدی: دشمن نتوان حقیر و بیچاره شهرد. سردار علی‌خان با ید 
باقیما ندهٌ جماژهسوادان خوورا جمع کرده وبه‌عقب جبهه منتقل کلند ودداحتیاط قراد دهد 
توپچی باشی باید مواضع تو پها دا تا می‌تو اند به‌جلو تر بکشانده چون ممکن است فردا 
ما برای ترسانیدن دشمن مجبود به تیرانداذی به داعل اردو گاه آنها بشریم. بروید هر 
وقت کادها رو براه شد نزد من حاضر شوید. 


پیر دزی بزد گك /۵ع۵ 


آن‌روز عصر نادد پس از آنکه‌مسئو لیت جلایر دا ددحمله به‌جناح داست سمادت 
خان به او تفهیم کسرد برای اداره عملیات در جناح چپ سعادت‌خان و ملاحظه جنگیدن 
جماژه‌سو ار ان به‌محل‌معینه دفت. وقتی نادد آمیب پذیری شترسو ادان عرداد عای‌خان را 
دید ادامهٌ جنکّگ آنها صلاح دا ندانست و دستور داد ازصف جنگّجویان خحاد ج گردند 
و بهعقب بروند. آنهاهم اطاعت کر دند. ددهمين موقع نادد متوجه صر باز جمازه‌سو اری 
خد که ازشتر خود پائین برید و با شمشیر به‌سر بازان هندی حملدور کر دید. با اینکه این 
کار سرباز يك نو ع بی‌انضباطی بود عهذا چون<ا کی ازجسادت مطبوعی بو د نادد را 
خجوش آمد. نادد دید این‌سر باز دارد دوداز رفقا ودژسای خود می‌جنگد بنابراین‌قاعدت 
نبا یدا نتظاد این‌را داشته‌باشد که فدا کادیش دیده ود و پاداشی ددیات دادد و لیعجرب 
با از جان گذشتگی قابل تحسینی ودرا به ددیای سپاه عصم زد. 

پس‌اذ چند لحظه نادر دید که سر باز تت بسیاد خطرنا کی کر کر ده و بزودی 
ازپای ددخو اهد آمد او به‌يك عده ده‌تائی اذ سر بازان همراه فرمان داد اورا نجات‌دهند 
و نزد دی بیاودند. به‌همین نحو عمل شدء چند دقیقه بعد نادر دد کمال شگفتی دید این 
شخص سر باز یست با سبیل‌های خا کستری معلوم است که بالای چهل سن دادد. از او 
پرسید: کی هستی واهل کداع ایلی؟ 

سر باز پیر دد جواب گفت: اهل ابرقفوی اصفهانم و هفده سال است در د کاب تو 
شمشور میژ نم. 

نادر پرسید پس تو درداخل جه‌اذه‌سو اران که اکثر اً از بلوچها هستند چه می کنی؟ 
سر باز پیر گفت: وقتی‌سرداد علی‌خان فو ج‌های جماذه‌سو اران را تشکیل داد ازعر بازان 
سابقه‌دار تعدادی دا به‌و احدهای خودمنتقل کر دکه درواقع دیف دکیلی یا گردهبانی را 
انجام دهند دمن خود دادطلبا نه بهخدمت سردار علی‌خان در آمدم. قبل از آنهم وفتی و 
در مشهد اعلان ک‌ردی سرباذ داوطلب «ی‌خواهی » منهم کسه مثل دیگران دد گوشه‌ای 
مخفی بود) خود) دا معرفی کردم. از آنوقت تا بحال که شانزده دال ه-ی‌شود همه‌جا 
با تو هستم. 

ناد گفت: آفرین بر تو سرباز شجاع عجب زور و بازدئی دادی! چقدر نترس 
و شجاعی چه وب شمشیر می‌زنی! آیا ازاول هم همین‌طور بودی؟ سر باز پیر گفت: ای 
نادد دوران طبیعی است که در جوانی اذ این‌هم بهتر بودم. 

نادد گفت: صحیح! که اینورا پس تو ددجنگک اففان کجا بودی؟ 

دداینجا ضرباز پیر جواب داد هان ای نادر بدان که من بودم ولی تو نبودی! 


۶ /عقا بکلات 


ضمن میاحثات نادر از نسفچی‌باشی پرسید در مورد ب-رداشتن اجساد چه اقدامي 
کردی؟ نستجی باشی (رئیس کل دژبانها) در پاسخ گفت: با مقامات هندی بهزحءت زیاد 
تماس گر فتم و آنها هم ددصدد جمع‌آددی اجساد کفته‌های خود بر آمدند. منتها چون 
تلفات ما کمتر بود انجاموظیفهٌ دفن شهدای ما وقت زیادی نمی خواست. 

در مورد ميزان تلفات در نوشته‌های هودخحین | حتلافات فاحشی دیده می‌شو دتلفات 
هندیان دا ده هزاد تا هفتاد دزاد کشته کفتهاند وتلفات ایرانی‌ها دا اذ چند نفر (تادیخ 
شیخ محمدعلی حزین) تا هفت هز اد نقر نوشته‌اند. باتوجه به ماجراها و زدوخوددهای 
روز پانزدهم و توجه به‌اینکه عرض مه کیلومتری چهادصد هزاد نفر با هم در گیر ژده و 
با آن همه توب و تفنگها که چندساعت تیر انداژی می کر دند و وجود فیلعا و آسیب پذیری 
جمازه‌سو ادان وغیره دفم بدست آمده ازاین قرار است: تلفات ایرانیان درحسدود هشت 
هزاد نفر وازآن هندیان جهل‌هزار کشته و عدة بیشمادیذخمی در کتاب جها نگشای‌ناددی 
مضمون نامه آورده شده و گفته نادر چندی بعد به ولیه‌هاش رضاقلی میرذا نوشته ودر آن 
نامه نادر تلفات ادتش هند دا بیست هزار بشماد آورده. شا ید مقصود نادر آن عده از 
سربازان دشمن بوده‌اند که مستقیماً بدست ملحشودان ایرانی ده حین دز)‌های تن به تن 
کشته شده‌اند و تازه همین خودبهترین دلیل است که تلفاتاد تش *چندهزاد نفر نمیتواند 
باشد چون دد دزم‌های تن به‌تن جنگجویان در يك ثرایط مساوی‌اند» مگراینکه تور 
هندیان بدون اسلحه ایستاده‌اند تا کسی آنهادا به‌قتل برساند. 
در تواریخ جنگی بکرات »ی‌خو انیم که تلفات ادتش شکست‌خورده خیلی بیشتراز 


کنیم 


اس پیروز است دلیل عمدغ آن این‌است که سر باز ان ادتش شکست‌خودده وقتی بدلایل 
کشته شدن فرمانده يا پرچمدارکل ویا ترس از احاطه شدن وشنیدن شعارهای افرادترسو 
روحیه خوددا میباز ند دیگر دست ودلذان به‌جنگث نمی‌رود و آنوفت چون فقط ددفکر 
این هستند که به‌نحوی جان خوددا :جات دهند بشت به‌دشمن می کنند. دداین موقع‌است 
که تلفات سنگینی می‌ده‌ند دد بسیادی اذموافع دیده شده که سر بازان فرادی از یکدیگر 
کشتاد می کنند. 

بهرحال روز پانزدهم ذیقعده برخحلاف عةّابد اکثر مودخین روحیه عموم‌ی ادتش 
هند بسیاد حوب بود. ددشب شانزدهم به‌عات شکست بزر گ آن‌دوز و تلفات سنگین و 
فرار عده‌ای اذسر بازان سطح‌دوحی آنان‌را بائین آوددتنها واحدهاثی که اذزاینمو ضوع 
استتناء بود هه‌ان افراد مستقر در قرارگاه بودند که نظاعالملك مانع اذ شرکت‌شان دد 
چنک شد. 


پیروزی بز رگ /۵۴۷ 


برعلاف مر اپرده نادری دداینجا همه متفکر و ملول بودند تنها دستوردی که از 
طرف محمدشاه صادر شد؛ جمع آددی اجساد کشتگان بود. پس‌از آنکه تمام سران میاه 
ررحضور محمدشاه جمع شدند و پس‌از يك بررسی کو تاه متوجه شدند که از دو ادتش 
درخط خان‌دوران و سعادت‌خان جز افراد پرا کنده دیگر اثری باقی نمانده است. خان- 
دوران ذخمی و درچادر خود بستری شده پسرها و براددش کشته شده‌اند سما دت‌خان‌هم 
که مجروح و در قید اسارت است. 

وضع ارو گاه بسیار نامر تب و اندوهیاد است. هیچکس نمی‌داند جه بکوید و 
چه بکند.همهءشوش وهمه نگرانندمفزها ددست‌کاد نمی کندهمسثاه‌ای که بیش از دراتفافی 
محمدشاه دا مضطرب و مأیوس می کند فراد عده‌ای از سربازان است که از اردو خادج 
شده به‌اطر اف پخش شده‌اند. 

قمرالدین‌خان وزیر که گز ادش فرار جمعی ازافر اد را به شاه دسانید افزدد: مدنی 
است ازعدم همکادی ملت و ارتش هند با خبر شده‌ایم و در شرایط فعلی یقین دادم کسه 
مربازان فرادی ددسر داه شهرستانهای خود به دست مردم محلی گر فتاد و کشته خواهند 
شد. پقین دارم که آنها با علم به‌این موضو ع این خطر را استقبال کرده‌اند. ببینید تا چه 
حد از رو برد شدن با دشمن وجنک نفرت دادند واین موضوع داقعاً متأثر کننده و یأس- 
آود است‌حالا من (قمرا لدین‌خان) اذاين می‌ترسم که نتوانیم برای فردا و دوزهای بعد 
دوی ای-تادگی و جنگ ک-ردن این صر باذان تکیه کنیممیکی دیگر از سران سپاه گات 
سازمانو احدها بکلی درهم دیخته, درست است که ما هنوز صد وپنجاه «ز اد سر باذدادیم 
ولی باید در دوز روشن و با اعصاب آرام آنها دا جمع کنیم و تجدید سازمان بدهیم. 
فلی آبا ممکن است؟ آیا نادر مادا بحال خود می گذادد که فرصت کرده واحدهای‌خوو 
دا دگر باده تحت نظم در آودیم. 

وقنی صحبت به‌اینجا دسید محمدشاه بدون‌اینکه نقاری ابراز کند به قمرالدین‌خان 
اعتمادا لدو اه و نظاع | لملك گفت: شنیده‌ام که خان‌دودان امروز منتهای فدا کادی دا کرده» 
بروید اذ طرف من ازاو عیادت کنیدو جون ازهمه‌شه‌اها صاحب‌نظار تر است‌از او بپرسید 
چه باید کرد. 

وقتی آن دوشخصیت برجستة در بار هند نزد خان‌دودان حضود یافتند ادا زخدی 
و مشرف بهءوت دیدند بسی متأثرشدند. وقتی آن‌دو به‌عان‌دوران برایشهادت دوفرزند 
تسلیت گفتند: نامبرده گفت: چه مانعی داددمن اگر صد پسرهم داشتم در داه دطن قربانی 
می‌ کر دم. وقتی اذاو برای د فناد بمدی نظر می‌خو اهند» خان‌دودان جوابی می‌دهد که در 


۵۴۸ /عقاب کلات 


تمام توادیخ این‌جنین ددج شده است | 

مبادا بگذادید پادشاه‌ما با نادر ملاقات نماید که بدهیچ وجه صلاح ی[ 
باقیما نده اد تش خودمان که هنوذهم دوبرابر ار تش‌نادد است باتمام قوا به‌او حمله کرده 
سعی کنید این بلا را ازسر کشور دود نما نید. 

دو درباری از محضر خان‌دوران مراجمت کر دند و درحالی که عده‌ای ازسران‌ثرم 


حضور داشتند نظر ید دان‌دودان را به محمدشا هر سا نید ند. محمدشاه که به‌عو بی ازضعف 


ش‌ 
مأخوذ بحیا شد و بددن ارنکه کامه‌ای ابراز تما ید سر به گریبان تفکر فرو برد و سایر 


عمومی ار تش هند بااطلاع بود و دفاع دا بی‌فایده می‌دانست معهدا ددمقا بل این‌حرفها 
در باریان هم صلاح دا دد سکوت دید ند. 

حاتر ین درجلسه مدتی با هم نجواکردند و پس‌از چند دقبقه دونفر ازفرماندهان 
نیروه‌ای احتیاط که تا کنو نو ارد جنک نشده بودند سکوت دا شکسته و گفتند خان‌دوران 
راست می گو بد؛ ما هنوز عده‌ی زیادی سرباز دادیم. ما باید برای جنگگ فردا <-اضر 
شو یم. بلافاصله بدون اینکه مننظر دتوری یا امری از ارف شاه بشو ند از چادد ببردث 
رفتند و فکر خسود دا با افدران چوان ددمیان گذاشتند» آنها هم همه آمادگی خود دا 
برای جنگث اءلا) نمودند. کم کم سروصدای افران جوان که شمعادهائی برله جنگگ 
می‌دادند ب. گدرش محمدشاه و ملتزمین د کاب دسید »و لی آنهاکه همگی از گسیختگی 
ارنش آگاه بودند و می‌دا ستند که تشکیل جبهه برای جنگث با سر بازان بدون‌سازمان و 
رو حیه ممکن دیست نگاهی به یکدیگر ازداختندو مرها را تکان دادنده دلی جه دامن 
که بو یند. 

آذاف محمدشاه که به‌عو بی ازضعف روحی و کم‌بود خواره باد و متلاشی لو . 
ساذمان اکثر یکانه-ا مطلع بود نتوانست دد مودد مماشات با دشمن عنیده‌ای ابر اذکند 
بنا بر این گذاشت که تا فردادفتی همان افسران جو ان به بیهرد کی مقاومت ایمان آوددند 
حودشان ددانجام مذاکرات صلح پیشقدم گر دند. در آخربن ساعات شب قبل‌اذ خوابیدن 
محمدشاه دستود داد فردا صبح اد تش هند برای جنگث جبهه بگیرد. 

صبح روز چهادشنبه شانزدهم ذیقعده در سپیده‌د) بازهم صداهای کرناها افراد دد 
ادتش را از خسواب بیدار نموده و هردو برای تشکیل جبهه دست بکار شدند. در جبهه 
دو دنیم کیلومتری ار نش هند باذهم افراد با همان آدایش روز قبل در محل‌های خود 
مستقر گر دیدند. 

ادتش ابران در نبرد دوز پانزده تلفات کمتری داشته به‌همین دلیل در آن صفوف 


پیردفی بز دک ,۵۴۹ 


تغییر اتی دیده نمی‌شد » همان سواددا » همان پیاده‌های دیروز امروزدم با روحیه قوی 
سرپا ایستاده دشمن را نظاده می کردند . 

از تغییر ات صودت بندی اد تش ایران یکی این بودکه بقایای تیپ جماژه سوار و 
زنبورل‌ها بعقب برده شده وددعوض توپها کمی جلو تر‌وضع گرفنه بودند. 

و اما ددجبهه ارتش هند جای خالی دو اد نش خان دودان و سعادت‌خان بخوبی 
دیده می‌شد. فقط دستجات پر اکندة موار و پیاده در اینجا و آنجا بچشم می‌خوردند. در 
این شرایط نامناسب باذدم نظاعا لماك بی انصاف نگّذاشته بود که و احدهای احتباط بجلو 
آمده محل‌های خالی دا پر کنند . بواطه کشته شدن اکثر فیل‌بانها آن تعداد از فیل‌ها ثی 
که زنده مانده بو دند بلاتکلیف و مر گردان در گوشه و کذار روان بودند. توپجیان هندی 
چون کسی دا ناظر کار خود نمی‌دیدند اکثر آً غافل از توپها به نقاط امن‌تری دفته بودند. 

افعر ان جوان هندی که در شب ؟ٌذشته برای شرو ع جنکث آنهمه اصراد می کردند 
حالا با دیدن جبهةٌ ازهم گسیخته و فیل‌های سر گردان تو بها ثیکه با آهن پاره فرقی‌نداشتند 
بخصوص ازدیدن واحدهای بدون فرمانده وساذمان حالادیگر به حقیقت تلخ عدم‌توانائی 
بی بردند و لی ذمی‌دانستند چه بکو ینده چه بکنند. آنها قلباً بصلح داغب شده و اماجر ت 
اظهار نظر نداشتنک , 

صف آرائی واحدهای ارتش ایران بسرعت تکمیل و آماده شد . ولی دد ادتش 
هند دائماً داحدهای سواد و پیاده براست وچپ مید فتند. ددصودت ظاهرسمی می کر دند 
صفوف خود دا مر تب کنند . 

نادد ازهمان ابتدای کار به پاسگاه فرماندهی خود دوی همان بلندی دیروزی‌دفته 
وناظر میدان بین دواد تش شد. بزودی بازهم عوامای از طرف سر کردگان نزد او حاضر 
شدند واجازه عواستند به آرایش نامنظم ونااص ادتش هند حمله‌ور شوندو کاردایکسره 
نما یند. و لی ناددامر به صبر کرد و گفت : خونریزی بیهوده لازم نیست بزودی محمدشاه 
وادادبه ت-لیم خواهدشدفه‌لا چندتائی ازچاوش‌های سو ار بوسط میدان بروندوشعادهائی 
بدهند. چند دقیقه‌ای نگذشت صدای چاوثها بکوش دسید که می گفتند: ای سر باز ان‌هندی 

بینید ومی‌دانید که با ما نمی توانید حریف بشوید, بهتراست برای اجتناب ازخونریزی 
پیجا تسلیم شوید مطمئن باشید پادشاه ما با تسایم شوندگان مهربانی خواهد کرد. 
دلی برعکس دوروز گذشته ازسواران هندی کسی بمیدان نیامد. 
دوساعت ازروز گذشته بو د که نا در دید درمنطقه اردو گاه ادتش هندر فت و آمده‌ای 


زیادی شده وضع غیرعادی بچشم میخوردکه بزودی از ارف حاجی‌خان که مسأموریت 


۰ /عقاب کلات 


مراقبت ازاروو گاه هندیان دا داشت گزادشی دسید که خان دودان دد نتیجه جراحعات 
وارده در جنگ دیروژ فوت کرده وحالا بدستور محمدشاه برای تشییع جنازه د تدفین او 
مراسمی صودت می گیر ند . 

چند دقیقه بعد چاوشها شعاد جدیدی داده گفتند: ای هندیان ما باحترام دوح خان. 
دودان که سر کردةً بسیار دشیدی بود بشما حمله نکرده‌ایم دلی اگر بسازهم برای ت-لدم 
شدن اقدام زکنید ارتش ناددی حمله کر ده ودیگر برای تأمین استقلال وساطانت شماتضمینی 
«خواهد بود. ساعتی بعد که دیگر نزديك ظاهر بود چادشها گفتند بما ثابت شد که باذ دم 
سر جنک دارید اينك این پیاده نادر بدت که بدوی شما خواهد آعد و بنا بدمتودقبلی‌نادر 
تو بها شروعبه شليك نمو ده دافر اد بیاده باقدمهای آدام و آهسته پیشروی داشروع کردند. 

محمدشاه که تا بحال روی اصراد افسران جوان برای شروع جنک بعلت شرم 
حضودیکه داشت نظربه صریح ابراز نگرده بود وقتی صدای تیراندازی توپهسا داکه 
گلو له‌هاشان در وسط ار دو گاه بزمین میخورد شنید وضمناً نومید که ادتش ناددی بحرکت 
در آمده اصت اوبا عجله سر ان قوم دا احفار کرد و گفت شماکه همه بخوبی از اوضاع 
با خبر ید کدام سازمان منظامی وجود دارد که ددهقابل سیل ادتش ایران مقاوهت نعاید با 
کدام تو بخانه می‌خواهید جواب توبهای نادر را بدهید ؟ فکر نمی کنیدکه اگرنادرمادا 
بکشد با اسیر نماید دیگر نه کشودی باقی می‌ماند ونه سلعانتی ۰ فورا چند نةر با علم‌های 
سفرد جلو بروند و آماد گی مادا برای شرو ع مذاکرات صلح اعلام نما ئید. 

دستور محمدشاه بزددی اجرا شد. نادر به لشکریان خود فرمان داد ددجاهایدود 
متوقت شوند ومأورین هندی دا نزد او هدایت نمایند. شب پیش از آن‌نادد مدتی با 
سعا دت خان که زخمی و اسیر بود مذا کره کر د وسعادت‌خان که از نفاق بین سران ود بادهند 
دل پرخونی داشت ونظاما لماك را مسبب خیلی از بدبختیها می‌دانسته به‌نادر گفته بودکه 
مرد شماده يك وهمه کادة در بارهند نظاعالملك است» باید برای مذاکرات صاح با او 
تماس بگیرید. بهمین جهت وقتی رسولان محمدشاه با پرچمهای سفیدخود نزدنادرحاغر 
شدند و کسب تکلیف کردند ناددیهآ نها گفت : اذاینکه محمد شاه داه عاقلانه‌ای درپیش 
گر فته ما حیلی خوشحال دبرای مذا کرات صلح آماده هستیم » منتها با یدنظام اللكاینجا 
بیا ید و با هم قرادهای لازم دابگذادیم . صبح دوزپنج شنبه هفدهم ذيقعدة سال ۱۱۵۱ 
هجری قمری نظاع لملك فرمانرو ای دکن و همه کاده در باد محعدشاه با عده‌ای همراه و 
با اختیادات تام به حضور نادد دفت دشرو ع به بحث کرد. 


درشروع مذاکرات ناهد پس از آنکه با ذکر دلایلی حملهةٌ خود دا بسه هند توجیه 


پیروزی بزد ۵۵۱ 


نمود» ادامه داد : نظاالملك می بینی که افر ادادتش که درواقع فرذندان من هستند چتدر 
خستهبنظرمی آیند آیا می‌دانیکه اینهادرصدها فرسنگث طول‌داه چه سختی‌هاوچهمر ار تهای 
متحمل شده و جقدد تلفات دضایعات داده‌اند. ما که دیوانه بو دیم داج يك چنین سفر پر 
مخاطره‌ای دا بخود همواد کنیم . این دولت شما بوده که باعث ایجاداین ناداحتيهاشده 
حالاهم باید همین دولت با پرداخت غرامات جبران ما فات بکند . 

نظا ما لملك که رو بهمر فته مرد بی‌ا<ساسی بود دداین «وقع بخعوص چون بانوت 
خان‌دودان خود را ددمسند سبه-الادی می‌دید برای جاب عراطف محمدشاه و در بادیان 
ودرصودت ظاهر دوی غیرت کاذ به پاسخ داد: با اینکه پادشاه ایران می‌دانند که ما بیش 
ازشما سارت دیده‌ایم معهذا من چون صاحب اختیادم در اجرای منویات شما محمدشاه 
را حاضرمیکنم که ده کرود (پنجاه لك که هر لك صد هزار میذود) دوپیه بشما پدرداشت 
کنیم بشرط آنکه اژاینجا دیگر جلو تر نیامده و به‌وطان خود بر گردید. وددمودد ادعاهای 
ادضی هم تصرف فندهاد دا برسمیت خو اهیم شناخت . مردان بزد کی یك امتیازجا لبی 
دادند که همانا خونسردی وخویشتن دادی فوق‌الهاده است آنها در مواقع مباحثه حتی 
ددچنین موقع حساسی بطرف میدان می‌دهند تا آنچه دددل دادد بگوید اسر حرفهای 
طرف دا بر علاف میل باطنی خود ببینند نه عصبانی میشو ندو نه طرف دا د یشخندهی کنند 
دراینجا دم با اینکه گفته‌های نظام پسیاد خشم آود بودنادر وا کندی تهدیدآمبز یا مددره 
کننده از خود نشان نداد و فقط گفت نه نظاعا لماك این پیشنهاد تو اذنظر یات من فرس:گها 
فاصله دادد من‌یکمر تبه پيشنهادات و ناریات خود داگفتم ودیگردم تکرادنهی کنم و بدان 
که مقاد آنها مطلقاً تغییر پذیر نیست. اولا" ادنش شما باید فورأً «لم سلاح شود توپهاو 
فیلها طیق صودت تحویل‌مآمودین ما گردد؛ بقه سلاح وکا جمح شو دنا «ن دستود بددم 
آنها دا نا بود یا بط نمایند. تمام افسران جزه وافراد پس ازخلع سلاح مرص شده و 
بولایات خود بروند » ولی افسران ادشد (اذمین باشی یا سرهنگ ببالا) درقلعهٌ دهلی تا 
پایان توقف ما درهند تحت نظرخواهند بود. 

ثانیاً طبق سنت مو جودوقانونیکه پانزده سا لست از طرف خوده‌ن دضع شده واجرا 
می گردد محمدشاه باید خود بشخصد نزد من بیاید تا داجم به جز ثیات صحیت بکنیم. 

ثا لا بایدهوافقت شود افر اداد تش من پس ازاینهمه ناداحتی‌دا که متحمل‌شده‌ا ند 
بدهلی بروند وچند صیاحی دد آنجا استراحت نما یند . 

دابع وبالاخره اینکه اصل مذا کرات صلح باید دددهلی بعمل آید فهمیدی؟ 

نظاع لملك جواب داد آدی فهمیدم ولی ...که نادرنگذاشت حرفش دا تماع نما ید 


۳ عقاب کلات 


گفت : من که گفنم اذحرفم محال است بر گردم وشما نبایدفکر کنید که کو چکتر ین‌تفییری 
ممکن است در آن بدهیل من صر یحاً اعلاع می کنم که اگر شرایط من بطود مساامت آهیز 
پذیر فته نشود ناچاربقوه هر یه آنرا انجام می‌دهم که درآ نورت خودت بهترمی‌توانی 
بفهمی که دیگر نه دهای بجا خواهد ماند نه ملطنت محمدشاه . حالا بلند شو برو پیفام 
مرا به پادشاه بگو اگر دراءاراف جزئیات طرح من حرفی دادی می‌توانی با عبدالباقی 
حان زنگنه که اذابتدا همراه تو بوده مطرح نمائی. 

نظام املك از نزد نادر بیرون دفت و دقنی وارد اددو گاه ادنش هند شد عده‌ای‌از 
افسر ان جوان هندی اورا درمیان گر فتند وبرسیدند : چه شد ؟ جریان چیدت ؟ تکلیف ما 
چه میشود ؟... نظاعا (ملك کُفت بزودی خو اهید دانست .من باید قبل ازهمه به پادشاه 
خودمان بگویم . درمونعیکه نظام دارد جادد محمدشاه می‌شد افدر ان هندی بیردن‌ایستاده 
با تما هوش وحو اس متوجه مذاکرات بودند. 

نظام | !ملك که مرد تیز هوشی بود ابتدا مصلحت را در آن دیدکه شرابط نادد دا 
حا آهسته به محمدشاه بگوید » او]هم دستورداد شورای بزد گی اذ سران قوم تشکیل 
شود ومفاد شرایط نادد دا مودد بردسی قراردهند. پس از تشکیل شودا چرن مذاکرات 
به‌عودت عادیمطر حج شدافسران جو ان‌متو جه‌شر ایط نا در شدند و باز هم شروع به‌تظاهرات 
وشماردادن کردند. اذجمله می گفتند شاه ما نباید شرایط این چنین دهن آدریرا قبرل کنده 
ما با ید بجنگث ادامه ددیم . اگر محمدخاه ءثل قهرمانهای تادیخ دد رأس ادتش خسود 
بجنگد چه می‌شود اگر شهید شودنام نیکی ازخود باقی خو اهد گذارد قبول این شرایط 
زنکگ آور است . افدران جوان که اکثراً از ادا لی ش.ال هند و بزبان اردو حرف می‌زدند 
جون این زبان بسیار به‌فادسی نزديك است درشعارهای خود این مصر ع فادی دا هم 
می گفنند (يك کشته به نام به ازصد زنده به ننک) 

تمام عدة حاضر درشودا و خودم‌<مدشاه می‌دانستند که جز قبول شرابط ناددعلاجی 
ندار ند ولی بازهم در مقابل این سر و صداها مأحوذ بحیا شدهو باشادة محمدشاه یکی 
ازافسران نیردی احتیا ط که به شجاعت معردف بود نزداف-ران جوان رفت وبه آنهاوعده 
داد که به خو استه‌هاشان توجه خواهد شدفعلا" بروند که سران قرم بتوانند با اعصاب آدام 
به شور بنشینند . 

پس از تشکیل مجدد شودا انظاد همه متوجه «حمدشاه بو دکه ببینند چه می‌گوید . 
همه برای تسلیم حاضر بو دند اما کسی نمی‌خواعت از ترس سرزنش بعدی افعران جوان 
درصحبت بیشتدم شود دد این موقع محمدشاه با نگاه از نظ-۱۴۱لملك استمداد نموده دد 


بر وی بز دک ۵۵۳۸ 


نتیجه نامبرده اذجا بر حاسته و چنین گفت: ای سر کرد گان محترم ای داجه‌ها و نواب‌ها 
همه ما می‌دانیم که ما ادتشی ندادیم که قادر به *2) باه با ساحذوران ایرانی باشد نادد 
را هم که همه شناخته‌اید او بسیار با (راده و فول دفماش یکی است .۱و بما دعده داده که 
در صورت تسلیم ساطنت و استقلاامان بنوعی محفوظ بماند. او گفتها گر ما حاضر ت-لیم 
نشویم با زود منویات خود دا از پیش خواهد برد . می‌دانید که‌حاصل و محصرل حملهٌ 
اوجیت؟ ما نباید گرفتار احساسات بیععنی و بیمنعاق بشویم بااجازة قبله عاام باید در 
ظرف همین امشب وفردا اف-ران ارشد برای اف-ران جزء حتایق دا بگٌویند و آنها دا 
با خحود موافق نما یند . 

محمد شاه وعموم حاضرین از گفتار نظام خحوشوقت شدند دطبق همین گفته‌ها مدت 
سی ماعت افسران ادشد با اف-ران جزء افراد عذا کره کر دند و انعتا دا برای لیم با 
خجود مو افق کر دند . 

با ید دانست که بیجاده اسر ان جزء ارتش هند ازاینجا رانده و ازآنجا مانده شده 
بودند. يك قسمت اصرادشان برای ادامد جنکث همانا اطلاع ازشرط ادل بیشنهادات‌نادد 
بود» جه باید اینها ادتش دا دها می کردند و بدنبال کا دود می‌د فتند در آتصودت هم 
از ذعم زبان‌ها و تعدیات هم‌میهنان خویش در امان نبودند ۰ بهرحال نادر کد بمصداق - 
الانتظاد اشد من‌الموت عصر روز هفددم و تمام روز هیجدهم را ساعات‌بدی میگذّد اتید 
درساعات غروب دوز هیجدهم با عوشحالی زیاداطلاع حاصل کرد که فردا شنه نوزدهم 
ذیقعده محمدشاه و عده‌ایاد سر ان‌سپاهش به حضور او بادیافند عرض ادب خواهندنمود. 

سحر گاهان روز نوزدهم دیده بانان ار تش :ناددی اطلاع دادند که در ار تش هند 
دیگر از مف آدائی خبر نیست تو بعا وسایرسلاح جمعآودی می‌شو ند فیل‌ها نیز دمکی 
دره‌حل مناسبی جمع می‌شر ند ومحمد‌شاه و عده‌ای هم بعارف ادددی ما می آ یند. 

ساعتی بعد محمدثاه وهمر اهان و ادد محو طهٌ اددوی ار تش ناددی شدند. محمدشاه 
لباس هندی خود دا در برداشت وعمامةٌ جیفه دادی بر سرش سو ار بر تخت دوانی شده‌بود 
که تعدادی غلام سیاه قری هیکل آنرا برددش داشتند . در طرفین تخت اعیانسی بنام 
غلای‌الدین خان همراه با جوان دیگری که می گفتند عظیم الّعان پسروزیرجنگث است 
ددحر کت بود وطبق معمول زان ودسوم ویژه درباد ایران و هند چند غلام دیکردد عقب 
تخت دوان بردند » که یکی اسلحه‌دای شاه در د-تش بود ودیگری سایه‌بان قشنگی از پر 
طاوس دددست داشته و دائماً آنرا تکان می‌داد. تعدادی هم و ارهندی با لباسهای بسیاد 
شيك ددجاو وعب تخت دوان بودند . 


دفتی دیده بانها خبر ؛زد يك شدن محمد شاه را می‌دادند نادد در سر اپردة خود با 


۴ عقاب‌کلات 


نظام الماك که برای پیش بیتی‌های قبلی و جاب عونت نادد قبلا" به اردو گاه‌آمده بود 
مشفو ل‌صحبت بودند قبلا" نظااعالماك تقاضا کرده بود در ءوتع ۰ذاکرات شخص ال 
حضور زداشته باشد. بنا براین درآن دوزها کسی از :حوة ءکالدات 9:1 باخبر نگردید 
ولی بعدها نظاع لك حلاصه آن‌را برای محمدشاه و دیگران تعریف کرد و بالاخره 
بدین تر تیب دراوراق صفحات تادیخ تبت گردید. 

مقادن طلو ع آفتاب دوز شنبه نوزدهم ذیتمده بودکه اعلام به قراد گاه کل رسید 
و در که‌ال تعجب تادد را اباس برتن دید. قرائن نشان می‌داد که نادد محرخیز بیش‌از 
يك‌ساعت بو د که از بستر خحواب برخواسته و مشغول کاد است. برای نام این تاذ کی 
داشت؛ جون محمدشاه برعکس نادر شبها بندار بود ومشغول قدح‌پیمائی. دوزها هم تا 
نز ديك ظهر می و ابید. 

او لین سئوال نادر این بودکه: نظاعا لماك حتماً کاد مهمی داری‌ که صبح به‌اين 
زودی آمدی؟ نظام | لملك عرض کرد؛ بلی ای پادشاه همان‌طور که غردب دیروز اطلاع 
دادیم محمدشاه امروز تا دوساعت دیگر به‌اینجا خواهد دسیدخواستم ببینم از نقطه‌نظر 
تغریفاتی اکر مراسم بخصوصی دادید بفرمائید و ضمناً از شما سئوال کنم با شاه ما چه 
رفتاریدا دد پیش خواهید گرقت. نادد جواب‌داد درمورداول ما تشریقات خاصی‌ندادیم 
فقط ا گر عده‌ای اسکودت همراه شما باشند باید در نزدیکی‌های سراپرده ما متوقف 
شون ۳ 5 از اعیان کسی باشاه می آید از آنهاهم بوسیله نصر له در چادد مجاود بذیرائی 
می‌شود من و محمدشاه دو به‌دو باهم صحبت خو اهیم کرد. 

واما دده‌ورد ق-مت دوم مفوالت که می برسی باشاه هند حه »عاه‌ادای خو اام کر د. 
می‌دانی نظاع! من مکنب نرفته‌ا) وملا هم فیستم اما روی‌علاقه به‌تاریخ از روش‌سلاطین 
فاتح اسبت بهملا این مغاوب ۲ گاهم. پادشاهانی بوده‌اند که دد موفع سوادشدن سهجای 
ر کاب با به بشت امپراطو داسیر می گذ اشتند بعضی‌هاشاه مغلو بدا به سیاه‌چالی انداختنده 
بعضیدا مال ملطان سیم بهبعاتههای واهی شاه تسلیم شده دا (تو فان‌ماك) اعدام کردند 
و عیال عودرا داحت می‌نمو دند. شنیده‌ام سلاطین غوری و ساجوفی و پادشاهان ساساه. 
هائی که در حدودخر اسان سلطنت می کر دندبالا در ان احترامی که به سلطان شکست خو رده 
می گذاشتند. این بودکه اودا مثل يك‌طوطی دد قفس علائی ذندانی می کردند. چرا راه 
دود بردیم همین شانزده سال پیش بودکه محمود غاز ائی با آن طرز موهن با شاه سلطان 
حسین برخوددکرد و به اسم اینکه عوابید» شاه نگون بخت دا ساعتها سرپا در حال 
انتظار نگاه داشت. آری نظاع! من از همه اینها با حبرم اما خواهی دید که چگونه با 


م<مدشاه مثل رك با دشاه رفتار خراهم کرد. منتها تو با بد همین الان به‌نزد مرحدشاهد وه 


پیروزی بزد کت /۵۵۵ 


بگوئی که چنانچه دد رهناد و گفتادرش صداقت باشد گذشته اذ رفتار وب شاید خود 
او دا مجدداً به ساطنت هندوستان منصوب تمائیم. نظامالملك از نزد نادد حارج شد و 
به‌تاخت حرکت کرد و ددسر داه به م<مدشاه برخحودد و آهسته گفت: ای پادشاه نگران 
نباش نادد از تو فقط صدافت می‌خواهد مطم‌ئن باش که با در پیش گرفتن آن عاقبت به 
خیرخواهی‌شد. نظا) برای جمع آودی سلاحو انجام سایر امود مر بوط به‌تسلیم به‌اددوی 
ادتش هند دفت. 

وقتی به‌نادر اطلاع دادند مو کب محمدشاه نز ديك می‌شود به طهما سبقلی خان‌جلایر 
گت برو ددمدخل‌اردو گاه از محمدشاه استقبال کن منتها اسکودت همراه او ازحدود 
جاددها جلو نیایند بعد به‌پدرش گفت: نصر الّه تو هم تامدخل چاددهای‌سراپردة سلطنتی 
پیش دفته و درآ نجا ازپادشاه هند استقبال کن: 

ابتدا طهماسبقای‌عان جلایر به محمدشاه که دوی تخت دوان شسته بود رسید و 
همان‌طود سواد براسب تعظیمی نمود و خود دا معرفی کرد و سپس مأمورین اسکودت 
و تخت‌دوان دا داهنمائی کرد تابجاثی دسیدند که نصراله‌میرذا با چندنفر پیاده ایستاده 
بودند. محمدشاه اذجلایر پرسید: این‌جوان زیبای دوست‌داشتنی کیست؟ جلایر گفت این 
فرزند نادر است که به‌استقبال شما آمده. لحظه‌ای بعد محمدشاه که پیاده شده بود بس‌از 
مصافحه و تعارف با نصر اله ( که نیمتاح سرش جاوه خاصی داشت) دردو پیاده به‌طارف 
سراير ده ناددی راه افتادند. 

معلوع نیست در آن احظات چه افکادی ددسر محه‌دشاه بود ولی آنچه مساماست 
او باشنیدن اندرز نظامالملك که جنانجه رفتادش صادقانه و صمیمانه باشد شاید بتواند 
سلطنت خو درا حفظ نماید می‌خو است با مننهای تو اضع و حفوع احساسات نادد دا 
تحريك و عواطفش را جلب :ماید حتی ا گر مقتضی باشد از زانو زدن دعرض ادب و 
کرنش امتنائی نکند. شاید محمدشاه صود مختلفه بر حودد دا نزد خحود مجدم می کرد د 
در مودد برخوددش مطا لعه می‌:ءود که اگر نادر دوی تخت نشسته باشد جه باید نکیل 
اگر او را قبلا* در جاددی بننشانند و نادر بعداً و ارد حا شود بر خورد بهجه صودنی 
خو اهد بود. 

نادرممولا" قراد گاه سلطنتی را در مسافرتهای جنگی به‌صودت اردوثی و ساده 
درمی آددد؛ ولی دد سفرهای عادی سیستم آرایش جاددها و نگهبانان بسیاد مجال و 


تماشائی بود. آبراهام کرتی دده‌غان و کشیش بازن! فراندوی ددخراسان ازطرزاس:قر اد 





۱- خاطرات کشیش با ذن دا بعداً مفصل خواهمم خواند. 


۶ /عقاب کلات 


پوش‌ها و چاددها نقشه تهیه کسرده‌اندکه ما هم دراین کتاب آنرا آورده‌ایم. نادر چون 
می‌دانست که سلاطین‌هند به‌تجملات و تشریفات بی‌نهایت اهمیت‌می‌دهند از این‌دو دستور 
داد برای احترامات وتشریفات بخصوص, لباسها بسيارشيك باشد دلی چون دراردو گاه 
جنگی بودند اذ زرف دبرق داجل جادر خبری نباشد. تنها نشانهُ سلطنت تختی بودکسه 
به‌دستود او ددموقع تا جگذاری در مغان در ست کرده بودند وحالا نادر بالای تخت سه 
بلهٌ روی مخده نشسته بودکه اشيك آقاسی باشی باصدای بلند گفت: اعلیحضرتا محمد 
شاه اجازه حضود می‌طلبد. ناددهم باصدای رساتری گفت: بفرها ئید» محمدشاه و نصر اله 
جلوتر آمدند و به‌در گاه سراپرده رسیدند. به‌محض‌اینکه دیده گان محمدشاه به‌نادد افتاد 
متو قف شد. او می خواست کر نشی کند که نادر مجال‌نداد ومثل يك جوان چابك ازتخت 
به‌پائین جست و دو مرتبه به‌ترکی گفت خو گلدین و خودد! به محمدشاه دسانید وطبق 
معمول زمان با هردد دست مصافحه کردند. سپس نادر محمدشاه دا از پله‌های تخت بالا 
برد دنز د خود دوی مخد نشانید. پس‌از چندکلمه تعارفات معموله نادد شروع بهء‌صحبت 
نمو د و عبادات و مطا لبی برزبان داند که.چگونگی آن به‌شرح زیر دد اوداق تاریخ 


ثبت شده است. نادد گفت: 


«عجب‌ادت که شما اينهمه در کاد خود بی‌قیدو بی‌اعتنا باشید.» 
«بارها به شما نامه نوشتم نماینده فرستادم اظهاد ددستی کردم.» 
«وذیران شما دوا نداشتند پاسخ کا فی برای من بفرتند به واسطه» 
«عدم انتظا مات یکی ازنمایند گانمن برحلاف همه قوانین دد کشود» 
«شما کشته شده سهل است هنکامی که داخل ملك شما شدم گویا» 
«اعتنائی به کاد خود نداشتید ک-اقلا" بفرستید بپرسید من کیستم و 
«مرادم جیست. هنگامی که به لاهو ر رسیدم هیچکس ازجانب شما» 
«پیامی و سلامی نیاودد و گذشته ازاین پاسخ وپیا) وسلام مرا هم» 
«ندادید. پس‌از اینکه گماشتگان شما از خواب غفلت ونادانی‌بیداد» 
«شد ند دهمه داههای چاده و اصلاح مسدود شد. با کمال بی نقأمی» 
«پیش آمدند که جلو شون مرا بگیرند و همه خود را نزديك دام» 
«آوردند. اینقدر عقل و احتیاط نداشتندکسه اقلا" برخی دابرجای» 
«بگذ اد ند تا ا گر پیشامدی دخ‌نماید بتوانندکادی بکنند وامود داه 
«اصلاح نمایند. گذشته ازاینکه با کمال بی‌عقلی در میان منگرهای» 


«خود گرد آمدید تصود نمی‌کنید که اگر دشن از شما نیرومند تر» 


یر وذی بز دگک ۵۵۷ 


ویاشد شما نمی‌توانید بددن آب و آذوقه در آنجا بسر برید واگ 
«نات-وان‌تر از شما باشد غیرلازم بلکسه ناشایسته بودکه» 
«خعوددا محصور نمائید. ار به‌دشمن اعتنا نداشته و اددا بی-» 
«ملاحظه می پنداشتید نمی با یستی خو ددا بدخوار انداذید. يك‌سردار» 
«کادآزموده و کارداندا می فرستادید که ددمدت کمی اودا بیچاده» 


رونا بود ما ید. دلی ا کر از تجر به و رفتار به‌قاعده نیز دی( 


سید ند 
«به‌طرق اولی نمی بایستی پس‌از اینکه اودا بدینکو نه به جنکت وا 
«داشتید همه جیز خود را یکباره به مهلکه بیندازید دانگهی پس از» 
«اینکه خود دا بدین کونه کر فتار کسر دید و تکلیف صلح کردم شماه 
«به تصو ر کود کانه وءزم جاهلانه جنانمغرور بودید که وش بهیج) 
«نوع مدا کره ندادید وصلاح کار خو درا ندانستید تا اینکه‌سر انجاع» 
«بیادی خدای توانا و به‌زدر شمشیر جنگحجویان پیروز ایران‌دیدید» 
«جه روی داد نیا کان شما کشور دا خوب نگاهدادی ولی دد دودثه 
«شما جراب شد وما دا داداد نمودید که متحمل زیانهای جنک ده 
«اددو کشی پشویم. اما چون :ا کنون ما از دودمان تیمود نسبت به» 
«مما لك و ملت ایران آذاد و ذیانی ترسیده من پادشاهی‌هندوستان» 
«را ازشما نخواهم رو رات ولی حون بی‌قیدی و حودخواهی شما» 
«مرا وادار کردید که راه ددازی دا پیموده هزین زاف مایم 1 
«قدون ما هم به و اسطهٌ رد اهپیمای بسیار خسته و از خوادوباد د» 
«مازومات دست تنگ دستند باید به پایتخت هند رفته جندروژی دد» 
«انجا بیاسا ئیم تا دفع حسنکی شود و ضمناً خسادات و غرامات» 
«جنگث را که با نظام الماك قرارش گذاشته شده تدلیم نما ئید پساز» 


«آن شمارا بهحال خحود خواهم گذاشت تا به کار خو یش بپردازید.» 


این بود مفاد کفنه‌های نادد که از نقطدنفار کلیات قابل‌قبول ولی چون دد آنجا 
(وفایع‌نگاری) حاضر نبود که با تندنویسی ازمذا کر ات یادداشت بردادی کند به جز یانش 
امی‌توان توجه کرده مورد قبول قراد داد. ۱( تاج‌گذادی د دشت نان به بعد مردی بنام 
یرزا مونون خی حضورنا دد بودکه قاعداً این اد بودکه دد این ءجلسی حاضر و شنیده- 


۸ ع اب کلات 


های خوددا بعد؟ دوی کاغذ آو(ده بهاین و آن تعریف‌کرده است. 

بهرحال دقت دد بردسی این گفتار ما دا بیشتراز گذشته به ادضاع وارد می کند و 
و یقین داریم یکی از نقاط ضعف ادتش هند فقدان ستاد وفرماندهی توانا بود ونیز دلیل 
اقات و نت۱ ارتش هند کمبود خو ار بار وعدع‌دسترسی به آب بودکه دد ضعف دوحیه 
ار تش‌خیلی مزر بوده است. ۳ 

و اما در قسمت آخجر مذا کر ات که نادر وفت: ما شمادا به‌حال خحود باقی‌خواهیم 
کذ ارد لاذع بهتوضیح است و آن اینکه نادر تا آخرین لحظهٌ امکان می‌خو است نکر کلی 
تاج بخشی که دده‌رش بیدا شده بود اذ دیگران پنهان بماند ومنعاق هم بهمین نحو کم 
مس کین او تا ازاجرای متویات صلح‌طلبا نه خحود و الحاق ارافی غرب دود انك به‌ایران 
و عراج سا لیانه دادن دو لت هند مطه‌ئن شدو ماما واه به کسی وعده‌ای نددد. 

پس از پایان دد دافع نطق ناددشاه مسدتی سکوت برقرار شد؛ از پاسخ محمدشاه 
چیزی دد تو ار یخ نو شته‌اند. می کویند نادد قبل‌ازشروع صحبت از ءحمدشاه پرسیده‌بوو: 
آبا فادسی می‌داند یا نه دون پاسخ‌او مثبت بود مذاکرات به‌زبان فادسی انجام می‌شد. 
یکباز هم درصفحات به‌اینمو فوع اشاده کر دیم که ازدمان پید ایش شمرائی امثال فر دوسی 
و عنصری و غیرهکه از طرف ساطان محمود غز نوی تشویق می‌شدند زیان فادسی ددی 
کم کم اشاعه پیدا کرد درفرون ثش و هفت تا ده ازده هجری يك ز بان بین‌الملای بود ( 
حتی امیر تیمور گور کانی در قرن هشتم هجری که خود تر اصیلی بود به ایلارم بایز ید 
سلطان دیکرعذمانی به‌زبان فادسی نامه می‌نوشته‌اند.۱ از وقتی با برشاه امپراطو دی‌مغول 
هندرا تشکیل داد تا زمان نادد قریب دویست و بنجاه سال بودک4 زبان دس‌ی در باد 
هند فارسی بود وتمام مکاتبات‌مهمم به‌اين ز بان‌نوشته می‌شد. شاید اگر تدلط انگلیسی‌ها 
ب-ر شبه قاره هند پیش نمی آمد اسروز هم بجای ذبان انگلیسی زبان فادسی در هند 
متداول بود. 

آنچه ءسلم است این است که محمدشاه تلو یحاً قبولی شرایط ذادر را اعلام‌داشت 
و نادرهم تشکر کرد محمدشاه‌گفت انشاءاله پس‌از پایان تحویل و تحول توپها و فیاها و 
انحلال اد تش هند ددعدمت اعلیحضرت عازذم دهلی و اهیم شد. 

دویهمرفته شش ساعت حضور محمدشاه طول کشید و پس‌از مذاکره دوپادشاه دد 
جادد دیگری به صرف ناهاد پرداخنند. نادد درتمام مدت که محمدشاه درحضوردش بود 


سعی‌داشت صحبتهای خودرا طودی عنوآن کند که ضمن جالب اعتماد محمدشاه را همچنان 


نگاه کنید به کتاب ثمر تلخ سمرقند یا بادلاس لنگث که بزودی منتشر می‌شود. 


پیر وزی بز دک ۵۵٩‏ 
ددبیم وابید نگاه دادد به‌طو ری که وقتی محمدشاه ازمحفر نادد بیردندفت نمی‌دانست 
که آیا می‌تواند به ادامهٌ ماطئت خود امیدوار باشد یا نه. 

برای محمدشاه مهم همین ادامهٌ ساعائت بود و الا او به ازدست دادن استانهای آن 
طرف دود سند ویا پرداعت خراج سالیانه چندان اهمیتی قائل نبود می گو یند درمدت 
صرف نهار غیراز ده پادشاه کسی دیگر حضود نداشت و نادد چون محمدشاه را نگران 
دید در حین صرف غد۱ ظرف نهار خود ۱ با محمدشاه تعویض مودک ۱و دیگر ترسی از 
مسموهیت نداشته باشد. 

در موقع باز کت محمدشاه نصر اله میرزا تا حاشیه اددو کاه و دسیدن به‌ تخت 
دوان پادشاه هند را مشایعت کرد در آنجا با کسب اجازه مر اجعت نمود. محمدشاه در 
مراجمت به قراد گاه خود ازنتیجة مذا کرات خود سران قوع را آ گاه ساحت و گفت ؟-ه 
تمام شرایط نادد دا قبول کرده است. او دستود داد که برای اجرای چهار ماده پیشنهادی 
نادد اقدامات شرو ع گر دد. 

افسران جوان اد تش هند وقتی یقین کردند که در صورت انحلال ادتش آنها باید 
سلاح خودرا به( خودی) تحویل‌داده دنبال سر نوشت بروند باذهم سروصدا راه انداخعتند 
اینمر تبه دیگر شودش کردند. آنها می گفتند اگسر محمدشاه لااقل مانع ازحر کت نادر 
به‌دهلی می‌شد ممکن بود موجودیت ارتش تاحدی حفظ شودو ماها دریاد گانهای‌نظامی 
آنقدر می‌ماندیم تا نادد و ارتش او مراجعت نما یند. آنگاه مجدداً صاحب شغل و منصب 
او ایه می‌شدیم و لی حالا اگسر ار بش ناددی دوانهٌ پایتخت 5-ردد ما بالاجباد بی کاد و 
بی منصب شده بدست اهالی سرراهها و روستاها دحتی شهر ذشین‌ها بهاتهاع ناتوانی دد 
جنگ سنکساد خواهیم شده پس حالاکه مر گگ قطعی است چرا ما خوددا به‌دریای‌ادتش 
ایران نز ده دشهید نشویم. 

محمدشاه بازهم دد شرایط نامناسبی قراد گرفت. اذ طرفی قلباً حق را به افسران 
جوان می‌داد ازط-رف دیگر از فهر و عضب نادد ونتایج آن بی‌انداژه وحشت داشت: 
درنهایت محمدشاه دوز بعد برای باد دوم بلکه سوم نظاع۱(ملك دا حدمت نادر فرستاده 
التماس مود که نادد از سفر به‌دهلی منصرف بشود و محمدشاه درپیغام خود افزود: گر 
نادر به‌پایتخت نرود علاوه برپنجاه لك روپیه مقادیری هم جواهر تقدیم نجواهد نمودولی 
نادد اینمر تبه دیگر طاقت نیاورده و واقعاً خشمگین شد و گفت: نظام|املك کاسه صبر من 
دادد ریز می‌شود من‌هم بشرع و احساسات دادم شاید ورحالات بحران دوحی نتوانم 
جلو سربازان خوددا در قتل وغادت بگیرم آنوقت نه‌تنها دهلی بلکه تمام شهرهای شما 


۰ عقابکلات 


تبدیل به ویرانه شده و بجای طاووسهاوطوطی‌ها؛ جغدها به طیران خواهند آمدچرا اینقدر 
از مرحله برتید؟ ا گر فردا صبح محمدشاه نزد من نیاید و فر ارداد متاد که جنگث منمقد 
نگرده چنانجه فجایعی پیش آمد نماید م-ئول آن محمد شاه «خود شماها خواهید بود. 

سمادت خان سر کرده زخمی اسیر در موقع شرفیابی نظام الماك حاضر بود و او 
هم صریحاً به نظاع گفت به محمدشاه بگوعنان اختیاد خود را بدست افدران جوان‌نداده 
وعاقلانه بیندیشد. 

نظام بر گنه ومحمد شاهر | از نحوة مذاکراتآ گاه نمود. محمد شاه که بسیاد از 
آتیه نگران بود بالاعره نمایند گان افعران جوانرا خواسته و باصدای بلند که تا بحال 
کی[ نشنیده بود گفت: ای فرزندان دشید من می‌دانم حق با شماست ددعت است 
«يك کشته بناع به که صد زنده بننگث» ولی اگرما بگو ئیم که بگذ ادهمه ما که دد اینجاهستم 
ددراه دعان شهید شویم آنوقت بر سرهلیو نها سکنه وزنو بچه مردمان هند هرچهءی‌خواهد 
بیاید آیا مرتکب خودخواهی وخبط نشده‌ایم ماکه می‌تو انیم با فداکادی عاطنی سود 
ملیو نها جمعیت دا ازقتل و غارت جات بدهیم تباید آنرا بحساب خیاات و بیدرشگی 
بکذادیم دشمن بسیار پر قدرت وقادر به همه نوع حملات کو بنده است ایرانیها ءضموای 
دادند که می گوید : در کف شیر نر خونخواده‌ای/غیر تدلیم و رضا کوچاده‌ای»اینرا 
بشما بگویم اگر بیش ازاين مرا دد فشاد بگذادید همین امشب خودد اسموم نموده شاد | 
بامان خداخواهم مپرد. 

افسران جوان بالاعره فدا کادی کر ده با نیات شاه مو افقت کر دند ومحمدشاه‌دوشنبه 
۱ ذیقءده برای باددوم به حضود نادر دسید وقبول شرایط متار که دا اعلاع نمود.قر اد 
شد پس‌از پایان تحویل وانحلال ادتش هند دوپادثاه باهم عازم دهای گردند و نیز مقرر 
گردید قبلازو رود به‌پای تخت جند روزی اد دوی‌ناددی در باغ شلیما دیا شعله عاهمتوتف 
شده و تر تیب درد به‌پای تخت معلوم گردد. 

نادد ابتدا تهماسبقلی‌خانرا برای تحویل گر فتن توبها و فیل‌ها و سایر لواذمات 
اددوئی ارتش هند مأمود نمودآنها دفتند ومدغول شدند نادر می‌خوامت دسنود حرکت 
بدهد که از ارف حاجی‌خان بيك انداد گزادشی دریافت کرد که دودنگث مواد و تعدادی 
توب در وله دهلی موجود است و هنوزخلع سلاح رشد ها نسطه ناددشخص‌حاجی‌دا 
مأمود ترخیص افرادآن دوهنگث دضبط توپخانه نموده ضمناً قرارشد حاجی فولادعان 
قلعه بیکی (دژبان) کل دهلی تماس بگیرد وبرای برقرادی و<فظ انتظامات‌در پای تخت 
پیش بینی‌های لازم دامعمول دادند. 

در بعضی ازمنابع نوشته‌اند که دفتی حاجی‌خان مأمور رفتن به پای تخت شدعلاده 


پیر وی بزد ۵۶۱ 
بر انتظامات مأمود اشغال نقاط حساص شهرو گر فتن کلیدهای قلمه دهلی و مهر دموم نمودن 
اما کن وخزائن سلطنتی می‌شود وسعادت‌نان دم با اه بوده است که بادر نظر گر فتن‌ضمف 
وناتوانی این شخص که در نتیجه جراحت دادده در روز جنک بوده وهم چنین مو قمیت 
مخصوص سعادت‌خان که کم ی چ ‏ بات شده بود انجا) چنین حر کنی 
بنظرمنطقی نمیآید. دراینکه سمادت‌خاق دوی لطلف و مرحمت تادر و شاید بعلت اینکه 
تحود را دد آستانه مر کث می‌دیده شاید ازدادن اطلاعات د اجع به تمول دثردت محمدشاه 
وسایر اعیان مضایقه نداشته احتمالا باور کردنی العشی رک ی همه کاده‌بودن 
نظامالماك را مرتباً یادآددی کرده است دد آخر ین تماص به‌نادد گفنه بود: نظام از اینکه 
پس‌ازخان دودان مپهسالاد نشده بدیارناداحعت امت واین خود بهتر ین عاملی است که او 
داتذویق می کند که باشما همکادی نمایذ. 

اتفاقاً آن چند دوزی که نادره::ظر بایان خلم ملاح و ت<و یل و تحول کلی بود.روزی 
نظام | لملك به حضود نادر د سید و پس از تعادفات ماو لی گفت : ای پادشاه ار مسن ود 
ملاقات اول شمار اتشو یق به‌اخحذ غرامت‌ومراجمت می کر دم بر ای‌این بود که به بزر گو ادیها 
وسجایای عالی شما توجه پیدا نکرده بودع و ای <الاکه ارضاع را منامب می‌بینم بشما 
می گویم؛ میا دا به مختصر بول غرامت قانع شو بد شما در دهلی می‌تو انید صدها + براير آن 
فقط اوازم فیمتی بدست آودید.. 
نادد دداین موقع تبدم معنی‌دادی بر لبآودد و گفت: نظاما لماك آیا تغییر عقَیدة 
تو برای آین برد که باه تم متوجه بزر گو ار یهای ماشده‌ای؟! نظام املك که مر دتیز هوشی 
برد متبسم پاسخداد: نه ای پادشاه؛ هر آدمی ددهره‌رحله و مقامی اننظار دادد خدما تش 
دیده شودد بموقع پاداش ددیافت کند. درد محیطی که اغراض حکومت کند تبعیض بمیان 
آمده دیگر داشتن وابراز احساسات بی‌معنی‌است. من مدتهامت که در کمال‌صفا به‌محمد. 
شاه خدمت‌می کنم ومنصب سپهسالادی پس‌ازخان دودان حق من است حال بدون‌هیچگرنه 
منطقی | نر | به سعادت‌خان وا گذاد کر ده‌اند. البته معلوع نیت کد او بتو اند بوظایف خود 
عمل کند و1 تست 9 صٍا ‌ شده و بنا بر این م من زملد* جاب ددستی و عنایت شما را ترجیح 
می‌دهم؛ بمین دلیل درصدد خدمت برهی 1 م: پس از چند روز که کاد تر خیص افرادادتش 
دزد ودتحریل وتحول وت-احط بدمر از <ساس بای تخت بایان یات ار تش ایران‌درتاریخ 
۸ ذیقعده ۱ «ابق با ۱٩‏ اسفند ۱۱۱۷ برابر ۱۰ ارس ۱۷۳۹ اذ کرنال 
حر کت نمود. 
دادد ادتش خود دابه ستونهای متعدد تقسیم نمود که روی چند ینمحودحر کت کنند. 


طول سر نها بدین جهّت کو تاه بود که دم استقر ار دتوقف وتأمین آسان با شد دهم جاده 


۳ / عقاب کلات 


اصلی برای حرکت دوپادشاه باز نگا ه‌داشته شود. نادر وهمراهان وازجمله نص را لهمیر زا 
بطو رعادی وآرام داه می پیهودند وءحمد شاه دم باعواعل وهتاد خود چندکیاوهتر عب تر 
حر کت می کردند وبالاعره‌همگی‌د وزسوم ذی‌حجه پسازطی‌نوزده فرسنگک د اهاز کرنال 
به شلیمار دسیدند. نادر بر |] حر کات د ابر حلاف دویه همیشکی بطثی کر ده بود که 
جنانچه محمدشاه بخواهد با تخت روان مسافرت کند مانعی نداشته باشد و لی‌محمد- 
شاه هم به خاطر تادد با اینکه فیل‌های سوادی خحسوبی حاور بودند» با اسب راه 


پیمود ۰ 


شلیمار و ورودیهد هلی 


ورود نادربه باغ شیلماد با شعله ماه دا از یکم تاهفتم ذی‌حجه نوشته‌اند که بنظار 
صحیح همان دوزسرم می‌باشد علت بطثی حرکت ادتش نادری علاوه برموضو ع تخت 
روان يك قسمت عمده هم برای این بود که مأمودین ویژه ناددی در داخل شهر دهای 
افکادعم‌ومی دا برای استقبال ازنادد آماده نما یند ضمناً اشغال مرا کز حساس 9 ترخیص 
بایان پذیر فته.باشد اما آنچه مسام است اینستکه نادر بدلول بسیاده‌متری 


۶ 


آن دوهنگ نیز 
آهسته داه می پیمود و آن اینکه میخواست دقتی به‌شمله ماه میرسد تاج ملطنتی هندوستان 
حاضر باشد تا او آنرا برسر گذاشته دسماً پادشاه هندوستان گردد. 

در بیشتر توادیخ نو شته اند که نا در دد بایان ابام تولف خود دد دهای تاج سلطنت 
هندوستان دا مجدداً به محمدشاه بر گردانید ولی هیچکدام ننوشته‌اند که در چه موی 
آنرابچنگ آودد. 

نادر بدون اینکه ازنیات بعدی خود با کسی <رفی بز ند درشرو] حر کت از کرنال 
به نظام| لماك گفت: به محمد شاه یک و که با ید ما که به‌شلیماد دسیدیم تاج ساطنت هند در 
آنجا حاضر باشد تامن تاجگذادی کنم. محمد شاه قبول کرد وقمر | لدین‌تعان وز بردامأمود 
کردکه به دهلی برودو آنرا بیاودد. دقتی وزیراعقام برای کعب اجاذه بحضورناددر سرد 
نا درا فزود قمرالاین‌خان من دوزسو) دی یه رها دد باع شمله ماه تاجکذادی خوادم 
کرد حالا که به پای تخت میروی بگو مقادیر زیادی بنام ماعکه‌های طلا و ناره درب 
کند» ن مأمودی با تو همراه می‌کنم او خواهد گفت چه کلماتی دو و پشت سکه‌ه.ا 
حك گردد. 

نادر درمنازل کو تاه سرداهآنتدرتوقف نعود و آهسته دفت تا ق«راادین‌خان خرر 


آورد که تاج وسکه‌ها در با غ شعله ماه حاضرشدند واینهم یکی‌از سکه‌های نقره. نادد با 


پیروزی بزد ۵۶۳۴ 
توش و فنی سکه داگرفت» دید دوی آن نوشته: هست سلطان برسلاطین جهان شاه شاهان 
در صاحبفر ان. 

درهمان روز سوم ذی‌حجه دو پادشاه و ارد شعله ماه شدند و نروذ ناهاد دا باهم 
صرت مر دندد فراد برد ععرم‌حمدشاه برای تهیه و پیش بینی‌های‌قبلی بر ای‌پذ یرای از 
نادر زودتر به‌دهلی برود منتها مراسم سادة تا جکّذادی باید بعداز ناهاد بععل آید. 

محمدشاه ازموقمی که شنید نادد خیال‌دارد تاج هندو ستاند| برسر بکذادد متوهم 
شده دلی وقتی دید گانش با حودجین‌های مملو از سکه‌های نادری مواجه شد بیش از 
پیش نگران ؟سردید. ولی هسر وقت عبادت آخسر ددونعای <ضوری نادد ( که 
ما سلطنت هندوستان‌دا ازشما نخو اهیم گر فت) دد گوشهایش طنین می‌انداحت نگرائوش 
بر ارف می‌شد. 

باغ شمله‌ماه که درد هیجده کیلومتری دهلی بود محل بسیار شاعرانه بود و چون اذ 
پاد کهای سلطنتی بود بیو تات عالی داشته وبرای انجام مراسم تاجگذادی اذ هر لحاظ 
مناسب بود. بس‌از تاهار سران دو درباد ایران و هند درسالن مجاور سفره‌خانه اجتماع 
نمودند و درمحل‌هاثی منظماً ایستادند که دو پادشاه با هم‌وارد شدندو دوی تخت بهاوی 
یکدیکر نشستند. دد همین موقع قمر الدین‌خان اعتما دا لدو له (صدر اعظم) از دد وارد 
شد و دودی دستهایش مینی طلاثی بودکسه تاج سلطنتی هند دردی آن فرار داشت. طبق 
قر اد قمر الدین‌خان بهقا بل محمدشاه رفته و تعظیمی کرد و ایستاد. دد این موفع هردو 
پادشاه ازجا برخاستند سپس محمدشاه تاج را برداشته و بعارف نادد گرفت پس‌از يك 
دعای کو تاهی فقط گفت» حق شماست وتاج دا تقدیم نمود. نادد با حرکت سریعی تاج 
جهاد کنگرة حوددا که درهرحالی برسر داشت برداشته بدمت نصراله میرزا داده و خود 
تاج ساطنت هند دا اذ سینی برداشته برسر گذاشت که صدای مبارك باد مبادك است چند 
نفر حاضرین بلند شد. 

نادر که قلباً بیاندازه شاد شده‌بود وقتی تاج‌دا برسر گذاشت تناها جمله‌ای که گفت 
این بود: متشکرم اما اینقدد هم کسه می گفتند منگین نیست و بدین ترتیب نادد با الفعل 
پادشاه هندوتان شد ولی نگاه معنی‌دادی به محمدشاه کرد یعنی ددداقع به‌او نهما ند که 
این يك برنامهٌ موقتی است» شاید روزی آنرا به‌صاحب اولیه‌اش بر گرداندا هنگامی که 
محمدشاه می‌خو است به پایتخت برود نادد به اد گفت: «حمدشاه امیدوادم طرز رفتاد 
آدمهای شما دداین یکماه طو ری نباشد که استقر اد اين تاج برسر ما دائمی باشد» سپس 


محمدشاه با در بایان به‌سو ی دهای راه افتاد. 
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ون /عقاب کلات 

صبح روز جمعه هم ذی‌حجه ۱ - در داتع شب عید نودوز برد نسادد و 
همراهان اذباع شمله‌ماه به طرف با یتخت حرکت کردند. نادد این هیجده کیلو.ترسافت 
را سه ساعته پیمود و دد ساعت ده صیح به درو اه مخصوص پادشاهان (ددغرب دهلی) 
رسید د دید محمدشاه و قمرالدین‌خان و نظام | لملك و عده‌ای دیگر از دربادیان دد جلو 
بوش‌ها و جادده‌ای زر بت ساطنتی در انتظار هستند. 
نادد به احترام مجمدشاه از اسب بباده شد و پس‌از بر عودد دوستانه و مصافحه 
بطرف عماد ات سلطنتی بحر کت در آمدند. در مسیر ادد حنی 


رو باره سوار شد و باهم 
شد همه‌جاطاقه شا لها» ۲ بنه‌هاوةا لیچه‌ها به‌در 


يك کف دست دبو ادآجری یا گجی دیده نءی 
و ونوا کر بنده 3 عالب سیر را فرش |نداحته و آذین بسته بودند. از اهالی ذن و مرد 
عسده‌ای مشغرل جشن و پایکوبی بودند ولی اکثرا با فریاد زنده باده زنده باد ابسراز 
احسادات‌می کردند. با یدیاد آودی کرد که دو کلمهٌ ژنده‌باد فارسی‌عیناً درزبان‌سا نسکریت 
نیز مصطلح است ازوجنات اه لی معاوم بود که ان (حدامات صاختگی يا اجبادی‌نیست 
و اهالی دهلی ازصمیم قلب ورود ابرانیاندا شادباشمی کیت ۱ ۱۳ 
شنیده بودند که ارتش‌های فاتح تمام مال و منال مفلو بین راغادت و ذن و بچه‌ها دا هم 
به‌اسادت می برند و لی دقتی برعکس شنیده‌ها با مهر بانی زیاده اذحعد سرباذان ایرانی 
مواجه شدند اینطود ابراز حق‌شناسی کردند. 

نادد مواد اسب سفیدی بود محمدشاه دد طرف چپ او باهم در حرکنند. نادر 
دفتی به‌نقاط برجمعیت تر دسید ددت بکار بی‌سا بای زد از خور جینی که همراه داشت 
معت‌مشت سکه‌دای طلا و نقرة نادری‌دا برداشته میان‌مرد) باشید که اینکار ایجاد تحره 
و شادی کرد. 

دراینموقع بودکه نظام | لملك و قمر الدین‌خان به‌نبوغ زادر اذعان کردند چون‌آنها 
کبلا" از این مانود خبر بداشتند و تصود می کرد نادد سکه‌های جدیددا ددموقع پرداحت 
حقوق بکاد خواهد برد. 

بهرحال نادر و محمدشاه مدت دو ساعت طول کشید تا سواره مسیر فرش شده دا 
طی کر دند ونزدیکی‌های ظهر به کا خ‌سلطنتی رسیدند. محمدشاه عواست ازنادر جداشود 
ك به‌اصر ار او ناهار دا با هم صرف نمو دند. چون شب عید و فردا نوروز بود نادد 
قبلا" به نظام| لملك گفته بودکه ا گر محمدشاه خیال دادد (منزل مبادکی) بدهد بهتراست 
تحویل آنرا به‌روز عید محول نماید بخصوص که سنت عیدی دادن درنوروژ هم ایئیلود 


ایجاب می‌نما ید. 


پیروزی بز رگ ۵۶۷ 


فتح‌نامه : 

شب قبل از ودود به‌دهلی نادر نامه‌ای به فر ز ند ود رضافلی میز ذا نوشت و او دا 
در جریان حوادث و ماجراهای اخیر بویژه جنکّث کرنال کذادد. این نامه دد وافع فتح- 
نامه‌هم به‌حساب می آید. این نامه را بعدها یا میرزا مهدی‌خان یا میرزا مومعن نوشته‌اند 
که معلوم است به جز تثیات توجهی نداشته‌اند ویا اگکر ددهمان دوز آخر توقف ددباغ 
شعله‌ماه نوشته شده تنظیم مطالب آن به‌عهده میرزا بنویسی بوده که بخصوص ددمساژل 
نظامی دادد نبوده است. 

در این‌نامه نادد حطاب به‌فرز ند می گوید که جون حمدشاه تر کعن وما هم (ترالکمن 
بودیم دعایت حالش دا کرده‌ایم. این جمله را نادر ددنامةٌ قبلی هم که در لاهود نوشته 
شده آودده بود. با توجه به‌این مطلب که‌نه محمدشاه از اولاد تر کمن ( که اذ نژاد زرد 
بوده‌اند) بو ده ونه نادر که ازایل افشاد بود. 

در نامه‌ای خطاب به فرزند نادر چندجا به محمد شاه (امیراطود) عطاب‌می کند که 
چنین اصطلاحی درمودد سلاطین هند هر کز معمول و مصطلح نبوده است. دد نامهٌخطاب 
به‌فرزند نادرد مدت جنک دا فقط دوساعت ذکر کرده و بهیچوجه از فیلها و مقابله با آنها 
بهوسیلةً جماژه‌سوادان وعملیات تو پخانه صحبتی نشده بهمین‌دلیل است که به فرض‌دجود 
چنین نامه ای به احتمال نزديك به یقین مفاد آنرا يك میرزا بنویس ناو ادد تنظیم کرده است 
حعلاصه ما جون به‌اصالت آن نامه وصحت مناد آن مشکوله بردیم ازددح آن خو ددادی 
کرده شرح حوادث دا ادامه می‌دهیم. 

پس‌از دفتن محمدشاه نادد سران قوع دا احضار وچگونگی ادضاع دا جویا شد 
نسةچی باشی به‌عرض‌رسانید افراد ادتش طبقاوامر ماو کانه در خاد ح‌شهر دداددو گاهها 
بوده دامغب دفردا به‌مناسیت ودودپیروزمندانه به‌پایتخت دعید قربان وعیدنو دوز به‌جشن 
وشادمانی خو اهندپرداحت عده‌ای ازسر باذان پیاده به‌عواهش اعیان پایتخت به‌نگهبانی 
منازل آنها گمارده شده‌اند چون می‌ترند مردم شهر به‌عنوان سستی در جنگ و وظیفه به 
منازل آنها بریزند عده‌ای هم نسقچی در چهادسوها و میدانها دمساجد دمراکز حساس 
مستقر زد و جمع اینها از دد هزاد نفر بیشتر نیست امروز و فردا درتمام مساجد و تکایا 
خحطبه بنام بادشاه ایران حوانده خواهد شد. 

در بیوتات سلطذتی نیز مأمودین ما حافر و ناظر اوضاعند. 

نادر تا کید نمود که با مردم بسیار مهر بانی کنید دیدید که آنها چند ساعت قبل با 
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چه صمیمیتی از ما استقبال کرده احساسات نشان می‌دادند من می‌خواهم غیر از نگهبانان 
منازل اعیان حتی يك فرد مسلح ازسر باز ان ایرانی ددشهر دیده نشو ند. 

صبح روز شنبه دهم ذی‌حجه (عید قربان) بمناسبت حلو ل سال نو در اردو گاه 
ایرائیان دید و بازدید عید معمول وسر باژان همه یکدیگر را بوسیده وتبريك می گو بند. 
تصادف عند قربان با زوروز که خیای به‌ندرت اتفاق می‌افند برای ایرانیان بعرار شادی- 
آور است د همکی از نادر گر فته تا يك‌سرباز صرف آنر | به‌فال نيك گر فته‌اند غافل از 
اینکه این تقارن برای هندیان چقدر شوم از آی ددخو اهد بود. 

نادر طبق معمول جلعت‌ها و هدایای ذیادی تهیه کر ده که به‌افسر ان خود بدهد. 

دمحم شاه بس از آنکه ساعت نحو یل‌شد در دوز ۱۱۱۸ برابر دهم ذیحجه ۱۱۵۱ 
برابر بیست ویکم مادس ۷۲۹ برای ع-رض تبريك به‌حضور نادر دسید. ناددهم طبق 
سنت‌ایرانی بااو دیده‌بوسی نمود و بلافاصله گفت محمدشاه ددمیان ما دم برراین ام ت که 
بزر گتر به کو چکتر عیدی می‌دهد وحالا برای اینکه بدانی چقدد نزد من گرامی‌هسنی«ن 
مهر وخاتم ساطنتی خو ددا به‌تو عیدی می‌دهم این‌دا بگیر و بدان ازحا لا به بعد ما درحکم 
يك فرد و احدی هستیم- درموددانتصاب *6م و یا امور کاد گزبنی هر کادی به نظرت‌صلاح 
میآ ید از اين مهر استفاده ابلاغ نما ومطمکن باش که همه ملزم به‌اطاعت اذتو هستند» 
۱90۹ مهر داگرفت وکفت نکن است بفرمائی که من چه می‌توانم بکنم. 
زا ور کفت: همان که گفتم هرکاری‌می‌شو دکر ده مثلا همینا ساعه برای‌شروع وج آودی 
ما لیات سرانه بفرما ید فرمانش دا حاضر کنند. پس‌از آماده شدن این مهر دا به‌پای آن 
زده مهر خوددا هم به آن اضا فه کنید آنوقت حسن‌اثر آنرا خحواهیم دیك. 

,مدا زظهر نادد به بازدیك محمدشاه رقت و بس‌از ددبوی مجدد و تعادنات او لیه 
محملفاه از تاد خمواهش کرد که باهم به‌سالن مجاور بروند. دقی زا در به‌تالاد مز بود 
رفت مثل| بنکه‌عواب می بیند حودرا دريك عالمدژیاثی دید که واقع در آن ساان‌ناناری 
بودکه برای تسار اتانکی داشته و تماشائی بود. 

دری‌در اطاق چند تخت ‌عالی گذ اشته بودند و بعددد ویترین‌ها» روی سکوها.میزها 
طاقجه‌ها و کرسی‌ها بقددی جواهرات گونا کون واشیاء نفیس قیه‌ئی از جمبه‌های‌مرصع» 
ظرف میناعاری؛اساحه‌های جو اهر تشان» مجسمه‌های طلائی ومثل گو شواده‌ها کرد ‌بندها 
و نیم تا ج‌ها به‌تمام معنی خیره کننده بود. 

راد بقدری مجذاوب شده بودکه تا مدتی نقط آنهادا با مکوت تماشا می‌کرد 
پس‌از چندی که نادر تو انست کنترل مجدد اعصاب و افکاد خود دا بدمت بیاودد از 
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محمدشاه پرسید: اینها جیست؟ محمدشاه پاسخ داد: اینها دان ملجی است که به بیشگاه 
سلییمان‌زمان یعنی ناددشاه افشاد شاهنشاه ایران‌زمین تقدیم می کُرددا امیداست که باقبول 
آن بررسرمن منت بگذارندا 

نادر بدون اینکه جوابی بدهد از سالن خادح شد و به‌همان اطاق ادلی دفت دد 
همین موقع محمدشاه به‌او دسیده نادر گفت: 

محمدشاه مطمن باش که من برای خاطار جواهر به‌هندوستان سفر نکردم! امروز هم 
که برای باز ید عید آمدم یکی ازاینها مثلا آن نیم تاجی که ااماس درشت داردکافی بود 
که برای منزل مباد کی به‌من بدهید برای من از هر جراهری بر همان اد اضفی آنطر ف 
(آت‌تك) است دجوه نقد هم که دریافت شده ومی‌شود دیگر چه‌نیازی به‌اینهمه جواهر. 

نادر در مقا بل محمدشاه هم اس‌تغنای طبیع دشان داد و دم تلو یحی تأ کید ک-رد که 
واگذادی اداضی آت تك ف-راموش نشود خلاصه نادد از نزد محمدشاه خادج شد و 
پس‌از مدتی اصر اد با لاخعره دادر آن جواهرات دا از محمدشاه قبول کرد و دستودذرم‌ود 
آنها دا صندوق بندی نموده و درموافع حرکت اسکودت بخصوصی از آن صندوقها که 
تعدادش دا تا سه‌دز ار گفته‌اند مراقبت نماید. باید دانست که نادر درهمان کرنال قیل‌از 
حرکت به‌دهلی از پیاده‌ه-ای خسته وافر اد بیماد و غیرضرودی ز عمی‌ها و تمام توبخانه 
سنکین و فیلها ستون بزدگی تشکیل داد و مستقیماً به کا بل فرستاد تا از آنجا آنها دا یا 
بطرف هرات یا اصفهان بیرند و پس‌از جند دوز مجدداًبه‌نادر آباد منتقل کر دند. نا درغا با 
سواد نظام زبده باحود داشت ک-4 به وسیله تعدادی افراد پیادة بسیار ورزیده وچند توب 
سبك همراهی می‌شد. مصود این بود که اگر نادر بدست آوردن جواهرات‌دا پیش بینی 
می کرد همکن برد اعزاع آن دوستو ن را به تأتعیر بیا نداد و جواهرات دا نیز با آ نها 
بفرسند ود ای تصمیم داشت خود به‌شذصه مراقت از آ نها دا زیرنار تکیر ده 

دراینجا توضیحی لازم است و آن که جو اهرات در بار هند که تحو یل نادرشاه شد 
بیار زیاد بود. چندهاه بعد جواهرات خدایادخان عباسی هم به آن افزدده شد و گنجینة 
بی:ظیری به‌د جو دا مد. متأسفانه چهاد پنجم آن جواهرات در شب فتل نا در و بعدها در بذل 
و بخشش و اصراف ‌ تبذیر کادی‌های علی‌شاه برادرزادة در و بی‌مراقبتی‌های شاهر خ 
نودة نادد وخیلی ءسائل دیگر از بین دفت و فقط يك پنجم آن جواهرات بعدها در اوایل 
ارن یز دهم هجری تو معط ۲غا محمدعان قاحار جمع آودی شد و به‌حساب جو اهر ات 
ساطنتی در آمد. 


جوا هراغی که امردزه دد هوزه با نك مرکزی موجوداست نیمی!ذآ ن «ما نی پنجم باقی 
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مانده است ونیم دیگر به‌مرود در ذمان قاجادیه تهیه شدهاست‌که غالبا ۱«مفا نها ی‌سلاطین 
فرنگد به فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه بوده است. یعنی در داقع پشت‌بانی پول اهروذ را 
به‌میزان ذیادی همان فتح هند تأمبی‌کرد. 

از جو اهرات و وسائل قیمتی که در شب قنل نادر اذبین دفت الماس کوه نور و 
تخت‌طاددس است که بد ست احمدشاه ددانی‌افتاد.تخت‌طاووسی که امروژه درکاخ گل-تان 
به نظر می‌رسد از هند نیاو رده‌اند بلکه در صد وهفتاد سال قبل بدست هنرهنداناصفهاای 
ساحته شد, 

بهرحال و رود نادر در شب عید و تصادف دوز بعد با عید قربان و نوروذ که 
هندیان بجای‌سر بازان غول آسا عدٌ افراد بدون‌سلاح می‌دیدند که دد گوشه و کنارمثغول 
جذن و پایکو بی بودند و مطلقاً قددت سرنیزه‌ای دیده نمی‌شد. 

عصر دوز شنبه پس‌از آنکه نادر از نزد محمدشاه حارج شده به‌منزل خود دفت 
ساعتی نگذشت که تمام اها لی پایتخت دانستند نادر جواهرات موجود دد دریاد هندرا 
گرفته و فرمان جمع آودن مالیات سرانه دا نیز به امضاء رسانید. این ده موضو] ورد 
زبانها گشت و همه جا در کوچه و بازازاز آنهاصحبت می‌شد ولی جمعیت هنوژ دست به 
تظاهر نزده بودند چون باید اول اشخاص جسود که ممکن است با ایمان یا برعکس 
مغرض باشند پیدا شوند دهبری قوم دا عهده‌داد گردند و تحریکاتی بکنند تا جمعیت‌هم 
کم کم ءصبانی شده آماده کارها ثی گردد. 

عصر روز شنبه درشهر شایع شد که نادرجواهر ات زبادی بدست آورده ودستو دداده 
همین روزها مالیات سرانه جمح شود باید مجسم مود که در شهر برجمه‌یت دهای دد 
بازادها » فروشگا ها قهوه‌شا نه‌ها دمیدان‌ها جهعرت اتبوةآدر دذت 9 107 دای هم 
اشخاصی بین آ نها مثلا" يك‌سر باز» قزل‌باش» دیده می‌شد که طبق دستو داولیه اساحه‌هدراه 
نداشت‌سر باذان ایرانی روی‌استقبال پرشوریکه روز گذشته‌بو سیله اهالی پای‌ تخت اذآ نها 
بعمل آمد خیلی شاد ومطمئن مشفول خرید و گردش بوده‌گاهی بانظرهای حقشناسی مردم 
راکه لبخند بر اب به آنها مینگر ندتماشامی کر دند. منتها خبردد یافت ما لیات سر انه لبخندها 
را ازصودت هندیان زدود وجهرهها ابتدابی‌تفادت وخشم آلود؛ و ابخندها زدر آگین شد. 
دیگرسر بازان ایرانی دابا نظردوستانه نمی‌نگر ند. 

قبلا" گفته شد که افسر ان جو ان اد تش هند ازانحلال ادتش و بیکادشد شان بی‌نها یت 
تارداحت بودندوجرأت اینکه به شهرستانهای حود برو ند ند اشتند عده‌ای‌ازاین‌ها درودود 


به شهر به اعبان واشراف مر اجعه وتقاضا کرده بودند که بهآنها جائی داده شود که مدتی 
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درامان باشند اعیان هم غا لب قبول کر دند وبه اینها پناه دادن بدیهی است‌افسر ان‌جوان 
دائماً به اعیان می <ف:ند هنوزهم دیر نشده ا ريگ پرشو ائی پیدا می‌شد ماناپای مر کت در 
دکابش برای :ابودی ایرانیان می‌جنگیدیم اذعجایب روز گاراینکه ازاعیان جوانی بود 
بنام سید نیاز خان که خود به عده پنجاه نفری اذاین افر ان پناه داد ااهم که شنیده نادد 
باموال زیادی دست یا فته وما لبات سر اند هم و ادد تور ات بفکر افتاد دست بشودش زدو 
رهبری آنها داعهده‌داد گردید. او برای اینکه دست تنها نباشد اعیان ذاده دیگری دا بنام 
محمدعلیخان معروف به شهسو ادخان باخو دهمراه نمود وددمدت کوتاهی درجه افسر جزء 
سابق بود جمع آودی کرد و آمادهٌ شو دش شد. 

درحملات جنکیز و تیمور وفتی‌اها لی‌شهری تیم می‌شدند آن دوخون آشام از ارف 
و د شحنه (رئیس شهر بانی ) و دادوعه و تحصیلدار و غبره کات بعراعغ شهر دیکری 
می‌ر فتند. پس از آ نکد خطردود میشد اهالی شهر سرغیرت کذبه آمده ابتداشروع به تمرد 
می کردند و ازدستودات شحنه واذیت و آزاد بیکانگاتوبمد چون می‌دیدند اتفاقی نیفتاده 
کافی بود مرد جویای نامی پیدا می‌شد وبا تحريك سکند شور همان مردمان بی آزار دا 
وادار به کشتن مأمودین 24وی می زار ده طبیعی است و فنی خبر این ماجر ابه جنگیز یا نیمور 
می‌دسد باز گشته وشهر را قتل عام می کر دند واز صفحهُ جفرافیا محوش می کردند. تمام 
اینها برای این است که حطار دود چون قابل لمس :ود دیده نمی‌شد. 

درو رد دهلی یکی دوساعتی بفروب مانده ءردم بانظرهای نفرت بادی به‌سر بازان 
ناددی نگاه می کر دند و لی‌فعلا" بخیال شودش نبودند در فاصله دور ترسید نیاذخان ( که 
درضمن پسرخو انده ویا بروایتی دامادقمر ا لدین‌خان بوده) جند لحفاه با شهسو اد خحان‌ تعاس 
کرفت وتوافق کرد که رهبری شو رشیان رابهء‌هده گیرد. 

این دوجوان جاه طلب جویای نام باچند تاسر باز بی اسلحه احتمال می‌دهند جون 
بمناسبت نوروز همه درحال جشن وسرودند بخیال شودش وقیام افتادندو ,دون ادطدای 
فوت وقت ددحالیکه دوساعتی به غروب مانده دست بکادشدند. 

طیق محاسبات سید نیا زخان پسرخو انده با بروایت دیگرداهاد قمرالدین خان دزیر 
سر بازان ایرانی دراددو گاه بدون تأمین وبا حیال داحت درحال امترا<ت بوده وعدة 
نسبتاً قابل تو جهی از آنها بی‌اسلحه و بی‌خیال دد کوچه‌های پا یتخت متفرقند حال ا گر با 
يك حملهٌ برق آسا فیلخانه را که ضمناً انباد ملاح جع آودی شده است بتصر ف‌دد آورد 
واددو گاه نادری دا مورد حمله قراددهند کادتماع است و شکست وادباد به پیروزی و 
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افتخارمیدل خو اهد شد. سید نیا زخان بهثهسوادخان گفت: چه خوب بودنادر کشته‌می‌شد 
که ددا پنصودت سرباژان ایرانی خود را بدون‌فرما نده‌ا حساس کنند دیگر توانائی ایستاد کی 
نخواهند داشت. 

این دو دداین صحبتها و بررسیها بودند که خبری‌شایع شد که سعادت حان‌سیعسا لاد 
ار تش هند چند ساعت قبل فوت کرده واین حود وسیله‌تبلیفی خحوبی بودکه همه‌جا بو یند 
سماوت ان دا عمدکشتهاند. ددحلال این احوال فکری بخاطر سید نیازخان گذشت که 
چه بهتر اذاین که ما ددشهر مخصوصاً درمیدانهای فروش خوارو با د که‌محل‌های پر جمعیتی 
است و در مساجد و غیره شا بح کنیم که نادرشاه درهوقع مراجعت از نزد محمدشاه کشته 
شده است. سید نیازخان و شهه-و ادخان تصدیم خود دا گرفتند وبرای اینکه در مردم 
جسارت‌حمله به‌اردو گام که درمجاودت پایخت بود ایجاد شود او لین برنامه‌شان کشتاد 
سر بازان بدون اسلحه بود پس‌اذ آن حمله بدفرلخانه وتهیه اساحه سپس حمله بهاردو گاه 
و برای هدایت و متشکل کردن شودشیان قرار شد از همان افسران جوان سابق‌الذ کر 
اشتفاد»رشو و 

جند تن اذافسران جوان به نقاط برجمعیت رفتند و ثرو ع کردند به‌شعار دادن ای 
مردم جرا ابنقدرخواد وذلیل شده‌اید که يك عد اندك بی‌اساحه مغرورانه بشما نگاه کرده 
ر یشخندتان کنند نترسید حالا که نادر کشته شده و ایرانیان بدون شاه و فرمانده شده‌اند 
دیگر معطل چه دستید؟ نترسید هرایرانی دامی بینید بقل برصانید. 

جوان دیگر درجای دیگرفریاد برمی آودد ای مر دم ایرانیان در کمال‌ناجو انمردی 
سعادت‌خان سیه‌سا لارمارا که ذخمی وبلادفاع بود کشتند بگیر یدانتقاماودا. 

جمعیت که از جود اداده وتفکری نداشت ناخودا گاه +دون | ینکه لحظه‌ای‌دره‌ورد 
کادی که می کند ونتایجی که اننظاد دادد بیندیشد بدنبال جادچی داه می‌افتد فردی دا 
می کشدء بدون اینکه ث نیه ای فکر کند که جرا این‌کاردا می کند چه بسا دیده شده که‌جمعیتی 
فردی را روی هوجیگری این و آن کته ونازه بعدازمردن اوازیکدیگرمی پرسند که‌این 
شخص کیست؟ و تقصیرش جیست!ً 

بهرحال جمعیت مردان بای تخت به تحريك مأمودین سیدنیاژخانبطرف سربازان 
بی | ساحه حمله‌و د شد ند.و آنهادا کشتند. 

وفتی شمادها برعلیه سر باذان ناددی شرو ع شدا بتداهمان‌سر باذان بی اسلحه ددصدد 
بر آمدند شمشیرها را از کف شودشیان در آورده دبه نبرد بپردازند» دلی وقتی شنیدند 


نادرشاه کشته شده يك مر تبه همان نره شیر ان تبدیل به گو سفند شدند و غالا بدون اینکه 
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پتوانند وا کنشی از خود نشان دهند مرجای خود یج و منک ایستادند و عاقبت یدست 
شو دشیان کشته شد ند. 

مناطقیکه بر ای شروع شودش ددنظر گر فته شده بودغا لا نزديك فیل‌خانه بودیس‌از 
آنکه سر بازان ایرانی که ری همر فته دوهز اد نفر بر آودد شدها ند کشته شدند افسران‌جزء 
بسرعت شو دشیانر ا جمع آو ری کر دند و تاحد ممکنه زیر نظم و سازمان در آوردند آنگاه 
بر هبری شید نیاژجان بقیل خا نه <ملد و رشد ند. ٍس از کشتن فیابا نان ومأمودین ایرانیآ نجا 
سلاح مو جود دا ضیط نمودند و بضی از افدران جوان سواد همان فیل‌ها شدند ومرتباً 
شعاد می‌دادند ای مردم دیدید زودتر با ید کار هر چه ایرانیست درشیرساخته و بعارف ردو گاه 
برویم. فعلا بسوی قلمه‌مجاو دذهر پرش <ناب سید نیازخان مر کزعملیات خوددا دد آنجا 
قرادداده بس از کشتن نگهبانان مسلج همه به انجا دی بیاورید. خودش مر تباً توسعه پیدا 
می کرد وشکَفت دداین بود که همان مردمان خوش‌دو وزنده باد وی دیروذ همه تبدیل 
بدشمنان کینه توز شده دمخصوصاً چون هیجکو نه عکسالهمای امی‌دید ند دیگر همه به کشته 
شدن نادد ایمان آوددند دتعرف اردو گاه ارتش ناددی دا برای همان شب یا دوزبمد 
قطمی دانستند. 

دده‌وقع <ر کت ار تش ناددی ازبا غْشلیمار به بای تخت عده‌ای از اعاظم واعیای‌پای- 
تحت اذ نا در تقاضا کرده بو دند که چون از مردم می ترسند تعدادی نگهبان ابرانی بمنازل 
]نها بفر ستند که حافظ جان ومال آنها باشند حالا بعودتقریب دد حدود هزاد نفر سرباز 
نیز درمنازل اعیان نکهبانی میدادند. وقنی شودش بالا کرفت باشادة اعیان هند مردم 
رجاله بر سر سر بازان نادری که ددو اتع مهمان آنها بودند ربختند و بارز فجیمی بقل 
رسانیدند . 

ساعتی ازشرو ع بلو | گذشته بود یعنی یکساعت به غروب مانده خبر این شودش به 
نادر که دره‌نزل خود مشغول تماشای تخت‌طاووس بود دسید. ناددا بتدا باود نکرد وحتی 
برسر نسقچی باشی فریاد ؟شیده بود: مکّرخیال ی کنند که سربازان منهم مثل ینی‌چری‌ه۱ 
هستند که باید حتماً دشمن شکست خو رده را غادت نمایند من درهمین جند روزه بقددی 
به آنها انعام خواهم دادکه تا آخجر عمرشان کافی باشد من ميدانم که سر باذان پی بهانه 
می گردند که بلکه بمال ومنالی دست يا بند. اماد قتی که اطلاع دادند نگهبا نانهنازل‌اعیان 
کشتد شده‌اندآ نو قت دیگر نا درمسئله راجدی گرفت ودستودداد فورآيك هنگگ‌سو اد بدشهر 
در ایند و [دامش دا بر قراد کنند. 


۰ خَّ ۰ ۰ ۰ ۳ خ 
ساعتی بعد به نادد گزادش دادند که شورش بقددی توسعه دارد که وروديك هنک 
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شور نت و الست و جر ون فایده‌ای داشته باشد هرجا که سوادان به مرد) می‌دسند دعوت 
با دامش می کنند ولی هندیان آنها دا با چوب وسنک مضروب ساخته وعده‌ای را هم با 
کلو له تفنکک کشته اند. منتعا جون سواران ایرانی حسق امتممال اسلده نداشته‌اند بهمان 
تذاکرات ذبانی ادامه داده‌اند وفعلا "هم که‌هو | | :اريك است در‌حلی جمم شده‌اند. . نادد 
هنوز مأیوس نشد و تصور ه. ی کرد بو اند پامسا لمت هرد را ازجوش وحروش بيانداژد. 
صبح روزبعد (یکشنبه ۱۱ ذی حجه) نادر باعده‌ای حر کت نمود که خحود شخهاً ازمر اکز 
طغیان وبلوا باژدید نماید. 
زادر حط سیرخود را عاوری انتخاب :مود که ازمحل‌های مشکول به وجودشودشیان 
عبود نما ید و به مسجد ردشو الدوله برسد که میگفتند نسبت بامام نقاط مر کز یت دادد. 
نا در احتیاط دا ازردست نداد ودشب بو احدهای اد تش دهتود آماده باش دادو گفت 
دروقت نفرانی خو استم تیب غاز ائعا و سوادان تر کءن حاضر باشند که بعحض دسیدن 
فرمان حر کت کنند وحون فاصد مأمود ابلاغ حرکت سواران دفته بودنادر بطودعادی 
آرام جاومیر فت که متو <ه شد سوادان غاز ائی رسیدند وطیق دستود بت سر نادد بطارف 
میدان جلومسجد روشنالدو له راه افنادند. 
مردم ده‌لی در شا نز دهساعت ,قدری تحر يك‌شد هد بهیجان آمده بودند ک4دیدارنادر که 
ادر ا مرده می‌داشتاد اثری درروحیه آنها نکرد وازهیچگونه اسائه ادب ومتا کی وبرتاب 
آجرمضا یمه زد اشتند. نادر هنوز هم مأیوس نبود وقلباً ام‌دوار بو د مرد) با مشاهده اوسر 
عقل ببا یند دلی مثل اینکد این ادتظار بیهوده‌است وزیاده ددیهای موهن جمعیت همجنان 
ادامه دارد. 
نادرهما ناور که بطارف مسجد میرفت مراقب اوضاع بود وءی‌دید که «ردع او و 
سوارانش را منکسادمی بکتای وباصدای تبرانداژی که ازعقّب شنید دید اذ پنجره‌هاو بالای 
یامها به موادان غازائی تیر اندازی شد وجند نفری کشته شدند و اسبان سو ادان مرتباً در 
نتیجه اصابت پادهآجر وغیره دم می‌کنند نادرغرض کرد و بحر کت ادامه داد و بمیدان 
جاو ان مسجد رسید. در اینجا نادد بشت بدر مسیدد و دو بمیدان ایتاده سواران هم 
درطول خیابان دمچنان سواره درحال اتظارند سروصدا وآشوب بسیار زیاد است. 
کی بس ازرسیدن ددحوالی ساعت ده صبح بودکه تیراندازی از بامهای اطراف 
بطرف ناور شرو ع شد. نزدیکان نادر وافران گادد که جان خحود را درخطرمی‌دیدندسعی 
داشتند با احاطهٌ نادد و فراد دادن حود در م-یر تیر دای احتما 0 و یشان را سیر بلای 
در فرماندهی خود بکنندآنها نك می‌دانتند که ا گر نادد کشت شود یکتن از آنها دیگر 
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رنگث و طن دانخواهد دید. 

وفتی تیراندازی در میدان شدید شد در خیا بانهای اطراف نیز مردم جری‌تر شده 
موادان غلزائی راحسابی بکُلو له بسته بودند. ددخلال این احوال طهماس‌بقلی‌خان جلایر 
که مثل نادرصدای دسائی داشت فریاد کشید ای مردم دهلی مامیهمان شماهستیم چر اباما 
اینطو رمعامله می کنید پس آن شادمانیهای دیروز و آن زنده بادهاچه بود؟ چرا گول‌شیطان 
را خودده‌اید؟ هر چه زودتر بخانه‌های خود بروید شاه ایران این خطای شما راندیده 
خواهد گرفت. 

از یامهای اطراف چند صدای نامنظم جواب جلایردا دادو گفنند شما یکمده‌غاد تگر 
بروید خودتانرا کول بز نید مهمان چیست؟ ما که ازشما بد پذیرائی نکر ده‌ایم اینهم ارمقان 
ما وازچندین محل بطر ف نادر تیراندازی شده وسدتن ازهمر اهان نا در کشته شدند.درست 
در همین لحناه نادرنگاهی بهخیا بان سمت چپ مر غازائها کرده دید چند نفر دیگر از 
سوادان کشته شده‌اند وازطرف نقاط دیگر شهر هم صداهای تیر اندازی و همهمد شنیده 
می‌شود دداین موقع بودکه دیگر تاب بر نادر نمانده فریاد بر آورد شیپورچیها؛ کر ناچیها 
فرمان‌حر کت راب نید و به‌سر ان غاز ای کگفت محل اکثرشودشیها درمحوده‌سجدتاقلعه دهلی 
است بسایر نما ط شهر کاری نداشته باشند. عمل سر کو بی شودشیان از ساعت یازده صبح 
شرو ع شده ونادد خود برای تسلط به اوضاع ببام مسجد بر آمد. 

واما محمد شاه ودد بادیانش ازابتدای کادددجریان شودشها وقیام مید نیازخان و 
شهسوادخان بو دند وشاید ا گرم خو امتند می توانسنند دمان شبانه مأمودیتی بفرستند و 
مردم رابه آداعش دعوت کنند و لی اینکار رانکر دند. 

البته اینکادرا نمی‌توان از لحاظ احسامات عاطفی ابرادگرنت دی می گویند که 
عده‌ای برای دفع دشمن قیاع کر ده و بیاخاسته‌اند کدام شنو نده‌ایست که جر أت کرده بکو ید 
بد کادی کردند جون فوراً به خیانت و سازشکاری متهم میکردد و لی زمامدادان‌داقع- 
بین دريك چنین مواق‌ی نباید باین مسائل اهمیتی فا ئل شو ند. محمدشاه که می‌توانست 
ءر اقب دحیم يك چنین شورشی راحدس بزندباید بدون ددنظر گرفتن (مردمچه‌میکو یند) 
همان شبا نه‌اءورمی کرد شو دش‌متو قف گر دد. نادرچون‌نمی خواست دد آنءو قعیت‌سربازان 
سابق خود را باشودشیان در گیر نماید مأمودیت ایجادنظام دابه تیپ غلز ائی‌و اگذ اد کرده 
آنها نیز طبق تعلیمات نادد فقط به شو رشیان حمله ی کر دند و لی چون بین‌افراد شودشی 
وغیر شو دشی نمی توانستند بددستی تشخیص دهند ناچاد عده‌ای هم بی گناه مودد حمله 
وراد گرفتند. 


. چند ساعتی ازودود بصحنهةٌ تیب غلزائی گذشته ونادد که متوجه فرار وعقب شینی 


۷۶ عب کلات 


شورشیان شد بی‌میل نبود به عملیات‌پایان دهد. او بدنبالبهانهای‌می گشت که دداین موقع 
خبر دادند محمد شاه برای شفاعت به نزد نادرمی آ ید. 

از اول صبح که به محمد شاه اطلاع‌دادندنا درشخصا برای تحقیق ددهو ددچگونگی 
امر به مسجد دوشنالدو اه دفته او بانگرانی منتخار بود ند چه پیش می آید. وقتی از اساثه 
ادب هندیان نسیت به نا در وسوادانش ۱ گاهییا فت فهمید که عنقر یب بیش آمد بدی خو اهد 
شد وادمیت-واند باتماس بانادد ازدقعو) فجایع احتمالی جلو گیری کند در 
عين حال باذهم بی‌ادادگی مانع شد تا اینکه گفتند قنل دسر کوبی مناطق شودشی‌شروع 
شد که بازهم نتو انست تصمیمی بگیرد یعنی باش دمیآعد ذفاعنی بکند ولی منتظر بود 
دیگران ازاو بخو اهند تا اینکه ساعتی از نهر گذشته بود که عده زیادی از کلانتران دهلی 
به قمر الدین‌خان و نظام | لماك مر اجعه کر دند و گفتند که مردم از کاریکه کرده‌اند پشیما نند 
بهتراست شخص شاه اژملت نز د نادرشفاعت کند. آنهاهم بشاه گفنند ومحمدشاه‌هم که 
روحا آماده بود برای تسریع ور کارسواری نزدنادرفرتاد واطلاع داد که قصد دارد به 
حضور نادد بر سد وخود با تخت‌ردان حر کت کرد: 

وقتی بادراز حر کت محمدشاه برای شفاعت ] ۶اه شد جلایر رامأ‌ود نمود عده‌ای 
سو ار بردادد وخود دا بمحمدشاء برساند و بعنوان اسکودت در ر کاب او حر کت کنند. 
بهرحال محمدشاه به نادررسیده بم<ض رسیدن به‌نادد گفت: دیگر بس است بر ای‌خا طارمن 
دستور بده عملیات ر اموقوف کننده ناددهم بدون سئو ال وجواب‌قبول کرد و بوسیله شیبود ها 
فرمان باز گشت داده بلافاصاه جند جادچی به سجهت‌های مذ:اف رنتندو با نواختن طیل 
مراجهت ختم عهل را اعلام کردند. 

عموم مودخین نو شته‌اند که از صدورحکم عملیات تماع وسر با ذان بر گر دنديكد بع 
ساعت بیش نگذشته بود که دیگرسر بازسلحی درشهر نمانده وسواران ادتش‌ناددی‌بمجل- 
های خودباز ند همه بخص وص ژنر ال کشهش اف گواهی کرده‌ان د که يكچنین انشا ط 
آهنینی که بزر گترین عامل پیروذءعای اد نش نادر بدت نه در گذشته ونه درحال ددهیچ 
اجتماعی دیده نشده است. 

جزوحکایات مر بوط باین انضباط نوشته‌اندکه چند روز بعدازروزذبلوا پیره ذنی 
بازد نادرحاضر و جمبهٌ جوادری ادائه داد گفته بود ور روذ باوا دو تن سر باذاین جمبه‌ر | از 
من گر فنه باز کرده وجون دیدند که جواهراست ورصدد بر آمدند که هما نجا بین خو دنقسیم 
نمایند وهنوز تقدیم تمام نشده بودکه صدای‌جادچی اعلام پایان عملیات نمو داین بود که 
این ددسر بازجعبه را انداخته بیرون دویدند وچون يك‌چنین انفباطی شایستهٌ تحسین است 


من ازشما استدعادادم که محتویات این‌جعبه رابآن دوسر با ز بدهید که البته نا درقبول‌نکر ده 


پیر وذی بز رک ۵۷۷ 


ولی اذطرت خود بآن دوسر باز انعامی داد. 

پس اذایجاد آر امش دد پای تخت محمدشاه به کاخ خود باز گشته ونادر دستور داد 
حاجی‌خان بيكافشا د باحاجی فولادخان که حالا فرما نداد نظاءی‌شهر شده تماس‌حاصل نمو ده 
ضمناً به قلعه مجاودشهر که مر کزسران شودشی (سید نیازخان شهسوادعان) است تاخته 
آخرین کانون آنها دانا بودنمایند. ساعتی بعد تلعه تدایم و آن‌دومرد تیره‌بخت اعدام‌شده 
با بول میرز امهدی‌خان (بیاسارسیدند). 

پس از آنکه اوضاع پای‌تخت بحال‌عادی بر گشت‌نادد به‌سراغ غنائم رفته‌وصندوق- 
بندی جواهرات چهاردوژی وقت اوراگرفت. دد همین مدت کوتاه ما لیات سرانة مردم 
دهلی نیز بتددیج بصندوق سردشته دادان ادتش نادری وادیز شد. نادد آ نچنان خودرا 
بی‌نیازدید که ضمن فرمانی که در تاریخ شانزده ذی‌حجه ۱ ۱۱۵ نوشته شده ضمن حطاب به 
ولیمهد ما لیات‌سه‌سا له ارضی‌ایر ان دا بخشود که‌این‌نامه نامه‌های تاد یخی است‌و و شبختا نه 


عین آن موجود است. 
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فعل سرت و خشم 
فتح‌نامة هد 


از آنجا که بردسی فتح‌ه‌ند ازدید گاه‌نظامی نکات‌ظر یفی‌د اکم دنگمی کند » نادیده 
انکاشتن يك چنیننکات‌ظر بفی تجسم کامل آن رو یداد ر امثکل»ی نما ید. چه‌این‌نکات‌خود 
مایهٌ بسیادی از حوادث‌اند. بنا براین ماجرای هند را ازدید گاه‌دیکری نیز بابد بردعی 


نمودتا شیر ینی وجذابیت این و اقعهٌ تار بخ ی به گو نه‌ای دوشن عیان گر دد. 


۱۳۳۸ 


موی ابیت ره 
۱ 


نی میرزا محمدمهدی تنکارنده و میر دا 


خو شبختانه بجز منشی‌های مخصوص هرت مک 
از 


کاظم وبا نکادندگان حادجی جند وقاٍ 
۳ وا ۳۹ ۱ 
تکار دیگرهم ماجرای‌هند دا در همان دور ُ 2 5 سل 


به تحر بر در آدرده‌اند .ددحقیقت از نظرمنایع | ۳ ۱ 


تادیخی این تنو ع گنجونه ایست که می‌تو ان لت تست 
۰ ۶ ۰ ۳ ۰ ی 
از ان بهره فرادان برد. وقتی منابع موثق 
بر م۳ 5 اه 4 مر 
هندی دا با نوشتادهای نویدندکانی که هم 7 


دد بط فضایا ده‌اند وهم درامو رها ک 7 و 
ن‌ بو توت رو ۳ مس امحه 
رک سک و زان مرکا واه 
نظر ند کنادهم قر ادمی‌دهیم و بادیگر نوشته. وا عر؟ 


هایی که آ گاهانه و بی‌غرض ثبت شده‌اند + ت ار )شا شمان ین ن چم 
ملالك قر اد می‌دهدم جکیدهای بدست‌می آید لت 


که شاید در مودد هيچيك از روبدادهای رو 7 که )5 
ی ره 2 7 
تاد یخی یك چنین 5-ز ادش مستند و درعین مات 

حال جالبینداشته‌باشیم. دد مورد رو یداد 


چا با شم 1 7 رال 
ی بت جاث لا يلا 
همینمو ضو ع‌هندمی تو اند به‌تنها بی‌صفحات 9 0 


زیادی‌را در مجلدهایمختلف بخوداعتصاص 


دهد که‌سلماً از حوصلهٌ بحث‌هما خاد ج‌است. میات تا روتکو 
اما دراینجا سعی‌می کنیم به گو نه‌ای مختصر ۲ 


آنجه را که در کوثهو کنار ماج‌را عمدتاً 7 2 ین مب ۶ 


ف + تاه ز نشب مه مب راو و ریگ امه 
ی 





وشووات لاله.وا زوررارزجضا رصن عرقمرعا یاس 27 
گرا تگردراب ی رام ووت مورب ختنر مان یس 
رم ل ررادهدونکا رم رورطحت و سود ریما 1۳ بارسا 7 ایض 
نفرازروسا ور مم رنکسا و هزین مردام 
3 بسانت ین لکشت قاروا 
تب سل فاعت ارات را دص رال واشت 
خرم موف اس رده ی 
ما رگزیزیت | رسنصف ما بماعواول ارد وی 
نس ی ۷/9 نوزم دیا رب تآوردمو نگنرسما 2 
ارام وا زر نیرز مات ب‌ووهبنا رده رامشنااق بیط ۲ 

وف ظرورا کاتسا نم وفل ترا ها ولا و 
تسف دموا گرا نهر بش ان‌شایت مت 
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وش وبطامورماصام لور دک رن فا یاف ومات ۶" : 
ری نمتب روکنک وال بت رموده زود 
ُط شرت فیک رارکت ۳ 
۷ 
یکیت؛دلبصی رتشا ابر 
ررض ویب بسانم 
ره 

















ند شرت درا وهای و 
آن بمون‌تضرت الب + هدافتسا 
روت شتآ 
2 ابوا تسم شم ی دی ریات ور رارف > 
با زا سمخ 0 ور رکامان‌تا هو امورف سابل سین ره زر 
ارو مات سرات حسارد؛ یموحب اسّاره وال اسما وا سورد وسرطدات و 
ار ریت ما مو ایا عا شمه ردو ال رکب 
وای‌نصت ۱ ردان ‌کا روا 0 
طالم شتا یسنان ار دبای اسر ام 
موی رای زد لا دم دما سل بیع ۱ 
صارشرا واغزازمشابه ال‌ساءشتال | 
دسا الا ض) تا 
وی کس ضوح حس اهنت رتم وا لوب بدا بای از 
مرول هلان ما مامت‌بو نت دلاعت ترا 
7/9 سکن ار از ۰ 
صر نام تصامي تن ونان بکرم 
سول دهاز باربی) عات اسان وان راخ لکرس رن 1 
عم ای هناب سب یف با ۳ 
را ری رادرس نع یادن )را وال 
زد ولاز اه الا تب ت ات هبات اي رابت رت اف زر 
هواس اماسب سابجو له انلیا راطاعت کار 


ور 
#2 
































۳ /عقاب کلات 


رخداده» از فلم یکی از بگارنده‌ها که حود بنحوی از نزديك شاهد ماجراهاء دویدادها 
و مسایل پشت پرده بوده و ما در مأمودیت‌ها شر کت کرده اداثه دهیم. . معا لبی کهدم 
از لحاظ تادیخی مستند باشد دهم ازنظر نحوء نگادش ب-یاد شیر ین و شنیدنی است. 

مطا لپ از بان نگاد نده‌ای نقل می کنیم که معررفی وید ا به‌عهده یکی از پژدهش. 
گران در کتاب وحدیت نادری» وا گذاد می کنیم: 


«... هر جند که در حلال اور اق کناب نشانه‌هابی‌دلالت برمقا)» 
«و موقعیت اجتماعی او دجود دار » باز و اجد آنجنان‌صراحت ده 
«اعتبادی نیست که بتوان هویت وی‌داآشکاد گسردانید. امر محقق» 
«اين است که از منشیان و درعین‌<ال سرکسردگان نظامی اددی» 
«بادشاهی بوده و جای به جای مسئو لیت‌هایی اذطرف نادد به دی» 
«محل می‌شده است که با اعتناه به شدت عمل و دقت نظر شاهنشاه» 
«افشاد در انتخاب این گونه افر اد می‌توان باود داشت که شخص » 
«معتبری بو ده است» به ویژه آنکه می‌بینیم تعداد اطرافیان صمیمی» 
ونادر به‌مرود ایام دو به‌قلت‌می‌نهند. براین‌اساس مردیکه‌تو انسته» 
«باشد تا بایان عمر چنان صحنه شهریاد سطوت پرمها بنی دد کناد» 
«وی ز بسته باشد به‌مخوای بادآودی‌های کتاب دایر مداد ددام‌ودی» 
«نیز شناخته آید» با یدکه ازو اجد امتیازات وعصفات خصوصی نیز» 


(محسوب شده.) 


نخستین باری که م لف از خود نام می‌برد بدال ۱۱۱۳ - خودشیدی است که نادر 
به محاصرة گنجه مشغول بوده است و پر اناهاد مودت به‌دو ات دوسیه و نیز درعواست 
تخلیه سریع دد بند و با کو هیئتی را به آن کشود اعزاع می‌دادد «ژلف ما می‌تویسد: به 
دستور نایبا لساطنه (منظود نادد) میرزا کافی خلفا و میرزا اشرف هرد (ا3 حردف به 
سفارت مأمود شدند... 


«زمان دیگر مو لف دا در سلك ملازمان نادد می‌بینیم که» 
«بس‌از تسخیر قندهار و کابل و غزئین به سرحدات هندوستان پای» 
«نهاده است و برای به‌نظم در آوردن بلاد مفتوحه اما مدددی بيك دا» 
«به بیگلر بیگی کابل نوپسنده پا دافم حروف را به وزادت ایالت» 


فتح‌ناما هند ۵۸۳ 


«و اشرف ساطان توپچی غلزه دا به‌حکومت غز نین منصوب کسرده» 

«است. این انتصا بات باید ددحوالی اواخر جمادی‌ادل ویا ادایل» 

«جمادی‌الثا نی‌سال ۱ ۱۱۵اتفاق افتاده‌باشد که به تصر یح »بر زاههدی» 

«(صاحب جهانگشا) و ملف ما (ناظر برصحنه‌های فتح هند) شاه» 

«وادتش ايران ددهنطقه گندمك اقامت گزیده بودند. نویسنده وقایع» 

«مز بور بهاحتمال قوی ددخلال دو مالی که نادد صفحات هند دسنده 

«بوده به انجام وظا ثف محول دیوانی اشتغال داشته» چه از طرفی» 

«نادد دا مجال تغییر و تبدیل در کار گزادان ددمیان نبوده و دلیلی» 

«نیز برای این کاد به‌نظر نمی‌د سیده دازرف دیکر ددمنا بع‌عبری» 

«نروز ذکری از انتصا بات تاژه نشده است. اشتغالات پیابی فاتح» 

«هندوستان نیز به‌آن حد بوده است که تنها به‌تدبیر سر کشان‌منا طق» 

«مفتوحه‌قناعت کند وماً لا" تا باز گشت ازشبه‌قاده‌هند درصددجا بجایی» 

«مسر لین برنياید. اما بعداً داقم می‌نو یسد: راقم حروف دا بعداز» 

«دوسال از آن مکان اتفاق‌عبودی افتاد استخو ان کشتگان آن‌صحرا» 

«را سپید کرده بود.» 

نظر چنین نویسنده‌ای بايك تجربه عینی و دقیق ونزديك به‌تمام زوایای ماجرای 

لشکر کشی نادر به هند شنیدنی است. مخصوصاً که اشادة اصلی او به فتح‌نامه‌ایست که 
منظود نظر ما است دعین آن هم بعداذ گزادش وی بنظر می‌دسد: 


حاده نادر شاهی 
بم الله اثر حمن‌الر حیم 
دب سر و تمم بالخیر ا 
وا لحمد لله ربا لم۱ لمین‌و | لعا قة للم‌تقین» وفایم‌جنگگ نادرشاه» 
«و ءحمدشاه و کیفیت ساطنت ماك هندوستان جنت نشان و بی ۶بری» 
«حضرت خلیفه | لر حدن و بی‌دقادی جمیم امرایان عظیم ! لشآن. از» 
«دست ابرانیان کلاهپو شان... سبك‌خیز سختگیر به‌وقو ع آمدی چه» 


«نو یسد؟ا که خجامه دد تحریر آن» اذبس‌حمیت و انفعال (نشان‌داده)» 





۵۴ /عقاب کلات 


«برزمین فرطاس سر 


نون و جگرشکاف است و از غایت اندوه وه 


«غیرت, اشك حسرت بررخسارة کاغذ می‌دیزد: 


«از ابتدای تیموریه لغایت حال از دبدبهٌ تسلط پادشاهدان» 


( بیشین» 


ءسلا طینذمان سر افتخاد نمی توانستند برافراشت. اِ؟ اراحیانأه 


«کسی از داه کو تهاندیشی» اراد؛‌با طل دد سرمی کردفی ا لور بقسی) 


« گوشمال می‌خورد ک4 همیشه سر به سجود داشته» دیگر باد مجوذ» 


‌ چنین حبال نگر دیده»ا احاف جمیع‌مقدما ت ماطاتوضا بط حلافت برهم ) 


«خو ردهءامرابان حضور پرنود از غایت غرور و کثرت مال و منال» 
«رانزدنی جاه و حلال مثل وزیراامما اكاعتما دا اماك بع-ادر )۳ 


«صمصام| لدو له بهادد حان‌دودان وغیره به‌سبت سسنی حعم کمی» 


«تساط 9 دبدبهٌ حضرت خد یی 


قدر قددت فرعون وقت بوده دوز و شب بدون 
خمر خو د دنو حرام کردن دیگرشغلی نداشتندو حفرت 
طل سبحانی بیخبر از مقدمات سلطانی بوده فلعة 
دادا لخلافت شاه جهان ] باد را فوزعظیم دانستهسیر 
سمن برج وانگودی با غوغیره غنیمت شهرده؛هميشه 
در شراب عودی و بچه بادی و زنا کادی مشفول 
بودند» و همو اده از باس چسب وتنگث بطود زنانه 
و ریش :رش خود دا راسته و پیراسته می‌داشتند. 
به قول حضرت شیخ سمدی شیر ازی علیها رحمه : 
به نیم بیضه که‌سلطان ستم روا دادده: ز نند لشکر یا 


هز ادمر غ بسیخ| لحال.جمیع‌سا کنان‌شهر خدافر اموش 


9 رل وفت ره را ی 

نا بر 
ش اي بات سطا وه 
را انار مت 
دموا 
رش بتري دباي زر و 
ی ریت زک رز 


را میمصت وه 
بر تفت ری وی رت 

9 انس 7 
مک وه 


فتح ناما هند ]۵۸۵ 


«( کر ده‌اند)و ازخاص وعام لباسزنانه اختیاد گردد» به‌جای نماز وم 
«دوزه به حرام کاری و شراب‌خو(۱)دی و اغلام بازی مطلقا لنان» 
«شده‌اند. غرض دراین‌ايام در بلده دادا لخلافت شاه جهان آباد این» 
«اطو ادشنیعه وافعال‌ناشاسته واعمال فاعل‌و مفعول به حدی دواح» 
«یا فنه بودکها گر خدا(ی):خو استه‌از این نعمت عظمی(۱) کسی‌محروم» 
«ما نده باشد براو ریشخندها می کردندا پادشاهان دا لازم و واجب» 
«است که براین بیت عمل می نموده باشند: 


هفت اقلیم اد بگیرد بادشاه همچنان دد بند اقلیمی د گر 


«غرض, الحال برعکس آن به عمل میآیدا بند گان حضرت ظل» 
«سبحانی وجمع امرایان عظیم الشأن وتمام سا کنان‌شور غافل ازقهر» 
«الهی بوده» یقین دازستند که همیشه همین قسم لیل ونهاد خواهد» 
« گذشت و نمی‌دانستند که (به) تدادك ایناعمال شنیه» از پردة غیب» 
«لادیب» چه به عرصه ظهود خواهد آمدا 

«جنا نکه والی ایران که ناددشاه است و نادد سلطان (هم)» 
«نام دادده از استماع کیفیت خرابی سلطنت هندوستان و بی‌اتفاقی» 
«امرایان آ نجا » فیاافود تصد منم نموده » جمعیت بسیاد بسان» 
«موده ملخ فراهم آوزده به‌ایلنا به‌قلعةٌ قندهاد که سرحد ساطنت» 
«هند است (دادد شده و آن شهر دا) محاصره نمود.» 

«آنگاه که این خبر به عرض دالا رسید؛ دد آنوقت حضرت» 
«ظل سبحانی اند ماول خاطر گشته؛ از ارا کین دالت و سلطنت» 
«ددخو استند که: | لحال چه فکر بایدک‌رد؟! امرایان حفود فیض» 
«گنجود که همیشه خوپذیر سایهٌ حمخانه بودنده طاقت هرج دعر ج» 
و تاب آتش (و) آ فتاب درخود ندیده» به‌عرض حضور دسانیدند» 
«که: سلطنت‌هند همچه نیست که دیچکس از سلاطین‌زمان چه قددت» 
«دچه طاقت داشته باشد که خیال‌فاسده تواند کردا وا گر دالی‌ایران» 
«از داه کوته‌اندیشی و نادانی چنین خیال کرده باشد. از عهدغيك-» 
«يك زمین‌دادان نخواهد بر آمد و ود به‌عود منفعل شده و پشیمان» 


جح ّ ب 8 
« کشته» خواهد دفت و دزیمت دا غنیمت خواهد شمردا» 


۵۶ /عقابکلات 


نامه نادر شاه افشار به محمدشاه بادشاه هند: 


«ددین ضمن نامه والی ایران به‌معرفت ایلچی بدین مضموذن» 
«رسید که: «دد ین ایام بادشاه ملك توران وغیره و سلاطین جوانب» 
رو اطراف» ازداه غرور باطال سر به‌شودش برداشته اژ جادة امر» 
رو انقیاد منحرف شده بودند و هوچند بهنامه و پیا) از راه نصایح» 
« فهما نیده شد که غرور باطل که دردما غ شما جاگرفته و شیوةمرد)» 
و« آزادی که اختیار کرده‌اند وب نیست, اما آن اجل گر فته‌ها که از» 
«ر اءغرود و استکبار تمام نب غفلت در گوش کرده وخواب خر گوشی» 
«را اعتیاد نموده بودند» مخن‌شنوی نکردند. از آنجا که یمن‌همت» 
رو الانهمت این نیازمند دد گاه الهی همیشه به‌رفاه خلایق که ودایع» 
«بدایع دد گاهایزدیندهمصر وف است ند ارل(د فع) ظلمد تعدی و مرد)» 
«آذادی از آنها خو استه» برخود لازم و واجب دانست و ازععسکر» 
«ظفر طراذژ جماعت غازیان تهور پیثه و بهادران جنگک آزموده دا» 
«برای گو شمال آنها تعیین فرمودیم دحکم نمودیم که | گر به عود؛» 
«دد پیش می آ یند؛ بهتر والا معدوع (شان) سازند. چون غرورباطل» 
«ردسر داشتند» برراه راست نیامدند. آخرش به فضل (و) عنایت» 
«ایزدی از تیغ بی‌ددیغ بهادران شجاع و مبارزان دستم‌ژمان به) 
ورارالقاء شتافتند و تمام مما لك محروهه آنها به خاك برابر شد.» 

«براین مهم زرهای بسیاد به‌عرج آمده لهذا به قلم می‌آید» 
«که مبلغ خطیر از ایام پیشین به عارف بزد گان شما به‌طریق فرض» 
«(بر) ذمهٌ شما واجبالطلب است. 

«و سرای آن, زر مالیانه از مدت (هاقبل) ادسال نداشتند» 
«بهتر آن است که اینومه زرها و موای آن دو کرود دوبیه برای» 
«اینجانب بزودی و بسرعت هدرچه تمامتر بفرستند والا ار مانند» 
«سلاطین دیگر غرود باطل درسر داشتد باشند ما به‌دو لت واقبالدا» 
«بلا تحاشا دسیده دانند.. چون حضرت ظل‌سبحانی از دسیدناین» 
«نامةٌ سرابا بیم و خطر بسیاد هراسان شده و از همه اد کان دولت» 
«و سلطنت حضود پرنور دهم ازنواب آصف جاه سپهسالاراستفساد» 


وتح‌نامة هند ۵۸۷ 


«فرمو دند که: «والی ایران به غرور و تکبر تمام نامه نوشته (د)» 


«فرستاده است جواب آن هر حه مناسب وت باشدء با ید زو ت6۰ 


«تواب میهتا لار آصف‌جاه ددجوابت آن به‌عر ض رسانید که: 


سخنان نواب سیه‌سالار 


«فدوی جان‌نثاد هنگام بودن در دکن مدتهاست که به در گاه» 
«ثریاجاه معروض داشته بود که ودالی ایران اداده فاسد دادد دقصد» 
«سلطنت هند کرده (د) افواح برای محاصره قلعةٌ قندهار که سر حد»ه 
«سلطت هند است » فرستاده. هنوز که مدعی زود نگرفته باشد» به» 
«مدافعت آن*شعی ضرود (است.) کسی از بنده‌های پادشاهی برای» 
«تنبیه آن گروه شقاوت اندرش تعیین باید فرمود که به کمك فوج» 
«اسلام رسیدهی آنها که به این طرف به‌اراده فاسده رخ کرده‌اند ته» 
«تیغ نما یند.» 

بّول این که: 

ددختی که ا.کنون گر فتست پای به نیروی مردی بر آید ذ جای 
وگر همچنان روزگادی هلی به گرددنش از بیخ برنگسلی 
«غرض که امرایان آداعطلب حفود پرنود هر گزنخو استند که کسی» 
«از دادالخلافت حر کت کند و قدم بیرون کٌذ؛دد و از آن دوزیکه» 
«فدوی جان‌نثار به <ضو د اقدس رسیده است. ءکرر ددین ماده به» 
«عرض‌دسانیده که مدعی دوز به‌روز غالب بدایاغاد است و به‌اسب» 
«ر فمجی می‌رسد. الحال بددن متوجه شدن ود به‌دو ات و اقبال» 
«اين آتش افر وخته فرو امی‌شود و نمی نشیند.) 

«حضرت ظل سبحانی دد باطن ازنواب سیهسالاد صف‌جاه» 
«وسو اس به‌خا طر می‌داشتند ودرمجا لس اوباشی خود ذات معز (ی)» 
«الیه را مخل می‌دانستند ودرخاطر مبارك بند گان‌حضرت دصمصام» 
«الدو له بهادر تعیین‌بود که اظهاد نواب سیه-الاد آعف‌جاه محض» 
«غلط است| دالی ایران جه قدرت دارد و کجا این‌قدر تساط پیدا» 
کرده است که تا نظر به جناب والای اعلی تواند کرد!ا این همه» 


۵۸۸ /عقابکلات 


«ساخت و باخت نواب آصف جاه است! بلکه صمعاما لدو له بهادد» 


«صر یج به جناب معلی ظاهر نمود که: 


سخنان صم‌صاءالد وله بهادر به محمدشاه: 


«نو اب آصف‌جاه دغیرة مرد) تورانیان به‌سبب این که فدوی» 
«دو لتخو اهمعزذ به‌عنایت حضرت‌است. ازد اه<سدوعناد می‌خو اهند» 
« که بهاین تفر یب بند گان حضرت را از دارااخلافت برد آرند وه 
«بهاتفاق یکد یگ قصد کشتن فددی داد ند و از بند گانحضرت خدا(ی)» 
«نخو استه بهجهساوك در پیش آیندا هرگزصلاح وقت دفر ینمصلحت» 
«نیست که حضرت خود به‌دو لت و اقبال متوجه این مهم شوند. دد» 
«صودت بر آمدن از دادالخلافت صریح دغا به‌نظر می آیدا» 

«حضرت ظل سبحانی نواب صمصا ۱۴ (دو له بغادد دا دا-وذ» 
رو دو لنتخواه خود دانسته تواب آصف جاه و واب وزیرالمما لك» 
«وغیره جمیع امرابان (کذا) حضود پر نود دا حکم‌شد که: همه‌ها) 
«( کذا) با فرح و تویخانه پادشاهی وهمراهی خحود بدمقا بلةٌ مقاهیر» 
«(کدا) بروند و ما به دوات و اقبال بعو نه» همین ج-ا سکونت» 


«می فر ما ثیم و صمصام | (دو له بهادر همر اه ر کات ما باشند.» 


اخماز ورود نادرشاه به سر حدات هندوستان: 

غرض که در همین جواب و سژال بودند و ردو بدل چنای» 
«دیگر هم گذشته بو د که ددین ضمن یکايك خبردسید که والی‌ایر ان» 
وقاعهٌ فتدد-ار دا تسخیر ثم ده و از آنجا توبخانهٌ بلاتعداد (د)» 
«غنیمت بدیاد بهدست آودده. الحال بدقامةٌ کابل محاصره دادد د» 
«عنةر یب‌است کقلعهةٌ کا بل هم زود مفتو ح شو دا» 

«بندکان حضرت ظل دحا کم گاهی معر که جنک و حدل» 
«نیازموده» بلکه ددچشم خواب هم زد یده بو دند و دد پیشگاه فسق و4 


«وجور خودرا یکنا می‌شمردند! بدمجرد دسیدن این‌خبر موحش از» 


فتح نامه هند | ۵۸٩‏ 


«هر اس تمام مانند نش دیواد قا لب هی صاختند: ازمعاینه احو ال» 
«با دشاه دین بناه» حضرت مهر پرود محل حفضرت خادمنزل یعنی بها دد» 


«شاه از داه نصایح به پند گان حضرت طاهر نمودند که: 


تصایح حضرت مهر بر ود: 

«شما ازداه نادانی و بی‌خبری» ازدست خود مقدمات سلطنت» 
«دا بترم داده‌اند و از ابتدای جلوس لغایت حال همیشه ادفات» 
«خوددا دد صحبت ادباش بسر بردند! شخصی که از ایام طفو لیت» 
«عمر دد صحیت زنان پسر برده باشد از اد در میدان چه دلیری» 
«می تو اند شد؟! و صریح می‌دانند که جمیع امرایان (کذا) بنا بر» 
( بی خبری و ستی عمل شما ملك پادشاهی را متصرف شده خز انه» 
«و جواهر بی‌شماد جمع کردها ند وهیچکس تابع حکم والا نیست.» 
«شما همین چهاردیوادی قلمهٌُ ادلا دا سلطئت خحود تصود فرموده» 
«سیر باغات و صحبت اوباش غنیمت شمرده از ممالك محروسه» 
«مطاق بی خبر هستند. الحال کاد برهمت و شجاعت باید ف-رمود د» 
«بر ای‌دفع‌مفسد: خود متو جه با یدشد واذار کان ماحانت خودشخصی» 
«که دو لتخواه سر کاد است» او دا مخا لف خود تصود می کنند د» 
«نهائی داک-+ (با) تماق و چاپلوسی و شیوه‌های فرمسافی بازاد» 
« گرم کر ده‌اند.دوست خودمی‌دادندا» 

«غرض حضرت عالمگیر بادشاه با وصف ضعف و کیر سن تاه 
«(داپسین) دم زند گی در ملك گیری و تنبیه و تأدیب مفسدان بسر» 
«بردند و تا این مدت دد بت وی و دو اتخواهی از صف‌جاه چه» 
«قصودی به عمل آمده که از او دسو اس به‌خاطر داه یافته و او دا» 
«خاطر آ ذدده نموده‌اند؟۱» 

«درین وقت درسلطنت شما سوای ذات آصف‌جباه خاندزاد» 
«موردثی کدام صاحب تدبیر وصاحب دستور و داناست و ددمعر که 
«جنگ آزموده کاد که به اعتباد و اعتماد او به انتظام نظظم و نسق» 


«مقدمات سلطات خواهند برداعت؟» 


۰ /عقاب کلات 


«امرایان حضو دشما که برآنعا اعتباد تمام است و دولتخواه» 
«خود می‌دانند به قسمی کس4 شما بودن (دد) فلعهٌ ارك و سیر ددیای» 
«جنا و صحبت زنان (دا) فوزعظیم و نعمت عظمی تصود فرموده‌اند» 
«همین ق-م امرایان حضود خوپذ یر ماه خمخانه شده‌اندکه: الناس» 
«علی دین ملو کهما» 

«با پادشاه هند محمد فر خ"در مردم سادات چه قسم کاد به» 
«نمکخواد گی فرموده بو دند و ازدبدبةٌ تداط آنها امرایان (کذا)» 
«دیگر چون بید ازباد می لرزیدند. مگر دات آصف‌جاه نبودکه به» 
«تدبیر و شجاعت آنها دا معدد) ساعته » ملك دکن را دد تصرف» 
«اولیای دو لت‌قاهره داشت؟ نتیجه آن است که به كفنهُ غرض گویان» 
راورامخا اش نحو دتصو د نموده‌اند وصمصاالدو له بهادد دا دوست» 
«عود قعراد داده‌اند. دای است که در دوستی و دو لتخواهی» 
«صم‌ها م۱ لدو له بهادد قصودی نیست از جان و دل فدوی حفرت» 
«است؛ اما مردم نودو ات و نا آزموده کاد ازم‌قدمات سلطنت جه‌خبر» 
«داد د؟ا و بین است نادان بدتر از دشمن داناست » جنانکه بادشاه» 
«دارا لجهاد حردر آ بادکه با مرد) نا آزمودهکادصحبت می‌داشت وه 
«مصاحبت اوباش را همیثه مرغوب طبع خود می پنداشت» ددطر 4-» 
«العین ملطنت‌دا ازدست داده (است.) همچنان از دوستی صمصا-» 
«الدولهٌ بهادد» درد نقلی که به باد آمده به شما یاد می‌دهم» چنانکه» 
«بادشاهی بود که با بوزینه یعنی میمون » احلاص تمام داشت دو» 
«مصا حب وهم جایس حود کرده بود ومیمون یز | حلاص‌دلی واعنقاد» 
«تمام به‌جناب باوشاه می‌داشت. هر گاه رادشاه استراحت‌می فرمود»» 
«میمونمذ کور اذيك دست کف پای پادشاه می‌م لید و ازدست دیگر» 
«مگس‌دا می‌د اند و می پر انید. «روزی دراین هنگامه که پادشاه دد» 
«محل بر بستر آرام در خواب بود و میمون (دی‌دا) در خواب مستعده 
ر«خحدمت بود ددین ضمن؛ دزدی درمحلسرای پادشاه رمیده معاینه» 
«نمودکه بادشاه را حواب غفلت دبوده و يك مگس برسینهٌ پادشاه» 
«هر مر تبه می نشست و میمون آن دا می‌داند و دقع می‌نمود. چوذن» 
«میمون از مدافعت مکس مذ کود عاجز گشته (بود) آخر لاعلاج» 


فعح‌ناما هند ۵٩۱‏ 


«شده. شمشیری که بر پلنکث (؟!) پهلوی‌پادشاه بود آن‌دا علم نموده» 
«خحواست که مکی را اذفرب شمذیر دوپاره کندا و مکس مذ کود» 
«بر سینة پادشاه نشسته بود و( بوذینه) از داه نادانی بدخاطر نیاود ده» 
«(بود) که ضرب‌شم‌شیر به‌آقای خود خواهد دسیدا ددین ضمن‌ددده 
و که دشمن دانا بو هر اس‌جان خود نکرده» تصود نمودکه بادشاه» 
«زمان از دست این دوست نادان مفت هلال مسی‌شود .» 
«ا گر من عوض بادشاه کشته شوم مضارقد دار د تصدق شوم! ددین» 
(ضمن شمشیر عام کرده میمون‌دا» دزد مذ کور انتر | عنموده گرفت.» 
«میمون از دفوع این معنی با او درجنگث آمده غوعا نمودا ددین» 
«هنکامه پادشاه کم کمرك از خو اب بیدا شدی دید که شخصی نامحر 6» 
«باشم‌شیر برهنه ددمحل سرای سلطانی آمده ومیمون بااو درجنگث» 
«و شور و فغان است. اذ دقوع ابن هنکامه مردم از هرچهار طرف» 
«دویدند و دزد مذ کور دا ریسمان بسته » به حضود بادشاه ایستاده» 
«نمو دند. پادشاه از دزد استفساد فرهودکه تو کیستی که هر اس‌جان» 
«خحود نکرده. در محل سرای پادشاهان رسیدی؟! دزد به عرض» 
ودسانید که من به‌ادادة دژدی آمده بودم دیدم که دوست نادان با» 
«بند گان حضرت. کاد به دشمنی می‌فرماید. ترس جان خحود نکرده» 
«عوض ذات متقدس بندگان حضرت بادشاه » مر گث بسرخود قبو ل» 
«نمو ده بی‌دریغ شمشیر علم کرده دا ازدست میمون گر فتم. الحال» 
«درباب این بندة گنهکار هرچه به‌عاطر مبارك برسد به‌عءل بایده 
«آودد (د) به‌سزا باید رسانیدا» 

«یادشاه ازدد یا فت کیفیت؛ ازهمان دوز میمون دا ازصحبت» 
«خود دود رده زد بسیار به دزد داده» حلاص نمود. این چنین»» 
«دوستی خان‌دوران به نظر می آید. صلاح دولت آن است که تماع» 
«اعنه‌اد و اعتبار سلطنت بر آ صف جاه سبه-الار گذاشته به‌مشودت» 
«ومصلحت او کار باید کرد.» 

«بعداز آن حضرت ظل سبحانی به صلاح حفرت هر پردد؛» 
«نواب اصف جاه را در خلوت طلب فرموده ادشاد فرمودندکد:» 
«من شما را بزد گث حود می‌دانم دهمه سلطنت از شماست و من اذ» 
«شمایم. در آ نچه‌صلاح‌دو لت باشد» ددیغ‌نکرده به‌عمل باید آودد.» 


۴عب‌کلات 


«نواب آصف‌جاه بهادر اگرچه گفتة پادشاه د! محض غرض» 
«خرد تصور نمودند و ازعحبت مردعاوباش و دضع حضود پرنود» 
«فیض گنجود؛ نهایت آزرده خاطر بودند اما نظر براين که مقدمة» 
«سلطت بر هم می‌خجو دد (د) درین وقت تغافل شرط نمکخواد گی» 
«نیست» عرض نمو دند که: 

رغلاع ازداه حا نهزادی و دو لتخواهی وخیر اندیشی به‌عرض» 
«حضور دسانیده بود و الحال نیز ظاهر می نما ید که مدعی دوز به» 
«روز غا لب است و قوت زیاده‌تر می گیرده تا که بند گان حضرت» 
«خود به دو ات متوجه این مهم نمی‌شوند هیچکس از دادالخلافت» 
«شاه جهان آباد هر گز پا بیرون نخو اهد گذ اشت.» 

«آ عرش همین مصلحت قراد یافته که بندگان حضرت» خوده 
«به دولت واقبال متوجه شوند. چنانکه به‌تادیخ هفدهم شهر دبیع-» 
«الاول سنه به‌موجب تدبیر نواب آصف‌جاه حکم شد که جهندهای» 
«س رکاد والا د جمیع امرایان بیردن شهر برآودده » مع پیشخان» 
«پادشاهی و غیرهه متصل باغ شالاماد و با دلی استادهکنند.» 


رابزنی صمصاه‌الدو له‌خان دوران بهادر: 


«موانق حکم وال به عمل آوردند» بعد دوسه روز مقرد بود» 
رکه بند گان حضرت داخل دو لتخانه شده کوج به کو چ» به ابلغاد» 
«تمام به طرف دادالساطنت لاهود تشریف ببرند ددین ضه‌ن»۲ 
«صمصام | لدو [-4 خحان دودان بهادد به مبالهٌ تمام به عرض حضو د» 
«رمانید که: «والی‌ایران درملك خود است (د)هر گز ادادف( آمدن» 
«به‌هند) ندادد » این‌همه طوفان برداشته آصف‌جاه است بر آمدن» 
«بندگان حضرت! زنهار و به هیچوجه من‌آلوجوه قرین مصلحت» 
«نیست! اگّر این خبر تحقیق است. کدشدن ازدرهعیبر محال( است1)» 
رو سابق که جندین هزار پادشاهان مثل والی ایران و توران وغیره) 
«با افواح بی‌شماد در در مد کود غارت شده‌اند؛ متنفی از آن» 
«دره» جانبر نشدا الحال چه ق-م مردم افاغنه داه خواهند دادکسه» 


«بسلامت خواهند گذشت؟! هر گاه که خبر تحقیق منتشر شدن او» 


فتح ناما هند ۵٩۳‏ 


«خو اهد دسید ددآن وقت فهمیده خواهد شدام 
«آخرش جهنده‌ها و خیمه‌ها و بیشخانه متصل با دلی دوسه ماه» 


« لغا یت شمبان همان سم ایستاده ما ند و کوج موقوف گردیدا» 


مور ار نش ابران از سرحدات هند 


«والی ایران که به امه کا بل محاصره داشت» از امداد غیبی» 
«و فتوحات لادیبی دد چند دوز فلعهٌ مذ کور دا نیز مفتوح ساخت» 
«و از نجا غنیمت بسیاد به‌دست آودده برسر خیبر دسید.» 

«اول چند روز جماعت اففانیان سد داه آنها شده بودند» 
«] خرالامرمی‌دانستند که‌حر یف زده‌زده تااینجا دسیده‌وملك بادشا هی » 
«را متصرف شده (است)۱» 

«تا حال هیچکسَ از حضور پرنود حرکت نمی کند و بالکل» 
«نمی‌دسدا لاعلاج مردع افاغنه به آنها داه داده از درهٌ مذ کو د بهي 
«سلامت گذد انیدند. بعداز آن دالی‌ایران ب* پشور (پیشاور) دسیده» 
«ذمین‌داران آن ضلع را تأ کید نمود که: ددیای اتك گاهی پا یاب» 
«نشده و در ایاع سابق حضرت خلدمکان که برای عبود (اذ ) ددیا» 
«پل‌تیار کرده بودند کجاست؟ بیدا کرده بدهندا» 

«آنها بی آن که ک-تیها بیدا کنند و کشتیان بدهند» خلاصی‌خودا» 
«ندیدند! جنانکه والی‌ایران که اختر طالعاو دداوج بوده فی‌الفود» 
(( بر » در بای مذ کور بسته » در طرفةا لمین عبور ددیای اتك نمود» 
«دد صوبهٌ لادور نشر کٌردید و ملك دا به حاك برابر ساحت و تمام» 
«خلق‌الله و رعابای صو بهٌ مذ کود به جو انب و اطراف دو به فراد» 
«نهادند و ا کثری به دار ا لخلافت شاه جهان آباد گر يخته آمدند و به» 
«حضور حفضرت ظل سبحانی داد وفر اد نمودندکه: «حریف برسر» 
«دسیدی تمام ملك‌دا پایمال مطلق‌ساخته زن و بجه‌های مارا ته تیغ» 
(نموده است4۰ 

«بند گان حضرت ظل‌سبحانی اذوقوع اینهمه طوفان که‌غضب» 


« ی توان شمرد» از ترس قالب تهی ک-ردند و از بی‌دماغی به» 


۴عتا ب‌کلات 


«صمصا م۱ (دو له بهادد فرمودند ک-4: زر آصف‌جاه کیفیت دسیدن وه 
«آواره شدن مدعی ظاهر نموده بود که به ایلغاد به ارادهٌ فاسده 
«می‌رسد و شما 2 طاهر نمودید» خیر حواهی و کارپردازی د» 
کاددانی و هوشیادی شما وب معلوم شد که نهایت بی‌خبر» 
«هستند»» بعداز آن بندگان حضرت‌عا لم‌پناه نواب آصف‌جاه بهادد» 
«ر اطلبیده» فرمودند که:«حر یف بافو ج بلاتعداد مثل موروملخ بهاین» 
«نزدیکی دسیده که اینجانب دا از دست خود بکشند یا به بند و6 
بست سلطنت «دست با بند» ومدافعت مدعی متوجه‌شوند. چنان نشود» 
«که دد دام بلا گر فتاد آیم» | لحال اختیار شماعت. ما به دولت ده 
«اقبال دجمیع امرایان «کذا» حضود برنود دا با فوج و توپخانه» 
«بادشاهی همراهی تعیین شما می‌فرما یم که در تا بعدادی شما همه 
«بوده در نردد و جانفشانی پردازند.» 

«| گرچه امرایان حضور پرنور که هريك فرعوندقت بودندء» 
«تعیناتی و تا بعداری آ صف‌جاه سپهسالاد «را» بهثن خود نا گواده 
«دانسته بودند» اما دردل فهمیدندک-»: نواب آصف‌جاه سپهسالاد» 
«مرد معر 4 چنگك «است» و «دره نبردگاه کاد دستمانه نموده؛» 
«مایان که «کذا» نا آزموده کادیم درین وقت اگر غدر -رده شود» 
«فر ین مصلحت نیست. آخرالامر همین‌قراد یافت چنانکه به‌تادیخ» 
«غرةٌ دمضانا لمبارك سنهٌ ۱۱۵۱ هجری» نواب آصف‌جاه سپهسالاد» 
«و نواب وزیرالمما لك قمر الدین‌خان بهادد ونواب صمصاعا لدو له» 
«خان‌دودان خان بها در و مظفرخان بهادد دامیرخان بهادد دعظیم الله» 
«خان بهادر و محمدخان بنکش و سعدا لدین‌خان دادوغة تو پخانه» 
«و غیره و جمیع منصب‌داد ان و جماعت والاشاهی جزء و کل اذ» 
«پیشگاه ثریا جاه بند گان حضرت دین پرود عالم‌پناه رخصت شده» 
«متصل بادلی داخل دیره گردیدند و فوج هفت‌چوکی و کملی پوشان» 
«و سر خ‌پوشان وتوپخانةٌ پادشاهی نیز تعیین گردید کههمراه آصف» 
«جاه بهادد بوده» مصدد تردد و جانفشانی شوند.» 


عز بمت دالی ابران از لاهور : 
«باز دد آنجا خبر دسید که والی‌ایران به دادالسلطنت لاهود» 


فتح ناما هند ۵٩۵‏ 


«رسیده دهات آن نواحی دا تاخت وتاداج نموده خان بهادد و» 
«ز کر یاعان صو بدار لاهود که با فوج بیست و پنج هز ار سو اد د» 
«تو بخانهٌ بیشمار 4 درلاهور است؛ بهمقا بلهٌ حر بف» مستعد جنکت» 
«است. چنین بر رسیده و همه امرایان «(ک-ذ۱» حضور برنود اذه 
«شنیدن این خبر باعث این که مقدمهٌ جنگ است تا به خحود آنه-۱» 
«ترسد با هم‌مصلحت نمو دند که: جزکت دوسر داد خحدا«ای» نخو استه» 
«ا گر قضیه معکوس شود اینهمه ثروت ومال ومنال و جزانه وجو اهر» 
و«خحداداد و جمع کرد سال‌ها کسه هر يك حکم گنج قادون دادد به) 
«دست حریف‌خواهد رفت وجان هم به‌سلامت نخواهد ما ند جندی» 
«دیکر دد ین‌جا نیز ممامات «کدا» باید کرد و باید دید که اذ بر دفه 
«عیب چه بدظهور می آید ومشیت الهی چیست؟ اگر به نضل الهی» 
«و اقبال شا هنشا می‌خان‌بهادد ازعهدةآنها بر آمدههتافروم‌نصود گردد» 
«از این‌چه بهتر که عين آدزودهاست؛ با لفعل خوددا چرا تصدیع‌باید» 
«کرد؟.» 

«اذ آنجا که‌امر ایا نحضور گاهی‌ردی جنگ ندیده بودندوهمیشه» 
«درمايهٌ حمخانه عوپذیر و چای‌بند بودند و مدام در شرابخوادی» 
«و بجه‌بازی و حراع کادی اشتغال داشتند طاقت صعو بت و کر بت» 
«و غر بت و همت جنکث و جدل دد خود ندیده» بی‌اطلاع نو اب» 
9( آصف‌جاه بهادد «دد» خفیه رقعه به جناب حضرت عالم» 
«بناه فرستادن دکه درین‌ولا خبر ر سید که خان بهادد مستعد جنگ «د» 
«بلکه برحریف غالب است از فضل الهی داقبال عد «مال پادشاهی» 
«امیدقوی است که مدعی از دست غازیان فو ح اسلاع به دادا لبواد» 
«شتا بد وما جمیع بنده‌ها که بافو ج و توپخانة پادشاهی و همراهی» 
«خود براین مهم تعیین شده‌ایم» به عنایت الهی مظفر و «نصود شده» 
«مراجعت خواهیم کرد. اما حقیقت حال این است که ا گر اذ اینجا» 
«به‌مقا بله بردیم حداری» نخو استه «محتمل است» که مدعی بافو ج» 
«قلیلی به‌دار | لخلافت دسیده قا بوی‌عود بکند «و< مقدمه تما)‌شود؛» 
«ددین صورت اگر خان‌بهادد آنهادا معدوم ساخت فهوالمر اد والا» 
«با لفعل مصلحت این است که هر گاه مدعی به‌این ضالع خو اهدرسید.» 


۶ عقاب کلات 


«هر يك دو منزل رح جنکث انداخته خو اد شد. بندگان حضرت» 
«ثر یاجاه این مصلحت دا حوب دلجسب تصود فرموده» به نواب» 
آصف جاه بهادد سیهسالاد حکم فره‌ودند و فرستادندکه: با افعل» 
«چندی دیگر همانجا مقامات نما یند و پیشتر قصد نکنند.» 

«با وجودی که دداین مقدمه تواب آصف‌جاه بهادد به‌با له 
«تمام به‌بند گان حضرت عالم‌پناه عرضی فرستادند که: «حالاحریف» 
«نزديك رسیده است» ددصودت توقف. کم همتی مرد) هند راعدا» 
«ظاهر می‌شود. در ین‌صورت هر چه‌حکم والاست.» بندگان‌حضرت» 
«قدر قدرت جواب دادندکه: تا عیدالفطر از آنجا حرکت نکنند.» 
«چنانکه موافق حکم‌عالی بیست‌دوذ دیگر متصل با دلی‌مقامات شد..» 
«بعداز آن خبر دسید که مدعی ذکریاخان بهادر دا دسنگیر کرده «» 
«دارا ا-لطنت لاهور به تصرف خود دد آدرده «و» از آنجا دوانه» 


« کر دیده به‌منازل طولانی می‌دسد.» 


حر کت‌محمدشاه با امیران و سیاه از شاهان جهانآباد. 


«ازدسیدن این‌عبر حضرت فبله عالم‌پناه» به‌نواب صف جاه) 
«بهادد سبهسالاد حکم فرمودند که: الحال اذ آنجاکو ج نموده» به» 
«مقا بلهٌ حریف برو ند وما جرد به‌دو ات واقبال هم می رسیم. چنانکه» 
«بهتاریخ نهم شهر شوال‌المکرم» از بادلی یه مسافت شش گسروه» 
«کوچ نموده متصل قصبهة نریکه منزل گردید وفردای آن که دهم‌ماه» 
«مذ کود بود بند گان حضرت خود به‌دو لت و اقبال وجاه و جلال از» 
«دارا لخلافت شاه جهانآ باد کو چ ف-رمود» ددفو ج تشر یف ادذانی» 
«فرم‌ودند واز آنجا کوج به کوج تا به کر تال ر سیده یو دند که در آنجا» 
«هر کاده‌ها خبردسا نیدند که مدعی بردو ازده گر وه متصل تهانی سرء» 
«رعت ادباد دارد؛ و کیفیت فوج‌مقاهیر از هر کاره‌های مذکود نیز » 
«استفسار کر ده شد. آنها ظاهر ن‌ودند که فوح مقاهیر همر اه مقهوده 
«قریب يك لك (صدهزار) سواد یلکه زیاده از آن د همین قدد» 


«بیاده‌همای برقانداذانند و هرجوان سواد و پیاده دا دستم زمان» 


فعح ناما هند ۵٩۷‏ 


«تصود باید کرد. حق تعالی فضل خود کند «چون» بنظر نمی آید» 
« که فوج هند از عهدة آنها تواند بر آمد:۱» 

«نواب آصف‌جاه به‌مجر در سیدن این بر اذذ بانی هر کاده‌ها» 
«به در بار جها نداد دفته. به جناب مقدس بند کان جهان‌پناه التماس» 
«نمو دند که «جمعیت همراه مدعی «دا» هر کاره‌ها بسیار ظاهر» 
«می نما یند» فدوی‌دد گاه به قسمی که نقشه متصو به ددست کرده آورده» 


«راست» همه‌دا حکم شود که موافق رن تر تیب دهند.) 


رسبدن ار تش محمدشاه به دشت کرنال : 


«بند گان‌حضرت شکوه‌صو لت همه‌امرایان‌را به‌حضود پرنور» 
( طلبیده ادشاد فرودندک-ه: فوج هرادلی وچند اولی و راست ده 
«چپ به قسمی که نواب سپهسالاد آصف‌جاه بهادد ترتیب دهند» 
«موافق آن به‌عمل | ید. چندان که نواب آصف‌جاه بهادد خود براین» 
« کادمستعد شدند. درمید ان کر نال متصل کر نال همه عسا کر فیر وذی» 
«با تویخانهٌ حرد و کلان و تو پچه‌ها و دمکله‌ها و... و بان وجزایر» 
«و بندوق و کجنال و شترنال و گهودنال و غره لوازم توپخانه چه» 
«از پادشاهی و چه از همراهی امرایان نواحی لشکر ظفر پیکرمانند» 
«ها له گرد ماه تر تیب داده موافق آن از چهارطرف خندق کنده» 
«مورجال تایم آمو دند. غرض که تواب میغ‌سا لار اف جاه بهادد» 
«تو پخانه دا به نواحی شک به‌قسمی تر تیب داده بودند که گویا» 
«صر قیص راو مند مکنار بسته‌اند و به هريك از امرای لشکر ظفر» 
«طراز تأ کید نمو دند که برمورجال‌های دود تایم بو ده فوج غنیم» 
«از هرطرف نموداد شود و به مقابلهةٌ تو پخانه برسد» شلق توب بر» 
«مقهو د دان بزنند.» 

«اگرچه فوج و توپخانه بلاتعداد بوده اما بنابر این که مردم‌هنده 
«نا آزمودکار بودند » از دهشت فوج جنگی مدعی» هیچ متنفسی» 
«جان در قا لب نداشت و هرساعت و هر لحظه دست دعا به در گاه» 


«الهی برداشته همین ودد زبان داشتندکه: حق تعالی فضل خوده 


۸ /عقا ب کلات 


«بکندوشرم و آ بروی ما نگهدادد.» 

«همین ورد داشتند کسه: چرا بلای عظیم در ملك ما هندیان» 
«رسیده‌است؟۱ دداین ضمن هر کاده‌ها ی فرستادة نو اب برهان| لملك» 
«سما دت‌خان بهادد دسیدند «مشعر براین» که: «فددی» در گاه خبر» 
«منءشر شدن فو جح مقاهیر به‌اداده ف-اسد «را» شنیده بلاتحداشی بر» 
«جنا ح‌استعجال کو ج به کو ج به‌ایلغار تماع‌خو درا از نهاعه در خدمت» 
وع۱ تِ درجت رسانیده فر دا که چهاددهم ماه ذبقعده است؛ سمادت» 
وملازمت حاصل می‌نما ید » تا دسیدن فدوی » طرح جنگ نباید» 
ر«انداعت. اگسرچه رسیدن ,رهان‌الملك بهادد » مرد) لغکر دا» 
«فی| لحال و فی| لحمله خوشوقتی و اتقلال حاصل شده‌بود اما اژ» 
«بد باطنی او مطلع نبودند که او باغتیم سازش دادد و خرابی‌ها» 


«خو اهد کر د.» 


احو ال سیاه‌نادرشاه: 


«کیفیت بند و بست دنظم ونسق والیایران جسان بیان نمایده 
«که از دهشت و تسلعط او جمیع مر کر ده‌ها و مردم سپاه به همراهی» 
«او همیشه دست بسته حاضر بوده منتظر اشاده هسنند که هروقت» 
«مانند برق برجسته به‌انصر ام رمانند. چنانکد والی‌ایران طهماس-» 
«قلی‌خان «عین | املك بهادر و صطفی‌قلی‌خان و عبدا لباقی‌خانز نگنه» 
«دغیره ار کان دو ات خودرا به حضور حود به‌دو ات طلبیده مصلحت» 
«نمودکه بادشاه هندوستان با فو جح و تو بخانهٌ بلا ته‌داد متصل کر نال» 
«بنا بسر جنگث» مودچال قایم نموده است. اداکین دولت نادرشاه» 
«عرض نمو دند کس4: جون توبخا 4 همراهی ما هم بسیار است اذ» 
«تو پخانه طرح جنگ باید انداعت. جنانکه والی ایران فرمود که:» 
«مقا بلهٌ تو بخانه آ نهادفتن مصلحتو قت‌نیست. با لفءل ده‌هز اد سو اد» 
«قر اد لی برفوح هند برود و به‌نواحی لعیر به تقادت ضرب توب» 
«و تیر و تفنگگ نمو داد شدی رسد غله و چاده وغیره بند نمایند و به» 


«قسمی از چهاد طرف اشکر تقید کنند که هیچ منتفسی از لشکر» 


فتح‌نامه هند ۵٩٩‏ 


وبیر ون نتو اند بر آمد وهم اد بیرون‌داخل نتو اندشد چنانکه به‌تاریخ» 
«نهم ماه ذیقعده فوح غنیم گرد لشکر منتشر گردید و دهات جو انب» 
«و اطر اف دا انس داده به‌حاك برابر ساعت و هرمتتفسی ازمردع» 
«هندرا که دد | نجامی‌دیدند بی‌دد یخی کشتند و هرموضع که نو احی» 
«لشکر تاسی وچهل گروه آباد بودند «و» از آنجا دسد غله و دوغن» 
«ردد می‌رسید» تانت نموده همه دا آتش می‌دادند وغله و چاده د» 
«غیره و دهات اطراف دا دد لشکر خود می‌دسانید ند و از معسکر» 
«ظفر طر از متنفسیو احدی به‌دهشت فو ح غنیم که هر يك حوددا رستم ) 
«زمان‌می شمر دند و تیعٌ بی‌دد یغ آنها درمیدان نبرد کادژاد ذوا لفتاد» 
«می کر د. از آن بهاددان هیچکس را بیردن نمی توانست کذاشت» 
وو سوادان غنیم بی‌وسو اس و بی‌محابا «به» بطراف لشکر دست » 
«تطاول دراز کرده بودند و پانی پت و سون‌پت و قصبه‌های معتبر دا» 
« که در آنجا ساهو کاران عمده سکونت داشتند ومال کر ودها دو بیه» 
«در آنجا نزد آنها و دیگر مردمان حوش باشند. چه ازغنی «و» چه» 
«مسکین را بود در طرفةالعین غارت نموده اذآنجا غنیمت بسیاده 
«بدست آوردند وجمیع‌سا کنان هردو قصبه مذ کور دا ته‌تیغ‌نمودند» 
«و حویلی‌ه-ای پخته و ین را اس داده به قسمی باخاك برابر6 


«ساختند که گویا در آنجا گاهی آبادی نبود.» 


ار تش هند بوسیله افواج ابرانی: 

«غرض که سوادان بهادد پیشه‌فوج والی ایران اشکر «هنده 
«دا بقدری تقید و نگهبانی نمودند که دسد غله دد لشکر ظفراثر» 
«و غیره بند شده نر خ غله‌ود به گرانی آوردکسه پنج روپیه دا يك» 
«آثاد گندم به هم نمی‌رسید و کاه و هیمه ا گرکسی بنا بسر حلال» 
«می و است هر کز نمی‌یافت و رفته‌ر فته از 5رسنکی و فاقه کشی» 
«حالت مردم و اسپان لشکر فتح‌پیکر به جائی دسید که گویا جان» 
«در قا لب ندادند و ازحوردن گوشت چاپار که از بی‌طاقتی طاقت» 


«نشست «9 برخحاست «و» دز یمت نداشتند دشیم مردمان جادی» 


۰ ۰ عقابکلات 


«شد و بسیاری اذهمین سبب و اکثری از آزاد دیگر هلال گردیدند» 
«و آنها که حیات جندی باقی داشتند ز ند مرده‌صفت شده بودند.» 
«غرض که هريك در وای‌و یلا و های‌و ای ویاد دا مشغول بود. دد» 
«اين ضمن واقعه به تادیخ چهاردهم ماه ذیتعده سنه ۱۱۵۱ هجری» 
«عیررسی دکه: برهانا لماك سعادت‌تحان نها در برآهدت گروه اذ لشکر» 
«ظفر پیکر قیامت اثر دسید و «هم» امروز اراده دادد که سعادت» 
«ملازمت حاصل نماید. به صمصام لدولهٌ بهادد حکم شد که: «شما» 
«بیشو از رفته او را بیاه و «رند.» چنانکه آوددند و ملاذمت» 
«برهانا لملك به استصو اب بهادر مذ کور به عمل آمده مشادالیه» 
« بعداز حصو لملاژمت به جناب بند گان‌حضرت ظاهر نمودکه: حالا» 
«وقت تردد است» به فضلا هی داقبال پادشاهی در جان‌فثانی‌قصود» 
«نخواهم کرد بلکه مدعی دا دستگیر کر ده در بای حضرت حواهم» 


«ا نك ات۰ 


آغاز جنگ مبان سیاهیان ابر آن و هند 


«بعد از آن بند گان حضرت برهانا لماك دا ردحصت نموده»» 
«فرمودند کسه: «چون دنج سفر و تردد داه پرطبیعت شما مستو لی» 
«است. اينوقت داخل دیره خود شده اندکی آرام نمائید.» چنان» 
«که برهان‌الملك بهادر ازحضود پرنود رخحصت شدی به دیرة خحود» 
«رسید و فردای آندقت صبح که پانزدهم ماه ذیقعده بود هر کاده‌ه۱» 
«به‌نو اب برهانا لملك بها در خبر دسانیدند که بهیر و بنگاه فوح‌شما» 
«که از عقب می‌آمد» فو ج مقاهیر يك به‌يك نموداد شده برمرد)» 
«بهیر دیخته» مردم بسیاری‌را ته تیغ کر دند وبنگاه دا غادت نمودند» 
رو بردنده برهان| لماك مذ کور ازغرود وتکبر به‌شجاعت ومردانگی» 
«خود سو ار شده» همان وقت در ددباد بند گان <ضرت عالم‌پناه» 
«ر سیده.اینهمه کیفیت را ظاهر نم‌و د و ب‌عرض رسانید که فدویا لحال» 
«همینو قت به جنگ حر یف مةا بله می کند و طرح جنگ می‌اندازد.» 


«در آن وقت نواب آصف جاه سهسا لاد که دد ددباد حاضر بودنده 
5 . بر 


فیح ناء۲ هند] ۶۰۱ 


«به برهان| لملك به‌ما له تمام گفتند که: امروز به‌جنگ نباید رفت » 
رو کار به‌اضطراب نبا ید کرد وشما که درتعلقه با اکثری زمین‌داران» 
«مو اس پیشه جنگ کرده فتح یافته اند این جنک در 
ونکنند که این جنگ ساطانی است؛ سهل نباید فهمید. حصوصاآجنگد» 
«قر لباش ایرانی مشهود است. هر گاه فوح غنیم که به‌مقا بل خود ازه 
شلق (شليك) توپخا نه به‌سلك جنگث نپیوسته؛ بعداز آن بودش باید» 
«نمود که کاد به‌جاثی برسد.» 

«برهان| املك بهادر که در دل دغا داشت بدون حکم بند گان» 
«حضرت ظل سبحانی اد غرود و تکبر تمام گفتة آصف‌جاه سپه-الار» 
«را به‌عاطر نیاودده خود با معدودی» چند از آ نجا سوار شده به» 
«مقا بله فوج غنیم دوانه گشت. مرد) فوح هر گاه که خبر یافتندکسه» 
«پرهانالملك سردا خود با معدوی یه جنگ مقاهیر به‌ایلفاد تماع» 
«ر فته اند از آنها سواران دوش اسب هم ربب بیست وپنج هز ار» 
«سواد اذعقب آن دویدند وذر يك جنکت شدند ودمهٌ تو پخانه‌همان» 
«قسم افتاده‌اند چون فوج غنیم قلیل بوّد. برهانا لماك بهادد فو ج» 
«جزودی تصود نموده » مثل پلنکگ که بر آهو جست بکند ديخته به6 
«جنکث تیر و تننگت وشم‌شیر رسیده فریب دو سه‌هزار سواد را شر بت» 
«مر کث چشانیدند. اکثری از این طسرف هم به کار آمدند و فر ج» 
«غنیم تاب استقامت نیاودده رو به فرار نادند و نیز برهان‌الملك» 
«متعا قب آ نها تاپنج «د» شش گروه زده‌زده نزديك اشکر غنیم رسید) 
«که از آنجا یکا بك سوادان فقو ح مقاهیر مثل مود و ملخ بر فو ح» 
«نو اب برهانا لملك بها در دسیده از هرچهاد طرف بودش نموده» 
«به جنگ پیوستند و تايك بهر کامل جنگثو جدال ددهیان بود. آخرش» 
«تمامفو ح همراهی برهانا لمنك بها در به‌تییخ رسید وخود باجمعیت» 
«فلیل دده‌یان فوح مانده نزديك بود که به دست جماعت مقاهیر » 
«دستگیرشود» دراین هنگامه برهانا لماك به‌نواب آصف جاه‌وخان» 
«دودان بهادد پیغاع فرستاد که: «من به ففل ااهی و اقبال بادشاهی» 
«زده‌زده نزديك لشکر غنیم رسیده بودم که نا گاه فوج غنیم بسان» 
مود وملخ منتشر گردیده از هرجهادطرف دیخته‌اند. الحال فدوی» 


۲ ۰ /عقاب کلات 


«در گاه با معدودی مانده است و تا حال به‌جای خود قایم. ا گر به» 
« كمك اینجانب می‌د سند به‌عنایت ای به‌ا تفاق یکدیگر مدعی دا» 
«با فوح خحاك معددم می‌ساذیم» صه‌هام | لدو له بهادر از داه نادانی» 
«و نا کرده کادی که به» دغا بازی و بی‌وقوفی برهانا لماك بهادد» 
«واتف نبود» به مجرد استماع این خبر در خاطر اندیشه نمو دکه:» 
«بر هانا لملك تذها به ذات خجود شرط نمك سپاهیگری کرد و کاد» 
«رستمانه ساخت. و فی‌ما بین اینجانب و آصف‌جاه بهادر عناد به» 
«مر تبةٌ کمال است؛ اگر دراین دقت شريك برهانالملك بهادد بشوم» 
«و فتح اصیب "ما کردد» ووار و اعتبار آصف‌جاه در حضور پادشاه» 
«نخو اهد ماندا چنان که این فکر ناقص «دا» به‌حاطر خحود آودده»» 
«فوح و توبخانه دادةٌ آ صف‌جاه را برهم کرده » بدون حکم اقدس» 
«بند گان حضرت ۶ بی‌اطلاع‌اقرای دیگرمع مظفرخان بهادد برادد» 
«خرد خود و فرح کمل‌پوشان وغیره سوار شده» برای کمك برهان-» 


«ا لملك بدمقا بل فوح غنیم در دسیده وجنکت عظیم وافع شد.» 


برد کرال: 

«جون صمعامالدو 4 بهادر از داه جهالت و نادانی و بی» 
« ند بیری تماع» جنک اند اخته» خر شکست خود د و تمام فو ح‌همر اهی» 
«او به کاد آمد و مظفر خان بهادد مع‌پحران خود و سر کرده کمل-» 
« بوشان و غیره پانزده کس ازسردادان عمده اذ تیغ بی‌ددیغ آنها» 
«نیز شربت مر گث چشیدند و صمصامالدو له بهادد زخم‌های کادی» 
«برداشت و برهان‌ا لماك :مك «به» حرامزنده دستگیر مقا هیر گر دید»» 
«آن گاه که حبرشکست صمصاعالدو له بهادر و دستگیر شدن برهان-» 
«ا املك بهادر بدبند گان حضرت ظل‌سبحانی دسید به‌نو اب آصف» 
«جاه حکم شد کنه: شما به كمك صمصام| لدو له بهادد جلد خوددا» 
«بر سانند. و اب سیع‌سالاد آصف جاه بعادر که بافو ج تو بخانه‌متحده 
«بودند. «دد» جواب عرض کرده فر ستادند که: برهان‌الملك 9» 


«صمصا ۱۶ (دو له بهادر بدق-می کاد به بی‌تد بیری ندو دند «که» نتیجه» 


فتح ناما هند / ۶۰۳ 


«آن‌دریافتند مثل آنها خا نهذ اد اد ادهٌ غادت‌شدن لشکر «را» نداردی 
«رو» تا به مقدود و دسع و امکان از تدبیر خود نخواهدگذشت» 
«بیشتر هرچه مشیت الهی است ‏ همان خواهد شد » اختیار اوست.» 
«آخر الامر صمصاعا لدو له بهادد با معدودی چند» به‌وقت نهف‌شب» 
««از» رزمگاه گر یخته در لشکر ظفر پیکر داخل شد و فردای آ که 
«شانز دهم ماه مذ کود بود نواب صمصامالدوله جان به حق تسلیم» 
(«نمو د.» 

«یعداز آن‌علعت میر بخشی گری ازانتقال صمصاما لدو لبهادر» 
«به نواب سیعسالاد آصف جاه بهادر عرحمت شد. والی ایران اذ» 
«دستگیر شدن برهانا لملك بهادد و گریختن صمصام لدو له که هردو» 
«سردادان صاحب فوح بودند» شکر به‌در گاه الهی بجا آودده به» 
«اد کان دو لت وساطنت خود گفت که: «فتح‌اول نصیب او لیای‌دو لت» 
«قاهره شد: اما حقیقت این است که | کرجه شجاعت مر دم هنده‌عاو 6) 
«شد ‏ اما تویخانة بیشمار و بلا تعداد همراه پادشاه موجود است» 
«حصوصاً آصف‌جاه بهادر نظامالملك فتح جنگ سپهسالار که مرد» 
«دير بنه وصاحب تد بیر همراه است که بارها دزم آزم‌وده و ددمیدان» 
«نیرد هر باد کاد دستمانه‌نمودی درصودت جنگ اول این که‌طر فین» 
«فوح اسلامند» ناحق مسلمان کشی خحواهسد شد. ددم این که فتح و» 
«نصرت دادة الهی است و التهءاعلم «که» به کدام کس نصیب شو د:» 
«اگر به نصایج داضی شوند بهتر والامعدمهٌ جنک به‌خود دد پیش » 
«است به هر که خحدای تعا لی نصیب کندا). 


نمهید مقدمات‌صلح: 
«چنا نکه همين مصلحت قرار یافت + والی ایران نواب» 
«معین | لملك بها دد طهماس‌خحان (طعما سب قای خحا ن جلایر ) وذیر حود» 
«دا به‌تادیخ حفدهم‌ماه مد کور زد آصت‌جاه فرستاد که: «فی‌مابین» 
«ما به‌دو لت و اقبال و محمدشاه پادشاه بر اددی‌است و هیچ حصومتی) 


«نیست و دد ایام بیشین بزر گان این جانب و بزر گان بادشاه شما» 


«چقدر اد تبا ط و اخلاص با یکدیگره‌رعی داشته همیشه ازراه ددستی» 
«ربا ارسال» نامه وبیغام وتحف وتحایف ددافزونی اخلاص با هم» 
«می کو شیدند و به‌وقت ضرود؛ به‌امداد و اعانت «یکدیگر» متوجه» 
«می شد ند. و نیز شنیده باشند که دراین ایام جماعت افاغنه چه قسم) 
« برماك اینجانب تعدی نمو ده بو دند «9» باوصف ددخو است نمودن» 
« كمك و «بودن» خز انه پادشاه شما راء ازداه بی انصافی و ناعاقیت» 
«اندیشی » اخلاص‌های پیشین دا برپا داده» متوجه بر گزادش ما» 
«نشدند. بهرحال قصه کو تاه‌باد» الحال مادا به سلطنت هندوسنان» 
«غرضی ومطلبی نیست. ساطنت‌هند به پادشاه شما مبادلاست. مطلب» 
«این است که ما به دو لت واقبال ازمدتها برسر مهم متوجهیم و دد» 
«تهیهٌ باد بسیاد آمدیم. مطلب رسیدن ما به‌دو لت داقبال این بودکه» 
«میلغی قرض بزد گان اینجانب برذمهٌ پادشاه شما و اجب! لطلب است» 
«و سوای آن مبلغ دو کرود ددپیه دیگر نظر بر اعلاص‌های پیشین؛» 
«در این وقت مدد نما یند. ماودای این شوق دیدن شما که از مدت» 
«ها» در سر خود داشتیم به‌این تقریب نیز میسر خواهد شد.» 
«نواب آصف‌جاه سپهسالاد اینهمه کیفیت دا به‌عرض بندگان» 
«حضرت دسا نید ند پادشاه جهان‌بناه جواب» آن‌دادند که: «ما به‌دو لت» 
«واقبال از فیلسوفی ونمك «به» حرامی برهان‌الملك و اقف نبودیم»» 
«آخر آن مرد مکاد نرد دغا باخته و قول‌حضرت مهر برود داقعی» 
«شد که «دد» دولتخواهی و دوستی خان‌دودان بهادد قصود نبود؛» 
«اما ازداه جها لت و کو ته‌اندیشی و نا کرده کادی جان خو درا عفت» 
«بر باد داده و هیچ از کار او بررنیامده «است». الحال شما بزد گک» 
«د دانا هستند و از کجداد و مریز زمانه عوب واقفند دد آنچه» 
«مصلحت بهتر و خوب باشد قاپوی خود دیده یاید کرد.» چنانکه» 
«و اب معز«ی»الیه یعنی آصف‌جاه بهادد ظاهر نمودند4-5: دد» 
«دستگیرشدن برهان‌الملك وفوت گشتن نواب صمصاعالدو له بهادد» 
«که هردو مرداد عمده وصاحب فوح و تو پخانه بودند تمام مرد6» 
«سپاه بی‌استقلال‌شد ند ورفقا دفوح جنگی همر اه فدوی دد دکن‌اند» 
«و وزیرالمما لك که‌جمعیت شا یسته‌همر اه‌دارند ازجنگث نا اشنا ست.» 


فتح نام؟ هبد ۵ ۰ 


«سوای آن از سیب گسرانی غله و فاقه کشی مردم. لثکر و اسبان» 
«یه‌حدی ناتو ان شده‌اند که طاقت حر کت از جا ندار ند: هر گاه که» 
«اين قسم حالتی تنکث که به‌مردم لشکر دسیده باشد به اعتباد چنین» 
«فو ح طرح جنک انداختن» نهایت ابلهی و نادانی است ادل پیفاع» 
«صلح که از طرف حریف رسیده همین را فتح عظیم تصور نموده» 
«صلح کل باید کرد: چنانکه به گفته نواب آصف‌جاه بهادد همین» 
«مصلحت قرار یائت و همان روز تواب آصف‌جاه سیهسالاد به» 
«معر قت نو اب‌معین| لملك طهماس‌قلی ان (طهماسب قلی خان) بهادد:» 
«ملازمت دالی ایران که خو د «به» شاهتشاه مشهود بو ده نموده وه 
«شاه موصوف اذذات با بر کات و دستوددانی و قاعده‌شناسی‌نواب» 
«آصف جاه سیهسالاد بسیاد محفوظ و خحسوشوقت شده» عنایات وه 
«تفضلات تما) برحال بهادد مذ کور فرموده علعت خحاصه مررحمت» 
«فرمو دند و ادشاد شد کد: «میان‌ما وشماقر آن مجید است هر کز اذ» 
«فول خود نخواهم بر گشت. چون شوق دیدن وملاقات پادشاه شما» 
«مدتهاست که مضمر ضمیر خورشید نظیر ماست دد خیم علیحده» 
«درعالم تنهائی با یکدیکر ملاقی شده» مسرود شویم.» 

«تواب آصف‌جاه سپهسالار به‌عرض نادرشاه دسانید که: هم» 
«تمنای خداوند قدوی در گاه نیز همین است 4-5 بایکدیگر ملاقی» 
«شده کدودت‌ها ازخاطر طر فین بر آودده به‌دستود پیشین به‌استحکاع» 
«بنیان مودت واتحاد پردازند. بعداز آن والی ایران از داه فن د» 
«عیار گی» نظر براین که «بر»‌اعتباد خود بیفز اید نواب آصف جاه» 
«را دعصت فرمود. دفعةً دوم که تواب آصف جاه سپهسالاد بهادد» 
«حسب | (طلب حضرت شاه دفتند والی ایران که ددفن عیار گی ثانی» 
«حضرتع لمکیر پا دشاه بود ازداه مکادی گفت که: «ای آصف جاه» 
«تا که پادشاه شما ملاقی نمی‌شوند ازما اعتباد صلح نمی آید. بهتر» 
«آن است که شما همین‌جا باشند و از ملاقات پادشاه ود دل ما دا» 
«شاد گر دانند.» 

«چون نواب آصف‌جاه بهادد بی به مدعا برده ددیا فتندکه» 


««دالي ایران نرد دغا باخته قاپوی خود نموده‌است» آصف‌جاه نیز » 


۰۶ /عقاب کلات 


وکه استاد کامل وارسطو فطارت بودند» درجواب آن التماس‌نمودند» 
رکه: «فدوی هم امروز به همین اراده به جنات اقدس دسیده است» 
«که ملاقات هر دو پادشاه ملیمان اقتداد بشودکه تااين ععنی به‌عر صهُ» 
«ناهود نمی‌رسد فدوی اذ این جا حر کت نمی کند و بودن فدودی» 
«زیر قدوم میمنت ازو) موجب سمادت ابدی است.» چنانکه نو اب» 
«آصف‌حاه بع-ادر جندی دد اشکر نادرشاه سکوات و رزیدند وه 
«سواران سر کاد برای نگهبانیمعین بودند. نواب آصف‌جاه بهادد» 
«از وقوع چنین مقدمه متأمل شده. فکرهای چند دد خاطر اند یشیده:» 
«در دل تصور نمودندک4: ما نیز دردام حریف آمده‌ایم الحال‌هیچ» 
«تردد خحود پیشرفت نمی‌شو د وساطنت هندوستان مفت معدو)می‌شود» 
«دهم مصاحت و قابوی ودفت همین است که موافق کفتهً دالی ایران» 
«به‌عمل با یدآودد جنانکه نو اب آصف جاه بهادد به‌بند کان‌حضرت» 
«بیغاع فرستا دند که رسیدن ان حضرت بر ای ملاغسات حضرت» 
«شا هنشاه قرین مصاحت است» چنانکه جات بندکان حضرت که‌تماع» 
«نيك و بد به اختیار نواب سیهسالاد آصف‌جاه بهادد پرده بودند» 


«عرض ابغان قبول «و» فرمودندکه: 


د بدارهردف بادشاه: 


«البته ما هم می‌دسیم.» و قمرالدین‌خان بهادد وذیرالمما لك» 
« بی‌خبر از کجدار ومر یز زمانه بودند به پادشاه محمدشاه مصلحت» 
«دادند که: «برهان لملك بهادر وصمصام ا لدو له بها دد هر دو تصدق» 
وشدند چه شد؟ والحال که نو اب آصف جاه بهادر خود به‌خود دفته» 
«و» درداع حریف گر فناد آمده‌اند چه خو اهدشد؟ ساطنت‌هندو ستان» 
«از ذات حضرت ام است» درصود تی که بند گان حضرت خود به» 
ودو لت داقبال تشر یف بیر ند وحریف قاپوی خود دیده» شکل‌دیگر» 
وبکند» معَدمهٌ ماطنت خود به خود آ خر می‌شود». 

«بندگان حضرت ظل سبحانی» کته وزیرالمما لك دا قرین» 
«مصلحت ندانسته» مقرر کردند که بندگان حضرت خود به‌دولت د» 


فعح‌نامة هند ] ۰۷ ۶ 


«اقبال به‌ملاقات دالی ایران تشریف ببرند. چنانکه داقعه به‌تادیخ» 
«بیست و دوم شهر ذیقعده سنه ۱۱۵۱ هحریی بند گان حضرت مع» 
«وزیرا لمما لك قمرا لدین‌خان بهادد در اشکر حریف تشریف برده؛» 
«ملاقات نمو دند. بعداز آن والی‌ایران دید که: به‌فقل الهی‌چنانکم 
«می خو استم کار به‌عرصه ور رسید و مدعیان خود به‌حود گر فتاد» 


«شد ند 1 


نصارح شاهنشاه ابر ان به بادشاه هند: 


«بعد ملاقات بند کان حضرت شاهنشاه محمدشاه پادشاه دا از» 
«راه تصایح به‌حقادت تمام فرمودند که: «درمیان ما وشما براددی» 
«است» اما کدام‌طر یمه اعتیار کر ده‌ا ند که مثل هنود مترش‌دیش «کذا» 
«بوده و لباس چست و تنکث بطور زنا زه ددقامت خو د رد است کر ده‌اند» 
« یا این مدت دد مجلس اوباش اوقات خود دا به‌سر برده‌اند» باز» 
«ازذهمین دوی دعوی سلطنت می‌داد ند. و قمر الدین‌خان کو دن مطلق» 
«را ویر ود معترد کرده‌اند.» 

«جنین نصایع تمود «و» بعدازاتمام پند» این‌ها همه دا حکم» 
(«شد که سوادان برای آوددن خزانه وجواهر و تو بخانه و اسبان و» 
«فیلان و غیره جمیع کارا نجات پادشاهی و امرا تعبین دمایند. به» 
(مجر د صادر شدن حکم ۰ چ و کی و سواران برخحزانه و غیر جمیع؟ 
«کارخحانجات پادشاهی قایم شد. بعداز آن حضرت‌شاهنشاه برهان-» 
( مك دا با پانصد سوار کلاه‌پوش همر اهی خود به دادا لخلافت» 
«ر عصت «ارزانی داشتند و) فرم‌ودند که: «پیشتر دفتف بند و بست» 
«اين جانب ددقلعه پادشاهی نمایند. ما به‌دولت واقبال نیز متعاقب» 


«ذود می‌دسیم.» 


ورود به شاه‌جهان] باد : 


«جنانکه واقعه به تادیج نهم شهر ذی‌حجه بندگان حضرت» 


(محمدشاه و شاهنشاه نادرشاه از کرنال کو چ فرمود؛ به تادیخ نوم 


۶۰۸ عقاب کللات 


«شهر ذیحجه سنه ۱۱۵۱ هجری درقلعهٌ شاه جهان آ باد داحل شدند و» 
ود تماع ددواذه‌های قلعه والی ایران چو کیات خود قایم‌نمودند ده 
«برای‌سکو نت‌فرمو دن دود بردیوانعاعو دیوان‌خاصم-می به‌بر حو» 
«غیره مکانات عمده و مطبو ع مقرد فرمودند وبرای بودن حضرت» 
«بند گان عالی محمدشاه پادشاه حکم شد که درعیش محل سکونت» 
«و آرام نما یند و به امراء و متصدیان کارخانجات راک ا کید شد» 
« که همه مو جودی خزانه و جواهرخانه دغیره و دفینه‌«ها»‌ی سابق» 
«یعنی < 
«موجودات فیلخانه و شترخانه و اصطابل و کارعانحات بادشاهی ۰ 


زانهٌ بادشاهان بیشین که خحز انه و جواهر جمع کسرده‌اند وه 


«جمیع امر | بدهند و بلا تفااوت بك خر مره شان نمو ده» پاانداز» 
«حضرت شاهنشاهی سازند دالا يك‌يك دا متنفس بر داد کشیده» 
«خواهد شد و به رسوائی تمام و خعرابی کامل شماها دا خواهم» 
«کشت. چون از دبدبه و دهشت حضرت شاهنشاهی نادرشاه جان» 
وهر يك در قا اب نداشتند و فی‌الفور از خزانه و جواهر و غیره» 
«کا رخا نجات پادشاهی را نشان دادند و نواب آصف‌جاه وزير-» 
« لمما اك و سر بلندخان وامیرخان و عظیم اللهنعان وامرا ومتصبداران» 
«و متصدیان جزء و کل و خواجه‌سرایان سر کار والا که هر يك گنج» 
«قارون داشتند» بی‌آن که پا انداز حضرت‌شاه‌نشاه نمایند» پاس آبرو» 
«و امان حان خود ندید فی‌الفود بلا تحاشی 7 حضرت؟ 


«شا هنشاهی نمودند.» 


و اقعً قعلعامدهلی: 


«سوای آن در بلده داد ااخلافت شاه جهانآ باد طر فه هنکامه» 
«ای» روی‌داد که واقعهٌ تار یخ دهم ماه‌ذیحجه وسهام) «بهع وقت» 
«شب. جماعت اد باشان «کذا» شهر و لجه‌های‌جامع مسجد بسان 
«مود و ملخ فراهم شده ددتمام شهر غلفله برداشتندکه: نادرشاه» 
«رالی ایران‌امروز ددعیش‌محل نزد بندکان حضرت محمدشاه پادشاه» 


«رفته بودند؛ در آنجا زن‌های قلماق و حبشیان که با سلیح و سنجول» 


فتح ناما هند ]۰۵ و 
«روز و شب مستعد بودنده قایوی وقت دیده» نادرشاه تا ص رت 
«شمشیر کشتنده و فتح دنصرت نصیب بند گان عالی محمدشاه پادشاه» 
وما گردید واين هنگامه غلفله بر پا کر ده و شمشورها علم نموده. بان» 
«و بندودف دتیر وتبر سردادند و ازچهار ارف برجماعت کلاه‌پوشان» 
4-۶ درو بروی مندی‌قلعه پادشاهی زو و پیش جامع مهسجد و چولا» 
«سمدالله عان وچاندی چوك آمده بودند» یو دش نموده» از جماعت» 
« هر کرا که هرجا یافتند که فی‌الفود چابکی به کاد برده 67 
«تیغ نمودند. جماعت کلاه‌پوشان [ایرانیان] | گرچه جنگی بو دند» 
«اما به‌سیب این که «در» افو اه کشته شدن سرداد خود از زبان‌عا لم» 
«شنیدنده بی استقلال تما گردیده‌بودنده دده رکوچه و برژن هزیمتم 
«گر فتند و مردمان شهر دد هر کوچه و داسته و بازار «که» ایرانی» 
«می‌دیدند» هما نجا می کشتند» غرض که این هنگامه تمام شب مانده» 
«قریب چهاد «و» پنج هزاد مغلیهٌُ کلاه‌پوش کشته شدند. در آنوقت» 
«نواب آصف جاه بهادد در مکان برهانا لماك که بیماد سخت بود؛» 
«نشسته بودند «وه از این ماج-را اطلاع نداشتند. وذیرالمما لك 
«قمرالدین‌خان بهادد و غازیالدین‌خان بهادد خلفا لصدق نواب» 
«صف‌جاه سیع‌سالاد که به‌خانهٌ خود بودند بعداز اطلاع «بر»‌این» 
«هنکامه از حواس بی‌جا شده. برای این که مبادا دد حاط-ر اقدس» 
«حضرت شاهنشاهی خو اهند گذشت که: این هنگامه برپا کردفه 
«اینهاست جان بر نمی تو انند شد » فی‌الفود بلاتحاشی خود دا در» 
«قلعه دسانیدی عذرهای بسیاد نمودند.» 

«بند گان حضرت شاهنشاه که نهایت در غضب و غصه بودندء» 
«اذ اصغای چنین هنکامه به بی‌دماغی و اعتراض تمام فرمودند که:» 
«این چه هنکامة بر با کر ده شماست؟ . حکم نمودند آصف‌جاه» 
«سیهسالاددا همین‌وقت کشیده بیاودند»‌چنان که‌سز اولان سر کادنادد» 
«شاه والی ایران آصف جاه سیهسالار دا موافق حکم حاضرساختند. 
«اینها دا دد زمرة گنهکادان استاده کر دند. بند گان <ضرت‌شاهنشاد» 
«بنا براین که او باش شهر غلغلهٌ نو ع دیگر برداشته هنگامهٌ عظیم» 
«بر پا کرده‌اند و ازاین غلغله مرد‌سپاه همراهی خود همه بی‌استقلال» 
«شدده‌اند» ازاین‌جهت‌وقت آ خر شب خودزا| بالای درو از قلعه‌دسا نیده»» 


۰ ٩۶/عقاب‏ کلات 


«سر کرده‌های حود و مردم سپاه دا حکم فرمودند که تمام سا کنان» 
«شهررا فتل‌عام بکنند چون مردع‌سپاه دیدند که سرداد خود به‌فضل» 
«الهی حی وفائم است. موافق حکم والا درد کوچه و داسته و جول) 
«سمدا لله عان وچاندی وچو و غیره منتشر شده درتما) ضلع قنل-» 
«عاع «را» شرو ع کردند ازمرد وژن و جوان و پیر و تنددست وییمار» 
«و بچه و معصوم هیچکس دا «زنده» نگذاشنند. تا دد بهر کامل» 
«هنکامه درمیان‌بود. غرض که‌هر کس که بهمقا بل آ نهادسید فی‌القود» 
«زضرب شمشیر و تیر و تبر برخاك عدم می‌غلطید و شمار قتل مرد)» 
«قر یب نیم لك (پنجاه هز ار) شده و نقد وجنس و زد و دیود بسیاد» 
«و جو اهر وطلا و نقره وظروف مسی و برنجی و پارچه‌ها و زدی د» 
«غیره ما لیت کسرودها از صرافان و جوهریان و سودا گران و غوره» 
«مردم سا کنان شهر اذزغنی تا مفلس به‌غادت و حویلی‌های عمده که» 
«يك يكمکان ومحل قیصر و کیوان و کیقباد توانثمرد وهردو داسته» 
«د کا کین چول سعداله‌خان و چاندی چو ونواحی جامع مسجد 4۱ 
قلعةٌ بادشاهی تا به‌عید گاه و پل شیرنی که سه‌چهار گروه مسا فت‌دارد؛» 
«همه دا آتش دادند و به‌خالك برابر کردند. نواب آصف‌جاه بهادد» 
«وزیرالمما لك دغیره که در زمره گنهکاران استاده بودند به‌عاجز» 
«و الحاج تماع به‌جناب حضرت شاهنشاه التماس نمودندکه: ما به» 
«خدا که اصلا" اطلاع ندادیم » و باز آصف‌جاه عرض کردند که:» 
«فدوی» در گاه برطبق حکم اقدس تماع دور و شب به‌خانة برهان-» 
«ا لماك نشسته بود که بیماد است‌و وذیر المما لك به‌خانهٌ خودبو دند.» 
«هر گز اطلاع نداشتیم. دراین صودت. بنده‌ها بی تقصیر ند. مردمان» 
شهر جنانکه کردند یافتند. الحال امیدواد فضل و کرمندکه عفو» 
«شو ند.» حضرت شاهنشاه به‌قهر و غصه وغضب تمام جواب دادند» 
«که: «تاحال چه شده است؟! بعداز قتل مردع‌شهر حالت شماها هم» 
«همین قسم خواهد شد.» 


صدور فرمان عفو نادرشاه : 


«بعداز آن» باز التماس کردند که: «ما دست بسته حاضر یم.» 
«دد باب این بی گناهان هرچه به حاطر مقدس دسد قبول است»» 


فعح نامه هند/ ۶۱۱ 


«حواه بکشند خواه سلامت بدادنده امان خدا و دسول دا شاهد» 
«اين حالت است که ما دا از این هنکامه هیچ خبر نیست. لجه‌های» 
«شهر کر ده‌اند و به سزای خحود رسیدند. حالا عفُو جرایم کسردد که» 
«مرد) هز ارها ته تیغ شدند و دیرانی شهر شد. امان «وه عفو» 
«شاهنشاهی ضرودداست». بعداز عرض والتماس نواب آصف‌جاه»» 
«بند گان حضرت ناددشاهی که نعدای تما لی دد دل جلا داودحم» 
«انداعت» ترحم نموده» به آصف‌جاه‌بها در فره‌ودند که: برای‌خاطر» 
«شما این‌همه‌شر و ف-ادانگیخته شماها دا بخشیدیم و الامی عو استیم » 
«که چون ساکنان این شهر نهایت بی‌حیا و بی‌غیر تندر. که وت» 
جنک هز یمت اختیاد می کنند و به وقت صلح به‌جنگث‌می پر داز ند۰» 


«از يك طر ف همه‌را به‌قتل دسا سل بت 5 


اما شماها را که از خو د حاضر شدها ند ود بی 
ت#صیر ند و به عجز و الحاح و عذریه تمام 
در پیش آمدند برای خحاطر داشت شماها 
معاف نمودیم۰» 

بعداز آن حکم شاهنشاه ناددشاه صادد 
گردید که: «الحال قتلعام مو قوف نمایند,» 
و به‌سیدی فولادخان کو توال شهر حکم شد: 
«آنها که مصدد این فساد شده‌اند دا پیدا 
کرده؛ زددبیاودند و گر نه در گلوی تو تسمه 
کشیده؛در تما )شهر گر دانیده»خو اهیم کشت 
بادی» به ففل الهی قتلعا) موقرف شد و 
کو توال مذ کود از دشت وهراس قنل جان ۶7 
خود» به جستجو پرداخته از سراغ تمام 
مفسدان دا پیدا کسرده «د» حاضر ساخت. 
از اد ح نیز ظاهرشد که سید نیا زخحان‌شهسوار 
(وشهنو از خان؟) واعتز ازخان که مفسدمقر ند 
و به‌وقت شب شريك‌جنگث بودند «ددغا ثله 
دست‌داشته‌ا ند.» حکم‌والا صادد شد که 


بشودری فتارق 7 دز تا 
3 7 2 7 ساترم یز ل 
شتا 7 یدای" 
ری فرلا رم نکرتر ان حدم 
مرا فوطره ار یر زرط 
ی رد یم شید [ 
خر ترس سل را نت 
ما 7/0 تور ککا رد نما ا 2 
ساعت‌دازعان) مرا بسن 
نامر ریت 
مب دنرز بصا درس رهگ 


۲ ۷ /عقاب کلات 


« گنهکاران دا پیدا کرده برداد کشنده و سید نیازخان د غیره که دد» 
«قیدند رو بروی وزیرالمما لك که خان مذ کود عویش دزیر مز بود» 
«بود» از کارد شکم آنها دریده» بکشند آن‌روز ددتمام شهر همچنان» 
«دهشت غا لب شده بود که تا کجا شر ح آن‌دا به‌عرض دساند و در» 
«بیان آودد که قیامت بود. غرض که نا دوماه کامل همین هنکامه» 
برپا گشت و دادو گیر دد میان بود و جمیع ساکنان شهر جان دد» 
«قا لب نداشتند واذ زندگانی دست شسته امید منقطع کرده بودند.» 


بررسی غنائم : 

«بعداز ضبط‌شدن خزانه و جواهر و غیره‌کادنجات پادشاهی» 
«دجمیع امرا و و اجه‌سرایان حضرت محمدشاه پادشاه شاه ایران» 
«نادرشاه حکم فرمو دند که: جمیع ساکنان شهر از حاص وعام همه» 
«ما لدار ند» حعصوصاً متصدیان و و کلای عمده ومردم هنود اینجا ذد» 
«زیور وجواهر کرودها دوپیه نزدخود موجودی دادند و ازکثرت» 
«مال و منال هريك از غریب تا توانگر فرعونوقت مانده‌اند» جزیه» 
«طلبنده به هر يك قدغن بلیغ نمایندکه هريك هرقدد زد و زیود و» 
«جواهر موجود است نظر به‌پاس آبروی وناموس وامان جان‌ود»» 
«بلا تفادت پا انداز حضرت بند گان‌شاهنشاهی نما یند والاکه ددخرابی» 
«و دسوائی تمام گرفتار خواهند شد و کشته خواهند گردید چنانکه» 
«به‌نواب آصف‌جاه وغیره امرا حکم شدکه: «پوده‌جات شهر بههر» 
«يك تقسیم نما ین د که عا نهشمادی نمودهءزدها ازهريك وصو ل‌نمایند» 
«وفو ح سر کاد همراه‌شما نیز تعبین‌فرمودیم که هر کس آذاین مقدمه» 
«غدر در پیش نماید از آنها زده‌زده» زد وصول سازند.» 

«در اين هنگامه اکثری «از» متصدیان و و کلای عمده مثل» 
«راجه نا کرمل تایب‌دیوان خاصه ور اجه مجلس‌دای و راجه‌جو کل» 
«و کیل‌صو بد ار بنگا لو د ای‌نندراعو کیل اعتما دا لدو له ب‌ادر و پسران» 
«راجه‌دیاداع و دای نونددای و دای پشوتاته وغیره که ددادای ذد» 
«و ز یود و جواهر که این همه جمع کرده» مدتها مفت می‌ردد غدد» 
«نمودند ومفلسی خود ظاهر کر دند که: «اینقدر ژد وجواهرندادیما» 


فتح‌نامة هند ۶۱۳ 


«چنا نکه عرض نها منظو د نشده» به طهما س‌قلی حان (طهما سب قلی خحان)» 
«که» نمونةٌ عزدائیل بوده حکم شد که کفش کاری کسرده» بگیر نده» 
«چنانچه طهماس‌قلی از جبر و قید دضمف «ددیغ» نکرد و بعضی بر آن» 
«هلال شد ند.) 

«غرض که زر و جو اهر حواله کسردند و موافق حکم والا» 
«پاانداز بند گان حضرت نمودند. غرض که متصدیان اینجا سخت» 
«بی‌حیا و بی‌غیرت و بی آ برو شدند و زدهم دادند و همین ق-م از» 
«جمیع‌سا کنان شهر از حاص‌وعام زده‌ز ده به‌جیر وقهرزدهای خاطر- 
«خواه گر فتند. الحال ددشهر شاه جهان آ باد از پادشاه تا غریب ناع» 


«نام زر باقی نمانده...» 


بجش دوم 


فنح‌نامه نادرشاه 


سم ال الرحمن | ریم 

آنکه فرزند اءز کامکار وعز یز ارجمند 
نامداد دضا فلی میرذا نایب | لسلطنه مما لك 
وسیع الفضاء ایران جنت توآمان فربدون 
«ر»جمشید بنیان کیکاودس و کیخ-ر ومکان: 
بمد از توجهات جناب دبانی و اشفاق بلا. 
نها یات‌حضرت به | لطاف بی‌غا بات <ضرت 
رسول امجداعلی‌عادج معارج سبحان الذی 
اسری‌دهنمای هوا لذی ادسل دسول با لهدی: 
ناعی ینطاق دما ینطی عن‌الهوی منسوب به 
ذکران هوالادحی یوحی مخاطب به سور 
طه و یس خلاصه موجودات جناب خانم- 
النبین صلو اةالله و سلامه‌علیه وجناب تا جداد 
سوره مبادك هل‌اتدی ۰ فادس و شهسوار 
میدان رزمگاه لافتی » فاتح ابواب انسا 
مدینةالعلم و علی‌با بهاهمسند گزین انت منی 
بمنز له هارون من موسی؛ یعنی جناب سسرو 
راو لیاء وز بدهٌ اصفیا علی‌ابن ابمی‌طا لب 
صالواةا لو سلامه علیه‌و جناب تفه رسول‌الله 


حضرت ریحانه تن جنان سیدةا لنسا 


۶۴ 





اً ِ 
۳ 
ونر 1 واخرکا ورد مارا ض 
منت ان 4" رز 


وید تیپ 
1 باوج جنر ایکا یه یس با 


دا ارت ۳ ان یکت 


مود ِ 3 بنج ی 
ج من ریب ار ود 


8 تم اه 
ص27 روم مر میت تا ی 


فعح نام هند ۶۱۵ 


«دوسر دفتر جوانان اهل جهان و دو آفتاب شافق... فکانت و رده 
و کا لدهان و دوجواهر نفیس بخرج منهماا لاو او 9 لمرجان و بدو نیر» 
«اعظم و الشم‌س وا لقمر بحسیان و دو طاووس خضر والیاس: حضر» 
«وعبفری حسان عنی حسین وسایر امه م«صو مین صلو ات | لله و سلامه» 
«علیهم اجمعین که آثاد اعجاز کر امتشان نشان کهء‌شکوه فیها مصباح.» 
«لمصباح برشرق دغرب‌دفته و«به» عنایات نواب هما یو نما مستظهر» 
«و مستمال بوده ‏ بداند که دد این ادان فیروزی توآمان‌که تواب» 
«همایون مارا عزیمت وادادة سخیر مما لك هندوستان بهشت مکان» 
«به عاطر ددیا مقاطر دسیده بود » بعداذ آن مدت هجده ماه قلعة» 
«قندهار دا که سر به کهکشان فلك دسانیده بود محاصره نمودیم به» 
«جان فشانی سپاه ایل بختیادی قلعةٌ مذ کود دا که سر به کهکشان‌فلك» 
«دسانیده بود به‌تصرف اولیای دولت قاهرة ما در آمد. برج و باد» 
«اورا حراب نموده حسین‌افغان ۳ را دستگیر نموده ومکحول» 
« کرده دوانهما زنددان فررمودیم.» 

«چون درایام توقف پای قلعهً مد کوره محمدخان تر کمان دا» 
«به‌جهت اتحاد و یگانگی به دسم ایلچی گری نزد پادشاه والاجاه» 
«هندو متان دوانه فرموده بودیم» مطلقاً از او عبری و اثری ظاهسر» 
«نمی‌شد. بنا‌علیه لو ای جهانگشای‌ما اذپای قلعهٌ مذ کو ره به‌حر کت» 
«آمده عازم بلاد هندوستان گسر دید. کوج به کوج دادد غزنین که» 
«ابتدای دیاد و بلدان پا دشاه معز«ی»اليه بود گسردیده قاضی بلدفه 
«ذ کوره خودرا باجمعی اذاعیان آنجا بدعتبه بووسی دسانیده بلده» 
«دا به‌تصرف داد.» 

«اورا به‌خلا ع فاخره و به‌نو ازش شاهی سر فر از فرموده از» 
«نجا دوانهً دادالملك کابل گردید. دد ظاهر آنجا نزول اجلال» 
«فر‌ودیم» ه-رجند سکنهةً اعیان آن مرزمین دا تکلیف به‌حصول ده 
«شر فیا بی ذمین بوس بندا گان‌اقدس اعلی خود نمودیم قبول‌ننمودند.» 
«ناچاد حکم اقدس به جارچیان سر کار اقدس اعلی شرف صدود» 
«یافت که موازی هفتصد عرابه عمباره «کذا» دکاب دا برکوهی» 
« که مشرف به‌قلعةٌ کایل بود کشيده به کمانداری مشغول گردند.» 


۶ /عتابکلات 


«ازطلوع صبح الی ظهر کها ندادی نمودند؛ بعدازظهری شاه؟ 
«ددگاهی و سایر اعیان آنجا ددوازة قلعه را گشوده؛ از دوی عجز» 
«وانکسار با پیشکش‌های‌وافر» بدقدع بوسی مشرف گردید ند تقعیرات» 
«آن جماعت‌دا معاف دمسلم داشته, به‌لاع فاخحره ممتاز فرمودیم۰» 
«آن‌ملکت فرددس بنیاد به‌مضمون ومفاد آیهٌ کر یمه ادع ذاتالعماد» 
«النی لم‌یخلق مثلها فی | لبلاده تو گفتی که خرده مینا برحا کشدیخنه» 


«وعتد ثریا ازئا کش آدبخته: 


روضه ماه اهرها ساسال دوحهً سجع طی رها موزدن 
آن براز لال4های دنگار نگ وین براز میوه‌های گوناگون 
باد در سايه درختانش گسترانیده فرش بوفلمون 


«نیز به تصرف اولیای دو ات قاهره در آمدء و از پادشاه دالاجساه» 
«هندوستان خبری و اثری ظاهر نشد.» 

«از آنجا نیز کوج فرم‌ودیم الی عوضع بداول که اینعارف» 
«درة خیبر است» نزول اجلال جنود سعادت مسعودشد. دد آ نجاخبر» 
«رسا نیدند که ناصرخان ابرانی‌صوبهراد کاب به جهت سدد اه بند گان» 
«ا قدس‌با موازی دوصدهز ارکس اذ پیادافنان یوسف زئی دغلز ائی» 
«سکنه آن حدوددا ددمیان ددةٌ خیبر واطراف آن گذ اشته, هردوذه» 
«بر هرنفر دو یست وپنجاه دیناد دوزیانه می‌دهد.» 

«بند گان‌اقدس ما مدت دوماه ونه یوم در آن سرزمین مضرب» 
«خیام ظفر فرجاع فرموده و با سردادان عظاع و سپهسالادان کراع دد» 
«کنکاش و قرلنائی عازم می‌بودیم. چون طفرای غرای آیهُ کریمه» 
«انا جعلناله خلیفةفی الارض به نام نامی و اسم گرامی ما ازعا لم بالا» 
«مرقوم شده بوده طرف عصری سرداد نام افغان بادلازثی به عرض» 
«عتبه کبه مر تما دسانید که: از پشت ددة خیبر داه دیگر هست که» 
«امیر تیمود صاحبقران که به تسخیر هندو ستان‌ر فته‌بود از آن داه‌دفت» 
«و ددنفر سواربی یکدیگر نمی‌توانند دفت!» 

«فی‌الاور سردار مذ کود دا به‌نوازش شاهی به عطاب‌خانی» 
«و به‌علاع فاخره سرفراز وممتاز فرهنودیم و حکم به نو اذش کوس» 
«فیل قوس دطبل اسکنددی فرمودیم۰» 


فتح‌نام؟ هند ۶۱۷ 


««واذی هفده هزاد نفر از غاذیان ظفر قر ین کاصحاب ا لدین» 
«ایرانی دا به د کاب اقدس خود گسرفته. دد آن شب دیجور الی» 
«طلوع صبح سعادت افروز داه طی می فر هو دیم. طلو ع صبح همکّی» 
«دوهز ار و هفتصد نفر از غازیان ظفر قرین به‌د کاب اقدس‌ما دسیده» 
«بودندء از بلندی کو هسو اد ۳ تاصرخحان نموداد گردید. حکم به) 
«نو ازش کر نا و کوس‌فیل قوس فرمودیم و به ضرب شمشیر آبداد» 
«غازیان نصرت‌قر ین بعضی دا مقتول و بءضی درا مجروح و بقیةا لسرف» 
( به اطراف و اکنات ثرار نمودند و ناصرحان نیز خود به سمت» 
«پشاود فرار نمود. با لاخجره» صفی فلی نام کرد جمشکزك» چیاول و اد » 
«اد نیزه‌دادان ذعفران خود دا به ناصرخان مذ کور رسانیدی اودا» 
(مجروح نموده به‌عدمت بند گان اقدس ما حاضر نمود.» 

«از آنجا که شفقت جبلی ذات با بر کات بند گان همایون» 
«ماست. اودا معاف و به‌حلاع فاخره ممتاز فرموده» آن مملکت دا» 
«کما کان‌به آن عا لیجاه تفو یض فرمودیم.» 

۱۳0 نیز دوانه بلدهٌ پشاود شده» الی کناده دریای ا تك» 
«نزدل اجلال ومضرب خیاع سعادت انجام گسردید و باز اذ پادشاه» 
«والاجاه ثریا باد گاه مما لك هندوستان خبری واثری ظادر نشد. اذ» 
«آنجا از دریای جناب با سعادت تمام عبور جنود ظفر مسدود شد,» 
« کوج به کو چ الی ظاهر دارالساطنةً لاهود پر تور که اعظم بلدان» 
«مما لك هندوستان «است» مضرب خیام ظفرمقاع گسردید » در کنار» 
«دریای دادی سرایرده‌های اک ردون زایر بر با گردانید. در ۲ نجا» 
«عا لیجاه ز کریاحان تودانی ناظم صو به پنجاب از صبح الی ظهر » 
«به‌ضرب توب و خمیاده با بند کان اقدس ما مجادله می‌نمود. چون» 
«صر فهٌخو ددا در جنک ندید» لکپت‌دای و چنیت‌دای و کلایو زدای» 
خود را با کفایت کشمیری که از معنمدان خود می‌دانست» با عر «ضد» 
«مشتمل برعفو صیر ات‌خود دو انهٌ حضود موفودالسرور نمود.» 

«بنابر عرض او دقم مطاع عا لمیان مطییع براحضار و عفو» 
«ن#صیر ات او صادر فره‌ودیم که به حضود اقدس اعلی حاضر شود.» 


«روز دیکر ذ ک-ریاخان با میر ذا بهاو ددی پسر خود و پنجاه هز اد» 


۱۸ غاب کلات 


«تومان و جواهر نفیسه به حور اقدس دسیده گذرانید. تفصیرات» 
«اورا معاف و م-ام فرمودیم و پسر او دا به حطاب شاه نوادخانی» 
«سر فراز فرمودیم و یساولان و نساقچیان بردر درداژه‌های لاهود» 
«شوند وباز از بادشاه والاجاه هندوستان خبری و اثری ظاهر نشد.) 

«در آنجا بنه وبنگاه سنگین دا بادوهز اد نفر ازغازیان قشون» 
«عراق و خراسان درقلعهٌ لاهود گذاشته: آذدقه‌ای که درکاد بود به) 
«جهتا یشان سرانجاع فرمودیم و کوج به کوج الی ظاهردار لسلطنت» 
«سلطان‌پور دسیده؛ در آنجا فراولان هوشمند علی ابلی و هراولان» 
« کار کشته خذر ایلی دجیش ایای بهسمع واب همایون ما دسانید) 
«که نقاوة خاندان‌خسروانی وسلالهٌ سلسله‌چنگیزحانی وشمع‌شبسنان» 
«مجلس کود کانی یگانه او لژ صدف صاحبقرانی؛ منتخب مفاد آیاه 
حودائی» شکننده بتخانه پتهورائی» زیبنده محافل جهان مسندآرائی» 
«عصروزمان» طر از کسوت فرما نروائی» فص خا نم کشور گشائی‌مرداج» 
«رعیتاحمدی» رونق فز ای‌دین‌محمدی» نیرسمائی عصمت وجلا لت») 
«مر تفی مدارح نصفت و عداات ‏ بادشاه بلند مکان » خسرو بلاد» 
«هندوستان محمدشاه: که جون این نام برزبان راننده خلدا لله ملکه) 
«خو انند » با امرای خسود عا لیجاه نظامالماك تودانی و عالیجاه» 
«قمر الدین خان تورانی وزیر اعظم وعا لیجاه‌امیرخانابرانی وعا لیجاه» 
سید صلابتخان ایرانی و عالیجاه غازیا لدین‌خان و لد نظاعا لماك» 
«وعمدةالاعظمان میر نظامی دمیرنور و لدان‌قمرا لدین‌خان وعا یجاه) 
«خان‌دوران هندوه‌تانی مدارالمهام ساطانت و میان عاشوری ولسد» 
«عا لیجاه سر بلندخان ایرانی وعا لیجاه محمدخان بتکش افنان وغیره» 
امرا و راجه‌های هندوستان لاتعد ولاتحصی به عدد فطرات امطاد د» 
«نجوم افلاك نشسته‌اند ازقاف تا بهقاف باتو بخانه‌های جهانسوز» 
«و فیلخانه‌دای متعدد و فیلان مست جنگی دیو مثال و مار اسباب» 
«دذ) بی‌حساب. چرن بایستی که تحقیق کامل شود عبدالله کاشی و» 
«تقی بختیاری که هردو ازجا يك‌دوان وعیار پیشگان که عملهٌ تو بخانٌ) 
«مبارك بودند حکم اقدس شرف نفاذ بافت که هروه دفته » حسب.» 


«ااراقع جاسوسی نموده خبر تحقیق از لشکر هندوستان و امرا 


فتح نامه هند ۹ب 


«انجا آوردند..) 

«آن دوافر صر صروش ود دابه لباس هندی ملیس نمو ده» 
«روان لشکر هندوستان شدند. بعداز دودوز دیگر مراجعت نموده»» 
«به‌عرض عا کفان سده منیهٌ اعلی دسانیدند که مواذی پانز ده هزاد» 
«سواد د سیصد و ددازده توپدخمپاده و زنبورك و کشکنجر و باد.» 
«لنج دغیره فر بهای هندی در دور لشکر ایشان مثل‌خاتم دنگین دد» 
«میان گر فته. و عیال و اطفال تویجیان در پای توپ‌ها نشسته و با» 
«ز تجیر به گکردن توبها بستی به یکدیکّر اتصال داده‌اند که احدی» 
«را طاقت داخل شدن توبخانه نیست!» 

«هر چند این مخن دا بندگان اقدس ما قبول فرمودند اما به» 
«جهت آن که این سدْن شهرت نماید و باعث هراس سپاه کینه و اه6 
«شوده هردو نفر دا قید فر‌ودیم که انشاءالله تما لی بعداز فتح» 
«مرخص فرما نیم .» 

«دوز دیکر یه يك فرسنگی لشکر هندوستان رسیده دد کناد نهر» 
«آبی نزدل اجلال جنود سعادتم-عود گر دید. دوز دیگر بند گان» 
«اقدس ما خود به‌نفس نفیس با پنجاه تفر از یساولان صحبت مجاس» 
«بهشت آئین و بساولان قود و جادچیان و دیکائیان بهدسم قراولی» 
«از کنادة اشکر هندوستان عبود فرمودیم» با دود بین سپاه دا به‌نظر» 
«اقدس آورده عالمی را از سواد لشعر ایشان سیاه دید جنانچه» 
«جمعی که در محاد بةٌ عبدا له‌پاشا ( کیر ادغلی) از رف پادشاه دوم» 
«سپهسا لاد شده به‌چنگّث بند کان اقدس ما آمده بود» حاضر بودنده» 
«اين اشکر دا دوازده مقابل آن میاه بدانند.) 

«دوزدیگر« که» روعسه شنمه بیست وچهادم ذیقعدها لحر ام سند) 
۰ بیکهز ار وپنجاه باشد. قر ادلان هوشمندعلیایلی وجیش‌ایلی» 
«و خذر ایلی که‌همیخه مأمو د به آوردن‌اخباد می بودند خبردسا نيدند» 
« که امروذ سعادت‌خان مذا طب به بر هان| لملك که دردودمان سلطنت» 
« تیمور به تعدمات و جانه‌غانی‌ها نموده» به مرتبهٌ ایالت صو به‌دادی» 
«عو یه اود» سرفرازی حاصل‌نموده ارداردوی ناظره خواهد شد.» 


« بند گان حضرت ها حکم به «انتخاب» مو ازی هفت هز ادسواد» 


۰ ععقاب کلات 


«سپاهیان بمشتری وتکه و ککلان علی ایلی وخذدایلی و جیش‌ایلی» 
«فرمودیم که برسر داه جهانآباد دفته» آن لشکر بی‌عافیت‌را به‌قتل» 
وو غارت وتات وتاراج مشغو ل‌سازند.» 

و بعداز تلاقی طر فین که برهقدمها لجوش شاه جهانآ باد برهم» 
«خورده همگی آن جماعت دا برهم زده» قتیل واسیر نموده» بنه و» 
«بنگاه معادت‌خان دا با سرداد لشکر او که به‌دسم هندو ستان بخشی» 
« گو یند» به‌حضور اقدس آورد فی‌الفور به‌سیاست امر فره‌ودیم و» 
«اسباب وبنةً او دا به غازیان تقسیم نمودیم» و فی‌الفود قراولان» 
«جا بك کر داد صبا ر فتاد خبر دسانیدند که سپاه هندی م و مسلح» 
«به‌مضمون این دوع‌صر ع: 
زره‌پوش گشتند هندی تمام چو زاغ که پیچیده‌باشد به‌دام 
«به جهت‌محار بهٌ بند گان اقدس ما دسیدندا» 

«نواب همایون خود و سباه خحود دا به حضرت رب و ددد» 
«سپرده بر خحاك مذلت و حوادی افتاده به خاکسادی تما ازددی» 
«عجز و نیاز به در گاه قادد لم‌يزل و لایزال فتح و فیروزی خود» 
«رادرعو است‌می نمود که گو یا ازعا ام بالاموید به‌نوید این‌ذ کریه که: 

«یا ملائکتی قداستحییتمن‌عبدی و لیس لهغیری» ملهم وم بد» 
« گردیدهومبشران‌عا لمبالاوعز لت :شینان حاو تدر ای‌ملاءاءلی بهمژده د 
«ندایر و حافز ای کر یمه ونص عظیم | لقدد جلیلة: قل‌اللهمما اك توتی» 
«ا لملك من‌تشاء و تنز ع| لملاك ممن تشاء و تعز من تشاه و تذل من تشاه» 
و بیدله| لخیر | تك علی کل‌شیثی‌قدیر» این بنده دا یاد وشاد نمودند.» 

«بندگان اقدس ما حکم به‌نوازش کوس فیلقوس فرمو دند «» 
«طرف میدن لشکر ظفر پیکر دا به عالیجاه عمدةالامراء و العظام» 
و«قدوها لعظماءا لکر ام ظهیر ساطنت عفه‌ی و ءضد خللافت کبری‌طعماسب » 
«قلی‌خان جلا یر را با یکهز اد و پانصد و پانزده نفر ازقذون جلایر» 
«و عقب سر آن عا لیجاه مصطفی‌خانی دا بایکهز اد و پانصد نفرقذون» 
«عراق و متصل به آن عا لیجاه امیر نیازحان عرب دا به‌سه هزاد کس» 
«از اعراب خراسان و طرف دست در است او عمدةا لك والاعیان» 
«محمددضا بيك مین‌باشی دا بايك هز ادنفر ازافشار و طرف میسره» 


فتح‌ناملا هند | ۶۲۱ 


«اشکر قيامت‌اثر عالیجاه فتحا ی ان کو سه احمد او دا با یکهز اد نار» 
«قشون به چپ او و متصل به آن عمدا لعظام سلطان لا لوی «کذا» رم 
«با دوهز اد کس ومتصل به‌آن عمدفا لاعبان شهید قلی‌خان ساطان رام 
«با یکهزاد وپانصد نفر قشون 4ب او و سایر مین باشیان عظام را» 
«در دست داست بت وب هريك دود قکان شرا افر ار داویي 
«ودر قاب کل لشکر ظفر پیک فرزند عز یز کامکاد دودچثم بر خو ددار» 
«نصر | ل#مير ذه دا با ه هزار نفر اذ غلامان جان‌نثاد و در عتب او.» 
«فر زند کامکادعا لیقدر امام‌فلی‌میرزا دا با دوهز ادنفر قشون دهرچه» 
ودر جاو و پیش‌روی مبادك عمدغالاعانا م یاد بيك‌سا اطان تو بچی باث 
«سر کاد خاصه شریفه دا با تو عا لم‌سوز و عمدت» 
«الاعاظم مصطفی بيك داروغه جز ای چیان مرکاد باهر چهارهز اد کس» 
«از جزایرجیان رعد خجردش برق‌انداز» به جلو بندگان اقدس خوده 
«به‌نفس نفیس با مو ازی یکهز ار نفر «از» غازیان یسادل صحبت» 
(بهشت آئین ویساولان قور وجار جیان و نساقجیان و ریکائیان خاص؛ه 
«شر بفه به‌هرطرف ملاحظه و ازهرمکان تفحص نموده» به‌صف آدائی» 
«سپاه کینه نعو اه و غازیان نصرت شمار *شمول می بودیم» و عمدةالا-» 
هعاظم جلیل برك حزل اول‌را باسه‌هز ار کس «از» جند اولان سر کاد» 
«خاصه شریفه درقلب کل لشکر ایستاده فرم‌ودیم که هر گاه احدی اذ» 
«حنکث گاه فراد نماید او را به قنل دسانند. و حکم اقدس به کل» 
«سردار ان‌سپاه شد که احدی به‌غیر از حکم اقدس اعلی ازجا ومکان» 
«خود حر کت ننمایند که صوار سیاه هندوستان نمودار شد. عالم را» 
«سیاه و تاد نمودند » خان‌دودان با موازی بیست ودو سرداد نامی» 
(خساصه سو اد سپاه خود نموداد شده رسیدند و به محاد به مشفول» 
« در دیدند.) 

«بند گان اقدس ما حکم به جز اثرچیان رعد خحروش فرمودیم» 
«که با سپاه خان‌دوران به‌ممّا بله مشغول گر دند. ازصبح الی عصر ب44 
«ضرب جزایر محادبه می‌بود. خان‌دودان و سردادان او را مثل» 
«نگین انگشتری دد میان گر فته. به ضرب جزایر گوشت و پوست د» 
«استخوان‌های اعدای مذ کوده دا بر آسمان پر انیدند و خان‌دودان» 
«را با سپاهش مضمحل ونسیاً منسیاً نمودند . الحق دد آن دزمگاه» 


«عمدةالاعیان مصطفی بيك داروغه جزانیر چنین مردانگی ما لا کلام» 
«به عرصه ظهود رسانید و اذ رارف که میاه هندی به حر کت» 
«می آمد» غا زیان کا صحاب الدین نصرت‌قر ین ایر انی از کشته پشنه‌ها» 
«می‌سا عنند و داد مردانگی به‌عرصهٌ ظهو د می‌رسا نید ند: 
هرضرب که از یدش ددآید احسنت ز قدسیان برآید 
«و سپاه سعادت‌خان راکه از طرهرف <«رقات می نمو دند» مخذودل» 
«و منکوب می کر دند و به‌سفر آعرت می‌فرستادند و به‌مضمون‌قدد» 
«مشحون [ یه کر یمه ک-رما داشندت بهالریح فی‌یو) عاصف سرهای» 
«ایشان به‌باد ننا و تنهای ایشان به خاله مذلت افتادهه و در آن دوذه 
«هوا بسیار گرم داز دود جزاثر و تو بخانه‌های‌طر فین و بان‌های‌هندی» 
«و گرد زمین هوا تیره وتار گردیده بود که ارف عصر روز مذ کود» 
« که نسیم عنبرشمیم ورالیجة مشکین شمیم سورة مبارك: انا فتحنا لك» 
د فتحامبینا» و ینصر کث الله نصر آعز بزا .و آيهٌ کر یمة: نصرمن‌اللهوفتح» 
«قر یب اذ پر داغیب و دریچه‌لاد یبی‌وز یده.و اثر فتح‌وفیر وزی‌اذ بر چم» 
«علم اژدها پیکر کادیانی ,ند گان اقدس ما ظاهر و هویدا گردید ده 
«صدای کشود گشائی سود عظیم القدر مبادك: الم‌غلیتالرد) و هم» 
«فی بضعة سیغلبون به گوش‌مستمعان رزمگاه جلالت رسیده فیلمست» 
«سوادی شیرتجنگگ بردم فیل برهانا لملك دید هردو دیوانوواد» 
«درمعر که کار ذاد رس‌یدند که عمدةالاعیان محمدحسن... اصفهانی» 
«خو درا با نه‌نفر از ملازمان به‌چستی و چایکی ددعین قتال طر فین» 
«به‌او» دسانیده اودا مجروح نموده» با شیر جنگ به حضود اقدس» 
ما آودد. 

«سما دت خان مذ کود را به‌عا لی‌جاه مصطفی‌خان سپرده» طرف» 
«شام سیاه هندی مضمحل ومنحنی به لشکر گاه حود مر اجعت نمودند» 
ور ناب همایون ما شکر ایزدی به‌جا آوددهه حکم به کوبیدن طبل د» 
«نمةا ره خا نه‌ها ی شا دیانه و نو ازش کرنا فرمو ده» ءطاف عنان به‌سعادت» 
«تمام به‌اددوی کیهان‌پوی معلی نمو دیم گویا ضامین خواجه حافظ» 


«شیرازی دا دربارة بند گان اقدس ما می خو اند ند: 


نه هر که چهره برافروخت دلیری‌داند نه هتر که آینه سازد مکندری داند 
نه‌هر که‌طر ف کله کج نعا دود است نشحت کلاه داری و آئین سروری داند 


به قد و جهرههر آن کس که‌شاه‌عو بان‌شد جهان برد( داد گستری داند 


کتح نامتا هند ] ۲۳ 


«روز دیگر سمادت‌خسان دا به خلاع فاخره و به نو ازش شهنشاهی» 
«سر فراذ و ممتاژ فرمودیم و دوز دیگر نظامالملك را سعادت‌خان» 
«به‌ار دوی معلی طلبیده» او نیز سمادت‌اندوز خدمت بندگان اقدس‌ت۲» 
« گردید. اورا نیز به علاع فاخره و به‌نوازش سلطانی سر فر از و6 
«ممتاذ فرمودیم. دوذ دیگر پادشاه والاجاه هندوستان نیز به‌ملاقات» 
«آمده هردد برادرواد بريك مسند نشسته قرار فرمو دیم:» 
چه وش گفت گو بنده بار یاب قران کرده با هم مه و آفتاب 
«با یکدیگر طعام به مصرف دسید و با لفعل پادشاه والاجاه» 
«فاك باد اه کشودپناه خحسرو بلادهندو ستان دداددی نواب‌هما یون» 
«ما می‌باشد. کل مما لك هندوستان دا به دستور سابق به آن برادده 
«عز بزمهر بان داده وجیقهًملطنت بر سر عز یز العزیز او نهاده انشاءا له» 
«نعا ی عنفر یب دایات نصرتآیات دطلو ع شعشعةٌ <سروپر تو انکن» 
«بلاد ایران خواهد شد. لهذا سیهسالادان نامداد د بیکار بیگیان» 
«ذوی‌الافتدار و حکام با احترام و عمال خحجسته اعمال و کاد کنان» 
«نیکو کر داد دمتصدیان خوشد فنار مما لكایران جنت تو آمان بدانند» 
«که چون کل دعایا و برایا وجمهود سکنةٌ رقبه مما لك مذ کوده نیز» 
«خودرا به هیچ و جه من‌الوجوه درین دولت خ.داداد قوی‌بنیاد» از» 
«مال و جان ددیغ نداشته و نخواهند داشت» لهذا سه ساله خراج و» 
«ما لیات و استمواب و ابواب‌المال و صاددات دغیره دا برتمامی» 
«رعایا و برایا و جمهود سکنهٌ آن مملکت معاف ومسام فرمودیم که» 
«به‌دعای دوام دو اتابد مدت روزافزون‌قیام واقداع نمایند وهر گاه» 
«عمال مما لك محروسه وجهی از این وجوه دا از دعایا و برایا» 
«باز یافت نموده باشند » فرداً فرداً قریه به‌قریه دعایا و برایای» 
« آنجا دا «پرداخت» نموده» قبض دریافت نماید و سواد دقم مطاع» 
«عا لمیان مطیع را به بلاد عراسان و عراق و فادس و کوهکیلویه و» 
«عر بستان و آذربایجان و دادالمرز و داغستان الی قبه و شابران وه 
«قماقمق و قراقیطاق وتا افصای بلاد ایران رهانند و گوشزدحاص» 
«وعام نمایند ودد ین شادی عظمی و کبری» تمام مما لك محردسه داه 
«جراغان کرده» به‌عیش وعشرت مشغول باشند و به‌جهتابلا غ‌فتوحات» 


۴ /عقاب کلات 


«هندوستان عا لیجاه حاجی‌خان کرد جمدك گزلد را با يك دقم جیقة» 
«حیقهٌ مرصعمکال به جو اهر که برسر خحود ۶ذاشته شده‌بود ویگهز اده 
«قشون نوملازم سر کاد که درجلوشان گر فته» با تدفه وادمغان‌مما اك» 
«هندوتان و بانزده زنجیر فیل روانه نزو آن فرذند به‌دل پیو ند» 
سا دتمند نموده که او دا روانه دادالسلام بغداد نزد عالیجاه د فیع» 
«حایگاه احمدپاشا وزیر آنجا نموده که آن عالیجاه او دا ددانه» 
« عدمت مك ر فعت ملطانا لبر ین وحاقانا لبحرین وشهر یادالاد صنین» 
«کذا» حادم لحرمین الشُر ب#دن ماطان احعد پادشاه بلاد دوم مرذ» 
«و» بو نمو ده که نامه نامی مادا به‌ادمغان و سوغات و تحفه‌جات» 
«هندوستان برده» عایدسر کار پادشاه و الاجاهءهء‌زیالیه نموده: جو اب» 
«نامه را باژیافت نموده. مراجعت نماید وعا لیجاه... جان... با يك» 
«رقم‌جیقهً مکلل به‌جواه رآ" بدار که برسر جودنها ده ومو ازی‌یکعز اد» 
( ذفر از افشاد نوملازم نموده» به ارمغان و تحفدجات هندوهتان و» 
«پانزده زنجیر فیل روانه فرمودیم که فرز ند عز یز ا لقدر او دا ازداه» 
باب‌الا بو اب در بند روانه نزد پادشاه ریا بار اه خحو دشید کلاه» 
«مرو ج ملت‌مسیحا دونق دین نصاری‌المخاطب به |نفر ادود وپادشاه» 
«اروسیان اورسیه و امنای دولت عیسوی نموده » نامه ناءی ما دا» 
«رسانیدی جواب باژزیافت نموده» مراجعت نماید و به‌جهت فیاهای» 
«مذ کود» جلهای زریغت طاس عمل دارا لسلطنهٌ اصفهان سرانجام» 


«نمو ده» در ین باب قدغن لاذ) دانستهء درعهده آن شناسند.» 


دهلی پس از خونرریزیک 

بعداز صدود فرمان بخثش مالیاتی به دستود نادر کلیه مطا لبات سربازان تا آخر 
سال ۱۱۵۱ برداخت شد وچند روز بعدکه پایان جمع آودی ما لیات سرانه دددهم محر) 
۱۵۲ علام گردید نادد به‌تمام سرباز ان خود از پنجاه تا صد وپنجاه روپية هندی انعا) 
فره‌رد وهمه دا خوشحال ساعت. 

ی بودکه برای نوشتن پیمان و صلح‌نامة بین ایران و هند گفتگوهاثی شده بود 
و پس از آنکه زمینه اذ هرحیث فراهم شد ددتادیخ ۲۱ محر) ۱۱۵۲ جلسه نهاثی براي 


فتح‌ناما هند |۵ ۶۲ 


تنظیممفاد آن درشلیماد منعقد گردید. ابندا اعیان و بزر گان‌هند نزدنادر آمدند به‌انتظاد 
محمدشاه نشستند. 

در ساعت ده صبح آن روز محمدشاه درحالی که عمامهٌ معمو ای منتها خیلی شيك و 
گرانبها برسر داشت با همراهان وادد شد و به بررسی‌عفاد پیمان مشغول شدند. ددساعت 


۰ پیمان شلیماد نوشته شد و ازطرف دو با دشاه مهر گر دید: 


متن بیمان‌نامه: 


«سابقاً وزدای اعلیحفرت بهرام‌صولت مر یخ‌سعاوت قهرمان» 
«زمان. ساطانا لسلاطین‌دوران شاهنشاه عا لمیان ظل‌اله اسلامیان پناه» 
«سکند دحشمت عرش سریر سلطان باعدل و داد و پادشاه سپهر نهاد» 
«نادرشاه | فشار خلداله ملکه وسلطا نه سفر ای کیاد باین ددباد برای» 
«فرار بمعضی امود فرستاده بودند. ما نیز به موافقت مایل بودیم 9) 
بعداز آن‌هم محمدخان تر کمان برای تذ کاد ازشهر قندهار دسید» 
«ولی وزداء و کار گذادان ما سفرای مز بور دا معال ک-رده جواب» 
«نامه اعلیحضرت معظم‌اله را به تأخیر انداختند از این داه نقادی» 
«فیه‌ا بین حاصل شد و ادتش ظفر نم‌ون ایشان به حدود هندوستان» 
«حرکت کرده طر فین در نقاط‌مختلفه وددصحرای کرنال تلاقی نمودیم» 
«جنگی شاهانه در گرفت واز آنجا که تقدیرالهی بود آفتاب‌نصرت» 
«وپیردزی ازمشرق اقبال بی‌ذوال ایشان طالع گردید دچون اعلی-» 
«حضرت جمشید قدرت معظم ا له منیع رأفت و فتوت است به‌اعتماد» 
«مردانگی و اتکال همراهی ایشان مسرت ملاقات دست داد و در» 
«محفل فرددس آئین بهجت صحبت دوی نمود. بعداز آن به‌انفاق» 
«ب‌شاه جهان آباد آمدیم در آنجا خزائن و جواهرات نفیسه‌سلاطین» 
«هندوستان دا بنظر ایغان عرضه داده و بطود شایان هدیه کردیم.» 
«اعلبحضرت معظماله به خواهش ۱۰ بعضی دا قبول و به‌عاو همعت» 
«و فرط محیت و به ملاحظهً راک حانو اد ود کانی و افتخاد» 
«شجرة طرخان تفقد کرده تاج و تخت هندوستان دا به‌ا وا گذاد» 


« کردند. دد اذاء این ملاطفت که ازپدر به پسر و از برادد به‌برادد» 


۶ /عقا بکلات 


«ظاهر نمی‌شود ما یکصد وپنجاه کرور تومان حسارت‌جنگگ و تما)» 
«مما لك و اقعه درغرب رودخحانه آت‌تك وآب سند و تالاسنکگ راکهه 
«شميهٌ از شعبات دود سند است یعنی پیشاود و مضافات وایالت کابل» 
«و غز بیس و کوهستان افغا نستان و هز اده‌جات و دربندها دا با فلعهُ» 
«بکر سنگ و خداداد واداضی در بندها و مساکن جو کیها و باوچها» 
«وغیره بهانضماع‌ایا لت تذه‌قلمه‌د ام و قر یه تر ایس و شهرچن وسموالی» 
رو کتر ابا تمام اراضی دقراء و قلمه‌ جات وشهرها و بندرها ازا بتدای» 
«سر جشمرود آت‌تك باتمام در بندها و آبادیها که رودخانه آت‌تك» 
«با شعباتی که بدان‌محیط است تانا لاسنگگ که مصب‌ددود است بددیا» 
«بدو لت علیه ایر ان وا گذاد می‌نمائیم. خحلاصه تمام محال واقعه دد» 
«مفرب رور آت‌تك و آن صفحات ومقرب رود سند و نالاسنگث جزه» 
«مما لك این پادشاه فوی‌شو کت است. ازاین تادیخ به بعد عمال ) 
و کار گذ اران ایشان داخل‌صفحات مذ کوده شده و آنهادا به تعرف» 
«در آورده ونام حکومت وحکمرانی آن صفحات وطر ایف داهالی» 
« آنجا دا بدست گیرند عمال و کار گذادان‌ما با یدصفحات م3 کوده» 
«را تخلیه موده و ازممالك ما موضوع دانسته و تماع حعوق حالیه» 
رو كَذشته خحود را از آنجاها ساقط بدانند. قلعه و شهر لهری بندد» 
«با تمام مما لك واقعه در مذرق دود آتك وسند و نالاسنگث کماه 
«فی‌سابق جزو ساطنت هندوستان خواهد بود در با غ شلیمادمودخه» 


۱ محرع ۷۲ هجری قمری م<مدشاه تیمو دی نادرشاه افشاد» 


دد این پیمان موضو ع واگذادی سلطات هند به محمد‌شاه با صراحت کر شدی 
بنابراین محمدشاه می‌داندت که تادد طبق وعده‌ای که داد؛ ساطنت هند را از او نخواهد 
گرفت. 

پس‌از امضای بیمان شلیمار نادد برای نزدرك‌شدن بیشتر دو دا نو اده سلطذتی ابر ان 
و هند ددصدد وصلت برآمد ویکی اذدتران خانوادة شاهی هند دا که گویا ازنواد گان 
اورنگ‌زیب بود برای پرش نصراله میرذا حوامتگادی نمود» در نتیجه این وعلت 
هفت شبا نه‌روز در دهلی حشن و با یکو بی بر قرار بو د. 

می گو یند وقتی عاقد می گوید مطابق دعم در بادی هند تا هفت پشت باید اسامی 


فتح ناما هند / ۶۲۷ 
اجداد نصر اله‌میرزا نوشته‌شود نادرمی گوید بنویسید خصراله پسر نادر - ناد( چدرشملیر 
و شمشیر 5اهفت چشت همچنان شمشیر و بدین‌تر تیب نادد تاو یحی می‌رسانید که ساطنت 
را به‌زود شمشیر بدست آودده و بدان افتخار می کند. 

ازروز بیست وششم محرم که‌روز عقّد کنان بود تاروز سوم صفر که دوز تاج بخشی 
تادر بود مردع پایتخت آنجنان در شادی و مسرت غو طهور بو دند که ناراحتی‌های‌حاصله 


از جنگها و شودش‌ها را بکلی فراموش کرده بودند. 


اح‌بخشی ادر در دهلی: 


روز یکم صفر ۱۱۵۲ نادد در گرما گرم برگذادی جشن‌های عروسی دستور 
می‌دهد پس‌فردا (سوم صفر) دد کاخ احتصاصی محمدشاه جثن باشکوهی ازطرف ها 
منءقد و می‌خواهم در طی آن جشن مطا لب مهمی گوشزد او لیای امور کنیم همه از اینکه 
نادر محل جشن دا فصر خحود محمدشاه در نظر گرفت در حبرت بودند و نمی‌دانستند که 
غرض چیت. نادد از منظود خودک-ه می‌خواست تاج ساطنتی هند دا د گر باده بر سر 
محمدشاه بگذادد جز با چند تن از محارع با کسی دیگر صحبت نکرد. او دستور داد 
طهماسبقلی خان سینی طلائی وتا جح خوددا ددجائی حاضر نگاهدارد وخود باتاح‌پادشاهی 
هندومتان برسر دداین مجلس حضود یافت. 

تادرقبلا دستود داده بود پنج لك ردپیه طلا و نفره ضرب کنند و دد مقر خودش 
حاضر نمایند و مقدادی دم به کاخ محمدشاه بیاود ند. و نیز اذ خزانهُ شخصی محمدشاه 
کمر و شمشیر اودا محرمانه بگیرند و در دوز موعود حاضر کنند. 

روز سوم صفر ۱۱۵۲ برابر ۲۲ اددیبهشت ۱۱۱۸ برابر ۱۲ مه ۱۷۳۹ نسادد و 
سر ان سپاهش به کاخ محمدشاه دفتند و کمی بعد محمدشاه نیز با همراهان آنجا حاضر 
شد. محمدشاه از منظود نادد اطلاعی نداشت و تصود می کسرد همین قدد که دد پیمان 
شلیمار نوشته‌اند 4-5 ساطنت هند همچنان با او خو اهد بود کافی خواهد بود و مسئله 
و اگذ ادی سلطنت به‌همین‌جا تمام می‌شود. 

مصودنادر از اینکه نیت ودرا قبلاآ شکاد نکرده‌بود شاید این بو دکه‌همی‌خو است 
محمدشاه دا غافلگیر کند تا خاطرة دلنشینی برایش ایجاد نما ید وشاید می‌خواست‌انظاد 
عموهی را متوجه علافهٌ ود به محمدشاه نموده و درباردیان را واداد کندکه دد آتیه از 


از محمدشاه کمال حرف شنوی واطاعت‌داشته باشند. بهرحال پس‌از حضود محمدشاه نادد 


۲۸ ۲وعقاب کالات 


دست اودا گرفت و دوی تخت :شانید. دداین دنام بلافاصله ناد دکه سر بازی ساده‌بود 
و زیاد اهل تعادف و مقدمه‌چینی نبود گفت: حضرت اعلی محمدشاه پادشاه کل محروسةً 
هندو ستان بادها اذمن شنیده و ددمتن پیمان شلیماد هم درج شده که ما طمعی در ساطنت 
هند نداشته و آنرا مخصوص شما می‌دانیم. رعایت اصول مملکت‌دادی ایجاب می مود 
که تا مدتی تاج سلطنت هندوستان دا برسر داشته‌باشیم و باذرب سکه بنام خود دایراد 
خحطبه در مساجد هم بستگی اير ان و هند دا اعلام نمائیم . دراین مدت ما مشغول مطا لعه 
بو دیم و چنین استنباط نمودیم که می‌توانیم به‌دوستی ابدی ولایزال بین دو ددلت ایران 
و هند مومن باشیم. ما مطمئن هستیم کسه یکانگی بین دو کشود به حدی است که فرقی 
نمی کند من شاه این صرزمین باشم یا براددعز یزم محمدشاه» به‌همین دلایل وجهات دیگر 
من اینك طبق وعده‌ای که داده‌ام سلطنت هنددا دسماً به‌شما وا گذاد می‌کنم و با برقرادی 
مجدد تاج ساطنت‌هند برسر شما باردیگر پادشاهی شما دا مبارك بادگفته به‌همه جهانیان 
اعلاع نمایم. 

بعداز این گفتگو نادر ازجا برخحاسته به محمدشاه نیز اشاده نمود که بلند شود و 
عمامه خوددا اذسر بردادد. محمدشاه که باطناً بی‌نها یت شاد وممنون بود عمامه دا ازسر 
برداشت و نادد همان لحظه تاج سلطنتی هند دا از سر خود برداشته و بدست خویشتن 
دوی‌سر محمدشاه قراد داد و بلافاصله کفت:«مبارك است انشاءالله » و حالاما هم عمامهٌ 
محمدشاه دا برای یاد گاد نزد خود نگه می‌دادیم. در همین موقع طهماسبقلی‌عان سینی 
حاوی ناج چهاد ترلد ناددی را جلو آودد که نادد تاج معمولی خود دا برداشته برسر 
جذاشت وعمامءهٌ محمدشاه دا بجای آن دودی سینی گذاشته به طهماسبقلی‌خان گفت این 
شیثی فیس را تحو یل خحز انه‌داد ما بده تا به‌یادگار بماند و بلافاصله کمر و شمشیردلطنت 


بیکر محمد شاه‌نمود. می گو بند تا در ۱(پیسی می‌دا نسته که درداخل عماعه 


را بدست‌خود زیب 
قطعه الماس گرانبهائی دجود داددا 

پس‌از آنکه محمدشاه تاج او لیه حو ورا د گر باده برسر گذاشت نطق کوتاهی مبنی 
برتشکر ایراد نمود ددپایان باژهم الحاقادافی آنعارف رو دسند را بها یران تأ کیدنه‌ود 
وافزود: ای پادشاه ایران‌ذمین عمل بزر گوادنهٌ تاج بخشی تو ددتمام طول تادیخ سابقه 
ندارد» به‌همین‌جهت بر ای ابراز حق‌شناصی بیشتر بدان که من شود را حاکم منصوب از 
طرف آن اعلیح<ضرت دائسته و هرمال در آستانه زوروز عراج سالیانه هند دا خدمتت 
خو اهم فرستاد. 

باید دانعت که محمدشاه طبق وعده‌ای که داده بود هرسال حراج معمو لی‌سا لیانه‌را 
عدمت نادد می‌فرستاد» منتها چندسال‌بعد که ایران تاحدی متشنج گرد ید» محمدشاه هم‌مثل 


فتح‌نامةا «ند ۶۳۹ 


تمام ابناء بشر که معمولا پای علم قددت سینه می‌زنند چون‌دیگر قددتی احساس نمی کرد 
از فرستادن خراج خوددادی نمودکه آن‌هم به نو بة خود در :شدید بیمادی هیستری نادد 
شريك شد. 

پس از پا بان مطا اب تشکر آمیز محمدشاه مجلس تاحدی ازرسمیت افتاد و در علال 
جشن وشادما نی نا دد محمدشاهدا به گو شه‌ای کشیدهو اند زها ثی‌داد:«سعی کنیدقدرت‌سلطنت 
دا بسط داده در کشودتان تمر کز ایجاد نمائید نباید بکذارید که راجه‌ها ونواب‌های‌شما 
هر کدام در بار و سرباز داشته و دراین کادها صاحب اختیاد باشند به‌شرط آنکه دوزی 
سربازانی به کمك شما بفرستند شما مطم‌ئن باشید چنین‌سر بازانی اهل جنگ نخواهند بود 
شما خودتان ادتش تشکیل‌داده به‌سر باز ان وافسران ددخور مسئو لیتشان حقوق پرداعت 
کنید حکام دا خودتان معلوم نمائید نه‌اینکه هرد ئیس ایلی برای‌خود حکومتی هم دست 
وبا کرده باشد. در کادهای اد تشی به گز ارش‌راجه‌ها ونواب‌ها اکنفا‌نکر ده میز ان آموذشی 
سر باژان دا حود دسید کی نمائید.» 

پس‌اذ آن نادر مدتی‌هم با سران قوم صحیت کرده و آنها را ملزم ومکاف نمود که 
همیشه دد اجر ای‌احکام محمدشاه کوشا باشندنادر دراو اخر نصایح عود به‌اعیان افزود اگر 
روزی دوذ گادی بشنوم یکی ازشما اجرای فرامین پادشاه دا پشت گوش انداخته ازآن 
طرف دنیاهم که شده سر اغش آمده شدیدا تنبپهش حواهم نمود سپس نادد به‌تماع حضار 
اعم از ایرانی و هندی مشتی دوییه‌های جدید که به‌ناع محمدشاه ضرب شده بود اعطا 
قرمود و گفت از امروز خطبه وسکه به‌ناع محمدشاه خواهد بود. 

دد پایان جاسه نادد کفت ما چند روز دیگر از اینجا می‌ددیم امیدو ار یم که دوستی 
بین اير ان وهند ابدی و لایزال باشد. 

نادد دد بین راهکاخ محمدشاه و با غ شلیماد با احساسات شدید مردم دهلی که از 
جریان وا گذ اری‌مجدد سلطنت‌هند یعنی تاج بخثی او اطلاع پیدا کرده بودند مواجه‌شد و 
در کمال تعجب دید که با چهره‌های باز زنده‌باد می گویند. 

ازروز مر اسم تاج بخشی چندرو ز گذشت تااینکه نادر بااد تش‌خود در تادیخ ۷صذفر 
۲ پس‌از دوماه که ازشروع سفرش -هشرق گذشته بود بعداز دوماه توقف دردهلی 


از با یتخت هندوستان به‌مقصد مرز ایران و هرات به‌راه افتاد. 


0۳۲ ۱۵۰ 
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فعل شسعت و هدنم 


باز کشت نادور 


قبل از اینکه نادد ازدهلی بطارف ایر ان داه بیفند درصددبر آمد عواملی ازپایتخت 
وسا یر تقاط هندبر گز یند و مر اه ارددی خود بایران برد دداینجا یادآدری می‌نما یم که 
مدت پاجاه سال او اخر سلطنت ساسله صفویه بو اسطه رواج دشوه و تبمیض ناامنی بوجود 
آمده بود دددنتيجةٌ نا امنی نه‌تنها امورمر بو ط به کشاورزی و بازد کانی مختل گر دید بلکه 
اثر آن حتی ددمسائل هنری علمی وادبی نیز بخو بی دیده می‌شد. 

شودش‌های طوایف مختلفه ددهمان ذمانها نیز بنو به خود باعث دواج هرج دمرج 
و اذبین دفتن ثردت‌های ملی گشت بویژه وفتی عشایرغاز اثی طفیان ذم‌و دندو به قدمتی اذ 
ایران تسلط بیدا کر دند آنچنان آبادیها ویران ۰ #رلا مر مبز > بایر وفناتهای آب همه 
کورشدند که عمران و آ با دی‌از بین رفت وهنرزهم پس از گذشت بیش ازسیصد مال‌دضع 
بعضی مناطق بحال سابق درنيامده است ۱ 

ایکاش زیان وناداحتی ناشی ازشودشها فقط بو یرانی ساختمانها ومزادع محدود 
می‌شد چون ضرر و حشتناه این گونه آفنها همانا از بین دفتن علما و دانشمندان و ادباب 
هنرو صنءعت است که از همه اندوه آود تر می‌باشد .دد کشوری که بزد گترین عامای فقه و 


۶۳۱ 


۲ عقاب کلات 


اصول و تاسیرقرآن وصرف و نحو عربی از آنجا برخاسته‌اند» در کشودی که آ ثادی‌ما نند 
رن مسج شاه دواقهای اعجاب آود رن قدس مشهد بوجودآدرده بو دند » در 
کشودی که وقتی سلطان سلیم با دشاه عثمانی وادد تبریز می‌شود درمراجعت به استانبول 
سه هز ارصنعتگر و هنرمند دوی احتیاج مبرمی که داشتند با عود همراه میبرد » در کشودی 
که از لحاظ هنرهای مهندسی آنچنان شهرت پیداکرده بود که شاه جهان پادشاه هند دد 
سال ۱۰۳۸ قمری برای ساختن مقبره بدیاد باعظمتی برای همسر خحود از ایران مهندسو 
استاد (استاد عیسی شیر اذی) و استه و آنها بنای شکمت آور تاج محل را درست کر دند, 
در کشو دی که از لحاظ علم‌الا بدان بسی پوشر فته ودانده‌ندانی چون پورسیناورازی‌تقدیم 
اجتما ع کرده بو د » ودر کشودی که ابودیدان‌ها وخیام‌ها فراوان بودند در نتیجه سوء اثر 
همان هر ج ومرح‌های پنجاه ساله که آنچنان فقر معنوی ایجاد شدکه نادد بالاجباد تعداد 
زیادی کار شناس دهنره‌ند ازهند به ایران خو اهد برد ا 

مهمتر ین دقم تعداد استادکادها مر بوط به کاد شناسان کشتی ساژی است که نادد 
آنها دا به عراسان فرستاد تا برای ایران يك نیروی حمل و نقل بردوی جیحون فراهم 
نمایند . اینها قرادبود هزاد کشتی بسازند . بجزاین عده ‏ نادردعده‌ای سنکتر اش و هنرمند 
وه‌مچنین مهندسین پاماز وراهساز با خود به ایران برد. عجب آنست که در کشوری‌مثل 
ایران درزمان صفغویه آن‌طور که به‌هنر "رقص ومو سیقی ار ج‌می گذاشتند ددنتیجه فقدان 
هنرمندان » نادر تعدادی دم هنر مند و موسیی دان همراه برداشت . بالاخره :ادر مدتی 
بو و که علوی‌خان را پزشك مخصوص خود کرده بودو در آن اواخر عبدالکریم‌کشهوری 
نامی نیز بمماو نت عاوی‌خان منصوب گشتد و دو نفری با هم مراقب دضع جسمانی نادد 
بودند . بطوریکه ددموقع فتح لاهود گفتیم عاوی خان تنها کسی بود که می‌توانست هر 
وقت بخو اهد بحضود نادر برسد وهرزمان شایسته بداند برای جلو گیری ازعصبانی شدن 
نادر تد کر اتی بدهد . جون علوی‌خحان معتقد بود دل دردهای زا در فیط مر بوط به بدی 
تغذ یه نیست بلکه این شولاهای عصبی است که کار جهاذ هاضمه اورا مختل کرده است . 

بیمادی جهاذ هاضمه نادر که در ادایل بصودت دل ددد ظاهر می‌شد مر بو ط به4 
مدتها قبل بود و ای نادد به آن توجه نداشت تا اینکه ددلاهودناداحتی حاصله ازبیمادی 
مجبو دش کرد مداوا بکند علوی‌خان‌هم که از همان مان مشغول بود , ود آستانهً حرکت 
ازدهلی سخت مراقبت کرد چون ناددازدل درد دنج می برد. بدیهی است ددد دامی‌ددی 
اعصاب اثر می گذادد و بیماد بتددیج عصبانی می‌شود . علوی‌خان با تمام قوا و تجر به 


مراقب وضع مزاجی وحتی دوحی نادد بود د کم و بیش اودا ارشاد و تروخشك می‌ک-رد 


باز گشت نادر /۶۳۳ 


ولی سه سال بعد که ادعدمت نادد دا ترك گفت نادر حالتش بکلی فرق کرد . 

نادر در تادیخ ۸ صفر ۲ برابر بست و هفتم اددیبهشت ۱۱۱۸ برابر هفدهم 
۶ ۱۷۳۹ پس از پنجاه دهفت دوز توفف دد دهلی با بقایای ادتش خو دبا تدادزیادی 
فیل بارف شمال حر کت نمود. نادداذهمان کر نال وسائل سنگین وتوبخانه وافرادزیادی 
را بطرف ایران فُرستاد وددمودد کشنی سازان که به خر اسان رفته بودند دوروایت است 
یکی اینکه زادر سالها بود که تصمیم داشت ضمن سر کوبی خوانین مزاحم و غاد تگسر 
تر کستان (بخصوص ایلبادس خان) که بی بر وا تصمیم خود را مبنی برغادت امو ال آستان 
قدس ابر ازمی‌داشتند حد مر زشمال شرقی ایران را ب»حدطبیعی باستانی یعنی دودجیحون 
پرساند و نادد ازمدتها قبل تصمیم گرفنه بود پس ازذپایان کار ها ددشرق بکاد شمال بپرداژد 
بهمین دلبل دد او لین فرصت تدادی استاد کاد کشتی ماز باستخدام ادتش ابران در آودد 
وبه خراسان نزد رضافلی میرزا فرستاد که او آنها دا درجیخون به کشتی مازی وادارد . 

دوایت دوم این است که نادد این تصمیم را درباز کشت بایران ددموقع عبوداز 
آت تك گر فت » چون درهمانجا بود که نامه‌ای از پسرش دریافت می‌نما ید که ایابا دس‌خان 
با حدس و گمان گر فتادی نادر درهند و يا انتشاد شایعهً خبر مر کش او شروع به تر کتازی 
کرده است . نادر اذهمان آت تك کار شناسان کشتی مازی دا به مشهد کسیل داشت. 

بنظر هر دوروایت صحیح می آید ینی نادر ازچند سال فبل جنین تصمیمی داشته 
و کشنی سازهم قبلا از دهلی فرستاده بود ولی ددیافت گزادش پدرش مبنی برتاخت و - 
تاذهای ایلبارس‌خان شاه خیوه اودا دد حمله به تر کستان مصمم تر نمود. و نیز دسیدن‌نامه 
ازا وا لفیض‌خان شاه بخادا ءزید مر علت قشون کشی گردید . 

با اینکه ادتش نادد سیکباد بود با اين وجود افراد بواسطه دجود گرمای مرعاوب 
هند دراواخر بهار و اوایل تا بستان باعث ر نج وعذ اب شد واز همان دوزهای اولختافات از 
گرما دبیماری شروع شد . 

نادر ازده‌لی تا چناب شثصدوسی پنج کیلومتر داه دد پیش داشت وسعی نموداد تش 
خود دا ازخحط سیردائی جاو ببرد که تهیه حو ارو باد آسان باشد . آنها تا سرهند ازهمان 
حط سیر آمدن بر گشتند دلی ازسرهند به‌بعد بطرف راست پیچیدند و ازمحل‌هاثی رفتند 
که علاوه برسهولت تغذیه کمی خنکتر بود . 

ناد ادتش خود دا از دو رود ستلج و دادی با ایجاد پل‌های ثابت دد کمال 
سهو لت گذد انید » وجمعاً این ششصد وسی وپنج کیلومتر دا در نوزده روز طسی کسرد . 
بیست وهفتم صفر (پانزده خرداد) به کر انه دود چهناب یا چناب دسید. چون بواسطه آب- 


۳۴ عقاب کلات 


شدن بر فها در کود-تان بعلت گرمای شدیدو باد ند گیهای مداوم سعاح آب دودخا نه خیلی 
بالا آمده بود نه گدارها قابل استفاده بودند ونه می‌شد پل ثابت زد . اين بودکه وی دد 
عر ض هء:صد یا هشتصد متری پل شناوری ایجاد نمود . 

گر چه بطور خیلی مختصر دد موقع عبور ادتش نادری اذ آت‌تك طرز ساختن رك 
پل شناود دا توضیح دادیم و گفتیم که چگونه‌قایق‌ها و کشتی‌های کوچك دا بهلسوی هم 
قراد داده با طناب‌های محکم بیکدیگر وصل میکنند و بعد دوی آنها آ لوادهای قطودی 
که تحمل وزن فیل‌ها دا داشته باشد قرار می‌دهند . مسئله مهم که نادرراداداد کرددستور 
بدهد ازیال ودم اسبها طناب ددست کنند این بو دکه برای اینکه جریان آب دودخانه 
قایق‌ها دا نبرد باید آنها دا به سواحل دورف رود با طنابهای باندی بست و مهار کرد 
که‌طو ل طناب قایق‌های و سطرودخا زه( که آ نمو قع‌ددعر ض‌چها رصدو پنجاه‌متری بود) ‏ ینجا دد 
حدود دویست تا سیصدمتری می‌دسد که در يك‌عرض هفتصد متری چرن بکاد بر دن‌طنا بهای 
چهارصد متری عملی نبود طبیعتاً تعدادی ازقایق‌های وسط دودخانه به کرانه‌ها مهادنشده 
بودند . و بعدازيك هفته کار شیانه‌روزی مهندمین پل ساز بالاخره دراه عبور هموار شد . 
۱ گرنفرات با احتیاط و تدد یجی ازددی پل عبو دمی کر دند نا گز برشاید استفاده از آن میسر 
می‌شد و لی از آنجائیکه نادر شتاب زده بوده پس از آنکه عده‌ای با احتیاط عبو ر کر دند 
واتفاقی نیفتاد دستودداد زودتر وبا صفوف فثرده‌تر ددشوند. دد نتیجه پل تاب نیاودد 
دازهم گسیخت وتعدادی از فیل‌ها وعده‌ای سر باز دا آب برد . پس اذاین اتفاق نادداز 
این که وسال قیمتی دا پیش چشمانش آب می برد نگران بود. دستودداد ادتش بوسیلهً 
بام ها و کشتی‌ها از رود جناب عبور نمایند . 

عبود ار تش ايران ازچناب چهل روز طول کشید ونادر آخحرین فردی بود که سوارد 
قایقی شد.در تادیخ ۷ دبیع‌الثانی ۲۳ تیرماه ۱۱۱۸ همه از این دود دد شدند وحرکت 
بطرف شمال ادامه یافت . 

ذکر یا خان حکمران (یا باصطلاح آنزمان صو به داد) لاهود هنگام ودود نادر به 
سرهند عرض ادب نمود ووقتی نادر به چناب رسید هم‌چنان دددکابش بود. ذکریاخان 
چند مرتبه ازنادر تقاط کردکه درسرداه باز گشت بهلاهود سفری بنماید » ولی ناددعذر 
خو استه و گفت : تامین تداد کات ادتش درحط سیر بسیار دشواداست ولی تو میتوانی 
ما لیات سر انه لاهود راکه دو کرود تومان می‌شو دجمع کنی وبرای ما بیاودی ... ذکریا 
حان بول نمود و بدرعت به‌لاهور دفته وحتی مبلغی بیش از خواسته نادرجمع کرد ودر 
کرانه چناب به نادرداد. ناددخمن تقدیر گفت: ذکریاخان پادشاه شما محمد شاه‌می باشد 


ومیل دادم نسبت بادخیلی صمیمی باشی . حال باز کرد وبه‌لاهود برومن اگر بعدها کادی 
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داشته باشم بتو اطلاع می‌دهم. 

ممصد نادر شهر وش آب وهوای هرات بود. نادده‌ی و است دد آ نجا چندصیاحی 
استر احت کند دجواهرات ساطنتی هند دا بمعرض تماشای عمومی بگذاردو ضمناً نادر 
پسرش دا ددهرات ملافات نماید و تر تیب کار های مر بو ط به‌حر کت سوق ا لجیثی بسمت 
تر کستان دا بگذار ند .هنگامی که از چناب عبود کرد افرادی دا برای شناسائی بسه تنگه 
خیبر اعزا) نمود . 

عبو دار نش ایران اذجلام بدون حادثه گذشت ونادروافر ادش‌دد ادایل جمادی‌الانی 
به حسن آباد آت تك دسیدند . نادر منتظر رسیدن خبر ازدضع مردمان سر راه بخصوص 
تنکه خیبر و آگاهی از داخلهٌ ایر ان زمین وروابط با همسایکان شد. رو ذ بیستم جمادی- 
الثانی نامه‌ای از ابوا لفیض خان پادشاه تر کستان جنوبی که مر کسز حکومنش بخادا بود 
گاهی به مرزهای اير ان دست اندازی می کند منتها وقتی حریف دا هشیاد وقوی می بیند 
رویه عود را عوض می‌نماید داظهار خدمتگذادی می کند . اگر فراموش نشده باشد او 
+کمر تبه هم با دضافلی میرزا در گیرشد ودريك جنگ ساطانی با اینکه پنجاه,هز ادسر باز 
داشت از اد تش دوازده «زاد نفرة شاهزاده شکست خودد . چند ماهیست کشتی سازان 
هندی رسیده وبه سرعت مشفول ساختن کشتی‌های بنجاه نفری مسی باشند , ابو الفیض‌خان 
نگر ان شده و ضمن نامه‌ای که پدست نادر دسید مراتب اخلاص و خدمتگذاری خود را 
اعلام نموده است . 

نادددر جو اب ابوا لفیض‌خان پس از تشکر نوشت :من بدوستی شما مطمتنم و برای 
دیداردد ستانه خودم بزودی به‌آن صفحات خو اهم امد.. بعد از آنکه قاصد اعزامی نادد 
از بخادا باز کشت فرستاده‌ای از استانبول دسید و گز ادش داد علیمر دانخان فیلی سفیر 
سابق ایران درعثمانی فوت نموده چه دستودمیفرمائید ؟ 

نادد که دید بهترین موقع برای اعلام نتایج سغر بع‌ندوستان به سلاطین عثمانی و 
روسیه همین زمان است ددهمان محل - یعنی حسن آباد آت تك - دودسته سفیر که یکی 
زیر نظرحاجی خان چشمگزله چرخچی باشی برای عثه‌انی و دیگری تحت فرمان سردار 
بيك قرعلوی تو بچیباشی برای دوسیه وبه هر کدام اذاین دستجات سفر | مقدادی‌هدایا 
داد دبرای شخص پادشاهان هر دو کشور دوس دعثما نی چهارده ز نجیر فیل و بیست رأس 
از اسبهای اصیل عربی ددنظر گرفت و همراه سفرا نمود .حر کت این سفرا دد تادیخ 
بیست دجب ۱۱۵۲ بود . مقارن زمان حر کت از آت‌تك به نادد اطلاع دادنسد طوایف 
دشید کوهستانی اطر اف خیبر بنام یوسف ذاثی بعلت اطلاع از پول دجواهری که همراه 


ستون اد تش است در کوهها موضع گر فته‌اند وخیال‌دستبرد زدن دادند. 
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آن شر اط ناددنمی‌خواست اموال خود دا ازدست بدهد» در سابق یعنی قبل‌از 
آنکه وجود بول و جواهر تأثیری درتصهیمات نادر داشته باشد دد يك چنین مواقعی او 
بدون لحظه‌ای تأمل و تردید یاغیان دا سرکوبی می کرد ولی حالا برای اولین مرتبه 
جهت حفظ مال و منال درضدد برمی‌آید با یودف ذائی‌ها داه مازشکاری دا دد پیش 
بگیرده بدهمین جهت فردتاده‌ای نزدآنها فرستاد و باپرداخت مبالفی پول آنهادا دعوت 
کرد به حدمت ارتش دد آیند . قسمت اعظم آنها دام شدند و معدوددی ازس رکشان‌هم به 
دست همین اشخاص سر کوب گشتند. با این ترتیب عبور متونهای ادتش از عبر خیبر 
بدون حادثه بر گذاد شد. نادد اول دمضان ۱۱۵۲ برابر با ٩‏ آذد ۱۱۱۸ و ۳۰نوآمبر 
۷۹ به کا بل رسیدکه تقریباً هشت ماه از عروج وی از دهلی می گذشت. 
دز ابن حرکت دو سااه تلفات ادتش نادری از بیمادی‌ها غرق دد آب و از پا 
در آمدن به‌واسطه گرما وعستگی خیلی زیاد بود شاید دو برابر تلفاتی بودکه در جنگها 
داد. از بین دفتن تدریجی واحدها ضایعه‌ای بو دکه جبر انش به سهو ات ممکن نمی‌شد و 
چون جمع آددی مرباز دد دال ایران و ذیر آموزش قراددادن آنان زمان می‌عواهد 
و نادر می‌خو است به‌تر کستان برودبرای تأمین کسری سر با زان خحود متوجه طوایف رشید 
و بر جمعیت و تازه تفس افغانستان شد. در عملیات بعدی افنانها یکی از عوامل مهم 
پیشر فت‌ها شدند. 
در نزدیکی‌های کا بل نادد قاصدیادپایی دامآمور کرد که به‌نزد عدایادحان‌عباسی 
حکمر انیا به اصطلاح آن‌زمان زمین‌دادسند برود وابلاغ نمایدکه برای عرض گزادش 
در کا بل حاضر شود. وقتی نادد به کابل دسید قاصد باز گشته بود و پیفام عدایازخان دا 
به وی دسانید: بزودی خحسدمت پادشاه خود خواهم رسید. نادر چند روزی دد کابل به 
انتظار خدایار نشست وچون خبری نشد مأمور دیگری برای تا کید نزد خدایاد فرستاد. 
او نیز بر گشت و گفت: خدایادخان اموال وجواهرات خود دا برداشته و به‌طرفلار کانه 
و عمرکوت رفته است. خدایار خان به حکام جزء کته بود: نادر محال است راه‌نعود 
را کج کند و صدها فرسنگت از بیابان‌های برهوت بگذردو به سراغ من آید. و برای 
پیش گیری دستور داده بودکه ذرهنطقة پهناود حوضة سند هرچه خحوارو باد است یاجمع 
و یا تا بو دکنند. 
نادر شنید که خدایارخان گفته: من می‌دانع تا چشم نادد به من بیفتد جو اهرانم دا 
خحواهد خواست دمن نمی تو انم خوددا راضی به‌دادن‌آنها نمایم.وقتی قاصد که این‌مطا لب 
دا با اطلاع نادد دسانید و حسرفش تمام شد نادد گفت: من اطلاع دقیق دادم که تمام 
جواهر ات سلطات‌صفو یه که بدست غلز اثیهاغادت شد. به‌تددیج به‌تضرف عباسی در آمده 
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است وچون او گذشته ازمقام حکومت یکنو عدیاست‌مذهبی نوز نسبت بهافراد خودداده 
آنها بقین دارندکه ار ق-متی اذامو ال غارتی دا تحویل خدایار حان نمایند بقیه اش 
حلال خو اهد شدا 

نادد جمعاً مش‌روذ دد کا بل به‌انتظا د آمدن خدایار ماند دچون دید آن‌مردآمدنی 
نیست ددصدد بر آمد به‌ناحیه سند اشکر کشی بکند. قبل‌از حرکت نادر بنه وحرم و فیاها 
و وسائل سنگین دجواهرات خوددا مستقیماً از کا بل به‌هرات فرستاد» ضمناً باناصرخان 
صو به‌داد پیشاود هم تودیع کرد. 


9۸۰۲۶ 
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فعمل پیست و هشتم 
ابالت سند 


خدایادعان برای سا کنین حوضه سند جنبه مرشد و امامت داشته و بهمین جهت 
توانسته بود جواهرات زیادی جمع کند و چون مقدادی از آنها را اصولا"نذر جناب 
مرشد می کسردند بقیه را هم بعنو آن حلال کردن غار تیهای خود به او می‌دادند. مر کز 
حکومت حوضه شمالی رود سند گاهی لار کاند (یا لاد کانه) بود وگاهی دد سو دات 
و احیاناً قلعٌ عمر کوت » نادر با سواران زبده و مقدار کمی توپخانه سبك در تادیخ 
۸ دمضان۱۱۵۲ ازکابل حرکت کرد تا از محود دیزه‌جات پنجاب و لار کاند پیش‌راند 
که حتی ار لام باشد تا عمرکوت هم برود. 

حر کت استراتژیکی نادر اذکابل به عمر کوت وباز کشت به نادرآباد که سه‌هز ار 
و پانصد کیلومتر داه بوده از کویرهای برهوت و گرمای طاقت فرسا و مناطقی که‌عوادو 
بادش از بین رفته و آب هم کم به دست می آیل می گذشت. به جای هرنعمتی دد آنجا 
مارهای کبرا ددحر کت بودند این سفریکی از حیرت‌انگیزترین حر کات سوق‌الجیشی 
بود و بعضی ازه‌ودخین بخصوص ژنرال کشمش اف دوسی اهمیت آن دا بیش از سفر 
به‌دهای دانسته. 


۶۳۹ 
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نادد جون به تعدادی کشتی نیاز داشت که روی رود سند از آنها استفاده نماید 
و چون به‌او گُفته بودند که کشتی‌های موجو درا به‌ددیا برده‌اند وحتی يك‌قایق هم ددءحل 
پیدا نمی‌شود به مأمورین محلی ازجمله ذکریاخان دستور داد تعدادی کشتی که توانالی 
حمل فیل و توب را داشته باشند اذ جناب ازراه خشکی کشیده به‌دودخا نه سند برساند. 
به‌دوایتی کشتی‌ها را قطعه قطعه کر ده بارفیاها کنند برای کشیدن تعدادی کشتی بافیل یا 5او- 
میش و کمك‌انسان نیروی زیادی‌لاذ) بود وانردژی زیادیمصرف هی‌شد که‌قبول آن مشکل 
بود و ددصودت ظاهر اینکاد به‌نار محال می آمد. اما با ارادة نادد تماع مشکلات این 
راه دا حل کرد. 
خعدایار ان مرئوسین فدا کادی داشت که دوی آنها خیلی <ساب »ی کرد. اد یی 
دونفر از طر فدادان شجاع خحود را دد دو قلعه سرداه‌کابل به لار کاند مستقر نمود. آنها 
مأمودیت داشتند اولا" اذ دیزه یعنی قلعه خود دفا ع نماید بعد دم در فواصل این دیزه‌ها 
هرچه آب و آبادانی و آذوقه است اذ بین ببرند. این ده مرداد یکی بناع ۱سمعیل‌خان 
بود و دیگری غازی‌خان. 
دا در فقّط يك عده سواد زبده داشت که تیب اجمازه سواد سر دارعلیخان نیز جزو 
ابو ابجمعیش بود. همدف اولیه او دیزه اسمعیل‌خان بود. بس از يك‌رشته زد وخحورد و 
و عملیات مختلف و مواجه شدن با ناراحتی‌های بسیار بالاخره دیزه اسمعیل‌خان دد پنج 
شوال و دیزه غازی‌خان دد پانزدهم‌همان ماه تسلیم شد و راه لار کاند مر کز حکومت 
خدایادعان باژ کشت. 
خدایا رخان که به مدافعین دیزه‌جات ایمان غریبی داشت و تصود می کرد تايك نفو 
از آنها زنده باشد دست ازمدافعه برنخواهد داشت» اذتسلوم شدن اسمعیل‌خحان وغازی- 
نحان غرق ددحیرت شد. او دد وافع غافلگیر شد. برای خدایادخان ؛)مچ‌وجه قابل‌قبول 
نبو دکه نادری که ددسال است بیا بانگری کر ده و آنهمه امو ال بدست آودده است حالا 
برای حاطر او اينهمه زحمت متحمل شود و وقتش دا تلف نماید. 
بهرحال پس‌از مقوط آن دو دیزه خدایار خان لاد کاند دا دها نمود واموال خود 
را برداشت به شهدادپور که چهاد صد کیلومتر آنطارف لار کاند بود دفت. بدیهی است 
تمام جواهرات خوددا هم با حود برداشت. 
بعداز تسلیم غازی‌خان نادد به طرف لار کاند به داه افناد و پس‌از تحمل مشقات 
زیاد ودادن تلفات قا بل‌توجه درتادیخ چهار دهم‌ذیقعده پس‌از یکماه داه‌پیمای به‌لار کا ند 
رسید. دد آ:جا که دد داقع بایتخت خدایارعان بود اطلاع حاصل کرد که او به شهداد- 
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بود دفته است. بین لاد کاند و شهدادبود داهی وجود نداات و حتالا نادر باید گاه 
ود امتداد دودعانه برود و گاه از داخل بیشه‌ها و کویرها و باتلاق‌ها راهی برای 
خودپیدا کند و پیش بردد. دد يك روز گاهی افر اد او مجبود می‌شدند چند مر تبه به 
آب بز نند. 

اگر زند گینامه نادر دا از نقطه‌نظار حل مسائل نظامی طبقه بندی‌کنند آنقدر که در 
این چند ماه حر کت به ارف عمر کوت نادر بر ای‌دفع مشکلات به‌مغز خعود فشار وارد 
آودد بیش‌از تمام موادد مشابه ددبقیه عمرش بوده است. حرکت درمناطن وحشت آور 
ماهوری نه آبی وجود دادد نه آذوته و نه نقثه و نه بلد بی‌نهایت خطرناله است ولی 
نادر اینگادها را بجان عرید. نادر وسائل‌سنکین خود را در لار کاند گذاشته با عده‌ای 
سواد زبده و(جماز سواد ا گر شرابط عادی بود نادد این چهادصد کیلومتر دا سه روذه 
می‌پیمود دلی حالا که موانع بی‌شماد است چهادده روز طول کشید تا نادد داه خود را 
پیم‌ود و به شهدادپور رسید. 

دداین جا نادد چند نفر از نزدیکان خدایادخان دا دید که منتظر او بودند. آنان 
نامه خدایادخان دا که مقدادی هم اشیاء قیمتی ضمیمه آن بود تقدیم نادد نمودند. نامه 
دا یار خان فةط سلام و دعا بود و از تسلیم چیزی ننوشته بود. 

نادد تحقیق کرد و فهمید که مسافت عمر کوت که عباسی آنجا دا پناهگاه حود 
قرار داده بود با شهد ادپود صد دشصت کیلومتر است منتها در این داه آب بههیچ دجه 
وجود نداشت و به‌ور قطع خدایادخان یکی دو چشمه سر داه و چند داحد موجود دا 
خراب و بی‌استفاده کرده بود و دسنور داد آب و آذوقه سه روزه با عود برداشته و 
آنگاه این بیابان دهشتناك دا فقط در بیست و چهاد ساعت پیمود و مثل اجل معلق بر سر 
خدایادعان نازل شد. 

با ید دانست که قبلاز حمله به شهدادپود نادد به تقی‌خان حاکم فادس امر نمود 
که با نیردی دریائی و عده‌ای سرباز خود دا به رود سند برساند که راه فرار عدایار 
خان را از ارف دریا ببندند وی تقی‌خان موفق به‌انجام این مانور نشد و پس از آنکه 
نادد به عمر کوت رسید به‌نقی‌خان پیام فرستادکه دیگر به‌او وسرباز انش نیازی‌نیست» 
جرن خدایارخان دفتی داه چاره را آزهر طرف‌مسدود دید تسلیم شد مننها ذیرکی کرد- 
و برای اینکه خشم نادر را فرو بنشاند به مأمو دینی که او را دستگیر کر ده بودند و 
ی خو اسنند به <ضود نادد ببرند گفت: کمی صبر کنید تا من قسمتی از مطالبات نادد 
را به‌نزدش بفرستم آنوقت موفع آنست که مرا به‌نزد او هدایت کنید, 


۳ عقب کلات 


خحدایا رحان قسمتی از جواهرات و اشیاء بسیاد قیمتی متعلق به دودان صفو یه دا 
که به تددیج از غلزائی‌ها گسرفته یا حریده بود به طرز زیبائی بسته‌بندی کرد و نامه 
کوتاهی هم نوشت که: ای پادشاه علت اينکه من به عمر گوت آمدم برای این بود که 
مال‌مودو ثی‌شما دا تعودمجمع آودی کرده و تحویل دهم که اينك اینهاجز ثی از آنهاهستند.. 

نادر از حر کت‌های حداریا دحان که اذ قراد معلوم خیلی حراف و خوش ۰حضر 
بود متاثر شد و به هرعنوانی که بود از تنبیه او صر فنظر کرد. دد ابتدا نادر به‌قدزی از 
دا با رعان که باعت شده بود آن‌همه تلفات بیهوده به سر باذان نادر وادد آید عصبانی 
بو د که تصمیم داشت او را بکشد دیا زندانی نماید» ولی کثرت پول و جواهر و خوش 
محضری و جرب‌زبانی باعث شد که نادر از زندانی کردن او صر فثار کند و با هم عازع 
لار کاند شو ند. 

می گو یند میزان جواهرات و وجوه نقد و اموالی که خدایارعان تحویل نادد داد 
بسیار زیاد و کمتراز آن محمدشاه نبوده‌است. محبت نادر به‌حدایادحان روز به‌روذ بیشتر 
شد. آنان ددتادیخ شانزدهم ذی‌<جه باهم وارد لار کاند شدند و عدایادعان جزوندمای 
درجه يك نادد و جند دوز پس‌از رسیدن در عید نوروذ ۱۱۱۹ شمسی برایر ۲۱ مادس 
۰ میلادی که مصادف با ۲۱ ذی‌حجه ۱۱۵۲ بود ددموقع تحویل سال نادر خدایار- 
خحان دا به لاب شاهقلی‌خان ملقب نمود. جندی بعد که نادر می‌خوامت به‌طرف ناددآ باد 
حر کت نماید ضمن فرمانی مجدد[ او را به حکومت قسمتی از حوضهٌ شمالی دود مند 
منصوب نمود ويك قسمت‌دیگر ازماطقه اورا ضمیمهً حکوهت مکران نمود (حکمر ان آنجا 
در آن موقع امیر محبت‌خان بود)۰ 
در ایام جشن‌های نودوزی محمدشاه که سال قبل ازسنال حراج سا لیا نه هند درا در همان 
زمانها بدعهده گرفته بود به لاد کاند فرستاد مالیات یکساله دا هم به انضمام هدایای 
زیادی حضود نادد تقدیم نمود. 

اینست همان‌در که کو د ازشهان‌بودی دیلم ملك یابل هندوشه ترکستان 

ار ادضاع را با شانزده سال قبل‌از آن تادیخ مقایسه کنیم. خو اهیم دید که نا دد 
ایران-دا از جچه ادباری خاد ح کرد و به‌چه افتخاداتی دسانید. 

در مقابل تواضع محمدشاه نادد بیست باد خر بزه میوهٌ مورد علاقهاش و تعدادی 
اسب عربی برای‌او فرستاد. می گو یند نادد به خر بزه بسیار علاقه داشته و سران قوم دد 
شهرستان‌هاثی که خر بزعوب می رو ثیده همیثه‌مقدادی تهیه کرده برای‌نادد می‌فرستادند. 

نادر پس از آنکه امود کشودی مر بوط به ایا لت سند دا مرتب نمود برای دفتن 
به نادرآیاد دله میان بر انتخاب کرد. دد اوایل محر ۳ حر کت خو دد ا شرو ع مود 
و پس‌از آنکه در کمال جسادت از کویرها و کوهستان‌های خشك گذشت یکماه بعد دد 


اباات سند /۶۴6۳ 


تادیخ ۷ صفر ۱۱۵۳ برابر ۴ مه ۱۷۴۰ ب-رابر ۱۴ اددیبهشت ۱۱۱۹ دادد ناددآباد 
گردید. دد آنوقت ددست یکسال از حرکت‌ار تش اواز دهلی گذشته‌بود. با اینکه نادد دد 
حرکت به عمر کوت منتهای نبو غ نظامی واداده خوددا نشان‌داد و بااینکه تمام‌مخا لفین 
احتمالی دا به‌این موضو ع معتقد نمود که در صودت تمرد و عصیان به آنها دست یافته و 
تنبیهشان خواهد نمود و با اینکه مقادیر زیادی جواهر و پول بدست می آمد و باذ هم 
ذیان این عمل اذمنافش بیشتر بود چه دد اینجا دم تعداد زیادی از سر بازان با ایمان 
نادر تلف شدند که پرک‌ردن جای خالی آنها به‌این آسانی میسر نبود و ضرد دیگرش 
تشدید بیمادی درد معده نادد بود که همین ددد دائم اودا به‌ندریج عصبانی‌تر کرد و باعث 


- 


شد گاهی ددی حواس بر تی تصمیمات غیر منطقی بکیرد و نظر یات نادرستی ادائه دهد. 
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فصل پست و وم 
تر کستان 


حر کت سوق لجیدی نادرهم‌راه با ادتش به تر کستان بنوبه حود قابل توجه‌است 
گذشته از آنکه اهمیت آن ازنةطةُ نظر نظامی و بکاد بردن اسلوب‌های تا کتیکی کمتر از 
سفر به هندوستان نیست » نادر با این عمل خود یعنی عبو رازه رزشمال خاوری کشودخود 
دا بسرحد طبیعی جیحون رسانید» وپس ازهفتصد سال به کابوسهای مخاطر ات دائمی‌دد 
این حدودپایان بخشید.نادد بدون اینکه‌سا بقدای درامر تک درد یز ارهای لایتناهی 
داشته باشد با استفاده از دانش‌های نظاء‌ی خرد دست بکاری میز ند که براستی مودد 
تحسین است . 

دردشت بهناود تر کستان که حد غربی آن ددیاجه‌ه‌ای آدال وخجزر است وازجنوب 
به کر ههای هندد کش ومزارمسجد و ازشمال بدشتهای سیبری ازشرق به تبت وچین محدود 
است امروزه پس ازفعل دانفعالات زیادبغیر از تر کستان شرقی که قسمتی از آن جزو کشود 
چین است شش کشود دجود دار د که‌سه‌نای آنها از بکستان؛تاجیکستانو تر کمنستان مجاور 
ءرذهای ایران دافغان برده و دو کشو ردیگر: قزاقستان قرقیزستان دورتروهمة آنهاجزو 
اتحاد جماهیرشوروی هستند . 


ددازمنةٌ ؛سیارقدیم مکنه این دشت بیشتر از آ دیا ئیغا تشکیل می‌شد ند که عده‌ای‌از 


۶۷۵ 
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آنها (فادس) وعده‌ای هم (تر) بودند. بس از آنکه» قسمتی اعظم از آریائیهای (فادس) 
بعللی مجبو راز ترك تر کستان شدند و بجنوب وجنوب شرقی سر ازیر شدندعده‌ای اززدد- 
نوادان : هون‌ها»هیاطله مغول‌ها جایو آنها را گر فتند واز آن موقع مر زکشودما از این 
سمت داثماً مورد مخاطرةٌ حملات افوا) وحذی قراد گرفته و قرنها سلاطون اشکاندی و 
ساسانی بالاجباد با آنها دراين سمت در جدال بوده‌اند . 

با بددا نست که تر کان آدیاثی که در تر کستان باقی‌ما ندندعده‌ای با لاجبار باهمدا یگان 
زددبوست خود همزیستی مسالمت آمیز نمودند وعده‌ای هم بخدمت عده‌ای اذفادس‌ها که 
هنو ذ درماوراءالنهر مانده بودند » در آمدند . 

فادس‌ها بعدها حکومتی بامم سامانیان ددست کر دند و بعاود موقت مر کزیای بر ای 
ایران در حوضهً رود جیحون ( آموددیا) ددبراه کردند. باید دانست که وقتی آدیائها به 
فلات اير ان سراذیر شدند عده‌ای اذ نع درشمال رود جیحون باقی ما ندند . همین‌ه-ا 
بو دند که با استفاده اذنفوذ وقددت سلاطین سامانی فادهی دری را اشاعه دادند. 

پس از حملهٌ اعر اب مدت دویست سیصد مال مر ایران دداین حدودآدام بود در 
مودد حملاةً طوایف وحشی زدد پوست چیزی در توادیخ ننوشته‌اند . علت این آد ااش 
درصودت ظاهر برای این بودکه زردپوستان این نواحی یعنی هون‌ها وفتی از حمسلات 
حود به نواحی شمالی حراسان نتیجه نگرفتند با کوج و بارو بنه باروپا رفتند. دهمیی‌ها 
بودندکه چندی بعد زیرفرماد آتیلا جنوب قاد؟ اددپا دا بشالد وحون وا تس کشید ند. 

شنیده‌ایم و یا در توار یخ خو انده‌ایم که آتیلا دئیس قیله هون در -الهای چهادصدو 
چهل تا جهادصده پنجاه دسه میلادی ازء‌حل ود دد کرانه‌های رود دانو ب(دد اداضی 
مجارستان و دومانی فعلی)؛ بهداه افتاده و تمام شهرها و آبادیهای‌ارو با را تا »ر زاسپانبا 
و اور لثان فرانسه مما لك دوم شر قی‌وغر بی ددهم کو بید » بقول خودش که می گفت: هرجا 
بای اسب من بدانجا برسد علف دیگر در آنجا زخواهد دوئبداوحتی يك ددعت بافی 
رگذاشته دسلاطین ارو پا با عقت وخوادی ددعین حال در کمال میل طوق بند گی او دا 
بگردن انداختند ۰ آیا تا بحال از حود پرسیده‌ا ی د که هون‌ه-ای زرد پوست در اروپا چه 
می کر دند ؟ آیا تا امردز بطور آشکاد وصر یج ددتو ادیخ خو انده‌اید» همین ارو بائیانی 
که ازایر انیان حو رده گیری می کنند که چرا دده‌قا بل حملات مغو لها ایستادگی نکردند 
قادر به کوجکترین مقادمتی ددمقا بل آتیلا نبوده و آنچنان دوحیه سربازیرا ازدست‌داده 
بودندکه برای دفع آتیلا به دعا دنفرین ومناجات متومل می‌شدند . 

تیلا دراو اخر عمر تصمیم گر فت که خحود رابه دم برساند و این آخرین مر کز تعدن 


تر کستان / ۶۳۷ 


اروپا را ددهم بکو بد. دومیها و امیر اتورشان بنا) والانتینین چون به پدت‌ترین مر ال 
روحی تنزل کرد و نتوانست واحدهاثی برای دزم آماده کنداز پاپ بناع ون اول‌جو اش 
کرد باسنقبال آتبلا شنابد و با تضرع و التماس و هر طور که می‌داند اذ او بخواهد از 
ویران کردن دم (شهر جادید) صر فنظر کند ۰ پاپ در<والی میلان اءروز به ترلا رسید ‏ 
آذچه بین آنها رد دبدل شد !اسر اد تادیخ است و کسی امی‌داند چه صحبتی شده است 
ما ونه پاپ 19 ازمذا کرات این جاأ-ه با کسی صحیت نکردند. آ تیلافرمان 
باز گشت داد و چون موقع خد احاففای به پاب گفته بود وءده‌ما سال دیک ر عده‌ای از 
بار يك بینان حدس می‌زنند که پاب به آتیلا گفت : 

مر گث تو نزديك است دخوب نیست آخرعمری بازهم بعنوان اینکه : هی تاذیارنه 
الهي هستم مردم بیگناه رافتل عام کنی نو بزودی خواهی «رد <ال بهتر است برویا کر 
تاسال دنک نم‌ردی دير نمی‌شود آنوقت بازمی گردی ۰ اگردم #«ردی دیگر با هم حسابی 
ندادیم . آتیلا دوماه پس از باز گشت مرد. بهرحال همین هون‌ها که واقعاً تمدن ادوپارا 
از بین بر دندچندین بارازه‌رزخراسان (درزمان ساسانیان) بابران <مله کردند و لی هر بار 
با دادن‌تلفات بسیارسنگین و بجا گذاشتن تمام اموال غارتی مجبود به فرارشدندو بالاخره 
چون دیدند زند کی دره‌مسایگی ایران برای آنها که ادل تولید نبودند و فقط با غادت 
اعاشه می‌کردند » صرف ندارد از شمال دریای زر بعارف اددپا کوج کسردند و ور 
کرانه‌های دود دانوب » حدود مجادستان ورومانی » رحل اقامت افکندند . حملة آنبلا 
به ادوپا بیست سال پس از ترك ترکستان می‌شود و (جگونگی حه‌لات دیرانگرانهة آتیلا 
در کتاب آ تیلای او یز ددل به تصیل آمده است ). 

بادی هونها که دفتند مغو لها هم که دود بودن-د و تر کهای آدیائی نیز دد حدود 
ماوداءالثهر زند گی آدا‌ی داشتند وعده‌ای هم بخدمت نار سعا در آمدند دهمین‌ها بودند 


که وقتی حکومت اد با بان فادی خود دا ضیف دی-دن-د خودبخیال تشکیل سلطنت و 


صمیما نه ملیت و فرهنگث ایرانی دا قبول کرده بودند و در داقع ایرانی شده بودنده بقیه 
تر کهای آدیائی هم به‌صودت چادد نشینی زند گی ایلی داشتند و در شمال رود سیحون 
متفرق بودند . 

در علال این احوال زبان فادسی ددی و فرهنگت ایرانی که از <وضه رودجردون 
طلو ع کر ده بود به سرعت دد آسیا دافریقا نفوذکرد دضهناً ایرانیان دوی استعداد ذاتی 
خود درون دستگاههای خلفای عباسی بمقامات عالی دسیدند نفوذ واقتدارایر انیان‌بجابی 
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رسید که خلفای تازی نژادعباحی روی و اهمه‌ای که از توسعةٌ بر انیان داشتنددر صد دب آمدند 
با دعوت وپروبال دادن به تر کهای آدیائی ت رکستان دقبایی دد مقابل ایرانیان شیعه علم 
نمایند. با یدتوچه‌داشت که‌این فکر در ذما نی پیدا شدو قوت کرفت که سلاطین ایر انی‌الاصل 
آل بو یه بآن قددت دسیده بودند که به بغداد وادد شوند و حلفا را عزل ونصب نمایند. 

بهرحال تر کهای آدیائی ترکستان بنا بدعوت خلفا ددقرن سو هجری قمری بسه 
جنوب سراز یر شدند. عده‌ای از آنها ددایر ان رلله سلجوقیان را تشکیل دادند و عده‌ای 
هم به آسیای صغیر د فتند و رلسله ملاجقه آمیای صفیر وبعدها عثمانی دا دد آناطولی 
بوجود آوردند . 

در نتیجه فشار وازدیاد تر کها . فادس‌ها ازمحل‌های او لیه بخادا وسمرقند و غیره 
رانده شدند و به شرق تر کستان دفتند ودد محلی که امروذه تاجرکستان نامیده می‌شود ۰ 
اطر اق کر دند . 

بلوا و آشوب درمرذ ایران از آن پس منحصر به دستجات دیگر ت رکهای غز بوده و 
علاصه مدتها تماع ترکستان جنوبی وشرق دریای نجزد به تصرف ترکان در آمد بطودیکه 
مقارن حملةٌ چنگیز به جنوب نیمی ازسکنة شهرهای بخا دا و عیوه و <-وادذم و سمرقند و 
تاشکند از ترلدهای آدیائی و بقیه ازفادس‌ها ونژاد زرد بودند. ازحملهً چنگیز» اوایل‌قرن 
هفتم هجری » تا زمان شاه اسمعیل کشورهای دور دست تر کستان مثل تا جیکستان قزاقستانو 
قرقیز ستان دددست‌طوایف مر بو طه بود؛ و لی فضای دو کشو د ترکمنستان واز بکستان که‌دد 
وائع <و ضه‌های دو رود آه-ودریا و مپردد یا می‌شود دائماً بین ط-وایف زرد پوست : 
مغول‌ها تر کمن‌ها» از يك‌ها و تر کهایآدیایی دست بدست میگشت منتها غیرازمدت پنجاه 
ال ظهو دوحکومت امیرتیمود گور کانی و بخصوص بعداذاودرما پراوقات زدد پوستان 
درا کثر یت بودند. آنها؛ بویژه از بکان » مدتهای مدید دراين نواحی مستقر بودند» وقنی 
شاه اسمعیلساسله با عظمت‌صفو یه را تشکیل داد و به‌مرزخر اسان رسید وه‌وقعی کهآ خرین 
سر داد ترك با اقتدادتر کستان بنام با برشاه که از نواد گان تیمود بود ازاژبکان خودد » 
تر کستان رابه زردیوستان وا گذارنمود وخود توانست باکه‌ك شاه اسمعیل بهندو ستان 
رفته و اداس امپر اطودی مفول هند دا پاید گزادی نماید. 

دداوایل قرن دهم هجری شاه ا-معیل می بیند شاهی بيك‌خان یا شببك‌خحان پادشاه 
با اقتدار ازيك ( ازتژاد زرد مفول) توانسته تمام ت رکمنتان و ازبکستان دا ذیر پرچم 
واحد در بیاودد ددحالی که سایر طوایف ترکمتان در اقلیت وناتو ان ودوددستند. تر کمنها 
درنواحی شمال شرقی دریای خحزر تزديك خحیوه وعده‌ای هم در حدود مرو بسرمی بر ند 


تر کها دیگرمر کز یخی ندارند وازتر کهای آریایی دیگر جمعیت وحکوه‌تی دیده نمی‌شود 


تر کستان /,۲۴۹ 


وسران آنها عده‌ای بنقاط بسیاردودخطا وختن وتر کستان شرقی دفته وبقیه هم دد حسال 
تفر قه اند, فادس‌ها هم درمطمه بسیاد پرت شمال هندو کش یعنی دد اطراف شهر ددشنبه 
در تا جیکستا نندوقز اقها وتا تادهاوقر فیزها درمجاددت سیبریه و چمن مستةروه رکدام‌چندین 
امیروخان داد ند . 

مدتها از بکان تر کستان جنو بی دا ده اختیار داشتند وهروقت امیر پرق-درتی پیدا 
می‌شد طوایف نزديك تر کستانر | متحد می کرد ونیروی و<شتنا کی ایجاد می نود . آنها 
فقط يك هدف داشتند : چاپیدن ایران ذمین ... 

بمدت دوفرن (دهم ویازدهم) از بکان دائماً ازمرزخر اسان بایران بودش آوددند 
ويك دددسردایمی ایجاد کردند. جنگهای شاه اسمعیل با شيبك‌خان و شاه طهماسب اول 
با عبیدخان وشاه عباس با عبداللّه‌خان برای جلو گیری ازهمین ویرانگریها بود . 

دردشت پهناور تر کستان تعداد زیادی امیروخان بودند که شماره آنها دا در زمان 
عبیدان تا دویست وپنجاه حکومت کوچك وبزر گث گفته‌اند . هروقت امیری دیا عان 
مقتدری پیدا می‌شد بسیادی اذاین حکومت‌ها تابع او می‌شدند واوسایرین دا مطیع‌خود 
می‌نمود . و بطود کلی درمدت آن دودفرن حکومت همیشه ددنو سان بود. 

دقتی نادربا تر کمانان دد گیرمی‌شو داینها دداقلیت بودندو بیثترماطقه ذیر<کوهت 
از بکان بود دلی مقارن حمله به تر کستان دوساطات و یا بعبادت بهتردوخان‌نشین درجوار 
ایران وجود داشت یکی ابو الفیض خحانست که شهر بخادا دا مر کز حکومت ود فراد 
داده بوددیگری ایلبادسخان که ددشهرخیوه حکمرانی می کرد. قزاقها درشمال ودوداند 
وتر کمنها هم بحال تفرقه بسر می بردند. عده‌ای درخدمت ایلبادس خان‌وعده‌ای هم‌دددشت 
گر گان و قسمت اعظم آنها دد نواحی مروند » تاجيك‌ها نیز دد شرق تر کستان زندگی 
میکنند بطور کلی حکومت‌های پراهمیت درهمان دوهنعقه هستند بطودیکه ملا<ظه می‌شود 
شهرهای بخارا وخو ادزم وخیوه که از بك‌نشین هستند همانهایی دستندکه روزگاری»<ل 
زیست فارس‌ها و بعدها تر کها بود وخود ازمر اکز »هم علم وتمدن بوده‌اند . 

نادد به کشودهای دوردست تر کستان کادی نداشت و هدذش بیشتر معاییع کسردن 
همین دو پادشاه بود که سالها دده‌رذ ایران تر کتازی می کردند ۰ مخصوصا ایلبارس‌خان 
که ددهوقع مسافرت نادر به هند تصمیم داثت که مشهد را متصرف شود دد دأس آنان 
قرادداشت . علاوه بر تحت اطاعت در آدددن اینها نادد می‌عواست مرذ ایرانرا دد این 
ناحیه به حدود باستانی خود یعنی دود جیحون یا آمودریا برساند . 

دده‌ورد ابوالفیض‌خان نظری معین نداشت مننها جون سابقاً در چند نامه اظهاد 


ادادت واطاعت کرده بود نادد منتظر دیدن دفتاد و ورددیه اد بودکه چه بسا اگرصلاح 


۰ ۵ ۶ /عقاب کلات 


می‌دید مجدداً اودا از طرف خود به سلطنت تر کستان منصوب می‌نمود . آنچه مسام است 
اینستکه نادد همانطوریکه اداضفی غرب آت تك هندوستانرا ضمیمهٌ ایران نمود دداینمرژ 


هم زمینهای جنوب جیحون دا جزو ایران کرد ۰ 


رضاقلی ولیعهد : 


ب‌داذتاج گذ ادی دا دررضا ای میرزا کهآ نموقع هفده سال ببشتر نداشت به‌حکومت 
حر اسان منصوب و قرادشد ددمشهد مر کز کشودذ بر نظار طعماسیقای خان جلا بر فرما نردائی 
نماید. رضا قلی میرذا ازروزیکه خود دا شناعت غیر از تعظیم و کرنش وتملق چیزدیگری 
ندید وهمین ددش او را اذراه بدر برد وبرای خحود شخصیت دروغین قائل شد. 

از آنجاکه هرقومی مشخصات وسجایائی داردایر انیان هم دادای حصوصیات‌عاص 
سا . بافت اجتماعی آنروز ایرانر | دهقانان دعشایر تشکیل می‌دادند که بسیاد 
نجیب و جوانمرد بودند و ردی همین سادگی و جوانمردی بعضی باصطلاح زر نگ که 
محیط را مناسب تشخیص دادند وزمینه و بو یژه‌روحیه حاکم را مستع‌دمی‌دیدندسعی کردند 
با تملق خود را برژسا نزديك کنند و پله‌های نردبان ترقی را با عدرعت بپیما یند بءضی اذ 
آنان درمداهنه وتملق آنجنان وراه افراط به‌پیمایند » بعاوری که طرف ر امجذوب نموده 
ترهم بیا فر ینند . سر بازساده‌ای مثل اسکندردا و ادار کر دند که در اداخر ادعای خدائی کندا 

می گویند دقتی اسکندد پس ازنبرد ایوس (۳۳۲ قبل ازمیلاد) که دادیوش سو) 
فراد کرد واددو گاهش را جا گذ اشته وارد سراپردة داد یوش گردید و ازدیدن آن‌تهظیم‌ها 
وسرهای فرود آمده وهیکل‌های بخالك افتاده توام با آن خحوراکهای عالی ددظروف‌طلائی 
و آن حمامهای عطر آ گین و آن ب-ترهای ابریشمی جالی بحالی شد و گفت : معنی سلطنت. 
وبزد گی اینست ؟۱ شاید در لحظات اول اسکند ردردل باین حر کات می خندید؛ و لی‌دقتی 
روزهای متمادی مکرداینها دا دید آنوقت بود که امر بخودش هم مشتبه شددنا خود گاه 
غرودش بجائی دسید که ادعای خدایی نمود . هستند مردادانیکه واقعیت و تملق دا از 
یکدیکّر تشخیص داده واعتنائی باین حر کات ندادند» که نا دریکی از آنها بود منتها 
دضاقلی میر ذا نادر نبود. نادد بعللی از جمله اینکه خود از میان مردع برخواسته بود دد 
مقا بل مداهنهٌ چاپلوسان مصونیت داشت . اما دضاقلی که جوان پرشودی بود اذ ابتدا 
شاهزاده وروحاً هم مستعد بود ب)مین جهت دور اورا گرفتند و آنقدر تملق گفتند تا امپرر 


او مشتبه گٌردید ِ 


تر کستان / ۶۵۱ 


وقنی متملفین با قیا فه‌های محذوب «مرعوب و درواتح برای اجرای منویات پلید 
خود مرتباً به‌حضود دضاقلی می‌رسیدند و چاپلوسی می‌کردند طبیعی است که آن جوان 
کم تجر به ازراه راست منحرف شده و بخیالات می‌افناد . 
هک نیست که تلقینات متملقین ددغیاب نادر به و لیعهد و ذکرجملاتی اذقبیل : تو 
برای سلطنت آفریده شده‌ای » تو بمراتب ازپدرت براز نده‌تری » چه می‌شد | گر ودت 
شاه بودی ؟ باعث ایجاد افکاد زیاده طلبی شده ونادر حق داشت نسبت باو مظنون باثد. 
رضاقلی میرزا دد ۲۵ جمادی‌الاول ۲۱ هجری قمری ب-رابر ۱۶ فردددین 
۸ شمسی برابر ۵ آودیل ۹ میلادی ازه‌ادر (دختر با باعلی بيك کومه احمدلو 
افشاد) متو لاشده ونادر برحلاف شاهزادگان صفوی دستو دداده بوداود ايك جوان‌جنگی 
باد بیاودند (ددمورد دختر با با علی درهمان فصل‌های نخعترن کتاب سجن دفته است) . 
دقتی نادر با صوابدید شاه طهماسب ثانی ددغرب با عثمانیان مشغول جنکث بود 
دضاقلی میرذای دو ازده ساله درخدمت عموی خودابر اهیم‌خان ظهیر لو له درمشهد بود 
وهما نموقع ددمقا بل حملات ابدالیها ابراهیم‌خان ایستاد گی دا مشکل دید و برای‌اینکه 
نادر ژودتر به کمکش شتا بد بر ادر زاده را وادار نمود که از پدر استمداد نماید. در نتیجه 
نادد با سرعت متوجه مهد شد و ابدالیان دا سر کو بی‌نمود. ضمناً نامزدی رفاقای»یر زا 
و فاطمه خواهرشاه نیزدد همین زمان بود . 
هنگام تا جگذادی دردشت مفان دضاقلی میرزا ددهیت عموی خود درمحل‌حاضر 
بود دپس ازپایانراسم اینمر تبه مستقلا مأمورحکومت ددخراسان شده و بجای ابراهیم» 
خان که برای فرمانروایی آذد بایجان وقنقاز دد نظار گر فته شده بود نادر طوماسبقلی ان 
جلاپررا که از سردادان مجرب وبا سا بقه و سیاستمدار بو دبا فرزندش که حالارسماً و لیرد 
نیزشده بمنوان وسمت لله گی فرستاد تا دد اردو کشی‌ها واصولا امو رملك‌دادی مشاودش 
با شد وشاهزاده ملز) شده بود که به نظریات اواحترام بگذارد . 
جلایر و دضاقلی ددذ ۲۳ با بردایتی ۲۴ شوال ۱۱۴۸ ازمفان حر کت کردند و 
ره‌سیارمشهد شدند. نادد بآن دو نفر فرمان داد که قاعف بسیار مهم «اندخوده دا گرفته و 
علیمردا نخان حاکم یاغی آنجا دا ذیر اطاعت دد آودند , سپس از آنجا به بلخ دفته و 
ابوالحسن خان فرما ندار آنجادا که( بعنوان اینکه بلخ‌جز و ایر ان نیست) درمر اسم تاجگذ ار ی 
درمفان حاضر نشده بود گوشما لی دهید. 
دضافای دداجر ای‌اءر بدرهد‌راه با جلایرا بتدا به اندخود دفت علیهر دا نخان تصمیم 
داشت دد دذ بسیاد محکم خود مقادمت نماید واذسلاطین تر کستان کهك بخواهد دی 


۲ تب کلات 


مردم آ نحدود چون از خشم رضافای میرژا مرءوب بودند دفاع دا بی‌حاعل دانستند و 
ود حاکم را دستگیر نمودند وتحویل دادند. رفاقای زير نظارجلایرعه‌لیاتی مفصل هم 
برعلیه ابو الحسن‌خان که جداً درصدد دفا ع بود انجام داد . دد این اردو کشی او نشان 
داد که سرداد رشیدی است ومثل پددش درسایل تا کتیکی مخصوصاً بکاه بردن توپخانه 
استاد است . دضاقلی میرذا در حول وحوش قندها ر بودکه بلخ سقو ط کردوابوا لحسن‌خان 
دستکیر وسیس اعدام گردید (د بیع‌الادل ۱ )+ 

زا دردرد بیع لا نی خبر این فتوحاترا ددیافت‌وضدن تذویق دوازده دز ار تومان بول 
برای پرداعت حعوق افراد وسایر هزینه‌ها به بخ فرمتاد . وجون همین اندازه پیشرودی 
راکافی دانست دستودتاژه‌ای بداد » فقط متذ کر شد که در برقرادی نظم وانتظامات بلخ 
کوشا باشند . 

دضاقلی‌میرذا ابتدا خحیال نداشت اذ بلخ جلو تر برود ولی و قتی شنید فرما نده‌ار تش 
او «شاهقلی بيك قاجاده در تعیب از بکان متمرد کانونهای زیادی ازعر باذان دشن 
کشف موده و ازدم سر کو نی دانیال بيك راکه دد دژ قبله کنگرات موضیع گسرفته لام 
دانست ‏ از بلخ بطرف بخادا حر کت نمود و جلایرهم بناچاد با این عمل موافقت نمود 
درحا لیکه می‌دانست نادر قلباً ازحر کت آنها بطرف بخادا داضی نیست . 

نادر که سردادواقع‌بینی بود می‌دانست از بکان اگربا یکد یگ متحد ومتشکل‌شو ند 
نیردی بسیارقوی آماده خواهند نمود بنابراین پسرش دددضع خطر نا کی گر نتار خو اهد 
شد. ازاینها کذشته نادرنمی‌خحواست با ابوالفیض حان شاه بخادا دشمنی بمیان‌آید دبهر- 
حال جلایر وو ایعهد دداء‌تداد شمال بلغ ازرود جیحون عبور نمودنسد و دانیال‌بيك را 
بسختی عکست دادند وجون فتوحات پی‌ددپی رضاقلیمیرزا را مفرود کرده بود بدون 
مطا لعه درامتداد جیحون بطارف بخارا پیش راند. ضمناً دستوددادکه تو پخانه نیزحرکت 
کند و بزددی باو محلق شود چون برای تصرف دژکرشی یا قرشی تو پخانه لاز) می‌شد. 

درنزدیکیهای قرشی دضاقای میرذ! اطلاع حاصل نمود که محمد دحیم بيك حکیم 
اتا لبق صدر اعنام ابوالفیض‌خان با کمك دا بیکه از ایلبادس‌خان و سایر خسو انین گسر فته 
(همان چیز یکه نادر از آن و حشت داشت) با ارتش پنجاه‌هز ادنفری قرشی‌د | زودتر اشغال 
نمود وحال با آ گاهی از کمی تعداد نیروی شاهزاده (دو ازده هزادنغر ) از فرشی بیروف 
شده و بسمت اوددحر کت است ۰ 

از افتخارات فراموش شده تاریخ زمان نادد یکی هم همین جنگث دضاقلی‌میرزا 
با حکیم آتالیق است که دد چهل وپنج کیلوهتری شرق قرشی بوقوع پیوست ۰ 

در آن نبرد دوطرف از لحاتا اسلحه ومشخصات‌نقرات هردو یکسانندیمنی تمام پنجاه 


تر کستان ۶۵۳ 


هز ادسوار از بك و دوازده هز ارسو ار» دضاقلی کلا سواده نظام وبدون توپخانه بودند 
از بکان دد تیر اندازی با کمان بسیار ورزیده بودن-د و اسبهای تر کمنی دوازده داهوار 
داشنند . منتها درمقا بل شمشیرهای سنگین سوادان ایرانی" از بکان شوشکه‌های سبك‌تری 
داشتند . ضمناً تعداد تفنگدادان از بك کمتر ازایرانیان نبود. 

وقتی دوطرف بهم دسیدند ساعتی دا بصف آدایی گذدانیدن-د . دد دشت همواد 
تر کستان ازبکان بخوبی نیردی دضاقلی دا دیدند وازاندك بودن آن آگاه شدند . 

ددحوالی ظهرجنگی مغاو به بین دوادتش نامتناسب‌در گرفت .گر چه از بکان‌ظاهرا 
می‌بایستی پیروز گردند چرن گذشته از بر تری نفری آنها درسرذمین ود بودند وبه محل 
کاملا" آشنایی داشتند با تمام اين احوال‌ساعتی طول نمی کشد که از بکان‌شکست سختی 
خوددند و به قلعه فرشی پناه‌نده شدند . بطود قطع علت شکست مانوره-ای تاکتیکی 
متناسبی بود که بو سیله جلایر وو لیعودبمر حله عمل دد آمد؛ منتها چون ددجایی چگّونگی 
آنرا ننوشته‌اند ازحیله‌های دزمی ایرانیان در آن نبرد بی‌خبریم . 

بهرصودت پس از پناهنده شدن از بکان به قاعهٌ فرشی هنوز مدتی مانده تا تورخانه 
برسد ولی رضاقلی میرزا وقت دا تلف نکرد ودژ دا تحت محاصره در آدردحکیم آ تالیق 
از لحظهٌ وردد به دژپيك‌هایی نزد ابوالفیض‌خان فرستاد و استمداد طلبید. ضمناً متذ کر 
شد که با ید ددفرستادن كمك عجله شود که قبل ازدسیدن تو پخانه ایرانیان مسا دست بيك 
حمله متقابله بز لیم . 

ابوالفیض‌خان تعدادی سواد ( که دقم ددستش دد تادیخ نیامده) به کمك فرستادو 
ادهم تا کید کرده بودکه قبل از اینکه دضاقلی میرذا توپهای خود دا دریا فت کند با ید 
حمله نماید. روز بعد وقتی نفرات دضافلی»یرزا قاعه دا احاطه نمودند دیده‌بان نزديك 
شدن سو ادان کمعی دا اطلاع داد وددنتیجه دضافلی تمام سوادان خود دا دد يك نقطه 
اتکاء جمع نمود ومنتظر پیش آمد شد آدایش طودی بودکد برای هردو طرف چه قلمه 
چه کمکی‌ها امکان عملیات و جود داشت . دریکی از دوزهای آخر د بیع‌الادل بر دکسه 
جلابربانگرانی دید که حکیم آتالیق با تمام |بوابجمع خحودازدژبیردن تاحت و پس از 
| (حاق به نیروهای کمکیمشفول آرایش شد تا به‌نیردی ناچیز دضاقلی <ملدور شو ند » 
بدیهی است عدو از بکان حالا از شصت هزار تجاوز می کرد . 

دضافلی میرزا دید که نگرانی زیادی سر بازان اودا فرا گرفته وآنها اززیا دی‌تعداد 
دشمن‌سخت بیمنا کند این بودکه به‌جلایر گفت: بهتر است حالا که تورخانه نرسیده بطرف 
بلخ عب بنشینیم جلایر گفت ای شاهزاده علب نشینی باعث خر اب شدن دوحیه‌می‌شود 


و به زودی سر باز ان‌دجاد هز یمت گشته همه قنل عام می‌شوند. بعفیده من باید ما هم حمله 


۴ج /عقاب کلات 


کنیم بخصوص که یقین دادم اگر پدرتان اینجا بودادهم دستو رحمله می‌داد؛ بنا بر این‌با ید 
همین الساعه که هنوز آدایش دشمن تماع نشده آنرا مورد حمله قراردهوم. دضاقلی‌میرزا 
با این نیت مو افقت کرد با عدة صوادان اندله حود ادتش اذبکانرا مودد هجوم قر ادداد 
وبا تمام چدیت وفداکادی سر باذان توفیقی بدست نیامد و ددنتیجه تصمعم می گیرند با 
عمل تأحیری بصودت منظام عقب‌نشینی کنند » یعنی نیه‌ی از نفرات با دشمن مشفول جنگت 
شوند ونیمی دبگر با ندازة يك تیردس عقب براند آنگاه آنها وضع گر فته نیمی دیگکر 
جنگ کنان بعقب حر کت کرده پس از ردشدن ازآنان بازهم موضع بکیراند و 
عقب نشینی منظم نیروی رضاقلی بواسطه وجود انضباط آهنین ددسربازان ایرانی 
در کمال خوبی بر گذادشد و۲:قدر ادامه یافت تا توپها رمرد و وارد عل شد ازبکان 
تو بخانه ندیده بودند وغافلگیر شدند. ابتدا آنان متوقف شدند سبس عقب نشینی نمودند 
ومجدداً در دژ کرشی موضع گر فتند..رضاقای باذدم قاعه دا دره‌حاصره گر ات 3 دسر 
وفت را تلف تکردوبا ثلث نقرات چند قاعه فرعی دراطراف ازجمله دژشلدوك دا گرفت 
وباعث نگرانی فوق‌العادة حکیم آتا لبق شد. گرچه مدت‌محاصره کرشی یافرشی‌دد توادیخ 
ذ کر نشده و لی «مینقدرمعلو) است که وقتی ابو لفیض‌خان گز ادش دحیم برك دادریافت 
می کند که روحیه مدافعین خوب‌نیست واگرقرشی سقوط کندتمام ازّبکان قتلعا) خواهند 
شد. نامه‌ای به ناددشاه نوشته از اوعواهش می کند که برش دا مازم بد مراجعمت به بلخ 
کند. ابوالفیض‌خان در آخرنامه خودافزود: | گرشاه‌زاده برنگر ددمن مجبو رم از ایلبادس- 
نحان وقزاقها وتر کمن‌ها حتی رومها كمك بگیرم و بجنگگ دضاقلی برد) ۰ 
این نامه اثرعود را کرده‌نادرنامة تندی به طهماسبقای‌خان نوشت و کات طماسب 
ت و که می‌دانی رضاقای جقدد نترس ومتهوداست جلوزیاده‌دو بای اودا یگیرو فوراً اودا 
بر گردان و بدانکه اگر پیشآمد زیان آددی بشود تو مرخود دا ازدست خواهی داد. 
وقتی رضاقلی میرزا می‌بیند که به‌سقوط قرشی چندر وز بیشتر نما نده معذابایداجرای 
امر نما ید باز کشت می کند وود کمال اوقات تلخی عاذم بالخ می‌شود .منتها جون روح 
س رکش وجنگث طلبی داشت چند فقره عملیات ددتواحی ,بدحشان و قندوزانجام داد.و با 
اينکه دداین عملیات پیرو ذشدولی باذهم نامه دیکری ازنا دررمی دکه مق کداً دستورداده 
شده بود عملیات دا بکلی موقوف نمایند. اینمرتبه نادر بسیادعصبانی شد وبدرای اولین 
مرتبه بی‌انضباطیهای مکرر فرز ند فکرش دا معذوش نمود و از اوشدیداً باژخواست نمود. 
ناددنگران بودازاینکه حوانین وسلاطین ترکستان از گرفتادی ونفرات کم دضاقای»یر ۱3 
مطلع شو ند و بخاله خراسان‌بتازند. که اتفاقاً پیش‌بینی وی‌ددست از آب در آمد. ایابادس- 


خحان وقتی گر فتادی رضاقلی میرزا دا در بلخ و بدخشان دید با ده زیادی از ازبکان و 


تر کستان /۶۵۵ 


ترا کمه بتعدادصدهز اد نف ازمنطقه | با لفیض‌خان عبود کرد و آهنگث مشهد نمودمنتهاچون 
بخت با :اددوپ-رش یاد وهمراه‌بود درداخله خوارزم شوب و شورش شد و ایلبادس- 
خان بالاجبادمراجعت نمود ولی همه جاگفته بودکه سال آینده بطراسان نات نمودهو 
مشهد را با خاك یکسان خواهد نمود. 

وقنی نادراین جریانرا شنید جلایر و و لیمعد دا احضار کرد ودستودداد دد بهاد 
سفلی با ادتش خود نزد اوحاضر گردند نادد به پسرش گفته بود سعی کند دهان‌بین نباشد 
مراقب اشخاص مغرض وسودطاب باشد» اذدشوه جلو گیری کنددرهقا بل تملق ت-لیم‌نشود. 
نادد افزوده بودکه حکام بسیارخوبی درشهرستانها هستند مبادا بی‌جهت برای خاطر این 
و آن آنها دا تمویض نماید یا بیکار کند و نیز گفته بود ممکن است ماده-] از من خبری 
بتو نرسد مبادا سرخود دست بکادهای بیقاعده بزنی ء مبادا به شایماتی که ددایران خیلی 
دواح دادد ترجه کنی.تو بایدددمحل یعنی ددمشهد درحالت دفاع باشی که ا ریش آمدی 
شد بتوانی آنقدرمقاومت‌کنی تا من برسم .من می‌دانم که ایلبادس‌خان بسیاد وحشی و 
شایسته گوشما لیست » منتها باید صبر کنی تا من با ادتش بزر گتر آمده واین مهم دا باهم 
انجام دهیم > دد مورد ابوا لفیض‌خان باید بگویم که آدم وب وقا بل احترامیست . ما 
می‌تو انیم بعدا دوی دوستی اوحساب کنيم وخلاحه دضاقای میرذا ددتدادیخ سوم شعبان 
۱۵۱ از بهادسفای داه افتاده ازداه هرات به مشهد دفت . 

دضافلی میرزا پس ازورود به مشهد دوی تلقینات متملقین نصایح پدردا فراموش 
کرد وبا استبداد تما) شروع به حکومت نمود . حالا دیگرنه ابر اهیم‌خان وجود داد دکه 
از زیاده دویهای ادجاو گیری کند ونه طهمابقلی خان جلایر که اینهم اذاشتباهات نادد 
بود که در بهادسفلی جلایر دا نزد خود نگاهداشت . نبودن این مرد درمحل باعث شد که 
دضافلی میرزا دیگر برای ظلم و استبداد خود حدودی قائل نباشد. 

درواقع یکی ازمهمترین عال آشوبهای اواخر ساطنت نادرهمن اقدامات بیرویه 
رضا قلی‌میرزا بود که ددنتیجه تلقینات سوء تملقین بوجود آمد.موه تدا بیروزود گوئیهای 
شاهزاده باعث شد که‌تعدادی ازحکام زير بادنر فته ومنتفارفرعت باشند که دسماًیاغیگری 
کنند. محمد تقی‌خان حا کم فادس که بزودی خواهیم دید که شودش اوچقدد بزیان کشود 
تمام شد از آن‌جمله بود. 

بعلت الفاثات متملقین در باری قسمت اعظم در آمدکشود درغیاب ناددصرف نهیه 
ادتش پرزدق و برفی شد . و حالا شاهزاده جیال می کند با داشتن چنین ادتش ب-راق و 
نیرومند بهر کادی حتی رسیدن به تخت ساطنت می‌تواند دست بز ند . 


وفتی هندیان یم ایران برای برهم زدن آداش کشود شایع کردند که نادر دد 


ون ۶/عقا ب‌کلات 


دهلی کشنه شده رضافلی بدون اینکه تحقیقی کند یا ارنکه منتفار رسیدن خبری از بدر کر دو 
دستو دقتل طهماسب و فرد ندش اسمعیل‌میرزا دا میدهد که این گناه باکه فاجعة بزر کک 
واقعاً دیگر بخشودنی نبود . 

قتل‌شا هزاده‌دای صفوی باعث تا ثرشدید شد. می‌گو بند وقتی فاعامه همسر رضاقای 
مبرزا (مادرشاهر خ) از قتل بر ادد بیگناه حودآ گاه شدخود کشی نمود. شومی ایر<وادث 
بزودی گر یبا نگیررضا قای گر دید . 

در مور د چگ نگی اعدام طهما سب ثا نی‌و اولادش اختلافات زیادی‌دد تو اد یخد یده‌میشود 
از جمله یکی اینکه تهماسب دده‌وقع قنل کو د بوده که این موضو ع زیاد صحیح نیست . 
مهمترین دلیل اینکه ا گر کودبود احتیاجی به کشتن ندافخت چون طبی دسنت‌هفای »صرق 
ذمین محال بود يك کودشاه بشود همچنین دد بضی تواریخ نوشتهاند که عباس ثا اث‌هم‌در 
همين موقع کشته شد » درصود تیکه عباس ثالث دراثناء مراسم تاجگذازی فوت نمود.در 
هرصو دت این فاجعه دراوایل محرم ۱۱۵۳ بقوع پیوسته وشاید بیست روز بعد اذ این 
اتفاق بودکه نامه ثادر به‌دضافلی میرزا دسیداو انواقت بوذ که انکعت تا نی 


بدیلان کر وت دا دیگردیرشده بود . 


فصل سی [م 
نادر در هرات 


در موقعی که ادتش نادری از رود چناب رد می‌شد نادد از ترکنازی‌ها و نیت 
ایلبادس مینی برحمله به‌عراسان و تصرف مشهد آگاه شده و برای اینکه به تشنج‌های 
مرزی ددشمال‌خاددی ایران برای همیثه پایان بخشد تصمیم به‌عملیات بزر گگ و قاطعی 
در تر کستان کرفت و ازهمانجا بودکه تعداد زیادی از کارشناسان و استاد کاده‌ای کشتی 
سازی را به عر اسان وبلخ فرسناد که شروع به‌ساختن کشتی‌هایمتمدد نموده ددرودجیحون 
آماده ساز ند.نادر بدون اینکه در جائی خوانده یا اصولا سابقه داشته باشد ددی دانش 
نظامی خود امر به فراهم نمودن کشتیها نمود تا برای حمل مازومات و توبخانه يا عبور 
ادتش از دود عفیم جیحون مورد استفاده قرار دراد رت در تادیخ ۷صفر ۱۱۵۲ 
برابر ۱۴ اددیبهخت ۱۱۱۹ برابر ۴ مه ۱۷۴۰ باادتش خحود وادد نادرآ باد گردید. 

در نادد آباد نادد بهاد تش خود استر احت‌داد ودرهمان حین حاجی‌خان بيك‌افشاد 
داکه با ادزش ترینسردادانش بودآمود کرد که به بلخو کر ان#جیحون برود و امود کشتی- 
سازی را زیر نظر بگیرد و هم‌چنین تا می‌تواند خواروبار و علیق و مهمات جمیع آددی 
نماید و در کشتیها جای‌دهد. و نیز ازهمین‌نادد آ باد بود که‌نادد امریه‌ای به طهر ان‌فرستاد 
و ب-رش را بدهرات احضار نمود. 


نادد که مصمم بود بعداز پا یان‌دادن عملیات‌تر کستان برای گرفتن انتقاع تل برادر 


۶:۵۷ 


پم تع/عقاب کلات 


به از برود برای عملیات ابتدانی و درودع کار عبدالغنی +-ان ابدالی دا مأمودیت 


می‌دهد که با شش هزاد سواد خوددا به‌شیرو ان برساند و بانظر حکام آن حدود در تنبیه 
از گیهای جاروتله اقدام نماید. چند روز پس‌از دفتن عبدا لغنی‌خحان اذ قفقاز گزادشات 
دیگری مینی بروجود آشوب دد آن نواحی و گ-ترده شدن آن و سر کشی مجدد از گیها 
میر سد به‌همین‌جهت نادر فتحلی‌خان کوسه احمدلوی افثاد دا مأمور می‌کند با پانزده 
هز ار سواد حر کت تماید و پس‌از رسیدن به‌محل با عبدالغتی‌عان تماس بگیرد تا متفقاً 
در رک از گیها شرکت و همکاری نمایند. 
پس‌از اءزا) این دوسرداد زادد به‌تمام حکام دور ونزديك خراصان ابلاغ‌می کند 
که درروز دهم د بیع‌الاول ۳ بر ابر ۱۵ خرداد ۱۱۱۶ برابر ۵ ژدان ۱۷۴۰ یی 
همان دوزی که او در هرات و اهد بود آنها نیز حاضر بوده دستورات اودا دریافت 
کنند, 

چند روز بس‌از صدور این فرمان زادر که استراحت افراد حود را کافی می‌داند 
با ارتش خود در سمت هرات حر کت می نما بد و در همان روز دهم به کهدستان شش 
کیاوهتری هرات که جای مناسبی بود و قبلا برای اطر اق ادتش دد نظر کر فته شده بود 
وادد می گردد. 

در کهدستان مجالس جذن و سرور بسیادی تشکیل می‌شود و برای پیروژی‌های 
گذشته شکر ۶ذاریها به عمل می آید. در آنجا تادر دستور داد که تما اموال قیمتی و 
جواهرات را در .مآن محل در معرض تمایش بکذارند و مدت سه دوز تماشا و بازدید 
آنها طول کشید. 

نادر که عده‌ای هنرمند نیز باخود اذهندوستان همراه آودده بود عده‌ای ازجو اهر 
سازان را مأمود نمود همچنان ضمن حرکت خت بسیاد شيك وةشنگی شبیه به تخت‌های 
سلاطین هند بدازند و در رسیدن به کهدستان این تخت نیز حاضر و آماده شد. بدستور 
تادر خت را دد بار گاه ساطنتی مستقر نمودند و نادد با تشریفات چشم گیری دوی آن 
جاوس نمود دد داقع برای دومین بار و شاید سومین باد تاجگذادی نمود. 

تاریخ تاجگذادی مجدد ۱٩‏ دییع‌الاول ۱۱۵۳ بود و طبق قراد قبلی تمام واحد 
های ادتش از مقابل نادد دژه رفتند. باید دانست که نام این تخت تخت نادای بود و 
این غیر از تخت‌طاووسی بودکه از هند آودد. 

نادر باارتش خود جمعاً شش روذ در کردستان ماند و چون از پسرش بری نشل 
دیگر منتظر نماند. ددتادیخ ۲۵ ر بیع‌الاول همگی به‌طررف قر اتبه بادغیس به راه افتادند 


نادر درهر آت/۶۵۹ 


که از آنجا به‌طرف بلخ بروند. ضمن حرکت دربین راه ادد اذ نزديك شدن اددوی 
سرش مطلع شد و دستور داد که در بادغیس به‌او ملحق شود. 

زادر که قبلا" تمام‌شاهز ادگان دا به کهدستاناحضارنموده بود مقادن حر کت ادتش 
خود به‌آنان دستود داد مدت سه ماه دد هرات استراحت کنند و بس‌از شر کت ددهر اسم 
حکومت شاهرخ ددهرات به‌شهد بروند. 

نادد جون به امیرتیمور علاقمندبود سعی داشت درخیلی کادها ازاو تقلید نماید. 
گذاشتن نام شاهرخ به‌نوه‌اش دوی‌همین زمینه بود وچون شنیده‌بودکه امیر تیمود پدرش 
شاهر خ‌را حا کم هرات‌نموده اد دم نوه نه سالهٌ خوددا بهحکومت هرات منصوبنهود. 
روز یکشنبه اول در بیعالثا نی‌نادد وادد فراتبه بادغیس گردید ودستور ذاد اردو گاه نظامی 
تشکیل شود و افراد چند روزی به تمرینات نظامی بپردازند تا آموذش‌های گ‌ذشته را 
را به‌یاد آورند هم‌چنین نواقص سازمانی دادادی و مالی دا نیز بر طرف کنند تاموقعی 
که پبسرش به بادغیس برسد این اعمال همچنان ادامه داشته باشد. 

حال نادر در انتظار فرزند به‌تفکر و بردسی پرداخت و در کمال تعجب می بیند 
که کارهای شتاب‌زده و مفرضانه دضافلی باعث توسعه نارضایتی و بی‌انضباطی شده و 
آن اساس محکمی که در مو قح دفتن به‌سفر دندوستان گذاشته؛ متز از ل شده است. 

مقا‌ات م-ئول آع ری و کشوری همه نالایق و بد سابقه و دیج کدام مورد قبول 
عامه نیستند. شاید نادد برای او لین مر تبه و دد کمال تعجب به‌این نکته برخودد کرد که 
ار کان تشکیلات کشودی او محکم نیست چرا باید باچندماه ندانم کادی پسر واطر افیا نش 
ددمدت کو تاهی هرچه او دشته پنبه شود. اگر وضع به‌همین تر تیب باقی‌می‌ما ند بعداز او 
اوضا ع چه می‌شد؟ حیف بو دکشو دی داکه او احیا نمود و مرذهایش دا به دود سند و 
فرات و جبحون دسانید » خیلی زود تشکیلات نگاهدادنده آن مثل حباب کف صابون 
به‌يك فوت محو گردد؟ واقعاً برای تحکیم وضعیت جه باید بکند آیا بهترنبود کداندیشه- 
های جها نگیر انه خودد که دسیدن به‌چین واستانبول بود تعدیل‌می‌نمود؟ آیا بهترنبودکه 
چند صبا حی جنکث دا کناد می کذ اشت و به‌امور کشوددادی می برداعت؟ 

نادر معمولا"اذ افکاد عودکسی دا آگاه نمی‌نمود ولی شاید دداين موقعیت‌پیش 
خود تصور می کرده که پس‌از پایان عملیات تر کستان واخذ انتقام مر کث برادد مدتی دم 
به کادهای مملکت‌دادی بپرداژد منتها دو مسئله مانع می‌شد؛ یکی علاقهٌ عجیب و شدید 
نادد به‌زند گی اددوثی و دیدار میدانهای جنگث بود که تا اندازه‌ای قا بل گذشت بود 


وای آن دیگری که به‌راستی مانع ازاين کادها بود طمع‌ودذی بیگانگان ودوح تجاوز. 


2۰ /عقا ب کلات 


کار اه آنها بود. مثلا"در همین بادغیس بود که نادد شنید احمدپاشا پس از آنهمه عهد 
و بیمان‌ها و تظاهر ات صمیمانه حالا که‌شنیده نا در در هندوستان کشته شده یا گرفتاد است 
باذهم درصدد دست‌اندزی دد مرزهای باعتر ی شده و او ناچاد است باذهم باعثما نیها 
کلنجاد برود. 
ازاینها گذشته نادد ددمودد اوضاع خلیج فادس اطلاعا تی کسب ک-رده و ود دا 
موظف می‌دید که برای‌انتظامات نواحی‌خلیج دست ب4اقدامات جدی بزند. بهرحال‌ددی 
اهم فی‌الاهم باید بطرف تر کستان می‌تاعت. 
چندروزی از توقف نادد در بادغیس گذشته بود که رضاقلی میرزا با ادتش سیزده 
هزاد نفری خود دسید و دد خادج از اردو اه متوقف عد او افدری نزد نادد فرستاد 
احازْه دیداد خحواست. 
لاذم به گفتن نیست که دضاقلی میرزا تاچه حد مشوش و نسبت به آتیه خود نگران 
است. گذشته از گناهانی مانند تغییر وتبدیل بی‌فاعدة حکام و ظام دنم به‌مردم و تظاهر 
سلطنت طلبی و اعما لی ازقبیل صدود فرامین و تشکیل انجمن نودوزی و وعده‌های به‌شرط 
به ساطنت دسیدن به این و آن دادن بلدتراز همه کشتن شاه تهماسب (ک-ه خودش وب 
می‌دانست غیر قا بل گذشت است) ای بسا که نادد حکم قتاش را صادد می‌نمود. 
نادد که با گاهی از این مطا اب جا داشت بسیاد حد مین باشد» باز هم ددی 
ءلاءوم‌حبت بی اند اذءنسبت به فرز ند سی وسه‌سا له و داحتیا طر | از دست نداد و خو اسردی 
خو درا حظ مود به‌پسرش بیغاع داد که اد تش او در همانجائی که هست اذر ادش حاضر 
باشند او خحود بر ای بازدید وسان آنها خواهد آمد. 
ماعتی نگذش ت که نادر صوار برفیل برای بازدید ادتش درضافلی میرذا به داه 
افتاد. همراه دادر فقط جندافر از گاردقو لار بودند. او وقتی به‌میدان دسید دیدسوادان 
براق فرزند همان‌ط‌ود سواده ایستاده‌اندودد صقوف مرتب برای سان حاضرند و نادد 
برای اینکه تماسی دست تدهد از فاصله دود فریاد زد دضاقلی حوش آمدی » عجب 
سواران مجللی گرد آودده‌ای.به افرادت بگوهمان‌طود ددجاهای‌خو د باشندمن ازمقا باشان 
,ور خواهم نمو د. 
نادر به‌دقت سواران دضافای را سان دید و ازاینکه آنها دا آن‌طور شيك ومر تب 
دید هم خوشحال ددم نگران آبوده. ییا سان نادد همان ود سواد برفیل متوقف شد 
و سوادان با صف‌های مر تب اذمقاباش رژه دفتند و چادش‌باشی به‌معرفیآنان پرداعت. 


پس اذ پایان رژه نادر صدا زد؛: رضافای بیا جلوا و دضاقلی برای احترام بدد از اسب 


نادر در هر ات9۶۶۱ 


پیاده‌شد و تعظیمی نمود. نادر بدون‌اینکه حرفی بزند به‌ارف سراپرده خود بهراه افتاد. 
رضاقلی همچنان پیاده در ر کاب پدر می‌دفت تا به باد گاه رسید. درجاو چادر نادر از 
فیل پائین آمد. دست خود را به ارف فرزند دراز نمود. او دست بدر را بوسید؛ دلی 
نادد دد انظاد عمومی از دد آغوش کر فتن فرز ند و نواذش وی خوددادی نمود. بددن 
هیچگونه صحبتی آنان و ادد سراپر ده شدند. 

در داعل باد گاه نادد همان طود که قدم می‌زد مدتی با پسر صحبت نمود و او دا 
از رفتار ناشاست بر حذر داشت و شدید مورد تو بیخش قراد داد. 

دراینجا نادر به دضائلی می گوید: تو بسیار ست‌ککار بوده‌ای واو جواب می‌دهد: 
پدد من برای‌ایجاد عدالت ازهیچ کوششی فرو گذادی‌نکردها) ببینید افراد ءن چه‌اباس- 
های زیبائی داشته و مرثباً به آنها علاوه بر حقوق ازعام‌هم می‌دهم. در غیاب شما من‌هميشه 
مرافب بودم که ظلامی نشود من همیشه مقادیر زیادی زد و سیم همراه داشته و با بخشش 
آن همه دا خوشدل می کردم. 

نادد مدتی فرز ندرا تو بیخ‌نمود بخصو ص درمودد قتل شاه تهماسب ازهیچ‌ملامتی 
خوددادی ننمود و دد این مودد نادد به‌پسر کفت: من که به تو گفته بودم که ریختن خون 
بی گناهان بخصوص مادات بالاخص از سلاله صفوی چقدد شوم و نکبت‌باد است مگر 
فر اءموش کرده‌ای که دره‌وقع شرج حو ادت کَذ شته به‌تو گفته بو دم که محمود غاز ائی جون 
عده‌ای از مادات بی کناه دا کشت آن طور دیوانهٌ زنجیری شد حالا این کاد شوم تو 
چگونه وبا لش گر ببانگیرما خواهدشد خدا می‌دا ند. 

روز بعد نادد تمام سران قوم دا به سراپرده خود احضاد نمود و بدون مقدمه‌چنین 
گفت: اذ امروذ نصر اللّهو لیمهد مست و دضافای ازاين مقام معزول می گردد و او باید از 
این به بعد هميشه در د کاب ما باشد و ارتش سیزده هزاد نفرة دضافای بين «مشهری-ان 
نها درسایر واحدها تقسیم خواهد گردید. 

باید دانست که پس‌از سان جواهرات در کهدستان نادر آنها دا به کلات ناددی 
فرستاد که درفلعهٌ آ بادی خشت نگاهدادی شوند وچند دوز پساز آمدن دضافلی بود که 
گزادش دسیدن جواهسرات به کلات و رسیدن شاهزادگان به مشهد داصل شده هم‌چنین 
حاجی خان بيك افشار اذ کرانهٌُ جیجون گزادشی فرستادکه کاد جمع آددی خوادویاد و 
کشتی‌سازی تمام است این بودکه نادد دیگر تأمل را جایز ندانست و تصمیم گرفت که 
حر کت ۲ استراتژیکی خود دا به طرف ماود اءالنهر شروع نماید. او به سلاطین و 


حوانین دوددست کادی نداشتفصد ونیت او به‌اطاعت در آوردن دوپادشاه: ابوالفیض- 
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ان در بخادا و ایلیادس‌خحان در خو ادزم مجاود مرژهای ایران بود که سالها پددانشان 
ور مرژٌ خراننان تر کتازی می کر دند. 

9 به‌تر کستان یکی اذ پراهمیت ترین حر کت استراتژیکی آن‌سرداد 
بود. از لحاظ عنم تکاد بادر نظر گرفتن دضع مخص و ص وتءداد شر کت کننده ددادافی 
ریگز ار کم نظیر بود. 

:اور حق داشته که بگوید من ازها در فرمانده به‌دنیا آمدها) او در کدام دانشکده یا 
زیردست کدام فرمانده طرژ هدابت دهها هزاد سواد را در بیا بان‌های برهو ت که افراد 
دشمن مال ستاده‌های آسمان در تمام تقاط آن دجود داشت بردسی و تمرین‌کرده بود؟ 
چه کسی بهاو گنته بود که اگر قلا" تمداد زیادی کشتی بسازی وملزومات خودرا بار آنها 
کر ده و جاو ببری نود درصد مشکلات قشونکشی از بیض حل خحواهد گر دید؟ هرچه‌اوداق 
تادیخ زنلامی کشو دهسای جهان دا ودق بز نیم مدا به (شکر کشی نادد به تر کسنان دا دد 
کمتر جایی بیدا می کنوم. 

و قف نادر ذر بادغیس یکماه طول کشید. وقتی نادد ادتش خو درا از ه-ر لحاظ 
آماده دید دد تادیخ یکم جمادی‌الادل ۳ بر ابر ۳ م-رداد ۹ برابر ۲۵ ژدئیه 
۱۷۵ با ادتش شصت هزاد #ری حود که غیر از تو بخانه و کمی پیاده بقیه سواده‌نظام 
بودند به همراه فرژندش رضاقای میرزا و بر اد زاده‌اش علیقلی‌خان از داه عارچوق و 
اندخود به ارف بلخ راه افتاد. نادر نصر اللّه‌میرزای و لیعهد را درشهر باقی گذاشته بوده 

یکی از مسائلی که ما دا متوجه این موضوع می کند مفاد مندر جات تا دیخ‌جهان- 
گشای ناددی تأ لیف میرزا مهدی‌خان استر ابادی را با قید احتیاط تلقی کرد و دد این 
زمان است. توضیح اینکه موضو ع ملاقات ناور با دضافلی میرزا و حلع او از ولیعهدی 
که بطود مسلم و بدون‌دك اتقاق افتاده در جهانگشا نیامده تصورمی‌شود که میززا مهدی- 
نحان علاقهٌ حاصی به رضاقلی میرزا داشته و برخلاف سنت بی‌طرفی مو دخین نتوانسته 

این علاقه.را نادیده بگیرد. 

روز هفتم جمادی‌الاول ادر به بلخ رسید. مدت دو روز به‌افراد خحود راحت باش 
داد؛ چرن کشتی‌ها داوضاع از هر لحاظ آماده بودنمی حواست وفت‌دااثلف کنداءاین ددفد 
هم بیشتر برای‌ددید کی به کارهای ادادی وانتظا‌ی بودکه یکی از آن‌کادها تعیین‌مردی 

بود بنام نیاذمحمدخان برای حکومت بلخ. نیازمحمدخان به‌و اسطه کشته شدن براددش 
بدست از بکان با آنها خونی بود. 


روز تهم جمادی‌الادل بادر با ادتش خود مستقیماً در عط نصت‌النهاد بلخ بطرف 


نادر در هر ات۶۶۳ 


شمال‌غر بی <ر کت کرد وزو دتر جح تجیع کشنی‌دا درد جسحوند سید. [ نگاه«درمحود کلیف 
کوکی دد به چهادجوی وبخادا پیش دفت. 

سفر از بلخ تاکرانه جیحون یکهفته طول کشید پس‌از دسیدن به رود آمو ددیا 
نادر در کمال خوشحالی دید که حاجی‌خان هزاد دصدکشتی با هزاد من ظر فیت که به 
اصطلاح امروز فایق‌های سه تنی می‌شو ند فراهم نموده است که از مردان ساژمان‌دهنده 
بود به‌نادد نشان دادکه چگونه قایق‌هایمخصوص حمل اسب وشتر و کشتی‌های توپ کش 
و زورق‌های مخصوص انبار کردن‌خوارو باد دبردن افراد آماده کروه وسازمان‌فرماندهی 
آنها دا نیز منظم کرده است. 

مبداْ عزیمت ارنش محلی بود بنام کلف و از آنجا به بعد چون داه چهارجوی 
در کنار و به‌موازات رودخانه است ثیری عمده با تحود نادر درجنئوب آمودریا (سال 
جب) سمت به چهارجری دفتند و «زار وصد کشتی حامل ملزومات نیز به‌موازات نیروی 
عمده از داعل شط جاو ءبور کردند. و چون حرکت در مسیر آب بود از بابت هدایت 
کشنیها ناراحتی نداشت. 

قبل از حرکت نادد يك لشکر سواد به‌تعداد هفت هزاد نفرئی‌ دا زیر فرمان برادر 
زاده‌اش علی‌قلخان گذاشته و به‌او مأموریت داد با قایق‌ها از دودعبور کنندو آن‌عارف در 
کرانهً شما لی (ساحل داست) به‌موازات کشتی‌ها و نیردی عمده حر کت کنند که در داقع 
حفظ پهاوی راست ادتش و کشتی‌ها به‌عهده آنها بود. 

در محل تجمع کشتی‌ها که جائی بود نزديك کلیف نادر دستور عملیا تی شود را به 
مسئولین امر چنین ابلاغ کرد: 

علی‌فلی باید با هو شیادی کامل حفظ بهلوی دامت اردتش دا در آن‌طرف جیحون 
عهده‌داد باشد. او باید کشتی‌بانهای‌شجاع و توزهوش که از تمرکز عوامل دشمن آ گاه 
باشند به‌صودت دستجات متفر قه برای مقابله با ازبکان و تر کمانان اءزام کند. حاجی‌خان 
فرماندهی کشتی‌ها دا عهددار شده آنها را با نظم به‌جلو راند. تمام و پخانه باعوامل 
پیاده سو ار کشتی‌ها شدند. رضاقای میرزا به‌فرا ندهی ستون جلوداد منصوب شد و چهل 
کیلومتر جلوتر از نیروی عمده که زیرفرمان ود نادد خواهد بود حرکت کرد.او با تیپ 
نج هزاد نفری سو ارنظام که دد اختیارش قراد داشت تا دسیدن به چهادجوی وظیفقه 
تأمین ادتش را به عهده گبرفت که ددصورت برخودد بادشمن می‌بایستی آنقدر پایدادی 
نماید تا عمده قوا برسد. 

پس‌از اینکه اوضاع از هر لحاظ مرتب و آماده شد روز هیجدهم جمادی‌الاول همه 


۴ ویو / عقاب کلات 


بطرف چهادجوی به‌حرکت در آمدند. نادد آنهنگام پنجاه وسه سال داشت و با وجود 
ناراحتی ج-می باذهم مئل ایام جوانی فعال و متحرك بود؟ تبرزین دددست دد جاو قوا 
طی طریق می کسرد. طبق(رسم و عادت دیرین در روز یك یا دو مرتبه در محل مرتفهی 
میا یستاد و عبور سواران دا تماشا می‌نمود و بازهم گاهی از افدران وحتی سرباذان دا 
بنام‌صدا می کرد ودستوداتی می‌داد. با اینکه نادر سعی می کرد حودد | از تك وتا نیندازد 
با این وحعود خودش و بویژه علوق‌خان پزشك «خدصوص بخو بی دانسعت وضع مزاجی 
نادر وب نیست ددد دلهای موذی غالباً :اراحتش می کرد. ازم‌وقعی که نا دد با دضافلی 
میر زا ملاقات دردآودی داعت کاملا محسوص بودکه عصیا نیتش ,پیشتر شدهیدن نیچ 
وضع مزاجی‌اش مختل گشته است» حال این علوی‌خان است که نا به‌قراد قبای عرتاً به 
نادر توجه‌می‌دهد که خحو سرد ومر اقب تغذ یه و دش باشد. و لی‌نادد هرقدد تلاش می کند 
که بیسیاستی‌های فرزند دا فر اموش کند توفیق چندانی بدست نمی آودد. 
از کلیف تا کو کی پانزده روز داه‌پیمایی بطول انجامید ودداین مدت جز چند فةره 
تصادمات کو جك چه دد شمال جیحون چه در مقا بل خحود نادد اتفاقی نیفتاد و دوز سو) 
جمادی‌الثا نی اد تش به کو کی ره‌ید. دداینجا محمدد حیم بيك (فر زنددجل معروف از بك 
بنام حکیم اتالیق) که از طرف ابوا لفیضی‌خان پادشاه بخادا حامل پیفام‌های دوستانه 
بود به حضور نادر دسید. 
محمد رد حیم بيك که خود نیز بنام پدد معمولا حکیم 7 لیق خوانده می‌شد مدتی 
بودکه اذ بخادا حرکت کرده بود منتها عطسیر او در شمال جیحون بود که طبیعتاً ابتدا 
با علی قلی حان برحودد نموده و وقتی گفت: صدد اعظم پادشاه تر کستان وسفیر مخصوص 
اس ی فلی اورا ازجیحون عبود داد و به‌نزد نادر فرستاد. 
حکیم ات لیق ددموقع دیداد نادد پس‌از تقدیم‌نامه وهدایای چشم گیر اظهاد نمود. 
ابوا لفیض‌حان طر فداد و مطیع ابرانیان است وهما نطود که در نامه‌های قبلی عرض کرده 
خوددا وابسته به‌ایران می‌داند. نادر در جواب گفت: اگر ابوالفیض‌خان دددعوی خود 
صادق است باید خودش نزد من حاضر شود و اظهاد احلاص نماید. قراد شد دا جهاد. 
جوی حکیم و همکادانش در د کاب نادد باشند و از آنجا زددتر به بخادا بروند که 
نظر یه نادر را به ابوالقیض‌خان ابلاغ نمایند. 
رودسوم جمادی‌الثانی ادتش عظیم نادر درحال ی که تیپ سوار رضاقلی‌میرذا 
همچنان جلوداد بود از کو کی ددسمت چهادجوی به‌حر کت دد ۰۵۰1 در فاصله بین کو کی 


و چهادجوی بازهم چند اتفاق کوچك بخصوص دد آن‌طرف جیجون پیش آمد. ادتش 


نادر در هر آت ]۶۶۵ 


به‌طرف بخادا پیش دفت. 

بخادا بین جیحون و سیحون واقع شده وادتش ایران باید از دود عظیم جیحون 
دد چهادجوی عبور می‌نمود و از آنجا دودخانه دا پشت‌سر می گذاشت. و از شمال در 
سمت بخار | به پیش مي‌دفت. به‌همین جهت پس از آنکه به چهادجوی دسیدند کار شناسان 
ارنش ( که مشخصا تشان درهیج مهد کی ضبط نشده) توانستند ددمدت سه‌روز پل‌شناودی 
با استفاده از قایق‌ها روی دود زدند بلافاصله سو ارنظام از دوی آن عبود نمود و به 
نیرده‌ای علی‌قلی‌خان ءلحق‌شد ضمناً تو بخانه و پیاده‌ها نیز از کشتی‌ها پیاده‌شدند و پس‌از 
آمادگی کلی دوز چهاردهم جمادیالثا نی برابر پانزدهم شهریود برابر ششم سبتامبر دد 
سمت بخادا به‌حرکت در آمدند. نادد دد چهارجوی که اهالی آنجا از ترس قبلا کوج 
کرده به‌جاهای دیگر دفته بودند ددیهم دفته شش دوز معطل شد. سه‌دوز برای ذدن پل 
چهار دوز هم عبود ادتش از دوی‌بل طول کشمده نادد برای تأمین عقبه و پیش بینی‌های 
قبلی پاد کان قوی دد چهادجوی گذادند. 

باید توجه داشت که حکیم آتالیق و همراهان با اجازة نادد اژ چهادجوی سریعً 
به طرف بخادا تاختند که زودتر پیغام نادر دا به ابوا لفیض‌خان برسانند و نیز یادآددی 
کردکه نادد آخرین کسی بودکه از دودخانه عبور کرد منتها عبورش از دی پل ابوده 
بلکه‌سو ار يك کشتی شد. کشتی‌د| طبق‌دستود حاجی استادکادهای‌هندی ساخته و پرداخته 
بودند. 

و اما حکیم آتالیق دوز حفدهم جمادی‌الثانی به حضود ابوا لفیض‌خان دسید و 
پیغام نادر را رسانید. او خودش هم به‌حان اصرار نمودکه زودتر به‌نزد نادر بردد ودد 
غیر اینصورت اگر نادر با رزم و ارد بخا را می‌شود و فاجعه‌ای اتفاق خواهد افتاد. هنوز 
ابو الفیض‌خان نظر خودش را نگفته بود که فرستادگان خوانین ایلات میان کال آق با او 
ححند که در حضودش بودند شروع به برخاش نمو دند و کفتند: طو ایف ما در کناد شهر 
آمادة جانبازی اند ومدتی است که به‌عات تقاضا و استماد تو به‌اینجا آمده‌اند تو با بودن 
اینهمه نفرات نباید ننک تسلیم دا بخود همو ادنمائی. ما کاملا قادد به‌نا بودن کردن‌ادتش 
ایران هستیم بخصوص که ازحیث زیادی عده بهآنها اد جحیت دادیم 

ابوالفیض‌خان به‌مخمعهة عجیبی گر فتادشد ویس از مدتی تفکر به‌فرستاد گان گفت: 
بسیاد وب حالاکه شما مایل به‌جنکگ هستید من حرفی ندادم بردید ببینم چه می کنید» 
بروید حمله کنید. ددنتیجه طوایف کمکی از يك دد جنوب بخارا آماده جنگ شدندءوای 


ابوالفیض‌خان نفرات خود را همچنان ددشهر نگاهذاشت. 


۶۶ /عقاب کلات 


از آ نطرف نادر که درتادیخ نوژده جمادی‌الثانی به بیست و پنج کیاومتری بخادا 
رسید به‌تصور اینکه ابوالیض‌خان را دراین محل خواهد دید دستود توقف داد دنما) 
آنروز را به‌انتظار گذد انید. و لی و فتی‌دیده‌بانها که از بالای برجهای چو بی مراقب سمت 
شهر بودندگز ادش دادند يك‌اد تش عتایم سو اده دد جئوبت بخارا موضع گرفته است واز 
آمدن ان خبری نیست صبح زود روز بعد دستود پیشروی داده شد. 

سوادنظام بعیاد و رزیدة ایران ددهشت‌ستون به‌مو اذزات‌یکدیگر بحال یودتمه دو 
به بخادا تاختنده گرد و خاله حاصله ازحر کت مو ادنظام فضا داسخت تیره‌کرد. ادتش 
ايران بزودی این بیست و پنج کیلوه‌تر را دریکاعت پیمو د و به تیردس از بکان رسد ند. 
آنان تصود می کر دند رودی کثرت عده عذهر یب ار ش‌دا محاصره ونا بود خحواهند نمود. 

باید دانست که از بکان و بطور کلی عشایر تر کستان از صیستم جنگهای منظم و 
تا کتیکهای نظامی بی‌اطلاع بودند و تصود می کردند دقتی برخودد حاصل شد چون هر 
قزاباش ددمقا بل دوسر باذ از بك یا تر کمن فراد می گیرد» بزودی کشنه می‌شودو درمدت 
چند دقیقه نتیجه جنگث معلوم خو اهد گردید. آنها نمی‌دانستند که نادد با عملیات احاطه 
و حملات از جناح‌های غیرمنتاره آنها داطودی گیج تعواهد نمود که استعمال اسلجه دا 
فراء‌وش خو اهند کرد. اد تش ایران که در یكءرض بك کیلومتری در هشت ستون به‌حال 
یور تمه جلو می‌دفت وقتی به تیررس دسید بايك اشادة قراددادی نا گه-ان همه متوقف 
شدند. تعداد کمی با تفن ولی اکثراً کمانهای خود دا بطرف از بکان ذشانه دفتند و با 
بك فرمان تیرها دا رها کردند, در همان ابتدای کار تلفات سنکینی وادد کر دند. بلا فا صله 
تفنگها و کمان‌ها حمایل شد و شمشیرها و نیزه‌ها را بدست گر فتند. بازهم بايك فرمان مجدد 
اینمر تیه بصورت چهارنعل در حالی که نعره‌های التها کیر از دل برمی آدردند به طرف 
از یکان و تر کمان یو دش آوردند. 

طیق پیش بیثی‌ ها و دستورات قبلی ادتش هشت ستونی مواده‌نظام پس‌از شردع 
حرکت به داست و چپ باز شده از هشت ستون چهادستون از روبرو و دوستون به‌پهاوی 
داست: دو ستون دوستون به‌پهلوی چپ دشمن حمله‌ود شد و دد واقع دشمنی داکه خیال 
محاصره آنها را داشتند خعود درمحاصره گر فتند. 

از بکان با اينکه غافلگیر و کیج شده‌بو دند معهذا ایستاد گی کردند دمدت دوساعت 
دزم خونینی ددحاشیه بخادا در جریان بود. دد تمام این مدت فرماندهان آنها مرتباً به 
ابو الفیض‌خان پیغام می‌دادند که با بیروی حاص خود از شهر خادج شدند و در جنگ 


شر کت کنند دچون مأیوس‌شدند وددخودشان هم توانائی ادامه دزم ندیدند بزودی‌دچاد 
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شکشت شاد ند و به‌طرف شهر فراد کردند. مننها ابوالفیض نان زدنگی کرد و آنهادا به‌شهر 
داه نداد تا برای تبر ثه بمدی خود دلایلی بوجود آورده باشد, 

پس از آنکه عشا یر کمکی خجند و آق‌با لو ومیان کال از ودود بهشهر مأْیوس کشنند 
همه یکجا جمع شده و از یکطرف بهادتش ایران حمله کردند دلی پس‌از دادن پنجاه 
درصد تلفات توانستند بالاخره داهی برای خود باز نمایند و به ارف سمررقند و کرشی 
غراد کنند. 

دقتی میدان جنگ خاوت شد درحالی که اجاد هزاران تر کمنو از بك سطح‌زمین 
دا پوشانند» برد ,نادد و انئرانش دیدند که درب فلعه بخادا باز شد و حکیم آتالین و 
عده‌ای با پر چم‌های سفید از آن خادح شدند و آماد گی خوددا برای تسلیم اعلام نمودند. 

حکیم هنگام حضودمجدد جریان اصرار مران عشایر کمکی دا برای‌جنگت به‌نادر 
گفت وافزود: نیرویما ب*هیج وجه ددجنگک شر کت‌نداشت منتها ابوالفیض‌خان نتو انست 
آنها دا داداد به‌مصا لحه نماید. دد ضمن ا گر جلو آنها دا می گر فتیم ای بسا که خودشان 
به‌ما حمله‌ود می‌شد ند و قبل‌از دسیدن شما شهر دا قتل‌عام می کرد ند. نادر در ظاهر عذر 
حکیم دا قبول نمود و قراد چگونگی شرفیابی خسان بخارا داده شد. عصر همان روز 
(بستم جمادی‌الثانی) ابوالفیض خان و سران قومش دد سراپرده نادری حاضر شدند و 
خود و کشودشان دا دداختیار نادر گذاشتند. 

رفتار نادد با شاءتر کعتان حولی دو ستانه و تر ام ۷ نز اکت‌بود.ءوقعی کهابوا لفیض- 
خان خر است ازمز احمتی که عشایر تفویتی فر اهم کرده بو دند عذ د خو اهی کند ناددمجال 
نداد و گفت؛ جریان دا می‌دانم د حکیم قبلا ب‌من گنته عمل شما بسیار منعطتی بود چون 
ممکن بود آنها شهر و شما دا دیران و غارت کنند. ناور افزدد: ما چند روزی مهمان‌شما 
هسنیم امیدوار) که شما شرط مهمان‌نوازی دا بجا آدرید و بر ای اینکه دد بخادا حوادئی 
مشابه دهلی پیش نیاید نادد دو دوز بیر ون‌شهر ماند تااینکه نسقچی باثی داخل شهر شد. 
د پاسگاههای لاذه» دا برقراد کرد و برای استقبال اقدامات لازمه دا معمول داشت. 

روز پیست و دو) جمادیالانی نادر در حالی که ابوالفیض‌خان در سمت چپش 
اسب می‌راند از ددوازه بخارا وارد شهر شد و اهالی بخارا استقبال پرشودی به‌عمل 
آوردند. 

ازبکان و تر کمانان دست زدن و زنده باد گفتن بلد نبودند ولی دد همرچند قدم 
عده‌ای ازجو انان در کنادخیا بان بط رجر گه‌ایشخول پایکو بی‌و رقص‌های چوبی بودند 


و ذنهاو دخترها در بالای بامها کل می‌زدند. 


۶۶۸ /عقا بکلات 


دادد می‌تخو است برنامه تا ج‌بخشی در دهلی دا عیناً تکراد نماید و هسرچه زودتر 
به‌سراغ ایابادس‌خان برود. منتها دو مسئله باعث شد که نادر مدتی درشهر بخادا اطراق 
نماید: ,یکی اینکه نادر بغتتاً متوجه شد که در تر کستان شاه و سلطان وجود نداشته در 
دس طوایف و کشو رها فقط يك (خان) وجود دادد و به‌همین جهت تاج و تاجکذادی 
هم دراین صغحات دواجی زدادد بنا بر این نادد دستود داد هنرمندان هندی که همر اهش 
بودند تاج‌زیبانی برای با دشاه‌تر کستان‌فر اهم نما یند که این ود چندد وزیوقت می و است» 
ددم اینکه برای ضرب و بخش سکه‌های نادری نیز مدتی وقت لازم بو ده سوم اینکه نادر 
می‌واست عیناً مثل هندوستان باایجاد دصلت بین خانواده‌های سلطنتی ایر ان و ترکستان 
دوستی موجود دا تشدید نما یدبنابراین دو دختر ابوالفیض‌خان دا پسرش دضاقلی‌میر زاو 
بر ادرزاده‌اش علی‌قلی‌میر زا خو استگادی نمود و این موضوع هم به‌نو به خود احتیاج به 
زمان داشت. 

ازمو قع ورود نادر به‌بخادا (۲۲ جمادی‌الثانی) تاروز حر کت بطرف خیوه (۱۶ 
دجب) بیست وسه دوز طول کشید و دداین مدت ددشهر بخادا با بودن آنهمه سربازان 
مسلح کو چکتر ین اتفاقی نیفتاد. از فردای ودود دد تمام مساجد حطبه بنام نادد خو انده 
و سکه‌های ناددی نیز بخش شد و قراد شد که تا حاضرشدن تاج دو دختر ابوالفیض‌خان 
دا به‌عقد دضاقلی میرذا و علی‌قلی‌خان دد آودند. داستان خواستگاری ازاین دو دختر و 
وقایعی که شآ مد نمود بسیار مفصل است همین‌قدر اشاده می کنیم که ازدواج دختر 
کوچکتر با براددزادة نادد عملی‌شد ولی دضاقلی از گر فتن دختر بزد گتر خو ددادی‌نمود 
داین عمل تواأم با نادانی او بیش از پیش باعث کدودت‌حاطر نادر گشت و اودا نسبت به 
برش مظنون‌تر نمود. از قر ادمعلوم دضاقلی وقتی عدم‌تمایل خوددا اظهاد نمودحرفهای 
بسیارزننده نیز زدکه نادر دا هم نگران‌تر وهم عصبانی‌تر نمود. 

نادر به‌حدی اذاین عمل‌فرزند دلتنگث گردید که پس‌از حر کت از بخادا به‌ردایتی 
از چهادجوی و به‌روایتی ازشیر حاجی دضاقلی را به‌مشهد فرستاد. نوشته‌های جهانگشا 
درد موضوعات مر بوط به دضاقلی مودد تردیداست ویکی هم همین‌مودد قابل تأمل است. 
میرزا مهدیخان نوشته: چون دضاقلی دلش برای نصراله تنگك شده بود به این دلیل بود 
که‌نادد اورا به‌مشهد فرستاد و درمورد امتناع رضاقلی اذ ازدواح صحبتی نکرده است. 
بهرحال پس‌از آنکه تاج حاضرشد نادد روز پنجم‌ماه رجب ( که دوذ پرشگونی از نظر 
دی بود) برای تاج بخشی مناسب دید ودستود داد که ددروز مز بود سران قوم دد باد گاه 


سلطنتی حاضر شو ند. 


نادر در هر ات 2۶٩۱|‏ 


پس‌از آنکه همه آمدند د در جاهای خود قراد گرفتند نادد همان‌طور که در 
صدد مجلس کناد ابو | لفیضخان نشسته بود شروع به صحبت نمور و گفت: خوشحا ام 
که روستی ابدی و لایزال ایران د توران دا اعلام نموده و از خداوند می‌خواهم که 
همیشه آن دا پایداد نگاهدارد. بخصوص با وم د خویشی ک سه دو خا نواده سلطنتی 
پیدا نموده اند این دوستی قطعیت یافته وحالا موفع اآست :۸5 اعلام نما رد 
ان هد اب یادفاه حواهد یود که آذهم تک ار است وبا ید 

همه او دا به شاهی قبول داشته ی باشند. منتها سرزمین‌های جنوب رود جیحون 

(آمر دریا) که شهرهای مرو وباخ دز آنجاها قرار دارند جرد کشود ایران و ود آته 
سرحد دو کشود همین دود جیحون خراهد بود. دد اين موقع نادر اشاده کرده یکی 
از در بادیان درحالی که سینی طلاژ ای محتوی تاج را دردست داشت دادد شد و به‌نادر 
نرديك گشت. نادد بهابو الفیض‌خان اشاره کرده هردو ازجا بلند شدند» نادر به‌دست خود 
تاج را به‌دست گرفت و کفت: باز هم تکر ار می کنم که تر کستان از حالا به بعد فقط يك 
پادثاه خواهد داشت و آن‌هم همین رجل‌حاضر وعنوانش شاه ابوا لفیض‌خان خو اهدبود. 

میس ناج دا برسر ابو الفیض خان گذ اشت‌و گفت: مبادك است انشاءالله» حاضرین 
شروع به ابراذ احساساتو شادمانی نمودند. 

شاه |بوالفیض‌شحان در پاسخ نادد جملانی مبنی بر تشکر برذبان راند و اظهار 
نمود که همواده او و اتباعش خو درا وابسته بهایران می‌دانند ودمیشه مطیع وخدمتکذار 
خواهند بود. 

همان موقع به دستود نادد خطبا دد مساجد اذ ابوالفیض‌خان به عنوان شاه 
یاد کردند و سکه‌های جدیدی نیز منتشر گردید. دوی سکهها نوشته برد (شاه 
ابوا لفیض‌خان). 

نادد هنگام توقف در بخادا دگسر باده از ادنش مسلح (دشمن سابق) سان دید. 
او به‌قددی جذبه و شخصیت داشت که نه تنها از سوقصد آنها بیمی به‌دل راه نداد 
بلکه به‌واحدهای مسلح از بك د اراددن مأمودیت‌هاثی در مت خراسان نیز محول کرد. 
از جمله طما-بقلی‌خان جلایر چند هنگگ از سوادان ترکمن دا در اختیاد گرفت و به 
دستور نادر عاز)مرز هندوستان شدکه با نظر ذکریاحان استانداد لاهود آن نواحی‌دا 
انتظام بخشد. 

دد مهمانی‌ای که دد شب شانزدهم ماه دجب دد باد گاه ساطنتی انجام شد دقتی 
عده‌ای از سران قوم از جمله فرستاده ایلبادسخان به شاه ابوالفیض‌خان شادباش و 


۷ عقب کلات 


حوش امد می که شاه تر کستان گفت: باید به‌شما بگویم کهعن ازعمل نادر نهایت‌درجه 
احساس غرود می کنم . 

روز شا نزدهم رجب بادر مهیای حر کت از بخادا شد منتها قبل‌از حر کت برای 
اتمام حجت سفرائی از در بار ابوا لفیض‌ندان همراه سفیر ایلبادس کرد و به‌خیوه فرستاد 
که ایلبادس‌خان دا دعوت به تسلیم نما یند اما نادر بعداً شنید که ایلیادس‌خان برحلاف 


دسوم و اصول جوانمردی فرستاده‌ها دا به‌قتل رمانیده است. 


بخش دوم 


ابلبار س خان 


نادر و ادتش ایران روز شانزدهم رجب ۱۱۵۳ برابر هفتم اکتبر ۱۷۴۰ برابر 
پانزدهم مهر ۱۱۱٩‏ پس از آنکه با اعز ام چند ستون فرعی ددسمت سمرقند و خجند از 
دجرد آداش وانتظامات درمنطه ابو لفیض‌خان خاطر جع 
درسمت چهارجوی بحر کت دد آمدند » آنها پس ازعبود ازرودخانه جیحون مستقیماً رو 
بطرف خیوه مر کز حکومت ایلبادس‌خان پیش رفتند . 

حال دیگر نادرمی‌داند ایلبادس‌خان بوادطه استحکام دژهای سرراه دژهایی‌چون 


شدند مجدداً بعارف جنوب 


هزا اسب و خانقاه د خیوه و همچنین نزدیکی فصل زمستان وسرها و دوری داه و غیره 
مغرور گفته دبهیج وجه خیال تسلیم شدن ندادد . وقوع جنگ ددخیوه حتمی است . 

ازاين گذشته نادد اطلاع حاصل نمودکه ایلبارس توانسته از تر کما نهای یموت و 
کو کلان داز بکان و تاتادها و مایرطوایف ادتش عظیمی که همه سوار نظام و ودزیده 
هستند آماده جنگ نماید وشاید قسمتی هم باتکاء وجود این ارتش بودکه ایلبادس‌خحان 
خود را فویتر اذنادد تصودمی کرد ودر صدد مقادمت بر آمد . 

ایلبادس که معمیاً مرد جنگی وشجاعی بود اذ مدتها قبل می‌دانست دوزی مجبور 
به چنکث با ادتش ایران خواهد بود بهمین جهت اذهرفرصتی استفاده نموددروی اد تش 
ناددی مطا لمه کرد.او سعی داشت که‌هم بار تش‌جود سا زمان‌دهدو سلاحشان را متحدا لشکل 


۶۷۱ 


۲۳ ععقاب کلات 


نماید دهم شیوه جنگث با ایرانیان دا بانها بیاموزد . 

ادتش ایلبادس به‌نود هزاد نفربالغ می‌شده آنها سواده نظام ومسلح به‌شمشیرهای 
سبك رودسی (باسم شوشکه) و تبرو کمان بودند تفنگک و نیزه بین آنها کمتر دیده می‌شد ۰ 
و توپخانه هم اصلا ند اشتند. 

ایلبادس ددهءوقع تجهیز قوا با ذیر کی کامل مواظاب بود سر یازانیراکه باستخدا) 
نحو د در می آورد از نفراتی باشند که بو اسطه تلفا تیکه در جنگهای گ_ذشته مخصوصاً با 
رضا قلیمیرذا داده‌اند با ایرانیان خو نی بوده و بر ای‌خا طر انتقام هم که شده خوب بجنگند. 

راه پیمائی نادراز بخادا تا چهادجوی چون دشمنی ددهقا بل نبود بعودت عادی 
انجام گرفت . دوزسوم حر کت درخواجه قلعه‌سی که درهفتادکیاومتری پل چه-ادجوی 
گزادشی ازفرمانده پاد گان چهادجوی ددیافت کرد مینی براینکه یکی ازم رک ودفان 
ادتش ایلبادس بنام محمدعلی اوشاق با عده‌ای فا بل توجه ازسوادنظام دد سی کیاوهتری 
پل جمع شدها ند ودد نظر دار ند که به پل چهادجوی حمله‌ود شوند و آنرا عراب کنئدودد 
زتیجه حط مراجعت اد تش نادد داقطع تما ید . 

ازحاجی قلعه سی تاچهاد جوی هفتاد کیاو مترد اه بود و از آنجا هم تا محل استفراد 
سا کر محمدعلی اوشاق سی کیلو متر جمعاً می‌شودصد کیلومتر . محمد علی لا بدفکرمی کرد 
ادتش نادد بر ای تأمین خوادو بارمقید به هم گامی با شتران است داین مسا فت داحداقل 
جهادروزه خواهد پیمود» ددصودتیکه نادیس‌ازددیافت کزارش فرمانده پادگان چهاد- 
جوی عده‌ای از سو ادان افشار گادد دا برداشته و باداه پیما ئی‌شبانه دديك*ب :ها را به 
چهار جوی دسانید. پس اذآن چون دید که خطرفودی مسر یکروز صروکر دنا وی 
اسبعا برطرف شود وعقّب مانده‌ها نیز برسند سپس روز بعد مدانت می کیاومتر دا در دو 
ساعت بیمود . اد تش محمدعای آنچنان غافلکیر شد که بیش ازساعی نو انعت مقاوهت 
کند. دد نتیجه پس از تلفات سنگینی بقیه بطرف خیوه فر ار کردند . 

س ازاینکار نادر به چهادجوی باز گشت و مدتی تأمل کرد تا تام ااتش دمیدند 
ومثل دفعه قبل پیاده‌ها و توپخانه سواد کشتی‌ها شدند وخود با تمام سوارنظام دد تاریخ 
بیست و یکم رجب بموازات جیحون سمت یه خیوه بحرکت ددآمد . 

قبل از حر کت نادردضاقلی‌میرزا ود علی‌قلی‌خان دا به مشهد اعزام نمود. از سران 
عمدة سپاه ودوستان مابق نادد تنها کسی که حاضر بود حاجی خان برك اثار که باز دم 
ستون کشتیها دا ذیرنظر داشت » بقیه سمران قوم قبلا به افغانستان و آذد بایجان و به مشهد 
رفته بودند . 

از جهادجوی یا شیرحاجی ببعد چون داه پیماثی درمنطقه دشه‌ن صودت می گر فت 


نادر درهر آت /۶۷۳ 


حرکت خیلی با احتیاط انجام گرفت + ناده برای اجتناب ازطویل شدن ستون ارتش‌تمام 
سواران خود دا در چهادستون موازی هم داه می برد ؛ ضمناً ازسو اران تیرانداز با کمان 
پوششی دایره مانند دودتا دددعمده قوا تشکیل داد وهشیارانه به پیش رفت . 
پیست ديك دوزپس اذشردعحر کت ازچهادجوی روزسيزدهم شعبان ۱۱۵۳ برابر 
یازدهم آبان ۱۱۱۹ برابرددم" و امبر ۰ نادد ببه محلی بناع دو‌بویونی دسید که 
می‌دانست بایدآن محل دا مر کز تداد کاتی فراد دهد . ب-رای حفظ مسیر ب-از گشت يك 
باد گان قوی در آنجا گذ ادد . نادر دد دو»بویونی دو روز باثر اد خودراحت باش‌داد . 
روذسوم قبل ازشروع بحرکت بق »عمول خودش پس اذ سان ادتش در محل عرتفعی 
ایستاد و نطق کوتاهی عطاب به سر باذان ایراد کرد دضمن آن گفت : ای سر بازان دشید 
من ازنما) شما ممنونم که با صمیمیت و ازخود 2ذشنگی ماهاست در تر کستان فعالیت 
می‌کنود. این جنک آخرین است ما درمقا بل ود دشمنی دادیم که سا لهاست با بیرحمی 
هرجه تمامتر به قراء وفصبات خراسان تاخته. امو ال ما دا غادت وزن و بچه‌ها داباسادت 
برده » هم اکنون اطلاع داد) که بیش اذبیست هزارنفر از براددان وعواهران شماها دد 
ذهرخیوه اسیر وذلیلند ۰ ما ۱ گريك ضر به جانانه باینها از نیم بازهم تعدی و تجاوذ کرده 
باز هم شهر دای ما دابخاك و حون خواهند کشید. اینها بهیچوجه شجاعت شما وودزید گی 
در بکار بردن اسلحه شما داندارنده شوشکه‌های‌تر کمنها ددمقا بل قداره‌های شما با زیجه‌ای 
بیش نیست , علاوه بر آن ما با داشتن توپخانه تفوق ذیادی با نها دادیم نباید از زیادی 
نفرات یا پایا خ‌های بزر ۶ یا قیافه‌های مفو لی اینها ترس داشند باشید. فراموش نکنید 
که چون حق با ماست خداوند ما دا مدد خواهد نمود . 
روز ۱۵ شعبان ار تش ناددی از دوه‌بویونی به مقصد شهرل فتناك بحرکت دد آمد. 
نادرمی‌دانست که مر کز ستاد و عو امل مقّدم دشمن دردژنادیخی هزاداسب است که پانزده 
کیلومتر ‏ نطرف فتناك قر اردادد : بنابراین حتماً عناصری ازاز بکان دد فتناك خواهد بوده 
از دوه‌بو یو نی به بعد نادر اذپیاده‌ها و تو بخانهٌ سبك ود استفاده ندود چون میدانست که 
تیر اندازان با تفنکث پیاده نظام در برخودد به سواران تر ک‌ن و اذبك می‌توانند تلفات 
سنگینی درابتدای نبرد به آ نها واردآوردند و دوحیه‌شانرا عراب‌کنند. بهمین جهت تمام 
پیاده‌ها دا از کشتی پیاده نمو دودسنورداد که دديك ستون مستفل دد کرانه دودداه بسیما یند. 
ناددمید انست عوامل مقدم دشمن در فتنا کند » جزچند نفرأهور اکنشاف بقیه سوارها دا 
بعّب کشید ومترصد بود وقتی پیاده‌ها با دشمن در گیرمی‌شوند او با سواداتش اذ سمت 
مناسب دست بحمله بز ند . 
ددنزدیکیهای ظهر دوز پانزدهم شمبان نادد شش تا هشت هزاد سواد را دد شرق 


۷۴ ععقاب کلات 


فتنال صف کشیده دید که به‌هیچ و جه نیت آنها معلوم نبود کمی که پیاده‌ها جلو تر رفتندنادد 
دید سواران دشم ن که غالباً از تر کمانها بودند شوشکه‌های خوددا بدست گر فته وهیاهو 
کنان به‌پیاده‌ها حمله‌ور شدند. پیاده‌های ایرانی در کمال خونسردی وشجاعت بدوناینکه 
از هیمنةٌ سوادان تر کمنی با آن‌کلاه‌های مهیب پوستی یعنی پاپاعهای بزر کث ترسی به 
دل دراه دهند آنقدد تأمل کردند تا سوادان به تیردس دسیدند. آنگاه همه با هم شليك 
کر دند» عده زیادی اذسو اران دا برزمین دیختند. يك‌دلیل عمده نترسی پیاده‌ها اطمینان 
عجیبی بود که آنها به‌نادر داشتند دهمه یقین داشتند که آن سرداد هر کز آنها را دد يك 
چنینءوقءی به‌دست سر نوشت نخواهده‌پرد وهمینطود هم بود دقنی بقیه سوادان تر کمن 
به حمله ادامه دادند نادر باسو ادان خود آنهادا از همه‌ارف مورد حمله قراد داد. شاید 
از این عده که به‌حساب امروزژ يك لشکر سواد نظام می‌شد ند دویست تا سیصدش تو انستند 
فر اد کنند و به‌طسرف هزاد اسب بگریز ند» بقیه همه یا کشته شدند یا به‌اسارت در آمدند. 
نادر می نو است مخصوصا زر بهٌ اولیه بسیاد شدید باشد که بدیهی است دد تضعیف رد حیه 
دشه‌ن بی‌تأثیر نبود. 

نادر در نتیجهٌ تحقیق از اسرا فعمید که قسمت اعظم ارتش دشمن با خود ایلبادس 
در دژ هزارداسب آماده دفا ع‌اند. تادر دیگر مکث نکرد و پس از آنکه به ارتش ود 
آرایش مناسبی داد. در هرسمت قادد به‌عمل باشند در چهار سنون موازی درسمت قلعه 
به حر کت در آمد. 

وقتی نادد به دژ دسید دید قلعه بسیاد محکم و دود بادوهایش خندقی است که از 
آب رود جیحون پر شده واو چاده‌ای ندارد جزاینکه قلعه دا در محاصره بگیرد. دودوز 
نادر در جواد دژ هزاراسب مانورهائی داد تا بلکه ایلبارس ازقلعه بیرون بياید و طرح 
جنگ سلطانی اندازد و لی ایلبادس این کار دا نکرد چون می‌دانست نیروهایزیادی ا3 
قزاقها وتاتادها دد داه‌اند و بزودی خحواهند» وهروقت آنها به‌صحنةً جنک نز ديك شدند 
بجاست که از دوطرف به‌ارتش ناددی حمله کرده کار اودا بسا ذند. 

نادر دید در شرایطی که زمستان دد پیش است وازقراد معلوم خوار بار ومازومات 
زیادی در قلعه موجود است چنانچه بخو اهند با محاصره دژٌ دا بگیر ند مدتها معطال شده 
و تازه نتیجه میم است و ا گر یو دش ببردکه تلفات شنحیی باید بدهد به‌ءلاوه ایلبادس 
هم که از قلعه بیرون‌نمی آید. بالا حره نادر تصمیم گر فت دژ هز ار اسب را دها کند ومستقیماً 
به‌طارف دژ خانقاه وخود شهر خیوه برود. نادرمی‌دانست واحتمال‌می‌داد چون گنجینه‌های 
ایلبارس در خانقاه است شاید سرغیرت آمده و از هز اداسب بیرون بیاید. 


نادر دد هر ات / ۶۷۵ 


نادر باعلم به‌اینکه ایلبادس به‌احتمال‌زیاد ازعتب به‌او حمله خواهد کرد صودت- 
بندی واحدهای خوددا طودی تر تیب دادکه قادر به متوقف کردن حمله او باشد. از جمله 
قدمتی اذپیاده و تمام تو بخانةٌ خوددا ددءقب ستونهای خود فرار داد. 

چند ساعت پس از حرکت ادتش نادری ایلبادس به تصور اینکه نادد قریباً دژ 
خانقاه راکه گویا گنجینه‌ها و حره‌سرای او دد آنجا بودند خواهد گرفت باتمام سوادان 
خحود ازدژ هز ار اسب بیرون آمد وجلودیز به‌ارتش نادر حمله نمود. 

این اتفاق در دوز یکم‌شعیان ۱۱۵۳ درساعت ۱۳ باحمله سوادان ایلبادس‌صودت 
گرفت وجنگث خونینی دد گرفت دطرفین عجیب باخشم هرچه تمامتر از یکدیگر کشتاد 
می‌کر دند, 

به‌ طو دی که از بررسی تواریخ ومدادلمختلف استنباطمی‌شود ایلبادس بازهم خیال 
جنگ ند اشت ادمی‌خو است از راهباد يك کذار جیحون استفا دهزمایدو سو اران‌خوددا سریعاً 
به نا نقاه برساند. پس از دداختیاد گرفتن‌بادگان آنجاکه دوازده هز ارسواد جرادتر کمن 
دشت آرال بودند آنوقت با ادتش خحودکه بیش از دوبرابر ارتش نادد عده داشت حمله 
نماید. باید یادآددی کنیم نوشته‌های | کثر مود<ون ارو بای ار تش نادر دا تا صدهزار 
سراد کفنه اند اما برعکس. درحمله به خانقاه بیشاز بیست وپنج هزاد سوار در اعنیاد 
زداشت جون قبلا بیست ويك هزار تفر به قفقاز بیست و پنج دز اد نفر با طهماسیقلی‌خان 
به‌مرز هندوستان و جاهای دیگر فرستاده بود در چهادجوی و فتناك پاد گان‌هائی گذاشت 
و عده‌ای نیز بدمشهد فرستاد. سوادان تر کمن ابوالثرض‌خان را هم به حرامان فرسناد 
بنابراین بیش از بیست و پنج هزار دداختیاد نداشت منتها پنج هزاد نفر دم پیاده‌هدا و 
تو یجی‌هارا باید بدان افزود. بهرحال وقتیابلبادس از دز اداسب بیرون آمد و اذحاشیه 
جیحون بارف غرب (خانقاه) تاعت‌سوادان تر کمنی که درجلو می‌تاختند دی غرور و 
خودامائی بدون اجازه از بهلوی جب نادد به حمله پرداخنند و به همین جزّت بود که 
ایلبادس نا گز بر از قبول جنک کر دید ندهدد این جنگث»غاو به هر دو عارف به‌جان‌می زد ند منتها 
تر کمنی‌ها که‌ذاتأً مردان قسی القلب و ترسو ی بودندتاوقنی با تظاهر به‌شجاعت به‌همدیگر 
روح<یه می‌دادند کم وبیش جنگ می کردند ولی‌وقتی حر یفی‌را بدیاد قوی و پهلو ان‌دیدند 
و باچثم می‌دیدند که چگونه ضر بات تلواد آنان مرد تر کمنی دا اژوسط به‌دو نیم‌می کند 
کم کم مر عوب‌شدند و رجزخوانی‌ها داکنار گذاشنند. ایابادس که هنوز عوامل کلیاد تش 
دواد خودزا که در اختیاد داشتند واردجنگك نکرده‌بود عران سپاه دا احضاد کرد و گفت: 


جنگیدن ما بانادر صلاح نیست ) درست است کته عده ما کمتر نیست دلی «ن می بینم که 


۷۶ /عقاب کلات 
شجاعت و ورزیدگی سربازان ایرانی کم‌بود نفر اتشاندا جبران می کند. ما اگر به‌خانقاه 
دفته آن ده تا بائزده هزار سوار تر کمنی دا به‌عدة خود ملحق کنیم عده‌مان دو برابر نادر 
شده می‌توانیم ددسی به‌او بدهیم که دیگر هر گز هوس تاخت دتاز در دشت دعب آور 
تررکستان دا نکند چقدد جسود است این مردکه به‌چنین اعمالی دست می‌زند. درهرحال 
همین طور که ت رکمنی‌ها مشفول جنگند ما با تمام ابوابجمع حود جناح داستءان دا به 
رودخانه جیدون متکی کرده با حملهةٌ خنجری راه دا بطرف در خحانقاه باز کسرده پس‌از 
رسیدان به آنجا مجدداً تغییرسمت داده برای محاصره کردن ادتش ناددی دست به‌حمله 
می‌ز نیم . 

دیگر به‌غروب آفتاب چیزی نما 


پرداعت و پس‌اذ دادن تلفات زیاد بالاخره داهی بر ای خحود یاز کرد و به طرف خانةاه 


ده بودکه ابلبادس از حاشیه رودخانه به حمله 


شتافت. ضمناً امر بری‌هم نزدسو ادان تر کمنی‌فرستاد که در تادیکی‌شب هرچه ازافرادشان 
که باقی مانده قطع تماس کر ده به‌عقب بیا یند. ایلبادس همان شباند سر ان سپاه دا که حالا 
درد حدود پنجاه تا شصت هزار سواد ابوابجمعی داشتند احضاد کرده چنین گفت: 

ما اگرهمه درقلمةً کوچك ولی بسیارمحکم خانقاه جمع شویم کاد بی‌منطقی کردها:م 
و بالاعره شکست خو اهیم تحو رد در قلعه که با دوهزاد نفر قابل دفاع است اینهمه عده 
چه کنند. سر بازان چه خواهند گفت؟ ا گر بادد مانند هزاراسب اینجا دا نیز دها کرده 
به‌طر ف خیوه برود چه‌خوادد شد؟ مادر دداینجا مثل هزاراسب خوارو باد زیادی ندادیم. 
از همه اينها گذشته ما دو بر ابر نادد عده دادیم آیا ننک نیست پشت دیوادهای قلعه خود 
را مانند زنان پنهان نمائیما من معتقدم که فرداصبح از همان شیو نادر استفاده کر ده اورا 
محاصره کنیم. لابد شنیده و می‌دانید که نادر دمیشه واحدهای جناحین خوددا اذ بعترین 
سربا زان تشکیل داده و بیشتر قدرت خوددا درپهلو ها مستقر می‌نمو دکه دد «وقع شروع 
جنکث آنها از بهلوهای دشمن رد شده محاصره‌اش نما یند. نادد همیشه با استفاده اذ این 
شیوه جنگی پیروز می‌شده است؛ ما که عدة بیشتری اذ نادد دادیم باید با تقلید از دوش 
نادر محاصره‌اش" قفائیم: 

سران سپاه همکی آعاد گی خوددا برای حمله به‌ادتش ایران اعلاع 5-ردند سپس 
ایلبادس طرز آدرایش واحدها دا برای فردا به‌همه گفت و درپایان صحبتهایخو دافزود: 
دههاهز اد قزاق و تر کمن درداه و ابوالخیرخان نیز باچندین هزادنفر قریباً حو اهددسید» 
که امیدوارم ما هر گز به کمك آنها احتیاجی نداشته باشیم و فردا تا ظهر حداب ادنش 
نادد دا برسیم» حالا برو ید استراحت کنید. 


نادر در هرآت/ ۶۷۷ 


سپیده‌د) روز دو) شعبان ۱۱۵۲ ادتش پنجاه هز اد نفری ایلبادس ازخانقاه عادج 
شد و طبق تعلیمات شبانه شرد) به آدایش و صف آدائی نمود. بنا بقراد قبلی پادگان 
خانةاه که دوازده هز اد (دو لشکر) سواد می‌شدند دعرض جبهه دا اشتغال می‌نمودند ودد 
.ك کیلوتر باصف و ف منظم مستق ر می شد ند . تجودایلبارس با بیست و پنج‌هز اد سو ار خوادزمی 
و آرالی که باایرانیان عونی بودند ددسمت داست خانة‌اهی‌ها در يك عرض پا نصده‌تری 
به‌صو دت فالا نژهای قدیم رومی ایستاده و خیال داشتند ادتش ایران دا ازجناح چیشان 
احاطه سپس نابود نماید. بقیهادتش ایابادس درسمت چپ خانقاهی‌ها درحاشبه جیحون 
معنقر گشتند. اینها نیز مأمود بودند با حمله خنجری به‌جاو ارتباط ادتش ایران دا با 
جیحون و کشتیعا تلع و ازجناح رامت ارتش ایران را احاطه نما یند. تا کنيك ایلبادس 
بسیاد خوب و حساب شده بود و چنانچه دستودات او به‌خوبی عمل می‌شد و افرادش 
ازضباط و شجاعت خوددا تا آخرین احاه حفظ می کر دند انهدام اد نش ایران قطعی بو د. 

باید دانست ایلبادس ذاناً «رد شجاعی بود و به انکاء همین شجاعت خیال جنکث 
داشت و حاضر بهتسلیم نبود. او به‌هیج وجه خود دا کمتراز نادر امی‌دانست و تصحیم 
گسرفته بود در موقع گرما گرم جنگ آن پیره‌مرد (بهتول او) دا به‌چنکث آودد و با يك 
ضربهً شوشکه سرش دا به‌هوا بیراند. بهرحال ددساعات مقرر اول روذ وقت ایلبادس به 
صفآدائی گذشت. ساعت هشت صبح همه‌خودد | برای حملهٌ آماده نمودند. نادد پس‌از 
آنکه از هزاداسب گذشت و رو به‌خانقاه رفت متوجه ایلبادس شد که درحاشيه دودخانه 
با عساکر زیادی از ادتش او ( که همان تر کمن‌ها بودند) جدا شد ومتوجه پهلوی چب 
او ه-نند.چون آدایش نادد پیش بینی شده و آماده بود غافلگیر نشد. جنک مفاو به بین 
اینان و تر کمن‌ها در گرفت نادد که اذروی بلندی نسبی اوضاع دا می بر »بت چون‌مرد 
بسیاد با تجر به‌ای بود فهه‌ید که این حمله جنگث اصلی نیست وایلبادس خیال دادد از 
همان حاشیه جیحون به‌طرف دژ خانقاه بردد, نادد خود ازنبه پائین آمد دتیب گادد دا 
با رد برداشت و برای جلو گیری از فراد ایلبادس به‌جلو تاعت. دلی وجود تر کمنهای 
درحال جنگ که نادر دد کمال تعجب می‌دید برخلاف هميشه وب می‌جنگند حر کت‌او 
را ب‌تأخیر انداعت. هوا هم داشت تاريك می‌شد که نادر متوجه ایلبادس شد که‌توانسته 
داهی برای عبور ادتش خود باز نماید و به‌طرف خانقاه بردد. بنابراین دیگر افرادعود 
را جمع کرد وددهمان محل دستور داحت‌باش داد. 

صبح دوز بعد (دوم شعبان) نادد پساز دوشن شدن هو ا دید از دشمن به‌هيچ‌وجه 


خبری نیدت. وهمه به‌خانقاه رفته‌اند. نادر چرن می‌دانست پاد گان‌قبلی خانقاه قوی بو ده 


۶۷۸ /عقاب کللات 


بنا براین عده ایلبادس دوبر ابرشده و یقن دیگر فقط دفاع نخواهد کرد. 

نا دد دستودداد تمام سوادان اودد ده ستون دوهز ارنفری بموازات یکدیگر در 
امتداد جیحون جلو بروند . پیاده‌ها وتوپخانه نیز چسبیده به سا<ل دد حرکت باشند قبل 
ازشرو ع بحرکت نادد حاجی‌خان بيك افشار دا عواست و گفت : حاجی تودرعملیات 
اکتشافی بس ورزیده هستی می‌خواهم با یکدسته مر بازمنتخب که سی نفر بیشتر نباشند 
و لی هر کدامشان ددهوش وشجاعت نمونه باشند جلودفته ازدضع ادایش و نیت دشمن 
د دضع داحدهای‌او برای من اطلاعات دقیقی بفرستی حاجی‌خان رفت وبلافاصله ار تش 
ده ستونی نادر دد عرض (يك کیلومتر) بحرکت دد آمد » بیلت همواری ذمین اداده و 
حر کت اردتش آسان بود . 

نادد ضمن حرکت صران سپاه دا حواست و گفت : من خیال می کنم ایلبادس بسا 
پنجاه تا شسصت هز ار سوادخود بما حمله خواهد کردها عده‌مان اذنعف دشمن هم کمتر 
است ولی فراموش تکنید سر بازان ما بخصوص افشارها سا اهامت که عمر خود دا در 
میدانهای جنگك سپری کرده و براستی هرکدام با چندنفر برابرندهو لی‌بهرحال چون ممکن 
است زیادی عده باعث نگرانی سر یازان ما شود با نها یگ و ئید یقین داشته باشند شليك 
توپهای ما کسری نفرات دا جبرال می کند. ضمناً هر کدام ازشماها دسر باذانتان سعی کنید 
سر کرده‌ها (اف-ران) دشمن دا ازپای در آودید. ما بایدیتمام حوله‌ها ثی که باعث تضعیف 
دوحیه سر بازان دشمن می‌شود » اذقبیل شعاره-ای وحشتناك ءسران دشمن داکشتن » 
مانودهائی در عرض جبهه کردن دست بز نیم . شنیده‌ام ایایادس بمن «پیره‌مرد» عطاب 
کرده ‏ من باید بشخص او حا لی کنم که هنز پیر نشدهاع و خحوب می توانم او وامثال اد دا 
باین موضو ع توجه دهم . بنا براین شماها به‌شخص ایلبادس کاری نداشته باشید و او دا 
منوا کدرد کنیده بلران‌آن نادر تدبیر تا کتیکی خود دا چنین گفت : هر دقت حاجی 
اطلاع داد که ما به‌نیم فرسخی (مسه کیلومتری) دشمن دسیده‌ام آرایش ما باز ترشده همه 
درصفو ف منظم با حر کت قدم جاو خواهیم دفت. وقتی ایلبادس حمله کرد همه ددجاهای 
خودمیخکوب شده ودفاع میکنید تا من با تیپ ودزیده گارد (سپاه قو للر)ازسمت‌متناسب 
به دشن حمله تمایم . 

حرکت ادتش چون نمی خو استند از پیاده نظام و تو پخانه جلو بیفتند بسیاد آدام 
صودت گرفت . 

ساعتی بیش ازشردع حر کت نگذشته بو د که فرستادة حاجی‌حان رسیدد به‌نادد گفت: 
دتش ایلبادس ددشرق دژ خانقاه دديك جبهه نیم فرسخی آدایش گرفته و ظاه را مننظر 


نادر درهرات/,۶۷۹ 

دشمن هستند. ناددمسافت بین خود و ایلبادس دا سنجید وفهمید که نقریاً ظهر بخط تماس 
وشمن نو اهد دسید . این بود که اد تش ایران باز ترشد وهمچنان پیش دفتند تا بالاخره 
بجائی رسیدند که عناصر اد تش دشمن دیده می‌شد. نادر فوراً توپچی باشی دا خو استهو 
گفت : مواضع متناسبی با آتشبادها تشکیل داده ؛ هسر وقت موادان دشمن به تیردس 
رسیدند شليك نما . 

ایلبادس که ازدوی گرد وخالك حاصله ازحر کت سوادان دشهن نزديك شدن آنهارا 
حس کرد دستود مجددی به افسران ادشدخود داد و گفت :ما نباید بایرانیان اجازه‌بدهيم 
مبرفرصت آدایش گرفته توپهای خود دا کار بگذادند. با براین هروقت بچشم دیده‌شدند 
۳ خواهیم کرد ۰ 

دد اداده و احدهای نظامی درمواقع دز) مسائل بسیار کوچك ولی یو 
دادد که غفلت اذ توجه بدانان عواقب وخیمی دارد. تغذیه خواب واسترا<ت لباس‌افراد 
بایدخیلی مر تب و بی‌نقص باشد » چه بسیادادتش‌های ودزیده دیده شده‌اند که فقط بو اسطه 
بدی کفش شکست خورده‌اند . سر بازیکه بو طین پایش دا می‌زند هرقدر هم دلیر باشد 
نمی تواند حواس خود دا برای يك جنگ وب جمع نما ید ء چه بسیاد ادتش‌هائی که 
بواصطه خستگی + ی‌جا ویا بی‌غذائی روحیه خود دا باعته وشکست خو رده‌اند . 

ارتش ایلبادس تقریباً از ساعت بنج صبح سوار براسبها همچنان دد حال توقفند ‏ 
ایلبادس توجه نداشت که با فررادش داحت باش داده و آنها دا مکاف به خوردن غ-ذائی 
کند و باسبها آب وعلیقی بدهند . حالا که يك ساعت ازظهر کشت ته و ایلبادس خبال حمله 
دادد هم اسبها دهم سواران بی‌جهت خسته شده‌اند. سر بازیکه غذای ظهر خود رانخودده 
و اسبش شاید تشنه باشد مسلماً دوحیه و وززیدگی سر بازسیردا نخو اهدداشت . بهرحال 
در ساعت مذ کور چشم ایلبادس به ادنش ناددی افتاد و اذ مسافت ددد عشخرص دار 
که توبها درحال استقر ادند . بهمین دلیل دیگر درنگث دا جایز ندانست و فرمان حمله 
داد ء وچون خودش شروع به تاعت نمود بطریق اولی تمام پنجاه هز ادسو ار نیز با چهاد 
نمل تند به پیش تاخننده بدیهی است اسبیکه مدت هفت ساعت است مواد بر پشت‌خود 
دادد آن حرادت حالت عادی دا نداشته واذهمین قدم اول سر باز ان جاو و عقب افتاده 
نظام صفوف مختل خواهد گر دید . 

اگرناددبجای ایلبادس خان بود اولا استراحت افراد واسبها دا بیش بینی وتأمین 
می‌نمود ‏ انیا حر کت دا ابتدا با فد شردع می‌ کرد و دد تیرزس دشمن علامت 
تاخت می‌داد ۰ 


۶۸۰ /عقا ب کلات 


توبها ددمواضع حود حاضر بودند که نا ددمتو جه حمله دسته جمعی پنجاه دز ارمو ار 


شد. صدای پای اسبان و شیهه‌های ونءره‌های پنجاه هزار آد و کرد و خاك حاصله از 
حر کت اینهمه سواد قیامتی برپاکرد و لی سر بازان ایرانی که از این قبیل‌صحنه‌ها بکرات 
دیده بودند حود دا نباعتند بلکه با يك نوع خو نسردی و تسلط تفنگگ‌هاو یا کمانها در 
دست مرنظر دشمن شدند , 

از بکان و تر کمانان مثل يك مسا بقة اسب ددانی بدون اینکه سنت‌های تا کتوکیدا 
در نظر بگیر ند بجلو تاختند وبهترین هدف برای ایرانیان شدند - 

نادد از بی اطلاعی و بی‌تجر بگی ایلبادس غرق درحیرت گر دید. اوبه حاجی‌ان که 
در کنادش ایستاده بودگفت : حاجی شرط اول مو فقیت حملهٌ یکمده سواداینسنکه همه‌دد 
صف منظام بهم چسبیده در يك حظ حمله‌و دشو ند ا ینطو د تك تك ونامنفام بداست و ای بزٍر 
صو رت بنفع ماست . ببین حاجی » چگونه هر ترکمنی يك نوع اسلحه دددست گر فتچرا 
صف ال اینها نیزه ندادند ۱1 

وقتی ادتش ایلبادس به تیردس رسید آتش توپخانه بروی آنها باذ شد و باعث 
و حشت درم کردن اسبها گردید. ضمناً هز اران زفر اذسواران ددة اال دشمن دد نتیجهة‌شايك 
تفنگ‌ها و تیر اندازی کماندادان برزمین ررختند. بعبادت بهتر درهمان او لین دقیقهجنگک 
از از بکان تعداد ز یادی‌بخا هلال افتادند بدون اینکه ازدماع يك مرباذایرانی خون‌باز 
شده باشد » ولی انبو هی وزیادی عده از بکان بحدی بودکه بزدی جای تافات پروموج 
حملهٌ آنها بديوادة دفاعی ادتش ایران برخحودد نمود. اذزاین لحظه به بعد جنک بی‌نهایت 
خو نین و مدهشی بین ایرانیان وتودانیان ددگرفت : خواننده دا بیاد داستانهای شاهنامه 
می‌اندازد : 

دو لشگر بيك دیگر آو یختنند تو گویی 4 اندر آمیختند 


افران از بك مرتباً شعار می‌دادند و فریاد می‌زدند: ای از بکان ای نواد گان‌چنگوز 
انتقام کشته‌های خود دا بگیرید . شما نباید بترسید چون عده‌ت-ان بیشتر است . افسران 
ایرانی صدا می‌زدند : ای افشارها دوزمردی ومردانی است فراموش نکنید هر کداع با 
سه از بك برابرید شما حتماً باید پیروز شوید . اگر شکست بخورید جاثی دا ندادید 
بدان پناه ببرید. حالا که ددهرصودت مر گت قطعی است پس بکوشید تاهمه بددجه‌دفیع 
شهادت در سیده دوز قیامت ازخدا پاداش بگیریم . 

نادر از همان ابتدا دد کمال عقعل و متانت تیپ گادد رااز طصحنهة جنکّگ بدور 


نکاهداشت و منتظار بود تا مو قع مناسبی بدست آورد و از سمت مناسب تدری"وادد 


نادد درهرات/ ویو 


عمل شود ۰ 
زمر دواد تش درهم دلی ون اباسهیا کاملا مشخص بوو 
. کسی ددهدف گیری اشتباه نمی کرد هر کس ددمحل خودپا دشمن در گور است . ایرانیان 
این امتی زر | داشتند که گذشته از ددزید گی ببشتر عرحال دسر بردنده برعکس از بکان. 
نها گذشته پیاد گان ایرانی با نفنگث‌ها تغات فابل توجهی بدشمن وارو ساحتد و با 
تن وتوق دسروصدا دوحیه آنها را خراب کروند. 
درست بیست‌وسه سال بود که نادر همیده ددحال جنگّث وبا همه رقم سر باژ و دشمنان 
مختلف دست دپنجه دا کراده بود «درهرجنگی درهمان ساعان ادل متوجه دضع جبهه و 
وت دضهف نقاط مختلفه آن می‌شد و برای طرح يك تا کنيك عالی جهت زار 
دشمن نقثه فوری میکشید » دلی آنروز دوساعت از جنگ گذیر نادرمی بیند سر باز ان‌دو 
ارنش باصطلاح داخل هم (ودل) می‌خوردند وغا لب ازمناوپ معلوم نیست ددتمام دو 
کیارترعرض جبهه همه‌جا جنگث یکسان ادامه وارد. تویخان‌ها هم دیگر نمی تواندفعالیتی 
داشته باشد . نادد دید اگر این دضع ادامه داشته با توجه به نیردی کمکی ابو الخیر خان 
دضع دخعم خو اهد گر دید مین جهت تصمیم گرفت همان لته که دوساعنی بیشتر بفروب 
نمانده بود با تیب گارد خود را بددیای قشون دشمن بز ند دخویشتن دا به ایلبادس‌خان 
برسا ند و دديك جنک آن به تن هلا کش نماید » که ضمن ختم عمل باو حالی کند که هنوز 
پیر نشده وخیلی کادها می‌تواند بکند . 
نادد درساعت مد کود با مه هزار نفر ازسپاه قو لار از پهلوی داست ادتش خوارزم 


حمله نمود. معلوم بود با افراد شمشیرزن شجا ع و ورزیده‌ای که داشت قادر به متوقف 
نمودن او نبود. 

حمله جناحی ناددبا آن افراد دشیدباعت‌تقویت دوحیه نیروی خجودی دضمفرودحی 
از بکان گردید. یاف افشادها با آن ساتودهای درددت فوقالماده وحشت آور بود . هر 
دنت از بکان می‌دیدند که ضر به تلوادی جکّونه سراسب دا داغان و سوار زده داز را 
دونیم می کند وچگونه دفتی به گردن تر کمنی ی خورد سرش دا آ رف تر پر تاب می کند 
سخت مرعوب شدند دک کم ردحیه خود را باختند. حالا نادر با سپاه قو لسر همچنان 
بسمت علم اژدها پیکر ایلبادس‌خان می‌نازد . 

وله جناحی تیب گارد اثرخود داکرد و از بکان از آن حرادت اولیه افتادند و از 
آن ببعد دیگرهنر نمائیهای فهرمانانه از آنها دیده نشد. و لی‌چون بازهمچنان بجنگ‌ادامه 
می‌دادند نادده‌ی خو است خود دا به سر فرماندهی ار تش دشمن برساند وحسابش‌رابرسد. 


فراموش نشود که سابقاً هم گفته بودیم علم فرماندهی معمولا در رکاب فرماندة کل بود 


۲ /عقاب کلات 


بنا براین از دود محلش مشخص بود منتها نا در گاهی برای اینکه مبادا علمداد کشته‌ شود 
وباعث ضعف‌دوحی بشود اورا درمحل محفو نای می گذ اشته و عود بدون‌علم جلومید فت» 
ولی آنروذ برخلاف منت‌های گذشته نادر عام دا باخود می‌برد منتها سی‌تفر از فدائیان 
قو ار دودش راگرفته و مواظلب بودند. 
هم نادد هم ایلبارس از ددی موقعیت یکدیگر ۲ گاه شدند» ایلبادس دیدکه علم 
ناددی مرتباً نزديك می‌شود. 
در گرما گرم زر وحورد وجنگگ مذلو به بودکه نا گهان ایلبادس صدای دسای نادر 
را شنی د که بهزبان‌تر کی می گوید: آهای ابلببادس چرا مثل ذنان ددپناه افراد مخفی‌شده‌ای 
مگر تو نمی خواستی یامن پیره‌مرد دست و پنجه نرم‌کنی؟ پس چراایستاده‌ای اگر مردی 
بیاجلو باهم جنگ تن به‌تن کنیم. ایلبادس چون خحودش نمی خواست یا نمی تو انست فریاد 
بکشد یکی از افرانش را مأمور کرد که به نادر بگوید» کم لاف بزن اينك این ایلبادس 
است که به سراغ بو ای : فل زد اینکه ایابادس متقا بلا به‌سوی نادر بشتا بد یکی از 
فدائیان خود دا مأمور نمود که جلو تر رفته ببیند که نادد چه زده‌ای ددبر وچه اسلحه در 
دست دادد. جند لحظه بعد مأمور بر گشته گفت: نادر با لباس معمولی است دلی آسبش 
زره‌پوش است. در سر نادد تاج جهاد تره و دردستش هم تبرزین جانانه‌ایست. این بود 
که ایلبادس نيزة چهاد متری یکی اذههراهان دا گرفت و با یکدسته فداثی بهطرف‌نادد 
دراه افتاد و درحا لی که عام سر فر ما ندهی نیز بااو هم‌عنان بو ده اهیب به‌اسب زد. 
جنک مغلو به هم‌چنان دد جریان بود از بکان و تر کمانان با اینکه تلفات بسیاد 
سنگین داده بودند و بااینکه با چشم‌هاشان می‌دیدند که از ایرانیان فقط عده کم یکشته 
شده‌اند و باز می‌جنگند وهم‌چنان مقاومت می‌کنند و از یأس و خستگ ی کاملا از وجنات 
آنان آشکار است. ار ایلبادس يك سردار نظامی و رزیده بود و آنهمه سوادان دا 
وارد جنگ نکرده بود واحتیاطی نزو خحود نگاه‌می‌داشت شاید می‌توانست باحملة متقا بل 
پیروذ شود و لی‌او همه نیروی خوددا به‌میدان کرد. .نتها ادهم به‌نوبهٌ ود خیال‌می کرد 
که با کشتن نادد جنگث دا به‌نفع خحود خاتمه خواهد داد. 
ازدید گاه ناظری در صحنه‌حرکت دو سر فرما نده دوادتش بطرف یکدیگرمنظره‌ای 
بس جالب بود. هردو نقر یعتی نادر وایلبادس درحالی که از يك عده فدائی احاطه شده 
بودند پیش می‌دفتند. منظود هردد این‌است که تایه حر یف فرسیو از حملات این 3 ۵ 
درامان باشند. علم‌ها هردو نیز با آنها بود. هردو حرکت دبحال بودتمه نزديك‌می‌شدند» 
دد حالی که‌نادد تبرز ین خود را دودسرمی‌چرخانیدو ایلبادس‌نیزه‌دا بحال‌حمله‌دو به جاو 


نادرددهر ات ۶۸۳ 


نگ هداشته بود فاصله‌ها کمتر و کمتر می‌شد. هم ناددهم ایلبادس وقنی ,به یکد یگر دسیدند 
به‌سو ادان دود برحود اشاره, کر دند که کناد برو ند و در يك زمان هردو دو بههم تانعت 
کردند. نادد می‌دانست که باید ابتدا حملهً با نیزه ایلبادس دا خحنثی کند آنگاه با تبرزین 
اودا هدف قرار دهد. ایلبارس سینهٌ نادد دا نان کرد. نیزه دا دو به آن گرفت. حمله 
نموده او خیال می کرد که هم‌اکنون سین آن (پبرسرد) دا سوداخ کسرده یا از اسب 
مرنگو نش نماپدء. ناد صبر کرد تا ایلبادس ددست به‌جلوی او برسد» و طوری دانمود 
کرد که هدف قراد می گیرد؛ و لی در لحظهٌ دسیدن ایلبارس» نادد با چایکی دوی اسب 
خم شده ضر بهٌ نیزه دا اذخحود دد نمود. دردهمان حال باتبرزین بهلوی ایلبادس راهدف 
قراد داد. ضر به نادر کادی نشد چون ایلیادس خفتان‌چرمی به‌تن داشته ازضر بهُ تبرزین 
کاست, دو جنگجو اذهم رد شدند ونیزه ایابادس کادی نشد» نادد پس‌از ددکردن<.له 
باذهم با تبردین ضر به‌ای حوالهٌ ایلبادس کرد که به‌نیزه‌اش خودده آنرا شکست. ایلبادس 
نیزه شکسته دا به کناری انداخت. شوشکهة خود دا کشید. دد جنگجو برای باد سوم به 
یکدیکر حمله کر دند, 

فدائیان هردو فرهانده تا این احظه کناری ایستاده بودند و جنگ تن به‌تن اینها دا 
تماشا می کردند. دد سومین بورش دد آجودان ایلبادس نا گهان به‌وسط میدان آمدندو 
داه را برنادد مسدود نمودند. از قراد معلوم آنها با داقع‌بینی تشخیص داده بودند که 
تبردین «پیره‌ءرد) اینمرتبه بطود فطع ایابادس را به آن دنیا جواهد فرستاد. وفتی نادر 
دضع را چنین دید به تر کی فریاد کشید «نجه‌سن» چطرری ایلبادس دد همان آن به 
آجودانهای خود دستور دادکه حمله کنند. در اینجا هم بین دو دسته فدائی نبردس)مگینی 
در وت جراحت مختصری دد این لحظاه به ایلبادس وارد آمد و آجودانع‌ایش اورا از 
صحنهٌ برد خارح کر دند. 

وقتی از بکان و ترکمانان خسته سرفرما ندهی دعام اورا در جال عقب‌ردی دیدند 
یکمر تبه به‌هزیمت دد آمدند. قسمت اعظم آنها از همان میدان جنگث بعارف خیوه فراد 
کردند بقیه هم باحود ایلباادس به دز خانفاه پناهنده شد‌ند. 

نادر باز دم پیناع داد: تسلیم شوید و بی‌جهت مردم غیر نظامی دا به کشتن ندهود» 
و لی ایلبادس به‌دو دلیل حاضر به‌تسلیم نمی‌شد؛ یکی اینکه فرستادگان نادر ابو ایض 
خان دا قبلا کشته بودند و می‌ترسید نادد ازاین خطای بزر گث‌نگذدد؛ دو) اینکه هنوز- 
امیدواد بود |بوا لخیرخان دیا طو ایف دیگر به کم‌کش آمده و به‌نحوی خسودرّا نجات 


دهد ایلبادس پیفام داد که تاجان دد بدن دادد مقادمت خواهد کرد. 


6 وعقاب کلات 


برای تضرف دژ خانقاه نادد به‌حیله‌ها و تا کتيك‌های قدیمی از قبیل‌ساختن‌تبه‌های 
مصنوعی در کنار دژ کنه افراد بالایش رفته با توپخانه و تفنگگ به‌داخل دژ تیرانداژی 
کنند همچنین حقر نقب و تونل ود زیر باروها که با استفاده از بادوت دیوادها دا 
خر اب کرده داه هجوم مهاجمين را باز کنند متوسل شده و تماع توپخانه دا دديك سمت 
ی ار باروها دا زیر آتش گرفت علاوه براینها تادر دستود داد با ژه کشی آب 
حندق اطر اف قلعه را بطرف جیحون روانه کردند و اوضاع از هرحیث آماده شد ک-ه 
اگر با نقب کنی و انفجار و باروت قلعه مقوط نکرد با یودش امواج نردیان‌داد قلعه 
دا تسخیر کنند. 

چندین روذ مترالی توبخانه به طرف قلعه تیراندازی و حرابی ذیاد به‌باد آورد. 
توپخانه ددی تیه معنوعی خانه‌های شهر دا حراب و باعث تضعیف دوحیه شده بالاجره 
در او لین انفجاد زیردیوار باروها اها لی‌شهر وقتی‌دیدند پیاده‌نظامایران بدونکوچکترین 
و اهمه ازمر ث مثل مور وملخ بطرف‌شکاف دیو ار هجوممی آور ند وعنقر یب بهداخل‌شهر 
رسو خ می نمایند و همه فتل‌عا) می‌شو ند بدون مراجعه به‌ایلبارس دهها پر چم سفید بدست 
گر فتند و ددوازْه مقابل نادد دا باز کردند و از آنجا خارح شدند. فریاد الامان تسلیم 
بلثد شد. 

باید دانست تسلیم د کاملا برحلاف منونات ایلبارس‌خان بود و ه-رچه‌او فریاد 
کشید: تسلیم نشو یده ابوالخیرخان به‌خحیوه رسیده همین امروز برای کمك ماحر کت و اهد 
کرد به‌عرج کسی نرفت و بالاخره همانطور که دیدیم تسلیم شد ند 

نادد با تماع پیمان‌شکنی‌ها و ستم کادی‌های ایلبادس می‌خو است اورا ببخشد ولی 
وقتی ازاد پرسید: چرا فرستاده‌های ابواافیض‌خان وعرا کشتی؟ ایلبادس‌خان جواب‌های 
نامناسبی ( که‌چگونگی آنها ددتوادیخ نیامده) به‌نادر داد واورا آنچنان عشمگین‌تمود 
که دستود اعداع ایلبادش دا صادر کرد. 

مدت دو دوز نادر دد خانقاه توق کرد و با تصرف اموال ایلبادس که حاصل 
دههاسال غاد تگری‌های آدمهایش بو د به بنيه مالی کشود افزدد دازهه‌ین »حل تو انست 
حقوق سر باذان‌دا مرتب پرداخت نماید. 

نادد باذهم يك روز در خانقاه ماند تابلکه ابوالخیرخان که برای كمك به ایابادس 
آمده و از ترس یا تنبلی ددخیوه معطل شده بود شاید برای جنگ بااد د پس گر فتن‌خانقاه 
حر کت نماید ولی جرن خبری نشد نادد ابتدا پیغامی به ابوالخیرخان فرستاد و دعوت 


به‌تسلیمش نمود. ولی جوابی نیامد و ناددهم بطرف خیوه حرکت کرد. 


نادر در هر ات۶۸۵ 


ابا لخیرخان وقتی اذحر کت نادر ۲ گاه شد چون خوددا حریف نمی‌دید اذخیوه 
بیرف سیبر یه فر ار کرد و ددحین حرکت به‌سران فوع درخیوه گفت: شماها مقاومت کنید 
من می‌دوع كمك پیاورم. ابوا لخیرخان بااین حر کت خود به‌همه حالی کرد که این‌ترس 
بود که مانع از دفتن اد به‌دژ خانقاه و کمك به‌ایلبادس شده است. 

اها لی‌خیوه بنا به‌تبلیغات قبلی تصورمی کردند چه‌تسلیم بشوند چه شوند مر گشان 
حتمی است به همین دلیل به عبدالرحمن بيك فرمانده پاد گان آنجا اصراد می کسردند 
مقاومت نما ید. 

نادد بهءحض دسیدن به‌پای دیو اد ثهر خیوه توپها دا در محل مناسبی مستةر کرد 
وجند برج حساس دا زیر آنش گرفت» ددعین حال عملیات نب کنی نیز شروع‌شد. نادر 
چون به‌وسیلهٌ جاسو سانش مطلع شد که مقاومت اهالی بیشتر ددی‌ترس است پیفام داد که 
به‌هیج و چه از تسلیم شدن نترسید. او افزود: ار به‌مقادمت ادامه بدهید و شهر سمو ط کند 
همه کشته می‌شوند. این پیام اثر خود دا کرد. روز پنجم محاصره اهالی خودشان پادگان 
را خلم سلاح کر دند» عبدا لرضی برك دا بازداشت نمودند و با پرچم‌های سفید به حضور 
آمادگی خسود و شهرشان دا برای تسلیم اعملاع نمودند. سقوط خیوه روز اول دمضان 
۳ بود. 

روز بعد نادر فاتحانه وادد شهر شد و به بردی ادضاع پرداخت. نادر می‌دانست 
که مه آدال و خیوه فوق‌الماده دد دوددست واداره آن ازمر کز کشود غیرممکن اصت. 
از این‌دو دد آن شهر خان دست‌نشانده‌ای گماشت ولی باذهم اطمینان نداشت دوز سوم 
رمضان نادر که بررسی‌دای خوددا تمام کرده بود سران قوم دا درادار حکومتی خواند 
وچنین گفت: این چه زندگی است که شما برای خود دد پیش گرفته‌اید؟ آیا این منطقی 
است که نه بسازید نه بکادید نه تجادت داشته باشید نه صنعت؟ امودانتان فقط اذغادت 
مردمان بی آزاد بگذرد. 

زنگت اذاين بالاتر نیست. تنها تجارت بازر گانان شما تجادت آدم است. من درد 
این دو دوز اطلاع پیدا کرده‌اع بیست هزار اسیر که غالبا از برز گران حراسان هستند دد 
اینجا گر فتارند که دهتور دادم برای تنبیه شمادا هرچه اسب دقاطر دداین حول و حوش 
است مدادده نموده و در اختیار اسرا بگذارند تا به-رزمین‌های خود باز گردند. 

نادد افزود: ایلبادس مرد شقادت پیثه‌ای بود و اصولا با بودن ابوالفیض‌خان 
ساطنت او معنی نداشت و همه باید بدانید که ازاین بدبعد حیوه جزو ملك ابو الفیض‌خان 


است منتها استقلال داخلی داشته باشید. و چون می‌بینم طاهربیك مورد فبول عامه است 


۶ /عقاب کلات 


اورا بهحکومت اینجامنصوب می کنیم که ددضمن تحت حمایت واداده شاه ابو ا (فیض‌خان 
خو اهد بود. 
تادر در بردسیهای تخود به يك عده ارو بای که چند انگلیسی وچند روسی هم جزو 
آن بو دند برعودد نمود وهمگی دا توازش کرد ودستور داد چنانچه بخواهند به کشور 
خود برو ند و دسائل لازمه درا تیا دشان کذ اشته شود 
پس‌از يك هفته ستون بیست هز ار نفری (اسرای‌سابق) با استفاده از دواب‌ازبکان 
بطر ف مرز اير ان به‌حر کت در آمدند. نادر دستودداد درنزدیکی دره‌گز زادگاه عودش 
زمینی به آنها و اگذار کنندکه برای حود شهری بسازند. 
با ید دا:ست که تجادت برده فردشی بعداز نادد هم در ت رکستان ادامه داشت. این 
مرتبه این ت رکمانان بودند که ازدهات خراسان و کر گان مردمان دا شکاد می کردند و در 
خیوه و بخادا می فروختند. این جنایت‌ها تا زمان ناصرالدین‌شاه (اداسط قرن نوژدهم) 
ادامه داشت تا اینکه دوس‌های تزاری به تر کسنان مسلط شدند و بساط برده‌فردشی دا 
بر چیدند. 
برای تمشیت امود نادد بازهم چند روز دیگر در جیوه ما ند و بالاحره دد تادیخ 
چهاددهم رمضان برابر ۱۵ آذد ۱۱۱۹ برابر۶ دسامبر ۰ ۱۷۴ ازخیوه حر کت نمود. 
روز چهارم شوال پس‌از شانزده روز داپیمائی نادد به چهادجوی دمید و دو 
روزی در آنجا متو فف شد تا اگر افرادی در سمت بخادا دسیدند به ارتش ملحق شوند 
ددهمین موقع بود که حکیم آتالیقی صدداعظم شاه ابوا لفیض‌دان باز هم هدایای زیادی 
تقدیم نمود. نادر به‌جای‌اینکه از چهارجری اذهمان کرانه شط بطرف‌بلخ برود مستقیماً 
به بیا بان برهوت زد و رو به‌مرو به‌حرکت در آمد. تصود می‌دو دکه عات‌دفتن به‌مرو این 
بودکه حا کم واعیان آنجا داکه می گفتند ازطر ندادان رضاقلی میرزا هستند تنبیه‌نماید. 
نادد ابتدا خیال نداشت زیاد سر به‌سر دضاقلی میر زا بگذادد. قرائن‌نشان می‌داد 
که او امیدواد بود شاید فرز ندش تنبیه شود و از بعفی ندانم کادی‌ها دست بردادد ود ای 
اذ دقتی که دد بخارا دضاقلی از امر نادد مبنی برازدو اجش با دختر بزر گگ ابوالفیض- 
خان سر پنچی کرد» بادر فرقالعاده ناداحت‌شد. ابتدا پسر را به مشهد فرستاد سیس‌برای 
گوشما لی طر فدادان او از و -طبیا بان به‌مرو دفت. شاید ا گر فصل سرما و زمستان نبود 
نیمی اذارتش نادد در دیگزارهای ت رکستان نا بود می‌شدند. 
بهر حال دوذ سیزده شوال نادد به مرو دسید و حا کم آنجا دا بناع محمددضاخان 
از کار بر کناد کرد. چون‌می گفتند وی فاسد ومثرض و از دستشانده‌های دضافلی‌است. 


نادر در هرات/ ۶۸۷ 


پس‌از آن نادد وذیر حا کم سابق دا بناع رحیم‌سلطان اعدام کسرد چون می‌گنتند این از 
همان کسانی بود که دضاقای دا برایساطنت تحريك ی کرده امت. دوز شانزددم شوال 
نادر از مرو بعارف‌سرزمین آباء و اجدادی شود ابیورد داه افتاد درا بیورد نادر قیودات 
ملطنت را کنار گذ اشته مدتی بادم ایلی‌های قدیم و اقوام دود و نزديك حذر نش ر کرد. 

روز بیست وسوم شوال نادد به دده گز رفت دعدتی در دستکّردکدءحل تو لاش بود 
ماند. پساز آنکه بهویله پیره‌مردان ایل افشاد ازمحل دقیق تو لد خود آ گاه شد دستور 
داد در آنجا بنای یادبودی بسازند. نامش‌دامو لودخانه گذارد. بنای مولودخانه بعدها 
بهرستو دفتحملیشاه قاجاد حر اب شد و ای ازفراری که سینه به‌سینه نةل شده در مو او دعانه 
منارة بلندطلائی ساخته بودند که دردأس هرمناری يك‌شمذیر بسیار بزر گگ طلائی‌د نک 
موازی با ذمین کاد گذ اشته شده بود. 

از دره گز ودستگرد نادد به کلات‌نادرید فته مدتی در آنجا بسر برد و برای‌تکمیل 
ماحتمان قلعه عشت که محل نگاهدادی جو اهرات بود تملیماتی داد. در خود آبادی کبود 
گنید محلی‌دا دد کنار مسجد انتخاب کرد ودستود داد که به‌سبك هندی و بهو سیله‌هارمندان 
هندی مقبره‌ای دد آنجا برایش ددست کنند. هندی‌ها گویا زبرنظر کریم‌خان زند (با قید 
احتیاط) ساختمان مقبره رکه امروذه عمادت خودشید می گویند شرو ع کردند و لی‌هنوز 
تمام نکرده بودند که نادد کشته شد و بنا همچنان ناقص ماند. 

نادر قبل از این يك مقبره دیکر برای خود دد بالا خیایان مشهد (دردهمین محل‌فعلی 
آدامگاه) ساخته بود که پساز شروع به‌ساختمان عمادت خورشيد آنجا را بحال خود 
رها کرد. شاید برای بقیه افراد حانوادهٌ سلطنتی درنظر گرفتند. ایسن محل‌هم در زمان 
فحعلی شاه جراب شد و سالها مز بله‌دانی بود. 

عجیب است بااینکه نادر با ساختن مقبره‌های متعدد نشان می‌داد که به بیو فائی دنبا 
معنقد و به‌فکر مردن و عاقبت است پس آن حرص جمع آودی مال و منال برای چه بود؟ 
فاعتیروا یااد او الا بماد. 

بادی نادر پساز پایان‌کاره‌ای عود ود کلات عازم مشهد گردید منتعا ددسر داه 
مری هم به‌اسرای سابق که به‌دستور او اذخیوه آذاد شده بودند زد. 

جون الب اسراگفته بودند که خانواده‌های‌آنان بدست ترکمانان نابود شده کسی 
را دداین دنیا ندارند نادر دستود داده بود درجواد ابیودد قطعی‌زمینی به[ نها بدهند که 
برای خود شه راکی بسازند وحالا برای بازدید این شهر به‌ابیورد برگشت. 
ارمغان چنکی هند 

از روز هیجدهم ماه ذی‌حجه ۱۱۵۱ ه .ق بدستور محمد شاه «عظیم الّدعان» و 


۶2۸۸ /عتقابکللات 


«و کیل سیتاد اع» استا نداد بنگاله با همه کادمندان دفتری و حسا بداد ان در بادی واسردارد 
تهماسبقلیخان جلایر» بنما یند گی شاهنشاه ایران کمودو ی در حانهٌ «سر بلندعان» تشکیل 
و به برداشنن فهرست پیشکشهاثی که میبا یستی به نادرشاه تدلیم گردد پرداختند . نخسمت 
فهر ستی ازمیز ان داداّی تو انگر ان کشود هند برداشته و سپس بفرا ود دار ائیشان هر 
مبلفی که این کمیسیون تعیین مینمود بپای آنها می نوشتند ۰ 

این کمیسیون تا دوز ددم محرم ۱۱۵۲ (بیست و دوروز) به‌برآودد و گردآوددن 
پیشکشها پرداخته ودوذ دهم ماه فهرست دا به نزد ناددشاه بردند دنقدیم نمودندک؟ 


دو بهمرفته بای محمد شاه بد نندو 4۱ نود : 


پیشکشی محمد شاه : 


۱- جواهر و سنگهای گرانبهای پادشاه هند ودیگر شاهز ادگان : 

۰ ۵۰۰ د ٩۳۷‏ دیال 
۲- تخت طاووس و ٩‏ تخت مرصح دیگر و افزاد ساخته از ذد و عم 

از 
۳- موجودی زد د یم خر انهٌ بادشاهی هند و تقدیمی ندود محمد شاه 

« ۳۵۳۷۵۰ ۰ 


۴- ما ئيةٌ کاحهای پادشاهی هند ار ( 
۵- ظروف زددسیم ( که گداخته وسکه زدند) مر ۵۰۰ ۱۸۷ تومان 
۶ پاد چه‌های زر بت گرانبعا و 2 ۰۰ ۸۵۵۰ 


۷- افزاد جنگی : توب » تفنگث » شمشیر » نیزه » دشنه 


مر ۵۰ ۱۳۴۱۷ تومان 


بیشکشی مهار اجه‌ها و سرداران و بزر عان لشکری و کشوری : 


۸- مهار اجه‌ها وسردادان و استاندادان .۷۵۰۰۰۰ تومان 
٩‏ کانون افعران ادتش هند مد هد ۵ ۷۱۱ ار 
۰- بیشکشی مظفرخان و ۶ و۱۵ ااا 
۱- پیشکشی نظامالملك وقمر الدین خان 2۱ 


۲- پیشکشی با زماندگان خان‌دودان سپهسالار هند ۱۳۱۷ 


نادر در هر ات /۶۸۹ 


۳- دادائی سعادتخان برهانا لملك ۰ تومان 
مق عنم عستیی ری 


جمع < سه میلیا ردو درو یست و رنجاه میلیون تومان ۵۰ تومان 


در بارة ارمفان جنگی ند که نادرشاه بایران آورده نوشته‌های مودخین با یکدیگر 
اختلافات بسیاددارد . دای بیگمان بر آودد سرجایممس فریزر که همدورة ناددشاه بر ده 
دبویژه چون نوشته‌های او از دوی نامدهام نی بو ده که دوستان انجلسی وهندی و ایرا 
دی فهرست داده‌اند بیشتر قا بل اطمینان است اذاینرومادم توشتدهای او را ص و 
داستی نزدیکتر دانسته وددبا لا آوددیم 
برای اینکه از اختلافات مورخون و نو یسند گان دیگر نیز فهرستی داشته باشیم اينك 
برخی از آنها دا مینگادیم : 
اس رجات مالکم انگلیسی دد کتاب خود بنام تادیخ ایران 
۰ ۷۰ لیر انگلیسی 
۲- سر پرستی سایکس انکلیس سی دد کتاب ود بناع تاریخ مختصر ایران 
مرو لیر انکلیسی 
۳-ث . ف دولافرز انگلیسی دد کتاب خود بنام تاریخ هند 
رانا پر اک 
رال زکسشمیش اف دوسی دد کتاب خود بنام جنگهای نادرشاه 
ردییه هندی 
۵- برد فدور ادوادد برادن انگلیسی در کتات خود بنا) تاریخ ادبیات ایران 
۰ ۷ لیر انگلیسی 
۶- ولادیمیر مینودسکی دوسی در کتاب خود بنام تاریخچه نادرشاه 
۰ دوبیه هندی 
۷- محمد علی فردغی (ذکاها لملك) در کتاب خود بنا) تادیخ ایران 
از ۰ ۷ ۷۰۰ کرور تومان 
۸- اقبال آشتیانی در کتاب خود بنام تادیخ عمومی 
از ۰ تا ۸۷۰ کرور تومان 
-٩‏ عبدالّه دازی همدانی دد کتاب خود بنام تادیخ ایران 
از ۲۰۰ تا ۸۰۰ کرود تومان 


۰- دیاهلم شتو لس - ٩۱0126‏ ۷۸۷11۳۵10 وآندد آس وهعحل‌عر۸ در کتاب 


۰ عقاب کلات 


خحود بنام «اوضاع تجادتی ایرانی» از کَفتَهٌ جوناس هنوی۱ بازد گان انگلیسی که دد 
سالهای ۵۶ تا ۱۱۶۱ ۵ . (سا لها یآ خر پادشاهی‌ناددشاه تا یکسال پس اذ کشته شدناش) 
ددایران بو ده میزان غفاثم هند دا بپولآ لمان (روزچاپ کتاب و دشان بنجاه سا بهش) 
براتن رر ۰ .ر۷۵۰د۱ مادك می‌تو یس دکه .۷۵۰۰۰۰ مارك آن شهء‌ش زر و 
سیم و ره دز ده ۱۰ آها رل جوااهر وسنگهای گرانبها با عناثم دیگر بوده است که 
بیول امروزة ایران برابر با زر رم .۵ تومان می‌شود . همچنین بهای تخت 
طاودس را .۰.۰ .ر.۰.ر۲۲۵ مار توشته‌اند کمتر ین امبلع ی که مودخین دیگر ادوپائی 
نوشتداند ۱۳ ليرة استر لینگت امتت ۰ 
درمیان سنگهای گرانبهائی که ناددشاه به ایران آورده سه دانه الماس گرانبها بناع 
«دریای نوده و «کوه نوره و «اد لود» ازهحه منگین تر و بر بها تر بوده‌ان د که مشخصات 
4 تاریخجهً آنها دد ذ بر نوشته می‌شود : 
۱- دریای‌نور - (موزة شاهنشاهی ایران) این الماس چندان وش آب ورنگگ 
وخحوش تراش نیست ادوپائیها آنرا «منول بزد گث - ۷۲0901[ 0۲۵80 عی» می‌نامند. 
پیش اذ تراش ددیای نوربه سنگینی ۰ قیراط بوده اکنون ۰ قیراط سنگینی‌دادد 
ومانند نیمی ز سیب است . 
پس از کشته شدن ناددشاه (۱۲۶۰ ۵ . ق) در بای نوربسه نوه‌اش شاهرخ پسر 
رضا فلی‌میرزا دسید. پس از شاهرخ بدست قا جادیان افتاد. ناصرالدین شاهآنرا به کلاه 
وبند ساعت و گاهی بسینه‌اش می‌زد وبرای آن نگاهبانی گماشته بود. چنانچه ازکتاب 
(منتظم ناصری) برمی آید درسال ۷۶ . ناصرالدین شاه نگاهیانی آنرا به «ححاجی 
مد دحیم خحان خحازنااملك» سپرده بود . 
پس از ناصر الدین شاه دریای نود به موزة شاهی سپرده شد وتا سال ۱۳۲۵ ه . 
در آ نجا بود. هنگامی که محءدعلی میر زا بسفادت دوس زناهنده شد ثرا با ود بسفادت 
برد وجیزی نمانده بودکه ازدست برودولی بکوذش میهون پرستان باز پس کر فته هل . 
بهای این الماس را ۰۰۰ ۱۲ ليرة استر لینگگ نوشته‌اند - 
۲ کوه‌نور - (موزة امپراتودی بریتانیا) - کوه نود ازالماس‌های -امی جهاد 
تس کب 
(۱) جوناس هنوی 11871۷۵۷ - این مرد ددسال ۳ میلادی (۱۱۵۶ 
ه . ق .) ازراه دوسیه با کالای بسیادبایر ان آمد. درگ رگان ترکمتها کالای اودا غارت نه‌ودند 
وخودش بسختی توانست ازچتکشان ژنده‌بدر دود . هتوی به‌نادرشاه شکایت برد و زیانی که 
بوی رسیده بود باژگرفت . ایتمند درباده ز ندگانی نادرشاه و اوضاع بازرگانی آن ذمان‌کتاب 
سودمتدی نوشته است که از نظر تادیخی قابل اطمیتان است - 


نادر درهر ات ۶۵۱ 


است دانگلیسها آنرا «پادشاه الماسها ولجمصمزط ۵۶ وصن1 ع[» می‌نامند. آب 
ورنگک تراش آن بیمانند است . جیزی که بیش اذهرچیز بر بهای آن می‌افزاید تادیخچهً 
شگفت آور آنست بدینگو نه : 

ازداستان «مهاربهاد نا ۷]6۵۳8۲)2» که یکی ازافسانه‌های تاریخی وباستانی 
هند است چنین برمیآید که پنجهز اره‌ال پیش ازاین «کادن-ا - 018708 بسرخعسدای 
آفتاب وپهاوان بزر گگ هند (مانند رستم دد شاهنامهةٌ فرودسی) نخستین کسی بوده که کوه 
نوردا با عود همراه داشته است .این الماس ۰ مال پیش از میلاد مسیح دردست- 
«اویه‌ئین 9۵10 ز]» داجةٌ هندوستان دد «راجیوتانا» بوده و ازسدُ هشتم ه.ق , تاریخ 
شگفت آود آن آغاذمی‌شود بدینگونه : 

ددسدة هشنم کوه نود دردست پادشاهان «ما اوا» از کشودهای شما لفر بی هندبوده 
ودرسال ۷۰۹ هجری پس از شکست یافتن شاه ما لوا بدست «شادزاده علاءا لدین محمد 
خلجی» داماد و برادد ذاده «جلالالدین فیروذشاه» افتاد وبه دهلی برده شد. در ٩۳۱‏ - 
۳ ۵ . «همایون» پسر با بر بردهلی چیره شدو آنرا بدست آوددبدینگونه تا به واورنگگ 
زیب» و «شاهجهان» و «محمد شاه» رسید . گویند محه‌د شاه چون این الماس دا بسیار 
دوست داشت آنرا دردستار خود پنهان نموده بود که بدست ناددشاه نیفند و لی یکی از 
کنیز ان کاخ شاهی نادرشاه را آ گاه نمو دوناددشاه دستار محمدشاه دا به تعادف دشوخعی 
برداشته برسر خود گذاشت دبدینگونه آنرا بدست آورد . 

پس از کشته شدن ناددشاه این الماس هم به شاهرخ رسید. چون شاهرخ دسنگیر 
وناپینا شد «احمد خان ابدالی درانی» که درافغانستان برای خود دستگاه پادشاهی فر اهم 
نموده بود آنرا بدست آورد . 

بس ازاحمدخان کوه نود بدست «شاه شجاع» نوه‌اش افناد . «دوست محمدخ-ان 
اففانی» که مردم اودا بشاهی بر گزیده بودند برشاه شجاع تاعت آودد و اودا به کشمیرو 
لاهودتبعید نمود ۰ (۱۲۲۷ ۵ . ۵) دلی شاه شجاع هنوز کوه نود دا باخودهمراه‌داشت. 
«رنجیت سینک» پادشاه خونخواد و بیداد گر «سیك‌ها» که اورا «شیر پنجاب» می‌نامیدند 
در آن هنگام دراستان پنجاب پادشاهی داشت (اذ ۱۱۹۴ ۷ ۱۲۵۵ ه.ق .) خواه‌مان 
کوه نورشد. زن شاه شجاع که شوهرش دابی‌اندازه دوست می‌داشت به که ك «ار دا کلا ند 
انگلیسی» دنجیت سین را وادار نمودند که شاه شجاع را ددبدست آوددن تاج و تخت 
اففا نستان یادی نماید وددبر ابر کوه نود دا بگیرد. 

دنجیت سین این پیشنهاد دا پذ یرفت وبا کمکهایی که به شاه شجاع نمود اودابه 


تخت پادشاهی اففا نستان دسانید و کوه نور داگرفت . شاه شجاع بزددی دد افغا نستان 


۳ تب کلات 
کشته شد واين الماس شوم وروت در تخت سک ماند تا پس از مر کث وی به پدرش 
دسید. درسال ۱۲۶۳ ه. «د اب سینگت» پر کو چك د نجیت سینگث از انکل-ها که دردرتادر 
خال هند رخنه کرده بودند شکست یافته گنجینه‌ها یش با الماس کوه‌نور بدست انگلیها 
افتاد «ارد دالهوزی ۵1002( 0۳0[ فرما نفرمای هندوستان این الماس دا بهمراه 
دوافدر انگلیسی برای و یکتوریا ملکةٌ انکلیس ارمعان فرستاد و مرانجام در ۳ ژدئن 
۰ (۲۲ دجب ۱۲۶۶) کوه نود در اندن به ملکة انگلیس تقدیم شد. 
تس 3 3 

کوه نود پیش از آنکه به تراش برسد ۳ قیراط سنگینی‌داشت و ای‌شاه‌شجاع 
برای نخستین ن بار آن دا بدست يك جواهرسازون‌زی (ایدا لیاثی) بنام «هود تاز بو بود گدو 
30۲0 ۲0۱69۵20 به‌تر اش رسانید . ول ازتوااسشل بد اوجنان بشیمان شد که 


گذشته از ندادن دسته‌زدش هز اد ددپیه هم اذ وی تاوان گر فت ‏ 
س ازاینکه کوه نود بدست ملکهٌ انگلیس رسید آنرادرجواهرعازی در باد به ثر اش 


۱ ِ 
رسانیدواکنون پیش ا و۱۰۶ قیراط سنگینی ندارد . 


دد باده این الماس هندیها می گویند که نگاهداشتن آن شگون ندادد زیءرا چندین 
تن از پادشاهان ومردان نامی که آنرا داشتهاند کشته ویا بد بخت شدند بدینگونه : 

۱-کارنا - پهلوان باستانی هند نخستون دارندة آن کشته شد . 

۲- اویه‌ئین - تاج و تخت خود دا ازدست داد . 

۳- راجهٌ ما لوا - اذتخت شاهی برافتاد . 

۴- ناددشاه - کشته شد. 

ظ- خاه رد تابیتا وناجادیه تسلیم آآن شلد - 

۶ کرك سینگ - ازنواده‌های دنجیت سینگّث را که‌دادندةآن بودذهر خودانیدند. 

۷- شیر سین - در هنگام جشن تیز خودد . 

۸- دلب سیتگ - از انکلیها شکست یافته کنجینه‌های هنگفت وپادشاهی خود دا 
ازدست داد . 

و ای اکنون بیش از ٩۰‏ سال است که ددموذة امپراطودی بر یتا نیا مانده که عاقبت 
آخرین دارنده آن معلوم نیست . 

۳- ار لود 0210 (موزسکو) - پس از کشته شدن نادرشاه اين الماس به يك 
بازر گان ادمنی ددمشهد فروخته شد (معلوم نیست به چه مبایغ) . سنگینی آن ۱۹۳ قوراط 
و تراشش چندان وب فیست . 

ورسال ۱۱۸۶ ه.ق . بازدگان ادمنی در برابردریافت ۳۵۸۰۰۰ منات پول ويك 
فرمان اشرافی آنرا به «کاترین دوع» امپراتریس روسیه فروعت ۰ 


فصل سی‌ویکم 


ائتلاف 


مأمودیت ,پیرلوئیز بازن 


(اد (ار 0/۱6۳ بروع ل فرستاد؛ ویژ؟ لولی پا نزدهم.» 
«پادشاه فرا نسه هم باید ا(گردهی‌شمردکه برای دا«یابی» 
«وخدمت به‌کشو( خود بهشرق آمد او ۱(سال۱۷۳۴ تاسال» 
۰ به‌عدت ه‌سال به عود(حمن ود نج سفر داد دضمی» 
«خدمت به کشور خ-ویش. گسز۱دشات و اطلاعات لازمهی 
به‌فرا نسه فرستاده. زا له کتاب ۱و چنین بدست هی آید» 
«کهادوپا ثیان اذهمان قردن ۱۷ ۱۸۰ خوددا مقدم ومتمایزه 
« برمشرف(مینی‌ها می‌شمردند. او بااین! ندیشه برتری‌جویی» 
وا نسته ددنحوه ذکر دزندگی جامعه‌های ایرا لیوعنمافی» 
««سو] کند. اگر نیروی معنوی وانسا نی حکم‌فرما بود چگونه» 
بهافرا دی ها نند میردیس و عدمود داشرف افنان می‌:وا نستند» 
یا ری دهند 3اپران نیردمندا نروز «جاپی بکشا نندکه سه» 
«قوم مهاجم عثمانی؛ردسی. اففا نی" نوا به سوولت بین خود» 
«تفسیم‌کنند دا(هرگونه تبهکا دی نسبت به‌هردم دی نکنند» 
« آنچنان دیرافی شود که بسیاری ۱( شهرهای ایران 4۱ 
«جنرافیا ی ابن‌سرزهین مجو شود دنامی ۱( نباشد. ژانن» 
«دذر فرستاد؟ لوبی پا نزدهم پادشاه فرانسه...» 

(ص ۱۵ پیش گفتاد کتاب «سنرنامه ژان‌اوتر» عصرنادرشاه 
ص ۱۵) 

۳ 


بخش ادل 


کار کاسون ژانو بهٌ 8-۱۷۴۰ 


شهر لودد وع0را10 در دامنة پیرنه مر کزعمدة زیادتی برای‌کاتو ليك‌ها بشماو 
می‌دود. در پائین کوه -ر دابی است. و به‌طوری که گفته می‌شود دوذی حضرت‌مریم حود 
را به دختر کی اذ شبانان نهء‌وده و به‌وی متذ کر شده است که چشمهةٌ آبی که از سرداب 
می‌جوشد دافع کلیه دردها است. از آن پس کلیسای زیبابی بنا) دوذادی 10987۷ در 
آنجا ساخته شد و مجسمه‌ای از حضرت مریم نیز در سرداب نصب گردید. کاتو لیکها دد 
مر امرسال برای زیارت به‌این‌شهر واردمی‌شوند. و لی دوز خحاص ذیادتی روذپا نزدهم 
اوت است. دراین دوز هزادان نفر از سراسر کشود فرانسه برای زیادت گرد میآیند 
و هدایایی به کلیا تقدیم می کنند و نذوداتی به عمل می آودند تا مگر شفا یابند. عط 
زنجیر زائرین گاهی ادقات به چندین کیلومتر می‌دسد. 

اگر از شهر لورد به طسرف مشرق بردیم به کادکاسون خحواهیم دسید و آن دژ 
مستحکمی‌است که بر تپه‌ای بناشده و ددواقع یکی ازعجائب فن معمادی ددادوپا بشماد 
می‌ددد. برج و باروی این‌شهر بیش‌اذ هزارو با نصدسال است که پا برجا است. کاد کاسون 
عالیترین تمو نه دبک معماری و دذمای جنجی ترون و-هعای می‌باشد. دو ددیف بادوهای 
آن به‌طول هز ارو پا نصد متر» برجهای‌بلند» باددهای مر تفع» خا کریزهای دسیع پل‌متحرك 
و حندق آن نمونه مشخص قلاع آن عصر به‌شمار می‌رود. دد قرون دسطی سرباذان دد 


وله 


التلاف |2۶۸۵ 


پاسدادخانه‌ها و برجها و خانواده‌های آنان در ژاغه‌ها و آلونك‌های کوچکی 
خاکر پزها بسر می بردند. 

کار کاسون دد وافع شهر کوچکی بوده و کلبه 
مذاژه‌ها دا به‌هنگام محاصره بخو « 


داقع در 


نیازمندیهای شهر» کلیسا ما نه‌ها و 
ی هی تو انسته نأْمین کند. این نواحی ددتمام طول سال 
و + یبن مرح محفدوضا در ماه آوت و ایام کریستنی بسید 
اعلای خود می‌دسد بطوری که کمتر نقعه خالی می‌توان یافت. ۶ 


رجه ماه و روز ذیادتی 
پانزدهم ادت می با شد زر با نز ديك شدن ؟ 


ر بسه‌س کار کاسون جنب ودجوشی دیگردارد» 
شکفت آن که ژائویهُ سال ۱۷۴۰-) علیر غم تما جاذبه‌ها این‌تواحی به‌کلی خلوت بود. 
برف و سرمای پائیز وزمستان سال ۰ -) بهدیژه دد ماه‌های نوامبر وشدیدتر 
آن دد دسامبر سابقه نداشت. برای هفته‌ه‌ای متوالی برف اهالی شهر لودد و نواحی 
اطر اف کار کاسون دا به فعا لیت تاژه‌ای داداشته بود. گسرچه شهردادی تمام امکانات 
خودرا به کاد گر فته بود تا هرطود شده برف دا از معا بر پاك کند و لی مگر کسی حریف 
برف می‌شد» حتی بسیج اهالی هم با تمام سی دکوششی 49 به کاد می بردند تا بلکه 
بتوانند افلا داه عبودی برای خود باز کنند» داهی که اذصبح تا غروب بهزحمت توسط 
يك عدة زیادی باز شده بود برف به‌تنها بی درعرض چند ساعت خیلی د ا<س‌دبادهآنرا 
بهجا ات او لیه با ذمی گر دا نيید و تمام آن تلاشهارا خنثيمی کرد. بچه‌ها برای دفتن به مدرسه 
از پنجره‌های خانه‌ها برای بای به‌خا نهٌ همسابه می‌ر فتند» مدادرس قبل از موعد تععرل شد 
و آن شود و حرادت برای نهيهٌ مقدمات سال نو عملا محو گشت و می‌دفت کسه همه جا 
به تمطیل کشا نیده شود. 

ددچنان ایامی ازسال به‌علت فر ادسیدن کر رسمس» مال‌نو» وجود کلیسای روزادی 
4-5 خیابانها و کو چه‌ها و مفازه‌ها تا پاسی اذشب دفته جای تکان خوددن نبود آنچنان 
براثر بادش‌سنگین برف ازجمعیت خا لی‌شده بود که تنها به‌حکم ضرورت‌مرد ازخان‌ها 
خارج می‌شدند. [ نچه دراین میان از جوش و خردش نیافتاد و پرطنین‌تر آواز می‌داد 
نافوسهای کلیسای دوذادی برد که هر گز آ نجنان بی‌شنو نده نشده بود» این‌سکوت وخلوتی 
ددتادیخ کلیسا وشهر لودد و کار کاسون هیچکس نه به‌یاد داشت ونه شنیده‌بود به گونه‌ای 
که آن روزها حنی برحجرة کفن و دفن مسیو آندره هم تأثیر گذاشت. مسیو آندره کسه 
براثر تتهابی اغلب اوقا تش دا تا دیروقت دد محل کسبش می گسذرانید و به دفت و آمد 
مرد) و تماشای آنان خود را سر گسرم می‌ساجت خلونی حوصله اش را زود سر می برد » 
می‌بست و به‌خا نهاش که در همان نزدیکی‌ها بود می‌دفت مسیو.] ندره هنگام ترك حجره 
یادداشنی داکه با حطی کژ و معوج و بسیاد ناخوانا بردی مقوابی ذشت نوشته بود به 


۶ /عقاب کلات 
پشت شیشه می چسبا نید. 
«به درب سوم کوچه هلن خیا بان پیاژه مراجعه‌کنید» 

و با این کاد صاحب مرده را بدنبال خود کشانیدهاه۱ چه کسی حوصله داشت ویا چه کسی 
از آنجا دد آن موقعیت عبور می کرد که آن یادداشت دا بخواند و به نظر نمی‌دسید 
که این یادداشت يك یادداشت معمو لی برای باذماند گان متوفی بوده باشد » چسون 
تقریباً در کار کاسون اها لی همه می‌دانستند مسیو آندده کجازند گی‌می کند. 

بسرعلاف هسوای سرد بیردن درون دژ و با قصر کو چك کاد کاسون بخاریها 
با تمام قددت حرادت و گرمای مطبوعی متصاعد می کرد و همه دژ داگرم می‌ساخت. 
رایحه عود درون شمعدان‌های نقره‌ای بدیاد ژیبا؛ مشعل‌هایش که کناد دیوارها به طرز 
زیبابی نصب شده بود به‌ویژه تحر کی که آن‌روزها درون دذ به‌چشم می‌خورد به همان 
بی‌سا بقگی برف و سرمای بیرون بوده قصر گویی به يك هزاده قبل باز گذته و مهمانی 
عا لیقدر یا فلان شو الیه به دژ و قصر وارد و اهد شد. 

آنچه این فعالیت وجنب جوش ددون دژ دا بیشتر عجب می‌نموده آن‌سکون«ردم 
بیردن بود. در جایی که مردم عملا نمی توانستند به کلیدا برای نذر د نذددات قدم نهند 
و یا قدمشان حتی به‌سختی ابه‌بازاد. برای حرید مایحتاج می‌دسید چه کسی دد آنوقت از 
سال می‌خواست به دژ بیاید که آنهمه تشریفات و مراسم برایش قائل می‌شدند و چگونه 
اصلا در آن شرامط کسی می‌توانست ازخانه‌اش تکان بخورد کاد کنان قصر هم گیج شده 
بودند. 

شگفتی کار کنان و خحسدمتکادان دژ وقتی به معما میدل شد که مسیو ژان اوتدر 
«ما0 صدو[ «باهزو۷]08[ میز بان آنچنان حرادتی از خود نشان می‌داد تا همه‌چوز 
مر تب منظم و ازهمه مهمتر سریع صودت گیرد که همه‌دا کلافه کر ده بود. کاد کنان آنچه 
در توان داشتند» مایه می گذاشتند. مثل این بودکه برف وبادش پیاپی آن برای مسیو 
ژان‌ادتر نمی‌بادید. درست بود که مسیو ژان‌اوتر به‌علت نزدیکی‌اش با ودیاد ومخصوصاً 
شخص پادشاه» لوئی‌پا نزدهم حر فش خر یداد داشت و حکمش ردان بود» اما برف که 
نمایند شخص پا دشاه لوئی با نزدهم دانمی‌شناخت. اذاین گذشته مسیو ژاناو تريك افسر 
نظامی‌هم نبو د که بگو تیم داد ك مانود و یا بسیجی‌می بیند.اودا دد ادتش‌با آن دیش توپي 
و شکم گنده‌اش به‌جای سرباذ صرف هم به‌بازی نمی گر فتند چه دسد به افدر ادتش. اما 
با تمام این وجود فرمانهای آمرانه و صدای طنین‌دادش دست که‌ی از ژنر ال نداشت و 
حرفش دهم بیش از يك ژنرال می‌خر یدند.اما با تما اين نقوذ و وسعت‌عمل خوبی‌نسبتاً 
ملایم داشت. 


العلاف /۶۹۷ 


_ ژوزف بجز خورا‌های فر انسوی دو نو ع «اسیشا لیته» نیز با رد تیه ببینی ۰ ژورژذت 
که در آشیزخانه به‌عنوان مسئول آن دستگاه عظیم و طویل برای حودش «امپراعاودی» 
به حساب می‌آمد» بالحن آمرانه‌تری گفت: 

- مسیو اوتر» امشب «آلاکادت» است! (این‌حرف بدان معنی بودکه من هر آنجه 
می‌بزم پاید بخورند. چون در ادو پا دونو ع غذا جلو مشتری می‌نهند » يك نو ع که حق 
انخاب دارد و قیمت هرخوراك در آن مشخص و متفادت است ويك نو ع صورت غذا که 
به‌آن در اصطلاح متل‌دادی « آلا کادت» می گو یند» بدین‌تر تیب که اذپیش خورال سوب 
با هرچیزی دیگر تا عوراك اصلی و دسر چای یا فهوه‌گرفنه همه دهمه با بهایی ثابت و 
صرف اجبادی است و آنچه معین شده سرو می‌شود). مسیو ژان اوت رکه دید حرف آقاي 
ژوزف همه کار کنان دا به عنده اندانعت وهنفاودش هم عملی نشد گفت: 

- مهم نیست, به مستر پیرسون امشب می گویم ژوزف حال و حسوصلاٌ شام پختن 
برای شما نداشت بهانه هم دادع: ژوزف سواد انگلیسی چندان وب ندارد کنه بتواند 
دستود خوداله ددست کردن دا به انگلیسی بخواند. خنده ژوزف مبدل به تبسم شد و 
پلافاصله بدون رعایت حضور دیگران برعلاف موضع سابق خویش گفت: مسترپیرسون 
می‌داند که دد هروقت ازشب روزهم که باشد هرخوراکی‌هم باشد من برای‌اد مخصوص 
تهیه می کنم» بگویید چه باید بکنم. مسیو ژان ادتر لبخندی زد و گفت: این‌باد نوبت من 
است که تر دا توی تابه با ندازیم» سپس با لحن جدی و رسمی گفت: 

علاوه برخوداکی که‌خودت هميشه برای‌مستر پیرسون تهیه می‌بینی يك نو )شود الا 
ایرانی نیز با ید ددست کنیا خو راد ایرانی؟ا ژوزف پرسید. مدیو اوتر کوناه 5فت بله, 
اینهم وسایبل آن و دستودالهملش هم دوی آن نهاده‌اع. ژوژف پرسید حتماً شاه‌عباس 
می‌آید؟ مسیو ژان اوتر گفت نه شاه پیرسون می‌آید. حالا فهمیدی وب دقت کن او از 
این نوع خوراك در اصفهان زیاد حورده» مزةٌ آن زير دندانش است. خدا کند که اشتباه 
کنی» چون دراین صودت انعام و عیدی خود دتمام کار کنان را حراب خواهی کسرد. و 
ور واقعاً اینطو ر شود حقوقت دا برمی‌دادم و آن‌را به‌جای عیدی به کار کنان آشیزخانه 
می‌دهم. پس حالاکه اینعود است دقنی آماده شد که‌ی از آن‌دا بچشید و ببینید. ژوذف 
این‌را گفت و شنید: 

- ژوزت» قضادت با اوست. ژدز ت که طبع شوخحی داشت دستها دا صلیب نمود 
و گفت: بددجان همه‌چیز با ادست. مسیو ژان‌اوتر ددحالی که دود می‌شد زير لب تکراد 
زک رد به داتع همه‌چیز هم با اوست. با ادن یکسی» با پدر دوژه بله با پدر دوژه. 


۶۵۸ / عقاب کلات 


(جمو۳0 ۳۵۲6) اینهم تایع اوست! حودش فقط می‌دان-ت چه می گو ید. 

مسیو ژان اوتر سر پیشخدعمت را فر احواند و ضمن سفارشات مق کد ۰ تأ کید نمو ده 
خدمتکاد ان دد بهترین لباس دشکل ممکن ظاهر شوند سپس خحادح شد. ظاهرا با توجه 
به آن برف و مشکل آمد وشد و بسته بودن راهها مان نم‌ی‌رفت کسانی که مسیو ژان 
انتظارشان دا می کشید مو فق به آمدن بشوند اما مسیو ژان اوتر به‌قددی از دسیدن و 
حضرد میهمانانش خحاطرجمع بودکه کو چکتر ین‌شکی دداین مودد نداشت. ازماهها پیش 
اد دژ دا برای چنان‌روژی‌مهیا کر ده و قبلا هم گفته بود که کار کنان د کریسمس و ژانو یه 
را نزد خانو اده‌هایش نمی تو انند» بگذرانند. او آنان‌را در دژ نگاه‌داشت و سفادش کرد 
تا رفتن میهمانان رفتن به‌عانه دا فراموش کنند. حتی به دوبوگنول پیر هم که به‌او دوبو 
خطاب می کرد - گفت: باس دسمی ود دا بپوش و یکاعت قبل از موعد جلو دد دژ 
بایست. او توجه نکرد که آن بیجادة پیر دیگر آن ددبوی جوان نیست. به‌نظر او باید 
همه‌چیز در بهترین شکل سر جای خود باشد. مسیو ژان دد جواب دو بو گنویل پیر کسه 
پرسید برای گرما می توانم کمی..یهسیو ان حرفش دا قعع کرد و گفت: امشب حودت 
دا ببند» یک-اعت تا میهمانان می‌دسند دندان روی اجگر بگذاد.: شب دا که از دستت 
نگر فته‌اند» چیزی به‌غروب نمانده» الآن دیگر کم کم باید در برسند. 

با ودود پدر دوژه<۱0867[»ددست در ساعت معین دوبو گنویل خبرداد ایستاد و 
سپس تعظیمی نمود اودا به داخل سالن داهنمایی کرد. بله‌های کو تاه و متعددی که سالن 
را از دیگر قسمتهای قصر جدا می کسرد با بهترین پوششهای موجود تزیین شده بود » با 
پهمودن آخرین پله پدر روژه چشمش به‌موزی افتاد که شاید در آن دقت ازسال تنها در 
قصر الیزه نظیرش دا پیدا می کرد» خحوداکهای متنوعی که در آن دقت از سال حتی دد 
محل تولید آن یهنی‌گره‌سیراتآفریقا هم کمتر بدست می آمد ردی میز چیده شده بوده از 
خاویاد لذیذ ایرانی گر فته تا خر چنگک‌های ذشت کره‌ای در کناد بطری‌های‌دنگادنگی که 
شمادش‌شان آسان نبود پدر دوژه دا به‌این نکر واداشت: امشب تعداد ذیادی باید درد 

جلسه شر کت داشته باشند. اءا وقتی صندلی‌های دور میز دا شمرد شگفت‌زده از آنهمه 
حوددنی و نوشیدنی لحظه‌ای ایستاد. صدای لطیف و تعظیم موّدیانهٌ حدمتکاد پدد دوژه 
را به‌عود آودد: 

- اجاذه دهید کلاه و پا لتوتان دا آویزان کنم بدد. حر کت مو زون خدمتکادان» 
نظم سالن و بطور کلی تمام گوشه‌ها حکایت از دقت و حوصله ژان اوتر داشت. تصاویر 
و اشیایی که کمتر نظیر آن حتی دد موزه‌ها دیده می‌شد بدون‌اختیار پدد دوژه دا به‌خود 


البلاف |2۶۹۵ 


جلب کرد. در گوشه‌ای از سالن باخط زیبایی ده سار شعر نوشته شده بودکه هرچه پدر 
زوژه سعی کرد بفهمد چیست عقلش به‌جایی ارسید. دراین موفع صدای پایی سپس‌ندای 
پر طنین هسیو ژان اوتر بلند شد: خیلی خوش آمدید پدرا حتماً خیلی صختی کذیدید؟ بدر 
روژ, ندید و گفت: ار داحت دد ددشکهٌ شاهی نشستن و آدام آدام حر کت کردن دا 
سختی بنامیده بله خیلی سختی کشیدم» شما به‌قدری کادهایتان منظم است که انسان باودش 
امی‌شود. من با ید ازشما برای همه‌چیز؛,مخصوصاً ابتکادی که برای حر کت با آن‌سور تمه 
با درشکه سودتمه شده برای حر کت دوی‌برف داده بودید" تشکر کنمدچه سا لن زیبایی؟! 
مسیو ژان اوتر ندید و گفت: سالن بسیاد زیبایی است مبادك صاحبش باشده بفرما بید 
جیزی میل کنید سردنان است. پدد دوژه گفت آن نوشنه عربی مفهومش جیست؟ مسیو 
روژه خنده‌اش گرفت د گفت: آن نوشته دستخط استاد فادسی من مبرزا شفیع می‌باشد که 
نزو او دد ایران فادسی می آموختم. اما ق با شماست خط عربی وفادمی خیلی شبیه 
است بطودی که | گر کسی و ارد به آنز بان نباشد دچار اشتباه می‌شود. دراین موقع صدای 
ددبو گنویل از پایین بله‌ها بلند شد: 

- پدد کاتولیکوس تشریف آوردند..مسیو ژان‌اوتر پایین دفت. مصافحه گرم دو 
پدد برای لحظانی میدانر ۱ از دست مسیو ادتر گرفت. هرصه سر میز نشستند و مسیو ژان 
اوتر بعداز تعادف نوشیدنی گفت حالا ازپدد کاتو لیکوس خواهش می کنم که آن نوشته 
دا برای پدد دوژه بخواننده و به فادسی به او گفت» آن تابلو دا بخوانید. پدر دوژه 
به‌شوخی گفت: 

حالا | کثریت بهزبان پادسی است فادسی‌صحبت کنید که دداین‌میان بازصدای 
دوبو گنو یل بلند شد» مسیو شاددن و مسیو ژان اوتر با گفتن این عبادت که يك ذاسیدان 
دیگر آمد به‌استقبال میهمان تَاذه دیگر شنافت. 

باآمدن هسیو شادون خدمتکاران یکی یکی دادد شدند و با به گردش درآوددن 
جرخ‌دستی که بردوی آن قهوه خوش بو یی همه‌دا به‌هوس انداحت محفل کم کم گرم شد. 

جای دنج و گرم دژ یا بهتر بگو ثم قصر کهنه سرمای بیرون را خیلی زود از یاد 
مدعو ین برد. با دسیدن هرمیهمان تازه بحئی نو شردع می‌شد و صدای خنده‌ها باندتر و 
بطری‌ه۱ خالی و خالی‌تر می‌گشت. صدای ناقوس کلیسای روذادی با وجود بعد مسافت 
خیلی واضح و بلند به وش می‌دسید یا بلند شدن طنین زنگک که ساعت هشت دا نواخت 
3 او تر علیرغم خوش بینی و امیدوادی فرادان با کمی نگّرانی فریاد زد دد بو 
تقاط و611 ۳026 [۵صودع۳ دوبو گنویل نفس داحتی کشیدو به‌سوی ددوازة 
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بزر گث دژ شتافت . ددواذه ناله کنان دوی پاشنه چرخید و چفت آنهم انداخته شد . در 
این موقع سکوت سگینی برهمهجا حکمفرما گشت ۰ مسیوژان اوتر با خنده‌ای که درتما) 
تالاد پیچید وخیلی ترسناك انعکاس یافت » گفت ‏ ددبو | حالاهمان که گفتم . دیگراذهم 
کمی سر بسردو بو گذاشتند. دو بو که براء‌صابش مسلط بودوحریف همه آنها می‌شدجواب 
کسانی داکه می‌شناخحت مطابق شوخیشان داد. هدیوادتر از ده بو گنویل پرسید : دوبو | 
پدر کاتو لیکوس را که خوب باید بشناسی؟ ددبو نوشیدنیش دا تا ته در کشید وچشمانش 
را بوی دوخت دبا اهجهٌ محلی فرا:-وی گفت :گرچه خیلی پیرشده و نميشه از قیافه‌اش 
اودا شناعت ‏ اما لهجهٌ «فرانسه - ددسی» اورا هیچکس از یاد نمی برد ا شليك خندة 
میهما نان که‌سر ها یشان حسابی گرم بو دازاین جواب دوبوتماع ساان دا پر کرد. دوبوگنویل 
بدون آن که حتی لبخندی بزند با لحنی جدی افزود : پددازوقتی که زن ددسی گر فته 
فران-ه‌اش پس‌رفته بایذمی گفتم لهجه دوستی - فرانسه | مسیوژان ادتر که عودش ازهمه 
بلندتر می‌خندید و نمی توانست براثر خنده صحبت کند » دستی روی شکم بزد گ خود و 
با دست دیگر محکم روی میز کو بید و فریاد زد اوه دوبو | بس‌کن . ذنکث ناقوس باین 
شوخی خاتمه داد و م-یوژان اوتر راکه سعی می کردکمتر نگرانی بخود داه دهد »کمی 
مکدد کرد . اودد جواب پدرروژه که سخت ازنیاه‌دن مستر پیرسون نگّران وعصبی شده‌بود 
گفت : پدر روژه محال است که نياید» شما خاطرتان جمع باشد. مستر پیرسون قراد بوده 
همراه با مسیوشادون همراه باشند » یعنی اینطود تر تیش دا داده بودیم . باید از مسیو 
شارون علت تخیر مستر پیر سون دا پرسید . مسیو شادون گفت : من ومسیوشادون دد جلو 
« گرد» 6۳۵۵ (محلهٌ اعداع پادیس) قراد داشتیم » یکساعت‌هم وسیله‌ای که مسیوژان‌او تر 
فرستاده بود مننظر ایشان شد » بنا براین فکر کردیم چون قراد بوده اذلندن بیایند اتفافی 
افتاده و ... دراین موقع دو بو گنو یل گفت: ددمی‌زننده برد) بینم شایدمستر بیرسو ن باشند 
این انگلی-ها ا گر منافعشان در کاد باشد خحودشانرا می‌رسانند. وجون به پشت دددسید با 
لحن مخصوص بخودش پرسید :کیه ؟ وبا لهِجهُ انگلیسی و کلمات فرانسوی شنید : مسیو 
دو بو گنویل » اطفاً در را باز کنید »من پیردون هستم . دوبو دد دا باز کرد و بعد از سلام 
با همان لهج؛ محلی گفت : صوعوفنم «بونعجمه ]نقامودهب ۴۳6,81 
ورود مستر پیرسون رانك وبوی دیگری به محفل داد و پدد روژه را که واقعانگران 
بود اذنگر انی بدر آورد. گرچه آن جمع بنا بهمصالح‌ومو قعیت شغلی ازدیدن کمتر چهره‌ای 
ی بالاترین مقامات عالیر تبه مملکتی درجاسات خود تعجبی هی کر دنده اما حضو ده‌ستر 
پیرسون دیاست کمپانی هندشرقی ومئول اول آن شر کت «تجادی - سیامی» که‌سیاست 
دولت انکاستان دا دد دست داشت خحیلی غیرمنتظره بود. آنها دردل به پدر روژه حق 


التلاقن / ۷۰۱ 


واوند که بر ای‌نیامدن چنان فردی دلهره داشته باشد. پدر کاتو کیلوس لیوانش دابملامت 
رلامتي و ورود مستر پیرسون بلند کرد و همه متا بمت کردند. 

دو بو گنویل پیر پس از ودود آقای پیرسون با اشاره مسیواوتر سالن دا ترك گفت 
و برای استراحت بجایگاه خودش رفت . خدمتکار ان دد این موقع به تکاپو افتادند و 
آنانکه انگلیسی می‌دا نستند با همان انگلیسی شکسته و بسته و نیم بند سم ی کز دند ۳ 

- مستر بیرسون با يك قهوه دا چطوراند ؟ تبسم حدمتکادجایی برای رد آن لعاف 
آغشته به ملاحت ننهاد وجوابداد : 

بله » ... بله خواهش مي‌کنم » بددن شکر لطفاً . 

صدای خنده و بر ورد شیشه‌ها » دفت و آمد خدمتکاران ءخصوصاً هنکام صرف 
شام که تعدادشان هر لحظه زیادترمی‌شد خستگی راه و سرمای بیرون دا بکلی از خاطر 
حاضران دبود ۰ بوی طعامهای لذیذ و دنکادنگث بوقلمون بزر گث خاص آن ایام و 
نحوة بذیرایی وتشریفات برزدق وبرق حنی مستر پیرسون رادم که با زندگی پرتجمل و 
اشرافی سرو کار داشت » مجذوب نمود. شگفتی آقای پیرسون وقتی به نهایت دید کسه 
هنگام صرف شام ژوذف » سر آشپز مخصوص .که با دی آشنایی کاملی داشت د بضی 
ارقات هم سر بسرش می گذ اشت » ظرفی را که دوی آن ددپوش محکمی نهاده بود تا نه 
رنگ وروی طعام دیده ونه بوی آن بمشام دسد تعظیم کنان دسط میز نهاد وبه انگلیحی 
به مستر پیرسون که با اد احوالیرسی می کرد گفت : 

| و۱6۵ دیع ۱ 7502عزظ ۱۷۲۰ 

سره‌ای گرم و محفل گرمتر به اين تفریج جنبهٌ جدی داد و مسیوژان اوت رکه ابتدا 
بشدت از این حرکت ژوذف ناداحت شد دنزديك بود با چشم اودا امر به بیرون دفان 
نماید . بکلی تغییر کرد وخشمش مبدل به تبسم شد. شادی ازرخ-ادش می‌با لید. او که 
خود مبتکر تهیه خورال بود بقدری ازنحوه ادائه آن از طرف ژوزف خوئش آمد که 
گفت : اجازه بدهید من پیشنهادی بکنم . سیس دست درجیب کرد وچند اسکناس ددشت 
روی ظرن نهاد و گفت : این مال کسی است که بقول ژوذف «655او» بتواند حدس ۰ 
بزند که این چه خحوراکی است . توصیه می کنم در يك از آفایعان هم معادل همین مبلیغ 
روی ظرف بگذار ند.هر که حدس زد تمام مبلغ جایزه‌اش باشد. همه اسکناههای درشت 
خود دا روی ظرف نهادند . حدس غلط از آقای پیرسون شروغ شد و چون به نفر آخر 
رسید و اددم نتوانست ددست حدس بز ز ند دست آخر مسیو ژوزف گفت : اجازه بدهرد تا 
من کمکنان بکنم : من خودم حدس میذنم توی این ظرف باید فسنجان باشد او باگفتن 


۰ ۷عتا بکلات 


این جمله سرظرف دا برداشت اسکناسها را دد جیب نهاد . او همه دا با این حسرکت 
زیبا در یف مات وسیس مستر پیرسون را ازدیدن فسنجان مبهوت نمود. 
- مسیو اوتر از کجا می‌دانید من بهترین خوداکی راکه دد دنیا ددست دادم 
«فسنجان» است ؟۱ 
- مسیو ژان اوتر خندید و گفت : مستر پیرسون » اگر بنا باشد امشب از چیزهابی 
که می بینید و می‌شنوید متعجب‌شو ید توصیه من آندت که چشم و وش خود دابه بندید. 
با بلند نمودن لیوانش مهر سکوت بلب نهاد و مفهو) ضمنی گفتاد » ژان اوتر دا وب 
مستر پیرسون ددیافت » ولی ابداً از حضور فسنجان ناگهان ی که هه‌چنان خیره بر آن 
می‌نگر یست وسخت بدان علاقمند بود » بیردن نرفت ۰ 
دا قوس کلیسای روزاری ساعت ده شب را نواعت ودیگر گمان‌نمی‌دفت کس دیگری 
ظا هرآ بدان جمع بپیو ندد. گر چه قرار بود مسیو لو یز بازن طن2ظ و2 صبعتو۲]02 
که به‌وی پدربازن وبعضی هم پاددی بان می‌گفتند به جمع آنان بپیو ندد » اما اين اسر 
کاملا محرمانه بود. پا ددی بازن که از کشیشان و کار کنان کایسای ددشاتر بودبعات همان 
ایام کر بسمس و گر فتادیهابی ظاهراً در آن زمینه پیاع داده بودممکن است کمی دیر بیاید» 
و لی خواهد آمد. این دیر آمدن بویژه پدد دوژه دا خیلی مکدر کرده بود چون دیگر 
امیدش از آمدن‌کشیش باذن به یس مبدل‌شدءاما مسیو ژان‌او تر کوچکترین تردیدی نداشت 
که پادری‌بازن می‌آید : تاقوس ماعت یاژده را اعلاع داشت . دد بیردن سکوتی بود 
به سنگینی وسردی همان برف فلج کننده که حتی بحیو انات دم اجازه حارج شدن نمی‌داد. 
گرجه دداین هنگام درشهر لودد احدی بچشم نمی‌خورد وحالت حکومت نظاسی طبیءی 
برقر اد بود رش در خحانه‌ها حتی کاد کاسون وتا آنجا که چشم کاد می کرد دوشن بود» 
ادوس وی نداشت هر چندادر یکجا جمع شده بودند وصدای حرف و خنده و 
شادی ودقص و آواذ وپایکوبی از بیرون علیرغم در و بنجره‌های بسته بگوش»ی‌دمیداما 
تنعا کسی که ددآنوقت ازشب دورادور شاهد این جشن و شادبها بود همانا کذیش لوئیز 
بان [ 2 بازن) است که خوو دا هرطو دشده با زحمت فراوان از دوشا کر بو سیله 
درشکهة سورتمه مانندی به لورد و سپس به‌کادکاسونن رسانید. کشیش بازن قبل و بددن 
آن عمدسورتمه‌چی» بداند که او بکجا می‌دودبنا براین پو لی‌دددست وی نهاد ومنتظر تشکر 
شد. سود تمه‌چی جنده‌اش گر فت و گفت : پددروحانی | درست است که ما تباید ازشماها 
چیزی بگدریم - اگر بشما چیزی ندهیم - و لی‌دداین وضع که حودتان دیدید من چگونه 
بپای قاطر ان نمد پمچید) ویا چه ءصیبتی شما دا رساندم- اگرددواقع دستود مرکز وفشاد 


آنان نبود هر گز حاضر نبودم چنین شبی ازحانه حادج شوم » من دوبرابر این پول داا گر 


التلاف ۷۰۳ 


به زنم بدهم تاذه نیمی ازجریمةٌ ادج شدن ازخانه دا ددچنین شبی نبرداختهاع . مبلفی 
که شما دادید يك چهار) انما) د عیدی است که امروذ يك انگلیسی بمن داد » راستی 
عیدتان مبادك ! 

- يك انگلیسی ؟ کشیش بازن پرسید از کجا دانستی یارو انگلیسی است ؟ 

سود تمه چی چو ابداد : اولا که مر کز گفت ؛ او انگلیسی است ‏ نانيیاً اهجه‌اش + 
پو لش هم انگلیسی بود؛ اما همتش دا چه عرض کنم هر کجایی بود ال همت شما نبود . 
شش بادن کت اکر منهم در آمد ... ولی حرف خود دا ورد و بنحوی سودتمه‌چی 
را با دادن انعامی شسبی داضی دبا زبان واندرز «بدهدکاد» کرد 1 دفتی مطمثن خد 4 
دیگر دودشده یکراست بسمت حجرهکفن ودفن مسیو آندده دفت دجون دید در بسته که 
انتظادش دا نداشت:"» بکمك چخه‌اقی که‌دد جیب داشت یادداشت دوی حجره دا خواند: 
کوچه هان ددب‌سو) با اد لین دقا لباب علرغم,]نکه جیزی به‌نیمه شب نمانده بودصدای 
آندده باند شد : 

- آمدم . مسیو آندده بلافاصله در را شود وسلام کرد و گفت : منتظر تسان بودم » 
می‌دازستم تا هر موقع شده می‌آیید یعنی مسیوژان اوتر گفته بود » ببخشید حجره دا ترل 
کردع » حالا بفرمائید بنشینید... کشیش بازن با اینکه ازسرها بینی‌اش یخ زده بو دونیاز 
شدیدی به نوشیدنی گرم داشت همانعود ایستاده گفت : متشکرم آنددی من باید قبل‌از 
نیمه شب خود) دا به مسیو ژان ادتر برسانم » حتماً بشما گفته : 

- بله پد بمن گفته و این کلیددا هم داده که بشما بدهم » ددمخفی صبر کنید اینجا 
نوشته‌اع که یادم نرود ... 

کم درمخفی را بلدم » باذن حر فش را قطع کرد. دلی آندره گفت » نه ‏ مسیو این 
آن درقبلی نیست » هاء اینجا است خودتان بخوانید چشمهايم شب نمی‌بیند. کشیش بازن 
کلید داگرفت و نگاهی به نشانی انداخت و آنرا در جیب نهاد و بسرعت ردانسه دژ 
کارکاسون شد. هما نطور که درنقشه کشیده ونوشته بود ازددمخفی بددون دفت و دد دا 
بت احظه‌ای بدر تکیه داد ونفس داحتی کشید ومانند غریقی که ازغرق شدن نجات‌یافته 
باشد شادی ءجیبی از رسیدن به‌مکان امن به‌وی دست دادو ادز بر لب بطو ری که فقط خودش 
می‌شنید گفت ای آقای ااثر عیلی مرم‌وزی» این ددمخفی هم و جو دداشت دمن نمی‌دانستم 
سپس ازدادهایی که قبلا" آمده بودخود را به سرسرا دسانید جائیکه یکی ازخدمتکاران 
درانتظاروی روی يك مبل داحت ددتادیکی چرت می‌زددسید که نا گهان خدمتکاد بلو ند 
قد بلندی در آنجا او دا بناع نامید . 

- خوش آمدید مسیو بازن » آهسته پشت مرمن بیابید » خدمتکاد پادری‌پازن دا 


۷۰۴ /عقا ب کلات 


درست به اتاقی بردکه جنب سالن پذیرایی قرار داشت ۰ میهمانان مشفول صرف دسر 
بودند که حدمتکاد مز بودآهسته وارد سالن صد در3ل گوص مسیوژان ادتر نهاد» و ادپس از 
لحظه‌ای ازمیهما نان معذرت خو است و بیرون دفت: 

بالاخره آمدی لوئیز؟ بله ژان » شب بخی نیامدم بلکه خودم دا دساندم دلی 
نزديك بودطعمةٌ حیوانات شویم » مرکز همه چیزرا مر تب ومنظم کرده بوده از توهم‌ممنو نم 
که کار ها را وب رو براه کردی . داستی پدر روژه که نمی‌داند من آمدم ؟ هیچکس جز 
دوزما دی نبا ید بداند تو آمده‌ای ترتیب شام همه چیز را دد همین اتاق برایت داده‌ام » 
توازهمین‌جا می‌توانی تما حرفهای ما دا بشنوی حتی اگر دلت خحواست آن گوشهپرده 
را عقب زده وچهره‌ها دا هم به‌بینی » فردا تورا خواهم دید » فعلا شب بخیر ... 

شیشه‌ها کم کم ازنیمه بائین‌تردفته بودکه ماعت اعلام نیمه شب کرد. مسیوژان‌اد تر 
با جهره‌ای بشاش در جمع میهما نان بادستو دقیوه ماهرانه موضوع بحث دا که تا آنموقع 
پیرامون هواء سرما وشنیدنیها ودیدنیهای اینجا و آنجا بود به مطاب موددنظرخود کشانید: 

خب » مستر پیرسون » حال که کسی (البته جز ژوذف) نتواست حدس بزند 
محتویات ظرف چیست حدس بزنید این غذای «فادسی» [اوبه ایرانی می گفت فادسی] 
چگونه وازچه منبعی تهیه شده ؟۱ مستر پیرسون ده باده معمای فدنجان بیادش افتاد وهر چه 
فکر کرد عقلش بجایی نرسید. مستر پیرسون ددمانده از جواب سخت خو اه ش کر دکه 
زحمتش دا مسیوژان اوتر بکشد. مسیوژان اوتر گفت : 

چون میهمان من هتید » من نمی‌تو انم تقاضایتان دا ددکنم منتها باید کمی صیر 
داشته باشید » سپس شرو ع کرد ۰ 

اولا" ازاين که زحمت کشیده و لطف کردید و با این وضعی که همه می‌دانیم چگ نه 
است تشریف آوددید ازهمه مخصوعاً پدر کاتو لیکوس وپدر روژ و ... سپاسگ‌زادم ۰ 
البته باید ازهمه بیشتر از پدر کاتو لیکوس بخاطر تحمل دنچ راه طولانی که از دوسیه‌تا 
اینجامتحمل شده‌اند» سپاسگز اری کنم.دیداد ایشان مر اهمیشه بیاددشت فان و تا جگذادی 
نادرشاه می‌اندازدکه حضودشان هم در اینجا ددواقع با توجه با همان آشنایی وتجادب 
مشتررکی است که از آنجا بدست آودده‌ايم » البته اگر فرصت شد برایتان خواهم گفت ۰ 
من با استفاده اذهمین مقدمه‌و حض ور پدر کا تو لیکوسعرض می‌کنم که ماکمی قصود کردیم 
یعنی فکرش دا نمی کردیم که نادد بتواند با آن زیرکی و سرعت شکافی داکه سالها 


موحب تفرقه در آن نقاط شده بود با دوداندیشی ورن و دودازانتظاد ازمیان بردادد - 


سرعت عمل نادر همه ما دا غا فلگیر کرد بطو ری که وقتی مرکز از این جریان مطلع شد که 


التلاق ۷۰۵ 


نادر ب:د هم رسیده بود, ددست است که درو اتع افراد ما » شخص پدر کا تو لیکوس و 
۳4 شخصاً حضو در داشتیم اما دستورا امملی نداشتیم و راهها و وسیله‌ها آ نچنان نیست که 
متأسفانه بتوان ادتباط برقراد کرد خودنان که امروزشا«د عطوط ادتبا طی ادوپا هستید 
آنطار ف دنیا که دیکر دضش گفتن ندادد ۰ آنهائی که بوده‌انسد جوب می‌دانند همین 
بر ادرانی که دداینجا حضور دادند اغلب درآن زمان ددایران » عثمانی و بنداد وقندهاد 
ب-رمی بردند» مخصو صاً پدد کا تو لیکوس که یادداشتهای مف‌ای حاوی اطلاعاتی بس جامع 
با حودآودده‌اند که البته هم اطلاعات ایشان وهم اطلاعات خودم دیر رسید و در سای 
این تأخیر ای انیان بهند رفتند وما مات وتنبیه شدیم. اما این تو بیخو تجر با تلخ برشیر ینی 
هم‌داشت و آن تو جه کمپانی هند شرقی نسبت به نشکیلات «ر کز» یا هما نطور که‌می‌دانید 
ژذایبت‌ها بوو. این مسئله حضور برجسته‌ترین عضو «مر کز» یا افتیخاری بزرگی برای 
ژزدییت‌ها بود. ما امشب افتخاد <ضود دوعضو عالیر تبة ژزوییت و کمپانی هند شرقی‌را 
دداینجا دادیم + یعنی این جاسه دد حقیقت بنا بهعواست کمپا نی د #خص مستر پیرسود 
برای آشنایی نزديك با چگونگی ونحوه عملکرد تشکیلاتی که باید با شر کت شماهاشکل 
گیرد و توانایی‌های ما ددزمینه‌های موددنظرشان تشکیل شده است. . مسیو ژان‌او تر عطاب 
به مستر پیر سون با لحنی ملایٍم و شمرده افزود : 

ج مسترپیرسون دیاست محتر) کمپانی هند شرفی به جلسهةٌ ما خیلی عوش آمدید . 
باید بمرضتان برسانم عملکرد فرقه ژزدبیت‌ها و کا رها یشان همانندپی بردن به‌نوع خور ال 
مورد علاقَهٌ شما است . همانطور که شما در دژ کهن وقصر با شکره‌کاد کساسون انتظار 
همه چیز دا داشتیدجز« فسنجان فادسی» امشب نیزاطلاعاتی اذهمان مرزمین دراختیادتان 
می‌نهیم که احیاناً میز ان تعجب شما ازشنیدن آنها دست کمی از دیدن فسنجان نخواهد 
داشت . مستر پیرسون فقط سرتکان می‌داد . 

تدمتکا ر ان ددخلال صحبت‌های مسیوژان او ترمانند مجسمه‌هایی در کنادی ایستاده 
بو دند نود کمرنگث و طلایی شمهها که کم کم بهانتها بزديك می‌شدند چهره آنانرا ذیباتر 
کرده بوده آنان منتظر اشاره بودند و به‌محض اشارة مسیوادتر قهوه بگردش دد آمد حود 
مسیو اوتر هم فهوه غلیظی نو شید وسیگاری دوشن مود وشردع کرد : 

اسثب چهاد گرده مختلف با يك هدف مثترله دداینجا جمع هستیم شاید لازم باشد 
کمی بیشتر آو ضیح دهم . 

دد این موقح‌مسیو ادتردد گوش رزمادی گفت : خدمتکادان دابه‌بهانه‌ای ببرییرون» 


۷ بحث مقدمانی دسر فی ثمام شودبیردن باشند تا بموقع خود آنانرا صداکنم » خودت 


. ۷/عقاب کلات 


هم هروقت که لازم دانتی ازمیهمانان پذیراییکن ومنتاراشاده من نباش سری هم به 
پاددی‌باذن بزن شاید چیزی لاذم داشته باشد رزماری فوراً پاسخداد : اوچیزی فعلالاذ) 
زدارد وهمهٌ ما دا هم می‌بیند . سپس حسیوژان ادثر حطاب به‌حضار ادامه داد: 
- پدرروژه به مایند گی از فرقه ژذدییت‌ها که دد اصل گر دانندة اجرابی تشکیلات 
ما هستند » پدد کا تو لیکوس دی ازطرف کا توشکین از جانب درباد دوسیه » 
مستر پمرصون که عرض نمودم بانی این مجلس ؛ وخودع هم ازطرف دربادفرانسه یعنی 
شخص اول,ماکت اعلیحضرت لویی پانز دهم ..۰ 
اهداف ما اهدافی است مشترله منتهی این اهداف جهت اجراء با توانائیهایی که 
هر يك اذما دادیم به يك هماهنگی نیا زدادد. برای اطلاع بیشترءرض کنم با توانائیهایی 
که فرقه ژزدییت‌ها دارد و با هدف یکه دنبال می کند » ددست آن بازویی است که ددات 
انکلستان بدنبال آن است . امیدوادم توانسته باشم منظودم دا بیان کرده باشم ۰ 
مستر پیردون, دستش دا بلند کرد و گفت : با عرض پوزش اذاین که حرفتان داقطیع 
می کنم البته من از و جودو اهداف‌فرقه ژزو بیت‌ها بی اطلا ع نیستم» اما چون ما می‌خواهیم 
بر نامه‌دیزیکنیم دقیقاً ددمودد ژزوییت‌ها توضیدی بدهود : 
- ژزوبیت‌ها با سازمان گسترده و تشکیلاتی که درادوپا و سراسرجهان دادند در 
حالحاضر نیرو مندتر ین شبکه ای‌هستند که‌مسا آل‌زیادی مر بوطباً نهامی‌شود؛من می‌دانم آقای 
پیرسون روی چه چیزانگشت می‌نهده آنچه البته مدنظر هسترپیرسون است آن است که 
می‌خواهند بدا نند آیا زو ییت‌ها تثکیلا تی‌دم که‌مور دنفار بریتا نیا ات دد دیگر نقاط دادند. 
باید بکویم بسط وقدرت پاپ باید ددسر اسرجهان توسعه یا بد یعنی این شعاد وهحددی 
است که فرقه ژزو یت فرانسه دنبال می‌کند» و چون زمينة آن در آسیا مخصوصاً دد‌ضی 
اذنواحی اير ان و کشودهای همسایه آن بسیا د فراهم شده است یعنی فر اهم کر ده‌اندءفعا لرت 
تشکیلاتی آنها بر ای مزید شگفتی شما حتی فراتراذفعالیت واطلاعاتی ات که براددان 
شرلی دار ند» یعنی داشتند. چون بقددی وزو بیت ها در کارشان مهادت بیدا ک-رده‌اند که 
دستگاه سلطنتی فرانسه دویآنها حساب می کند . من از پدر روژه می‌حواهم خودش دد 
این مودد مطالبی اگرلازم می‌دانند بگویند . پدد روژه با کلمات یکهگویی می‌خواهد 
دعایی زیراب بخو اند گفت : 
- ژزوییت‌ها ددسرتاسر دنیا هدفی دارند مشترك وهمه جزء تشکیلاتی هستند کسه 
جز ییا تش از حوعله این جلسه داين دقت ازشب بیردن است . تحکیم ملطنت روحانی 


پاپ دزادوبا ودیگر نقا ط ددمجمو ع بنفع جوامع‌اددپای است» ایترا هیچکس نمی تواند 


التلاف/ ۷۰۷ 


منکرشود. من باید ازه-تر پیرسون تشکر کنم که به نم ایند گی از طرف کمبا نی هند شر نی به 
اين نکنه توجه کرده‌اند. ما سازمانی گسترده دار یم که می تو اند اهداف آن و کمبانی‌محترم 
را ددهر نقطه‌ای تأمین نماید حال ما باید دقیقاً بدانیم که کمپانی چهه-دفی دا دنبال 
" می کند و آیا" اهداف آنان با اهداف ما هماهنگی دادد؟ آیا آنان در نهایت با ما همسو 
هستند ؟ آیا تا کجا با هم نطه مشترك » بی تفادتی واحیاناً بر خودد دادیم : تا این نکات 
دوشن شود نمی‌شود يك ادزیا بی کلی درموددتذیه نمود ونمی‌توان حدس ذدچه یزان 
کمك مالی جهت کارهای اجرابی نیاژدادد » من ازم-تر بیردون می‌خوادم ما دا دداین 
زمینه مطلیع ۳۹ ند , 
مسیو پیرسون سیکار تاژه دوشن شده‌اش دا خاموش کرد و با لمات شمرده گفت : 
- باید بدون مقدمه عرض کنم حضور من ازطرف کمیانی هند شرقی دداین جادد 
ددحه ادل هم بقع شما دهم بنفع | است ا کر بکویم منافمی که شما می بر بسد بعدامات 
افزونتر ازمنافع ما است چیزی به گز اف نگفنهام ما می‌دانیم کد ددف و اقمی شما از بسط 
قدرت کلب-ا اشاعه مسیجیت و تحکیم دای آن نست و دقیقاً هدف تمرف مساما نان 
است . 
این عمل در سر لوحه کمبا نی هندشرقی فر اردارد و برای این کار کمبا نی منا بع‌مالی 
زیادی در اختیار شما می گٌذ ارد » هرمبلغی که بخو اهید کمیانی دراختیادتان می‌نهد و شما 
دم هرطور که می‌دانید به‌مصرف برعانید . 
ژزدیت‌ها از این ببعد نباید از نظر مالی درٍ تنکنا باشند جون شنیده‌ايم وست 
اطلاعا تشان حتی از اطلاعات کسب شده توسط براددان شرلی فراتردفته ‏ همین دقت و 
ظرافت ما دا بعوی شما کشانیده اما . 
می‌دانید برادران | ژزوییت به حمایت مالی نیازدارد» ددست است که پدرروژه 
می‌گوید فما لیت شبکه درجهت تحکیم سلعاات پاپ و برای نفوذ وبسط قددت کلیسا درد 
اروپا و سابر نقاط است اما با توجه به این که این فعالیت پیر امون يك مداد سیاسی 
می‌چرخد بءنی تحکیم سلطنت شخص پاپ و قدرت کلیسا و تضمیف مسلمسانان از جنبة 
روحانیت ومذهب خارج است و چنین اقداماتی باید صرفاً پشنو ان پو لی داشته باشد . 
می‌بینید این اهداف درست هماهنگث با اهداف ما است . بدر دوژه فت : شما که اینرا 
می‌دانید چرا دددادن پول اینقدد ما دا ددتنگنا می‌نهیدو ازما حساب و کتاب می و اهید. 
مستر پیرسون گفت : حق با شما است . 5 
- به‌بینید بر اددان ! ما اهدافی مشترك دادیم ولی شیوة اجرایی باید آنگو نه باشد 
که ما می خو اهدم این مائیم که بر نامه ر یزی می‌کنیم داین مائیم که باید بول دا بساذیم ۰ 


۷۰۸ /عتتاب کلات 


برای ساختن این بول با ید منبعآن را پیدا کنیم . شمافعظط باید موانع راازمیان‌برداد ید 

تا ما به مقصود برسیم گرچه ما قسمتی اذهزینه‌ها دا قبلا" خواهیم پرداعت تا آنجا که 
شما کم و کسری نداشته باشید وما به‌هدف برسیم. ووقتی دسیدیم 6۲ع اصلی شمامحفوظ 
است‌وانگهی‌هدف شما وقتی تأمین است که ما هم بهدف برسیم. پدر کاتو لیکوس از آقای 
بیرسون حو است محتو ای کلامش را و اضحتر بیان نما ید . 

- به‌بینید پدر روحانی! خیلی داحت می‌توان دریافت گنجی که درشرق نهفته ما نند 
میوه‌هایی است دسیده کافی است نردبانی نهاد و بالای درخحت رفت.که البته این کادی 
بودکه نادر کرد. ودیدید با يك نردیان ارزان ثردت هنگفتی راکه باید نیه‌ی ازذآن هم 
اکنون سوم فرقه ژزه ثیت‌ها باشد و پدراد از آن بهره‌مند در کشوری است که خودبرای 
ما زدخیز است . واضح بگویم شما با حفظ اهداف خود آنگونه که ما می گوئیم اگر 
عمل بکئید حتی لازم نیست زحمت نردبان نهادن دا هم بخودتان بدهید » ميوة دسیده 
بخودی خود در دامان شما می‌افتد » فقط درعت را تکانی بدهید و میوه دا جم کنيل ؛ 
مم آنست که ددباغ را جست وبا غ‌بانرا حواب کرد ... 

ساعت اذنیمه‌های شب می گ#ذشت سکوت عمیقی برسر تاسر تالار حکمفرما بود . 
صدای بای آدسته خدمتکادان جوان » نهادن لیوافی روی میز ویا یج و پچ و خنده‌همای 
آهسته آنان از اتاق کناد مالن ددته تالار دژانعکاس می‌یافت » ودقتی زک ماعت بصدا 
درمی آمد گویی هز ادان زنگی دراد کستری بزر گگ وهمه فقط زنگگ می‌نواختند. بعداز 
زنگ‌ها سکوت بود وسکوت . ووقتی افراد دودمیز*م مکوت و تفکرمی کردند همه‌جا 
سکوت مر گیاد بود. خن یکی ازهمین سکو تها بعد از دو دنگک متوالی ساعت پدد 
کاتو لیکوس از مستر پیرسون پرسید: 

- مستر پیرسون ضمن صحبتها یتان اشاده کردید که ناد برای قبتول ساطنت شرائطی 
را پیشنهاد نمود از آنجا که من دددشت مغان شخصاً حضور داشتم و حتی با وزیر نادد 
میر زا مهدی استر آبادی هم صحبت کردم یعنی همان کسی که تمام دعوت‌نامه‌ها ومکاتبات 
ووثیقه نامه دهمین شرط نامه دا نوشته می‌خو استم بدانم نظرشما دد بادهةٌ نحوة برخورد 
تاود با آن مسایل چیست؛ چه راه حلی اداثه می‌دهید واصولا" ازنادد و ایران اين ذمان 
چه برداشتی دادید. مستر پیرصون بعدازصرف قهوه‌ای دیگ رکه خدمتکا دذ یبای کناددستش 
برایش ریخت : گفت : 

- تمام سوالات شما دا نمی توانم امشب یکجا پاسخ بدهم این نیاز به‌مقدمه دادد 


اما آنچه که باید دد اینجا بعنوان چادچوبی مورد تجزیه و تحلیل قتراد گیرد » سپس 


التلان ۷۰۵ 


دستو دا لعمل شرد » آنست که بطور خلاصه دست آورده‌ایی که نادر در نتیجه زدودن 
اختلافات شیعه وسنی ویکپادچه کردن ار تشش بدمت آودده است ؛ چه دد بصره » چه در 
اففانستان وچه درنقاط دیگر باید جداً خنلی شود. سپس | گر این برنامه درست اجرا شد 
بدون شك می‌توان دست آوددی سه گانه کسب کرد ۰ یعنی دقیقاً آن هدفی که کمیانی هند 
شرقی دنبال می کند: الف هند مطیع واستعه‌اری ب افغانستان پر آشوب ج ایران ضعیف 
وفثیر ۰.. 

ما آنچه فرقه ذزوثیت پيشنهاد کند از نتارمالی بددن چون وچرا می‌برداذیم» مبلغ 
وضامن وتضمین آنرا هم به حودفرقه ژذوئیت‌ها وا گذادمی کنیم نما ینده عضوعا لی‌دتبه 
آن پدر دوژه هم دداینجا حضود دار ند ومی توانند تصمیم بگیر ند. پدر دوژه که شانس 
صحبت باو داده شد گفت : اینها يك مسئله . اما دول عثمانی و روسیه تزادی را چکاد 
می کنید ؟ پیررسون گفت : 

بنده امیدوارم پدد دوژه ودیگران وب به گفته‌های من توجه نمایند. همه چیز 
<ساب شده»عرض کردم در چاد وب پیشنهادی ما هندوستان مطیع می‌شودو نیروهایءو امل 
انگاستان علناً در آنجا فعالیت خواهند کرد هند زیر نظارما اداده می‌شوده جهت برقرادی 
وبا برجایی ساطهٌ خویش ما نیاز به يك اففا نستان تهاجمی و آشو بزده در کنا رهند دادیم» 
که بتوانیم آنرا بجان این و آن بياند ازیم وچرای آن از این بحث خادج است۱ ۰ و از 
همه مهمتر ایران نیروهند کنونی دا بایدتا آنجا که ممکن است ضعیف دنقیر نمود. بهترین 
وسیله برای اینکاد زدودن وحدتی است که هم اکنون‌با یگانگی شیعه وسنی بو جودآمده» 
شکافهابی باید بین مردم و نادد بوجودآودد » غرودابرانی را شکست بین آنسان فساد » 
مواد مخدر ورشوه خوادی دایج نمو دکه برنامةٌ مفصل وجزییات آ سرا بموقع توضیح 
خواهم داد. ضمناً با حضودنمایند گان‌امپراطودی ردسیه تزاری شخص مسیواوتر نمایندة 
اءلیحضرت او بی پانزددم از چانب فرانسه وازجانب دولت بزد گث عنمانی دغدغه‌ای 


نباید داشته باشیم» اینگو نه کد این آقایان نما یند گان می‌گو یند دول همسايهُ ایران برای 





۱ در عال ۱۶۲۸ میلادی نماينده مخه‌وص انکلستان موسوم به سر داده‌ور آو تون 
مأمور در بارثاهنشاهی ایران می‌شود ... مودخین ایرانی باید دد این موضوع تحقیق کنند که 
1 حمله افنا نها به ایران بدون محر خادجی بوده است ؟ (بهنل ازمحمود محمود تاریخ 


روایطظ سیاسی ایران و ات ۰ ۱ص ۴( 


۷۰ عقاب کلات 


تضعیف و شکست ايران بهر گو نه همکادی تن درخواهند داد . ما باید داههایی دا پیدا 
کنیم که زودتربه نتیجه برسیم. پدردوژه با لحن نیمه جدی درباغ داپیدا کنوم ..سکوت 
برمجاس حکمفرما شد همه ددبرابر گفتادستر پیرسون بفکر فرو رفتنده کشیش یازن‌تگاهی 
ازلای پر ده به چهره برافرو خته مستر بیرسون! و دیگر حاضران انداخت» پرده دا بحالت 
اول باز گرداند و آهسته بدر زد . دزمادی حدمتکارمخصوص که برای اینگو نه موادد 
حاضر بود آهسته بددون دفت: 
کشیش بازن به رزماری گفت مسوو ژان اد تر بگو برنامه دا تععایل کند ..۰ فوراً . 
رزفادی با میتی قهوه بر کی باردن رفت و به‌فرانسه محلی چیزی گفت ک-4 مسیو اد ت-ر 
ماهر انه بحت د اطبق‌دستو رد سیده به‌فردا شب مو کول کرد . 
صبح ریزش برف بندآمده بود هواآفتابی بوده اما سوزش بادی که با سرعت 
می‌وذید تا بن استخوان می‌نشست ۰ 
میه‌مانان با دیدن‌روذ آفتا بی‌زیباو گرمای مطبوع یکه‌از تا بش آن ناشی می‌شدءشو قها 
کردند. صبح ریزش برهت بکلی بند آمده بود» هو ای آفتابی کر چه در بیرون طاقت فرسا 
بود اما درون سالن پذیرایی از پشت شیشه‌ها <فای و لذتی و افرداشت گرمای مطبو ع و 
داچسب بعد ازخو اب طولانی شبانه عستگی شب داز دود. باشنیدن زنگث ساعت ۱۲ تاژه 
همه دریافتند صبحانه ونهار دا باید یکجا صرف‌کنند. بس از يك بعدازظهری زیباهمگی 
جود دا برای شب شینی طو لانی مهیا کردند . 
مستر ژان او تر بدون مقدمه چینی بسر مطالب رفت و گفت :من ببا «مرکزه تماس 
گرفتم » یعنی پدر دوژه درداقع تماس گر فتنك . 
نحوه اجر ای نقشه مهم نیست » آنچه که مد نظراست نتیجه و دداصل برای آنها 
مبلغ است تماع صحبت‌های مستر پبرسو نا از نظار تشکیلات قبول است » ماهم با بد نحوه و 
شیوه کمپانی هندشرقی دا بایدیدانیم وحال منتظار شنیدن برنامه مستر پیردون هستیم . آقای 
پیرسون کاغذی دا از کیف سیاه ود بیردن آورد و جلو خود نهاد که برروی آن کاغل 
یادداشتی با چهار شماده بچشم می‌حودد . وی ندرا بدست پبدر روژه داد و گفت این 
چادچوب کارماست وما امغب در بادهبقیه موضوعات ددصودت تضمین شما برای‌اجرای 
این چهارهء‌و ضوع بحث خو اهیم کرد. پدرروژه نیز ازلای کتاب دعا پاکتی خارج ساعت 
و گفت اینهم دستودی اس ت که اعد ازجلسته یکت یعنی امرور ین دسیدهاعت : هسردو 
دستود بر ای نتيجه بایانی مذاکرات درانتظاد تصمیم نهایی بجای حودباز گردانده شد ء 
بعد ازتو افق‌های‌او لیه بین پیرسون یا شرکت تجادی انگلیس (کمپانی هندشرقی) 
پدر روژه پدر کاتولیکوس و بالاخره مسیو ژان اوتر مجلس دارد مذاکرات شدوه رکس 


ائتلاف ۷۱۱ 


در مورد برنامه و پیشنهاد خود اطلاعی ادائه داد . و آقای پیرسون کاه-لا گفت کمپانی 
بدنبال چیست ۰ 

بعد از آن که مستر پیرسون حرفهایش را زد مسیو اوتر گفت من با ید قبل از آنکه‌در 
مورد مبلغ که جدا گا نه بحث خواهیم کرد - حرفی بزنم این نکنه دا مستر پیرسون دد 
رابطه ,با صحبت شب گذشنة ایشان دوشن دیا بهتر بگویم ثابتکنم . ایشان اشاده بسه 
براد«ان شرلی ددیگرعو امل کردند و لی باید با نهابت معذرت عرض کنم کس+ اطلاععات 
ایشان ازچگونگی و دامن کار آ ندو بر اددچندان زیاد نیست ا گرمستر پیرسون در این‌مودد 
نظری ندار ند بفرما یند و گرنه بردیم سراصل مطلب . آقای پیر سون اظاهارداشت : 

- البته من بتوانائیهای مستر اه ترو نیز فرقه ژزه ثیت‌ها کاملا داقفم و دی می‌خو اهم 
بدانم دامنة فعا لیت » اطلاعات ونفوذ شما تا چه حد است تا بتوانم برای آینده با توجه 
به آن امکانات و نفوذ برنامه‌های‌کمپانی دا طراحی کنم وبرآن اساس پیش بردیم . پدر 
دوژه از شنیدن این مطلب متبسم شد و مانند پهارانی که حریف ضمیفی بچنگش افتاده 
باشد وبخواهد نمایشی دا بز گزادکند » پز بان فرانسه بطوری که نقط آقای ژان اوتراذ 
آن سرد آدرد » عبارتی را ادا کرد و دد جمع دیگران نشست . 

پدر روژه مانندی بازی که گنجشکی دا بچنگث آورده باشد ابتدا از مستر پیرسون 
یت تا 

- شماازوضم ایران چفدد اطلاع دارید ومع اطلاعا تیتان چیست؟ آفای‌پیرسون 
که ددوضع بدی گیر کرده بود بواقع سردوراهی قرار گرفت . اوددمقام دیاست کمپانی 
هند شرقی باید آنچه دا که دراین مقوله از وی می‌پرسیدند بالاخره بسه نحوی جواب 
می‌داد »این ارذیابی ناخواسته که خود آقای پیرسون موجبات آنرا فر اهم آورده بود 
اورا گیرانداعت وبا پاسخهای کنک طفره رفت اودرخاتمه صحبتش گفت : البته‌اطلاعات 
ما بیشتر‌ر بوط به براددان شر ای است . بدر دوژه لبخندی زد و گفت : آفای پبر سون 
امی‌خو اهند ما بدانیم جقدد در باده ایران می‌دانند » درحالی که عوامل د همشهریهای 
ایشان دد پیش اذاین یعنی زذمان صفو به درایران به بالا ترین مقام نظامی هم دسیدند » 
دداینجا من از مو قعیت استفاده می کنم و ابتدا مطالبی دا می گورم که بعاو ر طع آفای 
پیرسون بگونه‌ای از آن مطلع‌اند و بعداً از مسیواوتر می‌خواهم شرحی ازآنچه از ایران 
دریافت کر ده‌اند برای اطلاع بیشتر ایشان و آشنابی بهتر یادان در مملکتی 4-۲ هدف و 
مر کزعملیاتی ما می‌شودبیان نما یند. با اجازه مسیواوتر» همه دوسنان ؛ مخصوصاً میهمان 
عز بز و خو بمان مستر پیرسون ریاست محترم که‌پانی هندشرقی ونماینده مخصوص ددلت 


بربتانیای کبیر می‌پردازم به مطلب اصنلی ۰ 


۲ عتب کلات 


مسیو اوتر دراین هنگام معذدت خواست » انگشت روی میز نواعت وچشمکی‌زد؛ 
که نا گهان خدمتکادان دد ابامهای ذیبا ومتفادت با قبل ازصرف شام چرخ دستیهای‌قهوه 
را با کيك لذیذ بگردش در آوردند وهمهٌ مجلدیان دا با بوی مظبوع قهوه وعطر خویش 
وادادبه تحسین کردند » هم اذحسن سلیقه ومو قع شناسی مسیو ادتر دهم از آن قهوه‌ای 
که تومط آن خدمتکاران در آن وقت ازشب سرومی‌شد. لبخند ملیح خدمتکا ردان که واژه 
شیرین یا تلخ را ادا می‌کردند مستر پیر سون اخموداهم سرذوق آورد بطودی که نوبت 
باورسید و خدمتکار پرسید : تلخ یا شیر ین وی جواب داد ۳۲01۳ » هم تلخ وهم شیر ین 
من تلخ و توشیر ین » شليك خنده هم‌گان که منتظر لطیفه‌ای هم بودند دد تالاد بیچیک .. 

با نوشیدن آخرین قطرة قهوة داغ وداچسب پدر روژه شرو] کرد : 

- دراواخجر سلطنت شاه عباس ما یا زده کلیسا دداصفهان داشتدم »که البته حالا مهم 
هست. منتها در آن زمان تمام کلیساها قعا لیت نداشتند. دو کلیدا درساحل چپ زاینده دود 
ونه کلیسای تما ونیمه تمام دیگردد جلفای ارامنه‌ددسا<ل راست زاینده رودقرارداشت. 
کذیشان کا تو ليك مخصوصا فرقة پا برهنه‌های‌کرملی با آز ادی‌تمام دراین کلیساها بوظا یف 
و تکا لیف خود عمل می کر دند . روزشانزدهم ژانویه دد مراسم صلیب شویان دیا به 
مناسبت مراسم صلیب شویان [دوزظهود حضرت عیسی ] جلسات حاصی برای تبادل نظر 
در کلیسای بزر گث جافا بریا ءعی‌شد. مثل جلساتی که ما ژزو ثیت‌ها گاه و بیگاه در پانزدهم 
دسامبرو یا در پوشش اعیاد مختلف بر گزاد می‌کنیم . البته این شانزدهم ژانسویه خود 
زشانه‌ای بود» چون معمولا" آنها درششم ژانو یه جشن می گر فتند ۰ قبل از آباد شدن جلفا 
کا تو ايك‌های اصفهان مخصوصاً کشیش‌های فرقه‌کرملی کلیدا ی ها کوپ که دد ساحل چپ 
داخل اصفهان دد محل چهاربا غ [آقای ژان ادتر چهادباغ دا بطت تلفظ غ بجای ر 
چاغ باغ ادا می کرد]. 

در کناد زاینده‌رود استکه معمولا روذ ششم مر اسم صلیب شویان می گر فتند . پدر 
روژه صندلیش دا جابجا کرد و لحن صدایش دا پائین آورد و گت : 

- من با یداژدوستان معذادت بخواهم که با ید برای دوشن شدن مطا لب کمی حاشیه 
بروم . آفای پیرسون خیلی فودی گفت نه » نه ابداً؛ ادامه دهیّد جالب است. 

-کلیسای ها کوب «چاغ باغ» غیر از کلیسای ها کوپ دد جلفا است . سر پرست 
این کلیسا - همانطود که آقای بیرسون نیز نيك می‌دانند - با کشیش کرملی بنام پرژان‌تاده 
بود . آقای پیرسون سیگادش را با شنیدن این نام ردشن کرد . شاه عباس و اصفعانیها به 
آقای پرژان خاده پددجوا نی می گفتند. بدرژان که روز گادی درجوار پاپ زند گی‌می کرد 


اثتلاف / ۷۱۳ 
بهاصفهان فر ستاده شدوددهدت کمی تو چه «مه داجلب کرد. می گو بند شاه عباس فوق!اماده 


اورا دوست می‌داشت بجدی که | گر اورا ی امی‌دید گله می کر که جرا پدد جوآ نی 
احوال ما را نمی‌پرسد ! هر تغاضایی پدر ژان دد بیست وپنجسال زندگانی خر ددر اصفهان 
از شاه می کرد » پذدیر فته می‌شد "ند بسک بعنوان تصدین سر تیان واو ‏ 

دریکی آذهمین سا لها عید فطرمدلمین مصاون با «9صلیب شویسان مسیحیان 
پدرژان سخت به تکاپو افتاد چون شاه عباس دد نظار داشت رای او لین سر تبه مراسم 
ماب وان را از نزديك ب#بند ۰ چون روزعید فطریمنی ادل شوال با شانزدهم ژانو به 


مسق بود. بنا براین در ان دوز چند ج<شن و بر نامه تماشایی بر ۳ ارمی شد ‌ از جمله بر نامه 


ملیب شویان که به مسئو لبت پدرژان انجام می گرفت ۰ محل آنهم دد کرانهُ زاینده رور 
کی سا بوّداو اجزایش هم ددحوالی ظهر اول شوال بر گزاد می‌شد . 

شاه عباس دستودداد هیشت پل مجوون چه درمیدان نقش جهان برای آتش بازی 
چه ور کناد ژاینده رود برای صلیب شویان محل‌های معینی ب-رای تماشا داشته ب-اشند 
را ددمیدان شاه که آ تش بازی مفصلی انجا) می گرفت ۰ نظارشاه این بو دکسه بسه 
بهمانانش تا آنجاکه ممکن است خوش بگذرد - بل سیمون یکی ازااعضاه بریجته 
ژزرثت‌ها بود (آقای پیرسون از تعجب جابجا شد) . 

پدر روژه ادامه داد : ایام در گذار وعید نز ديك می‌شود . دوزی پدرژان در کلیسا 
پس اذفراغت از کارهای عادی مشفول عبادت بود که خادع آمد و گنت : 

شاطری ازدد بار آمده با شما کاردارر ۰ پددژان خیلی خو نسردو بدون اضر اب 
ولی با کنجکاوی شاطر دا پذیرفت ... (پدر ددژه پس ازسفادش يك قهوه ضمن یك‌جملة 
سنرضه اظهار داشت) : 

(نا) این شاطر دا البته آقای پیرسون خسوب می‌شناسند ۰ همانست که ور کنار 
رودخانه نامه سامپسو نیا دا ددبرت داد) ... آقای #برسون دستیاچه حرفش دا نطع 
نمود د گنت : 

- پدر دوژه خواهش می کنم دنبا له همان مطلب را بکوئید ۰ اودم ادانه داد : 

- شاطر بدون پرچانگی به پدرژان گفت : امشب چندنفر اذبا نوان سلطنتی با ینجا 
می‌آیند وازمن ۵ چون امی‌دانم » مپرسید که چکاردارند ۰ فقط برای این قبلا" آمدم و 
گننم که اولا" ددمحل باشید » ثانیاً چون هوا سرد است برای گرم شدن ساان کلیسا اقدام 
نمایید, ثانیاً موضو ع محرمانه است؛ خیلی مو اظب باشیددرشب غیر از «مسئولین عذهبی» 
کسی این حول دحوش نباشد. 

پددژان در ددیای فکر غوطه‌ورشد که دیگر این با نوان که هستند» با اوچکارداد ند 


۴ ۷ عقا ب‌کلات 


که مر بوط به مذ هب و کلیسا باشد ویا امودی که دد آنوقت ازشب بایدگفته شود؟ آنقدد 
بددژان دراین افکاد فرو رفت که گذشت زمان رانفعمید و لی نا گهان شنید کسی باوسلام 
می‌کند وحال اودا می‌پرسید . ژان سرش دا باند کرد و گفت : 
آه سر (وبرت شرلی تویی ؟! 
منرروبرت شرلی روز ذینثی غیر ازصلوب نو کلاههش نداشت 9 اگربشود اسم 
۲ ذرا (دنت گذاشت حلقه گوس داستع «م بسیاد قذنکت وهزین به نگین ددشت الماس بود. 
(سرده برت شر لی درشمار بیك ژاد۰ها ۲ جودان‌کشودی در آمده بود دگرش خحود 
دا هم سوداخی کرده بود وحلقةٌ غلامی شاهرا بآن آویخته بود ؟۱) 
بلی مدتها بود که سواوبرت شرلی به غلامی شاه می با ایدو حود دا مد بون ادهی‌دانست. 
وقتی شاه با ازدواج اودسامپسونیا آنهم با مذهب غیرمسلما نی موافقت کرد؛ | گردیگران 
عیب نمی گر فتند سردوبرت حتماً دد گوش دیگرش هم حلقه غلامی می کرد. مسدتی بود 
که بدر ژان شنیده بودکه سرددبرت مرام پرو تستا نر ا کناد گذاشته [که البته ژزو ثیت‌ها 
حور استه بو دند] اما نمی‌دانست که موضو ع چیست. افاقاً برای دانستنش هم بی‌میل نبود؛ 
این بو دکه پس ازسلام دو برت گفت : 
تیان ۵9 | حالت چطود است ؟ شنیده‌اع مرام پر تستا نر اکناد گذاشته‌ای » 
آ یامد هی زکاتو لباک بت وی 1 
سردو برت گفت : اتفاقاً ددست حدس زدید» مسا فرین | خیرفرنگک بمن گفتند بر اددم 
آنتو نی "نیز دیگر پره تستان نیست . پدر ژان لحظه‌ای نسبتاً طولانی انسدیشید و سوال 
ملوعتن آن ددع ریت نز نی کراهي 
- این هم » منظودم کاتو ليك شدن تو » ار تباط با کاتو لك شدن آنتو نی داردیا نه؟ 
دوبرت گفت : پدرژان همه چیز دا برایتان شر ح می‌دهم و ادامه داد : چند سال 
قبل که این موضوع شایع شد ‏ ملکه انگاستان اودا از تابعیت کشود خودش محرو) کرد 
و غدغن نمود دیکر آنتونی شرلی حق ندارد با به انکلستان بکذاروا و و دافع تغیور 
مذهب فوق‌العاده برای بر ادرع زیان آوربود . برای منهم این ذیان وخطر وجود دادد » 
دلی مهم نیست ۰ 
پدرژان سری تکان دادبا لحن معنی‌داری گفت : می‌فهمم | حق با شما است دست 
خودتان نیست ... 





۳ خوانندگان متوجه مقردات خشك رون وسطایی انگلستان درچند قنرن 
پیش شده‌اند . و این درحالی بودکه نادر اختلافات مذهبی دا می‌خواست برای همیشه از بین 
برد و تا میزان چشمگیری هم موفق شد . 


التلاف /۵ ۷۱ 


پدرروژه عطاب به مستر پیرسون گفت : 

ها آفای پیرسون موجه شده‌اند. آقای پیررسون که ابداً نمی‌خحواست دواد 
جز ئیات شود ازهر گونه بحثی که ب» تشریح جز ئیات می انجاهید » طفرهمی‌دفت و مانع 
ازادامهٌ آن می‌شد گفت : 

خحب ؛ پددژان چه گفت ؟ روژه پاسخداد : 

پددژان گفت : مبارله است و سردابرت برای پدرژان تعر یف کرد که : 

مثلی است عربی دلی بین ایرانیان نیزدایج است : «۱سترذهبك دذهابك دمدهلد» 
یمنی » داه » پول موجودی و مذهبت را از دیگران پوشیده داد تا از حطر و ناداحتی 
دورمانی. مهم مذهب کاتو ليك را اعتیارمی کنم ۰ دلیلی ندارد که بوق و کرنا برداشته 
آثرا بدنا اعلا کنم : دانگهی شاه فعلی انگلستان . جیمز اول مثل ملکها لیز ابت زیاد در 
امور مذ هب متعصب یست که برایم خطر زیادی داشته باشد... 

آفای بیرسون ضمن ددخواست .ك فهوه غلیط و گفتن این جمله که : 

احتمالا بحث ۱۸ امشب بدر ازاخو اه دکشید» خواهش می کنم قهوه رادوشیز گان 
مرو کنند. آقای پیر سون سپس از تنفسی که بوجود آورد سود جست وازپدر روژه‌عواست 
بسراع همان چراغانی ومیدان نقش جهان برود. مسیوژان هم با لبخندهعنی‌دادی حرف 
مستر پیرمون دا پذیرفت وبعداذصرف تهوه‌ای داغ دپرما به حضار را که مجذوب کلامش 
بودند بیشتر به هیجان آورد : 

بلی رده برت برای آموذش وتعلیمات جذن وچراغانی ددمیدان نقش جهان که 
از آخرین مأمو دیتها و فعا لیت‌همای ادبود» بی کارخرد دفت و اذ طرفی پدد ژان 
با حرادت ذیادی وضع سالن کلا دا برای شب آماده ساخت . سر روبرت طبق ق-رار 
زودتر آمد وپشت پاداوان دد ذاویهٌ تاریکی آنچنان قراد گرفت که اگر بفرض پادادان 
هم به کنار می‌دفت ؛ با ذم دیده نمی‌شد. (حرف پدد روژه که باینجا سید کشیش لوئیز 
بازن که وضع مشابهی داشت خنده‌اش گسرفت) کمی کسه از شب ؟ذشت سرروبرت دید 
خواهران دینی آمدند ودرسمت راست محراب صف کشیدند. همه آنها کلاه‌های سفید 
آهار زده (اشاده بیکی ازخدمتکاران) ءثل کلاه خواهر عادیا برسرولباسهای آبی‌دنگگ 
برئن دهمه يك صلیب بر گردن داشنند. درسمت چپ»حراب حدود ۱۸-۱۷ نفرا ذدختران 
جران ؛ در نهایت ذیبایی وخرش اندامی ۰ گوبی دست چین شده باشند» با لباسهای بلند 


سفررد و اکمی اشیاه برتن و کلاهی تاج مانند بردر وتور بسیاد زیبایی هم روی کلاه داشتند, 


۷۶ عتاب کلات 


بدر روژه جابجا شد و سیگادی دا با شعله شیع ش.مدان که بناز گی آنراتعو ی ضک-رده 
بودند روشن کرد . 

سکوت کلیسا در آن ساعت به‌نهایت رسیده بود افراد دور میز به اشباحی شبیه 
شده بودند.آنانکه تا نموقع درمت متوجه راهبه‌حایی نشدندکه دددودف بهمانوصفی 
که تشبیه شده بودند تازه متوجه راهیه‌ها شدند که در کنا رشان خدهت می کر دند وشگفت 
آنکه آنانرا بهمان سرووضمی یافتند که آقای ژان اوتر می گفت . يك دوددیگرهم قهوه 
توسط آن فرشتگان سحری ددفنجانهای طلای «ذیبا» دیخته وبرای تبرك سر کشیده شد. 
خدمتکار ان هردبع ساعت جای خود را به چند نفردیگرهی‌دادند ۰ آقای پیرسون همه دا 
به نامهای کو چك می‌نامید اوبعد ازتعریف آقای ژان ووصف آنان » هنگام دیختن‌قهوه 
برای آنان لفظ «شری» که به فر انسه به معنی عز بزم می‌باشد » بکاد برد . 

آقای او تر ادامه داد : دوساعت از شب گذشت . دد این مدت چند مرتبه دسته کر 
دختر ان جوان که تقریباً همه ارمنی بودند » تمرین ترنم سرودهای مذهبی داکردند ۰ نیم 
ساعت بعد صدای سم اسبانی نزديك شد ... آقای پیرسون نا گهان ندا داد : پدد دوژه 
نگفترد که در جشن اتفاقی افتاد | پدرروژه با عرض معذرت اظهادداشت : 

- ها : راستی می بخشید » حق با شما است رشتهٌ کلام ازدستم حادح شدء می گفتم. 

پدر روژه برای آنکه موضوع را که کمی به مزاق آقای پیرسون خوش نمی‌آمد 
تفیرر دهد ماهرانه کفت : 

- ها ء داستی پدر ژان انسان خو بی بود » ینی همه کشیشان فرقه با برهنه کرملی 
همین طوداند (اوبرای تشریح آنان افزود) فرقه کشیشان پا برهنه کرملی از دسته وابسته 
به کوه کرمل فاسطین می با ثند که منسوب به حضرت عیسی است ؛ این فرقه‌درفرن دو ازده 
میلادی تأسیس شد و کشیشان مبلغ نها دددنیا پخش شدند دهمیشه با برهنه حسرکت 
می کنند.وقتی شاه عباس روی خوش به مسیحیان نشان داد عده‌ای از کشیش‌ها و کشیشه‌های 
کرملی به اصفهان دفتند و به تبلیغ پرداختند ۰ پدد دوژه صدایش دا پائین آدرد و با 
خنده گفت : 

نز ديك بود بازهم توسط آقای بیرسون بمن هشدار داده شود که بخیر گذشت ۰ 
پدرروژه با تبسمی اینرا گفت دافزود. بله بردیم برسرجشن . صبح دوز شانزدهم ژانویه 
سال ۱۶۰۸ میلادی بوده آنروذ بر ابر با اول شوال سال ۱۰۱۶ (بیست دششم دیماه۹۸۶) 
مسامانان است. عیسویان اصفهان به تبعیت ازادامنه جلفا مراسم صلیب شویان داشتند که 


گفتم برای او لین باد در حضودشاه عباس انجام‌می‌گرفت. البته شاه عباس بعدها به‌دفعات 


اثتلان ۷۱۷ 


انو اع دسوم ومر اسم مسیحی‌ها دا تماشا کرده تک بهرحال آنروز در مح<ل مناصبی کناد 
ژاینده رود هرچه کشیش درجلفا داصفهان وحتی اطر اف بودند همه آمدندوصف کشیدند. 

پدد روژه با اطلاعی که ددای-ن ذمیته داشت با آب دناب به وصف مراسم 
صایب شویان برداخت 4۶ از بحث ما خادج است ووقتی او مطلب خود را بدینجارسانید 
و گفت : بل سیمون به شاه عباس گفت : قربان » قدوی مطمتن هستم کسه سر رو برت در 
مأمودیت خود کاملا" مو فق خواهد شد وجبهة یروه‌ندی برعلیه عث‌انیان درادوپا بوجود 
مد 

آهای پیرسون ازشنیدن این ءطلب درجای نود «شکش زد چون دقیقاً می‌دانست 
پدرروژه اذجه جیزی صحبت می‌کند. پدر کا تو کباوس که بعضی از قسمتها برایش دودن 
زبود پرسید : 

- پدرروژه ممنون می‌شوم اگر کمی دداين مودد توضیح بدهید . 

- پدد کا نا لیکو س شما باید بهتر اذمن اطلاع داشته باشید که سر آنتونی شرلی » 
بر اددسردابرت ثر لی ددیاسالاد ایر ان شدو بر اددش هم ازچه نفوذی برخورداد گشت. 
اینها مدیون توصیه همین پل سیمون عضو فرقه ژزدثیت‌ها که ما نیز از اعضاء آن هستدم 
بودند اینراگفتم که آقای پیرسون بداند ژذوئیت‌ها ازچه قدرت ونفوذی برخوددادند . 
ضمناً اضافه کنم ما فرد مق ثرتر ازپل سیمون دراینجا دادیم .ما قددت وتجربهٌ پدر روژه 
رادادیم . با تیرویی که مهم اکنون تدارل دیده‌ایم بمر اتب از پل‌سیمون بیشتراست. 

- بلی ا دراین موقع اه عباس بطر ف «چا] با]» و کلیسای ها کوب و کنارزاینده 
دود پیش می‌دفت وازمیان مستقباین بخودی خودبه کلیدای ها کوب هدایت شد. دداینجا 
پدرژان تعظیمی کرد ومنتظرایستاد تا شاه از اسب پیاده شود. شاه » پل سیمون وسردو برت 
مدتی ددداخل کلیسا بدعا خواندن کشیش‌ها که بز بان لاتین ادا می‌شد گوش کردند ۰ اما 
چیزی شاه عباس از آن امی اهمید ینر | خودش به پل‌سیمون کفت. از | نجاشاه دهمراهان 
به کنا رژاینده دودرفتند. شاه اشاده به‌پدرژان نمودوه‌راسم شروع شدپس ازچندسخنرانی 
وچند دعا در لحظه‌ای معین صلیبها همه با هم باب فرو برده شد وتطاهیر گشت . شاه شاهد 
مراسم تثلیث شد که همه حتی پل‌سیمون نیز بجای می آددد » یعنی با دست راست به دو 
شانه دسرخود اشاداتی نمود ودددل نام پدر وپدر ودوحالقدوس بردکه مورد اعتراض 
بسیار شدید شاه عباس‌قر ار کر فت ونزديك بود تماع ذحمات بهد ردود. دداینجا می‌خواهم 
ظرافت دمهادت را بشما گوشزد کنم . شاه بعد ازهراسم پدرژان رااحضاد کرد» بدرژان 


برعلاف انتظاد پل‌سیمون زانوژد دامن شاه عباس دا بوسید و دوی دید گان نهاد » این 


۷۱۸/عقأب کلات 


تواضع و فروتنی بعقیدة پلسیمون از يك کشیش کرملی بی‌سا بقه بود و برازنده نبودولی او 

خوب می‌دانست که آنها چه می کنند . شاه عباس پدر ژان دا از زمین بلند کرد د گویی 

که قبلا" ۱ بدا بحثی بین آنان صودت نگرفته است ؛ باصدای دسایی که همه شنیدند گفت: 
ت‌ نحو شحا ل م که بنای نه کلی‌سا در جلفا درشرف اتما) است ؛ شما دد کلیه مراسم 

مذهبی حتی ناقوس زدن صاحب اختیار ید . 

یگر دست شاه را بوسید . همه بعداز این کار حر کت کردند. پل‌سیمون 


بدرژان با دد 
ضمن حرکت می‌خو است بازهم صحبتی بکند وموضوع دا برمردابرت و تیه اش بکشا ند 
که اتفاقاً شاه بدون این که سررابر گرداند دومر تبه گفت : میرزا (9برت ۱ هیرزا دوبرت 1 
سررو برت هم لاله گویان جلو آمد . شاه عباس گفت : میرذا تو کارهای زیادی در پیش 
دادی ۰.۰ 
سررو برت دداین موقع که تقریباً در عط شاه داه می پیمود آنچنان تعظیم ی کر دکه 
کلاهش به کل اسب خور دوچوزی نما نده بودکه بیا فتد ... سرردبرت پس ازمسپاسگذادی 
گفت : این حلقه غلامی ندونی است ودداین لحظه دست داست دا بگوش برد و افزدده 
فبوی تا بوده وهستم غلام و جان‌نثادم .,. پل‌سیمون جلو آمد و گفت : 
- می بینید شاها » الحق جوان شایسته ودوست داهننی است . شاه‌عباس گفت بلی؛ 
او درجهٌ صداقت وارادت خود را به ما ثابت کرده است؛ من حوب می‌دانم چه جواهری 
در اختیا دداد) . 
بل‌سیمون با اشاره به سرروبرت فهماند که موقع ددخخواست است ودو برت گفت: 
- خواهشی اذ اعلیضرت داشتم ؛ شاه عباس گفت ؛ بگو . 
- فرامین وهدایادنامه‌های لازمه بر ای سلاطین فرنگگ د<ضرت پاپ حاضر نمایند 
:| بهمراهپل‌سیمون برداشته وعازم دیاد فرنگگ شویم‌شاه عباس بجای جو اب باسرده برت 
بل‌سیمون را خطاب قرادداد و گفت : شماکی واز کجا عاذمید؟ 
بل‌سیمون گفت : با اجازهٌ اعلیحضرت حالازمستان است و برای مسا فرت ما پیرمر داب 
مناسب نیست » دداول بهادازراه بغداد وحلب به ادو پا می‌ددیم .شاه عباس گفت ۳ 
چطود از خا عثمانی می‌خو اهید عبود کنید ؟ پل‌سیمون کفت : قربان سه سال‌است ما دد 
سافر تیم» اگرما ازداه ددیا باذ گردیم» دوسال دیگر طول می کشد؛ داه دوسیه هم به‌جهانی 
صلاح نیست » شما نگران نباشید 
پدر روژه نفسی کشید وبا نوشیدن قهوه و پاسخ به چند سوال ادامه داد : 
سور د9برت از آنجا بخانه رفت و مستخدم دا بدتبا ل سروان‌پاول فرستاده پینا) 


اثتلاق ۷۱۹ 

داد که برای ناهاد نزد دی برود . 

سروان شوالیه ویلیام پادل بزودی به‌خانهٌ سردو برت شرای دفت .سروان شوالیه 
ویلیام پاول از افسران صفی انگلیسی بودکه دد کناد مردو برت ددادتش ایران عدمت 
می کرد. سردوبرت می‌خواست این پیام را به یلیام بدهد که : 

- مژده بده که کارها همه ده براه است » دیلی‌جون من وتو با هم بفر نگ می‌ددیم» 
این پل‌سیمون خیلی حبره است ‏ تدبیراو تمام کارها دا آسان م ی کند» دیکر احتیاجی به 
طر ح نامه‌هابی که تو آورده‌ای نشد» برویم مقدمات کار دا تهیه کنیم . 

روزی که دوبرت مقدمات کار را برای ترك اصفهان فراهم رده بود نزديك بود 
نظر يك «زیر ایرانی همه برنامهةٌ اددا بهم بریزد چون وقتی دیده شد سرده برت وهه‌راهان 
با آنهمه باد وبنه عاذم‌اند یکی ازوزداء که همیشه در بیشتر کادها فضو ای می کرد گفت: 
نمی‌دانیم این فرنگیها دد این بادوبنه چه دادند. سررو برت بر آشفت و گفت : 

فرنگی امن فرنگی نیستم »من اذهرایرانی » ایرانی‌ترم. 

ساعت کلیسای روذادی سه بامداد دا می‌نواخت وچون دیگر ازقهوه‌های بردنگگ 
وسیاه هم کادی ساخته نبود چشمان خسته وزبان ودهان خذك شده بعدر دوژه با بیان 
-مناسبتر ین عبادت «شب بخیر تا فرداشب» همه ددجاهای مخصوصی که برایشان در نظر 
گرفته شده بود داهنمایی شدند مسیو ژان هم یك ك میهمان-ان دا بدست خحسدمتکادان 
مخصرص خودش سپرد؛ وددحالی که درافکار ریش برای گفتن مطا لب شنیدنی غرق؛ود 


برعتخوابت رفت . 


بخش سوم 


شب سوم و صبح شوم 


مسیوژان اوتر به محض بیداد شدن ازخواب دزمادی را صدا کرد ؛ 

رزماری اکسی که از آمدن کشیش باذن با خبر نشد ؟ دوزماری جو اب داد: خیر 
مسیو هما نطو د که گفتید اورا دراتاق همجواد پذ یر ابی جای دادم + همه حرفها رامی‌شنید 
ویادداشت برمی‌داشت حتئی حر کات افراد راهم گاه وبیگاه از نظارمی گذد انید. 

مسیو او تر خنده‌ای کردو گفت : ترتیبی بده صبحانه دا با هم در همانجا با او صرف 
کنم » البته ا گر بیداد شده باشد . 

- بیدار شده باشد ؟! دزمادی با لحن شکفت زده گفت . ساعت نزديك به ده ونیم 

صبح است و خحدمتکادان مقدمات میز نهاد دا هم جیده‌اند . سپس نیمه تعظیمی کرد داز 
اتاق خارح سك 

.وزمادی چم و گوش مسیوژان او تر بود ۰ ااتنها کسی محدوب می‌شد که از تمام 
اسر را وی خبرداشت. دفتر روزمادی دد دژ مر کز اسناد و ادراقی بو د که کمتر کسی حنی 
ازوجود آن می‌توانست اطلاع پیدا کند. در شکاف دیواره‌مای رم اتاق وی درون 
حفره‌های جاسازی‌شده اوداق ظریف ومحرما نه‌ای نکاهدادی می‌شد که شایدقر نها بکٌذرد 
وچثم هیچ غریبه بدانعا نیافتداذاینرو آن دژ ومخصوصاً دفتررزماری مقردات مخصوص 
بخود داشت حتی سران فرقه ژزو ثیت دیا نمایند گان لمویی پانز دهم نمی‌دانستند کسه 
ژان اوتر چه اسرادی ددلا بلای دیوادها مخفی کرده است که آنهمه مراقب آنست. گر چه 


۱ 
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طبیعی بنظر می‌ر سید همه چیز در سطبد 


ی که مسیو ژان اوتر فعالیت می کرد اسراد آمیز 
می با شد , اما د فتادهشخص او تر حه 


ی برای‌اطر افبانش * مرهو ز بنظر می‌دسید. مسیوزان 
ماو و کادتبان داخلی دژاوعوامل عادجی نلاقاتهای بتصوعی:داشت: و 
هیچکس نمی‌دانست که نفردیگری واقعاً چه مسیوایت د وظیفه‌ای به عهده دارو 
درجه از تثرب نزد مسیو او تر برخو ددار است . مازمان و شکیلات 9 


و از جه 
ری دد ف-راسه در 
بسیاری‌ازهو ادد سری‌ترین اطلاعات خو درا از کاد کاسون یعنی از همانسیوژ ان اوترددیافت 
می‌داشت» بمدها که دا بعله کلیسای دوشا ترهم با کار کاسون مر ترط شد تشکیلات گ 
گردید 


شااترمهمتر بن‌وجا لبترین کلیسای آن‌زهان بشمارمی‌دفت. این کلیسا که بحضرت م 
اهداء‌شده‌یکی اذه‌جال تر ین و باشکو هتر ین کل 


سر ده تر 


ر؛ 

بیان سور گر رازن اي 
,لنده افع‌شدهو از فو اصل ددد بر جهای آن‌دیده‌می‌شود. این کلیسا از لحاظز یبای و مجسمه‌های 
ظر بت‌دنقاشی‌های پنجرة متمددش درد نیا بی نظیر است .شیشه‌ها ی‌فرهز و آ بی‌وسبز آن که متعلق 
به فرن سیزدهم می باشد هنو زما ند جواهر ددخشان ومتبلور است و نقوشی که قرنها قبل 
به‌وسیلهةٌ هثر مندان ازماجراهای کتاب مقاس بردوی آنها کشیده شده ».در جهان بی‌دقیب 
می باشد. ددهمین کلیسای جامع بود که هانری چهاد) ‏ پادشاه فرانسه تاجکٌذ ادی کرد و 
در همین کلرسای جامع بود که ززو ثیت‌ها تشکیلات پیچیده‌ای تشکیل دادند وعو املشان‌دا 
به‌این‌جا و آنجا فرستادند . با این دجود مدیریت پسدردوژه تشکیلات آن کلیسا دا هم 
تحت الشما ع قر اد داد وهما نگو نه که می‌بینیم یکی از بهتر ین جاسات سری در بارژ تصمیمی 
بسیاد مهم بریاست پدرروژه دد کاد کاسون تشکیل می‌شود . سخت گیری و جدیت مسیو 
ژان اوتر دد بین تماع همکار انش زبانزد بود » هیچکس نمی‌توانست در وظیفه‌ای که 
بعهده‌اش وا گذاد می‌شد کوچکترین تخطی نماید . ذره‌ای خطا » تعال چه سهوی و چه 
عمدی فوراً در پرونده‌های که دوزمادی تشکیل داده بود ثبت می‌شد و پیامسد این چنین 
سابقه ای اذدست دادن امتیازانی بودکه خود عضو هم متوجه‌آن تبود ددی همین‌اصل 
آشب همه اعضاء علیرغم گر فتادی برف بمو قع وبدون تأخیر حاضر شدند وتنها شخصی 
که تأخیرداشت مستر پیرسون بود که جزء آن تشکیلات محسوب نمی‌شد , ر فتادعجیب 
واسرار آمیزم‌سیو اوتر همه اطر افیا نش دامرعوب ساخته بود اوخوب می‌دانست که‌چگو نه 
اذمو قعیت‌ها و نکته‌های ساده‌ای که دیگر ان آنرا بهیچ می گیر ند استفاده کند. وهماانگو نه 
که دیدیم با آن که کشیش بازن مخفی شاهد وناظر برجاه همقطاد انش بودوحتی با دداشت 


برمی‌داشت بجزدزمادی احدی ازوجود وی ددآن دژ یا قصر با خبر نشد . 


۲ /ععقا بکلات 


مسیو ژ ان او تر روز بعد تماع‌داعات» بدون آن که‌پدرباذن ازاتاقی که برای وی‌تر تیب 
داده بودند حارج شوده باوی گذدا ندو ب-یادی مطا لبی که فعط بین خودشان بود ردو بدل 
کر دند ونزدیکهای بعد ازظهر با تکراد ساعت یازده از طرف هرده » مسیوژان اوتر با 
پددبازن خداحا فظلی کرد . 

آن شب هم جاسه درساعت مقردبا همان تشریغات و افر اد تشکیل شد و «- رکس 
سرجای مخصوص خود نشست وبا ورودآخرین تفر طبق معمول جلسه حالت دسمی بخود 


گرفت » مسترپیرسون با چند صفحه یادداشت که در جلویش نهاد نشان دادکه تمام دوزدا 
مشغول تهیه مطالبی پیر امون دستودجلسه آنذب بوده ‏ ولی ازقیافه ددهمی که داشت » 
می‌شد حدس زدکه هنوز آنگونه که بایدحاضروه)یا نیدت. آقای پیرسون آ نشب ترجیح 
داد شنو نده خوبی باشد و یکباردیگر ادزیابی دفیقی ازدامنه اطلاعات ووسعت فعا لیت‌های 
ژزوثیت‌ها ودیگر اعضاء حاضر گروههای دیگر بنماید » چون بواقع ]نشب مطالبی شنید 
که هم با اطلاعا تش‌هما هنگی داشت دهم در پاده‌ای موادد از آنهم فراترمی‌دفت . تاذه‌او 
از بدر دوژه می‌عواست که زیاد حاشیه نرود . بنابراین تصمیم گرفت کسب اطلاعات کند 
ودرارزیابی خودچه نسبت به عوامل کم‌پانی هند شرقی چه دردوابط با ژزوئیت‌ها تجدید 
نظر نما ید . 

ژان او ترهم آنشب یادداشتهای ذیادی جلودویش داشت ) بیشتر آنها اعداد وادقاع 
بو ورک ای با آن دسته یادداشتها وعکهابی که بهمراه آودده برد بارش ازذهمه بیشتر 
بود ومعار ) بود که می‌خو اهد همه دا تا صبح با تعریفعای شیر بنش بیدا د نگاهدارد 2 

بدر روژه اذتفشی که بین گفتگو ها بعلت مارح شدن نام پادشاه لویی پانزدهم و 
دیگرم‌وضوعات بوجود آمد ماهرانه گفت : 

- هسیو ژان اوترسوالات رایادداشت می کنندو بعدازشام با حوصله پاسخ می‌دهند. 
با این اشاده ویادآودی «ذمادی شام حاضراست » اگر اجازه بفرمایید آنسرا سرو کنیم 
مسیوژان اوتردا متوجه مطلی کرد: مگرساعت چنداست » ساعت کلی‌سا نگذ اشت دزمادی 
باسخد هد وشروع به‌تو اخدن نمود : 

يك » دو سه ... ند ده ویازده .ودرپایان آخرین زنگک‌چکش درب دژبا <رادت 
وشدت تمام کو بیده شد م-یوژان گفت ؛ اندده که ددخواب اعت یادان هم که دد اینجا 
حموعند جد کی می‌تو اند باشد ؟ ما دراین وقت شب درب دژدا برویوسی باز نمی کنیم 


یعنی کسی دا ندادیم . بگذ ارید. خسته می‌شود می‌رود. 


پدرمادتین گفت : ا گر احازه دهید من بروم دددب دا باز کنم حتماکسی است که 


اثتلان ۷۲۳ 


دراين سرما گر کر ده است . 

پددروژه گفت : شاید هم دزد باشد » آهم دژو مسلح ویا فتیر وبه کنای-ه افزود : 
ما هم که فعلا وضع ما لیمان اجازه نمی‌دهد ... 

مستر پیرسون گفت : امیدداد یعنی با یدپدر ان دعا کنند که گشایشی در کادها ایجاد 
شود.یددماد تین گفت : درب دا باز کنیم شاید دعای آن عاجز فرجی بکند حتماً ازدعای 
ما گیراتراست دخود برخاست که به سمت دد برود مسیوژان اوتره‌مانمت نمود و به‌شوخی 
کَفت : همین‌اندازه که شما نسبت به ما لطف می کنید » ددب دحمت دا بروی همه م-۱ 
می گشائید » زحمت گشودن ددب دژ دا بمن وا گذارید » حال بخاطر شما می‌دد) بهبینم 
کیست . وبا گفتن : رذمازی به‌خدمتکادان بکو با نوشیدنی مخصوص ازمبهمانان‌پذیر ایی 
کنند» با دسته کلید بزر کگ درحالی که شمعدانی بدست داشت روانه مدخل ورددی شدو 
چند دقیقه بعد حوشحال وخندان ندا داد مژده بدهید که او دم نیز آ۰د وکشیش باذن دا 
بهآقای پیرسون معرفی کرد ۰ 6210 5ذنامی ۳6۲۵ ۱۲۰ ۰ کشیش لوئیز پاددی بازن 
دا به همه معرفی می کنم . 

چه خوب شد بموقع دسیدید . اما چگونه دداین سرما توانستید دداین وقت‌از 
شب خود دا به اینجا برسانید ؟ 

پدد بازن که تظاهر به‌سختی وسرما می کرد گفت : اول جیزی بدهید تا مرا گرم کند 
سپس ازدنج داه برایتان حرف بزنم » هیچ نمانده بودکه دچاد يك گله گر گث بشویم » 
اما مر کز فکر ایثرا هم کرده بود ... 

او آچنان نقش يك مسافر ازداه دسیده را حوب بازی کرد که مسیوژان اوتر و 
رذماری دا هم به‌شگفتی واداشت » شگفتی اذاین بابت که اکر پددبازن شغل هنرپیشگی 
دا برمی گزید» کادو بارش حسابی سکه می‌شد ومجبور نبود در لباس کشیش هرزهان در 
نقش این و آن - همانگونه که خو اهیم دید - تغییرماهیت دهد . 

شام مفصل بهترین خوشامدی بودکه ظاهراً ازطرف مسیوژان اوتر ودیگران بسه 
پدربازن گفته شد . پس ازدعای کو تاهی که پدردوژه خو اند دهمه هم دستها را صلیب واد 
بلند کردند برای دقایقی گردنهای بطری‌ها دها شد وحمله به سفره پس ازآن به انواع 
دسرهای دنگادنگگ آغاز گردید. درمعر فی چددباذن » مسیواوتر 5فت : ود حقیقت کشیش 
بازن مر کز ثقل اطلاعاتی مااست من نمی توانم آنگو نه که باید ایشان را به آقای‌بیرسون 
معرفی کنم چون بهتر است ضمن صرق شام وتا قبل ازاین که بقیه گزادش خود دا شروع 


نکرده‌ام پدر بازن خود دا بنحوی که می‌داعد معرفی کند . 


۴ عقاب کلات 


پدر باذن گفت : حوشحالم که امشغب با مستر پیرسون وچندتن از یادان تازه آشنا 
می‌شوع گر چه دسم برآن نیست که خیلی از مطالب دا بی‌برده بگویم » اما چون ضرودت 
ایجاد می کرد که من‌دد این جلسه حضودداشته باشم از دوشاقر دب‌تودداده شد برای‌پاده‌ای 
مذاکرات ددارتباط با نظریات مستر پیرسون امشب اینجا حاضر شوم . پسدربازن سبس 
سکوت کرد : آقای پیرسون که از اين همه سرعت انتقال اطلاعاتی با «جود آن سرما و 
مشکل عبور ومرودمتحیرشده بود برسید : مگر شما از گفتگو های ما مطلع‌اید ؟ پدرباذن 
با لحن ی که گو بی با دانش آموزدبستانی صحبت می کند ‏ گفت : 

هدر نهر مرول ٩‏ آنجه که شما گفته اید» آنجه که می خ و اهید یگ بید و آنچه که فکر 
حواهید کرد دقیقاً می‌دانیم !| پس دست درجیب خودکردو گفت شما پیشنهاداتی دار ید 
ددست است ؟ آفای پیرسون که آثادحیرت از صور تش‌می با دید گفت » منناود؟ حال من 
پیشنها داتی داشته باشم که دادم ۰.۰ 

پدر بازن بلافاصله پا کتی‌مهردمو مشده که مهرژذدثیت بروی آن حك شده بود بدست 
مستر پیررصون داد و گفت برای آن‌که بدانید ما می‌دانیم ومی تو انیم تام نو استه‌های‌شما 
دا انجام دهیم به محتویات این پا کت هرءوقع که فرصت کر دید نظار ی بیا ندازبد. مستر 
پیرسون نگاهی به پدرروژه کرد؛ جون اونیز گفته بود که فرقه ژزوثیت در جریان تمام 
جز ییات قراددارد وی نگفته بود یکشبه تمام اطلاعات بدانجا می‌رمدو ددی آن بحث 
می‌شود وپاسخ آن برعت باد بازمی گردد . آقای پیرسون گفت می‌توانم آنرا باز کنم. 
پدر بازن گفت می‌تو انید اما مشروط.و برای ارعاب و تعجب بیشتر آقای پیرسون آنچه را 
که شب گذشته از اتاق مجاود شنیده بود با چنان ءهارتی گفت و دانمود کرد که بصودت 
گزارش به مر کز دسیده که آقای پیرسون به «شوخی - جدی» پرسید : 

- آیا می‌دانید که من دیشب چند سیگار کشیده‌ام وا گر اینطوداست آه برهءن ۱۱ 

پدر دوژه" سیزده سیگاد وهنگامی که میخو استود درو رد اهدافتان سخن بگسوبید 
نصف میگار که می‌شود سیزده دنیم !۱ 

ددعین حال پدر دوژه با مهادت لحن کلام دا بر گردانید گفت » اینجا خانهٌ اسراد 
است » پدردوژه فقط ددعین‌حال ناراحت نباشید » اینجا خانهةٌ اسر اد است؛ این مطا لب 
حر فه‌ایست که برملا می‌شود مسا ئل خصوصی همراه با سپیدة با مد ادمحومی شود.مطالبی 
دراد تباط با برنامه‌ها یی می‌دانیم که صرفاً جنبهٌ شغلی دارد . آقای پیرسون نفس داحتی 
کشیدد گفت‌امیدواد) ابنطور با شد -بجماا همینطود است » اگرما بخواهیم انرژی خوددا 
روی مسائل ناچیز تمر کز دهیم از مسائل اصلی باذ می‌مانیم. 


التلان |۷۳۲۵ 


تا آخرشام همه سکوت کردند و آقای ژان اوتر که استراحت حسابی و کافی کرده 
بود به میهمانان وعده داد که آناثرا بيك سفر بس دودودداز وپرماجرا می‌برد. دی‌برای 
آن که کلامش قطع نشود پيشنهاد نمود» اگر کسی مطلبی » نظاری داد که ضرودت دارد 
ابراز قبل از آنکه من مطالبم دا آغازنکرده‌ام خحواهش می کنم بگوید که فکر نمی کنم 
دیگر فرصتی برای مطالب جنبی ویا اصلی تاذه پیش آید . 

برعلاف انتظاد مستر پیرسون نه پدرروژه ‏ نه مسیوشادون ویا پدد کاتو کیاوس و 
یا دیگران کوجکترین اظهادی نکردند بلکه این کشیش مادتین خاموش بود که دشته کلام 
را بدست گرفت . 

- باید باطلاع براددان برسانم که امشب براثر طولاندی بودن بحث متأسفانه 
نمی ت و انیم زیاد از شیشه‌ها استفاده کنوم چون من با مسیوژان اوتر که بحث می کر دم و او 
برایم در بادة موضوعی که هم | کنون در ارو پامطر حاست وسخت موردتوجه لوئی‌با نزدهم 
می‌با شدو نظر اوداهم جلب کرده بقدری گفتارها ضدونقیض است که من حق‌به آ قای پیرسون 
می‌دهم که نداننددقیقاً در آ سوی ددیاها درنقاط ی که بسیارازما دور است ومنا فع خوابیدهه 
چه می گذدد . ابشان که سهل است حتی اطلاعات فرستاده‌های کشیشان یسوعی نیز نافص 
است . من دداین مورد فقط این توضیح دا می‌دهم که مستر پیرسون اطلاعاتی دا که مسیو 
ژان اوترچند لحظه دیکر در اختیادشان می گذ ارد در کناداطلاعاتی که ود ایشان بنحوی 
دار ند مقایسه و نتیجه گیری کنند دسپس به درخواست پدد دوژه ددمودد مبلغ معامله‌پاسخ 
دهند. برای دقت دتعمق بیشتردرارژزیابیو گرفتن نکات ظریفی که بآن می‌دسیم هو شیاری 
لازم است , بنابراین بجای لیوانها ازقام‌ها و کاغذها استفاده‌کنید .. 

پدرددژه چشمکی زد و آقای ژان اوتربا برداشتن ادلین صفحه ازیادداشتهایش چشم 
در چشم مستر پیرسون داخت و گفت : 

- اگرنگویم بهترین وجامعترین اما بایدبعرضتان برسانم من تاژه‌ترین دمو تق‌ترین 
اطلاعاتی که مودد نیاز کمپانی هند شرقی است ‏ در اختیاددادم | پدر,مادتین اشاده به 
یادداشتهایی کر دند که بدست براددان چسوعی رسیده که جای خوشبختی دارد خوشیختی 
از آنجهت که با تشریح آن شما پی حواهید بردسازمان درچه حد وتا چه میزان عملیاتش 
دقیق وعمیق است . البته امیدوادم حمل برخودستایی نشود گرچسه این هرکز است ک-4 
راهنمایی‌می 5 ند ولی اطلاعات دقیقوعمیق رادداصل‌ازما می کیرد .که ما هم ازژژه ثیت‌ها 
بهره می گوریم . پدرروژه لبخند زد و آفای وان اوتر ادامه داد : 

می‌دانید امروز دراد پا نام تهماسبقلی درر دیف ناع نا پاگون همه‌جا برسرز بان‌است 
حتی کارشناسان نظامی اودا بر تر ازنا پلئون می‌دانند . مستر پیرسون لبهایش لسرزید و 


۷۳۶ عقا بکلات 


سیگادی دوشن کرد. بعضی‌ها باو تهماسب قلی‌نعان وما ناددشاه می گوئیم. آنگو نه که همه 
می گو بند ومن نیزدرجریانم وبا اعلیحضرت اویی ساعتها بحث کردهام و هما نگو نه که پدد 
مارتین اشاده کردند پادشاه لوئی پانزدهم هم‌اکنون سر گرم مطا لمة گز ادشی اس تکه مند 
] ندده دوکلوسترکشیش پسوعی تهیه کرده است . اطلاعاتی که کشیمش :-وعی پدد آ :-دره 
دو کلو ستر تهیه دیده منا بش عمدتاً از عثها نی روسیه و چین‌دقسمنی ٩‏ ازایران‌جمعآددی 
کرده است ؛ وحتی از شخص پادشاه لویی بانزدهم شنیدم که او می عواهد این اطلاعات 
را بصورت کتابی تحت عنو ان تاریخ تهما سبقلی‌خان بچاپ برساندواجاذةآ نر ااز شخص 
پادشاه اوئی پا نز دهم بگیرد. ایشان هم گویا از مطا اب گز ادرش خدوشان آمد ولی مطا لب 
دامن وقت نکردم کاملا بخوانم بهرحال ایشان گفته اند | گرمعاا لب تازه وجامع وبفع 
فرانسه و بز بان ایران چرا اجازه چاپ ندهند. البته مطا لب کناب تازه است و تصویری 
مم وی اداثه داده که می گو ید متعلق به نادراست درحالی که همه می‌دانید من از نزديك 
با نا ددصحبت کرده‌ام ددتاجگّذادی ادشر کت داشته ام وبا سفیر اوازعثمانی تا اصفهان که 
گویا مستر پیرسون هم آنجا دادیده باشند همراه بودهاع . مسترپیرسون : بله عجب جای 
زیبا وبا صفایی است . مسیوزان اد تر از مسوقعیت استفاده کرد د گفت مخصوصاً منزل 
حاجی یوسف (دگر ۱ با آن باغ بزر گگ و آشپزخانه ددع د دستگاه عر یض و طویل د 
بله .. 
مستر بیرسون تازه فهمید قضیه حودشت فسنجان از کجا آب می‌خودد | دد دل به 
آنهمه نفوذ و دستگاه پیچیدة اطلاعاتی مبهوت ما ند ۰ 
مستر پیرسون که دیگر بقددت ودامنةٌ اطلاعا تی مسیوژان اوتر با اشاده‌ای که بمنزل 
حاجی پوسف زرگر اصفها نی کرد» ایمان آورده بود ازاوخواست ازتجاد بش وچگونگی 
به حضورنادرشاه دسید نش مفصلا" باز گو کند . 
مسیوژان اوتر روبه پددادتین کرد و گفت : ددست است که حرف پ-در مادتین 
برای همه ما محترم است اما دهان و گلوی خشك نمی‌تواندچند ین ساعتز بان را بجر خا ند 
اوبدون آن که منتظر جوابی باشد لیوانش دا پر کرد وسر کشید و سیگادی هم آتش زد 
و ادامه داد : 
البته بحضودنادددسیدن باين آسانیها هم نیست » مثل کسی است که بخواهد نزد 
پادشاه لویی پانزدهم دیا جیمز اول بردد . ما بر ای این کاد بر نامه‌د یزی‌مفصلی کردیم 
بدرروژه ازهمین مکان داهنمائیهای لاذم ودستودات ضروری داصادد کرد ۰ البته 


#مدن و 
کابس دا مم نمی‌توان دداین ماجرا نادیده گرفت. من محبود برای اینکه خوب‌زدایای 
کاررا دوشن کنم به شرح پاده‌ای از جزئیات بیرداذم امیدوارم که خحوب وقت کنید» این 


مطالب دا ادلین مرتبه برای شما می گویم. 





(«ععکسی که ,ندز د3 کلستر به لو ئی با نز دهم به عذو ان تصو بر نادر شان‌داد» 

م-یو ژان او تر گفت آنچه که با نادرشاه کو چکتر ین شباهتی ندادد تصویری است 
که پدر دو کلو ستر به پادشاه او بی پانزدهم رداثه داده است . ابهت ودعنامت نادددا کسی 
از نزديك نه‌بیند نمی‌تواند آنرا تجسم کنده س از آن می گذدم چسون گمان کنم جیزی 
شبیه دی داشته باشم که بعداً نشانتان خواهم داد . 


۷۳۸ /عقاب کلات 


اول باید بگویم ازجمله مواددی که من توانستم جرأت کنم و نزد ناددشاه بادیایم 
دانستن زبان فادسی بود تعجب نکنید من برای یاد گرفتن ذبان فادسی بیست د يك ماه 
در اصفهان ماندم وخیلی هم دداین داه کوشش کردم » تا توانستم گلیم خحودرا از آب بکثم 
ودر گفتگوها به مترجم نیازی‌نداشته باشم وبا مأمودیتی هم که من‌داشتم کسی نمی‌بایسی 
اذموضوعی که موددنظرهعن باافراد مخصوص سرد بیاورد. ددمودداین فرا گیری توضیح 
خو اهم داد ایثر | بعنوان مقدمه گفتم . | گر بخواهم شرح تمام عفرم دا تعریف کنم گمسان 
نمی کنم که شما حوصله شنیدن آنرا داشته باشید ونه مستر پیرسون دقت آنرا داشته باشد 
ونه ضرورتی داشته باشد همه دا باز گو کنم . بقول ایرانیان انشاء۱ه آنرا بصورت 
مجموعه در آینده بچاب می‌دسانم »منتهی نه با اجازه او یی پانزدهم ونه کتا بی مثل کناب 
بدر دو کلو ستر که اصلا " نمی‌داند نادر کجایی است . 

من عین جملاتی دا که‌ازوی توسط شخص اءلیحضرت لویی پانز دهم آدددها) بر ای 
شما می‌خو انم . مسیو ژان او تر اوداق کناردستش دا زی-رودو کرد و صفحه‌ای دا بیرون 
کشید و گفت این صفحه اول گز ارش پدردو کلوستر است .که می‌خو اهد با اجاژه لویی 


پانزدهم بزودی بصورت کتاب بچاپ برساند . 
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«حوادثی ددهزاد فرسنکث دودتر بوجود می آیدنظیر و قایعی» 
«که هز ادسال پیش اتفاق‌افتاده است . عقا ید برخی‌اذهردم با بمضی» 
«دیگر آ نقدرازهم فاصله دادد که اگرجریان این حوادث با شرحی» 
«درست درمقا بل چشمان ما قراد نگیرد فقط نظری مبهم می‌تو انیم» 
«از آنها داشته باشیم. همه ازشهرت جهانی تهماسبقلی خان اطلاع» 
«داد ندء مدت ده سال است که‌وی بر تخت صوفیان نشسته امپر اطو دی» 
«وسیع هند دا متصرف شده است و کشو رای همسایه از نیردی» 
«جنگی دی بیمناك هستند . ولی آشنایی بچگونگی این دفایع مهم» 
«هر گز بدون کمك تادیخ جمع آودی شده از بادداشتهای عموه‌ی» 
«وعصوصی که می‌تو ان از این کشورهای دود دست تهیه کرد امکان» 
«ندادد .» 


اثتلاف ,۷۳۵ 


«ازدوژی که نام طهماسبقلی‌خان ددجهان بر افو اه عاص وعاع» 
«جاری شده آر ای مختاف وافسانه‌های ملی‌ز یا دی‌دد با اصل وتباد» 
«دی بوجود آمده است : عده‌ای درا سویسی » بسرخی هلندی »0 
«بعضی انگلیسی وعده‌ای دیکر فرانوی دحتی يك کشيش مر ن-د» 
«می‌دانند. دوایتی دددست هست که بموجب آن موعان قتاعسی وی» 
«تور لمند اقع دربرابان می‌باشد ویکی از خواهران دی‌با دو بچه‌اش» 
«در آ نجا زند کی می کند 0.۰ 

برای تصدیق اصالت وتباد دی اذوعجوزیو.۳ کنیش» 
«,سوعی ومبلغ مذهبی ددهند چاندرنا گور نیز دساله‌ای در دست» 
«دادیم که می گوید : من دد اینجا اغلب با يك بازرگان پیر ادمنی» 
«مذا کره کر ده‌ام » ادبمن گفته است که طهماسبقلی خحان اصلاا یر انی» 
«است . در تر کیه عقیده‌ای که آحرین سفیر تر کها ددفرانسه بمن» 
«اظهار کرده اینست که قلیخان (نادر) کاملا اصل ونسبی مبهم داشته» 
«است . بنظر سفیر این عقیده را در تر کیه تعمیم می‌دهم دمن با کمال» 
«سهو لت این طرز تفکر دا که دد دهایل خموصی مکتوب در ابر ان» 
«وروسیه نیز از آن دفاع شده است می پذیرم . پس کاملا" جای آن» 
«است که زاد گاه طهماسبقلی دا یکی ازروستاهای خر اسان موسوع» 
«به ۱سفراین بدانیم ۳.۰ 


نجارب مسیو ژان او تر ددابران : 


دقتی به «اسپاهان» (اصفهان) دسید) دفتم به خان؛ یکی ازمقامات بنام میرزاشفیع. 
منزل میرزا شفیع تا انداه‌ای بزر کث بود . چهاد دوز ددمنزل میرذا شفیع ماندم تسا 
اسباب کادخود دا مرتب کنم . در آنجا پدد کاپوسین - یکی از اعضاه برجسته ف-رقه 
ژزو یت‌ها - دراصفهان خانه‌ای داشت » تا باو گفته شد من دداصفهانم بدیدن من آمد . 
پدد کا بررسین گویا بدستود پدد دوژه خانه‌ای در اختیارم گذارد ددن هم پذیرفتم . چند 
روز که گذشت دوستان من یمنی سفیر ترك وهمسفر ايرانیم - فرستادة ناد به عثمانسی - 
رسیدند . آندودا دد «چاغباغ» (منظو دچهاد با غ است ) منزل دادند. من برای دیداد 
ددست و همسفر ایرانیم «عبدالباقی خان» نزد دی دفتم .در آن موقع حاکم اصفهان 


میرزا محمدحسین شیخ‌الاسلام بود. عبدالبافی‌خان که من دیکر حسابی با او دوست شده 
بردم پرسید : کجا زند گی می کنیآاان م وال براین کرد چون می‌خو است نزديك او باشم» 
منهم گفتم » دره‌نزل یکی ازدوحانوون فرانسوی وارد شده‌اع. در کنار عبدا لبا قی‌عفتی اعظم 
هم نشسته بود. عبدا لباقی روبه مفتی اعظم کرد و گفت : 
- من امیدواد بودم که اذ اين مسیوژان اوتر يك مسلمان خوب بسارم و در ایران 
موجبات خوشیختی اورا فراهم آودم » حال که اودد اختیاد »ومای قراددادد؛ می تر سم که 
دیگرموفق نشرم » چه آنان ویرا برعلیه ما برمی‌انگیز ند . با این گفته‌ها می‌خو است مایه 
حوشحالی آنها دا فراهم سازد وخود دا پرهیز گادنشان دهد. پس از این گفته اف-زدد: 
شاه فرانسه این مفتی دا به ایران فرستاده و سفیر کبور فرانسه در اسلامبو ل سفارش کسرده 
بیشتر ین پذیرایی دا ازوی بنمایم ۰ 
من فهمیدم دقبای دیگر آنچنان «م بیکا د ننشسته اند. عبدالبافی به مفتی اعظم گفت؛ 
مسیوژان ادتر بزبان فادسی خحیلی ءلاقمند است و افزود او برای آموختن زبان فادسی 
ودانستنی‌های دیگرسفری دراز وسخت منگین دا برخود هموار کرده است. شیخ‌الاسلام 
وحانم بيك (حاکم اصفهان) ده تن از یار ان عبدالبا قی‌خان - فرمتادة تهماصبةای‌خسان یا 
نادد بهند - مرا ته‌جید کردند واذء‌ن دعوت کر دندهروقت که مایل بودم ودقت داشتم‌برای 
دیدار به منز لشان برو) ۰ 
مسیو ژان ادتر توضیح داد که دد اصفهان بد یداد سفیرعثمانی دفته » ولی نگفت با 
اواز جه گَفتکو کرده » سپس افزود : چهارماه پس ازماندن در اصفهان عبدالباقی‌خان 
می‌خو است برای دیداد بنزد نادد برود اوبه عنم بیثنهاد کرد که با وی برد) » من‌چون 
دستوری ازمر کز وهمین بدرروژه نداشتم خحودم را بهءریفی زدع . عبدالبافی خان از 
هنگام عزیمت از اسلامبول وجود وحضود »را برای نادرشاه نوشته بود وبرای من هم 
بهتر بود که به‌نادرشاه معرفی شوم. به عبدالبا قی‌خان‌بيك‌با زبان بی‌زبانی گفتم : دداین‌باده 
هیچ فرمانی ندادم وبرای این مسافرت پول دم نداد زیر | نامه‌ای که ازاسلامبول‌برای 
یکی ازروسای تجادتخانه انگایحی نوشته بودندکه بمن پول بدهد » آن نمایند ی 
نپذ بر فته بود. دداینجا با ید گله اش دا از دئیس آن مستر پیرسون بکنم , مسیوژان اوتدر 
افزود (در اینجا عین جمله اودا منعکس می کنیم) 


«پس ازد فتن‌عبدا لباقی‌خان ؛ از فرصت بهره جستم و به گسترش» 
«شناسایی خود پرداختم آنچه دا که بدست آوددع ادزشمند بود تا» 


«بوسیلهً آن‌ ایران 5 ز بانش و آنچه را ک-4 می‌خو اهسم بشناسم ۳۰.۰ 


التلان / ۷۳۱ 


«چون محل زند گیم عوب نبود و نمسی‌توانستم اشخاصی دا کسه» 
«می‌خو استم به‌بینم وددخانه‌ا) بپذیر) » چون نمی خو استم حتی پدده 
«کا بوسین بداند چکادمی کنم. زو ثیت باید مخفی کاد کند. بهرحال» 
«ر فتم به خا له انگلیسی‌ها که در وسط باغ بزر گی بود و موقعیت» 


«خوبی داشت ۰» 


آفای ژان اوتر کلام راکه بدینجا دسانید گفت : آنچه گفتم مقدمه‌ای بود » حسال 
می‌دسیم به اصل مطلب وجان کلام که می‌تو اند بطورمو ثری دد برنامه‌های بعدییمان در 
ایران به مرحلهٌ عمل گذادده شود مطلب خیلی اهمیت دادد » جون من ازيك برخودد و 
دفت دانستم می‌تو ان از داه جهل مردم بهر نقطه که بخواهی نفوذ کنی »داستان از این 
فر اد بود که : 

رضافلی میرذا پسرنادد - بزد گترین پسرش - اذعموی خود ابراهیم‌خان دد تمام 
امورداهنما یی واندرز می‌خواست دالبته به اندرزه‌ایش هم گوش می‌داد. پس اذ مسدتی 
میرزاقلی خود دا آسوده دید وشروع به کادها یی که هوس داشت » کرد. حانم بيك‌حا کم 
اصفهان » همان کسی که نزد عبدا لبا فی‌خان نشسته بود ‏ از کاد بر کنادشد وحاکم تازه‌ای 
بجای اونشاند. حاکم تازه بیمادیءزهن و کهنه‌ای داشت و برای ماهها ازخانه بیردن 
نمی‌دفت . بیمادی اومو جب شد من مطالب و برداشت گر انبهائی دربادة پزشکان ایران 
دسنگیرم شود. درایران » مخصوصاً اصفهان ۰ اصفهان چند پزشك دارد که طبا بت می کنند» 
اطلاعات آنان خیلی کم است حتی اطلاعات او لیه پزشکی هم ندار ند . آنان باعواندن 
چند کتاب پزشکی با سخنان حکیمانه ؛ داشتن دکه‌ای ازداروها وادویه ومخدرها دابرای 
پزشك شدن کافی می‌دانند ... 

پدر دو ژه و پدر بازن نگاهی بهم کر دند . بددروژه برسید : 

- مسیو ژان اوتر بس طبیبان و پزشکان به همین تعداد و افراد محدودمی‌شو ند بیشتر 
توضیح دهید : 

- عبدالباقی‌خان - دوست وهمسفرمن - پس از بر کشتن به اصفهان » تماع حکیم- 
باشیان سرشناس شهر دا گرد آودد و به اصطلاح يك شورای پ-زشکی تشکیل داد . مطلب 
خیلی <-اس است » بیمادان یکعارف د پزشکان عارف دیگر. عبدا لباقی‌عان گفت بیماد ان 
را معا لجه کنید و بد تر تیب بیماران دا نزد پزشکان آوددند , بیماد بیجاده‌مدتها دادوها 
دا می‌خودد و توصیه‌ها دا بکادمی برد ودرامید بهبودی بود. اما اگر گذشت زمان فرج و 


کمکی می‌کرد و بیمادی خودبخود خوب می‌شد که هیچ در غیر اینصودت اذ داروها و 


۲ /عقاب کلات 


طبابت‌های آن پزشکان هیچ بیماری شفا نمی‌یافت همین امرموجب شد پزشکان تییه 
شوند چون نتیجه کارشان بسیاد ناامیدکننده بود . هر يك از آنان صد چوب نوش جان 
کردند ومبلفی هم جریمه شدند . عبدالباقی تحصیلداران دا مأمودکردکه بخانه‌های 
پزشکان برو ند و هرچه حقا از حمه گرفته اند از آنان پس بگیرند . 

سکوتی که در پس این گزادش بر مجلس حکم‌غرها شد آن چیزی بودکه ژان اوتر 
انتظا رداشت . پدرروژه اذهمه بیشتر باین قسمت از بحث علاقمندی تشانداد : 

- مسیوژان او تر شما که (ناددشاه) تهماسبقای‌حان را دیده‌اید آیا او هم چنین 
طبیبا نی دادد یا از پزشکانی دیگر استفاده می‌کند ؟ 

- اتفافاً یکی ازموضوعاتی که من می‌بایستی حیلی دقیق روی آن بردسی می کردم 
همین موضو ع بود. ددمورد تهماسبقلی خان باید یگویم او مردی نیرومند است دامراضی 
که دیگران بدان دچادهی‌شوند دد او دیده نمی‌شود . اما چون ذند گی او بر ددی ذین 
اسب است بالاخره بعلت عدم دعایت مو ادد بهداشتی و بالاخره بالا دفتن سن اه نوز 
خواهی نخواهی به‌پزشك حاذق نیاز پیدا می‌کند. ازاین گذشته اطرافیانش بیش اذ نادد 
بفکر یافتن طبیب ویا طبیبانی بر ای در باد ند . آنان می خو اهند وجود نادد دا بهانه قفراد 
دهند وخود را ازطبیب حاذق سود جویند و بهره گیر ند . البته نکتهٌ ظریفی دد اینجا نهفته 
اس ت که من باید روی آن تا کید کنم وشما مخصوصاً پدرروژه روی آن فکر کند. ددایر ان 
واصولا ددشرق می پندادند ما اروپائیان همگی ازعلم طاب با اطلاعیم وخیای هم ددی 
این موضوع اصراد می‌ورذند ۰ 

پدردوژه که مطلب داشت برایش خیلی حساس می‌شد گفت : مسیوژان او ترمی‌شود 
دذاین مودد توضیح بیشتری بدهید. مسیو او تر گفت : توضیح نمی‌خو اهد یکی دو مورد 
را به‌عنوان نمونه «تجربةً عینی وملموس عرض می کنم : 

آقای ژان‌او ترا درمیان اوداق کناددستش یکدسته ورق بیرون کشید و گفت آزددی 
گز ادش تهیه شده می‌خوانم 2 

«شرقی‌ها گمان می‌کنند که همه ادوپائیان طبابت می‌دانند ده 

«به این جهت هر گاه با یکی از آنان سفر کنند» وی دا بنام پ-زشك» 
«می بذ بر ندوحکیم باشی می‌خو | ننددر قسطنطنوه من يك جعبه ددابرای» 
رحودم خحریدم و پیوسته همراهم بود سایرین گمان نمی کردن-د که» 


«من طبابت نمی‌دانم و همه به غیراذ - عبدا لبافی‌خان فرستادةٌ نادد» 





(-آقای ژان‌اوتر عون همین گز ادش را بعدها درد کتابی بچاپ دساتید . 


انتلاف/ ۷۳۳ 


«وهه‌سر ایرانی من -وآنهایی که مرا می‌شناختند » تصودمی کردنده 
«که ا گر مرا حکیم باشی نخوانندا بی‌احترامی کرده‌اند.» 

«دراین ساثرت بی‌دد بی هوا وآب ونیزغدا تغییر می کرد د» 
«همچنین مسافرت پیش می آمدوهمگی اینها موجب می‌شد که سلامنی» 
«بعضی اذ ذنان دچاراختلال شود. یکی‌اززنان دیژه عبدا لبا فی‌عان» 
«ویکی دیگرازز نان یکی ازمحترمین - باسمش کاری نداشته باشید» 
«بیما دشدند. نگهبان دی نزد من آمد و ازمنکمك حواست و گفت:» 
«بیماد» ذیبا ترین دعز یز ترین ذن اردوی عبدالباقی‌خان است , چنده 
«روزی است که لب به‌غذا نزده و نیز نمی تواند بخوابد. اگر آن‌ذن» 
«ازدست برود دیگرهیچی ...» 

«من صادقانه‌به او گفتم: من طبیب نوستم؛ ولی اوباودنمی کر د.» 
«وی بعّدری التماس کرد و برای معا لجه آن زن اصراد ورذید ک4ه 
«گفتم : بدون آن که بیمار را به بینم نمی تو انم دوا بدهم ۰ بگذار» 
«اورا به بینم ومعاینه کنم آنوقت ا گر دادویی لام بوده می‌دهم ۰» 

(مستخدع به‌من کفت »من بنو اعتماد می کذم » میس مرا ب-64 
«اتاف بیمار برد. زنان دیگرهم آمد ندو نگهبان مرا در آذما یش بیماده 


«رآزاد گذاشت ۰ مهم دستو رددا دادم و بیردن آمدم.» 


دراینجا پدرروژه دوی میززد وضمن دستود قهوه پرسید : 

آفای دکترا ژان اوتر آیا شما هم از جمله پزشکانی بودیدکه مسیو عبدالبافی 
آنانر| صدضربه چوب زد؟ 

شليك خنده اذاین ظر یف گو یی پدرژان داهبه‌ها دا هم که در گوشه و کناد به این 
ماجرای شنیدنی گوش می‌دادند سخت بخنده انداخت آقای ژان اوتر اذ فرصت استفاده 
9 و قطعه‌ای بزر گث کيك جدا کرد دهمراه تهوه‌اش حورد وسیکادی هم روشن نمودو 


ادامه داد : 


«نازه ازاتاق خار ج شده بودم که غلاع باشی آمد و باژدی مرا» 
«گرفت وبه منزل خود برد و گفت که می‌خواهد امرمهمی دا بسا من» 
«ددمیان نهد. پس اذاین که قهوه نوشیدم » بیچاد گی خحود دا بیان» 
«کرد و گفت ۰ اگریکی اذ زنها بیمادباشد » سرش برباد خسواهده 
«رفت . همان جوابی داکه به نگهبان آن زن مریض قبلی داد) ب-ه» 


۷۳۴ عقأب کلات 
«غلامباشی هم داد) ۰ بوی گفتم : با ید بیما ددابه بینم 4۰ 


پدردوژه و پدر کاتو لیکوس نا حودآ گاه زوند زیرخنده » خحود آفای ژان اوتر هم 
خونده بلندی کرد و گفت » نخدید » ازاین عنادت مستر پیرسون هم شليك خنده داسرداد. 


پدرروژ بازدستودفهوه داد و گفت آقای دکتر اوترادامه دهید . 


«غلامباشی ددمودد دیدادمریض اشکالتراشی کرد و به من» 
«تا کید کرد که اگر بفهمد من این‌کادد اکرده‌ام ‏ برای او خحطرمر گ» 
«دارد. گفتم : دراین‌صودت من‌نمی تو انم مفید باشم و بلند شدم که‌از» 
«اتاق خحادح‌شو» غلامباشی باذویم‌دا گرفت و نگهد اشت و خواهش» 
« کر د که بالاخره کادی بکنم وراضی شد که ترتیبی بدهدتا با مر یض» 


«حرف بزنم . من گفتم نه » دکتر ومریض باید تذها باشند.» 


شايك خنده اینباد تالاد کلیسا را لرزاند و د مسیو ژان اوتر که خنده غراژ 
ء 2 و د مسیو عرانی هم 


داشت بلند بلند خندید . 


«غلامیاشی با قهر ی که کردم و گفتم : دیگر دداین مورد با من» 
«صحبت نکن صدوهشتاد درجه چر خیدو گفت ؛ آقای د کتر نازاحت» 
«نشوید ‏ این شما و اینهم مریض هر وع معاینه‌ای که می‌خو اهید» 
«انجام دهید .» 

«پذ بر فتم و داعل حرع شدم ۰ پس از لحظه‌ای مرا به اتاق» 
«تادیکی بر دکه پنجره‌هایش بسته بود. بیمادپشت پنجره قرادداشت» 
«و يك چراغ هم در گوشه‌ای با نود کم میسوخحت غعلامباشی 4-5 
«جشمان خود دا به من دوخته بود مرا دنبال می کرد» با بیه‌ادحرف» 
«زدم » به‌غلام باشی گفتم : اطلاعات وشخیصلازم بدست نیاددد)» 
«باید لاافل ثبض بیماددا بگیرم وصودتش دا به منم تا بتوانم ددا» 


«دهم ۱ چهرة غلاع‌باشی دا ناامید ومنفی دید وچون اصراد زیاد» 
ی کی سح 
1- این عین جملات و نوشته‌های ژان اوتراست که دد کتابی تجت عدوان سفر نامه ژان 


او تر ۰ عصر نادرشاه پچجاب رسیده ۰ 


ائتلاق | ۷۳۵ 


«کردم : پرده دا با ناداحتی بس زد ونقاب ازچهرة زن بر گرفت» 
«وپرسیدآیا داضی هستم ؟ گفتم نه . با یدچشمان وچهره اورا به بینم» 
رت بتوانم درباده بیمادی قضادت کنم .0۳ 


پدرروژه گفت «د کترژان او تر » اشاره کر دند که درمدت بیست وجند ماه درد اصفهان 
فارسی آموختند » حالا می‌فهمم این فادسی دا برای چه منظودی باد گر فتند » ایشان 
می‌خواستند فادسی دا حوب یاد بگیر ند تا بتوانند ددمکتب همان طبیبان و پزشکان کسه 
خو دشان گفتند «علم پزشکی فراگیر ند » که الحق هم ددس خودرا عوب ردان و بلد بودند.و 


افزود آفای دکتر منتظر فرما بشات شمائیم . ببخشید که میان طبابت شما دویدم ... 


«غلاءباشی خشمنال شد ونقاب رااذچهرة زن برداشت و گفت» 
«بفرمائید. اکنون که تومی‌خواهی اودابه بینی » به‌دلخواه نگاه کن» 
«برای این که آدام شود گفتم بیماری دا شناختم ولی ۰.۰ 


آقای ژان اوتر بنا بدرخو است پددروژه که می‌خحواست اذ آن تجر ب-ه نتيجه گیری 
کند به‌تفصیل آنچه گذشته بودبیان داشت و پدرروژه دد دفتر یادداشتی که همیشه همراه 
داشت یادداشتهایی برداشت و گفت دد این مورد حتمادر آ خر جلسه صحبت خواهیم کرد. 
من می‌دانم مسیو ژان اوتر خسته‌اند ولی چون همگی تا نیمه روزخوا بیده‌اید و شایسد 
موقعیتی این چنانی‌دست ندهدکه بتوانیم ازتجادب و دخداده-ابی ک-د برای مسیو ژان 
اتفاق افتاده استفاده کنیم ازا یشان خوادش می کنم چگونگی باز کت خودشانر | هم برای 
ما بگویند که می‌دانم برای مستر پیرسون مخصوصاً جا لب خو اهد بود ۰ 

مستر پیرسون گفت سراسر سر گذشت ومذاه‌دات و گزارشات «آقای دکترا» جا لب 
است . مسیو اوتر نگاهی به اوراق کناد دستش کرد و با مرودی به بعضی از آنها دنبا له 
کلام دا گرفت . 

گفتم پیش از بیست ویکماه که در اصفهان گذراندم سعی کردم هر طور شده زبان 
فارسی را بخو بی یاد بگیرم . دد آن موقع شایع شد که نادرشاه مرده و بقتل دسیده » این 
اثرر سجن در آمد اغتششات تازه‌ای بودکه گویا در شرف تکوین بود . چندتن از دوستان 


ایرانی من » جند بادانددز دادند که دیگردراصفعان نمانم » این بودکه ازحسرکت و 





۱- ایضاً ترجمه بفادسی دم شده است . ص ۵۵ کتاب من‌بود. 


۷۲۶ عتاب کلات 


_«مراهی ند نفر با زد گان‌ادمنی و گرج یکه به بفداد میر فتند استفاده کردم ودوزدوازدهم 
آودیل از شهر اسپاهان به دراه افتادم ۰ ددشانزده کیلومتری پ-ایتخت کادو انسرایی بود » 
فرود آمدم و تا فردای آن دوذرا در آنجا گذدانیدم تا عرابه‌چی‌ها رسیدند . روزچهاردهم 
آوریل بود که حر کت کردم وبه کارو انسرایی ذیبا تراژ کاروانسر ای او لی دسیدم.د اهدار 
مستقر دداین محل , گذر نامه‌ه‌ای ما دا دقیقاً برد ی کرد . پس از اغتشاشات سا لهای‌اخیر 
ایران حادج شدن از آن کشود آسان نبود. از آن بس چون دیده شد که بسیادی از ایرانیان 
وادمنیان به‌بهانه زیادت ویا بازدگانی ویا آوردن کالا به کشورهای بیگانه داه می‌افتند 
تا از آزاد این وآن خود دا نجات ده‌ند. آنان اذایران خارح می‌شدند و هرگز باز 
نمی گشتند . اين نوع مهاجرت خلاء بزر گی دداجتماع اصفهان وجلفا و شهره‌ای دیگر 
ایران بوجود آورد . 
برای جلو گیری اژ خطر» به راهدارهای نزديك شهرها دستود داده شده بود فقط 
به کسا نیکه پر و انه ازدادوغه ویانایب کلانتردردست دار نداجازءگذرداده شود. داهدارها 
بدلیل مراقبت ومسئو لیت و باز خواست به آنهایی که از کشورخارج می‌شو ند و اجازه‌نامه 
ندادند» طبق مقرر ات‌آنانر| بازمی گردانند. بسخت ی کسی می‌توانداز چنگگ آنان بگریزد. 
ا گر بیرون دفتن مردها ازایران امری خیلی سخت دمشکل بود » برای زنان نقریباً 
محال بود. زنان بهعنو ان گرو گان‌نگاهدادی‌می‌شدندء| گر این سخت گیربها نبوده مهاجرت 
و ترك دیاد باعث می‌شد هر که هرچه دادد بفروشد و برود . ارمنیان از جلفا مسی‌دفتند و 
هنگا‌ی به‌جلفا بازمی گشتن د که نا جادشده ودست کم برای پرداخعت ما لوا تعای عّب‌افتاده 
ووران غیبت مراجمت می کردند . 
در طول‌تمام داه بد بختی» بیچار گی؛ همه جا بچشم می‌خودد. مردم بعات ضایعات 
ناعی از جنگ ویا بددفتاری مأمورین» خانه‌ها دیران » نا امنی برقراد ... پس ازذگذشتن 
از «شهر گیرد» وهفت ساعت داه پیمایی در«مشهد - فراهان» فرودآمدیم. این دوآبادی 
متصل +4م » در گذشته بزد گتر بوده است می گو یند تهمورس آنرا ماخعته و روستاهای 
7 با د وشکار گاههای خو بی دادد. نام دیگرآن «شهر- گرد» به گفنهٌ جغرافیدانان تسرلل 
«گردچه» 2167086 است و چون محل مناسبی بوده ۱بودلفآن ز گردچه - ابی‌ده لف» 
لب داده‌اند ... دوزدیگر پس ازجهادساعت داه‌پیمایی به صحنه دسیدم » و دد ابتدای 
ورود بشهر چادر دزدم . در اين مصل گروهی بنا) «شمع او ش کسن‌ها 
وزوسن 0جیع5 بان زندگی می‌کنند. اين نام را بدین جهت به‌آنان داد‌انده که 


دراجتماعات شبا نهای که دارند» در آن زن ومرددر يك‌جا پذیرایی می‌شو ند. پس ازذصرف 


التلان ۷۳۷ 


خوراله ونوشابه » چراغ‌ها دا خاوش می کنند وسکوت برفر ادمی‌شود زن و مرد جای 
خجود دا تفییرمی‌دهند تا شناخته نشوند . دداین ددهم برهمی هر مرد به نخستین ذنی که 
برمی‌حورد آزاد است که هر گو نه عملی را با وی انجام دهد. این تفریح دداین جشن‌ها 
جزه تشریفات مذهبی شمرده می‌شود . مسلما نان از آنها تنفر دارند و آنائرا جنایتکاد و 
سزاواد مر گ می‌دانند . 

ازهمراهان شنیدم که راهدار صحنه جزه این فرقه است . ادپس ازاين که به همه 
کاددان سر کشی کرد سراغ من آمد و تبلا هم به وی گفته بو دند که من ادوپائی هستم . 
راهداد نزديك شد ودوستانه دفتار کرد ودر آغاز گفت ازاین که به رك اترزرن برعودد 
نموده است خوشحتال است داهداد <رفی ددمودد ما لیات نزد. اوروی يك قالی نشست 
و برسید : شراب دادی ؟ برایش يك بطرشر اب آوددم »ازآن حشید و کفت : 

- شراب ازاین بهترندادی ؟وخودش گفت : من شرابهای بهترازاین دادم وخیلی 
خحوشحال می‌شوم اگرشما بخانه من بيائید و با هم شرابی بنو شیم . گفتم دد داه م-ریض 
شدها) » تب دارم وخلاصه عذد خواستم .گفت مختادید شراب ننوشید ولی امیدوادم 
شب دا ددمنزل «ن بکذر انید که بدون شك بهتر اذاین صدرا وزیر جادداست . راهدار 
افزود : جمعی ازدوستان امشب دا ددمنزل من می گذر انندو امیدوارم که اذشر کت دداین 
میهمانی ددیغ نکنید » شما می‌توانید ا گر حسته و یا ناداحت شدید هر دقت خواستید 
به‌میل خود میهمانی دا ترك گو بید ... 

شو عی‌های حضاد دداینجا دشته کلام دا ازدست مسیوژان اوتر که یادانش او را 
تماع آن شب «دکتر ژان» صدا می کردند » دبود. صرف تهوه‌های مجدد دیگر بعورت 
تهوه «ا کسپورسو» سر ومی شد تنها و سیله‌ای بود که مانع ازافتادن پلکها برددی جشمه‌ای 
حضاد می‌شد. مخصوصاً بدرروژه که آنشب مرتباً یادداذت برمی‌داشت ۰ می و است از 
گفنادهای مسیو ژان او تر درار تبا ط با پیشنهاد جهاد کانه که هنو زمعا-وم نبود چیست » 
نتیجه گیری وددنهایت تصمیم ری نماید. ساعت سه صرح دا می‌زدو ای ماجر ای‌شنیدنی 
بول یادان دکترژان اوثر همه دا مجذدب شنیدن نموده بود . 

مسیو ژان او تربا هرسژال دهردرخواست ددارتباط با آن سفر ادراقی دا که کنار 
دستش‌داشت زیرودومی کرد وپاسخ می گفت. بدرروژه دداین موفع به‌ز بان محلی‌جمله‌ای 
گفت که فقط مسیوژان اوتر آن دا گرفت 3 مستر پیرسون حنی متوجه هم نشد . مسیوژان 
اتر ماهرانه مسیر کلام‌راددهمان چادچوب کمی تغییرداد و به موضوعی دیکٌرمنتهی دد 
همان دابطه پرداخت : 

«.. دوز بیست ونم ماه مه پس ازپنج ساعت داهپیمایی و گذر از کادوانسرای 


۷۳۸ /عقاب کلات 


«اورتاحان» ويك دشت تحشك و يك استراحت شبانه » فردای رورا باذهم پنجساعت 
راه‌پیمایی کردیم و به بفداد دسیدیم وپس اذاندکی استراحت به‌دیداد آنانکه قراد بود 
به‌بینم پرداختم . گزادش دلایل ۰سا فرت خو د از اسپاهان (اصفهان) و نقشه سفربه بصره‌و 
موقعبت وچگونگی بر خوردمناسب با احمد پاشا دا جهت تأمیس قو:-لگری دا تهیه 
کردم وبه در بار مسیودودیلاو وبروجع[ ۲9۷1 دیزه۱]088 فرستادم ۰ دد نتيجه 
از دستورات دریافتی دیده خواهد شد که تا چه اندازه می‌توان برای برق-رادی دوابط 
بازرگانی با ایران قد) برداشت! . قبلا"دداین باده‌به عبدا لباقی‌خان مراجعه کرده‌بود). 
خمن این پرسش » می‌خو استم بدانم آیا شاه جدید پيشنهادات دا با ددی باز خواهد 
پذ یرفت ؟ وی گفت » که به گمان اونادرشاه به‌منظور کشانیدن ادوپائیان و تمدن آنها به 
ممالك خوه؛ شاید بیش ازشاهان پیشین وبهتر از آنان توجه خواهد کرد ۰ در هنگام ی که 
ان دستودیافت به قندهار برود» چند دوزپیش ازعزیمت ؛ ازمن خواهش کردکه دد باه 
هدفی که دارم یادداشتی تهیه کنم » و به وی بسپاد) و قول داد دد فرصت مناسب آن را 
تقدیم‌شاه حو اهد کرد و پاس خآنرا هم فور آارسال خو اهد داشت. آنچه دا که عبدالباقی‌عان 
و بود تهیه کردم وبه‌وی دادم عبدالباقی‌خان آذرا با خود برد ۰ 
مدتها گذشت وازآن پاسخ خبری بشد . با خود اندیشیدم که نامه دیگری بنویسم و 
قولی را که خان داده بود » یادآددی کنم . نوشته دا به حاتم بيك حا کم وقت اصفهان 
دادم دادهم فوراً آن دا به‌قندهار فرستاد. من گمان می کنم که یا ناددشاه گر فتار جنگ بوده 
و نتوانسته توجهی به بازدگانی داشته باشد » یا این که عبدالباقی‌خحان هنگتا دسیدن به 
قنده‌ار » بدبیادی آورده و نتوانسته یادداشتهای مرا تسلیم نماید ‏ تا بتواند پاسخ مرا 
بفرستد » این جریان هکت آور دا با جندنفراز آشنایان درمیان گذ اشتم » گفتند : ناددشاه 
در این فکررنیست که کشوردا ازراه بازد گانی شکو فا کند » یعنی فرصت ووقت این کاددا 
ندارده هدف اودداین است که کشور اذ داه جنگ و اذ این طریق غنی‌کند و بر ذخایر 
آن بیافزاید . ۱ 


تصمیم گر فتم به بصره برد ... بازر گانان وو اسطه‌های فرانسوی ازچند سال‌پیش» 





[- باید توجه داش ت که آقای وان اوتر تحت عنوان يك سیاح وجها نگرد به ایرا 
سقر کرده وهما نگون که خودش نوشته ودرسقر تامه اش هم مشعکس است‌هردوز به د نگی‌در آمده؛ 
کسی نبوده آزاین آقای باصطلاح سیاح بپرسد سیاح را با این‌گو نه روابط «ظریف» چکاد ؟ 


این مقوالی است که پدر دوژه بعداً بدان پاسخ می‌دهد ۰ 


اثتلاف/ ۷۳۹ 


از هندوستان به بصره دوی آودده داروپاییان از این امر به حسادت و تحريك پرداخته 
بودند ... تأسوس يك باب کنسو اگری دد بصره تنها داه جلو گیری از این اجحاف بشمار 
می آمد : در بادعثمانی دست موافقّت خود دا دد از کرد فرمان ازطرف امیراتود برای 
تاسیس قسولگری صادد گردید» و آ ام پس ازدرخواستهای طولانی مسیودوو یلین و انجام 
کرفته بود مشکل دیگر جلب نظرومو افقت احمد پاشا بود» باید دل باشا دابدست آورد... 
هنکامی که اورا باخود موافق د همراه دید) » مراتب دا به مسیو دو ویلینو که با مهادت 
رشته کاردا دهبری می کرد گزادش دادم . 

مستر پیرسون با شنیدن زنگگ ساعت که چهادصیح را اعلام می‌داشت با خمیاژه‌ای 
طولانی و معذرت فوری بعد از آن به پدر دوژه فهماند که دیگر اب نشستن نداد و 
ضمناً کت : 

سخنان مسیوژان او ترهر کدام برای برنامه‌های آیندهٌ ما حیاتی است ومن شخصاً به 
مسائلی آ گاهی یافتم که ا گر چندین وچند سال هم درایران بسرمی برد دستگیرع نمی‌شد. 
مسیوژان اوتر کفت : حالا وقت آنست که با اجاذه مستر پیرمون و پدد بازن پیشنهادات‌دا 
باز کنیم ومن ازپدر دوژه هم می‌خو اهم پیشنهادات دا اداثه دهد تا ب بینیم درموددنظریات 
من » شما وم رکز چه ارتباط ویا عدم ادتباطی حکمفرماست : 

سه نوشته دريك زمان دوی میز نهاده شدوجهاد بندجدا گانه دشبیه بهم خوانده‌شد؛ 

۱- جلو گیری از نیرومند شدن ایران 

۲- ممانمت ازحمله ناد به غرب 

۱-۳یجاد تفرقه بین نادد دمردم وشکاف مجدد بین شیعه وسنی 

۴ تخطه تما فتوحات نادد بطودی که نسل‌های بعد از خوان-دن زند گینامهٌ وی 


اجساس غرورننمایند ... 
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فصل سی و دوم 
قلعهٌ فیری نوروز سال ۱۱۲۰ شمسی 


اختلاف 


«... منظورمن اژدفتن ب بصره یا دگرفتی تمرین(بان» 
«عربی بود وبیش۱( آ ند عاا نجاکه توانابی دا به6 
«ملت فرا نسه کمك کنم, برای دسیدن بهابن ددهدف به» 
جستجوی‌پیدا کردن؟ شنا ورروابط) هفید پوداختم...» 
(ژان او تر» سفر نامه عصر نادرشاه) 
ص ۲۰۲ 
...من دد «ددبند» بودم. «ددبنده شهر کونی است» 
«که در کناد پحر خسزر واقع است. هنگٌامی‌که نادد» 
«سفتخر ازفتح وظفر با روت کلان‌هندوستان به۲ نجا» 
««سیدء دد ان شور بودکه عون باد اول ۱و ۱ ذیادت» 
«کردم.» 
کشیش باژن نامه‌های طبیب نادر 
شاه توشتة پاددی بازن فرانسوی 
ص ۱۸ 


۷۴۱ 


۷۳ ععتاب کلات 


بهار زدد دس موای لطیف کرانه‌های بحر زر زودتر از معمول زمستان را از 
شهر ساحلی ددبند بدد کرد و ددیند را از بند زمستان دهانید. در بند که عربها به‌آن 
باب‌الا بو اب می گو یند در آن نوروز با نوروذهای بیشین وحتی تمام نوروذهای گذشته 
خیلی تفاوت داشت. طرات؛ حرمی, تاز گی وتحرث | از تما گوشه وزدایای شهر وددستا 
ملموس مشهود. از درختان وبوته‌های در و دشت گرفته تا دیو اد وحصادهای قلعة قیری 
که و شش بو از گیاه وعلف به‌رو داشت تا شهر و بازاد شه رکه درونش مردم دسته دسته 
با بغلهای پراذ اجناس گونا ون که گاه اجناس حتی به‌روی شانه‌ها و نزديك کلاههای سر 
می‌رسید» همکی حکایت از آمدن نودوذ می کردند. آنهایی که نه ماه درانتظاد فصل‌بهاد 
و نوروذ و عید» ابتدا فصل شمادی» «پس ماه شمادی و دوزشماری و بالاخدره ساعت 
شماری می کردند سر انجا) با بهاد و جلوه‌های بهاد دمیهما نان بهار دو برو شدندکه‌علاوه 
بر چوش و خسروش خویش جوانانا پرشور وجنجالی هم به همراه داشت؟ باب ال بواب 
با بهای خودرا بروی بهاد و میه‌مانان و همراهان با گشاده‌دوثی گشود. 
نوروذ آن سال از چند جهت بی‌سابقه بود و اگر ازکهنسا لترین پیرمرد دربنای 
مم می پرسید ند :و دوز امسال چگونه نسوروز وبهادی است؟ جوابی جز این نمی‌داد 
که: بهترین است که من دیده‌ا۴. بادش بادان‌های بموقع» رشد دانه‌هاء سرسبزی محیط؛ 
ععاورزان دا فوراً ب‌اين فکرمی‌انداعت که امسال ازشر بدهیهای‌عوقه خلاص‌می‌شو.م 
وهمین خیال هم تاحدی خیا (غان‌را راحت می کرد. درجایی که فکر زدوده‌شدن بدهیهای 
معوقه باعث آد امش خیال کشاودزان شده‌بود سر باذان با در یا فت طلب‌های معوقهءپاداش 
و به‌غنیمت گرفتن خیلی‌چیزها به‌عنو ان سر بازان فاتح هن مینه‌ها را راست گر فته بودند. 
گرچه آنان مدتها ازخانه وخا نو اده به‌دود ما نده‌بودند و ثبرد درسرزمین عجائب آنانرا 
از دیدن فرزندان د بستگان چندی محروم کرده بود, اما باز گشت بادست پر و قلبی بر 
افتخاز که استقبالی با شکوه نیز بدنبال داشت خستگی دا از تنشان زدود: 
احساس شادی کشاودذان» شادابی و شود سپاهیان و دخی حوب مالی آنان دونق 
زیادی به‌باژاد دد بند بخشید و دکاندادان دا به‌تبسم واداشت. معاملات نقدی به‌جای سیه» 
دست بدست شدن و تبادل سریعکالا بردوحیه و رفتاد فروشندگان و خحریدادان تأثر 
گذاشت. خریدادان کمتر چانه می‌زدند و یا کمتر درابتدا بهای جنس دا می‌پرسیدند. 
نکاهی که به جنس می‌انداختند و آنرا می بسندیدند مقدادی را که لاذم داشتند شفادش 
می‌دادند: 
ِ حاجی محمد کاظام پنج من بر نج » يك من ددغن اعلا » د وکیاو لو بیا... ما 


قلع؟ قیری۷۴۳/۰.۰ 


رویهم چند میشه؟ 

گر چه این بیا دبرو برای شهر ساحلی دد بند که چندان گنجایشی نداشت فیرمتر قبه 
بود بااين وجود مردم ازدیدن وحضود سربازان فاتح ددشهرشان خوشحال بودند وی 
می کر دند بهتر ین برحودد را با آنان داشته باشند. دکانداران خیلی دلشان می‌خو است 
بدانند هند چگونه جایی است و با چه جسرأت و جسادتی این سپاهیان تا دل هند نفوذ 
کرده‌اند و با شتران و فیل‌های ی که باده‌ایغان اشرفی و بول وجواهر بود باز گشته‌اند. 
مردم قبلا"اینگو نه چیزهادا فقط به‌صودت افسانه شنیده بودند وحالاکه به گوش‌خودشان 
می‌شنید ند که چند بار اشرفی و يك نخت که ازپایه تا سر تمام از فلزات وسنگهای قیمنی 
بود و فلان الماس که در دنیا نظیر ندارد و همین سربازان به ایران آورده‌اند دابطة 
دکاندار مشتری به دابطهٌ يك نفر تحسین کننده ددمقا بل يك سر باز قهرمان تغییره‌ی کرد. 
درست بود که سیاهیان بدلیل جیب‌های پر بهای اجناس را سژال نمی کردند؛ اما کاسبها 
هم کو چکنرین اجحافی روا نمی‌داشتند. 

شهر در بند فقط یکی دو مرتبه در گذشته هنگام ادد و کشی يك چنین شلوغی‌دا بیاد 
داشت» البته ددچنان مواقع هم چون سر بازان در اددد بسر می بردند و خودا کشان هم 
با همان اردو بود تنها حضور و آمد ودفتشان جلب‌توجه می کرد اما ایندفعه نه‌جنگی بود 
ونه اردو کشی؛ آنان بایدخود خو ارو بادشان دا تهیه‌می کردندچون «خودسرانه» به‌دد بند 
آمده بودند. 

این اولین‌دفعه بودکه سپاهیان بدون‌داشتن فرمان‌اینگو نه پرا کنده جا بجایی انجام 
می‌دادند: آنان‌شنیده بودند که نادد در دربند بنا به‌توصیه طبیبش استراحت می کند چون 
علو یخان (میر ذا ماشم شیراذزی) دد باز کشت ازهند نادد دا نا کز فر از استراحت هرجند 
کوتاه‌مدت نمو د.سر باژ آن‌هم همین طو دداه طلبا نه خو ددا ازاینجا و آنجا به‌در بند رساندند 
:| همان حول دحوش باشند. ددسراسر زند گی نادد کمتر سالی دا می‌توان یافت که‌ایام 
عید و وروز وی دد گیر جنگک‌نبوده باشد و آن عید نوروز همانند پربادی و پربادانی» 
پربر کت و استثنائی بود. میرذا هاشم شیرازی طبیب نادد از جمله افراد ناددی بودکه 
به نا در تحکم می کرد و دره‌ورد صحت وسلامتی نادر واقعاً اذهیچ تلاش روحی دجسمی 
فرو گذاد نمی‌نمود. او به‌نادد گفت: 

-آن رنج‌ها ومشقت‌ها و برپشت‌زین نشست‌ها هرجوانی دا خرد وشکسته می‌کند» 
چه دسد به‌تو که پیر هم شده‌ای. نادر حندید و گفت: 

- میرذاهاشم! ما دا استراحت نشاید. ومیرزا هاشم طبیب در جوا بش گفت درست 
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است» شما دا شاید دلی من می‌گویم هم شاید دهم با ید... 

دیوادهای مر تفع قلمه قیری علیر غم قدمت » قامتی استو اد و استقامتی به استحکام 
سنگهای سنگینی داشت که درآن بکاد دفته بود. کرچه دد آن فصل از سال قلعه قیری و 
نواحی بو شیده از گل و گیاه وسبزه گشته و بیشتر شباهت به‌يك گاستان‌زیبا تا به‌يك دژنظامی 
داشت بااین وجود حضود قراولان نیزه به‌دست و جادرهایی که بسرعت دراطراف قلعه 
بر باامی‌شند همه عبر از حضور جو نظامی می‌داد این جو و حضود نظامیان دد دل آن 
طبیعت زیبا رنگی نداشت وزیبایی وبهاد برهمه چیز چیره بوده همگی ددآن پهنةٌ ددیا 
مثل نقاطی کوچك بردوی يك صفحه بزد گث می‌ما ندند. 

دلیل گز ینش دد بند هم درو اقع برای‌محل استراحت نادر اذطرف علویخان طبیب 
بخاطار آرامش آن محیط بوده بعلاوه نادد می‌تو انست برفعا لیت‌های بحری و کاد کشنی 
ماژی از نزديك نظادت کند. 

مناظر اطراف قلعه قیری امو اج ددیا نسیم دانوازی که از دوی این امواج بر 
می‌حاست به انسان آدامشی می بخشید ک به‌حق بدان محتاج بود. صدای دریا اصوات 
زندگی و سرزنده بودن دا انتقال می‌داد این ویو گی میرذا هاشم را براین داشت نادد 
را مجبود کند برای‌دفع خستگیهای جسمی وتعدیل فشادهای روانی ۰دتی دد فله» قیری 
استراحت کند و کمتر به افکاد پرتب وتاب نبرد بپردازد تا بلکه اقامت ددبند اذ فشادها 
بکاهد و دضع جسمی و دوحیش بهبود یا ید. 

این نعود نیز از شگفتی‌ها است که نادد به توصیه‌های علو یخان طبیب گوش فرا 
می‌داد. البته این‌امر اذاین واقعیت ناشی می‌گردید که نادد به دانایی و کار آثی‌علو بخان 
ایمان داشت. هنگام اقامت نا دردد هند بود, که بعلت نداشتن دندان عمل هضم وی ددست 
صودت نمی گرفت. بملاوه گذد اندن ماهها بر پشت ذین‌اسب و زندگی صحرایی و دذمی 
جایی برای دعایت اصول بهداشت آنگونه که باید وشاید نمی گذ اشت دشگفت آن‌که 
نادر از بیم‌ادی بسیاد هراسان بوده برتماع اينها خورالدائمی نادد یعنی نخودچی‌دا هم 
نبا ید فراموش کرد. نادد به‌ذخم معده؛ بواسیر و یبوست گر فتاد شد این ناداحتی سرداد 
دا به‌سختی‌ناداحت ودد نتیجه‌عصبی وعصبانی کرده‌بود. علو بخان ددمدت که‌ی همانگو نه 
که اشاده شد نادد دا از آن بیمادیها دهانیدکه به‌تدریج این بهبودی بیشتر مشهود شلد 
و احلاق نادد به‌طرز چشمگیری تغیی ر کرد. همین معا لجات حکیمانه و رن 
باعث شد نادد ارزش زیادی برای عاو یخان وحرفهایش قایل شود و هنگاء‌ ی که وی جداً 


تأ کید نمود نادر باید دد ددبند مدتی به استراحت پپرداژد » مقادمت آنچنانی دد برار 


قلعه قیری..۷۴۵/۰ 


این «توصیه» و «دستود پزشگی» دیده‌نشد در باز گشت ازهند قرار شد محفلی‌خوده‌انی 
عاری از تشر یفاتزاید ددقلعه قیری باشر کت نادر» طبیب علو یخان عبدالبا قی‌خان‌سرداده 
میرزا مهدی استر آبادی د نصراله میرذا برپا شود. 

علویخان همانند میرزامهدی استرابادی (منشی و تادیخ‌نگار و وذیر نادد) همه‌جا 
با نادد دیده می‌شد. عبدالبا فی‌خان و نصرا لهمیرژاهم جای‌مخصوصی ددنزد نادد داشتند؛ 
عبدالباقی‌خان به عنو ان فرمانده و سردادی مجرب که مأمور یت‌های سیاسی مختلف و 
مو فقیت آمیزی انجام داده بود يك «شاور نظامی کار کشته بحساب می آمد» نصراله میر زا 
هم گرچه فرزند ارشد نبود اما پس‌از آن که دضاقلی میر زا مغضوب کشت داد بجای وی 
بو لیمهدی انتخاب‌شد همو اده دد کناد پددش بود. (یکی ازءالی که دضاقلی‌میرزا مودد 
غضب قراد گر فت کشتن سادات یعنی طهماسب‌میر زا بودکه پذیرش دکمك وی بهیکی از 
قراو لان معضوب بنام نیکندم بر امن کدودت داءن زد). 

ورود نادر به‌بندر مصادف بود با بعد از ظهریزیبا و آفتابی که شبی‌مهتابی ذیبا تر از 
روز دا هم بدنبال داشت. اآلتعت ماه که رخساری تمامعیاد داشت بر تو مهفامی خو درا 
ب-روی امواج رقصان ددیا و پهنه دسیع و ساکت دشتها می‌افکند و بدین سان خیرقدم 
می گفت: نادر نگاهی به ماه نظاری به دریا افکند و میرذا مهدی استرابادی را مخا اب 
قراد داد و گفت: 

میرز امهدی! ماجرایامشب دبازی این‌ماه دا نیز نيك بنویس» تاماه شاهدنگادش 
استادی باشد که شرح دلادریهای سر بازذ ان دلیر ایرانی دا دد پرتوش می‌نویسد میرزا 
مهدی دد داقع استادی است که من به‌او افتخاد می کنم» او بود که با پشتکار وابتکاد 
تحسین بر انگیز قادر شد مرا قادر بخو اندن ونوشتن نماید دهم او بو د که گفت بایدتو صیه 
علو یخان دا پذیرفت. سپس رو به‌علو بخان نمود داظهارد داشت: علویخان همه کادها یش 
عین حکمت است. او بهتر ین طبیبی است که من دیده‌ام. من از هردوی آنان ممنونم و به 
هردوی آذان مدیون. نادر سپس رو به عبدالبا قی‌خان نمود و گفت: 

سرداد. آمشب‌من احساس‌خوبی دادم دیدی امروزکه با لباس مبدل درشهر گردش 
می‌کردیم سر بازان چه‌احساسی داشتند» آنان باقددت» خوشحالی دخوبرویی بایکدیگر 
دو برو می‌شدند از یکدیگر طلبکار نبو دند. داستی مگر این‌شهر چقددجمعیت دادد؟ امروژ 
در باز ار جای تکان حوردن نبود چند باد تنه خوردیم و یکباد هم پیرمردی عصا بدست 
ءصایش دا محکم گذ اشت دوی پاهایم و فشاد داد من فقط عصایش دا محکم گرفتم و 
پایم دا نجات دادم پیرم‌رد فکر کرد بااد شوخی می کنم بر گشت و چند بد و بیراه بهمن 
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گفت... 
عبدالباقی‌خان گفت باید عرض کنم که در بند معمو لا"شهر خاوتی است واین‌جمعیت 
انبوه از آن دد بند نیست. نادد پرسیده مگرما سپاه بهمراه آودده‌ایم؟ عبدا لباقی‌خان گفت 
نمی‌شود سپاه‌گفت» چندین فوج برای احتیاط با خود آددد) دلی دفتی سپاهیان اینرا 
فهمیدندداو طلبا نه حودشان‌دا به | ینجا رسانیده‌اند وما هم چون تدارك کافی برای آن‌تعداد 
زیاد ندیده بودیم باعث شلوغی بار ار شده که ملاحظه شد. نادد گفت مکر قرار نبود يك 
سفر پنهانی صودت گیرد. عبدا لبافی‌عان جو اب داد پنهانی این سربازان همه به‌هم در 
ار تباطند امر به‌اين مهمی راکه نمی‌شود پنهانی انجام داد. ما به‌سر باز ان گفتیم که تعدادی 
از شما برای مأمودیتی ویژه درنقطه‌ای دود انتخاب‌شده‌اید نمی‌دانم چطود شد که اینهمه 
سپاهی ازموضوع باخبر شدند! راستشتا کنون ما چیزی‌دا از سر بازانمان به آن‌صودت 
پنهان نداشته‌ایمه حتی محل اختفای جواهرات داء اذاین گذشته آنان به‌شما علاقمندنده 
آمده‌اند که شما دا تنها نگذ اشته باشند. 
نادر گفت پس این سر باز ان داو طلب کجا بسرمی برند؟ چگونه جا ومکان دست وپا 
کرده‌اند؟ عبد البا قی عان گفت: 
آنان هم| کنون به‌صودت استتار در اطراف همین قلعه اردو زده‌اند. نادد فکری 
کرد و گفت: 
- من اگر بهآنها محبت کرده بودم دیگر چه‌می‌کردند؟ من به‌اين سرباذان بجز 
مشقت و سختی چیز دیگری نداشتم که بدهماینها افتخار افتخار آفر یننده من سر بازانم‌دا 
همانند این نصراله دوست‌دادم. سپس به گوشه‌ای از پشت‌بام قلعه قیری دفت دصبر کرد 
تاماه حوب از پشت ابرها د خ بنما ید و بررخسار زدد وموهای یکپارچه نقره‌ای د-پیدش 
بتا بد وچهرة ادرا تا حدودی مشخص کند تاسر بازان ازپائین قادد به تشخیص شوند؛ و بعد 
با صدای پرطنین فریاد بر آودد: 
- رود برشما سربازآن عزیزه.. سر بازان که صدای‌نادد را شتا ختند یکباده باهم 
جواب دادند: 
- درود برنادد سرداد بزر گث» درود برنادد ناجی‌ایر ان‌عزیز... نادد با تکان‌دادن 
دست وفریاد فردا شمادا می بینم بها بر ازاحساسات آنان دردشت یکپادچه شور آفر یدند» 
جواب داد و بسوی یادان باذ گشت.مدتی صبر کرد تاصداها آرام شود. علو یخان‌طبیب» 
میر ذامهدی استرا بادیء عبدالباقی‌خان و نصرالهمیرزا ناظر بر آن صحنه دچساد هیجان 
گشتند. سرباذان آتش‌افروشتند و بهپایکو بی مشغول‌شددند و نادد ویادان هم روی گلیمی 


قلعه قبری..۷۴۷/۰ 


که در دسطبام به کمك مردنگی و نود ماه تر کیب نود ذیبائی برچهرة بام نشینانمنمکس 
رد به ددد دل نشستند. نادر چهادزانو دد جمع پدر و منشی و سرداد و استادش 
بای بسیاد گیرا گفت: 

امشب هیچ آداب و ترتیبی مجویید: داحت باشید. ا؟سرچه هر کسی با من 
باشد باید دست از راحتی بشوید اما سعی کنید خود را داحت :شان دهید. و با اشاره 
به‌سر بازانی که آواذ می‌خواندند افزود: این‌سر باذان دد پایین بحال‌شما که دداین بالایید 
غبطه می‌خو ر ند» در دل‌می گو یند سح زند گی پر ذدق و برف دمر فهی که نداریدا مخصوصاً 
این علو یخان که به‌اصطلاح بز شك شاه‌شدوو ای تما )مدت را دد بیا بانها دردون‌جادر خوابیده 
و یا روزها بیا بان‌نوددی‌کرده است واءا امشب هم که استراحت می کند دوی این گلیم 
در کناد استاد عزیزم که يك عمر به‌او زحمت داده‌ام دد دنج او شريك است. 

(میر ذامهدی استاد نادر یکی از استادان مسام سوادآموذی است. دی دا می‌توان 
بغیایک ی زا مبتکزین سیدتم تددیس سهعی و بصری‌دانست» شیوه‌ای که بدانو سیله نادد 
ان رتست ازادو نان الیش بو شتن واداشت). بجای آنکه میرزامهدی بهمن دیکته 
کر من فلم و کاغذ بدست او داده‌ا و می گدیم بنویس 4 آنهم چه انشایی. عوب 
استادی مثل‌من نقل مجلسش چیزی بهتر از نخودچی نمی‌شود.نادر ددحا لی که‌مشتی از آن 
را برمی‌داشت به‌دیگران نیز تعارف کرد. اما علویخان‌طبیب با يك اشاده ادا ازخوددن 
بازداشت. نادر دست بسوی خر بزه‌ای بردکه تازه اذهرات برایش فرستاده بودند: 

- هر که می‌خو اهد به‌ما لطفی بکند برایمان خر بزه می‌فرستد و روی آن‌هم اسمش 
دامی‌نویسد: یداله دشت بان مشهده کلات» باقر دشتبان هسرات نادر چهاد قاج برید و 
ه‌یادان داد قاچی هم برای خود جدا کرد و گفت. این تنها میوة مورد داخواه من است؛ 


من از آن دل بر نمی کنم. 


اماعلویخان بازهم اورا منع کرد و گفت : حالا که طبیب می گوید اندازه نگاهداد» 
اندازه نگاهمیدارم . دردسط گلیم بزر گث وپرنقش ونگار که گوشه‌ای بزرگک اذپشت بام 
قلعه رابوشا نیده بود دوجیز سخت جلب توجه می کرد که حتی همراهان نا ددهم نتو انستند 


1 نادردد آن شب دمتورداده آنها دا میان گلیم نهند: دوشئی برجسته وغیرعادی 
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یکی ذین اسب نه چندان تازه ولی براق وزیبا بودکه ددجنگگ کرنال نادد برپشت اسب 
می‌انداعت ودیکری کیسه‌ای پر از نخودج یکه البته حود اجازه حوددن نداشت . 
علویخان طبیب که «و را بسیار خودمانی دید جرأت پیشتری بخود داد و برسید : 
- خوردن نخودجی برای باد آوری دل دردهای گذشته و کهنه بد چیزی نیست! هر 
کسی که ناداحتی معده داشته باشد و بدون داشتن دندان نخودجی بخودد» بجای سواد 
شدن برامب فقط می‌تو اند برآن زین بنشیند . 
نا در لبخندی زد و گفت : امشب شبی است پرشکوه »ین شکوه ناشی از آن است 
که بیگٌانهای ددشهر نیست » مردم ما مجبور نیستند حضود بیگانگان را تحمل کنند » این 
بدان معنی است که کشا ورز با عیالر احت می‌دودسراغ کشت وژدع وبا آسایش وآداش 
هر چد دا جیز لقمه‌ای با افتخاد فر اهم می کند 9 دیگر همه‌اش نگران آن نیت که ر 
بخانه بازمی گُردد با ذجم رحسار پسرش و یا دامن آ لوده عیا لش رو بردشود» فکرش دا 
بکقد) عنما نیها» اففانها ءروسها و بلوچها از جهاد ارف بك وجب ندال برای تکان‌خوددن 
فرز ندان ما باقی نگذاشته بودند . خانواده‌ها دیگر لباس دخترانه برای فرزنسدانان 
نمی خر یدند » اغلب اذ ترس وزدان و مهاجمان لباس پسرانه بدختر انشان می‌پوشا ندند . 
حالا ازعر اسان گرفته تا آذربایجان » از آذربا یجان تا پشت دیو ادهای بصره اذ بصره تا 
دل شهرهای سرد روسیه از اوث وجود دشمن با شده » نام سر باذایرانی پذت دشهن را 
می لرز اند وهمه بیگانگان می‌دانندایران نیروه‌نداست» آنان بیشتر بفکردفا ع ازخو یش اند 
تا بفکر حمله کردن . سر بازایرانی امروز افتخا دمی کند که يك مر بازایرانی باشد . اءروز 
ددبازاد یکی می گفت : 
- دلم می‌خو اهد بدانم نادد قبل از سربازی یعنی دودان کودکی و نوجوانیش دا 
چکونه گذرانده است ا 
ناددرو به نصرالله میرزا ولیهد نمود و گفت : 
- من اینرا باید برای نصرالله بگویم : نادر کودکی نداشته . فاصله‌ا ی که من‌بجای 
شمشیر چوب بدست می گرفتم و ذمانی که شمشیر واقعی بدستم گرفتم ن-امش دا دوده 
نمی‌توان نهاده چند صیاحی کو تاه «جنکث بازی» کردم دخیلی زود بعداز آن به‌نبردزند گی 
پرداختم » يا یکلام عریانتر زند گی مرا به‌نبرد داداشت وددبردیم قر اد گرفت . تاحودم 
را شناختم » این زین دا دیدم و این نخودچی ۰ همین نا را بارها زیرسرنهاده‌ام ء با 
او تا صبح راز ونیا زها داشتم اين دین مخت دا زیرسرنهاد) تا مات ایران با اش ارم زیر 
سرنهد. فقط نگاهی به چند ده سال پیش اذاین بیاندازید . اگرمنوم می‌تحواستم بر با لش 
نرع بیاسایم وحوراك گرم بجای این نخودچی سفت وسخت بخود) امروز این شهر وضع 


قلعه قیری... ,۷6۵ 


دیکگری داشت ۲ نروذها ددهر نطه اذایران سه نیرو که حتی زبان یکدیگردانءی فهمیدند 
محکم این سرذمين دا پاده کرده‌بودند» دلی حالااقو ا) وطو ایف مختاف عایرغم اختلافات 
ظاهری با ذبان دل با هم حرف می‌زنند : کوش کنید .. 

علویخان ر است می گوید. ددد کهنه» درد گذشته ممکن است عود کند» اما این‌دردها 
با وجود طبیبانی مثل تو آدا) می گیرد اما ددد ذبونی و ناتوانی اگر عود کرد چه ۱ چه 
کسی آنرا علاج می کند اسر یازایرانی با لقوه سربازی است ثابغه باید نیروی او دا از 
قره بفءعل دد آودد از اوخواست » اینها ذحمت دادد » برپشت زین خوابیدن می‌خواهد ‏ 
نخودجی خو ددن می خو اهد,ومعلوع است‌ناداحتی جسمی هم بدنبال دادد. می گو یندنادر 
عصبی وخشمگین است چه کسی چند دهه دد جنگ وخو نر یزی ب-ر برده وخندان ازمیدان 
بدد آمده ؟۱ تاذه من عصبانی نیستم زک ءردم جدی بودن و عصبانی بودن را با هم 
اشتباه می گیر ند . 

علویخان می‌دانی هیچکس از کدتن و شش نمی آید؛شایدباود نکنی اگرهماکنون 
گنجشکی بدست من بدهی قادر بکشتنش ,نیستم . اما میدان نبرد » نبرد برای ده-ایی از 
بیگانه آدم دا دگر گون می کند ديك قانون در آن نبرد حکمفرما است » اگر نکش یکشته 
می‌شوی ... میرز امهدی‌خان اینرا که گفتم ددشت بنویس . 

من امشب می‌خواهم همین زین راز یرسر بنهم دددزیر این مهتاب با ماه ددددل کنم, 
علویخان گفت : 

-بنا نبود که شما اینجا بیایید و بجای داحت بودن ناداحت شوید . نادر گفت ۰ 
هر کز يك چنین احساسی نداشته۱) اینهم نائی از همان راحتی است . داحتی سر بازانی 
است که دد پایین پایکو بی می کنند » من هر گز دام نمی‌خواهد آنان دا بجنگ ببرم » 
جنک ما را می کشاند . اما باید اذعان کنم سرباز ایرانی بهترین و ساز گار ترین سرباز 
است عبدا اباقی‌خان به‌بین چگو نه دراینجا جمع شده‌ا ند؟ مکر کسی دداین عبدنودوز آنان 
را مجبود کرده بود؟ اینها همه افتخار ولحظاتی بزر گث است » اینها است که ضامن فتح 
سرژمینی بزر گث مثل هند است . 

نادد دوبه میرذا مهدی کرد و گفت : 

گزادش سفرهند دا اک نوشته‌ای برایمان بخوان نصراله فوداً بگويك مردنگی 
بیاود ند چشم میرزا وی نودماه خوب نمی‌تواند کلمات دا تشخیص دهد . میرزا مهدی 
شرخی کنان : 

آنقدر پیر شده‌ایم که در آفتابهم کلمات داتشخیص نمی‌دهیم تا چه برسدددمهتاب 

نادر کفت ‏ گزادش را همه گوش می‌کنیم تا به بینیم نقاط ضعف دد کجا بوده » گرچه 


۰ ۷۵ عقاب کلات 


پرداضح است که تمام حر کات ورفتاد سرباذان غرور آفرین وافتخاد آمیز است و بجز 
ودا کاری و ازخود گذشنگی جیزدیگری نمی‌تو ان از آن استنباط کرد ۰ 

میرذامهدی بسراغ کتاب تادیخ جهانگشا دفت » دکتر علو یخان » عبدالبافی‌عان» 
عبدالباقی‌خان » نصر الّه میرزا هم سراپا گوش شدند . نادر تکید برزین نگاهی به ماه به 
افکاردوردستی فرورقت : اشك درجشمان میرزاه‌هدی جمع شد, اوناددرا بهتر اذه ر کس 
دیگری می‌شناحت » او دودان قبل ازنادر دا خوب بیاد داشت . میرزامهدی بعنوان يك 
مورخ آگاه و میاستمدادی خبره خوب می‌دانست که نادر تنها بادشاهی بوده است که 
برعلاف تمام مرلاطین کذ شته جخت اوهمان ذین اسب و پایتختش صحراها و نقاط اشنال 
شده بود. میرزامهدی کتاب را گشود ونزديك مردنگیم بردکه نزديك بود بادآ نراخاموش 
کند سپس با صدای گرمش یکلمات روح داد وهمه دا بهند برد ۰.۰ 

دد بند برای :اود در آن مقطع از ژمان از اهمیتی ب-زا برعودداد بود . ددیند 
همجوادبا واحی غربی ایران » نزدیگ روسیه ‏ و اذآن مهمتر نزديك بنددانزلی قراد 
داشت بنا بر این برای نادد که همواده در فکر تشکیل زاو گان ددیایی نیرومندی بودخیلی 
اهمیت داشت ۰ 

نادرنگاهی به فراسوی آبها انداخت وعلویخان را طلبید. -عاویخان علاوه بر 
طبا بت بعلت ددایت همواده مورد مشورت نادرقرار می‌گرفت ۰ 

-به‌بین علو یخان اگر نیروی نیرومندی از آن آ ۱ به ما حمله کند هر چند هم که 
نیروی ذمینی ما نیروهند باشد تا دستری به کذتی وفایق‌ه‌ای فراوان ومجهز نداشته باشیم 
نمی تو انیم با آنها رو بردشویم » حالاکه ما دداینجا هستیم بهتر است . دستو ر بدهیم‌هر چه 
زودتر تعدادزیادی کشتی بعازند . تودداین مودد فکر کن و نتیجهکاددا بمن بگو ۰ گرجه 
علو بخان طبیب صردشته‌ای ازعام کشتی‌نداشت اما فر دای آتر وز با میرز امهدی‌است رآبادی؛ 
نصر اللّه میرذا و عبدالباقی خحان در این مودد به گفتگو پرداخت . آنها گفتند مدنها است 
که این افکاد ذهن نادد دا بخود مشغول داشته است و باید فکری دد این یاده بشود و 
بهتر ات که با اهل فن وخبر گان این کادمشودت گردد . البته درحال حاضر افرادتیروی 
دریایی در جنوب ونواحی بصره و گمبردن بسرمی بر ندو لی یرو یی که بحساب [ید#نیست: 
عبدا لبافی‌ ان که اطلاعاتی کافی ازدضح نیروی ددیایی جنوب وجزئیات آن داشت براي 
سه تن دیگر توضیح داد : 

ملوانان عرب که قبلا درعدمت ناو گان ایران بودند بمناسبت عدم کادشکنی‌های 
دیگران دحاد آشفتگی شد ند و اختلا فا تی بینشان بروز کرد و دست بشودش زدند . آنها 


پس از قتل ددیا سالادمیرعلی‌خان و سایر ایرانیانی که ماوت ورزیدند با تمام کشتی‌ها 
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۷۵۲ 

۳ 7 رل 9 نا طصو کرش ماو تلد ی اطاعت ده 
وسروساا دراو تلف ات بات سم اجره ۱ 
و صا ن‌صو,واررگا رما رن وسکا بنصا فرای وود 0 
کال سا ورسلته ونم توافت روط ماب 
روا اردهی) 1 دسا ۳ 3 3 تاطان 
۱ عاوزیت خد تسار 2 تناها «شاه‌بنروتار 
یف تتخرشا مادعا نا اعتت ماه 
ار رس وان )مات 
»ادا الما همان راکب مشنولمم] دی سا هد عط 
۳ بلصر تسا باتش کارش ‏ کج نتب ور وگ ۳ 
زد متا لاسرا یکی ماود 


یت بان وتان ات ۶ 




















مس بیع اما وت نوا دیهان رما ولا 
اب ضرق موسر باب 


۳ 


انا نآ بانط تم روم 
ویو ورس زر دموا تلف مرویرده 1 وشاهءالاما بر مو رام 
مازن و ااخضزت ‏ قتضای یویر ومضاتتا ببوداعبا )کت 
وا را رو لح بوریگیت خر رراویستا ند واه الاجا ماس کف و 
)رده ررسشملداشا )و شی تیال‌بس! دسرب 
مورا نازرا مس تشز نوی درار یشان > 
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( نوشته‌های میر زامه‌دی‌استرا بادی در بارةٌ ماجرای هند) ۳ 
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قلعه قیری ۷۵۳/۰۰۰ 


«خورفنان و جزیر؛ مس کر بختند , 
کر ادشی همانءوقع بدست من ر سید جون من مأمود تدقق دراین باده بودع.بمن 
دستو دداده شد که باید ابتدا به محیط سروسامانی بدهم , کءبانی هند شرقی این شودش 


دابمن اینگونه کزادش داد : 


ما داع که اعر اب کاملا مطیع‌نگرد ند نقه اعلیحضرت بر ای» 
ر«ایحاد تاو کان یر و مند لباس عمل نخواهد بو شید زیرا ننهااعراب» 
«هستند که می تو انند درعدمت دریایی پیشرفت کنند. ایرانیانبطو ده 
«دکلی میل و اطلاع کا فی برای ددیادادی زدارند و کذشته از اين» 
«حصوصیات کشور شما طودی است که علافه بکشتی دانی دا دده 


«آنها تقویت نکرده است ۰» 


علویخان گفت بنظرمن این گزارش بدی نبوده » میرزا مهدی استرابادی منشی و 
وزیر نادد گفت :من آن نوشته را اینجا با خوددارم ضمناً بایدطلب دیگری هم به گفته 
عبدالباقی ان بیا فز ایم که چندر و ز بءداز این گزارش دریامالادجدیدایران محمودتفی‌خان 
وادد گمبرون گردید وپس از آنکه‌از نماینده‌کمپانی هند شرقی درواست کرد که ترلیب 
جرید کشنی‌ها دا برای او بدهد» نمایندهُ کمپانی مز بور نامه‌ای به سران شودشی نوشت 
و به آ نان دستورداد که تسلیم کمپانی هند شرقی شوند. نمایندة که‌پانی هند شرقی نیز نامه 
دیگری بهمان مضمون بشودشیان نوشت و يك کشتی که پرچم انگلیسی برفرازآن دد 
اهتز از بود با این نامه روانهٌ پایگاه طاغیان نمود ...کمپانی هند شرقی و یا کمبانی هلند 
مرا کزخوبی برای تهیه کشتی می باشند چطور است که اینرا به‌نادر پیشنهار کنیم. 

شب هنکام او لین سوالی که ناددازعلویخان کرد در بارة تهیه کشتی بود: علویخان 
هر آنچه که بین خحود و آن سه تن دیگر گذشته بود بیان نمود و گفت بنظرمن بایسد ابتدا 
بآنان تأسی جت که دراین راه تجر به دارند. نادر دوبه عبدالباقی خحان کرد و گفت : 

- عبدالبافی تو بعنو ان يك فرمانده مجرب کسی دا نمی‌شناسی کسه درکار ساخت 
کشتی ما دا یاری دهد » نه خحرید کشتی » بایدکشتی بساذیم »وسایل آنراهم دادیم . 
من می‌خواهم ایران ازنظر کشتی‌های جنگی دد بندد بوشهر نیرویی بس فری باشد و نیز 
دددیگر بنادد ایر ان بهمچنین و لی از بندر بو شهرشروع می کنیم .. من نمی خواهم متوسلبه 


۷۴اب کلات 


کمیانی هند شرقی برای کشتی سازی شوم ۱ 

نادر گفت : عبدالباقی‌عان باید تر تببی بدهی 45 شش هزاد تن ماو ان و بانزده- 
هزاد تومان پول جمع آوری شود و باذده کشتی فعلا برای حهل وسایل کشتی سازی 
جر یداد کنید » بدون دادن هیچگو نه امتیازی» با این کشتی‌ها چوب لازم دا ازماز ندران 
بجئوب می بر یم و خودمان کشتی می‌ساديم . چوب‌ها بی که برای این *4ع لام اسات .. 

عبدالبا قی‌خان با دریافت این دستود داهی جنوب شد و ای دد بندر بوشهر بقددی 
کمای هندشرقی دیر اسر گردان کر دکه ناگز بر از باذ گشت شد و گفت : چون دانسته‌انده 
می‌خواهیم خود دست به ساحتن کشنی بزنعم هیچ کمپا نی حاضر بفردختن کشنیبی نیست . 
نادر دستور داد از داه حشکی مسافتی بطول نعصد کیاومتر مر بع ازماز ندران جوب به 
بو شهر منتقل کنند. ءرابه‌های مخصوصی برای حمل‌ونقل این جوبها درنظار گرفته شد اما 
بعلت ناهموادی جاده‌ها و کوه‌ستانی بودن قسمت زیادی از راه کار گران تزور بو شدند 
الوادها دا بدوش کشند . با این دضع مشکلات تازه‌ای بوجود آمد . شصت روز طول 
می کشید تا يك قطعه چوب از ماز نددان به بوشهر می‌دسید » تیه قطمات دیگ رکشتی‌هم 
به‌همان میزان مشکل و بسختی نقل‌وانتقال الوادبود. طول کشتی‌ها که میبایستی درحدود 
صد ط۱: غاذ یا میصد پای انگلیس باشد و مسلح به پنجاه توب گردد پس از ساخته شدن 
(بشرط ساخته شدن) ماو انان ادوپایی و مجرب نیاز داشت بهر حال نادر دستو د تهیه 
تسلیحات يك کار خانهٌ تو پریزی را درگمبرون داد تا سیصد توب مودد احتیا ح کشتی‌ه-ا 
را آماده کنند 0 

نمایند گی کمپانی هند شرقی با آگاهی وبی گیری براین نما لیت‌ها به تکابو اناد 
وبا کارکاسون » دوشاثر و دیگر مراکز *ذوپیت‌ها تماص گرفت و يك هماهنگی ويك‌طرح 
باجرا گذادده ۳ 





۱- این‌گفتاد دا حتی لکهات نويسندم انگلیسی تأیید می‌کند , منظور نادر از اجرای 
این نقعه هویدا است , اومی‌خواست که ایران از لحانا کشتی سازی نیاز به بیگانگان نداشته 
باشد وروح اذتقلال طلمی ومیل سیادت خواهی وی چنان نیرومند بودکه او دا از تودل به 
کمپانی هند شرقی برای بدست آوردن کشتی بازمی‌داشت , گذشته از این کمپانی هند شرقی دد 
مقا بل ه رکشت که بایرانیان می‌خواست بدهد علاوه بررپول نقدکه می‌خواست , امتیاژاتی دا 
طلب می‌کردند .. لکهارت , ناددشاه , ص ۲۷۱ ۲ 


بخش دوم 
مسافر ان قرب 


مسافراق قریب: ددبند در آن‌روزها شاهد حضور ورفت و آمد همه‌جود آدمی بوده 

از دشتی دشتستانی گرفنه لر لرستانی» کرد کردستانی» تركد تبر بزی تا باوج و فز لباش 
و ت_ و بوزباشی که با فرا دسیدن ار دیبهغت و حضور نادد هر لحظه برتعدادشان 
افزوده می‌شد. این دضع شهر را به‌يك مر کز همگانی استنایی مبدل کرده بود بطوری که 
يك نفر ددبندی در آن میانه سود را غریبه می‌دید» علیر غم این نامگذ اد یها و تنادنهای 
ظاهری دوح وحدت و یگانگی ازتمام کنش و منش مرد) مشهود و ملموس بود وهمه در 
قالب یك پیکره در آنجا نمایشی از انسجام ویکپارچگی دا به صحنه برده بودند. شهر 
یکپارچه صفا بو حتی‌هنگام معاملات که خو و ذات آدمی بهتر معلو) می‌شود اصطکا کها 
و بر عوردها به‌حدافل رسیده بود و گذشت وتفاهم برهمه چیز سایه انداخته وحکم‌:رهایی 
می کرد. 
پیرودزی واحساس افتخاد تربیت سربازی روح مردانگی وجوانمردی بر اهرءن 
بدی فائق کشنه ثه و در بند را از بند دیو دوددثی | وله" برای مدتی نحات داده‌بود. مردم 
نیز ازاین تفاهم و آدامش حظی داف-ر می‌بردند. شود و ث«ف مخصوصاً هنگامی شدت 
ریم کر فت که درملاقات نا کها: نی دوهمشهری که حتی درشهر خود ملا) وعليك هم ند اشتند 


۷۵۵ 


۵۶ ۷/عقاب کلات 


ازدیدن یکد کر از جامی پریدند وهما بند در برادد دیده بوسی ءی کر دند و ازولا بت‌حرت 
می‌زدند. لهج محلی آنها ابداً توجه کسی را جلب نمی کرد و اگ رکسی گوش می‌داد 
می‌توانست فوداً بفع‌مد آن‌دو کجایی‌اند» این حدس سختی بوده اما حدس وشناخت لهجهةٌ 
دو غرببه‌ای که همراه با يك فاطرچی وچند قاطر پراز باد تاذه به‌در بند وارد شدند زیاد 
آسان نبود و ددقا لب هيچيك ازاین لهجه‌ها و گو یش نمی گنجید شخص هر چقدر هم که 
دقیق می‌شد نمی‌توانست بفمد آن دوتن به کداميك از اهجه‌های فارسی سخن می گو یند. 
نه لهجهٌ آنان با لهجهه‌ای مته‌ادف می‌خو اندو نهوحو ای‌کلامشان با دوحی که ددآن مقطع 
از زمان بر در بند حکمفرما بوده هماهنگی داشت: 

- ببخشید» میرزا گاترچی!شما با این دد آمد کم گفتید چهادنا بچه‌دم من 
رات می‌ کنید؟ عیا لتان هم که مریض اس و درک ر هم که ندار یدا قدرتلی قاطرچی 
دید برای او لین‌بار ده افر درزند کی از درد او سخن می کو ند درحظی وافر رو دفته بود 
و نزديك بود اشك ازچذمانش جادي شود. 

وب مسیو دسیدیم؛ اینهم کارواندر ای حیدرعلی با با. قاطران و قدرت‌علی 
قاطر چی با به‌قول مسافران تاز هداد میرزاگا ترچی بلا فا صله و ارد کاردانسرا شدند. 

حیدر علی با با که ازعید نوروز بد اینطرف هر لحظه کارو انس ایش برازدحام تراز 
روز بش می‌شد برای او لین‌باد تماع اتاقها را اشغال‌شدهیافت به‌طو ری که اگ ارم‌سافری 
تازه می آمد مجبور بود فقط ددایو ان بداو جا بدهد. بااین‌و جود بادیدن محافر تازه حیدر 
علی بابا به‌پیشو از دفت و خوش آمدی گرمی تثا رآ نان نم‌ود. قدرت‌علی قاطرچی بهز بان 
محلی چیزی به حیدرعلی با با گفت و به اصطلاح‌خجود سفارش آنان‌دا کرد اما حیدرعلی با با 
جواب داد: دره‌سافری برای من عزیز است» هیچ فرقی نمی کند مساف رکجایی باشد من 
سعی خودم دا می کنم که مسافر دداینجا راحت باشد هنوز نشده درعرض این پنجاه سال 
کادوانسرادادی من مسا فری ناداضی ازاین‌دد بیرون رفته‌باشد لازم بهسفارش تونبود. 

قدرتءلی در کنجی همانگونه دوی‌زمین نت وجای نوشید و یکی از آن ددتن 
که فارسی دا بهتراذ دوست خحود صحبت ۰ هی کرود در کناد قددت‌علی دهست و گفت: ما 
اینجا هستیم» اگر ۶ رافتادی و تاراحتی داشتی بیا پهلوی خودم. سپس مقداری سکه کف 
دست قددت‌علی اش و دوایی هم به‌او داد و کف فملا؟ این دوا دابه‌عیا لت بده» صضا 
این‌سکه زد و راهم برای روز مبادا نگا هداد چون می‌دانم پس‌انداز ندادی» یعنی‌عودت 
گفتی که مز دت اینقدد نیست ک-ه پس‌انداز کنی» یادت نره ما اینجا هستیم. دداین موقع 
با سررسیدن پسر حیدرعلی بابا و دیدن مسافران تازه دادد گفت: بدد امروز صبح کسه 


قاعه ذیری۰۰۰/ ۷۵۷ 


می‌گفتید دیگر جاندادیم» ءن همین‌حالا اذنزد عبداله سرایدار م ی آیم»می گفت: ذمی‌دانم 
چگ نه مالها دا جابجا کنم» جا نیست. حیدر علی با با گفت: پسر تو کادت به‌این کادها 
نباشد» میهمان‌دا که نمیشه جواب گفت. حبیب برو مواظب با ش که عبداله باد ما لها دا 
(فا طر ان) را ددست وجای مناسبی خا لی کند» مثل‌اینکه اهل این دیار نباشند قدرت میکه 
فنگی‌اند » نفهمیدم فنگی دیگر کجا است. برد. سپس آنان‌دا به‌اتاق خود که درهمان سرب 
سرای کادو انسر ا؛ دد مدخل والان قراد داشت» دعوت کرد: بفرمایید» من‌هم الان می آیم 
خدمتتان. حیددعلی‌با با کرامت دراکه برای کادهای فودی دضروری آماده ایستاده داشت 
فرا خواند: کرامت کرامت؛ برو آب آماده بکذاد وزود بر گرد اینها ازداه دسیده‌اند. 
کرامت هم که درسش دا خوب ددان بود دوظرف جدا گانه را با آب خنك تازه از چاه 
در آمده بر کرد؛ ابتدا آفتا به لگ مسی براق وتاذه سفیدشده آورد و آنرا با دو او نیمه‌بر» 
پراز آب کرده زیادی آب دا هم دردن آفتابه مسی سرخ دسنگین دسته پیچ‌پیچی وقوز 
داد کرد و دوان به‌جلو دالان بر گشت. حیدذرعای با با دو به تاژه‌وادین نیمه حیران ود 
و گفت: 2 

حِ | گرمی‌خواهید دست ودویی صفا دهید بفره‌ایید. کرامت میهمانان‌دا داهنمابی 
ره آندو از نیزهوشی و نکنه‌سنجی کاردا سر اداد حیرت کردند و همانجا پیش خود 
حساب دیگری دد ذهنشان برای او بازنه‌ودند وحین حرکت بعداز گفتن ممنون بانگاهی 
به یکدیگر جیزی زير لب با هم زهزم» نمودند (در بغداد ازهمآن‌ادل می نو استندجییمان دا 
خا لی کنند» اینها با ادنها خیلی فرق دادن) حبیب پس‌اذ رفتن آندو دادد شد و گفت: 

- این تاجرها چقدر باد داشنند. ازکجا فهمیدی تاجراند؟ فضو لی که نکردیا نه 
پدرجان » حبیب جواب داد: بوی چای معطرشان آن گوشه کادوانسرا را گرفته. بدد فکر 
کنم اینها | ذجنوب میا یند. خیلی با دها یشان مرتب و منظم بسته بای شده تا کنون باد 
مسافری به‌اين سنگینی که بشود به آن آسانی‌جا بجا کرد ندیده‌ام. عبداله همه‌اش‌می کفت: 
این بادهای مرتب مال کیه؟ 

حیددعلی با با گفت: خحب» خحب بجای این فضو لها زود برو خودت اذآبدارخانه 
يك سینی چای بردار و بیا؛ صددنعه بهتو گفتم مسافری که ازداه می‌دسد مثل میهمان‌است» 
جسته است: گرسنه است» متوقع و کم‌حوعله باید فکر و ذکرت این باشدکه چکاد کنی 
اورا اذحستگی بدر آودی نهاینکه فغو لی‌کنی. حبیب که پددش‌را جدی دید گفت؛» بهمن 
چه عبداله همه‌اش فضو لی کرد» حیددعلی‌بابا آهسته گفت: 

اگر تو هم بجای اینکه حواست به‌مسافر و داحتی او باشد فضولی‌کنی مثل 


۷۵۸ /عقاب کلات 


عبدا له میشی سرایداد و انبادداد برو زود چای‌دا بیاد تازه واددین که تاحدزیادی با آن 
برخودد گرم و صفا دادن دست و رو حالی پیدا کرده بودند متبسم کنان وارد شدند جای 
را هم همزمان حبیب آودد و بیش رویان نهاد. حیدرعلی آنان دا تنها گذادد تا لختی 
بیاسایند وخود برای‌اطمینان اذمحل بادهایسان با گفتن بروم سری به‌بیردن بز نم بر گردم» 
چای میل بفرما ید به‌محض‌خردح ازدالان کر امت دوان‌دو ان جلو دویدو گفت: حیدرعلی- 
با با» حیددءعلی با با وحرفش را ورد » حرف بزن بجه جی می‌خوای بکی 7 امعت که 
ازشوق وهیجان زبا نش بند آمده بود کفت ببین این دو حاج ی جه انعاه ی بهمن دادند» 
بااین بول ماددم يك عالم حوشحال میشه» آیا همه‌اش برای منه؟ همه‌اش با حودم فکری 
وکردم شا ید اشتیاه کر دهاند. حیدد علی بابا کر امت را از جاو دالان کنار کشید و نگادی به 
مبلفی که به‌وی داده بو دند نمود و به‌فکر فرو دفت و با گفتن بره جایی قایمشان‌کن که گم 
نشود ظهر بده ماددت وخود بهدرعت به‌دوی اسبا بها یشان دفت. چهاد لنکَه بار بزد گث 
که ازیکی اذآنها همانطود که گفته بود بویمطبوع ومعطر چای به‌مشام می‌د سید و عبداله 
جاو دوید و گفت: حیددعلی عجب بوی چای معطری این‌باد هم معتار و حوشبو دهم-بك 
است ولی لعنت بر آن باد که نمی‌دانم چرا اینة‌در سنگین است يك چیز کرد و درازی که 
مثل‌سنکث می‌ما ند... حیددعلی بابا گفت» هرچه هست.ء جواهراست یاسنگث تو فقط مر اقب 
باش که جابجا کنی و همین» سپس نگاهی به اتاقهای مشرف به حیاط کادوانسرا افکند و 
گفت: عبداله به‌مراد بو در آخر را بازکند. آخرین اتاق کاردانسرا دا حیدر علی‌با با 
برای مسافرینی که خیلی‌می خو است عزت واحتر ام به آنهانهند اعتصاص‌می‌داد و ددوافع 
برای موقع بسیار ضرودی آن مکان دا خحالی نگاه می‌داشت شت وا گر بخاطرهمین احتیا ط 
نبود چه بسا که ممکن بود اتاقی خالی نصیب مسافر ان غریبه وقریب شود. گرچه حیدر- 
علی با با با پنجاه سال سابقهٌ کاروانسرادادی اتفاق نیافتاده بود حتی یکمر تبه یکنفر دا 
جواب بکٌّو بدوهرطو دشده برای مسا فرجایی تهیه‌هی دید اما آن‌احتیاطوخا ای نگاهداشتن 
اتاق مخصوص آن روز خیلی به‌درد حیددعلی با با عورد. درد باز کشت به‌سوی دالان و 
اتاق حویش حبیب دوان دوان همان داستان کرامت دا تکر اد کرد: 
يك مشت سکه وفتی چای برد) بهءن دادند و گفت مال خحودت به کسی هم نکوا 
حب تو جکار کردی؟ حیدرعلی‌با با از پسرش پرسید وشنید: 
هیچی با با» من بو لها دا دفتی ازاتاق حارج شدم توی سینی دیخةم و گفتم: : من 
ر حیددعلی‌با با صاحب کادوانسر | هستم حیددعلی با با دستی به‌پشت پسرش زد و گت» 


7 خحب» برو سری به‌اتاق زآعر بزن و آن‌دا مرتب کن. بو اها هنوز ز توی سینی چای‌بود 


قلعه قیری:۷۵۹/۰۰ 


و دو مسافر باهم آهسته حرف می‌زدند که حیدرعلی با با و ارد شد و نشست. تجر بهٌ کاد به 
او آموخته بود سکوت کند» او لین کلام باید ازدهان مسافر عارج می‌شد بجز سلام و 
داهنمایی لاذ) وی هیچ چیز از مسافر می پر سید» حتی چقدر می‌خسو اهند بمانند » چه 
می کنند و» چون می‌دانست با کمی صبر همه‌چیز بخودی خود دستگیرش می‌شود و جون 
دید آن‌دو غریبه حرفی نمی‌زنند اد هم چیزی نگفت فقط حبیب که آمد گفت: 

بفرمایید اتاق برایتان آماده کرده... 

صبح زود که حیددعلی با با داشت دست نماژ هی کرفت اتفافی چشءعش به باردهای 
آن‌دو مسافر افتاد و دید مثل‌اینکه لنکهُ یکی از بادها کمی جابجا شده و چون جلو رفت 
متوجه شد که بادی که بوی چای می‌داد دست خودده» و ای چون می‌دانست کسی با بودن 
عرداله که تا صبح بیدار است جرأت نمی کند به بادی نزديك شود حتی اگر صاحب مال 
باشد صبر کرد تا بعداز نماذ ا عبداله ببرسد. اتفافاً عبداله که در گوشه‌ای نیمه چرت 
می‌ژد موجه حیدرعلی بابا شد و جاو آمد دصبح بخیر گفت وٍ قبل‌از آن که حیدرعلی‌با با 
چیزی بررسد گفت: 

این‌دو حاجی خیلی دست ودل بازاند ده بسته چای ومتداد قا بل توجهی انعام بمن 
دادند چند بسته چای‌هم داده‌اند که به‌شما بدهم واز گوشه‌ای چهادبسته چای جلو حیدد 
علی با با نهاد و افزود بقددی اینها دلسوزند که دیشب با اینکه حسته بودند به‌ددد دل من 
کوش دادند» بر ای ذ نم دوا دادند و به‌اندازة مزد یکماه هم برای اینکه فقط بارها دا 
جا بجا کردم پول دادند. حیددعلی‌با با گفت: صحیح | که اینعاو دا وی پس‌ازنماز به‌حبیب 
گفت سفره‌ای بهتر و مفصل می‌اندازی عسل کره » سرشیر » مر بای به »مر بای با لنگکت» 
مربای..» تخم‌مر غ آب‌پز و... آماده می کنی و به محض برخاستن مسافر ان تازه به آنها 
می گو بی که پد دم در اتاق منتظارشان است. آب‌تازه ازجاه کشیده شده؛ هوای صبحگاهی 
و سلامهای کر عءبد اله» کرامت» حبیب وهرادکه برای تهیه آب ازهم سبقت می گرفتند دو 
مسافر دا به‌وجد آودد و دقتی حبیب پیام پددش دا داد شنید: 

بسیارخوب. حبیب نزد پدرش باز کشت تاخبر آمدن آنها دا بدهد. حیددعلی 
بابا تا <بیب پسرش را دید پرسید: گفتی؟ بله پدر گفتم. عب چه‌گفتند. یکی اذ ادنها 
گفت»« کوب )حید دعلی با با عندید و گفت پسرم حدسم ددست بود » اونها نباید ایرانی 


باشند شا بعد روسی باشند. تسو مسافر روسی زیاد دیده‌ای. حبیب خنده بلندی کرد 4-5 


حیددعلی با با به او نایب زد؛ 


۰ /عقاب کلات 
این اول صبحی چه ندنده | یست که پ کی ۱ حبیب که باذهم می خند ید کفت: 
آخر پدر مکّر یادت نمیا ید هرچه مسافرروسی اینجا آمده کر ایه نداده ددرفته... 
حیدرعلی با با به‌هوش پسرش تحسین گفت و نتوانست از تشویق وی خودداری کند: 
با آن‌کاد دیروز و بااين حرف امروزت بهمن /ابت کردی که کاردانسرادادخو بی 
می‌شوی» خب دادند می | بند. 
صحنهةً سفره و بخاد چای وش بویی ک- تا بدآن‌ددز حتی حیدرعلی‌با با هم نظیر 
آن را ندیده بود و قهوه‌چی شاهعراد همه حرف صحبتش داجیع به آن چای بود با سلام 
گرمتر حیدرعلی‌با با برای تازه‌داددین صبح زیبابی ساخت. 
بفرما یید» می‌دانم گر سنه هستید» نوش‌جان کنید... و اند کی بعدکه او به‌خیال‌خود 
آهسته آهسته دم صبحانه حودد نگاه‌کرد دید آنها هنوذ ددابتدای کادند. حیدرعلی‌یا با 
کمی با نان و مربا بازی کرد و ددجواب تشکر آنان که کوتاه ادا شد فرصتی برای‌سخن 
گفتن یافت و گفت: 
"تاو اد یش" خواهش می کنم... رنگگ از دوی آن‌دو پرید و سر خ شدند اما حود 
را کنترل کر دند و خیلی‌موّدبا نه گفتند: ما دوس نوستیم حاجی حیدرعلی با باه به‌محض‌شنیدن 
نام خویش ازدهان یکی از آنان حیددعلی‌بابا دم درست زد به هعدف وپرسید: پس من 
شما دا جه بنامم؟ 
افتخاد آشنایی با چه کسانی را دارم؟ 
من دادد هستم واین ۱5 دم دکتر او ئیز طبیب مخصوص من است!! 
حیددعای با با دیگر دست وپای حودرا گم کرد و فراء‌وش مود که حرفی بزند 
به اصطلاح بکُو ید خو شو قتم وا تمارفی که مرسوع بود بکند ازشنیدن نام طبیبمخصوص 
افکارش د گر گون شد: در شهری که آن‌همه جمعیت يك حکیم باشی حسا بی نداشتند » 
یکنفر و يكب-زشك» آنهم خحصوصی| وی اتنظارد همه‌چیز را داشت بجز طبیب حصوصی 
«داود» درنظر حیدرعلی‌با با خیلی بالاتراز يك تاجر چای بالا دفت. چون به‌داقع تا آن 
لحظه می‌پنداشت آن دو تاجر چای باشند. حیدرعلی بایا که دیگر به مید ان گفتگو کشانیده 
شده بود و میهمانان عوددا هم حیلی خونسرد و آمادة پاسخ می‌دید؛ گفت از چای که 
فرستاده بودیدبا یدخیلی تشکر کنم تا بحال يك چنین چایی نخودده بودم دشنید باذهم 
هست؟هر چقدر بخو اهید. حیدرعلی با با: پس ددست‌حدس زد که تاجرچای هستید؟ مستر 


پیرسون خندید و زیر کانه پاسخ داد: 





ا- به دوسی یعنی دفیق. 


قله قبری... ۷۶۱ 


- نصف حدستان‌ددست بود. یعنی تاجرید؟آقای پورسون فقط سر تکان‌داد. تاجر 
ی ؟ و شنید تاجر 5شنی» ر یس ن شر کت کشتید انی ! دفتار وحر کات آن‌دو طودی بود که 
حیدرعلی بابا دا مرتباً به‌سئو ال 3 پرسش وا می‌داشت. 

درتمام مدی که صیحانة آن‌دو طول کشيد حیدرعلی با با آ نچه‌را می خواست بر سید 
ولی هنوز نتوانست ددیا بد منظود آن‌دو از آمدن به دد بند چیست. ولی دقتی که یکی 
از آندو طبیب است دذهمید چند جای بدنش که . قبلا" سالم وسلامت بود نا کهان معیو ب 
شد و چند دددهم که تا آن ذمان سا بقه نداشت همان‌وقت سر اغش آمد و ازطبیب معا لجه 
خراست. همین گُفتگوها و دیگر صحبتهایی مطرح گشت فرصنی برای طرح این سژال 
که: منظود شما از آمدن به اینجا چیست باقی ند اشت. حیددعلی با با دواهایی دا که 
«د کنر لوئیز» به‌وی داده بود ذیر و دو می‌کرد د دردل اذاين همه شانش که به‌وی روی 
آوزده بود نمی‌دانست چه بگوید تااين که بالاخره سر بر آورد و پرسید: 

می‌توانم که‌کنان کنم؟ ار ددشهر کادی دادید #سر) حبیب دا باشما پفرستم؟ دکتر 
او یز با لوجه‌ای بسیاد صریح بهمر اتب بهتر از مستر پیررسون گفت: 

اطفران زیاده جابی نمی‌دوم علاففزیادی به‌قهوه‌عا نه وقلیان دادیم بعداز گردشی 
ددشهرمی‌ددیم قهوه‌خا زه. حیدرعلی با با با اصر ار حبیب د ابا آنها فرستادوقهوه‌عا نة آمصعافی 
را نشانشان داد؛ مستر پور مون و پاددی‌بازن ؛ س‌اذ کٌردش مفصلی ددشهر بعداز اذان‌ظهر 
به قهو‌خانه آمعطفی دسیدند. آمصیلفی قهوه‌چی ازبهنرین دوستان حیدرعلیبابا بود و 
ونتی دی دانست که مسافرانش می‌خو اهند به قهوه‌عانه آمصطفی ۱ب 
بسته جای نزد آمصطفی فرستاد و پیا) داد: ده نفری داکه با این نشانه‌ها به قهوه‌حانه 
7 ي‌آیند حسابی تحویل تک ۱ آمعطفی که خبرة جای بود بانگاه ی بهجای آن‌را ذیربینی 
3 ات و کمی از آن دا کت دستش دیخت لبها را به‌علامت تعجب بالا آورد و ابروهار 1 
کما زه کرد و رت عجب‌چایی! یازهم اذاین چای دادند؟ حبیب گفت: نمی‌دانم, آمصطفی 
ءصبانی شد و گفت: ای‌پسر حیددعلی با باا هی! شد يك‌وقنی از تو بهچیزی پر سیم ونگی 
نمی‌دانم؟ حبیب خند.ید و گفت: این‌دا مهم را نمی‌دانم. او رفت. 

بعداز دفتن مستر پیرسون و پاددی با زن‌شهدیاض‌خان‌کلاةی داروغه با اسب طبق 
معمول ازجاو دد کادو انسرا عبود کرد ومثل‌هميشه که سری به‌حیددعلی با با می‌زد و باهم 
گبی می‌زدند و ضمن صرف چای و فلیان از ماهیت مسا فرین «م پرس دجویی می کرد 
ندا داد: 

مش حیدد چائیت آماده است؟ حیدرعلی‌بابا به بیردن شتافت و گفت» چای حیدد 


۷۳ عتاب کلات 


همیشه آماده است امروز يك‌جای بهتو بدهم که شب عروسیت هم نخورده باشی... ضمن 
حرف جای شهر یاض‌خان پرسید: 

حب» عجب جای عالی نگفتی از کجا خریده‌ای؟ حتماً بازهم مسافر هندی به‌تورت 
و رده؟ داستی موالب باش این‌روذها همرغر یبه ای که به کارو انسرا آمد مرا خب رکن؛ 
عبدا لباقی‌خان سردار این دا از حاکم حسنعلی‌خانن خواسته و حسنعلی‌خان همین امروز 
صبح این موضو ع دا بهمن تا کید کسرده چون می‌دانی شهر بیش از حد شلوغ شده و من 
قرادلان زیادی بین مردم دوانه کرده‌ا گفته اند غریبه‌های عجیب و قریبی دیده‌اند زاغ 
میاه آنان‌دا چوب زده‌اند مثل‌اینکه این دور وحوالی باشند» حلاصه مواظب باش؛ ا گر 
چیز مشک کی دیدی‌مرا در جر یان بکذاد سر کو چه همیشه نزديك سقاخان یكنفرایستاده 
یا گدایی می‌کنه یا عر بزه و هندوانه وخیار می‌فروشه‌حلاصه باعلامتی که خودت‌می‌دانی» 
تو می‌توانی بیغام بدهی. این دونفر دا خیای مواناب باش حدود ده تومان به قددت‌علی 
قاط چی داده‌اند» که می‌تو نه سهتا قاطر باادن پول بخره دا هم دادند برای ذنش ببین 
حیدر علی با با تو دوست چندین‌سالهه‌نی» تانادد در ددبند است تو موظفی صودت کسانی 
که به‌اینجا می آیند بهمن بدهی» حب حالاکه فهمیدی قضیه ازچه فراد است اذطرف هن 
ته وتوی قضیه دا دربیاد ببین آن‌دو نفر چکار دادند» حیدرعلی‌بابا گفت: تاجر کشتی و 
دکترش که مثل حاتم‌طایی دست و دابازند. شه ریاض‌خان کلاتی گفت آن‌دو عادجی مثل 
حاتم طایی؟۱... حیا.دعلی با با گفت» بیا» بیا اینهم يك بسته چای مال تو. شه‌ریاض‌خان 
گفت پواش چقدد می‌شود؟ حیددعلی‌بابا گفت: جناب داروغه شد يك‌دقتی چیزی به‌تو 
بدهیم وتو ما دا قابل بدانی» داروغه خندید و گفت ما عادت نکرده‌ایم و به‌همان چیزی 
که دادیم و می‌تو انیم بخریم زندگی می کنیم» آنها که می گر رت يك طور دیکری پس 
میدهندم و چون حیددءلی با با راغرق‌در تعر یف چای‌دید گفت:این‌چای بر ای‌من‌مجا نی اش ز هر 
است و وقتی دید که بازهم حیدرعلی با با از اوصاف و دفتار مسافران تسیت به‌دیگران 
تعر یف آمی کند گفته راستی خوب‌شد یاد آمدم اسیم تشنه شده بهعبداله یگ و کمی آب به 
اد بدهد و به‌بهانة سرکشی اسب با عبداله سرایداد بد گفتکو پرداعت: 

این‌روزها شنیدم کارت حسا بی‌سکد است؟ عبداله خندید و گفت: خحب خدا بزر گه 
اگر یکی دوتا مسافر مئل دکتر و اربابش درسال اینجانیان امودات‌ما نمی گذدهه عبداله 
من وراجی ازمیر تا بیاز دا برای ریاض‌خان کلاتی گفت واختر بر هم با اشاره به 
اسبهای مستر پیرمون افزود: دیشب تا حالا همه‌اش توی این فکرم که باد به‌اون‌سنگینی 


چی می‌تونه باشه؟ ریاض‌خان کلانی به‌بردسی بارو بنه‌های مستر پیرسون پرداخت و زير 


قلعه قیری... ۷۶۳ 


لب کفت:تاجر کشتی چکادش بهخر بزه» بهبه بوی‌و لایت ی‌ده»چون بنداشت» خر بزه‌های 
مشهد است.و چون کار اسبش تمام بوداز حیددءلی با با تشکر کرد دعادج شد. نون زباه از 
دالان کاروانسر | دود نشده بودکه دوتن جلو آمدند و زیر اب با گفتن فهوه‌خانه آمصطفی 
از کنادش عبود کردند. 

داروغه نزد حساکم دفته حسئعلی‌خان حساکم با شدن نام طبت مضوص از 
خوشحالی دد پوست نمی گنجید, او مدنها ددغم بیمادی یکی از جوانترین و زیباترین 
زنانش که ضمن سفر زیادتیش به مشهد وی‌دا بهجمع زنان حرمسرایش اضافه کر ده بوده 
روز وشب نداشت» هز ادجود نذد و نیاز کرده‌بود تا بلکه «دلبر» شفایا بد.و وفتی دیاض.- 
خان کلاتی ماجرا دا برایش تعریف کرد با فریادی بچگانه ندا داد: 

ریاض‌خان» نیتت صاف باشه قلبت‌باید پاك‌باشه تا وفتی نذد می‌کنی نذدت قبول 
بشه. خحب» اینهم نتیجه نذده توی همه اين و لایات تو که داروغه هستی بکرد ببین يك 
<کیم باشی پیدامیشه» می بینی توی‌همچین ولا یتی طبیب باشی فرنگی پا ميشه به‌پای‌خودش 
میات اینجا. برم به‌دابر بگم که شفا پیدا کرده... دیاض‌ندان کلاتی با این کلمات خوددا 
در بد وضعی دید ازهمان ادل دوحر یف ناشناخته وهنوز به‌میدان نیامده دد بیرون ود 
برایش مانع تراشیده بودند چه رسد کنه به »یان گود هم می آمدند شه دیاض‌خان کلاتی 
دداین انکار بود که حسنملی آمد و گفت: 

-خب» حالا آن دو نفر کجاه-نند؟ میهمان کدام خوشبذم اند؟ ریاضخان کوناه 
گفت:نزد حیدرعلی کادوانسراداد» یعنی شب‌را در کاددانسرا گذرانده‌اند. <سنملی‌خان 
گفت: 

شه دیاض‌خان سالها است که تو داروغه‌منی ومن کادهابیاز تودیدم که ازهیچکس 
زدیده۱)؛ و در مدت داروغه گکری تو آب از آب دداین شور تکان نخورده» حتی ود 
ناددهم از جزئیات کار تو حبردار شده و بطوری که عبدالباقی‌خان دیشب برایم تعریف 
می‌کرد؛ نادر گفته: اگر هرشهری دادوغه‌ای مثل دیاض‌غخان کلاتی می‌داشت» اونوقت 
می‌دیدید که این مملکت چه امنینی پیدامی کرد. ریاض‌خان بدون توجه به تمر یف حسنعلی- 
خان حا کم پر سید: 

داستی تو که با عبدالباقی‌خان اینقدد نود دوستی می‌بازی چرا اذاو نمی‌خو اهی 
که از میرز!هاشم عاویخان طبیب که می گویند افلاطون زمانه است اذمریض تو عیادت 
کند؟ حسنءلی‌خان خندید و گفت: دیاض تو با این که دادوغه هستی اما بعضی‌اوقات يك 


<رفهایی می‌زنی که من نسبت به زیر کی تو شك می کنم» من به خواهرم می‌توانم بگویم 


۷۴ ععقاب کلات 


که از علویخان طبیب بخواهد برای عیادت عیال من به منزل من بیاید» اما نادد آذاین 
موضو ع مطلع می‌شود و علو یخان‌هم هر گزتنها نمی آید (منظور حسنءلی‌خان ازخواهرم 
یکی از خدمه‌های نادد بود) و می‌دانی آنوقت چه اتفاقی می‌افند؟ حسنعلی‌خان حاکم 
اصولا" اذطرح و گفتن این‌موضوع پشیمان شد ولی دیاض‌غان کلاتی داردغه گفت: 

گر فکرمی رکنی علو یخان طبیب ممکن است به‌حسرف یکی ازخدمتکادان نشود 
من با عبدالباقی‌خان آنقدد صمیمی هستم که بتوانم از او بخواهم علویخان طبیب دا 
بر ای‌عیا دت عیا ات بفر ستده عبد | لب قی حان‌هم همشهریهن است دهم ما با یکدیگر دو | بط پسیاد 
دوستا نه‌ای‌دادیم. حسئعلی حاکم لبخندی‌زد و گفت: ساد گی تو ازهمین‌جا معلوم‌می‌شود. 
من می‌توانم حتی توسط همان خواهرم علویخان دا دعوت کنم ولی آنچه مسلم است 
علو بخان تنها نمی آید و بالاعره به‌نادد هم خواهد گفت کجا دفته وچه دیده و احیاناً چه 
شنیده, ذنان‌را هم که می‌شناسی تاچشمشان به‌يك غریبه می‌افتد سفرة داثان‌دا بازمی کنند 
و تمام اسراد بیردنی و اندرونی دا بیرون می‌دیزند._نادر هم که می‌دانی آدم کنجکاو 
و باهوشی است و وقت ی که علو یخان به‌سرای‌من واددشودو ببیند که من‌زندگیم به مراتب 
مجلل تر از نادد است نمی‌تو اند درو غ بگو ید از آن مهمتر اگر پای علویخان طبیب یه 
حرمسرای من برسد مگر زنانم دست برمی‌داد ند ه رکدام ساعتها او دا گسرفتاد معا لجه 
در دهای عجیب وغریبی می کنند که ددهیج کتا بی ویا هیچ‌جاثی نوشته اند و نه‌نظلیرش دا 
دیدها ند از دردهای منحصر بفرد» ازجمله درد همین زن من که منتظر است طبیبی براو 
واردشود وهمهٌ اسراد مزا فاش کند. دادوغه گفت: حسنعلی‌خان تو آیا واقعاً اینگونه‌فکر 
می کنی که‌نا در نمی‌داند تو در کجا دچگونه ذندگی می‌کنی؟ حا کم دستی به پشت‌دیاض- 
خان زد و اظهاد داشت: 

_ ریاض‌خان دوست عزیزع! ا گر من اینگونه تصوری داشتم حالا حاکم بود) » 
حالا رئیس تو نبودم اگر منم مثل تو ساده و پاك می‌اندیشیدم شاید تو مرا به‌قر اد لی‌هم 
نمی پایرفتی وحتماً در ددیف فراشان حدمت می کردم. البته نادد می‌داند که من چندتا 
زن دارع و زندگی مجللی هم که نه‌چندان مجلل باشد داد - اينها دا به‌عواهرم دیکته 
کرده‌ام که به‌زنها ودیگران بگوید تا غیرمستقیم به گوش نادر برسا نند» ولی واقعیت آن 
است: تو که دادوغه این شهر هستی وسالعا است که باهم رفاقت دادیم ازادوضاع وددون 
حانةٌ من چقدر اطلاع دادی؟ اینها دا برای تو می گویم که اصولا" ددجریان‌باشی‌چون 
تورا می‌شناسم و می‌دانم جوانمردی هستی که داز کسی را فاش نمی کنی و با این که مو 
را از ماست می کشی» هر گز بهز ندگی‌حصوصی م که به کاد تو مر بوط نمی‌شود ذده‌ای 
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وخا ات نکرده‌ای» توی این شهر هم همه نسبت به‌تو ترس آمیخته بااحترم دادند چون‌تو 
از هیچکس توقعی ندادی 

دادوغه: مکر باید اذکسی توفعی داشت؟ ازددر قرار باشد کسی متو نع باشد این 
مرد)اند کسه مالیات می‌پرداز ند و هزینه ما دا تأمین می کنند که نگهبان آنان باشیم و 
برایشان ایجاد امنیت و آدامش نمائیم نه‌وحشت و تنفر. 

حسنعلی نان گفت: تو همیشه گره‌گشا بوده‌ای» و به حمالت شوخی - جدی افزود: 
يك‌کاری بر ایم من انجاع می‌دهی؟ 

داد وغه گفت: با عرض معذرت با ید بپرسم؛ <ه نوع کادی است؟ حا کم گفت: 

-ای دادوغه‌شگل گشاء مشکل‌حا کم در بند دا بگشا. و با لحن تقریباً جدی اضافه 
کرد: 

ریاض‌خان! لعافی کن هرطور شده آن‌دو نفر از کادوانسرا به نزدمن منتقل شوند. 

داروغه خندید و گفت: تو که چند لحظه تک نمی‌حواهی کسی سر از زند 
تو دد بیاودد. <سنعلی جان شليك خندة مهیب خودرا سر داد و گفت: 

مطمئن باش من آنان‌دابه حرمسر انمی برم, دیاض‌خان کلاتی بقدری باند و باشدت 
ازاين حرف خنده‌اش گرفت که دو لنگهٌ سبیل بلندش هريك تا نزدیکیهای ابردانش بالا 
دفت و جهره‌ای تازه‌ازاو ساعت که فقط هنگام خنده‌های آ نچنانی - ولی به‌ندرت - دیده 
می‌شد» این قیافه حسنعلی‌خان را هم به‌شخنده انداخت. و ازهمین خنده سود جست و گفت: 

دادا اخلافه! دیاض‌خان لختی اندیشید و دد آن لحظه دادالخلافه و حضور آن‌دو 
نثر دا تجمم کرد و باخودکفت: اکّر آنها به‌دارا لخلافه بیایند دیگر نمی‌توان به‌آسانی 
دستشان دا خواند» مگر آنکه واقعاً اینقدد خطر ناك باشند که ددا ینصودت پیشنهاد حا کم 
بهنر ین مکان دادا لخلاقه است از اینرو کفت: ببین <سنعلی خآ ن» خعودت می‌دانی سن‌ 
نمی‌توانم با حر بٌ زود و بدون استدلال عملی یکنم که شب تا صبح اذاین دنده به‌آن‌دنده 
شوع» صبر کن ببینم چه‌داهی می‌شود برای این کار پیدا کرد» صبر کن» آوددن آنان به‌زور 
به دادالخلافه خودش جرم است. 

حوالی ظهر بعداز سیروسیاحتی در شهر» مستر پیرسون و پادری بازن به قهوه‌خانه 
دسیدند و نگاهی به اطراف در جستجوی جایی بر آمدند. دد بهترین محل فهوه‌خانه دو 
فلیان آمادهٌ رتش ددبشتی ذیبا و آنچه که آمصطفی از دستش برمی آمد انجام داده بود 
و بهمحض ودود مستر پیوسون و کشیش بازن آمصطفی که چشم به‌راه آنان بود آنان دا 
شناعت اما بنا به‌مصا لح شغلی و حالت تحاصی که آمطفی داشت نود دا به نفهمی ذد؛ 
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وا وقتی آن‌دو در آستانةٌ دد کمی مردد برای انتخاب جا ایستادند » آمصطفی به اطفی 
آبدادچی اشاده کرد. اطفی هم با اون اهجه مخصوص آقایون بفرما بید» و اونها دا ددی 
دو جادپایهٌ قهوه‌حانه نشاند و دددم؛ درحا لیکه صدای تاق وتوق نعلیکی و استکانی که 
با یکدست بهم می‌زد؛ دوچای درون استکان کمر با يك جلو آنها نهادمنتهی بايك‌تفاوت» 
قندان گل‌سر خ‌چینی‌قشنگی همددی میز تخته‌ای جلوشان گذ ات .لدفی چای دابه‌اعطلاح 
اهالی آن‌جا دیش‌لمه سرو می کرد و نهادن قندان اد لین نشان اذ این داشت که وی آنها 
را تحویل گر فته صدای غل» غل قلیان حیلی زود به‌آسمان دفت ولی به‌همان زددی هم 
کشیش بازن به بوق» بوق و سرفه افتاد. آمصعافی وقت دا مناسب دانست و جلو دفت 
چند دست محکم ازدوی محبت به بشت کشیش بازن که نزديك بود با ددیافت او لین‌ضر به 
«شفا بخش» با پیشانی به‌نفر جلو بخودد دلی همان ضر به حال او دا جای آودد تشکر 
بای سس (وئیز از آن معا اجه فوری و موثر که ددهیج کجا ی کتاب طب بزدگی که از 
عود جدا نمی کرد» ننوشته بود ارتباط او ليةٌ گرمی دا بین آنان بوجود آورد: 
بفرما ید بنشینید. صحبت از اینجا و آنجا و آفاصطفی اصراد کرد ناهار میهمان 
او باشند و در فهوه بمانندکه حبیب ددهمین موقع از راه رسید و گفت: 
پدرم گفته ناهار دا باید نزدمن در کارو انسرا بخو دند. مصعافی گفت اونها تازه 
آمدن» بگو شام برایشان ددست کنها و جون حبیب سه چهار مرتبه مسیر بین کادو انسرا 
و فهوه‌خانه را طی کرد د بين پدد و آمصطفی دد رفت و آمد بود» آمعطافی رو به کیش 
بازن نمود و گفت: 
آقای دکتر خودتان بگو بید که ناهار را اینجا می‌مانید. آن‌دو که گیر کرده بودند 
وجاده‌ای نداشتند سر تکان دادند و قضیه ظاهر فیصله یافت. اما اندکی بعد با حضود 
حیدرعلی با با در قهوه‌خانه نزديك بود داستان بیخ پیداکند آمصطفی حیدرءلی‌بابا دا 
نشاند و گفت: عدو شود سبب خیر 1 خحدا و اهد؛ بالا خره‌سا لی یکبا دهم به‌ما می‌دسی؛ 
لطفی چهاد دست آبگوشت. چهاددسعت چاو کباب چهادتا قیمه؛ ماست و دوغ و سبزی 
ضمناًبه با دو قهوه‌حانه گفت:می بری؛ میری حونهٌ مرشد اکبر» مکی برای ناماد زودی 
خو دشه برسو 4. 
حوالی مه بعدازظهر بودکه مرشد اکیر باحالتی متفادت ازهیبت شبانه ظاهرشد» 
گوی این آن مردی نبود که شب‌ها رستم دا در ميانة میدان دد برابر سهراب بهزمون 
می کو بید» جون خودش آنچنان هنگام راه دفتن بایش به ذمین می‌چسبید که یار ای داه 
نزن نداشت آمصطفی از دیدن او دوی درهم کشید و با ترشرویی» ولی نه آنچنان کسه 


۰ 
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یکدفعه مرشد شب ترش کند دخودش را به ناوشی بز ند و همه‌را در حمادی بگذادد 
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فت: 
دو تا میهمان غ-ریبه داشتم» نون و آبداد بودند» خو استم چیزی به‌تو برسه آشنا 

بشی؛ یکی اذ ادنها دکتر بود. دددیش اکبر گفت: آمصطفی» ادل که دیر نیامدم هیچ؛ 
چهاد پنج ساعت هم زود آمدم» دوم ینکه بخاطر کل دوی تو آمدم؛ سوم اینکه درک ی 
منو می‌خو ات بببنه باید شب ببینه. آمصعفی که با مرشد شوخی داشت گفت این یکی‌دا 
راست میگی « گر به‌ثب سمور نماید» مرشد نخندید و گفت| تو که حودت میدونی دکتر 
و دوای من اینه و دست کرد توی جیبش يك اول زرد وذیری که در کاغذ ظریفی پیچرده 
بود بهاو نشان داده سپس گفت اینهم که اومدم خواستم حرف توده ذمین نینداخته باشم. 
حالا کجا هستند ادن مسیو دکتری که میکی؟ آمعطفی دید که حر یف مرشدا کبر نمی شه 
گفت ر فتنندولی گفتند امشب تومی‌ابی و براشون قصهً دستم و هراب میگی... ناله مرشد 
اکبر برخاست: 

آمصطفی بی‌مروت؛ بی‌رودد بایستی بگم مکر تا حالا شده من بیام سرسماور و آب 
چابیت‌رو کم و زیاد کنم: شده بیام تو آشپزخونه و يك دوز که گوشت جرخ کرده ندادی 
به آشپز بگم: امروز کباب کو بیده بپز وآخر تو کامبی دسرت توی حسابد.من با یدداستان 
دا ازقبل بیزم و شب برای مشتریان بکشم تو بشقاب» یکهفته است که بیچاده‌ها داکنار 
آتش با سیادش نگه داشتم وتازه اسب سیاوش دا آمادة دفتن توی آتش کردم و همه 
منتظر ند بپیند سیادش از آتش چطود درمی‌آید می‌سوزد یا مثل من گرفنار مصطفی دیو 
میشها خنده مصطفی وتسلیم و دضایت وی با نوم بسته چای اعلایی که مرشد اکبر آن‌دا 
بو کرد اعلام شد: 

عجب جایی مصطفی؟ از کجا آوددی؟ و شنید: عجب» از۳5 بمو فع اومده بودی دو 
بسته اذاین چای گیرت می آمد» مر شدا کبر گفت؛ خب مثل اينکه حق باتو است» اما خدا 
پدر ای-ن بد حماری رو بسوژونه برد) خودم دو بسازی دستم دسهراب هم يك کادیش 
می‌کنم: اما چرا داستان دستم و سهراب من مدتها این داستان را نگفتها) و هرموقع که 
این داستان جنک بدر و پر را می گو یم میز ان فردش چای قهوه‌خاانه بقدری کم‌می‌شو د 
>> اعفی قهره‌چی به من انعام می‌دهد که فرداشب داستان دیگری دا بگویم» چطود 
آمصعافی به حرف آنها ک داده و متوجه نشدی خحوب هرجه باشه صاحب کاده ادن 


میخوات د منم میکم» برع خودمو ب-ازم ونگاهی هم به شاهنامه بیندازم . 
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بیاورد که دفت و نيزه گرفت دموا مانده از گفت مادد شکفت 
نماند ایچ برنیزه بند و سنان بچپ باز برد هر دو عنان 
بز عم انددون تیغ شد دیزدیز چه زخمی کسه پیدا کنسد دستخیز 
ز نیرو عمود اندد آمد بخم چنذان بعاد پایان و گردان دذ) 
بزه برنهادند همردو کمان یکی مالخودده در نموجوان 
نهمتن اگر دست بردی بسنگث بکندی یه سنگگ دا دوز جنگ 
کم بند مهراب دا چاده کرد ب کته ادن بجیات اچ و 


قهوه‌خا نه آمعطفی گوش تا گوش مملو اذجمعیتی بود که حتی اذدهات برای‌شنیدن 
صدای گرم وداستانهای حماسه‌ای مرشدا کیر جایی در قهوه‌خانه برای‌نشستن وحتی‌ایستادن 
برایآ نان که‌تأعیر داشتندنمی گذ اشتند.‌صدای قلیان واستکاننملبکی‌هاو لطفی چهاد تاچای 
قندبهاو» يك‌دیزی و دوتا قلیان وغیره ددتمام طول داستان وزما نی که مرشدا کیر داستان- 
کرت مد از قهوه‌حانه آمصطفی رخت برمی بست» گوبی همه گوش بودند و لطفیهم 
فتط‌چشم چون تنها با اشادة انگشتان وحر کات دهان و لبها بود که می فهمیدمشتریان‌چای» 
قلیان دیزی ویا چیز دیگری می‌خواهند. لطفی حیلی سعی می ک-ردکه باسرعت چای دا 
جاو مشتری نهد و رد شود - چایی که از گرمی می‌افتاد وچه بسا در انتظاد توشیدن سرد 
هم می‌شده چه‌ضر بات گرذ وسفیر تیرهای بعاو انان‌داستان مرشداکبر هوش و<و اس‌برای 
کسی نمی گذاشت. 

مرشدا کیر غروب؛با مشاکبری که هنگام روز در منزل بود ویا برحسب اتفاق و 
اجباد آن‌روز بعدازظهر درتهوه‌خانه دیده شد تفادت فاحشی داشت. 

لباس سفید و باند برتن کلاه بلند ونوك تیز برسر تسبیج هار دانهٌ شاه مقصود ذیبا 
به‌دور دست زنجیر کشکول قدیمی و میاه بمردی مچ و یا حمایل برشانه چو بدستی بلند 
مادپیج و براق در کف با چنان طماًنینه‌ای گام برمی‌داشت که گویی «لیلی برمحفل نشیند». 
به‌محض ودود به‌اتاق‌مخصوصی می‌دفت که درانظاد نباشد واذا بهت شکاسته شود مجلس 
را که حسابی تشنه و آماده می‌دید لطفی آبدادچی را صدا می کرد و می گفت ندای اولا 
را بدهد: 

جمال محمد و آل محمد صلوات. صلوات بلند مستمعین منتظر اگسر مسرشد دا 
می گرفت فقط یکباددیگر می گفت اعلام و رود کند. مرشد از همین‌صلوات ارزیا بی‌حضاد 
رامی کرد ددعین حال باید صلوات بقدری دسا و به‌اصطلاح جلیل می‌بود تا مرشد اکبر 
راکه يك قو ری چای‌را به‌پایان رسانیده بود اژجای بلند می‌کرد. البته اد از نزدیکهای 
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غروب خوددا خوب می‌ساخت باط مرشدا کبر بساطی دیدنی بوده زولبیا؛ عرماءجلوای 
ارده و شیر ینی‌های محلی» رین چای ومنةل زیبائی که دابطهٌ نزدیکی بامیدان و نبرد 
داشت. دوی هرقدمت اذمنقل اشکال حاصی حك‌شده بوده کنگره کنگر ه‌های منفل هر يك 
سمبل برجی و پایه‌های آن نموداد پایه‌ه‌ای تخت سلاطین» منقل درتمام دربند بی‌نظیر 
بود وخود مرشدا کبر سفارش داده بود. بای همين منقل بودکه قهرمانانش دا دد میان 
رودهای آنچنانی بال وپر می‌داد ویا به‌سبکی پر می گرفت و زیر پا له می‌نمود. او شبها 
با قهرمانانش شريك بود ددغم وفصه و دد پیروژی‌ها با آنها بود؛ دد ع-روسی‌ها آواز 
بی‌خواند و در عزا خوب می گسریست. او درحقیقت زیاد مصمم نبود آ نشب داستانی 
غیر از سیادش که همه بخاطر آن دوستانشان دا هم با خودمی آوردزد چیز دیگری نقل 
کند اما همینکه چای دا از قودی درون استکان دیخت. دنگث وبوی و طعم و دبشتی 
جای بعداز آن بست بزد گث سخت اورا گرفت ونشتگی‌را شیر ین به‌اد حالی کرد: عجب 
چای عا لی» صاحبش باید اهل ذوق باشه اونهم باید اینکاده باشد که چای اینچنانی با 
خود آودده. وشب که درمیان مشتریان چذ‌ش به‌قد و قواره آنان افتاد که ددپای فواده 
برایشان چهاد پایه مخصوص گذاشته اند و بهمحض وردد برایش ابراژ احساسات کردند» 
او ازهمان ابتدا و بدون مقدهه شروع به خو اندن ابیاتی کرد که همه حضاد دا شکفتی و 
تعجب فرا گر فت. صدای بم و کش‌داد مرشدا کبر که از حنجره برمی‌خاست ددمیانسکوت 
و انتظار بعد از چند صلوات پیاپی برایکشیش بازن مخصوصاً از همه بیشتر جالب بود 
وجالبتر آن حادثه‌ای بودکه بعداز ندای وی دد قهوه‌خانه رخ داد: 

گفتیم سیادش لباس سپیدپوشان بر م رکب نشست. اما این دلاود مان دیشب به 
خوابم آمد و گفت: می‌خواهم فرداثب یعنی همین امشب داستان دتم دستان‌دا برای‌من 
بگوئی. او درخواب بمن گفت که تو سالها داستان مرا برای‌دیگران می گوثی فرداشب 
جنگ این پدد و پسر دا برای من بگو.. 

مرشد به پشت پیشخوان‌خود دفت چو بدستی دا کناد کتاب شاهنامه نهاد و سر بزیر 
انداخت وتا 1 اشعاد دا بخو اند که قهوه‌عانه پر اذدحام را دیدکه به‌یکباده همانند 
میدان جنگث زده و مهاجم‌زده مشتریان فرادی» چهادپایه‌ها واژگون» استکانها کل‌پا و 
قلیانهای برجوش که از دیدن آن منظرة بی‌سابقه دود از کله‌شان بلند می‌شود» بی‌شنونده 
شد. تنها دوتن درکنار فواره آب خونسرد به آن منظره می‌نگریدتند و قلیان وچایشان 
سرجایش بود مستر تون و کشیش پادری‌بازن بانگاهی به‌یکدیگر با تبسمی‌رضایتبخش 
مرشدا کبر دا دعوت به نه نشستن کر دند وقبل از آن که کلمه‌ای بکو ید و گله‌ای بکند که این 


۷۷۰ عقاب کلات 


داستان در خواستی شما قهوه‌خانه دا به اين وضع کشانده آم.طفی دا آنان صدا زدند و 
ازاو خراستند که از مرشدا کبر که دیگر نطقش کود شده بود بخواهد بقیه داستان دستم 
و مهراب دا بگویدا آمعطفی؛ و ازاو دمق‌تر لطفی آبدادچی که نزديك بود به مرخد 
یودش برند به‌دء‌وت پیرسون و کشیش بازن نشستند وچون خود کرده دا چاده نیست مات 
و متحیر سعی کردند فراموش کنند. مرشداکبر دداین موقع در کناد آن‌دو قراد گرفت و 
گت مردم باای ن که شاهنامه‌را دوست دارند اما اذنبرد پدر و پ-ر و کشته شدن -هر اب 
بدست دستم بقدری ناداحت می‌شو ند که طاقت شٌنیدنش‌دا ندارند. آقای بیرسون گفت: 

و دم یکد فعه اینر | دداصفهان به‌چشم ود دیدم حالاکه من مقصر دموجب این 
پیش آمد هستم ضرد شما دا جبران می کنم و دد پیش روی لطفی ۲ بدادچی و آمصطفی 
قهوه‌چی مبلفی هنگفت که مرشدا کیر باودش ذمی‌شد در کشکراش دیخت و گفت: اینهم 
جبران مشتریان فراری امشب. 

لطفی بر آشفت و به‌زبان محلی گفت» زیانش را ما می کشیم انمامش دا مرشداکبر 
می‌برد؛ حال چه کسی ضرد امشب مادا می‌دهد؟ و به مرشدا کبر حالی کرد بعدا سهمی از 
این بول را باید به‌او بدهد. مرشدا کبر هم خوددا به نفمی‌زد و باصدای مخصوص گفت: 
حب اونها دفتن که دفتن داستان دا برای دکتر می‌گویم. آمصطفی و اطفی بلند شدند و 
د فتند» مرشدا کبر» ماند و آن دو تن. وقتی که مرشد می‌حواست گرم داستان بشود و بخیال 
خحودش حق مطلب را ادا کند مستر پیرسون گفت: مرشده مثل اینکه دفیقتان ناداحت شد! 
مر شبی چقدر به‌شما می‌دهد؟ مرشد گفت: می‌بینید وشاهدید» ا گر من نباشم این فهوه 
خانه به‌این دوز می‌افتد. مستر پیرسون گفت » منکه غریبه هستم ولی می‌بینم حق با شما 
است» ا گر شما اینجا نباشید وقصه نگویید دیگر چه کسی اینجا میآید توی هرخونه‌ ای 
هم چای است ددم قلیان اینجا بخاطار شما می آیند یعنی نه تنها اونها ما هم از راه دود 
بخاطر شما اینجا آمده‌ایم. مرشد برسید: مگرشما از کجا می آبید؟؛ وچه کسی به‌شما گفته 
من اینجا قصه می گویم. مستر پیرمون گفت: مرشد اکبر مگ ر کسی هست کسه شما دا در 
ایران نشناسد » ما شما دا از خودتان بهتر می‌شناسدم. مرشد اکبر گفت. اد نوقتها باید 
می آمدید که حال داشتم حالا که مریضم. پیرسون گفت: حالا من ازدکتر عواهش‌می کنم 
شما را معاینه کند و ببیند که چه‌دوایی می‌تواند بشما بدهد» مثلا ینکه کمی دنکث ورویتان 
پریده! کشیش بازن گفت: مرشدا کبر معاینه‌نمی‌عواهد» با ید دو ایش‌دا عوض کند ودست 
در جیب برد اولی دا که دد کاغذی زیبا بیجیده بو د به‌او داد و گفت: 


کت 


مرشداکبر» دیگر اذ ددای قبلی نکش؛ مدتی از این امتحان‌کن اگر خوشت آمد 


قلمه قبری..۷۷۱/۰ 


باژهم بیا و بگیر» جایها دا که می‌دانی کم کم صحبت گرم‌شد ومرشدا کبر گفت» اینهاهم 
نباشند من برای خسودتان قصه می گویم؛ چه قصه‌ای می‌خو اهید برایتان بگویم. مستر 
پیرسون گفت؛ مر شدا کبر اینطود نمی‌شود؛ به‌نان تو لطمه می‌خودد من دد یزد که بودم 
يك جیزی که دیده‌بودع برای مرشد آنجا گفتم اددم از آن يك داستانی ددست کرد؛ یی 
داستان داقعی که مرد) برای شنیدنش اذ بعدازظهر در قهوه‌حانه جای می گر فتند. مر شد 
اکبر پرسید برای مرشد فهوه‌عانة یزد چه گفتید؟ برای منهم بگو نید. 

-بر ای‌مرشد بزد شرح دلاودیهای نادد در هندوستان و آنهمه جواهرات و اشرفی 
که به‌اير ان آورده و هماکنون در کلات و ابانیده و دست به آن نمی ز ند. این داستانها 
دا مردم بیشترددست دادنده امتحان کن» به‌مر دم امید بده و بگو به‌محض آنکه جواهرات 
را بفروشند مالیاتها بخشیده‌می‌شود جواهرات‌را نباید نگهدارند مال مردمه. داروغه 
ریاض‌خان کلاتی با شنیدن پرا کنده شدن مردع از قهوه‌عانه ددتادیکی منتظر شد تاعوب 
فیافهٌ آن دوتن و به اصطلاح حیدرعلی حانج طابی را ببیند. او آنان دا تا کاروانسرا 
تعقیب کرد. او ناخو دا گام از آمدن آن دو ن-ن به ددبند در دل احساس بدی داشت 
و پس‌اذ تعقیبذان متفکر به چاروق رفت و سفارشات زیادی به قراولان و شب گسردان 
نمود و روانه دادوغه‌خانه شد به کاد کشیکجیان و رفت و آمد شبانه و فرق و دیگر امو رد 
پرداخته هو ا دوشن و تاريك بود که ریاض‌خان مانند هرسحر به‌در خانه دسید و ازترس 
ذش مانند دزدان پاودچین پاودچین به‌ددون رفت. ولی همین که سر بر با لش نهاد ناله 
و شکوة عیا لش بلند شد: 

آخجر مرد حسابی اینهم شد شغل؟ دیاض‌خان بقددی خسته بودکه بافی لنده دغنده 
زش دا نفهمید وشنود و ازفرط خستگی بخواب دفت. 

چند ساعتی که از آفتاب زدن بر آءد ریاض‌خان باعجله لباس پوشید که عار ج‌شوده 
زنش گفت لقمه‌ای بددهانت بکّذاد دیاض‌خان گفت » دام شود می‌زند بروم به دادوغه- 
خانه سری هم به <سنعلی‌خان حاکم بزنم» ودیگر نایستاد و با شناب راهی داروغه‌خانه 
شدء بر حلاف همیشه ددب داروغه‌خانه دا شاو ع دید و مردم دا بریذان‌حال. بادیدن‌دی 
هر کسی خوددا دد گوشه‌ای پنهان نمود: 

امروز جه خبره که مردع اینجا جع شده‌اند؟ قفراد ای دو ان دوان جلو آمد و کفت.: 
قر بان عدارا شکر که آمدید» می‌خو ا-م خودمرا به‌در خان#شما برسانم. امروز قددت‌علی 
قاطرچی با شعبان علاف بر سر ک-رایه دعوایشان شده قددت‌علی و شعبان در میان بازار 


دست بهیقه شدند و به زد دخودد پرداخته‌اند» مشت علی قصاب همد کانی شعبان می‌آید 


۷۲۳ /عقا بکلات 


بکمك مشت‌علی قددت‌علی هم دست می کند به کندخ هیزم 4-5 بزند توی صر قددت‌علی 
مشت‌علی قصاب‌هم نا گز بردست می کند به‌ساطوز و قدرت‌علی دا خو نین وما لون‌می کنده 
امروذ شهر بهم‌ديخته؛ مدتها بودکه ما ازاین نوع دعواها نداشتیم. می‌گویند قددت‌علی 
گفته من یك‌باد ازمیدان تا کاددانسرا میبرم ده تومان اجرت می گیرم» تو سه قاطر مرا 
دو ساعت زیر بار نگاهمیدادی دست می‌کنی چندر غاز کف دست من می گذادی» من از 
این به‌بعد برای‌تو باد نمی‌بر)» من مفاژه‌ات را با تمام ذغا لهایش می‌خرم... آه از نهاد 
ریاض‌خان بر آمد و گفت آنها کجا هستند؟.قرادل گفت؛ اونها دا بردن پیش حاکم. 

داروغه گفت» حب تا قبل از اينکه حسنعلی‌خان از آنان با زجویی کند وحکم صادد 
کند بروم به کادوانسرا ببینم که حیدرعلی‌بابا چسه دستگیرش شده. دد ددب ددددی 
کادد انسر | دیاض‌خان حیددعلی با با را دیدکه با عبداله سرایداد سخت دد گیر گفتگو 
است و بهمحض نزديك شدن» عبدا له سر ایدار از ترس ازحالت تهاجمی افتاد: 

- بفرمائید» چه شده شماهم حرفنان شده چیه عبداله پیرمرد دا اذیت می کنی! 

_جناب دار وغه و دتان که دیروذ دیدید چقدر باد توی کادوانسرا بود» همه اونها 
را من باید جابجا کنم خودم به تنهایی! اونوقت ک-ان دیگر مزدشان را بگیر ند» من‌چند 
وقت دیگر قو لنج می گیرم... ۱ 

-صبر کن عبدا [ه» تواین کلمه‌دا بلد نبودی تو پانزده‌سال است در اینجا کادمی کنی 
جطو ر شد یکدنعه قو لنج می گیری وتمام بادها دا عودت باید جابجا کنی دمزدآن 
را دیگران می گیر ند» مگر تا دیروز پر یروز پادسال چه کسی بادها را جابجا می کسرد 
و تو چقدد می گر فتی؟ دچه کسی مزدش‌دا می‌گرفت؟ عبداله گفت؛ جناب دادوغه» دیروز 
مرد وتمام شد دنیا ددحال تغییر است. 

-به به عبد | له از کی تا بحال فیلسوف هم شدی و نا گهان فریادش دا کشید: پدر- 
سوخته برو سر کادت ار دیر بجنبی می‌فرستم ببر ندت داروغه‌خانه» می‌خواهی دست 
پیرمرد بیچاده را بگذادی توی حنا؛ اگر نمی‌خواهی کاد کنی از یکهفته قبل باید خبر 
بدی» بدو ازجلو چشمم دود شو... ۳ 

فرداشب قهوه‌خانه مطابق معمول شلوغ شد مرشداکیر با همان طمطراق و هیبت 
حاص بادی در گلوانداعت دپس اذمر اسم و تشر یغات ددمیان قهوه‌خانه بنحوی پیش آءد 
شب گذشته دا دفع ددجو) کرد و گفت برای جبران جریان دیشب ی ازخاتمةً داستان 
سیادش برای حضاد از گنج‌های سرزمین عجایب که پای هیج جن وانسی پدانجا نرسیده 
قصه‌ها می گویم صلوات. فیلهای خروم چهاد گزی . مرتاضان هند » جواهرأت محمدشاه 
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هندی و ... بازهم صاوات 

به محض خردح ازفهوه‌عانه دد خم پیج کوچة بازاد دوتن از شب گردان داروغه 
سوادبر مر کب به مستر پیررسون و کشیش بازن نزديك شدند و دو مر کب خالی دا جلو 
آور دند : 

- بفرما ئید سوار شوید » آندو خو استند مقاومت کنند و <رفی بز نند » و اسی قیافة 
مصمم 9 کلهات قاطع شب گردان که گفتند » ما دوست شمائیم سواد شوید به دارااخلافه 
بردیم . آنانرا ازمقاوعت و ترس او ایه انداخت . شب ردان گفتند : 

- چون دد کادوانسرا جای مناسبی برای شماً نبوده حسینه‌لی‌خان حا کم تر تیبی‌داده 
که جای تمیزوامنی برای شما ددداد لخلافه تا زمانی که در اینجا هستید آماده کنند. کشیش 
بازن ؟4ت : 

ما کار انسرا را ددست داشتیم» حیدرعلی بابا » ناداحت می‌شود... قراول گفت 
حیدد علی بابا وقتی دانست که جای راحتی برای شما دد نظر گرفته‌اندداحت شد» خودش 
اذاینکه می‌دید اتافها دمحیط کادوانسرا برای شما مناسب نیست ناداحت بود و حودش 
از حسنعلی‌خان حا کم این خواهش دا کرده . مستر پرردون پرسید اسبا بهای ما چه‌می‌شود؟ 
آسبا بهای شما هم همه دست نخورد‌به‌دار الخلافه منتفل شده نگران نباشید » جایی امن تر 
از دار لخلافه دراین شهر پیدا نمی‌شود . 

صبح زود حسنعلی‌خان پس‌ازسا لها که از حکومتش می گذشت برای‌اد لین باداو لین 
کسی بود که بدارا لخلانه آمد . مستر پیرسون و کشیش باذن از دیدن شکم گنده و موهای 
جو کندمیو هیکل کنده حا کم که شال و کلاه ودیگرعلائم‌حا کی ازهیبنی ترسناك از اوساخته 
بود» جداً ترسیدند و ای تن بقضا دادند ۰ اي ترس درهمان لحظه ادل و تواضع دود از 
انتظار حسنملی ان زوده شد وجای خود دا بجر أت دجسارات وتکبرداد : 

- خب » خیلی خوش آمدید » امیدوادم که دراین مکان تازه بشما خوش بکذرد » 
کاروانسرا جای شما نبود.. 

دختخواب تمیز» محوط سا کت با غ و گیاهان و گلهای‌دادا لخلافه پس از گذداندن 
شبی نه‌چندان داحت در کادوانسرا نظرمستر پیرسون و کشرش بازن دا گرفت وظاهرا از 
این <سن نظرحا کم تشکر کردند. حسنعلی‌خان دد بدوورودبه در بان‌سبرد: آمروزدادالخلافه 
تعطیل . اوتماع روزدا می‌خواست با دکتربازن بکُذداند واگر شد همان دوز هم تر تیبی 
بدهد که دلبر شفا یا بد. ددحقیقت ازشش ماه پیش که حسنعلی‌خان ازه‌شهدو زیارت باز گشت 


آن ح-:ملی‌خان قبای نبود ۰ با بد به حسنعلی‌خان علاوه بر پیشوند «مشهدی» يك پسونسد 
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«افسرده» نیز اضافه می‌گردید. این عنوان جدید «مشهدی حسنعلی‌خان افسرده» ناشی از 
حل معما ودعر ایی گردید که در باز هت درهمان نزدیکی »شهد اتفاق افتاد . دی که با 
نکهیان دحشم ودستگاه حرکت م ی کرد برسرراه مواجه با نزاعی می‌شو دکه بین چند 
خانواده دخ داده بود. نزاع برسرچند اسب بوده که وی باء تجادب و تکیه برمسایل‌شفلی 
وحرفه‌ای خویش آنراابخوبی حل میکند وفرد برنده که بحق ددآن جریان مظلوم داقع 
شده و آن حاکم باعث نجاتش شده بود » برای قدددانی حا کم دا برای شام بخانه‌اش 
دعوت می کند. از آنجا که در قد یممی)ما نخانه‌ای‌بین شهرها و جودنداشت چنین دعوتهایی 
زود اجابت می‌شد. در آن خانه چشمهای فضول حاکم بدختر ««وکلل» یا میز بان می‌افند 
وسخت گر فتاد می‌شود . شب سرشا) ازاین جا و آنجا سخن بمیان میآید وبالاخره حا کم 
با کمال پردوثی دیا برسم متعمارف | در خحواست ازدداج با دعترمیز بان دا می کند.میز بان 
نگاهی به حاکم می‌اندازد و می گوید : 
در نامزد دارد» نا‌زدش بعلت گر فتادی ومسایل شفلی نمی‌تواند فعلا او را 
با عرد ببرد. حاکم می‌پرسد این چگونه مسایلی است که باعث می‌شود انسان نتواند 
تشکیل عا نواده دهد. میز بان می‌گوید» دخترمن چندی است که نامزد بسرعمو یش می باشد. 
حاکم می‌پر سد پسرعمویشکجاست ؟ میز بان می گو ید پدرعموی دخترم یعنی برادرذاده۱) 
قرادل نادر است ولی چون درسفر است وبه هنك رفنه ... حا کم می گو بسد من رازی دا 
بتومی گویم ولی ار افشاء کنی بدان با سر حودت بازی کسرده‌ای » میز بان متوحش 
می گر ید قول می‌دهم. حسنعلی‌خان می گو بد: مگرنشنیده‌ای که می گو یند نادددرهنددچار 
ناداحتی شده وممکن اس تکه دیگر باز نگردد » و معلوم است قراول اونیز با او کشته‌شده. 
میز بان گفت فقط می گویند . حا کم گفت من بتومی گو یم ا گر باودندادی ترا نزد خواهرم 
که یکی ازخدمه‌های مخصوص نادد است ببر) به‌بین اوچه می گو ید » اوعودش ازذبان 
رضاقلی میرزا پسرنادد شنیده است . حاکم با تطمینع وارعاب با صرف دفت و پول دد 
آنجا بهر تر تیب‌شده پدرر | مجبود می کن د که دختر را راضی کند دلی دخترد اضی نمی‌شود 
حاکم جون کارراسخت می بیند دست به‌حایه میز ند ومی گوید من ]9 یکقال صبرمی کنم. 
اگرنا‌زدت آمد خودم جشن مفصلی در کناردد یا برایتان می گیر) ودست تودا در دست 
نامزدت می‌نهم وا گر نیامد که بهرحال زن حاکم دد بند می‌شوی . حال من که دعوت شما 
را پذیرفتم » شما هم دعوت مرا بپذیرید و چند صباحی به دربند بیایید و آنقدد اصراد 
کرد وفشاد برپدر دلبردادد ساعت وددمنز لشان ماندتا آنان نا گز یر اژدفتن با وی شدند. 
بعد اذچندی که پدر دلبر دد در بند ما ندعز) باز گشت کرد. اما مگرحا کم اجاذه می‌دادکه 


دلبر باز گردد» چون ازروی حیلت با وی به اصطلاح صیغه محرمیت خوانسده بود و او دا 


قلمه‌ثبری..۰ |۱۷۷۵ 


مقید به ما ندن می نمود . 

دلبر بجای دابری و برعلاف نامش ه حواس و حوصله برای حاکم کذاشت و نه 
دلبری برای دی نمود بلکه به محض نزديك شدن حسنعلی‌خان فریسادهابی می کشید که 
حاکم فوداً فراد دا برقراد بسی ترجیح می‌داد ۰ این وسیله مز ار بهترین حربه‌ای شد که 
توانست علیه مهاجم‌های وقت دبیوقت حسنعلیخان بکار رود . حسنعلیخان هر دوز که 
می گذشت مفتو اتر» شیفتهتر و بی‌قر اه ترمی‌شد. فریادها <سینملی‌خا نرا به آسمان باند کرد 
تا اینکه سرو کلهٌ قر ادل نادر نیکقدم نا گهان با هدیه‌های زیبایی ازهند پیدا شد . ادوقتی 
دانست که عمو یش دلبر نامزدش دا با حود 4 در بند برده و در بند دیو اسیر ساخته است 
پدد دلیر دا بباد ناسزاگرفت هر چه همه اصر اد کر دند که دست برداد و ای ادمی و است 
پدردلبررا بکشد . نیکقدم چون سر گذشت دا شنید بدون خبر دادن به نادرروانهٌ بندرشدو 
چون نتوانست به حرمسراراه بابد همانروز بعراغ حاکم رنت . حا کم که فهمید <.ه 
کسی آمده بدون توجه بمفام و موقعیت قراول اورا مدتی بناع اینکه بیکی اذ قراولان 
ذوهین کرده‌ای وخو استه ای ازمو قعیت خو یش استفاده کنی بز ند انا ندانعت و توسط خو اهرش 
به نادد پیام داد قراول شما که گویا بدون اجاژه به دربندآمدی اور اگر فتیم و دستورحبس 
دادیم چون این رفتادهایش مشکوله بنظر می‌د سیدا 

نادد که غیبت و دستگیری نیکتدم دا همزعان شنید بسیار نگران شد و ویرا طرد 
کر د.نیکقدم که دیدازاینجا رانده‌و از آنجا دانده به حاکم گفت حالا که نامزدع‌دانمی‌دهید 
پس اجازهٌ زیمت بمن بدهید . وچون این کاد می-رنشد شبانگاه ازز ندان فرار کرد وبا 
شمشیر گداخته اذبشت بام به خانهٌ حاکم دفت و اورا دد خواب در کناد یکی اززنانش 
خوابیده دید و گفت : فریاد بزنید هردوی شما دا خحواهم کشت ۰ دابردا بدهید تا ببرعو 
شما را آز اد کنم حاکم اظهارداشت : 

- دلبردداینجا نیست ولی بتوقول می‌دهم که فردا اورا آزادمی کنم ۰ تا فردا صبح 
صبر کن نیکتدم دست ودهان حا کم وذنش رابست اماهرچه تلاش وجستجو کردویرانیافت 
او چند ضر به محکم به حاکم زد ویکراست بسراغ رضا قلی‌میرذا وليمهدکه دد آنهنگام 
مورد غضب نادر بود دفت . نیکتدم از بهترین تیراندازان بشمار می‌دفت و در تمام اددو 
اذاين نظرشهرت داشت . دضا قلی‌میرزا بعلت مهارت نیکتدم در تیر اندازی اود اپذ یرفت 
وه‌مان مقام دموقمیتی بوی داد که دداردوی نادر داشت . در آنجا نیکقدم جزء قراولان 
مخصوص و گاز ده‌حا فظط رضاقلی‌میر زا در آمد و لی‌چون دد آن مقعع بعلت دابطه نه‌چندان 
حسنهً نادر ودضاةای میرزا نمی تو انست حریف حسنه‌لی‌خان بشود قضایا دا به زمان سپرد 


و صبر نمود تا با گذشت زمان موقعیتی بدست آورد و به نامزد خود برسد . نیکتدم نيك 
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می‌دانست که دلبر رفتاری دد پیش گر فته که نشان می‌دهد چقدر نسبت بوی وناداد است و 
برای نامزدش ادزش فایل است . دلبر هم ددیافت که نیکقدم شجاعانه برای نجات دی 
اقدام نموده است وحتی حاکم را هم گوشمالی داده ولی چه کسنی دا یادای دورود به 
حرمسرا بود . حاکم بعد از آن جریان درعشق خود بی‌تاب‌ترشد ودست بدامان هر کسی 
که مان نجات مید فت6زد . 

دداین احوال بودکه <اکم با شنیدن حضور بزذك و طبیب مخعوص آنهم طبیب 
فرنگی حاعلی‌خان ظاهرا به بزد گترین آرژویش دسید » اما نمی‌دانست چگونه آذرا 
مطر ح کند. بر ای‌حسنعلی‌خان بردن «دکتر لو یز» به حرمسرا بخانه‌اش بهمان‌اندازه مشکل 
بودکه نز ديك شدن به دلبر ء حضوددیگرزنان.وخیلی ازمسایل که در دابطه با حرصرا و 
شفل او می‌شد و محدودیت‌هایی که از این نظر داشت باعث شد عنان اختیار دا به دست 

کشیش باذن بسپادد » یعنی تصمیم گرفت ازاوسا لجةٌ غیا ی بخواهد : ۱ 
ما فنیله‌ايم طبیبان فر نگی نی وتات ول اند وود رو نکییده سنوی کیید 
شما هم محبتی بفرما ید انسانی را ازداه دود معا لجه کنید. 1 ۱ 

کشیش بازن با تمام شادلاتانی که از استادش ژان اوتر فراگرفته بود نتوانست 
این توهین را تحمل کند و گفت : ۱ 
-جناب حاکم حرف ازشما که اسان باين بزدگی را در کناد دهم‌ردیف حیوانات 

فراد می‌دهید » حیوان گوشت دوپوست وامحاه و احشام است و معا لجه‌اش مسایل معدی و 
گوارشی محدود می‌شود » انسان بطورخلاصه خیلی مسایل دیگر بجزهمین اعضاء ظاهری 

ونمایان دادد » من تا مریض دانه بینم حرفی نمی توانم بزام . ضمناً ما عجله دادیم ؛ 
اد بابم مسترداود باید برای مراسم حج خود را به مکه برساند. حاکم تازه یادش آمد که 
وی هنوز کو چکترین سوالی ددبادة هویت ویا مقصد آنان ننه‌وده است . حا کم گفت : 

- امیدوادع حج شما قبول باشد ا!! حج‌داودکثدش بازن جوا بداد. حا کم کنجکادانه 
ید يك مسیحی و يك مدلمان چگونه با هم به حج می‌دوند . کشیش باذن گفت : دادد 
تاژه مسلمان شده ومن هم تعهد دادم همو اده با اوباشم 5 خاکم تعر یف کرد که » داودشبی 
درو اب می‌بیند .که خرابش خیلی مفصل‌است - مریض می‌شودمن ددخواب بايكشخص 
مدوم | بن یی مق شاد خآ ,هو دستی بر پیشانی داد می کشد ومی گو ید تومسلمان 
شو واین «دکتر لوئیز» دا هم همواده درکنارت داشته بأش » داود آمد وءرا: دريك‌حالت 

اتفاقی دید و گفت توهمان کسی هستی که دد خحواب دید ۰ *ن بساو گفتم ۳ 

مسیخی هستم واو اصرار ودزید من به عقیده و ایمان توکادی نداد . پس از آنکه‌عرا 


می‌با بد دو باره عواب می بیندکه باید به حج برود وچون اورداين نواحی کادهای تجادی 
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هم دارد هردو کادرا با س انجام می‌دهد » بول شما هم سیاحت دهم ریادت » 

حمتعلی تحان با و شنودی گفت عجب مردةٌ رک بس داودخان «حاجی» آرنده 
با ما بر ادد است . و افزدد با این حساب که شما اینقدد بما نزدیکرد باید يك کادی در 

حق عیال من بکنید. دکتر لوئیز پامخداد : 

- مریض را که دیدم دد اسر ع دفت وشاید با يك یا حند نسخه او دا و ۰ 
بروید ادرا بیاورید . 

بعد ازظهر آنروذ حاکم پریشان دد حیاط دارالخلافه با عودش در جنگ بودکه 
من چگونه دلبردا بدست این طبیب فرنگی‌بدهم » حتماً می‌خواهدبا اوحرف بز ندصودتش 
دا به‌بیند وی نا گهان ازشادی مثل کودکان جرخی زدو گفت: چه احمقم من ؛ چه‌احمقم 
من » مرض دلبر آنست که کسی نمی تو اند به اونز ديك شود اوشنده‌ای بلند سرداد که‌دید 
صدایی برخاست : 

_ همان جملاتی که گفتی تکراد کن . حستعلی‌خان با تجب از. این صدا و آن ندا 
در بی گو ینده بر آمد . 1 

ره دوه کلانی توبی ؟ دیص جات که که وب کاه مر بعر حا تم می کداشت و با 
کامات نیشدار با وی شوخی ءی کرد گفت : امروذعقات ترا یش آمده ودرست قفادت 
ی کب ۰ وقتی آدم با حوصله مردم را مدا کمه کند و عجله نکند نتیجه اش همین می‌شود» 
تو خودت را بداد گاه برده‌ای و فغه‌یدی تازه که و چه هسنی | حسنءلی ان که بعد از آن 
کدف بزر گث ودیدن دادوغه که قلباً اودا دوست می‌داشت برشادیش افزدده شد. صحبت 
در مودد معا لجات و طثیب د «دادد» بدراذا کشید . شهر یاضخان‌کلانی وادوغة ود بند 
سراپا گوش بود ودقتی سخنان حا کم در بند <-اعلی‌خان بیایان دسید بوی تا کید کرد: 

- من از تومی‌خواهم آنچه دا که میان شما می گذرد » حتی ساده‌ترین حرفی که تو 
مان می کنی تن نداددخیلی خوب بذهن ب-پادی وهمه دا بر ای من باز گو کنی. هما نطود 
که داهی ؛ باس رکش بش کال لا ینل تو بیدا شده بقیه کاره-ا هم درست می‌شود بذرط 
آن که هیچ تکته‌ای دا ازمن پنهان نکنی . ضمناً يك نکنه‌ای که بابدبگویم آنست که‌سمی 
کن ب)می جر | يك تاجر کثنی خر بزه باد کرده است!؟ توسعی اکن ن بعد از شام میوه‌برایشان 
بیاود میوه‌های مختاف سبس حرف دا ددمورد خربزه بدط بده » این خیلی اهمیت‌دادد. 
جون می‌دانی این دويك لنگه بارخر بزه با خود حمل می‌کنند ددشهری که خر بزه برای 
نادر ثیست اینها چگونه حربزه دادند ؟ دئیس شر کت کشتیرانی چرا باد خر بزه با خود 
<مل می کند !| حسنملیخان گفت اینکاد دا می‌کنم . شب هنگام حاکم پا ولی پر اذ امد 
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تشریفاتی مفصل برای میهمانان حود چید که کمتر جایی دیده بودند . آنشب صحبت‌های 
دکنر بازن و نویدهایی که بوی داد » مخصوصاً دقتی پیرسون گفت : هر هرضی دا شفا 
می‌بخشد و من شما ودلبردا دعوت م ی کنم که با کشتی مدای باهم سفر کنید» آنوقت دیگر 
مشکلی ندادید. حا کم اذاین تدبیر دددل آفرین گفت : شام ءنصل قلیان » و آنچه بنظر 
حسنءلی‌خان می‌توانست برای «دکتر بازن» و آقای پیرسون جااب باشد فراهم شد و چون 
شام تماع شد و نوبت به حوردن میوه رسید حسنعلی‌خان اظهار داشت معذدت می‌خوادم 
من نمیدانستم جه دسری برای شما مهیا کنم بهمین میوه‌های محلی اکتفا کردم . کشیش 
بازن کفت : 

-نگر ان این‌مو ضو عنباشید» داود از دقتی که اذ اصفهان باز گشته همه‌اش صحبت 
اذ خر بزه می کرد. او بقددی به‌خربزه علاقمند است که می‌توانم بگویم بهترین خبرة 
خر بزه است» اولا"ا گر ده‌تا جر بزه را بکُذارید می‌تو اند نه‌فقط بهتر ین حتی بدترین دا 
دا هم ازتخاب کنده انیا می‌داند درایران در کدام منطقه خر بزه‌ها می‌دوید. سپس تحطاب 
بهءستر پیرون گفت: خودت داود دداین باده بگو. مستر پیرسون یا (داودخان) بالحنی 
استادانه برسید : 

- مدهدی حسنعلی خان شما که مال این آب و خا کید می‌دانید بهترین خر بزه دد 
کدام منطقه می‌روید ؟ حسنعلیخان کفت ‏ بله آفای دکتر ؛هترین خر بزه‌ها اولا" درمشهد 
است ؛ سپس در گره‌سار وهمطر از آن در گر گاب اصفهان و لی برای ناددازهرات هم که 
ی گویند خر بزه‌های عالی دادد» خر بزه می‌فرستند. 

پیرسون گفت : ایوانکه چطور ؟ حسنعلی‌خان گفت هنده انه ایوانکه خیلی معردوف 
است ولی خر بزه آنرا نمی‌دانم ۰ مستر پیرسون گفت من بقددی به حربزه علاقه دادم که 
هر جا می‌ردم تعدادی با خودبرمی‌دار) منتهی من امشب بشما خر بزه‌ای‌می‌دهم ا گر خعود دید 
و گفتید مال کدام قسمت از ایران است بد کتر مخصوصم می گویم تا هر وقت که شما 
می‌خو اهید نزد شما بماند و بستگان شما دا معا لجه‌کند ! حالا اگر دستود بدهید یکی از 
خر بزه‌هایی که در بادها یمان است شخصاً بیرون می آودم ۰ 

- چرا خودتان بیرون بیاورید ؟ برای این که شکل وقیافة آنرانبیندز یر اهما نگو نه 
که می‌دانید خر بزه‌های هرمنطقه شکل حاص خود دا دادد که تقریباً یکنفر خبره می تواند 
ازشکل خر بزه بگوید از کداع بوته است . 

حسنملی حان تصدیق کر د. «داودخان» بیرون دفت وبا يك خر بزة بدون پوست ددون 


يك سینی وادد شد . بفرمایید میل کنید". با چشیدن او لین قطعه حسئعلی‌خان گفت : 


- آقای داود ؛ ما با شما شوخی نداشتیم » شکردا بهر خر بزه‌ای بز نید همین مزه 
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را می‌دهد ا 

مستر پیر سون گفت : دوی این یکی هم با شما شرط می‌بندم» پس نمی توانید بو یبد 
این خر بزه از جه تخمی است , 

حسنعلی خان گفت اینقدر می‌توانم بگویم که این حربزه با شکر توأم شده ون 
خر بره باین شیرینی ددایر ان ما نیست . مستر پیرمون گفت حالا شرط فرق کرد » ا گر من 
يك خر بزةٌ دیگر آوردم دخودتان پاده کردید دهمین مزه را داد ... حسنعلی‌خان حرفش‌دا 
قعطع کرد و گفت » من هرچه شما بخواهید و بکوبید انجام می‌ده-م ۰ستر پیر سول روت ؛ 
دس‌تور بدهید خودنان يك خربزه اذمیان خر بزه‌ها بیاور ند. حسنعلی‌خان که باددنمی کرد 
خر بزه‌ای به آن شیرینی آنهم در آن فعل ازمال یافت شود فوراً آنرا باده کرد و عوددو 
دید ازادلی هم شیرینتر است .گفت من اذعان می‌کنم که شما شرط دا بردید اما خودتان 
هم بکّو بید اولا" این‌خر بزه دا از کجا گر آودده‌اید ددرچنرن فصلی اذمال چگو نه‌خر بزه 
اصلا" بدست شما رسیده ؟ 

ب برای آقای حاکم بگویم که اولا این خر بزه دا خیاریزدی می گویند ا در فصل 
ور بزه ونزدیکهای پائیز زمین دا کل می کنند » یعنی زمین راگود می کنند يك لا,-4 کاه 
می‌د یز ند وروی آن خربزه ویا هرمیوه دیگری می گذادند» سپس ددی خر بزه ویا هندوانه 
ویا پر تقال بازهم يك لاته کاه خشك‌می‌ریزندسر آنرا بنحوی که من زیادبفادسی نمی‌توانم 
تعریف کنم می‌پوشانند ودرزمستان برای شب یلدا بیرون میآورند ب 

حسنعلی‌خحان گفت شماشب یلداد اکجا دیده‌اید؟ من‌در اصفهان میهمان حا کماصفهان 
میرذا شفیع استادع بوده‌ام و آنها خر بزة گر گاب دا شب یلدا برایم آوردند ومن از آنجا 
عاشق خر بزه شدم من فادسی دا هم نزد همان استادم یاد گرفته‌ا) پس نباید تعجب کنید 
که ا گر خر بزه دا غوب بشناسم . این خر بزه‌ها دا هم ما دریزد ازحاج محمدحسن‌یزدی 
باد فردش خریده‌ايم . دکترم» دکترباذین می‌داند » ما بخاطر این خر بزه‌ها تا یزد دفته‌ایم» 
من خر بزه دا برهرمیوه‌ای تر جیح می‌ددم ۰ 

حا کم گفت : چقدد این احلاق شما شبیه نادراست . حسنعلی‌خان این یگفت و به 
این فکر افتاد که حالاکه نادر دردد بنداست و علاقهٌ خاصی دم به خر بزه دادد چند تا اذ 
این خر بزه‌ها دا برای خوش آمد وی توسط عبدالبافی‌خان باو هدیه کند . بنابر این گفت 
جند تا خر بزه با عودتان دارید ؟ 

چند :۱ ؟ پیرسون گفت ؛ چندتا ؟ و کشیش بازن حسنعلی‌خانرا با این جمله مات 
کرد. دکتر او یز گفت : 


- داود تمام مزدعه خربزه حاج محمدحسن بزدی را خریده وخربزه‌های آن متعلق 


۰ عقاب کلات 


به «دادده است به محضص اینکه اشاده کندچندین بادبرایش بهر کجا که بخو اهدی فرشتند, 
حالا | گرشما لاذم دادید هر چندنا که می‌خواهید مال شما . حسنه‌لی‌خان تعادف کرد و 
پیر سون گفت نمی‌شوو مل اینکه شما از این سوال منظو دی داتید » باشد هرچه خر بزه 
ه#ست لصف و نصف » 

همانساعت حسعلی‌عان یکی ازقراولان دا فرآخواند و گفت : 

نصف خر بزه‌ها دا همین امشب به قلعه قبری می‌بری.و به عبدالباقی‌خان می‌دهی 
دمی گویی اینهادا حا کم‌فرسناده » ادل یکی از آنهادا امتحان کن بعداً بقیه دا تقدیم کن... 

پس ازجریان خثم خربزه سکوتی موقتی حکمفرما شد و کشیش بازن چیزی آهسته 
به آقای پیرسون گفث دادهم اظهادداشت : 

- خوب برویم برسرمریض حاکم . مستر پیرسون ایتراگفت وخوو داکنار کشید ۰ 

<سنه‌لی خحان که دددش تازه شده بود وبا بازی خر بزه و ارسال تعدادی برای قلعهً 
فیری‌کمی اذیاد دلبردفته بود با عنوان شدن نام عبالش ومریضی وی داغش تازه شد و 
کفت ِ 

آفای دکتنشما هرچه بخواهیدابرایتان آماده می کنم و بشما می‌دهم ... 

کشیش باذن حرفش دا اطم کرد وگفت : اگرشما فکر می کنید چیزی می‌خواهید. 
ددبرابر معا لجه بمن بدهید بهتر است اسم ععا لجه راهم نیاود ید » شمااکّر بدانید دآود 
کیست وچه تعداد کشتی وارو این حرف را نمی‌زنیده من عیال شما دا خوّب می‌کنم بدون 
هیچگونه چشم‌داشلی ؛ شما اعاف ومحبت کردید دما دا در دادا لخلافه نزد خود میهمان 
نمودید ما هم وظیفاً انا ئیمان حکم می‌کند حداقل کادی که ازدستمان برمی آید برایتان 
انجام دهیم . راستی شما چند ال دارید ؟ حسنعلی‌خان پاسخداد : 

- پنجاه وپنج سال . شنید » خب » عوب ات » خیلی وب مانده‌اید . آیا دردی 
هم حس می کنیك البته نه همیشه » اما در بء‌ضی موارد يك دردهایی دادم که دد فرصت 
دیگر بر ایتان می گو یم . کشیش بازن گفت بگذارید شما دا معاینه کنم: وبا چند آذمایش 
گفت فردا باژهم شها دا حسابی آذمایش خواهم کسرد » از شما واجبتر عیا لتان است. 
گفتید دقنی باه نزديك می‌شوید فریاد می کشد ۱ 

بله » همیاطود است .کشیش بازن گفت البته من تا مریض دا نه‌بينم نمی‌توانم 
دقیفاً نشخیص بدهم ... حسنعلی‌خان اصراد ودزید حدث هم نمی‌توانید ؟ 

عدتر پیر سوق پادرمیانی نمود و گفت : آفای حا کم شما که حاکم يك شهر بزد کید 
د بگویند دونفر یکدیگر دا فرضاً کنك زده‌اند حالا حکم صادد کنید ؛ می‌توانید ؟ حساکم 
عاجزماند و گفت البته خیر . مستربیرسون گفت آمدیم مجبور شدید و غیاباً حکم صادد 


قلعه قبری.۷۸۱/۰۰ 


کردیده آیا... حاکم گفت غیاباً نمی‌شود حکم صادد کرد باید طر فین‌دءوی حاضر باشند, 
مستر پیرسون تکراد کرد: پس باید طرفین دعوی حاضر باشند: من که دئیس یك‌شر کت 
کشنی‌دانی هستم صدها نفر برایم ددنقاط مختلف کار می‌کنند ده‌ها د کنر و پزشلل عوض 
کرده‌ام تا آقای دکتر بازن دا به آن نحو که گفتم نو ان د کتر خصوصی خودم انتخاب 
کردهاع» البته اد می‌تواند مرض عیال شماراهم غیاباً ممالجه کند اي کمی طول می کشد 
ونو ع مرض‌طودیاست که | گرمی‌خو اهید همین امشب مداو اشود بفرستید اورا بیاورند. 
حاکم فکری کرد و گفت: اگر امشب مریض را حاضر کنم همین امشب مداوا می‌شود با 
شنیدن «انشاءاله همین امثب مداوا می‌شود» خود بدنبال‌دابر دفت و به‌امید شفا ورهایی 
از آن بلیه‌ای که خیلی ازفا لگیررها هم به‌او گفته بو وند شتاب کرد و خجیلی زودهم باز گشت. 

مریض حاضر است» می گویید چکار کنم؟ مارا چند لحظه‌ای تنها بگذارید. حا کم 

برخورد کشیش بازن با االین مریفش کمی دلهره برای وی بو جود آورددلی 
او سعی کرد براعصاب خویش تسلط پیداکند. حاکم دلبر را بدردن آودد. مستر پیرسون 
قبلا خارج شد ولی حاکم دد پشت دد بسته سمی کرد بههر عنوان شده اژچشم و گوش‌خود 
نهایت بهره دا بگیرد» اما کشیشبازن اگرچه ازعاب چیزی‌نمی‌دانست ولی ددحیله گری 
استادبود اد خو درا به بالاترين نقطهٌ اتاق کشا ند دسر بزیر انداخت داز زیر چشم‌جسمی 
را که در پادچه‌ای سیاه تکان می‌خودد نظاره کر د: 

-نترس خواهر) ؛ نترس ۰ و چون چیزی شنید » پرسید: اسمتان چیست, باذ هم 
سکوت... خب می‌دانم شما اسمتان دابراست. دلبرخانم اگر پگوپید ناداحتیتان چیست 
من شمادا همین امشب معا لجه می کنم. و جون کامی برداذت که پجلو نهد دابر سه قدم 
به‌عقب دفت. «کشیش بازن» گفت از من نترسید شوهرتان همه‌چیز دا برای»ن تعربف 
کرده و گفته که شمادا از خانواده به‌علت فقر کرفنه و بشما ترحم کرده حال شما با این 
دستگاه و حرمسرا عادت‌ندادید واطر افیان را نادا<ت مي‌کنید, البته من شخصاً حرفهای 
اورا باود نکردم. 

دلبر گفت: اول بو پید او بشما چه گفته و شما چگونه به‌اپنجا آمده‌اید؟ 

کیش بازن گفت: حاکم گفته زن من مجنون و دیوانه است جن اودا گرفنه, چند 
جن گیر هم برای اد بردهاع و نت انسته اورا معا لجه کند. ما ازاين شهر عبودمی کرد؛م 
ادیایم می‌خو است بهحج برود در سر راه جندشب می‌خو استیم در اینجا استر احت کنیم. 


شب دفتم وهوه‌خانة آمصطفی در باز گشت شوهر شما مارا بز ور به‌ایجا آورده‌می‌دانیم 


۷۳ عقا بکلات 


-4 شما هم شاید زیاد از ایشان د 2 نداشته باشد. شاید خدا مادا سر راه شما 
۴[ 4 1 ی هت 4 سس 

قرادداده تاقدمی برایتان بردادیم. دلبر گفت:حر فتاثر ا باددمی کنم » راست می‌گویید., 
آیا حاکم از کسی دیگرهم باشما حرفی نزد. 

کشیش بازن: مثلا چه کسی؟ 

کل را نام‌زدم! کشیش بازن تحا) و کمال قضیه دا حواند و خیلی سریع وادد 
صبحنه شد, 

ببین دلیر خانم» اگر کمی کمك کنید من ما دا ازدعت این‌پیر که کمی پایش هم 
می‌لنکّد و سر طاس و کچلی هم دارد نجات می‌دهم بعاو ری که بزودی دست نامزدتان دا 
بکیرید. 

دلیر: نامزد مرا از کجا می‌شناسید؟ 

دکتر او پیز امت: شما حالا همه‌جیز دا برای من می گو ید دمن تر تیبی می‌دهم که 
حاکم به‌پای شما بیا فتد فقط دو شرط دار اول آنکه همه‌چیز دا از ابتدائی که اینجا 
آمده‌اید برای من بکوتید» دوم اینکه به حرف من گوش کنید تا من بتو انم شمارا جات 
بدهم و بدست نامزدتان بسپادم. 

دلبر: آیا شما می‌تو انید اینکار دا بکنید؟ا 

بازن: امشب نتیجهٌ حرف مرا خواهید دید. 

خال ازور می‌خواهید همکادی کنمددست راستتانرا به علامت‌سو گند بالاببرید. و 
| کر نمی خواهید فرجی در کادتان شود بلند شوید و بروید, اذفر یاد ذدن چیزی عایدتان 
نمی شود. 

-_دست رات تکان‌خورد. 7 بسیاد خوب؛ حالا بعاور مطروح شمرده 
بکو بید جگونه شما دا اینجا آوردند وعلت این که از حسنعلیجان بدتان میآید جچیست؟ 

مهن نامزد دارمنام‌ز دمن یکی از قر اولان‌خاصه رضا قایمیر زا و ایعهد است. حاکم 
در بند اتفاقی مرادید ومرا بزود اینجا آودد. من نمی‌دانم نامزدم برسر پدرم چه آودده. 
یج خبری ندادم. کشیش باذن گفت: ار شما قول بدهید بحرف من :وید من همین 
فردا یکنفردا می فر سم که از احوال خانواده‌تان باخبر شود... دلبر بی‌اداده تشکر کرد. 
ض بازن ادامه داد: اما يك‌نکته دداینجا برایم مجهول است. اگر نامزد شما قرادل 
مخصوص رضاقلیم,ر ذا اصت حجکو ند شما دد دست این بیرمرد اسیر شدید. جون در 
کنا بهای شما خو انده‌ام: دخحتر جوانی دا اگر تبری دد پولو نشنید به که پیری! دلب رکه 
مدتها نتوانسته بود همصحبتی بیداکند 45 با دی درد داش را بگو ید ناحودآ گاه نطقش 


باز شد؛ مخصوصاً وقتی کشیش از معایب ظاهری حا کم ماهر انه سخن می گفت او لذت 


قلعه قیری..۰/ ۷۸۳ 

می‌برد و خودش هم شرو ع کرد: 

پبینشد ای مرد خدا؟ انسان که بد بیاودد؛ همه چیز از او دوی برمی‌تابد» دا 
زکند کسی بد بیاورد.!همان زمان که این اتفاق افتاد نادر ددهند بود و نامزدم نیکقدم در 
ر کاب‌نادد وی‌دا همراهی می کرد » دد باز گشت یکراست به قریه ما آمد و سراغ مرا 
گرفت دچون جریان‌دا باو.می گویند با بدر) دعوایختی می کند و می‌خواهد حتی او 
را سر به نیست کند. 

کشیش بازن: نامزد شما چطود قیافه و هیبتی دارد: 

-تقریباً دنگکپوسنش تیره است چون ازطايفة میمانی است آذان همه پوستی‌تیره 
دار ند» قدش باند ومشخص است از دود می‌توان وی‌دا ددمیان چندین تفر تشخیص داد. 
سپس افز و دهما نطو د که گفتم این‌هاجرا اودا بدینجا کشانید و باحا کم دد گیری پیدا کرد. 
حاکم هم که خو اهرش خادمهٌ مخصوص نادر است بادیدن این قراولان بالاخره نگذاشت 
که دازش برملا شود. البته نامز دم اشتباه کر دکه خودش راساً اقدام کرد یعنی ءصبانی‌شد 
و عصبانیت وغیرت کاد دا خحراب کرد می‌تو انست شنذصاً به نادر بگوید» آنوقت قضیه 
فرق می کرد. مخصوصاً حالا که گذ اشته رفته نزد میرزا دضای مغضوب دست و بال خود 
را بسته و بنابراین من تا دوزی که نجات پیدانکنم دست از فریاد بر نخو اهم داشت» شما 
هم این تقاضا دا اذ من نکنید. 

کشیش بازن گفت: فریاد تا این مرحله نجات‌بخش و اذاین به‌بمد ا گر بخواهید 
نجات پیدا کنید زیانبخش است. تنها کادی که می‌کنید آن است که من دادویی می‌دهم 
به‌شوهر شما - معذرت می‌خواهم رباینده‌شما ویا زندانبان شما - شما دارو دا بگیرید 
دلی نخورید. تنها کادی که می کنید دست از فریاد زدن بردادید. منظورم آن نیست کسه 
دست ازمقاومت بردادیده بلکه‌موقتاً فریاد دا کناد نهید تامن دستم باز بشود و بتو انم‌دست 
شما دا در دست نامزدتان بگذادم. فقط اودا امیدوار کنيد و بکّو ئید به‌زمان برای‌داضی 
شدن‌نیاز دادید بقیه کارها بامن» اودا امیدواد کنید بجای‌فریاد لبخندی بز نید و لی‌بگویید 
نزدیکنان نياید تاحالتان بهتر شود. 

دلبر برخاست دحاکم وارد شد و دد کنار کشیش لو یز قراد گرفت. 

-خوب چه شد؟ این زن شما نیاز به‌استراحت و آدامش دادد. وی بهء‌رضی مبتلا 
است که ممکن است هر کس که مدتی در کناد سواحل دریا زند گی کند بدان مبتلا شود؛ 
یعنی کسانی که عادت نداشته باشند دد کر انه‌ها بسر برند دد صرشان باداحتیهایی ایجاد 
می‌شود که نمی‌توانم برای شما بگویم - اما من اودا معا لجه می‌کنم. این دادوها دا به 
او بدهید و اثر آن‌دا بمن بکوئید» همین فرداء 


۷۸۴ عقابکلات 


با شنیدن این مطلب جالب حاکم صبح با دیدن قیا فهٌ خندان وبدون فریاد دلبر به 
معجزء کشیش ایمان آورد و یکراست بسراغ عبدالباقی‌خان رفت تا نتیجة ارسال‌عر بزه 
را ببیند که دید از ارف عبدالبا فی‌خان اودا می‌خو اهند. وی فو را به قلعه رفت. 

_هاا حسنعلی‌خان عجبی‌دندا نها بت داما می‌بینیم. از خر بزه‌ای که فرستاده بودی 
خیلی ممنو نم. من و علویخان طبیب حرف می‌زدیم که خر بزه‌ها دسید. همانطو رکه گفته 
بودی کمی از آن دا عوددیم و دیایم عجب خر بزه‌ای است.:علو بخان گفت: بیا و با آن 
خر بزه بگونه‌ای شرط ببندیم » نادد در مورد حربزه بدش نمی آید مزاحی بکند. اداخر 
شب بود که در پشت بام قلمه نشسته بودیم ومن به نصراله میرذا پسر نادد گفتم: يك نیتی 
بکن. نصراله گفت نیت کردم. به میرزا هاشم (علویخان) گفنم» او هم گفت نیت کردم. 
نادر گفت . علویخان چه نیتی کردی» علویخان پاسخ داد: 

نیت‌م ی کنم ا گر امشب عبدا لباقی‌شمان خر بزه‌ای به‌نادردوران تقدیم کند که به‌عمرش 
خر بزه‌ای به آن شیرینی نخودده باشد من سفری به‌عانهٌ خدا بکنم. نادر گفت بهتر بود 
نیت می کردی يك طبیبی پیدا شود و چند ماهی بجای تو خدمت کند » آنوقت معاوم 
می‌شد که‌نجدا تورا طلبیده؛ علو بخان گفت:ا گر حدا بخو اهد آنهم پیدا می‌شود... وخلاصه 
خر بزه‌ای که آورده بودی بقددی باب میل نادر افتاد که خواست صاحب آن را ببیند» 
حالا بگو صاحبش کیست می‌دانم که تو نیستی. 

داستش يك تاجر کشتی و يك دکتر مخصوص آن‌تاجر میهمان من هستند تاج رکه 
فرنگی است وتازه مسامان شده می گو ید صاحب کشتی‌های زیادی است. دد هند حو اب 
دیده مسلمان شده و در داه دفتن به‌مکه است. حالا گذارش به‌ایسن دیاد افتاده و بیچاده 
گر فتاد من شده. عبدالباقی‌خان گفت چگو نه پزشکی و تاجری‌اند؟ حسنعلی خان گفت: در 
مورد تاجرزیاد نمی‌دانم همینقد دمی‌دانم که به قدرت‌علی قاطرجی يكاشرفی و ده‌تومان 
پول برای حمل بادش ازمیدان به کادواندر | داده» به‌عبداله سرایدادهم همینطودء علاصه 
سلاع که به‌او می‌کنی جیبت دا پراذ پول می‌کندا دکترش هم که حرفش نگفتتی است. 
عیال‌من مریض‌بود؛ دکتر می گفت مرضش‌اسمش مرض علا جناپذیر است» و کسانی بدان 
مبتلا می‌شو ند که کناد بحر زندگی می‌کنند» یعنی اگر کسی عادت نداشته باشدکناد بحر 
زند گی کند وبیاید و کنار آب زند گی کند به‌این‌مرض مبتلا می‌شود. عبدا لبا فی‌عان‌بقددی 
ازشنیدن این مطلب نگران شدکه خر بزه وصاحب آن‌را فراموش کرد و گفت برو) از 
علو یخان‌طبیب بپرسم» تو برو... حسنعلی‌حان گفت تو سوال کردی ونگذ اشتی پاسخ‌سو ال 
تورا بدهم... دکتر لو یز مریض چندماهه را با يك‌نسخه شفاداد» این جهلهٌ آخر عبدالبافی 


یر ی ۷۸۵/۰۰۰ 


را بر آن داشت که باتوجه به ماهیت آن دوتن تاجر کشتی و پز 


شك مخصوص حاکم دا 
روانهٌ دارا اخلافه نماید تا آنْرا حاضر ساژد وخود ددمودد مرض غیرقا بل علاج فوداً 
علویخان دا ببیند. 

یافهٌ هر اسنالعبدالباقی‌خان» علو یخان طبیب دا بهوحشت انداخت پر سید جه‌شده» 
که اینگو نه‌شتا بان بسراغمن آمده‌ای؟ عبدالباقی‌خان گفت: آیاددست است که درو احی 
بحری مرضی وجود دادد که غیر علاح است. 

عاو یخان طبیب گفت: درست است. 

عبدالباقی‌خان: آیا درست‌است که هر کس عادت به‌زند ی کناد دریا نداشته باشد 
به‌اين مرض دچاد می‌شود؟ 

علو بخان گَفت: من نمی خو اهمو ادد بحث بشوم؛ ونیز نمی‌دانم تو منظظودت‌چیست 
اما مهم نیست سوالت بهز بان ساده آنست که ددنواحی بحرالادسط يك بیماری‌است که 
عوام بدان بحرالاوسط و دد اصطلاح پزشکی بهمان زبان عربی التواب‌الهایانام دادده 
مریض گو یا سلو لهای مفزیش دجاد نار احتبها و تورم و بدنش دجاد اختلال می‌شود» این 
بیماری همانگو نه که از اسمش‌پیدا است ددنو احی‌ددیایمدیتر انه شیو ع دادده احتمال 
دارد افراد دددیگر نقاط هم بدان مبتلاشو ند اما در آن نواحی بویژه ددده‌شق بیشتردیده 
شده و اصلا ادتباطی به‌زند گی نزدیکی نواحی ددیا و بحری ندادده حالا اگر اشکالی 
ندادد یگ که ایند ا چه کسی به‌تو گفنه. 

عبدا لبا قی خان ماجر ای خر بزه و تمام قضایا دا گفت علویخان خند ید و کت : 

عبدا لباقی‌عان تو پزشك داقمی دا دها کردی و به پزشك قلابی چسبیده‌ای» حوب 
فکر کن نادد بدچه چیز برای حمل ونقل چوب وسایر لو ازمات احتیاج دادد؟ عبدالباقی- 
خان گفت: خب داضح‌است.کشتی» علو بخان گفت: خر بزه‌د| چه کسی فرستاد؟ عبدا لباقی- 
خان تازه متو جه عمق مطلب شد وپرسید پس چرا می گوئی پزشك قلابی؟! علویخان گفت 
در مورد مرضی که گفتی چنین برمی آید که یکنفر جیزی از این مرض بکو شش خودده و 
برای شیادی گفته او دم آن‌دا سیت داده و او هم احیاناً برای و تعر یف کرده» اما وم 
نیست: آنچه دداین قغیه‌مهم استوهم | کنون خا طر تو را بخو دمشغو ل‌داشته داهاندازی امود 
کشتی‌سازی است که باظهود این تا جر که امیدوارممثل پزشکش نبا شدچا ده‌ای بر ای کاد گره 
حورده‌نو بیدا شده. آنان در همین گفتگو که قراولان گفتند: داودخان و دکتر لوئیز به 


همراه حا کم مدهاند. 
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فعیل سی‌و سوم 


روح اهر بمنی 


«... ددآن تادیخ طهما سب قلسیخان (ذادد) بیش ۱(» 
«شصت سال نداشت دلی دوسال بودکه صحتش سخت» 
«مختل شده بود . ۱و۱ مزاجی بود ق-وی د توان۱» اما» 
«خستگی‌های بیانقطا ع سفرهای جنگی دراه نوددی‌های» 
«رنج۱دد ۱۱ بی ضیف کرده بود چندان که گاه به‌گا«خود» 
« بیمادتر از آن می‌پنداشت دمخصوماً ازگرفتاد شد» 
«به مرضی سخت بیم داشت. طبیبان ابرانی مورد اطمینا» 
« نبودند و اگر داست بگویم دد خود اطمینان نودند ۱(» 
« نجایی که ۱و غالبا وا( داش طبیبان ارووسایی 6 
«شنیده بوده از آقای بپیرسون 0 ر ئیس» 
«شر کت تجاد تی انگاستان درخواست کرد ک4» 
«برای اد یکی دد تن طبیب ۱ویاپی بیاودد و خود براف» 
یشان سودهای بزدگث تضمین می‌کرد بیرسون ذ برفت» 
«ولی کار بر ای‌او سیاردشو از گشت چه‌طهماسبقلی» 
«خان (نادد) دا دسیدن به ۲«(وق خود شتاب داشت د» 


۷۸۳۷ 


۸۸ ۷/ عتعاب کلات 


وبا دها از پیرسوت ۱ستوسا (کرد ددآن مان دقن در اصفیان» 
«بودم و از هزکام ورود بابران به کار صابت»" 
«دست برده بووم و اصول آنرا مسی آموختم .» 
«پسی به‌پایه ای رسیدمکه علاج عرضی‌ه۱ ک دی ع«ءولی» 
می‌دا نستم . خدا نیز با عون بود و به معااجهه-ای حن» 
«عنایت ذرودید بخت نیز به توفیق یاففندن هوراهی‌گراک۰۰) 
«ببرسون درقولی که ره شاه داده (ودمضطر شد» 
«و حبران ماند . .بس ظر به سوی من افکند و 
«سودهائ ی کدرساات مسبحبان دا اذاربن بی شآعد» 
«بود به کشش پرنر «بدر روژه» دسانید و او» 
«را از سهو لت‌هابی که ابن کار برای من دد داه» 
«خدمت به ...۲ گاهی داد. ببرسوتن خو است!...» 


به نقل از : کهیش باددی بارن فرانسوی (نامه‌های طبیب 
نادرخاه از بازن به دوژه) ص ۲۹ 


هیاهو و فربادهای سپاهیان وطنین بلند آن با فراز ونشیب اهواج برای قلعه قیری 
آنروذز پیام و بژه‌ای را درعود داشت . فلعه قدری دیکر با آن صداها و هیجانات وشور 
وشوق‌ها خو گرفته بو د »اما ظهود ومحو هرحادثه رویدادی را همانند همان خيزش و 
نشست امواج طبیعی» (ناپایدار می‌دانست . سر بازان ددون آب‌گویی ازعالم حاکی 
بریده باشند با تمام یرو فعا لیت می کر دند وبا تمام قوا فریادبرمی آوردند : فرباد حسن 
حفه شلد » حلوتر ترو » حسیی برومواطب 2۱ باس الان خفه می‌شه مانع از اين بودکه 
شنا گران ماهر خود دا بوسط دریا نرسانند» آنها زمی‌دانستند که حود واقعاً در کجای‌ددیا 
قر اد دادند . این منظره بو یژه برای آاکثر یت ی که فن شنا نمی‌دانستند وتنها به له آباکتفا 
کرده بودند خیلی ادبد ای بود ؛ و منظره تماشا گران و شنا گران برای چند نفری که بالای 
قلعه قیری به تماشای آن جمع‌مشفول بودند با پیشروی بعضیا فر اددروسط دد یا شور وشوق‌ها 
و سرو صداها خاموش شد و کم کم می‌رفت که به‌نگر انی میدل گٌردد چه تک دو تن از 
سپاهیان که اهل همان منطقه هم بودند بقددی دددریا پیش رفتند که ازنظر نا یدید شدند: 
همه نگاهها بهمان حط سیری که آن دومپاهی رفتند و.حو شدند دوخته 2 کسه نا گهان 
از دودعلائم يك کشتی بزر گت ظاهر شد وددنقطه‌ای بمواذات تماشاجیان چهادقایق از 


روح اهر بمنی ۷۸۹ 


کشنی بهآب افتاد و افراذی با لباسهای سفید در آن نشستند و بسوی ساحل پادوزنان 
روانه گشتنده مردم فریاد می‌زدند: عباس ومنصو د دا نجات بدهیدا عباس‌دا نجات‌بدهید. 
و وفتی فایقعا نز ديك‌شدنددد نهایت دلهره.نکرانی وشگفتی عباس ومنصور داکه ددیغت 
قایتها خوددا پنهان کرده بودند خندان هو یدا گشتند. چندتن از دوستانش‌عباسر دوباده 
بدریا بردند و بزود سرش‌دا دد زیر آب فرد کردند وتا چند جرعه آب شور ننوشید» 
هقی هق کنان اورا بالا نکشیدند-تنی چند که از بالای بام قلعه قیری آنرا نظاده می کر دزد 
ازدیدن این منظره بخنده افتادند د متعجب شدند تنها آفای پیرسون بودکه خیلی خو نسرد 
با دیدن قایقها اذهمان ابتدا به عبدالباقی‌خان نزديك شد و گفت: 

-ببین مردادا چقدد این‌علو یخان طبیب نیتش بال دعاف است. خدا اودا هم مثل 
من بخانهُ خویش طلبیده او بمن گفت» نیت کرده برای مراسم حج برود خانهٌ خدا؛ خدا 
هم وسیله‌اش را فر اهم و مهیا نمود. من‌می‌دوم به او مزده دهم که کشتی در بندر انز ای 
درانتظاد بردن ۱۸ بسوی عربستان است. این ملوانان آمده‌اند ایثرا بگویند. وی افزود: 

و اما نه‌تنها علو یخان خوش‌شا نش است با ید بگر بم ازعاو یخان‌طبیب خوش شا :ستر 
توئی. عبدالباقی خان گفت: جطور؟ 

شما ماهها در انتظار کادشناسان کشتی بو ده‌اید درست است؟ عبدا ابا قی‌خحان: 
ددست است. و اینهم درست که حتی یك نفر دا که اصلا اطلاعی از کشتی و کشنیبانی و 
امود کشتی نداشته با زود و فشاد به‌اين کار گمارده‌اید؟ عبدالبافی‌عان بفکر فرو دفت! 

با ید بادآدد شویم که دد سال ۱۷۳۴ میلادی (طیف‌خان بنا بدستور نادد مشفول 
تبدیل بوشهر به‌يك دستگاه نیرومندی برای ناو گان نوزاد ایران بود و برای‌آن که بندر 
را کاملا نقویت نماید یکی اذ دژهابی داکه در نزدیکی بندد بود تعمیر کرد بمد نام 
بوشهر به بندر ناددیه تغییر یافت. کمی بعد طهماسبخان جلایر به اصفهان آمد و با خود 
ازجانب کمپانیهای انگلیس وهلند نامه‌هابی آودده‌بودکه طی آن نامه‌ها نادر از کمپا نیها 
درخو است کرده بود تعدادی از کشتی‌ها یشان دا دداختیاد وی بگذارند. کیکی یکی از 
مسئو لین کمپانی هند شرقی تصمیم گرفت کمپانسی را تعطیل کند و اصفهان‌دا ترك گوید» 
لکن طهماسب‌خان جلایر ماننع ازحر کت وی گسردید. در آن هنگام دو کشتی به ناع‌های 
6 0۷۵۱ دویال جودج و دبن 100 دد نزدیکی بصره لنگر انداخته بودند؛ 
چون باشای بصره ازنز ديك‌شدن ناو گان‌های ایرانی که قبلا در آ نجاه‌ستقر بود وفرماندهی 
آنرا اطیف‌خان به‌عهده داشت وی اذ مارتی‌فرنج نما ینده کمیانی هند هلند در عسواست 
کسرد که این دو کشتی دا تحت اختباد او قراد دهند... با دخا لت کشتی‌های انگلیسی 


۷۰ عقاب کلات 


اطیتنان شکست خورد. نمایندة کمپانی انگلیسی ازاین پیش آمد بسیاد نگران گردید 
زیرا بیم آن. میر فت که روابط بين کمپانی انگلیسی و نادد بیش‌اذ پیش وخیم گردد و 
بهمین جهت دی تصمیم گر فت که کمیانی دا برچیند و به ویتول [00): ۷ نه‌اینده کمپانی 
در ک رمان‌تلگرافی بفر ستد و به‌او دستور دهد که امود کمبانی را تسو یه نماید. عبدالباقی- 
ان کفت: شما اینهمه اطلاعات و جزئیات دا از کجا می‌دانید؟ مستر پیرسون گفت » 
همانطود که شما حتی از نحوه حور الا حوردن دمیزان تخود و لو بیای مصرفی اردو با ید 
اطلاع داشته منهم که دنس تتاکسازی برد نم باید خیلی بیش از این مطا لب بدانم. 
سیس عبدا با قی‌خان پرسید: 
حتماً نام آقای لاپرتری بگوشتان دورده؟ عبدالباقی‌خان نگ و مبهم جواب داد. 
ستر بیرسون خود افزود: 
-با کمال تأسف باید بشما بگویم اشکال کاد در آن مقطع‌دد کاد شما این بود که 
شما ایرانیان به تصود این که غالب ارو پائیان از کشتی‌سازی اطلاع دارند مباددت به 
عملیات کشتی دد بوشهر کسردید. فردق بناع مسیو لاپرتری اددآن زمان در اصفهان بسر 
می برد و نادد می‌پنداشت لاپرتری ازهمه چیز کشتی مطلع است بنا بر این بهاو فرمان داد 
که به بوشهر برود و عملیات کشتی‌سازی را نظارت کند» انتخاب لاپر تری کسه هیچگو نه 
بصیر تی در کشتیداذی نداشت باعث خوشنودی کمپانی ما شد چون می‌دانستيم بزودی 
بسراغ ما می‌آبید. عبدالباقی‌خان گفت: 
با یدعرض کنم که لا پر تری‌هم اطلا ع داشت دهم انسان‌درستی بود ما ایثر | تجر به 
کرده‌ایم او داشت خوب‌کاد دا جلو می‌برد منتهی مر گث بسیاد مشکول وی دد شیر از 
بودکه ما دا ناگزیر بیاد کمپانی شما انداخت. 
_ مستر پیرسون از آنهمه وسعت اطلاع و زیرکی و درایت عبدالباقی‌حان متعجب 
شد و با مهادت محور سخن دا تغفییر داد» شانش هم به‌او دوی آودد و خبر آوردند که 
ملو انان اجاذه ورود می‌طلبندا حالت ملوانان» قد بلند» چهره‌های آفتاب‌سوخته بعضی با 
موهای طلابی وچشمان آبی برای اهالی تاز گی داشتند» نظر عبدالباقی‌خان بیشترمتوجه 
تربیت و طرز ایستادنشان درجلو مستر پیرمون شد. آنان مانند مجسمه خبرداد ایستادند 
و مستر پیرسون خیلی خونسرد آنانرا همچنان نگاهسداشت و به معرفی عبدالباقی‌ان 
پرداخت» که عبدالباقی تنها از تماع مکا لهات‌همان «عبدالباقی‌خان» را فهمید: 
سرداد عردالباقی‌خان وچند جملةٌ دیگر که بز بان انگلیسی برای ملوانان انگلیسی 
سپس یز بانعربی برای ملو انانی که سیاهی پوستشان در کناد پوست و لباس سفیدانگلیسعا 
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برچسته‌تر و صیاهتر به چشم می‌خورده ادا شد. آنان همچنان خبرداد ایستادند و مستر 
پیرسون با عبدا لبافی‌خان به‌ادامهٌ بحث پرداعت: 

من چندتن ازاین ملواناندا که در فن و امود کشتی بی نظیر اند دد اختیا رشمامی گذ ادم 
تا به گمبردد بروید و کارهعای نیمه‌تما) را اذسر بگیرید. عبدالیاقی‌خان ازوی تشکر 
کردو گفت البته هرچه نادرشاه بگوید. مستر پیرسون افزود: مسلماً کوچکترین اقدامی 
بدون نظر وی صودت نمی گیرد: ولی لازم است شما دا که کارشناس امود نظامی‌هستید 
قبلا دد جریان بگذادم. ا گر شما برنامه خوددا عریع تر تیب بدهید من با کشتی شمارا 
بدنزدیکترین محل می برع چو نمی خو اهم خودم به‌عر بستان بر وم یا دئان‌باشد درباز کذت 
مرا باید حاجی‌دادد بنامید. مستر پیرسون سپس بااشاده به علویخان طبیب اظهار داشت: 
چون من نمی توانم بددن پزشك مسافرت کنم | گسر می‌خو اهید کاد تان سریع پیش برود 
و منهم بسرعت بروم و کادهای شما را دوبراه کنم دد مورد ترتیب سفر علویخان عجله 
بخرج دهید. ۰ 

عبدا لباقی‌عان پرسید: مکّر علو یخان هم می‌خو اهد باشما بیا بد؟ 

من نمی‌دانم و ای خودش گفت که مایل است بسفر حج برود <ال که وسیله هم فر اهم 
است جه بهتر که دنج سفر دا کمتر کند. عبدالباقی‌خان گفت: من در اين مودد کو چکترین 
اظهار نظری نمی‌تو انم بکنم. این مسئله به نادر و طبیش مر بوط است؛ ولی چرا اصولا" 
با طبیب خودتان سفر نمی کنید؟ 

دکنر لوئیز يك ادمنی است؛ هن می‌خو اهم حاجی شوم بر دن يك ادمنی دد چنین 
شرائطی به‌حج صحیح وست اینرا باید شما خودتان بهتر بدانید... 

هنوز چند هفته ای از دردد مستر پیرسون دد دربند نمی گذشت که وقایع یکی 
پس‌از دیگری خبر از رو ندادهای نه‌چندان خرشی می‌داد. ترك علویخان طبیب گرچه به 
میل:و نیت خودش بود و بادها از نادر بگونه‌ای مستفیم و غیرمستقیم تماضا کرده بود؛ 
اما تر تیب تی که مستر پیرسون برایش فراهم کرد آنچنان عریع و داحت بودکه همه گمان 
می‌بردند بهمان راحتی و سهوات دم باز می گر دد. هنکامی که عاو نخان طبیب دد بندر 
انز لی بانادد مصافحه و خداحافظی می کرد و عبدالباقی‌خان و.دیگران برای‌پوشانیدن 
چشمان ترشان سر بزیر افکنده بودند شلیدند که وی گفت: 

- من در اولین فرصت‌دد اسرع دقت بازمی کردم من نمی گذادمشماننها بما نود... 

نادر ردزها ومادها بلکه تا آعرین دوزهای حیا نش چشم بهر اه علو یخان طبیب‌شد» 
اما هیچکس ندانست که آن‌حاذق طبیبمخاص چه‌شد کجا دفت دیا چه بسرش آوددنده 
با عزیمت و فقدان علویخان دکتر لوئیز کم کم جایی برای خود باز کرد. 


۳ عقاب کلات 


رفتار خوش؛ دیداد دقت و بی‌دقت بذل و بخذش بی‌حساب توجه و دقت به‌افراد 
مورد نظر از کشیش باذن آنچنان شخصیت محبو بی ماخت که بی‌اطلاعی وعدم کاددانی 
وی را دد امور طبابت به‌میزان زیادی پوشانید. ازهمان احظه‌ای که علویخان نادر دا 
ترك گفت « کشیش بازن» باسی و کوشش فراوان وخو اندن کتاب طب قطود ونسخه‌های 
جوراجود و دیکر نوشتارهایی که با عود داشت و باکلم‌ات عجیب و غسریب فرانسه به 
مدریح عملیات خود برداعت. گرچه نتو انست در مورد حال و بهبودی نادر کو چکترین 
اقدام مثبتی انجام‌دهد اما ددجهت اهداق‌خو یش و برنامه‌های سفارشی کمیانی هندشرقی 
بی‌نها یت کامیاب بود. 

کشیش بازن هفته‌ای چندباد بطود مخفی هم به حیدرعلی با با کادوانسراداد سر 
می‌زد دهم به حسنعلیان حا کم دداین‌دیدارها از فراحواندن عبداله سرایدار نیزغافل 
شد: 


ك عبدا له حالت جداور است؟ 


امی 


-حاام بد نیت اما من احساس ضعف می کنم یعنی کهرع کمی درد می کند» دوایی 
که دادید تمام شد. 

هت گفتی زد سال داردی؟ عبدا له: پنجاه و هت 

کشیش بازن گفت: ببین عبداله در کشور ما بعداذ چند سال کاد یعنی دقتی آدم 
به‌این سن وسال دسید دیگر به‌این کادهای مشقت با ر دست نمی‌زند, عبدا له گفت چاده‌ای 
ندارم. بازن گفت: من دلم برای تو خیلی می‌سوزد وتو دا هم خجیلی دوست دادم و ضمناً 
چون برای من شانس آوردی و طبیب نادد شدم من به تو کمك می کنم. فلا این مبلغ 
را داشته باش که کشایدی در زند کیت ایجاد شود برای درد کمرت هم بنام يك طبیب 
توصیه می کنم شبها يك بست کوچك بزن. سپس دست درجیب گشادش کرد و جیژی دد 
دست عبداله نهاد و گفت: تماع که شد برایت می‌فرستم نگران نباش. ۱و تا کید کرد: یه 
حیدرعلی با با چیزی نگویی چون اد هم می‌خو اهد و از سهم و حق ت وکم می‌شودا ضمناً 
با تو کادهای دیگرهم داد شنیده‌ام که حیددعلی با با بهتو زور می گوید ا گر چنین است 
بو تا حق و را از او بگیرع! عبداله گفت... 

-نه دکتر لو ئیز» نه. من‌يك‌عمرنان دنك اورا خورده‌ام) حیددعلی با با آدم بسیار 
و بی است. هنگام دفتن کشیش بازن به عبداله گفت: ءن از اين مرشداکبر خیلی خحوشم 
ع ی آید» به‌او بو فردا بیاید اینجا اودا ببینم: 


از طرف دیگر حید رعلی با با از آمد و شد طبیب مخصوص نادر دد بوست ود 
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نمی گنجید» حنی او دا چند دفعه به‌خانه دعوت کرد که از ءبا اش دیدن‌کند. کشیش بازن 
هم با کمال میل پذیرفت ولی گفت: 

من محیط کارو انسرای تورا دوست‌دارم وتازمانی که به‌حا کم ودادوغه که‌می گوثی 
با تو دوستی دادد حرفی نزنی هفته‌ای تکی ۳۹ خو اهم آمد. 

نادر بعداز عز یمت عبدالباقی‌خان و علویخان طبیب احساس تنهایی عجیبی کرد و 
چون در کلات کادهای ناتمام داشت به نصراله میرذا گفت دستور بده که ادده دا جمع 
کنند» ما هفتهٌ دیگر عاز) کلات هستیم و راهی مشهد خراهیم شده سر بازان یکهفته وفت 
دادند در اين موقع خبر دسید دضافلیمیرزا برای دیداد پدد به قاعه قیری به در بند 
می‌آید. نادد بااینکه بنا بهس‌ایل زیادی اذ دفاقلی»ءیرزا مکدر بود اما در آن شرابط 
به‌محض شنیدن نام فرزند نار احتیهارا به کنادی نهاد وخا کستر فراموشی بروی آن پاشید 
و گفت: 

-حال که فرزند ادشدم با آنکه مودد غضب من بوده به پای خود اینجا آمده چند 
روزی بیشتر در در بند خواهیم ما ند تامنهم دراین فاصله ادضا ع داغستان دا بافرماندهان 
دذمیان نهم و ازمشهد و کلات برای سر کو بی قاتلان بر ادر)اقدامی به‌اجرا نهم. ابراهیم 
تعان در داغستان زمانی که نادد دد دند بود کشته شد که جریان نسبتاً مفصلی دادده تنها 
نکته قابل‌توجه آنکه وی برخلاف فرمان نادد به‌داغسنان (شکر کشند, کادی که دضافلی 
مورا فرزند نادر ددجای دیگری کرد. 

درءه‌رفی دضاقلی‌مورذا فرزندش نادد نتوانست از ذکراین جمله خوددادی نماید 
نادر به محض دریافت خبرورود فرزندش تا مسافتی به استقبااش دفت ۰ پدر شرمنده از 
حرکات خویش عذدخواست دنادد بذوعی دوبه بازن نمود و گفت : ددایسی هم برای 
میرزا دضا بده که عقلش سرجایش بیاید | که اين موضوع باعث تفریح وخنده و مسایهً 
تعجب کشیش بازن شد . بعداً درحلوت کشیش یکی ازهمر اهان میرذا رضاقلی دا به‌عنو ان 
اینکد می‌خو اهد وبرا معاینه پزشکی کند کنار کشیّد و گفت : : 

کر بتوانی بمن بگویی که نادد چرا این جمله دا گفت هر چه بخواهی برایت 
آماده می‌کنم . آن نگهبان ازخدا حواسته گفت قول می‌دهی .کشیش گفت قول می‌دهم . 
قرادل گفت از کجا بدانم که‌تواین حرف دابرای‌امتحان من نمی‌ذنی . کشیش بازن گفت: 
من که مطلب مهمی سوال نکر دم که اینهمه تو بآن اهمیت می‌دهی . نگهبان گفت اگسر 
بتوانی بمن ثابت کنی که حرفی داکه بتو می‌ذنم نزد حودت نگاهمیدادی من این راز 
دا بتو می‌گویم . کشیش که دید مثل اينکه ددست بهدف زده » گفت : پس اسمت دا 


۴ / عقاب کلات 


ن بکو . 
امن 7و 
- من نامم نیکندم از انغانهای میمافی هستم که پدر) دد جنکث با نادر کشته شد ] 
۴ ۷ 


7 ی گو بند بعد از ترد علو بخان طبیب حال زادر چه از نظرج-می ی ازنظردوحی 
دیون نها تفای که علویخان طبیب با نادد بودهمه و نه مراقبتی‌ازدی بءءل‌می آورد 


وبا دلسوزیهای خود اجازه نمی‌داد که ه نادرفشادجسمی دوحی وادد آید و تا آنجا که 


ددتواان داشت وبا نفوذ معنوی حودبکمك میر ذ امهدی استرابادی دشخص عبدالبا فی‌خان 
دد کادش تو فیق جدمگیری یافت ۰ 

بازن درنقش طبیب روحیه نادد و اصولا دوند زند گی وسیری 
. اولا از باز کشت ت علویخان طبیب که به 


با پیدایش کشیش 
که نادر وتادیخ پیمود شق دیگری یخود ُرفت 


نا درعلاقه داشت ونادد نیز با و بسیا دعلاقمند بود هر گز خبری نشد و کسی ندانست ددداه 


حج مرده اورا کتند و بهرحال میدان برای فما لیت کذیش باذن می‌بایستی بی‌دقیب باز 


می‌ها ند . میرزا مهدی استرابادی هم به‌نحوی ازاطر اف نادد دود کشت » اما میرزاچون 


طرش برای کشیش بازن کمتر بود بتدد یج اذمیان بدد برده شد ‏ این علویخان طبیب در 
درجه اول بود که ییکباده می‌بایستی ازنادد جدا گردد» عبدا لباتی‌خان چم 99 
اینطارف و آنطرف روانه شد . 

یعنی هنوز چند هفته از آمدنکشیش بازن ودفتن علویخان به حج نمی گذشت که 
نادرعبد الباقی خانر | بر ای تهیه گزادشی ازدد گیربهای‌داغستان یدانسوی فرستادند ۰ نی 
جائیکه براددنادد » ابر اهیم جان ود را ددنبرد با از گیها ازدست داده بود. 

بعداز باز گشت ازداغستان و تهیه گزارشی عبدا لباقی‌خان بهمراه نیره بی بای اجر ای 
مأمودیت در بندردا بسوی م-قط ترل گفت . در نهایت شگفتی دد بردسیهابی که وی‌انجام 
داد نقاغص توپخانه برطرف شده بوده کشتی‌هابی‌هم که به مستر پیرسون یاداددخان‌مفادش 
داده بودند بموقع ددجای خود درواقت معین تحویل گردیده بودونما پنده مستر پیرسون‌دد 
آن نواحی تمام مدت در کنار عبدالبافی‌خان یا سفارشات دیرا یادداشت می کرد و یا 
بات مر دشته داشتن ازامود کشتی‌دانی برقع نقا ص کاده‌ی پرداخت . دد این موقع خبر 
رسید امام مسقط شودش کرده‌است . این بهترین ادزیابی اذقددت وکاد آیی نیرویتاة 
ایران در آبهای جنوب بود .کشتی‌هایی که پیرسون فرستاده بود همگی مجهز به توبهای 
سنگین بود. امام مسقط ازاین مهم بی‌خبر بود . جنگ دریابی سختی بین نیروی ددیا؛ 
ابران ونیروی بحریه اماع مسقط صورت گرفت درهمان شليك‌های او لیه کشتی‌های جنگی 
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ایران قو ای امام مسقط دا محاصره کردند و در کمال نا باودی امام مسقط همه داتسلیم و 
دستگیر نمودند. این گزادش در قلة بندر بهنادر رسید واطمینانی عجیب نسبت به کشیش 
بازن ویاد غایب دی «داودخان» ویا همان مستر پیرسون پیدا کرد .و چون خاطرش از 
ادامه پیشر فت کادجمیع شد آنوقت بودکه به توصیه کشوش باژن بعد از چند هفته تأخیر 
عمل کرد وقراد شد قلعهٌ دد بند دا ترك گویند. فرادشد چند کشتی برای حمل ونقل اسباب 
و وسائل لازم زير نظاررنما ینده مستر پیرسون جان اصمیت بان دراین مورد فعا لیت نمایند 
وعبدالبافی‌خان نیز درمنطقه باشد و تصمیمات مقتضی دا یا خود اتخاذ نماید یا باکسسب 
احازه ازمتر نادر به مرحلهٌ اجرا نهد. 

حمل‌و نقل دسایل مدتی درنهایت رضایت صودت گر فت و کار کشتیرانی ناباورانه 
بمددری سریع جاور فت که عبدا لباقی‌عان دد گزارشات خحود نوشت : 

ط ارو راز بهمین منوال پیش برود تا یکسال دیگرایران اذيك نیروی ددیاییمجهز 
برخوردار خواهد شد . بندد رشت براثر این فعالیت اخیر دنق چشمگیری یافت . دد 
این میان دو لت روسیه که شاهد چنین تغییر و تحولی بود فریب ظاهر قضیه را خودد و 
پنداشت که واقعاً کمپانی هندشرقی درصددیادی دادن به ایران دراین مهم است . با توجه 
4 کمبود پرسنل ددبایی وافراد کار آذموده روما به «سقر باان نماینده بیرسون نزريك 
شدند . پیرسون هم پیا) فودی برای کشیش باذن فرستاد. 

داسنی اون کشیش بساذن 
فرا نوی ؛ ۱« اعضاء فرقه ژ(وئیت 
کیدت‌که د« اواخر عمر نسادر فعال 
ماپشاء شد (۷ ذصب کشیش باذن به 
هت حکیم باشی د«بار ده سال 
۹ به دستور و «اهنمایی عمل 
کمیانی هند شرفی بوده است . د( 
رت براق هجو «دح اتکاء بنفی 
ایرانیان عمال‌کمپا نی هندشرقی با 
عمال فرقه ژزوئیت‌ها که باذن ۱( 
۱عضاء فعالی بوده دست اد با 
یکدیگر دادند . 

ایی‌کشیش در ۱«دوگاه دشت 


۶ عقاب کلات 


کافری (ابران خراب یا بقول باذن 
ایران «کاداب») پس ۱ [ نکه بحد 
کافسی برای (دسها دکالوشکین 
چاسوسی نمودو نا درداوا دار به بعضی 
۱(عمال مورد نظرخودکرد د« نسال 
یه‌نی درموافعی‌که با ید شکاف بین 
نادد و ملتی به اهایت ددجه برسد 
غیمش زد دوباده ظاهر شد؛ 
د دمام حوادث ناگواد در همین 
سالهای مزبود (خداد ... 
(به تقل ازنادرشاه تا ریخ نظاهی) 
کشیش بان اذتمام کم وکیف اردو گاه ؛ حرمسرا » افرادعامی وسردادان اطلاع 
کامل واعت اور هه ال را درحال يا دداشت بزد از ته‌ام جریانات علاده بسرآن 
دقیق تر ین ناشه‌های موجود از اردو گاه نادر دا همین کشیش کشیده است دبا توجه به 
ار تباط و زفوذ ی که در اردو داشته مرگگ مشکوله نادد وحادثه دوزهای آخر ناد راباید 
ازلابلای کلمات وسطر دی که دی نگاشته و درچند صفه آینده بنظر می‌دسد » ددیافت . 
دقت در نحوة گزارش وخاطر ات وی و جز ئیاتی که او بدان پرداخته روشنگر احاطهُ اد بر 
بسیاری از مسایل می‌باشد که خواندن عاطر اتش در عین این که با بد بینی تما) نوشته 
شده سندیست معتبر دد این خحاطرات از جگونگی قنل نادد بعاورمشروح با خبرمی‌شویم» 
اما نکته‌ای لاذم به بادآ وریست که قبل‌از خواندن خحاطر ات بدان می‌پر داذیم. 
علبقایخان برادرزادة نادر و نقش وی درقتل‌نادر : قبلا یادآددی کردیم 
که علی‌قلی‌خان ازطرف نادر به‌سیستان رفت» ماجرا دا اژهمان مقطع بی می گیریم. 
علیتلیخان در سیستان ددمقام‌حکمران بود که مأم و دین‌ما اباتی سر دسیدند. مأمورین 
و ادزیا بی‌های ما لیاتی در آن زهان مالبات یکساله سیستان دا بالغ بر یکصد و پنجاه 
الف نادای تعیین کرده بودند این‌مبلفی بودکه علیقلیخان نا گزیر از ددیافت آن ازاهالی 
بود. علیقلخان ددسیستان با آن افکادی که ددمغز می‌پرودانید ندیم گر سیاست یکی 
به‌میخ یکی به‌نمل را بر گز یند» و با ارسال نامه‌ای به‌عموی خحویش از وی بخواهد دد 
میزان ما لیات سیستان تخفیفی قائل شود تا هم دل مر دم سیستان دا بدست آورده باشد و 
حودرا طرفداد آنان جلوه دهد دهم وجهه نادررا حراب کرده‌باشد او می‌دانست‌عمویش 


روح اهر یمنی/۷۹۷ 


دداین موردحرفش یکی است؛» ینی دردافع این مأمودین مالیاتی بودند که میزان‌ما لیات 
را معین می ک-ردند و نه شخص نادد و او هم هر گز آن‌دا کم نمی کرد. علی‌قلی‌خان دد 
حضور بزد گان‌سیستان تقاضاییمبنی بريك تخفیف صدالفی نوشت و ازءمویش‌خواست 
ما لیات سیستان دا به‌يك سوم تقلیل دهد. 
پاسخ نادر که چندان دود از انتظار علی‌قلی خان نبود ۰ پاسخی بس تند. بدین 
مضمون بود. 
حال کار جسادت دا به جایی رسانیده‌ای که دد میزان ما لیات تعیین شدة مأمو رین 
و محصلین مالیاتی چانه می‌زنی؟۱ هر آینه که در ددیافت مبلغ موددنظر و تمبین شده 
کوچکتر ین دد نگث» فصود و کاهلی نمایی بهمر اه همان‌اها لی تنبیه می‌شوی. علی‌فلی‌خان 
برسر دوداهی قراد کرفت و هیج چاده‌ای نمی تو انست یا ندیشد » یکطرف فذار نادر 
یکتارف عدم قدرت پرداعت مردع علیقلی خان چون از حوه اجرای حکم اطلاع کاءل 
داشت و می‌دانست محصلین ما لیاتی در صودث عد)توانایی در ددیافت ما لیات سرشان 
دا برای جريمةٌ کاهلیشان می‌پردازند» ضمناً این محصلین اختیادی نامحدود دد گسرفتن 
. مالیات دارند و بايك اشاده سر هرحاکمی دا حتی اگر برادد زاده نادر باشد خواهند 
برید. بهتر آن دید که از آنان يك مهلت ده روزه طلب کند. علیقلی‌خان ونادد همین که 
از یکدیگر جدا شدند گویی فکر یکدیکر دا خوانده باشند دچاد نوعی تصمیم رکیرای 
شدند» نادد هرچه نامه به علیقلی‌خان‌نوشت. وی پشت‌سر انداخت وازسیستان بازنگشت 
و دراین میان مصمم‌شد عمو یش دا ازمیان بردارد. از سیستان تامشهد حدود صد وپنجاه 
فر سنگت راه است دی با ارزیابی موقعیت تازه بر آن شد که با همدستی دیگر بادانش 
نادر دا بقنل برساند و گنج عظیم کسلات دا هم تصاحب کند. از اینرد بی‌در نگ مخفیا نه 
عاذم مشهد شد و بطور ناشناس بدون‌لحظه‌ای آسودن راه اددوی نادر دا ددپیش گرفت: 
زادد دد آن مقطع در فتح آ باد وان ب-رمی برد؛ علیقلی‌خان ار رفتن بدرون اردومماعت 
نمود» دی برای یادانش بیاع داد ه-رطور شده ساعتی او دا بیند: محمدبيك قاجان 
موسی بيك افشاد؛ قوجه بيك افشاد: صالح‌بيك افشار و شخص علیقلی‌خان در يك شورای 
پنج نفره دست به‌تو طثه‌زدند. بعداً معلوم‌شدکه ۲ نها «مدستان دیگری هم داشتهاند؛ بهرحال 
جاسه با طرح تو طثهٌ و چکونگی اذمیان برداشتن تادر در گوشه‌ای حلوت اذبیابان به‌دور 
از چشم دیکران بسته شد. انگیزه قنل نادر برای علیقلی‌حان بر ادرذادة نادد بسیاد قوی 
بود: دستیابی به‌قدرت و ثروت. اما بااین وجود ازنظر چهاد تن دیکر انگیزه به‌قتل فرق 
می کرد. بدین‌معنی که جون نادر فرادبود فردای آ نروز بسوی قوجان حر کت کند علیقلی- 
خان یاد آود شد که:همین امشب باید کاد نادر دایکسره کنند ذیرا ددصودتی که بای نادر 


۷۸ عقب کلات 


بهقو چان می‌د سید دیگرمحال بود بتوانید وی‌را آزادانه بکشید و به‌وی دستیا بید. فوچه 
بيك به علیقلی خان گفت: بااین حساب <ضور شما در اردو خطر ناك است. علیقلی‌جسان 
جواب داد: من ابداً پسای به اددو نیم زیراکسی نیت که دز اددو مرا نشناسد و 
ناددهم بی‌در نگ درجریان قراد می گیرد. علیقلی‌خان پرسید: امشب چه کسی سر برستی 
کذيك دا به‌عهده دارد؟ قوچه‌بيك پاسخ داده من سر پرستی کشيك. شبانه دا به‌عهده دار ). 
علیقای‌خان گفت ما با ید بدانیم کداميك از زنان بانادد است. جواب آمد که ترتیبی‌داده 
جواهد شد که زن عیسوی‌نادر ستاره بااو باشدا علیقلی‌خان سری تکان داد و گفت؛ خحب» 
سل | ینکه کادها عوب به‌پیش می‌رود. علیقلی‌خان بعاو رضمنی گفت: از نظرستاره نگرانی 
نداشته باشیده او يك‌زن است» اصلاکادی بکاراد ند اشته‌باشید؛ وقنی وادد خیمه‌شدید؛ 
نباید دیگر به‌نادد امان بدهید» تنها مشکل دفتن به‌نزديك چادد نادد نیست بلکه نفوذ به 
درون است. 

قوجه بيك افشار اظهاد داغت: این کار آسان است اما ودود به‌خیمه محال است» 
درست است که من سر کشيك نادد) وهمهٌ نگهبانان به‌فرمان من اند اما ودود به چادد 
نادر مشروط به‌تشر یفاتی است: بدین‌معنی که کشيك ونگهبانانی که از طرف خود نادد دد 
خارج چادر گمارده شده‌اند تا اجازة نادر دا به‌صدای خودش‌نشنو ند به کسی اجازة رود 
دا نمی‌دهند این دستور وتا کیدخود نادر است» هرچهاد نفر هم با ید با هم اجاژه دهند. 
علرلی‌خان متعجب شد و پرسید: 

از کی تا بحال این چنین مفردات دست و پا گیری دداددوی نادر به‌اجراگذ اشته 
می‌شو دا قوجه بيك گفت: 

-قبلا هیچکّو نه‌فید وبندی نبود اما مدتی‌اس ت که دضحع حیلی فرق کرده وحتی دد 
این اداخر مقردات ب-یاد سخت تری به‌اجراء گذادد شده و چهاد نفر به‌تاز گی دد چهار 
طرف‌چادد می‌ایستند» و بدون نا بودی آن چهارنفر ودود به‌چادد محال‌است. علیقلی‌خان: 
فکرتان دا دوی از بین بردن آن چهادتن معطوف کنید» هیچ چاده‌ای نیست. باید دقیقاً 
کشتن آن جهادتن؛ و سیلهٌ کشتن؛ بحوه عملیات ودود فردهعاجم همه وهمه مشخص دمن 
شود. از آنجا کهفرما ندهان فز لباش نمی تو انستند به کسی جز خو دشان دراین موردا عمینان 
کنند قتل هر يك از نگهبا نان‌چادد نادررا عرد شخصاً به عهده گر فتند و قرادشد قوچه بيك» 
صالح بيك» محمد بيك و موسی بيك دديك زمان»مین حلقوم چهار نگهبانر | گرفته و بةشار ند 
تا نفسشان بند آید سیس وارد چادد نادر شوند. 

بعداز طرح توطثه قنل نو بت به‌طرح تقسیم غنایم رسید: 

علیقلی‌خان به‌جای نادد می‌نشیند وما همه ازاو اطاعت می کنیم» بول و جواهرات 


دوح اهر یه‌نی |۷۹۵۹ 


را هم به پنج قسمت مساوی... علیقلی‌خان بعداز طرح نةشه گفت: 

-برای آنکه نقثهُ شما بهم نخودد من باید بسرعت به‌سیستان باژ گردم چون اگر 
نادر بفهمد من اذ سیستان خارج شدهام با سوءظنی که بهءن دادد دچاد دردسر می‌شویم. 

کشیش بازن درخاطراتش جز ییات این‌عملیات دا بخو بی شرح‌می‌دهد آن چهاد 
تن ازافراد فزلباش جزء‌سران بودند» نادد بعلت سوءظنی که به آنها پیدا کر ده برد درنظر 
داشت روز بعد همه را توسط افغانها دستگیر کند که این‌داز بنحری اسرار آمیز بگگوش 
سران می‌رسد و با حضور علیقلی‌خان همه‌جیز علیه نادر طغیان می کند. 

عیقلی ان به‌عنو ان يك حا کم مجاز به جروج از حوزه مأمودیتش نبوده نادر در 
پیامی که برای برادد زاده‌اش فرستاد و ویر | ددصورت‌قصور ا تکلیت ووظیفه‌اش تهدید 
به نا بینایی نمود. حضود علیقلی‌خان دره‌شهد بهرحال ازپرده بیرون افتاد. 

مأمودین حاکم مشهد که هوشیارانه دد همه جا پرسه می‌زدند؛ داههای درودی و 
حروجی شهر و تمام گذد گاهها دا زیرنظر داشتند و نیز دد داخل شهردم عوامل و خبر- 
جینان همه‌جا حضود پنهانی داشتند با شهرت و اشتهادی که علیقلی خان داشت همه تقریباً 
اورا شناختند بنابراین بهحا کم مشهد خبر دادند. حاکم مشهد عین جریان‌دا برای نادد 
نوشت فوداً دستورداد که دد بین داف هر کجا علیقلی‌خان دا ببینید دستگیر کنید و برای‌این 
کار جایزه هم معین نمود» علیقلی‌خان بددن برخورد با مانعی به سیستان باز گشت و دد 
انتظاد نتیجه اقدامات یاردانش چشم بر اه بی‌صبر انه ساعت‌شماد می کرد. 

طبیب مخصوص نادر که خاطراتش ددپی خواهد آمد دقیق ترین کز ادشات دااز آن 
حادثه نوشنه چه خود برتمام گوشه و ذوایای ذندگی نادر آ گاهی داشته و دقیق رین 
نقشه‌ای که از اددو گاه نادر دددست اس اه کشیده . البته بدون آنکه بخو اهیم داددبحث 
کشیش باذن شویم و دابطه دی دا با اين قتل بی‌ارتباط ندانیم» خوانند گان دا به‌طا لعه 
دفیق خاطرانش اشارت می‌دهیم و بس:.. 

درون خیمه‌نادد دد آن‌شب عبال‌سیحی نادر بنام‌ستاره خوابیده بود. نادر آنشب 
حالتی بس پریشان داشت و با توجه بدستوری که به‌فرماندهان افغان برای دستگیری 
قز لباشهای نکهبان داده بود میز ان نکرانی وی‌دا می‌توان حدس زد. سرمار تیمر دیو داند 
مور خ انگلیسی در کنابی تحت‌عنوان 

6 و طقطو ممعل معط ۵۶ اطوزل اف 1۲6 

می‌نویسد: آنشب ستاره احساس عجیبی داشت ‏ این ذن خوابش نمی برد مثل اینکسه 


می‌دانست اتفاقی درشرف وتو ع می‌باشد. ستاده بی‌نهایت پریشان بود که بطودی که‌نذر 


۰ ۸۰ /عقاب کلات 


کرد اگر آن‌شب بخیر بگذدد» به اصفهان برود وهعت شمع در کلیسای جلفا بدست‌خویش 
روشن کند. نگاههای مشکول ستاده به اطر اف خیمه نگاهی که بردی تو پوز نادد افکنده 
خنجری راکه درسینه داشت آزمایش کر دویکی یک ی ازنظر گذرانید. 
در ببرون خیمه صا لح بيك اذشاد بااشاده‌ای به قوجه‌بيك افشاد به‌وی حال سر 

بدنبا لش برود. قو چه بيك قسمتی از اردو دا به‌عهده داشت که ددست جایگاه نادد دد 
آنجا مستقر بو د» محمد بيك و موسی بيك هم یکی‌یکی ظا هر شدند و راه خیمه نادر را در 
بش را فتند. نقشه ورود بدخمه درست مطابق با 1 نجه علیقلی خان طر ح کرده بود؛ اجرا 
شد. جهارتن نکهبان قربانی شدند, چادر شکافته شد و آن شب هم به‌صبح دسید » منتهی 
دداین فا لب که: 

از باسبانان دی 


شبی فوجی که بودنعد دایم نکهیان دی 


تاختند 


بسوی سرام-رده‌اش 
به بك دم زدن شمنشاه م-اند 
سر شب سر قنل و تاداج داشت 
به يك گردش چرخ نیلواری 
خبر داد اک حون لک ری 
کند فه-ر ۶-اد جون فاددی 
به يك طرفة‌العین و اندك زمان 


شهی کو بنای ستم را نهاد 





بشمشیر کین کاد دی ساخنند 
نه دیهیم و اورنکگ ور گاه ماند 
بحر گه نه‌تن سر نهسر تاج داشت 
نه نادد بجا ماند دنه نساددی 
نهادنسد بنیاد غارتکری 
نماند بجا :-ادر و تاددی 
جنین خورد ب-رهم اساسی چنذان 


مس و اف ریش تراد ۱3/3 


۱- شم از محمدعلی‌فردوسی؛ از شاحنامه ناددی. 





پیرسون گفت» مرشداکبر اینطور نمی شود» بهنان تو آطمه می‌خودد من دد بزد ک-4 بو دم 


يك حیزی که دیده بودم برای مرشد آنجا گفتم اودم ازآن يك داستانی ددست کرد؛ نی 
داستان داقعی که مرد) برای شنیدنش اذ بعدازظهر دد قهوه‌عانه جای می گر فتند. مرشد 


اکبر پرسید برای مرشد فهوه‌نعانة بزد جه گفتیدگ برای منهم بگو نید./ ۷۷۱ 


هر( 





کفتیم سیادش لباس مبیدبوشان بر مر کب نشست. اما این دلاود ذمان دیشب به 
تخوابم آمد و گفت: می‌خو اهم فرداشب یعنی همین امشب دامنان رستم دستان‌دا بر ایمن 
بگوثی» او درخواب بمن گفت که تو سالها داستان مرا برای‌دیگران می گوثی فرداشب 


جنگ این بدد و بسر دا برای «ن بگو. 


۱۳۳ 


خاطر ات طمیب مخصو ص نادر 
نقشه ارووی نادری: 
طراح : کشیش بازن 


آراود و حعاکی: برادر لو ئی شانزدهم واامجودم:202 ,۱۲ 


(وئوشت: ۲۰ قای دکتر علی‌اصفر حربری» پاریی 


هک اند 
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مقدمهٌ ناشر خاطرات طبیب نادور 


سا لها بودکه ما منتظر حبرهای مهمی درباده طهما سبقلی‌خان [نادد] بودیم. نام نادد 
در تماع جهان بگوش می‌خودد. مردمی که فرسنگها با ایوان فاصله داشتند مي‌خو استند 
بدانند که وی کیست جزئیات وزوایای گو شه نادد بر ای‌همه جالب بود. گرچه کم وبیش 
بعضی‌ها از جکونگی نیر دها و خیلی‌ها از بشرفت و فتوحات وی کاملا مطلیع هستند اما 
این اطلاعات صرفاً اطلاعا تی‌است درهمان چهادچوب پیشر فت‌های نظامی و دیگرهیچ. 
ازاینرو درمودد زند گی حصوصی ناد آداب ودفناد» خلق وخو وسلوك؛ نیکی» بدی» 
نهربانی د یا عساست و خلاصه از دیژ گیهای فردی و شخصی نادر کسی چتدان اطلاعی 
در دست ندارد. 

زامه‌هایی که دد زير اذنظرتان می گذدد نادد دا هیولایی مجدم می کند که گرچه 
نشان می‌دهد نادر اذ نظر شجاعت و بزرگی و عظمت يك انسان خادق‌العاده است و لی 
دد کنار این تعر یف و توصیف وی فردی ظالم و بیرحم و بی‌عاطفه نشان می‌دهد. 

بازن نگاد نده این‌نامه‌ها ازسال ۱۷۴۱ تا ۱۷۲۷ میلادی (برابر ۱۱۲۰ ۱۱۲۶۱) 
همو اده به‌عنوان طبیب اول با نادد همراه بوده است. 

اگ رچه ما (ناشر) دد سبك نگادش او ( کشیش ش باذن) تغییراتی چند که ضرودی 
بنظر می‌رسید داده‌ایم اما دداصل مطا لب ومتن اصای کو چکترین دستبردی نزده دمطا اب 
همان است که کشیش بازن‌نوشته‌است. 


۸:۶ 


خاطرات: 


از کیش لو یز بازن به کشیش بدر روژه 


بدر ماحترممد 


پیش اذاین دم دیگر ان مطالبی را دد مودد تخیر و تحولاتی که در سه ده اخیر 
در ایر ان اتفاف افناده برای شما توشنه‌اند. من نیز بنا بفرمان ومأمودیت شما که به‌عهده‌ام 
محول کرده‌اید وفایج و رخدادهایی داکه درچند سال آخر زند گی نادد- که در فرانه 
بنامع طهماسبقلی عان معردف است - ضمن نامه‌ای که اد سال‌می دادم باز و خو اهم نمود. 
آنگونه که می گویند و ددافواه ورد زبانسی در مودد بسیاری از ویر گیهای نادد مل 
شجر نامه» اصل ونسب وعمایات نظامی زیداد اختلاف نفار بچدم نمی -ودد. من خو دم 
که دد بادهٌ تادیخ سه دمهُ ایران اطعلاعات جامعی بدست آوددهام ومطا امات زیادی (بنا 
بدستور شما) کر ده‌ام بر ایتانمی نویسم. اطلاعات بدست آمده اذعنابع مختلف وداههایی 
است که بنظار مید سد: 

اينك | نچه از چند سر باز که بعداز کشته شدن نادر با جود همراه داشتم و با من 
هم-فر شدنده شنیدم» باز گو می کنم. این سر بازان ابیوردی نی درواقع همشهری‌نادر 
بودند. آنان مدئها در د کاب تادر شحشیر می ز ند و ازحمله او لین سپاهیان وبادان‌دی 
بشمار می آمدند. بنا براین چنین سابقه‌ای بدان «فهوم که درته‌اع فعالیت‌های دزمی وی 


از همان ابتدا شر کت جستداند. اینسر بازان ددتماع طول زندکی نسبت به‌نادر وفاداد 


۸:۷ 


۸۰۸ /عقاب کلات 


مانده‌اند وتا آحر سلطنت وی از هر گونه جانفشانی ددیع نودزیده‌اند. 

این سربادان می کویند: 

:ادرشاه از آن‌طایفه‌های افشاری‌است که شاه‌عباس هنگام سلطنت آنانرا به‌عراسان 
فرستاد. ( توضیح آن که نادرشاه همانگونه که مشروح آن گذشت ازایل قر قلو یا قرخلو 
یکی از طو ایف افشاراست وافشادیه یکی از چند طا یفه‌ایست که بخاندان شیخ‌صفی‌الاین 
ار ادت می‌ورزید. همین طارفه افشادیه بودند که شاه اسمعیل صفوی به‌مدد آنان به‌سلطنت 
رسید. جا و مقام ایل افشار ابتدا درنواحی در بایجان بوو و شاوعاس برد کک تس از 
آن که شهرهای خر اسان دا از دجود ازبك‌ها پاله ساخت بخیال افتاد که جمعی از ایلات 
آ ذر بایجانرا که بجلاوت وشجاعت موصوف بودند برای‌دفع فتنه طا یفه از يك به‌شهرهای 
مرذی خراسان بفرستد که اين مهم صرفاً لت شجاعت و دلاددی طايفهة افشار بود. بدین 
منظظور بس از تسلط بر آذر بایجان چهاد دزار و پا نصد خانواد اذمردم افشاد دا بخراسان 
فرستاد و ددنواحی ابیورد جای داد)؛ 

بادر در در ۳۵۳۵ یکی از قصبات این ایا لت و اقع دد کوههای کلات 
رد‌بیا آمد. 

بدد امامقلی شتر بانی‌می کرد و به کاد حمل و نقل مالا لتجاده می پرداعت. امامقلی 
ریس کادوان‌بود. امامقلی نام پ-رش‌دا ناددقلی نهاد و لی‌دفتی نادر بخدمت شاه‌طعماسب 
دسید و کارهای بزدگی از او سر زد شاه‌طهداسب به‌وی لقب طهماسبقلی‌خان داد, 

به‌محض آنکه نادر قلی به‌سن بلوغ رسید خانهٌ بدری دا رها کرد و به نزد دئیس 
وبیله که مردی جنکجو بود دفت و نزد وی بزودی طرادی آموخت. نادرقلی در تحت 
امر د ئیس قببله بزودی طسرادی و عیادی آموخت و خیلی سریع| ابن‌شخص | از پددرش 
امامقلی کاد آمدتر شد کارواذ‌هائی راکه پدر اداده و داه‌نمایی می کرد پسر به آنها 
دستبردمی‌زد وامو ال کادوانیان را به‌یغما وچباول می‌برد. ناددقلی به‌محض آنکه مشهور 
شد دم از استةلال زد و مستقل گردید. 

نادر گردهی از دزدان دا به زیر فرمان ود کشید و شانس هم بااو بادی تمود و 
اودا به‌مقام بزر گی رسانید. همه در پیش نادرقلی تسلیم شدنده درداقع دو ات ناددقلی 
که از جاه‌طلبی او نشأت می گرفت بر بایه و حشیگری وی شکل گرفت. 

نادرولی رفته‌رفته با دئیس پیشین خو یش که قبلا نزد وی کاد می کرد بنای رقابت 
کذ اشت؛ به‌او حمله کرد؛ وی‌دا دستگیر نمود واصول مك خوادی وسپاس دا فرو گذارد. 
ریس سابق وی اولين قربانی او محسوب می‌شود. 


در .ك مودد یکی از افراد ناددقلی از فرمان وی سر باژ زد نادرولی دستور داد 


خاطر ات ٩/‏ ۰ 
باطنابی وی‌را بندند طناب اذدیوار موداعی یرون فر ستاده‌شدی نارگ ددآنطرن 
وپوار به گاوی بستند. حیوانرا که بزور کتك # پیش می‌د اندند 


فرب درس 
بحر کت زرا نات دا می کشید و بقددی به او فشاد آوردند که 


وت از دواد ساعت: ور بان آن محکوم درهم شکسته شد تا از سوراح 
دبواد عبور داده شد. و پیش از آن که به‌چنان درد ِ «حکوم مده باشد به‌اندازغ هر ار 
مر گگ ددد و رنج کشید. دیگر لا) نمی‌دانم که نمونه‌های دیگری از ظلم‌های اودا بیان 
چون تنها باد همین یکی را عذاب می‌دهد. 

عاهمیاسبقلی با لین دیژ گی درصحنة تادیخ ظاهر شد واين دفتاد و خونر یزی شمه 
و گوشه ونمونةٌ خرواد است از آنچه که وی انجام داد. عالا بدبردسی نمود نادرقلی 
چگونه به بادشاهی دسید. 

انفا نا ددسال ۱۷۲۲ میلادی (برابر ۰۱ ۱ خو دشیدی) وال ار 
کردند و اصفهان دا محاصره نءودند. سلطان <-دن صوی را عرنگون ساختند و تاج 
پادشاهی برسر اشرف سر کردة افغانها قرار گرفت. ددلت عمانی که دد آنزمان بر ای‌خود 
امیر اطاودی بزر کل و نیرومندی بود و همواده ددکمین نشسته بود با پمدایش يك چنین 
موقبیت مناسبی دست بکار شد و با ارسال سفیری حکومت آثرف اففان دا پذیرفت. 
(اکر بخواهیم داردجز ئیات نوشته کشیش بازن بخویم باید کتاب فطو دی‌دا بدان‌اعتصاص 
داد» بنا براین قضادت در باره نوشنهه-ای وی را به خوانند گان وا گذار می‌کنیم و آن 
اشاراتی هم که شد برای دوشن شدن موضمی است که دی دد باد؛ این خاطرات اتخاذ 


کرده است). 
پسر شاه سلطا نحسون بناطعماسب »یر زا ازحن‌قانونی خود ددمورد سلطنت‌صر فنظار 
کرد و ففط که گاه تلاشهای پرا کنده و جنبی اذ خود نشان داد. بعداز خلح پددش دیگر 
کسی ازیادانش دد اطر افش نبودنده آن تعداد معدودی هم که ددابندا بخیال دسترسی 
بچیزی چند صباحی با او بودند. خیلی زود او دا ترك کردند» حنی ددپی خیانت هم 
بر آمدند. دد این موقع نادرقلیخان ظهود کرد و بخدمت طهماسپ‌میر زا در آمد. او با 
پانصد یا شثصدتن مرد دزمی که دداطر افش بود برای به سلطنت‌دسا نیدن طهماسب‌میرزا 
حاضر بود دست به‌هرعملی بز ند. این کمك غیرمنتفاره شاهز اده صفوی‌دا امیدو ادساخت. 
این سپاه کو چك دست به حملات کوچکی زد و دستبردهائی که می‌زد هميشه موفقیت آمیز 
د ببردزه‌ندانه بود. و فقیت‌های نخستین باعث شد که افراد اعتماد بنفسی برای حرکات 
بمدی و دامنه‌دادت-ری پیدا کنند. بشت کار وجسادت نادر قلی ضامن پیروزی و مو فقبت 


۰ عقاب کلات 


بارانش شد و ددنتیجه ناددفلی طهماسب‌میر زا را پادشاه ایران خو اند. شاه‌طهماسب هم 
به‌نو بهٌ ود نادرقلی را به سرداد میاه خود انتخاب کرد و به‌وی لقبی هم داد که نام 
خویش هم جزء آن بوده این لب تر کمنی ازنام نادر وشخص شاه یعنی طهمامبقلی‌خان 
بود. طهماسبقلی‌خان به اففانها و تر کها اعلام جنگث داد و در زمستان ۱۷۳۰ میلادی 
شهرهای فزوین, کاشان؛ اصفعان و دیگر شهرهای تحت اشفال دا اذ چنگگ آنان خادج 
ساخت. دد بهاد سال ۱۷۳۱ میلادی (برابر با ۱۱۱۰ خورشیدی نادر عثمانیها دا از 
مناطق غربی ایران یعتی همدان تبر یز و اردیبل بیرون راند. طعماسیقلی‌خان پساذ این 
به‌روسها اعلام کرد که با ید گیلان وآنچه راکه ازخاله ایران در اشغال دادند فوراً مسترد 
دادند. آوازه فتوحات طهماسبقلی‌خان بعداذ این بیروزی همه جا پیچید. طهماسبقلی‌خان 
سپاهش دا به‌دو دسته تسیم نمود» شاه طهماسب دا به‌سر کردگی يك‌سباه صد هزآد نفری 
گمادد که شاه‌طهماسب بااین سباه به‌جنگک تر کان‌عثمانی دفت» دسته‌دوع که سپاهی‌مر کب 
از شصت هز اد مرد جنگی بود تحت فرمان نادد عمل می کرد. طهماسبقلی‌خان با این سپاه 
شصت هز اد نفری برای‌سر کو بی افغاتهای مستقر ددخر اسان روانه شد. 

شاه‌طمماسب ود سال ۱۷۳۱ میلادی از تر کان عثمانی شکست سختی خودد» این 
شکست پیامدهای منفی دوانی و ناامیدی بدنبال داشت. قراد براین شدکه شاه طهماسب < 
تن به‌مصالحه دهد وچون خحود تصمیم می گر فت وخودش هم عمل کرد این سازش بددن 
مشاوده انجام شد. 

از آنجا که طهمامبقای‌خان درنظار داشت نخست اففغانها دا سرجای خحود بنشاند 
دراین‌مورد ناگزیر اذقبول نظر طهماسب‌شاه شد و برشدت وفشار عملیات خویش افزوده 
و در باز کشت روهها دا مجبور ساعت که گیلان را باز پس دهند. نادد در باژ گشت" از 
جنک شاه‌طهماسب دا ددعیش و نوش و مستی غوطه‌ور دید» که بجای جبران صلح ننگین 
راه دیگری پیموده است. جنین اهمال و سستی و بی‌تفادنی موجب تذفر طهماسبقلی از 
شاه‌طه‌ماسب شد و وی‌را همانگونه که برتخت شاند» از آن پائین کشید. طهماسبقلی‌خان 
طهماسب‌شاه دا به مشهد روانه نمود تا در آنجا تحت‌نظر باشد. بعدازاین تبعید یکی‌از 
فرزندان چند ماهةٌ وی‌دا بنام شاه‌عباس سوم پادشاه خواند. 

ازاين تادیخ به‌بعد طهماسبقلی‌خان قدرت مطلقه بدست آودد و بااین وسعت عمل 
دست بکاد دفع شر تر کان شد وتا دیاد که آنانرا تعقیب کرد. هیچ چیز دداین اقدام 
نت و انست طهماسبقلی‌خان را مانع شوده ددعین‌حال جنگی که دز نزدیکی بقداد دخ داد 
بهز یان نادد تماع شد. مردم ایران با آ گاهی اذخبر این شکست پنداشنند نادر حسته شده 


خاطر ات /۸۱۱ 


است. دشم‌نان ایران اذاین شکست دددل شادی‌ها کردند» اما ناور با جمع آودی سپاهی 


عفلیم بزودی ازهمهان به‌نبرد باخثمانیها برداخت. طهماسیقای خان درس ساه 


ی 7:0 


هزار, نفری برای يك جنگث سخت و خطر نا به‌پیشو از اشکر و ادتش عظیم عثمانی که 
چندین و چند برابر سیاه طيّما سبقلی‌خان بود دفت. طعما بقلی‌خان ۲ نچنان #-رصه را 
براشکر عثما نی‌تنگگ نمود که ساطان‌عمانی نا گزیرشد تفاضای صلح نماید. طهماسبقلی. 
خان ناعقد قراداد نهايي با موقعینی که داشت پیروزیهای بیشتری بچنکک آودد دهمین 


موفقیت پابه ای بر ای سر کو بی لگز یان شد. طهماسبقلی ان ده باز گشت فهمید که عنما نیها 
حیله بکاد برده‌اند و پیشنهاد صلح‌فریبی بیش نبوده است. آنان می‌خو استند طهماسبقلی- 
خان دا از صحنه دور نمایند تا دد فرصت بدست آمده یر وهای خو درا تقریت کنند و 
بجنگ بر داز ند. طهماسبةلی‌خان اد زیادی لذکر علمانیها ترسی بدل راه‌نداد و باوجود 
کمی وقات (شکر برقلب لشکر انبوه عثمانیها زد ودد نز دیکهای رو ان با کنتن‌سردادشان 
عبداله‌پاشا و سی‌هزار سرباز عثمانی» گنجه, تفلیس» یردان به‌اضافة تمام خاث ازدست 
رفته ایران دا به‌ایران باز گردانید. 

طهمامبقلی خان می‌خو است به‌سلطنت برسد اما نمی <سو است جزء غاصبان ناج و 
تخت باشد ودريك زمان که تمام بزر ان ؟شور درا قبایل ددیکر افراد بانفوز به‌تعداو 
پانز ده‌هزاد نفر دردشت‌مفان جمع‌شدنده آنان سلطنت را ب*وی پیشنهاد کر دند و قبولاندند. 
ط‌ماسبقلی خان در اصل کار ب-رد قددت را نظر داشت د نه عناوین فريبندة پادشاهی راء 
بنا بر این طهماسبقلی خان خو درا و لیا لنعمتد خو اند و برای معر فی ومقام جدید مفرایی به 
عمانی و روسیه فرستاد.طهما سبقلی‌خان بعداذ این مقام تاذه‌به‌اصفهان داددشد وچهل روز 
آنجا ماند سپس دداداخر سیتا‌بر سال ۶ میلادی برای ت-خیر قندهار که دژ محکم 
و پناهگاه اففانها بود شتافت. قندهار محل نگاهدادی اموالی بشماد می‌دفت که افنانها 
اذایر ان به‌غارت برده و دد فلعه محکمی دفن کرده بو دند» تمام سنگهای قیمتی و الماس و 
جواه-رات دد قلعهٌ قندهار نگاهدادی می‌شد. طع‌ماسبقای‌خان در حاشیه دودخانه طویلی 
دد برابراففا نها صف آرائی نمود و آمادة نبرد شد. دشمنان نادر به‌امید شکست وی دداین 
جنگث دلخوش کرده بردند» اما این‌ننها يك دلخوشی دفکر باطل بیش نبود. طهماسبقلی- 
خان پعداز عبود از دودخانه افغانها .دا شکست سختی داد و در ماه مادس‌سال ۱۷۳۷ 
میلادی پس‌از يك محاصره سیزده ماده قلعهُ قندهار را فنح کسرد وغنایم زیادی صیبش 
شد. فرماندة شهر» حسین‌خان افغان برای شفاعت کردن خدمت نادر دسید وخو اهرش‌دا 


برای این‌شفاعت پیشکش کرد که قبول واقع‌شد. اففانها بکلی تادومارشدند وبعداً جزثی 


۳ /عقاب کلات 


از میا هیان نادر شدند که فدا کادیها و دلاوریع‌ای زیادی از حود نشان دادند. 

ددهمین احوال ازعثمانی سفیری بر ای‌مذا کرات به‌ایران آمد. طهماسبتلی‌خان که 
برنامه‌های گسترده‌ای داشت ادعاهایی نمودکه می‌دانست موددقبول دد باد عثما نی نخواهد 
افتاد. طهما مبقلی‌خان می خواست از زمان بدست آمده سود جوید و به‌اصطلاح دقت کشی 
نماید. ازایثرو یکی از افرادش را مأمود دفتن به‌عثما نی بر ای مذاکر ات صلح نمود و 
خودش عازم قندهار گردید. بعداز يك داهپمایی سیزده روزه به کابل دسید و ددعرض 
يك هفته آنجا را مسخر کرد. این حرکت تنشی در ار کان دو لتءردان هند بوجود آودد. 
بادشاه هند بی‌اعتنا #سبت به‌موقعیت وخواسته‌های طعما سبقلی ان از تةاضاهایوی‌سر باز 
زد. (3-مت بعد این گز ادش زیاد مفهومنیست چون نام مکانی دا کشیش‌بازن ذ کرمی کند 
که درهیج کجا دیده نمی‌شود). منظور وی چوزی نیست مگراینکه ویر دد دیاس باد؟! 
مقر <کومتیش بپذیزده دا گر این دیدار باعث دددسر وی باشدمی تو اند با پردا عت‌عواید 
يك ساله باعث پیشگیری از جر احتمالی گر ددا با ارسال این پیام بدون دریا فت‌جواب 
طءم اسیقلی‌خان به‌جانب دهلی شتافت و در ماه فودیه سال ۱۷۳۹ میلادی با شصت هزارد 
سپاهی در نقطه‌ای فرود آمد که چهل وهعت ساعت داه باید تا دهلی می‌پیمود. یادآددی 
آنکه لشکر ایران تماما ازسوادان تشکیل‌شده بود و در آن پیاده‌نظام اصلا وجود نداشت. 

بادشاه مندوستان محمدشای با ار تشی رك میلیون و جها دصد دراد #ری به‌مقا بله 
برخاست. نادر ددنظر نداشت جنکگی را آغاز کند که درجنگال آن تءداد کثیر اسیرشود» 
بنا بر این راه مقا بله دا بجز در گیری مستقیم انتخاب کرد. طهما سبقای با نگاهی به تعداد 
سپاهیان ادتش هند بفراست دریافت که تلع آذوقه ومواد غذایی بهتر ین ددش برای 
تفتعلف ازاتش هل اشتآ3ا کر راه آذوقه دا ارنش هند ببندد آن ادتش با آن تعداد 
بزانو درخواهد آمد. با بکادبردن این تمهید محمدشاه تاجارد به تسلیم مد (کشیش بان 
با مهادت موذیانه اینگونه‌وانمودکرده است که‌نادد دا مردی نیروهند می‌د انسته و باقضایا 
ازدید گاهی بی‌طرفانه برعوددکرده است چون تعداد يك میلون و چهارصد «زاد سپاهی 
را متذ کر شده و تعداد اندله ایرانیان دا هم درست نوشته اما هر گز از بزر گترین برد 
تادیخی‌ایرانیان و جنگ کر تال کلامی نگفته دشکست هندیان دا صرفاً فطع آذوقه و مواد 
حودا کی دانسته است). 

طهماسبقلی حان ابتدا خودرا پادشاه مفول خواند ۰ تمام زاین هند را خواستار 
شد. تاج‌ذاهی هندرا بعداً به محمدشاه باز گردانیدو لی مشرو ط: محمدشاه باید باجگزار 
ایران باشد. بعات طولانی شدن اقامت نادر ددهند و بعد مسافت در ايران کهتر کسی از 


چکّونگیکاد نادد خبرداد شد وشایمات زیادی برسرز بانها افتاد تا اینکه نادد ناگهان 


خاطر آت/ ۸۱۳ 

ور ۱۷۷۰ میلادی با زاين بی‌شمار از هند + ارات باذ کشت. این پول به‌بول فرانسه 

ن بول ب4, و اسر 

پنج میلیارد و دو بست و پنجاه میلیون فرانك با می ؟سردید» این ثردت شاد هنوز 
1 ۵4 ا؛ٍ سر 2 

برای‌خاهوش کردن شعله‌های حرص و از دوح جاه‌طلب و س‌ 


99 ی طهما سبقلی عان بسنده 
ننمود. طهماسبفلی ان با کو هستانیانی که ددایران ۳ 


ید سید زر دد برد و ستیز در آمد: 
ترکان دا موددحمله قراد داد و بنا به شرحی که دد ذیل بدان خواهیم پرداخت فرمان 
حکمرانی داد. 

ن اولبی بادی‌که نادر دیدم سال ۴۱ میلادی درشهر ساحلی دربند جود. در بند 
يك‌شهر قدیمی می‌باشد و دد کرانه بحرخز رد قرار گر فته است. در باز کشت پیروزمندانه 
از هند» طهما سبقلی‌خان اردتی عظیم با خود داشت؛ د« «مین دربند مین باد اول نادد وا 
دیدم. سپاهیان نادر که ضمن فتوحات دیگر دنیز بين داه برتمدادش افزوده شده بود به 
خدود صد و پنجاه هزادتن می‌دسید. این‌سپاه ازهندیها, تاتارها؛ از يك‌ها واففانها تشکیل 
با فته وایرانیان ددآن بسیاد اندك بودنداا طهماسبقلی می‌دانسعت مات‌هابی که به بادشاه 
خود علاقمند باشند بامیل باطنی وعایب خاطر ازيك غاصب و مهاجم اطاعت نمی کنند و 
برای ات ورزیدن کافی است که یکنفر محر لد دیگران گردد. 

طهما سبقلی خانمصهم شد به لگز بان حمله کند, اگزیان از طو ایف‌مستفر دد کو هستا نها 
بطو د پراکنده زندگی عشیره‌ای داشتند بنابراین تساط بر آنان بسیادشکل بود. ناداشاه 
دبند دا مرکز نظامی خود قراد داد و با سیاه عظیم خود که از اقوام مختلف 
هولناکی بوجود آودد و ددهمه جا تخم هراس کاشت. 


برد ادتش 


لگزیان نخست ترسیدند و سر اطاعت فرود آوردند» اما چون دانستند که بعداز 
اطاعت آنانرا بهعر اسان کوج خواهند داد وممکن است اذ هستی واموال ساقط شوند. 
بستگان آنانرا با کوچکتر ین بد گمانی قربانی کننده ددتصمیم خود تجدیدنظر نمودند. 

لکزیان که بطود کلی کارشان غارتگری است مردمانی نیرومند و در بکاد بردن 
سلاحهای آتشین بسیارماهر و ز بردست‌اند. برای لگزیان گذر از صعب‌العبود ترین‌معا بر 
بسهولت گذشتن از يك جاد معمولی برای يك سرباز عادی است. لگُ-زیان زنان و 
فرزندانشانرا ددجای امنی می‌ن‌ند دخود به‌میدان نبرد می‌روند. ددنبرد با ادتش ایران 
لکّزیان در کمین گادهایی که بسیاد ماهرانه جای گٌسرفتند بقدری با تساط و قدرن حمله 
می‌کردند که شبانگاه خواب دا از چشم سر بازان می‌دبودند. آنان کاد دا برلشکرایران 
تنگث کر دند وددهمواده تلاش و کوشش بودند وسیاه ایران دا تضعیف می‌کردند. 


تادرشاه بعداز این جریان به‌دربند آمد ازسپاه عود سان دید و درحالی که بسیار 


۴ /عقاب کلات 


عصبانی و ناراحت بود شيوة جنگی حود دا تغییر داد اما حملات و ضربات لگزیان 
همچنان ادامه داشت. طهماسبقلی‌خان بر ای مقا بله با لگزیان قاعه‌ ای ددعدخل کو هستان‌ها 
بناع کا(۱سکون بنا نمو د. قلعه کاد اسکون نتوانست کمکی به طهما سبقلی‌حان ینما ید وناجاداً 
دی پیشنهاد صلح داد. لگزیان بيشنهاد نادد دا برای صلح پذیرفتند. 

ابر اهیم‌عان » برادد نادرشاه دد مملکت «شکیلا» به‌قتل دسید این قتل نادر دا 
واداد به‌انتقا) کرد و بهمین علت به لگزیان حمله برد. داههای صعب‌العبور و کوهستانی 
مانع ازحر کت نادد گردید. ناد آن دباد دا به آ تش کشید وچپاول کرد. سیاهیانایرانی 
حدود یکال دا در [داغستان] برای نبرد بالگزیان دد آنجا بسربردند. جنگث بی‌حاصل 
نادر دا نا گزیر از باز گشت نمود. 

دادرشاه ضمن همین‌سفر دست به‌رفتادی بیرحما نه زده که همین عمل کافی است که 
وی‌را بخوبی ادذیابی کنيم: چون در وقت حمله در یکی از گردنه‌ها طهماسبقلی‌خان در 
خطار قراد گسرفت ناگهان سردادی به جلو شتافت وخواست به‌عنو ان کمك و فداکاری ۰ 
عملی کر ده‌باشد بنا بر این کمی بالاتر از جایی قرار گرفت که حطر فرارداشت. نادر بعداز 
تماع شدن حملات سرداد مز بود را طلبید و از دی پرسید: 

- به‌چه دلیل چنین حر کنی از تو سر زدآسرداد جواب داد: خواسنم با فدای‌جان 
خو یش جان نادر دا اخطر نجات داده باشم. طهما سبقلی‌خحان باعصبانیت گفت: آیا تو 
مرا فردی ترسوپنداشتی؟ واو فرمان‌داد دددم وی‌را خفه کنند (باود این داستان‌ساخنگی 
برای نشان دادن بدترین جهره از مردی بزرگک که با اتخاذ سیاستی ژدف بینانه ایرانی 
را نجات داد بمهده خو انند گان است. بد نیست درهمین جا یاد آور شویم که نادد دد 
جوانی برای خوددن چندجرعه شیر بز و کبابی که پسر پیرزن برای‌وی اذههانبزددست 
کرد آنچه گوفندکه ازپدرش بسرقت رفته بود و نادد توانست پس بگیرد به همان پیر 
زال بخشید...) 

من و طهماسبقلی‌خان بعد از گذشتن از رودخانة کسرء که بسیاد بزد گ می‌باشد 
می گذشتیم سپس به‌عحر ای 4-5 به‌شهر گنجه منتهی رد رودیم. ازشهر گنجه نیز 
گذشتیم و به‌دامنهةٌ-اسله جبا لی که ادمنان بدان موو[(8 گو بند» رسیدیم. طهماسبفلي. 
نخان که می‌حواست به در یاه گوی‌چای با کبود دود برود نا گزیر بود لشکر خو ددا از 
این کوههای صمب‌العبور بگذر اند. چون درنواحی گوی‌چای مراتم سرسبز زیادی وجود 
داشت طهماسبقلی‌خان ددنظر داشت مدتی دا دد آنجا بگذراند تا دد آنجا برای ترمیم 


ضا یات نیروها تمهیدی بیاندیشد. گذشتن اذ گزدنه‌های مخت کوهنانی حدود ده دوز 


خاطر ات /۸۱۵ 


برای ها به‌دد ازا انجامید و با اینکه در اواخر خرداد یعنی اواخر بهاد و اوایل تابستان 
بردیم شگفت آن‌که برف و باران‌های فر اوان .۱ دا سخت دچار دردسر می کرد. پل‌دای 
کرجکی به روی روعاندهای عمیق تعبیه شدء سپاهیان با شناب اذ ددی پل می گذشنند 
بطوری که بعضی از آنان به‌رووخانه افتادند و آب آناثر | برد 

در اول ماه ژوثیه سال ۱۷۴۲ میلادی به گٌوی‌چای داد شدیم » در گوی‌چای يك 
عروسی بر پا شد نوه نادر بنام شاهر خ‌میرزا داما دشد. مقدمات عروسی قبلا دراصفهان 
دیده شده بود» بازیگر ان» نوازندگان با یتخت و دیگر گروههابی ازاین قبیل دداردو به 
هنر نمایی پرداختند. تعداد زیادی چ-راغ پیه‌سوز یا «مردنگی» برای جشن و چراغانی 
آورده بودند اما چون چراغانی نشد پیه و دوغن دا به‌عریدارانش دد ادده فروختند و 
مبلغ هنگفتی از این راه عاید نادد شد, 

کو جکترین تعدی نادد این بودکه می گفت: : درایران يك دیکک برای پنج نف رکافی 
است د این بدان مفهر م ات که «ردم بدان میز ان از فار و فلا کت باشند که و انند در 
بیش‌از يك دیکّث خورال بخورند. این آرزوی نادر البته بعداً جامٌ عمل بخود بوشید 
(البته با ید روح او حاضر می‌شد و فتر و فلا کت دای را بعدآملاحظه مب ؟ ی کرد و از کَفته 
تخود پشیمان می‌شد )۰ 

ددءروسی نوةنادد (پسر نصراله‌میرزا یعنی‌شاهر خ) دضاذلیمیر زا حضودنداشت. 
طهما سبقلی خان به دضاتلی مشکولد بود چون فکر می کرد که کسی را برای کشتن وی در 
جايي گمادده باشد» دضاقای‌میر زا نزد پدر آمد و به‌بیگناهی خود اعتر اف کرد. و لی در 
نزد غاصبان شك و تردید عين سند است. دضاقای مرتباً و بدفات از قدام سوءقصد اظهار 
بی‌اطلاعی کرد و لی سوءظن باشد که نادر چشم پسرش دا کو ر کند. 

افرادی که در آن محکمه حضودداشتند درنهایت تعجب ونا بادری شاهد آن‌صحنه 
بودند اما حود ۱ نان‌نیز دیری نبا بید که دجار عقو بت که شتند و بعلت‌عدع مدا خله وشفاعت 
شکزجه شدند. این‌وقایم در ایران‌خراب اتفاق افتاد. (منظود از ایران‌خراب آن‌نواحی 
از داغستان است که نادد دد آنجا دچاد دددسر شد وعلت‌اصلی آن‌دا با پدمداخلهٌ روسیه 
و توطثه همین کشیش بازن دانست). 

با وجود تمام این شقاوتها درایران آدامش و امنیت خاصی برقراد بود. جاده‌ها 
و رادها کاملا برای رفت و آمد در نهایت امنیت بود؛ تجادت و حمل مواد مختلف از 
نقطه‌ای به نقطه دیگر حتی به دودترین نقاط بعلت برپایی و وجود همین امنیت» بخو بی 


صورت می گر فت» تجار خادچی مخصوصاً اینرا خیلی خحوب‌احساس می کردند. نادرشاه 


۶ /عقاب کلات 


در نعا ط مختلف به‌استقراد پست‌های دولتی همت گماشته بود (دراینجا کشمش‌بازن بنا به 
مصداق نیش عقرب نه ازده کین است می گوید): تما) این پست‌های دولتی جنبه شخصی 
داشت و بر ای دفم نیاز نادد ایجاد شده بود (گویا دادر يك تاجر بوده) مردم نه‌تنها از 
آن بست‌ها بهره‌ای نصیبشان نمی‌شده بلکد دچاد ددد-ر هم می‌شدند. 
در ایران زمان ناددشاه انسان امنیت جندانی نداشت (تنافض گوثی با چند سعر 
بالاتر) هیچکس نمی تواند با اسب مسا فرت کند» وا گر کسی با اسب سفر کردافرادخانو اده 
ساطنتی | گر بهاو برخحوددکنند اسب اودا می گیرند و ددءوض اسب دنجور خودرا به 
وی می‌دهند (از کرامات شیخ ما جه عجب! بنابراین نوشته تمام افراد خحانو اده سلطنتی 
دادای اسبان دنجود و تمام کسانی که با اسب مدافرت می کنند اسیان نیرومند داشتندا) 
از این جهت تجاد پولداد و غنی بطور کلی ترجیح می‌دهند با خر به‌سفر بروندا 
طهما سیقلی حان غنا یم هند را ابتدا در مشهد و فزدین نه-ادو بعداً درصدد بر آمد 
غنا ثم دا در قلعه محکمی به‌دود ازدسترس‌دیگران نکٌاهداری کند» وی قلعه کلات دا برای 
این موضو ع بر گز ید. قلمه کلات ددهیان دو رشته کوه باند واقع‌شده که طواشان از پا نزده 
تا شانزده فرنگگ است. کوه‌ها عاودی قر اد ر فته اند که بینشان فاصله است و دددونقطه‌ای 
که خیلی بهم نزديك می‌شو ند يك شکل بیضیها زندی تشکیل می‌دهند دد پائین و دامته 
کوهها مراتع سبز و حرم زیاد بهچشم می‌خودد. آب و هوای آن منطقه عیلی بد است. 
راه ورودی به کلات ازدو طر یق میسر است و جز از این دوراه باديك بهیج عنو ان نمی‌شود 
وارد کلات شد. طهماسبقلی‌غنایم بدمت آمده از هندوهتانرا در آد قاعه جای داد واز آن 
لحظه به‌بعد اقامت در کلات برای نادر مطبو ع و دلپذ یر شد و بهتر ین نقطهٌ مملکت دسیع 
او محسوب دس راد بر آورد مقدار جواهرات هیچگاه معاو منشد و لی من همین‌اند اژه 
می‌دانم که پس‌ازنتل ذادد تمام آن کنجینه به‌مشهد منتقل گشت. جواهرات‌دا در صندوتهابی 
نهاده بودنده هرشتر دوع‌ندوق جواهر بر پشت‌خود حمل‌می کرد و در بضی موادد ازقاطر 
برای‌حمل آنها استفاده می‌شد. من آن صندو قهای جواهرات دا دد میدان عمومی دید) 
که برردی هم گذاشته بودند: صندوق جواهرات هما نندکو هی ک4 ارتفاع آن به بلندی 
ارتفا ع] قصر ساطنتی می‌دسید بسیاد مر تفع بو ده 
من و طهماسبقلی دقتی دد« گویچای» بودیم نا گهان خبر دمید که تقی‌خان حاکم 
فارس درشیراز سر به‌شودش برداشته است. علت شو دش تقی‌خان ددفادس عداطمینان 
وی به‌نادد و ترس از کشته شدنش بود. 


تقی‌خان جزء اعیان و بزد گان ایران محسوب می‌شد» خا نو اده‌اش‌هم جزء‌خانو اده- 


خاطر ات / ۸۱۷ 


های بسیاد قدیمی ايران بود. تقی‌خان دد ابتدا نزد طهماسبقای‌خان مقام دالایی داشت 
بطوری که تما حکومت فادس را به‌وی اعطاء نمود. تقی‌خان 4 درفادس برای خود 
قدرتی شد نادد را به‌اين فکر واداشت که مبادا نقی‌خان مر به‌شودش بردادد. وی از 
بکطرف مردادی‌دا موظف مود مخفیانه تقی‌خان دا دستگیر کند دازرف دیگرحکمی 
برای تقی‌عان که سردار و فرستادة مأمود دا دست بسته به‌نزد وی فرستد. آن‌دو برای 
دستگیری یکدیگر به‌تلاش پرداختند و لی‌ضمن کشم‌کش‌ها ددبرخوددی حکم دفرمانهای 
صادده دا به‌یکدیگر نشان دادند و با هم اثتلاف کردند. 

تقی‌نحان کسه بهدوحيهٌ نادد آشذا بود خودرا دره‌رض خعار دید سپاه عظیمی نهوه 
کرد ف به‌دفا ع‌پرداخت اما مقاوء‌تش کوتاه بود. شیر از توسط‌نادد محاصره شد ونفی‌عان 
دک( و دوانه اصفهان گٌردید. ابتدا اورا «اخته» با «خواجه» کسردنده صیس یکی از 
چشه‌ها یش‌را بیرون آوددند تا باچشم روشن ببیند که چه برسر بسنگانش می‌آید و ذجر 
بکشد. پس از این مرحله ادرا نزد طهماسبقای‌خان بردند. نادرشاه از تقی‌خان پرسید: 

- از تو موال دادم؛ یکی آنکه چرا سر به‌شودش برداشتی؟ و سوال ددم آنکه 
منابع مالی تو برای تهيةٌ آن سپاه عظیم از کجا تأمین شده؟ نقی‌خان که مر گشدا پی 
چشم خود می‌دید جواب داد: 

- پاسخ به سژال اول آست که چون‌فرمانی برای‌دستگیری من صادد گشت بدین 
دلیل شودش کردم و پاسخ دوم هزین سپاه را از همان منبعی که شاه تهیه می کنده نهیه 
کردم تو انگران» تجار دا تحت‌فشاد قراد دادم و از آنان پول گرفتم. اين‌جواب مودد 
قول نادد فراد گرفت دبرای تسلی‌شاطر تقیخان بعداز آنهمه‌شکنجه وی‌دا به‌حکترانی 
مناطفی که محمدشاه گور کانی وا گذاد کرده بوده گمارد. 

بعداذ این فتنف فننهٌ دیگری نضحج درافت. نواحی شیردان به سر کرد گی لکزیان 
مرکز این شورش بود. سران لگّزی گزادشی بر ای‌سلطان عثما نی نگاشتند و ازویخو استند 
بسر ساطا نحسون صفوی دا بنام صام میرزا که به3-طنطنیه گر بخته به ایران بفرستد. ساطان 
عنمانی پیشنهاد سران لگزی دا پذیرفت. سام‌میرذا همراه با عده‌ای از سپاهیان عثمانی 
روانهُ ایران شد به شورشیان ملحق گردید. ایرانیان ازاین حضود حوشحال بودنسد و 
می و اسنند که یکنفر ازخا نو ادص فوی به‌سلطنت بر صدهساممیر 1 در دأس‌شورشیان به‌میدان 
امد . طهماسبقلی‌خان شاهر خمیرزا ف-رزند نصراله‌میرژا دا با تعدادی از عردادان 
کاددیده برای مقا بله با سام‌میر زا و شودشیان روانه مطقهً شورشزا کرد. شاهر خ میرزا 


پس‌اذ نبردی -وتین شودشیان را شکست داد و سام میرزا راهم دستگیر نمود. نادد 


۱۸ /عقاب کلات 


دستور داد سام میرزا را کود کننده گوش و بینی دی را ببرند و باهمان چشم کود؛ گوش 
ویینی بریده برای عثما نیها باز پس فرستند. 

این جریان تتش دا درمنطقه دامن‌زد. ما بعداز گویچای ددماه سیتامیر سال ۱۷۲۲ 
میلادی روانه‌مرزهای‌عثمانی شدیم. تعداد زیادی ازاین لشکر تانزدیکهای بغداد وموصل 
پیشردی کرد و بمره دا محاصره کرد. 

من دد آن جنگ درمیان‌سپاهیان نبودم و لی بهمن بر دسید که‌طهماسبقلی‌دد این‌جنگت 
جدی پیروز شده. اين چهادمین نبرد طهماسمقای‌خعان با دو ات عثمانی بود. پیروزیهای 
مز بود ترس و هراس سهمگینی دد دل علمانیها انداحت» بطودی که بعلت ترس ازدی به 
نادد لب دبوس‌خان دادند. 

نادر شاه ددچشم حارجیان و دشمنا نش بسیار با ابهت و مهیب وعنیم بوده اما در 
نزد رعایای عویش به‌همان انداژه منفود بودا مالیاتها و حراجهای سنگینی که از مردم 
می گر فت مردم دا فقیر ک-رده بوده مخصوصا سردادان و مأمورین بادفتاد خود مردم دا 
عاصی کر ده بودند. 

طهما سبقلی‌خان بعداز عدم پیروذی ازشورشیان داغستان به‌اصفهان دفت و چندین 
هفته زمستان را دد آن شهر طی کرد و از آنجا به کلات تغییرمکان داد تا باذهم بر مقداد 
نهفته‌ها وجواهرات دفن شده بیافزاید. نادر از کلات عازم مشهد گردید و تا فصل بهاد 
در همانمشهدما ند. طهماسبقلی‌خان بهاد وادایل تا بستان‌را ددزنحان ساطا یه ساوجبلاغ 
بسر برد. آن نواحی بسیادسبز وخر) است. کاشان منزل بعدی بود ادایسل پائیز نادد 
به‌اصفهان باز گشت. حدودیکماه دنیم با در در اصفهان تو قف کرد (این‌اظهار نظرهای بعدی 
تن باژن جالب است:) دداین‌مدت یکماه دنیم هرچه که ازدستش برمی آمد ازظلم و 
ستم» تعدی» تجاوز کو تاهی نکرد. ( گفتاد بعدی بان ناشیانه مشت وی دا باز می کند:) 
این گونه دفتاد یا بدستور وی بود وا گر بدستود وی نبود آنان که مرتکب چنین دفتادی 
می‌شد ند مودد باز عواست قراد نمی گرفتند. 

افراد سباهی پراکنله در اینجا و آنجا به سرد صدمات و لطمات ژیادی وادد 
می‌ساخنند. در هر گذر گاهی سپاهیان گروه گرده با اعمال فشاد و ضرب دشنم بیست نار 
بیست‌نفر با صی‌نفر سی‌نفر مردم دا لخت می کردند. 

بجز ناله‌های جگر گداذ و دلخراش ازمر دم بیچاده شنیده نمی‌شد. درصو دت‌فراد 
و رها نمودن خانه توسط یکی ازاهالی» خانه‌اش به وسیله همان سیاهیان چپادل می‌شدء 
و اگر صاحبخانه غیرمسلمان بود هی‌دا به بدترین وضع جریمه می‌کردند. 
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همه پریشان اوضاع آشفته بود. شهری که موددهجوم فراد گیرد و بدست سیاهیان 
بیافند صدمات و اطمه‌ها و ذیانهای فراوانی می‌بیند» گو یا اصفهان در عرض این یکماه و 
نیم مثل شهر فتح شده‌ای بودکه بدست سر باز ان افتاده بود و تمام بلیه‌ها دا متحمل شد. 
شك و سوءظن نادر باعث تشدید ظام وستم اد می گشت و هرروز نو بت مر گث چندخا نواد 
فرا می‌دسید. 

من هر گاه از فقصر بیرون آمدم حدافل تعداد بیست وپنج تاسی نعش مردان‌دا دید) 
که بعضی بدستور نادد خفه شده‌بودند ویا سربازان آنانرا کشته بو دنده یکبادهم نشد که 
من بیردن بیایم و بیست وپنج تا سی نعش خفه یا کشته شده دا نبینم. (مئل آنکه حضرت 
کشیش گویا در دوران و ددبار ضحا ماددوش میز یسته). 

قبل از عزیمت از اصفهان نادد سرشمادی از ائاثه گرانبهای کاخ خود بعمل آورد. 
دداین میان یکی از قا لیچه‌ها که سه‌سال پیش از آن مفتود شده بود نظرش دا جلب کرد» 
نگهبان کاخ اولین نفری بودکه مودد بازوعواست قراد گرفت ومتهم به دژدی شد وز بر 
جوب و تازیانه دفت. نگهبان پس از جوب‌خودی‌اقراد ک-ردکه نگهبان تس فا لیچه دا 
دزد رده و فروخته است نادر عصبانی‌شد و خواست که حریداد را معرفی کند و پر سید: 

- چه کسی چنین جسارتی داشته است که متعلقات قصر دا -ریداری نموده است؟ 
نگهبان گفت: به من وقت بدهید تااو دا بیابم. پس‌از ک_ذشت جندروز نگهبان به آستانه 
باز کت و گفت: 

هشت‌نفر دداین معامله دست داشته‌اند که جهاد تن بهودی دو نفر هندی و دوتای 
دیگر ادمنی هستند. بفرمان نادد هشتنغر شناسایی ودمتگیر شدند. پس‌از بازجوبی يك 
چشم آنسان از کاسه ببرون و هشت نفر يك‌چشمی شدند. سبس همد را بهز نجیر محکمی 
بستند. روز بعد ی نادد آتش فراوانی افروختند و آن هشت‌نفر دا همانگو نه که بهم 
گره زده شده بودند به آتش افکنده شدند. این گونه فرمان آتش‌موزی و چنین مجازابی 
دامن تا آنموقع ندیده بودع اما با تما این عقو بت‌ها و پرس وجوها دزد شناخته نشد. 

من در اداخر سال ۱۷۴۶ میلادی نزدیکها ی کریسه‌س به‌متاع طبیب اول مخصوعی 
و پزشد نزديك ویو نادرشاه برگز یده شدم. نوشتن این خاطرات این سطود به منخلود نشان 
دادن د بازگو نمودن ابن داقعیت امت‌که بگویم آد بینش وتجربه (۱ دادع‌که بتوانم رفتاد 
و حرکات و «قایم چندین سالٌ پایائی دودان سلطنت ناددشاه دا به «شتة تحربر ددع 
چون قحت‌عنوان پزشك و طبیب مخصوص نا داشاه نا گزیر بودم دی‌را دا هرکجاکه می رود 
همراهی‌کنم. وقفی نادر به‌قتل دسید چادد من ددست چسبیده به چادر نادر بود. 
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من وفتی بهمقام طبیب‌مخصوص او رسیدم طهماسبقلی‌خان شهصت‌ساله بود. دوسال 
بودکه دضع صحت وسلامتش دستخوش د کر ادوتی وا ءتلال شده بود ولی دوبههر فنه از 
نظر بنیه بدنی هنوز مردی بود بس نیردمند و توانا. گرجه فرمایش سفرهای طولانی و 


بشت اسب و آنهمه مشکلات و گر فتادیهای نبرد برنیرو بنیه جسمانیش 


مداوع زند گی بر 
اثر اتی گذاشته بودکه نادر آنرا بیمادی می‌دانست» ررحالی که صرفاً خستگی بود» اما 
جسماً قوی‌بود و از بیمادشدن هم بسیارمتتفر و نگران بود. به‌پزشکان ایرانی کمتر اعتماد 
داشغت و اگر داستش را بخواهید به پزشکان ایرانی ٩م‏ زیاد نمی‌شد اعتماد کرد (البته 
این حرف دا جناب کشیش پدر بازن می‌زند که‌خودش اذپزشکی «علم شادلاتانی» آنرا 
می‌دانست). 

چون نادد شنیده بودکه در ادوپا پزشکان بسیارکادآ مد و حاذقاند ۱( قا ی پیرسون 
0 دئیس شرکت تجا(فی انگلستان حواست که یکی دوپزشلداد«پايی بهدیدرفی 
کند داگر می‌تواند بهایران روا نه‌کنده نا درگفت پول‌خوبی بهآن پزشکان خواهد پرداخت. 

تر پیرسو این پیشنهاد (۱ قبول کسرد ۰ ام این ۲۳۳ برای دق چندان آسان نبود چود 

طهمااسبقلیخان عجله داشت و پیداکردند پزشك خوب هم به زمان نباز داشت. دد آن 
هنگام من در اصفهان بسر می بردم. بعنی از وقتی‌ک4 به‌ایران عدم به۲ ءوژس کا( طیابت 
پرداختم (جالب ۲ نکه دد چند سطر بالاترکشیش بازن می‌گوید طبیبان ایرانی اطلاعات 
و معلوهافی ندااند و دراینجا اقرا داذعان می‌کندکه او نزد همان طبیبان بی‌ما یه طلبگی 
کرده و پزشکی آهوخته است) و اصول آنرا فرا گرفتم. کک دست به‌طبا بت هم زدم البته 
مرض‌های خیلی عادی و معمولی. 

در این جر یان‌خدا هم کمکم کرد ومعا لجات مرا ز بر نفار خودگرفت! شانس داقبال 
هم بااین مرحمت ایزدی توا گشت ونام من سرذبانها افتاد (البته جنابکشیش از هیچ 
کدام از عر املی که باعث شهرت وی شدند صحبت نمی کند چون با آشنایی که با دی 
دادیم وکارهای پشت برده ژذدییت‌ها عوشحالی و تعجب وی کاملا بیمورد؛ با آن‌قددت 
وبرنامه کشیش حقش بود مرده زنده می کردا) 

بزر گان واعیان و فقیر ان و کسانی را که من معا اجه کرده بود) همه بطور مستقیم و 
غیر مستقیم از نادر خواسته بودندکه مرا به‌عنوان طبیب بر گز یند» اما هنوز اجازه ای نکاد 
را نداشتم و نمی‌توانستم آنرا قبول کنم. 

مستر پیرسون بنا به قولی‌که به‌نادا داده بود به شرائط بوجودآعده نظر مرا خواست 
و به‌عنافعیکه درپشت اپن‌کا( نيفته بود اشا کرد ه جریان دا به «پدد دوژم» اطلاع داد د 
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بالاخره آ نچه مستر پیرسونن ۲ دز می‌کرد همان شد د من برای شرفیابی حاخر شدم. 

نادرشاه سو الات متعددی ازمن کرد دمن پاسخهایی دادع که فکر کنم درست‌جواب 
دادم و یا اقلا مناسب با پرسشها بود و وی‌دا پسند آمد. نادر دستور داد دد روذ بعد 
با او دذرخلوت دیداد داشته باشم. معاینه‌ای صودت گرفت؛ البته با حضود دیگر طبیبان 
ایرانی و با مشودت قاط آنان. نادد دد قصر خویش محلی دا برایءن اختصاص داد» 
داد» بنجاه تومان پول» اسب و دو قاطر هم قراد شد در اختیاد من بگذادند» ضمناً چند 
۳ هم آماده بخدمت دد اختیار داشتم. 

من تشخیصم را در مودد بیماری نسادر دادع» به‌گمانم نادر مبتلا به اصنسقاء بود 
استفر اغهای‌مداو) باعث می‌شد هر چه می‌خحورد ساعتی نگذشته بالا بیاورد. یبوست کهنهه 
خشکی دهان» انسداد کبد ازعوارض بیماری مز بور بود. 

من به نادد گفتم: 

- شما به استسقاه مبتلا هستید. نادد گفت: 

- شما که بیماری دا تشخیص داده‌اید حتماً معا لجه آنرا هم می‌دانید. ولی این 
کار آسان و ساده‌ای نبود. من مجال و فرصت کافی می‌خواستم تا بو انم مقدمات کار 
معا لجه را فراهم کنم به‌نادد گفتم: 

- شما دو ماه باید بهمن مهلت بدهید تا بتوانم دادوهای لاز) فراهم نمایم. 

در آنهنگام چهار هفته از زمستان می گسذشت و با سپری شدن دوماه مهات بهاد 
فرا می‌رسید وفصل ملایم‌تر و مساعدتری بوده اما نادر نپذیرفت و محکم گفت: 

د به‌تو بیسث وپنج روز نا یکماه دقت می‌دهم... 

نادرشاه بعداز اعطاء مدت از اصفهان عزیمت نمود و داهی فادس شد. بین راه 
دست به‌ظلم وستم زد. طهماسبقلی‌خان شنیده بود که شاه‌عباس شکادچی ماهری بود و از 
سر حیواناتی که بدست‌خود صید وشکار کرده بود نمایشگاهی ساخته بود» محلی‌دا به‌سر 
آن حیوانات اختصاص داده بود. نادد نیز همین کاد را کرد و او نیز تصمیم گسرفت 
نما یشگاهی به‌همان‌تر تیب» تشکیل‌دهد اما نه باسر حیوانات بلکه از کلةٌ آدمیان. ادتفاع 
این برج راکه اذکلهٌ آدمیان تشکیل می‌شد خحود نادد تعین کرد: سی پا. نادد این مناده 
دا ددشهر کرمان برپا کرداا 

(دد ابنجا کشیش بازن معلوم نیست ازچه دو چنین گز ارش دوداذ دافعیتی‌رانوشته 
است )۰ 


دد همین شهر که منادة که آدمی سر به‌فك می کشیدمهلت من‌نیز بسر آمد وبه‌حضود 


۳ عقاب کلات 


دفتم. یکی از وزراء مرا به‌نزد نادر برد نادد ازمن با حسن‌نیت و بخو بی پذیرایی کرد 
و فرمان داد برای‌شخص من دمستخدم من هر کدام جایگاهی بر پا دادنده چادردمن نزديك 
حرمدرای او بود. نادر دستور دادکه چادر من همواده در کناد چادد وی باشد » اين 
امتیازی بودکه تنها به‌طبیب مخصوص و محرم پادشاه اعطاء می‌شد. 

من دواهایی راکه تدادك دیده بودم مهیا ساختم. البته قبلا بمن گفته بودند » دسم 
درباد براین است که پزشك شاه باید داددیی داکه تجو یز می کند خودش اولا مقدادی 
در پیش روی شاه بخودد. منوم قبل از آنکه کی دمتوری بدهد ازدادو حودد) ولی این 
تذ کر دا نیز دادم که چون من بیماد نیستم وضمناً آن بنیه وتوانایی شاه دا ندارم نیازی 
به‌خوددن دارو هم نیست» خوردن دادو جداً برایم زیانبخش است.داذاینکه من اذداده 
بچشم سلطان دا هیچگو نه نفمی آید نیا بد. ناددشاه دلیل مرا پذیرفت. به او گفتم: 

بیست وچهار پنج‌دوز تحت مداوای‌من با ید قراد بگیرید تا اثرات داددمدهود 
گردد. 

در نهایت خوشبختی دادوها مور افتاد. از آنجا که من خادجی بودم و داروها 
هم اثر نیکو بخشید دو عامل دست بدست هم داد ومقام دادزش من نا گهان بالا دفت و 
همین امر حس اطمینان نادد دا فسبت بمن برانگیخت. 

این معا لجة مو ثر و در پی آن جاب اعتماد نادد باعث حسادت چهاد طبیب دیگر 
درباد شد. آنان تلاش کردند مرا درنزد شاه راب کنند و از اعتباد بیاندازندکه دد يك 
مو دج انس هم باآنان بادی کرد و بی‌احتیاطی طهماسبقلی بهانه دستشان داد. 

قضیه ازاین قراد بودکه چون نادد مداوم یبوست داشت من ددزی مدهلی به دی 
تجویز کر دم و تأ کید نمودم که در جادر خود بماند و آنروز به‌استراحت‌کامل بپردازد. 
هوا برفی و روز بسیادسردی بود» برف دد نهایت قدرت می‌بادید بطوری که کمتر کسی 
می‌توانست دفت و آمد کند. ن به‌نادر گفتم: 

- امروز از چادر خادج شدن برای‌شما بدیار زیانبخش است. نادد کد تمام‌عءر 
فرمان داده بود دفقط فرمان دادن می‌دانست نه فرمان بردن گوبی‌حتی کلمات مرانشنیده 
چه‌دسد بهتوصیهٌ من» حرف دددها نم بو که از جادد خار ح‌شد.نادر سواد بر اسب شد 
و بتاخت پرداخت. این گردش تقریباً ۳( ۲ نکه‌دادو ار خودرا ببخشده 
سردی هوا دحرکت بردوی اسب و خستگی وی را منقلب کرد و از او خون.بواسیری 
ار ح شد بطودی که سخت وحشت نمود. 

آنموقع بود که طبیبان را بهتر ین بهانه بدست آمد دهر يك آهنگی پر طنین ددمو دداین 
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معالجةٌ «خونین» برپرده‌های بدیینی و کینةسا ذخود نواختن گرفت وهن ازچهارسو مودد 
تیر: آماج دافع شدم. نادرشاه از آنان پرسید که: 

آن ماده و دوا ازچه قماشی است؟ هیچکس جرأت سجن گفتن نداشت و چون 
فریاد او برخاست چهاد صدا يك‌ندا جواب دادند: 

- آنک سکه سم دهد تریاق نیز شناسد. گویی صحنه بزد گترین تئاترها باشد که 
مدتها با هم تمرین کرده باشند بااین جواب و سژال من با بدترین وضع دوحی احضاد 
شدم» چشمان آتشبار نادد آتش به جان من زد و گفتم که دیگر وقت دفتن است علامت 
صلیب بردوی سینه۱) نصب کردم و ساکت ایستادم : 

نادر این چه مداوایی و تجو یزی بودکه باعث آن ددد و ناداحتی شده» توضیح 
بده چه توضیحی دادی؟ 

کشیش بازن: شما | گر بی‌احتیاطی نکرده بودید و استراحت مطلق می کردید حالا 
وضعتان کاملا فرق داشت شما دد نهایت بی توجهی به گفته‌های من مدت زیادی دا باآن 
وضع بربشت اسب نشتیده هو ای سرد عستگی» بعلاده نیاز شما.به استر احت باخوددن 
آن دداها همه باعث چنون چوزی شد روده‌های شما باخوردن آن دارو نیاز به‌استراحت 
داشت. نادر فکری کرد و گفت: 

(اتگر استراحت کرده بودم آن انفاق نمی‌افتاد؟ 

- همینطور است اعلیحضر تا» امتحان کنید من تضمین می‌دهم. 

و چون صدق گفتاد من معام ) شد اسب گرانقيمتي دا کسه خود بیشتر اوقات برآن 
سوار می‌شد به‌عنوان‌انعام بهمن داد ومبلغ سیصد‌تومان دستخوش اعطافره‌ود. خوشنودي 
نادد از به‌بودی وسالجه بهمین جا تمام نشد : 

من و طهماسبةلی ان در اواخر ماه مادس و اوائل بهاد سال ۱۷۴۷ بسوی مشهد - 
می‌دفتیم» صحراها و بیابانهای حشك و سوزان بیشترین منظرةٌ بین راه را تشکیل می‌داد. 
آب تقریبً نایاب بود و بادجود تمهیدات و چاره‌جو ئی‌هایی که اندیشیده بود؛ یعنی حفر 
چاه جستجوی چشمه‌ها و آوردن آب اذ مناطق دور تعداد زیادی از فرط تشنگی هلال 
شدند (البته معلوم نیست که دقیقاً چهمحلی بوده که حتی دد ادایل بهاد هم که درتمام نقاط 
حتی گرم ترین مناطق جاده هم عافی خواهد دویید آنجنان تحعلی آب بوده است. ابن 
نوع بی‌دقتی‌ها برای تنزل دادن درجهٌ کادآیی نادر توسط کشیش بازن ذیاد به‌چشم 
می‌حودد) ۰ َ 3 

پس از گذراندن‌این حطر دچاد خطردیگری شدیم: به«50زو(] جع (1» دسیدیم. 
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(البته معلوم نیست این نقطه کجا است) از «جیم| جیما» تا محل مناسب و خالی از خطر 
سه فرسنگت راه بود؛ این سه فرسنگت راه بسیار صعبامبود بودو گذشتن از آن متضمن 
سختی‌ها ورنج‌های باورنکردنی می‌شد ( کشیش با زن شا ید اشاره‌ای‌هم به‌یکی ازخوانهای 
شا هنامه کر ده باشدا) زمین دد آنجا لغزان و لرزنده بود وپوششی ضخیم که مرتباً دزیر 
۳ اسبان نشست می کرد وسوار باید مو اظب‌بود تا دد آن غرف نشود؛ بردوی سطح قرار 
داشت. 
من دد اطرائم داسبان وسوادان ۱ دیدم‌که درد ذبن :اپدید می‌شد ند (ا لبته‌شاید 
کشیش مومن و منقی ما بر بال فرش:گان سواد بوده است که ازاطر افیانش مستتنی بوده 
است). جهت دهایی اذاین مهلکه بردوی زمین لحاف و فرش د گلیم ودیگر پوشش‌هابی 
می گستر انیدند تامانع از فرورفتن پای‌اسبان گردد. مصیبت عظیم تر آنکه بهای يك‌اسب 
شست لیر فر انسه بود واین مبلغ پول زیادی محسوب می‌شد و من نا گزبر گشتم مسافت 
زیادی دا پیاده ی کنم. اسب من چهل و دی ساعت بدون غذامانده بود (آنانکه از 
اسب سررشته دار ند می‌تو انند درمورد این کفند قضاوت‌خوبی بر ای ارزیابی گفته کئیش 
بازن داشته باشند). 
با تما تحمل تمام سختیها ما به‌تون وطبس دد ابتدای استان حراسان ءکانآبادی 
است. از آنجا تا مذهد سواده خذش روز باید در داه بود. 
طهما سبقلی حان که مشتاق دیدار خانواده‌اش بود تماع پسران ود دا طلبید. من 
پسران نادر دا شمردم. تعداد آنان به سیزده تن می‌دسید. بران نادر همگی دد برابر 
وی به‌صف ای-تادند. نادر همه دا از نظر گذرانید. نادد سه‌تن از فرژزندان ذکودش دا 
که ازدیگر ان بزر گتر بودند فراخواند و بهر يك یك‌تاج داد اما پسران نادد اذقبول ناج 
سر باز زدند. آنان گفتند هنوز برای تاجگذاری بسیاد جوانند واظهاد داشتند تا دسیدن 
به آن حد که بر تمام‌امود مملکت دار یت-اط داشت زمان زیادیلازاست. پسران‌در عواست 
کردند نادر آنانزا همان‌بندگان خود بپذیرد تا بتوانند زير نظار تعلیم‌ات لاژم‌دا دریافت 
دار ند. 
بعضی از حاضر ان‌در آن نشست نظرد ار ند که چون‌شاهز اد گانو پسران «ز بود پدرشان 
دا حوب می شنا عتند می‌دانستند این‌حود امتحا نو آزمایشی بر ای‌ارزیابی آنان بوده‌است. 
اگر آنان تاج دا می‌پذ بر فتندگردنشان بلافاصله اذتن جدا می گردید. 
يك ماه ازبهار می گذشت که وادد شهر شدیم. نادر درهدهد بدنبال ستم وظامی که 
دداصفهان‌روا می‌داشت؛ برداخت ( گو یا که‌نادد کادی جز تم نداشته) در دو سالهٌوابسین 
زند گی خود طهما سبقلی‌حان خست وظلم‌دا بهنهایت درجهدما نید ازافر اد محلی گر فته» 
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تا شاهز اد گان» حکام افراد نظامی و غیر نظامی همه ازخشم او و حشت داشتند. 

توطله‌های سری ازهمه جانب شروع شد. بستگان نادد هم دد جر گه دشمنانش 
در آمدند.همه آرژو داشتند که‌فرصتی بدست آودند و نادر داسر به‌نیست کنند تا ازشر او 
داحت شوند. توطله‌های اینچنانی ناد دا بسیاد مشکو کسرده بود. تمرد و سرپیچی 
قسمتی ازذسپاه براين شك و شبهه افزدد و برای نادد غیرقابل تحمل بود. 

در همین اوان ددسیستان شودشی برپا شدء نادر پسر ابراهیم‌خان» براددذاده‌اش 
علی‌خان دا به سر گرد گی چهارهز ار سوار برای سرکوبی شودشیان دوانهٌ منطقة آشوب 
نمود. نادد بیم داشت خود این فرمانده دست به‌شو دش بزند فوداً دستود باز گشت داد 
تا اودا نزد خحود نگاهدارد و زیرنظر بگیرد. علی‌خان‌که به‌اخلاق عموی خویش واقف 
بود و می‌دانست با کوچکتر ین تأخیر شك و تردید عمویش دا به یقین مبدل می‌کند پیام 
داد دراسر ع وقت باز می‌گردد. اما این باز گشت به بهانه‌ه‌ای مختاف به‌تعویق افتاد د 
همانگو نه که نادد حدس زده بوده بر ادرزاده‌اش با سپاهیان همدست شد و حسود منشاً 
شودش گشت. طهماسبقلی‌خان برای جلب‌نفار براددزاده‌اش از هیچ کوشی فسرو گذاد 
نکرد » نموید » امتیار و التفات هیچکدام سر شوریده وی دا دام ننمود. ایرانیان چشم 
امیدشان به این شاهزاده بود. اختلاف بین عمو و برادرزاده علنی شد و به میان مردم 
کشانیده شد. 

هیچ نغمه‌ای پیرامون نادد جز آهنگک‌های مخا لف ساز نمی‌شد » عصیان شودش 
هر لحظه و از هرجا بلند بود حتی کاد بجائی دسید که قاصدان نادر دا حکام بازداشت 
می کر دند وکسی دیگر فرمانهای اورا گردن نمی‌نهاد. به موازات خبر شورشهای روز 
افزون درد جسمی نادد هم فزونی گر فت 9 هیچ چیز ذمی‌توانست بر تنش و ناداحتی دی 
آبی اذ آدامش بباشد. اطرافیان ازاین که شودش‌ها دحنی خبرهای کو چك دا برای نادد 
بزر گث می کردند لذت می‌بردند و چون نادد دا دد التهاب می‌دیدند شعف و شادمانی 
به آنان دشت می‌داد. 

نادر خانواده و مایملك خود را به کلات فرستاد وچون خیالش از این نظر جمع 
شد مصمم شد با سپاهی پانزده هز ارنفری عازم سر کوبی کردها شود. نادر دداین لشکر- 
کشی با تو بهای کوچك حر کت کرد و ازبردن توپخانه‌های بزد گگ امتنا ودژید. 

کردان با دیدن طلایه‌های سپاه نادد دد کوهها موضع گرفتند. سپاه ایر ان |ذحاشیه 
ساسله کو هی که مدخل کلات را می‌پوشانید عبور کرد و روز نوزدهم ماه ژدشن به‌دو 
کیاومثری قوچان دسید و ودآنجا اردویی برپا نمود. گویی حطری راکه در اين نقطه 
درانتظادش بوده با حس ششم دریافته بود. نادر در آن دوزها اسبی دا زین براق کرد 
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و آماده برای سوادشدن نگاهداشت و وقتی خواست نا گهان به کلات بگریزد نکهبا نان 
مت و جه‌شدند وحطرات فراد دا به‌وی گوشزد کردند: 

- ما تا جان دربدن دادیم با دشمنان خو اهیم جنگیده ما هر گز نمی گذاریم شما 
تنها بمانید. نادر ازشنیدن این سخنان خوشحال شد و از خیال گریختن و فراد منصرف 
گردید (خوانند گانءز یز متوجه هستند که چگونه این مسیو کشیش‌نما می‌خواهد با بکاد- 
گیری واژه‌های منفی فراد گر یز شخصیت عردی را تنزل دهد و اورا جبون نشان دهد که 
در آن مطع عالمی ازشنیدن نامش بر خود می ارزید.) 

نادر استنباط کرده بودک-4مذتی است توطثه‌هایی پیر امونش در حال شکل گبری 
است. او احساس خجطر می کرد ۰ اما از عواءل توطئه کوچکتری خبری نداشت. ددود 
در باد دونفر از همه آ تشین‌تر و نسبت به‌نادد و نین‌تر بودند » یکی محمدفلیخان » دد) 
صلاح‌خان: محمد قلیخان مردهنه نگهبانان بوده و صلاح‌حان مباشر نظادت ام‌ودشخسصی 
نادر دا بعهده داشت. 

ناد شاه از صلاح‌خان زیاد بیمنالك نبود چون بنا به اقتضای شفلی کادی به‌کاد 
لشکر وسایل رزه‌ی و نظامی نداشت اما درمو رد محمدقلیخان مسئله کاملا" فرق‌داشت. 
محمدقایخان قامتی کشیده ومردی پرژود ونیردهندبود وی ددمیان نظامیان نفوذی‌چشمگیر 
داغت وهمین دیژ گیها برشك وتردید شاه نسبت به‌وی می‌افزدد. 

در اددوی نادرشاه جهارهزار اففا نیو جود داشت» این‌افراد به‌عنوان افرادفدایی 
ونظامیان جان ب رکف محسوب می‌شدند. این ویژ گی با تضادی که این افراد با قزلباشها 
داشتند تصو یر بسیار ناهمگونی را ادائه می‌داده فدایی نادد که حود يك فز لباش بوده 
دشمن خونی يا افراد قز اباش! 

ددشب نوزدهم ژون نادر کلیه سر ان افغانعا دا فرا خواند و گفت: 

- من اذنگهبانانم دافی نیستم و بدانها آن اعتماد لاذم دا نداد اذآنجا که 
درستی وعلاقه وفدا کاری شما برمن ثابت شده‌است به‌شما مأمودیت می‌دهم که از بامداد 
روز بعد کلیه صاحیمنضبان قز لباش‌دا دستگیر کنید و ببینید» اگرکسی در برابر شمامقادمت 
ورزید» حق دارید اورا: بشید کسی ازشما بازخواست‌نخو اهد کرد.منظظوداصلی‌نگهبانی 
و محافظت من است من این میاقبت و نگهبانی:زا بشما می‌سادم حودنات مي‌د 30 

کر چه این فرمان کاملا محرمانه صادد شد؛ اما به بیرون هم ددز پیدا کرد و سران 
قزلباش بزودی از آن بو بردند. محمدتلیخان که جاسوسانش ددتمام گوشه کناد حضود 
فعال داشتند خبر دا فوداً به صلاح‌خان رسانید. این ددتن بااعمضای سندی کتبی قسم باد 


خاطر ات۸۳۷ 


ک-ردند آنشب باهم باشند د در همان شب دشمن مشترك داکه فرمان مر گشان دا صادر 
کرده بود نا بود کنند. 

سند مزبور به‌دوژیت شصت تن از سردادان فز لباس دسید. آنان متقاعد گشتند که 
این کاد حیاتی است و باعث نجات جانشان است» چون اففانها فرمان دستگیری آنانرا 
دار ند. سردادان فز لباش همگی ددیای سند مهر زدند وفراد شد ددساعت مقردعملیات 
دا شروع نماینده آن ساعت هنگام غروب ماه یعنی حدود دوساعت پس از نیمه‌شب. 

من نمی‌دانم به چهعلت پانزده شانزده‌تن از آن‌قز لباشها قبل از موعد سر قر اد آمدند 
شاید بی‌صبری دیا یادآوری آنرا بتوان نامید. مهاجمین بهپای خیمه گاه نادد دسیدند و 
تمام موانع راکنار زدند تا به‌خوابگاه راه یافتند. شاه نگون‌بخت خو ابیده بود ولی از 
مروصدا بیداد شد و باصدای دهشتنا کی بانگ‌زد. 

کیست» شمشیرمن کو؟ تو بوز مرا بیاورید. مهاجمین اذشنیدن این‌صدا از ترس 
و حشت‌زده بلااراده عقب عقّب دفتند» اما هنوذ اذخیمه خارح نشده بودند که سرو کله 
محمدفلیخان و صلاح‌خان هویدا شد: 

با ما به‌درون جادد بیایید. 

طهماسبقلی‌خان هنوذ نیمه عریان بودکه محمد قلیخان جاو دوید با شمشیر ضربتی 
حوالهٌ شاه کر ده زا در سرنگون شد و از بای در آمدء دو سه نفر دیگر نیز شمشیرها یشان دا 
در بدن او فرو بردند. 

شاه ,بد بخت که در خون خود مي‌غلطید سعي کرد که برخیزد ولي قدذت برخاستن و 
رمق حرکت نداشت. فریاد زد: 

جرامرا کشتید؟ مرا نکشید» هرچه دارم از آن شما. 

نادر دداین سخن بود که صلاح‌خان شمثیرش دا بر گردن او نوات سر وی دا 
دا از بدن‌جدا کرد و به‌دست سرباذی دادکه آنرا نزد علی قلیخان که دد آنهء‌وقع ددهرات 
بسر می برد ببرد. سر باز حامل سر نیز سرش دا اذ دست داد. سر سه‌هفته بعد به دست 
برادرذاده نادد دسید. 

و این جنین مفندد ترین سلاطین جهان؛ آ فت‌جان امیر اطو د عظیم عثمانی» فاتع 
بزد گث هندوستان» فرمانفرای آسیا طهما-بقلی‌خان نادرشاه شهیر در شصت دپنج‌سالگی 
بعداز سیز ده سال ساطنت کشته شد. نادرشاه مودد احترام ددل همسایه و حتی دشمنانش 
بود» تنها عیبی که نادد داشت عدم محبو بیت عامه در آن اداخر بود. 

دیش حنابسته دد کناد موهایسپیدش‌هماهنگی زیادی‌نداشت. بنیه‌اش بس‌نیرومند» 


۸ ۸۲ /عقاب کلات 


جله‌ای :نومند داشت» قدش بلندء اندامش متناسبء چهره‌اش گندمگون و خوش تس رکیب 
بود. بینی اد عقا بی‌شکل» دهانش خحوش‌تراش لب پائین از لب بالاثی کمی‌ضخیم‌تر بود. 
چشما نش تنگك.نگاهش ند گذ د ند صدايش پر طنین بود و بهنگام گفتگو آهنگگ آنرا 
به‌مقتضای کلام بالا دبائین می‌برد. 

ضامن پیثر فتش تنها وتنها تلاذهایش بود. آن‌همه پیشرفت و موفقیت به هیچکس 
جز خویشتن مدیون نبود. با آنکه نسب عالی نداشت دلی گویا شاهزاده زاده شله بود. 
طبیعت تمام صفات بارز و برجستهٌ مردان‌بزد گگ و قهرمانان نامی دا یکجا دد دی‌جمع 
کسرده بود بعلاوه چندین صفت ویژهُ پادشاهان هم به وی ادزانی داشته بود بعید به‌نظر 
می‌دسد که تادیخ چون نادد پادشاهی با آن استعداده تیزهوشی» دلیری » شجاعت بخود 
ببیند. نیتش بسیادعالی بوده قبل از اقدام به هرعملی داههای دستیایی بدان‌ر | می‌جست. 
با دید دسیم جهان بینی اشرافی بس ژدف بر ته‌ام مما لك خو یش داشت ۰ هیچ‌چیز براو 
نامعاوم نبوده هر گز هیچ چیزی دا هم فر اموش نمی کرد. 

2 نحستگی نمی‌دانست چیست» خطررا استقبال‌می کر د. مشلات دمو انع بر ایش 
جزیی از زندگی محسوب می‌شد» هر گز مسکن ابتی برنگزید. ادددیش ددبادش بوده 
چاددش قصر سلطنتش‌را تشکیل می‌داد وتخت‌او بین اسلحه‌ها دست بدست می‌شد. بهتر ین 
و محبوب ترین دوستانش دشیدترین سر بازان بودند. 

نه سرمای مخت زمستان و نه گرمای شدید تا بستان نه‌برف, نه بادان» نه گرسنگی 
ونه سرما؛ نه‌تشنگی ونه رنج وخطر هیچ‌چیز و هیچ چیز وهر گز وهر گز نه اودا ددهانده 
نساخت بلکه براستقامت و آبدیدگی او افزوده پشت کادش بهز نجیرٌ کلام نگنجد. 

با د ها دیده شده که از مرزی به‌مرژی دیگر دفتی؛ دقنی که مرد) تصود می کردند 
که نادد در نقطه‌ای اسیر است؛ ناگهان خبر پیروزی و نصرت وی ازنقطه‌ای بس باور 
نکردنی باندمی‌شد نقطه ای که از آن نقطةٌ متصور گشته ماهها داه‌پیمائی و فرسنگهامسافت 
بدور بوده 

هنگام رزم دلیری وجسادتش حد و مرذ نمی‌شناخت» هنگا) بروز خطر همواده تا 
دفع شدن خطر در کنار سربازان برجای می‌ماند دهمیثه بدنبالش بود. ۱ 

در میدان جنگث اول سرباز بود و نیز سرباز آخر. از پندهایبی که می آموخحت از 
تجر به‌هابی که می گرفت کمال بهره را می‌برد» ددعین محتاط بودن از هیچ پی شآمدی 
نمی‌هر اسید. 

تکیه او جسادت و جرأتش بود. ازاینرو ددعملیات‌مهم دزمی وجنگ‌های بزر گک 


خاطر ات۸۳۹ 


همواده پیروذ و فانح اذمیدان باز می گشت. 

این بود شمه از خحصوصیات فردی طهماسبقلی‌خان. از همین‌رو وی شایسته عظمت 
و بزد گی آنرا داشته‌است که یکی از نویسند ان بزر کی فراندوی بناع مسیو ددبوگنویل 
3008810۷116 06 ۱۰ وی دا باامکندر مقدونی مقایسه کرده است؛ این صفت‌های 
یواست حبران بی‌اصل دنسبی وی‌دا بنمایدا و پس از تشکیل سلطنتی عظیم 
زبان مردم دا که وی يك فاصبی بیش نیست بندد. 

اما پملت خساست وستم‌های نارو | ملت‌وی از پای در آمدند وموجب قتل‌وی شدند. 
کار ها و اعمال تندی که صاحب آن‌خحصال ارزنده مر تکب گر دید اشکها و خونهای‌فر اوان 
و ایجاد و حشت باعث آن جنایت گر دید. 

دد مودد عفاید مذهبی نادد عقیده دقیقی در دست نیست و بسیار سخت است که 
یتوان ابر از عقیده در آن باده نمود. خیلی‌ها براین عقیده‌اند کهءقاید مذهبی نادر دا نيك 
درف می‌شنأسند و برطرز فکزوی اشر اف‌کاءل دادنده آنان‌می گو ند نادد دا دینی‌نبود. 
وی‌گاهی علی اظهاد می‌داشت که وی خودرا همان اندازه بزد گث می‌داند که بزد گان 
دین راء به‌عقیدفدی بزد گان دین‌هم بزد گیشان ددایه نبروها و جنگث‌جویان شایسته بوده 
دداین حال دی نیز بهمان مرتبه از مقام و منزلتی که شمشیر دد نهایت برای‌آنان آودده 
رسیده است. 

من هیچگاه به‌اين واقعیت وقوف نیافتم کسه شیوه‌و طرز برخورد نادد با پددش 
گنه بوده است. زیرا همانگونه که می‌دانیم ددابتدای جوانی نادد خانهٌ پدری‌دا ترك 
گفت» یا احتمالا؟ ازهمان اوان زند گی یتیم شده باشد. اما نادد عشقی وافر به مادرش 
داشت و ددمر کش زار زارد گر یشت: مر گت مادد قلب نادد را فشرد. 

نادد برای زشان دادن این تألم بگونه‌ای جساددانه بر گور مادد مسجدی زیبا دد 
باز گشت از هند بنا نهاد. 

۷ 

(پس‌اذ نگادش) دد شرح حالات نادد و برشمردن حوادت بااهمیت حیات نادد» 
دا یکی جند تکته را از فلم انداختدام که برای تکمیل نوشته‌هایم دد مور کج خلقی ب 
گنجینه‌های ناده لازم است» و شما (پدر دوژه) دا بیشتر دد جریان می‌نند. 

چون نادرشاه شنید ارو پائیان ازنیروی ددیایی نیرومندی بر خودداد ند بلافاصله 
ددصدد بر آمد که دست به تشکیل ده نیروی ددیایی زند؛ یکی دد افیانوس و دیکٌری دد 
بحر خزد. برای این منظور نادر کنی‌هايی ازانگاستان خرید ودست بکار کشنی‌سازی‌دد 


۰ عقاب کلات 


بندرعباس زد. از آنجاکه در آن نواحی چوب یافت نمی‌شد» دستود داد از نقاطی که 
چوب فراوان دادند چوب‌هابی برای آن منظود تهیه کنند و بفرستند. مردم نا گزیر از 
حمل جوب‌های بزر گک شدند که مخاد ح حمل و نقل هم بهعهده مردم وا گذ اشته شد. مردم 
مجیود شدند جوبها را ازمافت نهصد کیلوعتری ازمیان صحر اهای‌عشك وسوزان حمل 
کنند که هزادان تن براثر این عمل جان سپردند. اما با کوششهایی که به‌عمل آمد چند 
کی ساخته شد و در بحر زر به آب انداخته شد و نیروی ددیابی ایران از موقعیت 
بهتری بر عوددادشد. ساختمان سه کشتی دیگرهم در دست ساختن بودکه نادد کشته شد. 

عمل دیگری که براثر شومی آن دست کمی ازعمل اول نداشت این بودکه نادر 
مر دم‌را مجبور ساخت ازتبر یز تخته‌سنگهایی دا بدوش کشنند و به کلات ببرند. صنگها از 
جنس مرهر سفید بود که با ید يك معافت هزاد و دویست کیلومتری دا طی می کرد تا به 
کلات می‌دسید. داهها هم که ناهمواد و کوهستانی بود وصحراها وتنکه‌های صعب‌العبور 
دد پیش دوی حمل کنند گان سنگث قرار داشت. 

دد دنیا هیچ گنجینهو رو تی با گنجینه و ثروتی که نادر از هند آورد نمی‌تواند پهلو 
بز ند. بعداز قتلش این گنج به مشهد متتعل کشتا. هرشتری می‌توانست فقط دوصندوق‌طلا 
حمل کند. من‌حودم شخصاً اینها را درمیدان مشهف به‌چذدم دیدم. 

شکوه عظمت جاددهای ناود از آنچه که ما فقط ددبادة سلاطین آسیا شنیده‌ایم 
بسیار فراترمی‌رود. یکی ازاین چادرها بعنوان نمونه با طلا گلدوزی شده و باجواهرات 
و سنگهای قیمتی گونا گون آنچنان پرءظمت و وسعت بود که درخور مقام نادد است. 
تخت‌ها که نگفتنی است. آن تختی داکه اذ هند به‌ایران آورد بهعقیده من گر انبها ترین 
نوع تختی است که انسان به‌چذم می‌تواند ببیند: سعاح آن به‌مساحت شش قدم درد شش 
قدم باندیش ده‌قد»ددون آن هشت ستون کار گذ اشته‌انده هريك ازستونها مرصع با لماس 
و مردادید است. در بالای تخت در درون و بیرون آن مماو و مزین به‌لعل و زمرد است. 
تخت دوطاودس دارد که درنوك پرهاشان زمودی بزر گگ متصل است ودد بدنشان مطابق 
با دنگها سنگهای قیمتی وصل شده است. 

طهما سبقلی‌خان پنج تخت دیگر نیز داشت که بی‌نهایت‌مجال و باشکره و برعظمت 
بود. نادد دستود داد تخت دیگرهم ب-ازند که يك صفحه طلا آ نرا می‌بوشا نید وسنگهای 
قیمتی فراو ان درون به‌کاد بردند. 

(کشیش بازن دداینجا قید می کند) من نقثة لشکر گاه اودا برای شما (پدر ددژه) 


می‌ فرستم. 


خاطر ات۸۳۱ 


بادشاه نازه که بعداز طهما سبقلی ان به تخت نشهت » اصر اد 
دارد*که من به در بادش برد) و طبیب اول او باشم. اگر قراد شد بروم سعی می‌کنم 
که دنبالة اين حوادت دا به آ گاهی شما برسانم و جزئیات و دقایق آن دا برایتان 


تخریح نمایم. 
در پنددعباس دوم ماه فوریه سال ۱۷۵۱ میلادی 


بخش دوم 


دومین نامه با گزازش 


پدر روحانی محترم من پادری بازن: 


بعداز آن حادثهٌ خونین که در نامةً ادلم بکونه‌ای شرح دادم مهاجمان اصلی و 
ءر اماشان دد اردو پر اکنده شدند واموال طهماسبقلی‌عان دا تصاحب نمودند. مهاجمان 
به حره‌سرا دسیدند» زنان ترسان ولرذان حوددا به‌پای مهاجمان افکندند و گر به وز ادی 
کردند ۳1 می گفتند: 

«خودنان دا بادست زدن به اعمال زشت و ناهنجاد و توحش‌زا بدنام نکنید 
چون هیچ سودی دد بی نخواهد داغت.) زنان حرمسر | ازتجادز مصون ماندند در نتیجه 
ژنان تمامجو اهر و زینتآلات خوددا به‌ازاء این خوددادی بهمها جمان دادند. مهاجمان 
حرمر | دا تر گفتند و روانه جاددهای سه تن از وزرایی شدند که مودد اعتماد شاه 
بودند. دوتن از وزراء را بلاف-اصله سر بریدند ؛ ولی سومی دا نکشتنده آنان وی دا 
معیر | لمما لك می‌نامید ند. 

ازاین گذشت و اغماض جنین استنباط می‌شود که وی با ایشان همدست بوده و در 
توطثه و شورش و طرح قتل دست داشته. اين حدس و گمان آنچنان هم بی‌اساس نبود. 
بعد از آن داقعه اين مرد مزور د نیر نگ باز همواره سالها دد پعت وزادت سه پادشاه 


وزیر بافی ماند. 


۸۳۲ 


خاطر ات /۸۳۳ 


دد بی این فجایع و کشت و کشتار ار دو دتخوش شودش ونا آرامی‌شدید شد ومردم 
نا گهان به‌جان هم افتادند. چپادل آدء‌کشی: هرح و مرح دزدی اموال یکدیکر دایج 
شد. این یکی سر آن یکی دا می‌ببرید آن یکی مال این یکی دا می‌دزدید. شبانه‌روز 
صدای فر یادهای هو لنالد بگوش می‌دسی همه‌جا دا حون کسرفته بود. از و حرص مال 
دنیا دیگک طمع طماعان دا داغ دجوشان مود وجنایت‌ها بود که نشد ونپرس جهادهز اد 
نفری که قرار بود فز لباشها دا دستگیر کنند یعنی همانعابی که دوز بیش, از حادثه نادر 
بدانها فرمان مجرمانه داده بود دقتی بر مر کث نادر را شنیدزد ناباورانه برای کمك و 
نجات وی به طرف چادر او شتافتند ولی با نگهبانان مز بود که بالغ ید رن ۰( 
می‌شد ند مو اجه شدند. 

این بیگانگان دفاداد ومتمهد با تهود و جسار تی تحسین ب-رانگیز تماع غیرت و 
شحا عت خو درا همراه با جانشان در کف گر فتند و نگهبانان دا که تمدادشان ب-ی بیش‌از 
آنان بود بذعتب راندند وچون به‌چادد نادر رسیدند بدن بی‌سر وی ک-ه ددخون شناور 
بود آنانرا دجاد تألم شدید کرد. با دیدن جسد ناد اففانها اسلحه‌ها دا برزمین نهادند 
و برسر و مینه‌زنان شیو نی سردادند که ددتمام اددد پیچید. آنان باهمان حال‌سو گو ادی 
آنجا دا ترك کردند» ایر انیان افغانهادا دنبال کردند ولی بدون‌نتیجه نا گزیر از باز کشت 
گششند. افنانها با نظم د ترتیبی خاص همچنان پیش می‌دفتنده آنان بقددی با ابهت راه 
ی بو دند که از دیدنشان هیبتی دردل می‌افداد. 

من ددمرتبه دداین جریانات دره‌عرض خر قراد گرفتم ولی اذ هردو خطر معجزه 
آسا جستم صدماتی که ناشی ازاین دویدادها متوجذ من شد از اینقراد است که برایتان 
می او یسم : 

دو نار از ستخدمین همواده با من بودند و مرا هر گز ترك نکردنده چون دد نظر 
داشتند من در نزد ساطان تازه همان مو قعبت قبلی خودم را حفظ کنم و طبیب مخصوص 
با دشاه بعدی باشم. من و آن دوتن از آن معر که ومیدان کشا کش دور شدیم هنوز یکی‌دهد 
کیلومتری نر فته بودیم که یکدسته سر باز شش نفری که مرا وب می‌شنا ختند به ما ملحق 
شدند مرا بدون مواجه شدن با کو چکنرین خطری ساام به مشهد برسانند سربازان گفتند 
ما مزدخودرا ازشاه تازه و اهیم ستا ندو نه ازشما. در پین‌ر اه بازهم عده‌ای دیکر به‌ماملحق 
شده کم کم تعدادمان به حدود بیست و هت هشت نفر دسید. من از این حالت مشکوله 
شدم و به‌دفناد آنان‌ظنین گشتم» دیر ایا یید که ددیافتم حدسم دقیفاً صحیح بوده است: 

آنانکه مثل ما داهی مشهد شده بودند نسبتاً تعدادشان ذیاد بو که من نمی‌تو انستم 


۲۴ عقا بکلات 


از کثرت جمعیت شمارش کنم. چون جاده خیلی شلو غ شد آنانکه مرا به مشهد می‌بردند 
قادر نشدند ددآن جمع مقا صدشان‌را عمای نما یند» من نیز اذاین پیش آمد خیلی خحوشنود 
بودم؛» اما دريك موقعیت مناسب که اطرافشان خحلوت شد فوراً دست بکار شد‌ند. 

نا گهان همگی به‌من و دونفر همراهم حمله بردند و دوتن مستخدم مراکه هستی و 
نیستی من نزدشان بود بسرعت جستجو کردند دمحتویات جیب و کیسه ددیگر بسته‌ها یشان 
را حالی کردند» هرچه داشتیم چپاول شد تنها پوشش نازك که آنهم پیراهن بود برتن 
باقی‌ماند. دئیس آن گروه که درفاصلةٌ نزدیکی ازمن ایستاده‌بود بعداذاین ینما فر یادژد: 

خجب حالا موف آنست که سرشان دا ببریم» معطل چه هستید. من ساعنی داشتم 
که آنرا همچنان دد مچم پنهان کرده بودم» ساعت دا آنگو نه که دیگری ببیند به رفیقش 
دادم این تدبیر موثر افتاد و نفر دیگر برای بدست آوردن ساعت به‌جان دوستش افتاد 
و همه به‌جان‌دم افتادند. دداین میان‌ما فر اد کردیم و در گودال نسبتاً عمیفی پنهان گشتیم . 
ازهمان گودال می‌توانستیم بفهمیم آنان چه‌می گو یند, آ:ها می خواستند مادا بکشند منتفی 
نه بانفنگث جون ازصدای بلند شدن تیر حوف داشتند. 

درست در لحظاتی که دیگر می‌رفت ما طعمه تیغ‌های آنان شویم نا گهان پا به‌فراد 
گذ اشتند زیرا يك گروه هشتصد نهصد نفری که از بالای تبه متوجه آنان بودند به قصد 
دستگیری آنها به‌سو یشان شتافتند. داهزنان ددچنان وضمی ما دا فراموش کردند تا خود 
را دد یا بند ما جرأت تکان‌خوردن نداشتیم و آنقدر در آن گو دال ماندیم تاشب فرادسید, 
از آن گودال تامشهد حدود صد و پنجاه کیلومتر داه بودکه باید بدون‌غذا وپیاده طی‌می‌شد» 
وسط راه‌هم جز صحرا وچند تك‌درعت چیز دیگری به چشم‌نمی‌خورد. آد‌داقعه برای‌عن 
ددازده هزار لیره فرانسه آب خودد! 

به‌هر دددسری بود به مشهد دسیدیم در مشهد دوستانی یافتیم و بما ومکان وغذا 
اباس وجامه دادند کمك‌های دیگری هم کردند که زیاد فرودی نبود. 

خب» بعداز این گریز باز گسردیم به اددوی پس از فقدان نادد. سران مملکتی و 
بزر گان قبایل به شود شستند. رأی همه براین امر تصویب شد که علیقلی‌خان بجای 
عمویش نشیند» ینی همان کسی که‌سر نادر دا برایش فرستادند به‌شاهی بر گزینند. هیأتی 
ازه‌وی آنان به‌نزد وی فرستاده شد. 

علیقلی‌ان دد دأس يك لشکر چهل هزاد نفری دد آن هنگا) ددهرات بسرمی برد 
خیلی‌ها وی‌دا عامل اصلی تحریکات می‌دانند. بدون‌شك علیفلی‌خان ازجمله افراد متمرد 
تسبت به ناددشاه محدوب می‌شد واحیاناً از توطثه بی‌خبر نبود وددانتظاد شنیدن‌اقدامات 


خاطر ات /۸۳۵ 


سردادان قز لباش مضطر بانه ساعت شمادی می ک-رد. احساس خطر از جانب عمویش» 
ناراحتیها اختلافات ژرف اخلاقی بین او ونادد کفه ترازو دا ازنظر آراء عمو می به سود 
وی پایین می آورد. بعلاوه قسمتی از سپاهیان با وی همراهی زیادی داشتند » جون با 
برفرادی نظم کاد آ ی خوددا نشان داد. 

حاملان سر نادر که از ارف هیثت مشاوده به‌نزد وی دفتند» پیاع حوو دا به وی 
دادند. علیقلی‌حان پیشنهاد سلطنت دا پذیرفت و خود را عادلشاه خو اند. 

تشر یفات او لیه داحتر امات لازمی که برای يك سلطان بجا می آوددند برای وی 
دعایت شد. وی هرات دا به قصد مشهد ترلد گفت. علیقلی‌خان برای جلو گیری ازشیو ع 
قحطی صلاح بر آن دید به‌شهر وارد نشود و ددهمان بیرون شهر مشهد اردد بزند. 

علیقلی‌خان زیاد دداطر اف مشهد نمانده چون تا ذمانی که وی گنجینه دا به دست 
نمی آودد نمی‌توانست آن افتدار و تساط لازم دا داشته باشد بنابراین بزودی بسوی 
کلات شنافت. کلات‌دا همه‌دژ تخیر ناپذ یر می پنداشتند و گشودن آنرا محال‌می‌دا نستند»ه 
بااین احوال علیقلی‌خان به‌قسد دستیا بی بدان همه گو نه عطر را بجان خرید. 

تلاشهای اولیه جهت گشودن کلات بی‌نتیجه ماند واين تسخیرناپذیری آنرا بیشتر 
مسجل کرد. عادلشاه ددست نزدیکی داشت بنام سهراب از اها لی گرجستان:گرچه برای 
ایرانیان مشکل بودکه فرما نده‌شان یکنفر بیگا نهباشد با نادیده گرفتن این‌احساس علیقلی- 
خان سهر اب‌خان دا در طول محاصره به فرماندهی سپاه بر گزید. سرباذان وفرماندهان 
آذاین کز ینش بسیاد ناخرسند بودند اما امیددستیا بی به‌جواهرات تمامتنش‌ها و احتلافات 
دا موقتاً تحت‌الشاع خود فرادداد. محاصرُ کلات لحظه به‌لحظه سخت تر می‌شد تااینکه 
خیانت بردشادت دخنه کرد و بعداز شانزده دوذ دژ گشو ده شد. 

عادلثاه که از طولانی شدن محاصره حوصله‌اش حسابی سر دفته بود با دیدن 
نا گهانی قاصدی ازطرف سهراب خان که امید گُشو دن قلعه دا می‌داد به‌تاج و تخت وافعی 
دست یافت او شنید: 

سرداد درانتظاد فرمان‌همایو نی اسبت» دددهورد حرمسرا و بستگان کسب تکلین 
ی کند 

عادلشاه دستور داد: 

- دو پدر ارشد نادر شاه دا بفنل برسانید » بقیه دا هم دد بند کنید و نزد من 
بباودید. تمام زنان حاعله دا شکم پدد ید که مبادا پدرذ کودی بدید آید و روزی ادعای 
پادشاهی کند. 


۶ شاب کلات 


دسنودات يك به‌يك به مرحلهٌ اچرا گذادده شد. 

پسران نادد دا نزد پسر عمو یشان «عاد اشاه» بردند. تاچشم وی بدانها افتاد گفت: 

- آنان‌دا ببرید ومسموم کنید. تنها شاهر خ‌میرزاکه جرانترین و جهارده‌ساله بود 
از این مسمومیت به همردلیلی جان سالم بدد برد. شاهر خ‌میرزا نوة نادر فرذند ارشد 
دضا فلی‌میرذا ماددش ازخا نو ادةٌ صفو یه بود. نادرشاه وی‌دا برای‌شاهی درنظر کر فته‌بود 
و نیز ازطرف مادر حقوق شاهی برای وی بلامنازعه بود. باتمام این‌امتیازات و باوجود 
کمی سن, عاداشاه ظالمانه اورا به‌زندان درشرائط سمختی نگاهداشت. 

بعداً چگّو نگی بهسلطنت د سیدن شاهر خ‌میرزا را عواهیم دید ونیز خواهیم دید که 
چگونه بااستعداد و لیاقت اذ کسی که حقوق دی‌دا پایمال نمود انتا) پس گرفت. کشتار 
شاهزاد اسان افشاریه با عزیمت بهءشهد همراه شد. عادلشاه به‌مسجد بزر تک مشهد دفت 
و درمیان همهمه و جار وجنجال مردم لباس شادی به تن کرد. 

عاداشاه گنجینه‌هائی که از کلات با حود آدرده بود در يك میدان عمومی قراد داده 
سپس فرمان داد محلی بنا کنند وجو اهرات را در آنجا قرار دهند. بنا درعرض کمتراز صد 
روز به‌اتمام رسید. دد اطراف بنا خندقهایی بزد کث وعیقی دد اطراف آن تعبیه نموده 
تو پخانه‌های زیادی ددحول وحوش آن نصب‌نمود. کار کنان آن‌بنا بقدری مزدمی گر فتند 
که تا آن تادیخ به‌هیچکس داده نشده بو ده مزد هرعمله که در آ نجا کاد‌ی کردچهاد برابر 
مزد فرد عادی می‌دسید. 

عاداشاه در آن دوده جرانی بود در عنفو ان شباب دی مردی بود که دست و دلش 
باز بسود. مردم, بعداز آن دودان تنکث ناددی و ظلم و ج-ود وی اذایسن دفتاد و 
گشاده دستی عاداشاه دلشاد شدند. امکانات برای عاداشاه همه‌جانبه آماده بود ولی او 
نتوانست اذ آن امکانات بهره گیرد. 

شاه شدن شبانهٌ وی بطود نا گهانی باعث کبر و غرود وی شد بخت ددخشان چشم 
اورا کور ساحت وفلبش‌را فاسد نمود. ثردت بی‌حساب وباد آدرده موجب کشت عادلشاه 
دستش به بد تر ین جنایتها آلوده گردد» فساد و فسق و فجود دا به بدترین شکل ممکنش 
برساند. عاداشاه خیلی زود منفود مردع واقع گشت. 

انتصاب سهر اب‌خان به مردادی برای ار انیان بدیار گر ان بوده يك‌جوان اففانی 
سر کرد هز ادان‌افسر مغرود نادری! این امر تداوم نداشت وباعث تحريك‌حس بدخواهی 

عادلشاه درهمان یکی چندماه ابتدای سلطنت دهش و بخشش کرد و مرد) دا بدان 


خاطر ات/ ۸۳۷ 


صر گرم نمود. ولی رفته‌رفته که آذدقه کم شد و مردم ددتنگنا قراد گرفتند چهرء داقعی 
دی برملا گردید. برای تأمین مواد غذایی دست بسوی ک ردها دراز نمودند» افو ام کرد 
باآ گاهی اذ این و اقعیت که تمرد ورزیدن نسبت بفرمان عاداشاه در گیری خونینی دد پی 
خواهد داشت و اصطکاله اجتناب‌ناپذیر است. به‌اين درخواست وقعی ننهاد. 

انباد و مخازن غذایی کردها دد قوچان فرار داشت. همه کردها ردان قوجان 
شدند و عاداشاه هم هما ناور که کسردها پیش بینی ک-رده بودند با آنان در گیر شد و 
قوجان دا محاصره نمود. ابتدا فوچان کمی مقادمت کرد اما تو پخانه‌های‌سهمگینمقاومت 
شهر را ددهم‌شکست, انبادها گشوده‌دد و عاداشاه همر اه با غله و مواد غذایسی به مشهد 
مراجعت کرد. 

محمد فلیخان که باعت تو طثه علیه ناددشاه بو دردست به‌توطثه‌دیگری علیه عاداشاه 
زد. محمدفلیخان درعمت دیامت نگهیانتان باقی ماند ده‌ورد لعاف عادلشاه داقع شد. 
اما این مرد خیانتکار خود ددصدد دستیا بی به‌حکومت بود. 

عاداشاه برحسب تصادف بی به توطثه محمدقلیختان برد و اذ زمان و چگونگی» 
محل و دیگر جز ئیات کودتا معلع گردید, اما غفلت, نمود. عادلشاه در باز گثت به مشهد 
محمد قایخان‌ر | بازداشت کرد وی‌دا محاکه سپس از حلیه بینایی محروم‌ساخت. عاداشاه 
محمدقلیخان دا پس‌از کود کردن حاضر ساعت و گفت حالا تو دا بجای خوبی می‌فرستم 
تا مودد «محبت» قراد بگیری و دستور داد محمدقلیخان عامل اصلی توطثه علیه نادر دا 
به حرمسرا بیرند و بدست زنان نادد یدهند. په‌زنان و کنیزان نیز دستور داد آنگونه که 
می‌خو اهید اذفا تل نادد انتقام بکشید. زنان به مجرد آنکه چشم‌شان به قاتل سرود خویش 
افتاد محمدفلیخان دا در کف حرمسرا به‌زمین خوابا ندند. هر کس با وسیله‌ای که داشت 
شروع به‌قصاص کرد اغلب بانوان اذمقر اض ومته استفاده کردند و از قطمات کوچك اعضاء 
دی شردع نمودند به قطع کردن» محمدقلی‌خان با کنده شدن هر قطعه از بدنش فریادهایی 
هی کشید که تا چندین خانه آ نطرف تر می‌شنيدند. محمد‌قلیخان قاتل نادد دد زیر شکنجه 
جان سپرد. 

عاداشاه برادرش ابر اهیم‌میرزا دا اذ ابندای جلوس به‌قددت به سر کسردگی يك 
یروی هزار و دودیست ری روانهةً اصفهان کءرد تا از نظر اصفهان یا لش راحت باشد. 
عاداشاه به تفلید از گسذشتگان می‌حواست اصفهان را ب پایتختی بر گزیند و بدین منظود 
آمادة حر کت بسوی اصفهان شد. اما جدا شدن ازجواهسرات آ:چنان کاد آسانی نبود. 
از طرفی هم ترك خر اسان با آن بلانی که در اننظاد موقعیت دمیدان خالی بدر می‌بردند 


خالی از خطر نبود . 
اشکر بان که دوده بر تحرك وپویایی نادر دا گذرانده بودند و اصولا" سر بازانی 
بودند برجنب وجوش به محض راکت و ماکت شدن در م‌شهد احساس عاطل و باطلی 
کردند و شکوشان بلند شد. آنان ازعدم تحرك ملول گشتند و به تنکگ آمدند. 
رها که قسمت اعظم لشکر را تشکیل می‌دادند ددهمان روزهای اول مر گث‌نادد 
از عادلشاه خو استند آنانرا مرحص کند به شهر دموطن خویش باذ گردند » و چون این 
درحواست قویاً رد شد يك شب که موقعیت بدستشان افتاد شبانه داه ارستان دا دد پیش 
گر فتند وعاد لشاه دا با جای خالی‌خویش مواجه نمودند. عزیمت وبرنامهً حر کت آنچنان 
مخفیانه صودت گرفت وبا چنان سرعتی به مرحله اجر | در آمد که دقتی اشکرسر ازخواب 
بر داشت و عاد لشاه متوجه غیبت شد اردای رزهنده فرسنگها از اددو بدود بودند » شاید 
بیش اذشصت کیاومتر از عادلشاه فاصله داشنند . عادلشاه به محض ددیافت این خبر مثل 
گر گک تیرخورده بخودپیچید و آنچنان درغغب شد که تصمیم کرفت شخصاً آنانرا دنبال 
نماید ولی سهراب‌خان سرداد لشکر - ازاففانهای قدیمی که کلات دا گشود - ویسرا از 
این کار منع نمود و گفت این تعقیب دور اذشأن شاه‌است » این کاردابدین حقیروا گذ اد ید 
تا دد کمترین زمان ممکن این فرادیان دا بسزای عملشان برسانم . 
سهراب‌خان ب-رعت ددبی لرها روان شد وغروب روز دوم آنانرا از فاصلةٌ نه - 
جندان دور مشاهده کرد . سهراب‌خان عز بمتش از روی عجله و با شتاب بود از اینرو 
انسجام ونم لازم يك نیروی نظامی دا نداشت » نیروهای سهراب‌خان بطود بر ا کنده‌به 
محل تجمع سپاهیان لردسیدند . 
سهر اب خحان که غرورش برحزم واحتیاطش می‌چر بید بی‌مها با دستود حمله دادارها 
با برخورداری ازشجاعت خویش وپراکند گی دشمن ازداه دسیده بهرند بودند افراد 
سهر اب‌خان را محاصره کر دند و تمام افراد ویرا درهمان حملات اول کشتند » اما خسود 
سهر اب‌خان معجزه آسا اذمر گگ نجات یافت و از مهلکه گریخت . لرها خیلی خونسرد با 
وفار وشجاعت براه خود ادامه دادند . 
سهراب‌خان در باز گشت به مشهد چندتن از لرها دا مشاهده‌کردء وی بانان اسان 
نداد یادان سهراب‌خان بلافاصله ار ها ر اکشتند و سرشان دا بریدند و بنشانه غالب آمدن 
برارها و شکست دادن آنان برای عادلشاه به مشهد فرهتادند . عاداشاه پیش اذ عزیمت 
سهر اب‌خان بوی گفت : 


ددازاء هرسر بریده دویست و چهل لیره دریا فت خواهی کرد . 


خاطرات ۸۳۹ 


همین جایزه باعث يك جنایت بزد گک گر دید بدین معنی که سهر آب خحان بر ای افز یش 
ددیافت جوایز هنگامی که بیکی اذقر به‌های سرراه رسید فرمان داد سر تمام همه اها لی از 
تن جدا شود ذن » مرد » بچه پیر و چوان تماما دد آن منطقه سرشان بردای مباداسه با 
دو یست و چهل لیره به مشهد فرستادم شد و بجای مرهای لرهای فرادی به عادلشاه 
ذشان دادند . 

فراد لرها عادلشاه دا برآن داثت که نود آهنکث سفر کند چون از آن بیم داشت 
که آن قوم مللوم و ستم دفته دراطراف اصفهان ایجاد دددسر نمایند . عاداشاه ازوة 
ز ۱۳ براددش همدداصفهان هیچکّونه خبری نداشت‌دهمین عد) اطلاع ویر اسر سه 
و تحر يك کرد که به اصفهان عزیمت کند و اوضاع را ازنزديك ذیر نظر بگیرد . 

این فکر اواخر پائیز بسر عادلشاه زو دچنین بر آدرد نمودکه اگر نتواند دد آن 
فصل حرکت کند چون زمستان دبرف فرا برسدسفر به اصفهان تفریباً محال بنظر می‌دسد. 

هفتم دسامبر سال ۱۷۴۷ میلادی (برابر با شا نزدهسم آذر ۶ - خودشیدی) 
عادلشاه از اصفهان بقصد تهران از مشهد حرکت کرد. عاد لشاه از دونفر خیلی می ترسید و 
بدانان ظنین بود » آندو با مهم دقیب هم بودند یکی از آنان <سن خان قاجار بود که در 
ماز نددان تسلط ونفوذ داشت و افراد زیادی بدور او جمع شده بودند » دیکری ابراهیم 
میرذا برادر عاداشاه . 

عاداشاه تصمیم گرفت ابتدا خان قاجار دا از عر راه بردارد که بخیال دی آسانتر 
بود عادلغاه برای دفع خان قاجار پنج ماه دقت صرف نمود ۰ بر اهیم میرذا براددش 
دراین مدت با یال راحت به تقویت موقعیت خویش پرداخت . عادلشاه که خبر داد شد 
براددش خیال شودش در سردارد درصدد فریب وی بر آمد» واز دام دوستی و دلسو زی 


دمحبت وادد شد ونامه‌ای به مضمون ذیر برای وی ثوشت : 


«... من اصلا؟ باودم نمی‌شود یکی از بر اد انم که بر ای من» 
«بسیاد عزیز است و مح,وب با من از در ستیز و دشم‌نی دد آبد » 


« تفر قه بین دو برادر آاهم دد موقعیت ما نی نا بودی «ردو» 


عاداداه دد بی این نامه پیدقدم مد و سهر آب ان را به اصفهان فررستاد د به دی 
کت : 


برای جاب نظر ابراهیم میرزا مخنادی دست بهر عمای بزنی ... 


۰ / عقاب کلات 


عاداشاه به سهر اب‌ان سپرد » ار شیوه مهر بانی وعطوفت کاد بردی نداشت ازدد 
حیله و کر وارد شو و بکّو نه‌ای ابراهیم میرژا دا دید در دما وبیاود 
عاد لشاه دد این مودد یعنی در گزینش فرد مناسب جهت اجرای چنین عملی اشتباه 
کرد سهراب‌خان سیاست لازم دا جهت این مأمودیت نداشت ۰ بهرحال سهراب‌خان با 
تعدادی چشمگیر روانهٌ اصفهان شد و یکراست نزد ابر اهیم میرزا دفت . 
مجلس بزم شیانه‌ای بربا کشت و جامها بگردش دد آمد و مستی شراب کادخود را 
کرد دقفل ازدهان سهراب‌خان گشود وتمام اسرارونقثه‌ها را باز گو کرد 9 ابراهیم‌میرزا 
را ناخواسته ازجریان توطئه‌ای که علیه وی درشرف تکوین بود مطیع نمود . 
زیاده گویی سهراب‌خان مصداق «زبان سر خ سر ...» داعینی ثابت کرد. ابراهیم 
میرذا دستود داد به محضص آن که سهراب‌خان از حمام قصر خارج شد سرش دا کوش ۷ 
کوش ببر ند وجنين کردند . 
نامه‌های محرماندای بر ای‌سر ان سپاه و فرماندهان با نفوذ لشکت ر ابراهیم شاه 
فر-تاده شد . هواخواهان شاهر خ میرزا قصد دافتندنثار آن فرما ندهان دا بفهمند تابلکه 
مو فق به جلب آنان کٌردند و با گرده تازه تععل شده دمر اه تما یند ۰ پا سخ‌های دریافنی 
بر ای اجرای نقشه و عهلیاتی که می خو استند انجاع دهند مثبت و امءیدوار کننده مینم‌ود ۰ از 
هردو طرف توافق نظری صودت گرفت وهمه‌چیز در گرودد گیری و نتایج آن وعکسالعمل 
فرما ندهان بود. 
شا هر خدد اوایل ژوئیه سال ۷۷٩‏ میلادی در دأس سپاهی گُران از مشهد خارج گشت 
این سیاه به ولایات مرزی خراسان دسید . ابراهیم شاه هم همزمان از آذر بایجان برای 
رویاددیی حرکت کرد و دو نیرو ددبرابر یکدیکر قراد گر فتند . نبرد با جند شليك ی 
کردید اما هیچگو نه فعل و انفعال دیکری صو رت تحص رانت : تمام سر باذان به تأسی 
فرهاندها نشان جذب سپاه شاهر خ میرزا شدند » ابر اهیم شاه فرآزی شد ولی در و 
5 رش از قلمهٌ تن جدا گسردید . عاداشاه هم که همه جا با اب‌راهیم‌شاه بصودت 
رندانی بر ده می‌شد گر فتاد شاهر خ میرذا شد . عاداشاه دده‌سدت تسلط و حیات عمو یش 
نادر شاه به عنوان حاکم مشهد دهسال‌عهده داد حکومت مشهد بود. وقتی به سلطنت دسید 
مقادیری از جواهرات راکه از کلات با حود آورده بود دد گوشه‌ای پنهان نمود ۰ بعد 
از کرفتادی سبت به دی به‌عنو ان بزه کادترین دفتارشد. عادلشاه تضر ع کنان می خو است 
اور | نکشند که اند کی بیشترحیات داشته باشد و زجر بکشد . 


شاهرخ میرزا بعد از گر فتاد شدن عادلشاه به مشهد وادد شد و گفت : 


خاطر ات/ ۸۴۱ 


- این تو بودی که کلیه خانواده نادر دا از صغیر و کبیر ازدم تییغ گذ را ند ی» لدن 
زهردادی » حتی بکودکان خردسال که ترحم نکر دی هیچ شکم زنان باددار دا که مان 
می‌بردی پسر حاملد باشند دریدی | شاهر خ میرزا دستود دادگردن آن جانی حون آشام 
دا هم از قلعه بدن آزاد سازند. 

اطرافیان شاهرخ میرزا که به دی قلباً ادادت می‌ورز یدند به‌دی پیشعاد می کردند 
که از مشهد تنل مکان کند و به اصفهان برود » جایی که مردم متا فا ند خواهان ورود و 
دیداد وی می باشند اما افراد با نفوذ و اعیان خراسان یعنی کسانی که در اصل شادرخ 
میرزا را دد رسیدن بساطنت یادی داده بودند مایل بودند که شاهر خ‌میرذا دده‌شود بماند 
و خر اسان دا برای مدتی هم که شده ترك نکند تا نظر مساعد یکی از همسایگانی کنه از 
شنانءت سلطات وی امتنا ع درزیده بود فراهم گردد ویا آن دوست دا نا گزیر از شناحت 
ساطنت شاهر خ میرزا نمایند سیس ترل مشهد کند . 

شاهرخ میرذا چون خود عقیده‌اش بر آن بودکه ددمشهد بماند حرف اطر افیان دا 
شنید و بر نظر ود عمل کرد واين اشتباه خیلی بفردش تمام شد. پنج ماهی از این استغر اد 
گذشت که دردل مشهد » شهری که در آن بیشترین محبو بیت و هو ادادان دا داشت دوء‌ردم 
دیرا اذصهیم اب دوست داشتند فرفه‌ای علیه وی با حاعمت . 

ملابی دد مشهد بدر می برد بنام میرزا محمدک-ه می گفتند اصل و سبش به شاه 
سلطا نحسین صفوی می‌رسید. میرزا محمد مدعی بود که چون تنها بازماندة خا ندان‌عفوی 
است حکرمت و ساطنت از آن او است . میر زا محمد در ژمان نادر تارك دنیا شده و به 
ژهد وعبادت می پرداحت وخود دا عابد و ملایی به تمام کمال عادی ازچثم داشت بدنیا 
نشان می‌داد ۰ میرزا محمد مکتبی برای خود گشوده بود که درچادجوب قوانین قر اددادی 
خویش بنا بدستور پیامبر اسلاع مأموریت بخود می‌داد که به امر بازدگانی و ادتباطضی 
مسلمین بپردازد ۰ میرزا محمد به محض دژیت طفلی نا با دغ بر ادیکه سلطنت نتوانست 
ناس خویش دا بیش از آن نگاهدادد » وبرای دسیدن به جاه ومقاع دراندیشه فرور نت و 
ددبی جاده بر آمد ۰ 

میرذا محمد با ددنظرداشتن این انگیزه وارد میدان تاژه‌ای شده و مخنان عویش 
دا با مردم بدین موضوع معطوف و تکیه داد که : برپایی نهال سلطنت صفوی» بعد از آن 
حوادث شورشهای بیگامگان » اعراج افغانها واز میدان خادج شدن نادد نیازبهآ بیاری 
دادد » این ۲ بیادی ناشی ازدوو ظيفه عطیره‌لی وعذدبی است و بصلاح هردوجناح‌می باشد. 
به ادزیابی میزان دفادادی سرباذانش پعرداخت سپس داه دخنه و نفوذ بسه میان 


سر بازان دقیب وایجاد تفر قه را باجرا نهاد ود[ بر و سیاست‌های مقتضی جهت تفر قه 


۲ /عقا ب‌کلات 


انکنی مهیا شد وحر کت دم بلافاصله صو دت گرفت . نزدیکهای تبریز دوطرف مخاصهه 
ب)م د سید ند . امیراصلان بهمان سرنوشت عاداشاه دچارش » یعنی هنو زسربازان در کذر 
نشده قاب و جناحین سیاه امیر اصلان‌خان به اشکر ابراهیم شاه ببوست . تهور و شجاعت 
وبکاد گیری زور و باژو دد اینجا جای نداغت» تنها فراد بودکته نجات بخش و مفید 
می‌افناد . امیر اصلان‌خان شبانه نزد یکی ازدوستانش رفت و به وی یناه برد» آن ددست 
خبانتکار وی را او داد و بدوی خجیانت نمود وابراهیم شاه را از و جودش مطلیع با جت . 
هنوزسییدة صیح ندمیده افراد ابراهیم شاه برای بردن اعیراصلانخان حاضر شد‌ند 
و اورا دست بسته بهمراهی برادد وپسرش به تبریز بردند. ابراهیم شاه پس از فیصلهنیرد 
وارد تبریز نشد . اسیر چنگی و يا پناهندة امیردا نزد ابراهیم شاه بردند امیر اصلان دا 
حون بجلوی ابر اهیم شاه بردند ‏ شاه از او سوال کرد ِ 
- بچه دلیل مرتکب خیانت گشتی ؟ با چه امیدی دست به شودش زدی ؟ شودشی 
که عدن خیانت بود وموجب شد که تو به حطر بیا فتی . امیر اصلان‌خجان دایر و با شهامت 
بدون آنکه خم به | برو بیاودد ویا خود زا بشکنده,ورحا ای که درغل وز اجیر بخودمی بیچیدو 
و حوددامی گرفت با تهود وشجاعتی ستودنی آنچنان جوابی داد که گویی وی دد جای 
شاه قرار دارد و کاملا آزاد امت و اساحه بدست دارد» حتی امیراصلانخان از 
دشناع دادن نترسید و شاه دا با بدترین کلمات تحقیر کرد. 
ابراهیم شاه نخست بر آشفت ودستورداد فوداً این مردراحفه کنید امیر اصلانخا نرا 
نوراً خفه کر دند. ابر اهیم‌عان که از کار امیر اصلان‌خان فادعغ شد تبریز داکسه کی از 
مهمتر ین ایالات بشمار می‌رفت تحت تساط خودگرفت» سه ماه دد تبر یز اقامت کز یس تا 
سپاهش را کاملا" برای حر کت بسیج کنده و به اخبار رسیده دوضع دیکرنةاط سروسامانی 
بخشد و دداین میان ازذجر یانا تی که دره‌شیود مي گذ شت کاملا مطایع گردد ۲ 
درمشهد بزر گان وسران وسردادان شاهر خ میرزا - نوة نادد پسردضافلی میرذا 
را اززندان یا از سرایی که عاداشاه و برا نگاهداشته بود آزاد کردند وبر آن شدند اودا 
به سلطنت برسانند. دراین جریان سردادان وسپاهیانی که مأمور آدددن گنجینه‌ها از کلات 
بودند به شاهر خ میرذا پیوستند . این پشتوانهً مالی عظیم و آن وفادادی بی‌شائبه تعداد 
زیادی دا جلب شاهرخ میرزاکرد. از طرف دیگر طر فدادان شاهدرخ میرذا به حربه بالاتر 
از حر به‌های بالامجهز بودند . آنان مبلغانی بسیار کتاد] در اختیاد داشتند که دد اینجا و 
نج وهمه مو ناف بو دند به مردع بکویند ۳ 
- اگرعدای آسمانها شاهر خ میرزا دا تحت نظرحویش ازدست آن جدلاد سالم 


بدر آودده برای آن است که ویرا بجای جدش بعنوان وادثی واقعی بنشاند. افزون‌براین 
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شاهر خمیرزا تنها امید و آدامبخش این مردم است. 

از نظر ال دنسب هیچکس نبود که درمورد دی‌کو چکنرین شکی بخود راه دهد 
وی وش و مهر بان دجمیع صفاتی که برای جاب قلوب لازم بوده وی به‌تنهایی یکجا 
داشت. این حصال پسندیده راه دا برای وی مو فقیت آمیز باز کرد. بزودی آداژه‌اش در 
همه جا پیچید» حتی تعدادی از پیشوایان با نفوذ مسلمان نیز آینده‌ای امیدوار کننده 
سلطنتی د بح‌فرنی برايش پیش بینی کردند. چنین بیش گو یه بی برای‌مردمی که در آشوب 
و هرح و مرح ؛-ر می‌بردند وهدواره دستخوش کشهکش بو دند بسیاد امیدواد کننده‌بود. 

ابر اهیم‌میرزا ی نداشت که کشتن فرستادةٌ براددش عادلشاه پیامدهای سوثی درد 
پی خواهد داشت واین جسارت بدون جو اب نخوادد ماند. ابر اهیم‌میر زا از نظر حفظظ 
رعایت احتیاط از اصفهان خارج گشت و با سپاه بر اددش عادلشاه رو برد گسردید. تعداد 
دو سپاه باهم برابر بوده نیرد نا گزیر بوده ولی چندان بطول نکشید, توعئه خیانت‌همه 
جبز را تسریع کرد و در همان در گیرهای او لیه سر نوشت جنگ مشخص شد. 

عاداشاه در شرو ع ايرد دست به يك اقدام کو بنده زدکه همان جرأبتاو حسادت 
نزديك بود موازنه نبرد را بهنفع وی تغییر دهد و کار دا یکره کند. اما ساعتی از نبرد 
نگذشته بود که قلب سپاه عادلشاه به لشکر ابراهیم‌میرزا پیوست. عاداشاه دمراه با ددتن 
دیکر اذ بر ادر انش که همواده وید ا همر اهی می کر دند؛فراد کرد. ابر اهیم‌میر زا دستور 
داد بدنبال عاد شاه شتا فتند و اورا دستگیر کردند و نزد ابراهیم‌میرزا آوردند. عاداشاه 
نخست به غل و زنجیر کشیده شد» سپس منقل بزرگی از آتش سرخ با میل‌های کسداخنه 
جاوش نهادند و چشم‌ها یی داکه به و لینعمت و یش و ناجی ایران بزد گیز ین تحیا نت‌ها 
دا مرتکيب شده‌بود بیرون آودده‌شد همان کاری که نسبت به شاهر خ میرزای» آن کو دك 
بیگناه روا داشت بسر خجودش آمد. مال و منال و جواهراتی را هم که اذ آن دفینة امن 
بیرون کذید غادت شد. این اتفاق دراه ژوئیه سال ۱۷۴۸ میلادی (۱۱۲۷ شحسی) درخ 
داد؛ یمنی درست یکسال بعداز قنل نادد. 

ابر اهیم‌میر ای بیروز به تحت نشدت ای راصلان‌خان حا کم بر یز که ددابرد بین 
ابر اهیم‌عیر زا و عادآشاه موضعی موافق با ابر اهیم‌ییرزا اتخاذکرد و اشکریانی دا برای 
کمك کرد بدوی دم بیج کرد و بدمیدان آورو دد بایان جنکث فوراً حرکت کرد حتی 
فبل از عز یمت از ابر ادیم‌میرزا هم ک و چکنر ین کسب تکلیفینکرد وسوءفان شدید ابر اهیم 
میرژا سخت برانگیخت: خیلی زود معاوم گذت که سوءنان ابر اهیم»یرزا و ادد است. 


در ا«تدای ساطنت ابر اهیم‌شاه ظاهراً ماك مهربانی بر جهرهز دءمخصوصادیو دی 
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مورد رضایت تجاد داقع شد. هر آنچه دا که نمی ندید و یا باآن مخالفت می‌ودزید 
نادیده‌می گرفت سختی آنرا متحمل گشته و هر عود بود می‌پذیر فت. ابراهیم‌شاه برای 
اینکه مو قعیت خوودا موجه جلوه دهد و تثبیت نماید به‌اصفهان باز گشت. او عادلشاه دا 
با چشهان نابینا ددپشت سر داشت تا بهمه ثابت کند این مدعی ساطنت است که نایبنا دد 
پشت سرش دوان است پس جای بحثی برای شاهی دی نیست. دودان ثبات و حکومت 
وی‌زیاد نبود. هرحاکمی دا که به شهری می‌فرستاد» حا کم به‌عنو آن مدعی شودش‌می کرد 
دخود ادعای سلطنت می‌نمود. از انجا که حمل سلاح مجاذ بود همه‌جا آشوب بود و 
هیچ‌جا هم آسایش وجود نداشت. کشور دچاد آشفتگی ودرهمی بی‌سا بقه‌ای شد؛جنگت 
داخلی و برادد کشی اجتناب نا پذ بر گردید. 

ابراهیم‌شاه هنوز بددستی نتوانسته بودکه اددوی خود دا به اصفهان واددکند که 
حا کم تبریز امیراصلان‌خان علم شورش باند کرد. حا کم تبریز امیر اصلان‌خان که ددزمان 
ساطنت نادرشاه عهده‌داد فرما ندهی لشکر بوده جزه تواناترین وشجاع‌ترین سردادان‌نادد 
بود. دی وقتی دد برابر ابر اهیم‌شاه فراد گرفت دید که جوانی بی‌تجربه آ نچنان‌جسادتی 
بخود داده که بجای‌نادر می‌خواهد به‌تخت نشیند و وارثزحمات طولانی‌مدت وی گردده 
این برداشت دی‌را حسابی عصبانی می کرد. 

ابر اهیم‌شاه از ابهت و سابقهٌ دشمن خود امیر اصلانخ-ان نهراسید. وی ابتدا دد 
پی این گفتاد و ذءینه‌ساذزی وی ندا داد: 

یت اه نها لم وتنها با ذماندة خاندان صفوی هستم که به‌هرصودت اذشر غاصجون 
خحدایم محفوظ بداشته است تا به‌حق خحویش دست یابم. من به محض آنکسه به‌سلطنت 
برسم پشتیبان یارانم خواهم بود و تأکید ک‌رد: منافع» صلاحء و ظیفه دهمه عوامل حکم 
می کند که تأمل روا ندار ید و ددپذت سر من داه بیفتید, ارم بعئو ان دادثی داقهءی و 
به حق به‌پادشاهی برسم شما پادشاهی‌مشرو ع وحامی بسیاد توانا دادیده شما از ستخاوت» 
کرم؛ دست بازی؛ مال‌جواهر هر آنچه بخواهید بهره‌هند شوید. بشتابید و مرا یادی‌دهید. 
ار تلاش شما به‌نتیجه برسد دمن بهحغوق خود دست یابم و تخت پددانم دا امس کنم» 
او لین مترداتی راکه وضع خواهم کرد قانون حق‌شناسی است! 

میر ژ امحمد محر سخنان د کم کم تمام مطا لبش‌دا درهمین چارچوب ادا می‌نمود. 
مردع هم که کم کم بین خود این سخنان را دد و بدل می کردند بدین خو است ناحودا گاه 
دامن می‌زدند» میرذامحمد برای خود فرفه‌ای بنیاد نهادو اف-راد طماع به‌امید دستیابی 
به‌جاه ومقام جذب آن شدند. فرقه کم کم دژ-ایی بهم زد وطرح تاداج ویغماً ادائه شد. 
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از بداقبالی شاهر خ‌میرذا فرماندة وی که به‌تازگی از ذندان عادلشاه نجات یافته بود 
غاب بود امیرخان برای‌مآمودیت جنگی به‌هر ات د فته‌بود. افنانها که با نشان حسن‌نیت 
و شجاعت و فداکادی تا آخرین لحظات ثابت‌قدم در خدمت تادر بودند با دیدن اوضاع 
آشفتة ایران شورشی شدند و با پیدا کردن دئیس قابل و توانابی به‌امید بدست گسرفتن 
سلطنت به ایران تاختند. 

بروز این شودش و دیگر <وادث‌جنبی به‌نقشه‌ها و آدزوهای جادطلبانُ ملای‌قلابی 
و فتنه‌ساز کاهلا هماهنگی داشت دچنین بنظر می‌رسید که ادضاع می‌رود به کام وی بکردد 
و سلطنت در چند کامی وی به‌او عوش آمد می گو بد. 

بهرحال ملایمز بور سید میرزامحمد بنام شاه‌سلیمان کار خودرا کرد و به‌ساطنت 
دسید هر چند کوتاه بود. شاه مایمان چشمان شاهر خ شاه دا سوراخ کرد و بدون دقیب 
ما لك وجانشین نادر گشت. اما نگاهدادی آنمکان آنچنان‌هم اسان نیست» امیرخان به 
محض اطلاع از واقعه برای سر کوبی سید میرز امحمد به‌مشهد آمد دبهمان سرعت ک-4 
بر تخت بالا دفته‌بوده پائین کشیده شد. سیدمحمد با دو پسرش نایینا شدند و پس‌اذ تحمل 
دنج وشکنجه هرسه تن به‌زندان افتادند. بزر گنر ین‌شکنجه در آن‌زندان همانا زنده‌بودن 
و زندگی در زندان بود. 

امیر خحان چون از فصاص مجرم خلاص‌شد فوداً دست بکار معا لجه چشمان‌شاهرخ 
شاه دُردید, پزشکان حاذق و ماهر را ازهر گوشه و کنادی‌دوی به مشهد نهادند و اطمینان 
دادند همان‌دستی که زدر کشندة عاداشاه دا خنثی کرد» همان‌دست و تیر میله‌های آتشین 
سید میرژامحمد دا هم بخا کستری مبدل ساخت وقول‌دادند اگر هردو چشمش بینا نشود؛ 
حدافل يك چشم او معا لجه خواهد شد. 

بعداز این جریان امیرخان اعلامیه ای صادر کرد مبنی براین که کلیه بلاد ابران 
که کلبه بلاد ایر ان بدانند مجرم‌قصعاص شد و شادر خ‌شاه بزودی بینایی خودرا بازخواهد 
یافت, ددتمام‌شهرهاجشن وسرود بر پا گردید.اصفهان دداین‌مراسم ازنقاط دیگر پرشودتر 
بود و ازاینکه قراد بود شاهرخ‌شاه بزودی بدان دیاد برود مردع برخود می‌با لیدند. 

متأسفانه اصفهان نتو اندت شاهد حضورشاهرخ باشده طبیبان هم تشخیصشان‌ددست 
نبود» چشمان شاهر خ‌شاه دیگر دنگث روشنابی ندید. شاه بسیار افعرده‌خاطر شد و از 
تاج و تخت هم بری و متنفر گشت. بااین دجود امیرخان جوانمردانه از غصب و دبودن 
مقام سلطنت جداً خوددادی کرد و گفت: من جز يك فرماندة عدمت گذار بیش نیستم» 
چکادم به‌تاح شاهی. 
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با وجود تمام ناداحتیها وآشو بها دداصفهان آدامش برقراد بود. ابو الفتح یکی 
از سر ان لر که بعداز مرگث نادد حکومت شهر دا بعهده داشت با معیرخان (مورزا 
مهدی استرابادی صاحب جها نگشای ناددی) رابطه‌ای حسنه داشت » این حسن‌تفاهم در 
حفظ اصفهان سهم بسزایی دا بخود اختصاص می‌داد. 

علی‌مرادخان یکی دیگر از دژسای قبایل لر با ابو الفتح‌خان تضاد پیدا کرد. علی- 
مرادخجان همان کسی است که دوسال پیش درحوالی مشهد از عادلشاه جدا گشت. دقتی 
علی‌مر ادخان به حوالی اصفهان دسید و چون ممکن بود دد شهر آشوب برپا شود شهر 
بد فا ع پرداخت. شاهر خ یکی از سردادانش را به حکومت اصفهان بر گز ید وچون‌علی+ 
مرادخان اژاین امر مطلع گشت قبل از هردد گیری خود اصفهان دا تخلیه کرد؛ اماهموواده 
در نثار داشت دوباده به‌اصفعان باز گردد» اذا ینروادتباط عوددا بامیرزامهدی استرابادی 
هم‌چنان حفظ کرد و ددانتظار فرصت مناسب نهست و ددنزدیکی‌های اصفهان کمین کرد. 
افراد علی‌مرادعان هر دوز بیش ازروذ پیش بود. با مجهز شدن وی به شهر « گز )دد بیست 
کیاو متری‌اصفهان حمله کرد و آنجا دا گرفت. 

سلیم‌خان» حا کم بر گز ده شاهر خ‌شاه دداین موقع به اصفهان و ارد شد. سلیم‌حان 
از تضاد علی‌مرادخان و ابوالتح‌خان سود جست وآندو دا بجانهم انداعت. علی‌مراد- 
خان‌دا فقدان‌تو پخا نمجهز نا گزیر اذءر اجعت نمود و لی برای‌جلو گیری اذشکستمتو سل 
به تمهید شد که با [ برومندی شهر را واگذاد کند. وی بیشنهاد نمود برای تحویل دتسلیم 
شهر باید ابتدا مشاوده‌ای تشکیل‌شود. از هردو طرف سردادانی برگزیده شدند ومحلی 
هم برای این کار تعبین گردید. 

اما يك شب بیش از جاسه علیمرادخان کوج دمود و همچنان‌شبانه باتمام بستگان 
وکسان بدون آنکه کسی مزاحمش شود ازطریق کوهستان حارج شد اما دیر نپایید که با 
قوایی بسیار مجهز ظاهر شد و اصفهان دا محاصره کرد. سپاه‌یان علیمر ادخان دد شهر 
و روستاهای اطراف‌دست به‌تعدی وتجاوز زدند وتا بشت‌ددوازه شهر اصفهان‌هم رسید‌ند. 
خبر کشت و کشتاد اها لی دهات به گوش اهالی اصفهان و بزرگان دسید آنان‌که دد پس 
درهای بسته اذاین رفناد ظالهانه و ستمگر انهٌ علی‌مر ادخان سخت متنفرشده بودند و در 
صدد بر آمدند وی‌را بسزای اعما لش برسانند بنا براین ت‌هیدی اند یثیدند بدین سان که: 
تعداد سپاهی به‌همر اهی توبخانةً مجهز و کامل برای‌حمله به‌متجاوژ خیره‌سر به‌درواژه‌ه۱ 
بردند دچنین و انمودکردند که قصد فرار دادند. بااین آهنگگ نظاهر به‌فر ار کردند و 
علی‌مر ادعانهم خوشحال سر درپی آنان نهاد. اها لی‌اصفهان چون به‌محل مناسبی رسودند 
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نا گهان تو پخانه‌هادا بقصد لشکریان علیءر ادخان بر گردانند و آنانرا هدف قرار دادند. 
دد گیری مختی دد گرفت علیءرادخان توانست مقاومت کند وفرادیان قلابی دا بارها 
کردن واقعاً فر ار دهد و به اصفهان گر یز دهد. وی در نظر داشت ک-4 بازهم به محاصره 
اصفهان ادامه دهد ولی محافظین شهر بار دیگر یورشی سخت به علیءر ادخان بردند و 
او را تا جلفا عقب راندند. جلفا تا اصفهان کمتراز دو فرسنگث فاصله بیشتر نداشت و 
ضمنچون دد آن شهر: اهسالی یا بززد گان یا مسیحی_نسبتاً مشمول بودند علی‌»ر ادحسان 
تصرف جلفارا فرض دانست. وی بهقصد فشح جلفا حر کت کرد و ای ددعبور از رودخانه 
یکی از تو پخانه‌ها به ل ندست علیمرادخان این پیش دا شوم ونحس دانست ,نا بر این 
خرافات محل حمله دا عوض کرد. افراد علیمرادخان از نظر تعداد برای فتح محلی مثل 
جلفا زیاده از حد بودند چون با يك ششم آن عده یکنفر می‌توانت جلفا دابگیرد. علی- 
مرادخان چندین تو پخانه دا ازطریق دیگری درجهت ددوازة طوقچی ترار داد دچغلو 
هشت بار مرتباً ددوازه طو قچی را به توب رست. کرچه شايك توب و صدمات ناشی از 
آن ددابتدا بسیاد کو بنده دمزار بود ولی از توب کو بنده‌تر یکپارچکی واتحاد مردع‌بود 
که تمام آن تلاشها دا نقش بر آب ساخت., وی بر آن شد تا با همدستانش دردن شهر 
اد تیاط برقر ار کند و همین امر باعث گت ورق بر گردد. علیمرادحان بعداز آن اصفهان 
دا هم گرفت سی ویکم ماه مه ازدردن تحت‌نفوذ وخیانت طرقداران خیا نتکارعلی‌مراد. 
خان درو اذه شهر باز شد ومپاه دی وارد اصفهان گر دید. آدکنی؛ جذایت مجاز قلمداد 
شد. علی‌مرادخان دستود داد: 

- هر کس تا بیست و چهار ساعت هر کادی می‌خو اهد بکند. ولی این دلبخواهی 
مه شبا نه‌روز هم تمام نشد. علیمر ادخان به کاخ دفت وبرای حفظ‌جان اعیان و بزر گان 
مبالغ هنگفتی پیش‌شر ط گذ اشت که قبول واقع شد. 

پس‌از جند روز کلیه بازر گانان وافراد محتر) شهر دا جمع کرد وعطاب به‌ایشان 
گفت: 

ببینوده هرشهر بنا به تمایل خویش شخصی دا برای پادشاهی خود برمی گزیند 
داصفهان از تماع این شهر اذ این نظر سزاوادتر است. حال که شما درایئجا جمع شده| ید 
فکرهایتان دا ددیهم بر یز ید دمرا دد چریان بگذادید, من‌هم متعهد دمتقبل می‌شوم دفسم 
می‌خو دم هر کسی داکه شما انتخاب کنید من در دکاب او خو اهم بود و اودا به‌سرودی 
می‌پذ یرم و اددا برتخت شاهی می‌نشانم. 

افراد زیادی که دد آن جلسه حضود داشتند گفتند: 
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مملکت را باید بدست آنکه راد که ددایت و مملکت‌دادی می‌داند تا بتوانا 


درسایهٌ شمشیر صلح وامنیت برقراد کند. حال که نیروی‌شمشیر برندهة شما بردیگر نیروها 


سر است» این گر ینش دا به‌شما وا می‌گذادیم. 

علی‌مرادعان در کال شگفتی و دد نها بت ناباودی دیگران نپذیرفت شاه شود و 
و بی‌در نگ گفت: 

مق ابدا مذعی چنین مقامی نیستم » آدزديم این است پادشاهی دا انتخضاب 
نمائیم که واقعاً ثایسته باشد و قادر باشد با درایت وقددت فرمان دهد» من او لین نفر) 


که فرمانش راگردن خواهم نهاد. 
در اصفهان سه تن از خدراندان صفویه بطود گمناع بسر می‌بردنده روز گار آنها 
همچون گدایان در بدبختی و ننگداشتی می گذاشت. علی‌مرادخان گفت: صلاح براین است 
که یکی اذ این سه تفر برای سلطنت انتخاب شوند. 
این سه‌تن علاده برواجد شرائط بودن از ویژ گیهای دیگری هم برخوددادبودند: 
بدان‌ها داده بود تا بدانند دیگر مرد) همواره چه می کشند » و 


زند گی ددس د عبر تی 
علی»ر وان کفت: باعث 


بدین‌سان اذحال مرد) غافل و به‌احوال آنان بیگانه نبودند. 
شرمسادی ما است که جرا تا کنون آنرا به پادشاهی برنگز یده‌ایم! 
این رفتار همه پسند و محترماانة وی همه را جذب و شگفت زده به تحسین واداشت 


بر گتر ین فرد واجد شرایط سی ساله بود. اما او و براددش به علت معایبی که داشتند 


پذ پسر فته زشدند و برادری داشتند هیجده سا اه که به دی دأی داده شد. دی حائز 


جایز نبود. مادد دی با پیشنهاد 9 گهانی از 


تمام شرایط لاذم را بود از اینرو ددنگگ 
ار دلانگگ شل 


تمجب دهانش باز ماند: ما دا چه به ساطنت؟ اما وی بجای خرسندی ؛«ء 


و شوو ه و ا له کنان التماس می کر د: 


منظود شما اذ این کار <یست؟ پسران من بسرای ملطنت ذاده نشده‌اند. ما تا به 


امروز فقیرانه اما آ برومندونه زند گی ساده و آدامی داشتیم » ما را بحال خودگذادید » 


کنم . و جون مادد اصراد بیش از حد آنا ترا دید گفت: به عوض اینکه پسر 
ن و رنگث عون تازه دارد لطلف کنید دستود دهید 


خحواهش می 
مرا بر مخت بنشانید کته بوی نو 
گودی حف رکنند من و سه فرزندم را در آن بگذادند من ایثرا ترجیح‌می‌دهم» علیءراد- 
خحان پاسخ داد: 

مادرجانا جز| فکر بد به‌حود داه می‌دهی؟ پسر خود را بدست من 
اصراد و تهدید تمام نشدنی علي- 


سپاد؛ من 


زندگی 1 حیات او دا تضمین م ی کنم. مادد درد پس 


خاطر ات/٩۸۴‏ 


مرادخان با اکر اه و اجباد پ-ر خویش دا دد کمال بی‌میلی به آنان عپرد وعلیمراد- 
خان جقهٌ پادشاهی برسرش‌نهاد واو دا پادشاه ایران خواند و لقب شاه اسمعیل به وی 
وا روا دیها کروندد 

هم‌اکنون علی‌مر ادخ-ان پادشاهی است بی نام» شاه اسمعیل عنو ان شاهی دا یدل 


می کشد و علیمرادخان است که درحقیقت سلطنت می کند دقددت را دد دست دارد. 


پنددعباس کذیش بازن دوم فودیه ۸-۱۷۵۱ 
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فصل سی و چپارم 


نکته‌ها و گفته‌ها 


«... آن گزندی که ایران دد آخر زمان صفویان از ناتوانی و ددماندگی آن 
خاندان دید کمتر زمانی دیده... می‌با ید گفت ایران بیکباد فدای ناشایستی آنخاندان 
گردید و بیکیاد ازمیان دفت. ولی چون خدا جواست آن‌دا باز گسرداند نا گهان مرد 
گه‌نام‌توانابی بنام ناددقلی از گوشه‌عراسان برخاست ودست مردانگی از آستین بر آودده 
و بنام پیشکادی شاه‌تهماسب» دشته کارها دا بدست گر فته و دد اندك زمانی شورشهای 
خراسان دا خوابانیده از آنجا آهنگک ایو کرد وافغا نان را درجنگهای پیاپی شکسته ت 
شیر از ایشان دا دنبال کرده دهمگی دا ازایران بیردن داند و از آنجا از راه عرزستان 
برسر عثمانیان رفت و دد یکرشته جنگهای پیابی آ نان دا شکسته به آ:-وی ارس داند. 
نیز ددسیان‌دا از گیلان وتفقاز بیرون کرد. يك کلمه‌می‌نو یسم ددده و اندسال نه‌تنها ايران 
دا از دشمنان بیگانه پرداخت د همه شودشها دا فرو خوابانید؛ از آن يك کشور بسیاد 
نوروهندی پدید آ ورد که همه‌همسایگان بیمناك می‌زیستند وخود پس‌از مردانگی‌های بسیاد 
کرانبها بود که دددشت مفان انجمن رزوی سانعت و با[ گاهی مردم تاج برسر گذاشت 
و پس‌از آنهم آدام ننشست وبنام ابران به کشور گشاییهای بسیار ارجداد پرداخت. 


این نادرشاه است که ابران دا پس از آنکه بیکبار از دست د فته بود بر گردانیده 


۵۱ 
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و آنهمه کشورها بنام آن گشاده و آنهمه بزد گی برای او پدید آودده»| کنون می‌با ید دید 
مردم ابران بااو چه دفتاد می‌کنند و با چه دید درو می‌نگر ند. 

در اینجاست که‌یتو ان به‌اندازه گر فتادی و آ لودگی يك‌توده آشنا گردید. پیداست 
که از توده‌ساده انبوه آن‌زمان آ گاهی‌نمی‌دازیم و لی‌توده پیش‌افناده وجنبنده» دنجید گی 
می کرده‌اند وچشم بدبال خاندان ناشایست صفوی روحته به ناددشاه چنین می گفته‌اند: 
«پس آن کادها دا می‌کردی که خحودت پادشاه شوی!|» 

یا می گفته اند: «| کنون که کادها درست‌شد چراتاح و تخت دا بدست خداو ندانش 
نمی‌سپادی؟1 وا گ رکسی می‌گفت «آخر ازصفویان کادی‌پیش نمی‌دود» پاسخ می‌داده‌اند: 
«بسیادعوب. يك شاهزاده‌ای دا به‌تخت نشاند وحودش پیشکاداو باشده بدیندان باآن 
شاه بزد گک دشمنی می‌نمودند و کارشکنی ددیغ نمی گفتند و اودا پس از آنهمه کادهای 
پساز گرانتهای تادیتی ؛ رباینده تاج وتخت (غاصب) می‌نامیدند ه اینست همینکه يك 
صفوی پسر بیکاده‌ای‌را بگیرمی آوددند برسراه گرد می آمدند وددفش نافرمانی برنادد 
مسی‌افر اشتنده و چه بسا قلنددان و لگردی که به‌ددوغ خو درا سا‌میرزا و یا صفی‌میر زا 
نامیده و اذابن نادانی مردم بهره جسته آنان‌دا برسر حودگرد می آوددند و بدینسان آن 
مرد غیر ته‌نددا آسوده نمی گذاردند. 

جنانکه درجای دیکر گفته‌ایم» ازهمین نادانیها بودکه ناددشاه دشته خونسردی و 
خووداری دا ازدست داد و به آن آدم کشی‌ها پرداخت رازهمین نادانیها بوده که آن‌شاه 
توانای کاددان کشته گردید» وایر ان پس از آنکه‌سامان و آرام گر فته ویکی از نیرومندتر ین 
دو لنهای زمان شده بود گرفتاد آشوب ونا بسامانی گر دید و بیکبار ازجایگاه خود با یین 
افتاد. 

کنون شما بینید اگرکسی با آن نادانان به گفتگو برخاستی» می‌بایستی از یکراه 
بس دودی پیش آید و چندین گونه دایل یاد کند تا بتو انند آنرا بشکندو نادانیشان دا 
برد حشان کشد. نخست‌بایستی بپرسد: آباشما بادشاهی را چههنی می کنید وچه‌کادهایی 
را از يك پادشاه چشم می‌داد ید؟ا پیداست که از آنان پاسخ تشنیدی. 

اینگونه کسان فهم وحردی ندارند و آنجه دردل می گیرند از دوی فهم و اندایشه 
نباشد تا اگرپرسشی رفت پاسخی توانند. نا گزیر می‌شدی خودی او پاسخ‌داد. بگوید: 
اگر پادشاهی آنست که یکمردکاددانی و توانایی رشتهکادها دا در دست گیرد و کشود 
کدوز دا 7سایش و ایشی آورد. و بیگانگان را دور راند» این کاد را از خاندان 
کهن صفوی جک نه چم می‌دار یدا؟ مکر بادیده ند یدید که آنان شایستگی‌دا از دست 


نکته‌هاو گفته‌ه۱ ۸۵۲ 


هشته‌اند؟ک ندیدید چگونه کشور دا به‌یاد دادنداا. آخر ازچه داهست که دل از آنان 
نمی کنید؟۱.. ازچه راهست که بدپادشاهی «رد توانایی ه‌جون نادر کردن نمی گذاد ید1 
اگر از صفویان دویست سال پیش‌بادشاهان توانایی برخاسته چه پیوستگی دادد که کنون 
مرد) هواخو اه مردان ناتوان آنخاندان باشند! چه شایستکی دارد که برای يك خاندان 
بیکاده‌ای » با مرد توانایی همچون نادز دشمنی نمایید؟! چنین چیزی را حسرو جگونه 
پذیرد؟! غیرت و مردانگی چگونه دوا شمارو؟! 

سپس می‌پرسید: آیا صفویان برای کشود بو ده‌انده يا کشود برایاءشان بوده‌است؟! 
ار آنان برایکشور بوده‌اند» ددجایی که اکنون دیح کاری ازآ نان بر ای کشود ساخته 
نیست دیگر چه جای دل‌بستن به ایذان اضت؟۱ چه جای آنست: کسه يك کشودرا: فدای 
هو ادادی آنان سازند. به نادر ی گویید: «پس آن کارها دامی کسردی خجودت پا دشاه 
شور ی؟۱» مکّر شما جز اینر | چشم می‌داشتید؟۱ , آیا کسی که با کو ششهای مردانه عویش 
يك کشود دا از دست بیگانان دهانید نباید پادشاه آن شود؟ا آیا می‌تواند دشته کارها 
دا بدست دیگری‌سبرد وهمه دنج‌های خو درا هدرسازد؟ می گویید «یکی ازشاهز اد گان 
صفوی دا بهتخت نشاند وخود او به پیشکاری کارها دا داه برده برای چه چنین کادی 
کنل؟ا... جه انگیزه بر ای آن هست؟ا.» مگرپادشاهی به‌پیشانی صفو یه نوشتد؟ا آخربرای 
چه شما ازیکدسته پدران بیکاده «وادادی می‌نمایید و بايك مردکار آمد توانایی ازدد 
دشمنی ما میآ یید؟! 

با اینگو نه سخنانست که یکی می‌توانستی نادانی آنکسان دا بررعشان کشد و 
انداژه پدتی‌شان دا نشان دهد و با اينهمه نتوانستی آنانرا به‌داه آودد و از آن نادانی 
بر کنادشان دادد. ذیرا چون بیندیشید این گسرفتاری آنکسان نتیجه بهم آمیختن چندین 
دددبوده از یکسو رشگك بردن برناددشاه وفیروز یهای‌اد» اذیکسو بیدددی ودل نسوزانیدن 
بحال کشور د هرد آن ازیکسو بیمادی دوانی و ناتوانی خرد که آ تجه‌را از پیش دیده 
وخ و کرده بودند» به آسانی دست کشیدن نمی تو انستند. اینهاست که ما آ لود گیهای دوهم 
آمده و ددهم آمیخته می‌شمار یم. اینهاست که‌می گو بیم چاده ش برهر کسی سخت‌شود. 

«داستان ناددشاه دا همه کس می‌داند. این‌مرد با کوششهای خود ایران‌دا از چنگ 
سه دشمن بیگانهت دوس عثمانی وافغان - دهانید و بهآشو بها و خودسریهایی که در 
گوشه‌های کشور برخاسته بود پایان داد 

سپس یز لشکر به‌هندوستان و خوارز) و بخادا برده هر سه دا بگذاد. يك جمله 
گوبیم: از همان ایران شکست یافته و ازمیان‌دفته. يك دو لت نیرومند کشود گشایی پدید 


۴ عقا بکلات 


آودد. اذآسوی برای‌آسایش آینده باعثمانی ودیکر هم یکان به کُفْتگوهایی پرداعت 
وکینه سنی وشیمی رکهااز دوس سل پیش ملایه جشمنی ابران و هممایگایش و 
از يك دام بخردانه به برداشتن کوشید. بدینان که از يك سو درایران به‌جلو گیری اذ 
بدر فتاریهای نا بخردانه‌ای که ددباده سه‌خلیفه رواج یافته بوده کوشیده سختگیری نمود 
وازیکسو باعثمانیان گفتکو کرد که کیش شیعه‌ر | ازشماد چهار کیش دیگرشناخته با پیروان 
این کیش هم رفتاد همدینی نما یند. 

اینها کادهای بسیار سودمند و ارجدادی می‌بود و استمان ستایش ازنادد ثبست 
و نمی خو اهیم اودا بیش‌از آنچه بوده باز نمایيم. می‌تدو اهیم این کارها و کوششهای او 
را یار آوری‌کنيم. اینمرد تا می‌توانست و ازوست اد برمی[32: به پیشر فت کاد ایران و 
نیرومندی کشود می کو شود و باهمه نام پادشاهی» کمتر به آمدایش و خحوشی می‌پرداخت و 
کار هایش دد تادیخ کمتر مانند داخته کنو شما ببینید که ایر انیان از آن جانفهانیها و 
کوششهای او و ازنتیجه‌دای بزر گی که در سایه تلاش بیست را له بدست آمده بود؛ چه 
سودی بر دند وچه باداشی به‌او دادید. همین( مینه است که می‌خواهدم روشن گر دد و گواه 
سخلق ما باشد. اگر نيك جستجو کنید و باخرد دم بهد اودی پرداز ید» آلود گیهای توده 
همه آن‌رنجها را هدد گردانید و نتیجه‌ها دا ازمیان برد و پیش آمدهای مالهای آخرنادد 
وآن ستمگر بهای رابجا و ناسزای او بیش‌از همه میوه همان آ لود کیها می‌بود. 

زخست بدی خیمها: در آن روز خیمها بسیاد پست گردیده و دسته انبوهی از در 
جنبانان بجایآنکه حشنودی‌نما یند و بانادد همدستی ددیغ نگویند» بهاو دشكمی بردند 
و از بدگوبی و ذبان‌درازی باز نمی‌ابتادند بلکه کادشکنی هم می ک-ردند. دد بادیان 
سلطا تحسین که دد پیش آمد چیرگی افغانان آن ناتوانی ودرماندگی دا ازخود نشان داده 
بودند, کنون با زا در همسری وهمچشمی می‌تمودند و بنام و آوازه او دشك برده ددپشت 
سر دلهای خود را با بد گوییها ونکوهشها خحك می گر دانیدند. چوننا در از يك‌خانو اده 
گمنامی برخاسته‌بود» این را که خود مایه‌سر افراذی او بوده عنوان عیب جوبی‌می گرفتند 
و ازاینکه پددش شاه نبوده به شاهی‌اش حرده می گرفنند. کسی که مابه دها بی‌شان شده 
بود بااین بهانه‌ها بهآزار او می‌کوشيدند. 

شیخ محمدعلی حزین که درآن زمان م 
آذوب و گرفتاری با ولگردی و دفتن از این شهر به آن شهر دسرود شعر وبا نتن‌چیستان 
و مانند اینها که همه بیهوده و باده می‌بود » دوز می گذادده و کمترین سودی به کشود و 


ی‌زیسته و به‌گفته خودش در چنان هنگا) 


و مردم از او نمی‌رسیده چنین کسی با سادر همچشمی می‌نموده و ما جون کنابش دا 
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می‌خو انیم ناخشنودی اورا از کارهای نادد آشکار می‌بینیم. می‌دانیم کسانی به حسزین 
هواداد خواهند دد آمد می گوییم: حزین نباشد دیگران اینگو نه کسان هميشه در ایراد 
هستند که هنرشان جز مفتگویی دمفتخودی نیست و با آنکه‌جز زیان؛ سود به‌توده و کشور 
زتو انند دسانید خود دا دادای ادجی می‌شمار ند و با کوشند ان دمسری و همچشی 
می‌نما یند و جون خود کاری آمی توانند چنین می‌خواهند که هیچکس دیگر هم به کار 
برنخیزد. آیا همین مایه گرفنادی يك توده نتواند بود؟! 

دو) پندار پرستیها و نادانیها (اذ کشا کشه‌ای شیعی و سنی) سوم مستی خردها و 
دانسته نبودن معنی زندگانی 

يك چنین ما لیخو لبای ستی در مرها پیدا شده‌و به‌همین دسناویز دد برابر نادر 
ایستاده و ازدشمنی و کارشکنی خحوددادی نمی نمودند. 

«چندی پیش در دوزنامه‌دای نهران کفتکو از ناددشاه به‌میان آمد و برعی اذاین 
پادشاه غیر تمند بد کفته بودند. یکی اذ بیچاد گی‌های ایرانیان اینست که تادیخ خود دا 
نمی‌دانند, 

ناددشاه نیکی‌های بسیاد به‌ایرانیان کرده وسزا نیست که کسی ازاو بد گو یی نما بد. 
«نکامی که این کشود بدست اففان و عثمانی و .دوس افتاده و از آنسوی هر گوذه کشود 
يك کسردنکش دیگری برمیخامت و آشوب و نایسامانی را کناد زد و کشرر دا از دست 
افغانان و عثمائیان و ردس بیرون آودد آنگاه به اندیشه بزد گک دیگری افتاده عواست 
کادهایی کند که دد آینده هم ابر انیان آسوده باشند این بودکه ازیکدو به بر انداعتن 
کشا کش بیهو ده سنی وشیعی» که ما یه آ نهمه خو نر بز یا گردیده وملیو نها دختر ان پا کدامن 
ایرانی دا به بازارهای استانبول و صوفیا و بلگراد کشیده بوده از میان براندازد. این 
شنیدنیست که نادد بیسو اد بیهودگی این کشا کش دا می‌دانست و زیانهای بسیار بزر گث 
آنرا به‌دیده می‌گرفت. 

در همان زمان نادد» چندصد هزاد از زنان ودختران ایرانی را دستگیر کرده بنام 
کنیز به عثمانی برده و دد باژادهای استانبول و صوفیا و بلگراد و دیگر شهرها فروندته 
بودندکه یکی از ایستاد کیهای تادرشاه برسر باز گردانیدن آن ذنان و دختران بود. ولی 


نادانان هر گز پردای اینها نمی‌داشت و دد دنباله کسروی می‌افزاید: 
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نادرشاه و امی رکبیر: 


من در این باده جستجوهایی اذ تادیخ نیز کرده‌ام و دداین زمینه آ گاهی‌هایی از 
گذشته به‌شما توانم داد: 

ما ا کر میصد سال بازپس گردیده از آنجا پیش آییم دد میان همه پادشاهان و 
سررشته‌داران که از زمان نابودی صفویان تاهنگام ید ایش مشروطه دداین کشود بوده‌اند 
جز دوتن دا خوادیم یافت که کادهاشان از ددی فوم وببنش بوده و سیاستی داشته‌اند. 
آن دون یکی نادرشاه و دیگری میرزاتقی‌خان امیر کبیر بوده. 

نادرشاه را همه می‌شناسند. این‌مرد گذشته از آ نکه ایران‌را ازدست‌بیگانگان بیرون 
آورد بر آن شد که این کشور را به‌يك داه پیشرفت اندازد. کارهای نادد از ددی فهم 
بوده. هندوستان و حوارزم و خیوه داگرفت نه به‌هو سکشود گشابی» نه برای آنکه نگه 
دارد و بیوسته ایران گرداند» بلکه بر ای‌اینکه بر تری ایرانرا به ایشان نشان دهد و باهمان 
حال با هسر یکی پیمان دوستی بندد. با عثمافی نیز همان اندیشه دا می‌داشت: جنگها 
می کرد که فیروزانه پیمان دوستی بندد. در آن هنگام کرفتادی بزر کک توده ایران‌دشمنی- 
های کیشی و کشا کش سنی و شیعی می بود. نا فهمی‌هانا داحتیهاو بدذبانی‌های مردم‌عاءی 
عذمانیان و از بکان و دیگر مسلمانان دا به‌عشم آودده کشتن ایرانیان و تاراح خانه‌ها و 
برده گر فتن زنان و دختران ایشانرا بایای دینی خود می‌شماردند. اير انیان اذاین‌راه دد 
فشاد سختی افتا ده کز ندهای بسیاد می‌دیدند. 

هنگامی که نادر برعساست صدهزادها زنان و دختران ایرانی به برد گی دنته در 
باز ادهمسای استانبول و صوفیا و بلگراد فروخته شده بودند نادد یکی از پافشادیهایش 
دد باره آذادی آ نها بود. جندباد نما یند گان به استانبول فرستاد. از اینسو برای آنکه دیشه 
دشمنی ازمیان ایرانیان وهمسایگان کنده شود بهآ شتی ددیا نه سنیان وشیعیان می کوشید 
و پیاپی نشستها برپا می گردانید. 

این‌مرد از هرباده جایگاه توده و کشور دا ددمیان توده‌های همسایه بدیده گر فته» 
غیر تمندانه و دود اندیشانه به پدید آوردن همب-تگیه-ای دوستانه می کوشید. دوسها در 


آنروز دود اذما می‌بودند و حال امروزی دا نمی‌داشتند. نادر آنها را نیز از دیده دود 
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نمی‌داشتو با فرستادن ادمنانهای گر انبها ونامه‌های دوستانه خوش بینی آنان‌دا دد باده 
ایرانیان می جست. 

میرزاتقی‌خان دا ما نشناخته بودیم و از اندیثه‌ها و کارهایش چندانکه می‌بایست 
آ گاهی نمی‌داشتيم تا بادسال یکی از جوانان کتابی در باده او به‌چاب رسانید که آنمرد 
ارجمند را به‌ما شناسانید. 

میر ذاتقی‌خان نیز ۲ ینده این کشود دا بدیده گرفته سیاستی دثبال می کرده. که از 
یکسو به نی ومند کردانیدن دود ات و از یکسو به کاستن از گر فتادی‌ها و آ لردگیهای توده 
می کوشیده. بهرحال کادهایش از دی فهم و بینش می‌بو ده. 

گذشته از آن شاه و اذاين وذیر من کسی‌را شاینده نمی‌شناسم که بکو یم سیاستی‌دا 
دنبال می کر ده. پس‌از نادرشاه کریم‌نجان مردی نيك +ی‌بوده و آسایش و آدامش مردم 
دا میخو استه. ولی آن بینش که به آینده عرد پروا کند وداهی دا بدیده گیرد ذمی‌داشته 
از آغامحمدخان و فتحعلیشاه و محمدشاه و ناصرالدینشاه و مظفر الدینشاه اگر نام نبریم 
بهتر است. 
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کلات در گذد ثار.یخ 


کلاتناددی ددتادیخ حوادت‌ایران شرقی و در گذد زد و بندهای سیاصی خر اسان 
جایگاه عاص خود را داشته است. حصاد طبیعی و مستحکم و تسخیر نا پذیر قامه که قوذ 
در آن با امکانات جنگی‌دوران سلاحهایابتدایی تقریبا غیرعملی بوده‌است برای‌سر داد اد 
و عاصیان و طاغیان جاذبه‌ای قوی داشته است. در نادیخ به موارد زیادی برمی‌خودیم 
که سلاطین و زمامدادان ایران دقتی که در پیمودن حط حسا کمیت خویش به بنبست 
می‌ر سیده‌اند» آخر ین چاده مقادمت دا در مدندل قامهُ کلات حستجو می کر ده‌اند» یعنی که 
کلات بههمانزحو که ازنظر جفرافیایی منطقه‌ای بن بست و بی‌دفت و آمد ودودازدسترس 
به‌شمار می آید » نعَطهٌ امید به بن‌بست کذیده‌شد گان نظامی و سیاسی یز بوده است. ار 
این دوی شاید دد ایران کمتر نقطه‌ای داشته باشیم که این قدر ازدید سوقالجیشی مودد 
تو جه باشد» پس درعلال کر و فرهای نامجویان و گردنکشان و مدعیان قددت‌می بمنیم که 
سم ضربه‌های آنثزای اسبان تیزدو بر گرده‌هعای صبو ر کلات بسیاد فرود آمده است و 
شبهای بر توطئهٌ قلعه بادها از برق شمشیر مها جمان و حصاریان دوشن گردیده است. 

به‌تادیخ سری بز نیم» اذ سپیده‌دمان تادیخ تا اين ذمان و ببینیم چه‌کسی و ددکجا 
از کلات نام برده است» کدامین کس به آنجا ناه برده و کدام مسافر کو له باد توشه‌اش دا 
به‌هو ای تماشای چهرة پردمز و داز این منطقه برپشت نهاده است. مقید نباشیم که حتماً 
توالی و تر تیب تقویمی دا مواظبت کنیم که احیاناً مزاحم کشت و گذادمان خواهد بود 
در دادی بی‌کرانه تادیخ. پس به نمونه‌های دع‌دست اشاده‌ای کنیم دد گذد یم: 

ظاهراً ودیمی ترین متنی که از کلات نام برده است شاهنامةٌ فردومی است. دد 
داستان فرود بسر سیادش بادها به‌نام کلات وجرم اشاره شده است: 


کذر بر کلات ایچ گونه مس را کر آن ده دوی خام گر دد سخن 
کنون دد کلات‌است و بامادداست جهانداد بافر و با لشکر است 


ز یکو بیابان بی‌آب ونم کلات از دگر سوی و داه چرم 





کلات از داغل حصار 





همان به 4-5 موی کلات و چرم 


چپ و داست اباد و آب روان 


یکفت و بفرمود تا بگذدند 
به سوی کلات اندر آمد ز راه 


ز داه کلاتست آهنکان 


مشو گسفتم او را به راه چسرم 


که آن‌جا فرود است و با مادزست 
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بسرانیم و منزل کم از میم 


بیا بان حه جو لیم و دنج ردان 


به سوی کسلات و چرم ده برند 


تس رافنه همه راه و بیره سپاه 
ندانم کسجا افتد جنسگشان 


مزن بسر کلات و سید که دم 


کی /کی نز آدست و وندآودست. 


* کیخرو پسر سیاو ش بود و سیادش دا همچنین کیخسرو بود از فرنگیس دختر 
افر اسیاب و فرود از جر یره دختر با خو اهر بیر ان ویسه. فرود مهذر بود از کیضرو. 
« کیخ-رد بر ای خو نخو اهی پددش سیاوش لشکری‌دا به‌سپع‌سالاری توس به تر کستان 
بسیج می کند و چون ف-رود برادد کیخسرو و مادر دی جریره در کلات بو ده‌اند به توس 
یاد آود می‌شود که از کلات د چرم ءبود نکند و از رویاردیی با فرود ببرهیزد اما توس 
اندرز کیخ-رو دا از یاد برده بهسوی کلات حر کت کرده و ددچر) اددو می‌زند. از آن 
طرف فرود به صلاحدید ماددش جریره خود دا ادلی به خونخواهی دانسته از توس و 
لشکر بانش می‌خو اهد که هفته‌ ای دا در کلات به آسایش پنشینند و سپس به سردادی او 
فردد - داه تر کستان دا در پیش گیرند اما توس نمی پذ یرد که: گر او شهریاد است من 
خود کیم؟ و به هرحال بین فرستاد ان فرود و توس برخوددهابی به وقو ع می‌پیوندد که 
نخست «ژداسب» و «ریوه بسر و داماد توس کشته می‌شو ند و آنگاه که فرود اژ نبرد با 
بیژن هزیمت کنان بسه کلات پناه مسی برد سپاه ایسران کلات دا محاصره مس کنند 
و کاد بر فرود تنگگ می‌شود. اطرافیان فرود همگی کشته می‌شوند و دست آر فرودخود 
مجردح به دژ برمی گردد و دد دامن جریره جان می‌سپارد. جریره نیز با خنجری در کناد 
جسد فرز ندش دست بهخودکشی می‌زند لیکن پیش از این اقدام گنجها دا به آّش‌می کشد 
دشکم اسیان‌را می‌درد تا به‌دست دشهن نفد وقامه به‌دست توس می‌افتد. سپهسالاد توس 
بفره‌و د تا دخمه‌ای شاهوار برستییغ کوه ساجتند و زراسب و فرودو ریو دا در آنجا 
به‌حاك سپار ند و آتنگاه پس‌از سهروذ اقامت درچرع به کامه‌رود عزیمت می کند.» 
«وابوعلی وفاین‌از آن هزیمت به قلعه کلات رفتند و این قلعه ای‌است با عنان آسمان 
همعنان و از ح-وادث مان درامان» مرغ بر آستانةً تقصرش مکنت پرو از نیا بد و وهم در 
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آستانه ددفتش نرسد. وامیر طوسی ایشان‌دا از آنجا چنددوز مهمانی کرد تا کیفیت‌حال 
اشکر و حیات و وفات و هلال ونجات هر يك بدیشان دسد.» 

«بس‌اذ فوت آباقان پسر هلا کو و پدر ادغون» به‌سبب فتنه‌ها بی که برحاسته بود 
احمد تکوداد بهساطنت نشست. ادغون که حکومت را حق ود می‌دانست و از نتیجة 
این انتخاب ناراضی بود عام طغیان برافراشت و علیه سلطان احمد قیام نمود ولی چون 
شکست خود د به‌دژ طبیعی کلات زا دری که‌مدخل سمت‌غر بی آن هنوز به‌دد بند ارغوانشاه 
ممروف می باشد پناهنده گردید. بعدها ادغون از عمویش فریب خورد و خود دا به دی 
ت-لیم کر د.» 

«حون‌امیر نوروذ با بادشاه غازان مخالفت و عدادت ظاهر کرد با دشاه غاران 
سوتای و هرقداق دا فرمودکسه نوروژ دا بگیرید. ايشان با بیست هز اد سوار 4 طلب 
امیر نو روز به‌عسراسان در آمدند. چون به حدود رادکان دمیدند در آن مواضم با امیر 
نوروز حرب کردند. امیرنودوذ اذپیش ابشان منهزم‌شده پناه به کلا ت کوه برد. چون‌شب 
در آمد از کلات کوه بیرون رفت وعنان عزیمت برسمت هرات نافت.» 

«درشهور سنه ٩۱۵‏ که محمدخحسان شیباای لشکر به سر ا<شاع دشت قبچاق کشیده 
فریدون حسین‌میر زا اندلدسپاهی فراهم آودده به بلاد حراسان در آمده و بر قلعه کلات استیلا 
یافت. حاکم‌عرو جهان‌شاه «اقنبر بی» جون آن خبر شنید باجمعی کثیر از جنود از بك متوجه 
کلات کشت و شاه-زاده به سبب قلت اعوان و ا:صار از محافظت آن حصار عاجز» فتح 
«قتبر بی» دامیسر شد.» 

«زمره دیگر برذبان آور دند که‌رءابت طر یقه حزم مقنضی آس تکه ابو الحسن‌میرزا 
با اورق و طایفه‌ای ازسیاه به‌حصار کلات رفته آن قلعه را مضبوط سازند و محمدمحسن- 
میرزا با بقیه لشکر دامن بعضی ازجیال دسیع و عقبات متین را معسکر ظفر اثر ساخته به 
طریق ود عه به مدافعه اعدا بپرداژ ند تا ببینم که اذغیب چه سا نح گردد؟ه 

«قلعة طبیعیمعر وف دموسو) به کلات ناددی دداین موفع ۱۳۸۰ میلادی شهرت 
فنا نا پذیری یافت چه پس‌از يك حملهٌ نا 2هانی بی:تیجه ما ند آنچه که با یوش و حمله 
وت فد تسوت بر( دست با بند. تیمود انکگ خود شخصاً در بند نفطه را حصا رداده 
و سران لشکر او به‌دیگر مدخل‌ها حماه‌ور شدند و بعضی کوه‌نوددان بدخشانی داهی به 
صخره بیدا کر ده وباب.1ذا کره بر ای تلم مفتو ح گردید دلی اینمذاکرات ددحال پیشرفت 
بود که مدافع محیل و زیرك قلعه آن راه و جا پاها را محو ساخته و رخنه‌ها دا مرمت و 
اصلاح‌نمود چنانکه چهادده مرتبه حمله برده‌شد دلی همه آنها بی‌نتیجه ماند» تیمودلنگگ 


نکته‌ها و گفته‌ها | ۸۶۲ 

بزد کگ اعتراف به‌دکست خودنمود.» 

کلات ناددی شهری درشمال شرقی ایران «خراسان». کلات دژی است طبیعی که 
تیمود چهارده‌باد به آن هجو) برد بی آنکه بتواند برآن دست یابد. ۱۳۸۰ 6.) 

«درمیان کوهستان» تفر یبا نیمرا ابیو دد و مهنه دژ طبیعی عظیم کلات نادد منسوب 
به نادرشاه که گویند کنج‌های خوددا در آنجا پنهان می‌داشت دافع است نلاهراً ازاین دژ 
مستحکم در کتب‌مسا لك اسمی برده‌نشده و جغر افی‌نو یسان قرنسوم وچهاد عرب‌اشاده‌ای 
به‌آن نکرده‌اند. یافوت م آنرا ضیط نکرده و قدیم تر ین کتا بی که از آن تام نیع اسم 
می‌برد تادیخ سلطان محمودغز نوی نوشته عتبی است که ددضمن کلام گوید یکی اذامراء 
اذنیشا بور به کلات رفت. این‌نام درعر بی باصورت قلعه نوشته می‌شود. <مدالله‌ستوفی 
به‌اجمال از آن چنین گفته است: قامهای است درغا بت محکمی چنانکه ددو زرع و کشت 
توان کرد و آب فراوان دادد وچرم قصبه‌ای است در بای آن‌فلعه و چندباره دیه است که 
از توابع آنست.» 

«اولين ادوپایی که پا به کلات گسذاشت يك نفر یونانی به نام بازیل باتائسس 
5 130511 بود ۰6۰۱۷۲۸ صحت تشر یحات او بعداً به ثبوت رسید.» 

«قلعه نادراز يك حصار طبیعی سنگی شیرب‌دار احاطه شده و ددمیان جلگه‌ای داقع 
بود که گو دال عظیم در آن وجود داشت و ناددشاه که محل تولاش درهمان نزدیکی و از 
بچگی به آنمحل آشنا بودگنج‌هایی را که ازهند به‌چنگک آودده بود دد آنجا پنهان کرده 
بود. او چند معبر محدود آنجا دا مستحکم کرده و جلگه را اقامتگاه خود قراد داده و 
مجادی آب و آب‌انبادهایی ایجاد کر ده بود.» 

«درسال ۰0۰۱۷۴۱ عبدا لکر یم کشمیری شرحی هم داجع به کلات ناددی کته در 
شمال مشهد وافع است دادد و گفته است: 

«کوههای عمودی دور آن‌محوطه ممنوعه‌ر | احاطه کرده بود. هر تازه‌وادد عادجی 
جلوی ددوازه شهر تفتیش می‌شد. دد اینجا معبری وجود داشت بقددی تنگك که یکنفر به 
ذحمت می‌تو انست از آن داخل‌شود.» 

دد ال ۱۸۳۳ فریزرکه از داههای تا شمال خراسان مجدداً به مشهد عازم شد 
بتأودی که منتاود او بودموفی نشد به کلات که اذ ادوپاییها باتاتسس موفق به‌دیدار آن 
شده بود و اصل گردد ولی توانست سفری به‌سر زمین کشف اشدة در کز بنماید وتا تا کت 
که عبادت از سراشیبی کوههای خر اسان بهسمت شمال و صحرای مسطح باشد پیثروی 
تما ید. 


۴ععقاب کلات 


تامدتعا بعداز فریزد مسافران غر بی از عبور از دیواد بزر گث کوهستانی حساشيةً 
ایران که کرد آن مانند دیواد داست بود و از هرسو امتداد داشت امتناع می‌ورز یدند. 
این کو»‌ستان بطود واضح اذصحرای مسطح قره‌قو) جدا شده و درجنوب دده‌های طو لی 
| ترا کشف‌دود بادشت مر تفع خر اسان توأم می‌شود. تازه دد اطراف صال ۰۲۰۱۸۷۰ با 
وجود نامنی عمومی که هنوز دد خراسان حکمفرما بود میل جدیدی برای اکتشاف این 
سرزمین بیداشد. او لین کسانی که‌قدم در این‌ر اه گذ اشتند در سال۰9۰۱۸۷۳ بیکر ۷۰8۵1۵۲ 
۷ و1۳۳ ۷۰[.0[1 بودند. چون نظر آنها مخصوصاً تعقیب عملیات نقشه کشی بود 
لذ ۱ با عجله ددشمال و شمال‌شرق ایران دوریز ده وجند مرتبه هم از راههای جدیدعبور 
کردند. آنها از کلات ناددی یعنی آن حصاد کوهستانی معروف که ددست يك فرن دنیم 
قبل باتاتسس یونانی آن را دیده‌بود بازدید کردند. قسمت عمده جمعیت کلات بو اسطهٌ 
مرض‌مطبقه از بین رفته بود. درجادة پرمخاطره بین کلات و در گز دافع درحاشيهٌ کوهستان 
و رو به شمال در اتك که تا کنون مجهول باقی مانده بود قسمت اعظم نگهبانان بیکر و 
جیل داه فراد دا دد پیش گرفتند و در گز تاعا ناحیه‌ای بود که 0 مسافران دد آن با 
آسایش مو اجه شدند. 
يك سال یعداذ ببکر وجیل» ژ.ت.ناپبه «وز0 02۰0۰۵ که قبلا البرذ شرقی دا 
مورد اکنشاف قراد داده بیشتر از همان داههایی که آنها دفته‌بودند عبود کرد. اد هم به 
کلات و در گز آمد. معاصر با نا پیهءب. | کوردنیکف ۳۰020۳00081101 همچنین 
از کلات نادری دیدن کرد. يك سال بعد از تاپیه ث.8. ما کث کو گود کاشف بی بانک هم 
در جراسان به‌سر می برد. او همچنین از کلات ناددی دیدن کرد و از آنجا خحط سیر بیکر 
وجیل دا تمقیب کرد و به در گز و... رهسیار گردید. 
ژ.راده 6.32000 دد سال ۱۸۸۶.م. تقریباً ازهمان داهی دفت که فریزدقبلابه 
عنوان اولین سفر آن‌دا انجاع داده بود. او هم مانند متقدم معروف خود بیهوده سعی کرد 
به دا خعل کلات داه یا بد. 
آخرین اردپایی که در آن سالها دد این اقدام موفق شد عبادت بود از آ.ث.بیت 
6 ۰۱۸۸۵ وب.م.سایکس وم ۳.۸/۰5 ددسفر چهارم خود مقادن‌سا لهای 
۲ دد دوده‌ابی که از مشهد به‌خادج زد از کلات نادد که هنوز هم مأمودان ایران 
آن‌دا با ترس و وحشت اذچشم حارجیها حفظ می ک-ردند » بازدیدکرد. از زمانی که به 
ااعرین اردیانی آ.ث.بیت اجازهة دیدن این را حیه داده شد بیست سال سپری شده بود. 
بکسال بعداذ سایکس ج. کث.تود 0 دیدادی از کلات‌نادری دا شرح داده‌بود. 
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لرد کرزدن تایبا لسلطنه هند در-ال ۱۸۸۹ میلادی درسفری ازفوجان و اذطریق 
مارشك زو پیرژن بلغود وحمام قلعه به در بند ارغو انشاه دسید اما در آنجا مأمودین اذ 
ورود وی به‌داخل حصاد جاو گیری کردند «چون تلاش او برای داه یافتن به‌داخل قلعه 
سودی بخشید به تر سیم نقشه‌ای از باروی جنو بی کلات اکتفا کردو از راهی که آمده‌بود 
به‌مشهد باز گشت. دی ددعین‌حال‌فصل مشبعی‌دا در کتاب ار جمندخود به کلات عتصاص 


داده که بیشتر بهنقل از جهانگردان ادوپایی است. 
3 


کلات درهمهٌ سفر نامه‌ها و تادیخها و فرهنکها <قود دادد. این قعه بااين که در 
اقصای شرق ایر ان گو شه گرفته است برقلهٌ نامها جای داد همچنانکه برفرق هز ادمسجد» 
اما «مواده صبود بوده است و تماشا گر. کلات همچنانکه دیروز جنگجویان و یاغیان و 
سرداران دا درخود پناه می‌داده است و تقریبا هرسردادی که درخراسان و هرجای دیگر 
کادش به‌شکست می‌انجامیده دای کلات می‌شده تا دددامن امن این دژ استواد نیروی 
تازه‌ای تدارك ببیند و ازنو حمله کندیا دست کم اذهجوم تعقیب کنند گان در امان باشد 
امروذهم صاحب شو کتان فارغ البال دا به خود می‌خو اند تا طبیعت بکر و فاخحر خود دا 
به آنها ءرضه کند. به‌طریقی که پیش اذاین گفته آمد دد زمانهای دور ازما دفتی امیری و 
سلطانی برسردادی خشم می گر فته است بی‌ددنگث اورا کت بسته راهی کلات می کرده تا 
از شر دسایس و وسایس وجداد تهای‌اد دل | سوده‌باشد و دردمان نزديك به‌ما خو استادان 
مشرطیت اذ قبیل مجدالاسلام کرمانی» میرزاحسن رشدیه ابوا لحسن‌میرزا شیخ| لرئیس؛ 
میر ذا] قا اصفهانی و... دا به گناه اینکه تو ادل دانش دفضای» به کلات می‌تادانده‌اند تا 
صداشان از پس و پشت حعار زندان وادة کلات به گوش خلقشتاق و آزادی‌طلب نرسد. 
غرض که خیلی‌ها دوزی وروذ گادی درهمین يك‌وجب خالاخدا سکنا گزیده‌اند وقله‌های 
پرفراز ۱ چشمگیر وماط قلمه بین آنان وخودشید جدایی می‌انداخته است. واین خود 
حکایتی است که در کلات خو دشیدهنوذ طلو عنکرده غردب می کند. در پشت هزادمسجد. 
و در زستان دیکرقحطی آفتاب به‌ااج می‌دسد. هنوز به آ فتاب زرد و ضعیفالحال دی 
د بهمن چشم نگشوده‌ای که خود شید غیبت می کند. می گفتم که کلات به‌حیث يك مر کز 
پرجاذبه نظامی جایی به‌حساب می آمده است که پیشترداهها بهمدخل آن ختم می‌گردیده 
است اما حالا دیگر کلات مهمی در وقایع ندادد زیراکه باافول برق شمشیر دخاموشی 
گرفتن شیهة اسب کلات لامجاله باید پایگاه بی‌اهمیتی تلقی گردد. 
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از ادسر بز ند بااین گنجینه‌وسرماية بزر گی که اکنون بدست آورد (مرادگنجها وجواهرات 
هند است) چه کادهای شکفت آود دیگری با ید ازاو امیدوار بود. 

شاید تا سی سال دیکر ذنده بماند و دراین میان اگر به آرزوهای بزدگی که دادد 
کامروا گر دد پیداست که جنین مرد نیرومند و دلاددی دد پیم‌ودن پاية برد کی و شکوه تا 


جه انداذه اوح خو اهد گر فت. 


۲ بادی‌ها 


در شهرستان کلات آبادی‌ه۱ برت و دود اذهم افتاده‌اند که دودی آنها اذهتا۳۰ 
کیاومتر است و درهريك ازن‌تا ۳۰۰ خحانو ار زندگانی می کنند. بهترین و آبادترین این 
آبادیها ددغرب کلات و جایگاه کردهای لائین است: 

بیشتر این آبادی‌ها در کنار رودخانه‌ها وجشمه‌سارهائی است که از کوهه‌ای هزار 
مسجد سر چشمه می گیر ند. 

در سا اهای گذشته (تا ۵۰ سال پیش) راهز نان مرزی‌گاهی با ۵۰۰ ۷۰۰۱ سوار 
از مرز تر کسنان ؟ذشته و به۲بادی‌های آ:جا یودش نموده پس‌از غادت وجپادل و کشتاد 
«ردم به‌دشت ترکسنان برمی گشتند. 

مردمان این آبادی‌ها از این چیاه اهای در بی به‌تنگگ آمده و چرن زمامداران 
کشود با آنها هیجکونه که و همراهی نمی‌مودند ناچار بودند خودشان با آنان نبرد 
بر 

پس درراههاثی که گذد گاه‌غاد تگر ان بود با دوهی سا عتندو پاسدارانی بر گماشتند 
که هنگاع‌یزدش باشليك تفنگث و فریاده‌ردمان آ بادی‌هارا آ گاه سازند. هريك ازجوانان 
هر آ بادی ددهفته یکروز دداین پاسگاهع] پاسدادی نموده و به نو بت هم برای کادهای 
ود می‌د فتند و دیگری به‌جا یشان می آمد. 

تنها یکی اذاين آبادی‌ه۱ چرم که در شاهنامه هم از آن نامبرده شده دردو سال سه 
بار چیادل شده و دادزنان تررکستان بسیادی از برز گران و زنان این آبادی را با خود 


بهاسیری برده بو دند که بجای خود هر يك از آنها گفته خواهد شد. 


ساختمانها و باردهای نار .یخی 


ساختمانها و بادوه‌ای تادیخی کلات بدینکو 4 اصت: 


۷ /عقاب کلات 


۱- کاخ‌خورشید این کاخ مانند باروثی ساخته شده و آن بنای استوانه‌مانندیست 
که به‌اسلوب هندی بوده و-دوپوش بیرونی آن ازسنگهای ستونی خا کی دنگث نیم گ-رد 
ساخته شده است. 

بلئدی آن از کف ذمین ۱۵ متر وپهنایش ۱۰ متر است. دیوارهای ددونی آن با 
دیزه‌کادی و دنک آمیزی و مینیا تور و زدی و تذهیب و گچ‌بری آدایش شده و واسطة 
خرابی سقف و دیزش بادان بیشتر آنها شُسته شده در طاقنماها و طاقجه‌های آن 
اثراتی باقی است. 

در ذیر این ساختمان جهادستون سنگی دیده م. بی‌شو د که جون بام آن به‌داخل فرو 
ريخته کف ساختمان سوداخ واین ستو نها نمودار هستند. 

از گرمابه» آبدارخانه, آشیزخانه در ذیرزمین این بثا شانه‌هائی دیده می‌شو د. 

دد پیرامون کاخ خودشیدسر بازخانه و آسایشگاه پاسد اد ان وسر باذان پاد گان‌بوده 
که چهاد بادوی کوچك پاسدادی در جهاد کسوشه آن ساخته شده و تا کنون هم دوتا از 
آنها بر پاست. در ۶۰ متری شر قی‌کاخ جای‌ضر ابخانه که با تخته‌سنگهای بزد گی‌مفردش 
است دیده می‌شود. 

دود کاخ اذ۵ متر بلندی‌دیوادی ایوان‌ما نند به‌پهنای۴ متر کشیده شده و از چهادسو 
کاخ را احاطه نموده. 

تاریخ ساختمان آن به گواهی تادیخ سال ۱۱۵۷-۱۱۵۵ ه.ق . است با 
هیچکو نه نشانی از تادیخ دسایر مشخصات آن دیده ذمی‌شود. 

۲ مسجد کبو د نید - این مسجد که امروزژ جز خرابه‌ای بیش نیست دادای ری 
آسمانی رنگ با کاشیهای کبود است و نام کبود کنبد که به‌این آبادی داده شده به همین 
سیب امست. 

بلندی گنبد از ذمین ۱۴ متر ودادای نمازخانه وهشت آشیانه برای پاسبا نانءسجد 
و بینوایانی است که جا و مکان معینی نداشته‌اند ولی بیشتر آن اذهم فرو ديخته است. 

دیوادهای‌ددونی »مجد و بیشگاههای آن از کاشیهای رنگارنگث گلداد پوشیده‌شده 
وآجری که برای ساختن دیوادها بکاد برده شده کلفت‌تر از آجرهای دیگر است. 

دیوارنماذخانه این‌مسجد در چندجا اذهم پاشیده‌شده ومحراب آن نیز رو بخرای 
است. 

تادیخ نوسازیءسجد با ۱۸ بند شعری که دد سردد آن دوی تخته‌سنگها نبشته‌شده 

شناخته می‌شود و بدینگو نه است: 


مها و گفته‌ها | ۸۶۸ 


دد زمان شهنشهه ایران شاه بن شاه تا بجد و تبا 
شاه گکردون وفاد فتحعلی خعلدان ملکه ابدا 
ابن فتحعلی پانگوش‌خان رف الله دام عز و علا 
افتخاد قبایعل اتسرا بیرو ختانلان ال ۷ 
آ نکه‌عد اش نمو ده فتنه بخو اب وانکه قهبرش بظام داده فتا 
نیست همتای او بفضل و هنر نیست مانند او بجود و سخا 
بهر تعمیر این مکان شریف از کسرم بررگشوده دست عطا 
اینقدد داد از وجوه حلال که بشد منم امل فتر و دا 
مسجدی کز حوادثات جهان بود وبران چو خسانةٌ داها 


قال دسو الله انا مدینةا لملم و علی با به۱ 


منهدم گشته بود و ذیر و ذبر سقف ایوان این خحجسته بنا 
داد توفیق پس خحدای جهان تا که بنمود این با ربا 
شد ذترفیق حضرتش به کلات کعبهٌ انی جدید بنا 
آرزوی ط-واف او دادنسد خلق عالم ذ پیر و هم بسرنا 
زین‌صفا جر خ‌رشك برده بخال زین شرف حال سوده سر بسما 
حبذ | مسجدی که چشم قارب می‌کند آرزوی اکتساب رضا 
ک-اشی او ز رنگگ آمیزی دصق ار تک نی ق مت 
سال تاریخش از رد جستم ناگهان مفسری نمود سدا 
عجاو | بصلو اةقبلالموت۰ ۱۲۵ هست تادیخ این حجسته بنا 


تار یخ ساختمان مسجد از پیش (دد زمان پادشاهی نسادرشاه افثار و ۱۱۵۵ 
۷ ۰.2 ۵ ۰) بوده و بلنگیوش‌خان جلایر فرزند فتحعلیخان جلایر بخشداد کلات آنرا 
نوسازی کرده است. 

سنگث محراب تمازخانهُ آن يك پارچه مرمر و ۲۲ < 2۷۵ ۱۲۶ سانتیمتر است. 
این سنگث ,یار درخشنده و درون‌آن لکه‌ها 3 زد گلی؛ یشمی و بنفش دیده می‌شود. 


در سال ۱۳۱۵ سیلاببزر گی که آمده بود آسیب بسیادی به‌دیوار مسجد رسانیده 


درکن آرامگاه پلنگیوش‌خحان وحند تن از بزد کان جلایر درده می‌شو د که ازدوی 
سنگهای مز ادشان می‌توان آنها را شناخت. 


دوی آرامگاه پانگیوش‌خان تخنه سنگی ازهرمر ما نند سنگگ محر اب نماز خا نه‌دیده 


۹ /ععقاب کلات 


می‌شود که اند کی دوشن‌تر ازسنگت نمازخانه است. این سنگها دا با تراش‌های زیباثی 
آراسته‌اند و تادیخ آن (مر کل پلنگپوش خان) ۵ خورشیدی است. 

۳- ند رووخا نه- در چهاد کیلومتری کبودگنبد و آنجائی که آب رودخانة ژرف 
پس از ساختن يك ۲بشاد ۷ منری به‌پایین می‌دیزد بند بزر گی است که ازسنگک وساروج 
ساخته شده و گاهی پاده‌های ذغال نیز در آن دیده می‌شود. پایه‌های بند ددی سنکلاخهای 
کناد رودخانه ساخته شده وچون درروز گار پیشون دشت تر کستان از آن کشودشاهنشاهی 
بود خواسته‌اند از آبهای رودخانه که بیهوده به‌هدر می‌رفته استفاده نموده با ساختن این 
بند اذ آن جاو گیری نما بند. 

بدنهٌ غر بی بند که دد برابر فشاد آب است دو سوراخ دارد که یکی دد ۵ متری و 
دیگری دد ۱۵ متری کف رودخانه است. ازبالای بند نیز سوداخی دیده می‌شود کهما نند 
چاهی پیچ دد پیج تا کف رودخانه امتداد دادد. دد ۷۰ متری بند آبشاد دودخانه دیده 
می‌شود وآب دودخانه ژرف‌ازاینجا تا مرز کشودشاهنشاهی و ترکستان از چندین‌سنگلاخ 
بر بیج دخم می گذدد که بیذتر این راه سنگلاخ بوده و گذدگاهی ندارد. 

يك قسمت اذاین یند دریکی از سیلابهای بزد گث جدا شده و ده‌متر دورتر روی 
شیب نبه افتاده است که بادیدن آن می‌توان به فشار سیلاب نامبرده پی برد. چه که‌سیلاب 
پس‌اذ پر کردن گودالی به بلندی بند وپهنای دودخانه و درازی بند تا آبشاد فشار سخت 
خودرا به‌بند آورده ويك بخش کوچك آنرا ازجای کنده واند کی دددتر لغزانیده است. 

برای سنجش فشادی که به بند وادد آمده می‌تو ان بدینگونه حساب نمود: 

گودالی که آب پرکرده پهنای دوخانه بلندی بند دراذی گودال 

۰ مترمکعب  <‏ ۱۲متر ۷ ۲۵ متر ‏ ۷۰ هتر 

این سیلاب باشاخ وبرکک دگل ولای بسیادی که همراه آودده‌بود نخست‌سوراخ. 
های بند دا بر کرده دکم کم بالا دفته و به گوشه چپ آن فشار آودده آنرا از جای کنده 
و داهی برای گذشتن بیدا کرده است. 

چنانچه دو سوم این فشاد برای بخش ذیسرین و يك‌سوع دا برای فشاد بالای بند 
بهحسداب آودیم اندازة با یداری بخش سوادشده دوشن می‌شود زیرا با فشاد ۷۰۰۰مترب 
معکب آب وسیلاب ایسناد گی نموده وچون آب کم کم بالاتردفته و فشادش اذاین‌اندازه 
هم بیشتر شده نتوانسته پابرجای بماند. ازهمین پایدادی می‌توان دانست که تاچه اندازه 
آنرا سخت و خوب ساخته بودند, 


۷- تنبوشه‌ها - او له‌های آب- همانگونه که گفتیم آب رودخانةٌ ذدف که از 


ععه‌حا و گفته‌ها | ۸۷۰ 


کنو و گنلک مو گذرد به‌سبب آمیخته‌شدن با آب گرع ایستی‌سو (آبادی بسیاد کوچکی است 
دد داه کبود گنبد به‌ژرف که دادای ۸ خانو اداست) آشامیدنی نیست به‌همین سبب برای 
نادرشاه افار و در باریان از بیرون حصا رکلات لوله‌های سنگی ز برژمینی کشیده بودند 
که آب گوادای دودخانه قرهدو را به‌نزدیکی کاخ خور شید می‌د سا نید. 

این تنبوشه‌ها سه‌دشته بوده و لول بزر گث آن ۲۶ و دیگری ۲۰ و کوچکتر از همه 
۵ سانتیمتر کلفتی دارد که امروژه در چندجا اذهم شکافته شده و سوداخهای آن‌نموداد 
است. 

این تنبوشه‌ها ازدو تا چهادمتری ذیرذمین می گذدد که از ۵۰۰ متری بیردن‌دد بند 


کلات آغاز و به‌نزدیکی کاخ خحو رشید می‌دسیده است 


باروهای باسدادی» دبیده‌بانی و ساختمانهای دیگر کلات 


۱- بادوی نقارخانه. 
۲- در بند ادغوانشاه. 
۳- پل دد بند. 

۴- بادودهای بیرون در بند. 

۵- بادوهای باسدادی حصاد کلات. 

۶ ساختمانهای آبادی جشت. 

۷- نبهٌ سنگی یاد گاد. 

رو بهمر فته ساختما نهائی که از پیش در کلات‌مانده امرود بیش از ویرانه‌هاثی‌نیست 
ازهمهٌ آنها تنها بادوی در بند ارغواشاه و نبشه سنگی باد گاد بهترمانده وما دد زیردضعیت 
هريك دا می نو یسیم: 

۱- بادوی نقاده‌خانه- بادوی دیده‌بانی است که دد تیزی کوه ساخته شده و این 
بارو داههای شرقی وجنو بی کلات دا دیدبانی می‌نموده است. شنیدم بخشی اذ گنجهای 
نادرشاه دا به‌این نقطه آودده و بخاك سپرده بودند. 

هنگامی که دشمن از داه تر کستان نموداد می‌شد پاسدادان آنجا با کرنای بلند 
و دهل بزدگی که داشتند سر بازان پاد گان دژ را آ گاه می‌ساختند. 

۲ باروی در بندارغوا نشاه- شکاف سنگلاخ بزرگی که گذد گاه دودخانه دف 


است دد بند ارغوانشاه ناهیده می‌شود. دداین نقطه رودخانه ژدف دادد حصار کلات‌شده 





برج دربند ارغو انشاه 


۸۳ /عقاب‌کلات 


و بسری کبود گنید می‌دود.دد طر فین رودخانه خانه‌های بدیاری ماخنه شده که به در بند 
فوضوع است: اددا نیاق 5لانتد ۴۲۳ مر فایهنای(آن اد تنگترین تقطف۷ ۱ ۱3۱ 
پل در بند روی آن ساخته شده است. 

بادوی در بند ارغو انشاه در بالای تبه‌های شرقی مدخحل در بند ساخته شده و از کف 
روخانه ۳۵ متر بلندتر است و کمی دودتر از آن نبشتة سنگی یادگاد دیده می‌شود. 

باروی ار غو انشاه ساختمان دندانه‌دار مخرو ای ناقص است و ۸ تر از ذمین بلند تر 

است. این بادو ددپائین به دیواد دیگری سید و است که برای زوخش سر باران ساخته 
شده. دوبروی باروی ارغوانشاه درآ نسوی کوه نیز چند باروی دیگر که همه ردی‌تبه‌های 
تیز ساخته شده دیده می‌شود واین باددها چنان به روخانه و داه سوادند که ا کر کسی از 
رودخانه رد شود نا گز بر است اذ برابر همه آنها بگذدد. 

۳- ول در بنده در تنگتر ین نةعهٌ م‌دخل دده و ۳۰ متر دود تراز نبشته سنگی پل 
سنگك و آجری در بند داخته شده که دادای سه دهانه به‌ بهنای دومتر و نیمو بلندی سدمتر- 
د دم و دراذای ده متر است ولی اکنون دو دهنهٌ آن خراب شده است. 

روی این پل آشیانه‌هائی برای پاسدادان ساخته بودند و ذدنامه‌ها ی که بخشدار 
و فرمانده سپاهیان پاد گان کسلات به‌مردم می‌داده در اینجا دسید گی می‌شده و از گذشتن 
آنهائی که پروانهٌُ عبود نداشتند جلو گیری می نموده‌اند. 

هر کس به‌درون دژ می‌رفت و یا از آنجا بیرون می آمد ناگز بر بود پروانه‌فرمانده 
نظامی دژ دا به‌پاسدادان نشان داده خادج شود و گرنه اودا به پاسگاه نظامی در بند برده 
چشم و دستهایش را بسته به کبود گنبد می‌فرستادند. 

کماشتگان و جاسوسان فرمانده باد گان کلات که اذ این دد بند بعردن م۶۳91 
بروانه‌های مخصوصی داشتند که با نشان دادن آن از آنان جلو گیری نمی‌شد و گذشته از 
این راه با نشان دادن بروانه‌های نامبر ده از راههای دیگر نیز می تو انستند عادج با 
داحل شوند. 

ع_ باروهای پاسداری بیرون دد بند- بیرون تنگةٌ در بند دوی تبه‌های سنگلاخ 
آنجا دو بارو ددسمت رامت و دوتا نیز ددسمت جب دیده می‌شود. دداین بادوها نیز 
سر باز ان همیشه پاسداری نموده پیش از اینکه‌کسی به پل در بند نزديك‌شود اودا بازدسی 
و اگر با عود اسلحه داشت به‌سر بازان سپرده درباز کشت بس می رات 

این بادوها نیز مانند همه باددهای دیگر بیش‌از يك دراه با ديك و سنگلاخ نداشته 
و یکتن پیاده بهسختی می‌تواند بالا برود. گ_ذشته ازاین باروها دد بلندترین گوشه جب 
حصاد که بیش‌از ۰ متر از کف دودخانه بلندی دارد باروی دیگری دیده می‌شو دکسه 


نکته‌ها و گفته‌ها ۸۷۲ 


بههمهٌ راهای جنو بی کلات چشم انداز دار د. 

۵- باروهای باسداری حصار کلات- دد بلندترین نوك <صار کلات که جاده‌های 
جنو بی دا دیده‌بانی می‌کند چهاد بادوی دیگر ساخته شده که اکنون دیواده‌هاثی اذآنها 
برجای مانده. درجنوب حصاد ازاین بادوها می‌توان داههای‌مشهد وخاکستردا دیده‌بانی 
نمود. اگر از آنجا دو به‌شمال نگاه کنیم آبادی‌های کبود گنبد از دربند تا بند شرقی ذیر 
پا و کوههای بلند خشت دد برابر چشم است و اگر رو به جنوب نگاه کنیم کوههای هزار 
مسجد و داههای جنو بی کلات بخو بی نمایان است. 

۶ دادی‌خشت: خجشت آبادی کوچکی است دادای پنجاه خانو اد که در شمال 
کبود گنبد دوی کوههای بلند شمالی ساخته شده. این آبادی چنانچه می گو یند تنها برای 
پاسبانی گنجینه‌هعای ناددشاه ساخته شده و کنجهای ناددی درنزدیکی آن و برتگاههای 
شمالی حشت بخاك سپرده شده بود. 

آنچه که در آن هیچگونه سخنی نیست آنست ک-» ددسال ۱۳۱۴ ددتن اذ مردمان 
کلات دوخمره از گنجهای ناددشاه داکه سکه‌های ایران و هند دد آنها بوده پس‌از چند 
روز کادش بدست آودده و گریختند که تا کنون هم اثری از آنها نیست. 


ساختما نهای خشت: 

| لف- پاسگاه پاسداران_ خرابه‌های بنائی دد ۸۰۰ منری خشت دیده می‌شود که 
جایگاه پاسداران گنجینه‌ها بوده است. این ساختمان همه ازسنگث و آجر وساروج است 
و برجسته کاری سنگهای آن هنوز بحال خود باقیست. چندین تخته اذاین سنگها دد 
خرابه‌های ساختمان افتاده و برخی‌دا نیز مردم‌عشت برای‌ساختن خانه‌های خود برده‌اند. 

ب- آسیاب بادی- در گوشة شما لشرقی تبه‌های عشت آثاد يك آسیاب بادی دیده 
می‌شود که امروذه دیوادهای آن اذدم باشیده شد و بیش از خرابه‌ای نیست. 

ب- آبانبارهای خشت- درددة شما لی‌عشت (چندمتری آ بادی) چندین آب‌انباد 
ساخته ساخته شده که در گذد گاه سیلاب ومانند پله دوی هم است. این آب‌انبادها مانند 
کسرما به‌های کهنه بوده و دد میان آنها ستونها و پایه‌های هلالی دیده می‌شود کسه برای 
پوشانیدن دوی آب ازتابش آفتاب ساخته بودند دامروزه این دوپوشها ازهم پاشیده‌شده 
است. این آب‌انبادها از آب شدن برفهای دده بر می‌شده و در تمام سال آب نوشیدنی 
برذگران و چادپایان دا می‌داده است ولی امروزه جز چند دستگاه از آن باقی نمانده و 


هنوزهم مردم عشت ازآب آن استفاده می‌نمایند. شمارةٌ آنها دد پیش سیصد و شصت و 


۴ /عقاب کلات 


شش دستگاه بو وه دلی امروزه بیش از پیست دشتگاه آن باقی نیست و بقیه فرو ديخته واز 
بين دفته است. 

ت. جایگاه کنجینه‌های نادرشاه- در پر تاه شما لی که به‌همهٌ خاله تر کستان چشم- 
انداز دارد گر دالی بزر گث دیده می‌شودکه آثار کاوش دد آن بخوبی هویداست. يك‌داه 
پر پیج دخم بادیکی از پر تگاه کوه پا کو دال کشیده شده که دده سهمنا کی دو بروی آنست 
و با يك افزش ممکن است شخص به ته دده برت شده نا بود گردد. 

شنیدم که گماشتگان نادرشاه‌بیشتر تبهکادان‌دا برای‌حمل گنجینه بر گزیده و پس‌از 
اینکه آنها مأموه یت خوودا انجام‌می‌دادند آنانر | ازهمان پر تگاه به‌پا تین پرت‌می‌نمودند 
و بدینگونه هم محل گنج پنهان می‌ما ند وهم تبهکادان به کیفر خود می‌د سدند. 

ن- نبشه سنگی با کار درتنکه دد بند ارغو انشاه به بلندی پانزده متر اززمین‌ددی 
تخته‌سنگهای شرقی دده نبشنهً سنگی باد گاری دیده می‌شود. 

این کتیبه با بیست وچهاد بند شعر تر کی (هردو بند دديك خط) برجسته تراشیده 
شده است: 

بالای کتیبه و سمت چپ آن سایبانی از سنگث دادد د چنین می‌نمایاند که برای 
تراشیدن آن تخته‌سنگها کوه را تراشیده سیس با گذاشتن چندسوداخ و چوب‌بست بکار 


پر داته اند 


هوالعلی الاعلی 
بسم له لر حمن| ار حیم 
« بدا حمد خدای احسد و فرد ف-دیم 
قادر لم یزل و عسالم و دانا و حکیم 
اد کی بو کون و مکانی یادا دوب قددتدن 
او کی بو بحر و بری خلق ایدوب شو کتدن 
ایکی عالمده اد دود بنده ارمیاود و بار 
حکمتنده گوردنر بنده لره مين آثار 
خلق ۶ دامی محتاج دور او در گاهه 
او دروب نور د ضیا کو کب د مهر و ماهه 
حمد حق دن سوده اد اسدی قام نود افشان 


به انا گستری ختم دسل فنخر جهان 


نکته‌ها و گفته‌ها | ۸۷۵ 


دیسی هماشمی او احمد و محمود صفات 

کیم خحدادن او له دایم له سلاع و صلوات 
ال و اصحا بنه هم رحمت بسیاد او له 

او له حق. یاودی» هر کیم اولاره بار او له 
حمد حی تعمت بی‌دن موده با صدق زبان 

-رض دود بنده سره مدح شهنشاه جهان 
او شهشاه فلك مرتبةً چرخ سریبر 

شاه نادد که اددی تك‌اونا یوق مئل و نظیر 
ديمك او لماز بو شهنشه که او اسه پیغم‌بر 

با مقرب ملکی دود اداوب اذ نوع بشر 
ليك چون قددت‌حق ظاهرایدوب بیش از پیش 

نظر حق اونا هر کیمه دیسه حق دیمیش 
نسب ایله شرف و فخر اجاق تیمود 

حسب ایله بجهان شاه شهان دود مشهور 
مصطفی خلق و مسیحا دم و ب-وسف طلعت 

بوعلی دانش و حباتم کف و لمان حکمت 
قابلیت له اونا وردی خحعسداوند کریم 

تاج و تخت شهی و عدل و کرم خلن عظیم 
هرشرافت 4-5 دیسم شاه شهان دود کامل 

مرحمت دن اونون الطاف خسدا دور شاءل 
اعنقفادی بیورور اوشه باکی‌زه نهداد 

باقلمیش صدق خداو نده ایدر لسر پیله باد 
اله کلمز بیله ددات به سیاه ود شمشیر 

اوله بیلمز بیله اقبال به فضل و تدبیر 
سن ویروب سن‌اونابو سلطنت وتخت و سباه 

سن دیروب سن‌اونا تاج و کمر و فرد کعلاه 
دو لتیم حتاففی من سن سنا دود امیدوم 

من سنا بسافلامیدم صدق بودور تداییدد) 
دولنین منکر نی من ایلدون خسواد و ذلیل 

دشمنین کود لوقنه یادد ادل ای دب جلیل 


۶ عقاب کلات 


جو نکه صدقی بیله دور حقنه از دوی یفین 

بوسیب دن اونا الطاف دا او لدی معین 
النی دوتسدی خداوند جهان قددت دن 

کامیاب ایتدی اونی معدلت و شو کندن 
بخت و اقبال اباه هیچ کیم بیله او لمز باقی 

کون کیمی دو لتینه عاامه دوشن ط-اقی 


شاخ کل نشو و نما بولدی نم فیضیندن 


کته و اشعاد او لوب مدح سرا گلبندن» 





نکته‌ها و گفته‌ها / ۸۷۷ 


«ولی چون خدا خواست نرا با(گرداند مردگمنام 

توانایی بنام نا ددقلی ۱(گوشة خراسان برهاست» 
«... آن گز ندی که ایران دد آخر زمان صفویان از نانوانی» 
«و ددماندگی آن‌خاندان دید کمتر زمانی دیده... می با ید گفتایر ان» 
«بیکبار فدای ناشایستی آن‌خاندان گسردید و بیکبار ازمیان دفت.» 
«ولی و وت زرا باز کرداند مردک‌تام توانایی بنام» 
«ناددفلی از گوشه خ.راسان برخاست و دست مردانگی از آستین» 
«بر آورده دبنام پیشکادی شاه تهماسب» رشته کادها را بدست گرفته» 
«و در اندلزما نی شودشهای خراسان دا خوابانیده از آنجا آهنگک» 
«ایشو کرد و افتانان دا ددجنگهای پیاپی شکسته تا شیر از ایشانرا» 
«دذبال کرد و دمگی را از ایران بیرون داند و از آنجا و از راه» 


«خحوزستان برسر عدمانیان دفت و در یکر شته جنکع‌ای پیابی آنانر ا» 


۸۷۸ 





کنيبهٌ در بند در بدو ورود به کلات 


نکته‌ها و گفته‌ها | ۸۷۹ 


اخلاق؛ رفتار» کردار و کفتار نادرشاه 


ناددشاه نزديك ۵۵ سال دارو. بلندی اندام او بیش‌از شش پا می‌شود (۱۸۰ 
سانتیمتر). کمی‌تنومند دلی ثیروی‌او خوب وانداش بر اذنده است. دنجهاثی که کشیده 
اذ فر بهی او جلو گیری و چم و ابروثی ددشت و چهره‌ای گیرا و زننده دارد که 
مانند آن کمتر دیده‌ام. تابش آفتاب و هواهای گونا کون به چهره او يك گرفتگی مردانه 
و زینده داده. آهنگش بلند و خجشن و بددن هیچ دشوادی از ۰ مذری فرمان می‌دهد. 
می به‌اندازه می‌نوشد. به ذن بسیاد دلبستگی دادد و همواره حواهان تاژه کردن دیداد 
آنها است و لی این رفتاد او از کادش جاو گیری نمی کند. ددانددون با زنان بیش‌از 
اند کی بر امی برد و کمتر دیده‌شده پیش‌از نیمه‌شب به‌انددون برود ساعت ۵ بامداد از 
خواب برخاسته بیرون می آید. غذ ایش بسیاد کم بیشترهم پاو وبا غذاهای ساده است. 
ا کر کارهای دوزانه اش بسیاد باشد ازغذا هم چدم می‌پوشد و با اند کی نخود برشته که 
همیشه ددجیب دارد و کمی آب می گذداند. 

دداددو یا ددشهر همیشه دد بیردن است وباد همگانی‌می‌دهد. اگر در باد همگانی 
هم نباشد هر کس‌می‌تواند به‌پیفام یا به تنهاثی شاه را دیده دادخواهی کند. 

سان‌سیاه دپرداخت‌ماهیا نه و تن‌بوض مپاهیاند اخود به گردن می گیرد ونمی گذ اد 
افسر ان هیچگونه پولی به‌هیچ نام‌از سرباذان بگیر ند. هرماه اهمه جای کشود به او 
دوزنامه و گزادش می‌دسد و خود ناددشاه با جاسوسهائی که دارد نامه‌نگادی می کند. 
گذشته ازاینها درهمة استا نها و شهرستانها و شهرها يك‌افسر گماشته دادد که «همکلام» 
نامیده می‌شود. کاد این افسر اینست که در دفتاد واندیثه و برداشت کاد استاندار با 
بخشداد بررسی نموده آنچه می‌بیند یاداشت می‌نماید. 

هیچ کاد بزر گث با کوچکی دد نبودن افسر نمی گذدد د بجز دوزنامه و گزادشی 
که استا ندار با بخشداد می‌ده-د همکلام نیز روزنامهةٌ جدا کانه و پنهانی می‌فرستد و به 


استاندار یا بخشداد آ گهی نمی‌دهد. 


۰ |عقاب کلات 


این کارمزد ماهیا نه‌ندادد. پاداش این‌افسران باحود شاه است. این شیوة بی‌ما نند 
بسیادی از فرمانروایان را ازجور و ستم دانديشةً سر کشی و شودش بازمی‌دادد. 

ناددشاه بسیاد بخشنده و دست‌باز است بویژه در بارة سر با انش. 

کسانی را که چندی دداد تش بوده وعوب کار کرده‌اند با دست گشاده اذهمه جیز 
بی‌نیاز می کند. بااینهمه بسیاد سخت گیر و همیشه در کاد بینا و بیش‌از هرجیز انتظامات 
دا رعایت می کند. 

کسانی که گناه بزر گی کرده باشند به کشتن و آنهائی راکه لفزش کادند به‌بریدن 
گوشها کیفر می‌دهد. هر گز گناهکاد را ازهر پایه و دسته که باشد نمی‌بخشاید واگر پس‌از 
اینکه بکاری دسید گی کرد کسی میانجی شود خشمناك می گردد.. دلی پیش از اینکه گناه 
گناهکاد آشکار شود هر کس می‌تو اند دای خوددا پيشنهاد نموده میا نجیگر ی کند. 

هنگامی که درجنگ يا با سپاه ارده کشی و داپیمائی است غذا و نوشابة او ما نند 
يك سر باز است وهمگی افران انبوه خوددا نیز بدینگونه نگاه می‌دادد. 7 

نیروی او به‌اندازه‌ای و بست که بیشتر دیده‌شده ددهو ای سرد و یخرندان‌زهستان 
هنگام آسایش در بیا بان دوی زمین خوابیده و تنها يك بالاپوش +خود پیچیده و ذین‌اسب 
خو ددا بجای با لشت زیر سر گُذ اشته است. 

گاهی در جنگها که به پیشروی و شتاب در داءپیمائی نیازمندی باشد پیشتر از 
پیشخانهٌ اشکّر می‌تاز د وهنگامی به دشمن می رسد که هیچ گمان نمی بردها ند. 

در داه‌پیمائی‌های جنگی و اردو کشی بسیار شادمان و عوش است. ددشهر بهمان 
اندااه که خستکی سپاه به پایان دسد می‌هاند و پساز آسایش اشگریان برای پیشروی 
شتاب دادد. 

شام و نهاد اد بیش‌از نیمساعت نمی کشد. پس ازغذا بی‌ددنگک به کاد می‌پردازد. 

پاسدار ان اودا درروز سه‌چهار باد برداشته دسته‌های‌تازه به‌جای آنان می گمارند. 

هرگز در روز به‌حوشی وخوشگذرانی نمی‌پردازد. بیشتر شامگاهان پس‌از پنهان 
شدن آفتاب به‌اندرون می‌رود. در آنجا از هر کادی وادهیده با سه‌چهار تن ازهمدمان 
و همنشینان خود به‌عوردن و نوشیدن نوشابه می‌پردازد. بیش‌اذ سه جام می نمی نوشد و 
دداینگونه بزمهای خودهانی با آذادی و خوشروئی وشوخی که در بیرون اذاد هیچ‌دیده 
نمی‌شود می گذ ار ند. 

در اینگو نه مجالس هیچکس نمی‌تو اند از کاده-ای دوزانه و کشودی یا لشگری 
سخن بگوید و ددهنگام کاد نیز هيجيك ازهمدهان او نباید به پشت کرمی شوخی و خوش- 


نعته‌ا و گفعه‌ها | ۸۸۱ 


دوئی شبانه به شاه کستاخ شوند و دفتاد یا کفتاری بیش‌اذ دیکران بنمایند. دو تن از 
مات ی رد کار سسمی در دنل و دد دنگام دسیدگی به کادهای کشود با او به 
کرداد بد و اندرز سجن گفتند. 

شاهتضاه فرمان داد فودا سر ازتنشان بر کیرند و کفت: 

«اين مردمان‌نادان که نمی تو انند بدانند نادرشاه کست ونادرفلی کدام است شایستةً 
زرد کی مستند ), 

با کسانی که درمجلس خودما نی و در بیرون اندازة کاد و کرداد و گفتاد خود دا 
می‌دانند بیش از اندازه مهر بان است داینگو نه یاران او درهنگاع کاد هیچگو نه برتری 
بردیگر آن ندارند و گفته‌ها یشان بیشتر از دیگ ران ادزش ندارد. 

مادد نادرشاه ددسال ۱۱۵۰ زنده بود و بخواهش چندتنی اذ ددبادیان کسه به 
خحانوادة شاه‌تهماسب دلبستکی داشتند چندی پس از ک-رنفتادی شاه تهماسب از نادرشاه 
عواهش کرد که دو باه اورا به پادشاهی برداشته وتاج و تخت کشور دا به‌او بسپارد ودد 
پایان و اهش خود افز ود که: 

تا زنده هستی شاه‌تهماسب سردادی و فرها ندهی سپاه به‌تو وا گذاد خواهد نمود. 

نادر از مادرش پر سید: 

آیا براستی چنین می‌پندادی؟ 

پاسخ داد؛ آدی. 

شاه خندید و گفت: 

اگرهنهم پیرذ نی بودم بدینگو نه میپنداشتم و لی خو اهش‌دارم از کادهای کشوری 
و لشکری بامن سجن نو ئید و ببهوده بخود دنج ندهید. 

همسر او خو ادر کوچك شاه سلطا نحسین بود و شنیدم يك‌دختر ازاو بیش نداشت. 
چند فرزند از زنهای‌دیکّر و دو پسر از زنهاثی که دد گذشته پیش از د سیدن به‌سیه‌سا لادی 
۳۹ فته بوده دادد. 

پسر بزر کک او دضاقلیمیرزا بیست و پنج ساله است. از کود کی دداد تش بزر گث 
شده و از سر بازی د فته‌دفته بددجه سر تیپی‌دسیده. هنگام اردو کشی نادرشاه به‌هندوستان 
جانشین او دراير ان شد. هنکامی که افسر بود تنها با ماهیانه افعری گذدان می کرد و به 
پایه‌های دیک ر هم کسه رسید بیش‌از ماهیانهٌ آن پایه به‌اد چیزی نمی‌دادند و نادرشاه دم 
بیش از دیگر افعران به‌او نگاه نمی کرد. نادرشاه دستود داده بودکه با افسران نشت و 
برخاست نماید و بهاو گوشزد نموده بود که چنا نچه گناهی اذ وی سر بزند یا در کاد مود 


۲ تا بکلات 


مستی کند بسختی دیکّران باداش خواهد یافت. 
هرچه او بهتر کاد می کرد دد چشم پدر گرامی تر می‌شد. من خود) اودا ندیدها) 
ولی آنهائی که این شاهزادة ادجمند دا می‌شناسنده‌ی گویند به اندازة پددش در جهان 
نامی خواهد کشت. جراکه باددا ددجنگها مردانگی و بی‌با کیهای شکَفت آودی ازخود 
نموداد ساخته و هنگامی که زا درشاه به هند اردو کشید این شادزاده همه کشور دا دام 
و ایمن نگاهداشت. 
فرزند دیگر نادرشاه نصرالهمیرزا است داو بنام استانداد خراسان است ولی يك 
پیشکاد دار که کار ها را رم می‌نماید. 
نادرشاه يك بیشکاد دارد که کارهای اودا دسیاکی می‌نماید واین مرد گٌزادشهای 
حوددا آماده دادد که هرگاه شاه بخواهد بدون‌در نگگ بدهد. ولی این پیشکاد چندان به 
شاه نز ديك نمی‌شود. و خود نادرشاه بیشتر کادهای بزر گث را دسید گی می نما ید. 
نادرشاه دارای هوش کت آور و سرشادی اعت. کمتر کادی است که کرده و 
سخنی است که گفته و به‌یاد نداشته باشد. همه افسران‌سپاه بی‌شماد خودرا به‌نام می‌خواند 
و بیذتر سر بازهای خود داکه چندی دد ادتش بودهاند می‌شناسد اگر به‌یکی از سربازان 
خود در گذشته باداش خوب یا بدی داده‌باشد به‌یاد می آودد. يك یا دد تن نو یسنده‌همیشه 
برای نوشتن فرامین و دستورات او آماده هستند. در هنگامی که سخن می‌گوید کادهای 
دیگری دا نیز بخو بی و ددستی انجام می‌دهد و از کاد دیگرهم باز نمی‌ماند. 
شنیده ام درهنگام جنکث هنرهای شکُفت آوری اذ اد بروز می‌کند. باود ثمی‌توان 
کرد که به‌جه زودی سپاه جیره با شکست يا بنده را شناخته و با چه زبردستی به‌هنگاع به 
ستو نهای خودکمك می‌دساند.اگر یکی از افسران او پیش‌از چیر گی بردشمن از میدان 
جنگ بدر رود ود نادرشاه رو به‌او می‌رود و باتبرزینی که همیشه همراه دار کارش‌دا 
می‌سازد و فرمان دا به‌افعر زیردستش می‌دهد. 
درهمهٌ چنگها و نبردها د محاصرة شهرها اگسرچه همیشه پیشاپیش سپاه است دلی 
زخمی نشده (اين گفناد جایمس فریزر درست نیست زیر ا ناددشاه هم در جنگهای باختر 
دهم دد نبردهای خاود زخم برداشته است - ل .) ولی چند اسب دد زیر او کشته شده و 
گاو لها به خفتا نش خحورده است. 
می‌تو انم بسیاد جیز های دیگری از این ءرد تاردیخی که دیده و شنیدم بنو یسم. 
کاردائی که تا کنون ازاو مرزده برای جهانیان گو اه بزد است که مانندش در 


روز کار پیشین کمتر دیده شده‌است مردی که بانداشتن بول و اشکر جنان کادهایستر گ 





۳ /عقاب کلات 


«نادد جنکّجوی بز ر اک بودکه ءو فق‌شد قدرت بزر ی تحصیل کند.) 

«او درا بل مهسده‌جویان سهمگین و در بر ابر همسایکان خودمهمب) 

«بوده بردشمنان خود غا لب امد و با افتخار حکوعت کرد.» 
«نابائون بنابادت» 


تادیخ 


سیاسی و دیاماسی ابران ص۱۳۳ 

«... کشودی که نادد رسالت تادیخی آنرا بهده گرفت اره 
«جهتی قامر و تر کان عنمانی وسر باذان خن دوسی بود و ازطرف» 
«خادح»حل نفوذ و تو طثه اففا نها هندیها تاتادها از بکها اعر اب» 
«یمانی‌وهواله و از نظر داعلی مر کز تاخت و تاذ گ-ردنکذان» 
«راحت طلبان و مغتخوادان بود. دد طول دو ده یعنی از سال» 
۵-۰ ۱ ۵-۱۱۶۰ نادر دمی نیاسو ده او هر گز لذت شهر نشینی» 
«و کاخ‌نشینی دیا دیگر لذات و تشریفاتی که توأم باچنان زند گیهایی» 
«است هر گز نچشید. پایتخت نادد ارددیش بود و تخت سلطنتش» 
«ذین اسب. اد همواده درپی دذدان و متجادزین بداین و آنسو دد» 
«<ر کت بود.) 

«نادد اعراب دا ازسو احل خلیج فادس وددیای عمان ومسقط» 
«بیردن راند او لین نیردی درییابی دا پس از اسلام بوجود آدرد.» 
«ددیای ماز ندران و خحلیج فادس درپی تصمیم نادد شاهد حضور و» 
«حرکت اولین کشتی‌های ساخت ایران شد. ادتش نیر ومند متشکل» 
«از شصت هزاد پیاده و سو اره و تو بخانه یکی از کاد آترین اد تش-» 
«های عصر خود بشماد می‌رفت. غنائم سرشمادی که از هند آورده» 
«صنعتگر ان» تحار سنگتراش» دردد گر و بسیادی اذ افراد ال فن» 
«را ددپی داشت که همکی برای آبادانی به ایران دعوت شدند.» 
«داهها امنیت یافت. اصفهان و مشهد به صورت بسزر گترین مر کز» 
«تجادی دد آمد.» 

«سر حدات ایران به حسدود طبیعی خود دسید: از شمال به» 
«رودخانه سولاق ددریای مازنددان وددیاچه آدال و ماوراءا لنهر» 


«ازجنوب بسواحل جئوب خلیج فادس و دریای عمان...» 


نکته‌ها و گفتةها ۸۸۴ 


بد نیست در این مودد به گفته‌های شخص نادد مراجعه کنیم که هنگام تاجگذاری 
ل از ابراهام کرتی ددج گشته: 


۱۱ 
«من متذفرند» و شایدهم حّ داشته باشند. ذیرا حن» 
«خا نه‌های بسیاد دیران کرده۱ع+ هردم بسیا دکشته ده 
«اموال فرادان خبط کردهام و بسیادی از اشخاصی» 
«توا نگر دا به دوز سیاه نشانده۱ع۰ بگذادیدکه ایران» 
زاین حصیبت‌ها یکچند نفس داحتی بکشد...» 
«نادرشاه) 


015( 0810 هه ۵ر 
هشت مفّا له :اد یخی و ادبی 


«نادر ازدو جهت یکی از بزد گتر ین نوابخ‌دنیا است: نخست» 
«آنکه در دوده‌ای استبدادی واشرافی توانست خویشتن دا ازشبانی» 
«به‌مسند شهریاری‌ایران دساند» ودومآنکه نه فقط ایران‌دا ازچنگال» 
«دشمنان نیرومندو بزر کی نجات داد بلکه اینسرزمین را اذ پست ترین» 
«در جهانحطاط دما و به‌نیرومندترین و عظیم تر ین کشودها ی آسیایی» 
«دد آودد.» 

لکهادت «ناددشاه» 


(ازمتن مقدمةٌ کتاب) 


تصاو بر 


۰ ۲۶6 0۸ ك ۴ 
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۸46601۶ ۰ 
[. 6» ۰ ۱۱۱۷۶۸۵۷ ۷ 


,00۷ 0م‌هه)و افق1 ۸ عتعاع ته مه 0عصتنتات: عه 10ناوداه عافوط ونط1 
عامهدا ۲۳ ,ره طعمه عه) 0عزیعا عط از هه ۵ که وتف لته و۸ 
۰ 2۶ 8عمبوط )مع: 


۱- آبراهام گاتوغی کوس (کاتو لیکوس) » منتخباتی از یادداشتعا » ت-رجمة 
ءبدا لحسین مسپنتا» چاب دوع تهر ان ۰۱۳۲۴۷ 
۷- ابن‌رو شن‌الدو لهابن بهکهادیخان بهادردستم جنگث ابن دوشن آلدو له ظفرخان 
) خان)؛ مقدمه شاه عا لم نام نسخه خطی کتا بخانه موزه بریتانیا لندن به شماره 
8 .24 100۰ 
۳- ابن فضیل خان بنمحمد کامل | لحار ثی | لبدخشی (محمد افراسیاب)» شگرف‌ناهة 
عهد مبارك نعخه خطی کتا بخانه ملی پادیس» به‌شمادة 309 ۵۲5۰ 01۰ 50 
۴- ابن‌محمد حفیظ اتصادی (محمد اسلم)» فرحت‌الناظر ین» نسحه خطی کتا رخانةً 
ملی پاد یس به‌شمادهُ » 245 ۳875۰ ۹۱001۰ 
۵- ابن‌محمد صادق‌حسینی نیشا بو دی نجفی برهانیودی (محمدعلی)» مر آت الصفا؛ 
نسخهٌ خطی کنا بخا نهمو زةٌ بریتا نیا» اندن به‌شماده‌های 65۰39۰ ۸0۰ و .۸80۰05۰49 
(دد ۲ جلد) 
ع۶- همان‌مو لف» برهان‌الفتو ح نسخة خحطی کتابخانه موزة بریتانیا لندن به‌شمارة 
9۰ 2 01۰ 
۷- | بن‌ملامصطفی شیخ الا سلاو قاضی اردلان(محمد شر یف ))بز بدعا لتو اد بخ سنندجی؛ 
نسجهٌ خطی کنا بخانهةٌ مر کزی دانشگاه کیمبر یج به شمادة 02۰18 ۷5۰ 0۲۰ ۳0۲۷۵ 
۸- استر آبادی (میرزا مهدی‌خمان) جهانگشای نادری به‌اهتمام ماك‌دین محمد 
چاپ مطبعهٌ دین‌محمدی لاهو د. سال ۱۹۲۱ 


۱۳۴۱ همان مو لف؛ همان کناب تصحیح انواد؛ تهر ان سال‎ -٩ 


۱ #عقاب کلات 

۰- همان مو لف» دده‌الاصفر نسجه خحطی کنابخانهٌ دانشگاه استانبول به شمارة 
۱22 

۱- اقبال (عباس )؛ خاندان نو بختی» تهران 

۲« ابن‌ممتا دا لملك (انتظامالملك ممتازالدو له مهار اجه کلیان سنکه بهادر دستور 
جنگث)»علاصةا لتو ار یخ» نسخهحطی کنا با نمو زیر تا نیا ءلندن به‌شمارة ۸۵0۰24۰084۰ 

۳- ابن‌هدا یت علي خان ابنااسید علیم النعان بن‌سید فیض‌اللّه| لطباطبا ی | لحسنی 
(غلامحسین)» سیر المتأرین » نسجهٌ عطی کنابخان4 موه بریتانیا , لندن » بد شمادة 
۰ (دد ۲ جلد) 

۴- اصادی پاپتی (محمدعای‌خان) » تادیخ مظفری » نسخهٌ خطی کنا بخانهُ موه 
بر یا نیا» لندن به‌شماده 0۲۰406۰ 

۵- برویز (عباس) ازعرب تا دیا لمه» تهران ۱۳۳۸ 

۶- پبرنیا (<سن مشیر الدو له)» ار ان‌باستان» ۱۱9 

۷- تفرشی (دضی‌الدین) » بیان وقاییع ایران که بعد شهادت سلطان‌حسین روی 
داد وزند گی نادرشاه نسخه‌خطی کتا بخانةٌ موه بر بتائیا» لندن به‌شمادة .00:65:87 

۸ <ز ین (شیخ‌محمدعلی) سفر نامه پا کشدة محمدی؛ تهران ۱۴۲۴ 

- خوشحا لچند و لد جیونرام کانهیه منشی دفتر دیوانی صوبهٌ دارا لخلافهً شاه 
جهانآباده تادیخ محمدشاهی سمی به نادرالزمانی» نسخهٌ حطی کنا بخانه موذة بریتانیا 
به‌شمادة ,32.88 0۲۰ (دد ۲ جلد) 

۰- ددوویل (سرهنگ کاسپاد)» سفرنامه ترجمهٌ جواد محبی» تهران ۱۳۳۷ 

۱- دیوداند (سرماد تیمر)» ناددشاه. ترجمة آفا سید محمدعلی ایرانی مددس 
نظام ک لج حیدد آباد دکن» ۱۳۳۲ د.اق. 

۲- سایکس (ژنر ال سرپرسی)» تادیخ ایران ترجمةٌ سیدمحمد تفی فخرداعی 
گبلانی. جلد دوم چاب سوم تهران ۱۳۴۳ 

۳- شا کر ان تادیخ محمدذاهی یا تادیخ شا کرخانی» نسخهٌ خحعی کتا بخانة 
موزة بریتانیا» لندن؛ به‌شمادة »85 85۰ ۸00۰ 

۴- شفق (د کتر دضازاده) تادیخ ادبیات ایران چاپ هفتم؛ تهران ۱۳۲۹ 

۵- شوشتری (سیدعبداللهبن نودالدین)؛ تذ کره شوشتر» نسخه‌خطی کتا بخانههای 
پار یس به‌شمادة 1053 ۲829۰ 5۱001۰ 

۶- صنعتی‌ژاده کرمانی» نادد فاتح دهلی» چاب اول تهران ۱۲۲۵ 

۷- فخرالدین حسین (محمد)؛ مر آةالاشباه سلاطین گور کانی هند» نسحهٌ خملی 


کتا بنامه ٩۳۲,/‏ 

کنایخانةٌ موزه بریتانیا به‌شماده »0۲۰182 

۸- فردوسی» شاهنامه تصحیح دبیر سیافی» جلد ۱ تهر ان» ۱۳۳۵ 

۹- فر یز د(جیمز)» تاد یخ نا درشاه‌افشاد» ترجمهّا بو القاسم ناصر الملك» تصحیح 
ونشر علی‌محمد مجیر الدد له تهران ۱۳۲۱ ۵. ق. 

۰ فسائی (حاح‌میرزا حسن) فادسنامةٌ ناصری» تهران. 

۱- قدوسی (محمد<سین)؛ ناددنامه عراسان. ۱۳۳۹ 

۲- قطرة چهادمحا لی(میرذ ا عبدا لوهاب)» شمسا لتواریخ» نسخهٌ حطی کتا بخانهة 
ءر کزی دانشگاه کمیر یج به‌شمادة 17 06۰ ۱۷5۰ 0۲۰ 18۳0186 

۳- قوذانلو (جمیل) تاد یخ نظامی ایران (مختصر)» تهران ۱۳۱۲ 

۴- همان مو اف تادیخ نظامی ایران» جلد اول. تهر ان ۱۳۱۵ 

۵- همان مو لف» جنک ایران و هند» چاب دوم تهرات ۱۳۰۹ 

۳۶- کروذینسکی عبرت نامه ترجمه عبدا لرزاق‌بن نجفقلی» نسخه خعای کتا بخا 
دانشکدة ادبیات تهران به‌شمادة ۱۰۷-ج 

2۷۲ ری (احمد)» تادیخ پانصد سالهً عودستان تهران ۱۳۳۰ 

۸- کشیش ادف (ژنرال) » محار بات نادرشاه دد هرات و قندهار و هندوستان 
و دفایع اتفافیه بعد از فوت او ت-رجمهةٌ مصطفی‌الموسوی مترجم زبان ددسی وزادت 
خحادچه نسخه حطی کنا بخانة ملی تهران» به‌شماده ۱۶۲/ف 

۹- گلستانه (ابوا لحسن‌بن محمدامین وز بر کرما نشاهان). مجمل | لتوادیخ پس از 
نادر با ذیل زین‌العا بدین کو همره‌ای در تاریخ ز ندیه به‌اهتمام مددس دضوی» تهر ان. 

۰- گیلا ننتزء گز ادشهای گیلاننتز یاسقو ط اصفهان ترجمه ازمتن‌اده‌نی به انگلیسی 
به‌وسیلةًٌ د کتر کا رو میناسیان با مقدمه و ترجمهٌ فادسی محمد مهریاد استاد دانشکده ادبیات 
اصفهان اصفهان ۱۳۴۳ 

۱- لکهادت (لادنس)» انقراض ملسلهٌ صفویه ترجمةٌ عماد» تهران ۱۳۴۳ 

۲- همان مو اف نادرشاه» ترجمهٌ مشفق همدانی تهران ۱۳۳۱ 

۳- وی (حبیب)؛ تاد یخ بهود ایران» جلد سوم تهران ۱۳۳۹ 

۴۴- مالکم (سرجان)» تادیخ ایران» ترجمة شیخ محمد اصفهانی» هند ۰۱۸۶۷ 

۵ محمد کاظم دوز یرمرو نامه عالم آدای‌ناددی» بامقدمةٌ میکلوخوما کلای؛ مسکو 
۰ (سه‌جلد) 

۴۶- محملمحدن ز بدةا لتو ادیخ نسخة خطی کتا بخانهٌ موزة بریتا نیا لندن بهشماده 
۰ 34۰ 0۲۰ 


۳ /عقاب؟لات 


۷- «حمود (محمود)؛ ادیخ روابط سیاسی ایران و اگابس در آ-رن نوزدهم 
میلادی؛ چاپ ددع جلدهای ۱ د۲ ده تهران ۱۳۳۶ 

۸- مرغشی صفوی (میر ژامحمد خلیل)» مجمع‌التو ادیخ در تاریخ انقر اض‌صفو یه 
و وتایع بعد تا سال ۱۲۰۷ ه. ق, بهاهتمام عباس اقبال نهر ان ۱۳۲۸ 

۹- مفندد (سرهنگت غلامحسین)» تادیخ نظامی ایران» تهران ۱۳۱۷ 

۰- منشی بهبهانی (عبدالتبی)؛ بدایعالاعبان نسخخطی کنا بخانه موه بریتانیاه 
لندن به‌شماده 0۲۰10۰978۰ 

۱- میرزا محمد کلااتر فادس؛ روزنامه به‌اهتمام عباس اقبال تهران ۱۳۲۵ 

۷۲- مینودسکی (و لادیمیر » تاریخچه ناددشاه؛ ترجمهً دشیدیاسمی» تهر ۱۳۱۳۵۱ 

۳- اراقی (<سن )؛ تادیخ اجتماعی کاشان» تهران ۱۳۲۵ 

۳- ولد همت نان (علامحسین‌خان )» ذکر السیر» نسخهحطی کتا بخاانه ملی باد یس 
بهشماده 309 ,وتو :1و8 

۵- هدایتی (هادی)؛ تادیخ زندیه تهران ۱۳۲۲ 

۶- مژ اف کمنام؛ احوال نادزشاه (اخباد ناددشاه)؛ نسخهٌ حطی کنابخانه آصفیه 
حیدد آ باد دکن به‌شماده ۵۷۲ 

۷- مو لف گمنای اخیاد وقایع نادرشاه و فر خ‌سی نسخهٌ حطی کنابخانهُ مر کزی 
دانشگاه کیم‌بر یج به‌شمارة 316 ۸00۰ 

۸- مو اف گمناع؛ تادیخ بیست ودو سال‌حکومت محمدشاه؛ نسجه‌خطی کتا بخانه 
ملی پادیس بهشمادة 311 ,۳۵۲5 5001۰ 

-9٩‏ موّ اف گمنام » تادیخ پادشاهان عجم و غیره که در مملکت ایران ساطنت 
کرده‌اند (حلاصهٌ تاریخاحوال سلاطین ازا بندای سلعانت که کیومرث بوده‌باشد تا اواحر 
فتحعلی‌شاه)» نسخةٌ حطی کتا بخا نةُ موه بریتا ثیا» لندن به‌شمادة 33 .33 ,۵ 

۰- مزاف کمنام » تادیخ هند » نسخهٌ خطی کنا بخانهُ ملی پادیس به شماده 
4 01015۰ 8۱۱0 

۶۱- مو اف که‌نام» توادیخ نادرشاهی (حادثه ناددشاهی)» نسجه خی کنا بخا نه 
آصفمه حیدد آ باد دکن» به‌شماد ۱۲۱۵۰ 

۲- مژ اف گمنام» ذ کر احوال ناودشاه نسخةخطی کنا بخانة موه بریتانیا لندن» 
بهشماده 885 ۵00۰16۰ 

۶۳۴ مو لت گمناع؛ فتح‌نامة نادر شاه بعداز فتح هند به فرزند عود دضاقلی میرزا 


با نامه احمدپاشا به ناددشاه و جوابی ژکسه ناددشاه به احمد باشا نوشته » نسخه خحطی 


کتا نامه / ٩۲۴‏ 


کتابخانه آصفیه حیدد [ باه دکن؛ به‌شمارء ۱۲۱۳۸ 

۴- مو لف گمنام» فهرست‌اسامی داجه‌ها و پادشاهان منقول ازددی دهتودا لءمل 
کناب هادیءلی‌خان» نسخه‌خطی کنا بخا نهٌ موذغبریتا نی لندن به‌شمادة 87۰ 65۰ ۸۵00۰ 

۵- مو اف گمناع» کیفیات راهی شدن سلطنت پناه ناددشاه به سمت هندوستان» 
(دفایع تعخیر قندهار وعزیمت ناددشاه به هندوستان) نسخه خحطی کتا بخانه ملی باد یس 
به‌شمادة 311 ۲9۲5۰ :تا 

۶۶ موف گمنام» واقعةٌ خرابی دهلی به عهد محمدشاه از دود تاددشاه نسخهً 
حطی کتا بخانة آ صفیه حیدد آباد دکن به‌شمادة ۱۲۱۵۲ 

۶۷- مژ لف گمنام؛ وقایع جنگك نادرشاه نسخهٌ خطی کتا بخانة آصفیه حیدد آباد 


دکن؛ به شما دة ۱۲۱۴۳ 


- جنگهای تر کها با نادر 
- مسافرت نادر به همدان 
(ادمنی) 
ت تادیخ من و نادد 
- مجموعة نسخةً حطی جزئیات عجیب دد بادهٌ نظم ار تش نادر 
- دعو تنامةهٌ نادد 
(تفتازی و گرجی) 
۳ تادی خ کادتلی 


سه فرمان نادد 


6 ۱۵5/0۷۷۱ ,۷0۲66۲ 0 -- : 06۲92766 501۳6۵۵ 
تلاو 562۵ 0۲186 6۶ ۳0۲۴ 0۱۳0۲056)) باب۵بصاله و2۵0 ,۱۱206۲ 
۰ ,(24 .۳ فانک رنا۳) 3498 0:۰ رمع 81 ,(1154 جع 
۸۵۹۷۵۸۵ ۵1/۵۶ ع-و یمزر ۴6 ۳۱6۲۱۱۲۱۱۳۸6۵ امه ۱۵۸06۲ ۵) 1840 
0۲6 ادا ,۸۷۵06 72۳1 رندط2 :۱و۸ معط ت20 :190 ام 
-۱0۵۵۲2 اه ۰ ۵۲6۱۱ ۱۵۱۱) آعنزکژه عطمدومزمماون۱ عل یامن 
0 : 1845 ماابهامی ۰ عمدو مادنا 5 2111685 
12 :1875 ,1280/1863 ,1265/1849 80۳092۷ :1296/1879 ,1263/1847 
ها (۱۱۵۵۷۵966 و۲ وم‌خزو۳ع0 وعء ,1284 ,1268/1852 رت 
,0065( ,۱۷ ۲ ۷:۵ ۱۷۵۵۵۲ 0 اما عونمم مونام‌دقه۱۲ 
5 0( 5 1685 7120۳116 12 6 1770-901۳06 ,1070765 
٩۷۲-‏ له وا12ع1 ۷ 06 عصه علاه : ع6هن6م امعمی‌خناه 
(6 20010 ۲ع60ع 0۲۵۵۲6۵ ۱۵۳85 168 معاطهوونممممی6 0وع۲ ایاما 
0 16 ۶ زه بز0اک۷۵/ 76 زهبتاناد امه ععامل فعل ومزومهبومی ه۱ 
۲ ان ]0۳69 ,1773 ,۱0۳0۲65 ,0065[ ۱۷۰ 6۵ ۵۵۵۳( 
۸5۱2۲2020۱ ۲ ۱۵۱4۱ ,عونفعمه ممنامن۱۵0 ۱ 86 
۶6 46 ۱۳۸۷211 : 1280/1863 ,۵ ۸ ۱۱۱۱۵۵۲2۵۳۱6 ,۸۵۵۵۳۵ 
هه 6 6۱۱6۲۵ نس عنم اناد مهن 
عااطاهعنم ع۱ ۲ذ۱۷۵ بعاند عصمه ب ۵4 7 و۱ معا 
0 ۲۵۱6۲۳۸6 2۷۶۰ 7۲۲2۵۸ و2۵ ع0 عههننمه ول امادی بل 
0 ,۹006161 4286 0۲۲2۵6 ای عختوه0 عله 2207۲ 
۲ (۷16۲۷] 6 ۷22۱۴ 1۵26۲ ۱۷۵۱27۴۵۵۵ .232-7 را ,26۳5۵۳6 
1 ۷۵۱۵7۱۱6۵ و۱6 واباعو 06607۲4 ممعصصعیع انا ی »0 م۵ 
111 : 1010 وه 251) ۲۱1 (113643 و26 : منا0؟ جعهد 327) 
عون (صهاوع۲ 46 عمعویع۳ جع عانمتاه: ها خسوعیاز عصوغ۴ ده 
۰ 1-2۷۰ رل[97100ظ زذ۷۵ ,16008۲20 46 عبونادنو۸ ۸۵۹66 ناه 
0 :0:20۲6) 85 ,0 2۱6۷۰ ,2025/6 اه ,927 .0 ,1919 رباس۷۵ 
۰۰۰ 6 ۲۵2896ن۱٩‏ 001665 وعو 06 عووهطز2 12 ۲هم» ععوه عم 
5 : ۱۸۵۳۱۵۲ ۵۱۲2۶۵ ومع هو وع۲نا۵و . وعتاناه وع1 عهانام] 


۲۵۵06۰ 66 06 ۱6۱۵06 نوم 1۵80 ع0 عع۲یامو ها 06۷1680۲2 [ز ۵46 
-6۱ظ دم صمنا‌ن۱۵0 اه .60 2۸۳۷۵ ع-7۳20 مصاح2ه۲1 ناه طاردت 
-0۳۵-5212 : 1154/1742 ۱۵۸۵866 ۵وویز) 162-288 .0 م1831 ما ,تلا0] 
۴ 21-۳27171 ۰۸۵۵ 16۳۱۷/202 ۷۱۷۵۴0۸6(۰ 061216 ععباواءاو ز ۷:06 
:1739-1749 06 واصعصعو6ب6 ععل ونه6)) ۵92 بر ر12893۲ 
7۲ .21181 ۰ ,(2۲۵2۳۱ 16۳۱۷ 6 80127۵ 2 2۸6۲ 2660۳8228272 
8۵ ,2) یاهآ ,۸00۲۴۵6 جاعز0: 0 2۵7۱۵۲5 716 رذ/0120۷ .۲ 
۰ (۷۵6/۱0۳0 ۱۳۵0 ۱2 وود عنهه اصمو 1139 /صعاه و)6 6۷۲6868 وعا) 
7 ,۲2۵۲۱5 ,۷۵:۷ ۵۵ 6 ۵۵۵۶ ,۱29۵165 دم 1۲20256 
اظ۸ ,(وممتاهزبی‌ططج ععااءببدمه ع0 2966 کنهآعهه۱۲ 6 انبب۱2) 
,۵6۳۷۵ 1-۷۵ ۵ مباباز ره هس۸۸ ,وتصظ فحصصدطی۷ .ظ موجه 
-21 ۵01 2067(۰( ۶6 0۲ 9-21 .۵ ,1891 مرحع0اع ,۸۵۸8 .۵ ,60 
و ارزاه 
۰ نم ۵۵6۲( باه : [7980 .0 ۵/۵/0۵ وناع۳] 185-218 ,101 ,6187 
عصصی بصهصوه‌وخه وم 0۵۲6زوج۵ (1940 .) ۲داع۱2 :1800-204 
,۴262 صفوه۳ ,ع۳۵ع۳ ۱2 46 ونبهطآده عع 6۵عع۸ع۴8هع 1۶ 
٩, 2. 168-201 ) 0612115 1۳1-‏ 1313 ,۲66۲2 ۷۵۵۵۵ ۳۵۳6-۵۳۵۷۶ 
( 5ع1هوم 60 مم‌وزمنم ععا عصعل ممقاهانه دا نوم عاظه) :و2 
عممز۳ماعنط وم( نود منم عاهامعی عنعم۸ مه ۵۳۴8۸۵868 و16 20۲۲ 
۷0۵۵ 6 ( 13010272 ع0) 12۲۴۸1۴۸۵81 2۸ ۱۷۴۱۵۱۵۱۰۱۱۵۱۵۹4 : این و[ 
بو ۱ ع0 صحصموه عامعهنهم موادم ۱۲۲۷۵۰ ع0) ده 
0 .0 ,715۲5 ,1308/1929 ۵۵۵ ۲6۷۷۵۶ 12 عصحل وقزاماندم 6۱6 
133-8 .۲ راز2۷۳ ۲۱6۲۵ 06 ۲ز2ع ال ۳2۵۳6996 ۸ ۲60۲۱۴۵806) 
ماگ نم ۱6۲ 6 ۳5۳۸ طهط0 46 ۳۵6۲6۵16 6۵۴۸/۲6 01217106) 
۰ 46 ماد معصتعمی صلا ( «هاف‌طعدظ 06 ۵60166»ع 
6۰ ,]] ,۰ .0 ,5۷65 4275 
,۵۵6۵ 0 7۱5/۵0۳۲۷ 6 ,۴۱۱۱۵-۲0۷۹0 : 100168866 50۷90۲666 
5 ۱( ۵۵ 69 5۵6099695 5ع0 وا 5081 له ما۷۱ ,1877 
م-۳1 70 ,(۷۷۵۲۱۵) ۳۵1 0۳۱2۶6 ۷۸۵۱۵۱۵۳۱۵ : عماجم 
,(1739 1152 6۱ ۳۱۱۵6 06 ۳۱۵۵6۲ 06 )۲دمع نادکتووناز ) 2۱0اه70 
6 ۲۵8۱6 : 115417419 و 66 ) ۳۷8۵ 6-/70۳9 و۳۸ ۲۱05/۵۲ 
5۵ ۵9۵۵ تونخ۹ مععطم۱ 0فهطم۸ ۰( یت 20صصدطم۳ 
,۸۸۵۱۲۱65 ۵ فصحمه ( 1739 جع ۱32۵۲ 06 )0622۲ بدنووباز ۲ 507 
عنام :( 616۷21100 صمی عذعع 26۲ 46 ۳6۲۵1۲6) 7801:2760 
ع ماع هعص6 ی فعل 6901 نها 2۵/6۲ : 101۳0۲۱۵۱۸6 


۹2۱۱۱-72206 صهم۲( :1157/1244 ع عصهمرصی ها ناد «من)۲612 
عصعدح 0عصطم ععبه مدقموهه۲۱ 5 ۷۵۵۵6 2۵56۶۵42 -16001 
۳۵۵۵ یمیرک عیروز 60:۳۵ جومع۳ ۰( 1160/1147 ج 165۲۱۷6۱ 
,۵۳۵۹۵۵۷ 16 قصه 1743 ۶ ۵۶5۵5 ما 2۵ ۵55۵ 0 5/226 
489503۰ ,0 .1909 .۷۵۵6 6 وزل۵۲9 بند اعاه 

,0۳۵46 46 عمط عمناه‌طامت ع۲ 2۲۳060169866۰ 50۷0۲۵۵8 
,۲05564 ۳2۲ منه6 ۳2 06 ,۱20 ,۸۷۵۵۵ 4۶ 6۵ ۵۴ ۱۸۵5/۵۶۲۵ ۸۷۵۶ 
9 
6 ۱6۱66/۱08 06 6 ۴۵۳۱۵۸۷۵۲۵ 46 علانهندط 12 6 «01ه6)) 259-338 
,۱2۳۳66 06 ممناهونهمع:۱6 جک »بعندت وانهاغ ,1136 6 ۱۵۸16۲ 
آنغنمع۲ 6 هام0۵ مقصلدعطن 48 ۷2۳02۵۵ ,و۸۵ (۱ع 
عونومنطه عاتیی عون صعتامی 1143 ونع۷ 6۵۵096 )112111۷056۲1 
,2 2۱066 و06 (6هتمصز م۱۵ 06 علانبع مهن انهتعوه] ننو) 
۲ ( 0۱۳5۵۱۷2۲ ع[انقادط رطن1202ظ۴)6 2 ۱۱۵067 46 5106ز۷) 1136 
-16۳01 و15 ۱5/۵۲۹۲۵۱6۵ ,۲۵۷/۹۵2 5 عصد صدزوناه16۲-۸۷ 
۵ (۳۲۱2۲۱۵۱۱1) صنان۸ تتطصه1 :13 .۵ و5 0 ,1929 ,2۲20 
۶ 7۵17۱۱۵۲۶ 5/۵/۵۵ 26یا راز ۵۷۵! رهبا یاه 
۵۳۵/۵۲۵۵ 40/60115407 مایب زمامیز علز وه 05۳2۵۳1۶ 
0۵۵ ,1800 ۷656 رل( 2۳00601685 62۲266۲66 6 ۷۱۷۱۵21۲6 
- ۸۲۵۷۶ 7001001۲۶ 06 ۵۵۵ ,حع2ج ۸ طنامع۷2 2۲ج 1۲۵0۵196 
5 1735-1740 ,56۵ ۷۵۵۱۴ 6۴ ۱۸۵۶ 46 6099۵6 ۵ یاک ۱۳6 
16823۸ .0 معانام[1286 0۳6۳۲16۲ ,1914 ۱2 اساه:۱ ۲ ۸۶ 6 

ر( 096وورعظ) :068عزقمایه ۵ 26078161168 501۲665 
6 ۲15۱0۱۲6 :/۱3 ,02607۵12 02 6 13۵۲5۹2 02 دام کع۷۳۵۷0 5ع! 5/۸۴ 
2 ۱۱۵6۲ 06 ۷68۵6) 129-136 .۵ راه‌ناط2 ۱۷ ععصزنص بل تاطاتع1 
۶ 416 ۱۱ زااه۱ نم سبط وم ۱6۱۵۲6 354-370 .ع ,11/2 زر 1 
موی اد معنوه۸ مس ماع ز ع۵۸لا دنهدم‌ممه از ناه 
۶ ,6۲۵6 .1-21-1318 ,2۱21-2020 ع4 02066 رصهداعا 2 ۲۱556 
: 13-4 0۰ ,1866 مقفلا .۱ مها و۵0۳0 ماک 500۳۵ 
وم ۷۵ ۲6۶انا2 و06 1906 وع۱ تووناج ۷۵1۲ ,۱۱۵067( 06 عضقه 1 1۲۵18 
-۵۷ 50 برمب۵ 01 ۸۷۵/۵۵۱۶ وباماانظ .صمناععاای ۱6۳86 12 86 
66۰ ۱۱806 ۷۰ ,1869 ۲ا۳616۲500 ۹2101 ,(01722-1803 ۵2۵ 
۵ ۰ 20167۶ ,۵۵/265/0۲۵ 20009۳۵/۵ راءاوا102 
.5 ۶ ۵۵65/60( 4 


۵ ۰۲۵۵۵ ۰ ۷۵۲۵/۵۵ ,ما۷ ۰( صمندانم‌صی عصصمها جعو 
۰ ۲۵۱۱ 46 ۱۱۵۵۳۵ ۱۱۵ مزکرمط و رهبا ۵/۶ 7171:00۵5 026 
۵ 2-۲۷-7739 ۵ ریا برع مکمک ۳6 ۷ 5616 
ما 02۲ .۵581 ,۱۳۵۵ ,1740 ,عون ۷۵۵/۵ ۸/۵۵5۰ ۵۳( ۵۲ 6 
,1920 ,۱۷ ر5ع 5۵ 0۳/6/۵1 ]0 اوورانک ع,. ]۵ ۷۰ 285 )1002۲ 
,08160 ععزعد ند کنم‌۳:2 صب نها صملایده۷/ .223-45 ۲۰ 
۱۷۵۲۵6 ۱۶ رححطوتوا ۸ عوون مصع0نوع بل ععاع۱ «بعل 208676 
ول 1۱1۱۳0۲۵۳66 عصمه / 1741 ۵۵۲۵ ,و۱0 11:67:۵5 2 ۷/2۵۵ 
۱۱۱۵ ۱۷:۵ 0۴ 0۵1 عود ۱۵۵27۱ :1 06 عونهآو2 ,۱۳2 
۷ ۵۱۳۵ ۸4 ,529 .| :1926 ۷۰ ,5060/۷ 1۹856۵1 6۳55 
اک 6 )0۱۱۵۵۲۵ چ ابا 0 ,۱799 ۲ ,136۷۵۰ ۷/۵ عاککی( ۲0۳۵ 
رک ایام کها۵۵0/ ۰ (۵ مک 1 ۵ ( 51-60 .۱ 666۵۷ 76 
5 0۴ ۲/5/۵۲ ۱ 5۱6 ) مرجم 76 ,رتم۸ * .1142 ,1 
۳۳۵56۲ .[ .1742 ,۱8۸۵۵51۵ ۱۱ 2۱۵1۲ جع ۲ 6۷۰ 101 
110۳66۰ :221-34 ,( ) 2 ۲001۲۵۶ 6۵ ۸۷۵۵۵۲ ۵۳ رواک 77:2 
16 ۱206۲(۰ نی انج2۷ او ناواعو 96 عع61۱ 650۳۲ 098و 
,0۲۹۵ 46 50 16۸ ایب 71۵9۵۵5 46 ۸5/0۳۵ ر[نندعع۳ع با .۳ 
۸۰ ۷۵۱ 2 ,1740 ,۱۷۵۲۷۷۱۵ ۱ ۸۲۷۵/66 ۱62 ,ت29 ۸5/6 
82۲۵۱۵۴ :1۱739 خنوویز عاصصهدعی بعاهد85ع۱۵16۲ 25967 
انه۱۳2۷ عء عبطز 2۱ ,736 را" 1873 ,۵۱:0/۵۵۱۵5 01۷۳۵65 65 
۵۲۵۵۲ ۵ ۸ ۳۷۵۹/۵۵۲۵ 46 ۲نعاناه. بینقیع6 نك عانباد6ز باه 
۶6 ۲6۱۵/1089 ۱2 02۲66 »6 ,1728 ۵۲۱5 ,۳۳5۶ 6 ۷۵/۸/۵۷ 
.۵۰ ۸۷۵۵۱۲ ۵ ماکان ۶ ۸ .[۱۱6«ممه۸] .(قفصذکنا۱ 
60۷/۵۳۲۱ ۷۵95 1۱ 01 0۵ کبا ]0 666۵۵ ۵۳66۲( 6 
0 0۲6۲ ۵۲ بامایر وابر عالا مهد 0۳۵۵ 8 ۲۵ ۲۲۵۱5/۵20 
۵ ,678201 ۵1 610۳۲ ۵ ۷۱۱ ۵۴ انک۳ 560/۱6۲۵6۲۵ ۸2۰ .ل 
اوه 61 1739 ۱159124[ د۷ ع۲زماونط 6اع ۱ باکام ۵ 0006 ۵۷( 
۳ 02 06 ۸ 0۳66۵06۵0 ۳۵۷۵۷۲۵۵6 06 01116۲68۸6 
۵ 16 »۱۱/50۲ 0۷ 136۲5 6 ۲۵ ۱۱۵۸۱۷۵۵۱۸ ۷ ۳۵۵ 116۵5 1 
6666 ۱742 ۳۵۲۶ ,1732 6 0۳۲۵۷۵۵ م۵۲ ع ۲۷۵/0 06۳۵2۲ 
اوه 0۱205۱۲6 06 وندمصم۲ا ع۲اغ۳م سك موتادانرصی ع۱۲عع) 1158 «ع 
م916۲ 827 ۷۵۱۲ رناهععع6) دق 06 نوج بل 116۳696ن مصعصهتعناجه 
6 ۱۳۷6 96 ومازباوغز عع۳غم 5ع0 ۲2۴۵۳۵0۲۱6 ععا .(136 را ,0.1 
۷۹ 065 60۳125 6030165 16/۳5 065 ۱۷ ,۷۵۱ ۱6 0285 کذهنا 
6 16 1۳2۲۲۵۳۸۵6۲1۱6۸۲ ) 0 د ۳۵۳ مرحمان ۱۵۲ 2۳09۵ 


0۷6۲ :6۱۲0۵66۱6۵ 5 168 ۱2۸۲۵6۳6۵۲ 6۲۸و و از ۵06 ع3 
,۵۵۵6 6و ۲2۲6۳6۸ عاون1 عنعه عای ,عدعنهامعرهدا م1 
۸۷۲۵۰ رتاک ,۳۵/۵5/۵ ,۵120و 0صهاذاعتی ردنانع6 ۹202 نة م1 
۲اه 00886۵5 ) 217 .161-2 ,181 ,132 وا ,1153 130196 ,5000/077۵ 
:1734-1744 60 ۳۲۹6 جه نامز تال وم باه وفناآزونع۳ 206۲ 
٩10۷۵110۱ ۵‏ ۱2 اه 62:27 مهو ,۱۷2067 06 26۵۲ :39 رال ]۷۵ 
-۵05 06۳ 5۵۷/۷۵۲۵۱۵5 65 ۱۸5/۵۳0۱۷۶ ۸۳۵۵ رانامع0 مامت ,(1752 
6 ناو ۱26۲۲ :(24219 ,۲۲ ,۷2 .(0نظ ۱2 86 ,8۵۶ ) 1772 ,۵ 
-1۵۵۵6 6 ۱۸1۵۱۵1۲6 56 1741 وندمع ۱1۸6 وصع اند۱۳0۲ 
-۲۵ 508 ۱۵06۲ 06 ععمنوزده وعا : سنوی 0مصصمطملا ال مها 
-۳۵۲۵ 06 ۱241 ,( ۶ 06۵ 12۳۲ ) «نسوعط6ه1» ص عختودل مع6اوم 
06004 ۹6۳۷۱66 2۱ 12۲۵ عنام رتع۱2( ع4 ممصعهم‌صی اه رعدع 
21-۰ 
و1815 ,۳۲5/۵ ۵ ۶۱/5/۵ رحصایآه۱۷ .ز 5۲ 2616۲20 م6وم۲2 
عاز168 عاصه‌صنهم0 ر45 .2 با : تنقاه که 5۵0۲6 6۵096) 33-108 .2 
5۵۲ ۵ ۱۱50 26 ۵ باافبای 907007۵1 ۸ رصهط۱۵۱۱ ۲ ۰ : (و6اه 
تصفاو ۲۳6 ,هب6 ۸۷۵۵۶ ,۷۵2 ۰ ۲۱۰ ,298-318 ,0 ر1874 ما ماک 
و2 را102ع۳1ه باع0 25562 ) 1885 0۲0۳0 ,1885 10۲ 6552 11026 
,1881 ,۸۵6۱606 ۸۷/۵۲۵۵-4 رز سهای جع مات ,(اعامصنم 
ما واعما۲۵] ۷۶۰ ۰ 0۳۸۳/۳۸55 16 205 ۲۱۵۲۱ ,0 ,319-382 ,ا] ۱ 
,(.60 26) 1921 ,۳۵/5/۵ ۵ 26/07 ۸ روعار5 ,۳ ٩۳‏ .589-92 
132-8 ۱۷ ,۵۲5۱2 ۵ ما ۵/۵ ۸ ,5۵۷۲۵ 0۵۰ ۴۰ .241-14 
-زالنووز سم وناانهزا اومو ع6و0ع6 و66 1015 ,(۲12۳۱۷۵۷ 02۵۲۵5) 
هدنج مه وه ۱3206۲ ناو 00010721 06 1۳۵96 86 ,52۳/6 
,۳۵60۱6 52۲ ۰ 622160606 ما ,(1۵:۱0۲۳69) )۲۵02۲ با ,۵ 22۲ 
2126 ,0 ,1887 .۷5( 1 ,۳۵۲5۶۵ ۵ کداه5 ۶ زه کوا۵» 71:2 
ب۵۵۵ 6۱6۷ز ۲6۱ 0686۲21 ۰(وعاز066 عععغزم 60) 12-84 ,16126 
۱۱ 
۷ 06 )هزوم باه ,۱۷ 06 ععع9122ه عع1) 1889 عنااذ؟ 5۳2 «جه رن 
م20 مص عاونیه لز ز( 351 .۵ ,1892 رآ ۷ 2۵2۸5۶ .4 عتنهانانا 
5۵ ۸۷۵۵۴ رقححعدظ صامیاه ٩۲‏ ععهنده نع 06 عصهوتعم 1۱00 
ما ,زودنوموءاوی و۲ناهتع وناءتقنام رده۲) 1908 ,1۵20765 
-6ع ۲5مع 5 ) 286-98 را ,1908 رگ ۸۰ ٩‏ .[ واگ ۷۵۵ ,116۳6 
-۷۵ ,650۲2 ۲ ۱۷۵۵۵-۵4۵ ۵062074 7 ,۱21151 ۹210 ,(16۲21 
,(عناونا022 عم جع انع۲) .۵ 31 ,1300 بهجع عرمللمزه 


:5 .۷ ,]11 .۲ ر۵4 ۵۵ مک ۸۵06 

۷ ۱۵۵۵ ,1) .2 1853 ام 2 ۵۳ 3926206 ۱ 176۵0 1 ۷۱۵06 
۰( و۱۱ ,1 ۲ م6۵۹۱ رطع۲ 99 .۵ 

,۷۵۴6 ) .2 1857 وم6۵۶796 25 0۲ 3262۵6 :۱ 1۵۵0 بک ۳۱۵9 
۷.1948۰ ,1 .۲ ,۲0۱427 18۷ و وررمنهوورنموه و3682 رعط3:۱۲62 رس 

۵۵۰ ۱6۵۵۵۵6466۱01 6 الا از 1۱۵6046075 ,0۵۸۸۵۸ م1 ۷۵0166( 
.۰ .1 ,1360976۷ 

۵+ ۲-1 رهم۲۵ ,نی ۵20۳0۸۵2۵۵ ریک 1۸۵۵۲۵ 
1940(۰--1938 ,۸۷ ,]۷-۷ ۲ ,«316706۵ ۱ ۵26۵ 

31۱۲6136 ۵۰, 3606۵۱۵ 606۵۱۵ ۱۵0۷۵۵666۹, ۰ [-1], ۷, ۰ 

۷۵0۱6 .14) 60۸۵4 ج باه 0۵9۵ .۳ 3۱۳۷36 
1956(۰ 2 1۷32۰ ,7 ۲۰ 6۵1۱۱6۱۱8 عط 21۱۲۵ ,ط 

۹ ۸ 0 .۵ 3۷۲686 
۰ ۱۱92 ,1 با ]2۷ ۲ ربوم رطتنه 9۲ ۵۰ ۱ ۷۹۵۵۵ 1 

۷ ۱۱۵۵۷۵ ,) .ج 1883 عهمنا 6 0۳ ۸۱۵۵6۷ 06۵۸۷0 ,۰ 3۷۳636 
ی 

-20 و 006۲66۳۷۷۵6 ۷۵6۲۵ ,66۸۱۵۸ ۵6۵0260۸6 ,۵۰ 31۲62۵6 
۰ .۷ ,۲066786 

۰ ۲۰ 20۱11۱6۱۱۷۹۰)) رمع ۵ ات۵۵ ۵36۲۷۵ ۲۲۰ 5۰ 1۵۱۷۱۱ 
۰( .۱۱3 

761۱۱۱۲ 9. ۲۲., 0 56 )600۷11۱6۲۱۱8, ۲۰ 29, ۲32 4(. 2 


.-1723 32 26712 ,«ن600۷۵][ 6 ۳060 ورایبدم‌ننمب» ۰۵۰ ,۸5۲۲۳ 

1۵۰ عم ۲۵۷۵3۲6 ۱2۵20 6 معط مانهب .۵ ,۸۵۱۵۲1۲ 
۰ ۷ اطظ 

۱715 692 ۲6مدرننهعع۲1 ,0۲۳۱۱6۵۲۵ ۱ 
7 ۵۵ ,«,۲۳ 1718 

۵210981۰ 16066116 8 16۵۸161۱2۵۲۲۵ ۳۱66160۲0 ۲ ,11۸ظ ۲11 
52 0616070 161131757 و ورربرع‌بعدوو1) 18-472 ۷۸ظ .۵ م«ه(1۵۸۲6 12 
۰ ,1728 ,1722 

600۲۵006 ,۲1620۵ و نزمه موق 325626 0» ,11۸ظ ۲1۲ 
٩۷۸ 50-7‏ ۵۱/۵0۵۵۷۱۱۰ :11 112011۲۵۱۱۵۸۲ 


* 2000/۵۲ ۵۲6۵۵۵۸۵۵ 02 ۵۸۵6۵۵۵ ۱۵6۲۷۵6۲۵ ۱ ۱۸۵۸۱۵۸ ۵۰ 
۸۵030۳, 81۲1, 46, ۷۱۵۷۲۵۷۰1)272, ۰ 

۱9 ۸۱۵868 1 ۷/۵۱۱۶ 6 
0/0۸ 1۶066۱1610۱۲ 30606601410, ۱۷۲۵ ۵۵ 11610۳۸۶ 2008 ۱۸۷/600 
7080 167۵00 ۵/۷۵۵, 7006 7013020 6۵6۵7۷۸۵, 2۷6600۲026۵ 6۰ 
6۱۵ ٩۵۰ 1, 0۵۱۱۱۵۸۵6۵2, ۲16, 3: 

۴/6۵ ۱0۱۸6۸۱۱۱ ۲۵۵۵ [16061116۱6۲ 7016۲, ۵۷601 ۱6۵۵۵0۳ 
۱۱ ۲0۸۱۱۱۵۱1۲2 0۱۱11, ۱ ۰ 

۵ (همدم۵0 ۲ ری م70 و۵۵0 رم ۱۱6۸۵۱ 
2۰ 96881 , (۱۱68۸۸۵ 1700۰۸۵6۲ 6 ببمهمم۱) بب۱۵۵ 6۵۵ 130286 
۰ اه .5 ,1/۵۱۲۵ ۵ ۵ ۱۸۵۵ ۵ ۷۵۵۵۵۵ ,ز۲نرحاکم! صزیی۸۱۰1 ۸۵۹۰ 
۱/۱ 

,۱6 ۵۷۱۳۵5 ۵ ۳۵۳56 ۵ 0۵۳ ماه 4 و۷۵۵۵ 02۱۵۲۵۱۱ 
۲ 0 :2۳۱( ,1-۷ ۱ 

0۵021 ۱6 ۵۵8 ماوع رز زا6۵۳۵ ما ۵ 0۳۵۵۵ ۳۸ 
1 - [] ,۷۵۱ 19397 ,10۱10011 0 

را ۱ 

۹ 6۵1۱6 ۱۵۳۳۱۵۴۱ میافیای ولا ۵ ۵/0 ۴ ۰۱۵۱۱۴۵۰۱ ۳۲۵5۵۲ 
+9 ,۲۵۱۱0۱۱ ,۱۱۱۵۸ ای 

6 ۱۵ ۱۵ یاه وهی مافنا0 ۵ 46 ۱۱۱۹/۵۵ ,۱۷۱۱۱۱۵۱۱۱ و۱۵۱6 
06۲521 زکا۱۵ حبال ,۱۵4 ,مق( ع قمع میگ تاک عمب/7۵ 
۰ ,و 

۲ ۱۳۵۸۵ اوزازظ ۱۵ ۵ یاهع امعام0/کنیا عم مقمصول رمادهظ 
4 ۴ و۱۳۵۵ ۵ موز عبمیااه عاا بااوشه نمی ممرعه6 1۱۵ 
۵ 06۳071۵۳ 65۵( ۱۳۵۷۵ جاع۵ت ۵۵ رمزوعظ ۱۵/۵ عاکدیب ۱۱۱۲۵۱۵1۱ 

110/1070, ۷۲۵۱, 1-1 :۵۲۱0011, 4۰ 

باع با م۵0 رون ۵کز1(۵ 66ک 6561۳۵0۲ ر5قههل 1120۱۲۵۷ 
4۰ ,]1-1 .8 ,ماه با واه ,معط باعهنر لرها1۱ 

-۳2 ,]1-] ,۷۵۱ ,۵۳6۵ 02 ۲۵۵0/۵/۵5 65 2۷۱5/۵/۲۵ ر.ظ ,ل ا5طز5نای( 
1729-1۰ ,115 

۵ ,70۵56 ۵1۳06۳ 007 708696 06 ۵۱66 262۵/» رژ.ل .1 6۲61 -]] 
4۸5/۳۵۰ ۱۵۵۱ بوپاعم/( کیره 1735 کذط 1733 00۶ یاهع ۵6۵0( جمباهل .1 
۱2 5 0۵5۵56۱6 465 ۱۷۵5/5۵۱/۵ 06۲ باه معا هن زا با هیا 
69(۰ ,۲131719۱۲6 ,1 ۰٩ظ‏ ,«ونعهع۵» عوونطهکتظ) داعبا «عتاعع 107066 

061 ,۳۵۳6۱۵۵ ۵6۱ ۵5۵( 20۵6/60 046۲ 0۵۳۴ ۸۷۵۵/۱۳/۵۱۱ ب(.ل .ل 76ع1۲] 
عزط 1745 و00 باعع1 .ل .1 0۵۱۱۵۱۵8۳۵ وکوک( م1۵5۵ 06۳ 1۱۵» 
6-۰ ,۲۱20۵۱۳8 ,6 ,4ظ م«صنهععم(» فعونطهعناظ) هاویا عااعع ,1747 

5 01 ووروزکیرن که 60۳۱/۵ ,ععدباز 6۷9۳ 61 60۱0۳8165 11۳65 
0۰ ,۲2۲15 .60 00۵۱۷۰ ,۲۷ .1 

-فاذا0م ع0۵ ۵۱۵ هل ۱۱۹۱۵۱۲۵ بای تعکعظ ,احصلع1 زنل 0عصصدطه۳ 
۰ ,۳۵۲۱5 ,1747 ۵ 1722 6 ۱۲۵۳۸۵-۵۱/۵7۱۵65 965 

:0 ,۳۵۲16 ,۵۲5۵ 046 1۱5/01۳۵ ,6-0۱۵1۲۵6ز۷2۱( 

۵ اعهدام۱۵ (2)2۳2 6 26۲ 1660 68 ,۳6۲5۵ 16 4۵ 5/۵۶ ,[285 باط] 
,0 ,2۲6 ,۹0۳6/16۲ 6 2۲ج ععنقجهوه اه ععامر م۲۵ 6ذاطندط ,دعیبه2 

جول «مزاواه۳ ۱۵ 6066 ,۳۵۳5۵ 68 6 7۳۳9۷۵ 2۲ ۷۵۷۵۵6 ,,.[ ,ت0۵ 
۰ ,8 :۲۵۴ ,1-11 ,۷۵۱ ,نی 170۵5 2 62۵0106 

,2715 ,]1-1 .۷ ومع و ۳۵00/08۵5 کول ۱510۱۳۵ رد٩‏ تفف 


,5171 6 ۵۱۵۲۱۵۵۸( واگ ۵۲ عنا ۲ ,[دنعدط صمانعطک] 
0 ۱ 
1830-11 ,107008 ,11205181101 


-64 6۱۵0تانا4ن6 ۵ ۵ ۱۵۵0۵۵ 176۵69206۳۵ ر.ظ .ظ ترطاته7وط 
,1 ,0۲16 ,(5 2 ,وروی عفیتظ) بیع 7۸ 

-60۲066) میاپیع30660 2 رررمع۲0هم 720/09۵ ,.ظ ۰ظ «ط۲۵ و1 
۵ 0۱۵06۱۱ م۵660 0/020۵ ۱ ۱۵۵ 4670/0861 194 
۰ 0121671611110 11۵ 112116 امجمچرحن وریی‌صوآ») بح 1919 وم7۶80ع6 17 
(+191 ,۲1۳ .11 ۷ ,1۵ 1116618611۵۱ 

6 07/40۵۱۱۲۱۲ ۵۱۵ /66/06۳۵-۵6006 1107۵146 0 ,11 .۲ 20201۲۷ظ 
3(۰ 2 ,1955 م«ااندو۱۱۵ ط308۵۵6») ,6 2۷-2۲ 6 8074 

- 06 ۵ ۵۳۱0۱۵۲ و60۱۹ ۵ 60۵6 6 :11 ظ کنیع 
(1948 ,۷ ۵06۲01۵0۵6۵6۱۱۱۵ 086۲0606/)> .66) ۸2 

0 ۱0۱۵600 وح۵۵۵000 صام60 1 .1۱ ۸ قنجنیاجعجع‌ط 
۲6۲۵۵۱۱۰۱۵۷۰ (ممهم۵رم ۱۲7 ۷۷6۲) ۵۸ ۱۵ 0۵60:4131 
.(4 لا ,1941 «جعه 

۵۰ 36112۵۵ ۵600600 0 60806 6 .۲ 1 50۲22۳۸09۸2۵ 
6۲16۲0۵0۱۷) .۵ 2۸ 7067 16080 6 ۵۵0 3006۳۵366۵۸ 6 661۵6 
. (1939 ,.1لس۷ م1 .7 ,«فدط2 تا 

۵۵ ۱۵۵۸۵-۵۵۵6۲ 608600 60۵6۳۷۵۸ .ال ۱22۲۵8 
9۰ .116 ,1-11 یه 

-۷۵/۵۵:۱0 ۵۱۵0:10۵0 0701 601۷6666۵ ,۶ .ظ هم2132۱۳۱۱۵۱ظ 
4 ,.[ ,6006/05۸0 36046601_ ما66 

0 66760604 لا زا» یر 
,39 دلل ,1884 ,(16:7116۲) «دی‌زوه1» _وو۳] .22 1797-1805 6 ۲۵6786 
167 ,161 ,154 ,150 

2۵1۵۵۲) 6۳060686۱06 606۲0۷۷۵ 162028 .۲1 .5 320260 
.۷ ۲ ,ورو۲ ,1944 ,(۲0عهظ م5۸ 

,149 .]6-7 رور0۵۵۵7-6 ۰ 320260 

- 050961 206190606786 06883050142 202۵6۵ ,13 ,5 322026 
۰ (5-6 6 ,1945 ربوم نه08۵ظ>) 6۵۵ 

وبرجععوو») ,ع ]2۷ ۱۷۵۵۸6 6 23606086060۷ .0 5۰ 3682111 
1/۰ ,521۷ ,«2 ۸360621226211 وود با مهدمترع 06‏ 06۲/66۲8۵ 
۰( 2 ,۲۷ .81 

0۵۳ 066۵ 30 6 باا 11006 7 و.) .3682101111 
۸۵۵6۵621 113۷۹۱6۱۱۲۶۲ مجهممعی6ن ههام06 و638 ییات6 
5(۰ 0۷ ,1928 ,«۱8112ر 

۰ ,1160۷6 م۵۵ 0۵۵ .6 ,۲82۱:۵8۷۲ 

۸ 166/60060۷46 .6 ۲( ]۲ ومبامید و۵60 4۵ ,,11 ,11 ۲18۵۱۱۵۵ 
:0 .]۰ ,88606160 1070۳۵66۱6 6 00/6۱6۲۱۲۵۵ 01:60 

.4 ..]-۷ ,و6۵ 099620 تمد با .11 ۲1821۱08 

۲1670۵ ۱۵۵9008 ۷36۵۱۱۵6۲۵۸۵۵, 10۵۲۵۲۲ 140 

-1 ,18068200 ۳۵۵۵۲ 7۵0-6 1100۵80 ,.0 2 قع۱9۲۱نت1۲ 
۰ ۲1111116 ,0074 20 ۵62۵ 606 6 606۵5 1 011۵0 

۵ جح 1722-1725 60۷۵۱ 176860061646 .ظ .ظ 10۱1۵208 
54(۰ طا ,1867 ر«ابرتعع8 
,۷02 111-:262- 116211۱0 ,6۵ 20۵006 م1670 ,.آا رظ ۳۵366۲5 
.1908 

6 ۸200600696۵۷۵ یام۷۵۵ 5 04۵۵۸6 قً .ظ ات 
8*۰ ,821017 

۰ ,۷۲ ,۲ 1767۵۵ ۵۵00 176009406160 و1 .ظ 98بتطآل 

1۵۵ و ۸۵۵۹۵۵ ۸220۸:6۲0۵ بر .3 مدوجو( 
1 5 211617۲[ , (2166607211118 


6 610001466۲606 0( 1۸700۵ و1 بل ۰ ۱0-۱۵۲۵2۵ رز 
79(۰ ال ,194 بل ,«۷ نهد عدییعلا») روم ۱( 

-16 ۷۵۸۸۸60۵ 1000 6 ۱۱6۵60۸4 ۵ ,بل ,1 ه۵-مرمرر۶ 
۲ )۷ ,۰ ,1948 ,06۲016086106 66086۲6806 ,300۸00 

۵۰ ۵0۵/۵0 0-0 4/10۸5 ۸ ۱ ,1۱ ۷۱۵02 -۵رزتم رز 
,(1959 ,]۷ ,۲ 000۳ ۸۵ 1 1۷712 1۱7 171107 321710616۲ 119۵ 

-30/04۵ 680 ۷ ۸۱60-1۵310۸/۵ ۲۲۵ 0 لا با اه۰۱۵وترزمرررک 
۵۰ ۲۱۱۱۱۱۵۲۵ ۷۵16۱۸61۱616۵۲۵۰[ ۸۹ ۱۱۵۱۸۱6۱۱۸۱ 1 ا۱6۲0۵ چیق وزاب 
۱ 8-0(۰ ۶ ,1948 م«طان) ردیر اارروور 

-600 ] 6 6۵۲۵1۱۵۲ 1۱۵۸۵2080 ۵۵۵/۵۲۵۵۵۲6 1 ۸۵ ۸ فورروبرم 
,1128011 ۸۱۱۱66 ۵ 1۵16 466۵۵ ما80 مممی ۸ دورو و2 
(1940 ,211016117 [" 

6 ۲۵6۲86 060060۸۲ 6 0۲۵۵۵۵ 22262۵۱6 منک ۵ و1122 
4۰ ۵1 068ظ ‏ , (666۵۲۵1۷۱8 ۱ رد662 ۵۰ 2۲۷۲ 

,216 ,۸13606011096614۵ ۱۵۲02 ۱۵۵۵ 1۵۵2۸۵ وش ,3 112201608 


-46600) .68 ۷-۲۲ ۲ 6 ۸3600010260 ,11 ,11 ۵680 /(11610 
1949(۰ ,1۲ با ,حظ رههاا۵کره6 موه ومد و 0۵7 ۱۱۱ 

۵ 41906010006020 ۱۵۵ عهای 0 .1 بر ونمن‌ههنتازم 167[ 
۸ 1321614۲۵۱۱0۵۸۵۸ 1۱ تنن۱۱۵۲۵۵ 1۱۱6۲۱۲۳۲۵۰ یوم آ») ۵ 2۲۷۲۲ ۵ 

1947(۰ ,5210۷ م1 1۰ رات مره رنزه۸۵۵۵6 ۱۱۵۱ 

0 ۰ 06/۲66۸6۲۷/۷۷۱6۵۵ ۰ 06670146 ,11 .۷ 11671۵۵۵9 
۰ ۵116۲0۲0) 60623 ۵ 112607۲۷۶») .2 1573 6 7662036 6 66007۵۲ 
۰( فا ,1942 ما۱۵ م۵ و2 

-4360601 ۵۲۵2 ۱۱۵ ۱۵۲۵۷۵۷۵۸۵ ۲/۵۵/۵۸۵۵ ,۲3 1۰ تزرننهعننتنزم107] 
۵ ۰ ۳0166116160۲0 22606217 م113866۲») .۵8 2۱۷۲-۲۷۱۱۲ 8 026۵۵ 

۸۵۵۵۸۱۸۱۱ ۸۵, 1942, ۶ 8( 

-136060409060/ 6 ۱۵۸۱۸۸۵۵۵۲۵ ۵6 600۵06 1 ,,۲1 .1 ترمتومسنرج1167 
1938(۰ ال ,4 .۲ موی بمم‌سممع۲1») .ع 2۱۷۱-۲۷۲۲ و ویر 

6 ۱06670 1۱۵۷۵۵61۱۸6۱۷ ۵ 60/۵06۱ 1 ,بآ ,۲ 11670۷۵۵۵۵6۱ 
-۵۲0 ۲ظ۳0۳۲006) 6۵061466۲80 ۸۱۵/۹۵۵/۵66۵۵۵ 31102 6 11066 6 36۸۱۸۵ 
٩۷ 4(۰‏ ,1947 ,19( 

-07/۵146 ۵6۵00۸۵4۵۱۲ ۵۵۲0۵۵ ۵ 0۵۵/6۸ ,آآ .1 نبا بزح 7ع][ 
49۰ ,.]۲ ,.60 2011 ,2۲۷-۵4۵ ۵ بیاعرم۸ با ۸360600026۵ و تیاب 


۵۷۶ 0011۱۱:6۵ ۵0۵۹۵/۵۵۵ 176261006۱6۸6 ,ءآ؟ ,1 ذاانعههننارم۲161 
460001 با 0۸6 ۵ 0701۵۵ ۵6000۸۵۵ لام۵۲0 ۱۱۵ اب۵۲0۱ 
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۲10۵2۱۱6۵۱۲۵۵ ۸ ۸۱ 6۵۵60۵6 ۵86۵ 20111 -- 
26۷۱/۲ 66. 0 7۵6/۵3, 1 0100111611, ۰ 

,167061 ۱۵۷ 26۵1۵ ۲ 5۵۵0 6 000 ۵۵۱۷۵۷۶ لا بظ قمو1۵[ 
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-۲۱۵۵0 ۱ 071/0146۲4 1107۵16026/۵۱۵0-6006/00۴۱6 یآ[ 1 110172008 
۰( 5 ,194 رهدممع۱۱ نطع۳۲۵۲2۵)) ۸۵ 6۵0۵ 008 

۱۱۵ ۵۵2۵40۱6۵ 6۱۵۵0۵۱60 0 608006 6 ,۸1 ,11 ۵66۲ظ۳ 
1949(۰ رل و7 ال ر«انوه۱۱ ننع072۵ظ4) 

-6060 ۵600630601406 ۷ ۵5۵00/0431۱6 23807146ظ یلا ۲۰ ۳۲۵۱۱6۱۱6 
4 , ,۱ ,22666 ۱ 6160 

۰ 3۵11161۲ 66 ۴) اب11۸0 6 2۵20466 مموظ ربا ,1 وعع‌نعط 
.(1949 رآ لس ,«۱۱۱6۲1۱۲۷۲۵ ۲000166211616070 
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